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علاهه س سے كاف ھم میاق دم 


توفي ۱۰۷ هجری سمل که 


جلد سوم: سوره‌های ال غمران» نساء و مائده 


مشر حمان: ذکتر رضبا السار دکتر غلی کنحیان و دکتر سادق حور شا 
(اعضای غیت علمی دانش اء عا هن طیاطپاپی ) 
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سو ر ال عمران 
سوره آل عمران مدتی است؛ دارای ۰ ایه می‌باشد و 
بسا از ضفن ار ۵ انفال نازل تسیل ابیت 


50۵۲213۳-۳30 
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فضیلت و واب قرائت سوره ال عمران 


۱ اہن بابویه و عياشي از ابو بصیر, از امام جعفر صادق عليه السلام تقل 
گرده‌اند: هر کس سوره بقره و آل عمران را بخواند. این دو سوره در روز قیامت. 
مانند دو قطعه ابر و يا دو عبا بر سر او سایه می‌افکنند.! 

۲ و از پیامبر اکرم صلی اله علیه و اله نقل شده است: هر کس این سوره را 
بخواند. خداوند با خواندن هر یک از حروف آن. یک امان و پناه در مقابل آتش 
جهنم به او می‌دهد, و اکر این سوره با زعفران نوشته شود و بر گردن ژنی که باردار 
نمی‌شود. آويخته شود. آن زن با اذن و اجناژه خداوند تبارک و تعالی» باردار 
می‌شود؛ و اگر بر درخت خرما و یا درشتههو عم کم میوه و یا برگ آن هی ز بسز ۵ 
اویخته شود , دیگر آن درخت با اذن و ابجاژه خداوند متعال, برگ و بار خود را 
نو اشد ريخت " 

۲) و از امام جعفر صادق عليه السلام نقل شده است: ار با زعفران نوشته 
شود و بر گردن زئی که دوست دارد باردار گردد, آویخته شود با آذن و اجازه 
خداوند متعال, باردار می گردد. و ار شسخص گرفتار و فقیسری آن را سر گسردن 


N ۹۹۳‏ ۱ ۲ 
بیاویزد, خداوند, کار او را اسان لضو ۵3 و به او رش و زوزی هي ذ شند. 


۱- راب الاعماله ص ۳۳ جاب اعلعی. 
۳ سب خواضی القران. تس 1 
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تفسیر سوره ال عمران 





ش ال 

از )اقلا لماوع (۲ )نايك کاب مضه بين 
ده ون اور اویل )ین دی لس ورن ایک 
ایا الق داب شيد لعزیذو ذوانتقام ر ۲۱ 

[ الب لام میم# خداست که هیچ معبود (بحقی) جز او نیست و زنده (پاینده) 
است* این کتاب را در حالی که موید ان جه (از کتاب‌های آسمانی) ب پیش از خود 
مبی‌باشد به حق (و به تدریح) بر تو نازل کرد و تورات و انجیل را # پیش از آن 
برای رهنمود مردم فرو فرستاد و فرفان" (- جدا کنندهعق از باطل) را نازل کرد. 
کسانی که به ایات خدا کفر ورزیدند. بی تردید عدابی سخت خواهند داشت 
خداوند شکست ناپذیر و صاحب‌انتقام است | 

۱ أبن بابو به گنه است: ابوالحسن. محمد بن هارون زنحانی در نامه‌ای که به 
دست علی ین احمد بخدادی وراق برای من نوشته, خاطر نشان گرده است که معا 
بن مثني عتبری» از عبدالّه بن اسماء از جویریه, از سفیان بن سعید ثوری, نقل کرده 
است که از امام جعفر صادق عليه السلام برسیدم: معنای «الم» که خداوند فرسوده 

چیست؟ پاسخ داد: معتای آن در ايتداي سوره بقره: یعتی این که سن آن خداوندی 
هستم که ملک است. و در دای سور ال عم ان؛ د یعنی این که من ان ۽ خداوندی 
هستم که مجیل أست ' 


"- معانی ال مارب سي T1‏ 8 1 
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۲) علی بن ابراهیم گفته است: پدرم از نضر بن سوبد از عبداله بن سنان نقل 
کرده است که از امام جعفر صادق( ع) پرسیدم: معنای این آیات چیست؟ 

«الم ٭ الله لا له إلا هر ال الیرم * تزل علیک الکتاپ بالحق مصدقا ما 
ین يديه واندل التوراة رانانجیل * می قل هذى لتاس وأنرل الفرقان إن ارين ۱ 
کفروا یات ال لهم عذاب شدید وال عزیز ذو انقام» ایشان در جواب کفننده 
فرقان, هر امر محکمی است و کتاب, تمامی همان قرآنّی است که انبیا پیش از 
حضرت رسول صلی اله علیه و آله به آن باور داشتند.' 

۳ محمد بن یعقوب از علی بن ابرآهيم. از پدرش, از ابن سنان. با از شخ 
دیگری که اسمش را آورده, نقل کرده است: از امام جعفر صادق عليه السلام در 
باره قران و فرقان پرسیدم و این که آیا با هم فرق دارند و یا آن که یک چیز 
هستند! ایشان در پاسخ فر مو د: قرآن, همه کتاب است و فرقان. یات محکمی است 
که عمل کردن په آنها واجب | 

۲ عیاشی از عبداله بن سنان نقل کرده است که از امام جعضر صادق علیه 
السلام در باره تفاوت قران و فرقان سوال کرده است و ايشان پاسخ داده‌اند: قر آن, 
همه کناب و اخبار اینده است و فرقان؛ ایات محکمی است که باید به انها عمل 
شود و هر محکمی فرقان است 

۵) از عبدالّه بن ستان از امام جعفر صادق عليه السلام نقل شده است که ایشان 
در تفس آیات؛ الم * الله اه إلا هو الى یوم * تل علیک الکتاب باْخق 
صدا ما بین ید وانزل التوراة والإنجيل * من قبل دی لاس وأنزل الفرقان 
7 این کرو بّات الم نم عذاب شدي وال غزیز ذو انتقام #» فرموده است: 
هر آیه محکمی که در کتاب است, فرقان محسوب می شود و که تمامی قرآن 
است که همه ییاأمپران قبلی در آن مورد تایید قرار گرفتداند " 

۶ ابو علی طبرسی از عبدالّه بن سنان, از امام جعفر صادق عليه السلام تقل 
کرده است: هر آیه محکمی که در کتاپ است, فرقان محسوب می شود و کتاب. 


۱- تفسیر قمی: ج ار س ۱۰۳. 

۲- ثافی. ج ۲۰ هی ۷۱ م ۱ 

2۳ تفسیر عیاشی؛ ج ۱, صی ۲۰. م ۲ 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۱, ص ۱۸۵ س ۱ 
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إن اة همي٤‏ ف الأ رض ولاف الكماء (۵) 

[در حقیقت هیچ چیز (نه) در زمین و ند در آسمان پر خدا بو سیده نمی‌ماند ] 
۱) در کتاب احتجاج طبرسی امده است: در هنگام مناظره امام صادق علیه 
السلام با زندیق‌ها: آنها از ایشان پرسیدند: مگر اعمال, وزن نمی‌شوند؟ امام جواب 
دآدند: ته اعمال. سم 5ة ورن شو يلي یلک تس فی هستند برای کارهایی کة 
(أنسان‌غا) انجام داده‌اند. کسی یاد دانستن ورین اشنا نیاژمتد است که تعداد إا و 


۳ ص تي اهاي ۳ 
سنگینی و سبکی آن‌ها را نداند و در باره خداوند باید گفت: «إِن الله لا بخفی عََّه 


7 ان ۳ 


سس ۶ اء 


وال ِي دک نالعا کیت تاه لإ إلأه وار راڪم( ) 

[اوست کسی که شما را آن گوئه که آمی‌خواهد در رحم‌ها صورتگری 
می‌کند. هیچ معبودی جز آن توانای حکیم یست] 

۱) علی بن ابراهیم : در تفسیر اپن. یه فرموده است.که منظور. مذکر و مونث . 
سياه و سفید و قرمز و سالم و بیمار بودن است. " 


وا رل عبت انکتاب من اک کات هي ام کاب و 


پات مین ف فوم زیم كمون شبن ایآ و ایا تیه وتا 
بر تب نآ هشن جنرت ومایدک لا َو 
لباب (۷) 

[اوست کسی که این کتاب (قرآن) را بر تو فرو فرستاد. پاره‌ای از آن ایات 


= تسس عیاشی: ج ء هی ۵ ح 5 


۳- تفسیر قمی. ج آ١‏ س ١+١۴‏ 
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محکم (صریح و روشن) است. آنها اساس کتابند و (پاره‌ای) دیگر متشابهاتند (که 
تاویل پدیرند)؛ اما کسانی که در دل‌هایشان انحراف است برای فتنه جویی و طلب 
تاویل ان (به دلخواه خود) از متشابه ان پیروی می کنند با آن که تاویلش را جز 
خدا و ریشه‌داران در دانش کسی نمی‌داند. (آنان که) می‌گوبند: ما بدان ایمان 
اوردیم. همه (چه محکم و چه متشابه) از جانب پروردگار ماست و جز خردمندان 
کسی متذ کر نمی‌شود] 

۱ محمد بن یعقوب. از علی بن محمد از بعضی از یارانش, از ادم بن اسحاق, 
از عبدالرزاق بن مهران, از حسین بن میمون, از محمد بن سال از امام محمد باقر 
علیه السلام نقل کرده است که ایشان فرمود: بعضی از مردم در باره فرآن بدون هیچ 
علم و دانشی سخن می‌گویند و این در حالی است که خداوند تبارک و تعالی 
می فر ماید: «هو الذي انزل علیک الکتاب منه آیات مك ت هن أ الکتاب واشر 
ماهتا لین فى أيهم زت رن ما تشاب مله فاد وی 
تأویله وم ییالال ولراسیخون فى الم یقولون ما به کل من عند رین 
وما یذکر الا آوتوا اللیاب» با توجه این آیه, آیات منسوخ جزء متشایهات 
هستند و آیات ناسخ, جزء للا ' 

۲ و نیز او از حسین بن محمد از معلی بن محمد از محمد بن اورمتة. از 
علي بن حسان, از عبد الرخمن بن کنین, از اقام جعفر صادق عليه السلام نقل کرده 
است که ایشا در تفسیر أيه «غو ای انزل علیک الکتاب منه یات مجن تا شن 
1 الکتاب وأخر متشابهات فام الذين فى قلوبهم زیخ فیکون ما تابه نة تفا 
اة وتا تأویله وما یلم تأويلَةُ إلا ال والرأسخون فى العلم يوون آمتا به 
کل من عند را وما يدك إلا و الالیاب» فرمود: متصود. على عليه السلام و 
دیگر امامان علیهم السلام می‌باشند. 

و در پاره «أخْر متشابهات» فرمود: مقصود, فلانی و فلانی است. و در باره 
«فمّا الذرين فى قلوبهم زْغ» فرمود: مقصود. یاران انها و اهل ولایت آنها می‌باشند. 
و در باره «فیتبغون ما تشابة منه ابتغاء الفتنة وابتفاء تأویله ومّا یغلم تأویله الا الله 
والراسخرن فى الْعلم» فرمود. منظور, على عليه السلام و دیگر ائسه علسیهم السلام 
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۳) و نیز اوء از عده‌ای از یاران ماء از احمد بن محمد. از حسین بن سعید. از 
تضر بن سوید. از ايوب بن حر و عمران بن علی, از ابو بصیر, از امام جعضر صادق 
عليه السلام نقل کرده است که فرمود: راسخان در علم. ما هستیم و ما تأویل آن را 
مي‌دانيم." 

؟) و نیز او از علی بن محمد. از عبداله پن علسی؛ از ابراهيم بن اسحاق. از 
عبدال بن حماده از برید بن معاویه. از یکی از آن دو امام عليه السلام تقل کسرده 
است که در باره آیه جوا یل ول إلا الله والراسخون فى الْعلم» فرمود: رسول 
خدا صلی اله علیه و آله از بهترین راسخان در علم می‌باشد. ا وجل 
تمامی تنزیل و تأویلی را که بر او فرستاد, به او آموخته است. چیزی نیست که 
خداوند بر او فرستاده باشد؛ ولی تأویل آن را په او نیاموخته باشد. وی این 

سی از او همد آنها را می‌دانند. و انهاپی که تأویل او را نمی‌دانند. ار در میا ن نها 
کی ادعای عال بودن بکند. خداوند در جواب انها گفته است: ل ااي 
کل سن عند رتا» قرآن, خاص و عام و محکم و متشابه و ناسخ و منسوخ دارد و 
راسخان در علم آن را می‌دانند. " 

۵) و نیز او با سند خود. از احمد بن محمد. از محمد بن ابی عمیر. از سیف بن 
عمیره از ابو صیاح كناني روایت کرده اعت که امام جغفرٌ صادق عليه السلام فرموده 
است: ما قومی هستیم که خداوند. اطاعت از ما را واجب گردانیده است. غنائم از 
آن ما است. انفال «قسمتی از مال مردم» به ما تعلق می گیرد و ما شمان ر اسضان در 
علم هستیم. 

۶) سلیم بن قیس هلالی از علی عليه السلام تقل کرده است که در یکی از 
گنتگوهای خود با معاویه به او گفت: ای معاویه! قران. حقیفت و نور و هحدایت و 
رحمت و شفای مومنانی است که ایمان آوردند «والذٍین لا يؤمنون فی آذانهیم وقر 
وهو عَلنهم عَمُی»" [و کسانی که ایمان نمی‌آورند در گوش‌هایشان سنگینی است و 


۱- خافی, ج۱ س ۲۳۲ م 1 
۲- کافی» ج س ۱۳۴ 

۳- کافی. ج اه سس ۴ ح ٣‏ 
۴-کافی, ج ۱ ص ۰۱۴۱ ج ۶ 
۵ فلت ۲ ۲. 
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45 آل عم ان 


قران برایشان نامفهوم است] 

ای معاویه! خداوند. هیچ گروهی از گمراهان و دعوت کنندگان به اتش جهنم 
را به خود واننهاده است. مگر این که به آنها پاسخ داده و از قرآن برای آنها حت 
و دلیل اورده است. همچنان که از پیروی گردن گمراهان. ا فرموده و در ميان 
آنها قرانی فرستاده است که با آنها سخن می گوید. به هر آن که خواست, علم قرآن 
را اموخت و هر که را نخواست, نسبت به ان جاهل قرار داد. من از رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که می‌فرمود: در قرآن آیه‌ای وجود ندارد. مگر 
این که دارای ظاهر و باطنی است و هیچ حرفی از قران نیست که دارای حد و 
حدود نباشد و غر حدی. سراغازی در ظاهر و باطن قرآن و تاویل آن ¿ دارد و کسی 
تاویل أن را نمی داند. محر خداوند و راسضان در علم. خداوند عز و جل به دیگر 
آحاد امت امر کر ده است که بو بند: «آمنّا بو کل من عندررینا» و دیگر این که 
تسلیم ما باشند و علم قرآن را پا ما بسنجند. خداوند عر و جل فرموده است: هول" 
ردو إلى الرسئول و إلى الى ار منهم» | [و اگر آن را په پیامبر و اولیای امر خود 
ارجاع کنند] 3 آن ار | می‌جویند:: 

۷ علی بن ابراهیم, از محمد بن آحمد بن ثابت. از حسن پن محمد سماعه. از 
وهیب بن حفص از ابو بصیر, از اما جعفر صادق عليه السلام نقل کرده که از امام 
شنیده است: قران, بازدارنده و آمرکننده است؛ به رفتن به پهشت امر می‌کند. از اتش 
جهنم باز می‌دارد و در آن آیات محکم و متشابه وجود دارد؛ محکمات. آنهایی 
است که به انها ایمان آورده می شود و بدان‌ها عمل می‌شود و از انها پنسد و عبرت 
گرقته سی شود و ایات متشابه. اپاتی است که یه ائها ایمان آورده می‌شود ولسی به 
آنها عمل نمی‌شود. و این گفته خداوند است که می‌فرماید: «فما لین فی قلویهه 
ريغ يتبون ما تشاب من ياء اة وانتضاء اويم وما يعم تأويكة | له 
والرامیخون فی الم یوون پم کل من عند ره و گفت: : آل محمد علیهم 
لسلام شمان راسخان در علم هستند. ۲ 

۸ علی بن ابراهیم. از پدرش. از اہن ابی عمیر بن اذینه. از برید بن معاویه از 





=١‏ ساي ان 


۲- کتاپ سلیم بن قیس هلالی: ص ۱۸۰. 
۲ تفسیر ی" ج 11 ی اد 
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امام جعفر صادق عليه السلام نقل کرده است که ایشان فرمود: رسول خدا صلی اله 
علیه و آله از بهترین و بالاترین راسخان در علم است. تمامی تنزیلات و تأویلات 
را که خداوند بر او فرو فرستاده است, می‌داند. جیزی نیست که خداوند بر او 
فرستاده باشد و او تاویل ان را نداند و جانشینان او تیز پس از او همه انها را 
می‌دانند. برید بن معاویه گفت: جانم فدای تو باد. ابو خطاب در باره شما حرف 
مهمّی نقل می‌کرد. امام پرسید: چه می‌گوید؟ گفتم: وی می‌گفت که شما علم حلال و 
حرام و علوم قران را می دانید. امام جواب دادند: علم حلال و حرام و قران در کنار 
علمی که در شب و روز اتفاق می‌افتد. بسیار اندک است." 

٩‏ عیاشی از عبد الرحمن کثیر هاشمی, از امام جعفر صادق عليه السلام تقل 
کرده است که ایشان کفته‌اند: منظور خداوند متعال از «و ی آنزل عَلیک الکتاب 
منه ءایّات محکمات». امیر لمؤمنین و انمه علیهمالسلام می‌باشد و منظور از «و 
خر متشابهات» قلان و قلان و قلان هستند و منظور از «أمّا لذين فى تلوبهم 
زیغ» پاراه انها و اهل ولایت آنها مي‌پاشند. «فيتبعون ما تايه منه ابتضاء افتنة 
وابتفاء تأویله» . 

۰) از امام جعفر صادق عليه السلام در باره محکم و متشابه, سئوال شد. 
ایشان در جواب فرمود: محکم آن است که به آن عمل شود و متشابه. آن است که 
امر آن بر کسی که آن را تمی‌داند, ماو 

۱ از ابو بصیر. از امام صادق عليه السلا نقل کرده است که ایشان فرمود: 
قران, محکم و متشابه دارد. محکم آن است که په آن ایمان می‌آوریم و بدان عمل 
مي‌کنيم و به آن گردن مي‌تهيم و آما متشابه, آن است 4۶ يدان ایمان می‌آوريسم, ولسی 


به آن عمل نمی‌کنيم و این سخن خداوند عز و جل است که می‌قرماید: «أمَ الذین 


فى قلوبهم زیخ فيتبقون ما تشاب مه ابتاء اة وانتفء تأیه وما یلم تأویله إلا 
له والراسخون فی العلم ولون ما به کل من عند ریتا» و راسخان در عل 
همان ۾ خاندان محمد علیهم السلام می‌باشند " 


۲ سسعدة بن صدقه, از حعفر بن محمد از بدرش, تقل ک ده است که مر دی 


۱- تفسیر قمی. ج ۱ هی ۱۰۵ 

- تفسیر غیاشی: ج ص ۰۱۸۵ ج 1 
۳- تفسیر عیاشی؛ ج ام ص ۸ا ح ۲. 
۲- تفسیر شیاشی: ج ا تس ۴ سم 0 
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به امام علی علیه السلام گفت: ایا سمکن است پروردگار ما را طوری وصف کنی که 
محبت ما به او بیشتر و شناخت ما نسبت به او افزون تر شود؟ امام عصباني شدند و 
در میان مردم خطبه خواندند و در ضمن سخنان خویش گفتند: ای بنده خدا! تو 
باید صفاتی را بجويي که فران, تو را به انها راهنمایی کرده است و نیز صفات و 
ویوگی‌هایی که رسول خدا صلی الله علیه و اله پیشتر ذکر کرده اسست؛ پس او را 
امام و راهنمای خود قرار ده و از نور هدایت او روشنایی بجو؛ دای ست د 
حکمتی است که به تو داده شده است. پس ان جه را به نو اعطا شده اسست؛ درک 
کن و سپاسگزار باش. چیزهایی که شیطان تو را مجبور کرده است بدانی, ولی 
دانستن انها را قران بر تو واجب نکرده و در سنت پیامبر گرامی صلی الله عليه و 
آله و سلم و ائمه هُدی علیهم السلام نیز اثری از آن وجود ندارد, علم آنها را به 
خداوند سبحان واگذار کن و بزرگی خداوند را با عقل خود اندازه نگیر که در ان 
صورت تابود خواهی شد. ای عبداله! بدان که راسخین در علم, آنهایی ظبستند گید 
خداوند آنها را از وارد شدن در پرده‌های پنهان غیب. بی‌نیاز گردانیده است. 

بابراین. آن اموری که پشت پرده‌های غیب نهان است و ایشان تفسیر آن را 
نمی‌دانند. جملگی می‌پذیرند و می‌گویند «آمنا به کل من عند رینا» خداوند هم 
اعتراف آنها را به ناتوانی از پرداختن به چیزهايی که بر آن احاطه علمی ندارنسد, 
ستوده است و عدم عمو 9۳ منکن را مکلف به تحقیق در آن نکرده 
است» «رسوخ» نامیده است," 

۳ برید بن معاویه گفت که از امام صادق علیه السلام در باره تفسیر آیه: 
«وّما یلم تأْویله الا الله والراسخون فی العلّم» پرسیدم. ايشان فرمود: یعنی تأویل 
تمامی قر آن, و در باره «الا الله والراسشون فی العلم» فرمود: منظور. رسول خدا 
صلی اله علیه و آله است؛ چرا که او برترین راسخان در علم است. خداوند تمامی 
تنزیلات و تأویلاتی را که فر و فرستاده, په او آموخته است. خداوند حیزی را بر او 
نازل نگردانیده, مگر این که تأویلش را به او آموخته است و اوصیای او همه این 
چیزها را می‌دانند. آتهایی که تمی‌دانستند. گفتند: چه بگوییم وقتی که تأویلش را 
نمی دانیم؟ خداوند به آنها پاسخ داد: «یقولون امنا به کل من عند ربنا» قسران. 
خاص و عام و اسخ و منسوخ و محکم و متشابه دارد و راسخان در علم آن را 


۱- تفسیر عیاشی» ج i‏ شی ۴ ج [a‏ 
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یا 

۳ از فضیل بن بسار. از امام محمد باقر علیه السلام نقل شده است که در 
باره ید و هر یم تأویله إلا الله والراسیخون فى لعلم» قر موه د: يا آن را می‌دانیم." 

۵ از ابو بصیر از امام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمود: راسخان 
در علم, ما تيم و ما تاویل أن را می‌دانيم, " 

۴۶ علی بن ابراهیم در باره آیه «فأم الین فی قلوبهم رَبْغ» گفته است که 
تفای است ' ۰ 


۳ ۳ 2f 

مر 5 سے اة کےا ر ت م اچ ر غص e‏ | برع و 

رزخ فوا بعد إ د هديا ومب لام لذن ك رعة ات نت اب (۸) 

[(می‌گویند) پرورهگارا! پس از آن که ما را هدایث کردی دل‌هایمان را 
دستخوش انحراف مگردان و از جانب خود رحمتی بر ما ارزانی دار که تو خود 
بخشایشگری] 

۱) علی بن ابراهیم: معنای آیه «ریتا.لانزغ لمیا بعد إذ َدیتنا» این است که: 
ي ا 

۲) محمد بن یعقوب. از ابو عبداله اشعری: از یکی از یاران ماء از هشام بسن 
که در پخشی از ان گفتند: ای ششام! حداو ند در باره قوم صالحین سخن می‌کگوید. 
آنها گفتند: «ربنا لا تم قلوبنا بعد اِذ هدیتنا و شب نا من دنک رَخمة انک آنست 
الوقاب» آن گاه که دائستند دل‌ها دجار فرش مۍ شود و په کوری و مرگ خوك پار 
می در دذد بی فهان» کسی که در تاره خداوند. آند بش یل از او نمی‌هر اسد و کسي 
کد به خداو ند نیند بش فلب او دارای شناختی ثابت و بایداز نمی شود که بدان یلگر د 
و حقیقت آن معرفت را در قلب خود بیابد. کسی دارای چنین حالتی نمی‌شود. مگر 
آن که گفتار او کردارش را تأیید کند و باطن او آییند ظاهرش باشد. زیرا خداوندی 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۱۸۷ س ۴ 
۲- تفسیر عیاشی: ج ۱. ص ۱۸۷ ح ۷ 
۳- تفسیر عیاشی. ج ۱. ص ۱۸۷ ح ۸ 
۲- تفسیر قمی» م ۱ ص ۰۱۰ 
۵- تفسیر قمی: ج ۱ هن اء ۷. 
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که تامش متعالی باد جز با ظاهر عقل و بخش پیدا و اشکار آن بر باطن و سویدای 
عقل. هدایت و دلالت نمی‌گند.' 
۳ عیاشبی از سماعه ین مهران از امام صادق عليه السلام نقل کرده اتک 5 ۸ 
فرمود: آیه «ریْنا لا تزخ قلوینا بعد لد هدیتنا» را زیاد تکرار کنید و فکر نکنید که از 
۱ 
زيغ (لفزش) در آمان هستید. 


إن ای روان نف عنم نوش ولا لوکوم له او وی مود 
لار ()کتب آل ورون وین منز مکحم ان ذم وان 
یالب فد سفن شب ی سالاد (۱۲)فن 
کان کشک آي ني کین اقا في سل او وا خر ی کور یونم متهم راي 
ن وان درون تن في للملا و لحار (۱۳) 


| در حقیقت کسانی که کف وال ر یدنگ اموال و اولادشان چیزی (از عذاپ خدا) 


> 


را از آنان دور نخواهد کرد و آنان خود هیزم دوزخند* (آنان) به شیوه فرغونیان و 
کسانی که پیش از آنان بودند,.آیات مارا داروغ شمردند. پس خداوند به (سزای) 
گناهانشان (گریبان) آنان را گرفت و خدا سخت‌کیفر است * به کسانی که کفر 
ورزیدند. بکو: به زودی مغلوب خواهید شد و (سپس در روز رستاخیز) در دوزخ 
محشور می‌شوید و چه بد بستری است # قطعا در برخورد ميان دو گروه براي 
شما تشانه‌ای (و درس عیرتی) بود؛ گروهی در راه خدا می جنگیدند ۳ دیگر (گروه) 
کافر بودند که آنان (مومنان) را به چشم دو برابر خود می‌دیدند و خدا هر که را 
بخواهد به پاری خود تایید می کند. یقینا در این (ماجرا) برای صاحبان بینش عبرتی 


است ] 


انلز ۵ 
آل عبرات 


۱ علی بن ابر اشیم: در باره «رأولَیّک هم وکود الشار» فرموده است: تعسی 
شبی رم اتش هستند. و گفته است: منظور از «دآب مال فرقون» یمن عمل خاندان 
فرعون, و در باره آيه «قل لین کَفروأ سَتَبُون وتخشنرون إلى جهن وبنس 


۱- ثافی» ج ۱ سس ۲ سح 1 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص 1۸۷ سح . 
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لمهاد» فرموده است که: این ای بعد از جنگ بدر تاژل کات هنگامی که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله از جنگ بدر برمی‌گشت. نزد قبیله بنی قینقاع رفت 
و در ان جا بازاری بود که بازار نبط نامیده می‌شد. پیامبر صلی الله عليه و اله و 
سلم به نزد آنها رفت و به آنها گفت: ای قوم بهود! حتماً با خبر شدید که چه بر سر 
قبیله قریش آمده است! در حالی که آنها از نظر تعداد و اسلحه و مال و منال از شما 
بیشتر هستند! پس اسلام بیاورید. آنها گفتند: ای محمد! تو جنگیدن با ما را مانند 
جنگیدن با قوم خودت می‌دانی؟ به خدا قسم. اگر به جنگ ما بیایی. خواهی دید که 
به نبرد مردانی شجاع رفته‌ای. در همان زمان جیرئیل بر او نازل شد و گفت: ای 
محمد! «قل لین روا ستفلیون وتخشرون إلى جهنم وشس هد * قد کان کم 
أيه فى فين التفتا فئة تقاتل فى سبیل الم وأخرى کافرة برونهم مهم رأی 
لعَبْن» , ئی اگر تید اد آنها دو برابر اين هم پود «واللة ید بترو ن يشاء» 
مقصود آیه شریفه. رسول خدا صلی اله علیه و آله است در روز بدر «ِن فی دک 
رة یی الأصار» ' 


ر ال س بالات من تاه و لین و الطب الَْنطرة ین الب و 
لصو انيل انوم الانعامر ا شلات اغ الات الوا له عنام خسن و لآب 
3 

[دوستی خواستنی‌های (گوناگون) از زان و پسران و اموال فراوان از زر و 
سیم و اسپ‌هالی نشاندار و ذام‌ها و تسس ار اها) بر ی مر دم آراسته سس غ [لیکن) اين 
جمله مایه 7 و و وم یی وود 
سن بن ابی فاده از هر دی ناشناس: او جمیل بن دراج أو امام صادش علیه السلام 
نقل کر ده است کد فرمود: هیج لذتی در دنیا و اخرت برای مردم خوش‌ایندتسر از 
لنت کن اه زان تا و ابن همان فته داحتا ع و ج است كه 
می فرماید: ازن لتاس الشهوات مد" الشساء والبَین» ۳ آخر آیه. سیس کفت: 


۱- تفسیر قمی, ج۱, س ۰۱۰۵ 
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اهل بهشت نیز در آن جا از هیچ لذتی بیش از لذت نکاح, بهره نمی‌برند. حتی لذت 
خوردن و نوشیدن به آندازه لذت نکاس نیست. 

عياشي, از جمیل بن دراج از امام صادق عليه ااسلام تقل فرده است كه 
فر مود: هیج لذتی در دنیا و اخرت برای مردم. . و دقیقاً همان حدیت را ذکر کرد" 

۲) ابو علی طبرسی گفته است: فنطار, پوست گاو نر است که پر از طلا باشد و 
این از امام باقر عليه السلام و امام صادق عليه السلام روایت شده است." 

۲) علی بن ابراهیم گفته است: قناطیر, پوست گاوان ثر است که پم از طلا 

پاشد. «والخیل الْمستوم2ة» یعنی اسبانی که می چرند «رالأنعام والرشه یعنی 
محصول کشاورزی, «واه عنده حن الْمُثاب» یعنی بازگشت نیکو به نزد او" 


۳ 


نکم لین رت وم جک نري ين غي 

او تون ان من اه واه تب یبد (۱) لین 

وی رمع وتا وق عذّاباار )اكاب رين والکارفین انتب 
القن سرب الاستاز(۱۷), 

یگ آیا شیا رتچ اسو دهم؟ برای کسانی که تقوا پیشه 

کرده‌اند نزد پروردگارشان باغ‌هایی است که از زیر (درختان) آنها نهرها روان 


است, در آن جاودانه بمانند و همسرانی پاکیزه و (نیز) خشنودی خدا (را دارند) و 


۳۹ 


تیمر ات 


رك 


(اینانند) شکیبایان و راستگویان و فرمانبرداران و انفاق کنندگان و آمرزش‌خواهان 
در e‏ 

) 1 ز طریق مخالفان از اہن عباس تقل شده است که او کقحه است ت+ «قعل 
رتش هن یات در باه علی عليه ام وحم د و شييلة بسن 


ما ایمان آورديم, پس گناهان ما را بر ما ببخش و ما را از عذاب اتش نگاه دار# 


۲- تسیر قتي. چاه صی ۱-۶ دإ 
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ال دوا 

1 على بن ابراهیم: فرموده است آیه «أؤنيكم بخْيْر مُن دک لين انوا عند 
ر جنات تا تجری من تحتها الانهار خایدین یها» در باره کسانی ات که 
می گویند: رتا یی مت فاغفر لنا وتا وقتا عذاب الثار # الصابرین والصادقین 
رالقانتین والْمنفقين والشنتغفرين بالأسحار» ا فت ااافا ن «الصابرین 
والصّادفین رین القن والستْف رب ین بالأسنخار» هستند و آنها همان دعا 
کنند قا ن‌اند ؟ 

۳) شیخ با سند خود از حسین بن سعید. از فضاله. از حسین بن عتصان, از 
سماعه. از ابو بصیر نقل کرده است که از او پرسیدم: استغفار کتندگان در سحرگاهان 
بجه کسانی هستند؟ بر جواپ گفت؛ رسول خدا صلی ال علیه و آله در هار وتر 
خود هفتاد بار استغفار می‌کرد." 

۴ این باپویه با سند خود از عمر بن بزید. از امام صادی عليه السلام نقل کرده 
است که حضرت فرمود: هر کس در نماز وتر خود, هفتاد بار بگوید: اسستغفر الله و 
اتوب الیه. و یک سال این عمل را تکرار کد خداوند او را در زمره مستففرین 
بالااسحار قرار می‌دهد و از جانب خداوند عز و جل مورد بخشایش فرار می‌گیرد.؟ 

۵) عیّاشی, از ابو بصیرء از امام صادق اليه السام روایت کرده است که در 
باره «فیها وزواج مَطهرة»" [در آن جا همتترانی باکیزه شواهند داشت] فرموده 
است؛ یعتی زناتی که ته حیش می‌بینند و نه حدث (هر آن چه وضو را باطل سی 
کید #0 

۶) زراره از امام باقر عليه السلام نقل کرده است که ایشان فرمودند: کسی که 
دائماً نماز شب و نماز وتر بخواند و در هر نماز وتر, هفتاد بار «استغفر اله» بگوید 
و این کار را یک سال ادامه دهد در زمره مستغفرین بالاسحار قرار می کیرد" 

۷) ابو بصیر می گوید از امام صادق عليه السلاع در باره «والُستففرین 


۱- تفسیر حبری, ص ۰۲۴۵ ع ۱۱. 

۲- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۱۰۶ 

۲- تهدیب. ج آء سس ۰ سح 1 ك 

۲- خصال, ص ۵۸۱ ج ۱۳ 

۵- بقر۰/ ۲۵ نساء ۵۷ 

۶- تفسیر عیاشی؛ ج ۱ ص ۸۷ ح 1 
۷- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص 1۸۸ ح ۱۲. 
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EF آل‎ 


پالااسخار» پرسیدم. ایشان جواب دادند: رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم 
هفتاد بار در نماز وتر خود استغفار می‌گردند.' 

۸ عمر از امام صادق عليه السلام نقل کرده است که ایشان فرمود: هر کس در 
نماز وتر خود در پایان سحرء هفتاد بار بکوید: «أستغفر اه و اتوب إلیه» و یک سال 
اتن کار انامه دفن شا بشید خداقد جد" 

٩‏ عمر بن یزید می‌گوید. از امام صادق عليه السلام شنیدم که می‌فرمسود: هر 
کسی در نماز وتر خود پس از رکوع » هفتاد بار استفقار کند و یک سال این عمل 
را ادامه دهد, از مستفثرین بالاسحار به شمار می‌اید ' 

(1٠‏ مفضل بن عمر می گوید به امام صادق عليه السلام کُفتم: جانم فدای تسو, 
نماز شب را نمی‌خوانم و نماز صبح را می‌خوانم؛ آیا می‌توانم بعد از تماز صبح, 

نمازهای قضای خود ر' بخوانم در حالی که قبل از طلوع خورشید در حال اا 
5 یب فرمود: بلی» ولی خانواده‌ات را از این کار با خیر نساز. تا آن را 
نسازی و گفته خداوند عر و جل که فرموده اسست: «والمُستغفرین الاش‌خار» را و 


باطل نکنی۵ 
هد الق له الا مرو که وولو ال قاط لالم 


لراڪ( 


[خدا که همواره به عدل قیام دارد. گراهی می‌دهد که جز أو هیچ معبردی 
نیست و فرشتگان (او) و دانشوران (نیز گواهی می‌دهند که) جز او که توائا و 
حکیم است, هیچ معبودی نیست] 

۱) محمد بن حسن صفار از عبدالله بن جعفر, از محمد بن عیسی» از حسن بن 
علی وشا». از امام علی علیه السلام نقل کرده است که فرمود: بر امامان. واجباتی 
است که بر روان انها واجب پبست. بر شیعیان ما چیژهایی واجب است که خداوند 


۱- تفسیر عیاشی. ج ۱. ص ۱۸۸ ح ۱۲ 

۲- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۱۸۸ م ۱۴ و ۱۵. 

۷- در متن بعد الرکوخ است اما قبل الرکوح صحیح می باشد.(مترجمان) 
7- تفسیر غیاشی» ج ١‏ هی ۸ دح ۱۶ 
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به ایا امر ک ده است که پر ما واجب یست. اما وه ائها انست که از ما دو 
مقصود از «أوأوأ العلم قَائماً بالقضنط» امام می‌باشد.! 

۲) عیاشی از جابر قل کرده است که از امام باقر عليه السسلام در بساره آبه 
«شهد اله آنه لا اه إلا هو والملاكة وأوترا الم تما بالشنط لاإلة الا هو 
۳ الحكيم» . ایشان در جواب گفت: خداوند مسال در أيه «شهد اه أ 
لاله الا هُو» خودش به وجودش شهادت می‌دهد و او همان کونه است که خودش 
در باره خودش گفته است و اما عبارت: «والْمَاتیکَة» ار فرشتگان e‏ این 
که تسلیم پروردگارشان هستند. گرامی داشته است. ائپا راست گفتند و شهادت 
دآدند. همجنان که خداوند بر خودش شهادت داد. اما در عبارت: ار | العم 
ما بالقسنط» مقصود از اولوا لعلم. پیامبران و جانشینان آنها هستند و آنها کسانی 
هستند که برای ایجاد فسط به با خاسته‌اند. قسط هسان عدالت در طاهر است و 
عدالت در باطن, على عليه السلام می‌باشد." 

۳) مرزیان قمی می گوید از امام على عليه السلا در باره آیه: شَهد ال لا 
اه لاف اللاي روا الم اما بالقسط ٩‏ پرسیدم. حضرت فرمود: مقصود. 
امام عليه السلام است 

۴ از اسافیل از سید ین جر کیش در که مهد و قصت بت 
قرار داشت. هر قبیله‌ای از قبایل عر یسور ابزامیسافرفتی این آیه ناژل شد؛ 
«شهد الله هل اه »تا عبارت «الْعزیز الْحکیم» تمامی بت‌های کعبه به 
سجده التایند ۲ 

۵) سعید بن عبداألّه قمی. از محمد بن عیسی بن عبید, از نضر بن سويد و جعفر 
بن بشیر بجلی. از عارون بن خارجد. از عبد الملک بن عطاء از امام باقر عليه 
السلام نقل کرده است که فر مود: ما اولوا الدگر و اولوا العلم هستيم و حرام و خلال 
لد در داس 


۱- بصاتر الدرجات. ص ۴ء باپ ۹ TA‏ 
۲- تفسیر عیاشی؛ ج ۱. ص ۱۸۸: ح ۰۱۸ 
۳- تفضیر عیاشی, ج ۱, ص ۰۱۸۹ ج 1٩‏ 

۴- تفسیر غیاشی» ج 1 س ۵ سح , 

ا مخنصر بصا الدرجات؛ س ۴۷ 
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3 آل عي ان 


إن لین عند اه الاسلاع و ما ات این وتا کاب الا ین بعد ما 
جاء م يم من بکفربایات اه فا اه سرع اب (۱9) 


آدر حقیقت, دین نزد خدا همان اسلام است و کسانی که کتاب (آسمانی) به 
آنان داده شده با یکدبگر به اختلاف نپرداختند. مگر پس از آن که علم برای آنان 
(حاصل) آمد. آن هم به سابقه حسدی که سان آنان وجود داشت و شر کس به 
آیات خدا کفر ورزد. پس (بداند) که خدا ژودشمار است] 

۱) عیّاشی از محمد بن مسلم رواپت کرده است: از او در باره آیسه «اِن الدین 
علد الله الاسلام» پرسیدم فرمود: یعنی ديني که در آن ایمان وجود دارد.! 

۲) از محمد بن مسلب از امام باقر علیه السلام تقل شده است که در باره آبه 
«إن الدین عند الله الإسلام» ایشان فرمود: یعنی دینی که در آن ایمان وجود داره ' 

۳ این شهر آشوب از امام باقر علیه السلام نقل کرده است که در باره آید «ان 
الدین عند الله الاسلام» فرمود: مقصود. پذیرفتن ولایت على بن آبی ی 
السلام می‌باشد. " 

۴( علی بن ابراهيم. از پدرزش. از حبسن بن محبوب, از علسی بسن رئساب, از 
حمران بن اعبن. از امام باقر غلیه السلام قل کرده است که ایشان فرمود: شداونید. 
ایمان را یک درجه از ایا ا یراښ چ له همچنان که کعبه را یک درجه از 
مسجد الحر ام ٻر ٹر دانسته است 

۵) علی بن ابراهیم. از محمد بن یحبی بغدادی, از علی عليه السلام تقل کرده 
است که ايشان فرمود: اسلام را به گونه‌ای توصیف خواهم کرد که قبل از من کسی 
اه کارا ویک که ام ی کر وت که و کش 
کرد. اسلا همان تسلیم است. و تسلیم همان یقین. و يقین همان تصدیق, و تصدیق, 
همان اقرار است و قرا ادا گردن است و ادا کردن همان عمل کردن است. مومن 
کسی است که دینش را از پروردگارش گرفته باشد. مؤمن ایسانش را در عملش 
می‌شناسد و کافر کفر خود را در انکارش. ای مردم! دینتان. دینتان را دریابید؛ ار 


۱- تفسیر غیاشی. ج ۱ ص ۹ سح ِ1: 
1- تفسبر عیاشی» ج ۱ سس ۹ ح ٢‏ 
۳= منافپ, م ۲ ص ۹۵ 

۳- تفسیر قمی» ج ار س ۱۰۸ 
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دیندار باشید و گناه کنید بهتر از آن است که بی دین باشید و کار نیک انجام بدهید. 


۰ 8 1 ۰ ۳ ۰ 1 1 
زیرا ناه در دين امرزیده می‌شود و کار نیک در غير دين بذیرفته نمی‌شود. 


إن اين نزو بات الته و لوق این نی حن و باون این 
ون وس معا ۲۱ 

[ کسائی که به آیات خدا کفر می‌ورزند و پیامپران را په ناحق می کشند و 
داد گستران را به قتل می‌رسانند. آنان را از عذاپی دردناک خبر ده 

۱) سلیم بن قیس هلالی به نقل از امام علی عليه السلام گفته است: در گفت و 
گویی که آن حضرت با معاویه داشت په او فرمود: اي معاویه! خداوند پرای ما اهل 
بیت, آخرت را به جای دنیا برگزیده است و در دنیا پاداشی برای ما قرار نداده 
ات 

ای معاویه! پیامپر خداء زکریا. نجاری مي‌کرد و یجیې پسر زکریا به دست 
قومش کشته شد در حالی که مردمش رابثه.پرستش خدای عز و جل دعوت 
می‌کرد. دلیلش این است که خداوند, دنیا زا بست وإ بی ارزش شمرده است. 

یاران شیطان همواره با یاران خدارند دی و جدال بود‌ند. خداوند متعال 
در کنايش فرموده است: «ان الذي یکفرون ییات سگرن لین قر حق 
ویفتلون ال ين یأمرون بالط رن الثاس شرم بغذاب لیم » 

۲) ابو علی طیرسی از ایو عبیده جرا روایت کرده اسب که از پیامبر صلی اله 
عليه و آله بر سید اي رسول خدا! عذاب چه کسی در روز قیامت از همه بیشتر 
است؟ فرمود: مردمی که پیامبری را بکشند یا فردی را که امر به معروف و یا نهی از 
منکر می‌کند. به قتل برسانند. سيس أن حضرت این آیه را قرائت کردند: «ویفتلون 


وال ار 


انين بغر ی ویفتلون اين ¿ امرون بالقئط من الناس». , پس اؤ آن فرمودئد: ای 
۴ عبیده! بنی اسر آئیل تا و تفآ شیر را در ابتدای وز وکر وک ساعت کن 

س کو و و ا وة ا غاا ت ااا به اعادو اغا را که 
ا مبر ان را گشته بودند, دعوت به کار نیک و دست پرداشتن از کار زشت گر دند. اما 


۱- تفسیر فی ج ۱« س ۰۱۰۸ 
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انپا همه این افراد را در بایان همان روز کشتند. اين همان است که خداوند در ایس 
ایه ذکر کرده است 

۳) محمد بن یعقوب. از محمد پن یی از محمد بن سنان, از اسماعیل بن 
جابر از یونس بن ظبیان, از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که رسول خدا 
صلی الله علیه و اله فرمود: خداوند عز و جل می‌فرماید: وای بر کسانی که به وسیله 
دین در پی دنیاً هستند و وای بر کسانی که دعوت کنندگان به قسط و عدل رابه 
قتل می‌رسانند و وای بر کسانی که مؤمن در میان انها با نقیه رفت و آمد می‌کند و 
نمی تواند ایمان خود را آشکار کند. آیا یه من مفرور شدهاند و یا به من جسارت 
سی ورزند؟ به خودم قسم خورده‌ام که ایشان را به گونه‌ای در بوته آزمایش قرار 
دهم که حکیمان آنان حیران و سرگردان شوند. 


ڪيٽ دجم ول رنب فد و وت کل تنس اگمبٽ و فلا هون 
(۲۵)؛ 


[پس چگونه خواهد بود (خالشنان) آن گاه که آنان را در روزی که هیچ شکی 
دار آن تست گرد اوریم و به هر کش [پاداش) دستاوردش به تمام او کمال) داده 
شود و به آنان ستم نرنند| 

۱ در کتاب مکارم الاخلاق در حدیثی از اپن مسعود امده است که بیامیر 
صلی الله علیه و آله به او فرمود: ای ابن مسعودا هر گاه کتساب خداوند تعالی را 
تلا وت کردی و به آیه‌ای رسیدی که دار ان امر و تھی وجود دارد, با دیده عبرت 

بدان پنظر و په اسانی از ان نگذر. ژیرا: تهی آن, راهنمای ترک گناهان است و اسر 
آن راهنمای انجام کار نیک و صلاح اس به همین دابل است که خداوند تعالی 
می‌فرماید: «فکیفٌ ذ ماشہ وم لا رنب فيم وت كل نفس ما بت وم لا 


بلمون»" 


۱- مچمع البیان؛ ج 51 ری TFT‏ 


۲- کافی: ج : ا NE‏ 
- مکارم الا خا ق ا TT‏ 
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ل لك لك نی ال من ۱۳2 وزع الک من اء من ۳ 4 
زل من اء د اراك عل کل کی و در (۲۰). 

[بگو: بار خدایا! تویی که فرمانفرمایی. هر آن کس را که خواهی فرمانروایی 
بخشی و از هر که خواهی فرمانروایی را باز ستانی و هر که را خواهی عزت 
بخشی و هر که را خواهی خوار گردانی. همه خوبی‌ها به دست توست و تو بر هر 
چیز توانیی] 

۱) محمد ین یمقوب با ستد خود از ابراهیم بن ابی بکر بن ابسی سال از داود 
بن فرقد. از عبد الاعلی غلام آل سام ثقل می‌کند که در باره تفسیر این آیه از امام 
صادق عليه السلام پرسیدم: «قل للم مالک امک توتی الک من تشاء وتدزغ 
الملک مسن تشاء» آبا خداوند عز و جل به بنی امیه بادشاهی نداده است! فرمود: 
این گونه نیست که تو می گویی. خداوند عز و جل, پادشاهی را په ما داد و بنی اميه 
آن را گرفت! مانند این است که فردی لیاسی داشته باشد و شخص دیضری ان را 
بگیرده ہس در این صورت لباس مال کشت رکه آن را گرفته است." 

۲) عیاشی از داود بن فرقد نقل کرده ابیت که می گوید به امام صادق عليه 
لسلام گفتم: در این کلام خدا که می فر مايقل تالم مالک الک توّتی الک 
من تاه وتنزع الملک ممن تشاء »ابا ده لوخپ هی لبه بنسی اميه بخشیده 
است؟ گفتند: این کونه نیست که مر دم می گویند. خداوند بادشاهی را به ما داد. ولی 
بنی امیه آن را گرفت؛ مانند این است که مردی لباسي داشته باشد و دیگری آن را 


از او بگیرد. ولی یه هر حال, لباس متعلق په کسی نیست که آن را گرفته است." 


نوج ان روخ اي الب وخ اف یت یت ور این 
ی ور من اء شب جتاب(۲۷) 


آشب رابه روز در می‌آوری و روز را به شب در می‌اوری و زنده را از 


مرده بیرون می اوری و مرده را از زنده خارج می‌ساژی و هر که را خواهی 


۱- کافی, ج ۸ ص ۲۶۶ ج ۳۸۹ 
۲- تفسیر عیاشی» ج ( س ۹ سح ۲۲ 
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بی‌حساب روزی می‌دهی] 

)١‏ ابن بایویه می گوید: از حسن بن علی بن محمد علیه السلام سئوال شد کد 
مرگ چیست؛ فرمود: باور داشتن چیزی که وجود | حفیقت ] ندارد. بسا زر ]+ از پدر 
خودش و او از جدش امام صادق عليه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود؛ 
وقتی مومن می‌میرد. در حقیقت. نمرده است, بلکه مرده واقعی, کافر است. خداوند 
عز و جل می‌فرماید: «تخرج الحُی من المیّت و تخرج المیّت من الحی» یعنی مؤمن 
را از کافر و کافر را از مومن. پدید می‌آورد.! 

۲) ابو علی طیرسی می‌کوید: گفته شده است که معنای این آیه, ان است کد 
مومن را از کافر و کافر از مومن, پدید می‌آورد و این از امام باقر و اسام صادق 
علیهما السلام روایت شده است ؟ 


5 
اد د رس ۴٣‏ م ت و ا مق OH‏ ج لع یر 
لین موق کف ری وا من دون من ون مَل داك فلس ین 
2 و ارس بے ٣‏ مر 
سىء لآ ن و2 ر اهمه لاه ار (۲۸) 
[مۇمنان نباید کافران زا بهجای مومنان به دوستی بگیرند و هر که چنین کند 
در هیچ چیز (او را) از (دوستی) خذا(بهره‌ای) نیست. مگر این که از آنان به وعی 
تقیه کند و خداوند شمارا ان (عقوبت)خود .می‌ترساند و باز گشت (همه) به سوی 
خداست | 
۱ عیاشی از حسین بن زید بن علی, از جعفر بن محمد از پدرش امام زین 
را له أن تعقوا منم تقاه» ۲ 
۲) علی بن ابراهیم می‌گوید: این آیه. نوعی مجوز و رخصت است و ظاهر آن 
بر خلاف باطن ان است. ظاهر آن مورد پذیرش قرار می‌گیرد. ولی به باطن آن جز 
هنگام تقیه. اقرار نمی‌شود. زیرا نقیّه. اجازه‌ای است که بر اساس آن, مؤمن ظاهراً په 





- معانی الا خیاو؛ ي + 2 ۲ 1 
۲- تفسیر عیاشی» ج اد تس ۰ سم 3 
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دین کافر فرایش بیدا می‌کند و نماز او 1 می‌خواند و روزه او را می قیسرد؛ زیرا در 
ظاهر از او می‌ترسد و تقیّه می کند, ولی در باطن بر خلاف ظاهر, به دين خداوند 
متدین استد" 


4 کل تس تاعبت بن رخ تاعبت بن ناوين 7 
زاو مرگ انه تسه وان روت با ۳۰) 

[روزي که هر کسی آن چه کار نیک به جای آورده و آن چه بدی مرتکب 
شده حاضر شده می بابد و آرز و می کند کاش میان او و آن (کارهای بد) فاصله‌ای 
دور بود و خداوند شما را از (کیفر) خود می‌ترساند و (در غین حال) خدا به 
بندگان (خود) مهربان است] 

۱) محمد بن یعقوب. از محمد بن یحپی. از احمد بن محمد بسن عیسی و از 
علی بن ای اشیم. از پدرش و همکی انان از حسن بن محپوب. از عبد ال پن غالسی: 
از پدرش, از سعید بن مسیب نقل کرده‌اند که گفته است: امام زین العابدین عليه 
السللام تمامی روزهای جمعه در مسجد رسول"خدا صلی الله علیه و آله په مردم پد 
و اندرز می‌داد و انها را به دوری از دنیا قرا می‌ خواند و به انجام کارهای اخسرت؛ 
تیب می کر ۵. این سخنان ایشان. عفظ ما و نوشنه شده است. از جمله سخنان 
آن حضرت این است که می‌فرمود: ای مردم! از خدا بروا کنید و بدائید که همه شما 
به سوی او باز می‌گردید و هر کسی» هر کار خوب و یا بدی را که در این دنیا انجام 
داده باشد. در جلوی خود حاضر می‌یابد و آرزو ی کند که کاش بین او و کارهای 
بدش فاصله زیادی بود. خداوند. شما را از انجام این کارها بر حدر می‌دارد. وای 
یر تو ای انسان غافل! ار جه تو غافلی, اما حنین نیست که تو را وانهاده باشند و 
از تو غفلت ورزیده باشند. بی گمان, مرگ از هر چیزی به تو نزدیکتر است و با 
سرعت به سوی تو ناخت برداشته است. تو را می‌جوید و تزدیک است که تو را 
دریابد. این نزدیکی. چنان است که ثویی فر شته مر کی روحت را گرفته است و به 
دیار باقی شتافته‌ای؛ در قبر تنها شده‌ای و روحت در أن جا په تو پس داده شده 
است و دو فرشته به نام‌های ثکیر و ناکر برای سئوال و جواب از تو و گرفتن 





۱- تفسیر قمی؛ ج ۱ ص ۰۷۱۰۸ 
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۳۹ 





امتحان سخت از توء وارد شده‌اند. 

یدان و آگاء یاش, اولین چجیزی که آن دو از تو مي‌پرسند. در باره خدایی است 
که او را می‌پرستی و پیامبری که به سوی تو فرستاده شده است و دینی که پدان 
گرویده‌ای و کتابی که آن را تلاوت می‌کنی و اسامی که ولایت او را پذیرفته‌ای, 
سپس در باره عمرت و این که چگونه آن را صرف کرده‌ای و در باره مال تو که آن 
را از کجا به دست اورده‌ای و در چه راهی خرح کرده‌ای از تو سئوال می‌کنند. 

بس دور آندیش باش و به خودت بیندیش و قبل از امتحان و پرسش و پاسخ 
۲ آزمایش, جواب را آماده کن, پسن اضر مومن بای و و را بشغاسی و از 
راستگویان بیروی گر ده و ولایت اولیای خدا را پدپرفته باشسی, خداوند. حجّت و 
برهانت را به تو خواهد اموخت و زبانت را په درستی, گویا خواهد کرد و آن گاه 
درست جواب خواهی داد و از جانب خداوند عز و جل به بهشت بشارت داده 
خواهی شد و فرشتگان با روح و ریحان به پیشواز تو خواهند امد. و ار آن گونه 
نباشی, زبانت دجار لکنت خواهد شد و دلیل و برهان تو باطل خواهد شد و از 
جواب دادن باز می‌مانی و تودزاربه اش جهنم بشارت خواهند داد. و فرشتگان 
عداب با مایم سوزان دوزځ واش جهنم به استقبال تو خواهند امد. 

ای فرزند ادم! پدان که پس از این عذاب‌هاء چیزهای بزرگتر ی 
دردناک‌تری در قبامت برای قلب‌ها وجود دارد «ذلک بوم مجموع له ناس 
وذلک یوم مُشهود» [روزی است که مردم را برای آن گرد سی‌آورند و آن (روز) 
روزی است که (جملگی در آن) حاضر می‌شوند] خداوند عز و جل در آن روز 
اولین و آخرین مردمان را گرد سي آورد. آن روزی اأست که در صورها دمیده 
می‌شود و هر که در قیرها است ب انگشته می‌شود و آن روز «یوم الازفة اذ ال وب 
لدی الحتاجر کاظمین» [آن ن¿ گاه که جان‌ها به قلوگاه می‌رسد. در حالی که اندوه 
خود را فرو می‌خورند| و آن روزی است که شیم لغزشی نادیده گرفته لمی‌شود و از 
هیچ کس, فدیه پذیرفته نمی‌شود و عذر خوأهی هیچ کس قبول نخواهد شد و 
امکان توبه وجود ندارد. شر چه هست. باداش نیکی‌ها و بدی‌ها است. و هر کس که 
از مومنان باشد و ذره‌ای کار خیر کرده باشد. آن را می‌یابد و هر کس که از مؤمنان 





۱- شود /۷۰۳. 
۲- غافر /۱۸, 
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باشد و ذره‌ای کار بد کرده باشد. آن را می‌یاید.' 





لإ نک عون انه اي کم انه و نی آشکم کم دوو انه َو 
رج ۳ 

[بگو: اگر خدا را دوست دارید از من پیروی کنید تا خدا دوستتان بدارد و 
گناهان شما را پر شما پپخشاید و خداوند آمرزنده مهربان است 

۱ محمد بن یعقوب با سند سود از جابر بن يزید, از امام صادق عليه السلام 
تقل کرده است که امام علی علیه السلام فرمود: خداوند در قران فرموده است «شن 
بطم الرسول فقذ أطاع الله ومن توی فما رسلناک عَلبْهم حفیظا»" آهسر کس از 
پیامبر فرمان برد. در حقیقت. خدا را فرمان برده و هر کس روی گردان شود ما تسو 
را بر ایشان نکهبان نفرستاده‌ایم] 

خداوند اطاعت از رسول را بسا اطاعست از خودش و نافرهسائی از او را با 
نافرماتی از خود قرین ساخته است و این دای ات بر اهمیست أن جه که به او 
واگذار کرده است و شاهدی است برای از د بزابرکیانی که از او پیروی مي‌کنند و 
یا از او تافرمانی می‌کنند, و این موضوع را در ایات زیادی بیان کرده است. خداوند 
تبارک و تعالی در تشویق به پیر ولترو انت( و ال و تأیید او و قبول 
دعوت او فرموده است: «قل ان کنتم تون الله ائبئونى یک ال و تفر لک 
ذنویکُم» اطاعت از رسول خد جل مت نانز ات 

رضای خداوند موجب بخشش گناهان ی سود کال و رستگاری و وروه 
به پهشت را در بی دارد. يشت کردن به رسول خدا صلی اله عليه و اله و روی 
بر گرداندن از او خشم و غضب خداوند را په دنال دارد و دوری از او موجب آتش 
جهنم می‌شود. این کلام او است که مي‌فرماید: اومن یکفر به م من الأخزاب فالشار 
مَوعده»" [و هرکس از گروه‌های (مخالف) به آن کفر ورزد. آتش, وعده‌گاه اوست] 
کفر به او یعنی انکار او و نافرمانی از او" 


۱- کافی. ج ره سے ۲ ح ۱ 
- تا ر ٣ا‏ 
شو د ۷ ۰۱ 


۴- کافی. ج ا ن ۴ 1 
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۲۱ 
/ 
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۲) محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن فضال, از حفص 
موذن, و به نقل از محمد بن اسماعبل بن بزیع, از محمد بن سنان, از اسماعیل بن 
جابر نقل کرده است که امام صادق علیه السلام سندی را در آوردند و به اران خود 
تشان دادند که در آن نوشته شده بود؛ بدانید که خداوند هر گاه بخواهد به بنده‌ای 
خیری برساند. سینه‌اش را برای پذیرش اسلام کشاده می‌سازد. وقتی سینه کشاده را 
به او بخشید. زبانش یه حق سخن می‌گوید و قلبش بر آن استوار می‌شود و به آن 
عمل می‌کند. وقتی خداوند همه اين‌ها را به او داد. یعنی او اسلام آورده است. و اگر 
در آن حالت بمیرد. از نظر خداوند حقیقتا مسامان مرده است و اکر خداوند, 
خواهان خیر بنده‌ای نباشد, او را په حال خود رها می‌کند و سینه او تنگ و تاریک 
می‌شود. 

اگر بر زبانش حرف حقی جاری شد. پر قلبش نمي‌نشیند و اگر قلبش آن را 
تیذیر قت. خداوند. توفیق عمل به او تپ دهد و اکر همه این‌ها در او جمع شود و او 
در همان حال بسر د, از نظر خداوند. منافق مر ده است. 

آن حقی که بر زبانش جاری شد ولی قلبش ان را نبذیرفته و بدان عمل 
نکرده در روز قيامت به حجت و برهاني عليه او تبدیل می‌شود, 

پس از خداوند پروا کنید و از آو بخواهید که سینه‌هایتان را برای بذیرش اسلدم 
کشاده سازد و ژیان تاه ات۹9 چ سخ بخوید. تا این که در همان 
حال بمپرید و جایگاه شما راء در جایگاه انسان‌های صالح قبل از شما قرار دهد. 
هیچ فوت و قدرتی جز فوت و قدرت او یست و سپاس از ان خداوند پروردگار 
جهانیان است. هر کس بخواهد بداند که خداوند او را دوست دارد باید به طاعت 
خدا عمل گند و از ما پیروی کند. آیا گفتار خداوند عز و جل را در باره پیامپرش 
نشنیده‌اید که می‌فرماید: «قل ان کنتم تحّون الله فابقونی یْحیبکم الله و یر لحم 
ذنوبکم». ۰ ۱ ۱ 

به خدا قسم. هیچ بنده‌ای هر گز از خداوند اطاعت نمی‌کند. مر این که خداوند 
با اطاعت از ماء او را در اطاعت خود داخل گر داند. به خدا فسم. هر گر بنده‌ای از 
ما پیروی نخواهد کرد. مگر این که خداوند او را دوست بدارد و په خدا قسم, هی 
ینده‌ای, دست از اطاعت ما بر نمی‌دارد, مگر این که با ما دشمن باشد و په خدا قسم 
که هیچ بنده‌ای با ما دشمنی نمی‌کند. مگر این که از خداوند سرپیچی کند و هر کس 
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در حالت نافرمائی از خدا بمیرد. خداوند او را خوار می‌سازد و او را سرنگون 
خواهد کرد. حمد و سپاس برای خداوند, پروردگار جهانیان است," 

۳ محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهيم. از پدرش, از قاسم بن محمد از 
سلیمان بن داود منقری. از حفص بن غیات. از امام صادق عليه السلام تقل کرده 
است که حضرت فرمود: امیدوارم. افراد این امت که حق ما را شسناخته‌اند» جات 
EEO‏ ی پم 
اشکارا به فسق و فجور مشفول است. سپس آیه «قل ان کُنتم تحیون الله نوی 
کم ال را تلاوت کون 

وا ین ال رفن ا اتر وا ف امن رز 
جمال, از ابو عبیده زیاد سذاء 3 
ایشان گفته است د: ای زیاد! وای بر توء آیا دین چیزی جز محبت است ؟ آبا گت » 
نيداو ند تبارک و تعالی را تمی‌بینی که می‌فرماید: «قل ان کنتم حون الله نی 
یخبیکم الله و فلکم دنوبکم»." 

۵) آبن یه از پدرش, از علی بن.ابزاهيم بن هاشم, از پدرش, از ابن ابی 
عمیر. از محمد بن حمران, از سعید بن یسار نقل کرده است که امام صادق عليه 
السلام به من گفتند: آیا دين جبزی غیر از.حب و دوست داشتن است؟ خداوند عر 
و جل می‌فرماید: «قل إن کنتم تحبون الله فاتبغونی بخبیکم الل ' 

۶ آبن بابویه. از محمد بن موسی بن متوکل؛ از علی بن ابراهیم بن هاشم از 
پدرش, از محمد بن ابی عمیر؛ از حمران, از کسی که از امام صادق عليه السلام 
شنیده است نقل کرده است که امام فرمودند: خداوند عر و جل کسی را که از او 
اطاعت نکند. دوست ندارد. سپس ابیات زیر را مثال آورد: 

آیا خدا را تافرماتی می‌کنی و تظاهر می کنی که او را دوست داری؟ 

این امری محال است و در میان کارها, عجیب و وبر است 

ار عشقت راستین بود بی گمان. خدا را اطاعت می‌کردی. 


۱- خافي: ك ۳ ا 113 1 
۲- کافی, ج ۸ س ۱: ۳ ا 
۲- مخاسن : س ۲ مسج TTY‏ 
۴ے خصال, سے u1‏ ی ê‏ 
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بی‌شک. عاشق: رام کسی است که او را دوست مي‌دارد." 

۷) عیاشی. از زياد از ابو عبیده حذاء نقل کرده است که بر امام باقر عليه 
السلام وارد شدم و گفتم: پدر و مادرم فدای تو باد! گاهی شیطان با من خلوت 
می‌کند و من به خبائت و شرارت مبتلا می‌شوم. سپس محبت خود را نسبت به شما 
به یاد می‌اورم, آن گاه جائم پاکیزه می‌گردد و شرارت‌ها از بین می‌رود. امام عليه 


السلام فرمود: ای رادا راق بر ت سک دن قوش نیس از ا 
نمی بینی که خداوند تعالی فر موده است: ل ان کم عون له قاثفونی خب یگ 
ا 
اللد» . 


۸ پشیر دهان. از امام صادق عليه السلام تقل کرده است که فرمود: شما 
بسیاری را می‌شناسيد که مرا انکار می‌کنند و بسپاری را دوست می‌دارید که نسبت 
به من کینه دارند. گاهی این دوست داشتن تن به خاطر خد! و پیامبرش است و گاهی 
په خاطر دئیاست. 

ان جه که په خاطر خدا و رسولش باشد. باداش ان به عهده خداوند تعالی 
است و آن چه که به حاط دیاا بار بګرجہزی نمی‌ارزد. آن گاه دستش را تکان داد 
و گفت: تمامی آفراد مرجثه و قدریه و خوارج, خودشان را بر حق می‌دانند, وت 
فو راه غذا ما را ده سپس ایات «اطیغو له واطعرا الرسول وابلی 
لأر منکم» | [ شد! را اطاعت یاد یام و اولیای امر خود رالنیز) اطاعت کنید] 
دما آتاکمالرسُول فخذره وا هکم عَنه فانهوا»" [و آن جه را فر ستاده (او) په شما 
داد آن را بځیرید و | ز آن چه شما را باز داشت. باز ایستید و از خدا پروا بدارید که 
خدا سخت کیفر است] و «من يعم الرسُول فقد أَطًاع ل»" [هر کس از پیامبر فرمان 
واه و بای خر > خدا را فرمان برده] و «اٍن کُنتم تيون الله ات تبغویی بكم اللد» : 
اآکُر خدا را دوست اا فن روق کید تادا دوستتان بدارد] را تساو بت 


گر دند. 


۲- تفسیر عياشي: ج 1 هی ۰ سس ۲۵. 
= تساج ار شاه 


۲- حشر ۷ 
۵- نساء /۸۰. 


۳- تفسپر عیاشی» ج ۱ تس ۰ سح ۴ 
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٩‏ برید بن معاویه عجلی گفته است: نزد امام باقر عليه السلام بودم که مسردی 
وارد شد. او پیاده از خراسان امده بود. دو پايش را نشان داد که پینه پسته بود و 
گفت: بدانید که به خدا قسم. فقط محبت شما اهل بیت. مرا از جایی که آمده‌ام به 
این جا کشانده است. امام باقر عليه السلام در جواب گفتند: به خدا قسم. اگر سنگی 
را تات عا ما سعشور م‌گرند وا دی چیزی جر 
دوست داشتن است؟ خداوند می‌فر ماید؛: «قل ان کنتم تحیّون الله فاتبغونی گم 
الله» و گفت «یحیون من هاجر لنهم»' [هر کس را که به سوی آنان کوچ کرده 
دوست دارند[ و ایا دی ن چه بحیت است £ 

۰ ربعی بن عبدالّه گفته است که به امام صادق عليه السلام گفته شد: جانم 
فدای توء ما به نام‌های شما و نام‌های اجداد شما نام گذاری شده‌ایم. ایا نفعی برای 
ما دارد! جواب دادند: اری به خدا. ایا دین. چیزی محبت است! خداوند فرموده 
است؛ «قل إن کنتم تحبون الله قاتبغونی بكم الله ور کم دنوبكم»" 


لیف وال ول فان وق هن انکافرین(۳۳) 

[بگو: خدا و پیامبر (او) را اطاعت. کنید... سار روی کردان شدند, قطعا 
خداونه کافران را دوست ندارد] 

۱) در کتاب تحف العقول, خطبه‌اي از امام علی علیه السلام آورده شده است 
که امام آن را در هنگامی که عده‌ای از مردم او را به تقسیم ناعادلانه غنايم متهم 
کردند, بیان کرده‌اند: و اما بعد. ای مردم! ما پروردگار و معبود و ولی نعمت خود را 
مي‌ستاييم. این نعمت‌های ظاهری و باطنی را بدون استفاده از هیچ قوت و قدرتی از 
جانب ماء به ما بخشیده است تا بر ما لطقی کند و منتی بگذارد و ما را بیازماید که 
آیا سپاسگزار خواهیم بود و یا ناسپاس. هر کس شکر گزار باشد بر او می‌افزاید و 
هر کس ناسپاسی کند او را عذاپ خواهد کرد و من شهادت می‌دهم شدای جز 
خداوند یکتا نیست. او پگانه است و شریکی ندارد. يانه و بی‌نیاز است. و گواهی 
می دهم که محمد صلی الله علیه و اله بنده و فرستاده او است. أو مايه رحست 


= حشر ا 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۱ عي ۰ سح Rh‏ 
۲- تفسیر عیاشی» ج + تس ۱ سم ۸ . 
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بندگان و شهرها و کشورها و چهاربایان و جانوران است, نعستی که به وسیله انها بر 
ما لطف نموده و منت گذاشته است. ای مردم! برتری مردمان در نزد خداوند از نظر 
شان و منزلت» و بزرگترین آنها در ارزش و مقام. مطبح ترین انها به اسر خداوند و 
عمل کننده‌ترین آنها به طاعت او و تابم‌ترین آنها از سنت رسول خدا صلی الله عليه 
و آله و کوشاترین آنها در راه احیای کتاب خدا است. پس هیج کس از بندگان جز 
با اطاعت از خدا و پیامبر او صلی اله عليه و آله و پیروی از کاب ضدا و سنت 
پیامبرش در نزد ما برتری ندارد. این کتاب خدا و عهد و بپمان و سیرت رسول خدا 
صلی الله علیه و اله است که در میان ما است. هیچ کس نيست که این موضوع را 
نداند مک کسی که نادان و مخالف و کینه جو باشد. خداوند می‌فر تفه تا | 
اس انا خلفاکم ن ذکر ونقی وجعلنکم شغوا و قبائل إتقارفوا إن آرمَکم ند 
له أتقاك» [ای مردم! ما شما را از مرد و زتی آفريديم و شما را ملت ملت و شیاه 
قبیله گرداندیم تا با یکدیگر شناسایی متقاپل حاصل کنید. در حقیقت ارجمندترین 
شما نزد خداء پرهیزکارترین شما است] هر کس پروا پيشه کند. شریف و گرامی و 
اهل محبت است. و چنین هه کننائی که از خدا و رسول او اطاعت می‌کنند. 
خداوند در کتابش می‌فرماید: کال کنتم تخبون اله فاتبمونی بكم له و فلکم 
ذتوتکم وال لور رجبم» a‏ 3 دا را دوست دارید از من پسروی کنسد تیا 
خدا دوستتان بدارد و گنال سل رسا اید و خداوند آمرزنده مهربان 
است | 

و فر موده است: «أطيعرأً لد قرش فان ولوا فان ال ۷ بحب الکافرین ۴ 


ل ي سے ر ۳ ۳ ۳ ۳ جر 2 ِ ۳ ۳ ۳ 

إن نله ای آدع ولوعا وال راهم وال عفران عل الان (۳۳) درن 
این يعض واه تهیم عم (۳۰ N‏ 

إ به یفین؛ خداه ند آدم ۴ توح ۳ خاندان ابراهیم ۴۳ خاندان عمران ۱ نر مودم 

جهان برتری داده است * فرزندانی که بعضی از آنان از (نسل) بعضی دیگرند و 


= حجرات /۱۳. 
۲- ال عمران/۳۱ 
= ج العقول. س #۵( 
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خداوند شنوای داناست] 

۱) شیخ در کتاب امالي از ابو محمد فحام. از محمّد بن عیسی, از هارون, از 
ابو عبد الصمد ايراهيم. از پدرش. از جدش ابراهیم بن عبد الصمد بن محمد بن 
ابراهیم نقل کرده است که از امام جعفر صادق عليه السلام شنیده است که چنین 
می‌خواند: «إن الله اصطنی ءادم وتوحاً وءال ابراهیم وءال عشران -و آل محمد - 
علی العالمین» و فرمود: آیه این گونه ازل شده است." 

۲ علی بن ابراهیم: امام موسی بن جعفر عليه السلام فرموده اسست. ایسن أيه 
چنین نازل شده است؛ «ال عبران و ال محمّد على العالمین» و عبارت آل محمّد را 
از کتاب خدا حذف کر ده‌اند " 

۳) ابو علی طبرسی در مجمع البیان می‌گوید: در قرائت اهل بیت صلوات اله 
علیهم اجمعین این گونه امده است: «.. و ال محمد على العالمين» ' 

۳ اين یابویه از على بن حسین بن شاذویه مودب و از چعضر بسن محمد بن 
مسرور و آن دو از محمد بن عبداله بن جعفر حمیری, از پدرش, از ریان بن صلت 
تقل کرده‌اند که: امام رضا عليه السلام وارد مجلش مأمون شد. جماعتی از اهل 
عراق و خراسان به همراه مامون در ان جا جمع شده بودند. سخن را به ان جا 
رساند که ماأمون کلت: ایا خداوندی عر مو را ب سایر افراد است پرتری داده است؟ 
آن گاه امام رضا عليه السلام جواب داد خداوند غز ول در کتاب خود برصری 
عترت را بر سایر مردم, بیان داشته است. مأمون گفت: در کجای کتاب خدا؟ 

امام رضا عليه السلام گفت: در آيه «ٍن الله اصطفی ذم و وا و آل ابراهیم 
و آل عمران على امن # در بَهْضَهّا من بعْض» و فرمود: یعنی عترت, جزنی 
از آل اپراهیم هستند. زیرا رسول خدا صلی الله علیه و آله از فرزندان ابراهیم عليه 
السلام می‌باشد و او کسی است که حشرت ابراهيم عليه السلام قبل از همه اسم‌ها: 
اسم او را می‌آورد. همچنان که قبلا به هنگام سخن از رسول خدا صلی اله عليه و 
آله در باره این موضوع صحبت شد. و عترت رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم 
جزئی از آو می‌باشند. 

۱- امالی, ج ۱ ص ۳۰۶. 

۲- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۱۰/۸ 


۳- مجمم الییان ج ۲ هي ۲۸۷ 
٣‏ ون اپار الرضا عليه السار ج ۷ س ۰۲۰۸ ج ا: یاب اعلعی. 
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۵) محمد بن ابراهيم, معروف به ابن زینب نعمانی از ابو جعفر محمد بن 
یعقوب کلینی نقل کرده است که گفته: علسی بن ابراهیم بن هاشم از پدرش و 
همچنین محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی و همچنین علی بن محمد و 
دیگران. از سهل بن زیاد و همگی آنها از حسن بن محبوب. و همچنین عبد الواحد 
ہن عبدالّه موصلی, از ابو علی احمد بن محمد ہن ابی بشیر, از احسد بن هلدل. از 
حسن ہن محبوب, از عمرو بن ایی مقدام, از جابر بن پژید جعفی روایت کرده‌اند که 
امام باقر عليه السلام فرموده است: ای جابر! به زمین بچسسب و دسست و پایست را 
حرکت نده تا علاماتی را که به تو می‌گوبم. ببینی و اگر بتوانی آن‌ها را درک کنی. 

و ان گاه نشانه‌های حضرت فائم عجل اله تعالی فرجه الشریف را ذکر کرد تا 
این که فرمود: حضرت فائم عليه السلام فریاد می‌زند: ای مردم! ما از خداوند کمک 
می‌جوييم و هر کدام از مردم افر دعوت ما را اجابت کردند, پس ماء اهل بست 
پیامبر شما هستیم و ما برترین مردم نزد خدا و محمد صلی الله عليه و اله مي‌باشیم. 
هر کس در باره حضرت ادم برای من استدلال کند. پس من برترین مردمان در نزد 
ادم عليه السلام هستم. هر کش:در باره,نوح برای من استدلال کند. مسن برتسرین 
مر دمان در لزد اوح می‌باشم. هر کس در مورد ابراهیم برای من استدلال گند من 
نزدیکترین مردم به ابراشیم می‌باشم. هر کس در مورد محمد صلی اله عليه و اله 
برای من احتجاج کند. من برتزین مردم در نزد محمد صلی اله عليه و آله می‌باشم و 
هر کس در نزد همه پیامبران با من احتجاح کند و استدلال بیاورد. پس من برتسرین 
مردم در نزد همه پیامیران می‌باشم. 

خداوند در کتابش می‌فرماید «إن الله اصطفی دم و نوا وآل اسراهیم وال 
عمْران على العالمین * ذرية بَعضها من بُعض وال سَمیع علیم» من باقیمانده آدم و 
ذخیره توح و منتخضب ابراهيم و برگزیده محصد صلی الله عليه و آله و جمیم 
خاندانش صلوات الله علیهم اجمعین می‌باشم.! 

۶ محمد بن حسن صفار از ایراهیم بن هاشم. از ابو عبداله برقی, از خلف بن 
حمّاد. از محمد بن قبطی, از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که ایشان 
فرمود: مردم از گفتار رسول خدا صلی اله عليه و اله در روز غدیر در باره علی 


۱- الغيية, س ۱۸۷. 





sarallah-ketab.blogfa.com 





عليه السلام غافل شدند. همچنان که در روز مشربه ام ابراهیم (اتاتی مارية قبطية) 
از گفتار او غافل شدند. آن روز مردم برای عیادت پیامبر صلی اله علیه و آله په نزد 
اد آمده بودند. سپس علی علیه السلاء آمد و خواست که نزدیک رسول شدا صلی 
الله علیه و آله بنشیند. ولی جایی را پیدا نکرد. وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله 
متوجه شد که آنها برای علی علیه السلام جا باز نمی‌کنند. فریاد زد: ای مردم! برای 
علی جا باز کنید سپس دست او را گرفت و او را نزد خود نشاند و فرمود: ای 
گروه مردم! ان ها خاننن من هستند و شا نسبت به نها بی‌تسوجهی می‌کنید. در 
حالي که من زنده هستم و در میان شمایم. به خدا قسم, ار من از شما بخذرم. 
خاو ار میا نی نود ریا سای ی تیوقت وکا و سارت و 
محبت نصیب کسی خواهد شد که به دنبال علی و ولایت علی علیه السلام بوده و 
تسلیم او و جانشینان او باشد. در این صورت من شفیم انها خواهم بوده زیسرا آنها 
پیروان من فستنه و هر کس از من پیروی کند. از من است. مانند همان چیزی که 
در میان پیروان ابراهيم اتفاق افناد. زیرا من از ابراهيم هستم و او از من است. دين 
او. دين من است و دين من, دین او. سنت.ا تین است و فضل او جزئی از 
فضل من است و من از او برتر هستم. و فضل من جزئی از فضل او است و گفتار 
خداوند, حرف من را تأیید می‌کندر آن چا که ماید: «ذرية بَعضها سن بُعض 
وله سمیع علیم». و رسول خدا صل ان لی ا رسا این سخن را فرمود که 
در مشربه ام ابراهيم (اتاق ماربه قبطیه) بود و مردم به خاطر مریضی به عیادت 
ایشان رفته بودند. 

۷ احمد بن محمد ین خالد برقي از علي بن حکم از سعد بن خلف. از جابر: 
از امام عليه السلام. از رسول خدا صلی اله عليه و اله و سلم نقل کردند که ایشان 
فرمودند: آسایش و راحتی و پیروزی و رستگاری و موفقیت و برکت و بخشش و 
تندرستی و سلامتی و شادی و خرمی و رضایت و نزدیکی و خویشاوندی و یاری 
و پیروزی و قدرت و شادمانی و محبت از جانب خداوند متعال به کسی داده خواهد 
شد که علی ین ابی طالب عل السلام را دوست بدارد و ولایت او را پسذیرد و او را 
امام خود بداند و په فضل و برتری او اقرار کند و از جانشینان او پیروی کند. حسق 


= العشم بذ, اتاق ۴ مان بو سین «القآهوسی المسيظ فیاته شرب 
۲- بساثر الدرجات ج ۱ ص ا ٣‏ ہاب قاز ام 5 
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باس و و 5 
ال تیر ات 


انیا بر من این است ت که من انها را در شناعت خود وارد گت و صق من بر 
پروردگارم این است که خواسته من را در باره آنها اجابت کند. زیرا آنها پیروان من 
هستند و هر کس از من پیروی کند. از من است. در باره من و اوصیاء بعد از من 
همان اتفاقی افتاد که در باره ابراهیم علیه السلام اتفاق افتاد. زیسراء من از ابراهیم 
هستم و ابراهیم از من است, دين او دين من است و سنت او سنت من» و من از او 
ی 2 او خاش دی سا وی متسر 
سس این گفته پروردگارم می‌باشد که می‌فرمابد: «ذريّة بمضها من بعض والله سمیع 
علیم #. 

۸ غیاشی از حنأب بن سریر از بدرش. از امام باقر عليه السلام نقل کرد که 
فرمود: یت الله اصطفی آدم ونوا آل ابراهیم و آل عمران على العالمین * ذريْة 
بعضټًا من بعض» و گفت: ما از آنها هستیم و ما باقیمانده آن خاندان می‌باشیم! 

)٩‏ هشام بن سالم از امام صادق عليه السلام در باره آیه زیر پرسید «إن الله 
اصطْفی ادم وتوحا و آل ابراهیم» ایشان فرمود: شکل صحیح ايه چنین ی تال 
ابراهيم و ال محمد على العالمین» اسّت. اما اسمی را در جای اسم دیگری قرار 
داده‌اند " 

۰) ایو حمزه از امام باقر علیه السلاء نقل کرده است که حضرت فرمود: 
هنگامی که پیامبری معمد ضلی له "علیه و البه پایان رسید و روزهای پیامیری او 
کامل شد. خداوند به او وحی کرد: ای محمد؛ پیامبری تو به پایان رسیده و روزهای 
تو تکمیل شده است. پس علم و دانشی که نزد نوست و شامل ایمان و اسم اکیسر و 
میراث علم و آثار علم نبوت مي‌شود. همه را در ذرّیه خود قرا بده. من آن غلم و 
ایمان و اسم اکبر و میراث علم را از ذریه تو قطع نمی‌کسنم. همجنان که آن را از 
خاندان پیامبرانی که بین تو و پدرت آدم عليه السلام بود قطع نکردم و در این باره 
می فر ما بد: «ان الله اصطفی آذم ونوخا و آل ابراهیم وآل عضران على العالمین # 
رة بَضها من عض وال بیع علیمٌ #» خداوند تبارک و تصالی علم را نادانی 
قرار نداده است. و کار خود را په هیچ یک از مخلوقات خود و یا فرشتهان مقرب 


۱- تفسبر عیاشی؛ ج س 0 ح ۳ 
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خود و یا هیچ پیامبر فرستاده شده‌اي واخذار نکرده اسست؛ بلکه او افرادی از 
فرشتگان خود را فرستاده و به آنها فرموده است که چنین و چنان کنند و به آنها 
دستور داده است چیزهایی را که او دوست دارد. انجام دهند و آنهسا را از آن چه 
نمی پسندد بازداشته و عدف خاقتش را برای انها گفته است و انان به این هدف 
اطلاع پیدا کرده‌اند. سپس آن را به پیامبران خود و برگزیدگان پیامیران خود و 
یاران و بازماندگان آنها که از خون یکدیگر و خویشاوند هم می‌باشند, آموخته 
است. 

والحكنة وأتیناهم ملکا عظینا»" [ما به آل ابراهیم, کتاب و حکمت و ملکی عظیم 
داده ایم]| مقصود از کتاب. نبوت است و مقصود از حکمت., انبیا بر گزیده اند که 
دارای حکست هستند و مقصود از ملک عظیم, امامان هدایت کر صلوات الله علسیهم 
اجمعین هستنه و همه اين‌ها از دودمانی هستند که از نسل یکدیگر می‌باشند که تا 
پایان دنیاء نسل‌های آینده و حسن عاقبت و حفظ میثاق در میان آنها قرار داده شده 
است تا آن که جهان به آخر برسد و نا آن.زمان: درک علم و هدایت بر عهده علما 
و والیان امور می‌باشد.: 

0 از احمد بن محمد. از اما رضا علیه السلام از امام باقر عليه السلاع تقل 
شده است که فرمودند: هر کس بیندارد که از این ام (اسر اماست و ولایتارهانی 
یافته, درون گفته است. زیرا سرنوشت در دست خداست و در باره مخلوقش هر 
چه را اراده کند مي‌طلید و هر چه را بخواهد. انجام مي‌دهد. شداوند فرموده اسست: 
«ذرية بَعضهّا من بعض واه سمیع علسیم» انتهای آن خاندان از ابتدای آن است و 
ابتدای آن خاندان از انتهای آن. پس اگر در باره این خاندان. خبری (ویزگی) به 
شما رسید مبنی بر این که این ویزگی عینا (در یکی از افراد این ذرید) وجود خواهد 
داشت, ول در یکی دیگر از اعضای این خاندان دیده شد بدانید. که قطما آن خیسر ؛ 
درست بوده و عملی شده است, ؟ 

۲) ار اپو خبد الر حمن. از ابو کلده. از ایام باقر عليه السلام نقل شده است که 


۱- نساء ۵۲ 
۳ تسیر عیاشی: ج 1 کے ۲ سم ؟ ۲ 
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فرمود: رسول خدا صلی اله علبه و آله فرموده است: آسایش و راحتی و رحست و 
خوشحالی و آسانی و رضایت و بهشت و رهابی و رستگاری و نزدیکی و محبت از 
جانب خداوند و پیامیر او صلی اله علیه و آله و سلم می‌باشد و به کسی تعلق 
می فیرد که علی عليه السللام را دوست داشته باشد و جانشینان او را اسام خود 
بداند. بر من واجب است که انپا را در شفاعت حودم قرار دهم و حق پروردگار من 
است که درخواست مرا در پاره آنها بر آپرده سازد. زیرا آنها پیروان من هستند. هر 
کس از من بیروی کند. از من است. ماجرای ابراهيم برای من هم اتفاق افتاده است. 
چون او از من است و من از او هستم. دين او دين من است و دين من دين او 
ستت او ست من است و سنت من سنت او. فضل من فضل او است و من از او 
برتر هستم. و فضل من برای او فضل به شمار می‌اید و این گفته را گفتار خداوند 
تأیید می‌کند که می‌فرماید: «ذریّة عضا من بَعض وال سمیع علیم» 

۳ از ابوب تقل است که گفت: در حال خواندن آيه «اٍن الله اصطفی دم 
توخا وآل ابراهیم وآل عنران على العالمین» بردم که امام صادق عليه السلام شنید 
و فرمود: و آل محمد علیهم الشلام هدر آیه بود. آن را حذف کرده‌اند و فقط ال 
براهیم و آل عمران را باقر( گذاشته‌اند!/ 

۴ از ابو عمرو زبیری رواک شده که گفت. از امام صادق عليه السلام 
برسیدم: جه دلیلی در کتاب خدا است که ال محمد علیهم السلام, اهل بیت او به 
شمار می آیند؟ فر مود: گفتار خداوند تبارک و تعالی که می‌فرماید: «اٍن الله اصنطتّی 
آم ونوا وآل ابراهیم وال عفران و آل محمد على العالمین * ده بعضها من 
عض واللهٌ سمیع علیم» و گفتند که آیه این گونه تازل شده است. و ذرية هر قومی 
از تسل و تبار آن قوم می‌باشد و گفتند: «اعملوا آل وود شکُرا و قلیل من عبادی 
الشکور»" [ای خاندان داوود! شکرگزار باشید و از بندگان من اندکی سپاسگزارند] 
و در روایت ابو خالد فمَاط از امام صادق عليه السلام در ادامه آل داود, ال عمران 
و آل محمد هم آمده است.' 

۵ از شیخ طوسی, از ابو جعفر قلانسی, از حسین بن حسن. از عمرو بن ابی 

۱- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۱٩۹۲‏ م ۳۳ 

۲- تفسیر عباشی, ج ۱ص ۰۱٩۹۲‏ ح ۳۴. 

۳- سپا /۱۳. 

۴- تفسیر عباشی, ج ۱, ص ۰۱٩۳‏ ح ۳۵. 
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مقدام» از بونس ہن حباب. از امام بافر علیه السلام از پدرش, از جدش امام علسی 
علیه السلام. از پیامیر صلی الله علیه و آله روایت شده که فرمود: این قبائل را چه 
می‌شود. وقتی ال ابراهیم و ال عمران را یاد می‌کنند. خوشحال می‌شوند و وقتی آل 
محمد را بر زیان می‌آورند. دل‌های آن مشمئز می‌شود. به خدا قسم. اگر هر کدام از 
آنها دستورات هفتاد پیامیر را انجام بدهند. در روز قیاست خداوند از آنهبا قبول 
نمی‌کند. مر این که ولایت من و علی بن ابی طالب علیه السلام را بپذیرند. 

۶) شیخ طوسی. از روح بن روح از راویائش از ابراهیم نخعصی, از ابن 
عباس تقل کرده است که گفت: روزی بر علی عليه السلام وارد شدم و گفتم: ای ابو 
الحسن! ما را از ان چه رسول خدا صلی اله عليه و آله په تو وصیت کرده است. با 
خبر ساز. فرمود: الآن به شما خبر می‌دهم. خداوند این دین را برایتان برگزید و آن 
را برایتان پسندید و نعمتش را بر شما تمام کرد که شما اهل آن بودید و په آن 
شایسته تر . خداوند به پیامیرش وحی کرد که به سن وصیت کند. بیامپر صلی الله عليه 
و آله و سلم به من فرمود: ای علی! وصیت مرا حفظ کن و عهدهای مرا به دیگران 
ابلاغ کن و به عهد و پیمان من وفا کن و دشمنان مرا شکست بده و دين مرا ادا کن 
و سنت مرا بر پا دار به ايین من دعوت کرده و سنت مرا زنده کن. زیرا خداوند 
متعال مرا برگزیده است و آن موقع من دعوت برادرم موسی عليه السلام را به باد 
آوردم 3 گفتم: بار خدایا! از اهل من وزیری برای من قراز بده همچنان که هارون 
را برای موسی قرار دادی. آن گاه خداوند عز و جل به من وحی کرد؛ هماشا علی 
علیه السلام وزير تو و یاور تو و خلیفه پس از تو اسست. اي علسی! بنابراین تو از 
امامان هدایت گر هستی و فرزندانت از تو هستند. پس شما رهیرآن هدایت و نقوی 
هستید و شما آن درختی هستید که ریشه‌اش من هستم و شاخه آن شما هستید. هر 
کس به آن چنگ بزند. نجات یافته است و هر کسی از آن سر پیچی کند. نابود شده 
است. شما آنهایی هستید که شداوند دوستی و ولایت آئها را راجب گردانیده است 
و از آنھایی هستید که خداوند از آنها در کتاپ خود یاد کرده‌است و آنها را برای 
بتدګان فد وحف تفه است. خداوند عر و جل در این اید شريفه فرموده است: 
«ان الله اصطفى آدم نوا وآل ابراهيم وآل عنران علی العالیین * دري عضا 
من عض وال میم علیم#» شما برگزیدگان خداوند هستید از آدم و نوح و آل 
ابراهیم و آل عمران و شما از خانواده اسماعیل هستید و از خاندان محمد که همگی 
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راهنما و هدایت‌ کر هستند. 
۷ و از طریق مخالفان از نفسیر تعلبی. به تقل از ابو وائل امده است که؛ در 
مصحف ابن مسعود خواندم: إن الله اصطفی آذم ونوا ول ابراهیم وال محمد - 


E 


اذ مره عفران رب نيد لَك ما فيبطنی زرا کل مئ لت ات 
الشمیم الل (۳0) فا وه كرت إ وی وان عباوت A‏ 
ری اي نع وی أحذتا بل وَ یی ان اج (۳0) 
له رب یبول عم جع وکا وک مد له زک فرب 
وج عنتها رمرم نیب داك مین عنو اون اة ررق من اء َر 
جتاب (۳۷) لت دعا رک٤‏ رهل رب هب لین لت ده سب لت تييع 
النعاء (۳۸) فده الا كرف نه قاي ني شراب أن مر بی مُصَد6 
کلم وشن اه وس و ور وتان نیون (۳۱) تلوب بون ي 
غلا وبا الکو مرا تی عار ال کرت له عل مایاء »)6 رب اجمل 
یل یت لا نک الاس قارع ودک وبك ك وسيم اي 
والانکار (۱+) و الب ا یکذ یراطفا هل اطعا عى 
ناء ملع(۲ 


[چون زن عمران گفت: پرورد کارا! آن چه در شکم خود دارم نذر تو کردم تا 
آزاد شده (از مشاغل دنیا و پرستشگر تو) باشد. پس از من پپذیر که تو خود 
شنوای دانایی 4۶ یس جون فرزندش را بزاد. گفت: پروردگارا! من دختر زادهام و 
خدا به آن چه او زایید داناتر بود و پسر چون دختر نیست و من امش را مریم 
نهادم و او و فرزندانش را از شیطان رانده شده به تو پناه می‌دهم # پس 


= شو اشد التتزیل» ج 11 نی ۸ سح ۱۳۵ 
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پروردگارش وی (<مریم) را پا حسن قبول پد پر | شد و او را نیکو بار آورد ۲ 
ژکریا را سرپرست وی قرار داد. ژکربا هر بار که در محراپ بر او وارد می‌شد. 
نزد او (نوعی) خوراکی می‌بافت می‌گفت: ای مریم! این از کجا برای تو آمده 
است او در پاسخ می‌گفت: این از جانب خداست که خدا به هر کس بخواهد بې 
شمار روزی می‌دهد #آن جا (بود که) زکریا پروره گارش را خواند (و) گفت: 
پروره گارا! از چانپ خود فرزندی پاک و پسندیده به من عطا کن که تو شنونده 
دعایی #پس در حالی که وی ایستاده و در محراب (خود) دعا می‌کرد. فرشتگان 
او را ندا دردادند که خداوند تو را به (ولادت) یحیی که تصدیق کننده (حقائیت) 
کلمة اله (ععیسی) است و بز رگوار و خویشتندار (=پرهیزنده از آنان) و پیامیری 
از شایستگان است. مژده می‌دهد *# گفت: بروردگارا! چخونه مرا فرزندی خواهد 
بود در حالی که پیری من بالا گرفته است و زنم نازا است؟ (فرشته) گفت: (کار 
پرورد گار) جنین است؛ خدا هر جه پخواهد می کند # گفت: پرورد کارا! یرای من 
نشانه‌ای قرار ده. فرمود؛ نشانه‌ات این است که سه روز با مردم جز به اشاره سخن 
نگوبی و پروردگارت را بسیار یاد کن .و شبانگاه "و بامدادان (او را) تسبیح گوی 
# و (یاد کن) هنگامی را که فرشتگان گفتند: اي مریم! خداوئد تو را برگزیده و 
پاک ساخته و تو را بر زنان جهان برتری داده است| 

۱) محمد بن یعقوب از سی 4 تا حمد. از وشاء. از ابان 
بن عثمان, از اسماعیل جعفی نقل کرده است که به امام باقر علیه السلام گفتم: مغیره 
بن سعید از شما روایت کرده که شما فرموده‌اید: زن در حال حیض می‌تواند نماز 
قضا به جا بیاورد. پاسخ دادند: نه, این ونه نیست: خدا خیرش ندهد. زن عمران 
نذر کرد آن چه در شکمش دارد. خادم مسجد باشد و کسی که خدمتکار مسجد 
باشد په داخل آن می‌رود. ولی هر گز از آن خارج ثمی‌شود. «فلَمٌا وضعتها قالت 
ربا انی وضعتها نی والله اعلم بنا وضعت وس الذ گر کالالتی» وقنی که وضع 
حمل کرد او را داغل مسجد برد و برای نگهداری او انبساء قرعه کشی کردند و 
قرعه به نام زکریا افتاد و کفالت او را به عهده گرفت. مریم از مسجد خارج نشد تا 
وقتی که به سن بلوغ رسید. و وقتی به بلوغ زنانه رسید از مسجد خارج شد. پس 
آیا می‌توانست در آن ایامی که خارج شد. نماز قضا شده را به جا بیاورد. در حسالی 
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که بر او واجب بود تا آخر عمرش در مسجد بماند؟" 

۲ علی بن ابراهیم؛ از پدرش, از حسن بن محبوب, از علی بن رئاب. از ابو 
بصیر, از آمام صادق علیه السلام نقل کرده است که ایشان فرمود: اقر به شما در باره 
فردی از ما چیزی گفتیم و آن گفته در او وجود نداشته باشد, ولی در پسرش و یا 
در نوه‌اش وجود داشته باشد, پس آن را انکار نکنید. خداوند به عمران وی کرد؛ 
من پسری خوش قدم و مبارک به تو خواهم داد که نایبنای مادر زاد و شخصی را 
که دجار پیسی شده است را شفا خواهد داد و زندئان را با اجاژه من زنده خواشد 
کرد و او را پیامپر قوم بنی‌اسرائیل خواهم گردانید. او در این باره با زنش که همان 
مادر مریم است. سخن گفت و به او مزده داد. وقتی که آن زن باردار شد از تظر او, 
پسری را باردار شده پود اما وقنی فارع شد دختر بود و «قالت رب ؛ انی وضعتها 
ئی و «لیس الذ گر کالانتی» زیرا دختسر لمسی تواند بیغمبسر بشود. خداو ند 
می‌فرماید: «واللة أَعلَم ما وضعت» اما وقتی خداوند. عیسی عليه السلام را به 
مریم بخشید. او همان کسی بود که خداوند به عمران بشارت و وعده داده بود. پس 
وقتی به شما در باره فردی از ما چیزی,می‌گوييم, ممکن است در پسرش و يا در 
نوه‌اش باشد. پس آن را انگار نکنید. وقتی مریم بالغ شد به محراب رفت و بر خود 
پرده‌ای کشید و هیچ کس او را نمی‌دید؛ ولی زکریا در محراپ به دپدار او می‌رفت 
و میوه‌های تابستانی را در فصل رمان و شیوه‌های زمستانی را در فصل تابستان, 
زد او می‌یافت و می گفت: : «آئی لک هذا» و او جواب می‌داد: : شو من عند الله ان 
الله رق من بشاء بغر جستاب * هالک دعا زکریا ره قال ربا با ى من 
لرنک ذریة طیبة انک سییع آلدعاء * قنادثه لکد وُر قائم بصَلی فى 
المخراب أن الله نب شک يی مدقا بکلمَة من ال کو ار از و تیا من 
این *» و حصور کسی است که بر زنان وارد نمی‌شود. و قفت: + «رب أن ˆ 
کون لی غلام وقد یب الکبتر وامراً نی عاقر» و عاقر کسی است که دجار حیض 
تمی‌شود و نازا است. «کذلک الله پفعل ما یشاء» زکریا گفت: «ربا اجصل ل 2 
قال آیَتک آلا تکلم الناس تلا آیّام إلا رمزا» و چون زکریّا گمان کرد که شیاطیره 
به او بشارت داده‌اند گفت؛ «رب اجمل لی ية قال ینک ألا کلم لاس تلا ام 





۲ کافي؛ ج ۳ ص ۰۱۰۵ ج ۴ 
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1 رَمزا» در نتیجه سه روز سخن نگفت.' 
۱ ۲ ابن بابویه, از محمد بن علی ماجیلوبه. از علی بن ابسراهیم. از پدرش, از 
ریان بن شبیب نقل کرده است که او گفته است: روز اول محرم بر امام رضا عليه 
السلام وارد شدم. از من پرسیدند: ای ابن شبیب! ایا روزه هستی؟ گفتم: نه. جواب 
دادند: این روزی است که زکربا در آن روز از بروردگارش درخواست کرد و گفت: 
درب قب لی مین ننک رید طب اک سمیع الدعاء». خداوند درخواست او وا 
اجابت کرد و به فرشتگان دستور داد و آنها زکریا را صدا زدند «وهو فام صلی فی 
الراب أن الله شک بیْحْيّی». پس هر کس در این روز. روزه بگیرد و خدای 
عز و جل را بخواند. خواسته‌اش اجابت می‌شود. همچنان که درخواست زکریا عليه 
السلام براورده گردید." 

۲ علی بن ابراهیم در باره این آیه: «یّا مریم ان الله اصطمّاک وطرک 
واصطفاک علّی نسناء العالمین» گنته است: کلمه اصطفا دو بار در این آیه آمده 
است: اولی؛ پعنی این که او را بر گزید و دومی؛.یعنی این که بدون داشتن شوشر 
باردار شد. به این خاطر است که او را بر زئان عالم رتری داده است. 

۵) ایو علی طبرسی به ثقل از امام باقر علیه السلام گفته است: یعنی این که تو 
را از خاندان پیامبران برگزیده است و از زنا پاک کردائیده است و نیز تو را برای به 
دئیا آوردن غیسی بر گزید. بدون این که شوهر داشته سس 

۴ و نیز طبرسی فته است: «واصنطفاک علی نساء العالمین» یعنی بر ان 
زمان خودش. زیرا فاطمه, دختر رسول خدا صلی اله علیه و اله, سیّد و سرور زنان 
جهانیان است و گفت که این سخن از امام باقر عليه السلام اسب ° 

۷ ابن پابویه, از احمد بن زیاد بن جعفر همدانی. از علی بن ابراهیم بن هاشم 
از پدرش, از محمد بن سنان, از مفضل بن عمر نقل کرده است که او می‌گوید: به 
امام صادق عليه السلام گفتم: در باره اين سخن رسول خدا صلی الله علیه و آله در 
مورد فاطمه سلام الله علیها که او سید و سرور زنان جهانیان است. ما را باخبر کن. 


۱ - لقسیر فمی» ج ۱+ س 1*4 
۲- عیون اخبار آلرضا عليه السلام. ج ۲. ص ۲۶۸. ج ۵۸ 


۲- تقسیر قمی» ج ۱ س ۷ * ۱. 
۲- مچیم الییان. ج آد س ۹ 


۵- مجمع لبیان: ج ۹1 زي . 
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آیا او سرور زنان روز ار خودش می‌باشد؟ گفت: آن در مورد مریم است. او سیده 
و سرور زنان دنیای خودش بود ولی فاطمه سلاع اله علیها سید و سرور زنان تمام 
دوران مي باشده از اول تا آخر," 

۸ شیخ در کتاب مجالس خود بیان داشته است که روهی از قول ابو مفضل 
روایت کردند که گفت: از عبدالرزاق بن سلیمان بن غالب ازدی در ارتاج " از ابو 
عید الغنی حسن بن علی ازدی معانی, از عبد الرژاق بن همام حمیری, از جعفر بسن 
سلیمان ضبعی بصری که از یمن امده بود. از ابو هارون عبدی, از ربیعه سعدی, از 
حذيفة بن یمان نقل کرده‌اند که: هنگامی که جعفر ابی طالب از حبشه خارج شد و 
به تزد پیامبر صلی الله علیه و آله رفت به اتفاق به سرزمین خیبر رفتند. در آن جا 
برای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم کاسه‌ای از مشک و عنبر و قطیفه اوردند و 
ايشان فرمود: این فطیفه را به مردی می‌دهم که خدا و پیامبرش را دوست دارد و 
خدا و رسولش نیز او را دوست دارند. ساران بیامیر په سوی آن قطیفه سرک 
کشیدند. بیأمبر فر مود: علی کجاست؟ عمار بن باسر که خداوند از او خشنود باد. از 
جایش پرید و علی عليه السلا مرا صذابزد. وقتی علی آمد. پیامبر صلی الله عليه و 
آله به او گفت: اي علی! این قطیفه را یگیر. على عليه السلام آن را گرفت و صبر 
کرد تا این که وارد مدیته شد و به بقیع رفت که پازار مدینه بود. از سک طلاساز 
خواست که فطیفه را رکه رة کد و ان طلا را به قیمت هزار متفال فروخت. علی 
علیه السلام آن را در میان نیازمندان مهاأجرین و انصار تقسیم کرد سپس به 
خانه‌اش برگشت و برای خودش از آن طلا هیچ برنداشت. نه کم و نه زباد. پیامبر 
صلی الله عليه و اله فردای ان روز او را در میان نعدادی از یارانش دید که حذیفه 
و عمار هم در میان‌شان بودند. رو به علی عليه السلام کرد و فرمود: ای علی! دیروز 
هزار متقال گرفتی. امروز بايد من و آین یاران مرا برای ناهار مهمان کنسی: و در آن 
روز نزد علی عليه السلام کالابی از طلا و يا نقره نبسود. از روی حیاو احترام به 
پیامبر گفت: چشم ای رسول خدا! پا کمال میل. بغر مایید و با دوسعانتان داخل 
شوید. پیامبر صلی الله عليه و آله وارد شد و سپس به ما کضت: بفرمایید. حذیفه 


= معانی الا خباره ص ۰۱۰۷ ج 1 


ص ۱۲۰ #. 
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گفت: ما پنج نفر بودیم. من و عمّار و سلمان و ابوذر و مقداد که خداوند از او 
خوشنود باد داخل شدیم. علی عليه السلام نزد فاطمه سلام الله علیها رفت و از او 
غدا خواست. در وسط ل ديکي از خورشت در حال چوشیدن بود و بر آپ برد 
و یوی خوشی هم داشت. علی علیه السلام آن را برداشت و جلوی پیامیر صلی الله 
عليه , آله و کسانی که با او بودند گذاشت. از آن خوردیم و سیر شدیم. نه کم آسد 
و نه زباد. پیامبر صلی الله علیه و اله بلند شد و نرد فاطمه سلام الله علیها رفت و 
فر هو ۵! «آنی لک هذا یا فاطمة» یعنی ای فاطمه! این را از گجا آوردی؟ فاطمه 
سلام الله علیها در جواب او فرمود: «فوّ من عند الله إن الله ررق من يشاء بقیسر 
جسّاب» و ما گفتار آن دو را شتیدیم. پیامیر خدا صلی اله علیه و آله از منزل فاطمه 
خارج شد و می فرمود: خدا را سپاس که مرا زنده نگه داشت تا این که ديدم در 
باره دختر من آن چه را که زکریا در مورد مریم دیده بود. آن گاه که در مح رآب بر 
او وارد می‌شد و هر بار در نزد او طعامی می‌دید و می‌گفت: «يا مریم نی لک هذا» 
و او جواب می‌داد: شو من عند الله ان ال ِِ من یشاء بغیر حستاب». مولف 
می‌گوید: روایت از این دست بسیار اپ تار یرس طولانی شدن از ذکر آن 
خودداری گردیم." 

٩‏ ابن بایویه از محمد. بن احمد یمنایی, از محمد بن ابی عبداله کوفی, از سهل 
بن زیاد. از عبدالعظیم عبداقه حسنی, از ابو الحسن غلی بن محمد عسکری علیه 
السلام تقل کرده است که ایشان فرمود: معنای رجیم یمنی رانده شده با لعن و نفرین, 
یعنی طرد شده از کارهای خیر. مؤمن از آن یاد نمی‌کند. مگر همراه با لعن و نفرین. 

در علم اولی خداوند آمده است که وقتی امام قائم عجل اله تعالی فرجه 
الشریف ظهور می‌کند. همه موّمنان با پرتاب سنگ. شیطان را می‌رانند؛ همچنان که 
قبل از ظهور با لعن و نفرین او را طرد می‌کردند." 


ام اي الب اي و ارکمي عم ازاکمین )٤۲(‏ ذلك ین ناء لب 
جیه ی و مات لنم د ون الم کل عم و عاکت دم إذ 
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محَصمُو »)٤٤(‏ 
[ای مریم! فرمانبر پروردگار خود باش و سجده کن و با رکوع‌کنندگان 
رکوع نما # این (جمله) از اخبار غیب است که به تو وحی می‌کنیم و گرنه وقتی 
که انان قلم‌های خود را (برای قرعه کشی به آب) می‌افکندند تا کدام یک 

یش ریو راد وه گید نود ای یر نید رای با منز 
می کردند. نزدشان نبودی] 

۱) علی بن ابراهیم در باره آیه «ّا مریم افتتي لرتنک واسجدی وارکصی مع 
ال رآکعین» گفته است: یعنی رکوع و سجود کن. سپس به پیأمبرش صلی اله عليه و 
آله و سلم فرموده است: «ذلک من آنباء الغیب توحیه الیک» و ای محمّد! «مَا 
کنت لدیهم اد يلقون أقلامهم أيهم یِکفل مریم وما كدت ديهم إذ یَختصمون»." 

۲) علی بن ابراهیم گفته است: هنگامی که مریم به دنیا آمد. همه اقراد آل 
عمرآن برای نگهداری او, با هم په جنگ و جدال پرداختند و با پرتاب تیر به 
قرعه‌کشی برداختند. تیر زکریا به دوف خورد و او کفالت مریم را به عهده گرفت." 

۳ ابن بابویه از امام باقر علیه السلام نقل کرده است که ایشان فرمودند: اولین 
کسی که در باره او قرعه کشی شده اتا مریم دختر عمران است. چنان که ایه زیر 
میفرماید دورما زارو رو اا هم کل مَریمٌ» تیرها شش تا در 

شش تا ودند 

۴) عیاشی از اسماعیل جعفی. از امام باقر علیه السلاء نقل کرده است که 
فر مو دند: ژن عمران نذر کرد آن جه را که در شک خود دارد. محرر و خادم قسرار 
دهد و گشت: محر مسجد وقتی به دنیا می آید وارد مسجد می‌شود و دیگر از آن 
خارح نمی‌شود. وقتی که مریم را به دنیا آورد گفت: «رّب انی وضعتها آتشی والله 
عم با وضعت ویس الذکر گالالقی وی مها مریم ای آعیذها یک ور 
من الشيْطًان ارجیم» [یروردگ با ای رس آن چه او e‏ 


۱- تفشیر قمی. ج ۱ ص * ۷ ۱. 
۲- تفسیر قمی, ج ۱؛ ص ۱۱۰ 
۳- خصال, ص ۱۵۶ م ۱۹۸ 
۳ - آل عمران /, ۳۴ 
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شیطان رانده شده به تو پناه می‌دهم] پیامبران در قرعه‌کشی شرکت کردند و قرعه به 
نام زکریا افتاد. که شوهر خواهرش بود و نگهداری او را بر عهده گرفت و او را 
وارد مسجد کرد. وقنی به بلوع زنانگی و حیض رسید. زکریا به دیدار او رفت. او 
بسیار زیبا بود و چون نماز می‌خواند. نور او محراپ را روشن می‌کرد. 

در این حال زکریا به دیدار او رفت و دید که میوه‌های زمستانی در فصل 
تابستان و میوه‌های تابستانی در فصل زمستان نزد او یافت می‌شود. از او پرسید؛ 
«أنی لک فة قالت هو من عند الله»' ااين از کا براي تو (أمده اسست او در 
پاسخ می گفت:) این از جانب خداست که خدا په هر کس بخواهد, بی شمار روزی 
می‌دهد] در این هنگام زکریاء پروردگارش را صدا زد و گفت؛ ٠‏ «انی خفت المَوالی 
ان من من 6 ریا بستگانر بیمناکم] تا آن جا که خدارند 
قسمتی از داستان یحپی و زگریا را بیان مي‌دارد. ' 

۵) از حفص بن بختری به تقل از امام صادق عليه السلام روایت است که در 
پاره آیه «إئی نذرزت لک ما فی بطْنی مُحررا»" [آن چه در شکم خود دارم نذر تو 
کردم تا آزاد شده (از مشاغل دنیا و پرستشگر تو) باشید] فرمودند: : خدمتگدار باید 
ا ن خارج نشود. اما وقتی دختر یه دنا آورد «الت ربا نی 
وضعتها آنثی والله أعلم بما وضعت وس ار خالانتی» ولی دخترء حيض 
می‌شود و از مسجد خارج می شود و این"در حالی سر نباید از مسجد 
خار ج شود“ 

۴ و در روایت حریز از یکی از دو امام باقر و صادق علیهما السلام تقل شده 
است که فرمودند: او ندر کرد فرزندی را که در شکم دارد در معبید در خدمت 
مومنان باشد؛ ولی فرزند بسر در خدمت کر دن مانند دختر نیست. و ادامه داد که: به 
سن جوانی رسید و همچنان به مومنان خدمت می‌کرد تا این که بالغ شد. زکریا به او 
دستور داد که حجاب بر گزیند و از چشم مردم بنهان باشد و هر اه خودش به 
دیدار او می‌رفت. می دید که در فصل تایستان میوه‌های زمستاني در نزد او است و 


۱- ال عمران/ ۳۷ 

۲- مریم / تا 

۲- تفسیر عیاشی؛ ج ا, ص 1۹۳ ج TF‏ 
۴ب ال عمران/ ۳۵. 

- ال غعران/ ۲۳ 
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در فصل زستان, میوه‌های تابستانی. أن خاه به در گاه خدا دعا کرد و از او خواست 
که یک فرزند پسر به او عطا کند. و خداوند یحیی را به او بخشید 

۷ از جار از امام باقر عليه السازم نقل شده است که فرمودند: خداوند به 
عمران وحی کرد: به تو فرزند ذکوری خواهم بخشید که خوش قدم و مبارک باشد؛ 
کور مادر زاد و پپس را شفا دهد و با اجازه خداوند مردقان را زنده سازد و پسامبر 
فوم ہنی اسرائیل شود. عمرآن زنش را از این اسر با خبر ساخت و به او مدده داد. 
زن عمران باردار گردید و مریم را به دنیا آورد و گفت «فَالت رنب ای وضعتها 
آنتّی »" [گفت: بروردگارا من دختر زاده‌ام| اما دختر نمي تواند پیأمبر بشود. 

عمران به زنش گفت مقصود این است که از او پیامبر متولد می‌شود. وقتسی زن 
عمرآن مشاهده کرد که دختر په دنیا آورده, آن گفته را گفت. و خداوند در جوابش 
فرمود: «واللّه عم بما وضعت» "و امام باقر علیه السلام در ادامه گفتند: آن پیامبر. 
عیسی فرزند مریم بود. پس اگر به شما گفتبم: امر امامت در بین ما می‌باشد. پس 
اگر در پسرش و یا پسر پسرش ہہیا پسر سر پسرش دیدید. در حقیقت در خود او 
می‌باشد و حرف ما را اتکاننکیز: 

۸ از سعد اسکاف از امام باقر عليه السلام نقل شده است که فرمودند: اپلیس, 
عیسی بن مریم را دید, عیسی از او پرسید: ایا از دام‌های تو چیزی به من هم 
رسید؟ ابلیس گفت: علو ی کے که کفت: درب انی وضتها 
نی "ال عم با ضعت ویس الذگر کالنتی وی مها ریم وی آعیذها 
بک وذريتَهًا من الشيْطان الرجيم» - آبروردگا را! من دختر زاده‌ام و خدا به ان جه برد 
او زایید داناتر بود و پسر چون دختر نیست و من نامش را مریم نهادم و او و 
فرزئدانش را از شیطان رانده شده به تو پناه می‌دشم | 


۱- تقسیر عیاش ج ۱» ص ۰۱۹۴ ۳۸ 
۲- آل عمران/ ۳۶. 

۳- تفسیر عياشي, ج ۱ ص ۱۹۴ ح ۰۳۹ 

؟- تسیر عیاشی, ج ۱. ص ۰۱۱۲ 1 

۵- علامد مجلسی در کتاپ بحار الانوار گفته است: يعني جخونه همکن ۽ است هن تو رابه 
دام نام در الی که مد بزرگ تو وقتی مادرت را په دیا آره ١‏ از دا خواست که او و ذریبه 
او را از شر شبطان در امان نه دارد و تو از دریه او هستی. «پحار رالا توا ج ۱۳ صر TY‏ 

۲- تفسیر عپاشی: س ۱ ص ۱۸۲: م ۲۰ 

۷- ال عمران/ ۲۶ 
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٩‏ سیف. از نجم. از امام باقر علیه السلام نقل کرده است که امام فرمودند: 
فاطمه سلام اه علیها کارهای خانه على عليه السلام را انجام می‌داد؛ ارد می‌کرد و 
نان می‌یخت و جارو می‌کرد و علی عليه السلام هم کارهای بیرون را برای فاطسه 
انجام می‌داد. هیزم می اورد تا غذا بیزد. روزی به او گفت: ای فاطمه! ایا چیزی 
داریا 

گفت: نه به خدا قسم. سه روز است که چیزی نداریم تا از تو پدیرایی کنم. 
امام گفت؛ پس چرا به من نگفتی؟ فاطمه سلاع الله علیها گفت: رسول خدا صلی اله 
عليه و آله مرا منم کرد که از تو چیزی بخواهم و گفست: از پسسر عمویست چیسزی 
نخواه. اگر خودش جیزی آورد: آورد و گرنه تو از او چیزی نخواه. 

علی عليه السلام از متزل خارج شد و مردی را دید و از او یک دینار قرض 
کرد. شب هنگام بود که مقداد بن اسود را دید و به او گفت: چه باعث شده است که 
این موقع بیرون بیایی؟ گفت: به خدا قسم. گرسنگی باعث شده است. نجم می‌گوید: 
از امام باقر عليه السلام پرسیدم: در آن موقع پیامیر زنده بود؟ گفنند: بلی زنده بود. 
در ادامه علی عليه السلام به مقداد گفتند: یک دیناز,قرض کردهام و ان رابه تو 
می‌دهم. آن را به مقداد داد و خودش به منزلآرفت. :مشاهده کرد که رسول خدا 
صلی اله عليه و آله نشسته و فاطمه سلام الله علیها در حال خواندن نماز است و 
بین آن دو چیزی قرار دارد که پوشنیده است: وقت فاطمهشنلام اله علیها نماز را 
تمام کرد. ان چیز را حاضر کرد. ناگهان دید که دیک بزرگی است از نان و گوشت. 
برسید: ای فاطمه! این را از کجا آوردی؟ جواب داد: «ضو من عند الله ان الله 
یر من یشاء بغیر حستاب». 

آن گاه رسول دا صلی الله علیه و آله گفتند: آپا دوست داری ماچرایی را که 
شبیه این ماجرا است, برایت تعریف کنم: گفتند: بلي, رسول خدا صلی اف علیه و اله 
گفتند: آن اه که زکریا وارد محراب شد و در نسزد مریم طعام فراوان دید از او 
پرسید: «قال یا مریم نی لک هذا قالّت هو من عند الله إن الله رزق من یشاء 
بغر حسّاب»" [(می) گفت: ای مریم! این از کجا برای تو (امده اسست؟ او در پاسخ 
می)گفت: این از جاتب خداست. که خدا به فرکس بخواهد. بی‌شمار روزی می- 


دهد. ] 


۱- آل عمران/ ۳۷: 
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آنها پک ماه تمام | ز ان غذا خوردند وا ن همان ظرفی است که امام قائم عجل 
الله تعالی فرجه الشریف از آن می‌خورد و آن ظرف نزد ما است." 

۰) اسماعیل بن عبد الرحمن جعفی می‌گوید: به امام صادق عليه السلام گفتم: 
مفیره می‌پندارد که ژن حائض باید نماز فضا را به جا پیاورد. همچنان که روزه قضا 
به جا می‌اورد. امام فرمودند: نه, این گونه نیست. خدا خیرش بدهد؛ زن عمران نذر 
کرد فرزندی را که در رحم دار ده خدمتکار معبد بگرداند. ولی خادم مسجد به هیچ 
وجه نباید از مسجد خارج شود. وقتی مریم را به دنیا آورد گفت: «رّب ای 
وضعتها أنّی وال أعلم پما وضعت ویس الذکر کالّی» وقتی او را بد دنیا آورد. 
او زا په مسجل برد. اما وقتی مریم به بلوخ زنانه رسیدء از مسجد خارح شد. پسن 
چگونه می‌توانست فرائض ایام گذشته به جا بیاورد و بر او واجب بود که تماع طول 
عمرش در مسجد بماند." 

۱ از ابو بصیر, از امام صادق عليه السلام تقل شده است که فرمودند: وقتی 
ژکریا از خداوند خواست که بسری په أو بیخشد. فرشستهان او را صدازدند و آه 
سخنان را به او کفتند. زک ا ت پداند که ایا ان صدا از حانب خداوند 
می‌باشد با نه؛ پس به أو وحی شد که سه روز سخن نگوید. و وفتی که زبان فرو 
پست و سخن نحشت فهمید که ایرن-کار فقط در قدرت خداوند می‌باشد. و این گفتار 
خداوند است که می‌فرماید: «رَنه اجعل يد قال آیتک ألا تكلم الاس تلایا 
الا رنزا» زگفت: پروردگارا! برای من نشانه‌ای قرار ده. فرمود: نشائه‌ات این است 
که سه روز با مردم جز په اشاره سخن نگویی] 

۲ از حماد, از فردی که برایش روایت کرده, از یکی از دو امام باقر عليه 
السلام و یا آمام صادق عليه السلاع است که فرمود- وقتی زکر یا از خدا خواست که 
پسری به او عطا کند. خداوند یحبی را به او بخشید. پس او دجار شک شد و گفت: 
درب اخعل لی آبة قال آنشک ألا تكلم الاس لاش ایام الا رتضرا» [ گفت: 
پروردگارا! برای من نشانه‌ای قرار ده. فرمود: نشاته‌ات | ات ر با سردم 


۳- - آل عمران/ 2۴۱ 
۴- آل عمران / ۴۱. 
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جز به اشاره سخن نگویی] و او با سر اشاره می‌کرد که همان رمز است.' 

۳ از اسماعیل جعفی از امام باقر علیه السلام نقل شده است که در بار 
«وسیدا وخصورا» [و بزرگوار و خویشتندار (پرهیزننده از زنان)] فرموده‌اند: یعنی 
این که با زنان رابطه‌ای نداشت «وتبیا م من العتالحین», ب [و بیامیر ی از شایستخان 
است | 

۴ از حسین ہن احمد. از بدرش, از امام صادق عليه السلام نقل شده اسست 
که فرمود: پیروی از خداوند, همان خدمت به او در روی زمین است و هیج خدمتی 
به او با خواندن نماز برایری نمی‌کند. به این خاطر ِ که فرشتگان زکریا را در 
ال تایه ان د م ان مر رل ول از 

ا يدنه می قوید: از آمام باقر عليه السلام قو تاز اه «وإذ قالت 
املائ یا مریم إن الله اصطفاک وطهرک واصطفاک على نسناء العالمین»" [و (ياد 
کن) هنگامی را که فرشتگان گفتند: ای مریم! خداوند تو را برگزیده و پاک ساخته و 
تو را بر زنان جهان برتری داده است] پرسیدم که جرا «اصطفاها» دوبار امسده در 
حالی که انتخاب فقط یک پار است. امام علیه آلسلام در جواب فرمود: ای خکها 
این امر اویل و تفسیری دارد. به او گنتم: علاآزند شمارا حفظ فرماید. آن را برای 
ما تفسیر کن. فرمود: پعنی اول او رااز ذربه پیامبران بر گزیده شده و فرستاده شده 
انتخاب گرد. سپس او را پاک گر دات تقو کت لوا ار از پدران و مادرانشی 
ااکی نباشد و سپس با این ایه او را بر گزید که فرمود: «یا مریم اقنتی لرک و 
اسجدی و ار کعی» که برای سپاس گزاری از خداوند است. سپس در باره مسرم و 
عبسی جبزهاپی را که پیامیرش محمد صلی اه علیه و اله نمی‌دانست په او اسو خت 
و گفت: ای محمّد؛ «دّلک من آنپاء الب : و یه (لیک» یعنی در باره مریم و 
فرزندش و آن چیزهایی که به آنها اختصاص داده است و آنا را برتری داده و 
گرامی داشته است. تا آن چا که فرمود؛ «و ما کنت لدیهم» یعنی ای محند! تو در 
نزد آنها نبودی «ذ ون امه انیم فل ریم» ان هنگام که از جانب پدر یتم 


1- تفسیر عیاشی, ج ۱ء ص ۱۹۶ سح ۲۳. 
۲- ال عمران/ ۲۹ 

۲- تفسیر غیاشی» + ج هی ۶ سم ما 
۳- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۱۹۴ م ۴. 
۵-ال عبران ۴۳۸ 





3" 
ی 


9 
1 


sarallah-ketab.blogfa.com 








r‏ ۲ نو ك 


۶) در روایت ابن خرزاد آسده است که: جه کسی کفالت مریم را به عهده 
گرفت وقتی از پدر و مادر یتیم شد «وَما كنت لدیهم» ای محمد! «إد یَخْتعُون» و 
در باره مرب بم هنگامی که عیسی را به دنیا اورد. جه کسی سربرستی مریم را به 
هده می گیرد و چه کسی سرپرستی پسرش را؟ به امام صادق گشتم: خدا شما ر 
حفظ کند. واقعاً چه کسی سرپرستی او را بر عهده گرفت؟ فرمود؛ آیا گفتار خداوتد 
را نشنیده‌ای که می گوید؛ «کفل زکریا»" او زگریا را سرپرست وی قرار داد| و 
على بن مهزبار به حدیث خود چیزی هم افزوده است که: وقتی مریم را به دنیب 
ورد «قالّت رب نی وضعتا آنتی وال عم با وضعتا ویس لیس الذکر کٌالانتی 
نی سَمَيتها مریم وانی آعبذقا بک وذرهَا من الشیطان ال رچیم» [گنت: 
پروردگا اام مار تامام ین جه او زایید داناتر بود و بسر چون دخشر 
نیست و من نامش را مریم نهادم و او و فرزندانشی را از شیطان رانده شده به تو پناه 
می‌دهم] گفنم: ایا مریم مانند دیگر زنان دچار حیض می‌شد؟ امام گفت: بلی, او هم 
زنی مانید دیگر ونان پود" 

۷ و در روایت دیگر در باه اد ون آنلامیه أ فل کر اد 
است: برای نگهداری مریم قرعه آنداختند که قرعه به نام زکریا افتاد و سرپرستی او 
را به عهده گرفت. زید پن رکانه نقل کردهاشت: در باره دختر حمزه با هم به جنگ 
و جدال بر داختند. جنان که در باره مریم کردند. به امام گفنم: جانم فدایت باد.ابا 
حمزه نیز سنت و رسمی را پایه گذاری کرد و همان طور که در باره مریم به دشمنی 
پرداختند. در باره دختر حمزه نیز جنین کردند؟ فرمود: بلی. و در باره «اسطناک 
علی نساء العالمین» فرمود: بعنی زنان روزگار خودش و اما سرور همه زنان عالم, 
فاطمه سلام اله علیها می‌باشد. " 


إذ لت کف یا مرم إن اه شرل کل مه له انمه انیم عیعی ان 


۱- آل عمران/ ۳۷. 
۲- آل عمران/ ۳۶ 
۳- تفسیر عباشي. ج ۱ ص ۱٩‏ مس ۳۸. 
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مر ويها في الا الا رین ارين (4۵ 

[(یاد کن) هنگامی (را) که فرشتگان گفتند: ای مریم! خداوند تو را به کلمه‌ای 
از جاتب خود که تامش مسیح عیسی بن مریم است. مژده می دهد در حالی که (او) 
در دنیا و آخرت آیرومند و از مقریان (در گاه خدا) است ] 

۱ على بن ابر اهیم در باره آید؛ «رجیها فی ال وال خرة رمن الْمقربین» کنته 
است: یعنی دارای وجهه و مقام است, ۱‏ ۰ ۰ 


وله اكاب و انمکمه و اتوراة الیل (4۸) 

[و به او کتاب و حکمت و تورات و انجیل می‌آموزد] 

۱) در کتاب مناقب ابن شهر آشوب به نقل از ابن جریج در باره آیه «بْعْضه 
اكاب والحكمة» آمده است که : خداوند متعال عیسی علیه السلام را از ه قسمت 
از بخت: بهر متد ساشت؛ ولی به دیگر ان قسم. از آن ثه را داد" 

۲( مجمع البیان اژ ابو علی جبائی در ینار : ويله الکتاب» نقل کرده است: 
مقصود خداوند بعضی از کتاب‌هایی است که ان زا ه پیامبرانش نازل کرده است: 
به جز تورات و انجیل, بلکه مانند زبور و دیگر کتاب‌ها." 

۳) از ابو علی جبائی تقل شد ایی 5ھ هیهت تب حلیه و آله در تقسیر 
«ربعلمه الکتاب رالْحکْمة» گفت: قرآن و دو چیز مشابه قرآن به شما داده شده 
است. گفته‌اند: مقصود, سثت‌ها است و همجنیی گفته شده است که منظور: هسه ان 
اصول دینی است که غداوند په او آموخته 0-9 


ولا نیسای آني قد چشکم یفن ی آني خن کم م 
ین کید ان نشخ فیه کون طا انا وأبتری؛ الآكمة و الائرص و 
آخيي وت اذن انه اتڪ باتاکلون وما درون ف ریک رن نيلك 


۱- تفسیر قي ج أ س ۱۷۱۰ 
۲- متاقب» ج تس TTF‏ 


۴- مجمع الیبان, ج ۲. ص ۲۹۸. 
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اکن کم نیزر )دة نيدي بن اورا جلاک بض 
الذي حرم ما ڪه و جنک یه تن که موه وا طیمون (۵) 


[و (او را به عنوان) پیامیری به سوی بنی اسرائیل (می‌فرستد که او به آنان 
می گوید) در حقیقت من از جانب پروردگارتان برایتان معجزه‌ای آورده‌ام. من از 
کل برای شما (جیزی) به شکل برنده می ساز م أن گاه در ن می دهم . بس به ادن 
خدا پرنده‌ای می‌شود و به ادن خدا ثابینای مادرزاد و بیس را بهپود می‌بخشم و 
مرد گان را زنده می‌گردانم و شما را از ان چه می‌خورید و در خانه هایتان ذخیره 
میں کنید, خبر می‌دهم مسلما در این (معجزات) برای شما اگر مومن باشید. عبرت 
است * و (می‌گوید امده‌ام تا) تورات را که پیش از من (نازل شده) است» تصدیق 
کننده باشم و تا پاره‌ای از آن چه را که بر شما حرام گردیده برای شما حلال کنم 
و از جانب پروره گارتان برای شما نشانه‌ای آورده‌ام. پس از خدا پروا دارید و مرا 
اطاعت کنید.] 

۱) علی بن ابراهیم در یازه آیه«آنی أخلق کم س الطین که الطْر». گفسه 
است: یعنی اندازه فرار می‌دهم کة شمان خلق نقدیر است.' ا 

۲) علی : بن اير آهیی 1 ز امد بن محمد بن همدانی. از جعفر ہن عبدالله, از کثیسر 
بن عناش, از زياد بن متدرا ی جنازود: از امام محمّد نقی عليه السلام در باره آیه: 
«راأنینکم بما تأکلون وم تدخرون فی بیُوتکم» گفته است ت كه امام گفشت: عيسى 
عليه السللام به ؛ بنی اسرائیل می گفت: من پیامبر خدا هستم که په سوی شما فرستاده 
شدهام. و می‌گفت «آنی الق تکم مُن الطین كهيئة الط نفخ فيه کون طبر يإذن 
الله وآیری» اكه والایرص». آکمه يعني آعمی, یعنی نابینا. مردم گفتند: ما چیزی 
جز سجر و چادو از تو ندیدیم. پس ايه و نشانه‌ای به ما نشان بده که بدانيم تو 
راست می گوبی. عیسی علیه السلام گفت: اگر به شما خبر بدهم که چه می‌خورید و 
چه چیزی در خائه‌هایتان ذخبره می‌کنید. ان يٍ اه جه می کویید؟ ب يعني اک به شما 
بگویم قبل از این که از خانه هایتان خارج بشوید, چه خوردید و جه جیزی برای 
شب ذخیره کرده‌اید. می‌فهمید که من راستگو هستم؟ گفتند: بلی. بنابراین به مردم 
می‌گفت این چیزها را خوردی و این چیزها را هم وشیدی و این‌ها را هم 


۱- تفسیر قمی؛ ج ۱ س * ۱ ۱ 
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نگهداشتی. بعضی از آنها قبول می‌کردند و آیمان می‌آوردند و بعضی از آنها هم انکار 
می‌کردند و کافر می‌شدند و در این موضوع. برای آنهایی که ایمان آورده بودند. 
نشانه‌هایی نهفته بود." 

۳) علی بن ابراهیم در باره «ولأحل لک بَعض الذی حرم علْْکم» گفنه است: 
منظور روز شنبه است و چربی حیوان و پرنده که خداوند آنها را بر بنی اسرائیل, 
حرام گردانیده است." 

۴ علی بن ابراهیم: از آبن اہی عمیر, از مردی ناشناس, از امسام حسادق علیسه 
السلام در باره آیه «فلْمّا آخس عیسّی منم الکفْر» [چون عیسی از آنان احساس 
کفر کرد] گفته است: یعنی وفتی عیسی شنید و دید که نپا کفر می‌ورزند. حسواس 
بنجخانه که خداوند در پشر قرار داده است. عبارتند از؛ فوش برای صدا و چشم 
برای رنگ‌ها و تشخیص انها و بینی برای شناخت بوهای خوش و بوهای گندیده و 
حس چشایی برای طعم غذاها و تشخیص آنهاو حس لامسه برای تشسخیص 
چیزهای گرم و سرد و نرم و خشن.! 

۵) عیاشی از هذلی. از مردی ناشناس نقل کر ده است که: عیسی عليه السسارم 
درنگ کرد تا این که هفت ساله و یا هشت ساله شد؛ آن گاه شروع کرد به خبسر 
دادن به مر دم در باره چیزهایی که می‌خورند و جیزهایی که در خانه‌هایشان ذخیره 
می‌سازند و در جلوی چشم آنها مردکان زا زندء می‌کتردوتابینا و بیس را شقا 
می‌داد و به انها تورات را یاد می‌داد. وقتی که خداوند ا اقا 
تمام کند. انجیل را برای آنها نازل کرد." 

۴ از محمد بن ابی عمیر. از کسی که وی نام برده. در حدیثی مرو از ائسه 
علیهم السلام نقل شده است که ایشان فرمودند: باران عيسى عليه السلام از او 
خواستند مرده‌ای را برایشان زنده کند. آنا را بر سر قبر سام بن نوح بود و گفت: 
اي سام بن نوح! به إِذن خدا بلند شو. آن گاه قبر شکاف پرداشت. دوباره کلامش را 
تکرار کرد, تکان خورد. بار دیگر تکرار کرد. سام بن نوج از قبر پپرون آمد. عیسی 





= تفسیر قمی؛ ج ۱+ سس ۱*۰ ۱ 

(- تفپر قمی. ج ۱. ص ۱۱۱. 

۴ ال عمران / ٣ش‏ 

۲- تفسیر قمی. ج ۱ هي ۰.۱۱۱ 

= تفسیر عیاشی: ج س ۱۱۷ ج ۱ 
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علیه السلام به او گفت: کدام یک برای تو بهتر است, می‌مائی یا برمی گردی؟ جواب 
داد: ای روح خدا! برمی گردم زیرا تا آمروز حرارت مرگ پا شاید گفت نیش مرگ 
راء در شکمم احساس می‌کتم. 

۷) از ابان بن تغلب نقل شده است که از امام صادق عليه السلام سئوال شد: 
ایا عیسی بن مریم کسی را بعد از مر‌گش زنده کرده است آن گونه که پسی از آن 
خورد و خوراک داشته باشد و مدتی زئدگی کند و فرزند داشته باشد؟ گفت: بلی. او 
دوستی داشت که در راه خدا با هم برادر بودند و هر اه عیسی از جلوی منزل او 
رد می‌شد. پیش او می‌رفت. مدتی عیسی از او غافل شد. سپس روزی به نزد او 
رفت تا به او سلام کند و مادر آن فرد جلو آمد تا به عیسی سلام کند. از مادرش 
سراغ او را گرفت. مادرش گفت: ای رسول خدا! او درگذشت. به مادرش گفت: آیا 
دوست داری او را ببینی؟ گفت: بلی, عیسی به او گفت: فردا نرد تو می‌آیم تا به اذن 
خداوند. او را برای تو زنده کنم. همین که فردا آمد, نرد او رفت و به او گفت: پیا 
برویم بر سر قبرش. با هم رفنند تا به سر قبرش رسیدند. عبسی علیه السلام پر سر 
قبر ایستاد و خدا را خواند. قیر شکافته,شد و پسر آن زن از قبر, زنده خارج شد. 
وقتی مادرش او رأ دید و او مادرش راء ریه کردند و عیسی به حال ان در زر یس 
آورد و گفت: ابا دوست داری با ادرت در دنیا بمانی؟ گفت: ای رسول شسدا! با 
خورد و خوراک و مدت رشان یا بدون مات و بدون رزق و روزی؟ عبسی به او 
گفت: بلی به همراه رزق و روزی و خورد و خوراک به مدت بيست سال و ازدواج 
کنی و صاحب بچه شوی. گفت: بلی. به این صورت عیسی عليه السلام او را به 
مادرش پر گردائد و او بیست سال زند کی گرد و صاحب فرزند گردید.' 

۸ از محمد حلبی, از آمام صادق عليه السلام روایت شده است که حضرت 
فرمود: بین داود و عیسی بن مریم چهار صد سال فاصله است. دین عیسی این بود 
که او با توحید و اخلاص و آن چیزهایی که نوح و ابراهیم و موی وصیت کرده 
بودند, میعوث شد. انجیل بر او نازل شد و از او عهد و پیمان گرفته شد؛ همان عهد 
و پیمانی که از پیامبران گرفته شده بود. در این کتاب, اقامه نماز به همراه دی و | 
مر به معروف و نهی از منکر و حرام دانستن حرام و حلال دانستن حلال, برای او 





۱- تفسیر عیاشی» ۾ ( ی ۷ ح * یا 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۱, ص ۰۱۹۸ ح ۵۱ 
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بیان شده بود. در انجیل بر او مواعظ و امثال و حدود نازل کرد و قصاص و احکام 
حدود و واجیاٹ ارث در این احکام نبود. همچنین بر ار چیزهایی نازل کرد که در 
مقایسه با ان چه که در تورات بر موسی تال شده بود به او تخقیف داده شده بود 
و این همان کک خداوند ال است در باره آن چیزی که عیسی ی مریم یبه کی 
اسراییل گفت. «9احل لکم بعض الذی حرم علسیکم». و عیسی عليه السلام به کسانی 
اژ بیروانش که با او بودند دستور داد که به شریمت تورات و انجیل ايسان بیاورند." 


ا سل عستی منکن رکل من اناري ان قل اون نار 


لته تلو اهنا مسلون (0۲) 

[چون عیسی از آنان احساس کفر کرد. گفت: یاران من در راه خدا چه 
کسبانند! حواریون گفتند؛ ما پاران (دیت) خداييم: يه خدا یمان آورده‌ایه ۲ گراه 
باش که ما تسلیم (او) هستیم | 

۱) ابن بابویه» از ابو العباس محمد بنابراهیمبن اسحق طالقانی, از احمد بن 
محمد بن سعید کوفی, از علی بن حسن بن فال از پدرش قل کرده است: که 
گفت از امام رضا عليه السادم پر سیدم: جرا حوازیون. حواریون نامیده شده‌اند؟ 
گفت: از نظر عامّه مردم به این خاطر است که نها کسان ابو دند که لباس‌های کثیف 
را با شستن. تمیز می‌کردند. این کلمه از «الخبز الجواری» مشتق شده است. ولی از 
نظر ما به این دلیل حواریون نامیده شده‌اند که آنها درون خود و دیگران را با پد و 
اندرز, از آلودگی گناهان پاک و تمیز می‌کردند. 


رارکت واقس لول اباتع لاهين (۵۳) 
[پروردگارا! به آن چه نازل کردی. گرويديم و فرستاده(ات) را پیروی 


کردیم. پس ما را در زمره گواهان بنویس| 
۱ در کاب متاق این شر اشوب زد نقل اؤ امام کاظم خرله السالام أ هیدج ا 





۱- تفسیر عیاشی. ج اب ص 1۹۸ حح ۵۲ 
۲- حواری, ارد سفید و نرم و لطیف «ا لمجم الوسیط - ماده حور #, 
۳- علل الشرائم, ص ۱۰۱ ح ۱ باب ۷۲ جاب اعلمی. 





تر سیا 
تسیر 
زوابی 


اهاور 





sarallah-ketab.blogfa.com 








1 
/ 
۲ 


۳3 ایشان EE‏ بار ه «فا تنا ام الشاهدین» قر مو د: آن شاهدان ما iii‏ . بك سوت 
بیامپران علیه امت‌هایشان شهادت فشي 


مگ مرن وان رین (۵4) 

1 (دشمنان) محر ورزیدند و خدا (در پاسخشان) مکر در ميان آورد £ 
خداوند بهترین مکرانگیزان است] 

۱ ابن بابویه از محمد ین ایر اهیم: از احمد بن ونس معاذی, از احمد بن 
محمد بن سعید کوفی همدأنی, از علی بن حسین ہن فضال, از بدرش نقل کسرده 
است. که گفت: از امام رضا عليه السلام در باره «و مکروا و مکر الله» پرسیدم. 
فرمود: خداوند تبارک و تعالی: نیرنگ به کار نمی‌بندد, اما فریب مردم را با فرب 
پاسخ می‌دهد. " 


لاه بیع یمیت ات تنعل 
نی او کناب کول تام مر جر خر بتكم نماكم ذه 
۳ 
لفون (۵۵)» 

[(باد کن) هنگامي را که خدا گفت: ای عیسی! من تو را بر گرفته و به سوی 
خویش بالا می‌برم و تو را از (آلایش) کسانی که کفر ورزیده‌اند. پاک می گردانہ 
و تا روز رستاخیز کسانی را که از تو پیروی کرده‌اند فوقی کسانی که کافر 
شده‌اند. قرار خواهم داد. آن اه فرجام شما به سوی من است. پس در آن جه بر 
سر آن اختلاف می کردید. میان شما داوری خواهم کرد] 

۱ علي بن ابراهیم از بدرش. از ابن ابی عمیر. از جمیل بن صالیم: از حمران 
پڻ آعین. از امام باقر عليه السلام نقل کرده است که امام فرمود: عیسی عليه السلام 
با یاران خود در ان شبی که خداوند او را به تزد خود برد قرار ملافات گذاشت. 
هنگام غروب. گرد هم آمدند و آنها دوازده تفر بودند. آنها را به داخل خانه‌ای برد و 
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خودش از داخل جشیه‌ای که در گوشه آن خانه پود په دیدار انها رفت. سرش را از 
داخل آپ بیرون اورد و گفت: خداوند, وحی کرد که همین الان مرا په سوی شود 
شبحي از من بر او انداخته شود و کشته شود و بر صلیب کشیده شود تا هم رتبه من 
یاشد؟ جوانی از انها گفت: من حاضر هستم ای روح اللا عیسی لفت: تو همان 
هستی. سپس عیسی به آنها گفت: فردی از میان شما تا صبح نشده دوازده گونه کفر 
بر من خواهد ورزید. آن گاه یکی از آنها به عیسی گفت: من همان یکی هستم ای 
رسول خدا! 

عیسی گفت:؛ ار این موضوع را در درون خودت حس می‌کسی: پس همان 
خواهی شد. سپس عیسی به آنها گفت: بدانید که پس از من به سه گروه تقسیم 
خواهید شد؛ دو گروه از شما به خداوند تهمت خواهند زد که جایشان در آتض 
است و آن گروه دیگر از شمعون پیروی خواهند کرد که خداوند را باور دارند و 
جایشان در بهشت است. سپس خداوند تعالی, عیسی را از گوشه آن منزل په سوی 
خود بالا برد و آتها به او نگاه می‌گر دند, 

سپس امام باقر عليه السلام گفت: بهودیان در همان شب به دنبال عیسی آمدند 
که او را دستگیر کننده وئی آن مدش را د کردند که عیسی به او کنته بود: 
یکی از شما قبل از فرا رسیدن صبح, دوازدة فونه کفر خوآهد ورزید و آن جوانی را 
هم که بر شبح عیسی اقکنده شده بود. دستگیر کردند. او کشته شد و به صلیب 
کشیده شد و آن شخصی هم که عیسی به او گفته بود؛ قبل از این که صبح شود 
دوازده کقر کن نسیت خواهی داده به عیسی کفر ورد 

۲) عیاشی از این عمر. از یکی از یاران ما از شخصی که با او صسحبت کرده 
بود از امام صادی عليه السلام نقل کرده است که امام فرمود: وقتی عیسی به آسمان 
برده شد. یک لباس پشمی به تن داشت که مریم هم نخ أن را ریسیده بود و هم ان 
تا ی ان وقتی به آسمان رسید. ندا آمد: اي عیسی! ژیتت دنيا 


و از خودت دور کب 


۱ تفسیر فی ج شس hh‏ 
۲- تفسیر عیاشی. ج ۱ ص ۱۹۹ م ۵۳۲ 
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سعید بن عقده کوفی, از علی ہن حسن بن علی بن فضال. از پدرش, از امام رضا 
عليه السلام نقل کرده است که فرمود: امر هیچ یک از پیامبران و حجح خدا بر مردم 
مشتبه نشد جز عیسی عليه السلام. زیرا او زنده به بالا پرده شد و در ميان آسمان و 
زمین. فیعض روم گردید؛ سپس به آسمان برده شد و روحش به او بازگردانده شد. 

و این همان گفته خداوند عر و جل است که می‌فر ماید: «اذ قال الله یا عیشی 
انی میک ورانعک اى و مطهر مُطهرک» و خداوند تصالی گفتار دیگری را در روز 
قیامت در تأیید کلام عیسی گفته است ته ا ن جا که می‌فر ماید: دوکنت علَیْهم شهیدا 
و OE‏ 
[و تا وقتی در میاتشان بودم, بر آنان گواه بودم؛ پس چون روح مرا گرفتی, تو خود 
بر آنان نگهبان بودی و تو بر هر چیزی گواهی] 


نمل عیتی عند انه كمل دم هن را راب ل نیون (۵9 


آدر واقع متل عیسی نزه خدا همچون مثل 4 آدم است (که) او را از 
خاک افرید. سپس بدو گنت؛ پاش پس وجود یافت] 

۱) علی ین ابراهیم الت تھے ایض بن سوید. از اسن ستان. از اسام صادق 
عليه السلام نقل کر ده است که فرمود: مسبحیان نجران وقتی با سه نن از رهبران 
خود به نام‌های اهتم و عاقب و سید نزد رسول خدا صلی اله عليه و آله رفتند. 
ناقوس می‌زدند و صلوات می‌فرستادند. یاران رسول خدا صلی اله علیه و آله گفتند؛ 
ای رسول خدا! آیا این در مسجد تو جایز است؟ فرمود: آنها را صدا بزنید. وقتی 
انها کارشان تمام شد, نزد رسول خدا صلی الله علیه و اله آمدند و گفتند: مارابه 
چه دعوت می نی پیامبر فرمود: به اين که شهادت بدهید خدایی جز خدای بختا 
نیست و این که من فرستاده خدا هستم و دیگر این که عیسی, بنده مخلوقی است که 
می‌خورد و می‌نوشد و حدث (بول و غائط) دارد. گفتند: پس پدر او کیست؟ آن 
گاه به رسول دا و سي ازل شد که به آنها بکُو: در باره حضرت ادم چه می‌گوبید. 
ایا بنده و مخلوقی پود که می‌خورد و می‌نوشید و حدث داشت و ازدواج می‌کرد یا 
نه؟ جواب دادند: بلی. پیامبر صلی اله علیه و آله پرسید: پس پدرش کی بود؟ 


۱- مائده/ ۱۱۷ 
۲- عیون اخبار الرضا علیه السلام ج ۲ ص ۰۱٩۳‏ باب ,۱٩‏ سم ۲. 
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متعصب شدند و سکوت بيشه گردند. ان گاه آیه نازل شد: «ان مقل عيسّى عند الله 
کمتل آدم خُلقَهٌ من تراب ثم قال له کن فیکون» تا آبه: «فنجعل لعنة الله على 
الکاذپین» [و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم] آن گاه رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود: بیایید با هم به مناظره بپردازیم. اگر حق با من بود. لعنت و نفرین 
یر شما باد و آگر دروشگو بودم؛ لعنت بر من باد. کنتند: سخنانت متصتقانه است. و 
برای مناظره قرار گذاشتند. وقتی په خانه‌هایشان بر گشتند. رهبران آنها. سید و 
عاقب و اهتم گفتند: اگر با قومش با ما مباهله کند. ما با او مباهله می‌کنسيم و او 
پیامبر نیست و اتر با اهل بیت خاص خود با ما به مباهله بپردازد. با او مباهله 
نمی‌کنیم؛ زیرا او اهل بیت خود را نمی‌آورد. مر این که در حرف خود صادق 
باشد. صبح روز بعد به نزد رسول خدا صلی اله علیه و آله رفتند. علی و فاطسه و 
حسن و حسین صلوات الله علیهم اجمعین هم با او بودند. مسیحیان گفتند: این‌ها 
کیستند؟ به آنها پاسخ داده شد: این پسر عمو و جانشین و برادرش علی بن ابی 
طالب عليه السلام است و اين دخترش فاطمه سلام اله علبها و این دو پسرانش 
حسن و حسین علیهما السلام می‌باشند. آن گاه جداشدند و به رسول خدا صلی اله 
علیه و اله گفتند: ما رضایت می‌دهیم, ما را از مباهله معاف کن. رسول خدا با 
گرفتن جزیه با آنها مصالحه کرد و رفتند.: 


مر لت فد ین بعر ما جاء بر الما کل تاکن عاونا روشاه او 
ناگ ششک کول ل انوم کین 1۱ 


[پس هر که در اين (باره» پس از دانشی که تو را (حاصل) آمده با تو محاجه 
کند, بگو: بیایید پسراتمان و بسرانتان و زنانمان و زنانتان و ما خویشان نزدیگ و 
شما خویشان نژدیی خود را فرا خوانیی سپس مباهله کنیم و لعنت خدا را بر 
دروغگویان قرار دشیم | 

۱) شیخ در کتاب امالی با سند. خود از ابوالفتح محمد بن احمد بن ای 
الفوارس, از ابو حامد احمد بن محمد صائغ. از محمد بن اسحاق سراج. از قتيبة بن 
سعید. از حاتم. از بکیر بن مسمار. از عامر بن سعد. از بدرش نقل کرده است که 


1 - تقسیر فی ج ار تس ۱۲ ۰۱ 
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شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله سه چیز را به علی علیه السلام می‌ کلت که 
1 ۰ ب 

رسول خدا صلی الله علیه و آله در حالی که علی علیه السلام را در یکی از جنگ‌ها 
جانشین خود قرار داده پود؛ علی فرمود: ای رسول خدا! ایا مرا با زن‌ها و بچه‌ها 
نداری که در نزد من به منزله هارون در نزد موسی باشی با این فرق که دیگر پس 
از من پیامبری نخواهد امد! و باز شنیدم که در روز خیبر می فرمود: فرداء بر چم را 
به دست کسی خواهم داد که خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسول هم او 
وا دوست دار ند. به همین خاطر ما با هم رقابت داشتیم پم. گفت: على عليه السلام را 
برایم صدا بزنید. علی علیه السلام امد در حالی که چشمانش درد می‌کرد. اب دهان 
خود را به چشمان علی عليه السلام مالید و پرچم را به دست او داد و خداوند فشتم 
را ال سے او انجام داد, 3 هنخامی که أ به ند آیتاءتا و أبناء کم وتسناءنا ولساء کم 
و حسین صلوات اله علیھہ اخمعبن راصدا زد و گفت: بار خدایا! اینها اهل بیت من 
هستند. ' 

۲ از ان شیخ, از گروهی»از ابی مفضل, از ابو عباس احمد بن محمد بن سعید بن 
عبد لرحمن هه همدانی در کوفه: از محمد بن عفسّل بن ابراهیم بن فیس اشعری, از 
علی بن حسان واسطی, از عبدالرحمن ین کثیر از جعفر بن محمد از پدرش, از 
جدش امام زین العابدين عليه السلام. از عمويش امام حسن عليه السلام تقل کسرده 
است که امام فرمود: هنگامی که کافران کتاب محمد صلی اله عليه و آله را انکار 
کردند و با او یه مجادله پر داختند. خداوند متعال به محمد صلی اله عليه و أله 
قر مو د؛ «فْقل تارا ندع یات وآبتاء کم ونساءتا وتستاء کم وأنشمتا ۳ انفتکم ثم 
e DP‏ 
رد E Ar‏ یی 


مر ۳۳ به معنای شت شتران ان قرمز رنگ ا از گران‌ترین و قوی‌ترین و سخت‌ترین 


۱ ص ۱۳۱۳ صحیح مسلم, ج ۴ ص ۱ح ۲ ؛ مسند احمد بن حتبل چ ا 
: 
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خون و تفس او هستیم. ما از او هستیم و او از ما" 

۳ شیخ مفید در کتاب «اختصاص» از محمد بن حسن بن احمد؛ یشی این 
الولید, از احمد بن ادریس. از محمد بن احسد. از محمد بن اسماعیل علوي از 
محمد بن زبرقان دامغانی شیخ. از ابو الحسن موسی بن جعفر عليه السلام تقل کرده 
است که فرمود: همه افراد امت از تیکوکار و فاسد, اجماع دارند که در حسدیت آن 
نجرانی, هنگامی که پیامبر صلی اله عليه و اله و سلم او را به مباهله دعوت گرد 
جز پیامبر صلی الله عليه و آله و علی و فاطمه و حسن و حسین علبهم السلام هیچ 
کس در کساء نیود. آن گاه خداوند تبارک و تعالی فرمود: «فمن اجک فيه من بعد 
ما جاء‌ک می العلم فقل تعالواً ندع آبْناء‌نا وآبتاء کم وتساء‌نا ونساه کم وآنشتنا 
وأنفسکم» تأویل ابناژناه حسن و حسین علیهما السلام و ايل نسازناء فاطمه 
سلام اله علیها و تأویل انفسناء على بن ابى طالب عليه السلام بود.! 

۴) شیخ در کتاب مجالس خود از قول گروهی. از ابی المفضل, از حسن بسن 
علی بن ژکریا عاصمی. از احمد بن عبید اله غیانی ؛ از ربیع بن سیّار. از اعمش, از 
سالم بن ابی جعد. از ابوذر نقل کرده است که عمر بی خطاب به علی عليه السلام و 
عثمان و طلحه و زبیر و عبد الرحمن عاف و سفد بل ای وقاص دستور داد که وارد 
منزلی شوند و در را به روی خود ببندند و در پاره خلافت به مشورت بپردازند. او 
سه روز به انها فرصت داد و گفت: اگر نج نفر بر نظری"توافق کردند و یک نفر 
مخالفت کرد. آن یک نفر باید کشته شود و ار چهار نفر بر نظری توافق کردند و دو 
نفر مخالفت کردند. آن دو نفر کشته شوند. وقتی همگی بر یک شخص توافت کردند, 
علی بن ابی طالب عليه السلام به انها گفت: دوست دارم که حرف مرا بشنوید, آگر 
دوست بوت آن را بیذیرید و اک نادرست پود آن را انکار کید. کفتتن یک . ان کتاه 
فضائل خود را بر شمرد و آنها به آن اعتراف کردند. یکی از چیزهایی که به آنها 
فر مود این است: ایا در میان شما جر من کسی هست که خداوند عز و جل در باره 
او و همسرش و دو فرزندش آیه مباهله را نازل کرده باشد و جان او را جان 
رسواش قرار داده باشد؟ گفتند؛ ند" 


- اختصاص: شن و 


)و : 


تر جبه 
ناس 
زوای 
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۵) از طریق مخالفین, از موفق بن احمد. که از علمای بزرگ آنها است. از 
قتیبه, از تم بن اسماعیل, از بکیر بن مسمار, از عامر بن سعد بن ابی وقاص, از 
بدرش تقل کرده است که: معاوية بن ایی سفیان به سعد گفت: جه عاملی سیب شده 
است که از فحش دادن به علي علیه السلام دست برداری؟ سعد گفت: ایا تو خودت 
نگفتی که رسول خدا سه چیز را ذکر کرده است که اگر یکی از ائها نزد من باشد. از 
کل مال دنبا برایم ارزشمندتر است؟ (نو گفتی) شنیدم که پیامبر خدا صلی اله علیه و 
آله علی علیه السلام را در یکی از جنگ‌هایش جانشین خود قرار داده بود و به او 
گفت: در خانه من بمان تا برگردم. آن گاه علی علیه السلام به او گفت: ای رسول 
خدا! آیا مرا با زنان و کودکان می‌گذاری؟ سپس رسول خدا صلی الله عليه و اله 
گفت: آیا دوست نداری که در نزد من همان جایگاه را داشته باشي که هارون در 
تزد موسی داشت. جز این که پس از من پیامبری وجود ندارد؟ 

و نیز از او در روز خیبر شنیدم که می‌گفت: پرچم را به دست مردی خواهم 
داد که خدا و وسولتی زا عوست این و دا و رمول هی آورا خوستهار نی گفت: 
ما برای گرفتن پرچم سرک کشیدیم: پتاببر گفت: علی را برایم صدا بزنبد. علی 
عليه السلام آمد در حالی که چشمانش دزد می‌کرد. پیامبر صلی اله علیه و اله آب 
دهان خود را به چشمانش مالید و پرچم را به آو داد و خداوند به دست او فتح را 
مقدر ساخت. 

و این آیه نازل شد: «فل تال تدع انا وأبتاء گم وتساءتا وسا که 
رسول خدا صلی الّه علیه و آله در روز مباهله, علی و فاطمه و حسن و حسین 
علیهم السلام را فرا خواند و سپس فرمود: بار خدایا! اپن‌ها خاندان من شستند. ایو 
عیسی گفت: از اين نظر. این یک حدیث حسن و غریب و صحیح است. 

رسول خدا صلی اله علیه و آله فرمود؛ آیا دوست نداری که جایگاه تو در تاد 
من. مانند جایگاه شارون در نزد موسی باشد؟ شیخین در کتاپ‌های صحیح خود از 
راه هاي مختلف این حدیت را آورده‌اند. کتتار موفق بن امد په بایان رسید" 

۶ شیخ مفید در کتاب «اختصاص» از ایوبکر محمد بن ابراهیم علاف همدانی 


در همدان. از عبداله بن محمد بن جعفر بن شادان نون از ابو عبداله جسن ہن 


ج ۱ ص ۱۸۵. 
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محمد بن سعید بزاز معروف به اہن مطبقی و از جعفر دقاق و آن دو از ابو الحسن 
محمد بن فیض بن فیّأاض دمشقی در دمشغ, از ابرآهیم بن عبدالله, از بسرادر زاده‌اش 
عید الرزای, از عبد الرزایق بن همام صنعانی. از معمر بن راشد, از محمد بن منگدر: 
از بدرشی. از جدش نقل کرده است که: وقتی «سید» و «عاقپ», دو اسقف نجران, 
در یک گروه سواره هفتاد نفره نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌رفتند. من با 
انها بودع. آن گاه که «گزز», مسژول هزینه‌های انها, در حال حرکت بود ناگهان 
قاطرش لغزید و وی گفت: بدبخت است کسی که نزد آو می‌روی. مقصودش پب‌امیر 
صلی الله علیه و آله بود. دوست او «عاقب» به او ففشت: تو بدبخت و شکست 
خورده هستی. گفت: چرا و به چه دلیل؟ گفت: چون توء پیامبر آمّی. احمد صلی اه 
علیه و آله را بدبخت نامیدی. گفت: تو از کجا می‌دانی؟ گفت: مگر در باب چهارم 
وحی نخوانده‌ای که به مسیح می‌گوید: به بنی اسرائیل بگو: چقدر نادان هستید! 
خودتان را پا عطر خوشیو می‌کنید تا یه وسیله آن در بین اهل دنیاو خانواده 
خودنان خوشیو باشید. در حالی که درون و یاطنتان در نز د مې است که مانند مر داو 
است. ای بنی اسرائیل! به پیامبر من ایمان پیاورید, آن فرستاده می که در آخر زمان 
دارای چهره‌ای نورانی و شتر سرخ موی است؛ آن که نور او را فرا گرفته است و 
دارای شخصیتی نیکو است و لباسی خشن بر دارد. از نظر من سرور گذشتگان 
است و گرامی‌ترین بازماندگان در نوی لته من پایند است و در 
بهشت من جای دارد. او به خاطر من با دست خود با مشرکان به مپارزه می‌پردازد. 
پس بنی اسرائیل را به او بشارت بده و په انها امر کن که او را گرامسی بدارند و به 
پاری او بشتایند. 

عیسی گفت: بارالها؛ بارالها! کیست این بنده پاکی که قلسبم او را دوست دارد 
ولی جشمم او را ندیده است! 

گفت: او از تو و تو از او هستی و او داماد خاندان تو است. تعداد بچه‌هایش 
کم است. ولی زن‌های زيادي دارد. در جایی مهم در مکه. ساکن است. اپراهیم, نسل 
او را از زنی پربرکت به دنیا آورده است. و او هووی مادر تو در بهشست است. او 
جایگاه مهمی دارد؛ جشمهایش می‌خوابد ولی قلبش پیدار است؛ هدیه را می پبذبرد 
ولی صدقه قبول نمی‌کند. او حوضی دارد از کرائه و چاه زمزم تا غروبگاه خورشید. 
دو چشمه از رحیق و تسنیم اشراب و آب گوارا) در ان جاری است. 
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جام‌های شرابش به شمار ستارگان اسمان است. هر کس از آن جرعه‌ای 
بنوشد. هرگز تشنه نمی‌شود. 

به این دلیل من او را بر دیگر انبیا برتری داده‌ام که حرف و عمل و تهان و 
اشکارش یکی است. خوشا به حال او و خوشا په سال ات او آنان که بر طیق 
آیین او زندفی می‌کنند و براساس سئت او می‌میرند و به اهل پیت او گرایش دارند. 
آنها در امن و امان هستند و په آنها مؤمن هستند و اطمینان دارند و در خیر و برکت 
زند کی می‌کنند. 

او در فان قط و کیک سای ھور امن کد او فاص اندو اسان 
عزالی خود را بر او نازل می‌کند. تا اين که اثر برکات آن را در اطراف آن مشاهده 
می‌کند. من بر هر چیزی که او دست خود را بر آن می‌گذارد. خیر و برکت می‌دهم. 
گفت: خدایا اسمش را بگو! گنت: پل او احمد است و محمد, اراد من برای 
همه این مردم. او در شان و متزلت از همه به من تزدیک‌تر است و در شفاعت 
گر دن از شمه حاص ت است. 

او مردم را به هر چه دوست می‌دارم, امر می‌کند و از هر چه مرا خوشایند 
نیست. نهی می‌نماید. 

دوستش به او گفت: ججوئه از ما می‌خواهی که از کسی که صفاتش این است 
یگذریم؟ گفت: احوالش زا مشاهده ی کیم .و به نشانه‌هایش نگاه می‌کنيم؛ اگر 
خودش بود. در این کار به او کمک می‌کنيم و با اموال خود او را از اهل دین ما باز 
می‌داربم. به طوری که منوجه نشود ما هستیم. 

ولی اگر دروغگو باشد, مانم مي‌شويم که به خداوند عز و جل دروغ ببنسدد, 
گفت: اگر علامات را در او دیدی, جرا از او بیروی نمی‌کتی؟ گفت: آیا ندیدی ایی 
قوم پا ما چه کردند؟ به ما احترام گذاشتند و با ما دوستی کردند و معابد را در 
اختیار ما گذاشتند و یاد ما را در آن جا گرامی داشتند. 

انا د هھ تسد نله ات 1۳ آدمی در دینی وارد شود که در أن اشراف و 
بردگان یکی باشند؟ وقتی وارد مدینه شدند, از یاران رسول خدا صلی الله عليه و 
اله, کسانی که آنها را دیده پودند» گفتند: تا کنون کاروانی از کاروان‌های عرب را 


۱- العزالی و العزالی. جمع عزلاء می‌باشد و آن محل ریزش آب است از تردیک و این جا 
مشعسو 3 ب بادآ أت ها 4 عیاقو عزل J‏ القاموس المحیل. اده عز ل اء 
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ندیده‌ایم که از آنها زیباتر باشد. دارای موهای پلند بودند و لباس‌های راهبان را 
پوشیده بودند. رسول خدا صلی الله علیه و اله از مسجد دور بود. من در نماز آنها 
حاضر شدم. پلند شدند و به سمت مشرق ایستادند تا در مسجد رسول خدا صلی 
ال یه و له از وا 

تعدادی از یاران رسول خدا به سوی آنها رفتند تا مانم شوند. رسول خدا صلی 
الله عليه و اله پیش امد و فرمود؛ کاری با انها نداشته باشید. وقتی نمازشان را تمام 
کردند با او نشستند و به مناظره پرداختند و به او گفتند: ای ابوالقاسم! با ما در باره 
عیسی سخن بگو! 

فرمود: او بنده خدا و فرستاده او است. او کلام خدا و روح خدا است که آن را 
به دامان مریم افکند. یکی از آنها گفت: بلکه او فرزند خدا است و دومین نضر از 
ميان دو نفر, و دیگری گفست: بلکه سومین نفر از ميان سه نفر: پسدر» پسر 
روحالقدس. شنیده‌ایم قرآنی که بر لو نازل شده است دائما می‌گویسد: انجام دادیم. 
قرار دادیم خلق کردیم. 

اکر یکی بود. پاید می گفت: خلق کردم: قرار دادم, و انجام دادم. ان قاه وحی, 
بر پیامبر صلی اله علیه و آله و سلم ازل شد و ابتداي سورء آل عمران تا انتهبای 
آیه شصت بر او نازل شد: «فْمن اجک فيه من بعد ما جاک من العلم قل تصالو 
ند اانا وایتاء کم وتساءتا وتساء کر که واچ ا خر آید. رسول خدا 
صلی اله علیه و آله داستان را برایشان تعریف کرد و قرآن را تسلاوت کرد. آن گاء 
برخی از انها به برخی دیگر گفتند: آن کسی که به دوست شما خبر داده. دلیل قاطع 
پرایتان اورده است. آن گاه رسول خدا صلی اله عليه و اله به آنها گفت: خداوند عز 
و جل, به من امر کرده است که با شما میاهله کنم. آنها گفتند: ار فردا باشد مباهله 
مي‌کنيم. 

گروهی از آنها به گروه دیگری از خودشان گفتند: باید ببینیم که آیا فردا با 
تعداد زیادی از پیروان و اراذل و آوپاش با ما مباهله می‌کند یا با تعداد کمی از 
برگزیدگان و نیکان خود؛ زیرا آنها تزدیکان پیأمیر و هم ردیف انها هستند. 

فردای آن روز پیامبر صلی الله علیه و آله به همراه علی عليه السلام که در 
سمت راست او قرار داشت و حسن و حسین علیهما السلام که در سمت چپش 
بودند و فاطمه سلام الله علیها که پشت سر آنها حرکت می‌کرد. په راه افتادند. انها 
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باه واه اه ا ودد و و بیامیر خدا خسلی له علو الد بک 
لباس کتانی نازک و خشن که بافت زیادی نداشت و چندان نرم لبود بر دوش خود 
انداخته بود. پیامبر صلی اله عليه و اله به دو درختی که در ان جا بود. اسر کرد و 
بین آنها فاصله افتاد. و کساء (عبا) را روی آن دو درخت انداخت و انها را به داخل 
آن کساء برد و شانه چپ خود را هم به همراه آنها در زیر آن عبا فرار داد. او پر 
کمان محکم خود تکیه داده بود و برای میاهله. دست راست وا توف اسان 
دراژ گرد بزرگان فوه نخاه می‌کر دند؛ رنگ ابید 4 و #عاشب» زرد شد و شر دو 
[ لاله ا ۱ جا که نز دیک بود عقلشان زائل شود. یکی از آنها به دوستش گفت: 
ایا با او مباهله کنیم؟ جواب داد: محر نشنیدی که هرگز هیج قومی با پیسامبری 
مباهله نکرده مگر این که پس ازان دیگر. کوچک ایشان بزرگ نشده و بزرگشان 
باقی نمانده است. 

ولی به او نشان بده که برای تو مهم نیست و هر چقدر مال و اسلحهة می‌خواهد 
به او بده. زیرا او اهل جنگ است, و به او بگو: آیا با این‌ها مپاهله کنسیم؟ وگرنه 
متوجه می شود که ما نسبت به فضل او و فضل اهل بیت او شناخت پدا کرده‌ابم. 
وفتی که پیامبر صلی الله علیه و آله دستش را برای مباهله به آسمان بالا برده یکی 
از انها په دوستش گفت: این چه زهبانیتی است؟ جلوی او را بگیر که اگر پیامیر 
دهاتش را به نفرین بکشاید-دیص ناه و پول و مال خود بر نمی گردیم. 
سپس آن دو گفتند: ای ابوالقاسم! آیا با اين‌ها مباهله کنیم؟ گفت: بلی, این‌ها در نزد 
خداوند, ابرومندترین افرادی هستند که پس از سن در روی زسین هستند و 
نردیکترین افراد برای توسل. 

گفت: سپس با ترس و ارز بر گشتند و گفتند: ای ابوالقاسم! ما هزار شمشیر و 
هزار زره و هزار سپر و هزار دینار هر سال به تو می‌دهیم؛ با ابن شرط که زره و 
شمشیر و سپر به امانت نزد تو باشد تا این که افراد قوم ما که در راه هستند بیایند و 
انها را آگاه سازیم به ان چه که دیدیم و مشاهده کردیم تا موضوع بر آنها معلسوم 
شود؛ یا اسلام پیاورند و یا جزید پرداخت کنند و يا همه ساله سورد تحریم قرار 


۱- نمار: جمم نمره است که به ردا یا شنلی گفته می‌شود که خطوط سفید و سیاه در آن 


است. په رداي پشمین نیز کته مبی‌شو ذ. 
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گیرند. 

آن گاه پیامبر صلی اله علیه و اله فرمود: از شما قبول کردم, ولی قسم به کسی 

که مرا با کراست مبعوث کرد: گر پا من و کسانی که در زیر ان کساء سب تین به 
مباهله می پر داختید. خداوند عر و جل, این بیابان را تبدیل به اتش دا 
برافروخنه‌ای می‌کرد که تمام کسانی را که در پی شما در حال آمدن هستند, در یک 
چشم به هم زدن می‌سوزاند. آن گاه جبرثیل روج الامین بر او نازل شد و گفت؛ ای 
محمّد! خداوند صلح را به تو ابلاغ کرده است و به تو می‌فرماید: به عزت و عظمت 
و مقام والای من قسم. اگر تو با اینانی که در زیر چادر هستند به مباهله تمامی 
اهالی آسمان‌ها و زمین پردازی, آسمان, تکه باره ده و بر زمین می‌افشد و و 
زمين, قطعه قطعه شده و در آسمان, شناور می‌شود و دیگر هرگز روی هم قرار 
نمی گبرند و مستقر نمی‌شوند. 

آن گاه بیامبر صلی الله علیه و آله دستش را بالا برد تا حدی که سفیدی زیر 
بغلش بیدا بود. سپس گفت: لعنت و نفرین خداوند تا قیامت بر کسی پاد که در حسق 
سما ظلم کرده است و از اجر و پاداشی که خدارند بشما داده کاسته است,! 

۷ این بابویه. از علی بن حسین بن شاذویه ماودب و جعشر بن محمد بسن 
سیون از محمد بن عبداله بن جف جمیری. از بدرش. از ریان بن سلت از امام 
رضا عليه السلام أ ن گاه که با مامو ن لهس گت در باره فرق عترت و 
امت و برتری عترت بر امت و گزیده بودن عترت و آن حدیث طولانی را به طور 
کامل نقل کرد که از جمله در این حدیث امده است.: علما از امام پرسیدند: آیا 
خداوند متعال در باره «اصطفاء» و برگزیده شدن در قران صحبت کرده است؟ امام 
رضا عليه السلام پاسخ دادند: در دوازده مورد ظاهر کلمه اصطفاء در قران ذکر 
شده است و این به غیر از باطن ان است و ان ایات را بیان کردند. امام در جایی از 
سخنانش فرمود: مورد سوم» آن چایی است که خداوند. انسان‌های پاک و مطهر 
خود را مشخص کر ده است و يه بیامبر خود در ايه ابتهال دستور داده است که به 
کمک انها په مپاهله بر دازد. خداوند عز و جل گفته است ت: «فمّن حأجُک فيه من 
تعد ما جامک من العلم فققل تعالوآ دع أبن ءا وأبناء کم ونسَاء TT‏ 
وآشتکم» علماء گفتند: : مقضود, خودش می‌باشد. امام رضا عليه السلام گفت؛ 


۱- اختصیاص. ص ۱۱۲. 
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اشتباه کردید. بلکه مقصود علی بن ابی طالب علیه السلام می‌باشد و چیزی که این 
حرف را تأیید می‌کند, گفته پیامبر صلی اله ۲ علیه و آله می‌باشد: آن جا که فرمود؛ 
بئو ولیعه یا دست بر می‌دارند و يا این که مردی مانند خودم رابه سوي انها 
می‌فرستم. مقصود ایشان. علی بن ابی طالب عليه السلام بود و منظور از فرژتدان در 
۳۴ به حسن و حسین علیهما السلام می‌باشد و مقصود از زنان. فاطمه سلام له 
علیها 

ی E‏ 
هیچ انسانی بدان نمی‌رسد و شرافتی است ت که هیچ مخلوقی قبلا به آن نرسیده است 
زرا در این مورد سوم او جان على عليه السلام را مانند جان خود دانسته است. 
موارد چهارم و بعدی را هم ذکر کرد تا اخر حدیت.! 

۸ از ابن بابویه, از ابو احمد هانی بن ابی محمد بن محمد عبدی, از پدرش با 
سند خود, از امام موسي بن جعفر عليه السلام نفل گرده است که وقتی امام در حال 
صحبت با هارون الرشید بود هارون به او گفت: چگونه می وید که ما از نل 
يامبر صلی الله علیه و آله هنتیم در تحالی که پیامبر صلی اله علیه و آله دنباله‌ای 
نداشت؟ زیرا نسل و دنبالا از امان ادارد, نه با دختر: و شما بسران آن دختر 
هستید و نمی تواند ادامه و دنباله داشته باشد. فرمود: به حق خویشاوندی و قبر و 
کسانی که در قبر هستند از تو می خواهم که مرا از پاسخ به این سئوال معاف کنسی. 
گفت: ای فرزند على علبه السلام! با دلیل و برهان به من خبر بده و تو ای موسی! 
پر حسب أن چه به من رسیده, سر دسته و امام زمان آنها هستی و من نمی‌توانم در 
سئوال‌هایی که از تو می‌کنم, جواب نگیرم. باید دلیل و برهانی از کتاب خدا بیاوری. 
شما. فر زندان على عليه السلام, ادعا دارید که جیزی از کناب خدا نیست که ندانید 
و الف تا واو کتاب خدا را با تأویل همه آنها می‌دانید و بارها آیه ها فرطنا فی 
الکتاب من شیم» ' [ما هیچ چیزی را در کتاب (لوح محفوظ) فرو گذار نکرده‌ایسم] 
دلیل و برهان خود قرار داده‌اید. و از رای و نظر علما و مقایسه آنهاء خودتان را 
پی‌نیاز دانسته‌اید. ان گاه گفتم: آیا به من اجازه می‌دهید جواب بدهم؟ گفت: وا 

بده, گفتم: آعوذ بالله من الشیطان ن الرجیم. بسم الله الر حمن ي آلررحیم هرس ذرینه تارود 


أ امالی دري : لي TTY‏ ۵ ۱ 
= انمام ۸ A‏ 
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وسلیمان ووب ویوسف وموسی وعارون وکذلک نجزى النضبیین # وزكريًا 
ویحبی وعیسی لاس او از نسل او داوود و سلیمان و ایوپ و یوسف و موسی 
و هارون را (هدایت کردیم) و این گونه نیکوکاران را پاداش می‌دهيم # و زکریا و 
یجي و عيسي و الباس] 

بدر عیسی کیست ای امیرالمومنین!؟ گفت: پدر ندارد, گفتم: خداوند از جانسب 
مریم او را په ذُریه ا تعالی, سا را از 
جانب مادر ما فاطمه سلام الله علیهاء به ذریه پیامبر صلی الله علیه و اله متصل کرده 
وه 


دلیل و برهان بیشتری بیاورم ای امیرالمومنین؟ گفت؛ بیاور. این ایه را خواندم: 


O تالا تدم‎ NRE 


تسا وستاء كم وتا والشکم هل فتجعل لالم على الكاذبين» و هيج 
کس ادعا نمی‌کند که بیامبر صلی اه علید و آله در هنگام مباهله با سهان 
افرادی به جز علی و فاطمه و حسن و حسین صلوات الله علیهم اجمعین را زیر آن 
عبا برده باشد. تفسیر گفته خداوند عز و چل از «آبناءتا» حسن و حسین علیهما 
السلام و مقصود از «نساءنا» فاطمه سلام اله علیها و منظور از «و آنفسنا» على بسن 
ابی طالب علیه السلام می‌باشد." 

)٩‏ عیاشی, از حریز از امام صضادق غلیه السلام اقل کرده است که از علي علیه 
السلام در باره فضائلش پرسیدند. او بمضی از آنها را برشمرد. سپس به او گفتند: 
بیشتر بگو. فرمود: دو دانشمند از دانشمندان مسیحی نجران نزد رسول خدا صلی اله 
ییاه و اله امده بودند و در باره عیسی عليه السلام صحیت می کردند. خداوند این 
ایه را نازل کرد: : «ان مل عیمتی عند الل کمثل آذم» تا آخر آید 

آ كاه سل غنا سا اف یه و ال رازه کته و وم على و یتمه 
حسین و فاطمه صلوات اله علیهم اجمعین را گرفت و خارج شد و دستش را به 
آسمان بالا برد و انگشتان خود را از هم باز کرد و آنها را به مباهله دعوت کرد. 
امام صادق عليه السلام ادامه داد و گفت: جئین بود که در مپاهله. دستش را در 
دست دیگرش فرو برد و آنها را رو به آسمان بلند کرد. وقتی آن دو عالم مسیحی او 





۱- انعام / ۸۴ - ۸۵ 
ا یو ان اشیاز الر ضا راه السلاع» ج ۱ جر A‏ 1 
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را دیدند. یکی از آنها به دوستش گفت: به خدا قسم, اگر پیامبر پاشد حتساً هلاک 
خواهیم شد و اکر پیامبر نباشد» قومش ما را ہس است. ان گاه دست پرداشتند و 
رفتند.' 

۰ از محمد بن سعید ازدی. از موسی بن محمد بن رضا از برادرش امام 
رضا علیه السلام نفل کرده است که او در باره آیه: «فقل توا ندع آبناءنا وآْتاه که 
ونساءنا وتساء کم وأنفسنا وأنفسکم ثم نيهل فتجعل لعنة الله علّی الکٌاذس» 
فرموده است: اگر خداوند می‌گفت: بیایید مباهله کنیم و لعنت خدا را نثار شما کنیم. 
آنها برای مباهله نمی آمدند. خداوند می‌داند که سامبرش ببانگر رسالت‌های او 
می‌باشد. و از دروغگویان نمی‌باشد. " 

۱) از ابی جعفر أحول نقل شده است که امام صادق علیه السلام گفت: فریش 
در باره یی ماه می گویند؟ گفتم: می‌بندارند که متعلق باه انها می‌باشد. گفت: به 
خدا. انصاف به خرج ندادند. اگر مپاهله‌ای در کار بود با ما مباهله می‌کردند و اشر 
مبارزه‌ای در بیش بود با ما مبارزه می‌کردند. ان گاه چگونه ما و آنها با هم یکی 
نت 

۲) احول نقل کرده است که روزی پا آمام صادق عليه السلام در باره بعضی 
از چیزها که مردم ان را انکار می‌کنند. صحبت کردم. امام گفت: به انها بو قریش 
می گویند: ما به پیامبر سای اله عَلیه و الهنزدیک هستیم, آنهایی که غتیمت به آنها 
تعلق می‌گیرد. پس به آنها بگو: رسول خدا صلی الله عليه و آله هنگام رفتن به 
جنگ بدر, غیر از اهل بیت خود هیچ کس را دعوت نکرد. و روز مباهله هې علسی 
و حسن و حسین علیهم السلام را با خود برد. ایا تلخ, مال ما است و شسیرین, 
متعلق به آنها؟" 

۳ مندر از امام علی علیه السلام نقل کرده است که امام فرمود: هنگامی که 
آیه «فقل تعالواً ندع آیناءا وابناء کم» نا آخر آیه. نازل شد. پیأمبر صلی الله علیه و 
آله و سلم دست على و قاطمه سللام الله علیها و دو فرزند آنها را گرفست. یکی از 
مسیحیان گفت: این کار را نکنید که دجار سختی خواهید شد. یس دی مباهله 


یر عیاشی» ج ا ص ۱۹۹ ح ۵ 
اا نفسیر ا 1 سن ۹ ا 
۲- تقسیر غیاشی. ج ۱ تس ۰ ۴ 
۲- تفسیر عیاشی» ج تس تال اج و 
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نک دند. 

۴) عامر به سعد نقل کرده است که معاویه به پدرم گفت: چه چپزی باعث 
شده که به علی ناسزا نمی گوبی؟ گفت: به خاطر سه روایتی که هنگام نزول آیه 
مباهله از پيامير صلی لل علیه و آله روایت شده است. آيه «تعالو؟ تدع أبتاءنا 
وتام م» تا آخر آیه. پیامبر خدا صلی لله عليه و آله دست علی و فاطمه و حسن 
و حسین صلوات الله علیهم اجمعین را گرفت و فرمود: این‌ها آهل بیت من هستند.' 

۵ از طریق مخالفین در باره اين موضون بسیار روایت شده است. یکی از 
انها روایتی است که مسلم در صحیح خود در جزء چهارم در باره فضائل امیر 
المومنین علی بن ابی طالب عليه السلام در باره تفسیر آبه: «فمّن اجک فيه مسن 
بعد ما جاک من العم فقل تعالوآً نع أبناءنا وآبناء کم ویساءنا ونساء کم وآنشنتا 
وأنفسکم ۱ نم نهل فنجعل من له على الَاذیین» نقل کرده است. مسلم این حدیث 
را به پیامبر صلی اله عليه و آله نسبت داده اسبت. حدیت طولانی است و در 
بر گیرنده چندین فضائل على عليه السلام می‌باشد؛ به خصوص در آخر آن حدیث 
می گوید: هنگامی که این آیه نازل شد رسوّل ختدا.صلی اله عليه و آله علی و 
فاطمه و حسن و حسین صلوات الله علیهم اجمعین را صدا زد و فرسود: خداوندا! 
اینها اهل بیت من هستند. و مسلم این موضوع زا در آخر جزء مذکور هم آورده 
اه 

حمیدی هم در کناب الجمع بين الصحيحين. با سندی از سعد بن ایی وقاص در 
گفتار سوم از حدیث‌های فرد مسلم آن را ذکر کرده است." 

۶ تعلبی در تفسیر این آیه از قول مقاتل و کلبی گفنه است؛ هنگامی که 
رسول خدا صلی اه علیه و آله این آیه را بر کساروان نجسران خواند و آنان را به 
مباهله دعوت کرد گفتند: برمی گردیم و در کار خودمان انديشه می‌کنسيم و فردا 
می‌آييم. سپس بعضی‌ها پا بکدیگر خلوت کردند و په عاقب که مزمن و سردسته و 
صاحب نظر آنها بود. گفتند: ای بنده مسیح! نظر تو چیست؟ گفت: ای گروه 
مسیحیان! به خدا دانستید که محمد پیامیر مرسل است و نسبت به عیسی عليه 





۱- تفسیر غیاشی: ج ۱ س ۰ج ¥ 
۲- تفسیر عیاشی. ج ۱. ص ۲۰۰ ح ۵٩‏ 
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السلام برتری دارد. به خدا قسم, هرگز قومی با پیامبری مباهله نکردند. مر ان که 
بس از پزر تسالان ایشان زند فی نگرده و خردسالانشان رشد تنموده‌اند. اد 
این کار را بکنید. تابود خواهید شد و اکر انجام ندهید فقط دپنتان و اعتقادی که در 
باره عیسی عليه السلام دارید از بین خواهد رفت. پس با او مصالحه کنید و بروید. 
آن گاه نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد. در حالی که حسن علیه السلام را 
در اغوش گرفته بود و دست حسین عليه السلام در دست او بود و فاطمه سلام الله 
علیها پشت سر او قرار داشت و علی علیه السلام پشت سر فاطمه سلام لله علیها 
راه می‌رفت. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به آنها می‌فرمود: وقتی دعا 
کردم امین بگوئید. اسقف نجران گفت: ای مسیحیان! من چهره‌هایی را می‌بینم که 
اگر به خدا قسم پدهند که کوهی را تایود کند, حتماً این کار را خواهد کرد. پسس 
مباهله نکنید. اگر این کار را بکنید. هیچ مسیحی تا روز قیامت در روی زمین باقی 
اد ا آن گاه گفتند: ای ابو القاسم! نظر ما این است که با تو مياهله نکنسیم و 
تو را به دين خودت رها سازیم یما هم بر دین خودمان باشیم. سپس رسول خدا 
صلی اه علیه و اله گفت: اکر مباهله زا نپذیرید بايد مسلمان شوید تا هر چه به نفع 
و ضرر مسلمانان است بر شما هم تعلق گیرد. آنها نپذپرفتند. پیامبر گفشت: من به 
شما اعلان جنگ مي‌دهم. کفنند: ما را طاقت جنگیدن با عرب‌ها نیست. ولی با شما 
مصالحه می‌کنيم به این شرظ" که با اتکی و ما را نترسانید و ما را از دینمان 
برنگردانید و ما هر سال ډو هزار اسلحه به شما می‌دهیم, هزار تا در ماه صفر و 
هزار تا در ماه رجب؛ و پیامبر صلی الله علیه و آله هم با آنها مصالحه کرد. 

ابوبګر بن مردوبه نیز این حدیث را با الفاظ و معانی بیشتر از ابن عباس و 
حسن و شعبی و سدی تقل گرده است. در روایت تعلیی, کلسات بیشتری وجود 
دارد و آن این است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: قسم په کسی که 
جانم در دست او است. عذاب, اهل نجران را فرا گرفته است؛ اگر مباهله کتسد 
مسخ می‌شوند و به بوزینه و خوک تبدیل می‌شوند و بیابان برای انها تبدیل به اتش 
می‌شود و به زودی خداوند. نجران و اهل آن را نابود خواهد کرد. حتی پرندگانی 
که در بالای درخت هستند. هنوز یک سال بر مسیحیان نگذشته بود که نابود شدند 
و آن گاه خداوند این ایه را نازل کرد: «ٍن هذا له التصص الق و ما من اه الا 
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الله وإ ن الله َو العريز الحكيم»' | ای اتان دسح (مسج) سن اس و 
معبودی جز خدا نیست. و خداست که در واقع. همان شکست ناپذیر حکیم اسث 
۷ و شافعی این مغازلی در کتاب مناقب از قول شعبی: 

این حدیث را نقل کرده است که: عاقب و سید از اهالی نجران نزد رسول خدا صلی 
اله عليه , آله اند آن دو را به اسلام دعوت کرد. ففعند: ای محمدا ما قبل از تو 
اسلام آورده‌ايم. 

پیامبر صلی اله علیه و آله و سلم فرمود: دروغ می‌گویید. اگر بخواهید به شما 
خواهم گفت که چه چیزی مانم شد که اسلام بیاورید. کفتند: بخو. بیامبر فرمود: 
دوست داشتن صلیب و وشیدن شراب و خوردن کوشت خوک. سپس ان ن دو را به 
مباهله دعوت کرد. آن دو وغده دادند که فردا پراي این کار نزد ار پیایند. رسول 
خداء فردای آن روز در حالی که دست علی و فاطمه و حسن و حسین صلوات الله 
علبهم أجسعین را گر فنند بود انکر س با دال اق دو نفر فرستاد. اما نيامدند و در 
تنیجه بر آنها مالیات بست. پیامبر صلی الله علیه و آله گفت: قسم به آن کسی که مرا 
په حق فرستاده است؛ اگر این کار را می‌کزدند. خداوند در پيابان, باران آتش بر آنها 
می‌فرستاد. جابر گفت: این آیه در باره آنها نازل شده است. «قل تعالواً تدع أبناءنا 
وآبناء‌کم وتساءنا وسا کم وآنفسنا وا شعبی گنته است: مقصود از 
تست از حسین علیهما السلاغ می‌باشد و منظور از «نستاءنا» فاطمه سلام 
الله علیها است و مراد از «َسنا» علی بن ابی طالب علیه السلام می‌باشد. گشتم: 
اخبار در این مورد از هر دو فریق شیعه و سنی فراوان است. و از ترس طولانی 
شدن کلام به اين مقدار کم پسنده کردیم. و اله الموفق." 


ل آهل اكب نماو إل کلم سوام بت بتکم ألا مب إلا انه ولا 
ربکا رلا اترا خی ادرک ابر و هد 
)£( 


[یگو: ای اهل کتاپ! بیایید بر سر سخنی که میان ما و شما یکسان است. 


۱- ال عمران/ ۶۲ 
۲- مناقب مغازلی. ص ۲۶۳ س ۳۱۰. 
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1 
EF 





بايستيم که جز خدا را نپرستیم و چيزي را شریک او نگردانیم و بعضی از ما بعضی 
دير را به جای خدا به خدایی نگیرد. پس اگر (از این پیشنهاد) اعراض کردند. 
پگویید: شاهد باشید که ما مسلمانیم (نه شما)] 

APO YP‏ وی 
OYE OE EN ER‏ 
است و او مانند حضرت آدم مخلوق می‌باشد. 


ال کاب ا وف باه ناور الیل لین مره 
لا تقو (20) اا لا اج فک دعر ون فان کم به 
انیا وان تلاوت(" ماکان ابراه ود لاسرا و کی کان نف 
سای کک 

ای اهل کتاب! چرا در اة ابراهیم محاجه می کنید با آن که تورات و انجیل 
بعد از او نازل شده است؟ ایا تغقل تمی‌کنید؟ ٭ هان شما (اهل کتاب) همانان 
هستید که در باره آن جه نیت یه ان دانشی داشتید. محاجّه کردید؛ يس جرا در 
مورد چیزی که بدان دانشی ندارید, محاجه می کنید با أن که خدا می‌داند و شما 
نمی‌دانید؟ 4 ابراهيم نه بهردی بود و له نصرانی, بلکه حق گرایی فرمانبردار بود و 
از مشر کان نبود] 

۱ علی بن | براهیم می‌گوید: + آیه «یاآغل الکتاب لِم تخجُون فى ابراهیم وا 
رلت التّوراة وا لانجیل ال" مين بعده آلا تعقلون» و سپس می گوید: «هاآنتم هر لاء» 
یعنی شما ای کسانی که «َاجَجتم فیما کم به به علم» یعنی در آن چیزهایی که در 
تورات و انجیل است «فْلم اجون فیما لیس کم به علم» یعنی بسا آن چسه کسه در 

ی وان اه «والله یعلم و آنتم لا تعلمون» سم سپس گفت: «ضا کان ابسراهیم 
بهُودیا ولا تصرانیا ولکن کان حنیفا سلما وما کان من الْنشر کین» 
۲) عیاشی از عبیدالله حلبی, از امام صادق علیه السلام. از امیرالسومنین عليه 


۱- نفسیر قمی, ج ۱ء ص ۱۱۲. 
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السلام تقل کرده است: که امام فرمود: «ما کان اپراهیم بھودیاً و لا نصرانیا» یعنی نه 
بهودی بود که به سوي مغرب نماز بخواند و نه مسیحی بود که رو به سوی ملسرق 


1 
تھ لب . 


ادل اقی و یمود وها الى والزینآمنوآوانه ول نی 
(مد) وت کی ن آغل کناب او وڪم و ما ون إل نش و 
شمزون (10) ال کاب ل تگفرون نات اه هنن (۷)اأَل 
کاب لر لوح بالطل و ڪون اي و نون ()و6لت مه 
ٿن ال نساب ينوا ینلع ای تا وی ۳۳ 


برحصون (۷۲)» 

[در حقبقت, نزدیکترین مردم به ابراشیم, عفان ر کشانی هستند. که او را پیروی 
کرده‌اند و (ئیز) این پیامیر و کسانی کف(به آیین-ایایمان اورده‌اند و خدا سرور 
مومنان است * گروهی از اهل کتاب" آرزو,می کنند کاش:شما را گمراه می‌کردند؛ 
در صورتی که جز خودشان (کسی) را کمراه نمی کنند و نمی‌فهمتد #ای اهل 
کتاب! چرا به آیات خدا کفر می‌ورزید با آن که خود (به درستی آن) گواهی 
می‌دهید؟ * ای اهل کتاب! چرا حق را به باطل درمی آميزید و حقیقت را کتمان 
می کنید با این که خود می‌دانید؟ # و جماعتی از اهل کتاب گفتند: در اغاز روز 
به آن چه بر موّمنان اژل شد. ایمان بیاررید و در پایان (روز) اکار کنید. شاید 
آنان (از اسلام) بر گردند] 

۱ علي بن ابراهيم, از پدرش, از این ابی عمیر, از منصور بن وئس از عمسر 
بن یزید, نقل کرده است که امام صادق عليه السلام فرمود: به خدا قسسم, شما از 
خاندان محمد علیهم السلام هستید. گفتم: فربان شما بشوم. از خود انها هستیم؟ 
Ca‏ کرد مسوسی بت 


۱- تفسیر غیاشی: ج ( س ۱ سم +۴ 


e 


تانسییر 
روایی 
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ST A» 


من نگاه کرد و م ن هم به او نگاه کردم آن گاه فرمود: ای عمر! خداوند در کتابش 
می فرماید: ظان ری التاس بای آقیم یر اه قدا الب والذین آمنوا واللة 
و E‏ ۰ 

اد وم تة غا ی الا خاد ا از غ ی 
سلیمان صیرقی نقل کرده است که ایشان ¿ از امام باقر علیه السلام شنیده است که 
می گو ید: «إن ی الاس ابراهیم لین اتبعوه ذا لثبی و کےا سی 
گفت: په خدا قسم شما بر دین و بر طریقه ابراهیم هستید و شما سزاوارترین سردم 
ا شیرتا شنت 

۲) محمد بن یعقوب. از حسین ین محمد از معلی ین محمد. از وشاء, از مثنی, 
از عبداله بن عجلان, از امام باقر علیه السلام نقل کرده است که ایشان در باره ایه 
«إن وی الناس بابراهيم لين ابو وقذا النبى والذین ۾ آفتوا» فرمود: آنهاالسه 
علیهم السلام هستند و کسانی که از انا رھ 

۴) شیخ در کتاب امالی خود, از محمد بن محمد یعنی شیخ مفید. از ابو عبدال 
حسین بن احمد بن مغیره, از حیدر ین محمد سمرقندی, از محمد بن عمر کشی از 
یعقوب بن یزید. از محمد بن عذأفر. از عمر بن يزيد نقل کرده آست که امام صادق 
علیه السلام فرمود: ای این یزید! به خدا قسم تو از ما اهل بیت هستی. گفتم: قربانت 
گرد از ال محمد هستم؟ گفت: اری, به دا قسم. گفت: جانم فدای تو از از 
خودشان هستم؟ کفت: اری, به خدا قسم از خود آنها هستی ای عمر! ابا کتاب 
خداوند عز و جل را نخوانده‌ای که می‌فر ماید: ان ری الاس بابراهم تین ۱ 
اتبعوه وَقذ النبى والذین منوا وال ولی المرْمنین» آیا اين فرموده خداوند را که 
تامش بلند مرتبه باد. نخوانده‌ای که می‌فرماید: «هفمّن تبعنی فان منی ون عصانی 
فانک غفورٌ رحیم»"-[پس هر که از من پیروی کند. بی‌گمان » او از من است؛ و هر 
که مرا نافرمانی کند. به یقین. تو آمرزنده و مهربانی] 

۵) عیاشی از عمر بن یزید. از امام صادق عليه السلام نقل کرده است که 


۱ - تفسیر فمی» ج + جس ۱۱ 
۲ محاسن » جس i‏ ۷ سح ak‏ 
۳- خافی. ج ( سس ۲ ح 1 


dı امالی» ج 8 سط‎ A 
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فرمود: به خدا قسم. شما از آل محمّد صلوات الله علیهم اجمعین هستید. گفتم: جانم 
فدایت باد, از شود آنها هستم؟ گفت: به خدا از خودشان هستی. این گفته را سه بار 
۳۳ کرد. سپس به من نگاه کرد و به من گفت: و رد و ۳ 
وی لاس بابراهیم ل ا النبى والذین أمتوا وال ول الم هنين 

۶) از على بن نعما ن, از امام صادق عليه السلاء رواپت شده است که در ۳۹ 
آید «ٍن ی الثاس بابراهيم الذي العو وق 6 ای والذرين منوا ولل ولي 
مْْمنین» فرمود: آنها ائمه عليهم السلام و پیروان آنها هستند.؟ 

۷) از ایو صباح کنانی نقل شده است که امام صادق عليه السلام ای آیه را 
قرائت کر د: «إن وی الاس بابراهیم لین اتبعوه ود ] النبی والذین . آمنوا واه 
ولی ال سم سپس گفت: علی علیه السلام : بر دين ابراهیم و بر طریقه او است و 
شما هم شایستهترین مردم نسبت به او هسنید ۳ سپس فرمود: على عليه السلام بر 
دین ابر اهیم و بر روش اوست و شما سزاوارترین مردم به او هستید. 

۸) شیخ طبرسی روایت کرده است که امام على علیه السسلام فرمود: 

سزاوارترین مردم نسبت به پیامبران, داناتربین آنها میت نسبت به آن چیزی که 
آورده‌اند. سپس این آیه را تلاوت کرد؛ «ان وی ناس بابراهيم لین e‏ 
وقذا ابی واگذین آمَوا وال ولی امین »" 

)٩‏ زمخشری در کتاب ربیم الابرار از اماع غلی علیه السلام نقل کرده است که 
فرمود: بی شک سزاوارترین مردم به پیامبران, داناترین , آنهبا هستند نسیت به آن 
چیزی که آورد‌اند سپس این آیه را تلاوت گرد: «از ن وی الاس بابراهیم لین 
اتبعوه» تا آخر آید. و فرمود: بدون شک. فو ن فل الةو الوک 
است که از خدا اطاعت کند. هر جند که خویشاوند محمد نباشد و همادا دشن 
محمد کسی است که از خدا تافرمانی کند. هر چند با محمد خویشاوند باشد.؟ 

۰) علی بن ابراهیم در باره آید «یا أهل الكتاب لِم تبون الق باثبَاطل 
ومون الق وانتم تعلَمونَ» گفته است: یعنی به صفات رسول خدا صلی اف علیه 


۱- تفسیر عیاشی. ج (: س ۱ سح ٣٦‏ 
۲- تفسیر عیاشی. س ۱: ص ۰۲۰۱ ح ۳۲. 
۳- تفسیر عياشی. ج ۱. ص ۲۰۱ ح ۴۳. 
۲- مجمم الییان» ج ۲ س ۱۸ ۲. 
۵ ربیع الابراره م ۳ص ۵۳۰ 


2 


لیر يچك 
الاسیر 
زوانی 
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llr‏ آل ا 


و آله که در تورات اه است؛ آگّاهی دار ید و ان را بنهان می‌گنید.' 

۱) علی بن ابراهیم: در روایت ابو جارود آمده است که امام باقر عليه السلام 
در باره آیه:«وقالت طائفة من أهل الکتاب آمنواً بالذئ أنرل علی الي آمتوا رجه 
التهار واكفروأً آخرة للم برجعون» و س خا وات 
وارد مدینه شد و جون رو به سوی بیت المقدس نماز می‌خواند, بهودیان از ابن کار 
خوشحال بودند. وفتی خداوند او را از نماز خواندن به سوی بیت المقدس باز 

داشت و دستور داد رو به کعبه نماز بخواند. بهودیان از این کار عصبانی شدند. تغییر 
قبله هنخام نماز ظهر بود. ب پس گفتند: محمد صلی الله علیه و اه ون اوو یه 
r HDA‏ 

۰ ست ایمان بیاورید و به بقیه آن کفر بورزید. r‏ وی ای 
8 خدا صلی اه عليه و اله و به کعبه نماز خواند. «ملهم رجعون» یعنی ابید 
است که زو په سول قبله ما ار 


ولا وال ن تیم بتکم فل إن دی ه می القه آن وق أحد فلع 
و واه سین شاه تیه من ناء واه واسع عم (۷۲) 


۱ گت جز یه کی که کی شما را پیروی کند. ایمان نماورید. بگو: 
شدابت؛ شدایت خداست میادا په کسی نظیر ان چه به شما داده شده داده شود پا در 
پیشگاه برورد ارتان با شما محاجه کنند. بگو: (این) تفضل به دست خداست. آن 
را به هر کس که بخراهد می‌دهد و خداوند کشایشگر داناست # رحمت خود را په 
هر کس که بخواهد. مخصوص می گرداند و خداوند دارای بخشش بزر گ است] 

۱ بشاره مصطفی. از سعید بن زید بن ارطاة, از کمیل بن زیاد نقل کرده اسست 
که علي علیه السلام در سختی فربود: ای کمیل! رسول خدا صلی اله عليه و اله در 
یک روزی که مهاجرآن و انصار گرد هم جمم شده بودند» در نیمه ماه رمضان آن 
گاه که در پالای متیر خود سر پا ایستاده بودء سخنی گفت. ایشان قرمود: على عليه 


۱- سیر می ج ۱ س ۱۱۲ 
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السلام و دو فرزند او که همگی آنها از نیکان می‌باشند, از من می‌پاشند و من هم از 
انها هستم. آنان در مرتبه بعد از مادرشان همگی پاک و مطهر هستند. انها بسان 
کشتی هستند؛ هر کس سوار آن کشتی شود نجات پیدا می‌کند و هر کس جا بماند 
ماو منکن نجات یافته در بهشت است و سقوط کرده در آ ۳ «القضل بیّد له 
یو تیه من یشام». «والله ذو القضل العظیم» یا ای ان مه وف گنت 
می ورزند. خداوند ما را به وجود اور اقا از ان که با مارا بات ایا 
فکر می‌کنی با حسادتشان نسبت به ما ما را از پروردگارمان باز می‌دارند؟" 


0 RE رب‎ 


[و از آهل کتاب کسی است که اگر او پیر مال فراوانی امین شمری, آن را 
به تو برگرداند و از آنان کسی است که اکر او را ب,دیناری امین شمری, آن را به 
تو نمی پردازد, میگر آن که اتاد اسر) وی به با آیستی. این بدان سیب است که 
آنان (به پندار خود) گفتند: در مورد _کسانی کد کتاب آسمانی ندارند, بر زیان ما 
راهی نیست و پر خدا درو غ می‌بندند با این که خودشان (هم) می‌دانند| 

۱) علی بن ابراهیم: در باره آیه «ومن آهل الکتاب من إن تأمنه بقنطار یوده 
ایک ومنهم من ان امن بدیثار لا ده الیک الا ما مت علیم قائما یک باتهم 
کارا لس علا فی امین سیل فرمود: بهودیان گفتند: بر ما حلال است که مال 
و اموال آدم‌های أمّی را بگیریم و امون آنهایی هستند که کتابی ندارند. خداوند در 
جواب آنها فرمود: «ویقولون على له الب هم یَعلمن»" 


Pr‏ یو زد پم ا لتك و 
کلم اند راز مت و لا برک وم عاب ا 


= بشارة مصطفی؛ شي + 


= ت اسيم قمی: ج ۱ س ألا 
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[ کسانی که پیمان خدا و سوگندهای خود را به بهای ناچیزی می‌فروشند. 
آنان را در آخرت یهره‌ای نیست و خدا روز قيامت با انان سجن نمی گوید و به 
ایشان نمی نگره و پاکشان نمی گرداند و عذایی دردناکي خواهند داشت | 

)٩‏ عیخ در کتاب افا از خان از عتمان ج احمد. از ابر فلای. از وعب یب 
جریر و از ابو زید هروی و آن دو از شعبه» از اعمش, از ابو وائل, از عبداله تقسل 
کرده است که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس قسمی بخورد که به وسیله 
ان مال پرادرش را تصاحب کند. خداوند را در سال خشم و غضب ملاقات خواهد 
گرد. خداوند این گفته را در کتایش اند کرده است» آن جا که اه اه 
لین شترون بعهد الله انهم تما قلیلا». اشمت بن قيس ناگهان اهر شد و 
ی ار ون تالف نت یی اا وا ند قرف ا 
صلی الله عليه و آله بردم و او با فسم دادن من در آن باره قضاوت کرد. 

۲ از شيخ از حفارء از عثمان ین احمد. از ابو قلابه, از وهب بن جری. از 
پدرش, از عدی بن عدی, از رجاء بن حیوه و از عرس بن عمیره قل شده است 
که گفت: عدی بن عدی. از پذارش شل کرده است که: امرژالقیس و مردی از 
حضرموت مخاصمه خود را که بر سر ایک قطعه زمین بود نزد رسول خدا صلی الله 
عليه و اله پردند. رسول خدا صلی اله عليه و اله و سلم فرمود: ایا برهان و بینه‌ای 
داری؟ ار زمین تو را قسم عوردان لضسالعب کند. از کسانی خواهد بود که 
خداوند در روز قیاست به او ناه نمی‌کند و او را به عنوان انسان درستکار 
نمی پدیرد و عذاب دردناک در انتظار او است. آن مرد ترسید و زمين را به او پس 
داد" 

۳) شیخ. از سفار. از عثمان بن احمد. از ایو قلابه, از ابو ولید, از ابو عوائه عبد 
لملک بن عمیر. از علقمة بن وائل, از پدرش نقل کرده است: مردی از حضرموت و 
امرژالقیس بر سر یک قطعه زمین با هم منازعه داشتند. به نرد رسول خدا صلی أل 
علبه و آله رفتند. امرژالقیس گفت: این مرد زمین مرا در جاهلیت غصب کرده 
است. رسول خدا صلی الله علیه و اله گفت: آیا دلیل و برهانی داری؟ گفت: نه. 
فرمود: پس باید قسم بخورد. گفت: ای رسول خدا صلی الله عليه و آله! در این 
صورت. زمین مرا تصاحب خواهد کرد. پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: اگر زمین 


= اما لی با ۳ ھ۴ 
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تو را بگیرد. از کسانی خواهد بود که خداوند در روز قیامت به او ناه نخواهد کرد 
و او را به عنوان انسان درستکار نخو اهد بدیر فت و دجار ع داب در دنا خواشد 
شد ' 

۴) محتّد بن یعقوب. از علی بن محمّد, از یکی از دوستانش, از آدم بن 
ای سس و ی ی a‏ 
۳ ترون با نت نی ریک خان زی ی 
ولا یمهم الله ولا نظر ایهم رم القيامة ولا ركهم وله عذاب آلیم» و کلسه 
خالاق » یعنیی تیب و بهره. ہس کسی که در ات نت نتسیب و بهره‌ای ندارد, 
چگونه می‌خواهد وارد بهشت شود؟" 

۵) عیاشی. از علی بن میمون صائغ ابو الاکراد. از عبداله بن ابی یعضور نقل 
کرده است که از امام صادق عليه السلام شنیده است: سه دسته هستند که خداوند 
در روز قیامت به انها نگاه نمی‌کند و آنها را به عنوان انسان‌های درستکار نمی‌پذیرد 
و دجار عراب در دنا خو اهند شد: کسی که ادعای اماست ا حاتي شدا بکند ۳ 
بگوید: فلائی و فلانی بهره ای از اسیلام داري" 

(F‏ از ایو مر د مالی, 1 امام رین الغابدین علية الستلام قل شده است ٿه 
فرمود: سه دسته هستند که خداوند در روز قیامت ه پا آنها سخن می‌گوید و نه به 
انها نگاه می‌کند و ه انها را به عنوان اتسان‌های درستکار می‌پذیرد و آنها دچار 
اسلام دارند." 

¥( اسحاق بن ای هلال, از وا ی وی است که فرمود: ا 


E‏ زناکار باشد و دارای ۳۹۷ بسود و وان تن ر به شوشر حود دسبت 


۲- کافی» ج ۲ ص ۲۷ م ۱. 
۳- تفسیر عیاشی» ج ۱, ص ۰۲۰۱ ج ۵ 
۳- تفسیر عیاشی: ج ۱ ص ۰۲۰۱ ح کا۶ 
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دهد. او همان کسی است که خداوند با او صحبت نمی‌کند و په او نگاه نمی‌کند و او 
را په عنوان انسان درستخار نمی ديرد و دجار عداب دردناک خواهد شد " 

۸ محمد حلبی از امام صادق عليه السلام نقل کرده است که فرمود: سه کس 
هستند که خداوند در روز قیامت به آنها نگاه نمی‌کند و انها را نسی‌پذبرد و انپا 
دجار عذاب دردناک خواهند شد: مردان دیوث. افراد فحشا پیشه و فحشاگر و ادم 
تواتمندی که از سردم, طلب مال می‌کند." 

٩‏ از ابوحمزه از امام باقر عليه السلام نقل شده است که فرمود: سه گس 
هستند که خداوند در روز قیامت ته با انها صحبت می‌کند و نه به آنها نگاه می‌کند و 
نه انها را می‌پذیرد و انها دچار عداب دردناک خواهند بود: پیرسرد زناکار, ففیر 
متکبر و پادشاه ستمگر." 

۰) از سکونی, از امام محمد باقر عليه السلام از پدرش امام زین العابدین 
عليه السلام نقل شده است که رسول خدا فرمود: سه دسته هستند که خداوند در 
روز قيامت په آنها نگاه تمی‌کند و آنها را پاک نمی‌پذیرد و آنها دچار عذاب دردناک 
می‌شوند: کسی که دامن تخیر" را بت دتیال خود می‌نشد. کسی که نالای خود را با 
دروغ, آراسته جلوه دهد و مردی که با محبت از تو استقبال کند. ولی قلبش پر از 
کت یات 

۱ ایوذر از پیا یله لیم انل کرده است که فرمود: سه دسته 
هستند که خداوند در روز قیاست. نه با آنها صحبت می‌کند و نه انها را می‌بذیرد و 
آنها دچار عذاب دردناک خواهند شد. پرسیدم: این زبانکاران چه کسانی هستند؟ 
فرمود: ادم متکیر» و کسی که بر دیگران منت بگذارد و کسی که کالایش را پا قسہ 
دروخ رواج دهد و بفروشد. پیامیر این گفته را سه بار تکرار کرد." 

ا یا وس کی جد که داو و و امه اسان 
نمی‌کند: زناکاری که موهای جو گندمی دارد و سنی از او گذشته است. آدم ففسر و 
متکبر و مغروره ادمی که از قسم به عنوان کالا استفاده می‌کند. بدون قسم جیزی 


۱- تفسیر غیاشی. ج ا, ص ۱۲۰۲ ج و 
آ = تقسیر غباشی: ج ( هن ۲ سم ۳۷ 
۲- تفسیر عباشی, ج ۱ ص ۲١۲‏ ع #۸ 
وت عیاشی؛ ج 5 ص ۲۰۲ ج ۴٩‏ 
۵“ نفسیر عیاشی. ج اہ ص ۲۰۲ م 8 
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نمی خر د و بدون قسم چیری تو قرو شد 

۳ از ابو معمر سعدی, از امام على عليه السلام نقل شده اسست که امام در 
باره «و لا ینظر [لبهم بوم القیاصة» فرمود: یعنی با خیر خواهی به آنها نگاه تمي‌کند؛ 
یعنی به آنها رحم نمی‌کند. بعضی اوقات عرب‌ها به ادم‌های بزرگ و با بادشاه 
می‌گویند: به ما نگاه نمی‌کنی. یعنی به ما خیر نمی‌رسانی, و این همان نگاهی است 
که خداوند به خلق خود می‌کند." 


مان رون الم الاب لب ین اب زوین 
کاب وو ون وین عند اه وتا وین عند ان وولو على ان کلب و 
یعون ۷۸) اکن گرآن أن ها کناب و نکم وال ول 
نيب شون التو و کک ن کول ا ل وا 


تدرزسون (۷۹). 










[و از میان آنان گروهی هستند که زبان خود زا په (خواندن) کتاب (تحریف 
شده‌ای) می‌پیجانند تا آن (بریافته؛ را از (مطات؟] کتاب (آسمانی) پتدارید. با این 
که آن از کتاب (آسمانی) نیست و شی گوبهد ان اران خذاست در صورتی که 
از جانب خدا نیست و بر خدا درو می‌بندند. با این که خردشان (هم) می‌دانند *# 
هیچ بشری را نسزد که خدا به او کتاب و حکم و پيامبري بدهد. سپس او به مردم 
بگوید به جای خدا غ مج لد باه راد رگید ند ببس آن که کتاب 
[أسماني.) تعلیم می‌دادید و ای که درس کی علماي دين باشید | 

۱) علی بن ابراهیم : در باره ایه «وان منم آفریفا یلوون آلستتهم بالکتاب 
لتخسبوة ا اا الکتاب وما هو من الکتاب ورن هو من ا له فرموده است: 
بهودیان چیزی را می‌گویند که در تورات نیست. ولی می گویند که در تورات هست. 
خداوند آنها را دروغگو مي‌داند." 


س ن بال عیاشی؛ ج اب صي ١١٣٣ء‏ ج 1 
= تقسیر عیاشی. ج اب س ۲۰۲ ج 3 
۲- تفسیر قمی: ج ار س ۱۱۲ 
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۲) و علی بن ابراهیم در باره «ما کان لبر آن بوه الله الکتاب رالخکم 
وال گم قول لتاس کونوا عپَادا ی من دون الله سکن گنها ربانیین» گفحه 
است: هیچ وقت عیسی به مردم نگفت که من شما را آفریده‌ام و بندگان من باشید. 
ولی به آنها گفت: ریائیون باشید؛ یعنی دانشمند." 


۳ م و دا ی زر فا وه اس ر ا ۸ 

ولا مرک آن توا لکد و ارنآ بر کنر بعد نم 
سامون (۸۰) 

آو (نیز) شا وا فر مان خر اشد داد که فر شان 4 بیامپر ان را ا خدایی 
بگیرید. آیا پس از آن که سر به فرمان (خدا) نهاده‌اید (باز) شما را به کفر 
وامی‌دار د؟ | 

۱( ای + بسن مج وین قومی ت۳۹ را پرستش e‏ و گروهی از 

آن گا 8 فر مود: 7 یار 2 آن را اله زو 2 وان ابام ۲ 


پر تسس ۳ مر ي ا 
و روز سول 
وی 7 رم ومع کم اضر یأر 
6ل اهنوا اتاگ : دی (۸۱) 

[و (یاد کن) هنگامی را که خداوند از پیامبران پیمان گرفت که هر گاه پد شما 
کتاب و حکمتی دادم؛ سپس شما را فرستاده‌ای امد که آن چه را با شماست. 
تصدیق کرد؛ البته به او ایمان بباورید و تما باریش کنید. آن گاه فرمود: آیا اقرار 
کردید و در این باره پیمانم را پذیرفتید؟ گفتند: اری, اقرار کردیم. فرمود: پس 
گواه باشید و من با شما از گواهانم] 


ا خداوند, میثای محمد صلی الله عليه و آله را از دیشر 
مپران گر فته أست تب که په او ایمان ج پیاورند و او را یار شننبد و خبر آو را به 


۱- تفسیر قمی؛ ج ۱ ص ah‏ 
۲- تفسیر قمی؛ ج ار س ۱۲ ۷. 
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ملت‌هایشان بدهند ' 

۲) علی بن ابراهیم گفته است: پدرم؛ از ابن ابی عمیر, از ابن مستکان, از امام 
صادق علیه السلام نقل کرده است که فرمود: خداوند. هیچ پیامبری راء از حضرت 
و ی تفرستاده است. مگر این که باز می‌گردند و په علی علیه 
السللام کیک می نند , و این کُنته خداوند است: «لتؤمنن به» که مقصود. رسول خدا 
صلی لله علید و آله و سلم می‌باشد. «ولَصُری» که مقصود آمیر المومنین علی علیه 
السلام می‌باشد. سپس در عالم ذر به آنها فرسود: «أآفررتم وأَخدتم على دلکم 
اصری» یعنی عهد و پیمان مرا «قالوا قرا قال» یعنی خدابه فرشتگان فرمود: 
«فاشهدرا نا معکم من الشاهدين» و این به همراه هيا همان ایه‌ای است که در سوره 
احز اپ امده است: «وإذ آخذنا من ان میقم و نك و بن شوم وابراهیم و 
موسی و عیسی ین مریم وأخذ دنا منهم ماقا علیظا»" [و (یاد کن) هنگامی را که از 
پیامپران پیمان گرفتیم و از تو و از توح و براهیم و موسی و عیسی پسر مریم و از 
(همه) انان پیمانی استوار گرفتیم] و اقا که در سوره اعر اف است: : «واذ اخذ 
ریک من نی آذم من ظهورجم یه 1" کارا که پروردگارت از پشست 
فرزندان ادم ذریه آنان را برگرفت]. 

۳) سعد پن عبذالله. از احمد بن محمد بن کسی از محمد ین سنان. از عبسدالله 
بن مسکان. از فیض ب ن ابی شیبه نقل کرد؛ اس که امام-ضادی عليه السلام أيه 
«راذ َغْذ الله میغاق النبییْن» و تا آخر آیه را تلاوت کرد و فرمود: باید به رسول 
خدا صلی الله علیه و آله ایمان بیاورید و به یاری علسی عليه السلام بشتابید. و 
فرمود: بلی, به خدا قسم. از آدم گرفته تا همه پیامبران. خداوند هیچ پیامبر و یا 
رسولی را نفرستاده, مگر این که همه آنها را به دنیا باز می‌گرداند تا در حضور علی 
عليه السلام بجنگند. " 

۴) صاحب کتاب الواحده از ابو محمد حسن بن عبداله اطروشی کوفی, از 
عبدالله بن جعفر بن محمد بجلی, از احمد بن محمد بن خالد برقی, از عبدالرحمن 
بن ابی نجران, از عاصم بن حمید. از ابو حمزه ثمالی, از امام محمد باقر عليه السلام 





۱- تفسیر :ج (: س 1f‏ 

۴ از اپ ۷ 

۳- اعر اف / ¥ 

۴- مختصر بساثر الذرجات. ص ۲۵. 
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نقل کر ده است که امیر المومنین عل عليه السلام فرمود: خداوند نبارگ و تعالی, 
يانه و یکتا است و در وحدائیت خود بی همتا است, آن گاء با کلمه‌ای سخن 
گفت. | ن کلمه به تور تبدیل شد و سم سپس از آن نور. محمّد صلی ان عليه و أله و 
سلم را و مرا و سل مرا افرید. سپس با کلمه‌ای سخن وا ات دی 
تبدیل شد و خداوند. آن روح 1 در داخل آن نور قرار داد و آن را در بدن ما جای 
داد. پس ما روح خدا و کلمه او هستیم و ما حجت خلق او هستیم و همواره در یناه 
سایه‌ای سبز هسنیم؛ جایی که نه خورشید است و نه ماه و نه روز و له حشمی که 
پلک بزند. او را می‌پرستیم و به تقدیس او می‌پردازيم و تسبیم وی او هستيم. او 
پیش از ان که خلقش را بیافربند. از پیامیران, عهد و یمان گرفت که به ما ایمان 
بیاورند و به یاری ما بشتابند. آن جا که می‌فرماید: وڈ اَذ الله مياق لین ما 
آتیتکم من کتاب و کم نم جاء کم رسول مُصَدق لما معکم لتزمتن به و لَتنصریُه» 
یعنی «لتوّمتن» به محمد صلی اله عليه و آله ایمان بیاورند و یه یباری جاتشین او 
یشتابند. به محمّد صلی الله عليه و اله ايسان او وا لا ها شین اه کبک 
نکردند؛ اما به زودی همگی,کمی وایند کرد. خداوند. علاوه بر پیمان محمد صلی 
لله علیه و اله. از من نیز غهد و پیمان گرفته است تا به همدیگر یاری برسانیم. پس 
همانا من به یاری محمد صلی اله علیه و آله شتافتم و در حضور او جنگیدم و 
دشمنانش را کشتم و از طریق کمک کردن به محمد صلی اث عليه و اله به آن عهد 
و پیمانی که خداوند از من گرفنه بود. وفا کردم؛ اما هیچ یک از n‏ 
فرستاد فان او به پاری من نیامدند: جرا که خداوند, انها را ق قبض روح گرده است 
ولی آنان به زودی به یاړی من خواهند امد 

اباب وروی E‏ نامیا n‏ 1 بی شمر 
ان نم شکب جک هگ سل کت سم ر 
فر مو د: مقضو د . رسول خدا صلی لله علیه و آله می‌یاشد و مقصود از # تنس پیب 
جانشین او علی عليه السلام می‌باشد. خداوند هر بیغمبر و یا رسولی را که فر ستاده. 
برای پیامبری محمد صلی اله علیه و آله و امامت علی علیه السلام از آنها عهد و 
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بیمان گر فته است.' 

۶) عیاشی. از حبیب سجستانی نقل کرده است که از آمام باقر عليه السلام در 
باره آیه: «واذ أَحْذ الله مياق این ما آتیتکُم من کتاب وَحكنة نم جاء كم رتسول 
مصدق لما معکم لنومنن به و ننصرْه» پرسیدم: پس چگونه است که موسی به 
عیسی ایمان می‌آورد و او را یاری می‌کند. در حالی که او را ندیده است و چگونه 
عیسی به محمد صلی الله علیه و آله ایمان می‌آورد و او را یاری می‌دهد در حالی 
که او را ندیده است؟1 سپس فرمود: ای حبیب! از قرآن, آیاٹ بسپاری حذف شده 
است؛ ولی چیزی به آن اضافه نشده است, مگر چند تا حرف که کاتبان قران, این 
حروف را به اشتپاء' ر قران افروده‌اند و مردان نیز در ان به وادی فان و توهم در 
غلتیده‌اند. در حالی که وهم و پنداری بیش نیست. پس آیه را چنین بخوان؛ «واذ 
أذ له مياق - آمم- ان لماآنینکم مُن کتاب رکه ثم جاء کم رول مصداق 
ما معکم لتومنن به ولتصرنه». و گفت: خداوند. آين آیه را این گونه نازل کرده 
است: ای حبیب! یه خدا قسم. هیج ملتی از ملت‌هایی که قبل از موسی بودند به ان 
عهد و پیمانی که خدا از آنها در باره پیامبر بعد از خودشان گرفته بود وفا نکردند. 
ملت موسی هم هنگامی که موسی امد دروغ گفتند و به او ایمان نباوردند و به جز 
تعداد اندکی از آنهاء کسی او را ياري نکرد. ملت عیسی هم به محمّد صلی اله عليه 
و اله دروغ گفتند و به او ایمان نیاوردند و هنگامی که عبعزت شد, فقط تعداد اندکی 
به او ایمان اوردند و باریش کردند. این امت نیز, ان عهد و پیمانی را که رسول خدا 
صلی اله علیه و آله برای علی بن ابی طالب علیه السلام گرفته بود. انکار کردند. آن 
روزی که على علیه السادم را په جانشینی خود متصوب کرد و اسر ۳۵ را در زمان 
حیات خویش به پذیرش ولایت و اطاعت از او دعوت کرد و از آنان در این زمینه, 
گواه و تأیید گرفت. کدام عهد و پیمان از سخن رسول خدا صلی اله علیه و آله در 
یاره علی عليه السلام. محکم‌تر می‌باشد! به خدا قسمم, وفا نکر دند, بلکه انکار گردند 





۱- تأویل الآیات ج ۱ص ۱۱۶: ۔ ۰.۲٩‏ 

ری 1 ۲7۳ 
ولوق انت در سین این حل لس با ن جه که علما بر ان اجماع دارند. مغیایر ت ذار د. علیا اعنشاد 
دارند که قر آن کریی همان است که در قالب یک کتاب, جمع آوری شده و اکلون در اختیار ماست 
و تا روز قیامت نه بر آن افز وده می‌شود و نه از ان کاسته می‌شود. 








تر مج 
تسیر 
رای 





sarallah-ketab.blogfa.com 








۸ 
/ 
۲ 


و دروغ گفتند." 

۷ بکیر از امام باقر عليه السلام نقل کرده است که فرمود: خداوند از بیروان ما 
عیید و پیمان فر فته است که ولایت ما را دی ند. آنھا در عالم در بودند. أن روڑی 
که از آنها در قالب عالم ذر, میثاق گرفت و آنان به خداوندی خدا و پیامبری محمد 
صلی الله علیه و اله اقرار کردند و نیز خداوند. اماسان پاکش علبهم السلام را در 
حالی که در عالم ظل (مجردات) بودند. بر محمّد صلی الله علیه و آله عرضه کرد و 
گفت: خداوند. انها را از گلی خلق کرده است که با آن. حضرت آدم را خلق کسرده 
بود و نیز فررمود: خداوند. روح شیعیان ما را دو هزار سال پیش از بسدن‌هایشان 
خلق کرده است و (ولایت) را بر انها عرضه کرد. پیامبر خدا صلی اله عليه و آله 
علی علیه السلام را به آنها معرفی کرد و ما آنها را از لحن گفتارشان می‌شناسیم." 

۸ زراره می گوید به امام پاقر عليه السلام گفتم: ایا می‌توان گفت آن گاه که 
خداوند در عالم ذر در صلب آدم از انسان‌ها میشاق گرفت و سپس انها را بر 
خویش عرضه کرد. در واقع به منزله دیدار ادمیان با خدا بوده است؟ فرمود: بلی ای 
زراره؛ آنها دره‌ای در پیش او بودند که خداوند بر ربوبیت خویش و نبوت محمد 
صلی اله علیه و اله از آنان عهد و پیمان گرفت؛ سپس عهده‌دار رزق و روزی آنها 
شد و دیدار آدمیان با خودش [خداوند) را از یاد آنان برد و در دل‌های آنها 
شناخت خود را جایگزین ساخت؛ یش ناگزیر: هر که را که از او میشای گرفته 
است, وارد دنیا می کند؛ اگر آن عهد و پیمائی را که در باره محمد صلی الله عليه و 
اله از او گرفته شده بود انکار کند, دیکر افرار به میشاق قبلی (اقرار به ربوبست 
پروردکار) به حال او سودی ندارد؛ ولی هر کس عهد و پیمان با محمد صلی الل 
علیه و آله را انکار نکند. آن اقرار پیشین در نزد بروردگار. به حال او سودمند 
خواهد پود " 

٩‏ فیض ہن اہی شیبه می خوید؛ با ای علیه ابا( ی از تلاوت أيه 
درل ای ان کم من کتاب وجکمة ثم جاءکم رسول مدق 
لما معکم تومنن به ولَتصره» تا آخر آیه, فرمود: : ختما به رسول خدا صلی اله 





۱- تفسیر عیاشی. ج ا س ۲۰۲+ ج ۷۲. 
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علیه و آله و سلم ایمان می‌آورید و حتما به یاری علی علیه السلام می‌شتابید. گفتم: 
به یاری علی علیه السلام می‌شتابید! فرمود: بلی. خداوند. کیج پیامیر و رسولی را 
نفرستاده, مگر این که آنها را به دنیا باز می‌گرداند تا در رکاب امیر المؤمنین علی 
عليه السلام بجنگند." 

۰ سلام بن مستتیر می گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: کسانی نامی بر 
خود نهاده اند که خداوند آن نام را جز بر علی ابن ابی طالب عليه السلام ننهاده 
است و تأویل اه یامد أست. گفتم: جانم فدایت! جه وقت تأویل أن می‌آید؟ 
گفت: وقتی تأویل آن بياید, خداوند. پیامبران و مومنان را در برابر خود جمع می 
قوب باری سلی جاید سر پم خداوند نیز در این زمينه فرموده اسست: 
دول آخذ الله متاق ین لم آتیتکم من کتاب وَحِكمَة ثم جاء كم رسول مصدق 
لما معکم لتژمنن به و لتتصرنه قالءأقررتم وأخذتم على ذلکم اصری قالو أقررنا 
قال فاشهدوا و أنا معکم من الشاهدین». در آن روز رسول خدا صلی أله عليه و 
آله پرچم را به دست علی بن ابی طالب عليه السلام می‌سیارد و على عليه السسلاء 
امیر همه مخلوقات می شود و همه خلابق:در:زیر پراچم او قرار مي‌گیرند و او امیر و 
سرور همه آتها خواهد بود. تأویل این نا.2 اسات 


وین اه ون وله اسا م في ماوت و لازض زعاو کرقاو ب 
زو (۸۳)فُل موزل ازل على راهم وانماعیل و اس 
رب ونای وان وی ومبی لرن ندم ارقا حل 
وم مهو (۸4) ومن عن يغ ع لاسام دی فان قبل مه وني زین : 
ارين ۸٥(‏ )كيت بهي ان وم عبانم و دون الول حَوجاء م 
3 واه لا بهي او یی (۸۲) یت راوآ یم اقو و 
لیکو والس سین (۸۷) ای فلع ماب ولا نون 


1 سیر عياشي؛ ۾ ۱, ص ۰۲۰۳ ج Nis‏ 
۲- تفسیر عیاشی. ج ۱. ص ۰۲۰۵ ج ۷۷ 
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ی ا ۳ إن ی 
هی من بو وزج با مب 


دصرن( 

[آیا جز دین خدا را می‌جویند با آن که هر که در آسمان‌ها و زمین است. 
خواه و ناخواه سر به فرمان او نهاده است و په سوی او باز گردانیده می‌شوید # 
یگو: به خدا و آن چه بر ما نازل شده و آن چه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و 
بعقوب و اسباط نازل گردیده و آن چه به موسی و عبسی و انبياي (دیگر) از 
جانب پرورد گارشان داده شده گرویدیم و سيان هیچ یک از آنان فرق نمی گذاریم 
و ما او را فرمانبرداريم 48 و هر که جز اسلام دینی (دیگر) جوید. هرگز از وې 
پذیرفته نشود و وی در اخرت از زیانکاران است # چکونه خداوند قومی را که 
بعد از ایمانشان کافر شدند. هدایت"می کند. با ان که شهادت دادند که اين رسول 
بر حق است و برایشان دال اورشن امد و خداوند قوم بیدادگر را هدابت نمی‌کند 
# آنان سزایشان این است" که لعنت"خدا و فرشتگان و مردم همی برایشان است 
#در آن (لعنت) جاود لهج ان وره منذاب ان‌بایشان کاسته گردد و نه مهلت يابند ‏ 
مگر کسانی که پس از آن توبد کردند و درستگاری (پیشه) نمودند که خداوند 
آمرزنده مهربان است ٭ کسانی که پس از ایمان خود کافر شدند. سپس بر کفر 
(خود) اقزودند. هر گر توبه آئان پذپرفته نخواهد شد و انان خود کمراهانند # در 
حقیقت, کسانی که کافر شده و در حال کثر مرده‌اند. اگر جه (فراخنای) ژهین را بر 
از طلا کنند و آن را (برای خود) فدیه دهند. هرگز از هیچ یک از آنان پذیرفته 
بگردد. آنا را عذابی دردناک خواشد بوذ و یاورانی نضو افند داشت | 

)١‏ عیاشی از عمار بن ابی احوص. از آمام صادق علیه السلام تقل کرده است 
که فرمود: خداوند تبارک و تعالی در ابتدای آفرینش, دو دریا خلسق کرد؛ یکی از 
آنها شیرین و گوارا بود و دیگری شور و تلخ. ان گاه خاک آدم را از آن دربای 
شیرین و گوارا آفرید. سپس آن دریای شیرین را بر دریای شور و جاری 
ساخت و ای یف ترآ گاه ادم را خلق گرد سیس از کف 
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راست ادم یک مشت برداشت و آن را در صلب ادم پاشید و گفت: اینها در بهشت 
هستند و اهمینی نمی‌دهم. سپس از کتف چپ ادم یک مشت برداشت و آن را در 
صلب ادم پاشید و گفت: اینها در آتش هستند و اهمیتی نمی‌دهم و در مقابل کاری 
که انجام می‌دهم بازخواست نمی شوم؛ ولی برای من در باره این‌ها و آن‌ها بداء 
حاصل خواهد شد و اين‌ها به زودی مورد سئوال فرار گرفته می‌شوند. امام صادق 
عليه السلام گفت: اما در آن روز. اصحاب شمال (جهنمی‌ها) در عالم ذرّ از 
پروردگارشان پرسیدند: پروردگارا! چرا آتش را بر ما واجب گردانیدی, تو که داور 
عادل هستی, قبل از این که حجت پر ما تمام شود و ما را با پیامیران بیازمايی و به 
فرمان‌بری یا نافرمانی ما پی ببری؟ خداوند تبارک و تعالی پاسخ داد: همین الان با 
دلیل و برهان به شما خبر خواهم داد که اطاعت می‌کنید و یا نافرمانی؛ و پس از 
اطلاع, عذر و بهانه می‌آورید. امام صادق علیه السلام فرسود: آن گاه خداوند به 
مالک متولی اتش جهنم وحی کرد که به آتش دستور بدهد تازبانه بکشد و 
جماعتی را از خودش پبیرون بریزد. سس خارج شدند و E‏ فر مود به 
ميل خود وارد آتش شوید. گفتند: به ميل خنود وازد نمی‌شويم. دوباره فرسود: 
اطاعت گنید و وارد شوید. در غیر این ولتار خلاگ میل شماء با همین آتش به 
شدت عدابتان خواهم کرد. گفتند:.ما از ترس اتش به سوی تو فرار کرده‌ايم و در 
باره ان با تو په منازعه پرداخته‌ايم. چون تو آن را بر ما واجب گردانیده‌ای و ما را 
از دوزخیان قرار داده‌ای. پس چگونه ممکن است که با ميل خود وارد آن شویم؟ با 
اصحاب یمین (بهشتیان) شروع کن و به آنها امر کن که داخل اتش بروند؛ اگر 
می‌خواهی که بین ما و انها په عدالت رفتار کرده پاشی. امام صادق عليه الالام 
فرمود: خداوند به اصحاب یمین امر کرد که وارد اتش شوند و انها در پپشگاه او در 
عالم ذرّ بودند. به انها فرمود: با ميل خود وارد این اتش بشوید. انها شروع به وارد 
شدن در آن اتش کردند و همگی وارد آن شدند. اما خداوند. اتش را برای آنها 
سرد و سلامت گردانید. و آنها را از آتش بیرون آورد. سپس خداوند تبارک و تعالی 
اصحاب سین و اصحاب شمال را صدا زد و په آنها گفت: ایا مس پروردفار شما 
نیستم؟ اصحاب یمین گفتند: همین طور است بار خدایا؛ ما آفریده و مخلوق تو 
هستیم. به تو اقرار و از تو اطاعت مي‌کنيم. اصسحاب شمال گفتند: درست است 
پرورد فارا؛ ما آفریده و مخلوق نو ظستیم؛ بدون این که ما را تمایلی به آن باشل و 
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این است گفتار خداوند که می‌فرماید: «وله سم من فى السَماوات والارض طوعا 
وکرهُا وله رجعون» امام صادق علیه السلام فرمود: توحید و یکتا پرستی آنان 
این ی 

۲) از عیابه اسدی نقل شده است که از علی عليه السلام شنیده است که 
می‌فرماید: «ولهٌ اسلم من فى السَمَاوات والازض طوعا وک شا له بر جعرن» آیا 
این امر اتفای افتاده است؟ گفتم: بلی. یا امیر الممنین. فرمود: لاء چنین نیست. قسم 
به کسی که جانم در دست اوست. تا ان گاه که زن با مرد مجر دی" همراه می شود 
در حالی که هر دو در امان هستند و از مار و عقرب و ماتند آن نیز دیگر ترسی 
وجود نداشته باشد. 

۳) صالح بن میثم می گوید: از امام باقر عليه السلام در باره آیه «وله سم من 
فى السْمَاوات والارض طوعا و کرفا» پرسیدم: گفت: این زمانی است که علی عليه 
السلام می گوید؛ من شایسته ترین مردم نسبت به این آیه هستم: «وأفسَُوا بالل جود 
تایه لا عت الله من وت لى وعدا علي حًا ولكن أك الاس لا شون # 
لیبین لهم الذی بختلفون فیه.و لیِعلم لدی کفروا آنھم کانوا کاذبین» - [و با سخت 
ترین سوگندهایشان به خلا م19 باغ کادند که خدا کسی را که یمیرد بر 
نخواهد انگیخت. آری, (انجام) اين وعده بر او حق است. لیکن بیشتر مردم نمی 
دائندھ تا (خدا) آن چه را در (تورد) آن اخثلاف دارند. برای آنان توضیح دهد و 
تا کسانی که کافر شده‌اند. بدانند که انها خود دروغ می گفته‌اند] 

۴) رفاعة بن موسی می کرید: شنیدم امام صادق عليه السلام اي بسن آیه را 
می‌خواند: «وله اسلم من فی السماواتٍ والازض طوعا و کر ٌا» و فرمود: وقتی فائم 
عجل اله تعالی فرجه الشریف قیام کند. زمینی باقی نمی‌ماند. مگر این که صدای 
شهادت: لاله إا لله و أن محمداً رسول الله از آن باند مى شود ۵ 

۵) ابن بکیر می‌گوید: از ابو الحسن عليه السلام در باره آیه « وله سم من فى 


- در روات ی هین »کت که برای ان معنای روشنی تيافتيم و لذا احتمال داده 
۳ تا آیات A‏ 

۲- تفسپر عباشی, ج ۰۱ س ۰۲۰۴ ج + ی 

0- تفسیر عیاشی» ج س با 1 ینابیع المودة. س ا 
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الستماوات والارض طوعا وکرهًا» برسیدم فرمود: در باره حضرت قائم عليه السلدم 
ازل شده است؛ آن گاه که بر بهودیان و مسیحیان و صابئین و زندیق‌ها و اهل رده 
و کفار در مشرق و مغرب جهان خروح می‌کند و اسلام را بر آنها عرضه مي‌دارد. 
هر کس با میل خود اسلام را بیذیرد. به او دستور می‌دهد که نماز بخواند و زکات 
بدهد و به آن چیزی که مسلمان په انجام آن مکلف شده و خداوند په او واجسب 
گردانیده» امر مي‌کند. و هر کس اسلام را نپذیرد. گردنش را می‌زند تا این که در 
مشرق و مغرب جهان کسی باقی نماند. مگر ایر که توحید را بپذیرد. به او گفتم: 
جانم فدای شما! مردم بیش از اینها هستند. فرمود: وقتی خداوند اراده کند کاری را 
انجام دهد, ز یاد را کم می گر داند و کم را بی‌شمار." 

۶ این بابویه. از پدرش, از سعد بن عبدانه» از ابراهیم بن هاشم و یعقوب بن 
زید و همگی از ابن فضال, از ابن بکیر. از امام صادق علیه السلام تقل کرده اند که 
ایشان در باره أيه «وله اسلم من قی السماوات والارزش طوعا وکرضا» قرمود: 
منظور از این ایه. پذیرش توحید و وحدانیت خداوند عز و جل است." 

۷ شیخ در کتاب امالی, از گروهی,.از ابوالبقّشیل. از احمد بن عبد العزیز 
جوهری در بصره, از علی بن محمد بن سلیمان نوفلی, از بدرش, از محمد بن 
عودن بن عبداله بن حارث. از پدرش. از عبان بن عباس در یازه أيه «وله اسلم 
من فى السَمَاوات والارزض طوعا و کرها» فربود: فرتتگان در اسمان و مومنان در 
زمین به دلخواه. ایمان آوردند. اولین و قدیمی ترین فرد این E‏ در ایمان آوردن 
علی بن ابی طالب علیه السلام می‌باشد و هر اتی یک بیشرو دارد. منافقان با اگراه 
و اجبار ایمان آورده‌اند و على بن ابی طالب عليه السلام» اولین شخص اين ات 
است که اسلام آورده است و اولین کسی است که از جانب رسول خدا صلی الله 
علیه و آله با مشرکین و پس از آن با منافقین و آنهایی که با زور ایمان آورده‌اند, 
چث‌کید+ است. 

۸ شیخ با سند خود. از ابو محمد فحام. از ابو الحسن محمد بن احمد بن عبید 
لله هاشمی منصوریء از عموی پدرم ابو موسی عیسی بن احمد بسن عیسی بسن 
منصور, از امام على نقی عليه السلام: از پدرش, امام محمد تقی عليه السلام از 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۰۱۰۷ ج ۸۲ 
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پدرش امام رضا علیه السلام. از پدرش امام موسی كاظم عليه السلام نقسل کرده 
است که فرمود: نزد سرور ما امام صادق عليه السلام بودم که ناگهان اشجع سلمي" 
وارد شد و امام را مدح نمود؛ اما متوجه شد که امام صادق عليه السلام مریضی 
است» پس نشست و حرفی نزد. سید و سرور ما امام صادق عليه السلام به او 
فرمود: بیماری را رها کن و جپزي راکه په خاطر آن امدی, براي ما بگو, وی دو 
بیت زیر را خواند: خداوند با لطف و رحمت خویش. لباس عافیست و سلامت 
را بر تو بیوشاند؛ جه هنکامی که خواب بر تو غلبه ګند و جه آن گاه که دجچار 
بی خوابی می‌شوی. خداوند. بیماری را از جسم تو خارج کند همچنان که طناب 
ذلت بار نیاز و خواهش را از گردن تو باز کرده است. امام فرمود: ای خادم! به 
همراء خودت جه داری؟ گفت: چهار صد درهم. فرمود : آن را به اشجم بده. آن را 
گرفت و تشکر کرد و رفت. امام فرمود: او را برگردانید. اشجع گفت: ای سرورم! از 
تو درخواست کردم به من بخشیدی و بی‌نیازم گردی؛ پس چرا مرا باز ُردانیدی؟ 
امام صادق عليه السللام فرمود : بدرم به نقل از پدرانش به تقل از بیاعبر صلی الله 
عليه و آله په من فرموده اس( #ششش آن است که نعمت آن بیشتر و با 
دوام تر باشد. و چیزی که من به تو دادم برای نو یک نعمت بایدار نمسی‌شود. این 
انگشتر مرا بگیر. اگررده هزار درگ در قبال ان به تو دادند, بفروش و گرنه قلان 
موقع نزد من بازگرد تا آن ملع زا به تاباس اشجع گفت: سرور من! یه راستی مرا 
بی نیاز کردانیدی؛ ولی من دائما در سفر هستم و در جاهای ترسناک رفت و آمد 
می‌کنم. چیزی به من بیاموز که بتوانم از خودم محافظت کنم. امام گفت: هر گاه از 
جیز ی لرسیدی دست و بر فرق سرت بگذار و با صدای بلند این أيه را 

بخوان: «اقفیر دين له ون وله الم من فى السماوات والارزض طوعاوکرشا 
اه برجعون». اشجع گفت: په پیابانی رسیدم که در اشوخ نان من شسنیدم 
کر وتا او را بگیرید. این ايه را خواندم. آ ن گوینده گفت: چهونه دستگیرش 
کنیم در حالی که با یک ایه طیبه از خود محافظت کرده است.؟ 

٩‏ علی بن ابراشيم در باره «أفْغْیر دين الله ییون » گفته است: منظور این اسك 

۱- اشجم بن عمرو سلمی؛ شاعری بود ماهر و تواتا و در همه زمینه‌ها شعر مي گفت. وی در 
زمره شاعران بزرگ قرلر دارد و هم ردیف ابونواس و ابرالمتاهیه ميباشد. اہن شهر اشوت او را از 


شاعر ان اهل بیت علبهم السلام به شمار اور ده است, #اعیان الشیعد, ج ۲ ضس ۸۳۳۲۷. 
= امالیی. ی 5 شس ۸۷ ]. 
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که آیا غیر از این دین را می‌جویید؟ به شما گفتم که به محمّد صلی اله علیه و آله و 
جانشین او اقرار كنيد «وله اسلم من فى السمَاوات والارزض طوعا و گرها» یعنی از 
ترس شمشیر. علی بن ابراهیم می‌گوید: سپس خداوند په پیامبرش صلی اله عليه و 
کی ی ی ا 
محمد! «قل 4 «آمنا بل ما آنزل علینا وما أنزل على ابراهيم وإلماعيل وانحق 
یوب ولمباطر وتا آوتی نی وعیمتی »و آن چه داده شده است به لسن 
من رهم لا نفرق بين أحد هم وا نحن له منلمُون».! 

۰ عیّاشی از حنان بن سدیر, از پدرش نقل کرده است که می‌گوید از امام 
باقر عليه السلدم پرسیدم: آی فرزندان یعقوب عليه السلام پیامبر هستند؟ گفت: نه! 
ولی آنها نوه‌های فرزندان پیامبران می‌باشند. آنان فارغ البال و اسوده از دنیا رفتند. 
آنها توبه کر دند و په یاد آوردند که جه کرده‌اند." 

۱) علی بن ابراهیم در باره هو من تبغ غیر الاسلام دینً فلن بقل منه» فته 
است که از آیات محکم می‌باشد. سپس خداوند عز و جل یاد می‌کند از: «الذرین 
تقضون عفد الّه» [همانانی که پیمان پلا( از بستن آن می‌شسکنند] که در 
باره امير المومنین عليه السلام می‌باشد که پس از پیامیر به او کفر ورزیدند و آن گاه 
این آیات نازل شد: «کیّف يهد الله قوما کفروا بعد ایمانهم وشهذوأ آن الرشول 
حق وجاءفم الات وله لا بهدى القرم الظالمنَ * اوتسیک جرآوهم أن علیهم 
لاله والنادنکة رالاس أجُمعین * خالدین فيها لا يفف عنم العذاب ولا شم 
رون * إلا لین تاو من بعد ذلك وأَصحوا فان اله غفول ريم * ان الّذین 
ماهم زاوا شرا آن تفیل ترجه روشک شم الضألون * ان 
ال ين کفروا مات و شم | کفار فلن ييل من دهم مُلء الأرّض دعب ولو افتذى به 
ور وج ا من تاصرین #» و همه اینها در باره دشمنان 

ان محمد صلی اق علیه و آله می‌باشد.؟ 

pers‏ در تفسیر مجمع البیان در باره آیه: «کیّف بَهُدی الله قرا کس وا 

بعد ایتانهم وشهدوً آن اسول حق جام الات رال لا دى الوم ال اليين 


۱- تفسیر فمی» ج ۱ س ۱۵ ۰۱ 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۱ء ص ۲۰۷ م ۸۳ 
۳- بقر 5 ۲۷ 
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مارلیک جَز اوه آن هم عة له والْمانکة والناس أجمعین « خالدین نیما له 

یف عنهم العذاب ولا هم بنظرون * الا لین تابُوا» می‌گوید: گفته‌اند که این 
یات در باره فردی از انصار به نام خارت ین سوید بن. سامت می‌باشد. او با حیاه 
و ٹیرنگ. مجذر بن زياد بلوی را ثشته و فرار گرده بود و از اسللام بر گشته بود. او 
به که رقا ول تیان کد ار ای کرات ار یام مت له عله 2۱۱ 
بپرسند که ایا او می‌تواند توبه کند؟ آنها از پیامبر صلی الله علیه و آله سئوال کردند 
و این آیات نازل شد تا «إلاً الذین تاہرا» یکی از افراد قبیله‌اش این آیات را نود او 
برد و او گفت: من می دانم که تو راستگو هستی و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از 
تو راستځوتر است و خداوند از همه صادق‌تر است. او په مدینه بر کشت و توپه کرد 
ی ور ین طبرسی گفته است: اين موضوع از امام صادق عليه السلام 


روایت شده اسن 


کن کاو ار ئی نیون وا وان كي و اهبو ل( ٩0‏ 

[ هر گز به نیک و کاری نخواهید زسید تا از آن چه دوست دارید. انفاق کنید و 
از هر جه ائفاق کنبد. قطعا خدا بدان داناست] 

۱) محمد بن پعقوب, از علی بن ابراهیماز پدرش, از عمر بن عبد العزیز, از 
يونس بن ظیبان. نشل کرده است: که آمام صادق عليه السلام این أيه را جنین خواند: 
«ن تتالوا البر ختی تنفقواً ما تحبون» و فرمود؛ ایس ایه را این گوته بخواه ۲ 

۲) او همچنین از محمد ین یحبی, از احمد بن محمد بن عیسی و علسی بسن 
ریم از پدرش, و همگی از حسن پر محبوب. از بو بات کاڈ ول کرده امست 
که وی از امام صادی علیه السلام پرسیده است: مقصود خداوند عز و جل از احسان 
در ایه «و بالوالدین احسانا» چه می‌باشد! امام صادق علسه السلام جواب داد؛ 
احسان. یعنی این که همراه خوبی برای ان دو باشی و آنها را وادار نکنی که از تو 
جيزي بخ اهند که په آ ن نیاز دارند. هر چند افراد بی‌نیازی باشند. مگر خداوند عز 
و جل نفرموده است: «لن الوا ابر خی نتی تنفقوأ مما تحیُون» ۲ 





۱- مجمع الییان» ۾ ۲ س ۳۲۷ 
۳- گافی. ج ۵ س ۱۱۸۲ سح اک 


۳- ثافی ج ۲ س ۴ سس 1 
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۳) عیاشی. از پونس بن ظبیان ار اوا ی ی ا 
ای واد ات «لن توا ابر حتی تلفقرأ ما تون ' 

۴ مفضل بن عمر می‌گوید: روزی بر امام صادق عليه السلام وارد شدم و 
چیزی هم همراهم بود. آن را جلوی امام گذاشتم. پرسید: این جیست؟ گفتم: اسن 
هدیه بردگان و بندگان تو است. 

فرمود: ای مفضل! پذیرش این و دیگر چیزهایی که می‌پذیرم از روی نیاز مسن 
به آنها نیست؛ آن را می‌پذیرم تا بدان پاک شوند. سپس ادامه داد و گفست: از پدرم 
شنیدم: اگر یک سال بر هر کس بگذرد و از مال او چیزی به ما نرسد, چه کم باشد 
چه زیاد. خداوند در روز قیاست به او ناه نمی‌کند. مخر این که او را مورد عنو 
رار دهد. سیس فرمود: ای مقضل! این از فرافضی است که خداوند آن را بر شیمان 

با واجپ گرداند است؛ همجنان که در کتابش فرموده است: «لن ناوأ ابر حى 
تنفقوأ مه ما تحیُون». آن بر و پاکی و آن تقوی و راه هدایت و آن دروازه تقوی ما 
ایحا ی تا رتیه تن اش بر حلال و سرام خود اکتفا تنید و از 
خداوند, درخواأست کنید. بر حدر می‌دارم شما را از این که از احدی از فتها جیسزی 
پیرسید که به شما مربوط نیاشد و یا این اک اون آلن را از شما بنهان داشته 
باشد ' 

۵) محمد بن یعقوب. از تعدای از یازان عاء از احند.بن ایی عبداله. از محمد 
بن شعیب؛ از حسین بن حسن, از عاصم, از يونس از فردی که اسمش را ذکر کرد. 
از امام صادق عليه السلام نقل کرده است که فرمود: من با شکر. صدقه می‌دشم. از 
او سئوال شد با شکر؟ فرمود: بلی. هيح چیز را په اندازه شکر دوست ندارم و مایل 
هستم که پا چیزی صدقه بدهم که از همه چیز پیشتر دوست دارم ' 

۶ علی ہن ابراهیم: در باره این ايه فرموده است: یعنی به باداش نسی‌رسید, 
مگر این که حق خاندان محمد صلی اله علیه و آله را که شامل خمس و غنایم و 
الات اه اقها عار کر اتف 

۷ ابو علی طبرسی به نقل از این عمر می‌گوید: از پیامبر صلی الله علیه و آله 


۱- تفسیر عياشي. ج ۱. ص ۲۰۷, ح ۴ 
۲- تفسیر غياشی.ج ۱ ص ١۷١‏ ج a‏ 
۳- تافی: ج ۲: ص اک 
۴- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۱۱۵ 
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در باره این آیه سئوال شد. فرمود؛ پعنی اين که بنده‌ای مال خود را پبخشد. در 
حالی که فردی بخیل و دوست دار دنیا باشد و امیدوار پاشد که پولدار شود و از فقر 
1 


ليع الالء 


کل العام کان لا !سای لا عوع زین على هن قبل أن رل 
رال او اتو راقائ لوقا ن کنر صاوفین(۹۳) رای ع ان الكل بین 
داك اوليك لاون 4 

اشمه خورائی‌ها بر فرزندان اسرائیل حلال بود جز آن جه پیش از نزول 
تورات, اسرائیل (-بعقوب) بر خویشتن حرام ساخته بود. بگو: اگر (جز ابن است و) 
راست سی گوبید. تورات را بیاورید و آن را پخوانید | 

۱) علی بن ایراشیم: امام عليه السلام فرمود: حضرت یعقوب عليه السلام دچار 
بیماری عرق النساء [سیاتیک] پود و به خاطر آن گوشت شتر را بر خود حرام کرد 
بهودیان گفتند؛ قوشت شت نی رات راء شده است. خداوند در جواب آنا 
فرمود: «قل فاتوا بالتوراة فاطو ان کنتم صادقین». اسرائیل خودش آن را بر 
خودش حرام کرد وربراي مردم سرام نگردانید. این حکایت قوم بهود است و اف ظ 
آن لفظ شیر است, " 

۲ محمد بن یعقوب, از محمد بن بحیسی, از احمد بن محمد و با شخص 
دیگری. از این محبوب. از عیدالمزیز 2 عبدی, از عبدالّه بن ابی یعفور, از امام صادق 
علیه السلام تقل کرده است که فرمود: بنی اسرائیل وفتی گوشت شستر می‌خوردنده 
خاصره ایشان درد می‌گرفت به همین ار گوشت شتر را بر خودش حرام کردند 
و این ماجرا قبل از نزول تورات بود؛ اما وقتي تورات ثازل شد بلی اسرائیل آن را 
حرام نکردند؛ ولی نمی‌خوردند." 

۳) عیاشی, از عبداله ین آبی بعفور تقل کرده است که از ز اسام صادق عليه 
السلام در باره آید «گل العام کان حلا نی إسرائیل لاما رم إشرآثيل على 


۲- نفسیر قمی. سح ۱ص ۱۱۵ 
۳- تاقی» ج اشا ۳ ۳ . 





sarallah-ketab.blogfa.com 





تقیب ۷۵ پرسیدم, امام فرمود؛ هر گاه بنی | سرائیل قوشت شتر می‌خوردنده درد 
خاصره ایشان زیاد می‌شد و به همین خاطر. گوشت شتر را پر خودشان حرام کسرده 
بودند و این ماجرا قبل از نزول تورات بود. وقصی تورات نازل شد آن را حرام 
نکر دند ولی تمي خوردند." 
۴) عمر بن یزید می‌گوید: به ابوالحسن عليه السلام نامه نوشتم و از او در باره 
ااا ی را تدبیر کرده است؛ یعنی به او کفتد: ع از ا 
تو آزادی؛ آیا می تواند او را بفروشد؟ حضرت فرمود: در قران آمده است: «کل 
ا کان حلا ہیی |سنرائیل إلا ما حرم اسرائیل على تفسيه» " 


لح ناویل براهم یا هنن الشرکیت ,)٩0(‏ 

[پس کسانی که بعد از این بر خدا دروغ بندند. آنان خود ستمکارانند * بگو: 
خدا راست گفت. . پس از آیین ابراهیم که حق گرا بود و از مشرکان نبود. پیروی 
كنيد 

) عیاشی» از حبابه والبیه, از امام ینیم آلپلام شتیده است که فرمود: 
کسی را نمی‌شناسم که بر دین ابراهیم باشد: یه جزجا وا شیعیان ما. صالح ان را این 
کونه روایت کرده است: هیچ کس بر ذین. ابراهیم نیست. و جابر چنین روایت کرده 
ا من کسی دا تمی‌شتاسم کی دین اا علیه السلام ا 


ول وضع لأس لزي که مار ودی لمال )٩0(‏ فيه یات 
تات قا راهم وت دخ ن آمتاوا تعاس امن استطاع له یلا 
ومن کر نا موی عن امین )٩۷(‏ 


[ذر امتا سين خانهاي ۳3 برای (عیادت) مردم نهاده بس فا شمان است 
که در مکه است و میارک و برای جهائیان (مایه) هدایت است * در آن نشانه‌هایی 
زوسن ا (از جبله) متام اپراشیم است و هر که در ان خراید در امان است و 





۱- تفسیر غیاشی, ج ۱. ص ۲۰۸ ۸۶ 
۲- تفسیر عیاشی: ج ۰۱ ص ۲۰۸ س ۸۷ 
۳- تفسیر عیاشی: ج ۰۱ ص ۰۲۰۸ ح ۸۸ 
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و آل عم ان 


برای خداء حج آن خانه بر عهده مردم است؛ (البته بر) کسی که بتواند به سوي آن 
راه بابد و هر که کفر ورزد, بقینا خداوند از جهانیان بی‌نیاز است] 

۱ محمد بن بعقوب, از تعدادي از اران ماء از احمد بن محمد از على بن 
حکم. از سیف بن عمیره» از آبو زراره تمیمی, از ایو احسان, از امام باقر عليه السلام 
شل کرده است که فرمود: وقتی خداوند عر و جل خواست زمين را به وجود بیاورد. 
یه بادها دستور داد که بر سطح آب بوزند و موج ایجاد کنند. سپس کف رده و به 
یک کف واحد تبدیل شوند. خداوند آنها را در مکان لی که جمعآوری کرد و 
آن را به کوهی از کف تبدیل ساخت. آن گاه زمین را در زیر آن گسترانید و این 
همان سخن خداوند متعال است که می‌فرماید. «اٍن أول بت وضع لاس نی 
که ما رکا» همچنین از سیف بن عمیره. از ابوبکر حضرمی, از اسام صادق علیه 
السلام روايتی شبیه این نقل شده است 

۲) از محمد بن یمقوپ, از علی بن ابراهیم, از پدرش, از حسن بن محیوب. از 
ابن ستان, از امام صادق عليه السلام تقل شده است که در باره: «ان ول بت وضع 
للناس لدی ببکة مرکا دی للعالمین * فيم آیات بیستات» فرمود؛ : مقتصود از 
بینات. مقام ابراهيم عليه السلام ان خا که روی آن پست Ag‏ باهایش 
روی آن تقش بست و نیز حجر السود و منزل اسماعیل می باشد.! 

۲ از محمد بن قوب مین وای از پدرش, از ابن ابی عمیسر از 
معاوية بن عمّار نقل شده است که: به امام صادق علیه السلام گفتم: رو په مکه نماز 
می‌خواندم که یک زن جلوی من نشسته بود و يا این که در حال عبور بود. جوأب 
داد: اشکالی ندارد. مکه, بکه نامیده شده است؛ زیرا مردان و زنان در آن ازدحام 
می‌گنند." 

۲ از محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهيم. از پدرش از ابن محبوب از 
عبدالّه بن سنان ثقل شده است که از امام صادق عليه السلام در باره أيه «ومسن 
ذَخْلَهُ کان آمنا» پرسیدم که آیا بیت منظور است یا حرم؟ فرمود: هر کس وارد حرم 
شود و به أن پناه بیرد, از خشم خداوند در امان خواهد بود و اگر حیوانات وحشی 


۱- کاقی» ج ۴. ص ۱۸۹ ےم ۷ 
۲- کافی. ج ص 3 


ات کافی: ۰ 1 3 ۳ اه اا 
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و یا پرندگان وارد آن جا شوند. از ترس و اضطراب و یا اذیت در امان خوآهند بود 
تا این که از حرم خارج شوند.! 

۵) از محمد بن بعقوب. از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی عمیسر از 
حماد. از حلبی نقل شده است: که از امام صادق عليه السلام در باره لوقن دخله 
گان آمنا» پرسیدم. امام جواب داد: آگر بنده‌ای در جایی غیسر از حرم مرتکب 
جنایتی شود و سپس به حرم پناه ببرده کسی نمی تواند او را در حرم دستگیر کند؛ 
اما از خرید کردن. منم می‌شود؛ نه کسی با او معامله می‌کند و نه به او غدا داده 
می‌شود و نه آب. و کسی با او حرف نمی‌زند. آگر با او این گونه رفتار شود. طولی 
نخواهد کشید که از ان جا خارج می شود و او را دسٹکیر می کند. اشر در حرم 
جناینی مرتکب شود. در همان حرم بر او حد جاری می‌شود؛ چون حرمت حرم را 
مراعات نکرده است." 

۶) از محمد بن یعقوب. از محمد بن یحیی. از احمد بن محمد, از حسین بن 
سعید. از قاسم بن محمد. از علی بن آبی حمزه نقل شده است که از امام صادق عليه 
السلام در باره «ومن له کان آمنا» پر سید م. متیر اهر دزدی در جایی غیسر از 
مگه دادی گند و یا مرتکب جنایتی بشاد شس # فُکه بگریزد. دستگیر نمی‌شود 
نا زمانی که در حرم است. مگر این که از آن جا حارج شوده؛ اما از خرید کردن منم 
می‌شود و با او داد و سند نمی‌شود و کی هتکن او شود تا این که از أن جا 
خارج شود و دستگیر کردد؛ ولی اگر ان کار را در حرم انجام دهد, در همان حرم 
دستگیر می‌شود." ۱ 

۷) از محمد بن یعقوب, از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد از ابن فضال و 
حال, از تعلیه, از ابو خالد قماط. از عبد الخالق صیقل نقل شده است: که از امام 
صادق عليه السلام در باره «وَمّن ده گان آمنا» پرسیدم و ابشان فرمود: از مسن 
جیزی را برسیدی که تا حالا کسی از من نپرسیده است» مگسر آن کسی که خدا 
بخواهد. سیس فرمود: هر کسی قصد این خانه را بکند و پداند که این همان خانه‌ای 
است که خداوند به رفتن به آن جا مر فرموده است و ما اهل بیت صلوات اله علیهم 


۱- تافی. ج ۴ ص ۲۲۶ ج . 


۳- کافی, ج ۲. ص ۲۲۷ ح ۳. 


> E) 


زوایسی 
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اجمعین را بشناسد. طوری که حق شناخت ما را په جا بیاورد. در دنيا و آخرت تز 
امن و امان فیا 

۸ ابن بابویه. از پدرش. از سعد بن عبداله, از یوب بن نوح. از صفوان بن 
یحبی, از معاوبة بن عمار نقل کرده است که از امام صادق عليه السلام در باره 
پرندگان اهلی که وارد حرم شده بودند. ستوال شد. فرسود: نباید به آنپا آسیبی 
پرسد؛ چون خداوند عز و جل می‌فرماید: اومن دَخْلهٌ کان آمنا».؟ 

٩‏ این پاپویه با سند خود, از امام صادق عليه السلام نقل کرده است که در 
باره «وَمّن دَخلهٌ کان آمنا» فرمود: در باره قائم اهل بيت عجل الله تعالى فرجه 
الشریف می‌باشد. هر کس با او بیعت کند و همراه او داخل شود و با او دست بیعت 
بدهد و در زمره پارانش در اید در امان خواهد بود 

۰ ) از او, از پدرش, از سعد بن عبداله, از محمد بن حسین, از جعفر بن بشیر, 
از عرزمی, از امام صادق عليه السلام تقل شده است که فرمود: مکه. بکه نامیده شده 
است؛ چون عردم در أن مکان دور هم جمم می‌شوند " 

۱ از او از محمد بن.فوسی بنّ,متوکل, از علی بن حسین سعد آبادی, از 
احمد پن عبدائه برفی, از حسن بن محبوب. از عبداله بن سنان نقل کرده است: از 
امام صادق عليه السلام پرسیدم: ترا به کعبه, بکه گفته‌اند؟ جواب داد: به خاطر 
گر یه مردم در اطر اف رن رتور 

۲ از اوء از پدرش. از احمد بن ادریس, از احمد بن محمد بسن عیسی. از 
حسین ین سعید. از علی بن نعمان, از سعید بن عبدائه اعرج, از امام صادق عليه 
السلام ثقل شده است که فرمود: مکان خانه خداء بکه نام دارد و مکه نام آن شهر 
است ۲ 

۳) از او از محمد بن حسن, از محمد بن حسن صقار, از عباس بن معروف. 
از علی بن مهزیار, از فضاله. از ابان, از فضیل, از امام باقر عليه السلام تقل شده 


۱- کافی. ج ی ۵سا ح لیا 1 , 

۲- علل الشرآئم. ج ۲ ص ۵۹ہ پاپ ۲۰۴ ح ۱. چاپ آعلمی. 
۲- علل الشرانم. ج ١‏ ضس ۱۱۱ یاب ۱ سح لد 

۲- علل الشرائم. ج ص ۱۰۰ پاب ۷ سم 1. 

۵- غلل الشرائم. ج ۲ س ۱۰۰ باب ۷ سح ۳3 

۴ علل الشرانع. ج ۲ ص ۱۰۰ باب ۷ سم ۲. 
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است که فرمود: مکه به این خاطر بکه امیده شده است که مردان و زنان در آن 
ازدحام می‌کنند و زنان در آن جا در مقابل تو و در سمت راست و چپ تو و به 
همراه تو نماز می‌خوانند و اشکالی ندارد؛ اما در دیگر شهرها این امر مکروه 
اك 

۴) از او, از بدرش. از سعد بن عبداله, از احمد و عبدالله فرزندان محمد بن 
عیسی» از محمد بن ابی عمیر, از حمّاد بن عشمان, از عبیداه بن علی حلبی تقل 
شده است که از امام صادق علیه السلام پرسیدم: چرا مکه, بکه نامیده شده است؟ 
فرمود- چون بعضی از مردم در آن جا پرخی دیگر را با دست خود کار می‌زنند" 

۵) علی بن ابراهیم, از پدرش. از ابن آبی عمیر. از حفص بن بختری. از امام 
صادق علیه السلام نقل کرده است که ايشان در باره مسردی که در خارج از حرم 
مرتکب جنایت بشود و سپس به حرم پناه ببرد. فرمود: بر او حد جاری نمی‌شود؛ 
ولی نه کسی با او صحبت می‌کند و نه آب و غذا به او داده می‌شود و په او چیزی 
فروخته تمی‌شود. اگر این کارها را انجام دهند و امکاناتی در اختیارش قرار نگیرد. 
در آستانه خروج قرار می‌گیرد و آن گاه پر او حد جاری می شود. اگر در داخل 
حرم مرتکب جنایتی بشود. در داخل حرم حد بر او جاری می‌شود؛ زیرا حرمت 
حرم را نگاه نداشته است, " 

۶ عیاشی از عبدالصمد بن سعد نقل کرده است: ابو جعفر خواست خانه‌های 
اهل مکّه را از آنان بخرد و به مسجد پیفزاید؛ اما قبول نکردند. آنها را تشویق کرد؛ 
اما نپذیر فتند. او ناراحت شد و به نزد امام صادق عليه السلام امد به ایشان گفشت: 
من از این مردم خواستم که قسمتی از خانه‌ها و حیاط ان را بدهند تا به مسجد 
یفزايیم؛ اما این اجازه را یه من ندادند و مرا سخت ناراحت کردند.امام صادق عليه 
السلام گفتند: غمکین نباش, ژیر! حجت تو در مقایل ایشان واضح و اشکار است. 
گفت: با چه دلیلی برای ایشان حجّت بیاورم؟ فرمود: با کتاب خداء پس گفت: در 
کجای کتاب خدا؟ حضرت این آیه را خواندند: «اٍن أوّل بيت وضع للشاس لى 
که خداوند به تو خبر داده است که اولین خانه‌ای که برای مردم ساخته شده 





۱- علل الشرائع» ج ۲ س ۰ باپ ۱۳۷ ج 1 
۲- علل الشرانم: ج ۲ تس ۱ باب ۷ ح ل 
۲- تفسیر قعی» ج اه هی ۰۱۱۳ 
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است, همانی است که در بکه است. ار آن خانه‌ها فبل از کعبه در اختیارشان بوده 
است. پس متعلق به انها است؛ اما اگر خانه کعبه. قدیمی‌تر باشد, آن حياط و 
محوطه. متعلق به خائه کعبه است. ابو جعفر با اين ادله برای آنها دلیل و برهان 
آورد. آن گاه به او گنتند: هر کاری دوست داری پک ' 

۷ از حسن بن علی بن نعمان نقل شده است: وقتی مهدی. خلیفه عباسی, در 
مسجد الحرام په آبادی و عمران مشغول بود. در حیاط مسجد خانه‌ای پود که آن را 
از صاحبانش طلب کرد؛ اما انها نپذیرفتند. در این باره با فقها صحبت کرد. همگی 
به او گفتند: شایسته نیست که ملک غصبی در داخل مسجد الحرام قرار دهی. علی 
بن یقطین به او گفت: اي امیرالمومنین! ار به اسام موسی عليه السادم نامهای 
بنویسی به تو خواهد گُفت که در این باره چه باید بکنی. او هم به والی مدینه 
نامه‌ای نوشت تا از امام موسی علیه‌السلام بپرسد در باره خانه‌ای که خواسته‌ایم آن 
را جزء مسجد الحرام فرار دهیم؛ اما صاحب ان نمی‌پذیرد. چه کار بايد کرد و راه 
خروج از این مشکل چیست؟ والی مدینه موضوع را به امام موسی بن جعضر عليه 
السلام گفت و او هم پرسیدپ انا تما جواب بدهم؟ گفت: بلی. باید جواب داد. 
آمام فرمود؛ پنویس: بسم الله الرحمن الرحیم. ار خانه کعبه بعد از خانه‌های مردم 
بسأخته شده, پس مردم سزآوارتر هستند برای تملک حیاط آن و اگر مردم. حیاط 
کعبه را تملک کرد اند پس سزاوارتر اسّت که این حیاط از آن کعبه باشد. وقتی 
تاش لا کت تفای ون اد را رفت و پوسید و دستور داد که ان خانه را ویران 
کنند. صاحبان ان خانه نزد امام موسی کاظم علیه السلام آمدند و از او خواستند که 
در باره قیست آن خانه نامه‌ای به مهدي بنویسد. امام هم نامه‌ای به او نوشت و از او 
خواست بخشی از بهای آن خانه را به آنها بپردازد وی نیز آنها را راضی کرو " 

۸ از محمد بن مسلم, از امام باقر علیه السلام تقل شده است که فرمود: 
همان کونه که خداوند متعال خود را وصف کرده است. عرش ات بود و اپ 
بر روی هوا و هوا هم جاری نمی‌شود و هیچ افریده‌ای جز آپ نبود و آپ در آن 
زمان. شیرین و خوارا بود. وقنی خداوند خواست زسین را بیافربند, به پادهای 
چهار گانه دستور داد که بر سطح آب بوزند تا این که موح به وجود آمد. سپس کف 





۱- تفسیر عیاشی. ج ۱ هی ۸+ ج پر 
اس تفسیر غیاشی؛ ج ام ص ١۹‏ ج ا 
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ی ی وی یت ا وو .اه 
کسترانید. 1 گاه گفت: هآ تت وفع اس ی پگ ار رای 


د ي 


للعالمین *. 

۹ زراره می گوید از امام باقر عليه السلام سئوال شد: یا قبل از بشت بیامپر 
صلی اله علیه و آله مردم برای حج به کعبه می‌رفتند؟ گفت: بلی. آنها نمی‌دانند که 
مردم برای حج به آن چا می‌رفتند. من به شما بگویم که آدم و نوح و سلیمان عليه 
السلام به همراه جن و انس و پرندگان براي حج په خائه کعیه رفتند. موسی عليه 
السلام سولر بر شتر قرمز رنگ به حج رفت ی ی گفت* : لبیک لبيك به فرموده 
خداوند «ٍن ول بيت وضع لتاس ی ببکّة مرک وفدی للعالمین». ' 

۰) عبداله بن سنان از امام صادق عليه السلام نقل کرده است که فرمود: مک 
تمامی آن شهر می‌یاشد و بکد. محل آن ۾ سنگی است که سردم در | ن جا ازدحام 
ی ر 

۱) جاپر از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که فرمود: بکه, مکان خانه 
کعپه است و مکه حرم می‌باشد و همان است لا حار فرموده: «وّمن دغله گان 
أ 

۲ حلبی می گوید: از امام صادق غلیه السلام پرسیده: جرا مکه, بکه نأمیده 
شده است؟ فرمود: چون در آن جا بعضی از مردم برخی دیگر را با دست‌هایشان 
کار می‌زنند.؟ ۱ 

۳ جابر می گوید: امام باقر عليه السلام فرمود: بکه. مکانی است که کعبه در 
آن است و مکه تمامی جاهایی است که حرم شامل آن می‌شود. " 

۳ حلبی از امام صادق عليه السلام نقل کرده است که فرسود: در سنگی از 
سنگ‌های خانه کعبه نوشته‌ای یافته شده است با این مضمون: من همان خدا هستم, 


۱- تفسیر عياشي» ج ۱ جس ۳ 1 
۲- تفسیر عیاشی: ح ( س ۰ سح 11 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۱ تس ۰ سح AT‏ 
۲- تفسیر غیاشی» ج ۱ سض ۰ سح ۳ 
۵ تفسیر عیاشی: ج ۲ س ۰ ح ۵ 
۶- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۲۱۰ ج ۹۶ 
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صاحب بکه و در همان روزی آن را آفریدم که آسمان‌ها و زمپن و خورشید و ماه 
و آن دو کوه را خلق کردم و نها را با هفت فرشته در برگرفتم. در سنگ دبک ان 
نیز نوشته شده بود: این پیت اله الحرام است که در پکه قرار دازد. خداوند» رزق و 
روزی مردمان آن جا را از سه طریق بر عهده گرفته است؛ گوشت و آب را مبارک 
آنان گردانیده است. ابراهيم علیه السلام اولین کسی بود که آن را هدیه کرد و 

۵ علي بن جعفر بن محمد از برادرش امام موسی علیه السلام نقل کرده 
است که ایشان در جواب این که چرا مکه را بکه نامیده‌اند. فرمود: زیرا مردم در آن 
جا با دست به همدیگر فشار وارد می‌کنند؛ یعنی در آن مسجد در اطراف کعبه, مرده 
ت ای 

۶ ابن سنان می‌گوید: از امام صادق عليه السلام پرسیدم در آیه «فیه آثات 
ات منظور از اين آیات بینات چیست؟ گفت: مقام ابراهیم. هنگامی که بر آن 
ایستاد و جای دو پایش در آن نقش بست؛ حجرالاسود و منزل اسماعیل علیه 
السلاه. " 

۷ محمد بن مسلم می کوید از امام باقر عليه السلام پرسبدم: منظور خداوند 
از 2 «فیه ایات پیتات» جیست! فر مود: هر که دجار ترس می شود در ان در امن 
و امان است؛ مادامی که نکی اوساو لاوسد که موجسب دست‌گیری او بشوده 
وجود نداشته باشد. گفتم: بنابراین آیا می‌توان گفت کسی که به محاربه خدا و 
رسولش برخاسته و در زمین به فساد مشغول است. در آن در آمن و امان است! 
فرمود: داستان او مانند داستان کسی است که در جاده کمین بگذارد و گوسفندی و 
یا چیزی بگیرد. امام هر کاری بخواهد با او می‌کند. آن گاه از او در باره پرنده‌ای که 
داخل حرم می‌شود. پرسیدم: فرمود: نه گرفته می‌شود و ته مورد آزار قرار می‌گیرد؛ 
جون خداوند می‌فرماید: اومن دحل کان آمنا»." 

۸ عبداله بن سنان می گوید از امام صادق علیه السلام پرسیدم آیا در ایه 
«رمّن ذُخْلَه کان آمنا» منظور غانه کعبه است یا حر؟ فرمود: هر یک از مرده 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۱ صي ۲۱۰ ج ¥ 
1- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۲۱۱ ح ۸ 
۳- تفسیر عیاشی ج ۱ هی ۱۲۱۱ س ۹ 
۲- تفسیر غیاشی: م ا ص ۲۱۲ ح ۲۰۰ 
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داخل حرم بشوند و به آن پناه بیاورند در امن و آمان هستند. هر مؤمنی که داضل 
انه کعیه شود و به آن پناه اورد از خشم خدا در امن و امان اسست و هر یک از 
حیوانات وحشی و درندگان و پرندگان وارد حرم شوند آنها هم از رانده شدن و یا 
ا در امان هستند تا این که از حرم خارج شود ' 

۹ هشام بن سالم می گوید؛ امام صادنی عليه السلام فرمود: شر کس وارد مکه 
و داخل مسجد الحرام بشود و حق و حرمت ما را بشتاسد, همان فدر که به حسق و 
حرمت مکه پی برده است. خداوند کناهش را می‌بخشد و او را اژ امر دنیا و آخرت 
که برای او آهمیت دارد. بی‌نیاز می‌سازد. و این کلام خداوند است که می‌فرماید: 
«ومن دَخلهٌ گان آمنا» ' 

۳۰ مثنی می گوید: از آمام صادق عليه السلام در باره اپد «ومسن ذخله كان 
آمنا» پرسیدم. فرمود؛ اگر دزدی در بیرون از حرم کاری انجام دهد سپس داخل 
حرم بشود, لازم نیست کسی او را دستگیر کند؛ اما از خرید کردن منع می‌شود. هیچ 
کس با او معامله نکند و کسی با او حرف نزند. ار این کارها را انجام دهند و 
امکانات در اختیار او قرار ندهند. در استائه خروح قرار می‌گیرد و دستگیر می‌شود 
و وقتی دستگیر شد حذ بر او جاری می‌شود. اگر در داخل حرم کاری انجام دهد 
دستگیر شده و حد در حرم بر او جاری می‌شود. زيرا کسی که در حرم مرتکب 
جنایتی شده حد در خود حرم بر او جاری هو 

۱ عبدأله بن سنان به نقل از امام صادق عليه السلام در باره صیدی که 
خارج از حرم صید شود و داخل حرم آورده شود. فرمود: وقتی داخل حرم شود 
ذبح نمی‌شود. خداوند می‌فرماید «ومن دح گان آمنا»." 

۲ عمران حلبی به نقل از امام صادق در باره «ومن دخلسه گان آمنا» 
می‌گوید: اگر بنده‌ای در بیرون حرم کار بدی انچام دهد. سپس به حرم بگربزد. 
شایسته نیست که دستگیر شود؛ ولی از خرید کردن منع می‌شود و کسی با او معامله 
نمی‌کند و نه طعام داده می‌شود و ته اب و نه کسی با او سخن می‌گوید. اگر این کار 
در مورد او اجرا شود در استائه خروج قر از یی ردو فک س ود لفیا ار 

۲- تفسیر عباشی, ج ۱. ص ۲۱۲, ج ۱۰۲. 
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جر | او در حرم صورت گیرد در همان جا دستگیر می‌شود.' 

۳ عبد الخالق صیقل می‌گوید از امام صادق عليه السلام در باره «وّمن ده 
کان آمنا» پرسیدم: فرمود: در باره چیزی از من سئوال کردی که هیچ کس از ان 
تبرسیده بود مگر آن کس که خدا بخواهد. سپس فرمود: هر کس قصد رفتن به کعبه 
را کند و بداند این همان خانه‌ای است که خداوند به رفتن به آن جاامر گرده است و 
ما اهل پیت را یشناسد و حق این شناخت را بجا بیاورد, در دنیا و آخرت در امان 
اسر" 

۳۳ علی پن عبدالعز یز می گوید: به امام صادق علیه السام گفتم: جانم فدایت 
باه تیه ا یات ات مقام ابراهیم ومن دخله کان آمیا» جه کسانی 
می‌باشند در حالی که بعضی وقت‌ها مرجثة و قدری‌ها (جبریون) و حروری‌ها و 
زنادقه که به خدا ایمان تدارند هم در آن جا وارد می‌شوند! فر مود: نه, هیچ کرامتی 
ندارند. پرسیدم: جانم فدایت, پس منظور چه کسانی هستند؟ فرمود: هر کس داخل 
آن شود و حق ما را بشناسد. همچنان که خانه کعبه را سی‌شناسد. از خناهمانش 
خارح می‌شود و غم واندوه دنیا و اخرت از او رفع می‌شود. " 

۵ شیخ مفید در کتاب اختصاص از پیامبر صلی اله عليه و اله نقل کرده 
است که از او در باره اولیی ساختمانی که خداوند در روی زمین بنآکگرده است؛ 
سئوال شد. رسول دا ایو آل ی کو د: رکن: همان است که در مگه 
ست و این کلام خداوند است که می‌فرماید: «ن رل ی وضع اس ی یک 
مبارکا» گفت: راست کقشی ای و ۱ ۱ ۱ 

۶ ابن شهر آشوب به نقل از امام على عليه السلام در باره «إن ول بت 
وضع للناس» گفته است: مردی از او پرسید: آیا آن اولین خانه اسست؟ فرسود: نه, 
قبل از آن نیز خانه‌هایی بوده است؛ ولی آن اولین خانه‌اي است که برای مردم 
ساختد شده است و مبارک است. در آن هدأیت و رحمت و برکت است. اولین کسی 


وم م ا 


که آن را ساخت ابراهپم علبه السلام است. پس از او قومی از عرب از قبیله جرهم 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۲۱۳ ج ۱۰۵. 

۲- تفسیر عیاشی؛ ج اہ ص ۲۱۳؛ ح ۱۰۶ 

۳- تفیر عباشی, ج ۱, ص ۲۱۳ ج ۱۰۷. 

۴- اختصاصی: ص ۲:1 ۲ 

- جر شم قپیله‌ای است در یمن. آسماغیل عليه السلام از آن قپیله زن گرفت. «القاموس 
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ان را اح میس ووا کدرو عالق انرا باغ سار یکی وان فلز 
قریش آن را ہنا کردند." 


دابیات 9 ا وله عل الاس چم تِن 


آدر ان نشانه‌هایی روشن است (از جمله) مقام ابراهیم است و فر که در أن 
در آید, در امان است و برای خدا حج ان خانه بر عهده مردم است. (البته بر) کسی 
که بتواند به سوی آن راه یابد و هر که کفر ورزد. یقینا خداوند از جهانیان بی‌نیاز 
است ]: 

۱) محمد بن یعقوب. از تعدادی از یاران ماء از سهل بن زياد از موسی بسن 
قاسم پجلی و محمد بن یحیی, از عمرکی بن علی. و همگی آنها از علی بسن جعفر؛ 
از پرادرش امام موسی عليه السلام نقل کردم اشتتِ که ایشان فرمود: خداوند عر و 
جل؛ ا را در هر سال پر توانگران, واچب گردانیده ابیت. همان طور که فرموده 
است؛ : «وللم علی الناس جح الت من استطاع یه یلا ومن کر فان الله غنی عن 
العالمین» پرسیدم: آیا هر كس از ما جي ی نورد کافر است؟ ؟ فرمود: ه؛ ولی اگر 
کسی بگوید این مسئله چنین تیست. فر ورزیده است:" 

۲ از آو. از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابسی بصیر, از عسر بن اذینه 
روایت شده که گفت: به امام صادق عليه السلام نامه نوشتم و بعضی از مسائل را به 
همراه این بکیر و بعضی دیگر را په همراهی ایوالباس برای ایشان نوشتم. با اسلای 
امام عليه السلام ات امه فرعا ان «وللّه على الناس حح لت من استطاع 
یه سبیلا» از من پرسیدی: مقصود خداوند, هم حج است و هم عمره, چون هر دو 
ا 





الیحیط - فاد بجر هم ؛!. 
۱- متاقب. ج ۲. ص ۲۳ 
۲- کافی؛ ج ۲ س 0 ت 
۳- دافی. ج و ین TFT‏ ۳ 1 
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حلبی از امام صادق عليه السلام در باره أبه «وللّ على الناس جج لت من 
استطاع لبم سبیلاً ومن کف فان اله غنی عن العالمین» پرسيد: آن راه چيست؟ امام 
فرمود: | ین که چیزی داشته باشد و بتواند با أن به حج برود. گفتم: اگر کسی چیزی 
به او بدهد که بتواند با ان به حج برود. ولی او خجالت بکشد ایا او در زمره 
کسانی است که مستطیع هستند و برای حج راهی پیدا کرده‌اند؟ فرمود: بلسی, چرا 
بابد خجالت بکشد, هر چند سوار بر شتر بینی بریده و دم بریده باشد و اگر بتواند 
مقداری پیاده و مقداری سواره برود, پاید حح را انجام دهد 

۲) از او از علی, از پدرش, از ابن ابی عمیر از محمد بن یحیی ختعمی تقل 

هآ ی کاس از امام صادق عليه السلام در باره «ولله على الناس جج 
ابیت د من استطاع یه ستبیلا» سئوال کرد. محمد پن یحی خعمی می گوید: من 
حضور داشتم . امام عليه السلام فرمود: هر کس صحیح و سالم باشد و در بسدنش 
مشعلی نداشته باشد و مالی داشته باشد و توشه و مرگیی داشته باشد. او از تسانی 
است که توانایی رفتن به حج را دارد؛ یا این که فرمود: از کسانی است که مال دارد. 
حفص کناسي به ایشان گفت؛ پنس اکر کسی سلامت بدنی داشته باشد و توان مالی 
را دارا باشد و توشه و مرئبی هم داشته باشد. پس او همان است که مي‌تواند حح را 
به جا بیاورد (مستطیع است)؟ امام فرمود: بلی," 

۵) از او از تعداد ال ساملا ین محمد از این محبوب. از خالد بت 
جریر, از ۱ بو ربیع شامی نقل شده است که از امام صادق عليه السلام در باره «منن 
استطاع ر ییلا» سئوال شد. امام فرمود: مردم چه می‌گویند؟ پاسخ داده شد: 
و کي امام صادق عليه السلام فر مود: از امام باقر عليه السلام در اين باره 
سئوال شد. ایشان فرمود: کسی که دارای مرکب و اذوقه باشند, ولی اذوقه او به 
همان مقداری است که به وسیله ان خانواده خود را تأمین می‌کند و از دوبن مردم 
بی‌نیاز می شود اگر حق آثان را برداشته و با آن حج برود, آن وقت خانواده‌اش 
هلا می شود. از ز او سوال شد: پس معنای سبیل چیست؟ فرمود: کشاده دستی در 
مال. یعتی وقتی با مقداری از آن به حج می‌رود مقدار دیگری را پاقی بگذارد تا با 

آن خانواده‌اش را تأمین کند, مگر خداوند زکات را واجب نکر ده است؛ ال فقط پر 


۱- کافی, ج ۴. ص ۲۶۶ 
۲- فافی: ٣‏ ل TY‏ 2 آ. 
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کسانی که حداقل دویست درهم داشته باشند'. (وجوب زکات نیز زمانی است که 
شخص. درآمد مکفی داشته باشد) 

ا ما وی ای ید له ری ہی ران ار سم شم تن 
نوفلی. از سکونی نقل شده است که فردی از جبریون به آمام صادق عليه السلام 
گفت: ای فرزند د ا موم على الاس جات تن اطع 
یه سبیلا» برای من توضیح بده. آیا مگر این نیست که فقط باید استطاعت داشته 
باشند؟ امام فرمود: وای بر تو! یعنی توانایی سالی و مرگب منظور قدرت بدلی 
نیست. آن مرد گفت: مگر چنین نیست که اگر توائایی مال و مرکب داشت. باید حج 
ی ی ی ی وی SG‏ 
فر اوانی داشته باشد که بیشتر از زا ها او وی تافو 
نمی‌رود. مگر | ین که خداوند عر و جل در این کار به او اجازه دهد ' 

۷) شیخ در کتاب تهذیب با سند خود از حسین بن سعد از فضالة بن ایوب. از 
معاوية بن عمّار. از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که ایشان در باره وله 
على الئاس حج الت من استطاع | إل سيلا فرمود این در مورد کسی است که 
دارای ثروت و سلامت بدن باشد و و اگر ه خاطر تجارت. حج را به تأخیر بیندازد و 
امکان پیدا نکند و در این حالت بمپرد. در واقتع عکمی از احکام اسلام را بجا 
نیاورده است؛ چون توائایی ان را داشته است. اگنر قوم بخواهند او را به حح 
بفرستند و او خجالت بکشد و انجام ندهد, او نیز واجبی را ترک کرده است. اگسر 
توان دیگری نداشته باشد. مگر با سوار شدن بر خر بینی بریده و دم بریده» باید این 
کار را بکند. و «من کفر» یعنی کسی که اين کار را رها کند و انجام ندهد." 

۸ از او با سند خود. از موسی بن قاسم, از معاوية بن وهب از صفوان. از 
علاء بن رزین, از محمد بن مسلم. از امام باقر علیهالسلام نقل شده است که در 
باره «وللّم على الاس حح ات من استطاع ی سبیلا» فرمود: چیزی داشته باشد 
که بتو اند با آن په حج پرود. کشت : اگر حج بر او عرضه شود ولی امتناع بکند چه؟ 
فرمود: آو از کسانی است ت که استطاعت دارد و نباید امنا بکند. غر جند که سوار 





۱- تافی؛ ج ۳ ی ,۲۱۳۷ ح 
۲- کافی» ج آ+ هی ۳ 
۳ نهد يمب ج a‏ ای ۹۹" ۸ ا 
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Er‏ آل عموان 


بر خر بینی بربده و دم پریده باشد. اگر می‌تواند مقداری پیاده برود و مقداری 
سواره: باید این کار را بکد ' 

٩‏ و نیز از او با متند خود از حمد بن محمد از حسین: ار اناسم ین محمد. از 
علی, از ابو پصیر از امام صادق عليه السلام تقل شده ‏ ست که در باره و اة عل 
الناس جح ابیت مّن استطاع له ستبیلا » فرمود: اگر مرکبی ندارد. پیاده برود. گفتم: 
ار قادر به پیاده‌روی نباشد؟ گفت: : پیاده و سوازه برود. کشت: اکر توانایی نداشته 
باشد؟ گفت: : حادم گروهی بشود و با آنها برود. شيخ گفته است ن: این خبر حمل بر 
استحباب (مستحب بودن) می‌شود.! 

۰) عباشی. از ابراهیم بن علی, از عبدالعظیم بن عبداله بن علی بن حسن بن 
زید بن حسن بن علی بن ابی طالب. از حسن بن محبوب. از ناریا بن عمارء از 
امام صادق علیه السلام نقل کرده است که ایشان در باره «وللم على الشاس جج 
لیت من استطاع اه سبیلٌ» فرمود: این در مورد کسی است که شروت و سلامتی 
بدتی داشته باشد واگ به خاطر تجارت: آن را به تأخیر بیندازد و آسکان حح ابد 
و بر همان حال بمیرد. در وال از احکام اسلام را رها کرده است. ار حج 
را بجا نیاورد و او توانایی داشته باشد و ار کسی بخواهد او را با خودش ببرد و او 
امتناع کند نی امان توت سی عون برد سر این که عبواز بر ار ی و 
دم بریده براي حج خازج شود حذار تذل فرسوده است: «ومن کف فان الله غشی عن 
العالمین ». هر کسی حج را بجا نیاورد در واقع کفر ورزیده | Fae‏ چراکافر نباشد در 
حالی که حکمی از احکام اسلام را بجا یاورده است, خداوند عز و جل می‌فرمایید: 
«لحح آتهُر لمات فن فرض فيهن احج فلا رفث ولا سوق ولا جال فى 
احج ». [حج در ماه‌های معیتی است. پس هر کس در این (ساه‌ها) حح را (بر 
خود) واجب گرداند ابداند که) در اتنای صح, همبستری و کناه و جدال (روا) 
نیست] پس انجام فریضه حج. لبیک گفتن است و لباس احرام پوشیدن و تقلید 
گردین. تا او موی E‏ ی 
این ماه‌هایی که خداوند فرموده است صورت می گیرد: «الحَح آشهر ی ۱ 


۱- تهدیب. ج ۵ ص ۳؛ م ۳ 

- تهد یب: س لاه ۳ تک ۴ و استبصار: ج ۲ س i‏ 
۲- بقر ۲۰5 ۱۹۷ 

۴- تفسبر عیاشی ج ۱ ص ۲۱۳؛ ح ۱۰۸. 
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۱ زراره به تقل از امام باقر علیه السلام می گوید: اسلام بر پنج چیز بنا تهاده 
شده است: بر نماز و زئات و حج و روزه و ولایت. پرسیدم: کدام یک از اینها بر سر 
اس فة ولاه زر کیت ِ است؛ زرا ولایت. کلید آنها است و والی راهنسا و 
راہ بلد آنها است. پرسیدم: پس از آن کدام برتر است؟ گفت: : نماز. رسول خدا صلی 
الله علیه و آله قر موده است: ی پس از ان کدام 
برتر است! فرمود: زکات. زرا آن را قرین نماز قرار داد و خودش قبل از زکات 
نماز کر ارد. رسول خدا صلی اله علیه و آله فرمود: زکات گناهان را از بین می‌بسرد. 
پر سیدم: پس از زثات دام پرتر است؟ فرمود: حج چون ا ولاس 
على الاس حج ابیت من استطاع یه سبیلا ور من کفر إن الله غنی عن الْصالمین». 
رسول خدا صلی اله علیه ا کک پذیرفته شده باشد, ھکر از پیسست 
نماز نافله است و هر کسی به طواف خانه کعبه برود و هفت پار دور آن بگردد و دو 
رکعت نمازش را درست به جا بپاورد. آمرزیده می‌شود. در باره امنزلت و ثواب) 
یوم عرفه و یوم مزدلفه نیز سخن گفت. سپس گفتم پس از حج چیست؟ فرمود: 
روزه. گفتم: چرا روزه در آخر قرار گرفته انست؟ فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم فرموده است: «روزه سپر آتش جهنم است». سپس فرمود: برترین چیزها 
انهایی هستند که تتوانی بدون بازگشت به ,انها دای انها توبه کنی. نماز و زکات و 
حج و ولایت از آن چیزهایی هستند که هیچ چیز جز بجا اوردن آنها جایشان را پر 
نمی‌کند. اما روزه را اگر نگیری و يا افطار کنی و پا در سفر باشی, به جای آن در 
روزهای دیگر روزه می‌گیری و يا به جای آن گناه فدیه می‌دهی و دیگر نیازی 
۰ ت که قضای آن را بجا بیاوری و مانند ان چهار چیز نیست که هیچ چیز جای 
انها را نمی‌گیر و 

۲ عمر بن اذينة می‌گوید: از امام صادق عليه السلام در باره آیه: «ولله على 
لاس حح ابیت من استطاع إلْيْمٍ سبیلا» پرسيدم كه منظورء حج ع بدون عمره الست يا 
نله قرمود: PNET NERS‏ 

۳ از عیدالرحمن بن سیابه. از امام صادق علیه السلاء نقل شده است که در 
پار ه «ولله على الناس حح ابت من استطاع یه ستبیلا» فرمود: هر کس از سلامت 


۱- تفسیر عیاشی؛ ج 1 من ۲ ح 1 
۲- تفسیر عياشي. ۾ ۱ ص ۱۵ ۰۲ ح 85 
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بدنی برخوردار باشد و از نظر مالی در تدگدستی نباشد و مال و مرگب هم داشته 
باشد. باید حج بگزارد." 

۴ از او از کنانی, از امام صادق عليه السلام نقل شده است که در این باره 
فسوی اک اوقت روا یامه زره قداری را سواره, باید این کار را انجام 
دهد. و در باره تن کفر» فرمود: یمنی ترک کند. 

۵ ابو ربیع شامی گفته است :1 ز امام صادق عليه السلام در باره أيه «ولله 
على الاس حح یت من استطاع ی سّیلا» سثوال شد. گفت: مردم چه می گویند؟ 
پاسخ داده شد: مال و مرکپ. 1 ن گاء اماع صادیق علیه السلام فرمود: از امام باقر 
علیه السلام در اين باره سوال شد و ایشان فرمود: اگر کسی مال و مرکب داشته 
باشد ولی اذوقه اش به همان مقداري باشد که با ان خانواده‌اش را تامین کند وا 
مردم بی‌نباز باشد و نزد انان برود و حق آنان را برداشته و با آن راهی حسج شود 
هلاک شده است. جنین مردمی نیز هلاک شده‌اند. از او سئوال شد: پس منظور از 
سبیل چیست؟ فرمود: گشاده دست بودن در مال, که اگر با مقداری از ان به صح 
می رود مقداری دیگر را براي امرار معاش خانواده‌اش باقی بگذارد. مر خداوند. 
کات را بر مر دم وأاحب نکر دأنیده اسات! البته فقط برای کسانی که حداقل دویست 
درهم داشته باشند. " 

۶ ابو بصیر می ودا به نام ادلی السلام گفتم: به مردی پیشنهاد شده 
است که به حج برود؛ آما او خجالت می‌کشد بپدبرد. ایااو از نسانی است که 
استطاعت رفتن به حج را دارد؟ فرمود: بلی یلی. به او پو خجالت نکشد. هر چند سوار 
بر خر دم پر یاه باشد و ار مجپور شود مقداری از راه را پیاده و مقداری را سواره 
برود. باید این کار را انجام دهد. " 

۷) ابو اسامة زید شحام می‌گوید از امام صادق علیه السلام در باره آیه «وللّه 
على الاس جح الت من اتطاع لبم له برسيدم سپیل چیست! فرمود: جیزی 
داشته باشد که بعواند با آن ن په حج برود. تم اگر مالی برای رفتن یه حج به او 
پيشنهاد شود و او شرم و حیا گند در این باره نظر شما چیست؟ فرمود: او جزء 


۱- تفسیر العیاسی, ج اہ ص ۲۱۵ ج ۱ 

۲- تفسیر عباشی, ج ۰۱ ص ۲۱۵ ح ۱۱۲. 
۳“ نفسیر غباشی, ج ۱. ص ۲۱۵ ح ۱۱۳. 
۲- تفسیر عیاشی. ج ۱. ص ۲۱۳ م 1 
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کسانی است که استطاعت رفتن دارد و افر بتواند مقداری از راه را پیاده و مقداری 
را سواره برود باز هم باید انجام دهد. پرسیدم در باره «و مسن کفر» نقسر شما 

چیست؟ ایا در باره حم | ست؟ فرمود: بلی. i Sg‏ . و در خبسر 
۳3 است: منظور ترک حح است." 

۸ ابوبصیر می‌گوید: از امام صادق عليه السلام در باره «مُن اسَتطام اه 
سبیلا» پرسیدم. ایشان فرمود: برای حم مسی‌روی و اگمر مرکیسی نداشتی, بیاده 
یں ار اء , گفتم: فادر په انجام | ن نیستم, فر مود : گاهی پیاده و گاهی سواره مسی‌روی. 
گفتم: نمی توانم این کار را بکنم. فرمود: خدمتکار گروهی می‌شوی و به همراه آنهسا 
ی 

۹ عبدالررحمن بن حجاح می‌گوید از امام صادق عليه السلام در باره «ولله 
علی الناس جح الت من استطاع یه سبیلا» پرسیدم. فرمود: سلامتی بدنی و 
وای مالی. در e‏ حقص اعور از امام صادق عليه السلام تقل شده است: 
ت و اک ال 


وت تفر لداعل با ایک وورب 
ات نمی إل راط تیم ۱ 

[و چگونه کفر می‌ورزید با این که آیات خدا بر شما خوانده می‌شود و پیامبر 
او مبان شماست و هر کس به خدا تمسک جوید, قطعا به راء راست هدایت شده 
است ] 

۱) این بابویه, از علی بن فضل بن عباس بغدادی در ری معروف به ابو الحسن 
خیوطی, از احمد ہن محمد بن سلیمان پن حارث. از محمد بن علی بن خلف عطار, 
از حسین اشقر نقل کرده است که از هشام بن حکم پرسیدم؛ معنای این سخن شما 
که امام حتما باید معصوم باشد. چیست؟ گفت: در این باره از اسام صادق عليه 
السلام پرسیده. فرمود: معصوم کسی است که از جانب خداوند از انهام تمامی 


= تفسبر عیاشی. ج آ٢‏ ص ۲۷۶ ح ۷ 
۲- تسیر عیاشی, ج ١‏ ص ۰۲۱۶ م ۱۱۶ 


۳- تفسیر عیاشی؛ ج هی ۴ سح ۱۱۷. 
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۸ 
۲ 
۲ 


محر مات ممو ۲ اه سو د حنان که داو ند تیاو ک ۳ تعالی در اين بار + قر موده اسیت؟ 
ت ا ت ۳ 1 
a‏ ۳ ۰ ۰ ۳ 9 .ت 
وص یتسم بالله فقد شیی ى صراط ور 


یواوه ناه ول ولا وم شنلفون( ۷ 

[ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از خدا آن گرنه که حق پرواکردن از اوست. 
پروا کنید و زینهار جز مسلمان تمپرید ] 

۱ این بابوبه از محمد بن حسن بن احمد بن ولید. از محمد بن حسن صفار, 
از احمد بن محمد از پدرش. از نضر, از ابو آلحسین, از ابو بصیر نقل کرده است که 
از امام صادق عليه السلام در باره «اَقوأً له ق تقاته» پرسیدم. ایشان فرمود: 
یعنی که از او اطاعت شود و مورد نافرمانی قرار نگیرد» یاد شود و فراموش نگسردد. 
از او سپاسگزاری شود و به او کفر ورزیده نشود. از احمد بن محمد بن خالد برقی. 
از پدرش. از نضر بن سوید. از ابوالحسین, از ابو بصیر نقل شده است که سئوالی 
همانند آن را از امام صادق علية السلام پرسیدم. حسین بن سعید نی از نتضر بسن 
سوید. از آپوالحسی. از ابو ایل ریه است که سئوالی مانند همان سئوال را از 
امام صادق عليه السلام برسیدم. 2" 

)ان شهر شنز تفر کیو از بیان ین مرة همدنی, از عبد خی تقل 
کرده است که از علي عليه السلاه در‌باره AE‏ آلذین منوا افوا الله حى تقاته» 
پرسیدم. فرمود: به خدا قسم, غیر از آهل بیت رسول خدا صلوات اله علیهم اجمعین 
هیچ کس به آن عمل نکرد. ما خدا را یاد کردیم و او را فراموش نمي‌کنيم و ما او را 
شحر گر ديم پس هر دز به او گفر نمی‌ورزيم. ما از او اطاعت کرديم پس از او 
نافرمانی نمی‌کنیم. وقنی آين ايه تازل شد صحابه گفتند: ما را طاقت آن نیست. پس 
آیه نازل شد «فاتقوا الله ما استطعتم» [پس تا می‌توانید از خدا پروا بدارید] وکیم 
گفت: تا آن جا که توان داشتید. سپس فرمود: «واسمعوا» [و بشتوید] آن چه را که 
پدان دستور داده می‌شوید «وآطیعوا»" [و فرمان ببرید] یعنی این که از خدا و رسول 

۱- معانی الاخبار. هی ۲ سح ۲. 

۲- محاسن . ص ۲۰۴ سم 1 

۳- کتاب الزهد. ص ۱۷. ح ۳۷. 


۳ معانی ال خہار: س لت 1 
پا تفاین / ر 
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او صلی اله علیه و آله و سلم و آهل پیتش در باره آن چه به شما امسر سی‌کنند, 
اطاعت کنید.' 

۳) عیّاشی از حسین بن خالد, از ابو الحسن اول علیه السلام نقل کرده است که 
از او پرسیدم: آيه هيا ها الذین آمترا اتقو الله حى تقابه ولا تمُوتن الا وانتم 
مسلمُون» چگونه خوانده می‌شود؟ پرسید: کدام کلمه؟ گفتم: مسلمون. امام فرمود: 
پاک و منزه است خداوندی که ایمان را بر آنها فرو فرستاده و آنان را مومن نامیده 
است. سپس از آنها در باره اسلام می‌پرسد در حالی که ایمان بالاتر از اسلام است؟ 
گفتم: در قرائت زید این گونه خوانده شده است. امام فرمود: اما در قرائت علی 
عليه السلام - و آن همان قرانی است که جبریل بر محمّد صلی اله علیه و اله نازل 
کرده است - جنین آمده است: «إلاً و آنتم مسلمُون»(با تشدید لام مسسلمون) یعنی 
تسلیم رسول خدا صلی له علیه و آله. سیس تسلیم امامسان پسي از او حصلوات ا 
ا 

۴) اہو بصیر می گوید: از امام صادق عليه السلام در باره «اتقوأ الله ق تقّاټه» 
پرسیدم. فرمود: یعنی از او اطاعت شود و نافرمانی تشود. از او یاد شود و فراموش 
نشود و از او سپاسگزاری شود و به او کفر ورزیده شود." 

۵ ابو بصیر می‌گوید: از امام صادق عليه السلام در باره آيه «اتقوا اله حق 
تقاته» پرسیدم. فرمود: منسوخ شده است: گفتم؛ کذام یه آن را منسوخ کرده است؟ 
فرمود: «فاتقوا ال ما اسطْعتم»" [پس تا می‌توانید از خدا پروا بدارید] 

۶) ابو علی طبرسی می‌گوید در باره این آیه دو نظر وجود دارد: یکی این که 
با ابه #فاتقو | ۳ ما استطعت» منسوخ شده است. درا طبق روایتی اسست که از 
امام باقر عليه السلام و امام صادق علیه السلام نقل شده است. و روایت دیگر اين 
که منسوخ نشده است که بر طبق گفته ابن عباس و طاووس می‌باشد. " 


۱- عتاقپ» ج ٤‏ 11 

۲- تفسیر عیاشی؛ ج ۱+ هی ۰۲۱۷ ج ۱ 
۳- تفسیر عباشی: ج ۰۱ ص ۲۱۷ س ۱۲۰. 
۲- تفسیر خباشی: ج ۱ س ۰۲۱۷ ج ۱ 
۵- تغاین / ۱۶ 

۶- مجمع الییان. ج ۲. ص ۳۵۶. 
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ور ا 2 
ی وی (۰۳): 


[و همگی به ربسمان خدا چنگ زئید و پراکنده تشوید و نعمت خدا را بر 
خود یاد کنید. آن گاه که دشمنان (یکذیگر) بردید. پس میان دل‌های شما اذفت 
انداخت تا به لطف او برادران هم شدید و بر کنار پرتگاه اتش بودید که شما را از 
آن رهانید. این گونه خداوند. نشانه‌های خود را برای شما روشن می کند؛ باشد که 
شما راه یاییدا 

۱ على : ن ابراهیم در بارهآیه «راعتصمرا بحل الم جمیا» گفته است 
منظظور, نوحید و ولایت می‌باشد." 

۳ محمد بن ابراهیم نعمانی معروف به این زینب از محمد بن عبدالله پن معشر 
طیرانی از موالی (غلامان) یرید بن.معاویه و از ناصییان بود. در طبرستان در سال 
سیصد و سی و سه از پدرشن؛ ازعلی بی هاشم و حسن بن سکن, و آن دو از عبد 
الرزاق بن همام. از پدرش, از مولاي عبدالرحمن بسن عسوف. از جابر بن عبداله 
اتصاری قل کرده است که: اهل یمن به نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمدند 
(و رسول خدا صلى الله لبه و اله قرع ده (اهل یمن به نزد شما امدند در حالی که 
با صدای بس بس. شترانشان را به سوی شما می‌رانند». ) وقتی بر رسول خدا صلی 
لله علیه و آله وارد شدند. فرمود: اینها قومی هستند که فلب‌هایشان لطیف است و 
ایمانشان راسخ. یکی از انها «منصور» است که با هفتاد هزار نفر خارج می سود و 
E SE A E E‏ 

ست. گفتند: ای رسول خدا! وصی تو کیست؟ فرمود؛ + همان کسی که خداوند په شما 
یی رزوی در آید؛ «واعتصموأً بحبْل الله جميعا وه تفرتوأ» 
گفتند: ای رسول خدا! برای ما روشن کے که این ریسمان. جیست ؟ فرمود: این فته 


e SE —‏ ۽ الصر ب سا فاد 
سس 
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خداوند است؛ لا بل من ال بل من التاس» [مگر ان که به پناه امان خدا و 

زینهار مردم (روند). و باه خشمی از خدا گرفتار آمدند] ریسمان خداء کتابش می‌باشد 
و ریسمانی از جانب مردع, جانشین من است». گفتند: اي رسول خدا! جانشین تو 
کیست؟ فرمود: همان کسی که خداوند در پاره او فرموده است؛ «آن تقول تفس يا 
خسرتّی علّی ما فرطت فی جنب الله»' [تا آن که (مبادا) کسی بگوید: دریضا بر آن 
چه در حضور خدا کوتاهی ورزیدم] گفتند: ای رسول خدا! منظور از جنب اله 
کیست؟ فرمود: همان کسی که خداوند در باره او می‌فرماید: «وَبوم عض الظالم 
على يديه قول یا یتنی تخت مع الرسُول سبیلا»" او روزي است که ستمکار 
دست‌های خود را می‌کزد (و) می‌گوید: ای کاش با پیامبر راهی برمیگرقتم] او 
همان جانشین من است و راه رسیدن په من پس از من است. گفدند: ای رسول خداا 
تو را قسم مي‌دهيم به کسی که تو را به حق به پیامبری مبعوث گردانیده است که او 
را به ما تشان بدهی, بسیار مشتاق دیدار او هستیم. فرمود: او کسی است که خداوند 
او را نشانه‌ای گردائیده است برای کسانی که به دبال علامت و نشانه هستند. اگر پد 
او نگاه کنید. شبچتون نخاه کسی که داراي.قلب او گوش فرا می‌دشد و حضور 
دارد. خواهید فهمید که او جانشین من است. همچنان که دانستید من پیامبر شما 
هستم. پس داخل صف‌ها بشوید و به چهره‌ها تاه کنید. قلب‌های شما به هر کس 
تمایل پیدا کرد پس همان است. ژیر داروا ر یدل رکاش فرصوده است: 
«قاجعل فد من لاس تن لبهم [پس دل‌های پرخی از مردم اناد 
گرایشی ده] یعنی به او و نسل او علیه السلام گرایش داشته باشد. سیس ابو عار 
اشعری از مبان اشعری‌ها و ابو غره خولانی از میان خولانی‌ها و ظبیان و عثمان بن 
قیس از میان بنی قيس و عرفه دوسی از ميان دوسی‌ها و لاحق بن علاقه بلند 
شدند و به داخل صف‌ها رفتند و چهره‌ها را برانداز کردند و دست اصلع بطین" را 
گرفتند و گفتند: قلب‌های ما مشتاق ایشان است ای رسول خدا! آن گاه رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود: شما نخبگان خدا هستید که جانشین رسول خدا را قبل 





۱- ال عمران/ ۰۱۱۲ 

۲- فرفان / ۲۷ 

۴- ابر آهیم / ۳۷ 

۵- اصلع و بطین از صفات على عليه السلام در کتب تاریخ است (مترجمان). 





sarallah-ketab.blogfa.com 








4 
۲ 


ز این که په شما معرفی شود شناختید. از کجا دانستید که او همان است؟ آن گاء 
صدایشان را به همراه گریه بلند کردند و گفتند: ای رسول خدا! به این جمع نگه 
کردیم. قلب‌های ما مشتاق هیح کدام از انها نبود؛ آما وقتی او را دیدیم قلب‌های ما 
لرزید و سپس جان‌های ما مطمئن شد و جگر ما جوشید و چشم‌هایسان اشکبار 
گردید و سینه‌هایمان شکافت تا ان جا که گویی او پدر ما است و ما فرزندان او. 
آن گاه پیامبر صلی الله عليه و آله فرمود: «وما بعلم تَأویلهٌ ال الله والراسخون فى 
العلم» [با آن که تاویلش را جز خدا و ریشه‌داران در دانش کسی نمي‌داند] جایگاه 
شما جایگاه گسی است که در نیکی پیشی گرفه است و شما لا آتش به دور 
هستید. سپس گفت: این افراد که نامشان ذکر شد, باقی ماندند و با علی علیه السلام 
کر که ان وه ا و ور کک کین مه واو وس 
ضداوند انها را رحمت کند. بیامبر خدا از قبل, آنها را به بهشت بشارت داده سود و 
به انها گفته بود که به همراه علی علیه السلام به شهادت خواهند رسید." 

۳ و نیز از او از محمد بن همام بن سهیل, از ابو عبداله جعضر بن محمد 
حسنی, از ابو اسحاق ابراهیم.بن اسحاقی حمیری, از محمد بن زید بسن عبدالرحمن 
تمیمی, از حسن بن حسین انضاری. از محمد بن حسین, از پدرش, از جدش قسل 
کرده است که امام زین‌العابدین کا السلام فرمود: رسول خدا صلی اله عليه و آله 
زوزی در مسجد نشسته بودند و پازانشی ن با او بودند که فرمود: الان از این در 
کسی وارد خواهد شد که از اهل بهشت است و از جیزی سئوال خواهد کرد که 
پرایش مهم است ست. همان موقع مرد بلند قامتی که شبیه به مردان قبیله مصر بود وارد 
شد. جلو امد و به رسول خدا صلی الله علیه و آله سلام کرد و نشست و گفت: ای 
زل خدا! من شنیده‌ام که خداوند عز و جل در آیه‌ای فرموده است: «واعتصمواً 
بحل الله جمیعا ولا تفرقوأ». این ریسمان, کیست که خداوند امر کر ده است په او 
چنگ بزنیم و از او جدا نشویم؟ رسول خدا صلی اله علیه و آله به مدت زیادی 
سرش را پاپین انداخت. سپس سرش را بلند کرد و با دستش به علی بن ابی طالب 
علیه السلام اشاره کرد و گفت: این آن طتابی است که هر کس آن را بگیرد در دنبا 
در امن و امان خواهد بود و در آخرتش نیز گمراه نمی‌شود. ناگهان آن مرد په طرف 





.۷ , ال عم ان‎ =١ 
۰۷ ۵ القییه, س‎ = 
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علی علیه السلام پرید و از پشت سر او را در آغوش گرفت و پی در پی تکرار 
می‌کرد که: به ریسمان خدا و ریسمان رسول خدا صلی الله علیه و آله چنگ زده‌ام. 
سپس از چا برخاست و پشت کرد و رفت آن گاه یکی از میان آن مردم پلند شد و 
گفت: ای رسول خدا! آیا به دنبال او بروم و از او بخواهم که از خداوند برای من 
مغفرت بخواهد؟ رسول خدا صلی اله علیه و آله گفت: «در آن صورت. او را موفق 
می بینیی #. ان مرد په دنبال وی رفت و به او رسید و از او خواست که از خداوند 
پرای او آمرزش بطلبد. او به مرد گفت: آیا فهمیدی که رسول خدا صلی الله عله و 
آله بد من چه گفت و من به او چه گفتم؟ مرد گفت: بلی گفت: اگر په آن ریسمان 
چنگ بزنی. خداوند تو را می‌بخشد و گرنه و را تمی‌بخشد. 

۴) شیخ در کتاب امالی با سند خود . از ابو عمر, از احمد. از جعفر بن علی 
بن نجیح کندی, از حسن بن حسین, از ابو حفص صائغ, از ابوالعباس عمر بن راد 
ابو سلیمان, از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که در باره آیه «نم شان 
ی عن النعيم 4" [سپس در همان روز است که از نعمت (روی زمین) پرسیده 
خواهید شد] فرمود: آن نعمت‌ها ما هستيم ا در بارة,ایه: «واعتصموا بحل الله 
جمیعا» فرمود: آن ریسمان ما هستیم." ` 

۵ سید رضی در کتاب خصائص از هارون بن موسی. از احمد بن محمد بن 
عمار, از ایو موسی عیسی ضریر بجلی دز باره علی عليه السلام نقل کرده است که 
رسول خدا صلی اله عليه و اله در خظبه‌ای که در بیماری‌اش خواند. فرمود: عمویم 
را نزد من بیاورید. منظور ایشان عباس که رحمت خدا پر او باد, بود. او را صدا 
زدند. عباس و علی علیه السلام ان حضرت را بلند کرده و بیرون بردند. ایشان در 
حالت نشسته با مردم نماز خواند. سپس او را بلند گردند و روی منبر نشاندند. 
تمامی اهالی مدینه از مهاجرین گرفته تا انصار. جمع شدند. حتی دختران, از خانه 
هایشان بیرون آمدند. بعضی از آنها گریه می‌کردند و برخی دیگر فریاد می‌زدند و 
برضی دیگر استر جاع (انا له واتا اليه راجعون) می‌گفتند و بعضی هم غمگین و 
عبوس بودند. پیامیر خدا صلی الله علیه و اله قدری سخن می‌گفت و لختی دیگر 


۷ سن لد : سس ۴ 
۲- تخاثر , ۸ 


۳- امالی, ج ۱, ص ۲۸۷؛ الصواعق المحرقة. ص ۱۵۱؛ شواهد التنزیل: ج ۱ص ۰۱۳۱ 
۸۰ ینابیع المودة. ص ۲۷۴. 
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۳۳۳۳۹ 


ال عبر ان 


زه 


ساکت می‌شد و یکی از مطالبی که در خطبه‌اش فرمود. این بود: «ای گروه مهاجرین 
و انصار و ای تمام کسانی که از جن و انس در آین روز و در این ساعت این جا 
حاضر هستید. پاید حاضرین په غائبین اطلاع بدهید که من کتاب خدا را در ميان 
شما گذاشتم: کتابی که در آن نور و عدایت است و بسان هر ان جه که خداوند 
تباری و تعالی پر شما واجب گردانیده است. آن کتاپ. حجت خدا و حجت من و 
حجتٌ جانشین من بر شما است. و دیگر این که در میان شما علم اکبر یعنی, علسم 
دین و نور هدایت و روشنایی آن را به جا نهادم و او علی بن ابی طالب عليه السلام 
انو آو تاه اند ات اترا بل ال ییا ولا رقم راک 
نعمة الله علَیکم إذ کنثم آعداء فألف بین قلویکم فأصیْختم بنعمته اخوانا رکنتم علی 
غا خلرة من ار کم لها کذلک تین له لک آیاپه لمکم »ای 
مردم این علی است. هر گس او را دوست پدارد و ولآیتٹ او را اس زو در انشا 
پپدیرد. در واقم, به عهد و پیمانی که با خدا بسته, وفا کرد است و هر کس که 
و وی رو تا و مر و ا رو کنو ای 
می‌شود و در نزد خدا هج دج انوا نخواهد داشت.»" 

۴ و نیز از او در کتاب مناقب. از ابو میارک بن مسرور. تقل شده است که 
گفت: نزد علی بن محمد بن علی آندرکی خوانده‌ام که از ابوالقاسم عیسی بن علبی 
موصلی. از فاضی ابو طاهر معتد بن احمل بن عمرو نهاوندی قاضی بصره. که 
رحمت خدا بر او پاد از محمد بن عبداله بن سلیمان بن مطیرء از حسن بن عبد 
الملک. از اسباط, از اعمش, از سعید بن جبیر, از عبدالّه بن عباس نقل کرده است 
که: نزد رسول خدا صلی اله علیه و آله بوديم که یک اعرایی آمد و گفت: ای رسول 
خدا! شنیدم که می گویی: «واعتصوا بحَبْل الله جمیعا» پس ریسمان خدا چیست 
که په أ ن چنگ بزنیم؟ پیامبر صلی الله علیه و آله دستش را به دست علی عليه 
السلام زد و فرمود: به این چنگ بزنید. این همان ریسمان محکم است. 

۷ عیاشی به نقل از اين یزید می‌گوید: از امام موسی بن جعفر عليه السلام در 
باره أيه «واعتصمُوا بحل ال جمیعا» پرسیدم, فرمود: علی بن ابی طالب عليه 
السااامء ریسمان محکم خداوند ات ' 


“١‏ خصائص ام الموسین» ص ۴ش 
۲- تفسیر عیاشی ح ۱, ص ۷١ہ‏ سم ۱۲۲. 
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۸) جابر به نقل از امام باقر علیه السلام می‌گوید: خاندان محمد صلوات الله 
علیهم اجمعین همان ریسمان خداوندی هستند که امر قرموده به آن چنگ پزنشد 
«واعتصمُوً بحَبل الله جَمیعا ولا تفر قر »۱ 

)٩‏ اين شهر آشوب. از محمد بن علی عتبری, با سند خود تقل گرده اسست که 
فردی اعرابی در باره ایه «واعتصمُو بحل ال جمیعا» از پیامبر صلی الله عليه و 
آله سئوال کرد. رسول خدا صلی الله علیه و آله دست علی علیه السلام را گرفست و 
فرمود: «ای اعرابی! اين ریسمان خدا است. پس به او چنگ بزن» پس ان عرب 
بیابانی دور زد و از پشت علی علیه السلام را بغل کرد و گفت: بار خدایل! من تو را 
شاهد می یرم که به ریسمان تو چنگ زدهام. ان اه رسول خدا صلی اله عليه و 
آله گفت: «هر کس خوشحال می‌شود از این که به مردی از اهل بهشت نگاه کند 
پس به این مرد نگاه کند». ابن شهر آشوب می‌گوید: مانند این حدیث از امام باقر و 
صادق علیهما السلام نیز روایت شده است. " 

۰ در تفسیر تعلبی حدیثی مرفوع امده است که با سند خود از امام صادق 
علیه السلام نقل می‌کند که امام در باره آید «وَاعتصُوا بحَبل الل جميعا ولا تفرقوا» 
فرمود: ما همان ریسمانی هستیم که خداوند می فر ماید: «واعتصموا بحبل الله جمیعا 
و لا تفر قوا»؟ 

۱ علی بن ابر اهیم. از ابو جارود. از اماع باقر عليه السلام نقل کرده است که 
در باره «ولا تفرقوا» فرمود: خداوند تبارک و تعالی می دانست که نها بس از 
پیامیر خود صلی الله عليه و آله و سلم متفرق می‌شوند و اخستلاف مسی‌ورزند؛ به 
همین خاطر انها را از متفرق شدن نهی فرمود. همچنان که در مورد گذشتگان, این 
کار را ثهی کرده و به آنها امر گر ده بود که بیر امون مور ولایت خاندان محمد 
صلوات الله علیهم اجمعین گرد آیند و متفرق نشوند." 

۲) على بن براهیم: در باره آیه «واذکروأ ِعَة الله علَیْکم إذ کنتم اعداء 
اف مه ين قْوبکُم» فرموده است: این ایه در باره قبائل اوس و خزرح نازل شده 
ا مق ال بو که دک ینم انیا ااه خاش ا ای ود را داز 


۱- تفسیر عياشي؛ ج ا سس ۹۷ ادح ۰۱۱۱ 

۲- مناقپ» ج ۲ هي ۴ 

۳- الصواعق المعرقة, ص ۱۵۱؛ ینابیم المودة. ص ۱۱۹ 
۴- تفسیر قمی؛ م س ۴ 
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EB‏ اد آل عمران 


نمی گذاشتند. نه در شب و نه در روز. تا آن جا که فرزندانشان با آن سلاح‌ها به دنیا 
آمدند و بزرگ شدند. هنگامی که خداوند پیامبر خود را فرسناد. بین انها صلح 
بر قرار کرد و اسلام آوردند و پا کمک رسول خدا صلی اله عليه و آله دشمتی از 
قلب‌هایشان بیرون رفت و با هم برادر شدند.! 

۳ محمد بن یعفوب. از علی بن ابراهیم, از احمد بن محمد بن خالد از 
پدرش, از محمد بن سلیمان, از پدرش نقل کرده است که امام صادق عليه السادم 
آپه را این گونه خواند؛ «رکنتم على شقا خفرة من الثار فأنقذكم نها - بمحمد س و 
ا جبرئیل این آیه را په این صورت بر محمد صلی الله عليه و آله 
نازل گر ده است.؟ 

۴ عیاشی از محمد بن سلیمان بصری دیلمی, از پدرش. از امام صادق عله 
السلام نقل کرده است که آبه «وکنتم على شقا رة نار نکم نها منیب 
وسیله محمّد صلی الله عليه و ال" 

۵ از ابو الحسن على بن محمد بن ميشه از امام صادق عليه السلام نقل شده 
است که فرمود: ر شما بشارث باد بر بزرگترین منتی که خداوند با این آیه بر شما 
گذاشته است: : «وکنتم على شفا حفرة من الثار فانقذکم منهَا». زرا نجسات دادن 
شدیه‌ايی است از جاتب خداوند و هرگز هدیه خود را پس نمی‌گیرد." 

۶ ابن هارون تقل کرده است که ر گاه امام صادق عليه السلام اسم امير 
صلی الله علیه و اله را بر زبان می‌آورد می‌گفت: پدرم و مادرم و جانم و خانواده‌ام 
فدای ایشان باد. در لعجب هستم که که چگونه عرب شا ماراروی سرشان نسی 
گذارند (احترام فوق العاده ای برای ما قائل نمی شوند) در حالی که خداوند در 
کنایش فرموده است ست: هوکنتم ما فا خر مُن ار فاق کم > به خدا قسم که 
په کمک رسول خدا صلی الث علیه و آله نجأت پیدا کر دنر * 


منکن مڪ م اند عون امرون مرو ويون عن کر 


۱ تفسیر قمی» ج (: نى IF‏ 

۳- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۰۲۱۸ ۱۲۴. 
۴- تفسیر عباشی, ج ۱. ص ۰۲۱۸ ح ۱۲۵. 
۵- تفسیر عیاشی: ج اء ص ۱۸ ۲: ج ۴ 
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ويك نوم (۳۵) 

[و باید از میان شما گروهی (مردم را) به یکی دعوت کنند و په کار شایسته 
وا دارند و از زشتی باز دارند و انان همان رستگارانند] 

۱ علی بن ابراهیم. از ابو جارود. از امام باقر عليه السلام نقل کرده است که 
آیه «رلتکن منم امه يعون إلى الْخَيْر» در باره خاندان ¿ محمد صلوات الله علبهم 
آجسعین و بيروان آنها می‌باشد؛ آنها هستند كه: «یذعون إلى الخیر ۱ 
بالمَعروفر وینهّن عن المنگر» 

۲) محمد بن یعقوب» از علی بن ابراهیم از هارون بن مسلم» از مسعدة بن 
تفت ان است که وقتی از امام صادق عليه السلام در باره امر به معسروف و 

هی از منکر سئوال شد و این که آیا این کار بر همه مردم واجب بے است يا نه فرمود: 

نه. سئوال شد؛ چرا! فرمود: این کار از عهده یک شخص قوی و کسی که دیگران از 
او اطاعت می کنند و معروف و منکر را می‌شناسد, بر می‌آید نه آدم ضعیفی کید 
خودش راه به جایی نبرده و نمی‌داند در بارهخقّو باطل به چه کسی, چه بگوید. 
این گفتار خداوند عز و جل نیز بر همین"موضوغ دلالت دارد که می‌فرماید: : «رلتکن 
نكم ام یعون إلى الختر ویأمرون بالمعروف نون عن المُنكر» و این حکم, 
خاص است و عمومیت ندارد. سا که نخداوند. در این دیگر مي فرر ماد اوسن 
قوم موسی 4 بهدون بالق و به يعدلون»' [و از ميان قوم موسي جماعتي هستند 
که به حق راهنمایی می‌کنند و به حق داوری می‌نمایند] نکفته است بر امت موسی و 
یا ر تمام قوم موسی, و حال آن که آنها در آن روز. امت های مختلفی بودند. امت. 
شامل یک نفر و یا بیت بیشتر از یک نفر می‌شود. همان طور که خداوند ع و جل 
می فرماید:«إن ابراهیم گان ا قانتا للم" [به راستی. ابراظیم پیشوایی بود مطیم 
خدا] ] می گوید: مطیع خداوند عز و جل بود و کسی که می‌تواند امر به معروف و نهی 
از منگر بکند؛ اما اگر هیچ قدرت و عذر و بهانه‌ای نداشته باشد و اطاعتی از او 
نشود, بر او هیچ گناهی نیست. اگر در این مصالحه وارد نشود. مسعده گفت: وقتی 
که از امام صادق عليه السلام در باره این حدیتی که از پیغمیر صلی اه عليه و اله 


۱- تفسیر قعى؛ ج ۱ س ۴ 
۲- اعراف/ ا 


۳ تسل ۰۱۲۰ 
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رواپت شده: «ان افضل الجهاد كلمة عدل عند امام جائر» [بهترين جهاد. قفتن 
سطن تادلاند در پرایر پیشوای ستیگ است] سځوال شد که معنایشی چجیست؟ 
فرمود: این بر عهده کسی است که پس از شناخت از وی (پیشوای ستمگر) به او امر 
بکند و آن پیشوای ستمگر هم در جنین شرایطی از او قبول می‌کند و گرنه ضرورتی 
ندارد که این کار را انجام بدهد," 

۳ عیاشی از بو عمر زبیری نقل کرده است که امام صادق عليه السلام در باره 
ابه «ولتکن منکم امه یعون إلى الخير یرون بالمعروف نون عن المنكر» 
فرمود: در این آیه, تکفیر گر دن اهل قبله به وسیله گناهان مطرح شده است. چون 
هر مسلمانی که به کارهای خير دعوت نکند و به معروف امر تماید و از منگر باز 
ندارد. در شمار این أمتی که خداوند وصف کرده است, نخواهد بود؛ زیرا شیا فگر 
می‌کنید که همه مسلمائان در شمار امت محمد صلی الله علبه و آله می‌باشند. در 
حالي که این ایه کاملا معلوم است و امّت محمد صلی الله علیه و آله را با صفت 
دعوت به کار خبی و اس به معروف و تھی از منگر. مشخصی کرده است و هر گس 
که در او این صقت وجود نیاشته بأسَدرحگونه مي‌تو اند در زمره آمت محسد صلی 
لله علیه و اله باشد. در حالی که شرط واصفتی که خداوند ذکر کرده اسن در او 
۷ 

۴) ابو علی طبرس.ازاتاعصادق کچ الام این قونه قل کرده است 
«ولتکن منم آثمّة» یعنی باید در میان ¿ شما امامانی باشند. و دتم خر أنه 
آخرجت للناس» و شما بهترین امامانی بودید که برای مردم. ۰ نعیین شدید, " 


و لا شک ونوا کین و یبد ما بجاء م اث و یلته 


عذاب عم (۵) 


[و چون کسانی مباشید که پس از آن که دلایل آشکار برایشان آمد. پراکنده 
شدند و با شم اختااف بیدا گر دند و برای اتان عذایی یمین ات ۱ 





۱- کافی. ج باه ي 1 م ا 
۳- مجمم الببان, ج ۲. ص ۳۵۸ 
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۱) طبرسی در کتاب احتجاح از محمد و پحیی» پسران عبداله بن حسین. از 
پدرشان. از جدشان. از علی بن ابی طالب علیه السلام نقل کرده است که در یکی از 
گفته‌هایش فرمود: 

وقتی آبوبکر در حال خواندن خطبه بود ابی بن کمب بلند شد روز جمعه 
اولین روز ماه رمضان بود. و گفت: په خدا قسم می‌خورم که به حال خودتان رها 
نشده‌اید. برای شما علم و راهئما نصب شده است؛ حلال را بر شما حلال می‌کند و 
حرام را بر شما حرام می‌نماید. اگر از او پیروی کنید اختلاف نمسی‌ورزید و به 
همدیگر پشت نمی‌کنید و با هم نمی‌جنگید و بعضی از شما از بعضی دیگر براشت 
نمی جوید. په خدا قسم که شما پس از او. عهد و پیمان رسول خدا صلی اله عليه و 
اله را شکسته‌اید و در پاره عترت او اختلاف ورزیده‌اید. اگر این مسئله از کسی که 
آگاه نیست. پرسیده شود به رای خود فتوی می‌دهد. از حفیقت دور شده‌اید و خود 
را په نشنیدن زده‌اید و بنداشته‌اید که اختلاف, رحمت است. جه خبال خامی! کتاب 
خداء شما را از آن برحذر داشته است؛ خداوند متعال می‌فرماید: «رلاتگونواً کالدین 
تفرقوا الوا من بعد ما جاءفم الْبنات و أو نکن هم عذاب عظیم» آن گاه قرآن 
ما را از اختلاف شما خبر داد و فرمود: |«ولا یلو مجْتلفین ٭ الا من رحم شک 
ولذلک لقن [در حالی که پیوسته در آختلافتذ # مگر کسانی که پروردگار تو 
به آنان رحم کرده و برای همین آنان زا آفریده ات ] 

یعنی برای رحمت, شما را خلق کر ده است و مقصود خاندان محمد صلوأت اله 
علیهم اجمعین می‌باشد. از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که می‌فرسود: ای 
علی! تو و پیروان تو بر فطرت خود پایبند هستید و دیگر مردم از آن تهی هستند. 
ای مردم! چرا سخن پیامبر خود را گوش نکردید؟ او که به شما خبر داده بود که از 
جانشین و امین و وزير و پرادر و دوست او. که از همه شما برتر است. دست 
خواهید کشید و پیمان او را خواهید شکست؟ او قلبا از همه شما پاکتر, و در اسلام 
از همه شما قديمي تر. و دلتش او که از رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلس یاد 
گر فت. از همه بیشتر بود. رسول خدا صلی اله عليه و آله میرات خود را به او داد 
و در پاره دشمنانش به او سفارش نمود و او را جانشین خود برای امتش گردانید و 
سر خود را نزد او نهاد. پس او تنها جانشین اوست و از همه شما به او سزاوارتر 


(- هود/ آیات ۱۱۸ - ۰1۱٩‏ 
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است. او سرور جانشینان و جانشین خاتم الانبیا است. او از همه شواپیشگان برتر 


است و مطبع تر ین فرد در نزد پروردگار جهانیان است. در زسان حبات سرور 
بیامبر ان ولایت او بر مومتان را بد پرفتید. من شما را بیم دادم و حجت بر شما تمام 
کردم و هر که پند و آندرز داد. و یه تصیحت کردن را انجام داده است و باکی بر او 
نیست. با گفته‌های من. هر کس کور بود بینا گردید. شما شنیده‌اید. همجنان که ما 


شنيدیم و دیده‌اید. آن گونه که ما دیدیم و شاشد بوده‌اید. همان گونه که ماشاهد 


بو له یج . 


م يض وجو وود وجوه ما لین سودت ویبومهم گرم بعد 
ایض قد وفوا لداب ا ڪرو (۳۰) ون اَن ايت وجوههم َي 
راقو هم فيا ادون )۷( 

[(در آن) روژی که چهره‌هایی سپید و چهره‌هایی سیاه گردد. اما سیاه رویان 
(به آنان گوبند) آیا بعد از ایمانتان کفر ورزیدید؟ پس به سزای آن که کفر 
می‌ورزیدید (این) عذاب را بجشید و اما سپیدرویان همواره در رحمت خداوند 
چاو بدانند | 

۱ علی بن ابراهیم از پدرش. از حفوان بن یحیسی جمال, از ابو جارود: از 
عمران بن هیثم, از مالک بن ضمره از ابوذر که رحست خدا بر او باد نقل کرده 
است که وقتی آیه «یوم يض وجوه وتسود وجُوه» نازل شد. رسول خدا صلی اه 
عليه و له فر مود: روز قیامت. أمت من در در پسج پرچم بر من وارد می‌شوند. یک 
پرچم به دست گوساله این امت است؛ از انها می‌پرسم پس از من با نقلین چه 
کردید؟ می گویند آن بزرگتر را تحریف کردیم و آن را پشت سرمان انداختيم و با آن 
کوچکتر دشمنی و عداوت کردیم و به او ظلم نمودیم. و من می گُسویم؛ به جهسنم 
داخل شوبد در حالی که تشنه تشنه هستید و جهره‌هایتان سیاه است. سپس گروهی 
که بر چم آنان به دست فر عون این امت است. بر سس وارد می‌شوند. به انها می گویم: 
پس از من با تقلین چه کردید؟ می گویند: ان بزرگتر را تحریف کردیم و پاره‌اش 
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کردیم و با او مخالفت ورزیدیم: اما با ان کوچکتر دشمنی ورژیدیم و با آن 
جنگيدیم. پس می‌گویم: به آتش جهنم وارد شوید. در حالی که تشنه تشنه هستید و 
جهر ه‌هایتان سياه شده است. سيس برجمی که په دست سامري این امت است: بر 
من وارد می‌شود. به آنها می‌گویم: پس از من با قلین چه کردیسد؟ می‌گویند: آن 
بزرگ‌تر را افرمانی و سرپیچی کردیم و رهایش کردیم, اما آن کوچکتر را خوار 
و ۱ زشتی که بود با او کردیم. می‌گویم: پس به 
تش جهنم داخل وی در حالی که تشنه نشنه هسئید و چهره‌هایشان سياه شده 
اف سپس گروهی که پرچم آنها به دست مردی است که بستان دارد و همه 
خوارج با او هستند. بر من وارد می‌شوند. از آنها می‌پرسم پس از من با ثقلسین چه 
گردید؛ مې گویند؛ آن بزر گتر را پاره کردیم و از أن برائت جستيم و اما آن کوچکتر. 
با او جنگیدیم و او را کشتیم. من می‌گویم: به آتش جهنم وارد شوید, تشنه تشنه و 
با چهره‌های سیا شده. سپس گروهی بر من وارد می‌شوند که پسرچم آن په دست 
امام متقین و سید الوصیین عليه السلام و ان رهبر مشهور و جانشین پیامبر عالمیان 
صلی اله علیه و آله است. از آنها می‌پرسب: شما یس از من با ثقلسین چسه کردید؟ 
می گویند: از ان بزرگتر پیروی و اطاعت کردیم و اما ان کوچکتر را دوست داشتیم 
و به دوستی با او پرداختيم و از او پشتیبانی کرڈیم و او را یاری نمودیم تا این که 
خون ما در راه آنها ريخته شد. به انهامی‌گویم: واردبهشت شوید در حالی که 
ی و زد و بای ی سپس رسول خدا صلی اله علیه و 


ت ا ترپ ات بر 


ی وجوه و تئیه * وجوه فما لين اشودت وجرههم 


اکفرتم بل مد إیمانگ" را اب م کنتم تکفرون * وم این ابیضت وجوههه 
قفی رَمة الله هم فيها خالاون».! 


حن ةاعر جت للا ون موب وون عن ا ڪر ونومنون 
اه وف نتب تکام ا 1۳ م امون وة ڪرم امایشون 


(۱۱۰ )لت تشد کل ی وإ ن الکو ابا یرون رون (۱۱۱)؛ 


= تفسیر قهی» ج ۱ تس ال 
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۳۹ 
۷ 
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[شما بهترین امتی هستید که برای مردم پدیدار شده‌اید. به کار پسندیده 
فرمان می‌دهید و از کار ناپسند بازمی‌دارید و به خدا ایمان دارید و اگر اهل کتاپ 
ایمان اورده بودند. قطعا برایشان بهتر بود. برخی از آنان مومنند (ولی بیشترشان) 
ناقرمانند # (جز ازاري اندک) هر گز به شما زیانی تخواهند رسانید و اگر با شما 
پجنگند» به شما پشت تمایند, سپس ياري نیاپند ] 

) علی بن ابراهيم از پدرش, از ابن ابی عمیرء از ابن سنان تقل کرده است که 
په «کنتم خر مه آخرجت للثاس» تا آخر آیه نزد امام صادق عليه السلام قراشت 
شد. اماه صادق عليه السلام فرمود: بهترین امتى که اميرالمؤمنين عليه السلام و دو 
فرزند اوء حسن و حسین علیهما السلام را می‌کشند؟ قاری گفت: جانم فدایت! ایه 
جگونه نازل شده است؟ فرمود: این خوند «كنتم خير امه خُرجت للناس» شا 
هترین آمامانی هستید که برای مردم فرستاده شدید». یا نمیبینی که خداوند نها را 
ستو ده است: «تامرون بالمعروف تون عن الْنکر وتومنون بالله».! 

۲) عیاشی از حماد بن عیسی, از یکی از یراتش, از امام صادق علیسه السلام 
تقل گر ده است که در قرائت ن جا کیا سلام این گونهبوده است «کنتم تم خر نة 
اخرجت للناس» و گفت: آنها شاندان مخم علیهم السلام می‌باشند." 

٠‏ ۳) ابو بصیر از امام صاتی چ السام نقل کرده است که؛ این آیه بر محمد 
صلی الله عليه و اله نازل تد اعت ون باه و جانشینان آو می‌باشد و آیه ایین 
گونه است: «کتتم خير مه آخرجّت للناس تأمُرون بامعروف وتتهوان عن الْمْنکر» 
جبرئیل» ایه را این گونه آورده است و منظور آن محمد صلی اله عليه و آله و 
جانشینان او می‌باشند. ' 

۴ از ابو عمرو زیبری تقل شده | ۱ ست که امام صادق عليه السلام در باره أيه 
«کنتم خير ام اخرجت للناس تأمُرون بالمعروف وتنهوان عن المنگر» فرمود: 
منظور. اتی است که دعوت اپراهیم را بر خودش واجب می‌داند و آن امتی است که 
خدداوند در آنها و از از آنها و باه سوي آنها پیامیر خود را مبعوث گردانیده و اھا ات 
میانه هستند و آنها بهترین امتی هستند که برای مردم پیدا شده‌اند.؟ 


۱ - تنفسیر فمی. ج ۱ هی ۱۸ ۱. 

۲- نفسیر عیاشی؛ ج ا هن ۱۱۸ ج ۱۲۸. 
۳- تفسیر عیاشی. ج هی ٩‏ جح hb‏ 
۴ تفسیر عیاشی. سم ا ص ۱۱ ۰۲ ج + 
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۵) علی بن ابراهیم در باره «ضربَت علبْهم له أن ما قفوأ ال بحبل من الل 
وَحَبْل من الاس وا بغضب من اللّم» گفته ‏ ست؛ یعنی: با عهد و پیمائی از جانپ 
خداء و عهد و پیمائی از جانپ" رسول خدا. همچنان که در تفسیر آیه «واعتصمَوا 
حَبْل الله جمیعا» گذشت. معنای ریسمان خدا کتاب او می‌باشد و معنای ریسمانی 
از جانب مردم. جانشین رسول خدا صلی اله علیه و آله می‌باشد «و ضربت علیهم 
المسکنة» یعنی گرسنگی.' 

۶) ابن شهر آشوب از امام باقر عليه السلام نقل کرده است که در باره آیه 
اضر تلهم ال أن ما قفوأ الا بل هی الله4 فرموف: رسا از عاي را 
همان کتاب خدا است و ریسمانی از جاتب مردم منظور» علی بن ایی طالب علیہ 
السلام می‌باشد." 

۷) عیاشی, از يونس بن عبد الرحمن, از تعدادی از اران ماء به تقل از امام 
صادق عليه السلام گفته است ؟ که در آیه «الا بل من الله وَحَبل مُن الناس» منظور 
وال سای تا هت قانب خدا و منظور لژ ریسمانی از جاشب ف 
علی بن ابی طالب عليه السلام می‌باشد.! 


سرت عم لمات َو ال رن وبل من الاس وا شب 

فا ریم اکن کتک وا کون یات اه و ۳ 
حن داك با عصوا وکوا بعر رن دم سب ۰ 
لو یات اه نا الب وهم َو ۱0 ۱ ون باه ال الأخرويامر 
او وین عن ار کر ارات تب ین 0۵ 

وم وین خفن یکره و مین( امد 
2 و وشن اف میا یت یت اب افیا ون (۱7)قل 


٦‏ در احادیٹ ۱*۲ در تقسیر ۱۰۳ ال عمران دگر شده است: 


۲- تفسیر قمی. ج ۱. ص ۱۱۸. 
۳- متاقب. ج ۳ ص ۰۷۵ 


ات ۳ روا سس عیاشی: ج + تس ۹ II‏ 
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تاتون في هاو نا لت کم ر فيا مر أصَابٿ عربت قو امتهم 
كته وما امه انه ولکن آمهم بشلمون (۱۷) با أا زین منوا لا توا 
ج ملسم مسر له رکه اا کے ا “ اهي تا 
اش ویم لبآ وتڪ بلا وئواعاعيځ بدت شاه ون اوم و 
مي صُدو رم ڪر کم لیات ٳن ك مقون (۱۸) مان ولا نم 
ولا وڪم ووم ون انکتاب کله دود امه وإذًاعَلَرأعطواءإسك. 
ولا بوتکم ونومون بالکتاب کله وڏا مود لوا امنا ادا علواعضوا علیکم 
لالم ظفل مووا که وله عل بذات اور ۱ 
[هر کجا یافته شرند به خواری دجار شده‌اند. مگر آن که به پناه امان خدا و 
زینهار مردم (روند) و به خشمی از خدا گرفتار آمدند و (مهر) بینوایی بر آنان زده 
شد. این بدان سبب بود که به ایات خدا کفر می‌ورزیدند و پیامبران را به ناحق 
مي‌کشتند (و نیز) این (عقوبت) به سزای آن بود که نافرمانی کردند و از اندازه 
در می گذرانیدند * اولی همه_انان) یکسان نیستند. از میان اهل کتاب. گروهی 
در سٹ کر دارند که ایات الهی را در دل, شب می‌خوانند و سر به سجده می‌نهند ٩‏ 
به خدا و روز قیامت ایمان دارند واپه کار پسندیده فرمان می‌دهند و از کار 
نایسند باز می‌دارند و در کارهای نیک شتاب می کنند و آنان از شایست‌انند #و 
هر کار نیکی انجام دهند. هر ف کر باره آن اسیاسی نبینند و خداوند (حال) 
تقواییشگان داناست # کسانی که کفر ورزیدند. هر گر اموالشان و اولادشان چیزی 
(از عذاب خدا) را از اتان دفع بخواشد. کرد و آنان اهل آتشند و در آن جاردائه 
خواهند بود #مثل آن چه (آنان) در زندگی این دنیا (در راه دشمنی با پیامیر) خرج 
می کنند. همانند باديی است که در ان سرمای سختی است که به کشتزار قرمی که 
بر خود ستم نموده‌اند. بوزد و آن را تباه سازد و خدا به آنان ستم نکرده, بلکه آنان 
خود بر خویشتن ستم کرده‌اند ٭ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از غير خودتان 
(دوست و) همراز مخیرید (انان) از هیچ تابکاری در حق شما کوتاهی نمی‌ورزند, 
a‏ دارند که در رنج بیفتید. دشمتی از لحن و سخنشان آشکار است و آن چه 
سینه‌هایشان نهان می‌دارد. بز ر گتر است. در حقیقت. ما نشانه‌های (دشمنی آنان) را 
برای شما بیان کردیم. افر تعفل کید * هان شما کسانی هستید که آنان را دوست 
دارید و (حال آن که) آنان شما را دوست ندارند و شما به هبه کتاب‌های (خدا) 
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ایمان دارید و چون با شما برخورد کنند. می گویند ایمان آوردیم و چون (پا شم 
خلوت کنند. از شدت خشم بر شما سر انگشتان خود را می‌گزند. پگو: به خشم 
خود بمیرید که خداوند به راژ درون سیئه‌ها داثاست] 

۱ احمد بن محمد بن خالد برقی, از عشمان. از سماعة از ابو بصیر تقل کرده 
است که امام صادق عليه السلام در باره «ویفتُون الانبیا بر ق» فرمود: به خدا 
قسم آنها را پا شمشیر نکشتند. یلکه. راز آنها را فاش کردند و افشساگری نمودنده 
پس کشته شدند. همین روأیت راء محمد بن یعقوب. از تعدادی از یاران ماء از احمد 
بن ابی عبداله» از عثمان بن عیسی با همان سند و همان متن, نقل کرده است. - 

۲) عیاشی, از اسحاق بن عمار نقل کرده است که امام صادق علیه السلام 7 
«الک باه کاثا ین بات الم ورن الانیا بر خی دک بنا عصوا 
وکانوا یعتدون» را ت کرد و فرمودا به خدا و قسم. آنها را با دست‌هایشان نزدند 
و پا شمشیرهایشان نکشتند. ولی حرف‌ها و PEIN WONT‏ 
گردند. پیامیران به خاطر ان E E‏ شدند. این گوله پود که 
په قتل و تجاوز و گناه تبدیل شل ' 

۳) علی بن ابراهیم در باره «و ما پفعلوا من خير فلن یکفروه» گفته است: یعنی 
هر گز آن را انکار نکردند. سپس برای کفار و کسانی که مالشان را در راهی غير از 


: پاس اد ...۰ ااي 
راه خدا می‌بخشند. مثال زده است و گفتهة است: «مغل ما فقون فى هذه الحياة 


ادا کمتل ربح فیها صر يعني سرما. و «أَصَابّت خرث قوم ظلَمُوأ آنفسهم 
ْلکتّه» یعنی زراعتشان «ما ظلمَهُم الله ولكن آنفسَهم 4 بظلضون». على بسن 
براهیم در باره «یا ايها لین ی جوا وب قرو سای 
پاره بهود نازل شده است لا بوتکم خبالا» یہ بعنی دشمنی, و آیه «عضوا علیکم 
الأتامل من الْعْظٌ» یعنی اطراف انگشت‌ها." 


دعوتي مت ىء وین اعد فا وان تييع عل ۱۳۱ 





۱- کافی؛ ج ۲» ص ۵ م ۷. در آن جا به جای شمشیر, شمشیرها آمده است. 
۲- محاسن , ص ۲۵۶, س ,۲٩۰‏ 
۳- تفسیر عياشی, ج ۰۱ ص ۰۲۱۹ ج ۱۳۲. 
۲- تفسیر قمي: م ا هی ۱۸ ۱+ 
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E 9‏ کد آل ا 


او (یاد کن) زمانی را که (در جنگ احد) پامدادان از پیش تسانت بیرون آمد 
(تا) مومنان را برای جنگیدن در مواضع خود جای دهی, و خداوند شنوای داناست | 

۱ على بن ابر آشیم, از بدرش. از صفوان. از این مسعان, از آبو پصیر نقل گرده 
است که امام صادق عليه السلام فرمود: سیب نزول این ایه, این است که قریش به 
ی و ی ی ی و و کب 
شد و به دبال مکانی می‌گشت تا با انا بجنگد 

۲ اہن شهر آشوب می‌گوید: ابن اس زار یت ی و أبن اسحاق 
گفته‌اند که اید «اد ۰ غدوات من أغلک» در ماه شوال. در جنگ احد که روز مهر اس ؟ 
هم نامیده شده است. نازل شده است. 

۳) ابن شهر اشوب به نقل از امام صادق علیه السلام و اہن مسعود گفته است: 
هنگامی که ابوسفیان, قصد جنگیدن با پیامبر صلی الله علیه و آله را داشت. با سه 
هزار و به قولی با دو هزار تفر از قریش, آماده جنگ شد که دویست نفر از انیا 


۱ ۲ 
سوار بر اسب بودند و دیگ ان, هفتصد زره داشتند. 


ذ مئت طائنتان ینک آن تفشلا فلا واه ولا وعلی التي یل اون 


,)۱۲۲( 


آن هنگام که در گروه از شما بر آن شدند که سستی ورزند با آن که خدا 
یاورشان بود و مؤملان بايد تنها بر خدا تو کل کنند| 

۱ علی ين ابرآهیم می گوید: اين آیه در باره عبداله بسن ابی و گروهی از 
پارائشی فاژل شده است که از رای او پیروی کردند و برای جنگ خارح تشدند و از 
یاری رسول خدا صلی اله عليه و اله دست پرداشتند ۵ 


1 0 با 


ص ۳۲« 


۳ - سناقب» ج س ۹ 
۲- مناقب. ج ۱ س ا 
۵- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۱۱۸. 
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مر شون لک كرون (۱۲۳ 

[و یقینا خدا شما را در (جنگ) بدر با آن که ناتوان بودید باری کرد. پس 
از خدا پروا کنید. باشد که سپاسگزاری نمایید] 

۱) علی بن ابراهیم می‌گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: آنها خوار و ذليل 
نبودند؛ چون رسول خدا صلی الله علیه و آله در میان آنها بود. بلکه ايه این گونه 
نازل شده است: وقد صر کم الله بیدر وآنتم ضعفاء» طبرسی هم شبیه آن را در 
مجمع البیان از قول امام صادق عليه السلام نقل کرده است. -" 

۲) عیاشی به نقل از ابو بصیر می‌ گوید: نرد امام صادق عليه السلام خوانسدم: 
«وقد تصرکم الله بُدر وآنتم أَذة» فرمود: ساکت شو, خداوند آیه را این گونه 
نازل نکرده است, بلکه این گونه نازل شده است؛ «و أنتم قلیل»." 

۳) عبداثه بن سنان می گوید: پدرم از امام صادق عليه السلام در باره أيه 
«ولقد تصرکم الله در وانته َلد» پر سید. ایشان فرمود: خداوند ان کوته تال 
نکرده است. خداوند رسولش را صلی الم عایه و آله و سلم هرگز خضوار نسی‌کند. 
بلکه این گونه نازل شده است: و أنتم ایی سی از صفوان» از ابن سنان نیز مائند 
آن را نقل کرده است," 

۴) ربعی بن حریز می‌گوید: امام صادق: علیه ,السلا م آیه را چنین خواند: «ولقد 
نص کم ال پیدر وأنتم ضعفاء » و گفت: انها خوار و دلیل نبودند؛ زیرا رسول خدا 
صلی اله عليه و آله در میان آنها پود." 

۵) علی بن ابراهیم داستان جنگ احد را چنین تعریف می‌کند: دلبل جنگ آخد 
این بود که وقتی قریش از جنگ بدر به مکه برگشتند به خاطر اتفاقی که برای آنها 
افتاده بود یعنی هفتاد گشته و هفتاد اسپر داده بوذند. پس از پر خشست. ایوسفیان به 
آنها گفت: ای گروه فریش! اجازه ندهید که زنان شما بر کشته شسدگان شما کربه 
کنند. زیرا گریه و اشک. وقتی خارج شود ناراحتی و سوز دل و دشمنی محمد 
صلی اله علیه و آله را از بین می‌برد و محمد و یارانش خوشحال می‌شوند. وقتی با 





۱- مجمع آلبيان. ۾ ۲ س TA‏ 
۲- تفسیر قمی» ج ۱ یں ۱ ۱۲ 
۳- تفسیر عیاشی؛ ج ۱+ ن ۹ سح NT‏ 
۴- تفسیر عیاشی, ج ١۱‏ ص ۲۲۰ ح ۱۳۴ 
ا تفسیر عیاشی: ج اد هی ۰ ح ۱۲۵ 
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ا ا آل عم ات 


رسول خدا صلی الله عليه و اله در روز احد جنگیدند. آن اه به زنانشان اجازه 
دادند که گریه و شیون کنند. وقتی قریش خواستند در جنگ اعد با رسول شڅدا 
صلی اله علیه و آله بجنگند. نزد هم پیمان‌های خود. مانند کتانه و دیگران رفتند. 
آنها به جمع اوری اقراد و اسلحه پرداختند و با سه هزار سواره و دو هزار پیاده از 
مکه خارج شدند و زنان را با خودشان بردند تا (شکست بدر) را به آتها یسادآوری 
نمایند و به جنگ با رسول خدا صلی اله علیه و اله تشویق کنند. ابوسفیان هم. هند 
دختر عتبه را با خود برد. عمره, دختر علقمه حارثیه هم با آنها رفت. وقتی خبر به 
رسول خدا صلی الله علیه و آله رسید. یاران خود را جمع کرد و په آنها فرسود که 
خداوند به او خبر داده است که قریش جمع شده‌اند و می‌خواهند مدینه را بگیرند. 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یاران خود را برای جهاد و خروج از شهر تشویة 
کرد. عبداله بن ابی و گروهش گفتند: ای رسول خدا! از شهر خارج نشو تا در 
کوچه‌های شهر با آنها بجنگیم و افراد ضعیف و زنان و بردگان و کنیزان هم بتوانند 
در دهانه کوچه‌ها و پشت بام‌ها با آنها بجنگند؛ هرگز نشده است که قومی په ما 
حمله بکند و ما در دژها و خانةهای خودمان باشیم و از آنها شکست بخوریم؛ 
هرگز نشده است که برای جنگ با دشمنان به بیسرون رفته باشیم. مگر این که 
شکست خورده‌ايم و آنها پر ما پیروز شده‌اند. در مقابل, سعد بن معاذ رحمة الله علیه 
و دیگر افراد قبیله اوس وال99 حالا نش دہ است که احدی از 
عرب‌ها په ما طمع بکند. در حالی که ما مشرک بودیم و بت‌ها را مي‌پرستيديم. 
اکنون. چگونه به ما طمع کرده‌اند. در حالی که تو در میان ما هستی؟ نه. نمی‌شود؛ 
باید برای جنگ با آنها از شهر خارج شویم. هر کس از ما کشته شد. شهید شده 
است و هر کس نجات یافت در راه خدا جهاد کرده است. رسول خدا صلی لله عليه 
و آله سخن او را پذیرفت و با تعدادی از پاراش از شهر خارج شدند و به دنبال 
مکانی می‌ گشتند تا در آن جا با دشمن بجنگند. خداوند در این زمینه می فرمایید: 
«رٍذ غتوات من آفلک تبویء المومنین مقّاعد للقتال» تا آبه «إذ هَت طائفتان 
منکم آن تفشلا» که منظور ازاك عبدالله بن ابی و یارانش می‌باشند. پاس شا 
صلی الله عليه و آله پایگاه خود را در جایی قرار داد که راه عسراق از آن جا 
می گذرد. عبدالّه بن ابی و یاران او و گروهی از خزرح که از نظر او پیسروی کرده 
بودند» دست از یاری پیامبر برداشتند. قریش به منطقه احد رسیدند. رسول خدا 
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صلی الله علیه و آله یارانش را شمرده بود. آنها هفتصد مرد بودند. عبدالّه بسن جبیسر 
را با پنجاه تیرانداز بر ورودی درٌه احد گماشت. از ترس این که کمین دشمن از آن 
جا وارد شود. رسول غدا صلی اله علپه و اله به عبداقه بن جبیر و یارانش گفت: 
اگر دیدید که ما آنها را شکست دادیم و حتی داغل مکه بردیم. از این جا تکان 
تخررید و ار دیدید که آنها ما را شکست دادئد و ما را تا داخل مدینه بردئدء همان 
جا بمانید و سنگرهای خود را ترک نکنید. ایوسفیان. خالد بن ولید را بسا دویسست 
سواره در کمین گذاشت و به آنها گفت: هر وقت دیدید که با هم دراميختيم. از ان 
دره به آنها یورش ببرید تا در پشت سر آنها قرار بگیرید. وفتی سوارکاران آمدند و 
اتتخاب شدند و رسول خدا صلی اله علیه و آله پبارانش را آماده جنگ کرد و 
پرچم را په دست علی علیه السلام سپرد. انصار بر مشرکان قریش حمله کردند و به 
آنها شکست سختی وارد کردند و یاران رسول خدا صلی اله علیه و آله به دنبال 
انها افتادند. خالد بن ولید با دویست سوارکار سرازیر شد. عبدالله ین جبیر او را دید 
و انها را تیرباران کرد و آنها بر گشتند. یاران عبدالله بن جبیر دیدند که یاران رسول 
خدا صلی الله علیه و اله په غارت اموال دشنن مشفول, هستند. به عبداله بن جبیر 
گفتند؛ چرا ما را این جا نگه داشته‌اي, در حالی که دوستان ما در حال جمع‌آوری 
غنیمت هستند و ما بدون غنیمت مي‌بانيم. عبدالّة به انها گفت: از دا بترسید. 
رسول خدا صلی اله عليه و آله قبلا تباجا تکان تضوريم. 
آنان حرف او را گوش نکردند و یکی یکی رفتند و سنگرهایشان را خالی کردند. 
عبدالّه بن جبیر با دوازده نفر باقی ماند. پرچم قریش در دست طلحه بن ابی طلحه 
عدوی از بنی عبدالدار بود. او پیش آمد و فریاد زد: ای محمّد صلی الله عليه و آلد! 
می‌پندارید که شما با شمشیرهایتان ما را به جهنم می‌فرستید و ما با شمشیرهایمان 
شما را به بهشت می‌فرستیم؟ پس هر کس می‌خواهد وارد بهشت شود بايد به نبرد 
من بیاید. علی علیه السلام برای نبرد با او پیش رفت و می‌گفت: 

پا طلح ان کنت کما تقول 

لکم خیول ولا تصول 

غاثبت لننظر اینا المقتول 

و ایتا اولی بما تقول 

فقد اتاک الاسد الصوول 
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بصارم لیس به فلول 

ینصره الناصر القاهر و الرسول 

ای طلحه! اگر همان گونه هستی که می‌گویی 

شما اسبانی داربد و ما تبرها و سرنیزه‌ها 

باش تا ببینیم, کدام یک از ما کشته می‌شود 

و کدام یک از ما شایسته ٹریم بدأن چه می‌گویی 

شیر دلاور, به جنگ تو آمده است 

با شمشیر تیزی که هرگز به خود, کندی نمی کیرد 

خداوند توانا و رسول او پاری‌اش می‌کنند 

طلحه گفت: تو کیستی ای جوان؟ گفت: من علی بن ابی طالب هستم. گفت: 
اي «فضیم»! تو می‌دانی که جز تو کسی جرأت نبرد با من را ندارد. طلحه به او 
حمله کرد و ضریه زد و امام علی عليه السلام با سپر. آن را دقع کرد. سپس على 
عليه السلام به رانش ضریه زد وهر دو پای او را قطع کرد و با پشت بر زمین افتاد 
و پرچم نیز از دستش سفوط کرد. علی عليه السلام رفت تا کارش را یکسره سازد. 
طلحه. او را به خویشاوندی قسم داد؛ علی علیه السلام هم از کشتن او منصرف شد. 
مسلمانان گفتند: چرا.کارش را تمام نکردی؟ گفت: ضربه‌ای په او زدم که هر گر از 
ان جان سالم به در نمی‌برد. پس از او ابو سعید بن آبی طلحه. پرچم رابه دست 
گرفت. علی عليه السلام او را هم کشت و پرچم بر زمین افتاد. سبس عثمان بن ابی 
طلحه آن را برداشت علی علیه السلام او را هم کشت و پرچم بر ژمین افناد. سپس 
مسافع بن ابی طلحه. آن را پرداشت. علی عليه السلام او را هم کشت و پرچم بر 
زمین افتاد. پس از او حارث بن ابی طلحه. آن را برداشت. على عليه السلام او را 
هم کشت و پرچم بر زمین افتاد. پس از او ابو عزیز بن عثمان, پسرچم را برداشت. 
على علیه السلام او را هم کشت و پرچم بر زمین افتاد. سپس عبداله بن حميلة بسن 
زهیر؛ پرچم را به دست گرفت. علی عليه السلام او را هم کشت و پرچم بر زمبن 
افتاد. علی علیه السلام نهمین نقر از بتی عبد الدار را هم به قتل رساند و او ارطاة بن 
شر حبیل بود و بار هم پرچم بر زمین افتاد. ان گا خادم آنهاء صواب پر جم را به 
دست گرفت. علی علیه السلام به دست راست او ضربه زد و آن را قطع کرد و 
پرچم بر زمین افتاد. صوّاب با دست چپ خود ان را برداشت. علی عليه السلام به 
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دست چپش ضربه زد و آن را قطع کرد و پرچم بر زمین افتاد. سپس با دو دست 
پریده خود برجم را بغل کرد و گفت: اي بني عبد الدار! آیا و ظیفه خود را آن گونه 
که باید انجام دادم؟ آن گاء» علی علیه السلام ضربه‌ای بر سر او زد و او را کشت و 
باز هم برجم بر زمین افتاد. سپس عمره. دختر علقمه حارثیه. ان را برداشت و به 
دست گرفت. از سوی دیگر, خالد بن ولید بر عبداله بن جبیر که یارانش فرار کرده 
بودند و فقط چند نفر معدود مانده بودند, حمله کرد و آنها را در محل ورودی دره 
کشت و به تعقیب مسلمائان پر داخت و آثان را نیز کشت. قریش که در حال فرار 
بودند, به پرچم ناه کردند و چون دیدند که پرافراشته شده است. به آن پناه بردند. 
خالد بن ولید جلو آمد و شروع به کشتن یاران رسول خدا صلی اله عليه و آله 
نمود. این گونه بود که پاران رسول خدا صلی الله علبه و آله و سلم شکست سختی 
خوردند و شروع به بالا رفتن از کوه کردند و از همه طرف أن بالا رفنشد. وقتی 
ربوا داعا ل ع و له ای شکب فا ری را ات وه موه 
آورد و گفت: بداتید که من رسول خدا صلی الّبعلیه و آله هستم, از خدا و رسول 
او به کجا فرار می‌کنید؟" 

۶ علی ین ابراهیم, از پدرش,. از ابن ابی عمین از هشام نقل کرده است که از 
امام صادق علیه السلام پرسیدند: هنگامی که على عليه السلام در حال مبارزه با 
طلحه بن ابی طلحه بود طلحه به او گفت: «ای قضیم» معنأی اين حرف چیست؟ 
فرمود: وقتی رسول خدا صلی الله عليه و السه در مکسه بود به خاطر حمایت 
ابوطالب» هیج کس نمی توانست به او جسارت کند. بنابراین کودک‌ان را وادار 
مي‌کردند که وفتی پیامبر بیرون می‌اید, به سوی او سنگ و کلوخ پرتاب کنند. 
پیامبر صلی اله علیه و اله و سلم این موضوع را به علی علیه السلام گفت و شسکوه 
و گلایه نمود. علی علیه السلام گفت: پدر و مادرم فدای تو باد ای رسول خدا 
وقتی بیرون رفتی مرا نیز با خودت ببر. رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم 
بیرون رفت و علی عليه السلام هم همراه او بود. بچه‌ها بر طبق عادت همیشهی 
خود مزاحم رسول خدا صلی الله علیه و اله شدند. علی عليه السلام به انپا حمله 
کرد و پی در پی سر و صورت و بینی و گوش‌های انها را گاز می گرفت. بچه‌هساء 
گریان به نزد پدرانشان می‌رفتند و می گفتند: علی, ما را کتک زده است. و به هسين 


۱- تفسیر ھی ج ۱ س ۰۱۱۸ 
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خاطر «قضیم» نامیده شد.! 

۷) علی بن ابراهیم. از ابی وائل شقیق ین سلمه نقل کرده است که گفت: با عمر 
بن خطاب قدم می‌زدم که سر و صدایی از او شنیدم. به او گفتم: دست بردار! چه 
شده ای عمر؟ گفت: وای بر توا آیا آن شیر غران و آن جنگاور زاده جنگ را 
نمی‌بینی؟ آن که با شجاعت شدید بر کسائی که طغیان می‌کنند و فاسدند, با دو 
شمشیر و پرچم می‌نازد. نگاه کردم و ديدم که او علی بن ابی طالب عليه السلام 
می‌باشد. به او گفتم: ای عمر! او علی بن ابی طالب است. گفت: به من نزدیک شو تا 
از شجاعت‌ها و پهلوانی‌هایش برایت تعریف کنم: با پیامبر صلی اه عليه و اله در 
جنگ آحد, پیمان بستیم که فرار نکنیم و هر کس فرار گند گمراه است و هر کس 
از ما کشته شود شهید است و پیامبر رهبر او. ناگهان صد گروه جنکی به ما حملد 
کردند که هر گروه. صد تفر یا بیشتر بودئد و ما را از آسياب مرگ می‌ترساندند. 
علی علیه السلام را دیدم که چون شیر در میان گرد و غبار بود. مشتی از سنگریزه 
را برداشت و آن را به صورت ما.پاشید و گفت: چهره‌هایتان زشت و بریده و 
شکافته و محروم بادا به کچا فزار مُی‌کنید. به آتش جهنم؟ اما ما برنگشتيم. بار دوم 
بر ما هجوم آورد و در دستش شمشیر پهنی بود که مرگ از آن می‌چکید. او گفشت: 
بيعت کردید. آما عهد و پیمان شکستید. به خدا قسم که شماء از انهایی که می‌کشم. 
برای کشته شدن سراوارتر هستید. به چشم‌هایش بگاه گردم. مانند دو جراخ نسورآنی 
و يا دو جام پر از خون می‌در خشیدند. ترسیدم که به سر وقت ما پیاید و په ما حمله 
کند. در میان یارانم په نزد او رفتم و گفتم: ای ابوالحسن! تو را به خداء عرب حمله 
می‌کند و فرار می‌کند. جنگ و ریز دارد. حمله مجددش فرار را از بین هی برد. 
گوبی که خجالت کشید و چهسره‌اش را از ما برگرداند و همچنان در آن ترس و 
وحشت به سر می‌برم و تا این لحظه. آن ترس از قلبم بیرون نرفته است. با رسول 
خدا صلی الله علیه و اله کسی نمانده بود په جر ابودجانه انصاری و سماگ بن 
خرشه و امیر المومنین عليه السلام. هر گاه گروهی به رسول خدا صلی اله عليه و 
اله حمله می‌کردند. امير المومنین عليه السلام به استقبال انها می‌رفت و مانع حمله 
آنها به رسول خدا صلی اله علیه و آله می‌شد و آنها را می‌کشت. تا این که 
شمشیرش شکست. نسیبه. دختر کعب مازنی به همراه رسول خدا باقی ماند. او در 
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جنگ‌ها با رسول خدا صلی اله علیه و آله می‌رفت و زخمی ها را درمان می‌کرد. 
پسرش نیز به همراه او بود و ترسیده بود و می‌خواست برگردد. به پسرش حمله کرد 
و گفت: ای پسر! از خدا و رسول خدا صلی اله علیه و اله په کجا فرار می‌کنسی؟ با 
اش غ که ان وا باه ان دی وھ سے اه مه که و اورا ق ان کا 
شمشیر پسرش را پرداشت و به آن مرد حمله کرد و به رانش ضربه زد و او را 
کشت. در این هنگام. رسول خدا صلی الله عليه و آله به او گفت: «احسنت بر تو ای 
نسیبه». او پا دست و سینه و پستانش از رسول خدا محافظت می‌کرد تااین که 
زحم‌های بسیاری بر او وارد شد. ابن قمیثه په رسول خدا صلی الله عليه و آله حمله 
گرد و گفت: محمد صلی الله علیه و آله را په من نشان بدهید. مرگ بر من باد اگر او 
زنده بماند. سپس ضربه‌ای به رگ گردن او زد و فریاد زد: به لات و عسزی قسم. 
محمّد را کشتم. رسول خدا صلی اله علیه و اله به مردی از مهاجرین که در حال 
فرار بود و سپر خود را پشت سرش قرار داده بوده تگاه کرد و گشت: ای صاحب 
سپرا آن را به طرف من پرت کن و خودت به جهنم برو. او سپرش را پسرت کرد و 
رسول خدا صلی الله علیه و آله به نسیبه گفت: «اق نسیبه! سپر را بردار». او سپر را 
برداشت و با مشرکین به مبارژه پرداخت. رسول خدا صلی اله عليه و آله فرمود: 
«جایگاه نسیبه از جایگاه فلان و فلان فلار تر است.» وقتی شمشیر امير 
المومنین عليه السلام شکست. نزد رسول"خدا صلی له علیه و اله امد و گفت: مرد 
با شمشیر می‌جنگد, در حالی که شمشیر من شکسته است. آن گاه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله شمشیر خود. ذوالفقار را به او داد و گفت: «با این بجنگ». هر کس 
به رسول خدا صلی الله علیه و اله حمله می‌کرد. امیر الممنین به پیشواز او می‌رفت 
و وقتی او را می‌دیدند. بر می‌گشتند. رسول خدا صلی اله علیه و آله به گوشه‌ای از 
کوه احد بناه پرد و آن جا ایستاد. جنگ یک طرفه شده بود و بارانش شکست 
خورده بودند. اما على عليه السلام همچنان با آنها می‌جنگید تا این که. صورت و 
سر و سینه و شکم و دست‌ها و پاهایش, نود زخم برداشت و همچشان از او فرار 
می‌کردند. آنان شنیدند که کسی از آسمان فریاد می‌زند: لا سیف الا ذوالفقار ولا فتی 
الا علی جز ذوالفقاره شمشیر نیست و جز علی جوانمرد یافت نمی‌شود. آن گٌاه 
جبرئیل بر محمد صلی الله عليه و اله نازل شد و فرمود: اي محمدا به خدا قسم؛ این 
همراهی و همدردی واقعی مي‌باشد. و رسول خدا صلی الله علیه و آله گفت: «زيرا 
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من از او هستم و او هم از من» و جبرئیل گفت: و من نیز از دو نفر هستم. هند بن 
عتبه در وسط سپاه قریش بود. هر گاه مردی از قریش شکست می‌خورد. ميل و 
سرمه‌دانی به او می‌داد و می‌ گفت: تو زن هستی, با این به خودت سرمه بزن. حمزة 
بن عبدالمطلب مشغول حمله به گروهی بود. وقتی آو را دیدند عقب نشینی کردند و 
هیچ کس نمی توانست در مقایل او مقاوست کند. هند. دختر عتبه به وحشي وعده‌ای 
داد و به او گفت: اگر محمد و با علی و یا حمزه را بکشی, انچه تو را خشنود سازد 
په تو خواهم داد. وحشی, برده جبیر بن مطعم بود که حبشی بود. وحشی گفت: از 
پس محمد بر نمی ایم علی هم مردی دوراندیش و مراقب اسست. بسه او هسم فکسر 
نمی‌کنم. پس در کمین حمزه نشستم. وحشی گفت: دیدم که حمزه به شدت به مردم 
حمله می‌کند. از جلوی من رد شد و بر لبه نهری گام نهاد. ولی بر زمین افناد. آن 
گا نیزه‌ام را برداشتم و آن را تکان دادم و پرتاب کردم. نیزه ام به لگن خاصره‌اش 
خورد و آغشته به خون از مثانه‌اش بیرون آمد. ار بر زمين افتاد و مسن» شسکمش را 
شکافتم و جگرش را در آوردم و آن را په هند دادم و گفتم: این جکر حمزه است. 
ان را در دهان خود گذاشتیه اما خداوند آن را در دهان او مانند استخوان 
زائو سفت گردانید. به ناچارة ان را از دهان بیرون انداخت. آن گاه خداونید. 
فر شته‌ای را فر ستاد آن را ب داتعو بد جاي اصلی خود بر گر داند. انام صادق علیه 
السللام فرمود: خداوند"تخواست که نیزر ازایدن حمره. داخل اتن جي ردو ان 
گا هند به نزد حمزه رفت و عورت و گوش‌هایش را برید و انها را به هم متصل 
گردانید و به گردن خود انداخت. در ضمن. دست و پایش را هم برید. مردم به 
مواضع خود بر گشتند و قریش در بالای کوه مستقر شدند و ابوسفیان هم که در 
یالای کوه بود فریاد می‌زد: هبل سربلند باد. رسول خدا صلی ال عليه و الدبد 
امپرالمژمنین علبه السلام گفت: جوایش را بده و بځو: «خداوند. برتر و بالاتر 
است.» ابوسفیان گفت: ای علی! هبل به ما نعمت (بخت و اقبال) داد. علی علیه 


۱- گفته‌اند که معنای دیگر «انعم علیتا» آن این است که از نعم (آری) گرفته شده است. در 
تیر نعم خار ج هي نس اقدام رد ازجام ن گار م کر دند ٍ ار E‏ مي امد, ان کار ا انجام نسی‌دآدند. 
اپوسفیان وقتی خواست به جنگ احد برود در برایر هبل این کار را انجام داد و تیر «نعم» بیسرون 
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السلا م جواب داد: پلکه, خداوند په ما نعمت داده است. ابوسفیان گفت: ای علی! به 
نام لات و عزی از تو می‌پرسم: آیا محمد کشته شده است؟ علی علیه السلام گفت: 
خداوند تو را و لات و عزی را لعنت کند. به خدا قسم که محمد کشته نشده است و 
اکنون» سخن تو را می‌شنود. تفت: تو راست می قویی. خداوند اب قميشه را لعنت 
کند. او ادعا کرد که محمد را کشته است. عمرو بن قیس به تازگی اسلام آررده بود. 
وقتی به او خبر رسید که رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم در میدان جنگ 
است. شمشیر و سپر خود را برداشت و مانند شیر غران به جنگ رفت و می‌گفت: 
شهادت می دهم که خدایی جز خدای یکتا نیست و محمد. فرستاده خدا است. 
سېس وارد جنک شد و به شهادت رسید. مردي از انضار از مقایل ار گذشت و دید 
که بین کشته شدگان افتاده است. به او گفت؛ ای عمرا آیا بر دین قبلی خودت 
a‏ بات تیست , 
محمد فرستاده او است. سیس در گذشت آن گاه یکی از باران رسول خدا صلی اله 

عليه و اله گفت: ای رسول خدا! عمرو ین ق اسلا آود ده و گشته شده است. یا 
او شهید است؟ فرمود: آری, په خدا او شهیبا مها فر دی است که یک رکعت 
نماز نخوانده. وارد بهشت شده است. حنظله بن ابی عتامر, مردی از قییله خزرج 
بود. او در همان شب که فردایش جنگ احد به وقوع پیوست. با دختر عبدالّه بن 
ابی سلول, ازدواج کرد و همان شب با او به خلوت رفت و از رسول خدا صلی اله 
علیه و آله اجازه گرفت که نرد ژن خود بماند و خداوند. این ایه را نازل کرد: بان 
نون لین منوا ال سوه وا کنو مع علی آمر امع سم هبوا حى 
اذوه إن - آل ین ینونک ویک لین بومنون بالّه و رسُوله فاذا استأذنوک 
عض شأنهم فان لمن شئ منهم» [جز این نیست که مومنان کسانی‌اند که په خدا 
و پیأمپرشس گرویده‌اند و هنگامی که با او بر سر کاری اجتساع کردند. تا از وی 
کسب اجازه نکنند. نمی‌روند. در حقیقت, کسانی که از تو کسب اجازه صی‌کننسد: 
آئانند که یه خدا و پیامیرش ایمان دارند. یس جون برای برخی از کارهایشان از تو 
اجازه خواستند. به هر کس از آنان که خواستی اجازه ده] و بر طبق همین ایه. 
رسول خدا صلی الله عليه و اله به او اجازه داد. این اه در سوره نور است در حالی 
که اخیار جنگ اعد در سوره آل عمران است. این دلیلی است که فرآن بر لاف 
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آن روندی که خداوند نازل کرده, جمع آوری شده است. طلحه با همسرش همبستر 
شد و هنگام صبح, در حالی که جنب بود, از خانه خارج گردید و در جنگ حاضر 
شد. وقتی حثظله خواست از منزل خارج شود زنش به دنبال جهار شر از اتصار 
فرستاد و از او شهادت گرفت که با او همبستر شده است. از او برسیدند: چرااین 
کار را کردی؟ گفت: دیشب در خواب دیدم که اسمان شکافته شد و حنظله از آن 
بال رفت و سپس آسمان بسته شد. پس دانستم که معنای آن. شهادت است و 
دوت داشتم نبا شلد بیاوزم که از او باردار هستم. وقتسی حنقلل4, وارد نگ سای و 
ابوسفیان را دید که سوار بر اسبی در ميان صف‌ها می‌جر خد. به او حمله کرد و بر 
ساق پای اسب او زد. اسب پر زمین افتاد و ابوسفیان هم از اسب سقوط کرد و 
فریاد زد: ای گروه قریش! من اپوسفیان هستم و این حنظله می‌خواهد مرا بکشد. 
اپوسفیان دوید و حنظله هم به دثبالش روان شد. مسردی از مشرکان در جلوی او 
ظاهر شد و به او نیده زد و يا همان نیزه که در بدن او بود په طرف ان عشرک رفت 
و به او ضریه ای زد و او را کشت. حتظله هم در ميان حمزه و عمرو بن جسوح و 
عبداله بن حزام و گروهی از انصار؛بر زمین افتاد. آن گاه رسول خدا صلی الله عليه 
و آله گفت: «دیدم که فرشتگان ذر بن اسمان و زمین. حتظله را با آب باران در 
جام‌های طلایی می‌شویند». به همین خاطر «غسیل الملانکه» نامیده شد؛ بعنی 
سل داده شده به دشا ی 

۸ ابو علی طبرسی از امام صادق عليه السلام نقل کرده است که فرمود: رسول 
خدا صلی اله علیه و اله جبرئیل را در ميان آسمان و زمین دید که بر روی یک 
صندلی طلایی نشسته است و می‌گوید: لا سیف الا ذوالفقار ولا فتی الا على 

«شمشیر. فقط ذوالفقار و جوانمرد. فقط على است»" 





۳ 


بگی إن تنب توا وم من رهم ذا یدک رنه آلا من 
اللانکتشوییی(۱۲۵) 
|اری: £1 تسیر ال ۴ پرهیز قاری نماییه ۴ با شمین جر ش (و خروش) ار 


ج تشب قمی. ج ا س LTT‏ 
ت مجمم البيان؛ اد 1 ي ۳۹ 





sarallah-ketab.blogfa.com 





شما بتازند. همان کاه پروردگارتان شما را با پنج هزار فرشته نشاندار. یاری 
خواهد کردا 

۱ محمد بن یعقوب. از محمد بن یحیی. از احمد بن محمد از ابو همام از ابو 
الحسن عليه السلام تقل کرده است: که کلمه «سومین» در این آیه یعنی: عمامه‌هاء 
رسول خدا صلی الله علیه و اله عمامه بر سر گذاشت آن را از جلو و پشت آویزان 
کرد. جبرئیل هم وقتی آن را بر سر گذاشت. ان را از جلو و پشت آویزان کرد.! 

۲ از او. از محمد بن یحی, از احمد بن محمد از ابن فضال, از ابو جمیله. از 
جابر از امام باقر علیه السلام تقل شده است که فرمود: فرشتگان در جنگ بدرء 
عمامه‌های سفید فروهشته بر سر داشتند," 

۳) عیاشی, از جابر, از امام باقر عليه السلام تقل کرده است که فرمود: 
فرشتگان در جنگ بدر. عمامه‌های سفید فروهشته بر سر داشتند. ' 

۴ از اسماعیل بن همام از ابوالحسن عليه السلام نقل شده است که فرمود: در 
امن ایه منظور از «مسومین» عمامه‌ها می‌باشد.. رسول خدا صلی اله عليه و آله 
عمامه می‌بست و آن را از جلو و پشت آویزان می‌گرّد.! 

۵ از ضریس ہن عبدالملک. از امام باقر عليه السلام نقل شده است که فرمود: 
فرشتگانی که در جنگ بدر به محمّد صلی الله علیه و آله در روی زمین کمک 
کردند. دیگر هرگز صعود نکردند و تخواهند کرد تا این که به صاحب این امر (امام 
زمان) عجل الله تعالی فرجه الشریف کمک کنند و تعداد آنها پنج هزار می‌باشد." 


4 تي | إل ۶ « هس ین 2 رت | ۳ 

س الت یرال »یوب عم وعدم م اون (۸ ۱۲ 

| هیچ یک از این کارها در اختیار تو نیست. يا اخدا) بر آنان می بخشاید يا 
عذابشان می گند زیرا آنان ستمکارند 
حسین بن ابی خطاب» از محمد پن سنان, از عمّار ین مروان. از منخل بن جمیل. از 

۱- کافی: ج ۳+ تس الت آ. 

۲- کافی. ج ۶ ص ۲۴۱, ج ۳. 

۳- نقسیر عیاشی, ج ۱, ص ۰۲۲۰ ح ۱۳۶. 


= تفسیر عباشی: ج 5 ی ۰ ح TY‏ 
۵- تفسیر عياشي ج تس ۰ سح ۱۲/۸ 
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جابر بن یزید نفل کرده است که می‌گوبد: این ایه را از «لیس لک من الأمر شئ» 
برای امام باقر علیه السلام تلاوت کردم. حضرت فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و 
آله بسیار تلاش کرد که علی عليه السلام پس از او جانشین او باشد و این همان 
جیزی است که خدا خواسته است؛ جرا که می‌فرماید: «لیس لک من الاسر شي م 
چگونه ممکن اسث که کار په دست او نباشد, در حالی که شدااند فة جم رادار 
واگذار کرده است؟ فرمود: هر چه را پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حلال کسرده 
است, حلال است و آن چه را حرام گردانیده است؛ حرام است," 

۲) عیّاشی از جابر جعفی نقل کرده است که گفت: نزد امام باقر عليه السلام 
ايه «لیْس لک من الأمُر شیء» را خواندم. فرمود: آری به خدا قسم. چیزهای 
زیادی به او مربوط می‌شود و آن گونه نیست که تو فکر می‌کنی. اما به تو خبر بدهم 
که خداوند تبارک و تعالی وفنی په پیامبر خود دستور داد که جانشینی علی عليه 
السلام را اعلام نماید. در باره دشمنی قوم علی علیه السلام. نسبت به او و شناخت 
او نسیت به آنهاء انديشه کرد و به همین دلیل است که خداوند. او را در تسامی 
ویژگی‌ها بر آنها برتری دادی‌المت: الین کسی بود که به رسول خدا صلی اله 
عليه و اله و سلم و به کسی که او را فرستاده ایمان آورد؛ او بیشترین کمک را به 
خداوند تعالی و فرستتاده او نمود؛ او نسبت به دشمتان خدا و رسول اکرم صلی الله 
علیه و اله و سلم از همه بی رح تر بود و دز دشمتی با مخالفان خدا و رسول از 
همه سر سخت‌تر بود؛ غلم و داش هیچ کس, با او برابر نبود؛ ویژگی‌های اخلاقسی 
پسندیده او قابل شمارش نبود. وقتی که پیامبر صلی الله عليه و اله و سلم به دشمنی 
قوم خود با علی عليه السلام در همه اين ویژگی‌های اخلاقی و به حسادت آنها 
نسیت په این خصوحیات اخالاقی اندیشید. بسیار نکران و ناراحت شد و خداوند په 
او خبر داد که این کار به او ربعطی ندارد و این موضوع به خداوند برمی کا اد که پس 
از او علی علیه السلام را جانشین و ولی امر او گرداند. منظور خداوند از آبه, چنین 
است. چگونه ممکن است که موضوع به رسول خدا صلی اله عليه و آله مربوط 
نباشد در حالی که خداوند په او اختیار داده است که هر جه را حلال کر ده است. 
حلال باشد و هر چه را حرام کرده است. حرام باشد؛ چنان که فرموده است: «وما 


- نایس ی TT‏ 
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آتاکم الرسول فخذوه وما ناکم عنه فانتهوا»- [و آن چه را فرستاده (او) به شما 
داد ان را بگیرید و از آن چه شما را باز داشت بازایستید] 

۳) جابر می گوید: از امام باقر علیه السلام خواستم که این گفته خداوند را که 
به پیامپرش صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: «لیس لک من الأمر شیء» برای من 
تفسیر کند, امام باقر علیه السلام فرمود: چیزی وجود دارد که خداوند آن را گفته 
است و جیزی هست که خداوند آن را اراده کرده است. آی جابر! رسول خدا صلی 
لله علیه و آله بسیار تلاش کرد که پس از او. علی علیه السلام جانشین او باشد. اما 
خداوند. بر خلاف اراده رسول خدا صلی الله علیه و آله چیز دیری را در نظر 
داشت. از او پرسیدم: معنای این سخن جیست؟ فرمود: در ايه «لیس لک من الأمر 
شیم» خداوند به رسولشی می‌گوید: اي محند! مک در آيه‌اي که از کتاب خضویش, 
برای تو نازل کردم در باره علی علیه السلام و یا دیگران چنین نگفتم که: «الے ٭ 
آخسب النا س آن بپترکوا آن یقولوا ما رهم لا یفتنون» تا آن . جا که می‌فرمابد: 
«ْلّْن»؟ [الف لام ميم # آیا مرد بنداشتید که تا گفتند ایمان آوردیم رها 
می‌شوند و مورد ازمایش قرار نمی گیرند؟# و به بقین, کسانی را که پیش از اینان 
بودند. آزمودیم تا خدا آنان را که راس گفته‌اند. معلوم رگن زا 
معلوم دارد] 

آن گام رسول خدا صلی اله لیو اله این مو شرع را په خداوند واگذار 
کرد" 

؟) جرمی می‌گوید که امام باقرعلیهالسلام آیه را تین خوانده است: «لیس 
لک من الامُر شیء ا توب هم أو بعذبهم فانهم ظالمُون»" 


ماعو إ نیشن َو عزالشماواث والازض أعرث ون 


,)۱۳۲( 


- حشر ار ۷ 
۲- تفسیر عیاشی, م ۱. ص ۲۲۰ سے ۰۱۳۹ 
۳- عدکبوت, ایپات ۲-۱. 


۴- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۲۲۱ ح ۱۴۰ 
۵- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۰۲۲۱ ح ۱۲۱ 
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[و برای نیل به آمرزشی از پروردگار خود و بهشتی که پهنایش (به قدر) 
اسمان‌ها و زمین است (و) برای پرهیز گاران آماده شده است» بشتابید| 

۱ عیاشی از داود بن سرحان, از فردی ا از امام صادق یه ایب 
شل کرده است که در پاره ایه «وسارعواً إلى مغفرة د نرک وج عرضها 
السَماوات والارزض» فرمود: وفتی بهشت ر ا کنند. این گونه خواهد بود و 
حضرت. دو دستش را کاملا از یکدیگر باز کرد.! 

۲) ابن شهر اشوب در کتاب مناقب به نقل از تفسیر یوسف قطان, از وکیم. از 
ثوری: از سدی تقل کرده است گه: زد عمر ین خطاب بودم که کسب بن اشرف و 
مالک بن صیف و حیی بن اخطب. بیش او امدند. یی بن اخطب به عمر گفت: در 
کتاپ شما از بهشتی صحیت شده است که عرض ان په انداژه اسمان‌ها و زمین 
است. اگر اندازه یک بهشت به اندازه هفت آسمان و هفت زمین باشد. پس در روز 
قباست. همه این بهشت در کجا خواهد بود؟ عمر گفت: نمی‌دانم. انها در ار ين باره 
صحبت می در دند که ناگهسان على علی ه السلام وارد شد. پرسید: در باره جه 
موضوعی صحیت می‌کنید؟ آن بهودی, مئله را برای علی علیه السلام مطرح کرد. 
علی علیه السلام به آنها گفت: به من بگویید وقتی روز می‌شود. شب کجا می‌رود؟ 
و وقتی شب می‌شود. روز کجا می‌زود؟ گفتند: این در علم خداوند متعال می‌گنجد. 
پس علی عليه السلام فرمود؛ بهشت هم در علم خداوند متعال می‌گنجد. آن گاه 
علی عليه السلام نزد پیأمبر صلی الله علیه و اله امد و موضوع را به او فرمود و یه 
ناز شد؛ «فاسألواً افل الذکُر ان كنت لا تعشون»" تن الم نمی دائید. از 
پژوهندگان کتاب‌های آسمائی جویا شوید] 

۲) اہن قارسی در کتاب روضة الواعظین گفحه است که از مالک بن انس 
پرسیدند: ای ابو حمزه! بهشت در روی زمین است يا در آسمان؟ گفت: دام زمین 
است که بهشت در آن جا بگیرد و کدام آسمان است که بهشت در آن بکنجد. از او 
پرسیده شد: پس در کجا است؟ گفت: پالای اسمان هفتم در زیر عرش ؟ 


۱- تفسیر عیاشی, بم ۱, ص ۲۲۱ مم ۱۴۲ 
۲- تحل / ۲۲ آنبیاء/ ۷ 


۲- روضة الواعظین. ص ۵۵۲ 
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لذن شوت ف واه والواءواکانطیین الب اماي عن الاس واه 
۲ 
مب سنوی (۱۳ 

آهمانان که در فراخی و تدگی انفاق می کنند و خشم خود را فرو می‌برند و از 
مردم در می گذرند و خداوند نیکو کاران را دوست دارد] 

۱) محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم. از بدرش, از یکی از یسارانش, از 
مالک بن حصین سکونی نقل کرده است که امام صادق عليه السلام فرمود: هیچ 
ی عزت او ی 
و الله PR‏ خر he‏ را بهاو 


1 


سی ذ شك 

) مفید در کتاب ارشاد خود از ابو محمد حسن بن محمد. آژ جدش, از محمد 
بن جعفر و دیگران نقل کرده است که گفته‌اند: مردی از خانواده امام زین العابدین 
عليه السلام در برایر امام ایستاد و به او فخش وناسزا گفت. امام چیزی به أو 
نگفت. وقتی آن مرد رفت: امام به هم تشینان سود کنّت: شنیدید که این مرد چسه 
گفت و من دوست دارم که با من بیایید و اسراب او پشنوید. آنها گفتند: میا ییم 
و دوست داشتيم تیم که شما جیز ی بهآویکو کید و ما جم چییزی به او بگویيم. امسام 
کفش‌هایش را پوشید و حرکت کرد و ببوسته می‌فرمود: «والکاظمین لفیظ والعافین 
عن الناس والله یب المْضیین» دانستیم که امام جیزی به او نخواهد گفت. اسام 
زفت اه مل ن فر سد و ا أن مرد را صدا زد تا پیش بیاید. امام فرمود: به 
او بگو پید که زین‌المابدین» بشت در است. آن مرد به سوی ما امد در حالی که به 
دنبال شر می‌گشت. او می‌دانست که امام آمده است تا جواب بعضی از سخنانش را 
بدهد. امام زین‌العابدین علیه السلام به او فرمود: ای برادر! تو قبلا با من برخورد 
داشتی و حرف‌هابی زدی؛ اگر چیزهایی که گفتی در من هست. من باید په خاطر 
آنها از خداوند. طلب آمرزش کنم و ار چیزهایی که گفتی, در من یست. خداوند» 
تو را ببخشاید. مرد. ميان دو چشم او را بوسید و گفت: بلی, چیزهایی که در باره 
تو گفتم, در تو وجود ندارد و من خودم به آن حرف‌ها سزاوارترم. راوی حدیث 





۱- تافی؛ ح ۲. ص ٩‏ سس ا 
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کد است؛ اسم آأن مرد حسن بن حسن بود." 

۲ و نیز او, از حسن بن محمد از جدش, از پیرمردی هفتاد و چند ساله از 
یمن, از کسی که گفته‌اند نام آو عبدالّه بن محمد است. از عید الرزاق نقل کرده است 
که گفت: جانم قدای تو! یکی از کنیزان امام ژین‌العابدین عليه السلام در حال 
ریختن اب بر دست‌های او بود که وضو بگیرد و نماز بخواند. ناگهان جرت زد و 
پارچ آب از دستش افتاد و امام را زخمی کرد. امام سرش را بلند کرد و په او نگاه 
گرد. آن کنیز به امام گفت: خداوند می‌فرماید: «والكاظمين الفط » امام عليه السلام 
به او گفت: خشمم را فرو خوردم. آن کنیز گفت: «والعافین عن الاس» اسام به او 
گفت: خداوند از تو درگذشت. آن کنیز گفت: «والله بحب الَمضنین» امام گفت: 
برو. تو به خاطر خدا ازاد هستی," 


الي إدًا أو اداو عل اه دو له قاروأل ونر 
یولع ماو وم يلون )ويك برآوم نيشن 
۳ ۳ من ها الا الد فيا ونم جر المایلی (۱۳2) 

[و آنان که چون. کار زشتی کنند يا بر خود ستم روا دارند. خدا را یه یاد 
می آورند و برای کناهانشان آمرزش مپی‌خواهند و چه کسی جز خدا گتاهان را 
می‌آمرزد و بر آن چه مرتکب شده‌اند. با آن که می‌دانند ( که گناه است؛! بافشاری 
نمی کنند ٭ آنان پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و بوستان‌هایی است 
که از زیر (درختان) ان جویبارها روان است, جاودانه در ان بمانند و پاداش اهل 
عمل. چه نیکوست ] 

۱ محمد بن یعقوب, از ابو علی آشعری, از محمد بن سالم, از احمد بن نضر 
از عمرو بن شمرء از جابر نقل کرده است که امام باقر علیه السلام در باره اید «ولم 
بُصروأً علّی ما فعلواً و شم یعلمُون» فرمود: اصرار, این است که آن گناه را ادا 


بدهد و از خداوند طلب آمرزش نکند و قصد توبه نداشته باشد " 





۲- ار شاد ت OY‏ 
۳- کافی. ج ۲. ص ۰۲۱٩‏ آ. 
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۲) از او. از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن فضال» از حفص مژذن, از امام 
صادق عليه السلام و همجنین از محمد بن اسماعیل بن بزیع, از محمد بن سنان, از 
اسماعیل بن جابر نقل شده است که امام صادق عليه السلام در یک حدیث طولانی 
که در آن به نصیحت بارانش پرداخت قرمود: شما را بر حذر می‌دارم از انجام 
جير ی که خداوند تعالی در ظاهر و باطن قرآن آن را حرام نموده و فرموده است: 
«و لم یصروا على مافعلوا و هم یعلمون». مقصود آیه. ممنان قبل از شما می‌باشند 
که بعضی از جیزها را که خداوند در کتابش شرط کرده بود فراموش کرده بودند و 
فهمیدند که آنها با ترک ان جه که خداوند در کتاب خود آن را شر ط کر ده است: در 
واقع از خداوند تافر عانتی کر ده‌اند. بنابراین از خداوند طلب اهر زقی کردند و دیگر 
آن کار را ترک نکردند. این است معتای گفتار خداوند که می‌فرماید: «ولم یروا 
على ما فعلوا رهم یعلمُون». 

۳ عیاشی, از عمرو زبیری نقل کرده است که امام صادق عليه السلام فرمسود: 
خداوند رحمت گند بنده‌ای را که نمی‌پسندد ابلیس. همتای او در دینش باشد. در 
کتاب خدا به خاطر وجود استفغار و توبه که خداوّند شما را په آن امر فرموده أست: 
نجات از مرگ . بینایی از تابینایی و کوری» رافنماپی ابه سوی هدایت و درمان 
دردهایی کد در سینه است» وجود دارد. خداوند فرموده است: «وآلذين اذ فعلوا ۱ 
فاحشنة أو ظلموا انفسَهم هم کرو له قاتفروا ونیم ون يعفر الدئوب ال له 
ول بصروأ علی ما تعلواً وم یعون ومن يعمل سوه أو يظلم نفته ثم تعفر الله 
جد الله عفر" رحیما» این است آن چیزی که خداوند. امر فرموده است از آن 
استغفار شود و شرط کرده است که بد همراه آن, جدا شدن از محرمات هم صورت 
رھ اک ا : اليم معد الکلم اليب رالعتل الصالح برفعه»" [سخنان 
پاکیزه به سوی او بالا می‌رود و کار شایسته به آن رفعت می‌بخشد و کسانی که با 

حیله و مکر کارهای بد مي‌کنند عذابی سخت خواهند داشت و نیرنگشان» خود تیاه 
می‌گردد] و با این آیه. اسندلال می‌شود که فقط انجام عمل نیک و تویه است که 
باعث پذیرش استغفار می‌شود." 





۱- کافی, ج ۸ ص ۱۰ج ۱. 
۲- فاطر ۸ ۱۰ 
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۲ جابر نقل کرد | ست که امام باقر عليه السلام در باره آیه «وَمن یر 
لوب إلا الله وم بصبرو على ما فعلواً وم یعسون» فرسوده است؛ اصرار. آن 
است که بنده» مرتکب گناه بشود و از خداوند طلب بخشش نکند و با خضودش در 
باره توبه کردن, انديشه نکند و تصمیم نگیرد. . اين. همان اصرار است. شيخ ورام نیز 
به تقل از جابر بن بزید جعفی از مام باقر عليه السلام در برهآیه هم یروا على 
ما فعلوا وه یعلمون» روایتی شبیه آن را تقل کرده است.' 

۵) ابن بابویه. از پدرش, از عبدالّه بن جعفر حمیری, از موسی بن جعفر وهسب 
بغدادی, از علی ہن معبد, از علي بن سلیمان وفلي, از فطر بن خلیفه. از امام صادق 
عليه السلام نقل کرده است که ایشان فرمود: هنگامی که آیه «واشنین إِذا فطوأ 
فاحشة أو لوا سم ذکرو الله فامستقفرو لذنوبهم» نازل شد. ابلیس از کوهی 
در مکه که به آن کوه لور گفسه سی تسود بالا رفت و با مدای پسپار لش 
ای ار مد کی وا کت ای ی وی و 
چرا ما را به حضور خواسته‌اید؟ گفت: اين ایه, نازل شده است. چه کسی از یس 
آن بر می آید؟ عفریتی از شیاطین شیر و گفت: من با انجام این کار و آن کار از 
پس آن بر می‌آیم. گفت: کاز تو یست, عفریت دیگری بلند شد و مانند آن را تکرار 
کرد. گفت: کار تو هم نیست. وسواسن ناس بلند شد و گفت: من می‌توانم. شیطان 
گفت: با چه چیزی؟ گفت به آنها وعده می‌دهم و آنها را ضعیف می‌گردانم تا این که 
گناه را انجام دهند و وقتی که آن گناه را انجام دادند. استفقار کردن را از یاد آنها 
ی بر ۰۲ شیطان گفت: ابن کار توست. و او را تا روز قیامت. مأمور نجام آن کار 
گر دائید. " 

۳ از ابن بابویه. از محمد بن ايراهيم بن اسحاق. از احمد بن محمد همدائی. از 
احمد بن صالح بن سعد تمیمی, از موسی بن داود. از ولید بن هشام از دش ) بسن 
حسان, از حسن بن ابی حسن بصری. از عبدالرحمن بن تمیم دوسی نقل شده است 
که گفت: معاذ پن جبل. بان یه تزد رسول مدا صلی اظط علیه و آله رفت و سلام 
کرد. رسول خدا صلی الله علیه و اله جواب سلام او را داد و پرسید: ای معاذا برای 
چه گریه می‌کنی؟ گفت: ای رسول خدا! جلوی در, یک جوان لطیف و خوش آب و 
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47 و خوش سیما ایستاده است و مانند مادر داغداری که بر فرزند از دست داده 
خود گریه می‌کند. بر جوانی خود می‌گرید و می‌خواهد که به نزد شما بیاید. پیامبر 
ا هو ا ی او کو ی او اف نا او اھ د ساد 
برد. سلام کرد. پیامبر جواب سلام او را داد و از او پرسید: چه چیزی باعست گربه 
تو شده است ای جوان؟ گفت: چرا و چگونه گریه نکنم, در حالی که گناهی 
مرتکب شده‌ام که اگر خداوند عز و جل به یکی از آنها مرا مغ ایند کند. تسا مس | 
داخل اتش جهنم می‌گرداند و مطمئن هستم که مرا مواخذه خواهد کرد و هرگز مرا 
نخواهد بخشید. رسول خدا صلی اله علیه و آله از او پرسید: ایا چیزی را شریک 
خدا قرار داده‌ای؟ گفت: پناه بر خداء ار به او شسرک ورزیده باشم. فرمود: ایا 
شخصی را کشته‌ای که خداوند حرام گردانیده است؟ گفت: نه. آن گاه: پیامبر صلی 
الله علیه و آله فرمود: خداوند. گناهان تو را می‌بخشد هر چند به اندازه کوه‌های بلند 
باشد. آن چوان گفت: گناهان من از کوه‌های بلند. بزرکتر است. پیامیر صلی الله 
علیه و آله فرمود: خداوند. گناهان تو را می‌بخشد. هر چند به اندازه زمین‌های 
هفت‌گانه و دریاها و شن‌ها و درختانش پا اودر آن است. باشد. گفت: از 
زمین‌ها و دریاهایش و شن‌هایش و درختانش و هر چه در ن است بزرگتر 
می‌باشد. پیامبر فرمود: خداوند. کناهان تو را مي‌بخشد هر جند به اندازه اسمان‌ها و 
ستارگانش و عرش و کرسی باشد. گفت: کناهانمن آزان"هم بزرگتر است. پیسامبر 
صلی الله علیه و آله با حالت عصبانبت به او نگاه کرد و فرمود: وای بر تو اي جوان. 
ایا گناهان تو از خدایت بزرگدر است؟ آن جوان, چهره بر خاک مالید و گفت: پاک 
و منزه است پرودگار ن شم جیز از پروردگارم بزرگتر نیمیس . پروردگارم بزر گتر 
است ای رسول خدا. خداوند از هر چیز بزرگی, بزرگتر است. آن گاه پیامیر صلی 
لله علیه و آله فرمود؛ آیا گناه بزرگ را کسی جر پروردگار بزرگ می‌بخشد؟ ان 
جوان گفت: نه, به خدا قسم ای رسول خدا. سپس آن جوان ساکت شد و پسامبر 
صلی اله عليه و آله به او گفت: وای بر تو ای جوان! نمی‌خواهی یکی از گتاهانت 
را به من بگویی؟ گفت: چرا به شما می گویم: هفت سال است که من نبش قبر 
می‌کنم و مرده‌ها را از قبر بیرون می‌آورم و کفن‌های انها را برمی‌دارم. کنیزی از 
یکی از دختران انصار مرد. وفتی که خانواده‌اش او را بر سر قبسرش بردند و دفن 
کردند و رفتند و شب فرا رسید. بر سر قبرش رفتم و آن را شکافتم و آن کنیز را از 
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داخل قبر بیرون آوردم و کفنش را از بدنش در آوردم و او را لخت, روی لبه قبرش 
رها کردم و رفتم. در حال رفتن بودم که شیطان به نزد من امد و شروغ کرد به زیبا 
جلوه دادن او در نزد من و می‌گفت: ایا شکمش را نمی‌ببنی. ایا سفیدی‌اش را 
نمی‌بیتی؟ ایا باسن‌های او را نمی‌بینی؛ پیوسته اين‌ها را به من می گفت نا این که پد 
طرف آن چنازه برگشنم و اختیار از کف داده بودم.در همین حال به او تجاوز کردم 
و سپس او را در همان جا رها کردم. ناگهان صدایی را پشست سرم شنیدم که 
می گفت: آی جوان! وای بر توء از سئوال و داوری روز قیاست. روزي که من و تو را 
در کنار هم نگاه می‌دارد. همجنان که تو مرا لخت و عریان در میان مردگان رها 
کردی و مرا از قبرم بیرون آوردی و کفن‌هايم را برون کردی و باعت شدی که در 
حال جتابت. در روز قیامت برای حساب و کتاب آماده شوم. وای بر جوانی تو از 
اتش جهنم. ای رسول خدا صلی الله علیه و آله! من فکر نمی‌کنم که هرگز بوی 
بهشت را استشمام کنم, نظر تو در باره من چیست ای رسول خدا؟ پیامبر صلی اله 
عليه و آله گفت: از من دور شو اي فاسد جنایتکار. من می‌ترسم که از آتش تو 
بسوزم. تو چقدر به آتش جهنم نزدیک هستی! رسول خدا صلی اله عليه و آله 
پیوسته اين جمله را تکرار یو با ا اشاره می‌نمود تا این که از جلسوی چشم 
پیامیر صلی اله عليه و اله و سلم دور شد و په عدینه رفت. از ان جا اذوقه برداشت 
و به یکی از کوه‌های اما اج" گوشه عزلت گرید. لباس پشمی 
پوشید و دست‌هایش را به گردنش زنجیر کرد و فرباد براورد؛ پروردگارا! این بنده 
تو, بهلول است و دست بسته. در مقابل توست. پروردگارا! تو مرا می‌شناسسی و آن 
جه که می‌دانی, از من. سر زده است. بروردگار ا! من پشیمان گشتهام و توبه کردهاه 
و به زد پیامیر تو صلی اله عليه و آله و سلم آندم اما او مرااز خود راند و بر 
ترس من افزود. به اسم نو و جلال تو و عظمت فدرت تو. ای سرور من, اميد مرا 
ناامید تگردان. و دعايم را باطل نساز و مرا از رحست خود ناامید مساز. او به مدت 
چهل شبانه روز این گفته را تکرار می‌کرد. درندگان و حیوانات وحشی به حال او 
گر یه می گردند. وقتی چهل شبانه روز په بایان رسید. دو دستش را به اسمان بلنشد 
کرد و گفت؛ بار خدایا! برای حاجت و نیاز من چه کار کردی؟ اتر دعايم را اجایت 
کرده‌ای و گناهم را بخشیده‌ای, پس به پیامبرت وی کن و اگر درخواستم را 
اجابت نکرده‌ای و گناهم را نبخشیده‌ای و خواهان مجازات من هستی؛ پس آتشی 
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آماده ساز تا هر چه زودتر مرا بسوزاند و یا مرا دچار عقوبتی ساز که در دنیا مرا 
هلاک سازد و مرا از فضاحت روز قیامت نجات بدهد. در نتیجه. خداوند تبمارگ و 
تعالی این آیه را بر پیامبر خود صلی الله علیه و اله و سلم تازل کرد: «والذين اذ 
قرا فاحشة» یعنی زنا «آی ظلموا اسهم یعنی با ارتکاب گناهی پزرگتر از زنا و 
نېش قبر و دزدیدن گفن‌ها «ذکروا الله فامستففروً لذنوبهم» می‌گوید: از خسدا 
ترسیدند و زودتر توبه کردند هومن يغفر الذنوب إلا ال ا ا تا 
می‌گوید: ای محمّدا بنده من توبه کرد و به نزد تو آمد, اما تو او را از خود راندی. 
بس به کجا برود و قصد که کند و غیر از من از که بخواهد که کناهش را ببخشد؟ 
سپس خداوند عز و جل فرمود: «و لم یصروا علی ما فعلوا و هم یعلمون» می‌گوید: 
آنھا زنا ۱ بش قبر و دزدیدن کفن‌ها را ادامه ندادند «اوتک جزآژهم مَغشرة من 
ربهم وجنات تجرى من تحتها الانهار خالدين فيهًا وعم اجر العاملین» وقتی این 
ارتل دا یلعای الال ر ای ایا غ اه 
بیرون رفت و به یارانش فرمود: چه کسی مرا به,نزد آن جوان می‌برد؟ معاذ گفت: 
ای رسول خدا! په ما خپر رسیده است که لو دودر یا است. رسول خدا صلی اله 

علیه و أله و سلم به همراه پارانش رفت تا این مق به آن آکده رسیدند. از آن کوه بالا 
رفتند و به دنال آن جوآن گشتند. تا گهان دیدند که او در ميان دو صخره اياده 
است. در حالی که دو دستش په گردنش زتجیر شده و حهره‌اش سیاه بود. از گربه 
زیاد. مزه‌هایش افتاده بود و می گفت: سرور مر من! مرا نیکو آفریدی و چهرهام 
گردانیدی. کاش می دانستم با من چه می‌کنی, ایا در اتش جهنم مرا می‌سوزانی و با 
در جوار خودت مرا سائن می‌سازی. بار خدایا! تو به من نیکی بسپار نموده‌ای و بر 
من نعمت‌ها ارزانی داشته‌ای, کاش می‌دانستم اخر کار من. چه می‌شود؛ مرا به 
بهشت می‌بری و یا به اتش جهنم می‌اندازی. پار خدایا! گناه من پر رگتر از اسمان‌ها 
و زمین‌ها و بزرگتر از کرسی وسیع تو و عرش عظیم تو است. کاش مي‌دانستم 
کُناهم را می‌بخشی و با اين که مرا یا آن در روز قیاست, رسوا می‌سازی: همواره 
جملانی مانند اینها را می‌گفت و گریه می‌کرد و خاک بر سر می‌ریشت. در حالی که 
درا او با عاط کر ده بو دند و بر ند گان بالای سرش ج ددد و انیا از 
5 یه او می کر یستنل, ان گام رسول خدا صلی اله علیه وا تاد تب گنه یی 
دست‌هایش را از گردنش باز تمود و غاگ را از سرش پاګ کرد و قرموده ای 
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پهلو ل! مد ده که از آتش جهنم رهایی بافتی. سپس رسول دا صلی اله اه و اله 
به پارانش فرمود: این گونه. گناهان را جبران کنید. همچنان که بهلول انها را جبران 


کرد سيس ان جه را که خداوند غر و جل در باره او ازل شرده بود سراي وي 
1 
تلاوت نمو د و او ۱1 اه ساب بشارت داد 


تیان نس وهی وموعطه من (۱۳۸) 

[این (قرآن) برای مردم بیانی و برای پرهیز گاران رهنمود و اندرزی است] 

۱) در مناقب ابن شهر آشوب آمده است: خداوند تعالی. على عليه السلام را 
مانند کتاب خودش نامگذاری کرده است. در باره قران گفته است:«هذا بیان 
للناس» و در باره على عليه السلام گفته است: «أفْمّن کان علی تة مسن ی 
[آیا کسی که از جانب پروردگارش بر حجتی روشن است] ۱ 

ا اب ا هت ی اد ر ا بو نع 
ازدی, از عمارة بن زید واقدی:روایت کرده است که: سالی. هشام بن عبد الملگ بن 
مروان به حج رفت و در همان سال امام باقر عليه السلام و فرزندش امام صادق 
عليه السلام نيز به حج رفته بودند. امام صادق عليه السلام در ضمن سخنان خود 
به این موضوع نیز آشاره کر دنب که؛ هشام به‌یدرم کشت علی عليه الالام ادعای 
علم غیب داشت. به خدا قسم» هیچ کس بر غیب خداوند. اگاه نیست. پس ایشان 
چگونه و از کجا این اذعا را می‌کرد؟ پدرم به او فرمود: خداوند بر پیامبر خود صلی 
الله علیه و آله و سلم کتابی فرستاده است و در آأن, هر چه را که هست و هر چه را 
که تا قیامت خواهد پود بیان کرده است. چتان که در این آیه فرموده است : وا 
علیک الکتاپ بیان اكل شی [و این کتاب را که روشنگر هر چیزی است و 
برای مسلمانان رهنمود و رحمت و بشارتگری است بر تو نازل کردیم]. «وشدی 
وم عظَة للمتقین» و در جاي دیگ که ف موده است: ؟«کل شیم اسفتا: فى امام 
مبین»" [و هر چیزی را در کارنامه‌ای روشن برشمرده‌ایم] و در آیه دیگر: سما فرط 

(-امالی. ص ۲۵ م ۳. 

۲- هود/ ۱۷. 

۳ متاقب. ج ۲ص ۲۴۰. 
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فی الکتاب من شیم»' [و ما هیچ چیسزی را در کاب الو محفوظ) فروگذار 
نکردیم] و در جای دیگر فرموده است: «وّما من غَاِبة فی السَمّاء ررض إلا نى 
کتاب مبین»" [و هیچ پنهانی در اسمان و زمين نیست, مگر این که در کتابی روس 
(درج) است] و به رسول خود وحی نمود که هیچ چیز را در پنهان و پیدای خود و 
در علم مکتون خود نگاه ندارد و همه آنها را به علی عليه السلام بگوید و به او 
دستور داد که پس از أو قران را جمع آوری نماید و غسل و کافور و ئفن کردن او 
را علی عليه السلاع انجاء دهد نه دیگران, و به خانواده و دوستانش فرمود: بر شما 
حرام است که به عورت من نگاه کنید. به جز برادرم علی. او از من است و من از او 
هستم. په نفع او است. هر چه به نفع من است و بر زیان او است., هر چه بر زیان 
من است. او قاضی دین من و انجام دهنده وعده من است. و به بارانش فرمود: علی 
عليه السلام بر تأویل و تفسیر قرآن می‌جنگد, همان گونه که من بر تنزیل آن 
جنگیدم. تأویل و تفسیر قرآن به تمام و کمال, فقط تزد علی عليه السلام می‌باشد. 
به شمیرن شاطر په پارانش فرمود «علی عليه الیبلام از همه شما بهتر قضاوت 
می کند *. عمر پی ان گفت: «اگر علی هدم یی زر دید. عمر هلاک شده بود.» آیا 
عمر به نفع على عليه السلام شهادت می دهد و دیگران او را انکار می‌کنندا؟" 


ای ۳ وج ترس 


[اگر پد شما آسییی رسیده, آن قوم را نیز آسیپی نظیر آن رسید و ما این 
روزها(ی شکست و پیروزی) را ميان مردم به لوبت می گردانیم (تا آنان بىد 
گیرند) و خداوند کسانی را که (واقعا) ایمان آورده‌اند. معلوم بدارد و از ميان شما 
گواهانی بگیرد و خداوند ستمگاران را دوست نمی‌دارد ] 

۱) علی بن ابراهیم می گوید: قریش, توطثه کردند که برگردند و په مدینه حمله 
کنند. رسول خدا صلی لله علیه و آله فرمود: چه کسی خبر آن قوم را برای ما 


أ انعام ر TA‏ 
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می‌آورد؟ هیچ کس جوابش را نداد. علی علیه السلام گفت: من خبر آنها را برابت 
می‌آورم. فررمود: برو ار دیدی که سوار پر اسب هستند و شتران را دور می‌کننده 
پس آنان قصد مدینه دارند. په خدا قسم اگر قصد مدینه را داشته باشند. با دا به 
جنگ اتان خواهم رفت و اگر سوار پر شتر باشتد و اسب ها را از خود دور کرده 
ا دہ بس آنا اک که دا علی علیه السلام با تمامی دردها و زخم‌هایی که 
داشت. رقت تا این که به نزدیک قریش رسید و دید که آنها سوار شستر فسنند و 
اسبان را رها کرده‌اند. امیر الممنین علیه السلام به نزد رسول خدا صلی الله عليه و 
اله برگشت و به او خبر داد. رسول خدا صلی اله علیه و آله گنت: قصد مگه را 
دارند. وقتی رسول خدا صلی اله علیه و اله وارد مدینه شد. چیرئیل بر او ثاژل شد 
و گفت: ای محمّد! خداوند تبارک و تعالی به تو دستور می‌دهد که په دنیال آن قوم 
بروی و فقط کسانی که زخمی هستند با تو بيایند. رسول خدا صلی الله عليه و آله 
دستور داد و یک نقر این را اعلام کرد: ای گروه مهاجرین و انصارا هر کس زخمی 
است, باید بیرون برود و هرکس زخمی ندارد, بايد در شهر بماند. انان. فرشم زدن 
په زخم‌هایشان و درمان آنها را شروع,کردند و در همان حال خداوند. این آیه را بر 
پیامبرش صلی اله علیه و آله و سلم ازل کرد ولا هن فی ایا وم | ان تکوت ما 
تألمُون فانهم یالمون کم تالمون وترجون من الله ما ا بر جون» آو در تعقیب درو 
(دشمتان) سستی تور هن ی طبار انان انین) همان گونه که شما درد 
می‌کشید درد می‌کشند و حال آن که شما چیزهایی از خدا امید دارید که آئها امد 
ندارند] این آیه در سوره تساه است در حالی که باید در این کے باشد. فدلوتد 
ارک و تعالی فرمود: «إن شنكم فد مساق فرح مه وتلک الا 
وله ین الناس ولیعله لد ال بے آمنوا ویتخد منکم هد ء» و با وجود درد و 
زخمی که داشتند. . از شهر خارج شدند. وفتی رسول خدا به منطقه حمراء الاسد" 
رسپد. قریش در منطقه روحاء بودند. عکرمه بن آبی جهل و حارث بن هشام و 
عمرو بن عاص و خالد بن ولید گفتند: برمی گردیم و به مدیته حمله مي‌کنيم. ما که 
اشراف و بزرگان نها را کشته‌ابم. منظورشان از این حرف حمزه بود. مسردی از 
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مدینه به ترد آنها آمد. ماجرا را از او برسیدند و او گفت: محمد صلی اله علیه و الد 
و یارانش را در منطقه حمراء الاسد دیدم که به طور جدي به دنبال شما بودند. 
ابوسفیان گفت: ظلم و ستم همین است. ما بر آنها پیروز شدیم و ظلم کردیم. به خدا 
قسم. هیج قوم ستمکاری. رستگار نمی‌شوند. نعیم بن مسعود اشجعی به نزد آنها 
امد. ابوسفیان از او پرسید: کجا می‌خواهی بروی؟ گفت: به مدینه می‌روم تا برای 
خانواده‌ام غدا نهیه کنم. ابوسفیان په او گفت؛: آیا می‌توانی به حمراء الاسد بروی و 
محمّد و یارانش را ملاقات کنی و به آنها بگویی که هم پیمان‌های ما و موالی ما که 
از اقوام مختلف هستند, به نزد ما آمده‌اند؛ اگر کاری کنی که از ما دست پردارند. به 
اندازه ده شت بار خرما و انگور خشک به تو خواهم داد. گفت: بلی می‌توانم. 
فردای آن روز به منطقه حمراء الأسد رفت و به یاران محمد صلی الله عليه و آله 
گفت: به دنبال چه هستید؟ گفتند: فریش. گفت: بر گردید. هم پیسان‌های قریش و 
انهایی که عقب مانده‌اند با قريش. جمع شده‌اند و فکر می‌کنم که بزودی در همین 
ساععت: پیشگامان گروه انها بر شما ظاهر شوند. یاران پیامبر صلی الله عليه و اله 
جواب دادند: خداوند. ما را کفایت می‌کند و او بهتزین حامی است؛ ما بائی نداريم 
که بیدا شوند. جېرئیل بر رسول خدا صلی کالیه و آله نازل شد و گفت: ای 
مدا پر گرد. خداوند قریش را ترسانده است۳ها رفتند و به چیزی هم نگاه 
نمی‌کنند. آن گاه» رسول خدا صلی ال علیه و اله به مین برگشت و خداوند این 
آیات را بر او فرو فرستاد: «الذرين استجابو للم والرُول من بعد مآ آصَانهم اقرح 
لل بن تاقوا بجر عطیم ۵ آذین قال هم اثاس» که منطود از ناس, 
نعيم ین مسعود می‌باشد. این. فظ عام است که معنا ضاص دارد. وار الاسر قد 
جع كم خوخ رادم یا وقالوأ حن اله و نمم الوكيل # فاّوا عة 
من الل وفضل لم سهم | سوم واتبعوأ رضوان ¿ اه وال ذو فضل عظیم»" [مردمان 
برای (جنگ با) شما گرد آمده‌اند. پس از آن بترسید ولی (این سخن) بسر ایمانشان 
افزود و گفتند: خدا ما را پس است و نیکو حمایتگری است # پس با نعست و 
بخششی از جانب خدا (از میدان نبرد) بازگشتند در حالی که هیچ آسیبی به انان 
تسده بود و همجنان خشنودی خدا را پسروی کردند و خداوند دارای بخششی 
عظیم است] وقتی وارد مدینه شدند. یاران رسول خدا صلی اله عليه و اله به او 
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گفتند: اس چه ود که بر سر ما امد. در حالی که به ما وعده پروزی داده بودی؟ آن 
گاه خداوند این آیه را نازل کرد: «ولمُا آصابنکم مصيبة قد آصبتم معلبها قشم نی 
هذا قّل 2 من عند انفسکم» [آیا چون به شما (در نبرد احد) مصیبتی رسید -(با 
ان که در نبرد بدر) دو برابرش را (به دشمنان خود)رسانیدید - گفتید: (اين مصیبت) 
از کجا (به ما رسید)؟ بگو: آن از خود شما (و ناشی از بی‌انضباطی خودتان) است] 
و ماجرا این است که در جنگ بدر, هفتاد نفر از قریش کشته شدند و هفتاد نفر هم 
اسیر گشتند و حکم اسیران این بود که کشته شوند. اما انصار. نزد رسول خدا صلی 
لله علیه و آله رفتند و گفتند: ای رسول خدا! آنها را په ما ببخش و ما به جای آنها 
فدیه مي‌دهیم. جیرئیل نازل شد و گفت: خداوند. حایز دانسته است که از این‌ها 
فدیه بگیرید و آن‌ها را ازاد کنید. به شرط این که در سال آینده به تعداد کسانی که 
از آن‌ها فدیه گرفته شد شهید بشوند. آن گاه رسول خدا صلی لله عليه و آله اين 
شرط را به مسلمان‌ها ابلاغ کرد. آنها گفتند: راضی هستبم که امسال از آنها فدیه 
پیریم و پا ان تقویت بشویم ولي در سال آینده یه تعداد کسانی که از آن‌ها ندیه 
گرفته‌ايم از ما کشته بشود زارد بهشّت بشویم. این گونه بود که از آنها فدیه 
گرفتند و آنها را آزاد کردنژ. واه ]روز یعنی جنگ اعد فرا رسید, هفعاد 
نفر از یاران رسول خدا صلی اه غلیه و اله کشته شدند و مسلمان‌ها گفتند: ای 
رسول خدا صلی اله غلیه و اله و لها اين اتخ مصیبتی بود که با ما رسید؟ در 
حالی که شما به ما وعده پیروزی داده بودید؟ که این آیه نازل شد: «ألما أُصابتگ 
مصيبَة قد آصبتم لبها قلتم نی هذا قل هو من عند انشبکم» این همان است که 
در روز بدر شرط آن را پذیرفته بودند." 

۲ عیاشی, از زراره نقل کرده است که امام صادق عليه السلام در باره آبه 
«وتلک ايام دول ین الاس » فرمود: از زمانی که خداوند. حضرت آدم را خلق 
گرده است. دو دولت وجود داشته است: یکی دولت خداوند و دیگری دولت ابلیس. 
پس دولت خداوند تعالی کجاست؟ آیا مگر او کسی جز همان یک قائم است؟" 


۱- آل عمران/ ۱۶۵ 
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ولم اه الذي َم أو کافرین .)١١١‏ 

[و تا خدا کسانی را که ایمان آورده‌اند. خالص گرداند و کافران را (یه 
تدریج) نابود سباز ۵ | 

۱) عیاشی از حسن بن علی وشاء با سند خود که آن را په طور مرسل به امام 
گردانیده و مورد امتحان قرار داده می‌شوید و به خدا قسم: غربال می‌شوید و از شما 

جز «اندر» باقی نمی‌ماند. گفتم: «اندر» جیست؟ گفت؛ : يعني ابید »4 و ان این است 
E‏ ۳ سپس آن را از آن چا 
است, او همواره به پاک کردن آن باشد و این کی بر او ۴ بماند و باز 
هم سروم به جداسازی آن نماید و این کار را سه بار تکرار کند» تا این که آن باقی 
مراد نف دیگر الوده نیو ده و قابل ات رساندن نباشد ' 


آم ڪب ن گنه 1 یم ان ای مدا یک ویس الاين 
EY)‏ 


[ ایا بنداشتید که داخل بهشت می‌شوید بی‌آن که خداوند. جهادگران و 
شکیبایان شما را معلوم بدارد] 

۱( غیاشی ار داود رگی نقل کر ده است که او از امام صادق عليه السلام در پار ه 
ایه وام حسیتم آن تداخلواً الجنة و يعم الله الذين جاقد | منکم» سوال رده 
است و ایشان فر مود: خداوند. داناثر است بدان جه افریده است» قبل از ای ةا 
را بيافریند. آنها در عالم ذرّ بودند و می‌داند چه کسی در جهاد شرکت می‌کند و چه 
کسی در جهاد شرکت نمی‌کند. همجنان که می‌داند که مخلوقات خود را مبی‌میر اند 
قبل از این که انها بمی ند» ولی تا وقتی که زنده هستند» مرگ انها را په انما نشان 


2 
بیاده ا 
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۳۳ مرا 


۲ علی بن ار براهیم می گوید: زوایت شد: است که مغیر: ین عاص جپ دست 
بود. او هنگام رفتن به جنگ احد, سه سنگ پا خود برد و گفت: با اینها محمّد صلی 
الله علیه و آله را می‌کشم. وقتی وارد کارزار شد, به رسول خدا صلی اله علیه و آله 
وی وی په طر ف او انداخت که په دست رسول 
خدا صلی اف علیه و آله خورد و « شمشیر از دستش افتاد. او گفت: په لات و عسزی 
قىم که بیغمبر را کشتم. امپرالممنین عليه السلام گفت: دروغ گفتی, خداوند تو را 
لعنت کند. سنگ دیگری به سوی رسول خدا پرت کرد که به پیشانی او اصابت کرد. 
ان گاه رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: «خدایا او را سرگردان کن». وقتی 
مردم. ظاهر شدند. او سرگردان و متحیّر شد. آن گاه عضار بن یاس او را تمقیب 
که ای یر ريد در او ای قو گاید اه ار ان 
درخت می گذشت که در وسط درخت گیر کرد و آن درخت, گوشت او را می‌کشید. 
ا هت د اه عالت دد را ماه ی 4 ای کو در 
مانند کنجشک) شده بود و در هپیان حالت. لعنت خدا پر او باد هلاک شد. یاران 
دکست خورده رسول خداای کله و آله از نک پر خشتند و خداوند بر 
امبر خود این ايه را نازل فيا داو بت أن تدخلوا الجن ولا عم الله این ۱ 
جَاقد وا منکم» یعنی,هنوز نلربدهبود. چرا که خداوند عز و جل, قبل از آن 
می‌دانست که چه کسی میتی جهاد نمی‌کند. در این آیه به جای 
فعل دیدن از فعل دانستن اب ست؛ زیرا خداوند. مردم را با کا رهای انها 
مواخده می‌کند. نه با علم خودش, 

۳ عبداله بن جعفر حمیری با سند خود از امام باقر عليه السلام تقل کرده 
است که ایشان می‌گفت: به خدا قس آن چيزي که به سوي آن گردن مي‌کضسید و 
طمع ان را دارید. حاصل نمی‌شود. مه این که جدا شوید و مورد آزمایش قرار 
گیرید و پالایش شوید و از هر چیزی, یک دهم ان از بین برود و از شما چیزی 
جز آن هسته اصلی (اندر)؛ باقی نماد و سپس این آیه را تلاوت کرد: «ام خسیتم 
ان تدارا الجَنة ما یعلم الله این جَادوً منکم ویِعلم الصایرین».! 


؟, قرب الاستاد, عی ۱۶۲ 
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و موم وت سفنل ان کرو ونم نطو ن(۷ 1( 
[و شما مرگ را پیش از ان که با آن روبرو شوید. سخت ارزو می گردید. 
پس آن را دیدید و (همچنان) نگاه می کردید] 


۱) علی بن ابراهیم, از ابو جارود. نقل کرده است که امام باقر علیه السلام در 
باره ایه: «ولقد کنتم تمنون اموت ین قبل آن تلقو» تا اخر آید, فرمود: هنگامی 
که خداوند به مومنان خبر داد که آنهایی که در جنسگ بسدر, شهید شده‌اند مه 
جایگاهی در بهشت دارند. به شهادت علاقه‌مند شدند و گفتند؛ بارخدایا! جنگی را 
به ما نشان بده که در ان شد كوب ا جنگ احد را به آتها نشان 
داد و از آنان جز کسانی که خدا خواست ثابت قدم نماندند؛ این گفته خداوند اسست 
که مي‌فرماید: «ولقد کنتم تملون المَرت من قبل آن لقره تا آخر آید.! 


۴ ۴ اي ا ۳ ۳ 2 اج ۳ 
وتات لا ول حلت من قله لزل أن مات اول انب على فا 
من یقاب عل عقي ِن رنه ی و ري ناکین )۱٤(‏ 
نیست .آیا اگر او بمیرد یا گشته سود از ید خود برمی گردید؟ و هر کس از 
عقیده خود باز گردد. هرگز هیچ زیانی به خدا نمی‌رساند و به زودی خداوند. 
سپاسگزاران را یاداش مي‌دهد | 


۱ علی بن ابر آهیم می گوید: رسول خدا صلی اله عليه و أله در روز جنگ 
احد. از صحنه جنگ خارج شد و مردی او را در آن حال دید. آن مرد هر کسی را 
یبد او می گشت: رسول فا صلی اله عليه و آلد گشعه شد انب که خودقان را 
نجات بدهید. خودتان را نجات بدهید. وقتی به مدینه برگشتند. خداوند این ايه را 
تازل کر د: «وما مه ال سول ق E SE‏ که می‌فرمای د: 


«انقلبتم علی أعقابکم» یعنی په سوری کقر." 


۱- سیر قمی, ع ار ۱۲۶. 





آرم 
تفسیر 
روابی 
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E‏ م 


۲) محمد بن یعقوب با سند خود از حثان, از پدرش, از امام باقر عليه السلام 
نقل کرده است که فرمود: مردم پس از پیامبر. اهل «ردة» (باز گشت به کفر) خواهند 
بود» به جز سه نفر, گفتم: آن سه نفر کدامند؟ گفت: مقداد بن اسود و ابوذر غفاری و 
سلمان فارسی که رحمت و برکت خدا بر همه آنها باد. و پس از مدت کوتاهی افراد 
دیگری را نیز معرفی نمود و فرمود: اینها کسانی هستند که آسیاب بر آنان چرخید 
(در معرض آزمایش‌ها و دشواری‌ها قرار گرفتند) و از بيعت خودداری کردند؛ تا 
این که امیرالممنین علیه السلام را با اکراه و اجبار آوردند و او هم بیعت کرد. و این 
3 خداوند عز و جل است که می‌فر ماید: «وما محمد إلا رسُول قد خلت من قبله 
لرل أقإن مات آنقل الم على أعقايكم و من ینیب على عقبیه فلن يضر الله 
شتا" سیجی ال الشا کرين». ' 

۳ و یز وه با سند خود از ابن محبوب, از عمرو بن ابی مقدام. از پدرش, نقل 
کرده است که گفت: به امام باقر علیه السلام گفتم: عامه (آهلی سنت) ادعا می‌کنند که 
بیعت با اپوبگ . به خاطر این که باعت اتحاد شده. موجب رضایت خداوند متعمال 
بوده است و خداوند نمی بسندد که آم محمد پس از مرگ او دجار تفرقه و 
پراکندگی شوند. امام وو ی فرمود: آیا كاب خدا را نمی‌خوانند؟ آیا 


خداوند تفرموده است: «وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل أقإن مات أو" 


یل اقلم علّی أعقابکم ومن لب غلی فيه شه فلن يضر الله شيا وسَيَجري الله 
الشاکرین» به او گفتم: مردم به گونه‌ای دیگر آن را تفسیر می‌کنند. فرمود: آیا مگر 
خداوند عر و جل از ملت‌های گذشته خبر نداده است که آنها پس از ارسال بات 
نیز اختلاف ورزیدند. آن جا که می‌فرمابد: «وآتیتا عیسّی این مریم الیتات ادا 
بروج لس ولو شاء الله ما ال این من بعدهم من بعد ما جَاءتَهم الات 
وکن اختلفوآ هم من آَم ینم من کفر ولو اء ال ما افتلوا وكين الله 
فعل ما بریدٌ»" - [ و به عیسی پسر مریم دلایل آشکار دادیم و او را به وسیله روج 
القدس تایید کردیم و اگر خدا می‌خواست. کسانی را که پس از آنان بودند» بعد از 
أن (همه) دلایل روشن که بر ایشان آمد. به کشتار یکدیگر نمی پرداختند, ولی با شم 


۱- تافی؛ ج ۸ س ۵ ح E‏ 
۲- یقر و اش 
۳- تافی. ج ٩‏ س ۰ سح ET‏ 
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اختلاف کر دند. بس بعضی از آنان کسانی بودند که ایمان آوردند و بعضی از آنان 
کسانی بودند که کفر ورزیدند و اگر خدا می‌خواست یا پکدیگر جنگ نسی‌کردنده 
ولی خداوند آن چه را می‌خواهد. انجام می‌دهد] 

۴ شیخ در کتاب امالی با سند خود از ابن عباس نقل کسرده است که گفت: 
علی علیه السلام در زمانی که پیمبر خدا صلی اله علیه و آله زندهبود. این آیه را 
دام می‌ خواند: «رما محمد لا سول قد خلت من نله الرسل أقإن مات أو قیل 
ای عی أعقایگم» و می‌گفت: به خدا قسم. به گذشته قفا ی ین e‏ 
ET‏ ن که خداوتد ما را هدایت کر د؛ اگر درگذه شت و یا کشته شد, با کسی که با 
او جنگیده, مبارزه می‌کنیم تا این که کشته شویم. به خدا قسم. من برادر و پسر عمو 
و وارث او هستم. جه کسی از من په او شایسته‌تر است 

۵) ابن : شهر آشوب: از سعید بن جبیر از ابن عټاس, تقل کرده است که گست: 
در آیه«ان نات أو یل انم على أعقابکم نیقی علی عقي لن بضر له 
یا وستجزی الله ال کرین» منظور از شاکرین. على بن ابی طالب عليه السلام 
می‌باشد و منظور از کسانی که به گذ شیم ال #شته‌اند. کساتی هستند که از علسی 
علیه السلام بر گشته‌اند." 

۶ عیاشی از حنان بن سدیر, از پدرش: تقل کرده است که امام باقر عليه 
السلام فر مو د: مرد پس از پیامپر صلی له علیه و آله «اهل رد45 طستند, باه ج سه 
نفر, گفتم: آن سه فر چه کسانی هستند؟ فرمود: مقداد و ابوذر و سلمان فارسسی. 
پس از مدت کوتاهی افراد دیگری را نیز معرفی نمود و فرمود: اینها کسانی هستند 
که آسیاب بر آنان چرخید (در معرض آزمایش‌ها و دشواری‌ها قرار گرفتند) و از 
بعت کردن امتاخ ورزیدند. با این که علی عليه السلام را با اتراه و اجبار آوردند و 
او پیعت تشر د. و این گفتار خداوند است که می‌فرماید: وما م محمد إلا سول قد 
لت من قبل الرسل نان مات اوقل لیم علی أعقابكم ون لا على عقب عقیبسه 
ن يضر اله شا وَسیْجزی الله الشاكرين»." 

۷ فضیل بن یسار می‌گوید: امام باقر علیه السلام فرمود: وقتی رسول خدا 





۹ ا ج ۲ مس ۱۱۶ 
۳ - اضیر خيأشمی, ج ۱ص ۳۲۳: - ۱۳۸ 
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صلی اه علیه و اله قبض روح شد, همه مردم به جاهلیت بر کشتند. مکر جهار تقر 
که عبارت هستند از: علی عليه السلام و مقداد و سلمان و ایوذر. گفتم: پس عمار 
چه؟ گفت: اگر می‌خواهی کسانی را نام یبرم که هیچ چیز در آنها تفوذ نکرده است 
همین سه نفر هستند." 

۸ اصبغ بن نباته می گوید: از علی عليه السلام در جنگ جمل شنیدم که 
می‌گفت: خداوند تہارک و تعالی, هر گر بيامبری را ق قبض روح نکرده است, مگر ین 
که در امت او کسی وجود دارد که با هداپت او مردم را هدایت می‌کند و سیرت او 
را دنبال می‌کند و بر نشانه‌های راه حق, راهنمایی می‌کند. همان راهی که خداوند بر 
بند انش واجب کرداٹیده است؛ سیس این آیه را تلاوت فرمود: هرما محمد الا 
رول قد خلت من قبله الرسل)».! 

۹ عمرو بن ابی مقدام به نقل از پدرش می‌گوید: به امام باقر عليه السلام 
گُفتم: عامه ااهل سنت) ادعا می‌کنند که بیعت با ابویکر, به خاطر این که باعت انحاد 
شده. موجب رضابت خداوند متعال بوده است و خداوند نمی بسندد که أمّت محمد 
صلی اله علیه و اله و سلم. پین از مرگ او دچار تفرقه و پراکندگی شوند. امام باقر 
عليه السلام جواپ داد: ایا مرده, کناب خدا را نمی‌خوانند؟ ایا خداوند نفر موده 
است: وا ما محمّد إلا رسرل قد کات من تله الرسل أقان مات أو قتل اقلم على 
اعقّابکم» تا آخر آیه. به او نمی وای آیه را به گونه‌ای دیگر تفسیر می‌کنند. 
آن گام او فرمود: مگر خداوند عز و جل, از امت‌هایی که قبل از آنها بوده‌اند. خبر 
نداده و نگفته است که پس از آمدن پینات. باز هم اختلاف ا و ا 2 
می فر ماید: «و آتینا عبسی این مریم e‏ روح لقَدس» [و به عیسی پسر 
مریم دلایل آشکار دادیم و او را به وسیله روح القدس ا ا 
می‌فرماید: «فمنهم من آمن وَمنهم من کفر»" [پس بعضی از آنان کسانی بودند که 
اپسان آوردند و بعضی از آنان کسانی بودند که کفر ورزیدند] تا آخر آیه. با این آیه» 
استدلال مي‌شود که یاران محمّد صلی الله علیه و اله بس از او اختلاف مرزیدند, 
بعتسی از انها ایمان آوردند و برحی دیگر کفر ورزیدند." 


۲ -- تسیر عیاشی؛ ج ۱+ ص ۲۲۲ ج E‏ 
۳- بقره/ ۲۵۳ 


؟- تشسير عياشي ج ص ۲۲۳ ح ۱۵۱. 





sarallah-ketab.blogfa.com 





۰) عبدالصمد بن بشیر می‌گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: آیا می‌دانید 
که پیامبر خدا صلی اله علیه و آله درگذشت و یا این که کشته شد؟ چون خداونسد 
می‌فرماید: «أفاِن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم». ایشان قبل از مرگ مسموم 
شد. ۱ ا یا وک بیع 2 رف کین ادو رن راد 
آنان, پدترین کسانی هستند که خداوند خلق کرده است.' 

۱) حسین بن منذر می گوید: از امام صأدق عليه السلام در پاره آبه «أفان 
مات أو ؟ قتل انقلیتم علی أعقایکم » پرسیدم: کشته شدن یا مرگ؟ فرمود؛ مقتصود 
آیه, اصحاب پیامیر صلی اله علیه و اله و سلم می‌باشند. آنهایی که آن کارها را 
کردند ' 


ما شي أن نموت ان امم ئۇ جلا ون بر تاب ان 
ون رواب ار هن سي الارن )۱٤۵(‏ وکین من نع اتل عة 
یوت ما ووا َا ني سيبل اه و ما وا وما سكالا هم 
ارين »)۱٤۹(‏ 


[و شیچ نفسی جر به فرمان خدالمبره.(خداوند مرک را) به عنوان سرنوشتی 
مین (مقرر کرده است) و هر که پاداش این دنیا را بخواهد به او از آن می‌دهیم و 
هر که پاداش آن سرای را بخواهد از آن به او می‌دهیم و به زودی سپاسگزاران را 
باداش خواشیم داد # و جه بسیار پیامپرائی که فمرا+ او توده‌های انبوه. کارژار 
کردند و در برابر ان چه در راه خدا بدیشان رسید. سستی نورزیدند و ناتوان 
نشدند و تسلیم (دشمن) نگردیدند و خداوند شکیبایان را دوست دارد] 

۱) عیاشی به نقل از منصور بن صیقل گوید که او از آمام صادق عليه السلام 
شنیده است که اپه را نین می‌خواند: «ورکایّن من بی قاتل 7 
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er ۳ 


گفت: هزاران هزار. سپس گفت: اری به خدا کشته می‌شوند." 

۲ شیخ مفید در کتاب اختصاص در حدیث «هفتاد خصلت نیک علی عليه 
السلام که صحابه نداشتند» با سند خود از اپن داب, به ذکر مناقب ان حضرت 
پرداخته تا این که گفته است- سپس کتار گذاشتن ضعف بدنی و سستی. او از جنگ 
احد بر می‌گشت و هشتاد زخم برداشته بود که نخ‌های (یخیه) از یک قسمتی وارد 
می‌شد و از قسمت دیگر خارج می‌شد. رسول خدا صلی الله عليه و آله به عیادت او 
رفت. او مانند یک تکه قوشت جویده شده بود که در روی یسک سفره چرمی 
مشاهده شود. هنخامی که رسول خدا صلی اله علبه و اله او را دید, کریست و په او 
گفت: مردی که در راه خدا این همه یلا بر سرش آمده پاشد سد اوار است که 
خداوند برای او چنین و چنان کند. علی عليه السلام گریه کنان پاسخ داد؛ در و 
مادرم فدای نو باد. سپاس خداوندی را که هر کر ندیده است, من از تو روی 
بر گردانده باشم و یا فرار کرده باشم. پدر و مادرم فدای تو پاد من گونه از عمست 
شهادت محروم شدم؟ پیامپر صلی الله علبه و اله و سلم فرمود: اگر خدا بخواهد 
نضیب تو خواهد شد. و سپس فرمود: اپوسفیان وعده داده است که: «دیدار ما و 
شما در حمراء الاسد». علي عليه السلام فرمود: پدر و مادرم فدای تو پاد به خدا 

قسم. اگر بمیرم و پر دستان مردم تحمل شوم» دست از تو بر نمي‌دارم. آیه نازل شد 
کہ انش فا رک تهب اتام فی سیل اه و 
فا وما استکانوا وال یب الصابرین» و در باره او قبلا این آیه نازل شده بسود: 

دما کان نفس آن توت الا باذن اله ابا مج من برد تواب اه من 
وهن برد تواب آلاخرة نویه مها وسجخزی الشاکرین» او دیگر از درد وی 
شکایت نکرد. اما آن دو زن. وول خدا ا اف علیه و آله ادوا آن چه 
علی عليه السلام می‌کشید, شکوه و گلایه کردند و گفتند: ای رسول خداا بر 
بیمناک هستیم | ز آن همه نخ‌هایی که : ی 
این که درد را پتهان می‌کند. هنخامی که علی عليه السلام داشت از دنیا می‌رفت. 
تعداد زخم‌هایش شمرده شد. او از فرق سر تا نوک پاهمایش, هزار زخم داشت 
سللاخ و درود خداوند د پر او بای " 
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۳) علی بن ابراهیم در باره آیه « وکین من نب قاتل مَعه رون کثیر» تا آیه 
«ومّا کان لثبی آن غل" و یچ پیامیری را نسزد که خیانت ورزد] هي گوید: يعسي 
چه بسا پیامبرانی که قبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله بودتد و مومنان بسیاری 
به شمراه آنها جنگیدند. زبیون. جمع بسیار زیاد است و یک «ربوة», ده هزار نفشر 
1 
۴) ابو علی طبرسی به نقل از امام باقر علیه السلام می‌گوید: ربسون, ده هزار 
فر می‌باشد و منظور از «فمّا وقنوأ لا أَصابَهُم» یعنی از کشته شدن پیامبرانشان." 

۵ ابو علی طبرسی می‌گوید: کسانی که ضمیر موجود در «قتل» را در آیه به 
ہی بر می گردانند. در این صورت. معنا چنین می شود: چه بسا پیامبرانی که قبل از 
آن پیغمبر, کشته شدند و گروه‌های زیادی همراه ا ن پیأمبر بودند. ولی یاران او پس 
از او جنگیدند و تثبلی و سستی به خود راه ندادند. وی گفت: در این صورت «نبی» 
کشته شده است. ولی انهایی که پا او هستند. سست نشدند. خداوند سبحان در این 
ایه پیان داشته است که اکر محمد صلی لله علیه و آله آن گوئه که در جنگ اسد. 
شایعه شد. کشته شده بود این موضوع نباید باعت می‌شد. ضعف به خود راه دهند 
و سستی کنند. همچنان که کسانی که با پیامبران قبلنی بودند, پس از مرگ آنها 
سست نشدند. این تفسیر به ثقل ازامام باقر علیلسلام می‌باشد. " 


أست. 


انم لا آن لوار عفر وتا وا سراف فيآمرا وت أفدامتا وانصرةا 


على وم لکافری(16۷ 
۱) علی بن ابراهیم می‌گوید: در ایه «و ما کان قولهم» تا آن جا که می‌گوید: 
«فی آمرنا» منظور, اشتباهاتشان مي‌باشد." 


ی وی وان نیو لین ]دوع فا تفا رین 


۱- ال عمران/ ۱۶۱. 

۲- تفسیر قمی ج ۱. ص ۱۲۷. 
۳- مجمع البیان؛ ج ۲. ص ۴۱۱: 
۴- مجمع البیان, ج ۲. ص ۴۱۱. 
ا- تفسیر قمی. ۳ ۱ص ۱۲۷. 
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- بش سره 


)بل امه ول وهو ال ری 6۱*1 قي ف فوب الذي نَكَروأالْعبَ با 
اشوا له ما يرل به سلطا ام از وشن موی الان (۱۵۱) ون 
صَرّکم انه وع و یا ولارعم ني سيم ش 
سوه مر راشای 
و سول رن او نوزم 
نانک ولا ایو واه عم با تلو (۱۵۲) 2 اڪ شن ی ام 
ای نی نکم ومان ویب بر 7 یتقو A‏ 
کر 0 
ع تن معاجمهموايلي اما فی دو رک ویس تا نی فوب واه عم 
بات الصذور(۱۵)؛ 
اای کسانی که ایمان آورده‌اید! آگر از کسانی که کفر ورزیده‌اند. اطاعت 
کنی. شما را از عقیده‌تان بازمی گردانند و زیانکار خواهید گشت * اری, خدا 
مولای شماست و او بهترین باری‌دهند گان است #به زودی در دل‌های کسانی که 
کفر ورزیده‌اند, بیم خواهیم افکند؛ زیرا چیزی را با خدا شریک گردانیده‌اند که بر 
(حقانیت) آن (خدا) دلیلی نازل نکرده است و جابگاهشان اتش است و جایگاه 
ستمگران جه بد است # و ادر نبرد احد) قطعا خدا وعده خود را با شما راست 
گردانید. آن گاه که به فرمان او آنان را مي‌کشتید تا آن که سست شدید و در کار 
(جنگ و بر سر تقسیم غنایم) با یکدیگر به نزاع پرداختید و پس از آن که آن چه 
را دوست داشتید (یعنی غنايم را) په شما نشان داد. نافرمانی نمودید. برخی از شما 


دنیا را و برخی از شما آخرت را می‌خو اشد. سپس برای آن که شما را بیازمابد از 
(تعقیب) آنان منصرفتان کرد و از شما در گذشت و خدا نسبت به مومنان با تفضل 
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است * (باد کنید) هنگامی را که در حال گریز (از کوه) بالا می‌رفتید و به هیچ 
کس توجه نمی کردید و پیامبر, شما را از پشت سرتان فرا می‌خواند. پس (خداوند) 
به سزای (اين بی‌انضباطی) غمی بر غمتان (افزود) تا سرانجام بر آن چه از کف 
داده‌اید و براي آن جه به شما رسیده است: اندو هکین نشو ید و خداو ند از ان جه 
می‌کنید. آگاه است ٭ سپس (خداوند) بعد از آن اندوه. آرامشی (به صورت) 
خواب سبکی بر شما فرو فرستاد که گروهی از شما را فرا گرفت و گروهی (تنها) 
در فکر جان خود بودند و در باره خدا. گمان‌های ناروا همچون گمان‌های (دوران) 
جاهلیت می‌بردند و می گفتند: ایا ما را در این کار. اختیاری هست؟ بو سر رشته 
کارها (شکست يا پیروزی) یکسر به دست خداست. انان چيزي را در دل‌هایشان 
پوشیده می‌داشتند که پرای تو آشکار نمی کردند. می‌گفتند: اگر ما را در این کار 
اختیاری بود (و وعده پیامیر واقعبت داشت) در این جا کشته نمی‌شدیم. یکو: اگر 
شما در خانه‌های خود شم پودید. کسائی که کشته شدن پر الان وشته شدهه, قطعا 
(با پای خود) په سوی قتلگاه‌های خویش می‌رفتند و (اینها) برای این است که 
خداوند آن چه را در دل‌های شماست (در.عمل) بیازفاید و آن جه را در قلب‌های 
شماست, پاک گرداند و خدا به راز سینه‌ها اگاه است] 

) علی ہن ابراهیم در باره آیه«یا ها الد آمنواً إن تطیعوا اذین کنروا» 
فته است ت: منظور عبدثه بن ابی میبشد که مره سول خدا صلی اله عليه و 
ال برای جنگ رفت. اما سپس برگشت و پارائش را هم از جنگ ترساند. 

۲ ابو علی طبرسی در پاره أيه «یل له واكم وف خر الناصبرين» به نقل 
از علی عليه السلام می‌گوپد: این آیه در چواب ا نباژل شده است که در 
جنگ بدرء در روز شزریست به عو‌منین می گفتند: به نزد برادرن خود بر فردید و به 
دین انها بازگردید." 

۳) علی بن براهیم می‌گوید: منظور آیه «ستلقی فى قللوب انين كفروا 
الرعمه قر یش مبی‌باشد «یما اشر کوا باله» و منظور از «ولقد صدقکم الله وعده» 
یعنی این که شما را علیه آنها یاری کرد کا سرهم بانه» یعنی وقتی که با 
اجازه خداوند آنها را می‌کشتید «حتی إذا شم وتنازعتم فى الاثر وعصتم من بعد 


۱- تفسیر فمي. ج ۱ ی ۱. 





sarallah-ketab.blogfa.com 





ما آراکه ما تحیرن منکم من یرید الذنْبّا» منظور باران عبدائه بن جبسر می‌باشند 
آنهایی که پایگاه‌های خودشان را ترک کردند و په خاطر غنیمست فرار گردند. و 
منظور از «ومنکم سن پرید الآخرة» عبداله بن جبیر و یاران او می‌باشد که در ان 
جا ماندند و کشته شدند. «ث صرفکم عنم لیَِیکم» » يعني تا شما را بیازماید 
«ولقد عقا عنکم وال ذو قضل على لمیین» سپس یاران رسول خدا صلی اله 
علیه و اله را که شکست خورده ہو دند ذکر کرد و گفت: «ذ تەد ۳ وش 
على أخد والرسُول دعوکم» تا آ ن جا که می‌فرماید: «اللهُ خر بما تعملون»" 

۴) در روایت ابو جارود په نقل از امام اق علیه السلاء امده است: در اة 
ایک غماً بم» منظور از غم اول. شکست و کشته شدن می‌باشد و غم دوم 
فاط الد ین رت بر آنا میباشد. و لکلا تخزنوآ عل ما فک نی غنیست 
دا ما صابْکم» یعنی کشته شدن برلدرانشان «واللّهُ خبیر با عون * شم آنزل 
علیکُم من بعد لْعْم» یعنی پس از شکست.' 

۵ا علی بن ابراهیم می‌گوید: باران رسول خدا صلی الله عليه و اله از 
مجروحین گرفته تا غير مجروع برگشتند و به نرد رسول خدا صلی الله عليه و آله 
رفتند و از او عذرخواهی| کردنلتآخداونا دوست داشت که راستگو و دروغکو را به 
پیامبرش صلی اله علیه و اله و سلم بشناساند. در آن حالت خواپ را پر آنها غالب 
گردانید تا آن جا که بر زمین افتادند. مناققان, انهایی که دروغ می‌گفتند ارام و قرار 
نداشتند و عقل‌هایشان را از دست داده بودند و چیزهایی می‌گفتند که مهوم نبود. 
آن گاه خداوند فر مود: «يغشي طاقة به منکم» که منظور مومنسان بود «وَطاَئَْة قد 
هم آنشنهم نون بالله عير الق طن الجَاهلية يوون هل نا من الاضر من 
شیء» خداوند به محمد صلی الله علیه و آله فرمود: «قل ان الاشر که لله بخضون 
فی آنشیهم ما لا شون تک یوون ل کان آنا من الانر یه انا > آنها 
می کفنند: : اگر در خانه‌هایمان بردیم گشته نمی‌شد‌بم. خداوند فرمود؛ و کنتم ِى 
هتکن لبرز این ن کتب علّهم القتل إلى مضاجمهم وبل الله ما فى صدورکم 
محص ما نی قلویکم وال ليم بذات الصدور» آن اب سل راب 
به پیابر خود صلی اله علیه و آله و سلم خبر داد که در قلب آن قوم چه می‌گذرده 





<< ۳ 


4 
۷ 
٤ 


۲ - تفسیر قمی: ج ۱ ی ۱۲۷ 
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کدام یک از آنها مؤمن است و کدامیک منافق و دروغگو؛ و بر او اين ايه را نازل 
کرد که: «مًا کان الله لد لْمومنین على ما انتم علیه نی یمیز الخبیسث مسن 
الطیّبٍ»" آو البته نباید کسانی که کافر شده‌اند تصور کنند این که به ایشان مهلت 
می‌دهیم برای آنان تیکوست] یعنی با خواب گردن انها منافق دروغگو را از سوّمن 
راستگو جدا کرد." 

۶ عیاشی» از حسین بن ابی علا, از امام صادق عليه السلام نقل کرده است که 
ایشان از جنگ احد باد کرد و گفت در آن روز دندان‌های پیشین پیامبر صلی اله 
علیه و آله و سلم شکست و مردم در دره به طرف بالا فرار می‌کردند و پیغمبر پشت 
سرشان بود و آنها را صدا می‌زد. ۳ افزوده شد. سپس خواب را بر 
نها از ریاد پرسیدم: «نعاس» چیست؟ فرمود: خواب. وقتی بیدار شدند. گفتند: 
ما کافر شدیم. آن گاه اپوسفیان و ای ان تا کم نیوزق 
زد: هبل بلند مرتبه پادا و در ان روز رسول خدا صلی اث عليه و اله فر مود: 
«خداوند ب تر و بالاتر است». دندان‌های بیشین رسول خدا صلی اله عليه و اله 
شکست و لثه‌اش شکاف برداشت و فرمود: پروردگاو! ان چه را په ما وعده داده‌ای 
من از تو می‌خواهم. تو اگر بخواهی پرستیده نمی‌شود. زسول خدا صلی اله عليه و 
آله فرمود: «ای علی! کجایی»؟ گفت: ای رسول شخدا! بر زمین چسبیده‌ام (منظور 
سختی جنگ بود). پیامبر صلی الله عليه و الوم آفرتو9ه جر این از تو انتظار 
نمی رفت. ان گاه رسول خدا فرمود: ای علی! آب بیاور تا سر و صورتم را بشسويم. 
على عليه السلام در یک ظرف بزرگی برای او آب آورد. اما پیامیر صلی الله علیه و 
آله و سلم آن را رها کرد و فرمود: «با دستان خودت برایم آب بیاور» سپس علی 
علیه السلام با دستان خودش برای او آب اورد و رسول خدا صلی الله عليه و آله, 


ریش خود راشست. 


إن یواک نع ات اجان )سم ان تمض ماکتب ون 
ماه عناق فورعم (۱50) ینآ اس واو ديكروا واا 









۱- آل عمران/ ۰۱۷۹ 
۲- تفسیر قمی. ج ۱. ص ۱۲۸. 
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انوا درون الازض َو ی واوا عدا ماماو و ما فلولصل ان 
ذلك دنق اي و ی واه یاون بصم(10 


[روزی که دو گروه (در احد) با هم روباروی شدند. کسانی که از میان شما 
(به دشمن) پشت کردند. در حقیقت. جز این نبرد که به سبب پاره‌ای از آن چه (از 
گنها حاصل کرده بودند. شیطان آنان را بلغزانید و قطعا خدا از ایشان در تذشت. 
زیرا خدا آمرزگار بردبار است # ای کسانی که ایمان آورده‌اید! همجرن کسانی 
نباشبد که کفر ورزیدند و به برادرانشان هنخامی که به سفر رفته (و در سفر 
مردند) و پا جهادگر شدند (و کشته شدند) گفتند. اکر نرد ما (مانده) بردند 
لمی‌مردند و کشته نمی‌شدند (شما چنین سخناتی مگویید) تا خدا آن را در دل- 
هایشان حسرئی قرار دهد و خداست که زنده) می‌کند و می‌میراند و خداست که 
به آن چه می کنید بیناست) 

۱ عیاشی, از زرارة و حمران و محمد بن مسلم. از یکی از دو امام باقر و 
صادق علیهما السلام تقل کرد است"که در باره ایه نا تلهم لشیطان بُعض ما 
کسیو» فرمود: دز باره علبا9بکمان 6 عنمان بن سعد می‌باشد.! 

۲ هشام بن سالم می توت امام صادق عليه السلام فرمود: وقتی مردم در 
جنگ احد از گرد رفول تجلا سل شالسعلیهاو اله پراکنده شدند. رسول خدا صلی 
EG ls e RES‏ بر تمام دين مسلط 
گرداند. بعضی از منافقین به او گفتند: حالا که شکست خورده‌ايم, ما را مسخره هم 
می کی راوس اسم دو تفر از مناففین را ذکر کرده است.) 

۳) عبدالرحمن بن کثیر به نقل از امام صادق علیه السلام گفته است که آیه 
انتا اسهم الشبطان بض ما که در باره باران پیامیر صلی اله عليه و اله و 
سلم است که نو 6 دید ایت وون" 

۲ على ي ن ابراهیم در باره آیه «إن الذین تولو منكم بوم الى الجنسان نما 

استز هم الشیطان» گفته است: ی آنها وا فریت فا و سه ےا ف و 
«بیْعض ما کسبُوا» یعنی: به دلیل خناهانشان, وقد عنا الله عنهم» سيس فرسوده: 


(- سیر عیائی ا ص ۵ م ۱۵۶. 
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«یا این اَمَو لا نونوا لین كفْروآ» یعنی عبداثه بن ابی و سارانش که از 
جنگ دست گشیدند. «رقالوا اخرانهم !6 روآ ِى الارض و کنو غزی لو 
کانوا عندتا ما مَاتوأ وم یا یل ال ذبک حسنرة هی قلوبهم له خی 
یت ال بما تعملون بعیر». 


ون تن رل از م رشن اه و رخ خم اعون (10۷) وین 
۳ رین ره 

[و اگر (در راه جهاد) بمیرید یا کشته شوبد. قطعا به سوی خدا. گرداورده 
خواهید شد | 

۱) ابن بابویه. از بدرش, از سعد بن عبدائّه, از محمد بن حسین, از محمد بن 
ستان, از عمار بن مروان, اژ منخل, از جابر نقل کرده است که می‌گوید: از امام باقر 
عليه السلام در باره ایه: : «وین قتشم فی ستبیل الله َو تم پرسسیدم. فر مود + ای 
می‌دانی راه خدا چیست؟ گفتم: نه به خدای,مگر ای که از شما بشسنوم, فرمسود: راه 
خداء علي علیهالسلام و نسل او می‌بال کار ر راد ولایت او کشته شود در 
راه خدا کشته شده است و هر کس با ولا سیر در راه خدا مرده است,! 

۲ سعد ین عبداثه قمیء از ای یبسن ابی/خطاب. از عبدالله بن 
مغیره, از کسی که برای او روایت کرده؛ از جابر بن يزيد نقل کرده است که از امام 
باقر عليه السلام در باره ایه: «ولیّن قتلتم فی سبیل ال او متم» سئوال شد. ایشسان 
اھر ف ان اا من ا را ها یت کی ووو کک کیت کی لا اس 
پشنوم. فرمود: کشته شدن در راه خدا با ولابست على عليه السلام و فرزشدان أو 
می‌باشد+ هر کس در راه ولایت علی علیه السلام گشته شده باشد. در راه خدا کشته 
شده است. غر کس پد | ین آیه اعتقاد داشته باشد. باید یک بار کشته شود و بت پار 
ییک ی جریا یکی یه دز ی مرن 
برانگیخته می‌شود تا کشته شود.: 


۳) از او از احمد نس محمد ہن عیسی و محمد بن حسین بن ابی خطاب و 


؟- مختضر بصا البرجات. ص ۲۵. 





sarallah-ketab.blogfa.com 








عبداله بن محمد بن عیسی, از حسن بن محبوب. از علي بن رشاب. از زراره نقل 
شده است که گفت: دوست نداشتم صراحتا از امام باقر عليه السلام در باره رجست, 

سئوال کنم, پس راهي جستم و مسأله لطیفی را مطرح کردم تا از ان طر یق به 
جواب سئوالم برسم. پرسیدم: به من بکویید ایا کسی که کشته شده است مرده 
است؟ فرمود: نه. مرگ مرگ است و کشته شدن, کشته شدن. به امام گفتم: هر کس 
کشته می‌شود, حتماً مي‌میرد. فر مود: در قران کریم بین مرگ و کشته شدن, فرق 
گذاشته شده است. خداوند فرموده است: فان نات ار قیل» آي اا س 
کشته شود] و فرموده است: «لیْن متم و قتلتم لالی الله تخشرون». پس ای زراره! 
ان طور که گفتی نیست؛ مرگ مرگ است و گشته شدن. گشته شدن. خداوند عز و 
e‏ ا ؛ «ان الله اش شتری من امین نهم الم بان لیم ال 
بقاتلون فی سپیل الله , فیفتلون وبقتلون وعدا عليه حقا»" [در حقیقت خدا از مومنان 
جان و مالشان را به (بهای) این که بهشت برای آنان باشد, خریده است؛ همان 
کسانی که در راه خدا می‌جدهند ي می‌کشند و کشته می‌شوند. (این) به عنوان وعده 
حقی بر عهده اوست] به امام گفتم: ٌداوند عز و جل فرموده است: «کل تفس دیق 
الصَوّت» [هر جانداری چشنده (طعم) مرگ است] آیا معتقدید کسی که کشته 
مي‌شود, مرگ را نمی چشد؟ فرمود: کسی که با شمشیر کشته شود مانند کسی 
ئیست که در بسترش مدا کو هرک کشت شود. جاره‌اي ندارد حر ای که به 
دئیا بازگردد تا طعم مرگ را بچشد." 

۴) عیاشی, از ز جاير تقل کرده اسٹ که؛ از امام باقر عليه السلام در باره آیه: 
هی شم ی یل لآ ا په من گفت: ای جایر! می‌دانی راء خدا 
چیست؟ کفنم: نمی‌دانم. مگر این که از شما یشنوم. گفت: راه خداء على عليه اسلا 
د هن کی دوو ت ی کک وی زر وان دا کے کا 
و هر گس در راء ولایت او بمیرد, در راه خدا مر ده است 

۵ زراره می گوید: دوست نداشتم از امام باقر عليه السلام در باره رجعت 


1- ال عمران! ۱۳۲ 

۷۱۷۷۱ توية‎ =٣ 

۳- آل ععران/ ۱۸۵ . انبیا/۳۵ عنکیوت/ ۵۷ 
= س سختصم الصا تر اند جات « س ۹ 
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سوال کلم آن را پنهان کردم و گفتم: باید در پاره یک موضوع لطیفی سئوال کنم تا 
به مرادم برسم. پس سئوال کردم: به من بگو آیا کسی که کشته شده سرده است؟ 
فرمود: ند مرگ. مرگ است و کشته شدن. کشته شدن. گفتم: هر کس کشته شود. 
حتماً مرده است. , فرمود: گفته خداوند از گفته تو راست‌تر است. در قران بین آنها 
فرق گذاشته شده است که فرموده است: «أفان ۾ مات ایکا و فرموده أست: «رآئن 
متم آوفتلتم لالی الله تخشرون» اما ای زراره! آن : گونه که گفتی نیست. مسرگ, 
مرگ است و گشته شدن. کشته شدن. گفتم: خداوند می‌فر ماید؛ «کل تفس اة 
لُْوت» فرمود: هر کس کشته می‌شود طعم مرگ را نمی‌چشد. و ادامه داد: باید 
دوباره برگردد تا طعم مرگ را پچشد" ‏ 

۶( زراره می‌گوید: امام باقر عليه السلام در باره اید: + «وین منم تلم إلى 
له تعطشرون» و در باره آیه‌«کل تفس ا الَوات» فرموده است؛ اوك نآ 
دو فرق گناشته است. سيس فرهود: ایا مردی که پرادرث را بکشد. تو او را خواهی 
کشت؟ گفتم: بلی. گفت: اما اگر به صورت طیعی مرد آیا لو رایه شاطر وی 
می‌ثشی ! کفتم؛ نه. فر مود: حال ديدي که دای رنه بین آن دو فرق گذاشته 
است؟" 

۷ عبدائه بن مفیره. از کسی که برايش روایت کرده است» از جابر تقل کرده 
است که از امام باقر عليه السلام در بارهءایه؛ لفق فتلتم فی سبیل الله و متي 
سئوال شد. فرمود: ای جابر! ایا می‌دانی راه خدا چیست؟ گُفتم: نه به خداء محر این 
که از شما بشنوم. فرمود: راه خداء علي عليه السلام و نسل او می‌باشد؛ هر کس در 
راه ولاپت او کشعه شود. در راه خدا کشته شده است و هر کس در راه ولايت او 
بمیرد. در راء خدا مرده است. تمامی مومنان این امت یک پار بايد کشته شوند و 
یک بار هم بمیرند. فرمود؛ هر کس کشته شود برانگیخته می‌شود تا بمیرد و هر 
کس بمیرد. برانگیخته می‌شود تا کشته شود.! 






۱- تفسیر عیاشی؛ ج جس ۴ سم Fa‏ 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۲۲۴ م ۴ 
۳- تفسیر عياشي, ج ۱. ص ۰۲۲۶ ۱۶۲ 
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ام وی ارم ام موی بو ابیت 
3 ۳3 الوم ۳ ۲۱ 


[پس به (برکت) رحمت الهی با آنان نرم خوی (و پرمهر) شدی و اگر تند خو 
و سخت دل بودی, قطعا از پیرامون تو پراکنده می‌شدند: پس از آثان در گر و 
برایشان آمرزش بخواه و در کارها با آنان مشورت کن و چون تصمیم گرفتی, بر 
خدا تر کل کن؛ زیرا خداوند. تر کل کنند ان را دوست مس دارد # اکر خداء شما را 
باری کند. هیچ کس پر شم غالب نخراهد شد و ار دست از پاری شما پردارد, 
جه کسی بعد از او شما را پاری خواهد کرد؟ و مومنان بايد تنها بر خدا تو کل 
تند ]| 
۱ علی ین ابراهیم گفته است: سپس خداوند به پیامیرش صلی اله عليه و آله 
و سلم فرمود: «قیما رَحْمَة من الم لشت لَهْم ولو كنت فا غَليظ اقب لأنفضرأ من 
خولک» یعتی پراکنده شدنی ینا افر ند. سیس پرای تأ دیب رسول خود به او 
و فاعف عنم راتفر هم شارام فی ال فا عرشت فول على الله 
بحب المت و کلین # إن پنصر ؟ صر کم الله قلا غاب كم وان کم فمن 6 ای 
تس کم شب را که 
۲ این باپویه فته است ت+ علی بن عبداثه وراق و محمد پم احمد ستانی و علی 
ہن احمد بن محمد رضی‌الله عنهم روایت کرده‌اند که ابو عباس احمد ابن یحیی بن 
زکریای قطان و او از بکر بن عبدالله بن حبیب و از نمیم بن بهلول از پدرش, از 
جعفر بن سلیمان بصری و وی از عبدالثه بن فضل هاشمی. « روایت کرده است که از 
ی یی رو کب مر از کلام خداوند عز و جل در 
ایه‌های وما توفیقی الا بالّه»" او وقبق من جز به (پاری) شدا نیست) و آیه «ان 
نکم الل فلا غالب کم وان یَخدلکم فمن ذا ای بتکم من بعده» چیست؟ 
فر مود: هر فاه بنده, طاعاتی را انجام دهد که خداوند عز و جل او را بدان امر کر ده 
است» عمل وی مطابق با آمر خداوند عر و جل خواهد پود و آن بنده, مو فق نأمیده 


۱- تفسیر قمی. ج ۱. ص ۱۲٩‏ 
= شود کر 
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می‌شود, و هر گاه این بنده, بخواهد مرتکب معصیتی از معاصی شود. خداوند تبارک 
و تعالی بین او و بین آن معصیت, حائلی قرار می‌دهد و بنده آن گشاه را ترک 
می‌کند. ترک ان گناه په توفیق خداوند تعالی صورت می گیرد و هر وقت که خدا 
یس او و بسن معصیت. سحائلی قرار ندهد تا بنده مررتکب آن گناه شود. پس او وا 
خوار کرده, او را باری نکرده و به او توق نداده است 

۳ عیاشی از صفوان روایت کرده است: از امام رضا عليه السلام برای محمد 
بن خالد. اذن دخول گرفتم و ايشان را با خبر ساختم که او معنقد به این سخن 
نیست و می‌گوید: به خدا سوگند که از دیدار او حرضی جز رسیدن په سسخنان او را 
ندارم. ایشان فرمودند: او را په داخل بیاور. او وارد شد و یه يشان عرض کرد؛ 
جانم فدای شما؛ بی گمان, عملی از من سر زده و به نفس خود ظلم کرده ام. گفته- 
اند که او در باره امام, بد می گفت و از ایشان عیب جوئی می‌کرد. عرض کرد: من 
از ان چه که از من سر زده, استفقار می‌کنم و دوست دارم که شما عذر مرا بپذیرید 
و آن جه را که از من سر زده است. ببخشید. اپهان فرمود:ه بله سیپ دذیرم» و در 
حالی که با دستش به من اشاره مي‌کرد. فرامود: اگر تنذیرم. دلیلی بر بطلان گفته این 
فرد و دوستانش, و نیز مصداقی برای کفله یزان ای ال خواهد بود. 
خداوند به پیامبرش صلی اله علیه و.اله فرموده است: «فیمّا رَحُمَة من الله لنت لهم 
ولو كنت فا غلیظ الب لانقضوا من ولیک فاعف عله م واستقیر لمم رشاورفم 
فی الامر» سپس در مورد پدرش زاو سوال فرمود و او جواب داد که درگذشته 

ست. ایشان برای بدرشی استغفار 9 

۲) صفوان جمال از ابی عبدالّه عليه السلام و سعد اسکاف از ابو جعفر, امام 
باقر عليه السلام روایت کرده‌اند که فرمود: یک اعرابی به نزد فردی از بني عامر امد 
و از پیامبر صلی الله علیه و آله سراغ گرفت. ولی او را تیافشت. به او گفتند: او به 
گ دش رفته است. او به دنبال پیامبر صلی الله علیه و اله گشت, اما او را نیافت. 
گفتند: آو در منی است ت. او را جست. اما نيافت. گفتند: أو در عرفه است. او را 
جست. ولی نیافت. ختحند: ار در مشعر است. بس او را در موقف پافت و ففست: 
پبامبر صلی اله علیه و آله را برای من توصیف کنید, تا بتوانم او را بسابم. مردم 





۱- توحید ص ٣۴۲‏ 
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گفتند: تو چقدر نادانی! اگر پیامبر صلی الله علیه و آله را در بین قوم بیابی او را 
معظم و مکرم می‌بینی. گفت: او را برای من توصیف کنید تا از کسی در باره او 
سئوال نکنم. گفتند: قد رسول خدا بلندتر از حد متوسط و کوتاه‌تر از قد بسیار بلند 
ستت رک سے ار گار غو ای مره کموک کا او وه 
کا تفن است, پیشانی‌اش نسبت به به مردې بلندتر است. در چهره‌اش 
در خشند گی دیده می‌شود. به بینی او کشیده و باربک است که در وسط, کمي قوس 
دارد. کشاده روست. با ریش‌هایی بریشت و دندان‌های فاصله‌دار, بر لب بایینش 
خالی هست و گردنش همچون جامی از نقرء است. فاصله بین استخوان دو کتفش, 
زیاد است. انگار. شم و سیته‌اش یکی است. سرانگشتانی اطیف و انگشتانی بلند 
دارد. هنگامی که راه می‌رود. متمایل و لرژان راه می‌رود و هنگامی قصد دارد په 
کسی نگاه کند. رویش را کاملا به سوی او برمی‌گرداند. دستش از شدت نرسی و 
لطافت. انکار پشت خر فوش است. اگر با کسی ایستاده باشد. رویش را باز 
نمی گرداند تا وقتی طرف مقابل, خودش برود. و اگر با کسی نشسته باشد. زودتر از 
جایش بلند نمی‌شود. اعرابی آمد و وفتی نگاهش به پیامبر صلی الله عليه و آله و 
سلم افتاد, او را شناخت. چوبدستی کله دار خود را تا سر شتر رسول خدا و نزدیک 
دم شتر خود بالا برد, مردم جلو آمدند و گفتند: ای اعرابی! تو چقدر گستاخی! 
پیامبر صلی الله علیه و40 لور ۳۳ نید ار مردی عاقل و خبره است» و 
سپس پیامبر صلی اله علیه و اله و سلم به او فرمود: «چه می‌خواهی؟» جواب داد: 
نامه‌های تو به ما رسید که نماز را به پا دارید. زکات بدهید. حج به چا اورید و 
سل جنابت کنید. قوم من, مرا به عتوان پیشگام به سوی تو فرستادند. می‌خواهم 
که تو را قسم دهم ولی می‌ترسم که عصبانی شوی. فرمود: من خشمگین نمی‌شوم. 
من کسی شستم که خداوند. در تورات و انجیل, مرا محمد رسول, مجتبی و مصطفی 
نامیده است؛ کسی که فحاش نیست و در بازار عریده نمی‌کشد. جواب بدي را به 
بدی نمی‌دهد, بلکه جواب بدی را با خوبی می‌دهد. بس هر جه می‌خواهی از من 
یرس. من کسی هستم که خدا در قرآن . در شأن او گفته است: ارو کیت فلا علط 
لقب لانقضوآ بن حوللک» پس هر چه می‌خواهی پسرس, گفت: خداوندی که 
آسمان‌ها را بدون ستون و تکیه‌گاه بیافراشت» تو را فرستاده است؟ پیامبر صلی اف 
علیه و آله و سلم فرمود: بله, او مرا فرستاده است. گفت: تو را قسم می‌دهم به 
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خداوندی که آسمان‌ها به امر او برافر اشته‌اند. ایا او کسی است که بر تو کتاپ نازل 
گرد و تو را به نماز مفروض و زکات معقول, په رسالت رساند؟ پیامبر صلی الله عليه 
و اه و سلم فرمود: بله. گفت؛ س ما به خداء فرسعادگان و داش به ارت 
بعث. میزان, موقف, حلال, تم ی یت ایمان می آوریم. پس پیامبر صلی 
الله علیه و اله برای او استغفار کرد و در حقش دعا فرمود.' 

۵) احمد بن محمد از علی بن مهزیار روایت می‌کند که: ابو جعفر عليه السلام 
برای من نوشته‌ای فرستاد که از فلان فرد بخواه که به من مشورت بدهد. چرا که او 
می‌داند در شهرش چه چیز جایز است و مي‌داند که چگونه باید با سلاطین رفتار 
کرد شا مومت اک ات خداوند در قران ن به رسولش صلی الله علیه و اله و 
سلم می‌فرماید: «قاعف عنهم واستغفر لهم وشاوركم فى الأمر فا عزشت وگل 
على الله إن الله حب المتوكلين» اگر آ ن چه می‌گوید. جائز باشد. نظر او را تأیید 
می کنم؛ فو ی ان صورت. امیدوارم که آن شام الله او را در راه درست و واضح 
قرار دهم. منظور از «ورشاورهم فی الامر» ل ی کون ات 


اقآ لو لب َو لک ليدبت 
ملا َو (۱۳۱ 

او شیچ پیامبری را نسزد که خیانت ورزد و هر کس خیانت ورزد. روز 
قیامت با آن جه در آن خیانت کرده. بياید. آن گاه به هر کس (پاداش) آن چه 
کسب گرده, به تعامی داده می‌شود و بر آنان ستم نرود] 

۱) ابن بابویه از پدرش تقل می‌کند که: علی بن محمد بن قتیبه از حمدان بسن 
سلیمان. از نوح بن شعیب. از محمد بن اسماعیل بن بزیسم, از صالح بن عقبه, از 
علقمه. روایت می‌کند که جعفر بن محمد صادق علیه السلام در بخشی از حدیث 
طولانی خود فرمود: آیا این را به پیامبر ما حضرت محمد صلی الله عليه و اله 
سپس ندادند که در جنگ بدر, او از غنايم. بالاپوش مخملی فرمز رنگی را بای 
خود برداشت, اما خداوند عز و جل, آن بالاپوش را بر پيامبر صلی الله علیه و آله و 





۱- تفسیر عیاشی» ج ا, ص ۲۳۷+ ح ۱۶۴ 
۲- تفسیر غیاشی, ج ۱. ص ۰۲۲۸ ج ۱۳۸۵ 
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سلم آشکار ساخت و نبی خود را از این خیانت, مبرا ساخت و این آیه از قرآن را 
نازل کرد: «وّما کان لِنبی آن یغل ومن يلل یات ما غل یوم لقيَامَة» 

۲) عیاشی از سماعه. روایت می‌کند که ابی عبدالّه علیه السلام فرمود: غلول, 
یعنی هر چیزی است که به طور خیانت آمیز از امام ستائده شود . خضوردن مال 
بای شیهه است و (مال نم شبهه‌ناک است," 

۳ علی ین راهيم در روایت بی جارود می کو بد: امام بسافر عليه السلام در 
باب ایه وما EE‏ یل فرمود: خداوند راست گفست. او هیچ پیسآمیری را 
خیائتکار قرار نمی دهد. «وَمن یل يات با غُل یوم لام اگر کسی در چیزی 
کا کت و یا ان اتش می نا ۳ می‌کنند که وارد آتش 


٣ 1 [1 ۳‏ 
شود و ان را بیر ون اورد. 


فراع روان ات کمریامحط می انه و وا نی ی 9 
رجات عند اه واه صر یعون (۱0۳) نم له یذ بعك فم 
ولا ای کیان او وس اک 
مدای ا رو ب ََص فلت ناف 
هون عند اکم إن انه عل کل ي ییو ااانا نان 
اه وی لین )ابع لین او قبل مارا نوا نی یل ان و 
ی جاور ون قرب لا شون او 
ال و ا 


از ۳ بان Fhe e‏ است # (طر 


۲ - تفسیر غیپاشی؛ ج ۱ هی ۹ سم FF‏ 
۳- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۱۲۹ 
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بقین» خدا بر مؤمنان منت نهاد (که) پیامبری از خودشان در مبان آنان برانگیخت 
تا آیات خود را بر ایشان بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت به آنان 
بیامرزد. قطعا بیش از آن در گمراهی آشکاری بردند #* آپا جرن به شما (در نیرد 
احد) مصیبتی رسید - (با آن که در نبرد بدر) دو برابرش را (به دشمنان خود) 
رساندید - گفتید: این (مصیبت) از کجا (به ما رسید)؟ بگو: آن از خود شما (و 
ناشی از بی اتضباطی خودتان) است. اری, خدا به هر چیزی تواناست # و روزی 
که (در احد), آن در گروه با هم برخورد کردند. آن چه به شما رسید. به اذن خدا 
بود (تا شما را بیازماید) و مژّمنان را معلوم بدارد * همچنین کسانی را که 
دورویی نمودند (نیز) معلوم بدارد. و به ايشان گفته شد. بیایبد در راه خدا پچنگید 
با دفاع کنید. گفتند: اگر جنگیدن می دانستیم: مسلما از شما پیروی می کردیم. a‏ 
روز, آنان به کفر نزدیکتر بودند تا به ایمان؛ به زبان خویش چیزی می گفتند که در 
دل‌هایشان نبود و خدا به ان جف می‌نهفتند. دائاتر است| 

۱ محمد بن یعقوب از علی بن محمد. از سهل بن زباد. از ابن محبوب. از 
هشام بن سالم از عمار ساباطی روایت من‌کند که: از زرامام صادق عليه ا در 
مورد ید «افمن تب رضوان الله کمن پاء سنخطٍ شن الله ومَأوا؛ جهنم وئس 
لمصیر * شم درجات عند اللم» سئوال کردم. یشان فرمودند: منظور از کسانی که از 
رضوان اله تبیعت کرده‌اند. ائمه علهم السلام. هستنند. سرا په خدا سو کند که 
آنها «درجاتی # برای مومنین هستند و خداوند, به خاطر معرفتشان و قبول ولایست 
ماء اعمالشان را چند برابر می‌کند و به جایگاه و مراتب والایشان رفعت می‌بخشد.: 

9 عیاشی از همار بن مروان روایت کرد: از امام صادق عليه السادم در صورد 


این آیه سئوال کردم: «أَفْمّن انب رضوان الله کمن اء بستخط من الله وَمَاواا جهنم 


ویس الْمصیر» فرمود: منظور. ائمه علیهم السلام هستند. ای عمار! په خدا سوگند 
که آنها «درجاتی» برای مومنین هستند و خداوند. به خاطر معرفتشان و قبول 
ولایت ماء اعمالشان را چند پرابر می‌کند و به جایگاه و مراتب والایشان رفعت 
می‌بخشد. اما ای عمار! در آیه «َمّن یّاء بسخط من اللّه» تا «الْنصیر» به خدا 
سوگند که منظور, کسانی هستند که با وجود آن که از حق علی بن ابی طالب عليه 
لسللام و ما امامان اهل بیت علیهم السلام آگاء بودند. آن را انکار کردند و به همین 





۱- کافی: ع ( تس یبا اه سم A۸‏ 
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دلیل, په خشم خداوند دچار شىدند ' 

۳) روایت شده است که امام رضا عليه السلام در باب أيه «شم رجات عند 
للّه» [[هر یک از) ایشان را ترد خداوند درجاتی است] فرمود: منظور از درجد. آن 
جیزی است که ما بین آسمان ٹا زمین است ' 

۴) در باب آیه «قذ من الله على امین بت فی رشو من اشير 
علی بن ابراهیم روایت می‌کند: این و ايه در ها ن آل محمد عأبهم السلام است 

۵) در مورد آپه «اوِلٌ أصابتكم مصيبَة ۷ قدصم نها لش ی هذا ر خر 
ین عند که علیبن ابراهیم رولیت می‌کند که این آیه می‌گوید هر چه به شما 
می‌رسد. به خاط ر معصیت شما است. و می‌گوید که در آیه « إن ال على کل شیء 
دير * وم آصابکم بوم التقى الجمعان ۵ فیاذن الله ولیعم امین * ولیعلم الذي 
فقو وقیل لَهُم تاو تلو فى سبل لو » منظور, آن سیصد منافقی هستند که با 
عبداقه بن ابی سلول باز کشتند و چاير من عبدلث به آلها گفت: از شما می خواهم به 
پیامبر و دین و دیارتان یاری رسانید. گفتند: به خدا سو گند که امروز. جنگ نیست 

و اگر می‌دانستیم و مطمئن می‌شدیم گه چنگ هست. حتما پا شما می‌آمدیم این 
جاست که خدا می‌فر ماید: «هم اللكفر مین اقرب منم للایمان ولون بافراههم ما 
یس فی فلوبهم وال اعم ہما کون" 

#۶ عیاشی از محمد بن ابی ره یوی ناشناس, روایت می‌کند که ابی 
عیداللّه, امام صادق عليه السادم در باده ايه «أبتشا آضابتک مصسيبة قد أصبتم 
ملیه» فرمود: مسلمانان در جنگ بدر با یکصد و چهل نفر مواجه شدند. هفتاد نفر 
از آنها را کشتند و هفتاد نفر را هم به اسارت گرفتند. در جنگ احد. هفتاد تفر از 
مسلمانان. کشته شدند و سلمانان از این مو ضوع غمکین شدند و خداوند. ای ابه 
را نازل کرد؛ «آو ما أصابتکم مصيبة قد أصبتم مئلیها»* 





/ 


ر 
ان 


نخس ای اي یل الق و اه عند رم َو (۱:9) 


۱- تفسیر عیاشی» ج ا مس ۲۲۹ ح ۱۶۷ 
آ- تفسیر غیاشی, ج ۱. ص ۲۲۹ ج ۱۶۸. 
“٣‏ تفسیر قمی» ج ۱ هی ۱۲۷ 
= لقسیر قمي: ج ۱« ضس ۱۲. 
۵- تفسیر عیاشی. ج ۱ ص ۲۲۹ ح ۱۶۹ 
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و من (۱۷): 


آهر گر کسانی را که در راه خدا کشته شده‌اند, مرده مپندار, بلکه زنده‌اند که 
نزد بروردگارشان روزی داده می‌شوند * به آن چه خدا از فضل خود به آنان داده 
است. شادمانند و برای کسانی که از پی ایشانند و هنوز به آنان نییوسته‌اند. شادی 
می کنند که نه بیمی بر ایشان است و ه اندوهگین می‌شرند] 

۱ علی ابن ابراهيم روایت کرده است شه: بدرم حدیئی را از حسن بن 
محبوب, از ابی عببده حداء, از ابی بصیر روایت کرده است. امام صادق عليه السلام 
در این حدیث فرمود: به خدا سوگند که منظور از «هم» (انها) در این آیه, شیعه سا 
هستند که وقتی داخل بهشت شده و با کرامت خداوند مواجه شوند. با بشارتي که 
در باره برادران مومنشان که در دنیا به همراه انان په شهادت نر سیده‌اند» به آثان داده 
می‌شود, شادمان می‌شوند. ا دال خرف عم مه شم بح نون» در پا سخ بك 
کسانی است که ثواپ و عقاپ بعد از مر کی( 9ایند ' 

۲) محمد بن یعقوب با سند خود از حسن بن محبوب از حارث بن محمد بن 
تما ن از برید عجلی روایت می‌کند که از اا۴ اع نید السلاح در مورد مقهوم: ین 
ایه سئوال کردم ۱ بون بالنین لم لوا بهم من خلفهم ألا خوف علَيْهم ولا 
شم یطزنون» در جواپ فر مود: : په خدا سوگند, آنها شیعة ما هستندء ان زمان که 
ارواح ایشان در جنت جای گرفته و مشمول کراست خداوند عز و جل شدند, 
دانستند و يقین کردند که انها بر حق و بر دين خدا عز و جل هستند. پس با 
بشارتی که در باره برادران مومنشان که به شهادت تسیا مهب آثان داده می‌شود, 
شادمان می شوند که نه بیمی بر ایشان است و نه غمکین می‌شوند." 

۳ از محمد بن یعقوب با سند خود روایت مي‌کند که روزی امیرالمومنین عليه 
السلام به ابی بکر مي‌فرماید: «ولا خسن الین قتلوً فی سّبیل الله موتا بل آخیاء 
عند ریهم بُرْقَون» گواهی می‌دهم که محمد رسول خدا صلی اله عليه و آله شهید 
از دنیا رفت. به خدا سو کند که او به نزرد تو خواهد امد و چون بیاید به ان یقین پیدا 


۱- تفسیر قمي, ج ۱ ص ۱۳۴ 
۲- کافی» ج ۷ اش ۵۴ سح APF‏ 
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کن, چون شیطان نمی تواند به او متشبه شود. سپس علی عليه السلام دسست ابسوبکر 
را گرفت و بیامبر صلی اله علیه و اله را به او نشان داد و پیامبر صلی الله عليه و 
آله یه او گفت: ای ابویگر! به علی و بازده فرزندش ایمان بیاور؛ اتان مانشد من 
طستتد جز در نپوت. په خاطر آن جه که تصاحب کرده‌اۍ. په سوي خدا ید کیت 
زبرا حق تو نیست. گفت: سپس رفت و اہوبکں دیگر او را ندید" 

۴ عباشی. از جابر. روایت کرده است که امام باقر عليه السلام فرمود: مسردی 
ازد رسول الله صلی اله علیه و آله امد و گفت: من بسیار مایل په جهاد در راه خدا 
هستم. رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم فرمود: پس در راه خدا جهاد کن که 
افر کشته شوی. زنده هستی و در نزد خدا روزی می‌خوری و کر بمیری, اجر تو بر 
عهدء خداست و ار زنده پازگردی از گناهان خود پاک شده‌ای. و این سخن. همان 
تفسیر این آیه است: «ولا تسن الذین قتلواً فى سيل الله أمراتاء' 


ینت اشوین بسن أ تنواعم او 
عنم (۷۷) ین لسن انس دجم وا کر 6 خقوم کرادم نو 
لوأ نت نله ون نم وکین (1۷۲) انايو نعمة ۳ مج ین ءوس 


۳ ضُوَان الهو اندو فش عظم ( ۱۷ 

| مسانی که (در نبرد احد) پس از آن که زخم بررداشته بودند دعوت خدا و 
پیامبر (او) را اجابت کردند. پرای کسانی از انان که یکی و برهیز گاری گردند. 
پاداشی واا # شمان کسانی که (برخی از) عردم به ایشان گفتند: مردمان 
برای (جنگ با) شما گرد آمده‌اند. پس از آن بترسید. ولی (اين سخن) بر ایمانشان 
افزوه و گفتند؛ خدا ما را پس است و نیکو حمایتگری است ٭ پس با نعمت و 
بخششی از جانب خدا (از میدان نبرد) باز گشتند در حالی که هیچ آسیبی به آنان 
نرسبده بود و همچنان خشنودی خدا را پیروی کردند و خداوند دارای پبخششی 


عظیم است] 


۱- تافی. ج ۱ ص ۲۸ 
۲- تفسیر غپاشی: ۾ ام تس ۰ E‏ 
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روایت مربوط به این آیه از سوره آل عمران قبلا ذکر شد.' 

۱) ابن شهر آشوب. روایت کرده است: فلکی مفسر قران, از کلبی, از ابي 
صالح. از ابن عباس. از ابی رافع. نقل کرد که این آیه در شأن حضرت علی عليه 
لا و لین و شاخ قیل او این ست دعر روز دبنگ اسان غل 
عليه السلام مسلمانان را ندا داد و آنها او را اجابت کردئد و على عليه السلام به 
هبراه هفتاد مرد با علم مهاجرین, در جلوی لشکر به حرکت در امد تا په «حمراء 
الاسد »4 پرسد و دشمن رابثر ساند. حمراء اداسد, یازاری است که سه میسل از مدینه 
فاصله دارد. سپس در روز جمعه په مدیته بازگشت. در آن روز ابوسفیان از مدینه 
خارح شد و رفت تا به روحاء مت ون ان جا, معبد خزاعي را دید و از او برسید: 
خبر تازه چه داری؟ او این شعر را برايش خواند: از فرط سر و صدای فراوان, 
نزدیک پود مر کبم از بین برود؛ چرا که اسپانی چون ابابیل. در روی زمین به پیش 
مې تازند. اسبانی که شیرانی شرزه را با خود حمل می کنند که به هنگام نبرد, 
انسان‌هایی کوتاه قامت و ناتوان و بی‌سلاح نیستند. ابوسفیان به قافله‌ای از قوم عبد 
قیس گفت: به محمد بگویید که من بزرگان شما زا کشتم و به این هدف باز می‌گردم 
تا شما را ريشه کن کنم. و باز پیامبر صلی ائّه علیه او آله فرمودند: «مبْنا الله وحم 
لو کیل» ابو رافع. روایت کرده است. که علی علیه السلام, این سخن را گفته است و 
سس آنه «الذين قال لَه التاس» اا ی 

۲) اہن شهر آشوب نیز گفته است: به طرق مختلف از ابی رافع» روایت شده 
است که در جنگ اد وقتی مشرکان باز گشتند و به روهاء رسیدند. گفتند: نه 
دختران را به اسارت گرفتید و ته محمد را کشتید. این خبر به پیامیر صلی الله علیسد 
و آله رسید و ایشان حضرت علی عليه السلام را به همراه گروهی از غزرجیان به 
تعقیب آنها ف ستاد. او به دنبال آنان بود به گونه‌ای که مشرکان از هر مکانی که 
حرکت می‌کردند, علی عليه السلام به دنبال انان در آن مکان مستقر می‌شد. و خدا 
این آیه را نازل کرد: «اذین اچاپوا لله والرسُول من بعد ما أصَابَهُم الْرح» و نیز 
در روایت ایی رافم آمده است که پیامبر صلی اله علیه و آله بر زخم حضرت علی 
علیه السلام اپ دهان زد و دعا کرد و او را به تعقیب مشرکین فرستاد و آبن جا 


۱- در حدیت (۱) از تفسیر آیه (۱۴۰) از سوره ال غمران. 
۲ عاقب ج ( س ۳ 
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بود که این أیه نازل شد' 

۳ عده‌ی زیادی روایت گرده‌اند که پیامبر صلی اله عليه و اله, حضرت علسی 
عليه السلام را به همراه گروهی به دنبال ابوسفیان فرستاد. یک اعرابسی از قوم 
حزاعه. حضرت علی علیه السلام را دید و به ایشان گفت: آنها عليه شما اجتماع 
کرده‌اند؛ از آنها بترسید. یعنی ابوسفیان و بارانش. پس انان (حضرت على و یاران) 
گفتند: «حسنبتا الله وتعم الوکیل» و سپس این آیه تا فسمت «ذو فْضل عظیم» نازل 
شید . 

۴) عیاشی از سالم بن ابي مریم روایت کرده است که ابو عبدالثه عليه السللام به 
من فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله, حضرت على عليه السلام را به همراه ده 
نفر فرستاد و آیه «استجاه وأ م والرستول من بعرم أصابهم الْرحٌ» تا «أجر عظیم» 
در شأن حضرت على عليه السلام تازل شده است 

۵ جایر روایت م‌کند که محمد بن علی. امام باقر علیهالسلام فرسود: وقدی 
پیامبر صلی اله عله و اله, امير المؤمنين عليه السلام و عمار بن یار را به مکه 
فرستاد. گفتند؛ این جوان رابه شراغ اهل مکه فرستاد. و اگسر افراد دیگری را به 
سمت اهل مکه که در آنها مباززان و مردان فراوانی هستند. می‌فر ستاد, بهتر بود. به 
خدا سوگند که کفر, از,وضعیتی که اکنون دارپم, برای ما بهتر است. پس رفتند و با 
ان دو (حضرت على و مارا ساب دید و آنان را از اهل مکه ترساندند و 
قدرت اهل مکه را بر ایشان, بزرف جلوه دادند. پس حضرت على عليه السلام 
فرمود: «َسبنا ال وعم ال وکیل» و رفتند و هنگامی وارد مکه و 
پيامیر صلی الله علیه و آله را از آن چه که آنها به علی علیه السلام گفتند و آن چه 
که علی عليه السلام به انها گفت. با خیر ساخت. و خداوند. نام آتها را در کتساب 
e‏ ایه مربوط په این مسئله. این آپه است ت: «الدين قال لهم الناس " ان التّاس 
ق ج جع کم فاخشوفم فَرَأدهُم إِيَاناً وقالواً خسن الله وتعم الوكيل * الوا 
مش ال وق نسم وة رای ران ال اله تنل عي 
آیه قوق این گونه نارل شده است: الم تر الى فلان و فلان لقوا علیا وعمارا فقالا: آن 
باسفیان و عبدالله بن عامر واهل مکه قد جمعوا لکم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا: 


۱- ادر المتشوره ج 5 لي TA‏ 
۲ تقسیر عیاشی. ۾ ۹ کے ۰ج ل 
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سینا الله و : نعم الوکیل. آیا ندیدی که فلائی و فلائی؛ علی و عمار را دیدند و به 
e‏ ر سین 


ا ا 
ایک توا کی زو 
عزاری هم (۱۷۸) 


و البته نباید کسانی که کافر شده‌اند. تصور کنند. این که به ایشان مهلت 
می دهیم؛ پرای آنان نیکوست؛ ما فقط به ایشان مهلت می‌دهیم تابر گناه (خود) 
بیفزایند و (آن گاه) عذابی خفت‌آور خواهند داشت] 

۱) عیاشی از محمد بن مسلم روایت کرده است که از امام باقر عليه السلام 
پرسیدم: به من بگویید که مرگ برای کافر بهتر است یا زندگی؟ ایشان جواب داد: 
مرگ برای مومن و کافر, خیر است. گفتم:چرا؟ فرمود: چون خداوند می‌فرماید: «و 
ما عندا خير للابرار»" [و آن چه نزد خداست براي نیکان بهتر است] و می‌فرماید: 
درل تین الذي كرو نت لیم خير مهم نل لهم سردا انا 
ولیہ عذاب با مهین»" 

۲) يونس در روایتی مرفوخ آورده است که به امام باقر عليه السلام گفتہ: 
رسول خدا صلی اله عليه و آله بک دخترش را په آزدواج فلانی درآورد؛ فرمود: 
بله. گفتم: دیگر دخترش را چرا به او داد؟ گفت: این کار را کرد و خدااین ايه را 
ازل فرمد: دول بت الذي کرو نا نی لهم خب تشه نا یی 
یددوا انم ولیم عذاب مَهین». 


اکان ات را منیت عل منم عه حى یمیت ین ایب و ماکان ننه 
e 1‏ لک الق میتی من ژسله من اء ااباق و زسله ون توا 






۲- آل عمران / TAA‏ 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۰۲۳۰ ح ۱۷۳ 
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نونکا جر عظم (۷۹ 

[خدا بر آن نیست که مؤمتان را به این (حالی) که شما بر آن هستید وامذاره 
تا آن که پلید را از پاک جدا کند و خدا پر آن نیست که شما را از غیب. أ گاء 
گرداند. ولی خدا از میان فرستاد گانش هر که را بخواهد. برمی گزیند. پس به خدا 
و بیامیرانش ایمان بیاورید و ۳1 بگروبد و پرشیز کار ي کنیده پراي شما باداشی 
بزر گ خواهد بود] 


عليه السلام می‌گوید: روزها و شب‌ها نمی‌گذرند. مگر این که یک مُنادی از اسمان 
بدا مي‌دهد: اي اهل حق! جدا شوید, ای اهل باطل! جدا شوید. و بدین تونه اینسان 
از انها و آنها از اینان. جدا می‌شوند. گفتم: خداوند امورت را اصلاح کند. بعد از این 
ندا اینها با یکدیگر معاشسرت مسی کننسد؟ جسواپ داد: هرگز. خداوند در قران 


الب 


ہو لا بسن ال وب تا ین له هو عم بل هو عو م 
بو وه تزع لام ونه اث اناوت ولا رض واه نون عم 
(۱۸۰) 

[و کسانی که په ان چه خدا از فضل خود په انان عطا کرده بخل می‌ورزند, 
هر گز تصور نکنند که آن (بخل) برای آنان خوب است. بلکه برایشان بد است. په 
زودی آن چه که به آن بخل ورزیده‌اند. روز قیامت طوق گردنشان می‌شرد. 
میراث اسمان‌ها و همین از ان خداست ۽ خدا به آن چه می کنیید, !اه است] 

۱) محمد بن یعقوب از علی بن ايراهیم. از پدرش. از ابن ابی عمیرء از عبداله 
بن مسان از محمد بن مسلم روایت می‌کند: از امام صادق عليه السلام در باره این 
أيه سئوال کر دم: «سیط ون ما لوا به یوم القَنَامَة» در جواب فرمود: هر کس 
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اندکی از زکات مالش را نپردازد, خداوند در روز قیامت. آن مال را تبدیل به ماری 
از جنس آتش می‌کند که به دور گردنش حلقه می‌زند و گوشتش ش را پا دندان می‌کند 
تا بد حساب او رسیدگی شود و این معنای آیه «سیطقون ما یلوا به» است؛ یعنی 
آن چه از زکات که در پرداختش بخل ورزیدند.! ۱ 

۲) محمد بن یعقوب. از محمد بن بحبی, از احمد بن محمد از این فضال, از 
علی بن عقبه, از ایوب بن راشد. روایت می‌کند: شنیدم که ابو عبداله. امام صادق 
علیه السلام می‌فرماید: منع کننده از زکات: طوفی از یک مار ماده سمی به گردن 
دارد که سفزش را می‌خورد. خدارند در این باره می‌فرماید: «سیطوقون ما یلوا سه 
یوم الْقيامَة» و شیخ در کتاب مجالس خود, روایت کرده است که: حسین بن ابراهیم 
قزوینی په ما خبر داد. محمد بن وهاب» از محمد بن احمد بن زکریاء از حسن بسن 
علی بن فضال. از علی بن عقبه, از اسباط, از ایوب بن راشد. روایت کرده است که 
شنیدم امام صادق علیه السلام فرمود: منم کننده از زخات... و عین این حدیث وا 
م 

۳ عا شی از محمد بن مسلم روابت‌کین اروام باقر علیه السلا مضمون 
این آید را یگ + «سیطوقونَ ما یلوا به وم الْقَامَة ولله میراث السَمَارَات 
والأرأض» فرمود: هیچ بنده‌ای ی که از دادن ر کات مالث ی امتتا نع ورزد و حخدآوند 
آن مال را در روز قیامت. تبدیل به مار نکند: ماری از کت اتش که چون طوقی 
به گردن او می‌آویزد و گوشتش را با دندان می‌کند تا آن که حسابرسی به پایان 
رسد. این مضمون آیه «سطقون ما اب رم القيامة» است و منظوره آن زکاتی 
که در دادن آ ان n‏ 

۴ اہن سنان, از امام صادق عليه السلاع, از پدرش و ایشان از بدرانش روایت 
می‌کند: رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس که صاحب شتر و گار 
گوسفند باشد و در دادن زکات أن بخل ورزد. در روز قیاست در صحرایی خشک و 
دور افتاده قراز می گیرد و آن حیوانی که شاخ دارد. با شاخش به او سی‌زند و آن 
حیوانی که دندان دارد. او را با دندانش گاز می‌گیرد و آن حیوانی که سم دارد. او را 





۱- تافی. ج ۰۲ ص ۵۰۲« ج ۹ 
۲- خافي, ج ۲ ص ۵۰۵« ح ۴ 
۳- کافی. ج ۳ ص ۵۰۵ ح ۱۶. 
= تقسیر عیاشی: ج (, س ۱ سم YF‏ 
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زیر سم خود له می‌کند و آين ادامه پیدا می‌کند تا خداوند از حسابرسی خلایق فارع 
شود و هر کس که صاحب تخل و کشاورزی و درخت انگور باشد و در دادن زکات 
آن بخل ورزد. در روز قیأست. زمپن او تا زمین فتم. (هفت لایه زیر زمین) تا روز 
قيامت به گردن او آویخته می‌شود. 

۵ بوسف طاطری روایت کرده است که از امام باقر عليه السلام شنيد که 
فرمود: زکات را به یاد داشته باش. کسی که از دادن زکات,امتنام ورژد. خداوند در 
روز قیامت, مالش را به ماری بزرگ از آتش, که در زیر گلویش دو تکه گوشت 
آویزان شده است, تبدیل مي‌کند و آن مار به دور گردنش می‌پیچد. پس به او (مار) 
گنه می‌شود: او را دار همان طور که او تر را در دئیا یه داشت و مراقیت گر د. 
این موضوع در این آیه آمده است: «سیطوقون ما بَخلوا»' 

۴ و از ائمه عليهم السلام روایت شده است که: کسی که در دادن زکات بخل 
مپی‌ورزد. ماری بزرگ و سمي به گردن او می آویزد که گوشتش را می‌خورد. و این: 
همان فرموده خداوند تعالی است‌,در آید: «سیطفون ما ا ب 


قد تيع اله ول ی فأو إن ان کر ون آغناء سکب عا ولا وق 


الان یابقر خی وول د وفوا عذاب رین (۱۸۱ 

| مسلما خداوند سخن کسانی کا خدا نبازمند است و ما توانگریې 
شنید. به زودی آن چه را گفتند و به ناحق کشتن انان پیامبران را خواهیم نوشت و 
خواهبم گفت: بچشید عذاپ سوزان را] 

۱) علی بن ابراهیم: فرمود: به خدا سوگند. آنها خدا را تدیدند که فقیر است یا 
نه, ولی آنها دیدند که اولیای خدا فقیرند؛ پس گفتند: ار خدا غنی بود اولیای خود 
را پی‌نیاز می‌شرد. سیس به خاطر ثروتمندی خودشان, بر خدا فخر فروختند " 


۱- تفسیر عباشی, ج ۱, ص ۰۲۳۱ ۱۷۷. 
۲- تفسیر عباشی: ج اب ی ۲۱ «۳ ۷ 
۲- تفسیر عباشی, ج ۰۱ ص ۰۲۳۷ ج ۱۷۹ 
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یر اس 2 اس 

دنادیم ناس لام سید ( ۱۸۳ 

[این (عقوبت) به خاطر کار و کردار پیشین شماست. (و گرنه) خداوند. هرگز 
نسیت به بند گان (خود) بیداد گر نیست] 

اختصاص: سعيد بن جناح روایت می گند: غو ف ن عبد الله ارد از حاير بسن 
یزید جعفی, حدیثی روایت مي‌کند که ابا جعفر. آمام باقر عليه السلام در حسدیت 
«وصف آتش» فرمود؛ و ملائکه می‌گویند: ای گروه بیچارگان! نزدییک شوید و از 
ان بتوشید و ار از أن زوا بگردانند. مالا نکد انها را با گرز می‌زنند و به انها گنه 
می‌شود. «ذوقوأ عذاب الخریق ٭ دْلک بمّا مت آبدیکم وآن الله لیس بظّلاء 
للعبيد» ' 5 a‏ 


ای 6 اقهعود ناسون بای بان اڪله لفق 
جا مرول من قلي تا و اي فک فان کنر یقن (۱۸۳ 

[همائان که گفتند خدا با ما پیمان بشته که به هیچ پیامبری ایمان نیاوریم تا 
برای ما قربانی‌ای بیاورد که آتش (آسمانی) آن را (به نشائه قبول) بسوزاند. بگو؛ 
قطعا پیش از من پیامبرانی بودندکه.دلایل آشکار را با ان چه گفتید برای شما 
آوردند. اگر راست می گویید. پس جر اتان 5 کن ] 

۱) علی بن ابراهیم: قومی از بهود به رسول اله صلی الله علیه و آله گفتند: به 
تو ایمان نمی آوریم, مگر این که برای ما قربانی بیاوری که آتش آن را بسوزاند, بنی 
اسرائیل. تشتی داشتنند که وقتی قربانی را ذبح می‌گردند. آن را در داخل آن تشست 
قرار می‌دادند. پس اتشی می‌امد و در آن قریانی می‌افتاد و آن را مسی‌سسوزاند. به 
رسول خدا صلی اله علیه و آله گفتند: ما به تو آیمان نمی‌آوریم مگر اين که همسان 
طور که بنی اسرائیل چنین می‌کردند. برای ما یگ قربانی بیاوری که اتش ان را 
بسوزاند. خداوند تعالی فرمود: «قل» ای محمد! به آنها بگو: «قد جاء کم رسْل من 
قبلی بالات وبالزی قلعم یم فلتُوهم إن کنتم صادفین»" 


۲ محمد ہن یعقوب. از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد از مروگ بن عبید, 


TFT اختصاص: س‎ - ٦ 
ii E 4 تقسبر فعی» ج‎ = 
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از مردی روایت می‌کند که امام صادق عليه السلام فرمود: خداوند قدريه را لعفت 
کند, خدا خوارح را لعنت کند. خدا مر جثة را لعثت کند. ند: هر کدام را یک بار ولی 
مرجثه را دو بار لعنت کردید؟ فرمود: ايتها می‌گویند: قاتلان ما مومن هستند. پس 
دامانشان تا قيامت به خون ما آغشته خواشد بود. خداوند در مورد قوعی در گتايش 
این گونه حکایت می‌کند: «الا ومن لرسول ی ایتا بقربان تا که الشا" ثل ن 
جاء کم رسل مُن قبلی بالات وبالنی قلتم فلم فتلتمومم ان کنتم صادقین» و 
فرمود: بین قائلین (گویندگان اين سخن) و فاتلین, پانصد سال فاصله است. خدا بسه 
آنها نسبت قتل می‌دهد: چون په این کار راضی‌اند. 

۳) عباشی از سماعه روایت می‌کند که شنیدم امام صادق علیه السلام در باره 
ایه «قل قد جاء کم رس من قبلی بالات وبالنی قلتم فلم فتلتنرفم إن كنتم 
صادقین» می‌فر ماید: خدا می‌داند که آنها مرتکب قتل نشده‌اند. اما گرایش آنھا به 
سمت کسانی است که مرتکب قتل شده‌اند. پس به خاطر این که به چنین فعلی 
گرایش داشته و بدان راضی بوده‌اند. خدا انها را قائلین خوانده است." 

۴ عمر بن معمر روایت می‌کند که ابا عبداه. امام جعفر صادق عليه السلام 
فرمود: خدا قدریه و حروریه و مرجثه را لعنت کند. خدا مر‌جشه را لعنت کند. به 
ایشان عزض کردم: جانم به فدایان. چگونه است که اینها را یک بار لصن کردید و 
مرجثه را دو بار؟ ب یچچ بالگ کسانی که ما را کشته‌اند. مژمنند. 





3 


1 
1 


از همین رو] دامانشان تا روز قیاست به خسون سا آلوده است. ایا اين أيه را 
نشنیده‌ای؟ «الذین قالوً ان الل عهد الینا ألا نومن لرسول ختی انیا بقربان تأکله 
ی و و ا ی ر ا ور ی 
النار قل قد جاء كم رسل من قبلی بالبيسات وبالذى فلستم فلم قتلتضوهم إن کنتم 
حادقین» پس فر مود : پین کساني که مورد خطاب | ن ا واقع شده‌اند و قانلین. 
پانصد سال فاصله است. خداوند آنها را قاتل نامید؛ چون از کار آتها راضی‌اند." 

۵) محمد بن هاشم این حدیث را از فرد دیگری روایت می‌کند که ابو عبداله 
عليه السلام فرمود: ایه «قل قد جا کم سل من قبل بالات وبالنی قلتم فلم 
فتلتموهم إن کنتم صادقین» نازل شد و خدا می‌دانست که آنها گفتند: : په شا سو ند 
که نه کسی را کشتيم و نه شاهد بودیم. این په خاطر | ن است که په انها گفته شد. از 


e 


۱- تفسیر عیاشی, ج ١۱‏ ص ۲۳۲ م ۱۸۰. 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۰۲۳۲ م ۱۸۱. 
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کسانی که پیامپران را کشتند. بیزار باشید, ولی آنها ابا کردند." 

۶) محمد بن ارقط, روایت می‌کند که امام صادق (ع) از من پرسید: ساکن کوفه 
هستی؟ عرض کردم. بله. فرمود: ایا قاتلان حسین عليه السلام را در ميان خود 
می‌بینید؟ عرض کردم: جانم په فدایت, من کسی از آنها را ندیدم. فرسود: بنابراین, 
در نظر تو قاتل, فتط کسی است که بکشد یا انجام قتل را بر عهده بگیرد. آیا این 
سخن خدا را نشینده‌ای که می‌فرماید «قل قد جاء کم رسل من بى بالیّنات 
نی فلتم فلم فتلتمُوفم ان کنتم صَادقین» کدام سام قل از کار د اند 
حاو فا نها پیت فر ال تن سل اغا و آله و سلم و 
عیسی عليه السلام هیچ پیامبری نبود. آنها به قتل پیامبران راضی شدند واز همین 
روی. قاتل نام گرقتند." 


کان کول نم کب ول ۶ من لت جوا بت و ارو اکتاب 
اش ر(>۱۸» 


[پس اگر تو را تکذیب کردند. بدان گة پیامیرای (هم) که پیش از تو دلایل 
روشن و نوشته‌ها و کتاب روشن آورده بودند: تکذیب شدند] 


۱ علی ر ن ابراهمم در رواد بت ابي جارود می‌آورد که امام بقر علیه السلام در 
باره آیه «فاٍن کدوک ققد کذب رل من قبلک جوا بالات و الزبر والکتاب 
المشیر 4 3 منظور از بیدات. يات است و منظور از «الربُر» کتاب‌های بی‌امیر ان 
اولوا العزم است و منظور از «الکتاب المثیر». حلال وان انیت 


کل س وت و ون جور م العامة مز رح عن ار 
ی د اما المع شور (۱۸۵) 
[هر جانداری چشنده (طعم) مرگ است و همانا روز رستاخیز پاداش‌هایتان به 
۱- تفسیر عباشی, حج ۱ص ۲۲۲ ح ۱۸۲ 


= ه بنج عياشي. ج ۱ صي ۲۳۱ سم ۰۱۸۲ 
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طور کامل به شما داده می‌شود. پس هر که را از آتش به دور دارند و در بهشت 
در آورند. قطعا کامیاپ شده است و ژندگی دنیا جز ماه فریب نیست] 

۱) علی بن ابراهیم می گوید: این حدیث از پدره. از سلیمان دیلمی. از ابی 
بصیر برای من روایت شده است که امام صادق عليه السلام فرمودد در روز قيامست. 
حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرا خوانده می‌شود و بر او لباسی گلی رنگ 
پوشانده می‌شود. سپس در سمت راست عغرش. جای داده می‌شود. و ا 
ابراهیم علیه السلام فرا خوانده می‌ شود و لیاسی سفید بر تن او می‌کنند و در سمت 
چپ عرش. جای داده می‌شود. بعد از ان. علی امپرالممنین عليه السلام فراخوانده 
تقو دی ا کے راگیس شاد ر اورا دوم رسک ما فان 
علیه و اله و سلم قرار می‌دهند. بعد از آن اسماعیل, فراخوانده می‌شود و لباس 
سفید بر تنش می‌کنند و در سمت چپ ابراهيم فرار می گیرد. پس حسن عليه السلام 
فراخوانده می شود لباسی گلی رنگ به تن او کرده و او را در سمت راست امیر 
المژمنین عليه السلام فرار می‌دهند. سيس حسين عليه السلام فرا خوانده مىشود و 
لباسی به رنگ گل سرخ به تن او می‌کنند و در سمت راست حسن علیه السلام قرار 
می گیرد. سپس ائمه علیهم السلام فراخوانده می‌شوند و هر کدام لباسی په رنگ گل 
سرخ به تن کرده و هر ریک ابه ترئیب) در دست راست دیگری قرار می گیرند. 
سپس شیعد. فرا خواند اوو ا می‌ایستند. سپس فاطمه سلام الله 
علیها و زنانی که از شيعه او و يا از ذریه او هستند. فرا خوانده می‌شوند و بدون 
حسابرسی وارد بهشت می‌شوند. سپس از منتهای عرش, یک منادی از سوی 
خداوند و از جانب افق اعلی. ندا می‌دهد: بهترین بدر, بدر توست ای محمد! و او 
ابراشيم است. 

و بهترین برادر: برادر توست و او علي بن ابی طالب عليه السلام است و 
هترین نوه‌های دختری, نوه‌های دختری تو هستند و آن دو حسن عليه السلام و 
حسین عليه السلام می‌باشند. و بهترین جنین, جنین توست که محسن نام دارد و 
بهترین أئمه هدی علیهم السلام ذریه تو هستند که فلان بن فلان, تا اخر. هستند و 
بهترین شيعه شيعه تو هستند. اگاه باش که محمد و جانشین او و دو نوه دختری‌اش 
و ائمه‌ای که از ذریه او هستند. همه رستگارند. سپس به آنها امر می‌شود که وارد 
هشت شوند و اين, در آیه «ْمّن زخزح عن النار وأذخل الجن ند فاز» آسده 
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۲) عیاشی از جابر روایت می‌کند که امام باقر عليه السلام فرمود نی رسول 
لله رحلت فرمود. على عليه السلام گفت: «إتا له وتا یه راجعون» [ما از آن 
خدا هستیم و به وی او ا دی میم نی رن است برای مومنین و 
به ویزه برای نزدیکان؛ مصیبتی که هر گز به مشل آن دچار نشدند و مشل ان را 
ندیدند. هنگامی که رسول الله صلی اله علیه و اله را در قبر می‌گذاشتند, شنیدند که 
منادی از سقف غانه کعبه, ندا می‌دهد: «انما ری الله لذب عسنگم الرجس أل 
ابیت ویْطه رکه تطهیرا»" [خدا فقط می‌خواهد آلودگی را از شما خاندان (پیامبر) 
بزداید و شما را باک وباگ گرداند] سلام خدا و رحمت و برکاتش بر شما اهل 
بیت باد. «كل تفس اة الْمَرّت واْما تون أجُو ركم يوم الام من زرح عن 
لثار وأذخل الْجَنة لد فار وّما الْحَيَاة الذي إل ماع الغرور» ۵ خداوند برای هسر 
موجودی, جانشینی قرار مې دهد و در پس هر نحي ۽ ماه آرامشی و در هر چه 
از بین می‌رود. جانشینی قرار می‌دهد. پس به خدا اعتماد کنید و بر او توئل کنید و 
تنها به او امید داشته باشید. مصیبت زده ککی ید از توا محروم باشد." 

۳ حسین روایت می‌کند که امام سادق عليه السلام فرمود: وقتی پیامبر صلی 
الله علیه و آله جان سپرد, علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام در خانسه 
بو دند. در حالی که جنازه پیامبر بر روئ مین بو جبرَئیل بر آنها وارد شد و گفت: 
سلاع بر شما ای اهل بیت رحمت «کل تفس یمامت رنف توفون آجورکم 
يوم لام من زخزح عن الثار وأذخل نهد قاز رما لاد الدنیا إلا متام 
لور هر مصیبتی که بر کسی وارد ای بای اد ارت و فیا 
جانشین و جبران کننده آن مصیبت است. پس په خدا اعتماد کنید و فقط په او امید 
داشته باشید. جرا که مصیبت زده کسی است که از ثواب محروم باشد. این اخسرین 
باری است که به دنیا گام می‌نهم. آنها گفتند: صدایی را شنیدیم اما کسی سس 

۴) هشام بن سالم روایت می‌کند که ابو عبدالله, امام جعفر صادق عليه السلام 





۱- تفسیر قمی؛ ج ۱. ص ۱۳۵. 

۲- بقر +/ ۴ 

۴ تقسیر عیاشی: د ۳ اس ۳ Af TTT‏ 
۵- تفسیر عیاشی, ج . ص ۰۲۳۳ ۱۸۵. 
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فرمود: هنگامی که رسول اله صلی اله علیه و اله جان سپرد. صدایی از سوی خانه 
کعبه شنیدند که می‌گفت: « کل تفس اة اموت وإنما توقون أجور كم وم اقیافة 
من زخزح عن النار وأذخل الْجَنة َد فا» اما كسى را نديدند. آن صدا می گفت: 
خداوند. مایه تسلیت و جانشین در هر مصیبت است و جبرانی است برای هر جه از 
دست برود. پس به دا اعتماد کنید و تنها به او اميد داشته باشید؛ جرا که انسان 
محروم از تواب» مصیبت زده وافعی است. عورت پیامبرتان را بیوشانید. هنگامی که 
حضرت على علیه السلام پیامبر صلی اله علیه و اله را بر روی تخت گذاشت. ندا 
امد که ای علی) پیراهن پیامبر را بیرون نیاور. و حضرت على عليه السلام پیامبر 
صلی اله علیه و آله را با بیراهن. غسل داد." 

۵ محمد بن یونس از برخی از راوبان نقل کرده است که امام باقر عليه السلام 
فر مود: « کل نفس ان لمات و منشورة» این گونه بر محمد صلی الله علیه و آله 
نازل شده است» همه افراد اين امت دوباره زنده می‌شوند ولی مژّمنین به قرة عین 
(نورچشم) محشور می گردند و فاچران در حالی که خداوند آنها را خوار و دلیل 
می‌کند. محشور می‌شوند." 

۶) زراره روایت می‌کند که آمام باقراعلیه السلام فرسود: «کُْل تفس دق 
الْمَوت» مرگ با کشته شدن حشیک لمی‌شود و حتماً باید باز گردانده شود تأ مرگ 
را بحشد. ' 

۷ سعد بن عبدالّه روایت می‌کند: محمد بن حسین بن ابی خطاب, از محمد بن 
سنان, از عمار بن مروان, از منخل بن جمیل, از جابر بن یزید. روایت کردند که امام 
باقر علیه السلام فرمود: هر موّمنی یک بار می‌میرد و یک بار گشته می‌شود. هر 
5 کس که کشته شود. دوباره محشور می شود تا بمپرد و هر کس که بمیرد. | مور 
می شود تا کشنته شود. ۽ پس این آیه را ر امم باقر عليه ااام الارت رد وکا 
تفس ون الَْرات» حضرت فر مود و منشوره [محشور شونده). پرسیدم این سخن 
شما چه معتای دارد؟ فرمود: جیرئیل این آیه را این گوته بر حضرت محمد صلی 
الله عليه و آله نازل کرد: «کل نفس ذائقة الموت و منشورة» بعنی این که در امت 





۱- تفسیر عیاشی», ج ۱. ص ۲۲۴ ح ۱۸۶. 
اا عیاشی. ج شن TT‏ ¥ 
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هيج فرد نیکوکار و هیچ فاجری نيست که محشور نشود. مؤمنان به سمت نور 
بت محشور می‌شوند و فجار در حالی که خدا انها را خوار و ذلیل کرده 
است. محشور خواهند شد. آیانشنیده‌ای که خداوند تعالی می‌فرماید: «ولنذيقنهم 

من اماب ای دون العتاب الأکر»" [و قطعً غیر از آن عذاب بزرگتر از عذاب 
این دنیا (یز) به آنان می‌چشانیم] و این آیه «ا نها در * قم فاننیر»" [ای 
کشیده ردای شب بر سر# برخیز و بترسان] منظور, حضرت محمد صلی اله عليه و 
آله است که در زمان رجعت به با می‌خیزد و هشدار می‌دهد. و در آیه «انه خی 
الکر # ندرا بش4" اکه آیات (قر آن) از بدیده‌های بزرگ است # بشر را هشدار 
دهنده است] منظور, حضرت محمد است که در رجعت (برای مردم) بیم‌دهنده و پر 
حدر دارنده SF‏ مورد آیه ای ازشل رسوله دی و دين الق 
یظهره على الین ؟ کله ولو کره مش رکون» [او کسی است که پیامبرش را با هدایت 
و دین درست فرستاد تا آن را پر هر چه دین است» پیروز گرداند. هر چند مشرکان 
خوش نداشته باشند] فر مود: یعنی خدآوند حفیرت محىد صلی له علیه ول را در 
رجعت باز می‌گردائد. در آبه «ختی ذا فتخنا علبهم ابا ذا عذاب شدید»" [تا وقتی 
که دري از عذاب دردناف بر آثان گشودیم] شور علی بن ابی طالب عليه السلام 
است که در رجعت با می گر دد. جاو از يو باه عليه السلام روات می‌کنسد: 
امی‌المزمنین در مورد آیه هریما کو دالا کاو راتو اہین » "[چه بسا کسانی 
که کافر شدند. آرزو کنند که کاش مسلمان بودند] فرمود: منظور من هستم, | ن 
هنگامی که من با پیروانم و عثمان با یارانش, خارج شویم, ما بنی امیه را می‌کشیم 
و در اين زمان: «بود الذين کفروا و کانوأ مُنلیین» [کساني که کافر شدند. آرزو 
کنند که کاش مسلمان بودند] مؤلف گوید: روایات مربوط به آیه «أفإن مات أو قعل 


لت علی أعقابکم»" [آیا اگر او بمیرد یا کشته شود از عقیده خود برمی‌گردید؟] 





= سجده ر ۲۱ 

۲ مدر ات 

۳- مدتر / لا ۲ 
۲- توید ۲ ۲. 

۵- مومنون/ ۷۷ 
حجر / 11 

۷- ال ععمر ان fF‏ 
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قبلا ذکر شید 


باون نيا موالکم و شیک ونم من لین وتاب ین تنگم 


مین اشک واد ی کی ون ضمو و فان لت من عزم الامو (۱۸7» 

[قطعا در مال‌ها و جان‌هایتان ازمرده خواهبد شد و از کسانی که پیش از شما 
به آنان کتاب داده شده و (نیز) از کسانی که به شرک گراییده‌اند (سخنان دل آزار) 
بسياري خواشید شنید: (ولی) اگر صبر کنید و پرهیز گاري نمایید, این (ایستاد گی) 
حاکی از عرم استوار (شما) در کارهاست] 

۱ محمد ہن ابراهيم نعمانی روایت می‌کند: احمد بن محمد بن سعید بن عقده, 
از احمد بن یوسف بن یعقوب جعفی, از اسماعیل بن مهران. از حسن بسن علس بسن 
ابی حمزه, از حکم بن آیمن. از ضریس کناسی. از ابی خالد کابلی. روایت کرده که 
علی بن حسین عليه السلاع فرمود: بسیار دوست داشتم که به حال خود رها شوم 
تا با مردم, سه بار صحبت کو "ور خداوند متعال در باره من آن جه را می 
خواهد. مقدر سازد؛ ولی خداوتت اجب /کرده است که صبر کنم و سپس این آیه را 
تلاوت ف مو د: «ولتعلمن نبا بم حین» [و قطما پس از جندی خبر آن را خواهید 
دانست] و سپس این ای انيرا تلاوت فرمود: تن من این وتو الْکتاب 
من کم وین لین آشر كرا اذى ثرا وان تصیروً تقو فان لک من عزم 
لامور».! 

۲) این بابویه روایت کرده که محمد ین علی ماجیلویه از عمویش محصد بو 
ایی القاسم, از محمد بن علی کوفی. از محمد بن سنان, و از علی : ین آحمد پن محمد 
بن عمران دقاق از محمد پن آحمد سنانی از علی بی عبدالله ورأق, | ز سین بسن 
ابراهیم بن احمد بن هشام که خداوند از او خشنود باد از محمد بسن ابی عبداله 
گوفی, از محمد بن اسماعیل: از علی بن عیاس. از قاسم بن ربیع صحاف. از محمد 
بن سنان, روایت گرده است که علی بن موسی عليه السللام در جواب سئوالات او 





۱- مختصر بصاثر الدرجات. ص ۱۷. 
۲- العزمة. واجپ «لسان العرب - ريشه عزم», 
۳- س رھ 
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در مورد آیه «الجلون فی آشرالکم وأنشبگم» برایش می‌نویسد: منظور از «قسی 
امُوالکم» دادن زکات و منظور از «فی آنفسکم» جا دادن بر در دل‌هاست ۱ 

۳ عیاشی از اہی خالد کابلی. روایت می‌کند که علی ہن حسسین عليه السلام 
فرمود: دوست داشتم که به من اجازه داده می‌شد تا پا مردم, سه بار صحیت گم و 
بعد از ان خدا هر چه خواست در پاره من مقدر کند. سپس با دست په سینه خود 
اشاره کرد و فرمود: ولی, خداوند امر کرده که صبر کنيم و سپس این ايه را تلاوت 
گرد: + «ولَسمَمن من ال ين وتو الکتاب من فلكم وین اين آشرکو آذٍی کثیرا 
ون تبروا وتتقواً إن ذلک ر رح م الامُور» و جلو آمد و دستش رابالا آورد و 
رو سینه‌اش گزاشت ۲ 


دنه مان زین ولوا ا کاب له لاس ولا کنفونه وه 
ور را هنايلاس اون (۱۸۷) لا مس این روت موی ی 
وا ییون آن وا با اقلا تم ار شن اماب وم ماب 
HAA)‏ 
[و (یاد کن) هنگامی را که خداوند از کسانی که به آنان کتاب داده شده 
پیمان گرفت که حتما بابد آن را (به وضوح) برای مردم بیان نمایید و کتمانش 
مکنید. پس آن (عهد) را پشت سر خود انداختند و در برابر آن بهایی ناچیز به 
دست آوردند و جه بد معامله‌اي کردند #الیته, کمان میر کسائی که په آن چه 
کرده‌اند, شادمانی می کنند و دوست دارند به آن جه نکرده‌اند, مورد ستایش قرار 
گیرند. قطعا گمان مبر که برای آنان نجاتی از عذاب است (که) عذابی دردناک 
خواهند داشت | 
۱ علی بن اپراهیم در روايتي به نقل از ابی جارود می گوید: امام باقر عليه 
فرمود: «واة خد الله مياق الذین وتو الکتاب ليه لاس و تکتموته» 
ن بیمان, این است که خداوند در مورد خت اح مال اف ادو الا 
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۳ 
۲ 


پیامیر ان صاحب کتاب, پیمان گرفت که بعد از ظهورشان 2 به مردم معرفی کنند 
و این واقعیت را پنهان نکنند. «فنبّذوه : وراه ظهُورهم» بع یعنی انها بعد از ظهو رشان 
عهد خدا را شکستند. و فرمود: ابه «لا تسین | این شون با وا رون أن 
مدو بما لم يععلوأ» در شان ¿ مناققینی نازل شد که دوست دارند دون این که 
کاری انجام داده باشند, مورد تنا و ستایش واقع شوند." 

۲) در روایت ابی جارود امده است که امام باقر عليه السلام فرمود: در ابه 
یبراب زة من العذاب» منظور از «مفازة من العذاب» دوری از عداب 


ست «ولَهم عزاب الم" 


إن في علق المماوات و الازض و الأب الل و هار لیا لاولی 
الالاب(۱۰), 

[مسلما در افریتش اسمان‌ها و زمین و در بی یکدیگر آمدن سب و رون 
برای خردمندان نشانه‌هایی (قائع کننده) است] 

۱) ابن بابویه می‌گوید: پدرم که زحمت خدا بر او باد. از سعد بسن عبدالله از 
احمد بن محمد بن عیسی. از حنتن بن محبوب از علاء بن رزین. از محمد بن 
مسلم روایت کرد که اا واااو رد آیه: هومن کان فی ذه أعمی 
قهو فی الاخر: عمُی»" [و هر که در این (دنیا) کوردل باشد. در آخرت (هم) 
کوردل خواهد. بود] فرمود: کسی که آفرینش آسمان و زمین: در بی شم آمدن سیب 
و روز گردش فلگ و خورشيد و ماه و نشانه‌های بسیار عجیب, در نزد او دلالت 
بر این تدارد که در پشت تمام این‌ها حفیفتی بزرگ‌تر از اینها نهفته است, در آخرت 
کور و تمراه تر خوآهد بود. و او در مقابل آن جیز هایی که ندیده است: کورتر 4 
گمراەثر خواهد و 

۲ محمد بن یعقوب, از آبی عمك اه اشعر ی یکی اژ راویان, از هشام بن حکم. 
روایت می‌کند: ایو الحسن موسی بن جمفر عليه السلام فرمود: ای هشام! خداوند در 


۱- تفسیر قي ج ار س ۰۱۳۲۵ 
۲- تفسیر فمی: ج ۱ ص ۱۲۳. 
ات اسر ا ۲ 

۲- تو ید س ۵ ج ۳ 
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کتاب خود به اهل عقل و فهم بشارت داده است و می‌فرماید: : «فیشر عاد ۷ ارين ۱ 
PE‏ قول فيتبعون أَحْسه ولیک الین هدام الله وأولیک شم اولوا لأّاب»' 
[پس بشارت ده به آن بندگان من # که به سخن گوش فرا می‌دهند و بهترین آن را 
پیروی می‌کنند. اینانند که خدایشان راه نموده و ابتانند همان خردمندان | وی این 
حدیث طولانی را روایت نمود که امام در ان می‌فرماید: خداوند (پسس از این 
بشارت! از اولی الالباپ به بهترین شکل یاد می‌کند و بهترین پیرایه‌هارابه آنپا 
می پوشاند و می‌فرماید: «یژتی الک من شاه ومن یوت الیک فقد ارت ی 
e‏ یذکر إلا ولو لالباب» ادا به عر کس کد بخراهد کت خفن 
و به هر کس حکمت داده شود به بقین, خیر فراوان داده شده است؛ ؛وجز 
فان ن کسی بند نمی گیرد] ۲ إن فی خلق السماوات ژالازض واختلاف الیل 
انار لا یات لأولی لباب" [مسلما لر آفرینش آسمان‌ها و زسین و در پسی 
بکدیگر آمدن شب و روز برای خردمندان ی و موی «أفْمن 
یعلم نما آنزل ایک من ریک الق کمن هو عي ان تدك آولوا الالبّاب»؟ | ن 
آیا کی که فی الد ان چه از جالب بر وریگات ی نازل شده حقیقت دارد: 
مانند کسی است که کوردل است ت. تنها خزدمندآنند کم عبرت می گیرند] و امن هو 
قانت اء الیل ساجدا وق یخذر الأخرة ويرجو رَحمة ره قل هل یستوی ارين 
ات ی ای انا ی الوا الألّاب»* سین کسی بهتر است) پا 
آن کسی که او در طول شب در سجده و قيام اطاعت (خدا) می‌کند (و) از آخضرت 
می ترسد و رحمت پروردگارش را امید دارد. پکو؛ :ايا کسانی که می‌داننه و کسانی 
که ثمی‌دانند. وی ای بتد ید بر ند | و تاب أنناء یک مباری 
یروا آیاته ولیتذگر اوا لاه" [(این) کتاپی مبارگ است که آن را په سوی تو 
نازل کرده‌ايم تا در باره ایات آن بیندیشند و خردمندان ند گیرند] و «ولقد E‏ 
مُوسّی دی وأورثنا نی إسرائيل الکتاب * دی وذکری لأولی لأّاب» [و قطعا 


٦‏ زمر # اا 
= قر و ۲۳ 

۳- آل عمر ان ار + ۹ 
¬ دعد ,۰۱۹ 

۵ا- وس 1 

کے ع ی / 5 

۷- غافر/ ۵۴ 
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موسی را هدایت دادیم و په فرزندان اسرائیل تورات را به میرات تهادیم ٭ (که) 
رهنمود و یادکردی برای خردمندان است #] ای هشام! هر چیزی نشانی دارد. دلیل 
وجود عقل. تقکر و دلیل تفکر, سکوت است 

۳ محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم از پدرش, از توفلی» از سکوتی, روایت 
کرده است که امام صادق علیه السلام فرمود: امیرالمومنین عليه السلاع می‌فررمود: با 
تفکر, قلبت را بیدار کن. شب‌ها را ببدار بمان و تقوای خدا پیشه کن." 

۴ محمد بن یعقوب., از علی بن ابراهیم از پدر وی, از برخی راویان, از آبان. 
از حسن صیقل روایت می‌کند: از امام صادق عليه السلام در باره این که مردم 
می گویند: این که یک ساعت فکر گنی بهتر از شب زنده داری است: پرسیدم. 
چگونه باید فکر کرد؟ فرمود: وقتی فرد از خرابه‌ها و ویرانه‌ها مي‌گذرد» از ایسن 
مکان‌ها ببرسد؛ ساکنان و سازندگان شما کجایند؟ چه شده که چیزی نمی‌گویید؟" 

۵ محمد بن یعقوب از یکی از راویان. از احمد بن محمد بن خالد. از احسد 
بن محمد بن ایی نصرء از یکی از.باراتش. روایت می‌کند که امام صادق عليه السلام 
فررمود: بهترین عبادت: تفکر هنیشگی در زمینه خداوند متعال و قدرت او استن " 

۴ محمد بن یعقوب از محمد پن بحیی, از احمد بن محمد بن عیسی. از معمر 
بن خلاد روایت کرده است که شنیدم امام رضا عليه السلاع می‌فرماید: عبادت به 
زیادی نماز و روزه نیست: عبادت. فقط تفکر در زمینه خداوند عز و جل است." 

۷ محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد از اسماعیل بن 
سهل, از حماد. از ربعی رواپت کرده است: امام صادق عليه السادم فرمود که امير 
الممنین عليه السلام فرموده است: تفکر به نیکی و عمل به آن دعوت می‌کند." 

۸) رسولائه صلی الله علیه و آله فرمودند: پر منزلت‌ترین شما در نرد خداوند 
متعال, کسی است که بیشتر گرسنگی بکشد و بیشتر تفکر کند و منفورترین شما در 
نزد خداوند, کسی است که بسیار بخورد و بخواید, " 


۱- کافیء؛ ج س ۱۰و ا ٢‏ 
۲- کافی؛ ج ۲ تس ۵ ج . 
۳- تافی؛ ج ۲ ن ۵ ح 1 
۲- خافی» ۾ ۲ ص ۰۲۵ م ۲. 
۵- کافی. ج ۲ ص ا ج آ. 
۶ کافی, ج ۲. ص ۰۴۵ ح ۵ 
۷- المرسید البیضاه. ج اء ص ٠۴۴۶‏ 
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٩‏ ابن عباس روایت می‌کند: قومی په تفکر در ذات خدا می پرداختند بسامبر 
صلی الله عليه و آله بدیشان فرمود: در خلق خدا تفکر کنید نه در ذات اوء چرا که 
شما نمی توانید به او فکر کنید و او را مورد بررسی قرار دهید." 

۰ روزی رسول خدا صلی لله علیه و آله از کنار قومی گذشت که مشغول 
تفکر بودند. برسیدند: جرا با یکدیگر حرف نمی‌زنید؟ گفتند: در خلق خدای متسال 
تفکر می‌کنیم. فر مودند؛ این کار را ادامه دهید و به خلق او فکر کنید نه په ذات او" 

۱ از عیسی علیه السلام سئوال شد: چه کسی بهترین مردم است! فرمود: 
کسی که نطقش ذکر و سکوتش تفکر و نگاهش برای عبرت گرفتن باشد ' 

۲) رسول اله صلی الله علیه و آله فرمودند: به چشمانتان سهمشان از عبادت 
راء بدهید. گفتند: سهم چشم از عبادت جیست. ای رسول Iu‏ فر صود: ناه به 
قرآن و تفکر در آن و عبرت گرفتن از عجاییش," 

۳ ابن عباس روایت می‌کند: دو رکعت نماز ساده با تفکر بهتر از شب 
زنده‌داری بدون حضور قلب است. لقمان مدتی طولائی تنها می‌نشست. مولایش از 
کنار او می گذشت و به او می گفت: ای لفمان!:عدتی طولانی تنها می‌نشینی. افر با 
مردم لشسته بودی: همدم و مونسی برایت بودند؟ لقمان می گفت: مدت طولانی تنها 
بودن برای تفگر عمیق. مفیدتر است و.مدت طولاتی فحر کردن. راهنمای راه بهشت 


اس ” 


الذي نبد كرون اه اما شودا وع جوم زوین خن الشماواتِ 
والازض راما فک هذا تاطا ات فنا عذاب الا ۱٩۱‏ ری كت من تخل 
لقن خزکه وما ا لينم نصا )۱٩۳(‏ را تیم متويايتاري للاجان آن یا 
ریم تفر تاو متا ووفاتم الازار )۱٩۳(‏ راوآ تناما وعرگا 





۱- الدار المتتور, سم ۲, ص ۴۰۹ 

۲- امس البیضاء. ج ۸, ص ۰۱۹۳ 

۳- العسجة البیضاء. ج ۸. ص ۱۹۵. 

۴- جمله های داخل گروشه از المحجة البیضاء است. 
۵- المحجة البیضاء, ج ۸ ص 1۹۵ 

#- اليحصة البیضاء. ج ۸ ص ۱۱۵ و ۰۱۱۶ 
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عل رلك ولا مرو امد لت لا نیت لاد ۱۹ )جاب یل يم 
عمل عامل نکم من دک نت بمشگم من بسي ناوجون 
دارم وأوفوا ي سبلي و توا وا انم ام و ادعام جن 
مر من تلا تابن عندانهواقهعنل خن اواب (۱۹۵ )لیب 


زين کرو نيال ٨۹‏ ماع ليل م ام جه ینس لاد (۱۹۷) ن 
ين اور قم جات تجري ین هللا لین هلان عدر اه ماع 
اه عم زار ۱٣۸‏ ون ي آهل کناب ن يوين باه وماأنزل اكوا 
ل ّم امین تون الاك جرم ند من انه 
مریم امحتاب (۱۹۹) 

| همانان که خدا را (در,شنه یر ال) ایستاد+ و نشسته و به بهلو ارسیده باج 
می‌کنند و در آفرینش استفاهطا»ر /زمن می‌انديشند (که) پروردگارا! اینها را 
بیهوده نیافریده‌ای. منزهی توپس ا را از عذاب آتش دوزخ در امان بداره* 
پروردگارا! هر که اواو رکد خش در اوّژی. بقینا رسوایش کرده‌ای و برای 
ستمکاران باورائی نبست ٭ پروردگارا! ما شنیدیم که دعوتگری به ایمان فرا 
می‌خواند که به پرورد کار خود ایمان آورید. پس ایمان اوردیم. پرورد کارا! 
گناهان ما را بیامرز و بدی‌های ما را یزدای و ما را در زمره نیکان بمیران # 
پروردگارا! و آن چه را که به وسیله فرستادگانت به ما وعده داده‌ای په ما عطا 
کن و ما را روز رستاخیز رسوا مگردان؛ زیرا تو وعده‌ات را خلاف نمی کلی ٭ 
پس پروردگارشان دعای آنان را اجابت کرد (و فرمود که) من عمل هیچ صاحب 
عملی از شما را از مرد یا زن که همه از یکدیگرید. تیاه نمیکنم. پس کسانی که 
هجرت کرده و از خاله‌های خود رانده شده و در راه من آزار دیده و چنگیده و 
کشته شده‌اند. بدی‌هایشان را از اتان می‌زدايم و آتان را در باغهایی که از زیر 
[درختان) ان نهرها روان است. درمی‌اورم. (این) پاداشی است از جانب خدا و 
پاداش نیکو نزد خداست * مبادا رفت و امد (و جنب و جوش) کافران در شهرها 
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تو را دستخوش فریب کند #* (این) کالای ناجیز (و پرخورداری اند کی) است؛ 
سپس جایگاهشان دوزخ است و چه بد قرارگاهی است * ولی کسانی که پروای 
پرورد کارشان را پيشه ساخته‌اند. پاهایی خر اهند داشت که از زیر (درختان) ان 
نهر‌ها روان است. در آن جا جاودانه بمانند. (اين) پذیرایی از جائب خداست و ان 
جه نزد خداست برای نیخان بهتر است * و البته از مپان اهل کتاب کسانی هستند 
که به خدا و به آن چه په سوی شما نازل شده و به آن چه به سوی خودشان فرود 
آمده ایمان دارند در حالی که در برایر خدا خاشعند و آیات خدا را به بهای ناچیزی 
نمی‌فروشند. اینانند که نزد پروردگارشان پاداش خود را خواهند داشت. آری. خدا 
زود شمار است | 

() در موره آید «ریَفکرون فى خلق الساواتٍ والارزض», ERT‏ ۳ 
الله عليه و آله فرمود: وای بر کسی که این آیه را بخواند و سپس با آن, دست بر 
ریششی کشد تایه از این که آن را بد جایی حساپ نکند)۱: یمتی بدون فکر از آن 
بگذرد. و حضرت. کسانی را که از این ای بی نوجه روی برمسی گردانند» مسذمت 
گر دند, ۲ 

۲) امیرالمومنین عليه السلام در یکی از خقبه‌هایشان فرموده‌اند؛ سپاس از ان 
خداوندی است که با مخل قات خویش به وجوت خود استدلال می‌کند و با مصدت 
بودن خلقش. به ازلی بودن خود و با شیّاهت ایشان به هب به بی مثل و مانند بودن 
خود استدلال سی‌کند. حواس انسان از درک او عاجزند۳ و حجاب‌هااو را 
نمی پوشانند. جرا که صانع و مصنوت, محدود کننده و محدود شونده بپرورش ذهنده 
و برورش پافته. از پکدیگر جدا پوده و متفاوتند. احد است ان احدی که عدد بردار 
ئیست. و خالق است نه خالقی که معنای حرکت و نصب گردن را به همراه دارد. و 
شنونده است نه با وسیله, و بیننده, نه با اپزاره و شاهد نه با لمس کردن و بدون طسی 
مسافتی. دور و نزدیک مي‌شود. و ظاهر است نه این که با چشم ظاهر دیده شود و 
بنهان است نه په خاطر لطیف بودنش. از اشیاء به خاطر غلبه‌اش بر انها و قدرت بر 
آنها متمایز است. اشیاء با خضوم در برابسر او و بازگشتشان په سوی او از او 


۱- السبلة, گوشه موی سبیل, جلوی ریش. «المعجم الوسیط -ريشه سیل», 
۲- المحجة البیضاء. ج ۸ ص ۲۳۱ 


= یعتی و اس آدمی, او و درگب نمی کنند. 





sarallah-ketab.blogfa.com 





A>‏ آل عمران 


متمایزند. هر کس او را وصف کند. او را محدود کرده است و هر کس او را محدود 
کند. او را شمرده است. و هر کس که او را بشسارد. ازلی بودنش را باطل کرده 
است. هر که از چگونگی‌اش سئوال کند. طلب وصف او را کرده است و هر که 
بگوید کجاست. او را در یری (مکان) گنجانده است. او عالم است پیش از هر 
معلومی. و خداست پیش از وجود هر بنده‌ای, و فادر است بیش از وجود هر 
قدر تی. 

۲ محمد بن یعقوب, از علی, از پدرش, از آبن محبوب. از ابی حمزه روات 
می‌کند که ابا جعفر عليه السلام در باب آیه «لْذینَ یذ کُرون الله اما وقعوذا وعلّی 
جنوبهم» فرمود: انسان سالم با نشست و برخاست نماز می‌خواند و مریض, نشسته 
نمازش را می‌خواند. «و علی جنوبهم» و منظور کسی است که از مریض, ضعیف‌تر 
است و نمازش دا نشسته می خواند.' 

۲ شیخ صدوق در امالی می گوید: محمد بن محمد یحیی» شیخ مفید از مظفر 
بلخی وراق. از ابو علی محمد بن‌همام اسکافی کاتب از عبداثه بن جعفر از احمد 
بن محمد بن عیسی, از حسین بن محبوب, از آبی حمزه ثمالی روایت کرده که امام 
باقر عليه السلام فرمود؛: مومن. ببوسته در نماز, خدا را به یاد دارد؛ چه ایستاده نماز 
بخواند و جه نشسته و جه خوابيدة. و خداوند متعال مي‌فر ماید: دای یذ کرون الله 
یام وقعوذا وعلی جنوبهم و رم ی خلق السماوات والارض ربّتا ما خلفت 
قذا باطلاً باتک فقنا عذاب الثار»" شیخ مفید در کناب امالی به این حدیت 
اشاره می‌کند و می‌گوید: از مظفر بن محمد بلخی از ابو علی محمد بن همام اسکافی 
کاتب از عبدالّه بن جعفر حمیری روایت می‌کند و بقیه سلسله راویان و مشن مشل 
همان است که بیان شد.؟ 

۵ ابن بابویه روایت می‌کند که: ابوالعباس محمد ہن اسراهيم بن اسحاق 
طالقانی. از عبدالعزیز بن یحبی در بصره. از مغیره بن محمد از رجاء بن سلمه, از 
عمر بن شمر. از جابر جعفی. روایت می‌تند که امام باقر عليه السلام فرمود؛ 
امیرالممنین علی بن ایی طالب صلوات اله علیه در باز گشت از نهراون در کوفه, 


۱- کافی: ج ۲. ص ۲ ح 3 
۲- امالی صدوق, ج ۱. ص ۷۶ 
۳- امالی مقیده ص ۳۱۰, م ۱: 
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خطبه‌ای را ايراد کرد و در آن خطبه آیاتی از کتاب خدا را ذکر کرد که اسامی خود 
اور در آن بود؛ از جمله: آیه «لذین یُذکرون ال فا رقصودا وعلی جُنوبهم»" و 
فرمود: منظور از ذاکر. من هستم. 

۶ شیبانی در تهج البیان. از امام باقر و اسام صادق علیهما السلام روایت 
می‌کند که آیات پایانی سوزه ال عمران در مورد على عليه السلام و گروهسی از 
یارانش ناژل شد؛ هنخامی که خداوند متعال بعد از مرگ عمویش اہی طالسب: به 
پپامبر صلی الله علیه و آله و سلم دستور مهاجرت به مدینه را داد و قريش هم‌پیمان 
شدند که شب هنگام که پیامبر صلی اله علیه و آله در خواپ است, به او حمله کنند 
و با یک ضربه او را بکشند تا قاتل او مشخص نشود و از او انتقام فرفته نشود. 
خداوند دستور داد که پسر عمویش علی عليه السلام در جای او بخوابد و او شب 
هنگام به مدینه برود. پس آن چه را که خدا به او دستور داد انجام داد و علی علیه 
السام در جای او خوابید و پیامبر په علی عليه السادم توصیه کرد که همسران 
ایشان را به مدینه بیاورد. پس مشرکان قریش که.با یکدیگر علیه پیامبر صلی اله 
علیه و آله و سلم متحد و هم‌پیمان شده بودنك.آمدند و على عليه السلام را در جاي 
او دیدند و عقب نشینی کردند و خداوند آن چه را که با یکدیگر عهد بسته بودند 
باطل کر د. سپس على عليه السلام, خبانواده و همسران ایشان را به مدینه برد. 
بوسفیان از خروج او و حرکتش به مذینه آگاه شد و على عليه السلام را تعقیب کرد 
تا او را باز گر داند. همراه آنها برده سیاهی بود که در پیکار. ماهر و پرجرات بود. 
اپوسفیان به او دستور داد که به آنها ملحق شود و آنها را از ادامه راه باز دارد.آن 
برده سیاه رفت و علی عليه السلام را با یارانش دید. خود را به آنهارساند و به 
علی گفت: تو و همراهانت به راهتان ادامه ندهید تا سرورم پیاید. علی علیه السلام 
گفت: وای بر توء به سوئ سرورت باز گرد وگرنه تو را می‌کشم. بازنگشت, پس 
عل علیه السلام شمشیرش را بیرون آورد و سرش را از بدنش جدا کرد و آن گاه 
با همر اهانش به راهشان ادامه دادند. ابوسفیان امد و دید که برده‌اش کشته شده 
است. علی عليه السلام را دنبال کرد تا به او رسید و به او گفشت: ای علی! بدون 
اجازه ما دختر غموهایمان را بر می‌داری و برده ما را می‌کشی: على عليه السلام 
کت اجازه انپا را از کسی گرفتم که صاحب اسجاژه است. برو بي شارت اما 


۷ > معائی الا ضار کے ak‏ أ 
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اپوسفیان ۳/۳ او برای باز فرداندن علی و یارانش, تسام آن روز را با علی 
علیه السلام جنگید. ولی نتوانست آنها را بازگرداند. او و سارانش عاجز شدند و 
دست خالی و ناامید باز گشتند و علی علیه السلام» همراهانش را حرکت داد. ولی به 
خاطر جنگ و در گیری. ضعیف و خسته شده بودند. علی عليه السلام دستور داد که 
پیاده شوند تا استر احت کنند و بعد از اندک مدتی په راه پیفتند. پس بباده شسدند و 
هر طور که در توانشان بود, نمازشان را به جا آوردند و به خاطر ضعف و ناتواني, 
خود را به گوشه‌ای انداختند و در همین وضعیت تا صبح. خدا را باد می‌کردند و او 
را سپاس و شکر می‌گفنند و عبادت می‌کردند. سپس به سوی پیامیر صلی اله علسه 
و آله و سلم که در مدینه بود حرکت کردند. قبل از رسیدن آنان, جبرئیل علیه 
السلام نازل شد و داستان آنها را برای پیامبر حکایت کرد و چند ایه از آیات پایانی 
سوره ال عمران را برایش تلاوت نمود: «انک تخل المیعاد» [زیرا تو وعده‌ات 
را خلاف نمی‌کنی] هنگامی که علی علیه السلام.آنها را به پیامبر صلی لله علیه و 
آله و سل سات ازم حاو هال ورا ورا ا را 
نازل کرد. سپس آیات پایامر وار عمران را برای او تلاوت نمود. و الحمد له 
رب العالمین, 

۷ شیخ مفید در کتاپ اختضاص با سند خود از علی ین اسباط به تقل از 
تعدادی از اصحاب این کلک دیش وا کر" می‌کند که متضمن این مطلب است: امیر 
المؤمنین علیه السلام هفتاد خصلت نیک را دارا می باشد که هیچ بک از یاران 
رسول خدا صلی اله عليه و المه, این صفات را ندارند. از جمله این صفات, 
بخشندگی است. رسول خدا صلی اله عليه و اله فرمود: ای علی! در بسترم بخواب, 
گفت: پدر و مادرم به فدایت. از خدا و پیامبرش اطاعت می‌کنم. سپس عل عليه 
السلام در بستر آیشان خواپید و پیامبر کاری را که خدا په أو امر کرده بود. انجام داد 
و فریش از شب تا صبح به اشنپاه. علی را زیر نظر داشتند. او را گرفتند و گفتند: تو 
در طول شب ما را فریب دادی. پس جوب‌هایی از درخت کندند و با آن او را زدند 
نا جایی که نزدیک بود او را بکشند, اما حضرت از دست آنان گریخضت. بيار 
صلی اله عليه و اله که در غار بود. برای او پیغام فرستاد که سه شتر کرآبه کن؛ یکی 
برای من و یکی برای ابوبکر و یکی هم برای راهنماه ۰ تو دخترانم را پیاور تا به من 
ملحق شوید. او این دستور را اجرا کرد. (و یکی دیگر از صفات ان حضرت عليه 
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السلام یأسداری و پخششی است. اہن دأپ گفت: اين دو صفت به جه معناست؟ 
فرمود: آن گاه که پیاده راه می‌رفت و دختران رسول خدا صلی اله علیه و آله را بر 
پشت خویش حمل می‌کرد. در روز پنهان می‌شد و شب هنگام, پا پای پیاده, آنان 
رآ کت ی ا ی کا باه کین ی سول ها رس ل ا فد 
لله علیه و آله خطاب به او فرمود: آیا می‌دانی در شأن تو چه چیزی نازل شد؟ 
سپس او را از آیاتی که در باره او نازل شد. مطلع ساخت که تا زمانی که دنیا باقی 
است. اگر علی عليه السلام در دنیا باقی می‌اند. نمی‌توانست چنین اجر و منزلتی را 
به دست آورد. پیامبر صلی الله عليه و اله فرمود: یا علی! در شان تو این ايه نازل 
شد: «فاستجاب لهم ربْهُم آنی لا أضيع عمل عامل سكم من ذکٌّر آو آنشی» و در 
این آیه, متظور از مردان, تو هستی و منظور از زنان, دختران پیامبر خدا صلی ال 
علیه و آله هستند. خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: «فالذین قاجروا وأخرجوا سن 
دیارهم ردو فی ستبیلی وقاتلوا وتوا لا کفرن هم ساَهمٍ» «واللة عندة خسن 
الثر اب» 

۸ عیاشی از ابی حمزه ثمالی» روایتشی‌کند ک4امام باقر عليه السلام فرمود: 
مؤمن هميشه در نماز خدا را یاد دارد. جه ایستاده باشد و جه نشسته و جه 
خواییده. و خداوند می‌فرماید: «الذین یذکرون الله قیاما وقعودا وعلی جنوبهم» ابو 
حمزه ثمالی در روایتی دیگر همین هکم مره ااسلام تقل می‌کند.! 

)٩‏ ابی حمزه روایت می‌کند که از امام باقر علیه السلام شنیدم که ی اه 
«اْذْین یذ كرون الله قَیَام» فرمود: منظور از قیاما انسان‌های سالم است و (منظور 
از ) فر قعردا» انسان‌های مریض و منظور از «وعلی جنویهم» کسانی ف تتا که 
مریض بوده و نماز را نتسته می‌خوانند و پا وضعی بد تر دارند.' 

۰ ابو حمزه روایت می‌کند که امام باقر علیه السلام در مورد آیه: «النرین 
بذ گرون الله قيامًا وقعود) وَعلّی جنوبهم» فرمود: انسان سالم نمازش را با نشست و 
بر خاست می خواند و أنسان مریض. تماز را نشسته می‌خواند و منظور از «علی 
جتوبهم» انسان‌های ضعیف‌تر از مریض هستند که نمازشان را نشسته می‌خوانند." 


۱- تفسیر عیاشی. ج ٢‏ س ااا ج EE‏ 
۲- تفسیر عپاشی؛ ج ا, ص ٣‏ ح ۹ 
۳- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۲۳۵, م ۱۹۲ 
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وی در ما من من ار در جواب فر مود؛ : آنه ائمه‌ای ۳۳ 
انیا را با نام‌هایشان وات 

۲ عبدالرحمان بن کثیر روایت می‌کند که ابی عيداله عليه السلام در مورد 
آید درب ا نتا یمتا شاوی نمی یتنآ ناریگ اه فر مود ات افر 
رسول الله صلی الله علبه و آله ایمان آورد." 

۳ اصبغ بن نبانه روایت می‌کند که: علی عليه السلام در مورد ایات «توابا 
من عند اللّه» و «وما عند الله خر لابرار» فرمود: که پیامبر صلی اله عليه و آله 
پیرامون این یه فرمود: منظور از تواب, تو هستی و منظور از الابرار. باران تو 
هستند, " 

۵ ابرم وه را دناد بیان 
کر م کند و س و ا ا من ارهز یی کسان که 
شج لیس گرده و از خانه‌های سحو د رانده شده‌اند | منظور امیرالممنین عاب السلام و 
سلمان و اباذر و عمار سند که در راه خداء آزار و اذیست شدند. «وآوذواً فى 
سبیلی وقاتلوا وتوا اکفرن عنهم اتهم ولاذخلنهم جنات تضری من تَختقا 
النهار توابا من عند الله واللّه عنده خن التواب» [از شا خود وا شده و 
در راه من اناد دیده و خنیده و گشته شدماید. تد چ هایشان را از انان می‌زدایم و 
انان را در باغ‌هایی که از زیر (درختان) آن هرا روان است درسی آورم. این 
یاداشی آست از جائبپ خدا و باداش نیو تزد خدا ست] سپس به بیاعبر صلی اله 

عليه و آله گفت:«لا ینک لب الذین کفروا فی البلاد * متاع قليل نم سأواشم 


۱- تفسیر عیاشی. ج ۱ هي !۰۲۲۵ ح ۰۱۹۲ 
۲- تفسیر غیاشی. ۾ ۱« ص ۲۵ ۰۲ ح ۳ 
۳- نفسیر عیاشی» ج ۱ س ۲۲۵ ح ۱۹۵ 
۲- تفسیر میاشی: ج ا, ص ۵ ۰۲۲ ح ۱۹۴ 
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جَهنم وبس المهَاد» [مبادا رفت و آمد (و جنپ و جوش) کافران در شهرها تو را 
دستخوش فریب کند # (این) کالای ناچیز (و برخورداری اندکی) است. سپس 
جایگاهشان دوزخ ست و چه بد قرارگاهی است] و اما در این آیه: «وإن من آضل 
انکتاب لمن یمن بالله وما آنزل إليكم وما آنزل ایهم خُاشِعين للّه» [و البته از 
میان اهل کتاب» کسانی هستند که به خدا و به آ ن جه په سوی شما نازل شده و به 
آن جه به سوی خودشان فرود اة ایسان دارند, در حالی که در پرابسر خدا 
خاشعند ] منظور گروهی از بهود و نصاری هستند که مسلمان شدند؛ از جمله 


نجاشی و ی 


ااا َل آمو اضرو امه زونه لک تون (۲۰) 

(ای کسانی که ایمان آورده‌اید! صبر کنید و ایستادگی ورزید و مرزها را 
نگهبانی کنید و از خدا پروا نمایید؛ امید است که رستکار شوید] 

۱) محمد ہن یعقوب. از علی بن ابراهيم..اژ شسدرش, از حماد بسن عیسی. از 
حسین بن مختار, از عبدالله بن ابی یعفور: نفل می‌کند که امام صادقٍ عليه السلام در 
مورد آیه «اصنبرو وأ رصابرو أ وَرابطوأ» فر یتست بالا صبر کنید. " 

۲) محمد بن یعقوب. از عده‌ای ۲شولییا ن..از سهل بن ءزياد. از عبدالرحمن بسن 
ابی نجران, از حماد بن عیسی. از ابن سفاتج روایت می‌کند که: آپی عبدالّه در سورد 
ید «اصبرواً وصتابروا ررابطوا» فرمود: بر واجبات» صبر کنید و در برابر مشکلات 
بایداز باشید و از حدود پیامبران دفاع کنید. 

۳) ابن بابویه. از محمد بن حسن بن احمد بن ولید, از محمد بن حسن صفار, 
از محمد پن حسین ابی خطاب. از علی ین اسباط, از ابن ایی حمزه از ابی پصیر 
قل کرده است که: : از ابا الحسن» على عليه السلام در مورد آیه: «يا یا لین منوا 
ابروا وصایروا ورابطوأ» سئوال شد. در جواب فرمود: بر مصییت‌ها صبور پاشید 
و با تفیه در برابر آنهاً صبر کنید و از حدود کسانی که به آنها اقتدا می‌کنید. دفاع 
کل «و اتقوا اله لعلکم تفلحُون»" 





۱- تفسیر قمی. ج ۱ء ص ۱۳۶. 
۲- کافی. ج آ. ص ۶ 
۳- معانی الا خبار, ی ٩‏ سح 1 
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۴) محمد ین ايراهیمنعمائی, از علی بن احمد بسن پشدایجی: از غب تلل بسن 
موسی علوی عباسی, از هارون بن مسلم از قاسم بن عروه, از بريد بسن معاویه 
عجلی, روا بت کرد که امام باقر عليه السلام در مورد آيه «یا آیها الذين آمنوا 
اصبرواً وصابروا ودار فرود: بر انجام واجبات. صبر کنید و در مقابل 
دشمنانتان باپدار باشید و از امام منتظر, دفاع کنید. شیخ مفید در کتاب الغیبه با سند 
خود از برید بن معاویه عجلی» عین همین حدیث را از امام باقر عليه السلام روایت 
کرده است 

۵ محمد بن ابراهیم نعمانی. از علی ین احمد, از عبیداله بن موسی, از علی بن 
اپراهیم بن هاشم. از علی بن اسماعیل از حماد ہن عیسی, از اپراهیم بن عمر یسانی: 
از ابی طفیل از امام باقر عليه السلام از پدرش على بن حسین عليه السلام روایت 
کرد که آیشان فرمود: ابن عباس, کسی را به سوی او فرستاد تا از او در مسورد 
آیه:«یا ايها لین ¿ منوا اصبرواً وصابروا اوه بیرسد. عل بن حسین عليه 
السلام خشمگین شد و به سئوا[بیکننده فرمود: دوست دارم کسی که این دستور را په 
تو داده است از من نیز جنین شر الي پپرسد. سپس فرمود؛ این اه در باره پدرم و 
در باره ما تال شده است و آن دفاع که به ان امر شده‌ايم. هنوز وجود نداشت و 
این دفاع امل اوو نز 2 م کد پاسهر و مدان هستند, خواهد شد. سیس 
فرمود: در صلب او یعنی این عباس ودیعه‌ای برای آتش جهنم نهاده شده است که 
دسته دسته از دين خدا خارج می‌شوند و زمین با خون فرزندانی از ال محمد علیهم 
السلا رنگین می‌شود. این فرزندان, قیام‌های متعددی می‌کنند و موفق نمی‌شوند و 
کساني که ایمان آرردند و صبر پیشه می‌کنند. و دعوت یه صبر می‌گنشنه بەدفاع 
می‌بر دازئد تا زمانی که خداوند. که بهترین حاکمان است. حکم نماید. حدیت‌هایی 
در این مضون در باره أيه «وّن گان فی شرو آعمّی فهر فى الآخرة آعمی راضل 

سنپیلا» , په شکلی دیگر خواهد آمد " 
۶ علی بن اپراهیم از پدرش, از ابن ابی عمیر. از ابن مسکان روایت کرد که 
امام صادق علیه السلام فرمود: در برابر سختی‌ها پایدار باشید و بر واجبات» صبر 


تھے 


= فز حدیث شماره (۴) از تشسیر ۷۲۱) اسر اع خی جرد ید 
ی آلغیید, س ITF‏ 
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کنید و از حدود پیشوایان دفاع کی 

۷ علی بن اپراهیم از پدرش از حسین بن خالد نقل کرد که امام رضا عليه 
السلام فرمود: هنگامی که روز قیامت فرا رسد ندا دهنده, ندا می دهد که: سایران 
کجا هستند؟ پس گروهی از مردم به با می‌خیزند. سپس ندا داده می‌شود که کجایند 
متصبّرین؟ و گروهی از مردم برمی خیزند گفت: جانم به فدایت. صابران کیستند! 
گفت: آثان که بر انجام واجبات صابر هستند و متصبرین کسانی هستند که از 
محرمات, دوری می‌کنند." 

۸ سعد بن عبداله از یعقوب بن يزيد و ابراهيم بن هاشم و از حسن بسن 
محپوب روایت می‌کند که یعقوب سراج گفت: به امام صادق عليه السلام گفشتم: ایا 
زمین از عالم زنده‌ای که مردم در حلال و حرامشان به او مراجعه کنند, خالی 
می‌شود؟ گفت: نه. ای ابا بوسف! و این چیزی است که در کتاب خدای عز و جل 
آمده است آن جا که می‌فرماید: «یا یا الذین منوا اصبروا وصابرواً ورابطوا» [ای 
کسانی که ایمان آورده‌اید! صبر کنید و ایستادگی,ورزید و مرزها را نگهبانی کنید 
در راه دینتان صبر پيشه کنید و در برابر دشمنانتان پایدار باشید و امامتان را در ان 
چه که په شیا امر می‌کند و بر شما واجب|میگنازد. مماهی کنید ' 

٩‏ شيخ در کتاب مجالس خود حدیثی رابا سند خود در مورد اباذر تقل 
می‌کند که برای اختصار. سلسله راویان را خذف گردیم. سول خدا صلی الله عليه و 
آله در خطاب به او فرمود: ای اباذر! آیا می‌دانی آیه ا ها این منوا ابروا 
وصابرو أ وَرابطوا واتفو الله لعلکم قلُون» [ای کسانی که ایمان آورده‌اید! صبر 
کنیل و ایستادگی ورزید و مرزها را نگهبانی کنید و از خدا بر وا تمایید. اميد است که 
رستکار شوید | در باره جه جیزی نازل شده است؟ گفت :یدرم و مادرم به فدایت: 
۳ قفت: در انتظار برای نمازی از پس نمازی د 

۱) عیاشی از مسعد: بن صدقه, روایت می‌کند که امام صادق عليه السلام در 
مورد آیه «اصبروا» می‌فرماید: منظور. صبر در برابر گناهان و منظور از «صابروا» 





۱۳۴ ص‎ ١ تسیر خن بو‎ ¬١ 

۲- فام توده ژیادی از سردم «النهایة. ج ۲ س ١۴‏ ۴ 
۳- تقسیر قمی, ج ۱. ص ۱۳۷. 

۴ - مختصر بصائر الدر چات رن 

لس این سل یٹ دز امالی اة اس 3 آر س ۱۳۸ ابا ۱ - 
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صبر بر واجیات و منظور از «و اتقوانه» این است که به کارهای نیک امر کنید و از 
کارهای زشت و نایسند بازدارید. پس فرمود: کدام کناهء زشتتر از ایس است که 
آمتي در حق ما ظلم کنند و ما را بکشند؟ «رایطوا» بعنی در راه خدا: و ماراهي 
بین خداوند و مخلوقات هستیم و ما اولین حلقه ازتباط هستیم. پس هر گس باما 
یجنگد, با بیامبر و آن چه که از جاب خدا اورده است. جنگیده است. «لعلکم 
تفلحون» یعنی شاید بهشت بر شما واجب شود ار این کارها و نظایر آن را انجام 
دهید. گواه بر این گفته. این آیه است که خداوند در آن می‌فرماید: «وّمن اخسن 
وا من دعا إلى الم وعیل صالخا وقال ی من المْسِمین»" [و کیست خوش 
گفتار تر از آن کس که به سوی خدا دعوت تماید و کار نیک کند و گوبد: سن (در 
برابر خدا) از تسلیم شدگانم]و اگر این آیه به حسب تفسیر مفسران در مورد موذنان 
باشد, آن وقت قدریه و به همراه آنان, اهل بدعت به فوزی بزرگ دست می‌بافتند ' 

۱ ابن ابی یعفور روایت می‌کند که امام صادق علیه السلام پیرامون آیه‌«با 
ایها الدین ءامنوا اصبروا و صاپروا و رابطوا» فررمود: بر واجبات. صير كنيد و در 
برابر سختی‌ها پایدار باشید.و از پیشواپان دفاع کن 

۲) یعقوب بن سراج نقل می‌کند که به امام صادق علیه السلام گفتم: آیا زمین, 
روزي بدون عالمی که مردم به اق" مراجعه کنند, باقی می‌ماند؟ فرمود: اي ابا یوسف! 
در ان صورت, خدا هو وی راز عالمی از میان ما که مردم در حللال 
و حرامشان په او مراجعه کنند. خالی نمی‌شود, و گواه ان, این أیه از کتاب خداوند 
است: «یا یه لین منوا اصبروأ وصایرواً ورابطوأ» در راه دینتان؛ صبر پيشه کنید 
و در برابر دشمنانتان که با شما مخالفت می‌کنند. پایدار باشید و از پیشوایانتان دفاع 
کنید. در مورد ان چه خدا بر شما امر کرده و واجپ شمرده است. تقوا بيشه کنید. 

۲ ععقو ب سراج در روایت دیگری نقل می‌کند که امام صادق عليه السلام 
فرمودند: منظور از «اصیروا». صبر بر اذیت در راه ماست. از او در مورد «صایر و ا» 
سئوال کردم در جواب فرمود: با ولی امرتان در برابر دشمنانتان یایدار باشید و در 
مورد «رابطوا» پرسیدم. فرمود: از پیشوایان دفاع کنید. و همچنین پیرامون «راقوا 





= فصلت/ ۳۲. 
= ناس عیاشی: 0 شي TF‏ ۷ 1. 
٣ے‏ تسیر عیاشی» ج ۱ ت ۴ ۸ 
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اله لعلکم تفلخرن» پرسیدم: آیا تنریل (تاویل ندارد) است؟ فرمود: بله' 

۴) ابی طفیل روایت می‌کند که امام باقر علیه السلام در مورد اين ایه. فرمود: 
اين یه در مو رد ما تار سسلي 5 ات و در آن ژمان دفاعی کد پاد آن اسر شد ها یسم 
نبوده است و از تسل ما مدافعاتی خواهند آمد؛ همان گوته که از نسل اين تاثل ' (ابن 

۳ ۲ ۱ + 

۱۱۵ بر ید روایت می‌کند که امام پاقر عليه السلام دز مور د «اصیپروا» فرمود: 
یعنی صبر در براپر قناهان و منطور از «صاپروا» تقیه است و «و رابطوا» بعنی از 
پیشوایان دفاع کنید. پس فرمود: ایا می‌دانی «البدو ما لبدنا» یعنی جه؟ یعنسی هر 
وقت ما حرکت کردیم شما هم حرکت کنید و عانقا الل «ما لبدنا ریکم» (یعنی 
گفتم: جانم به فدایت, ما این گونه می‌خوانيم «واتقوا اللمه» گفشت: شما آن را ایسن 
چنین می‌خوانید و ما آن را آن جنان (با اضافه «ما لیدنا ربکم») می‌خوانيم. 
رسول خدا صلی اله عليه و آله و علی علیه السلاغ‌و حمزه, نازل شده است." 


۱- تسیر عیاشی, ج ۱ ص ۲۳۷ م ۲۰۰. 

۲- علامه مجلسی اره) آبن اثل را آہن عباس, ذکر کرده است. نگاه کنید به : «بحار الانوار 
ج ۲۴ ص 4۲۱۸ . 

۳- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۲۳۷ ع ۱ 

۴- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۲۳۷, ج ۲ 

۵- شواهد التنزیل, ج ۱ ص ۰۱۳۹ ۱۹۲ 


+ 
° 





50۵۲213۳-۳30 
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سو ره ناء 


سیو ز ۵ یسیع شید لی است و تعداد انات ۶ آیه و 


بعد از سوره ممتحنه نازل شده است 


50۵۲213۳-۳30 
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فضیلت و واب قرائت سوره نساء 


عیاشی از رز بن حبیش از امیرالمومنین علی بن ابی طالب عليه السلام روایت 
کرده است که فرمود: هر کس سوره نساء را در هر جمعه بخواند, از فشار قبر در 
امان خواهد بود." 


6] <- 


بر یه 
تسیر 
رواني 





۱- تفسیر عیاشی؛ ج ۱ ص ۰۲۴۱ ج ۱. 
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تفسیر سوره نساء 


بماقهلرعن ارجم 

تشن ار زي خاکضم ٿن شي واج وق من ز زاب 
نها رال را وا اون ِي هون به وان نان میم 
(WES,‏ 


[ای مردم! از پروردگارتان که شا اوتف فاحدی آفرید و جفتش را (نیز 
) از او آفرید و از آن ډو مردان و زئان سای پراکنده کرد. پروا دارید و از 
خدایی که به (نام) او از همدیکرر کمچ سید یروا نمایید و زنهار از 
خویشاوندان مبرید که خدا همواره بر شما نکُهپان است] 

۱ شیبانی در نهج البیان روایت کرده است که از امام صادق عليه السلام در 
باره تقوی پرسیدند. امام علیه السلام فرمود: نقوی, اطاعت از خداوند است؛ طوری 
که عصیان او نشود و هميشه نام او ذکر شود و فراموش نگردد و شکر نعمتش شود 
و از کفران او برهیز کردد. 

۲) ابن بابویه از علی بن محمد بن احمد. از محمد بن اسی عبداله کوفی, از 
موسی بن عمران نخعی, از عمویش حسین بن بزبد نوفلی, از علی بن ابی حمزه از 
بو بصیر. از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: حواء به اين علست 
حواء نامیده شد که از «حی» یعضی موجود زنده خلق گردید. خداوند تعالی 
می‌فرماید: «َْقکُم من نفس ا و خلق منها زوجها».! 


۱- علل الشرائع. ص ۲۸. ح ۱, باب ۱۳ 
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۳ این بابوبه از علی بن احمد پن محمد, از محمد ہن ابی عبداله کوفی, از 
درس بن رن ای از عمویشی حسن بن يزيد نوفای؛ کی 
ا ان دا مر رن د 

۲) در نهج البیان از امام بافر علیه السلام روایت شده است که فرمود: زن از 
باقی مائده گل ادم به هنگام ورودش به بهشت. آفریده شد. 
امیرالممنین علیه السلام روایت کرده است که فرمود: حواء از قصیرای ادم عليه 
السلام آفریده شد و قصیرا همان دنده کوچک است و خداوند جبای ان را با 

1 

۶ و نیز او با سند خود از پدرش, از پدرانش روایت کرده است که فرمود: 
حواء از پهلوی آدم علیه السلام آن هنگام که خواب بود آفریده شد" 

۷ ایو علی واسطی از امام ادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود؛ 
شداو ند, ارم را از اپ و گل فيد لدا علاقه پنی ادم په آب و گل است و خداوند 
حواء را از ادم افرید. پس علافه زنان به مردان است؛ پس انها را در خانه‌ها مصون 
بدارید." 

۸ ابوبکر حضرمی از اشام باقر غلیه الشلام روایت کرده است که فرمود: آدم 
علیه السلام. صاحب چهار فرزند بسر شد. خداوند نیز برای انها جهار حوری نازل 
کرد و هر یک از آن حوریان را به همسری هر یک از آن پسران در آورد. پس زاد 
و ولد گر دند. سیس خداوند ان حو رپان را باز کر داند و جهار جن را به همسري ان 
چهار پسر در اورد و نسل بشر از آنها بی گرفته شد. لذا هر چه شکیبایی است از 
ان ادم و هر آن چه زیبایی است از آن حور العين و هر أن چه زشتی و بدخویی 

۹ 0 
است. مپراث جن است. 

۱- علل الشرائع. س ۸ ح ۱ پاپ ١۴‏ 

۲- تفسیر غیاشی» مج اس 0۱ ح ۲ این روایت با روایت دهم همین بخش در تعارز ضس 
است و نظر اهل بيت علیهم السلام همین روایت دهم است و مؤلف محنرم جون در مقام جسم 
اوری همه روایات بوده است؛ این روایت را ئیز ذگر کرده است. امتر جمان) 

۲- تفسیر عیاشی» ج ۱. ص ۲۴۱ ج ۳. 


۴ نفسیر عیاشی» ج ۱ س ۱ ح 1 
۵- نفسیر عیاشی» ج ۲ س ۱ سم لاء 
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٩‏ ابوبکر حضرمی از امام باقر عليه السلام روایت کرده است که گفت: امام 
عليه السلام به من فرمود: مردم در باره ازدواج ادم و فرزندانش چه می‌گویند؟ 
گفتم: می گویند که حواء در هر زایمانی. یک فرزند دختر و یک فرزند پسر به دنیا 

آورد؛ پس آن پسری که از شکم اول بود با دختری که از شکم دوم بود. ازدوام 
می گرد و دختری که از شکم دوم بود. با پسری که از شسکم دیگر بود ازدواج 
می‌کرد و این چنین بود که زاد و ولد کردند. امام باقر علیه السلام فرمود: این چنین 
نیست؛ مجوس شما را محکوم می کند, بلکه چنین است که وقتی خداوند هبة اله را 
به آدم بخشید و او بزرگ شد. ادم از خداوند تعالی خواست تا او را تزویج نماید. 
بس خداوند سبحان یک حوری از بهشت برای او فرو فرستاد و او را به همسر 
هبة الله درآورد و آن حوری برایش چهار پسر به دنیا اورد. پس از آن آدم, صاحب 
پسر دیگری شد و وقتی که او بزرگ شد با جن ازدواج نمود و صاحب چهار دختر 
شد. این چنین بود که پسران هبة الله با ان دختران ازدواج کردند. به این ترتیب, هر 
آن جه زیبایی بود میراث حوریان و هر آن چه شکییایی بود میبراث آدم و هر آن 
چه کینه بود میراث جن است و زمانی که زاد.و ولد کردند. خداوند, حوریان را به 
آسمان بازگردائد." 

۰) عمرو بن ابی مقدام از پدرش رواپت کرده است که گفت: از امام باقر علیه 
السلام برسیدم: خداوند تعالی. حوام را از خه جیزی خلق کرد فرمود: اين خلایق 
جه می گویند؟ گفتم: می گویند: خداوند. حواء را از یکی از دنده‌های آدم خلق کرد. 
فر مو د؛: درو گفتند. آیا خداوند عاجز از ان بود که او را از چیزی غير از دنده آدم 
بیافر یند؟ گفتم: جانم به فدایت - پاپ رسول 1 - او را از چه افرید؟ فرمود: بدرم 
از پدرانش شنیده است که فرمود: رسول خدا صلی اقّه علیه و آله فرسود: خداوند 
تعالی مشتی از گل برداشت و آن را با دست راستش درهم آمیخت و هر دو دست 
خدا راست هستند. پس آدم را از آن آفرید و از آن گل, اندکی باقی ماند که از آن 
رآ را اش ن" 

) این بابویه از محمد پن حسن ین احمد بن ولید. از أحمد بن ادريس و 
محمد ہن یحیی عطار, از محمد بن احمد بن پحیی بن عمران اشعری. از احمد بسن 


۱- تسیر عیاشی» ع ۱ س ۲۳۲, ج ۴ 
۲- تفسیر عیاشی: ج ۱ س ۲ سح ۷ 
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حسن بن علی بن فضال, از احمد بن ابراهیم بن عمار, از ابن توبه ‏ از ژُراره 
روایت کرده است که گفت: از امام صادق علیه السلام پرسیدند: نسل حضرت ادم 
چگونه آغاز شد؟ جرا که مردماتی دارم که می‌گویند: خداوند تعالی به ادم وحسی 
هت و ای و این و لذا ربشه همه این خلایی از أن 

خوآهران و برادران است. امام صادق علیه السلام فرمود: خداونه از ان جه اینان 
می گو بند؛ _ آن کس که جنین می‌گوید بر این باور است که خدارند, 
بر گزیدگان خلق و دوستداران و ائبیا و پیامبران و زنان و مردان مۇمن و مسلمانش 
را از حرام آفریده و تواتایی آفریلش آنها را از حلال نداشته, حال آن که خداوند با 
انان عهد و پیمانی پاک و مقدس بسته است. به خغدا سوگند. خبردار شدم که بعضی 
از حبوانات, خواهر خود را نشناخته و وقتی با او آمپیزش کرد و انزال نمود, به 
نظرش اشنا امد و وقتی که فهمید او خواهرش است, عورت خود را بسرون آورد و 
آن را یه دندان گرفت و کشید تا این که آن را قطم کرد و سپس بر زمین افتاد و 
مرد. زراره کفت: سیس ار او در باره آ ۷ بر سیدند و به او گفتند: مردمانی 
داریم که می‌گویند: خداوند.تعالی:حُواء را از دنده چپ ادم آفرید. فرمود: خداوند 
از ان چه که می‌گویند. بزرگتر و والاتر است و معنی آن چه که اینان می‌گویند ایسن 
است که خداوند تعالی توانایی آفترینش همسر آدم از جیزی غير از دنده او را 
نداشته است و این سخن,راه را برای سا وی زشست گوبان باز نموده و 
می و یند: اگر حواء از دنده آدم آفریده شده پس ادم با خودش ازدواج نسوده 
است. اینها را چه می‌شود! خداوند بین ما و انها حکم نماید. سپس فرمود: خداوند. 
وقتی حضرت ادم علیه السلام را از گل افرید. به فرشتگان دستور سجده داد و انها 
نیز در مقابل ادم سجده کردند. آن گاه خداوند. ادم عليه السلام را به خوابی سنگین 
فرو برد و سهس برایش مخاوقی آفرید و او را در سوراخ مق رال ,که بين دو 
سرینش بود قرار داد و ان ¿ به این دلیل است که زن, تابم مرد باشد. س 
مخلوق. شرو به حرکت کرد و آدم متوجه حرئت او شد. و زمانی که آده ستو جه 
شد. به آن مخلوق ندا رسید که از او (ادم) دور شوء و آن گاه که آدم به آن مخلوق 
تکُریست: دید که آن. مخلوقی است زیباء شبیه خودش. اما از جنس موّنث. پس با 


ا ا رجال خت ج ۲ ۳ ص آ1 
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او سخن گفت و او نیز با زبان خودش با او (آدم)» سخن گفت. ادم از او پرسید: تو 
کیستی؟ گفت: همان طور که می‌بینی من مخلوقی هستم آفریده پروردگار. آن گاه 
ادم گفت: پروردگارا! این مخلوق زیبا که همچواری و نگریستن په او مرا آرامسش 
یه کیت E a‏ مور از مت | تست نی کنهبا 
تو باشد و تو را آراسش بخشد و بسا تو به گفتگو بنشیند و از دستورات تو 
فرمانبرداری کند؟ گفت: اری پروردگارا؛ و په شکرانه این نعمت تا زنده هستم. تو 
را حمد و ثنا گویم. خداوند تعالی فرمود: پس او را از من خواستگاری کن؛ چرا که 
او تفن است و گاهی یرای شهوت جتسی نیز علاسپ است. اه گام خداونده 
غریزه شهوت را در او نهاد و قبل از آن. شناخت کافی را به او داد. آدم گفت: 
پروردگارا! او را از تو خواستگاری می‌کنم, رضای تو برای آن در چیست؟ خداوند 
سبحان فرمود: رضای من در این است که آموزه‌های دیسنم را به او بیاموزی. آدم 
گفت: پروردگارا! اگر تو خواستار آن باشی. پذیرفتم. خداوند تعالی فرمود: اراده من 
چين است و او را به همسر تو در اوردم, يس او را نزد خود بیاور و در 
آخوششی .۷ ادم نیز گفت: بیا. اما حواء گفت؛ يو نرد من پیا. آن کاه. خداوند 
سبحان به ادم وحی کرد تا به سوی حواء برخیزد. آم نیز برخاست و آگر چنین 
بود این زنان بودند که به خواستکاری مردان سی رفتند. این است داستان حواء 
صلوات اث علیها" 

۲) ابن بابویه از پدرش از محمد بن یحیی عطار. از حسین بن آبان, از محمد 
یا اورمه. از نوفلی از علی +لسا دآود بعقوبی: از حسن بن مقاتل, از زراره روایست 
کرده است که گفت: از امام صادق عليه السلام در باره چگونگی آغاز سل از ادم و 
فرزندانش پرسیدند. جرا که مردمانی داریم که می‌گویند: همانا خداوند تعالی به ادم 
وحی نمود تا دخترانش را په هسری پسرانش در اورد. و لذا ريشه همه این خلق 
از ان خواهران و برادران است. امام صادق عليه السلام فرمود: خداوند از آن چه 
انان می‌گویند. بسی والاتر است. آنان که چنین می‌گویند بر این باورند که خداوند 
تعالی پر گزید گان خلق و دوستداران و آنبیا و پیامیران و زنان و مردان موّمن و 
مسلمانش را از حرام افریده و توانابی آفر ینش آنها از حلال را نداشته است؛ حال 
آن که خداوند با آنان عهد و پپمانی پاک و طاهر و مقدس بسته است. به خدا 


۱- عل الشرائم, ص ,۲٩‏ ح ۱ باب ۱۷. 
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سوگند. خبردار شدم که بعضی از حیوانات, خواهر خود را نشناخت و وقتی با او 
آمیزش کرد و انزال نمود. به نظرش آشنا آمد و وقتی فهمید که او خواهرش است. 
عورت خود را بیرون آورد و با دندانش آن را گرفت و کشید تا این که آن را قطم 
کرد سپس بر ژعین افتاد و مرد. حیواتی دیگر که با سادرش به صورت تاخستاس 
چنین کرد نیز همین کار را با خود انجام داد. پس انسان چگونه با انسان بسودنش و 
دانش و دائایی خود این چنین می‌کند؟ نسلی از این مردمی که می‌بینید از شرفتن 
علم از اهل بیت پیامبران خویش سریاز زدند و آن را از جايی که تباید بگیرند. 
گرفتند. پس چنین شدند که می‌بینید؛ غرق در گمراهی و ادانی در مورد چیزهای 
گذشته شدند و نمی‌دانند از همان ایتدا که خداوند همه جیز را آفرید. چگونه بوده 
است. سپس فرمود: وای بر انها! انان چگونه بر ان چه فقهای اهل حجاز و عراق 
متفق القول هستند. اختلاف دارند؛ همانا خداوند باری تعالی به قلم, دستور نوشتن 
داد و قلم نیز آن جه را که از دویست سال قبل از پیدایش آدم بوده و تا روز قيامت 
نیز خواهد بود. وشت و در تمامي کتاب‌های آسمانی که خداوند ال فرموده است, 
ازدواج برادران با خواهران به همراه نتایر محرمات تحریم شده است. این در حالی 
است که از جمله این کتاباهایسانل, این چهار کتاب مشسهور را در این جهان 
می‌بینیم: تورات. انجیل, زبور و قرآن, که خداوند سبحان آنها را از لوح محفوظ بر 
پیامبرانش صلی اله علیه و اله تاژل فرمودة است. از جمله آنها: تورات بر مومسی, 
زبور بر داود و انجیل بر عیسی و قران پر محمد صلی الله عليه و اله است و در 
تمامی این کتاب‌های آسمانی, هییچ چیزی در مورد حسلال کردن ازدواج برادر با 
خواهر وجود ندارد. واقعیت این است که هر کس چنین سخنان یا امثال این سخنان 
را می وید. در واقع. در صدد تقویت و تحکیم استدلال‌های فوس ات احا ید 
کجا می‌روند؟ خدا ایشان را بکشدا سپس شروعغ به صحبت در باره چهونکی 
پیدایش نسل ادم عليه السلام و فرزندانش کرد. فرمود: حواء در هر زایمانی برای 
آدم یک فرزند دختر و یک فرزند پسر په دتیا آورد. تا آن که هایسل کشته شد و 
وقتی قابیل. هابیل را کشت. ادم علیه السلام ببرای او بسیار بی تابی گرد و 
سوگواری نمود تا جایی که دیگر تمایلی به امیزش با زنان نداشت و به این علت تا 
پانصد سال ننوائست با حواء. نزدیکی کند. سپس غم و اندوه و بی تایی‌اش بر طرف 
شد و با حواء نزدیکی نمود. آن گاه خدواند. شیث را به تنهایی به آدم بخشید و نسام 
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شیث هبة الله است؛ یعنی هدیه خداوند و او اولین وصی از ميان ادمیسان بر روی 
زمین بود. پس از شیث. آدم صاحب فرزندی دیگری به نام یافث شد که او نیز تنها 
به دنیا امد. زمانی که این دو بزرگ شدند و خداوند خواست, نسل بشر را به این 
جا که می‌بینی, برساند و ازدواج برادران با خواهران را که تحریم نموده و در لوح 
محقوظ نیز نوشته بود. حفظ کند, شامگاه یک روز پنج شنبه, یک حوری از بهشت 
به نام «برکة» نازل فرمود و په آده دسترر داد تا ار را به همسري شیت در آورد و 
آدم نیز چنین کرد. سپس فردای آن روز به هنگام شامگاهان, حوری دیگری از 
بهشت به نام «نز ل» نازل فرمود و به ادم دستور داد تا او را بيه همسری یافت 
درآورد. آدم نیز چنین کرد. بدین گُونه شیث. صاحب بسر و یافت. اهب دختری 
شد. و وقتی بزرگ شدند, خداوند به ادم عليه السلام دستور داد تا دختر یافث را 
به همسری پسر شیث در آورد. آدم نیز چنین کرد و این گونه بود که از این دو نسل 
برگزیده انبیا و پیامبران متولد شدند و پناه بر خدا از آن چه اسان در باره ازدواج 
خواهران و برادران کو نت 

۳ و ابن بابویه از علی بن احمد بن محمد؛ آزرمحمد بن ابی عبداله کوفی» از 
موسی بن عمران نخعی. از عمویش حسین بن یزید نوفلی, از علی بن سالم از 
بدرش از ابو بصیر روایت کرده است که گفت: تشدمت امام صادق عليه السلام 
عرض کردم که چرا خداوند تعالی آدم علیه السلام را باون پدر و مادر و عیسمی 
عليه السلام را بدون پدر و بقیه مردم را از پدران و مادران آفرید. امام عليه السسلام 
فرمود: تا مردم به قدرت و توانایی خداوند, واقف گردند و بدانند که او قادر است از 
منت (مادر) بدون مذکر (یدر) موجودی بیافریند؛ همان طور که قادر است آن 
موجود را بدون مذکر (بدر) و مونث (مادر) بیافریند و خداوند تعالی این چنین کرد 
تا همان بدانند که او بر همه چیز ا 

۴ و این بابوید از پدرش: از سعد بن ا از احمد ین محمد ین خاده لز 
پدرش از محمد بن سنان, از اسماعیل بن جاپر و عبدالکریم بن عمرو, از عبدالحمید 
بن ابی دیلم. از امام صادق علیه السلام در حدیث بلندی روایت کرده است که 
فرمود؛ نساء (زنان) را نساء نامیدند؛ چرا که ادم عليه السلام به جز حواء انس 





۱- علل الشرائم. ص ۳۰ ح ۲, باب ۱۷. 
1- علل الشرایم. ص ۰۱۵ ح ۱ء یاپ ۱۲. 
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... ومق وا ِي شا ون ولا امن اكان مأك وقی() 

[پروا دارید و از خدايی که به (نام) او از همدیگر درخواست می کنید. پروا 
نماپید و زنهار از خویشاوندان مبربد که خدا همواره بر شما نگهبان است | 

۱) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از پدرش از ابن ابی عمیسر, از جمیل 
ین دراج روایت کرده است که گفت: از و یه ۳۳ در باره این اید 
شریقه قرآن پرسيدم: «واتقرأ الله اذى تساءلون به والارخام إن الله كان علیکه 
رقیبا» امام فرمود: منظور از ارحام. رابطه خویشاوندی مردم است. همات | خداوند 
سبحان, امر به صله رحم کرده و آن را بزرگ شمرده است. مگر نمی‌بینی که خداوند 
صله رحم را با تقوای خویش در یک جا اورده است؟" 

۲ محمد بن یعقوب با سندش از قاسم بن یحیی, از جدش حسن بن راشد. از 
ابو بصیرء از امام صادق عليه السنلام,روایت کرده است که فرمود: امیرالمومنین عليه 
السلام فرموده است: صله رحم را ابه چا/اورید. هر چند که با یک سلام باشد. 
خداوند تعالی فرموده است: «واتَقوا ال ای تساءلون به والازهام ان الله كان 
E‏ ۱ ۱ 

۲) و محمد بن یعقوب با سندش از وشاء, از محمد بن فضل صیرقی, از اماء 
رضا علیه السلام روایت کرده است که فرمود: رابطه خویشاوندی خاندان پیامبر 
صلی الله عليه و اله (ائمه اطهار علیهم السلام) به عرش بسته است. سی گوبد؛ 
خداوندا؛ در ارتباط باش با آن کس که با من در ارتباط است و قطم رابطه کس با 
ان‌کس که با من قطم رابعه کرد و این رابطه در ارحام مومنین. جاری خواهد ماند. 
سپس این آیه را تلاوت فرمود: «واتقوأ له الى تساءلون بم والارخام».! 

؟) حسین بن سعید از محمد بن ابی عمیر, از جمیسل بن دراج روایت کرده 
است که گفت: از امام صادق عليه السلام در باره آیه شريفه «واتوأ الله الذى 





س - علل الشرائم. س ۰۲۸ یه 1 ب پاپ ۷۱۳ 
۲- کاقی؛ ج ۳ ص ١۱۲۰ء‏ ح ۱ 

۳- کافی, ج ۳ ص 1 ۲۲ 

۴- کافی, ج ۲. ص ۱۷۵ ح ۲۶ 
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تسا ون به والارخام» پرسیدم. امام فرمود: منظور از ارحسام رابطه خویشاوندی 
مردم است, خداوند امر به صله رحم کرده وآن کت شبرده است. کی 
تمی‌بینی که آن را با تقوای خویش در یک جا آورده است؟ 

۵) عیاشی از أصبغ بن نباته روایت کرده است که گفت: از امیرالسومنین عليه 
السلام شنیدم که فرمود: می از شما خشمگین می‌شود و راضی نمی‌شود تا آين که 
به سبب أن وارد دوزخ شود. . هر یک از شما اگر با خویشاوند خود قهر کرد باید 
که به او نزدیک شوید؛ چرا که اگر خویش با خویش تماس برقرار کند, آرام 
و اد و یج یبد وی ود یو 
و رسا ندا سر می‌دهد که بروردگارا! در ارتباط پاش پا هر آن کس که با مسن 
بط اس و تلع بط کن با هر آن کس که بامن تطح راه کرد و آن کل 
خداوند است در کتاب مقدس قران: «واتقّرأ ال ای تمماء ن به والارحام إن الله 
کان یک رقیّا» و هر یک از شما اگر خشمگین شد و ایستاده بود فوراً زین 
بنشیند؛ جرا که بدین سان. گناه و بلیدی شیطان از ين می‌رود. 


۶) عمر بن حنظله از اميرالمؤمنین علی السا مر باره آيه شریفه «راتقرأ الله 


اذى اون به والازحام» روایت کرد! است که فرمود: منظور از ارحسام رابطه 
خویشاوندی مردم است. خداوند. مر یه صله رتم کرده و و آن را بزرگ دانسته 
است. مگر نمی‌بینی که خداوند رت رتیت ات جا اورده است؛؟ 

۷ جمیل بن دراج از امام صادق عليه السلام روایت کرده ‏ است که کفت: از 
امام صادق عليه السلام در سورد آیه شریله «واتقوا لد الى تساه‌لون به 
والارحام» پرسیدم امام فرمود: منظور از ارحام. رابطه خویشاوندی تا ین 
خداوند. امر په صله ری کرده و أن را بزرگ دالسته است. مگر نمی‌بینی که أن را 
با تفوای خویش در یک جا آورده است؟" 

۸) اہن شهر آشوب از مرزیانی با سندش از کلبی از ابو صالح از ابن عباس در 
باره ایه شریثه «و تقو[ ال ای تستاءلون به والارخام» روایت کرده است که گفت: 
این یه در مورد رسول خدا صلی الله یو الاو لها ر ا نت ناژل 
گشت؛ به این دلیل که هر رابطه خویشاوندی -سببی و نسبی - جز رابطه 





۱- تفسیر عیاشی. ےم ۱. ص ۲۲۳: ج ۸ 
۲- تفسیر عیاشی ج ار ص ۲۲۳: ج + 
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خویشاوندی پیامبر صلی اله علیه و آله و خاندانش قطع خواهد شد.' 
4 ابو علی طہرسی از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود؛ ایس 
ایه به این معناست که در حفظ صله رحم تقوا پیشه کنید. مبادا ان را قطع کنید. 

۱( علی بن ابر اهیم می گوید: دز روز قیامت دو اة تقوا از شما خواشند 
پرسید که ایا نقوا پيشه کردید و نیز در باره صله رحم می‌پرسند که آیا آن را به جا 
اوردید؟" 

۱ و علی بن ابراهیم در حدیث ابی جارود از امام باقر عليه السلام روایست 
گرده است که فرمود: منظور از رقیب» محافظ است ؟ 


یوم و لاو ایک پیب و لا تلو مواقم إل 


او اموال بتیمان اد (باز) دهید و مال پاک و مرغوب (آنان) را با مال 
ناپاک (خود) عوض نکنید و اموال آنان را همراه با اموال خود مخورید که این 
گناهی بزر گ است] 

۱) علی بن ایراهیم در معتی این اه روایث کرده است که مال یتیم را ظالماشه 
نخورید که اسراف می‌کنید و مال/حزام را با مال حلال تبدیل مکنید و باک و حلال 
در کلام خدا این است ت.«ومن کان ققيرا کل بالمعروف» | او هر کس رب 
است» باید مطابق عرف (از آن) بخورد] «ولا اكوا وال ی أَشوالکم» یعنی 
مال یتیم انه گان وبا کییرا» یعنی گناه بزرگی است 

۲) شیبانی در نهج‌البیان در معنای آیه «ولا بالیس بالطیسب» از ابن 
عباس, از امام باقر عليه السلام و امام صادق عليه السلام روایت کرده است که 
فرمود: اموال حلالتان را با اموال انان به خاطر کیفیت و فزونی در آن, تبدیل مکنید. 





۱ - مناقب:. آء ص ۱۳ تفسیر حیری خ 1441ء ح 
۲- مجمع الپیان, ج ۲ س ٦‏ 

۲- تفسیر قمی, ۳ ۱ ب ی ۱۱:۷ 

۲- تقسیر قمی» ج ۱ هي ۲۱۸ 

لا نساه ‏ ۴ 

۴- تفسیر قمی, ج ۱ تس ۲۸. 
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۳) طبرسی ابوعلی از امام باقر عليه السلام و امام صادق عليه السلام' روایست 
کرده است که فرمودند: وقتی این آیه نازل شد از معاشرت با ایتام بیزار شدند و این 
اهر بر ایشان دشوار آمد. پس نزد رسول خدا صلي ال علیه و آله شکایت بر دند. ا 
گاه خداوند, این ایه را نازل فرمود: «و یسئلونک عن الیتامی قل اصلاح لهم خير و 
ان تخالطوهم فاخوانکم واه یعلم المفسد من المصلح ولو شاء لاعنتکم أن الله عزیسز 
حکیم» [و در باره یتیمان از تو می پرسند. بگو: به صلاح آنسان کار کسردن, بهتر 
است و اگر با انان همزیستی کنید. برادران (دینی) شما هستند و خدا تباهکار را از 
درستکار باز می شناسد. و اگر خدا می خواست (در اين باره) شما را به دشواری 
می انداخت, آری» خداوند. توانا و حکیم است]. 

۴) عیاشی از سماعه از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که گفت: در 
باره مردی که مال یتیم خورده بود. پرسیدم که ایا امکان توبه برایش وجسود دارد؟ 
ا آن را به صاحبش برگرداند؛ چرا که خداوند تعالی می فر ماید: ا ن الذي 
اکلون أموال الیتامی طلا نم أكون قى بطسونهم نارآ سیون سعيرا»" [در 
حقیقت کسانی که اموال بتیمان را به ستم پخ نز ور ر این نیست که آتشسی در 
شکم خود فرو می‌برند و به زودی در آتشی فروزان درآیند] و فرمود: ١‏ «انه کان 

ا 

۵) از سماعة بن مهران از امام صَادق لیا السلام چا اام موسی بن جعفر علیه 
السلام روایت کرده است که فرمود: «جُوبّا کبیرا» این سخن مانند همان است که 
فرمود: زمین, روز قیأمت مقداری از بار سنگین خود را خارج می‌کند. 


وان نف لیوا نی ای نکاما کاب لک م اساءعتی ولات 

ان بای امک ث باکر داك أذ یلاو (۳) 
[و اگر در اجرای عدالت میان دختران یتیم بیمناکید. هر چه از زنان (دیگر) که 

شما را بسند افتاد, دو ډو سه سه. جهار چهار. په زئی گیرید. پس اگر بیم دارید 


۱- بقره! ۲۲۰. 


۲- مجمع البیان, ج ۲. ص + 
= سا ا 


۴- تفسیر عیاشی, ج ١‏ ص ۲۴۴, م ۱۲. 
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۱ 


که به عدالت رفتار تکنید, په یک (زن آزاد) یا به آن چه (از کنیزان) مالک 
شده‌اید (اکتفا کنید) این (خودداری) نزدیکتر است تا به ستم گرایبد او بیهوده 
عیال‌وار گردی)] 

۱) علی ین ابراهیم روایت کرده است که گفت: آیه فوق په همراه آیه ذیل نازل 
گردید «ریستتونک فى الا ل الله فيكم یهن ون لی علیکم فی الکتاب فى 
ای الْناء اللاتی لا توتو نھن ما کتب هن وترغبون آن تنکضوشن» [و در باره 
انان رای تو را می بر سند. یکو: خدا در باره انان په شما فتوا می‌دهد و انیز) در باره 
ان عة در ف ان ب تما قاروا سر ود دز وود نان یتیمی که حق مقرر آنان را به 
ایشان نمی‌دهید و تمایل به ازدواح با آنان دارید] «فانکخُوً ما طاب کم من الْساء 
نی ولات وربّاع» به این ترتیب نصف آیه در اول سوره و نصف دیگرش در اول 
ان بیست آمده است. به این دلیل که آنها ازدواج با تشن که او را بررگ 
کر ده‌اند, حلال نمی‌دانستند. پس در مورد آن از رسول خدا صلى الله عليه و اله 

سوال گر دند که خداوند این ایفها نازل فرمود: «و یسطتو نگ فی النساع» تا أن 
جا که می‌فرماید: متتی رثلات ور فان خفتم ألا تدرو قراجدة و مامات 
أیْمانکم لک أذنی 1 ا 

۲) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهيم. از پدرش از توح بن شعیب و محمد 
بن حسن روایت کرده است که گفت: ابن ابی عوجاء از هشام بن حکم پرسید: مر 
خداوند حکیم نیست؟ گفت: اریه او احکم الحاکمین (حکیم‌تربن حکیمان) است 
گفت: پس به من بگو این ايه که خداوند تعالی در آن می‌فرماید؛ «فانکحرا ما طاب 
ا ی ۱۳:۵۲ فإن خنتم ألا تعدلوا فواحدة» آیا اين واجب 

ئیست؟ گفت اری. گفت: و تیز به من بگو این آیه خداوندسبحان در آن می‌فرماید: 
«ولن تنتطیعواً أن تعدوأ بين النْساء ولو خرصتم فلا تمل وا کل الْمبلٍ» "[و شما 
هرگ نمی توانید میان زنان عدالت کید هر چند (بر عدالت) حریص باشید. پس به 
یک طرف یکسره تمایل نورزید تا آن (زن دیگر) را سر گشته (یلا تکلیف) رها کنید| 
این جهونه حکیمی است که این گونه سخن می گوید؟ اما او جوایی نداشت. بس په 


۱ تسا ۱۲۷ 


۲ = تسیر قىى؛ ج اس TA‏ 
۱ سام ۳۹ 
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مدینه نزد امام صادق عليه السلام رفت. امام فرمود: اي هشام! اینک نه وقست حج 
است. نه عمره. هشام گفت: اری جانم به فدایت. به خاطر کار مهمی آمده‌ام. جرا که 
این ابی عوجاء در باره مسأله‌ای از من سئوال کرد که جوابی برای آن نداشتم. 
فرمود: آن چیست؟ و او نیز ماجرا را برایش تعریف کرد. امام صادق عليه السلام په 
ار فرمود: در باره ابه «فانحکرا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلث و رباع فان 
خفتم آلا تعدلوا فواحدة» باید گفت که منظورش توانایی در نفقه است شا نز باد 
آیه: «ولن تستطیعواً آن تعدوأ ن الشتاء وله رتم فلاً تيلوا کل ال فتذزوها 
کاْمعلقه» [ر شما هرگز نمی‌توانید میان زنان عدالت کنید هر چند (بر عدالت) 
حریص باشید. پس به یک طرف یکسره تمایل تورزید تا آنآزن دیگر) را سر گشته 
(عبلا تکلیف) رها کنید] منظورش در مودت و دوست داشتن است. و زمانی که 
I‏ و سوب 9۳ 
اين پاسخ از تو نیست." 

۳ علی بن ابراهیم روایت کرده است که مردی از زنادقه از ابو جعفر احول 
پرسید: از آیه «فانکوا ما طاب لکم من اللساء مثنی و ثلث و رباع فان خفتم الا 
تمدلو فواحدة؛ برایم کر و در پایان سوره له الب که ورلن تستطیعوا أن 
تعدوأ بين الشتاء ولو خرصتم قلا تلو کل الْْل» [و شما هرگز نمی‌توانید. مان 
زنان عدالت کنید هر چند لیر عدالك )1 سس بة یی طرف یکسره 
نمایل نورزید], ایا بین این دو قول فرقی وجود دارد؟ ابو جعفر احول گفت: جوابی 
برای آن نداشتم, پس به مدینه نزد امام صادق علیه السلام رفتم و از او در باره این 
دو یه پرسیدم, امام فرمود: در باره أيه إن خفتم ألا تعدلوا واجدة» متظور 
خداوند تعالی نفقه است و اما آیه «ون تستطیعوا آن تعدلوا: بن الشناء ول رتم 
للا تاوا کل الْمَبّل» همانا قمدش در مودت و مهربائی است. چرا که کسی 
نمی تواند بین دو زن در مودّت. عدالت را رعایت کند. آن گاه ابو جعفر اصول نزد 
آن مرد بازگشت و او را با خبر ساخت, گفت: این پاسخ را شتران از حجاز 
اور ده‌اند. 


۴) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهيم از پدرش از ابن ابی عمیر از جمیل بسن 


ت ۳ ۷ ۲ 1 
۲- کافی ج ا ی 1 ح 5 
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دراج از زراره و محمد بن مسلم از آمام صادنی علیه السلاع روایت کرده است که 
فرمود: اگر مرد. چهار زن گرفت و یکی از انها را طلاق داد حسق ازدواج با زن 
پنجم را ندارد تا زمانی که عدّه زنی که طلاق داده به پایان برسد. و گفت: مرد نباید 
با بیش از چهار زن ابه طور همزمان) ازدواج کند.! 

۵ این بابویه از علی بن آحمد, از محمد بن ابی عبدالّه, از محمد بن اسماعیل, 
از علي بن عباس, از قاسم بن ربیع صحاف از محمد بن سنان روایت کرده که 
گفت: امام رضا علیه السلام در پاسخ به یکی از مسایلی که پرسیده بود برای او 
چنین نوشت: دلیل این که مرد مي‌تواند با چهار زن ازدواح کند. اما بر زن حرام 
است که با بیش از یک مرد ازدواج کند این است که اگر مرد با چهار زن ازدواج 
کند, فرزندش منتسب په اوست. اما آگر زن, بیش از یک همسر داشته باشد. معلوم 
نمی‌شود فرزندش از کیست!؟ چرا که همسرانش در نکاح او مد مشتر کند و این امر 
باعث گم شدن انساب و توارث و خویشاوندی می گردد. محمد بن سنان روایست 
کرده است که گفت: و از دلایل,حلال شدن ازدواج یک مرد با چهار زن ازاد این 
است که زنان. تعدادشان ہکان رگم است و زمانی که به این آبه نگاه کند 
«قانکخُو ما طاب کم من اللسناء مَنی وثلاث وربّاع» شدا سی‌داند: أن تقلير 
خداوند است تا راه‌برای فقیر و غنی باز شود تا مرد در حد توان و استطاعت خود 
هسر اختیار کند. در خصوص کنیزان نی مخدودیتی ایجاد نتموده و از آن جا که 
در جمع مال و اموال, هیچ محدودیتی وجود ندارد و کنیزان نیز مال و برده بشمار 
می ایند. لذا در تملک کنیزکان نیز محدودیتی وحود ندارد. دلیل محدود کردن 
ازدواح برده مرد. حداکثر با دو زن این است که در نکاح و طلاق, تصف مرد آزاد به 
شماز می رود و نیز مالک نفس خویش نیست و مالی شم ندارد. بلکه صاحبش برای 
او هزینه می‌کند و این برای فرق گذاشتن بین او و مرد ازاد است تا نسبت به 
خدمتگزاری به ارباپانش کمتر کوتاهی کند. 

۶) ابن بایویه از محمد بن حسن رحمه‌الله, از محمد ہن حسن صفار. از احمد 
بن محمد بن عیسی, از علی بن حکم. از محمد بن فضیل, از سعد جلاب. از اما 
صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: خداوند تعالی غیرت را در وجود 
زنان قرار نداده و فقط زنان بلپد, غیرت دارند؛ اما زنان مومن سیر. خداوند غیرت 


۱- کافی, ج ۵ ص .۴۲٩‏ 





sarallah-ketab.blogfa.com 





را تنها در مردان قرار داده و از این رو اختیار نمودن چهار زن و تعداد نامحدودی 
از کنیزکان را برای مرد حلال نموده است. اما برای زن تنها یک همسر اختیار نموده 
و اگر زن با مرد دیگری غیر از همسرش ارتباط داشته باشد. زناکار ات 

۷ عیاشی از يونس بن عبد الرحمن. از یک نفر از امام صادق عليه السلام 
روایت کرده است که فرمود: اسراف در هر چیزی حرام است به جز در اختیار کردن 
زنان. چرا که خداوند تعالی فرموده است: «فانکخُوا ما طب کم من النسَاء منی 
ولات وَراع» و می‌فرماید: خداوند کنیزائتان را نیز بر شما حلال نموده است.۲ 

۸ منصور بن حازم از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: 
جایز نیست که مرد (به طور همزمان) با بیش از چهار زن آزاد جماع کند." 


والتاء ڻه ن نن نکم عن کي ۾ مه تسا نکلوه هناگ 
)£( 


[و مهر زنان را به عنوان هدیه‌ای از رژی طیّب خاطر به ایشان بدهید و اگر 
به میل خودشان چیزی از آن را به شما واگذاشتند. آن را حلال و گوارا بخورید 

۱) محمد بن یعقوب از تعدادی از اصحاب سا از آحمد بن محمد از حسین بن 
سعید. از عتمان بن عیسی, از سعید سک که گفت: خدمت امام 
صادق عليه السلام عرض کردم: جانم به فدایت. زنی به همسرش مقداری از مال 
خود را داد تا با آن کار کند و وفتی که آن مبلغ را به همسرش می‌داد به او گفت: از 
ان مال خرج کن و اگر اتفاقی برایت افتاد. آن مبلغی که خرح نمودیء حلال و پاک 
است و افر اتفاقی برای من افتاد, باز هم آن مبلغی که خر ج نمودی. حلال و باک 
است. امام فرمود: ای سعید! دوباره مسأله را تکرار کن و وقتی سعید خواست تا 
مسأله را بار دیگر برای ايشان توضیح دهد صاحب مسئله که همراه من بود 
مداخله کرد. پس مسئله را برای ايشان مانند مسئله فوق. تکرار کرد و زمانی که 
تمام کرد. امام پا انکشت به صاحب مسئله اشاره کرد و سه بار قرسود: ای فلانی! 


3 تقنتسی عیاشی: ۱ سے TTT‏ ۷ 
= اسم عياشي» ج اد ی TTT‏ 2 ۲ 





sarallah-ketab.blogfa.com 








اکر بدانی 5 که تسوت این مبلغ را در ميان و تو و پروردگارت به تو واگذار 
کرده, پس آن حلال و پاک است. و سه بار آن را تکرار کرد. سپس فرمود: خداوند 
تعالی می‌فر ماید: «فاٍن طبن کم عن شیء مه تفا لو هنتا میاه" 

۲ محمد بن یعقوب از تعدادی از امحاب ما از سهل بن زياد و احمدبن 
محمد, از حسن بن محبوب از علی بن رئاب. از زراره از امام صادق عليه السلام 
روایت کرده است که فرمود: آن چه که مرد به زنش می‌بخشد, برگشت پذیر یست. 
زن نیز آن چه را که به مرد می‌بخشد, برگشت پذیر نیست؛ چه در اختیسار داشته 
باشد یا نداشته باشد (چه تحویل داده باشد یا نداده باشد), مر خداوند تصالی 
نمی‌فرماید «ولاً یحل کم آن ا متا آتیتموهن ا [و برای شم روا ییست 
که از ان جه به انان داده‌اید. جیزی باز ستانید] و فرمود: إن طن لک عن شى 
من تفا فکلوه نيئا مرا و این؛ وارد موضوع مهریه و بخشش می باشد." 

۳ عیاشی | ز عبد اه بن قدا از امام صادق عليه السلام. از پدرش روایست 
کرده است که فرمسود: مسردی نیزد امیرالمژمنین عليه السلام امد و گفت؛ یا 
امیرالمومنین! دردی در شکم دار ام المزمنین عليه السلام به او فرمود: آیا همسر 
داری؟ گفت: اری. فرمود: از هسرت درخواست بخشش مقداری از مال را بنما که 
او از بخشش آن راضی,باشد؛ سيس با ان عسل بخر و از اب آسمان (باران) بر آن 
بریز و بنوش. جرا که خداوند فر موده آست: «وتنا من السماء ماء مب ما رکا» [و از 
آسمان ابی پر برت فرود اوردیم] و فرمود: خرچ من بطونقا شراب مختلف 
الرانه فيه شفاء ۱ للناس» [آن ۽ اء از درون اشکم) أن شهدی که به رنگ‌های 
گوناگون است بیرون می‌آید دز آن پرای درس درمانی است. راستی در اين (زنسد کی 
زنیوران) برای مردمی که تفکر مي‌کنند. نشانه (قدرت الهی) است] و نیز فرمود: 
«فان طن کم عن شین من تفا لو ییا میاه ان ۾ شاء الله حتماً شسفاخواهی 
یافت. او یز چنین کرد و شفا یاف " 


۱- کاش ج ۵ هی ۳ج 5 

۲- بقر ۲۰ ۹ 

۳- کافی, ج ۷. ص pe‏ 

.٩ / ق‎ -۲ 

۶٩ نحل/‎ -۵ 

- تسیر عياشي: ح س ۲۴ سم 51 





sarallah-ketab.blogfa.com 





۴ سماعه بن مهران از امام صادق علیه السلام یا امام موسی بن جعفر عليه 
السلام روایت ت کرده است که گفت: قزر باه ا «فان طن کم عن شیء مله تفس 
َوه هنیا مرا برسیدم, سیف تن ان اش انوا ات که در دست شاه 
است و مالک آن می‌باشنر ' 

۵ از سعید بن یسار نقل شده است که په امام صادق عليه السلام گفتم: جانم 
فدایتان. زنی مالی را به همسرش داد تا با ان کار کند و موقع پرداخت أن مال به او 
گفت که از آن مال خرج کن و اگر اتفاقی برای من پیش امد, هر چه را که خسرج 
کردی بر تو حلال باشد و اگر برای تو نیز اتفاقی افتاد, هر چه را که خرج کردی بر 
تو حلال باشد. حضرت فرمود: بار دیگر مسأله را برای من تکرار کن و هنگامی که 
مسأله برایشان مطرح کردم کسی که آن موضوع برایش پیش آمده بود نیز همراه 
من بود و او نيز همان موضوع را برایشان تکرار کرد و پس از آن, امام صادق عليه 
السلام با انگشتانش به ان مرد اشاره کرد و سه مرتبه گفت: اگر اطمینان داری که 
همسرت آن مال را په دست تو سپرد و ميان تو و خودش و خداء أن رابه تو 
بخشیده است, پس آن مال. حلال و پاک پو اسار یپس فرمود: خداوند می‌فرماید 
«فاٍن طبن کم عن شیم من تفا فلوم هیا ریا" 

۶) حمران ج از امام صادق علیه السلام نقل مي‌کند که ایشان فرمود: مر دی نود 
امیرالمومنین علیه السلام از بیماری‌اش شکایت کرد و ایشان به وی فرمود: درهمسی 
لدع یه زیت دا پا وبا آن خی بک وبا اپا ان کوک درد ختین روو 
شفا یافت. از امیرالمژمنین عليه السلام سوال شد: ایا چیزی در این باره از پسامبر 
صلی الله علیه و آله شنیده‌ای؟ امام فرمود: خبر. اما من شنیدم که خداوند در قسرآن 
می‌فر ماید: : «قان طبن کم عن شیء من نا فکلوهٌ نیئا مریشا» و نیز می‌فرماید: 
«یخرج من بطونها شراب ملف اه فيم شیفاءلِشاس» [] ن گاه ) از درون 
(شکم) آن شهدی که به رنگ‌های گوناگون است بیرون می‌آید در آن برای مردم 
درماني است. راستی در این (زندگی زنبوران) برای مردمی که تفکر می‌کنند نشانه 
(قدرت آلهى) است] و بار دیگر فرمود: شوت لتا مه الما اما کاه [و از اسمات 


أ نفسیر عیاشی؛ 5 سے ۳۵ ۳ 
۲- تفسیر غیاشی؛ ج ۹ ی ۵ ح IY‏ 
۳- تسل ۳٩‏ 
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ابی پر برکت فرود آوردیم] فرمود: گوارا و لذیذ و برکت و شفا با هم جمع شدند و 
ب‌وسیله آنها اميد به شفا بستم.! 

۷ آز علی بن رئاب از زراره نقل کرده است که زن نمی‌تواند مالی را که به 
شوهرش بخشیده, بی بگیرد؛ چه به تملک مرد در امده باشد جه در نیامده باشد. 
ایا خداوند نمی‌فرماید: «قإن طبن کم عن شىء مله تفا فکلوه قنیثا مرا" 


£ ا2 4 4 اس و 3 کارا 2ا هه شم 

ولا لها آمو اڪ م اييي جم ل اه کم فا و فا وآکنو و 
ووا ارو (۵» 

[و اموال خود را که خداوند آن را وسبله قرام (زندگی) شما قرار دادهه به 
سفیهان مدهید؛ ولی از (عواید) آن به ایشان بخورانید و آنان را پوشاک دهید و با 
آنان سخنی پسندیده بگویید], 

۱ علی بن ابر اشیم در روایتی از آبی جارود در مورد ابه ولا تۇتواً السنهاء 
موالکم» از امام باقر عليه السلام تقل کرده که منظور از سفهاء, زنان و فرزندان 
است. اکر مردی بداند که وراو ندافی/نادان و فاسدند. شایسته نیست هیج یک 
از آن دو را بر مالی که خداوتد تايه قرام زندگی او قرار داده است, مسلط گرداند. 
می گوید: وسیله معاش و کست روزی: و در آیس باره فر مود: «وارزتوشم فیبا 
وا سوم وقوأواً هم قولاً مُعروفا» منظور از معروف, همان وعده دادن است. 

۲) علی بن ابراهیم می گوید: پدرم از آبن ابی عمیر و او از ابی بصیر و او از 
امام صادق عليه السلام تقل کرد که: رسول خدا صلی الله عليه و اله فرمود: شراب 
خوار اقفر سخن گفت. باور نکنید و اثر خواستگاری کرد به أو زن ندهید و افر 
مریض شد به عیادتش نروید و ار مرد, در مجلس او حاضر نشوید و اسانتی به 
دست او نسپارید و اکر کسی به او اطمینان کند و امسانتی به دست او بسپارد. آن 
امائت را نابود ساخته است و حقی بر خدا ندارډ که ان چه را که از دست داده بود 


به آو باز گر داند و پا مزدان را به او بهد جر | که خداوند مسپ فر سابد: رلا ورا 


۱- تفسیر عباشی؛ ج ۱, ص ۲۳۵ ج ۱۸ 
۲- تفسیر عیاشی. ج ۰ ص ۰۲۳۵ ج 4 
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السنهَّاء آموالکم» و کدام نادان. احمق‌تر از شراب خوار وجود دارد؟!' 

۳ محمد بن یعقوب از حمید بن زياد و او از حسن بن محمد بن سماعه از 
ند تفر دیگر و از ابان بن عشمان و او از حماد بن بشپر, او از ابی عبداقه عليه 
السلام نقل می‌کند: رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: هر کس پس از این که 
خداوند متعال شراب خواری را په واسطه من حرام گردانیسد» تسراب بنوشد. ار 
خواستگاری کرد شایسته نیست به آو ژن بدهید و سخنانش را باور : ليد و کر 
بخواهد شفاعت کسی را کند. شفاعتش را تپذیرید و امانت به دست او نسپارید و 
افر کسی به او امانتی بسیارد و او آن امانت را نیکو نگه ندارد و بخورد یا گم گند 
کسی که په او اطمینان کرده است. بر خداوند حقی ندارد که آن مال را برایش 
جبران نماید و یا آن مال را په او بازگرداند.! 

۴) امام صادق علیه السلام" فرمود: من قصد داشتم کالایی را برای تجارت به 
یمن ببرم و آن را به نزد امام باقر علیه السلام بردم و به ايشان گفتم: من می‌خواهم 
فردی را برای تجارت به یمن بفرستم. ایشان به من فرمود: یا نمی‌دانی که آن مرد 
شراب خوار است؟ گفتم: شنیدم که مؤمنان در باره او چنین می‌گویند. ایشان به سن 


فرمود: آنها راست می‌گوبند. چرا که خداوند عر و جبل سی‌فرماید:«سومن الله 


ریصن تلمومنین» [به خد! ایمان دارد و (سخن) مؤمتان را باور می‌کند] سپس 
ادامه دادند: تو افر او را برای تجارت کر که ناو ن مال را ضایع و نابود ساخت. 
تو بر خداوند حفی نداری که آن را برایت جبران کند. اما من او را برای تجسارت 
فرستادم و او مالم را تباه ساخت و از خداوند خواستم که آن را جبران نماید. ایشان 
فرمود: فرزندم دست از این کار بردارء تو بر خداوند حقی نداری که برایست جیران 
نماید و یا آن مال را به تو بر گرداند. تقل می‌کند به ایشان گفتم: جرا! فرمود:« 
خداوند عز و جل می‌فرماید: «ولاً وتوأ السقّهاء أَمُوالکُم ای جعل الله تکم قیاما» 
ایا کسی نادان‌تر از شراب‌شوار می‌شناسی؟4" 


"= - تفسیر قهی» ج ا ۷ ۱۲ 

1 TAY ۳ ا‎ -۲ 

فیء ج ٣‏ ص 8 

۳- و در حدیث شماره ۵ خواهد امد که تجارت کالا منسوپ به اسماعیل است و امام 
صادقی علیه السلام از این کار نهی کرده بود؛ چرا که صحیح آن است که امام از مخالفت با پدرش و 
همه آن چه که در حدیت په او مشسوپ است, پاک و منزه باشد. 


ن کافی. 2 ۳ س AY‏ ۹ 


4 ERB 


تیر اجب 
سير 
رواسی 
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-< )نت 


۵ علی بن ابراهیم از پدرش و او نیز از ابن ابی عمبر و او از حماد بن عیسی 
و او از حریز نقل می‌کند که اسماعیل پسر ابی عبداله عليه السلام مقداری پول 
داشت و مردی از قريش می‌خواست به یمن برود. اسماعیل گفت: پدرم! کسی 
مي‌خوآهد په یمن برود و من فلان مقدار دیتار دارم, په نظر شما ان دینارها را به او 
پدهم تا او از یمن برای من کالا بخرد؟ ابا عبدالله عليه السلام فرسود: پسرم آیسا 
نمی‌دانی که او شراب‌خوار است؟ اسماعیل کفت: مردم نیز همین را می گویند. سپس 
ایشان فرمود: پسرم! چنین کاری نکن. اسماعیل از دستور پدر سرپیچی کرد و 
دینارها را به ان مرد سرد و او نیز آنها را خرج کرد و چیزی از آن را برای او پس 
نیاورد. زمانی گذشت تا این که ایا عبدالّه علیه السلام و اسماعیل در آن سال به 
حح رفتند و مشغول طواف خانه خدا بودند که اسماعیل در آن حال می‌گفت: خداپا 
مالم را جبران کن و آن مال را به من برگردان. ابا عبدائّه علیه السلام به نزد او آمد 
و از پشت سر با دستانش او را تکان داد و گفت: چنین مکو پسرم, به خدا سوگند 
که تو چنین حقی بر خدا نداری,و این حق تو نیست که آن را برایت جبران نماید 
يا ان را به تو باز گرداند که تو"می‌دانستتی آن مرد شراب خوار است و به او اطمینان 
رقف 

اسماعیل گفت: یدرم !رمن تيده که او شراب بنوشد و تتها ایین حرف را از 

موم میم حضرت فرمود: فرزندم! ا خداوند عز و جل در قران می‌فرماید: : يهن 

ال یمن للم زمنین» [به خدا ایمان دارد و (سخن) مومنان را باور مي‌کند], 

سخن خداوند عز و جل را باور می‌کند و سخن مومنین را نیز باور دارد و اگر 
مومنان در نزد تو به چیزی شهادت دادند حرف‌شان را باور کن و به شراب خوار 
اطمینان مکن. چرا که خداوند عز و جل در قرآن می‌ف ساید: هلا توا السفماء 
أنوالکم» و کدام سفیه تادان‌تر از شراب خوار وجود دارد؟! با شراب خوار ازدواج 
مکن و شفاعنش را نپذیر و امائت به دست او مسپار و هر کس که به او اطمینان 
ورزد و امانت به دست او بسپارد و او آن را از بين بیرد. کسی که په شراب خوار 
اعتماد گرده است. بر خداوند حقی ندارد که از او بخواهد آن را برایش جبران کتد 
يا به وی باز گرداند." 

۴۶ او از علی بن ابراهیم از محمد بن عیسی, از یونس, از حماد, از عبدالّه بسن 





۱- کاقی. ج ماب هی ٩‏ ح 1 
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سنان از ابی جارود نقل کرده که امام باقر عليه السلام فرمود: اگر در مورد یژ ف با 
شما سخن می گویم. از من در باره کتاب خدا سئوال کنید. سپس در حدیث دیگری 
می فرماید: رسول خدا صلی الله عليه و آله سر و صدای زياد و از بین بردن مال و 
سوال کردن ژیاد را هی کرده‌اند. به ابشان گفتند: ای پسر رسول خدا صلی انه عليه 
و آلها این در قجای کتاب خدا آمده است؟ قر مود؛ خداوند عز و جل می‌فرماید: بل 
َير فی کییر من نجواهم a a‏ آدر 
بسیاری از زازگوی های ایشان خیری نیست» مگر کسی که (دین وسا به منک 
یا کار پستدیده یا سازشی ميان مردم فر مان دشد] ونيز می‌فرماید: د ونوا 
لسْفهّاء آنوالکم نی جعل ال لک قیاما» [و اموال خود را که خداوند آن را وسیله 
قرام (زندگی) شما قرار داده به سفیهان مدهید] و همجنین می‌فرماید: ول تسألواً عر 
اشیاء ان تبد لکم نت نز سال که ایمان آورده‌اید! از چیزهایی که اکر برای 
شما اشکار گردد شما را اندوهناک می‌کند. مپرسید. 

۷) عیاشی از ونس بن یعقوب نقل کرده که: از امام صادق عليه السلام در 
مورد آیه: و توا السَفْهّاء آنرالَکم» [و افوال خود زا په سفیهان مدهیسد ]| برسیدم. 
ایشان فرمود: کسی که به او اعتمادی ۴ 

۸ حماد از امام صادق عليه السلام در مورد کسی که پس از حرام شسمردن 
شراب توسط پیامبر صلی الله عليه و أله از جائب خغداء بار هم شراب می‌نوشد. 
چنین نقل می‌کند: اگر جنین کسی خواستگاری کرد. شایسته نیست که به او زن 
دهید و اگر سخنی گفت, حرفش را باور نکنید و شفاعتش را نپذیرید و امانت به 
دست او نسیارید که اگر چنین کنید و او آن امانت را از مان برد تباید انتظار 
جبر ان آن از طرف خداوند یا بازگرداندن مالتان را داشته باشید." 

٩‏ امام صادق عليه السلام فرمود: من قصد داشستم کسی را برای تجارت 
کالایی به یمن بفرستم و به نزد امام باقر عليه السلام رفتم و به ایشان گفتم: من 
می‌خواهم که فلانی را برای تجارت بفرستم. ایشان به من فرمود: آیا نمی‌دانی که او 





۱- تساه ۱۱۲. 

= هائده ار ۰۱۰۱ 

۲- کافی. ج ۱ س ۲۸ ح مه 

۲- تفسیر عیاشی» ج ا, ص ۲۵ ۲: ج e‏ 
۵ تفسیر عياشي؛ ج ( س ۶ سم 1 
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شراب‌خوار است؟ گفتم: از مؤمنان شنیدم که چنین می‌گویند. فرسود: حرفشان را 
باور کن؛ چرا که خداوند می‌فرماید: « يمن بالله ويۋمن لموّمنین» [به خدا ایمان 
دارد و (سخن) مژمنان را باور می‌کند] سپس ادامه داد: تو اگر او را برای تجارت 
فرستادی و او مالت را تباه ساخت. نباید از خدا انتظار داشته باشی که آن مال را 
برایت جبران کند یا آن مال را به تو بازگرداند. گفتم: چرا؟ فرمود: چون که خداوند 
می‌فرماید: «ولاً تو توأ السفهّاء مراکم الى جعل الله لکم قیامٌ» [و اسوال خود را 
که خداوند آن را وسیله قوام (زئدگی) شما قرار داده به سفیهان مدهید] آیا نادانی 
احمق تر از شراب خوار وجود دارد! بنده تا زمانی که شراب ننوشد, در فستر ه‌ای از 
رحمت خداوند قرار دارد و اما بس از نوشیدن آن. خداهند ابرویش را می‌ریزد و 
فرزند و برادر و گوش و چشم و دست و پایش, شیطان می‌شود که او را په سوی 
بدی‌ها سوق می‌دهد و از راه خیر باز می‌دارد." 

۰ ابراهیم بن عبدالحمید نقل می‌کند که از امام باقر عليه السلام در مورد این 
آیه پرسیدم که می‌فرماید: «ولاتؤتوا السفهّاء أَْوالکم» ایشان فرمود: هر که شراب 
پنوشد, نادان است. ' 

۱ علی بن ابی حبزه از آمام ضادق علیه السلام نقل می‌کند: از ایشان در 
مورد أيه «رلاتوتوا السفهاء موالکم» [و اموال خود را به سفیهان مدهید] ایشان 
قر مو د: آنان پم هستند؛ نا زمائی که به سن رشد و بلوغ تر سیدند, ام الشان رابه 
آنها ندهید. گفتم: چگونه اموال آنها اموال ما می‌شود؟ فرسود: اگر تو وارث آنان 
باشى.' 

۱ عید ثه بن سنان از ایشان نقل می‌کند که: اموالتان را به کسی که بسیار 
شراب می‌نوشد و نیز به زنان نسپارید." 

۱۳ ابن بابویه در «الفقیه» تقل می‌کند سکونی از جعفر بسن محمد و او اد 
پدرش و پدرش نیز از پدرانش علیهم‌السلام روایت می‌کند که امیرالمومنین عليه 
السلام فرمود: به زنان در باره آموالتان وصیت نکنید. جرا که خداوند می فر ماید: 





۱- توبه/ ۳١‏ 
.- تسیر غیاشی: ج اد هن ۶ مج 5 
۳- تفسیر عیاشی. ج ۱ س ۴ ح EI‏ 
۲- تفسیر غیاشی؛ ج ار س ۲۲۶ ج is‏ 
ا“ تقسیر عیاشی» ج ۷ هی ۷ جح لب آ. 
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لت توا السفهاء آموالکم» ' 

و در خبر دیگری از امام باقر عليه السلام در مورد آبه «ولاتۇ توأ السَاء 
و الکم» [و اموال خود را په سفیهان مدهید ] پرسیده شد و ایشان فرمود: آن را بد 
شراب خوار و په ژنان نسیازید. پس ادامه دادند: و جه قمسی نادان تس از شراب 
خوار؟! ابن پابویه می‌فرماید: این بدین معناست که انتخاب زن برای وصیت. مکسروه 
است و اگر کسی په زن وصیت کند. آن زن, ملزم به اجرای وصیت بر طبسق اوامسر 
است وان شاء الله می‌تواند او را در آن گار وصی قرار دهد." 


بیع نونکا منم مرش شداقدضوا ما موم 
ولا ڪلوها سرا و بارا آن يڪاو کا تتفت وان کف 
اکن وود ۳ رم نود او وک له سیا (2): 

[و يتيمان را e‏ تا وقتی به (سن) زناشویی برسند. پس اگر در ایشان 
رشد (فکری) یافتید. اموالشان را به آنان"ردکنید گی آن را (از پیم آن که میاد! 
بزرگ شوند)ء به اسراف و شتاب مخورید و آن گس که توانگر است. باید (از 
گرفتن اجرت سرپرستی) خودداری ورزد.و هر کس تهیدست است. باید مطابق 
عرف (از آن) بخورد. پس هر گاه اموّالشَان زا به-انان رد کردید. بر ايشان گواه 
بگیربد. خداوند حسابرسی را کافی است]. 

۱) علی بن ابراهیم نقل می‌کند: هر کس که مال یتیمانی در دست اوسث تا 
زمانی که آن یتیم به سن ازدواج و احتلام نرسیده» جایز نیست که مالش را به او 
بد ید و اثر یه سن احتلام رسیدء اجرای قوانین و واجبات بر او واجب می‌شود و 
نباید تبهکار و شراب خوار و زنا کار باشد و چنان چه به سن بلوغٌ رسید. مالش را 
به او بر فردانید و بر | آن شاهد بگیر و اگر نمی‌دانند که او به سن بلوغ رسیده است یا 
نه, با بوی زیر بغل و روییدن موی زهار, او را مورد امتحان قرار دهند و اگر او این 
شرابط را دارا بوده باشد. په سن لوغ رسیده است و اگر عاقل و رشید باشد. مالش 
را به او بدهند و جایز نیست که به بهانه این که هنوز بزرگ نشده است, مالش را از 





۱- من لابحضره الفقیه. ج ۴. ص ۱۴۸ ح ۵۸۵ 
۴= من لا بحضره الفقيهء ج ۴ ص ۱۴۸ سح ۸۴ا 
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او مخفی نگه دارند و یا در این کار تعلل کنید ' 

۲) ابن بابوبه در من‌لایحضره الفقیه نقل می‌کند که از امام صادق عليه السلام 
روایت شده است: در مورد کلام خداوند «فان آنشتم مهم رزشد فادقعرأ ایهم 
أموالَهم» از ایشان بر سیدند و فر مود: از خصو صیات رشد و پلوغْ. , سفق مال است. 

۳ در روایت محمد بن احمد بن بحیی, از محمد بن حسین, از عبدالله بن 
مغیره. از امام صادق عليه السلام نقل کرده که ايشان در تفسیر این ایه فرسود: اگر 
دیدید که انان محب ال محمد علیهم السادم هستند, مقامشان را بالا ببرید, ابن 
بابویه می‌فرماید: این حدیث در تنافی با روایت گذشته نیست و بدین معناست کد 
ار کسی به مرحله رشد و بلوغ رسید. یعنی همان حفظ مال, مالش را په او بدهید 
و همچنین اگر کسی به مرحله‌ای از رشد رسید که می‌تواند حق را بپ ڈیرد. ‏ پس از 
این که به وسیلد أن ازموده شود, مالش به او داده می شود. گاهی ایه در سورد 
معللبی نازل شده و در مورد موصوع دیگری نیز به کار گرفته او 

۲ او با سند خود از منتصور بن حازم از هشام از امام صادق عليه السلام نقل 
می کند: بایان یئیمی یک بتیخ..رسیدن,او به مرحله احتلام است که این اخرین حد 
آن است و اگر فرد محتلم شقا رید و عاقل نبود؛ بلکه سفیه و ناتوان پود ولی 
او یاید مالش را همچنان نرد خود نکّه دارد." 

۵ او با سندش از ضفوان, از غین بن قاسم از امام باقر عليه السلام نقل 
کر ده که در مورد این که چه زمانی مال دختر یتیم را بايد به او پرداخت کرد از 
ایشان سئوال کردم و ایشان فرمود: وقتی فهمیدی که او اهل فساد و تباه کردن مال 

نیست. پرسیدم: اگر ازدواج کرده باشد چه؟ فرمود: گر ازدواج کرد, اختیار وصی از 
OEY‏ (وصی دیگر اختیار ندارد). ابن باپویه گفته است: منظور این است 
که اگر نه ساله شود" 

۴ محمد بن یعقوب از تعدادی از دوستان ما از احمد بن محمد از عثمان بن 
عیسی, از سماعه و از ابو عیدالله. امام جعفر صادق عليه السلام در مورد اين سخن 
خداوند که می‌فرماید«ومن گان فقیرا فلا کل بالْمعروف» چنین نقل می‌کند: هر که 

۱- نفسیر قمی. ج ۱, ص ۱۲۹ 

۲- من لایحضره الفقیه. ج هی ۵ ج و۲۸۱ 


۳= من لا بح « الفقيه. ۲ ص ۱۴۲ ح lak‏ 
۲- من لا یحضره. الفقیه. ج ۴ ہیں 1۴۴ ح ۷۲ 
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جیزی را برای یتیمان بیاورد که خود بدان محتاج است و نیازمند به اموالشان بوده 
و در ملک آنان مشغول به کار باشد. په انداژه نیاز خود مصرف کرده و اسراف نکند 
ر اگر کار در ملک یتیمان» نیاز او را رفح نکند. نباید جیزی از امسوال انسان را 
ات گند ' 

۷) او از تعدادی از اصحاب ماء از سهل بن زپاد. از احمد بن محمد و آنان از 
ابن محبوب. از عبدائّ بن سنان, از امام صادق علیه السلام در مورد آبه «لیأکل 
بالمعروف» چنين نقل می کند که منظور | ز معروف. همان قوت و غداست و ۳ 
توجه وصی يا تیم در اموال یتیمان و انبجام اموزی است که به صا ج آتان می‌باشد. ' 

۸) شیخ در نهذیب با سندش از حسن بن محبوب, از عبدالّه بن سنان تقل 
می‌کند که من در آن جلسه حاضر بودم که از امام صادق علیه السلام در مورد سیم 
پتیمان و حق او در خرید و فروش چیزهایی که به صلاح یتیمان است. پرسیده شسد 
و این که آیا یم می‌تواند از اموال آنان استفاده کند؟ حضرت فرمود: اگر به نیکی از 
اموال آنان به شکلی مناسب استفاده کند. اشکالی ندارد؛ همان گونه که خداوند 
متعال در قران کریم می فرماید: «رانتل ا الیتاشی حتي اد َرأ انکاح فان آنشتم 
منهم رشدا قادقعواً ایهم وام ولا تأکلو ها اسرافا ویدار ا ار 
غنی لعفف وسن کان فقیرا لیا کل بالمعروف»[ و بتیمان را بیازمایید تا وقتی به 
(سن) زناشویی برسند پس اگر در ایشان رَشَد(فکرنی) یافیا امرالشان را به آنان رد 
کنید و آن را (از بیم آن که مبادا) بزرگ شوند به اسراف و شتاب مخورید و آن کس 
که توانگر است باید (از گرفتن اجسرت سرپرستی) خودداری ورزد و هر کس 
تهیدست است. باید مطابق عرف (از آن) بخورد] منظور از آن, غذا می‌باشد و منظور 
در «فلیا کل بالیعروف» وصی اتان يا قب پر ابوال یتنا کسی که باع اصلاح 
مورشان می‌شود, است.: 

٩‏ و نیز او با سندش از احمد بن محمد از محمد بن فضیل. از ابو صباح 
کتانی. از امام صادق عليه السلام در مورد آیه «وّمن کان ققیرا یا کل سالمعروف» 
می فرعاید: مردی که دست از کار معیشت خود بکشد و به فکر اصلاح امور یتیمان 





۱- خافی. ج ماب ی ٩‏ ح 1 
۲- تافی؛ ج شاه سے * YT‏ 
۳ تهدیب: ج تب ۳ سم ۹ 
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باشد. اشکالی ندارد که از مال یتیمان به شکلی مناسب استفاده کند و اگر میران آن 
مال کم باشد. نباید چيزي از آن پردارد." 

۰ عیاشی از عبداثه بن اسباط, از امام صادق عليه السلام نقل می‌کند: شنیدم 
نجده حروری به ابن عباس نامه نوشت و از آو در سورد قیم. چنین برسید: جه 
زمانی یتیمی یک تیم به پایان می‌رسد؟ ابن عباس به او چنین نوشت: نهایت مدت 
زمان بتیمی یک بتیم. رسیدن او به مرحله احتلام است, اما اهر هنوز به رشد عقلی 
نرسیده باشد. پاید او را تحت سرپرستی نگاه داشت," 

١‏ یونس بن يعقوب تقل می‌کند به ایو عبداله عليه السلامگنم در آید: «فان 
آنستم نهم رشدا فافع هم َموالَهُم» [پس اگر در ایشان رشد (فکری) یافتید 
اموالشان را په انان رد کنید | جه جبزی نشان دهنده به بلوع TT‏ می پاشد! 
فرمود: توآنایی در حفظ کردن مالشان," 

۲ عیدالله بن مغیره از جعفر بن محمد علیه السلام در مورد آبه «فان آنشتم 
ا رشدا فادفعرا الم اموالَهُم» آپس اتر در ایشان رشد (فکری) بافتید اموالشان 
را په آنان رد کنید] | نقل میک کیان فرمود؛ اگر دیدید آنان مسب آل محمد 
عليهم السلام هستند, مقالشار ابال این ' 

۳ محمد بن مسلم نقل می‌گند که از ایشان در مورد مردی پرسیدم که 
چاریای پسر برادرش را که سیم اس در خائه دارد. ایا جارپای ينیم را با جاریای 
خود یکی کند؟ فرمود: اگر آبشان می‌دهد و آنان را نیمار سی‌کند و آنهارا جسم 
مي‌کند. پس از شیر آن بنوشد, ولی بسیار در دوشیدن شیر تلاش نکند په طوري که 
فرزندان این حیوانات از دوشیدن شیر آسیب نبینند. سپس فرمود: «ومن کان غتبٌا 
فلیستعفف ومن کان ققیرا قلی کل بالمعروف» [و آن کس که توانگر است باید (از 
گرفتن اجرت سرپرستی) خودداری ورزد و هر کس تهیدست است. باید مطابق 
عرف (از آن) بخورد.]" 

۴) ابو اسامه از امام صادق عليه السلام در مورد آيه «قلیأ کل بالتعروف» 


۱- تافی. ج ۳۸ ن ۰ج ۸ ۲ 

۲- تفسیر عیاشی, ج ۱, ص ۲۳۷ سم ۲۵. 
- تسیر عیاشبی: ع تس TTY‏ ۳ ۴ 
۴ تقسییر عیاشی؛ ج ل TTF‏ 

سه تفسیر عیاشی» ج 1 ا ۷ ح ا 
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نقل می‌کند که ایشان فرمود: مقصود از آیه, کسی است که خود را وقف نگهداری و 
مراقبت از اموال یئیمان کرده است و خود. جشم داشتی از این کار ندارد؛ چنین 
کسی اگر به فکر اصلاح مال یتیمان است. اشکال ندارد که یه شکلی متاسب از ان 
مال مصرف کند و اگر آن مال کم باشد. نباید چیزی از آن مصرف کند." 

۵ سماعه از امام صادق عليه السلام يا امام موسی بن جعفر عليه السلام نقل 
می‌کند که از ایشان در مورد آیه «ومن کان غنیّا قیستعفف ومن گان فقبرا فلیکل 
بالمعروف» [و آن کس که توانگر است باید (از گرفتن اجرت سرپرستی) خودداری 
ورزه و هر کس تهیدست است. باید مطابق عرف (از آن) بضوره] پرسیدم. ایشان 
فرمود: بله, کسی که اژ اموال خان سرپرستی می کند در حسالی که شسود بدان 
مستا ج است و تیازمند به آموالشان بوده و خود در زمین زراعی آنها مشغول به کار 
باشد. باید به میزان نیاز خود از آن آموال مصرف کرده و اسراف : نکند و اگر زمین 
زراعی آنان در اندازه‌ای نباشد که او اوضاع خود را بهیود پيخشد. تباید از آن اموال, 
چیزی کم کند يا تصاحب نماید.' 

۶ اسحاق ین عمار از ایابصیر و اواز ۳2 صادق عليه السلام یز | نبا 
«رمّن کان غُنیافلیستعنف ومن کان فقیرا قیال بالْمعروف» [و آن کس که توانگر 
است باید (از گرفشت ی اجرت سرپرستی) خوددازی ورزد و هر کس تهیدست است. 
باید مطابق عرف (اژ آن) بخورد] تفلک که یشان -ف‌مودند: کسی که کشت و 
زرغ و یا چهارپایی که متعلق به ینیم است را سرپرستی کند و خود را وقف آن 
نموده. به گونه‌ای که خود نیز بدان کار مشغول است. باید به شکلی مناسب از آن 
مال استفاده کند. در مورد دینار و درهم‌هایی که در نزد او سپرده شده است؛ چنین 
مر 

۷ زراره از امام باقر عليه السلام نفل مي‌کند که از ایشان در مورد آیه «وَمّن 
کان فقیرا لیا کل بالمعرو ف» [و هر کس تهیدست است. باید مطابق عرف (از آن) 
بخورد] پرسیده شد و ایشان فرمود: کسی که خود را وقف اسوال یتیسان کرده و 
چیزی از آن برای خود برندارد. می‌تواند از اموالشان په شکلی مناسب استفاده کند." 


- : اقسنم عیاشی؛ ج ا سل ۷ ح ای ۹ 
۲- تفسیر عیاشی: ج ۱ ص ۲۴۸ ح + ۳ 
ا تسر عیاشی: ا: ی ۸ سم ا 1 
۴- تفسیر عیاسی, ج ۱ ص ۲۴۸ ح ۳۲. 


ا 


Ta 
یسر‎ 
زوایی‎ 
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۸ رفاعه از امام صادق عليه السلام در مورد ایه «َیا کل بالتعررف» لیر 
قل می‌کند: پدرم می گفت: این أيه منسوخ شیده ایس ۱ 

۹ زراره و محمد بن مسلم, از امام صادق عليه السلام نقل مي‌کنند که ایشان 
فرمود: ار کسی با مال یتیمی که در اخثیار او قرار داده شده, کار گند به شرط 
ضمانت ان مال, سود ان مال یتیم خواهد بود. به ایشان گفتیم: این که خداوند در 
این آیه می‌فرماید: «وَمّن کان فقیرا قیال بالمعروف» به چه معناست؟ فرسود: 
منظور از آن. کسی است که خود را وف اموال کسان گرد است و از آن سهمی 
برای خود در نظر نمی گبرد. چنین فردی می‌تواند به شکلی مناسب از اموالشان 
استفاده کند. ' 

۰ ابو علی طبرسی نقل می‌کند که در معنی «رشدا» اختلاف نظر بیدا شد و 
وی آن سخنان را مطرح کرد و گفت: احتمال قوی‌تر آن است که منظور از آن. عقل 
و اصلاح مال باشد. گفت این حدیث از امام باقر علیه السلام روایت شده است. 

۱ طبرسی در مورد آیه «وَمّن کان فقیرا فلا کل بالمعروف» [و هر کس 
تهیدست است. باید مطابق عرف (از آن) بخورد] می‌گوید: معنای آن این است: 
کسی که فقیر است. به اندازه احتیاح و کفایت خود به صورت قرض از مال یشیم 
بردارد و بعدها اگر به مکنتی رسید. باید آن را به تیم برگرداند. گفت: این حدیث از 
امام باقر عليه السلام رواو 


رال تسیب ما تلد لوانتان و الارن و للشتاء صب تاد اولان و 
الارن بل نوک تمیانفر وم (۷» 

[یرای مردان از آن چه پدر و مادر و خویشاوندان (آنان) بر جای گذاشته‌اند. 
سهمی است و برای زنان (نیز) از آن چه پدر و مادر و خویشاوندان (آنان) بر جای 
گذاشته‌اند. سهمی (خواهد بود)؛ خواه آن (مال) کم باشد یا زیاد. نصیب هر کس. 
مفروض شده است] 


- تسر عیاشی, 2 1 ي Th ۳ TTA‏ 
۲- تفسیر هیاشی: ج ١ء‏ ص ۲۵۰ ج ۴۳ 
۲ مجمم البیان» ج 1 ی ۵ 
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۱ علی بن ابراهیم؛ اين ۷ باه و اسئله ایه دیشر یعنی «یوصیکم الله فسی 
آولدکم»- [خداوند یه شما در باره فرزندانتان سفارش می‌کند] منسوخ شده 


ا 


FETE اقسات 2 و‎ 0 IT 
ادا شرسمه وتو ری و الڪ و الاک از مه و وم‎ 
لا مرو فا (۸)؛‎ 

[و هر گاه خویشاوندان یتیمان و مستمندان در تقسیم (ارث) حاضر شدند, 
(چیزی) از آن را به ایشان ارزانی دارید و با آنان سخنی پسندیده گویید| 

۱) عیاشی از ابابصیر و او از اباعبداله عليه السلام در مورد آبه «وإذا خضر 
القسنمة ولو القربی والیتامی والسناکین فارز قوشم منْه» چنین نقل می‌کند که ايشان 
فرمود: آیه فرائض, آن را منسوخ کرده است." 

۲) در روایت دیگری از ابابصیر امد اا از اماء صادق عليه السلام در 
مورد آیه «وادا خضر الْقَسمَة او قرب » پرسیدم و ایشان فرمود: به فسر ائض آن 
را نسخ کرده است." ملف می گوید: ممکن ادو زوایت ناسخ و غیرناسسخ را با 
یکدیگر جمع کرد؛ بدین صورت که روایت اسخ زا یزاین فرض بگیریم که وجوب 
بخشش را نسخ می‌کند و روایت غیر ناسخ را بر فرض جایز و مستحب بودن 
بخشش بگیریم و بدین شکل ميان دو روایت. منافاتی وجود ندارد و خدا آگباهتر 

۵ 


E 


اک 


۳) اپوعلی طبرسی می گوید: ردم در این أف خر تة اختلاف نظ دارند: 
یکی از آتها این است که این آپه. محکم و غیر منسوخ است و این حدیث از امام 
باقر عليه السلام روایت شده است, " 


۱- مجمع الییان» ج ۲ س ۱ . 

۲ تسیاء م ۰۱۱ 

۲- تفسیر قمی: ج 1 هن + 

۲- تفسیر عیاشی. ج ۱ ص ۰۲۲۸ ح 59 
۵- تضیر عياشی, ج ۱ ص ۲۳۸ ج ۳۵ 
۶- مجمع الییان, ج ۲, ص ۲۲. 





تسیر 
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۴) محمد شیبانی در نهج البیان می‌گوید: گروهی دیگر گفتند: این آیه سسنوخ 
ئیست, بلکه به عنوآن روزی و یاز اندک به کسانی که خدا ذکر کرده, داده می‌شود. 
و گفت که این حدیت از امام باقر عليه السلام و امام صادق عليه السلام روایت شده 
است 

۳۹ می‌گوید: این روایت از امام باقر عليه السلام و امام صادق عليه السلام. 
موید این مطلب است که آین ایه, محکم و غیرمنسوخ می‌باشد و به افراد مدگور در 
اه به عنوان روزی و نیاز اندک داده می‌شود و روایت ناسخ, وجوب بخشش به 
انها را به واسطه ايه میرات. نسخ می‌کند. 


و ره ال روا من خلفهم در ضمافا از ۴ 
اسيا )إن ای أو ن آموال انا لما | 
سیون سم ا( 

[و آنان که اگر فرزندان ناتواتی از خود بر جای بگذارند. بر (آبنده) آنان بیم 
دارند» باید (از ستم بر یتیمان مردم نیز) بترسند. پس بايد از خدا پسروا دارند و 





سختی (یجا و) درست. گویند * در حقیقت. کسانی که اموال یتیسان را به ستم 
می‌خورند. جز اين نبست که آتشی ۴ شکم خود فرو می‌برند و به زودی در اتش 
فروزان در ایند 

۱) محمد بن یعقوب از تعدادی از یاران ما و آنها از احمد بن محمد. از عثمان 
بن عیسی, از سماعه نقل کرده‌اند که امام صادق عليه السلام فرمودند: خداوند 
تبارک و تعالی دو مجازات را به خورندثان مال يتيم وعده داده است: یکی از انیا 
مجاژات آخرت. یعنی جهنم می‌باشد و اما مجازات دئیا, این آیه شریفه است که 
می‌فرماید: «ولیخش الین لو ترکوا من هم در ضعافا وا عللهم» یعنی بايد 
از آن بترسند که کودکانی پس از آنان ن بافی بمانند و با انان په سانند پر خوردی که با 
اہن یمان داشتند, رفتار شود" 


۲ محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم و او از پسدرش, از ابن ابی عمیس از 


۳ کافي؛ ج شاه کے ۸ ح‎ =١ 
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هشام بن سالم, از عجلان ابی صالح نقل می‌کند که در مورد کسی که مال یتیم را 
مي‌خورد از امام صادق علیه السلام پرسیدم و ایشان فرسود: حال او مانند کسی 
۳ در این آیه شریفه می فرماید: ا ن الدين الور وال الْیتَامی للم 
م کون فی بطونهم نار وستَصلون تن ین بدون این که از ايشان سوال 
کنم» چنین ادامه دادند: هر که سرپرستی یتیمی را تا پایان مدت یتیمی‌اش بر عهد. 
بگیرد و با خودش بی‌نیاز شود خداوند همان گونه که برخورنده مال یتیم. عسذاب 
جهنم را واجب می‌کند, بر او بهشت را واجب می کرداند." 

۳ محمد بن یعقوب از تعدادی از دوستان ما و انها از سهل بن زياد و او از 
احمد بن محمد بن ابی نصر نقل می‌کند که از ابالحسن علیه السلام در سورد مردی 
که مال یتیمانی در دست اوست. پرسیدم و این که به آن مال احتیاج پیدا کرده است 
و از آن برداشعه و نیٹ گرده است که آن را بر گرداند. ایشان فر مود: شایسته نیست 
که از این مال بخورد. مکر با میانه روی و اعتدال, و تباید اسراف ند و اگر تس 
این باشد که آن مال را په پتیمان باز نگرداند. بش مت له کسی است که خداوند 
می‌فرماید: «إن الذين با کلون أمرال اتام طلنا»" 

؟) محمد بن یمقوب از علی بن محللد. از یکبس از درستان خود از آدم بسن 
سحای. از عبدالرزاق بن مهران. از حسین بن میمون. از محمد بن مسلم, از امام باقر 
عليه السلام نقل می‌کند که ایشان فرمود: ین اید دورد فسی تازل شده که سال 
یتیم را از روی ظلم و ستم بخورد: «ٍن لين یأکلون ارال اتام ظما» خورنده 
مال یتیم در روز قیامت. اتش جهنم در شکمش به التهاب دراسده و از دهانش 
خارج می‌شود و همه اهل قیامت می‌فهمند که او خورنده مال پتیم است. " 

۵) علی بن ابراهیم می گوید: پدرم از اہن ابی عمیر. از هشام ہن سالم و از امام 
صادق علیه السلام نقل کرده که ایشان فرمود: رسول خدا صلی اله عليه و آله 
فرمود: زمانی که به معراج رفتم. قومی را ديدم که آتش به دهانشان پرتاب شده و 
از پشت انان خارج مي‌شود. گفتم: ای جبرئیل! اینان کیستند؟ فرمود: ایتان کسانی 
هستند که مال يتیم را به زور خوردند. 


۱- تافی. ج ت سس ۸ ح آ: 
۲- کافي ج a‏ ی ۸ مج 1 
۳- کافی. ج ف صي ۱۲۳۴ء ح ۳ 
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- 660 نس 


۶ این بابوبه از علی بن احمد. از محمد بن ابی عبداله» از محمد بن 
اسماعیل ‏ از علی بن عباس از قاسم بن ربیم صحاف, از محمد بن سنان نقل کرده 
که امام رضا عليه السلام در جواب سئوالات وی, به او چنین نوشت: خوردن مال 
یتیم از روی ظلم و ستم, به دلیل مفسده های زیادی, حرام شده است؛ آن مفسده ها 
چنین است: اول این که کسی که به زور. مال ینیم را بخورد, در کشتن او دست 
داشته است؛ جرا که بتیم نیازمند است و قادر په نگهداری و انجاء امور خود ليست 
و کسی را ندارد که مانند پدر و مادرش, مراقیت و کفایت از او را بر عهده بگیرد و 
ار مالش را بخورد. مانند این است که او را په قتل رسانده و یی چیز و ندار کرده 
است. على رغم این که خداوند متعال . چنین کسی را از عداپ ترسانده و فرموده 
است: #ولیخش این لو ترکوأ من خلفهم درب ضعافا خاف | علیهم» به گفته امام 
باقر علیه السلام. خداوند. دو مجازات را به خورنده مال یشیم وعده داده است: 
مجازات در دنیا و در اخرت. در حرام دانستن مال یتیب فوائدی است. از جمله این 
که ینیم بر روی پای خودش می‌ایستد و مستقل می‌شود و فرزندان کسي که مال 
یتم را در دست دارد. از عواقب کارهایتی که در حق ینیم انجام می‌دهد, مصون 
می‌مانند و نیز آن شخص از مارات گا خدارند وعده آن را داده است نجات 
می‌پابد. علاوه بر این که در غپر این صورت. یتيم ار به مرحله درک و فهم رسید. 
می نواند انتقامش را بگیرد و تا زمانی که هر دو بمیرند. کینه و دشمنۍ و نفرتی در 
یا آنها ایجاد می‌شود" 

۷) عیاشی از عبد الاعلی مولای أل سام نقل می‌کند كه امام صادق عليه 
لسلام بدون مقدمه فرمود: هر که ظلم و ستم روا داره. خداوند آن مظلوم را بر او و 
قرزنداتش و بر فرزندان فرزندانش چیره و غالب مي‌گرداند. گفت: با خودم گفتم, او 
ظلم می‌کند و مظلوم بر فرزند یا فرزند فرزندش تسلط خواهد یافت؟! و ایشان قبل 
از این که من سخنی بگویم. فرمود: خداوند می‌فرماید: «ولْخْش الّذین و تر كوأ من 
نهد ضیعافا افو عکبهن" 

۸) سماعه از اما صادق عليه السلام با امام موسي بن جمفر عليه السلام تقل 
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می‌کند که ایشان فرمود: خداوند. دو مجازات را در مال یتیم قرار داد: یکی از نها 
مجازات آخرت است که همان جهنم می‌باشد و دیگری مجازات دنیاست «ولیخش 
الذین أو ترکوا من خلفهم ره ضعافا خافوا علیهم فلیتقوا الله ولیقولرأ توا 
مدیدا» سپس فرمود: منظور این است که خورنده مال یتیم باید از این بترسد که 
فرزندانی از خود باقی بگذارد و با انها به مانند رفتار او با پتیمان برخورد شود." 

٩‏ حلبی از امام صادق عليه السلاء نقل کرده که در کتاب علی بن ابی طالسب 
عليه السلام آمده است ت: کسی که مال يتیم را از روي ظلم و ستم بخورد. سرانجام 
کار بدش را فرزندان بس از او خواهند حشید و فررمود: یی مات جر یات ۸۳ 
خداوند نیز می‌ف ماید: «ولیخش این آو روا من خلفهم درب ضعافا خافیا 
علیهم» [و آنان که اگر فرزندان ناتوانی از خود بر جای بگذارند بر (آینده) آنان بیم 
دارند] و در مورد مجازات آخرت نیز می‌فرماید: «إن الذين يأكلون آموال الیتامی 
ظلما إنما يأكلون فى بطونهم ناراً و سیصلون سعیر»." 

۰) محمد بن مسلم از یکی از دو امام مدکور عليه السلاع تقل می‌کند که په 
ایشان گفتم: با چه مقدار از خوردن مال یتیم: اتشن جهنم بر شخص واجب می‌شود؟ 
فرمود: حتی با دو درهي. " 

۱ سماعه از امام صادق عليه السلام یا امام موسی بن جعفر عليه السلام تقل 
می‌کند از ایشان در مورد خورنده مال یم برزسیدم کله ایا برای او راه توبه نیز 
وجود دارد! فر مود؛ : بايد اد ن مال را به صاحیانش بر گرداندد - و فرصود: سرا که 
خداوند می فرماید: «إن الذين ء یا کلون آنوال اتام ظلَمًا نما أكون فى بطونهم 
نارآ وسیصلون e‏ [در حقیقت. کسانی که اموال یتیمان را به ستم می خورند 
جز این نیست که اتتی در شکم خود فرو می‌برند و به زودی در آتشی فروزان 
اد 

۳ احمد بن محمد نقل می‌کند. از امام بوسی بن جعفر علیه السلام در مورد 
مردی برسیدم که مال یتیمانی در دست اوست و بدان محتاج شده و از آن مال 
برداشته است و خرح خود و همسرش می‌کند و قصد دارد که آن جال را به پتیمان 


1 تسیر عیاشی: 3 پآ تي وا A‏ 
= تفس عیاشی؛ ج 1 اب ۷ ۰۹ سح ۹ 
۳- تفسیر عیاشی؛ ج , ہے ۹ ح 
-٣‏ تفسیر عياشي. ج ا س ۰ ح ۳ 
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ار ر ا 


بازگرداند؛ ایا او از کسانی است که خداوند می‌فر ماید: إن EEF‏ اال 
تام ظلمّا» [در حقیقت کسانی که اموال پتیمان را به ستم می‌خورند] فرمود: خر 

اما شایسته است که تتها با میانه‌روی و بدون اسراف از آن مال بخورد. er‏ جه 
مقدار از مال يتيم را اگر بخورد و نیت کند که آن را بر نگرداند. به مانند کسی 
می‌شود که در شکمش آتش جهنم را فرو می‌برد؟ فرمود: اگر از طرف خود او و با 
نیت او باشد که آن مال را به یمان یازنگرداند. در این صورت, کم و زیاد آن فرقی 
ندارد.' 

۳ زراره و محمد ین مسلم از امام صادق علیه السلام نقل مي‌کنند که ایشان 
فرمود: هر که با مال یتیم کار کرده و در آن ضرر و زیان کند. خود, ضامن آن 
و سود آن کار برای یتیم می‌باشد. آن دو گفتند به ایشان عرض کردیم: خداوند 
می‌فرماید: «وَمن کان قیرا قیال بالمّعروف» [و هر کس تهیدست است بايد 
مطابق عرف (از آن) بخورد] فرمود: هر که خود را وقف مال یتیمان کند و چیزی از 
آن سهم خود نگرداند. می‌تواند به,بشکلی مناسب از مالشان استفاده کند." 

۴ عجلان نقل می‌کند بهامام صادق عليه السلام گُفتم: چه کسی مال یتیم را 
می خورد؟ فرمود: کسانی که خداوند در توصیف آنان می‌فرماید: : هن کون فى 
بطونهم تارا وسیصلون ستعیرا» | جز این نیست که در شکم خود قرو می‌برند 
و به زودی در ا فروزان نینک | و بدون این که از ایشان بعر سم فر مود: شر که 
تا پایان مدات پتېسی یک mt‏ نگهداری از او را بر عهده بگیرد و یا بتجم» خسودشس 
بی‌نباز شود, خداوند. بهشت را پر او واجب می گرداند؛ همان طور که جهنم را بر 
خورنده مال یتیم واجب کرده است." 

۵ ابا ابراهیم نقل می‌کند: از ایشان در مورد مردی پرسیدم که مالی زا به 
صورت معامله یا قرض از کسی نرد خود داشت و هنوز قرض آن فرد را پرداخضت 
نکرده بود که او (طلبکار) از دنیا رفت و یتیمان خردسالی نیز پس از او باقی ماندند 
که این قرض به آنان می‌رسید و او نتوانست قرض انان را پدهد. آپا او جزو کسانی 
است که مال یتیم را به زور می‌خورند؟ فرمود: ار قصد پرداخت قرضشان را دارد. 

تایب 


۳ تسر غیاشی: ج : ي * f Tl‏ 
۲- تفسیر عیاشی: ج ۰۱ ص ۲۵۱: ج ۴۴ 
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خیر.‎ 
کسی که مالی را می‌شورد و قصد پرداخت آن را ندارد» جزو کسائی است که اما‎ 
یتیمان را می‌خورند؟ فرمود: پله."‎ 
گناهان کبیره سئوال کردم فرمود: یکی از آنهاء به زور خوردن مال یتیم است. در‎ 
این مورد ميان اصحاب ما اختلاف نظر نیست. و الحمدله."‎ 

۸) ایی جارود از امام باقر عليه السلام نقل می‌کند: رسول خدا صلی الله علیه 
و اله فرمود: در روز قیامت. مردمانی از قبرهایشان برمی‌خیزند که از دهانشان 
آتش, زبانه می‌کشد. به ایشان گفتند: ای رسول خدا! اینان کیستند؟ فرمود: «إن 
زین یاون وال الیتَامَی ظلما انما یأکلرن فى بطونهه تارا سیون سرا" 
الذین با کلون موال الیتامی ۷ با کلرن فی 4 را وسیصسلون سعیر اه 
[در حقیقت کسانی که اموال یتیمان را به ستم می‌خورند جز این نیست که اتشی در 
شکم خود فرو می‌برند و به زودی در اتشی فروزان درایند]. 

٩‏ ابا بصیر نقل می‌کند. به اباجعفر علیه السلام, عرض کردم: خداوند به شما 
خير دهد, چه عملی بنده را به راحتی وارد جهنم می‌کند! فرمود؛: هر که درهمی از 

۵ ۲ 

مال بتیم بخورد و ما بتيمانيم. 


سیم اه لک ينل حط الانني.. )۱ 

| خداوند به شما در باره فرزندانتان سفارش مي کند؛ سهم پسر چون سهم دو 
دخثر اأست | 

۱) علی بن ابراهیم نقل می‌کند که ابا جعفسر عليه السلام در مورد این ايه 
فرمود: اگر مردی بمیرد و فرزندانی پس از او باقی بمانند, به فرزند پسر دو برابسر 
دشتر سهم ارت 7 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۰.۱ ص ۰۲۵۱ ح ۲۵. 
۲- فسیر عیاشی: ج ۱+ س ۱ سح ۵ 
۲- تفسیر عیاشی» ج س ا ۳ 
۳ تفسیر عیاشی» ۾ ۱+ س ۷۱ سح 1 
۵- تفسیر عیاشی» ج ۲ ی ۱ ح 4 
۴“ تفسیر قمی. ج س * ۱۲ 
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۲) عیاشی از ابا جمیله مفضل بن صالح و او از بعضی از صحابه و نها از یکی 
از دو امام بزرگوار عليه السلام نقل می‌کنند که اپشان فرمودند: فاطمه سلام الله علیها 
نزد ابوبکر رفت و سهم ارت خود از پیامبر صلی الله علیه و اله را از او طلب کرد؟ 
ابوبکر گفت؛ کسی از پيامیر خدا ارت نمی‌برد. فاطمه سلام اله علیها فرمود: ایا به 
خدا کفر می‌ورزی و قرآن را تکذیب می‌کنی؟ خداوند می‌فرماید: «وصیکم الل 
اولاد کم للذکر مثل حظ الائشیین»" 

کات اوه هام کد که مان ین ت پیت دا ی از بات و ای با گنت 
که محمد بن ابی عبداله, از محمد بن آسماعیل, از علی بن عباس. از قاسم بن ربیع 
صحاف, از محمد بن ستان۔ از امام رضا عليه السلام نقل کرد که برای ایشان نامه‌ای 
نوشته بود و ایشان در پاسخ سئوالاتش چنین نوشت: دلبل اين که نصف سهم ارث 
مردان به زتان می‌رسد, این است که ار زن ازدواج کند. مهریه می‌گیرد وان مرد 
است که باید آن را پرداخت کند و دلیل دیگر اين که ژن. جزو اهل بیت مرد است و 
در موقع احتیاح, مرد بايد به او خرجی و نفقه بدهد. اما زن نباید خرح مرد را بدهد 
و در موقم احنپاح به او نفقه پرداخت کند و بدین دلیل, خداوند سهم ارث مردان را 
بیشتر از زنان قرار داد و همجنین در اين آیه می‌فرماید: «لرجال قوشون على 
الاد بما فضل الله بعضهم علی کے و بما أنققوً من آموالهم»-" [مردان سرپرست 
زتانند به دلیل آن که کا رای از ایشا زاب برخی برتری داده و (نیز) به دلیل آن 
که از اموالشان خرح می‌کنند], 

۴) ابن بابویه نقل می‌کند که علی بن حاتم از قاسم بن محمد از حمدان بن 
حسین. از حسین بن ولید, از ابن بکن از عبداته بن سنان, از امام صادق عليه 
السلام برای ما نقل کرد که به ایشان گفت: چرا سهم ارث مردان, دو برابر زنان 
است؟ حضرت فرمود: تا آن را مهریه زن قرار دهد.! 

۵ محمد بن یعقوب از علی بن آبراهیم و از پدرش, از اسماعیل بسن مسرار, از 
یونس پن عبدالرحمن. از امام رضا علیه السلام چنین نقل می‌کند که به ايشان گشتم: 
جانم فدایتان, ار مردی بمیرد. فرزندان او جه پسر و جه دخ از لحاظ نسبت و 


۱- تفسیر عیاشی؛ ج سس ۱ ح ۳۹ 
۲- علل الشرایع. ص ۳۴۹. ح ١ہ‏ بأپ ۲۳۸. 
= تا ۲ 


۴- علل الشرانم ص ۳۳۸ ح ۲ باب ۲۳۸. 
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نزدیکی به او در یک درجه قرار دارند و یکسانند؛ پس جرا فرزندان دختس تصف 
سهم پسران, ارث مي‌برند در حالی آنان ضعیف‌تر و کم چاره‌تر از مردانشد؟ فرمود: 
برای این خداوند متعال. مردان را یک درجه بر زنان برتری داد که هزینه زنسان بر 
عهده مردان است 

۶ محمد بن یعقوب از علی بن ابراهيم, از اين اي عمیر, از هشام و حماد از 
احول نقل مي‌کنند که ابن ابی عوجاء به من گفت: زن بیچاره و ناتوانی که تنها یک 
سهم می‌برد چه بايد بکند در حالی که مرد دو سهم می‌برد؟ گفت: چند نفر از 
صحابه ما از امام صادق علیه السلام در این باره چنین نقل می‌گردند که ایشان 
فرمود: وظیقه جهاد و نفقه و دید بر عهده زن نیست و این‌ها بر عهده مرد می باشد و 
بدین دلیل است که زن یک سهم و مرد دو سهم می‌برد.: 

۷ محمد بن یعقوب از احمد پن محمد, از علی بن حسین, از علی بن اسباط. 
از حسن ین علیء از عبد الملک حیدر. از حمزة بن حمران نقل می‌گند که به امام 
صادق علیه السلام گفتم: چه کسی از رسول خدا صلی اله عليه و آله ارت برد؟ 
فر مو د؛ فاط سلام الہ علا کل و ناه شاه و آن چ رکه از آ ن فسات 
صلی اله علیه و آله بود. په ارت پرد." 

| منك ین بظوب از غلل من ا اي ا بدرش از ای نی غمییء لژ خبیل 
بن دراج, از زرارهه از امام باقر علیه السلام نقل یگل ایّشان فرمود: علی عليه 
السلام علم رسول خدا صلی اله عليه و اله و فاطمه سلام اه علبها آن چه از پیامیر 
صلی لله علیه و آله باقی مائده بود را په ارث پردند." 










ر بو و ان کی ناء د وق ینف لھا مارا ونکت ا سل فلا الضت و 
لبه لڪل واج ي هما نکن يار ٳ نکن وین زین لد ور 
و امه ال نکن ۸ إخو نلام الشدس من تمد وص صي او دين 


!- تافی. ج ۷, ص ۰۸۳ ج 5 
۲- کافی. ج 5 ی ۵ ح 1 
۲- کافی, ج ۷ ص ۸۴ ج ۲ 
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[و اگر (همه ورثه) دختر (و) از دو تن پیشتر باشند. سهم آنان دو سوم ماترک 
است و اگر (دختری که ارث می‌برد) یکی باشد. نیمی از میراٹ از آن اوست و 
برای هر یک از پدر و مادر وی (عمتوفی) یک ششم از ماترک (مقرر شده) است. 
این در صورتی است که (متوفی) فرزندی داشته باشد. ولی اکر فرزندی نداشته 
باشد و (تنها! پدر و مادرش از او ارث برند. برای مادرش یک سوم است او بقیه 
را پدر می‌برد) و اگر او برادرانی داشته باشد. مادرش یک ششم می‌برد؛ (البته همه 
اینها) پس از انجام وصیتی است که او بدان سفارش کرده یا دینی (که باید استثنا 
شود)| 

۱) شیخ در کناب تهذیب پا سند خود از حسن بن محمد بن سماعد, از حسن 
ہن محبوب. از حماد ذي ناب از ابا بصیر. از امام صادق عليه السلام در مورد 
مردی که بمیرد و دو دختر و یک پدر پس از او باقی بمانند. چنین نقل می‌کند که 
ایشان فر مود «یدر بک ششم و یقیه از ان دو دختر می‌باشد» و ادامه داد: «افر 
چند دختر و دو پسر نیز پس از خود باقی بگذارد. چیزی از سهم یک ششم پدر کم 
نمی‌شود». گفتم: افر چند دخترو دو کر و یک مادر پس از او باقی بمانند جه؟ 
فرمود: «سهم مادر. یک ششم و بقیه بدین صورت تقسیم می‌شود که به پسر دو 
یرابر سهم دختر ارت می‌رسد» 

۲ محمد بن بعقوب از على بن اپراهیم از بدرشی از اب ابی عمیر, و محمد بن 
عيسي بن عبید. از پونس بن عبدالرحمن, از صفوان یا عمر بن اذینه. از محمد په 
مسلم» چنین نفل می‌کند که امام باقر علیه لسلام, کتاب فرائض را که به املا رسول 
خدا صلی اله علیه و اله و دست خط علی علیه السلام است. برای من خواند و در 
آن ديدم که چنین نوشته است: مردی که بمیرد و دختر و مادرش از او باقی بماشده 
برای دختر نصف است. بعنی سه سهم و برای مادر, یک ششم است., یعنی یک 
سهم؛ بعنی مال به چهار سهم تقسیم می‌شود: بخشی که شامل سه سهم باشد از آن 
خير ات وا دابل یک سهم ان ت از مادر است. گفت: همچنین ديدم که 

ان کتاب نوشته است: مردی که یک دختر و بدرش پس از او باقی بمانند, تصف 
رت که سه سهم مد 9 آن دختر ویک شش سهع در ميشد جنی کل ما 
به چهار سهم تقسیم می‌شود. بخشی شامل سه سهم از آن دختر و بخش یک سهم 


۱-کافی, ج ۷ ص ۶ا ح ۱. 
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از آن در است. 

محمد گفت: همچنین در آن کتاب خواندم: مردیی که يدر و مادر. و یگ دختر 
پس از او باقی بمانند. دختر. نصف ارت که سه سهم است را به ارث مي‌برد و بدر و 
مادر هر یک. یک ششم آن را. مال به پنج سهم تقسیم می‌شود: بخشی که شامل سه 
سهم است از آن دختر و بخشی که شامل دو سهم است از آن پدر و مادر است. 

مؤلف می گوید: مفهوم آن ایه این است که اگر مردی بمیرد و یک دختر و یک 
بدر یا مادر پس از او باقی بمانند. واجب آن است که دختر» نصفب آن ارث و یکی 
از پدر یا مادی, یک ششم آن را په ارت ببرند و بقیه آن به دختر و یکی از والدین 
به صورت یک چهارم می‌رسد و واجب آن است که ارث را به شش قسمت تقسیم 
کنند که دختر, تصف؛ یعنی سه سهم و یکی از پدر و مادر یک سهم معصادل یک 
ششم آن را به ارث می‌برند و دو سهم باقی می‌ماند که په دختر و به یکی از پدر با 
مادر می‌رسد. پدین ترتیپ. نصف ارث که سه سهم بود از آن دختر می‌باشد, با این 
وجود, سه چهارم ارث به او رسیده و سهم پدر یا مادر که یک ششم بود. به هر 
کدام یک چهارم, ارث رسیده است و دختتز پس از دریافت ارث, سه چهارم کل مال 
را داراست و یکی از پدر یا مادر. یک چهارم آن را به دست آورده است. و این امر 
واجب» موقع پرداخت به صورت کسر تقسپم می‌شود و بسا تقسیم شدن ارث به 
دوازده سهم این امر درست است؛ جرا که" دختر» شش "سهم و یکی از پدر یا سادر. 
دو سهم به ارث می‌برند که با این وجود. چهار سهم باقی می‌ماند که سه تای آن از 
آن دختر است و یکی از پدر یا مادره یک سهم به ارث مسی‌برند و بسدین ترتیسب, 
دختر نه سهم از دوازده سهم که همان سه چهارم است و یکی از پدر يا مادر. سه 
با از دوازده سهم که همان یک چهارم است را په آرت می‌بر ند. 

اگر مردی بمیرد و یک دختر و پدر و مادر پس از او باقی بمانند. واجسب آن 
است که ارث را به شش قسمت تقسیم کنند که سک سهم برای رد آن به دختر 
خواهد بود و پدر و مادر یک پنجم دريافت می‌کنند؛ ولی شش سهم موقع پرداخت: 
همان طور که دیدید یه صورت کسر تقسیم می‌شود. و صحیح آن است که ارث را 
به سی قسمت تقسیم کنند و نصف ان که پانزده سهم است به دختر می‌رسد و دو 
ششم آن که ده سهم است از آن پدر و مادر می‌باشد و بدین ترتیب. پنج سهم باقی 
می‌ماند که دختر. سه تای آن را و هر یک از پدر و مادر. یک سهم از آن را به ارث 
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می‌برند و بدین ترتیب دختر: سه پنجم مال را دریافت کرده و هر یک از پدر و مادر 
یک پنجم مال را به دست می‌آورند. اگر پس از فوت مردی, دو دختر و یکی از 
پدر یا مادر باقی بمانند. واجب ان است که ارث به شش قسمت تقسيم شود و دو 
دختر دو سوم و یکی از پذر یا مادر. یک ششم دریافت می‌کنند و یکی باقی 
می‌ماند که به دو دختر داده می‌شود و په یکی از پدر و مادر, یک پنجم می‌رسد که 
ی el‏ ویب مساوی بیست سهم و یک 
ششم ان بنج سهم می‌شود و پنج سهم برای پرداخت باقی می‌ماند که چهار تا از 
ان دو دختر و یکی از آن سهم پدر و يا مادر می‌شود و یدین ترتسب, دو دختر 
یبست و چهار سهم و یکی از پدر یا مادره شش سهم را په ارث برده‌اند. 

۳ محمد بن یعقوب از تعدادی از اصحاب. از سهل بن زباد. از آبن محبوب. از 
تعدادی از دوستان ماء از احمد ین محمد از علی بن ابراهیم و همه آنها از بدرش, 
از ابن محبوب. از علی ین رئاب» از ایی ايوب خزارء از زرار» از امام باقر عليه 
لسلام نقل می‌کند که از وی راجع په مردی که بمیرد و پدر و مادرش پس از او 
اقی اند برسید و شاخ ور مهم و مادر یک سهم به ارث میبرد 

۲ محمد بن یعقوب از علی بن ابزاهیم, از پدرش و از ابن ابی عمسر و محمد 
بن عیسی و همه آنها از پونس, از غمر بن اذینه چنین نقل می‌کنند که به زراره گفتم: 
مردم مسائلی در مورد واجپات را از امام سادق عليه السلام و پدرش صلوات اله 
علیه نقل می‌کنند که آن را برای تو مطرح می‌کنم و هر کدام از آتها که باطل است. 
بگو این باطل است و هر کدام که حق است. بگو حق است و آن را جایی نقل نکن 
و ساکت باش. به او گفتم: مردی از این دو بزرگوار عليه السلام نقل می‌کند که آنها 
فرمودند: کسی که بمیرد. پدر و مادر و برادران مادری‌اش پس از او ارئی نمی‌برند. 
زراره گفت: به خدا قسم که این باطل است. من تو را از موضوعی آگاه سی‌سازم: 
چیزی برایت روایت نمی‌کنم. به خدا قسم که عین حقیقت است: مرد اگر بمیرد و 
پدر و مادرش پس از او باقی بمانند. مادر یک سوم و پدر دو سوم سهم. ارث 
می‌برند که در قرآن نیز موجود است و اگر برادرانی نیز داشته باشند؛ یعشی متوفی 
برادرانی از طرف پدر پا مادر داشته باشد. مادر یک ششم و پدر پنج ششم به ارث 
می برند و این سهم ارث بیشتر برای پدر په خاطر تأمین مخارج زندگی است و اما 
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برادران مادری از پدر نیستند و مانع از رسیدن سهم یک سوم مادر په آو نمی‌شوند و 
ارث نمي‌برند و اگر کسی بمیرد و مادر و برادران و خواهران از پدر و مادر و 
برادران و خواهرانی از پدر و پرادران و خواهرانی از مادر. پس از او باقی بمانندد و 
پدر او نیز زنده نباشد. آنها ارئی نمی‌برند و مانع از رسیدن سهم ارث مادر به او 
تمی‌شوند. چرا که کلاله را په ارث نمی‌برد." 

۵) همچنین محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. و او از پدرش و او از اہن آیی 
عمیر. و او از سعد بن ابی خلف. و او از ابی عباس و از امام صادق عليه السلام 
نقل می کند: اگر میت, دو برادر داشته باشد. انها مانع از سهم ارث یک سوم مادر په 
او می‌شوند و اگر تنها یک برادر داشته باشد. مانم نمی‌شوند و اثر چهار خواهر 
داشته باشد. مادر به سهم یک سوم خود نمی‌رسد. جرا که آنها په مانند دو پرادرند و 
اگر سه خواهر باشند, مانع سهم ارث مادر نمی‌شوند." 

۶ محمد بن یعقوب از ابی علی اشعری, از محمد بن عبدالجبار, از صفوان بسن 
یحبی, از ابی ایوپ خزاژ, از محمد بن مسلم. از امام صادق عليه السلام نقل می‌کند 
که ایشان فرمود: میت اکر دو برادر يا چهار خواهر داشته باشد, مادر او په سهم یی 
سوم خود می‌رساد, " ۱ 

۷) او از تعدادی از اصحاب و انها از احمد ین محمد بن عیسی, از حسین بن 
سعید. از عبدالله بن بحرء از حریزء از زرازه شل کرده که امام صادق عليه السلام به 
ص فرمود؛ ای زراره! نظر تو راجم به ارت سردی که پدر و مادر و برادران 
مادری‌اش پس از مرگ او باقی بمانند. جیست؟ زراره گفت به ایشان گفتم: به مادر. 
یک شبشم ارت و بقیه به پدر می‌رسد. فر مود: از کجا این را گفتی؟ گفتم: شنیدم که 
خداوند عز و جل در قران می فر ماید : «فٍن کان لَه إخوة 7 فاه السدس» او اگر او 
پرادرانی داشته باشد. مادرش یک ششم می‌برد] ایشان په من فرمودند: وای بر تو 
ای زراره! آنان برادران از طرف پدرند و اگر برادران از طرف مادر باشند. مانم 
رسیدن سهم یک سوم به مادر نمی‌شوند. " ۱ 

۸) شیخ در تهذیب با سندش از حسن بن محمد بن سماعه و او از مردی و آن 





۱- کافی. ج ۷: ص ۱ سح ۱ باب #۷ 
۲- کافی. ج ۷ ص ۰۲ ج 1 
۳- تافی؛ ج ۷ ص ۱۲ ج 51 
۲- کافی. ج ۷ ص ۲ سح ٢‏ 
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۳۳۹ بے 


مرد از عبداله بن وضاح . از ابابصیر از امام صادق عليه السلام نقل می‌کند که ایشان 
در مورد زئی که بمیرد و شوهر و مادر و پدر و برادرانش پس از او باقی بماننده 
چنین فرمود: ار ارث را به شش سهم تفسیم کنیم. شوهر نصف ارت یعنی سه سهم 
می‌برد و پدر یک سوم ارث که دو سهم است و مادر یک ششم که یک سهم است 
را به ارث می‌برند و برادران سهمی نمی‌برند تا از سهم مادر بکاهند یا بر سهم پدر 
بیافز ابند. خداوند متعال در قر آن می‌فرماید:«فان کان له إخوة لاه ۹ س» [و 
اگر او پرادرانی داشته باشد. مادرش یک ششم می‌برد] 

٩‏ شیخ با سندش از علی بن ابراهيم, از پدرش از نوفلی, از سکونی, از ابو 
عبدالله علبه السلام نقل می‌کند که ایشان فرمود: اولين چیزی که از مال مرده خسرج 
می‌شود برای کفن. سپس بدهی و سپس وصیت و پس از آن برای ارث است." 

۰ ابن بابویه در کتاب الفقیه با سندش از عاصم بن حمید, از محمد بسن 
قیسس. از امام باقر عليه السلام نقل مى كند که امیرالمومنین عليه السلام می‌فررماید: 
اول بدهی پیش از وصیت و بعد از بدهی, نوبت وصیت است و پس از ان ی ارت بعد 
از وصیت است. مهم ترین قاجا فار خداوند است." 

١‏ عیاشی از سالم اشل نقل می‌کند که از امام باقر عليه السلام شنیدم که 
فر مود: خداوند متعال, پدر و مادز را در همه وارثان وارد کرده و سهم یک ششم را 
از انان کم نگرده است: 

۲ بخبر بن اعین از امام صادق عليه السللام نقل می‌کند: فرزندان و برادران, 
کسانی هستند که سهم آنان زياد و کم مشود 

۳ ابی عباس می گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که می‌فرمود: یک 
برادر و یک خواشر از یک سوم مرو" نمی‌شوند, مگر این که دو برادر یایگ 
پرادر و دو خواهر باشند. خداوند متعال می‌فرماید: «فان گان له إو له 





۹ عیداته بن وضام ابو محید, » گوفی. مورد اعتماد. از موالی. مدت زیادی شم اه ابا پصیر 
پحبی بن قاسم بود و او را می‌شتاخت و کتاپ‌هاي متعددی از آرست. از حمله ختاب نماز که بیشتر 
آن اژ ابا بصیر است. به کاب رجال تجاشی مراحصه شود عی ۷۹۵ ت. 99 
ا2 ۰ س ٣۴۴‏ 
٣‏ - تهدیب: ج ۹ ص ¥۸۳ ج ۱۰۲۳ 
E E‏ 
7 من ان الفقید, 3 س TAA TT‏ 
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السدس» ' [و اگر او برادرانی داشته باشد, مادرش یک ششم می‌برد]. 

۴ فضل بن عبدالملک نقل می‌کند که از امام صادق عليه السلام در مورد 
سهم مادر و دو و یر ی ی ی تیب 

۱ ۱ 3 ۲ 
نمی فر ماید: افر خواهرانی داشته باشد. 

۵ زراره از امام باقر علیه السلام در مورد آیه: «قٍن قان له اوه لاه 
السد س٤‏ |د اکر او برادرائی داشته باشد مادرش یک ششم میبرد] سید و ۷ 
فرمود: یعنی برآدران از پدر و مادر یا تنها پرادران از طرف پدر. ' 

۶ محمد بن قیس نقل می‌کند که از آمام باقر عليه السلام شنیدم که در مورد 
بدهی و وصیت چنین می‌فرماید: بدهی, قبل از وصیت و وصیت. پس از بدهی و 

۳ 
سیس ارث می‌باشد و وصیتی برای وارث نمی باشد. 


.وگو ناگ نون رذب کف رشن له نالا عليا 
ححما(۱۱): 

[شما نمی‌دانید پدران و فرزندانتان گذام یکت برای شما سودمندترند. (ایسن) 
فرضی است از جائب خداء زیرا خداوند؛ اناف خکیم است| 

۱ محمد بن یعقوب از تعدادی از اصحاب و انها از احمد بن محمد بن خالده 
از محمد بن اسماعیل بن بزیع, از ابراهیم بن مهزم. از ابراهیم کرخی, از فرد مورد 
اطمینانی از دوستان برای ما نقل کرد که در مدینه, ازدواس کردم و ایا عیداله عليه 
السلام به من فرمود: اوضاع زندگی‌ات چگونه است؟ گفتم: هر خوبی که در زنی 
باشد. من در این زن دیده‌ام؛ ولی او به من خیانت کرده است. فرمود: چه خیانتی: 
گفتم: دختر» زاییده است. ایشان فرمود: بدین دلیل از او تاراضی هستی! خداوند 
بلند مرتبه می‌فرماید: «اباژ کم وآبناژ کم لا تدرون أيهم آقرب لحم فعا [شما نمی 


۱- لفسیر عیاشی» ج ۱. ص ۲۵۲, سح ۵۱ 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۲۵۲ ح ۵۲ 
۳- تفسیر عياشی. ج ۱. ص ۲9۵۲ ح ۵۲اه 
۴- تفسیر عیاش ١‏ ج ۱ص ۲۵۲ ح ۵۲ 
۵ کافی. ج ۴ہ س ۲ ح ۱. 
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دانید پدران و فرزندانتان کدام بک برای شما سودمندترند.] 


وک بصت مارا زان ل ڪن فن و کان کان ن وا نکر 
ی بن بووین هوالع بان ریش أك 
نکن کم ولد ویرک نمی وس مْلوسون از دَین..(۱۲) 


[و ثیمی از میراث همسرانتان از آن شما (شوهران) است. اگر آنان فرژندی 
نداشته باشند و اگر فرزندی داشته باشند, یک چهارم ماترک آنان از آن شماست؛ 
(البته) پس از انجام وصیتی که بدان سفارش کرده‌اند يا دینی (که باید استلتا شود) 
و یک چهارم از میراث شما برای انان است, اگر شما فرزندی نداشته باشید و اگر 
فرزندی داشته باشید. یک هشتم برای میراث شما از ایشان خواهد بود؛ (البته! پس 
از انجام وصیتی که بدان سفارش کرده‌اید یا دینی (که باید استثنا شود)] 

۱ شیخ در کتاب تهذیب باسند خود از احمد بن محمد از محسن بن احمد. 
از آبان بن عشمان. از اسماعیل جعفی. از ابا جعفر امام صادق عليه السلام در مورد 
سهم آرث شوهر و پدر و مادز سئوال کرد و ايشان فرمود: «به شوهر, نصف ارث و 
به مادر یک سوم و بقیه آن,به پدر می‌رسد» و در مورد سهم ارث زن و پدر و مادر 
سئوال کرد و ایشان پاسخ داد: به زن یک جهارم و به مادر یک سوم و بقیه به پدر 
یت 

۲ شیخ با سند خود از علی بن ابراهیم. از پدرش, از این ابی عمیرء از جمیل 
بن دراح, از اسماعیل بن عبدالرحمن جعفی. از امام باقر عليه السلام در مورد سهم 
ارت شوهر و پدر و مادر پرسید و ایشان پاسخ داد: به شوهر. نصف ارت و به مادر 
یک سوم و بقیه آن په پدر می‌رسد." 

۳ شیخ با سند خود از علی بن اپراهیم. از پدرش, از ابن ابی عمیر و محمد بن 
عبسی بن يونس و همه آنها از عمر بن اذینه, از محمد بن مسلم از امام باقر عليه 
السلام نقل می‌کند که کتاب فرائض را که به املاه رسول خدا صلی اله عليه و اله و 
دست خط علی عليه السلام بود در حضور ایشان می‌خواندم و در آن چنین نوشته 


[ك- تهدیب» ج ٩‏ :ص TAT‏ + 
۲- تهدیپ» ج ۹ہ ص ۲۸۲ ؛ م ۱*۰ 
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بود: زنی که بمیرد و شوهر و پدر و مادرش پس از او باقی بمانند. په شوهر, نصف 
ارث که سه سهم است و به مادر یک سوم کامل که همان دو سهم است و په پدر 
یک ششم که یک سهم است, مي‌رسد. 

۴) عیاشی از سالم اشل نقل می‌کند که شنیدم امام باقر علیه السلام می‌گفت: 
خداوند, شوهر و زن را در همه ارت‌ها وارد کرده است و از سهم یک جهارم و یک 
هشتم انان نکاسته است." 

۵) بکیر از امام صادق عليه السلام نقل می‌کند که ایشان فرمود: اگر ارت یک 
زن به شوطر و پدر و مادر و فرزندان دختر و پسرش برسد. سهم شوهر یک جهارم 
است که در کتاپ خدا امده است و به پدر و ماد دو ششم و بقیه ان بر اساس 
قاعده مرد دو برابر ین خی ود 

۶ شیخ در کتاب تهدیب با سندش از علی بن ابراهیم. از پدرش,. از ابن ابی 
عمیر و محمد بن عیسی و یونس و همه آنها از عمر بن اذینه تقل سی‌کنند که او 
گفت؛ به زراره گفتم: شنیدم که محمد بن مسلم و.بکیر از امام باقر عليه السلام در 
مورد سهم الارث شور و پدر و مادر و یکت دختر پرشیدند و ایشان پاس داد؛ به 
شوهر, یک چهارم ارث؛ بعنی سه سهم از دوازده سهم مي‌رسد و به پدر و مادر یک 
ششم؛ یعنی چهار سهم از دوازده سهم و بقیه که بنج سهم است به دختر صی‌رسد؛ 
چرا که آقر فرزند پسر بود نیز پنج سهم از دوازده سهم که همان پنج سهم است. به 
او می‌رسید. اگر دو دختر بودند نیز پنج سهم از دوازده سهم را داشتند؛ زیرا اگر 
پسر بودند, به آنان چیزی غیر از آن چه باقی ماند. یعنی پنج سهم » نمی‌رسید. 

وی تقل می‌کند که زراره گفت: این همان حق است. اگر بخواهی سرپرستی را 
به کناری بگذاری و ارث را از سرپرستی جدا کنی. پس تردیدی نیست که کاهش و 
قصان برای کسانی است که از سوی پسر و خواهرانی از طرف پدر و مادر, زیادت 
دارئد؛ اما همسر و پرادران از طرف مادر نمی‌توانند آن چه را که خداوند ثسین کرده 
است. بکاهند " 


۱- تهدیب. ج ٩‏ سس ۴ ح efe‏ 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۱ص ۲۵۲ . م ۵۶ 
۳- تفسیر عیاشی» ج ١ء‏ ص ل ا 
۲- تهذیبپ, ج ٩‏ ص ۲۸۸ ح ۱۰۴۳۰ 
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6 ست: 


محمد بن مسلم, از امام باقر علیه السلام نقل می‌کند که ایشان در سورد زنی که 
درگذشته و ارث او به شوهر و پدر و مادر و دخترش می‌رسد. چنین فرمود: به 
شوهر. یک جهارم ارت که سه سهم از دوازده سهم است: می رسد و به پدر و مادر, 
سر یگ. یک ششم که دو سهم از دوازده سهم می‌شود. می‌رسد و بقیه که بنج سهم 
است به دختر می‌رسد؛ چرا که اگر فرزند پسر بود بیشتر از پنج سهم از دوازده تا 
به آو نمی رسید؛ چرا که از سهم یک ششم پدر و مادر و یک چهارم شوهر, هیچ 
چیزی کم نمی‌شود.! 

۸ او با سند خود از حسن بن محمد بن سماعد تقل می‌کند که صفوان, کتابی 
از موسی بن بر را به من داد و په من گفت: این شنیده‌های من از موسی بن بكر 
است و آن را در نزد او خوانده‌ام و در آن آمده بود که موسی بن بکر, از علی بسن 
سعید. از زراره نقل کرده است که در این موضوع, اختلاف نظری بین اصحاب ما 
وجود ندارد. از امام صادق عليه السلام و امام باقر عليه السلام در مورد زنی که 
پس از او شوهر و مادر و دو دخترش باقی پمانند. سئوال شد و ایشان پاسخ داد: په 
شوهره یک چهارم و به مادز..یک شنشم و بقیه به دو دختر سی‌رسد و اگر آن دو 
دختر» پسر نیز بودند. باز هم بقیة سهم په آنها می‌رسید. اما اگر به جای شوهر. زن 
قرار داشت به سهم او چیزی اضافه نمی‌شد. اگر مرده پس از خود مادر و پدر یا 
زن و دختری باقی بگذارد: واجب ان اسّت که ارث به بیست و جهار قسمت. تقسیم 
شود و به زن, یک هشتم که سه سهم از بيست و چهار سهم است؛ به پدر با سادر 
یک ششم که چهار سهم است و به دختر. نصف ارث که دوازده سهم است. می‌رسد 
و بقیه آن که پنح سهم است به سهم‌های دختر و هر یک از پدر و سادر په نسیت 
سهم‌هایشان. افزوده می‌شود و این بقیه سهم به زن نمی‌رسد. ار ارث په پدر و مادر 
و زن و دختر برسده بار دیگر از بيست و چهار سهم. به پدر و سادر دو ششم که 
هشت سهم أست؛ یعنی هر یک چهار سهم و په زن یک هشتم که سه سهم است و 
به دختر, نصف ارت که دوازده سهم است. می‌رسد و بقیه که یک سهم می‌باشد به 
دختر و پدر و مادر به نسبت سهم‌هایشان می‌رسد و به زن چیزی تعلق نمی گیرد. 

اگر زنی یمپرد و پدر و شوهر و دخنری از او ارث ببرند. پدر دو سهم از 
دوازده سهم که یک ششم است و شوهر که سه سهم از دوازده تاست و دختر. نصف 
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ارث که شش سهم از دوازده تاست را به ارث می‌برند و بقیه ارث که تنھا یک سهم 
است به دختر و پدر به نسبت سهم‌هایشان می‌رسد و چیزی به شوهر تعلق 
تمی‌گیرد. همه کسانی که فرزند دارند, به همراه بدر و سادر و شوهر و زن, ارت 
می‌برند و آگر دارای فرزند نبوده, اما نوه داشته باشند. چه پسر و چه دخت به مانند 
فرزند خودشان محسوب می‌شوند. فرزندان پسران به مانند پسران, ارث پسر را برده 
و فرزندان دختران به مانند دختران. ارت دختر را می‌برند و به سهم پدر و مادر و 
زن و شوهر چیزی اضافه نمی‌شود و آگر فرزندان نوه‌ها یا دو پشت و یا سه پشست. 
بعد از انها باشند. نیز همانند فرزند از صلب پدر. ارت می‌برتد و همان منعی که 
فرزندان از صلب برای ارث ایجاد می‌کنند را یت اس بای 


...ونان بل ورگ کلالة آ واه وم زاف تلکل واجد نها 
شنکاو کف ین ذلك م شاف الب ین تسد وس نوعی ادبن 
اومن انه وات عل حلم (۱۳) 

[و اگر مرد یا زنی که از او ارث می‌برند کلاله (عبی‌فرزند و بی‌پدر و مادر) 
باشد و پرای او برادر یا خواهری باشد پس برای هر یک از آن دو یک ششم 
(ماترک) است و اگر آنان بیش از ایسن باشند دز یتک سوم (ماترک) مشار کت 
دارند؛ (الیته) پس از انجام وصیتی که بدان سفارش شده یا دینی که (باد استتنا 
شرد. په شرط آن که از این طریق) زیانی (به ورثه) نرساند. این است سفارش خدا 
و خداست که داناي بردبار است] 

۱ محمد بن یعقوب از علی بن ابراهيم. از پدرش, از این ابی عمیسر. و محمد 
بن عیسی و هر دوی آنها از یونس از عمر بن آذینه از بکیر بن اعین نقل مي‌کند که 
به امام صادق عليه السلام عرض کردم: زنی که پس از مرگ او» شوهر و برادران از 
طرف مادرش و برادران و خواهران از طرف پدرش باقی بمانتد. سهم ارت انان 
حکُونه است : فرمود: به شوسر, نصف ان که سه سهم است و به برادران از طرف 
مادر چه پسر و چه دختر به طور یکسان, یک سوم و بقیسه سسهم سه بسرادران و 


= تهد یپ ج ۹ س TAA‏ ح ۳ لا 
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و تسد 


خواهران از طرف يدر په سر دو برابر دختر می رسد ؛ چرا که سهم‌ها کم نمی‌شود. 
اما سم شوهر از نصف ارث ژر سم برادران از طرف مادر از یگ سوم ارث کم 
نمی شود. خداوند می‌فرماید: «قان کا ۳1 مین لک فهم شر گام فسی الثث» او 
اگر آنان بیش از این باشند در یک سوم (ماترک) مشارکت دارند] و اگر تتها یک 
خواهر داشته باشد. سهم او یک ششم است؛ جرا که خداوند در این ايه می‌فرماید: 
«وان کان رجل بورث كلالة أو اه وله آخ أو تا قلکل واجد مها السُدس 
ان او کر من دلک هم شرگاه فى الْث» [و اگر مرد یا زنی که از او ارت 
می‌برند کلاله بی فرزند و بی‌بدر و مادر) باشد و برای او برادر با خواهري باشد., 
پس برای هر یک از آن دو یک ششم (ماترک) است و اگر آنان بیش از این باشسند 
در یک سوم (ماترک) مشارکت دارند] و منظور از آن مخصوصا برادران و خواهران 
از طرف مادر می‌باشند و در اخر سوه SEE:‏ «بستفتونک قل الله 
فیک فی کل ان ارو" هلک یس له ولد و أَخت» یعنی خواهر از طرف يدر 
و مادز و خواهر از طرف پدر لها نف ما ترک وهی رجا ان لم يكن لا ولد 
فان کانتا اثنتَیْن» [از تو (بربازه ق فوا می‌طلبند. بگو: خدا در باره کلاله فقوا 
می‌دهد؛ ار مردی پمیره و فرزندی داشته باشد و خواهري داشته باشب نف 
اا سرا امد و اد اه اویش مس ره ای و انآ کاو 
فرزندی نباشد. پس افر اورئد فقط) دو خوافر باشند. دو سوم میراث. برای أن دو 
است و اد (جند) خواهر و برادرند. پس نصیپ مرد, مانند نصیب دو ژن است؛: حدا 
برای شما تو ضیح می دهد تا مبادا مرا شوید و خداوند به هر حیرزی داناسست ]| و 
انان کسانی هستند که سهم ارث انان و فرزندانشان کم و زیاد می‌شود. 

اکر ارث زئی به شوهر و برادران از طرف مادر و دو خواهر از طرف پدرش 
سد سهم شوهر, نصف ارث که سه سهم است. می‌باشد و به پرادران از طرف مادر 
دو سهم و بقیه سهم به خواهران از طرف پدر می‌رسد و اگر یک خواهر از طرف 
پدر داشته باشد. باز هم بقیه سهم به او می‌رسد و دو خواهر از طرف پدر, اتر برادر 
بودند. باز هم به سهم ارت آنان چیزی اضافه نمی‌شد و ار تتها یک خواهر باشد و 
پا به جای آو یک پرادر باشد. چیزی از ان چه که باقی مانده, بر سهم آنان افزوده 
نمی‌شود و به خواهران و نیز فرزند مدکرء چیزی اضافه نمی‌شود. 

۲) محمد بن یعقوب از تعدادی از یاران ماء از سهل بن زیاد و محمد بن یحیی, 
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از احمد بن محمد و همه آنها از این محبوب. از علاء بن رزین و ابی ايوب و غبدال 
ا از امام باقر عليه السلام تقل می‌کند که به ايشان عرض 
کردم در مورد زئی که بمیرد و پس از او» شوهر و برادران از طرف مادر و برادران 
E‏ باتش هنن lC‏ 
تصف ارث که سه سهم است به شوهر. و به برادران از طرف مادر. یک سوم که دو 
سهم است. می‌رسد و میان خواهر و برآدر در این زمبنه فرقی نیست و بقیه سهم به 
برادران و خواهران از طرف پدر؛ پسدین صسورت سی‌رسد که پسرادران, دو براپسر 
خواهران. سهم می‌برند؛ جرا که به سهم‌ها چیزی آفزوده نمی‌شود و از نصف سهم 
شوهر و یک سوم سهم برادران از طرف مادر. چیزی کم نمی‌شود و خداوند عز و 
جل در این باره می‌فرماید: «ٍْن کائوا کر من لک ھم شرگاء فی اللث» [و اگر 
آنان بیش از این باشند در یک سوم (ماترک) مشارکت دارند] و اگر یک برادر از 
طرف مادر داشته باشد. سهم آو یی ششم است و خداوند در این باره می‌فرماید: 
ران کان رجل ور ی أو اضرا وله أ و أَخت فلكل واحد مهما السدس « 
زو اگر مرد یا زنی که از او ارث می‌برند کلاله (-بی‌فززند و بی‌پدر و مادر) باشد و 
برای او برادر یا خواهری باشد پس برای هر یک از ان دو. یک ششمم) ماترک 
است) که منظور از ان مخصوصا برادران و خواقران از طرف مادر سی و در 
ال تسا اه اس «ستفتونک قل الله کم فی الكلالة ان امرژ فک 
لیس له ول وله أَخت» [از تو (در باره کلاله) فتوا می‌طلبند بگو خدا در باره کلاله 
فتوا می دهد اگر مردی بمیرد و فرژندی نداشته باشد و خواهری داشته باشد] منظور 
از ان خواهر از طرف بدر و مادر و یا خواهر از طرف مادر می‌باشد. «فلهًا نعف 
ما ترک وُو ما ان لم کن لها ولد فان کانتا تین لها اتان ما ترك وان 
ا اوا للد كر مغل حَظ الأنتییْن»" ات عبت اک از ان اسك و 
۱ ن (مرد ثیز) از او ارث مسی‌برد اگر یران او (سضواهر) فرزندی نباشد؛ یس 
اگر(ورثه. فقط) دو خواهر باشند. دو سوم میراث برای آن دو است و ار (چند) 
اه و وات س جو دو ا کی ای هت و انا کات ف 
که سهم‌شان اضافه و کم می‌شود. 
سپس فرمود: اگر زنی فوت کند و پس از او شوهر و دو خواهر از طرف 


- تسسا ر YF‏ 


ایپ 


روا 
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660 نت 


مادر و دو خواهر از طرف پدر باقی بمانند. به شوهر, نصف ارث که سه سهم اسست 
و به خواهران از طرف مادر, بک سوم که دو سهم است و په خواهران از طرف پدر. 
یک ششم یعنی یک سهم ارث می‌رسد و اگر یک خواهر از طرف پدر داشته باشد. 
باز هم همان قدر, سهم می گیرد؛ چرا که به بقیه سهم دو خواهر از طرف پدر چیزی 
افزوده نمی‌شود؛ حنی اگر برادر از طرف پدر بود. باز هم چیزی افزوده نمی شد ' 

۳) عیاشی از بکیر بن اعين و او از امام صادق عليه السلام نقل می‌کند که 
منظور از آیه «ٍن كان رجل پُورّث کلالة أو رأة ول آخ 11 و أخت فلكل واجد 
نها السدس فان کانوا کر من دک هم شر کاء فی اللْث» 1 [و اکر مرد یا زنی که 
از او ارث می‌برند کلاله (= بی‌فرزند و بی‌پدر و مادر) باشد و برای او برادر یا 
خواهری باشد. پس برای هر یک از آن دو یک ششم (ماتری) است و اگر آنان 
بیش از این باشند در یک سوم (ماترکی) مشارکت دارند] مخصوصا بسرادران و 
خواهران از طرف مادر می‌باشند. 

۴ محمد بن مسلم از امام باقر عليه السلام نقل می‌کند که از ايشان در مورد 
زنی که پس از مرگ او شوهر و برآدژان, از طرف مادر و برادران و خواهران, از 
طرف پدر از او ارث می‌پرند سئوال شد؟ حضرت فرمود: به شوهر, نصف ارت که 
سه سهم است و به خواهران از طرف مأدر. یک سوم که دو سهم است. می‌رسد و 
میان خواهر و برادر فرقی پیست؛ یک سهم می‌ماند که به بقیه برادران و خواهران از 
طرف پدر می‌رسد؛ البته در اینجا به پسر, دو برابر دختر می‌رسد, زیرااز سهم‌ها 
چیزی کم نمی‌شود و از نصف سهم شوهر و یک سوم سهم خواهران از طرف مادر, 
چیزی کم نمی‌شود «فان کائوا آکثر من ذلک فهم شرکاء فى الت» [و اسر انسان 
بیش از این باشند, کت سوم (ماتری) مشارکت دارند] و ار تتهایی برادر 
باشد, سهم او یک ششم است؛ چرا که در این آیه شریفه آمده است: «وران کان 
رجل يورت كلالة أو اش وله أ أو أخت فلكل واجد مها السَذس فان کانوا 
ال ین فک فد فن اه زو اگر مرد یا زنی که از او ارث می‌برند کلاله 
ا خوأهری باشده سس براي شر 
یک از آن دو یک ششم (ماترک) است و اگر آنان بیش از این باشند در یک سوم 
(ماترک) مشارکت دارند] و منظور از | ان په خصوص. برادران و خواهران از طرف 


۱- ثافی, ج ۷ ص ۱۰۳ ح ها . 
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مادر می‌باشد. 


ر تيامح ین تک اتقو ون رتمة کم إن 
مه وا مکو فر ني الوت ڪي ا فا ارت ول ان رن سبلاً() الا 
اش وان بوسر اعنم ان الةكن اباجيا( 

[و از ژنان شما کسانی که مرتجب زنا می‌شوند. چهار تن از ميان خود 
(مسلمانان) پر انان گواه گیرید. پس اگر شهادت دادند آنان (حزنان) را در خانه‌ها 
نگاه دارید تا مر گشان فرا رسد با خدا راهی برای آتان قرار دهد #و از میان شما 
آن دو تن را که مرتکب زشتکاری می‌شوند آزارشان دهید, پس اگر توبه کردند و 
درستکار شدند از آنان صرفنظر کنید. زیرا خداوند توبه‌پذیر مهربان است] 

۱) محمد بن یعقوب از علی بسن محمد از یکی از ساران خود از آدم بن 
اسحاقی. از عبدالرزاق بن مهران, از حسین بن.میتون, از محمد پن سالم. از امام باقر 
عليه السلام نقل می‌کند که سوره نور پس از سوره ناء نازل شد و موید این 
مطلب. این آیه شریفه سوره نساء می‌بادل «والاتسی تین الَاجشة من یکم 
فاستشهدوا لین أربعة نکم ان شهدا تأْیکوشن فى الوت ختی یامن 
لتا تجعل ال له سبیلا راهی که شدامند سای اتان قرار داد در این أيه 
ا و تناها رقرضتّاها ارتا فیها آیات بات لمکم تدگرون 4 
الرانية والزانى فاجلدو | کل واجد ما مه جَلدة ول 2۹ بهتا رد ی خی 
الله ان کته مون بال ۳ الآخر ولیشهد عذابَهما طاثفة من المزمنین»" 
[(این) سوره‌ای است که آن را نازل و آن را فرض گردانيديم و در آن آیاتی روشن 
فر و فر ستادیم: باشد که شما پند پذیرید # به هر ژن زناکار و مرد زناکاری صد 





تازیانه بزنید و افر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید در (کار) دين خدا نسبت به 
آن دو دلسوزی نکنید و باید گروهي از مؤمنان در کیقر آن دو حضور یابند] 

۲ عباشی از جابر و او از امام باقر عليه السلا در مورد آیه: مواللاتی تام 
القاحشة من نسانکه فاستشهدوا عليه أربعة 2 نکم فان شهدوا قأشیکوهن فی 


۱- کاقی. ج ۹1 ات ۳ ۳۳ TY E‏ 
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الوت تي بتوفاشی مرت أو بَجعل الله هن سبیلا» نفل می‌کند که ايشان فرمود: 
این یه منسوخ است و منظور از سبیل, اجرای حدود و مجازات است. 

۳) ابابصیر از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند که از ایشان در مورد آبه 
«واللانی تین الْاحشَة من نسآنکم» [و از زنان شما کسانی که مرتکب زنا 
می‌شوند] سئوال کرد و ايشان فرمود: این آیه منسوخ شده است. گفتم: چگونه؟ 
فرمود: چنین بود که اگر زن, مرتکب عمل زنا می شد و چهار شاهد به ان عمل 
گواهی می دادند. او را در خانه‌ای. حبس می کردند و با او کلامی فته نمی شد و 
با او مجالستی نمی‌شد و آب و غذایش فراهم می‌شد و در آن خانه می‌ماند تا 
زمانی که یمیر د. 

گفتم؛ منظور از این آیه «أو یجعل اله لهن سبیلا» ‏ جیست؟ فرمود: سيل همان 

کازباند. سنحسار و حبس در خانه است. گفتم: معنای ایس أيه چیست: : «واللذان 
بایان منکم» [و اژ ميان شما ان دو تن را که مرتکب زشتکاری می‌شوند ]؟ فرمود: 
یعنی دختر باکره ای که به مانند.زن متأهل, مرتکپ عمل زنا شود. «فاذوهما» بدین 
معناست که او را نیز در خانه خبس, کلید «فان تابا و صلا فأعر ضوأ عنهما ان الله 
کان توابا رحیما» [پس اگر توبه کردد و درستکار شدند. از آنان صرف نظر کنید؛ 
زرا خداوند. توبه پدیر و مهربان است.] 

۲) ابوعلی طبرسی می گوید؛ این ایه در میان ببشتر مفسرین. منسوخ تلقشی 
می شود و این سخن از امام باقر عليه السلام و امام صادق عليه السلا روایت شده 


َو على ان لین یسمل الشوء هل منوت من قرب یت وب 
ا اه باحصا( ولّست قرزأ تععلو السات حلى اذا 
رل ت قل نی تبث الا ولا الذي و ولون وم کار اوليك یت أعتن كم 
۹ 
۱- تفسیر عیاشی؛ ج ۱ ص ۲۵۲ , سح ۴۰ 


۳- مجمم الییان. ج ۲ ؛ ص ا1 
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[توبه نزد خداوند تنھا پرای کسانی است که از روی نادائی مرتکب گناہ 
می‌شوند. سپس به زودی توبه می‌کنند؛ اینانند که خدا توببه‌شان را مسی‌پذیرد و 
خداوند دانای حکیم است # و توبه کسانی که گناه می‌کنند تا وقتی که مرگ 
یکی از ایشان دررسد. می گوید؛ اکنون توبه کردم پذیرفتسه نیسست و (ئیسز توبه) 
کسانی که در حال کفر می‌میرند پذیرفته نخواهد بود. آنانند که برایشان عسذایی 
دردناک آماده کرده‌ايم| 

۱) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهيم, از پدرش از محمد بن اسماعیل, از 
فضل بن شاذان و همه آنها از ابن ابی عمیر. از جمیل بن دراج نقل می‌کند که از امام 
صادق عليه السلام شنیدم که فرمود: زمانی که جان به این جا برسد. (با دست به 
حلقش اشاره کرد و فرمود) : توبهعالم پذیرفتهنیست؛ آن ۾ گاه» این آیه را تلاوت 
کرد: «إما التوبة على الله لین ا السو بَهالّة» 

مین بد حت از فا يخ مجن o on‏ 
علاء. از محمد بن مسلم. از امام باقر علیه السلا+ نقل می‌کند که ایشان فرمود: ای 
محمد بن مسلم! خداوند اگر توبه فرد مومن را بیذیرد."گناهان او بخشوده می‌شود و 
آن گاه پس از توبه و بخشایش, مؤمن بابد اعمال خو را دو باره آغاز کند؛ اما به 
خدا سوگند که این کار فقط از اهل ایمان بر سی‌اید. گفتم: اگر پس از توبه و 
استففار, دوباره گناه کرده و بار دیگر طلب توبه کند. جه؟ فرمود: ای محمد بن 
مسلم! یا تا په حال دیده‌ای که بنده مومنی از گناهش پشسیمان شده و استففار و 
توبه کند و خداوند توبه‌اش را نپذیرد! 

گفتم: اما اگر این کار را تکرار کند؛ یعنی گناه کرده و سپس طلب توبه و 
استغفار کند؟ فرمود: مومن. هر بار که طلب استغفار و توبه کند, خداوند او را 
می‌بخشاید؛ چرا که خداوند بخشنده و مهربان است. توبه را می‌بذیرد و از گناهان 
در می گذرد. پس بر حذر باش که مژملان را از رحمٹ خداوند. تاآمیتد و مأایوس 
+7۳ 

۳) محمد بن یعقوب از علي بن ابراهیم. از پدرش, از ابن محبوب و دیحران و 
انها از علاء بن بن رزین: از محمد بن ملم از امام باقر عليه السلام نقل سی‌کند که 


۱- تافی؛ ج ۱ س ۰۲۷ 2 1 
۲- کافی, ج ۲. ص ۱۳۱۵ جع 
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er و‎ 


ایشان فر مو د: ار انسان هو متی از روی ایمان. عمل خیری انجام دد و سی 
گم اه شده و کافر شود آن کار شیر او نوشته شده و همه اعمال نیکی که از روي 
ایمان انجام داد. محاسبه می‌شود و اگر پس از کفرش توبه کند. کفر او عمل خیسرش 
را از میان ثمی‌برد." 
موسی بن بکر» از زراره از امام باقر عليه السلام نقل می‌کند: هر انسان مومنی که به 
حج رود و از روی ایمان. عمل صالح انجام دهد و سپس دچار کمراهی یی ۵ و کافر 
شود اما بعد از ان تویه کر ده و ایسان آورد. همه اعمال صالحی که در زسان ايعان 
انجام داده, برای او حساپ می‌شود و چیزی از آن از ميان قمی‌رود." 
اخرین خطبه‌اش فرمود: هر که یک سال قبل از مر گش, توبه کند. خداوند. توبه او 
را می‌بذیرد. سپس ادامه داد: یک سال زیاد است؛ هر که یک ماه قیل از مر کش 
توبه کند. خداوند. توبه او را مي بدیرد. سیس فرمود: یک ماه زياد است؛ هر که یک 
هفته قبل از مر گش. ثوبه _کند: خداوند؛,توبه او را قبول می‌کند. سپس فرمود: یک 
قیول می کند. سپس اواسھ داد یک ساعت زیاد است؛ هر که قبل از مرگش. زمائی 
ول وف 

)ا و نیز | ن ببویه قل می‌کند که از ا صادق علیه السلام در سورد یه 
وليشت التربه لین عون السات نی ادا < حضر أَحَدَْم لنوت قال نی تبت 
الآن» [و توبه کسانی که گناه می‌کنند تا وقتی که مرگ یکی از ایشان دز ز سس 
می‌گوید: اکنون توبه کردم پذیرفته نیست] پرسیدم و ایشان فرمود: این زمانی است 
که احوال آخرت را با چشمانش بینید.؟ 

۷ عیاشی از ابی عمرو زبیری از امام صادق علیه السلام در مورد آيه «کلوا 
من طیبات ما رزقناکم و لا تطفوا فيه فیحل علیکم غضبی ومن بحلل عله عضبی 

۱- کافی. ج ۲, ص ۳۲۳, م ۱ 

۲- تهذیب. ج ۵, ص ۴۵۹ سم ۱۵۹۷. 


۲- من لا بحضرء فقید, ج ۱ س ۱ ح f‏ 
۲ هن لا یحضر : فقیه. ج ۲ کس ۷۱ ح الا آد 
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ققد قوی ٭ وانی لا لمن تاب ومن وعمل صالخا نم افشدی»" [ از خوراکی 
های پاکیزه ای که روزی شما کردیم بخورید, (ولی) در آن زیاده روی نکنید که 
خشم من بر شما فرود آید. و هر کس خشم من بر او فرود آید. قعطعا در ورطه 
هلاکت افتاده است. و به بقین: من آمرزنده کسی هستم که توبه کند و ایمان بیاورد و 
کار شایسته نماید و به راه راست راهسیر شود] برسیدم و ایشان فرمود: این تلا 
تفسیری دارد که بر آن تفسیری که مد نظر ماست. دلالت دارد و تفسیر آیه این است 
که خداوند. فقط زمانی که بپیند بنده‌اش به توبه و وعده خود وفا می‌کند. عمل او را 
می‌پذبرد و در آن تویه یرای مومنان. شرط قرلر نداده و فرموده است: «إنمَا التوبة ه 
عا الله لین یعون الس بجهالّة» یعنی هر گناهی را که بنده, هر چند از روی 
آگاهی مرتکب شود. نشان دهنده اي است که او فردی نادان است؛ چرا که با گناه 
و عصیان بروردگارش, خطر کرده و جان خود را به مخاطره انداخته است. خداوند 
متعال در این باره, کلام یوسف به برادرانش را حکایت مي‌کند که فرسود: «قل 
علمتم ما فعلتم بیوسف وآخیه إذ ؛ آنتم جَاهلون»" [آیا دانستید وقتی که نادان بودید با 
بوسف و برادرش چه کردید] یعنی به دلیل بلامخاظرم انداختن جسان خود برای 
معصیت خداء په آنان نسیت جهل و نادائیل داد 
۸ حلبی از ۳ صادی علیه السلام در رد آید: «ولیسشت اة للذین ۲ 

یمرن الستثات ختی إذا 2 حَض مامت ال نی تبت الآن» [و توبه کسانی که 
ناه می‌کنند تا وقتی که مرگ یکی از ایشان در رسد. می‌گوید: اکنون توبه کردم 
پذیرفته نیست] سئوال کرد و ایشان پاسخ داد: ملظور از این ابه» کسی است که 
بسیار گریزنده از توبه است و زمانی توبه می‌کند که توبه. او را سودی لمي‌بخشد و 
از او بذیرفند نمی‌شود.' 

٩‏ زراره از امام باقر علیه السلام نقل می‌کند که ایشان فرمود: ار جان به اين 
چا برسد (و با دستش به حنجره خود اشاره کرد)ء توبه عالم پدیرفته ليست و تویه 
جاهل پذیرفته است." 





٣ ,/ علد‎ -۱ 

۲- یوسف/ ۸۹ 

۳- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۲۵۲, ح ۴۲ 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۱, ص ۲۵۲ ج ۳۳ 
۵ا- تفسیر عیاشی. ج ۱ص ۰۲۵۲ ح ۴۴ 
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۰ ابوعلی طبرسی نقل می‌کند که در معنای کلمه «بجهالة» اختلاف نظر بیدا 
شد و وجوه مختلفی گفته آمد. یکی از این وجوه آن است که هر گناهی را که بنده 
انجام دهد. از روی نادانی است؛ جرا که تاداني بنده او را په این کار مسی‌کشاند و 
این عمل زشت را برای او زییا جلوه می‌دهد, و کُفت که این حدیث از امام صادق 
عليه السلام روایت شده است." 

۱) علی بن ابراهیم می‌گوید: پدرم از ابن فضال. از علسی بن عقبه, از امام 
صادق عليه السلام برای من نقل کرد که ایشان فرمود: در قران امده اسست که 
«زعلون» زمانی که توبه‌اش سودی نمی‌بخشید. توبه کرد و از او پذیرفته نشد. 

۱۱ شيخ صدوق در کتاب آمالی خود تقل می‌کند که 5 تن از ایامفضصل, از 
ابوالعباس احمد بن محمد بن سعید بن عبدالرحمن همدانی در کوفه, از محمد بن 
مفضل بن ابراهیم بن فیس اشعری, از علی بن حسان واسطی, از عبدالرحمن بن 
کثیر از جعفر بن محمد علیه السلام, از پدرش, از جدش علی بن حسین عليه 
السلام در حدیثی از حسن بن على عليه السلام در حبدیث طلحه و معاویه, تقل 
مي‌کند که ایشان فرمود: نسبت. خویشاوندی که به مشرک سود بخشید. به خدا قسم. 
برای مومن. سود بخش ترا است. چرا که رسول خدا صلی الله علیه و آله به عسوی 
خود ابوطالب در زمان مرش فرمود: «بکو لا اله الا اه تا با این کلام در روز 
قیامت. تو را مورد شفاعت قرار دهم» و زنول خدا صلی اله علیه و آله کلامی را 
نمی‌گوید و وعده نمی‌دهد. مگر این که از روی حتم و یقین باشد و این برای همه 
مردم صدق نمی‌کند و فقط برای شب ما پعن ابوطالب. صدق سی‌کند؛ ! جرا که 
خداوند می‌فرماید: : «ولیست التَوبة لین ون سینت عتی إذا خضر حدم 
المَرت قال نی تلت الا له وی یِمُوتون وم کفار" ولیک آعتدتا شم عذابا 
آلیمٌا» [و توبه کسانی که گناه می‌کنند تا وقتی که مرگ یکی از ایشان در رسد. 
می‌گوید: اکنون توبه کردم پذیرفته نبست و (نیز توبه) کسانی که در حال کشر 
می‌میرند. پذیرفته نخواهد بود؛ آنائند که برایشان عذابی دردناک آماده کرده‌ایم) 

۳ محمد ہن یعقوب از علی , بن ايراهیم, از بدرش. از آين ابی عمیر. از هشام 
بن سالم. از امام صادق عليه السلام نفل می‌کند که ايشان فرمود: مثل ابوطالب, مانند 
اصحاب کهف است که ایمان خود را پنهان داشته و اظهار شرک می‌کردند و خداوند 





i مجمع البیان, ج 1 سے‎ ¬١ 
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اجر این گونه افراد را دو برابر می‌دشد. 

۲ ابن عباس از پدرش نقل می‌کند که ابوطالب به پیامیر صلی اله عليه و اله 
گفت: برادرزاده‌ام! آیا خداوند تو را فرستاده است؟ فرمود: بله. ایشان گفت: نشانه‌ای 
بر صدق ادعایت بیاور. پیامبر صلی اله علیه و اله فرمود: ان درخت را به سوی تو 
می‌خوانم؛ و سپس آن درخت را صدا زد و آن درخت جلو آمد و در مقابلش سجده 
کرد و سپس برگشت. ابوطالب گفت: گواهی می‌دهم که تو پیامبر راستگویی هستی؛ 
ی علی! به پسر عمویت یاری رسان," 


ا نا یت منوا لا > دوجو تقو 
یس فآ یرو رو ارزو فان کنو 
ی آن شک راو سل اتفه رگم ,۱٩(‏ 


[اي کسانی که ایمان آورده‌اید] برای شما؛حلال نیست که زنان را به اکراه 
ارث برید و آنان را زیر فشار مگذارید تا بخشی از آن چه را به آنان داده‌اید (از 
چنگشان به در) بربد, مگر آن که مرتکب زشتکاری آشکاری شوند و با آنپا به 
شایستگی رفتار کنید و اگر از آنان خوشتان یامد پس جه بسا چیزی را خوش 
نمی‌دارید و خدا در آن مصلحت فراوان قرار می‌دهد| 

۱ عیاشی از ز ابراهیم بن میمون از امام صادق عليه السلام نقل سی‌کند که از 
یشان در مورد آیه «لاً ل لَكُم أن روا الشتاء كرما ولا تعضلوهن لتذقبوا عض 
اا پرسیدم و ابشان فرمود؛ مت آخ ند منم صقر ق 
خانداة ش نگه می دارد و مان ازدواج او می شود تا بتواند میرانی که په زودی به آن 
دختر می‌رسد را از او پگبرد. گفتم: «ولا تعضلومن لتذهبواً ببعض ما تب توش 
فرمود: خداوند نهی گر ده است که مرد. همسرش را بزند تا آن زن به او مالی بدهد و 
از او طلاق بگیرد و از دست او رهایی یابد." 

۲) هاشم بن عبداله از سری بجَلی قل می‌کند که از امام صادی عليه اسلا در 
مورد «ولاً تعضلوشن لتذَبُوا ببعض ما أت مهن » برسیدم. راوی گوید: حضرت 





۲- تفسیر عياشي: ج جهن ن ح لا 
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سیر 
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سخنانی گفتند و سپس ادامه دادند: همان کونه که نبطی‌ها می فویند: آگر مرد. لباس 
بر زن بیافکند. با این کار خود, بر زن سخت گرفته است؛ چرا که زن. دیگر 
نمی تواند با کسی دیگری ازدواج کند و اين عمل در زمان جاهلیت. مرسوم بوده 
ات 

۳) علی بن ابراهیم در معنی این آیه چنین نقل می‌کند: جایز نیست اگر مرد با 
زئی ازدواس کرد و به او ميل و رغیتی نداشت و با او در نیاویخت و به او نفقه نداد 
او را طلاق ندهد و بر او سخت بگیرد؛ په عبارت دیگر, زن را آن قدر در خانه 
حبس گند و به او بگوید: چنین می کنم تا هر آن چه از من گرفتی» به من باز پس 
دهی. خداوند چنین عملی را نهی کرده است و می‌فرماید: «إلا أن یأتین بقاحه 2 
مين » [مگر آن که مرتکب زشتکاری آشکاری شوند] و این همان چی ری ای گنه 
در «مبحث خلم» (طلاقی که شوهر با گرفتن مالی از زنش به آن رضا دهد) به 
توضیح آن پرداختيم. پس اگر زن به مانند یک زن مختلعه با شوهرش برخورد گند 
تا به طلاق او رضایت دهد. جایز است که مرد آن چه را که په زن داده بود و آن 
چه باقی مانده, از او پس بکلاد, 

۲) على : بن آبراهیم در روایت ابي جارود از امام باقر علیه السلام در مورد ات1 
«يا ايها الذین انوا لا یحل لکم آن ترو النستاء کُرفا» جنین نقل می‌کند: : در زمان 
جاهلیت در قبایل عربی که نازه اسلام می‌آوژدند. رسم بوده که اگر خوبشاوند کسی 
می‌مرد و زنی داشت, آن فرد لباسش را بر همسر خویشاوند خود می‌انداخت و با 
مهر یه خویشاوند خود که به همسرش داده بود او را به ازدواج خود در می‌آورد و 
علاوه بر همسر خویشاوندش, مالش را نیز به ارث می‌برد؛ زمائی که ابو قیس بسن 
اسلت از دنیا رفت. محصن بن ابی قیس. لباسش را بر زن پدرش که کیيشه بست 
معمر بن معید نام داشت. انداخت و وارث نکاح او شد و سپس او را ترک گفت و با 
او رابطه زناشویی نداشت و نفقه نیز به او پرداخت نمی‌کرد. کبيشه به نزد رسول خدا 
صلی الله علیه و اله آمد و یه ایشان گفت: ای رسول خدا! ابو قیس ین اسلت از دنیا 
رفت و پسرش محصن, نکاحم را به ارت برده است و بامن ارتباطی ندارد و 
خرجی نیز به من نمی‌دهد و اجازه نمی‌دهد که په نز د خویشاوندانم باز گر دم. 

رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود؛ به خانه‌ات بازگرد و اگر خداوند در 





1 تسیر ععباشی» ج 5 تي شا ۲+ ج و 
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مورد تو کلامی تاژل کر د: تو را از آن باخبر می‌سازم و سپس آیه «رلا تدرأ ما 
کح ابا کم مُن النتاء الا ما قد سلف ان كان فاجشة وعفتا وساء مبیلاً»" آو با 
زنانی که پدرانتان به ازدواج خود در آورده‌اند. نکاح مکنید. مگر آن جه که پيشتر 
رخ داده است: چرا که آن زشتکاری و (مایه) دشمنی و بد راهی بوده است] نازل 
شد و بدین تر تیب آن زن به نزد خانواده‌اش باز کشت. زتائی نیز در مدینه پودند که 
تکام آنان به مانند کبیشه به ارث زسیده بود: اما په ارت 7 آثان از پسرآن بود؛ 
و بدین ترتیب آیه «یا با این نوا لاً يحل کم أن ثرثوا اشتاء کرشا»" نازل 
شد. 

۵) ابو علی طبرسی نقل می‌کند که می‌گویند: این آیه در مورد افرادی ازل شد 
که ژن را در نزد خویش, حبس می کردند و به او احتیاجی نداشتند و منتظر بودند 
تا او بمیرد و مالش را به ارث ببرند. راوی گفت که این حدیث از امام باقر عليه 
السلام روایت شده است, " 

۶) شیبانی می‌گوبد: «فاحشة» به معنی عمل زناست و اگر مردی متوجه عمل 
زنا از سوی همسرش شود می‌تواند از او فدیه بگیرد:راوی گنت که این حدیث از 
امام باقر عليه السلام روایت شده است. 

۷ ابوعلی طبرسی می‌گوید: بهت آن اس تک کلمه «فاحشة» را در این ایه. 
به معنای هر گونه گناه در نظر بگیریم. راوی گفت که این حدیث از امام باقر عليه 
السلام وات فد اف" 

۸ علی بن آبراهیہ: در مورد آیه «وعاشروفن بالمعروف فان کرفتضوفن 
فعستی أن یرو یا و یجعل الله فیه را کثیرا» [و با آنها به شایستگی رفتا 
کنید و اگر از آنان خوشتان نیامد. پس جه بسا چیزی را خوش نمی‌دارید و خدا در 
ان مصلحت فراوان قرار می‌دهد] فرمود: ار مرد همسرش را دوست نداشته باشد 
یا بايد او را در خانه خود نگهداری کند تا خداوند. مهر او را در دلش بیافکند و یا 
راه آن زن را باز کند تا پرود و پا د دیکری ازدواح کند که در اپن صورت. خدواند په 
آن زن. محبت و طیر و خوبی و فرزئد صالم عطا می‌کند و خداوند در این گار 


1- تساه ۲۱ ۲. 

۲- تقفسیر فمی: ج ( ص f1‏ 
۳- مجیع البیان, ج ۰۳ ص ۲۷. 
۳- مجمع آلبیان؛ ج آ ن ¥ 
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و 


ایس سس ر 5 
تاد 


خیر زیادی قرار داده است.' 


ونآریمالزوج نکن زوم وناز قارا ادو آمنه قها 
ا مزونه ناشیا (۳) وت تاغذوتدو ی فی بعصم إلى بض وان 

[ر اگر خواستید فبسری ادیگ) به جای همسر [پیشین خودا ستائید و به یکی 
از آنان مال فراواتی داده باشید. چیزی از او پس مگیرید. آیا می‌خواهید آن (مال) 
را به یهتان و گناه آشکار بگیرید؟ * و چگونه آن (مهر) را می‌ستانید با آن که از 
یکدیگر کام گرفته‌اید و آنان از شما پیمانی استوار گرفته‌اند| 

۱) علی بن ایراهیم مي‌گوید: این آیه بدین معناست که ار مردی از همسرش 
بیزار است, خداوند نهی کرده است که در حق زن آن قدر بدی روا دارد تا زن» مالی 
به او بپردازد و از ار طلاق بکش خداوند می‌فرماید: «وکیّف تَأَخْدوته وقّد أفضی 
بعضکم إلى بَعض» [و ج E‏ امه ) را می‌ستانید با ن که از یکدیر کام 
گر فتهاید ] و افضاء به معنی مباشرت و نزدیکی است, خداو ند می فرماید: ودن 
منکم ماقا غلبظا» [و.آنان از ,شما پیمانی استوار گرفته‌اند] و میشاق غلیظ. همان 
شرطی است ت که خداوند په خاطر رتا بر کردن مردان ۾ تهاده است: «فامساک 
بمعروف أو تریح باحسان»" اسی از أ آن یا (باید زن را) به خوبی تگاه داشتن .یا به 
شایستگی آزاد کردن. 

[) محمد ہن یعقوب از محمد ین بحبی: از احمد ین محمد از ابن محبوب. از 
ابا ایوب» از برید نقل می‌کند که از امام صادق عليه السلام در مورد آيه «و أخذن 
منکم میثاقاً غلیظا» پرسیدم و ایشان فرمود: در میثاق, کلمه‌ای است که ازدواح به 
وسیله آن منعقد می گردد و کلمه «غلیظ» به معنای آیی است که از مرد به رحسم زن 
ر باه ھی نو ۵. 


۳) عیاشی از عمر بن بزید نقل می‌کند که به امام صادی علیه السلام گفتم: آیا 


۱- نفسیر قصی. ج ۱ .هی ۱۲۲. 
۲- بره /۱ ۲ ۲. 


۲- کافی, ج ۵. ص ۰۵۶۰ سح ۱٩‏ 
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جایز است که کسی با مهریه‌ای ازدواج کند که بیشتر از مهریسه سنت رسول 
شداست؟ قر مر د: اکر از مر یه هه جود در سئت رسول صلی اله عليه و آله تجاوز 


کند, دیگر مهریه به شمار تمی‌رود و نام آن نحل است؛ جرا که خداوند سی فر مابد: 
هوآتیتم اخداهن قنطارا فلا تآخدوأ مه شينًا» [و به یکی از آنان مال فراوانی داده 
پاشید ید. چیزی از او پس مگیرید] منظور از ] ن نحل می‌باشد و بسد معنای بهرید 
بسا ایا نمی‌دانی اگر مرد به زن خود مهریه‌ای بدهد و سپس زن, مختلهه گردد؛ 
یعنی در عوض پرداخت مالی به شوهر خود از او طلاق بگیرد. مرد می‌تواند مهریبه 
را به طور کامل از زن بگیرد. 

بس هر جه بر مهریه سنت رسول صلی الله عليه و اله اضافه باشد, همان طور 
که گفتم. نحل است, و از همین روست که اکر په دلیلی. مهریه تساء آن زن بسر آن 
رن لازم آید, باید همان بپردازد. گفتم: چگونه باید مهریه نساء را پرداخست گند و 
میزان ان چقدر است؟ فرمود: مهریه زنان مومن, پانصد تاست که مهریه سنت است 
که گاهی کمتر از پانصد تا هم هست. اما بیشتر از ان نمی‌باشد و هر که مهریه سنت 
او و مهریه تسام او کبتر از بانصد تا پاشد يداید ااه مرد بر داخت گند و هر که 
با مهربه, فخر فروشی کند و اسراف نماید و بر مهریه سئت. چیزی بیفزاید. سپس به 
هر دلیلی. مهریه نساء بر او واجب شود بر مهرية سنت که پانصد درهم است. نباید 
جیزی اضافه گند ' 

۴ يونس عجلی نقل می‌کند که از امام باقر علیه السلام در مورد آیه «وَأَضذن 
منکم میا غلیظا» پرسیدم و ایشان فرمود: مئاق کلمه‌ای است که پیوند ازدواج با 
آن منعقد می‌شود و غلیظ. آبی است که مرد به رحم زن می‌ریزد.' 

۵ طبرسی می گوید: میثاق غلیظ, همان عهد و پیمانی است که از شوهر در 
زمان عقد گرفته می‌شود تا بر طبق آن, زن را به نیکی نگه دارد و با او را به 
شایستگی طلاق دهد. راوی گفت که این حدیث از امام باقر عليه السلام رواست 


شل ف اس ۲ 


۱- تفسیر عیاشی» ج اب ص ا۵٦‏ ح ۴۷ 
۲- تفسیر عیاشی؛ جح ١‏ ص ۲۵۴: ج ۴۸ 
۳- مچمع آلبیان» ج ۳ هی * لیا 
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ول تکام باک من اشعاء لا ات هام قیقد وم تاه سلا 


۲۷( رٹ حلیشکرآ نکم و ماڪ م واو الڪ مو ععانکرو خالاتکمو 


اث لاخ وتاث الاخت وأ اتك اللأبي منکن وا عواکر م اعد 
ات نارواشم اللأتي ني ورن اڪ اللأبِي عم هن فان 
رت ڪوؤا عم ون تلا جاح میک وعاین ایک لین من آضلاب ون 


9 بر ت IE rg‏ س ا ت 8 ي ی ۲ سا ی 

او با زنانی که پدرانتان به ازدواج خود در آورده‌اند, نحاح مکنید. مگر آن جه 
که پیشتر رخ داده است؛ چرا که آن زشتکاری و (مایه) دشمنی و بد رای بسو ده 
است ٩‏ (نکاح اینان) بر شما حرام شده است: مادرانتان و دخترانتدان و خواهرانتان 
و عمه‌هایتان و خاله هایتان و دختران برادر و دختران خواهر و مادرهایتان که به 
شما شیر داده‌اند و خواهران رضاعی شما و مادران زئانتان و دختران همسرائتان که 
(آنها دختران) در دامان شهار یت یافتهاند و با آن همسران همپستر شده‌اید. پس 
اگر با انپا همیستر نشده‌اید, بر شما گناهی نبست (که با دخترانشان ازدواح کنیسد) 
و زنان پسرانتان که از"پشت, خودتان هستند و جمع دو خواهر با همدیگر, مر آن 
جه که در گذشته رخ داده باشد. که خداوند آمرزنده مهربان است | 

۱ علی بن ابراهیم: اف یت ی فرمود: در ميان عرب, مرسوم بوده اسست 
که با زنان پدرانشان ازدواج می‌کردند و اگر مردی فرزندان زیادی داشته و همسری 
نیز داشت که مادر انان وک ھر یک از اش دا شتسه اش وه وتا ازدواح 
داشتند و خداوند این گونه ازدواج را پر آنان حرام گردانید و سپس می‌فرماید: 
«خرمّت علیکم امَهَاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات 
الااخت واَمَهَاتَکم اللاتی آرضعنکم وأخواتکُم من الرضاعة واأمَهَات نسانکم» 
از علاء بن رزین, از محمد بن مسلم, از یکی از اين دو امام بزرگوار عليه السلام 
نقل می‌گند: ار داو ند نید و اسعله این | ید در سور ه أا اب و سا قان لکم ان توذوا 


۱- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۱۴۳. 
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رسُول الله وا آن تتکخُوا رای ا [و شما حق ندارید رسول خدا را 
پرنجانید و مطلقا (نباید) زنانش را پس از (مرگ) او به نکام خود دراورید؛ جرا که 
این (کار) نرد خدا همواره (کناهی) پزرگ است] همسران پیامبر صلی اله علیه و اله 
را بر مردم حرام نمی‌گردانید. زنان پیامبر صلی الله علیه و اله به واسطه این اید «ولا 
تدګخرا ما تكح ابا کم من النستاء إلا ما قد سَلف» بر حسن و حسین علیهما السلام 
حرام می‌شدند و به خیر و صلاح مرد نیست که با همسر جدش ازدواج کند.! 

۳ ابن بابویه نقل می‌کند که علی بن حسین بن شاذویه مودب و جعفر بسن 
سرور که خداوند از آنها راضی باده از محمد بن عبداله بن جعفر حمیری, از پدرش: 
از ریان بن صلت. نقل مي‌کند که امام رضا عليه السلام در مجلس مامون در مرو 
حاضر شد و در آن مجلس. گروهی از مردم عراق نیز حضور داشتند و سخن به آن 
جا رسید که امام رضا علیه السلام فرمود: خداوند در آیه تحریم می‌فرماید: «حرمَتٌ 
علیکم أمََاتکم وبتاتکم وأخواتکم».. تا اخر ایه. حال به من بگویید که اگر رسول 
خدا صلی اله علیه و آله زنده بود می‌توائست باشخترم و دختر دختسرم و فرزندانی 
که از صلب من باشند و زاد و ولد کرده بلاه الم کند؟ گفتند: خير و سپس 
فرمود: و به من بگویید که اگر رسول خدا صلی اله عليه و آله زنده بود صحیح بود 
که با یکی از دختران شما ازدواح کند؟ گفتند؛ بله, و ایشان فرمود؛ و این کلام نشان 
سی دهد که ما از آل او هستیم و شما نیسید. و" گرنتذختسرآن شسما تیز به مانتد 
دختران ما بر ایشان حرام بودند. بدین ترتیپ ما از آل او و شما از امت اد هستید," 

۳ این بابویه ثقل مي‌کند که ابو احمد هانی از محمد بن محمود عبدی که خدا 
از او راشی باشد. از آبی محمد بن محمود, در حديثي مرفوع از موسي بن جعفر 
عليه السلام تقل می‌کند که ایشان به گفت و گوی خود با هارون الرشید اشاره کرده 
و فرمود: به او گفتم: اي امیر ممنان! اگر پیامبر صلی اله علیه و آله از مرقد خود 
برخیزد و زنده شود و دخترت را از تو خواستگاری کند. ایا به ايشان پاسخ مثبت 
می‌دهی؟ گفت: پناه بر خداء چرا ندهم. بلکه با اين کار بر عرب و عجم و قریش 
افتخار می‌کنم. گفتم: اما ایشان از من خواستگاری نمی‌کند و من نیز به ایشان زن 


۲- کافی: ج 4 ھں اک 5 
- نیون اشبار الر شا عليه السلا ج ۱ ص ۲۱۶ پاپ ۳ سح . 
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نمی‌دهم. گفت: چراا گفتم: جرا که ایشان جد من است. ولی جد شما نیست. گفت: 
آفرین بر تو ای موسی,! 

۵) عیاشی از حسین بن زید تقل می‌کند که گفت: شتیدم امام صادق عليه 
السلام فرمود: خداوند. زنان پیامیر صلی اله عليه و آله را به واسطه این ايه ببر ما 
حرام گردانید «ولاً تنکخوا ما نکح اباژ کم مُن النستاء»' 

۶ محمد بن مسلم از امام صادق عليه السلام نقل می‌کند که خداوند می‌فرماید 
«ولا تَنکُوأً ما نکح اباز کم من الشتاء» لذا نیکو نیست که مردی با همسر جدش 
ازدواج کند." 

۷) محمد بن مسلم از یکی از این دو امام بزرگوار عليه السلام نقل می‌کند که 
ایشان در مورد این أيه فرمود: ما یل لک الْاء من بعد وتا أن تبیل بهن من 
آزواج» منظو ر از انها زنانی هستند که خداوند در این أيه بر او حرام گردائبد: 
«طرمتا علیکم أمهاتکم» 

۸ محمد بن مسلم از یکی از این دو امام بزرگوار عليه السلام در مورد مردی 
بر سید که کلیز ی داشت از اس#یداشت, آن کنیز را په مرد دیگری فروخت و 
آن مرد, او را آزاد کرده و کنیز ازدواج کرد و صاحب فرزند شد؛ ایا درست است که 
صاحب اول کنیز با دختر کنپز ازدواج کند؟ فرمود: خیر, دختر بر او سرام است؛ 
چرا که او فرزند خوانده سات اولصت می‌باشد و در ایسن میان, بین زنان آزاد و 
کنیزان فرقی نیست و سپس آیه «وَرَ کم ای فی خُجٌورکم» [و دختران 
همسرائتان که (آن دختران) در دامان شما پرورش یافتهاند] را فرائت کرو ' 

٩‏ ابو عباس در مورد مردی پرسید که کنیزی داشت و پس از این که از او 
بهره گرفت. او را قروخت. ایا چنین فردی می‌تواند با دختر کنیز ازدواج کند؟ 
فرمود: یر دختر کنیز جوو کسانی است که در ای رانک انس نی 
حور کم»(و دفتران همسرانتان که أن دختران) در دامان شما پرورش يافته ] آمده 


ا 


۱- عيون أخبار الرضا عليه السلام ج ۰۱ س ۰ پاب ۰۷ ج . 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۱ س ۲۵۳ . م ۹ 
“٣‏ تفسیر غیاشي ج ۱ ص ۵۴۶٣ء‏ ج ۷ 
۲- نفسیر غیاشی» ج ام صی OF‏ ۷۲ 
شا تفسیر عیاشی» ج ۱ س ۲۵۴ . ح ۷۲ 





sarallah-ketab.blogfa.com 





۰ ایا حمزه نقل می‌کند که از امام باقر عليه السلام در مورد مردی پرسیدم 
که با زنی ازدواج کرد و قبل از این که با او تماسی داشته باشد, طلاقش داد. آیا 
دختران ژن بر او سحلال است: فر مود: E‏ 
نموده و فرموده است: اشکالی ندارد. جرا که خداوند می‌فر ماید: «وربابکم اللاتی 

خجورکم من نکم اللأتی دَخلتم بهن فان لم تکونو دتم بهن فلا جاح 
n‏ همسر انتان : که (آن دختران) در دامان ۽ شما برورش یافته‌اند و با 
آن همسران همیست شده‌اید. پس آگر با آنها همپستر نشدهاید. پر شما کناهی نیست | 
اما آگر او با دختر ازدواج می‌کرد و قبل از تماس با او طلاقش می‌داد. دیشر مادر 
ان دختر بر او حلال نبود. گفتم: ایا این دوء در این مورد یکسان پیستند؟ فرمود؛ 
خیر» آن یکی. مثل این نیست. وقتی خداوند می‌فرماید: «أمَمّات نساتکم» در ان 
استثثایی قرار نداده است؛ اما در آن جا فور ایک .4 شرط قائل شده است. بدین 
ترتیب هی توان گفت: «و ربائبکم» را په صورت مشرو ط و «أمَهَات نسأئکم» را به 
صورت عبهم و بدون قید و شرط آورده است" 

۱ منصور بن حازم تقل می‌کند که په امام صادق عليه السلام عرض كردم 
مردی که با زئی ازدواج کند و با او تماسل بانط باد ]ایا مادر آن زن بر ار حلال 
است؟ فرمود: کسی از ما جنین کردمو,اشکللی در آن ثیست. گفتم: به خدا قسم. 
شیمه تنها به واسطه این کار بر سایر مردم آفتخار می‌کند و ابن مسعود در مورد این 
و وی ی و او یی سورد ای کت 


لسلام در آن زمان بهاو فرمود: ین راز کجا گت و او گفت: از آي «و اگم 


لت فی خو رگم من شا لی دم ها کرو دقام بھی قلا 
تاح علیکم» او دخترآن همسرانتان که (ان دختران) در دامان شما برورش یافته‌اند 
واا فضا همیستر شده‌اید ہس اکر با آئها همیستر نشده‌اید بر شما کناهی 
نیست] حضرت به او فرمود: در این جا استثنا وجود دارد و مهات نسََئکه» به 
صورت آزاد و بدرن قید و شرط امده است. با بیان این ماجراء سائت شده و از 
کفتار خود بشیمان شدم و سپس به امام صادی عليه السلام عرض کردم خداوند به 
شما خیر دهد. شما در این باره چه می‌فرمایید؛ حضرت فرمود: آی شیخ! به من 
می‌گویی که علی علیه السلام در این بار قضاوت نموده است؛ آن گاه از من 


۱- تفسیر غیاشی: ج س ۶ج I‏ 
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می‌پرسی که من در این باره چه می‌گویم؟!" 

۲ عبید از آماء صادق عليه السلام در مورد مردی برسید که کنپزی داشت و 
پس از بهره گرفتن از او آن را فروخت. ایا چنین کسی می‌تواند با دختر گنز 
ازدواج کند؟ فرمود: خیر همان طور که خداوند می‌فرماید: ر اک اللانی فی 
جو رکم من سانكم اللاتی فخلتم بهن»" و دختران همسرانتان که (آن دختسران) 
داز دامان شما پرورش یافت‌اند و با آن همسران همپستر شده‌اید]. 

۳ اسحاق بن عمار از جعفر بن محمد و او از بسدرش عليه السلام و او از 
علی عليه السلام تقل می‌کند که «ربائب» بر شما به همراه مادرانشان که پا آنان جه 
با ازدواج یا غیر ازدواج ی پوده است: حر امند؛ اما «امهات» در أك مبهم 
است و فرقی نمی‌کند که با دختران. امپزشی شده باشد پا نشده باشد. شما آن جه را 
که خدا تحریم کرده, تحریم کنید و آن چه را که راجم به آن مبهم سخن گفته است, 
مبهم گذارید." 

۴ محمد بن یعقوب از تعدادی از باران ماء از احمد بن محمد بسن خالد. از 
حسن بن ظریف. از عبدالضمد بن بشیل از ابی جارود. از امام باقر عليه السلام نقل 
می‌کند. که فرمود: ای ابا جارود! در مورد حسن و حسین علیهما السلام به شما چه 
می‌گویند؟ گفتم: انکار .می‌کنند که آنان فرزندان رسول خدا صلی الله عليه و آله 
هستند. فرمود: وا رای برع سود من آورید؟ گفتم: به اين یه در مورد 
عیسی ين مریم عليه السلام «ومن ذرینه داوزت فتاه باعف ویوسف وموستسی 
وارون وکذلک نجزی لمخینین *# وزکربا ویحیسی و عیسی 4 اسان او داود و 
سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون را [هدايت کردیم) و اين ونه 
نیگوکاران را پاداش می‌دهيم # و ژثریا و یحیی و عیسی] که عیسی بن مریم عليه 
السلام را از نسل نوح عليه السلام فرار داده است. استناد مي‌کنيم. 

فرمود: آنها در پاسخ به شما چه گفتند؟ گفتم: آنها می‌گویند ممکن است پسسر 
دختر (نوه دختری) از فرزندان باشد. ولی از صلب محسوب نمی‌شود. فرسود: شما 
برای انان چه دلیلی آوردید؟ گفتم: این کلام خدا به پیامبر صلی الله عليه و آله را 


¬ تفسیر عیاشی» ج 1 ص ۵۷+ ج لیا ۷. 
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گفتم که می‌فرماید: «ققل تعالوا تداع آہناء تا وایشاء کم ونساءا ونساء کم وآنفتتا 
وأنفتکم» [بگو: ییابید پسراتمان و پسرانتان و زنانسان و زنانشان و ما خویشان 
تزدیک و شما خویشان تزدیک خود را فرا خوانیم] فرمود: آنان په شما چه پاسخی 
دادند؟ گفتم: انیا گفتند, خاهی در کلام عرب ۳ است. ابتاء رحل (فرزندان مرد) و 
بعضی‌ها می‌گویند: ابناء‌نا (فرزندان ما). امام باقر عليه السلام فرمود: ای ابا جارود! 
از کتاپ خدا برای تو نقل می‌کنم که حسن و حسسین علیهما السلام از فرزندان 
رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌باشند که فقط کافر می‌نواند با آن مخالفت کسد. 
گفتم: جانم فدایتان, این در کجای قرآن آمده است؟ فرمود: آن جایی که خداوند 
می فر ماید: «خرمّت علیکه اتک ویتاتکم وأخوانکم» تا اخر آیهء که امده است 
«وخلائل نانک زین من أصلابکم» [و زنان پسرانتان که از پشست خودتان 
هستند |, ای ابا جارود! از آنان برس که آبا ازدواج با حلیله (زنسان) حسسن و 
حسین علیهما السلام بر رسول خدا صلی اله علیه و آله حلال است؟ اکر گفتند: 
بله. دروغ گفتند و از حق عدول کردند و ار گفتند: خی یعنی | ين که حسن و 
حسین علیهما السلام فرزندان صلبی رسول‌شدا صَلي ل علیه و آله می‌باشند. 

۵ محمد بن یعقوب از اہی علی اشعری: از محمد بن عبدالجبار. و محمد بسن 
اسماعیل. از فضل بن شاذان. از صفوان بن یی از منصور بن حاذم نقل می‌کند که 
در حضور امام صادق عليه السلام بودي که کشی اا و ار یشان در مورد مردی 
سئوال کرد که با زنی ازدواج کرد اما قبل از نزدیکی با او آن زن از دنیا رفت؛ آیا 
ان مرد می‌تواند با مادر زنش ازدواج کند؟ آمام صادق عليه السلام فرمود: از ميان 
ما کسائی بودند که جنین عملی انجام دادند و اشکالی در آن تا از گفستم: جانم 
فدایتان, شیعه بر قضاوت علی عليه السلام در این امر افتخارامیژ که أبن مسعود. 
فتوای عدم اشکال ان را داده است. فخر می‌کنند. ابن مسعود به نزد امام علی عليه 
السلام آمد و از ایشان در این باره پرسید. ایشان به او فرمود: چنین فتوایی را از 
جا آوردی؟ اين مسعود گفتء از أيه «ورہاییٔکم اللایی فی جو رکم سرخ بسانکم 
الاتی خلتم بهن فان لم تکونوا لتم بهن فلا جاح علَیکم» [و دختران 
هسر اتتان که (آنها دختران) در دامان شما پسرورش باه‌اند و با ان همسران 
همبستر شده‌اید. پس اگر با انها همبستر نشده‌اید بر شما گناهی نیست] و علی عليه 
السلام فرمود: این دارای استتنا است و «و آمهات نسایْکُم» بدون قید و شرط آمده 
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امام صادق علیه السلام به مرد گفت: آیا این روایت را که این مرد از علی علیه 
السلام نقل کرد نشنیدی؟ راوی گوید: هنگامی که برخاستم, پشیمان شدم و با خود 
گفتم: عجب کار بدی کردم ایشان فرمود: کسی از میان ما چنین کرد و ما اشکالی 
در کار او ند يديم و من گفتم علی عليه السلام در آين باره حکم فرموده است. پس 
از ان دوباره امام صادق عليه السلام را دیدم و به ایشان گفتم؛ جانم فدایتان, در 
پاره سئوال آن مر ده ان چه را که کفتم لغزشی از سوی من بود, شما در این باره چه 
می‌فرمایید؟ فرمود: ای شیخ! مسئله‌ای که على عليه السلام در آن حکم فرموده 
است را به من مي گویی. آن گاه از من می‌پرسی که نظر نو در باره آن چیست؟" 

۶ محمد بن بعقوب از محمد بن بحیی, از احمد بن محمد, از علی بن حکم. 
از علاء بن رزین, از محمد بن مسلم نقل می‌کند که از امام صادق عليه السلام در 
مورد مردی که کنیزی داشت و آن کنیز ازاد شد و ازدواج کرد و صاحب فرزندی 
شدء پرسیدم و این که آیا شایستع است که صاحب اول آن کنیز با دخترش د 
کند؟ فرمود: آن دختر بر او حزام است و در این باره میان کنیز آزاد و اسیر» فرقی 
نیست. و سپس آبه «وریایکم اللاتل ی خجورکم من نسآنکم» [و دخنران 
همس‌ائتان که (آن دختران) در کان شما پرورش یافته‌اند] را قرائت کرد. و نیز او 
از محمد ین یحس, از احمد برن مخمد. از این محیوب. از علاء ین رزین و از محسد 
بن مسلم از یکی از دو امام علیه السلام چنین حدیثی را نقل کرد." 

۷ احمد بن محمد از حسین بن سعید, از نضر بن سوّید, از قاسم بن سلیمان. 
از عبید بن زراره, از امام صادق عليه السلام نقل مي‌کند که از ايشان در مورد مردی 
پرسیدم که کنیزی داشت و از آن بهره گرفت؛ ایا می‌تواند با دخترش ازدواج کند؟ 
ایشان فرمود: خیر. این مسثله مانند أيه «ورټائبکہ اللاتی فی هورگ من نسایکم» 
[و دختران همسرانتان که (آن دختران) در دامان شما پرورش یافتهاند] می‌باشد.۴ 

۸ شیم در کتاب استبصار با سند خود از حمید ین زیاد. از ابن ساعه. از 
عبدالّه بن جبله, از ابن بکیر. از زراره. از امام صادق عليه السلام تفل می گند که از 


۱- کافی, ج ۵ ص ۰۴۲۳ ۴. 
۲- کافي. شد س ۰۳۲۲ ج + 
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ایشان در مورد مردی پرسیدم که کنیزی داشت و از او بهره گرفت. ایا می‌توانسد بسا 
دختر کنیز ازدواج کند. فرمود: خبر. این مصداق این آیه است «ورټائیگم اللاتی فی 
خجورکم من نسآنکم» [و دختران همسرانتان که (آن دختران) در دامان شما 
برورش یافته‌اند] 

٩‏ شیخ با سند خود از محمد بسن احسد بسن بحیسی, از حسسن پسن موسی 
خشاب, از غیاث بن کلوب, از اسحاق بن عمار, از جعفر و از پدرش عليه السلام 
نقل می‌کند که علی عليه السام می‌فرمود: ربائپ بر شما به همراه مادرانشان که با 
آنان چه از طریق ازدواج یا غیر ازدواج. آمیزشی بوده است. حسرام‌اند. امهات در 
ایه. مبهم است و فرقی نمی‌کند که با دختران, امیزشبی شده باشد يا نشده باشد. شما 
آن چه را که خدا تحریم کرده, تحریم کنید و آن چه مبهم راجم به آن سخن گنته 
میهم گذارید." 

- ) علی بن ابراهیم می گُوید: خوارح اذعا می‌کردند مردی که همسرش 
دختری داشته باشد و مرد وی را تربیت نکرده.باشد و در حجر مرد تربیت نیافته 
باشد. بر او حلال است. و اسستناد آنسان ابیت آزرقسرآن بود که «اللانی فی 
خجور کُم» اما امام صادق عليه السلام فرمود: بر آنا جلال نیست." 

۱ شيباني در تهج البیان از.امام صادق عليه السلاع نقل می‌کند که ایشان در 
مورد «أل" ما قد سْف» می‌فرماید: مط ااه ان جوب نبی عليه السلام 
می‌باشد., 

۲) عیاشی از عیسی بن عبداله نقل می‌کند که از امام صادق علیه السلام در 
مورد دو خواهر کنیزی سئوال شد که یکی از آنان با مردی ازدواج کرد؛ آیا خواهر 
دير يڙ بر آن مرد حلال است؟ قرمود: در صورتی می‌تواند با خواهرش ازدواج 
کند که با او نزدیکی از فرج نکند و اگر این کار را نکند. برایش بهتر اسست؛ مانند 
زنی که در حال حیض بر شوهرش حرام است که از فرج با او نزدیکی کند و 
خداوند نیز در اين باره می‌فرماید: «ولا تفربوشن ختی یَطشَرن» [و به آنان نزدیک 
نشوید تا پاک شوند]. و أيه «وآن توا ین الأختین لام قد سَلف» [و جمم دو 

۱- استبصار, ج ۳ ص ۱۶۰ ج ۵۸۱ 
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خواهر با همدیگر مگر ان چه که در گذشته رخ داده باشد که خداوند آمرزنده 
مهربان است | بدین معناست که در این نون ازدواج. مرد با همسرش مانشد زن 
حائض از فرج تزدیکی نمی‌کند. ولی می‌تواند از طرق دیگر, نزدیکی کند." 

۳ ابی عون نقل می‌کند که از ابا صالح حنفی شنیدم که می گفت: روزی علی 
عليه السلام فرمود: سئوالات خود را از من بپرسسید و ابن کسواء گفست: در سورد 
ازدواج با دختر خواهر رضاعی و در مورد ازدواج با دو خواهر کنیز توضیحی 
می‌خواهم. حضرت فرمود: تو در گمراهی هستی, از چیزی بپرس که به تو مربوط 
باشد و سودی به تو ببخشد. آبن کواء گفت؛ ما از جیزی که نمی‌دانیم. سی‌پرسیم و 
ار از اقاهی داشتیم. سئوال نمی‌گرديم. حضرت فرمود؛ ازدواح با دو خواشر 
کنیز را آیه‌ای از قرآن حلال و آیه دیگر حرام کرده است و من نیز آن را حلال 
نمی‌کنم و حرام نمی دانم و نه خود و نه هیچ یک از اهسل بیتم چنین ازدواجی 
تخواهند گرد ' 

۲ شیخ در تهدیب با سند خود از حسین پن سعید از نضر بن سوید. از 
عبدالله بن سنان نقل کرده که-شنیدم امام صادق عليه السلام فرمود: اگر کسی دو 
کنیز خواهر داشته باشد و با يكي از انان ازدواج کند و سپس به دیگری ميل و 
رغبت یابد که با او نیز ازدواج کند. زمانی می‌تواند چنین کاری کند که اولی را از 
خانه‌اش بیرون براند؛ یع با او را بخشد و ازاد کند و يا این که بفروشد و افر او 
را په پسرش ببخشد. می‌تواند دیگری را جایگزین او نماید." 

۵) شیخ با سند خود از بُزوفری, از حمید بن زیاد, از حسن از محمد بن 
زیاد از معاوية بن عمار نقل مي‌کند که از امام صادق عليه السلام در مورد سردی 
پرسیدم که دو کنیز خواهر داشته باشد که با یکی امیزش داشته است. سیس به 
دیری میل پابد, چنین فردی چه باید بکند؛ فرمود: اولی را کنار بگذارد و با دومی 
امیزش کند. گفت: به ايشان گفتم: اگر میلش به اولی نیز کشید. چه؟ فرمود: زمانی 
سی تواند با یکی ازدواج کند که دیگری از تملکش بیرون a‏ 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۰۱ ص ۲۵۸ ج ۷۸ 
۲- نفسیر غیاشی» ج ا س ۲۵۸ م اک 
۳- تهذیب, ج ۷ ص ۲۸۸+ ح ۱۲۱۲ 
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حسین بن هاشم از ابن مسکان, از حلبی, از امام صادق علیه السلام برای من نقل 
کرد که ایشان فرمود: محمد ین علی عليه السلام در مورد دو خواهر کنیزی که در 
نرد مردی بودند. به تقل از علی علیه السلام فرمود که ایشان قرمودند: «ایه‌ای آن را 
حلال و آیه دیگر آن را حرام می‌داند و من نیز آن را بر خود و فرزندانم حرام 
می‌کنم» و این کلام با آن چه ما گفتيم. منافاتی ندارد؛ چرا که علی عليه السلام 
فر مود: ۰ «ایه‌ای ازدواس با ان دو را حلال شمده است» و منظور؛ تملک يدون 
امیزش است. آن جا که می‌فرماید «آیه‌ای آن را حرام کرده است» منظور. امیش 
ر ت ا ای ای با ےد ايه و این دو کلام از علی عليه 
السلام وجود ندارد و آن جا که می‌فرماید: «من آن را بر خود و فرزندانم حرام 
می‌کنم» منظور ایشان قسمت تحریم آمیزش می باشد و شاید هم منظور ایشان 
کراهت جمع هر دو در تملک براساس | ن چه گفتیم, باشد.. 

۷) شیخ با سند خود از علی بن حسن بن فضال» از محمد و احمد. پسران 
حسن و از پدرشان, از تعلبة بن میمون, از معمر بن یحبی بن سام نقل می‌کند که از 
امام باقر عليه السلام در مورد روایتی که.مردم از امیرالسوژمنین عليه السلام تقل 
می‌کنند. پرسیدیم و روایت در مورد ازدواح‌هایی بود که کسی را به آن امر نمی‌کرد 
و تنها آن را بر خود و فرزندانش تحریم کرده بود پرسیدیم: چگونه چنین چیزی 
ممکن است؟ فرمود: آیه‌ای چنین ادواجنی را خلال و یه دیگر آن را حرام دانسته 
است. گفتیم: یعنی یک آیه, دیگری را نسخ می‌کند یا هر دو آیه محکمند و باید 
بدان عمل کرد؟ فرمود: زمانی که آن را بر خود و فرزندانش نهی کرد این مسئله را 
نیز کاملا توضیح داد. گفتیم: چه چیزی باعث شده است که آن را به صراحت برای 
مردم توضیح ندهد! فرمود: ترس از اين که از کلام او پیروی و اطاعت نکنند و 
گرنه اگر قدم‌های امیرالمزمنین عليه السلام ثابت و استوار می‌شد. کتاب خدا را به 
طور کامل اجرا می‌گرد و کلمه حق را نیز به تمامی بر با می‌داشت 


۱- تهذیب. ج ۷ ص ۰۲۸٩‏ ۲۱۱۵. 

- محمد پن بحبی بن سام بی کاهی به جدش نسپت داده شده است. او از برادرش و از 
ابا جعفر, امام باقر عليه السلام و از فاطمه سلام اله علیها دختر علی عليه السلام روایت می‌کند. به 
هذیب التهذیب. ج ۱۰ ص ۲۴۹ مراجعه شود معجم رجال الحدیث ج ۰۱۸ ص ۲۷۰. 

۲- استبصار ج ۰۳.ص ۱۷۳ مس ۸۲۹ 
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ور : 4~ سس 


وتات مر الا الم لکد بان کاب ان لک ۴ اجل کم 
۳ و ۳۳ 1-۳ 3 ۲ 
ماهر اء ڏلڪ٬‏ ان ٿو راڪم 5 یسنان مه 7 شلق 


و زنان شوهردار (نیز پر شما حرام شده است) به استثنای زنالی که مالک 
آنان شده‌اید. (این) فربضه الهی است که بر شما مقرر گر دیده است و غير از این 
(زنان نام برده) برای شما حلال است که زنان دیگر را به وسیله اموال خود طلب 
کنید. در صورتی که پاکدامن باشید و زنا کار نباشید] 

۱ محمد بن بعقوب از محمد بن یحبی, از آحمد بن محمد از ابن محبسوب. از 
ایی ابوب از محمد بن مسلم تفل می‌کند که از امام باقر عليه السلام در مورد آیه 
«والْمخصتات من التستاء إلا ما ملکُت آیمانکم» پرسیدم و ایشان فرمود: بدین 
معناست که مرد به غلام خود که کنیز او را در اختیار دارد. دستور می‌دهد که از 
کنیز دوری کن و به او نزدیک نشو؛ آن گاه آن مرد کنپز را نگاه دارد تا حیض ببیند 
و سپس با او نزدیکی کند و زمانی که پس از نزدیکی دوباره حیض شد. ان کنیز را 
بدون عقد نکاس به غلام باز گرداند." 

۲ عیاشی از محمد بن ملعم تقلمی‌کند که از امام باقر عليه السلام در سورد 
ایه و اسنات من ال مَاملکت آیمانکم» پرسپدم و ایشان فر مود: بدین 
معناست که مرد به غلا مکی کا یچام رلدیاختیار دارد, دستور دهد و بگوید که 
از ان کنیز دوری کن و به او تزدیک تشو و آن گا آن مرد کنیز رانگاه دارد تا 
حیض ببیند و سپس با او نزدیکی کند و چون بعد از نزدیکی, دوباره حیض شد او 
را بدون عقد نکاح په غلام باز گرداند." 

۳ اپا بصیر از امام صادق عليه السلام در مورد آیه «والْمحصات من السا 
الا س ملكت آیمانکم» پرسید و ایشان قر مود؛ منظور از ان, ژنان شور دار هستند. " 
۴) این مان گفته است که شنیدم اسام صادق علیه السلام در سورد آیه 
«والمخصتات من الشتاء الا ما مت أَيْمَانگم» فرمود: یعنی به غلام که کنیز تو را 


در اخنیار دارد» دستور دهی که اژ آن کنیز دوری کن تا حیض شود و سپس خود با 


| تافی: ج رای ۳ ۷۱ ح 5 
1 تفسیر عیاشی» ج ام س ۲۵ ج ہے 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۲۵۹ ح ۸۱ 
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آن کنیز نزدیکی کنی," ۱ 
۵) ابن مسکان از ابابصیر. از یکی از دو امام بزرگوار عليه السلام در مورد أيه 
«رالمحصنات من النتاء إلا ما کت یْمانکم» تقل می‌کند که ایشان فرمودند: 
منظور از آن زنان شوهردار است و «لا ما مُلَکَت آبُمانکُم» بدین معناست که اگر 
کنيزت را به همسری غلامت در آوردی, هر زمان که خواستی, می‌توانی آن را از 
غلام جدا کنی. گفتم: اقر به ازدواج کسی غیر از غلامش درآید, جه فرمود: تاآن 
کنیز را خریداری نکرده, نمی تواند آن را از شوهرش جدا کند و ار آن را خریسد 
مانند کالایی در دست دیگری است که ار خریدار خواست می‌تواند او را از شوهر 
جدا کند و آگر نخواست نرد او باقی بگنارد." 

۶) ابن خرزاذ از کسی که از امام صادق علیه السلام روایت کرده پود نقل 
می‌کند که اقا نی ی ان «والنخصنات من النساء» فر مسود: اسان ژنان 
ی 

۷ ابن بابویه در کتاب فقیه می‌گوید: از امام صادق عليه السلام در مورد أيه 
«رالسخصتات من النساء» پرسیده شد و ابیداج فاشیید: آنان زنان شوهردارند و 
«رالمَخصنات من الّذین آوتوأ الکتاب من قبلکُمٍ» [ژنان پاکدامن از مسلمان و زنان 
باگدامن از کسانی که پیش از شیا کتاب (اسمانی) به انان داده شده زنان 
باکداس‌اند.* 

۸ علی بن ابراهیم: در مورد آیه «کتاب الله علێکم» فرمود: بعنی حجت خدا 
پر شما در ار آن چه می‌گوید و آیه «واحل کم ما وراء ذلکم آن ‏ بتغوا بأموالكم 
محصلین غير مُافحین » بعبیي ازدواج با زنان پارسا و غير زناکار." 


مت هی اوه اجو رهن یه ولا جاح يڪم راصي به 


۲- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۰۲۵۹ ح ۸۳٣‏ 

۳- تفسیر غياشی. ج ۱. ص ۲۵۹ , ح ۸۴ 

۲۳- مأند: " لی. 

۵ من لایحضره فقیه ج ۲ص ۲۷۴ «ح ۱۲ ۱۲. 
۶- تفسیر قمی» ج ۱ صی ۲ ۰۱۲ 
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ین تعد ام إن نان علما خکبا(:۲), 

[و زنانی را که متعه کرده‌اید. مهرشان را به عنران فریضه‌ای به آنان بدهید و 
بر شما گناهی نیست که پس از (تعیین میلغ) مقرر با یکدیگر ترافق کنید (که مدت 
عقد یا مهر را کم یا زیاد کنید), مسلما خداوند دانای حکیم است] 


۱ محمد ہن یعقوب از تعدادی از پاران ما. از سهل بن زیاد و علی ہن ابراهیم, 
از پدرش و از ابن ابی نجران. از عاصم بن حمید و از ایابصیر نقل می‌کند که از امام 
ERT E‏ ی : در قرآن این اه نازل 

است که فما املتتعتم به مهن فآتوكن أجورفن فربضة ولا ناج عیکم في 
را ین E‏ 

۲) محمد ین یمقوب از علی بن ابراهيم, از پدرش, از ابن ابو عمیسر, از کسائی 
که او نام پرده. از امام جعقر صادق عليه السلام روایت نموده است که فرمود؛ در 
صل. این گونه نازل شده است: «فمّا استمتعتم په منهن sS I‏ 


۳ محمد بن یعقوب از علی بن آیراهیم. از پدرش, از ابن ابوعمیر, از عمیر بن 
اذینه, از زراره روایتتا فمو دء,است که گفت: عبداله بن عمر ليشي نزد امام باقر عليه 
السلام امد و به ایشان گفت: در مورد متعه زنان جه می‌فرمایی؟ فرمود: خداوند آن 
را در کتاپش و از زبان پیامبرش صلی لله علیه و آله حلال نسوده اسست و تا روز 
قیامت حلال می‌باشد. گفت: ای ابو جعفر! چنین می‌گویی و چندي پیش عمر آن را 
تحریم نموده و انجامش رانهی کرده است 

فر مود که: ار چه این کار را هم کرده باشد. گفت: من تو رابه خدا پناه 
می‌دهم از آن چه گفتی و چیزی را که عمر حرام کرده است. حسلال کنی. گنت: 
ایشان فرمود: به را ستی که تو بر رای یار خود هستی و من بر قول رسول خدا صلی 
لله علیه و آله هستم, پیا تا ملاعنه کنیم که گفته درست همان است که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود و باطل آن چیزی است که رفیق شما گفته است. گفست: 





۱- کافی, ج ۵ ,ص ۰۴۴۸ 
۲- کافی. ج a‏ شر : 
۳- کافی, ج ۵ .ص ۴۴۹ ح ۴. 
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عبدائه بن عمر جلو آمد و گفت: اگر زنان, دختران, خواهران و دختران عموی شما 
چنین کنند. خشنود می‌شوید؟ گفت: هنگامی که از زنان و دختران عمویش یاد کرد. 
امام. روی از وی درهم ا 

۴) محمد بن یعقوب از محمد بن یحبی, از عبداله ہن محمد. از على بن الحکم, 
از ابان بن عشمان, از ابو مریم, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت نموده است 
که فرمود: در مورد متعه در قران آیه ازل شده است و سنت رسول خدا صلی اه 
علیه و آله هم چنین بوده است." 

۵) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهيم. از پدرش. از ابن ابو عمیرء از علی بسن 
حسن بن رباط, از حریز, از عبدالرحمن بن ابو عبداأله. روایت نموده است که گفت: 
شنیدم که ابو حنیفه از امام جعفر صادق علیه السلام در مورد متعه سئوال کرد و 
ایشان فرمود: از کدام یک از دو متعه می‌پرسی؟ گفت: در مورد مته حسج از شما 
سئوال کرده بودم, حال در مورد متعه زنان برایم یگو. ایا صحیح است؟ 

فرمود: پناه بر خدا! آیا قرآن را نخوانده‌ای؟«فمًا اشتمتعتم به متهن فاتوشن 
ورهن فُریضة» ابو حنیفه گفت: به خدا گند گّبی این آیه را هرگز نخوانده 
بودم." 

۶ هم او از تعدادی از یاران ماء از سهیل بن زباد. از ابن محبوب. از این 
رئاب. از محمد ین مسلم, روایت کرده ات که گفت: از اام جعفر صادق عليه 
السلام در مورد این آید سئوال کردم: «ولاً جاح علیکم فیما تراضیتم به من بعد 
الفريضة» فرمود؛ أن جد پس از نکاح؛ طرفین رشایت داده پاشند. ماه است و 
چیزی که پیش از نکاح بوده جایز نیست؛ ا با کے ات وة و فو ابال 
جیزی که مرد به أو بدهد و ژن بپذیرد." 

۷ عبداله بن جعفر حمیری با سند خود از احمد بن اسحاق, از بکر بن محمد 
E FE r ap eS‏ 


ار ا ا ,ےر ر ۴ع ي ا سا اي و اد ۳ 
E‏ به منهر فاتوهن اجورهن قر بضة ولا جناح عليكم فیما تراضیتم به من بعد 


۱- عبدائّه بن عمر لیئی» نگاه کنید به معجم رجال الحدیث ج ۰ س ۲۶۹ و ۷۲ 
۲- کافی. ج ۵ ص ۱۴۳۹ ح د 
۳- کافی: ج ڈہ ص ۰۴۴۹ س ۶ 
۴- کافی, ج ۵. ص ۶ :1 
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لقيسجر 
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لفریضة».: 


۸ عیاشی: محمد بن مسلم. از امام محمد باقر عليه السلام روایت نموده است 
که فرمود: جابر بن عبداله از رسول خدا صلی انه علیه و آله روایت کرده که آنها با 
وی در غزوه‌ای شرکت کردند و ايشان متعه را برای ی 
علیه السلام فرمود: ار پسر خطاب قبل از من در این مورد پیش دستی نمی‌نمود. 
هیچ کسی جز انسان شفی و تیره‌روز, زنا نمی‌کرد. 

این عباس می‌گفت: « ما تشم بو مهن - إلى أجل مسمی - فاتوفن 
آجُورشن فریضت» و آنها آن را انکار می‌کنند در حالی که رسول خدا صلی له عاید 
و آله نه تتها آن را حرام نکرده, بلکه حلال نیز نموده است. " 

1 ابوبصیر. از امام محمد باقر عليه السلام روایت کرده است که در باره متعه 
فر مود؛ یی آبه تازل شده است: « فا استئتعتم به منهن فأتوفن أَجُورّفن فريضة 
رلاً جاح علَيْكم فيا تراضیتم به من بعد الفريضة» حضرت فرمود: در صورتی که 
مت یه کنده به سر آمب تفه یوم مور اه سس دحا اب 
می فرماید: زن با رضاپنمندو خی یک مدت زمان دیگری را برای تو حلال 
سازد. پس تا زمانی که عله خودارا که دو دوره قاعدفی طول سی‌کشد. سپری 
نتماید. بر غیر تو حلال نخواهد شد" 

۰ ابوبصیر. از امام خمد باقر علب السلام روایت نموده است که ايشان آیه 
را این چنین قرائت می‌کرد: «َمَا استمتعتم به مهن - إلى أجل مسمی -فاتوهن 
آجورفن فریضة ولا جُناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد افریضَة» پس فرمود: به 
این معني که مرد با تعبین مدت با زنی ازدواح کند و پس از پایان مدت معین شده. 
ی و اور 

۱ عبدالسلام, از امام جعفر صادق عليه السلام روایت نموده است که گفت: 
به ایشان گفتم: در مورد متعه چه می‌فرمایی؟ فرمود: کلام خداوند را: : «فما استستعتم 
- ی آل سس - نف رش را اع میت 
تراضیتم به من بعد ایض گفتم: فدایت گردم. آیا از جملسه چهار ازن) است 


= قرب الاسناد, ص ٣‏ 
= تقو عیاشی» ج ۱ ۳ ۹ اا 
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فرمود: خیر او اجاره‌ای است. گفتم: به نظر شماء زن و مرد اگر بخواهند سی‌توانند 
پیش از پایان مهلت مقرر. آن را تمدید نمایند! فرمود: در صورتی که با رضایتمندی 
طرفین و با تعیين زمان و مدت اضافی باشد. اشکالی ندارد و فرمود:؛ پس از بایان 
مهلت مقرر می‌تواند ان را تمدید کند. 

۲ سعد بن عېدالله در کتاب بصائر الدرجات از قاسم نن ریم ورأق و محمد 
بن حسین بن ابو خطاب. از محمد بن سنان, از ماح مدائنی, از مفضل بن عمر 
روایت نموده است که او برای امام جعفر صادق علیه السلام نوشته. پس پاسخ امام 
را دریافت نمو ده و حدیت آن طولانی است و در آن امام فر موده است: اگر مرد 
مسلمانی بخواهد زنی را متعه کند, ان کند که خداوند اراده نموده است و براساس 
کتاب و سنت پیامبر نکاحی توافقی بکند. به دور از زنا و براساس مدت و ارت 
که با هم توافق کرده‌اند؛ همجنان که خداوند بزرگ فرموده: «فْمَ استمتعتم به سنن 
توف آجُورّفن فرظ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفْريضة» اگر هر 
فو و و ی افوا جر ای شش رو ی لو و 
قبل از غروب افتاب می توانند تسیت په تمل بل اقدام تمایند. در سورتی که 
زور آخر پدون اسل یك بسیر یب گر دید: دیگر جایز نیست: مگر با تمم دیگری ل 
لازم نیست بین انها عده‌ای باشد. مر برای مردی دیگر. پس اگر زن, مرد دیگری 
را بخواهد. پاید ۲۵ روز عده بگیرد» مالفا دارد. سس از آن اگر 
بخواهد می‌تواند با دیگری متعه کند و این تا روز قیاست حلال است و اگر هم 
خواست. می تواند تا ابد فقط با همان مرد و ار بخواهد. می‌تواند با پیست مرد متعه 
نماید؛ البته به شرط گرفتن ۴۵ روز عده پس از ترک هر کدام, و این کار تا ابدالدهر 
پر او حلال است؛ همه در حدودي که خداوند از زبان بیامپرش بیان نموده است کد: 
«ومن بتع دود الله فقد ظلم نفه» -[و هرکس از حدود الهی درگذرد بر 
خویش ستم کرده است) 

۲ شیبانی در مورد آیه شریفه: «و لا جاح علبکُم فیا تراضیتم به من بعر 
الفريضة» از امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهما السلام روایت کرده است که 
فر موده‌اند؛ یعتی این که مرد اجرت را اشافه کند و زن, مدّت را 





۱- طلاق/ ۱. 
س بقسانر الدر حات. شس ۴ 
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ومن بطم منک ولا آن تک الات ت لمات رک 


امک شن کیرک الات وا اعا یک سگ ن بض وف ان 
ماو واو ا it E TAFE EEF‏ 
5 حص فان یتام مرم ون 


لمڪ منکروآن و هبرو آ نکر واه ررح (۳۰) 

[و رو ون وان کی پاکدامن با ایمان را به 
فمسری (خود) درآورد. پس با دختران خ اتال با امان شا کد مالک انا فیک 
(ازدواج کند) و خدا به ایمان شما داناتر است. (همه) از یکدیگرید؛ پس آنان را پا 
اجازه خانواده‌شان به هسبری (خود) درآورید و مهرشان را به طور پسندیده به 
آنان بدهید (به شرط آن که) پاکدامن باشند نه زناکار و دوست گیران پنهانی 
نباشند. پس چون به ازدواج (شما) در آمدند. اگر مرتکب فحشا شدند. پس بر آنان 
نیمی از عذاب (عمجازات) زنان آژاد است. این (پيشنهاد زناشویی با کنیزان) برای 
کسی از شماست که از الابش گناه بیم دارد و صبر کردن برای شما بهشر است و 
خداوند آمرزنده مهریان است] 

۱ محمد بن یعقوب, از محمد بن بحی. از احمد بن محمد, از ابن فضال, از 
ابن بکیر, از یکی از یاران ماء از امام جعفر صادق عليه السلام روایت کرده است که 
فرمود: آمروز سزاوار نیست که یک مرد آزاده با یک کنیز ازدواج گند این در جایی 
بود که خداوند فرموده: درتن لسع نگم طولا» و طول به معنی مهریه است و 
ت ون ا ار ا و کت و ا و ا اا 

) عیاشی: به نقل از محمد بن صدقه ا ۱۳۳۲۹ 
مورد متعه سئوال کردم ایا به منزله کنیزکان نیست؟ گفت: اری, ایا اين سخن الهسی 
را نخوانده‌ای که: «رمَن لم بستطع منکم طولاً آن تنكم المَحصات الْمنات» تا 
جایی که می فرماید: : «ولا متخذات اخدان» هماه طور که پر مرد. جایز نیست با 
کنیز ازدواج کند و می‌تواند با زن ازاد ازدواج کند. به همان صورت برای مرد جسایز 


۱- کافی, ج ۵ ص ۳۶۰ ۷ 
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نیست که کنیز را متعه کند. ولی می‌تواند با زن ازاد ازدواج گند ' 

۳ طبرسی به روایت از حضرت امام محمد باقر عليه السلام گفته است: دومن 
لم بستطع منکم طول» به عبارتی دیگرء اگر کسی از شما چاره‌ای نداشت ' 

تسش در کات اعد مب په کا از اد و سم ویس از انعم این 
محمد بن ابو نصر, عن داود بن حصین, از ابوعباس بقباق, روایت کرده اسست که 
گفت: به امام محمد باقر عليه السلام گفتم: ایا مرد می‌تواند با کنیز بدون اطلاع 
خویشاوندانش ازدواج کند؟ فرمود: اکر چنین کد زنا است, خداوند بزرگ 
می‌فرماید: «فانک وشن باذن أله ۲ 

lan ll lae oR 
روایت نموده است که گفت: از امام رضا عليه السلام پرسیدم: ایا مرد می نواند زن‎ 

را با طلاع بست‌گانش متعه گند؟ فرمود: آری, خداوند بزرگ می‌فرماید: «فانکخوشن 
بان آفلهن».! 

۶) ابن بابویه در ات الفقیه به تقل تا ی ابو عباس بقباق 
روایت می گند که گفت: به امام محمد باقر غلیه السلام گفتم؛ آیا مرد می تواند بدون 
اجازه خویشاوندان زن, با او ازدواج کند؟ فرمود؛ آن زنا است. خداوند بزرگ 
می فر مبااید: «فیانکخو ض باذن آخلهن ».۵ 

۷) عیاشی به تقل از احمد ہن محف چ 2 سای نود است که گفت: از 
امام رضا علیه السلام سئوال کردم. آیا می‌تواند کنیز را با اجازه بستگانش متعه کند؟ 
فرمود: اری, خداوند فر موده است: «فانکخوشن بان آفلهن». / 

۸) ابو عاس روایت کرده است که گفت: به امام جعضر صادق عليه السلام 
کنتم: آیا مرد می‌تواند بدون اجازه پستځان نیز او را متعه کند؟ فرمود: ار چنین 

کند زناست, خداوند می‌فرماید: «قانکخوهن بان آفلهن»." 
٩‏ عبداله ہن سنان, از حضرت امام جعلر سادق عليه الساام روایست کسرده 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۱: س ۲۶۰ س ۰ 

۱- مجمع الییان. ج ۲ س ۲ 

۳- تهذیب. ج ۷ ص ۳۲۸ ح 1۳۲۴. 

۲- تهدیب. ج ۷ بص ۲۵۷ ح ۱۱۱۰. 

لا- من لا یحضره الفقیه. ج ۳ .صی ۲۸۴ ج ۱۳۶۱ 
#- تفسیر عباشی» ج ۱, ص ۰۲۶۰ ح ۸ 

۷- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۲۴۰ ع ١‏ 
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بسا اا 
تسان 













است که گفت: از ایشان در مورد زنان محصنه سئوال کردم فر مود؛ منظور زنان 
N‏ 

۰ محمد ین سا از یکی از دو امام علیه السلام می‌گوید: از ایشان 
در خصوص معنی أيه «فاذا اخصن » در باب تنيزگان پرسیدم فرمود: «با آنها 
نزدیگی شده باشد.» گفتم: گر با انها نز دیکی نشده باشب بر الق حدی جاری 
نمی‌شود؟ فرمود: آری." 

۱ عبدالله بن سنان به تقل از حضرت امام جعفر صادق عليه السلاع در مورد 
آیه شریفه «فادذا اخصن» در خصوص کنیزکان روات کرده است که فرسود: 
«احصن » به معنی این است ت که با آنها آمیزش شده باشد. گفتم: در صورتی که با 
آنها آمپزش نشده باشد و مرتکب عملی شدهاند که مستوجب حد است. آیا بر اا 
حد جاری می‌شود؟ فرمود: آری, نیمی از حذ؛ اما در صورتی که محصنه باشد و زنا 
کند. باید سنگسار شود." 

۲ په نقل از حریز روان شده است که ففت: از حضرت در مورد معنی 
مُحصن پرسیدم که چیست؟ فزموذ: کسی که بی‌نیاز است.! 

۲ قاسم بن سلیلان روایت کرد است که ظفت: : از امام جعفسر صادق عليه 
السللام در مورد ایه شیر يقد «قاذا آخصن فان أن بفاجشة فعلَبْهن نف ما على 
لمخصتات من العذاب »وال گرم بر شو ی تکام آنأن أست» ار م بكب 
فحشا شون" 

۲ عباد بن ص صهیب, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود: سزاوار مرد ا د دیا ینوا ازدواج کند؛ مگر کسی که از قجور 
و زنا بترسد و از کنیزکان تلها یکی بر وی حللال است 

۵ محمد بن یعقوب, از محمد بن بحبی, از احمد بن محمد از علی ابن 
حکم, از علاء بن رزین. از محمد بن مسلم, از یکی از دو امام بزرگوار روابت کرده 


۱- تفسپر عیاشی. ج ۱ س ۰ج 1 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۲۶۱ ج ٩۳‏ 
٣‏ تفسپر عیآشی؛ ج ۱, س ۴ 4۴ 
۲- نفسیر عياشي. ج ۱ ص م ۵ 

۵- تفسیر عیاشی. ج ۱ ص ۲۳۱ ح ۸۶ 
۳- تقسیتر عیاشی: ج ۱ ص ۲۶۱ ج ۸۷ 
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است که گفت: از اپشان در مورد آیه شریفه «ق) آخصین» پرسیدم فرمود: یعنی با 
آنها آمیزش شود. گفتم: اگر چنین نکند. حدی بر آنا جساری نمی‌شود؟ فرسود: 
آری." 

۶ هم او. از علي. از پدرش, از ابن ابو نجران, از عاصم بن حمید, از محمد 
ہن قیس, از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: امیر 
المومنین علیه السلام بردگان و کنیزگان را در صورت ارتکاب زناء ار مسلمان و 
کافر و نصرانی باشند, به پنجاه ضربه شلاق بدون سنگسار و تبعیسد محکوم نسوده 
است ' 

¥ و اي از عده‌ای از پاران ماء از اسمد ہن محمد. از عثمان بن عیسی. از 
سماعه, روایت کرده است که گفت: از ایشان در مورد حکم افتسرای برده په آزاد 
سئوال کردم؛ فرمود: هشتاد ضربه شلاق. گفتم: اگر مرتکب زنا شود چه؟ فرمود: 
بنجاه ضربه شلاق زده E‏ 

۸ محمد بن یعقوب از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد از حسن بن 
محبوب. از سیف بن عمیره, از ابوبکر حضرمی روایت کرده است که گفت: از امام 
جعفر صادق عليه السلام در مورد بنده زر خربدی که اتهام ناروایی به آزاده‌ای وارد 
کند, پرسیدم. فرمود: هشتاد ضربه شلاق محخوم مي‌شود. این از حقوق مردم است: 
اما در مسائل مربوط به حقوق خداوند- بر 4 این است که شف حد بر وی جاری 
شود. گفتم: آن چه از حقوق خداوند است» چیست؟ فرمود: اگر مرتکب زنا یا شرب 
خمر شود. اینها از حقوق خداوند است که حکم آن نصف حد است." 

)٩‏ شیخ در کتاب تهذیپ به نقل از بونس, از ابو بصیر. روایت نموده است که 
امام جعفر صادق علیه السلام در مورد آیه شریفه «فذ) آخصین» فرمود: یعنی اگر با 
آنها آمیزش شود. گفتم: به نظر شما اگر با آنها آمیزش نشود و مرتکب عمل ناروا 
شود بر آنها حدی جاری نیست؟ فرمود: آری." 

۰ شیخ به نقل از علي بن ابراهيم. از پدرش. از ابن ابو تصر, از جمیسل, از 





۱- کافی: ج ۷ س ۲۳۵ + ۳ 
۲- خافی, ج ۷ س ۲۳۸ ح ۲۳. 
۲- کافی. ج ۷ ص ۰۲۳۴ ۲. 

۳- کافی, ج ۷ .ص ۲۳۷» ج ۱٩‏ 
۵- تهدیب» ج ۰ص ۱۶ سح ۲۲. 
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۸ 
۷ 
۱ 


بريد روایت گر ذه است که امام جعفر صادق عليه السلام فر مور د: ار برده‌ای زنا کند, 
په او پنجاه ضربه شلاق زده می‌شود, و اگر عملش را تکرار نماید. پنجاه ضریه 
دیگر و اگر تکرار کرد. پنجاه ضریه.... تا هشت پار در صورتی که هشست بار زنا 
کند. کشته می‌شود و حاکم باید به ازای بهای آن ټرده از بیت‌المال به اربابان وی 
بر داخت نماید." 

۱ شیخ به تقل از احمد بن محمد بن عیسی, از حسن بن محبوب, از حارث؛ 
از برید عجلی, از امام محمد باقر علیه السلام در مورد کنیزی که مرتکب زنا شود 
روایت نموده است که فر مود: به اندازه نصف حد شلاق زده شود جه شوهر داشته 
باش جد داش باش ' 

۲ علی بن ابراهيم گفت: حضرت امام جعفر صادق فرموده است که: به این 
دلیل. بار هشتم کشته ی اب نی یش بت وی i‏ 
بردگی و حد آزاده را یک جایر او روا دارد." 

۳ و علی بن ابر اهیم: در مورد آیه شریقه «ولا مات آغدان» فرمود: : يعلى 
آن زن را به عنوان معشوقه قران ندهد»" 


e‏ توا مکی وڪ یق ال إلأن ئون بر مرا 
Pr‏ 

آای کسائی که ایمان آورده‌اید! امرال همدیگر را به اروا مخورید, مگر آن 
که داد و ستدی با تراضی یکدیگر از شما (انجام گرفته) باشد و خودتان را 
مکشید. زیرا خدا همواره با شما مهربان است # و هر کس از روی تجاوز و ستم 
چنین کند. به زودی وی را در آتشی دراوریم و این کار پر خدا اسان است] 


کرده است که به امام جعفر صادق علیه السلام گفتم: مردی همچون من که درآمد 


۹ تهدیب» ج ۱ ص ۸ س A‏ 
1- تهدیپ: ج ۰+ ص ۱۲+ ج ۳-۹ 
۳- تفسیر قمی» ج ۰۱ ص ۱۴۴. 
“٣‏ تفسیر قمی» ج س ۱۲۲ 
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بخور و تمبری دارد و عقروض است؛ آیا مي عاد ن درامد با تا ائ که خداوند 
کشایش فراهم نماید و او وام خود را بر داخت کند: خرج زن و بچه خود کند. یا با 
وجود مقروض بودن و تنگدستی و بدی زمانه و دشواری کسب. وام دیگری بگیرد. 
یا این که صدقه پپذیرد؟ فرمود: قرض مردم را ادا نماید, و مال عردم را نخورد, مگر 
این که توان باز پرداخت حق آنها را داشته باشد؛ جنان که خداوند می‌فرمابد: «لا 
تلو ناکم نکم بالباطل إلا آن تکُون تجارة عن تراض مُنکم» و کسی که بر 
او وامی هست, قرض نکند. مگر این که قدرت پر داخت داشته باشد؛ حتی اکر په در 
خانه‌ها پرود و مردم پا یکی دو لقمه یا یکی دو خرما او را رد کنند؛ مشر این که 
کسی را داشته باشد که ہس از خودش این حقوق را ایفا نماید. در مان ما کسی 
نیست که بمپرد و خداوند ولی با سرپرستی برای او تعیین ننماید تا فرض و 
وعده‌های او را ادا کند' 

۲) عیاشی به نقل از اسباط بن سالم گفت: نزد حضرت امام جعفر صادق عليه 
السلام بودم که مردی آمد و گغت: در مورد أيه ,شر يغه ميا ها ال پن آمنوا لا تا کلوا 
آموالکم یم بالَاطل» برایم بگو. فرمود: منظورش قمار بوده است و اما منظور از 
«ولاً تقتلا آشمکم» مرد مسلمانی است که به تنهایی به مشرکی یورش می‌برد. 
وارد منازل آنها می‌شود. پس کشته شود. خداوند مسلمائان را از انجام آن باز داشته 

۲ 


است. 

۳ و گفت: در روایتی دیگر از ابوعلی. که آن را از پیامبر صلی اثه علیه و آله 
و سلم روایت نموده است, ایشان فرمود: مردانی از مسلمانانی که تنها به مشرکین 
حمله‌ور می‌شدند. تا زمانی که می‌کشتند. پا کشته می‌شدند. پس خداوند این آیه را 
نازل فرمود: «ولا تفتلوا آشتکم ان الله كان بكم رحیمّا»." 

۴) اسباط روایت کرده است که گفت: از امام جعفر صادق عليه السلام در 
مورد آیه شریفه «تا یه الذین منوا لا تلو مراکم بكم بلْباطل» سئوال كردم 
وود رن فار اس 

۵) سماعه روایت گرده است که از ایشان در مورد کسی که درآمد ناچیزی 


۱- تهذیب: ج ۱ ص ۱۸۵ :م ۸۳ 

۲- تفسیر عیاشی, ج ۱. صي ۰۲۶۱ 1۸ 
۳- تفسیر عیاشی» ج ۱. ہی ۲۶۱ ح ٩‏ 
۲- تلسیر عیاشی, ج ۱ ص ۲۶۲.ح ۱۰۰ 
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۸ 
۷ 
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دارد و مقروض است پرسیدم که ایا آن در آمد را خرج خوراک زن و بچه خود کند. 
تا زمانی که خداوند کشایشی نماید و او وام خود را پرداخت کند و یا علی رغم 
مهروص بودن؛ تتگدستي و دشواری معاش, وام دیگری بگیرد يا صدقه‌ای بپدیرد؟ 
فرمود: بدهی خود را برداخت نماید و صدقه قبول کند. مال از سردم نستاند, مر 
این که توان ایفای آن را داشته باشد یا قرضی مشروط به توانگری فرد و گشایش 
حال به او بدهند؛ چون خداوند می‌فرماید: «یا یا الذین آمَنوا لا تاگلرا آضوالکه 
نکم بالباطل الا أن تکون تجارة عن تراض منکم» و کسی که بر گردن او وامی 
اة ور کی کف مگر اين که بتواند آن را پرداخت نماید؛ حشی اگر به در 
خانه‌های مردم مراجعه کند و او را با یکی دو لقمه يا یکی دو خرما رد گند مگر 
این که ولي داشته باشد که پس از خودش این حق را ادا نماید و در ميان ما کی 
نیست که بمیرد و خداوند ولی یا سرپرستی برآ او مسین نکند تا قرض و وعده‌های 
او را ادا گر" 

۶ اسحاق بن عبدالّه ہن محمد ہن علی بن حسین عليه السلام از حسن بن 
زید, از پدرش از حضرت اقام علی بنابی طالب علیه السلام روایت کرد که: در 
مورد وضوی جبیره و غسل جثابت فرد مصدوم از حضرت رسول ارم صلی اله 
عليه و آله سوال کردم فرمود: مسح کشیدن بر آن, هم در وضو و هم در غسل 
جثابت کافی است. گفتم؛ اگر از شدت سرما از ریختن اب پر بدنش بیم داشته باشد. 
چطور؟ پس حضرت پیامېر صلی اله عليه و آله ایس آسه را خواند خو۳ا تفت | 
آنفستکم ان الله کان بكم رحیمّا»" و خودتان را مکشبد, زیرا خدا همواره با شما 
هربان است 

۷ محمد بن علی از حضرت امام جعقر صادق عليه السلام در مورد ایه: «یسا 
ایا ا اا تأکلوا آنوالکم بتکم بابَاطل» روایت کرده است که فرمود: 
قمار را هی کر د. فریش بر خانواده و مال فرد قمار می‌کردند. پس خداوند انها را 
از این عمل بازداشت و این آیه را قرائت کرد: «ولا تقتلوا آنفسکم إن له کان بكم 
رحیماه» و فرمود: مسلمانان» دشمتان خود را تا درون غارها دنبال م کر 2 ر 
که دشمن بر آتھا غالب می‌شد وا و کت سی اه ای وا اد ورود 


۱- تفسیر عیاشی. ج ١‏ ص ۲۴۲ ح ۸۰۲ 
۲- تفسیر عياشي: ۾ [ شس ۲ ح ۲ 
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درون غارها در بی دشن باژ داشته است! 

۸) طبرسی می‌گوید: در مورد فرموده «بالباطل» دو مقوله وجود دارد: یکی از 
انها می گوید: باطل به معتی رپاء قمار» کم فروشي و ستم است. گفت: این چپزی 
است که از امام محمد باقر علیه السلام روایت شده است." 

۹( در نهج البیان از حضرت امام محمد باقر عليه السلام روایت شده است که: 
منظور. قمار. سحت (مال حرام و کسب پلید) ربا و سوکند دروغ أست. 

۰ این بابوبه در کتاب الفقیه: از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام 
روایت کر ده است که فرمود: کسی که به عمد خود را کش در آتش جهنم جاودان 
خواهد بود. خداوند بزرگ می‌فرماید «ولاً تَفتلو گم ان ال ان بکم ا 
ومن یفعل لک عدوانا وظلما سوف تصلیه تار] وان لک علی الله را 

۱) ابو علی طبرسی از حضرت امام صادق عليه السلام روایت کرده است که: 
معنی آن این است که جان خود را با جنگیدن با کسی که توانش را ندارید, به خطر 
نیاندازید." 

۲) علی بن ابراهیم روایت کرده است که؛ فرده آن گاه که با حضرت رسول 
کرم صلی الله علیه و اله در غزوات شرگت می‌کرد, بدون دستور پیامبر و به تنهایی 
به دشمن پورش می‌پرد. پس خداوند از.خودکشی او بدون دیستور پیامبر نهی گرد. 

۳ و از طریق مخالفین: این المغارلی روایتی تارهد که آن را به ابن عباس 
می‌رساند. در مورد این آیه شربقه: «رلاً تفتلوا آشتکم ان الله گان بكم رحیضا» 
روایت نموده است که اهل بیت بیامیرتان را نکشيد که خداوند بزرگ در کاش 


می فر ماید: «فتل تال ندع نان ۳ یناکم ۲ اا 3 تستاءکم واتفستا ا 


[یگو: پیایید بسر انمان و پسرانتان و زنانمان و ژئانتان و ما خویشان نزدیک و شما 
مسن عليه السلام و حسین عليه السلاع و «نساء» زنان ان فاطمه سلام اله علیها و 


۱- تفسیر غیاشی: ج ۱ ص 1۴۲ ج دپ« 

۲- مجمع البیان؛ ج ۳. س A‏ 

ای با Skee‏ ج ص ۲۳ج ۷۳۷ 
مس آل عمران /2۱ 
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منظور از «انفسهم» پیامیر صلی اله عليه و آله و على عليه السلام بودند.! 


۳ س ی ۳ ۳۳ ۳ از ۳ ۳۰ ۳ ۷ ۳ ص # 
إن نوا کر وه کنر عزکم سبتایکم و تن یلک محل 


کر 


[اگر از گناهان بزرگی که از آنها نهی شده‌اید دوری گزینید, بدی‌های شما را 
از شما می‌زدابيم و شما را در جایگاهی ارجمند درمی آوریم] 

) محمد بن یعقوب. از عده‌ای از یاران ماء از احمد بن محمد. از ابن فضال. 
از ابو جمیله. از حلیی, از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت کر ده است 
که در مورد ایه شربفه: «[ن تجتنبوأ کباثر ما تتهوان عنه نکفر عسنکم ایک 
وتدخلکم سلا کریما» فرمود: منظور از کباثر. اعمالی است که خداوند آتش جهنم 
را بر آنها واجب گردائیده است.! 

۲ شپخ در تهدیپ به تقل از ابو عباس آحمد بن محمد بن سعید بن عقنده 
حافظ همدانی, از ابو جعفر محمد بی مفضل بن ابراهیم اشعری روایت کرده است که 
گفت: حسن بن على بن آزب لاو ای وشاء خزاز است که نوی دختری |لساس 
مي‌باشد. پس مکث کرد و باکت و سپس ادامه دادا, از عبدالکريم بن عمرو 
خثعمی. از عبدالّه بن ابو یعنور و معلی بن خنیس. از ابو صامت از آمام جعفر صادق 
عليه السلام روایت کرده که فرمود: پزرگترین کتاهان کبیره, هفت گناه است: شر ک 
به پروردگار بزرگ. قتل نفس که خداوند آن را حرام کرده: مر به حق» خوردن 
مال یتیم, عاق والدین. قذف محصنات. فرار از جهاد و برد و انکار آن چه خداوند 
ناژل کرده است. اما در مورد شرک په خداوند بژرگ؛: آن چه که خداوند در ایس 
موضوع در مورد ما نازل کرده به شما رسیده است. آن چه رسول خدا صلی اله 
علیه و أله و سلم فرموده است را به خد! و رسولش (رجاع دهید؛ و اما قتل نفس 
حرام؛ همان قتل حسین علیه السلام و اصحاپش است و اما خوردن مال بتیسان؛ 
به راستی که در مورد غنیمت ما به ما ظلم کردند و آن را بردند و اما عاق پدر و 
مادر؛ در موردش در قران فر موده أست: «لنبی اوی بال شي ها 





۲- ثافی. م 5 ي ۲۷۱ ۳ 5 
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انم [پیامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر (و نزدیکتر) است و همسرانش 
مادران ایشانند] و او برایشان پدر است. پس در زمینه فرزندان و نزدیکان بیسامبر 
عاق بپامیر شدند و اما قذف المحصنات: بر منابر: فاطمه سلام اه علیهسا را قذف 
کردند و اما فرار از نبرد و جهاد؛ با امیرالممتین عليه السلام بدون اکراه و از روی 
فرمانبرداری بیعت نمودند. ولی پس از آن از او روی گردان شدند و پاریش نکردند 
و اما انکار ان جه خداوند فرو فرستاده است؛ به راستی حق ما را را منکر شدند که 
سے | تکار نمی‌کند و خداوند می‌فرماید. «زن تجتُرا کبآثر ما تنهوان عنه 
تکفی عنکم سیناتکم ود مدخلا گریماه" 

ی بت ا عنه برای ما 
روایت کرد که گفت: علی بن ابراهیم بن هاشم از پدرش, از محسد بن ابسوعمیر 
روایت کرده است که گفت: شنیدم که امام موسی کاظم عليه السلام مسی‌فرماید: به 
خدا سوگند. کسی غیر از اهل کفر و انکار و اهل گمراهی و شرک در جهنم جاودان 
نیست و اگر کسی از مؤمنین از گناهان کبیره اجتتاب کند. در مورد کناهان صغیره 
از او باز خواست نخواهد شد. جون که خداوند.می‌فرشاید: «إِن تختنبرا کباتر ما 
تنهون عنه تکفر عنکم سیناتکم وتدخلکم مدخلا کریمُا» 

۲) محمد بن یعقوب په تقل از این محبوب رای کرده است که گفت: بعضی 
از اران ما با من برای امام موسی ہن جعفر عليه السلام ناسه نوشتند و در مورد 
ماهیت و تعداد گناهان کپیره از ایشان سئوال کردند. ایشان نوشتند که: گناهان کبیره, 
بعنی کسی که از اعمالی که خداوند آنها را مستوجب انش جهنم دانسته, دوری کند 
خداوند بدی‌های او را می‌بخشد:؛ البته ار مومس باشد. فناهان کبیره هفت کانه که 
موجب اتش می‌شود عبارتند از: قتل نفس, عاق والدین. خوردن رباء اخسلاق 
جاهلی و اعرابی داشتن پس از هجرت. خوردن مال بتیم به ناحق, قدف محصنات 
و فرار از برد. 

۵) اين بابویه در الققیه. يا روایت از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام 
می‌نویسد؛ ار کسی از گناهان کیبره پرهیز نماید. خداوند تمام کناهان او را خواهد 


aS ۲‏ ان سب ون و 
بخشید. همجنان که خود می فرماید: «ان تجتنبوا کباثر ما تنهون عله نکر عصنکم 








ترجا 
لایسیی 
زوایی 


هار 
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)نت 


سینانکم وندخلکم مصخلا کریمّا» (اگر از گناهان بزرگی که از آنها نهی شدداید. 
دوری گزینید. بدی‌های شما را از شما می‌زداييم و شما را در جایگاهی ارجمند 
درمی‌اوریم], 

# عیاشی از میس از امام محمد باقر عليه السلام روایت کرده است که کُفت: 
من و علقمه حضرمی و ابو حسان عجلی. و عبدالّه بن عجلان منتظر امام محمد باقر 
عليه السلام بودیم بیرون امد و فرمود: خوش آمدید بد دا ر فان که دو کو کي 
شما و آرواح شما را دوست دارم و گواهی می‌دهم که بر دین خدایید. بس علقم 
گفت: اکر کسی بر دین خدا باشد. گواهی می‌دهید که از آهل بهشت باشد؟ گفت: 
ایشان لحظه‌ای درنک کرد و سپس قرمود: خود را بیازمایید. ار کضاه کیب ه‌ای 
مرتکب نشده باشید. کُواهی می دشم. گفتيم: کناهان کیره جه هستند فرمود در 
کتاب خدا طثت گناه است 

گفتبم: انها را برایمان پرشمار. فرمود: شرک په خداوند بزرگ. خضوردن مال 
یتیم» خوردن ربای آشکار, عاق والدین بودن, فرار از نبرد. کشتن موّمن و قذف 
محصنه. گفتیم: از ما کسی مرتکب این چیزها نشده است. فرمود: پس شما از اهسل 

۷ معاذ بن کثیر از امام جعقر صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: 
اي معاذ! کناهان کب طفت کتاه اسلت» و آموّرد ما نازل شده و ب ام ی ماواحجب 
قشته است. بزر گترین کناهان» شرک په خدا و قعل نفسی که خدا آن را | حرام گرده 
است و عاق والدین بودن و قذف محصنات و خوردن مال یشیم و فرار از نبرد و 
انکار حق ما اهل بیت است. اما در مورد شرک به خداوند بزرگ. خداوند در مورد 
ما ثفتتی‌ها را گفته است و رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز گفتنی‌ها را گفته و به 
شما رسیده است. ولی خدا و رسولش را تکذیب کردند. اما در مورد قنل تفس که 
خداوند حرام کرده است. آنها حسین بن علی بن ابی طالب عليه السلام و اصحابش 
را کشتند. اما عاق والدین. قران فر موده است 

«التبی آولى بالمُۇمنين من آنفسهم وازواجه و مات" !پیامپر به مومنان از 
خو دشان و مسر انشان و مادر انشان سزآواز تر ات ], و او برای انیا پدر است؛ انیا 





۷ -. 
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در مورد فرزندان و خاندان بیامبر عاق او شدند. اما قذف محصنات. بر منابر فاطمه 
سلام اله علیها را قذف کردند. اما خوردن مال یتیم» آنها (فیء) حق ما که در کتاب 
خدا امده را بردند. اما فرار از لشکر کشی و جتگ, باامیرالسومنین عليه السلام 
بدون آگراه و از روی فرمانیرداری بیعت کردند» اما پس از آن از نزد وی گربختند و 
یاریش نکردند. و اما انکار حق ما. چیزی است که به روشنی بیان می‌کنند. و در 
روایتی دیگر: تعرب (اخلاق جاهلی داشتن) پس از هجرت.: 

۸ ابو خدیجه. از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که 
فر مود؛ درون بستن په خداء رسول خدا و اوصیا علبهم السلام از کناهان کبیره 
ا 

)٩‏ عباس بن هلال از حضرت امام رضا علیه السلام روایت کرده است که 
ایشان در مورد آیه شریفه: «ٍن تجتنبوا کباثر ماتنهون عله نکفر عسنکم سیئاتکم» 
فرمود که: بت پرستی, میگساری, قتل نفس, عاق والدین. قذف محصنات. فرار از 
نبرد و خوردن مال ینیم از گناهان کبیره هستندي 

۰ و در روایتی دیگر از ان حضرت عليه الستلام اه ات دو فآ 
بتیم به ناحق و هر آن چه که خداوند انجامش را سبتوجب آتش جهنم نموده است 
از ختاهان کبیره ِ/ 

۱ از اما حادی عليه السام در وای ا ده است: ‏ و انکار هر آن 
چه خداوند نازل کرده است؛ آنها منکر سق ما شدند و این چیزی است که کسی آن 
را انکار کف" 

۲ سلیمان جعفری روایت کرده است که به امام رضا علیه السلام گفتم: در 
مورد امور دیوان (مشارکت در کار اداری خلفا) چه می‌فرمایی؟ فرمود: اي سلیمان! 
دخالت در کارهای آنها و کمک به آنها و تلاش برای رفع نیازهایشان برابسر کفر 
است و نظر به آنان از روی قصد. از گناهان کبیره‌ای است که فرد با آن سزاوار 





۱- تفسیر عیاشی. ج 1+ حي ۳ سم ۲ : 
۲- تفسیر غیاشی: ج ۱ تس ۴ سح ۱۰۶ 
۴- تفسیر عیاشی. ج ۱. ص ۲۴۲ ح ۱۰۸ 
۵- تفسیر عیاشی» ج ۱ هی ۲۴۲ س ۱۰۹ 
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آتش جهنم می‌شود.! 

۲ سکونی, از جعفر بن محمد. از پدرش, از علی علبه السلام روایست کرده 
است ثه فرمود: میکساری از کناهان کبیر ه است و ستنم روا داشتن در ویب کسردن 
از کتاهان کیره است " 

۲ محمد بن فضیل» از امام علی عليه السلام در مورد این آي «إن تسب | 
کپاثر ما تلهون عنه تکفر عنکم سیتاتکم لک شاه روات کرد اس 
که فرمود: کسی که از اموری که خداوند اجام دادن آلهسا را مستحق آتش دوزخ 
دانسته است. پرهیز کند. اگر مؤمن پاشد. خداوند بدی‌هایش را ار بخ ۲ 

| در آخرین تفسیر خسود. فرهود: از خدا 
بترسید و جسارت و گردنکشی نکنید." 

۴ یر النواء روایت کر ده است که گفت: از امام باقر عليه السلدم در سورد 
گناهان کبیره سئوال کردم فرمود: هر آن جه خداوند به خاطر انجامش وعده آتش 
داده است. 

۷ شیخ مفید در کتاب «امالی»گفته است: ابوالقاسم جعفر بن محمد که 
رحمت خدا بر او پاد از قول پدرش, از سعد بسن عبداله, از احمد بن محمد از 
محمد بن سنان, از عبذالکريم بن غمرو ابراهیم ین داحه بصری» از میسر روایت کرد 
که گفت: آمام جعفر صادق علیه السلاء به سن فرمود: در مورد کی که در امسر و 
تھی خدا عصیان نمی‌کند, ولی از تو و بارانت در این موضوع برائت می‌جوید. جه 
می گویی؟ گفت: گفتم: در حضور شما چه می توانم بگویم؟ فرمود: بگوء این منم که 
به شما دستور می‌دهم که بگویی. کُفت: کفتم؛ او در جهنم است. فرمود: آی میسر! 
در مورد کسی که در دین با تو یکی است و از گناهان. هر آن چه که دیگران 
مر تخب می‌شوند, انجام می‌د شد, اما از ختاهان ثپیره پرهیز می‌کند از گفت؛ گفتم: در 
حضور شما چه می‌توانم بگویم؟ فرمود: بگُو. این منم که به شما دستور می‌دهم که 
بگویی. گفت: گفتم: نه, فرمود: احساس سختی نکن, به راستی که او در بهشت 





۱- تفسیر عیاشی. ج ١۱‏ ص ۴۲ ح ۱ 

۲- تفسیر شیاشی. ج ۱ هي ۲ سح ۰۱۱۱ 
۲- تفسیر عیاشی» ج ٩‏ ص ۲۶۴ . ح ۱۱۲ 
۴- تفسیر عیاشی؛ ج ۱ هن ۲۳۵۵ : س ۱۱۲ 
۵- تفسیر عیاشی. ج ۱ص ۲۶۵ ح ۱۱۴ 
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اسست» خداه ند بذرگ می فر ماید: «أن تجتبوا کباثر ما تنهون عنه تکفر عنکه 
سیناتکم وندخلکم مداه ریما 


۳ لاه به بعکم عل تعض رال تسیب تا اتسوا لته 
وااو | ائ ن له ان نان ڪل کي و ع (۳۷) 


۹ زنهار آن چه را خداوند به (سبب) آن بعهضی از شما را بر بعضی (دیگر) 
برتری داده, ارزو مکنید؛ برای مردان از آن چه (به اختیار) کسب کرده‌اند. بهره‌ای 
او ات از آن جه [به اختیار) کسب رده‌اند. بهره‌ای است و از 
فضل خدا در خراست کنید که خدا به هر جیزی داناست | 


۱ محمد بن یعقوب از عده‌اي از پاران ماء از اسمد بن محمد بن عیسی. از 
سین بن سعید» از ایراهیم بن آبو البلاد. اژ بدرش از اماع محمد باقر عليه السلام 
روایت کرده است که فرمود: هیچ فردی نبسبت» مر که خداوند روزی حلال او را 
فراهم کرده باشد و از راه سالمی به او می‌رساند. از یوی دیگر, به دست اوردن آن 
روزی از راه حرام نیز نشان داده شده است و افر یه حرام دست یازد. از حلالی که 
بر ايش واحب کرده. او را قصاص می‌کند. بنه غیر از ایتن-دو: نر د خداوند فضل 
بسیار است. چنان که خود می‌فرماید: «واسألوا الله من فضله»." 

۲ عیاشی از عبدالرحمن ہن ابو نجران روایت کرده است که گفت: از حضرت 
امام محمد باقر عليه السلام در باره آیه: «ولا 7 تمنو ما فضل ال به بُعضکم على 
بعص ٩‏ بر سیدم. فرمود: مرد تباید ژن یا دختر هرد دیگری را برای خود ارزو کند, 
اما می تواند مانند آنها را برای خود آرزو گند" 

۳) اسماعیل بن کثیر در حدیثی مرفوع از پیامبر نقل می کند که هنگامی که 
این آیه «واستلوا الله من فضله» نازل شد. اصحاب پیامبر گفتند: اين فضل چیست؟ 
کدام یک از شما از پیامبر سئوال می‌کند؟ گفت: حضرت علی بن ابی طالب عليه 


۱- امالی. س آ له ج اه 
۲- کافی, ج ۵ س ۰ ح ۲. 
۳- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۲۶۵, ج ۱۱۵. 
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السلام فرمود: من می‌پرسم. و از ایشان راجع به این فضل سئوال کرد که چیست؟ 
رسول خدا صلی اله علیه و آله فرمود: خداوند. بندگانش را آفرید و روزی حلال را 
بین آنها تقسیم کرد و حرام را په آنان نشان داد. جتان که کسی حرمت حرامی را 
پشکند. به مقدار آن حرام از حلال او کاسته می‌شود و از او باز خواست خواهد 
۳ 

۴ ابو ذیل, از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که حضرت فرسود: 
خداوند روزی بندگانش را تقسیم کرد و مقدار زیادی از آن را بدون تفسیم نزد خود 
باقی گذاشت: خدا می قر ماید: «واسألو| الله من فضله » " 

۵) ایراهيم بن ابوالبلاد. از پدرش. از امام محمد باقر عليه السلام روایت کرده 
است که فرمود: هیچ فردی وجود ندارد, مگر این که خداوند برای او روزی حلال 
واجب کرده باشد که به سلامت به او رسانیده می‌شود و از جهتی دیگر بر این نفس. 
حرام را نیز عرضه نموده است. پس اگر او چیزی از حرام بردارد. خداوند با او 
مقابله به مثل کرده. به همان مقبدار, از روزی حلالی که پرایش واجب نموده 
می‌کاهد. خداوند غیر از ايرن دو فضلبسیار دارد. ۲ 

۶ حسین بن مسلب از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که گفت: 
ه ایشان گفتم: فدایت شومر آنا می‌گوین: خواب بعد از طلو فجر مکروه است, 
جون که در آن زمان وت ها تسم ریز ایا جنین جیزی درست است! فر مود: 
روزی‌ها مقدر شده و تقسیم شده‌اند و نزد خداآوند, فضل و بافیمانده‌ای هست که 
بین طلوع فجر تا طلوع افتاب. آن باقیمانده را تقسیم می‌کند, همان طور که خود 
می‌فرماید: «واسالوا الله من فضله». سپس فرمود: و یاد خداوند بعد از طلوع فجر 
در طلب روژی رساتر و بهتر از سیر در مین به منظور تجارت يا سفر در 
جستجوی روزی است. ' 

۷ طبرسی در معنی آیه از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام ررایت 
می‌کند که فرمود: یعنی کسی از شما نگوید. کاش آن چه از مال و نعمت و زن 
زیباروی که به فلانی داده شده است. مال من می‌بود. چون این حسد است. اما ار 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۲۴۵ ج ۱۱۶. 
۲- تفسیر غیاشی, ج ۱. ص ۲۶۵, ح ۱۱۷ 
۲- تفسیر عباشی. ج ۱, ص ۵ا۴٣‏ م ۱ 
۲- تفس عیاش سر اضر ۱۳۴ س ۰۷۱ 
ی و ج اء شن سا 
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بگوید: خداوندا! به من نیز مانند آن عطا فرماء رواست." 
۸) علی بن ابراهیم گفت: بر کسی جایز نیست که زن یا مال مرد مسلمانی را 

آرژو کند. اما اگر از غداوند فشل او را طلب نماید. رواست. هان الل گان بل 

شیء علیما»" [خدا به هر چیزی داناست.] ۰ ۰ 

)٩‏ ابن شهر آشوپ از حضرت امام محمد باقر عليه السلام و امام جعفر صادق 
عليه السلام در مورد آیه: «ذلک فضل الله تیه من بشاء»" [اين فضل خداست آن 
را به هر که بخواهد می‌دهد]. 

از بند گانش و در مورد این آیه: درل تمنو ما فضّل الله به بَعضکم على 
بعضی ٭. 

آروایت کرده است که راجم به حضرت علی علیه السلام نازل شده اس" 


ولکلن جملا موا با کرد راتان الاو وین عث که 
الو بم إن انان عل کل يو تَهیدا (۲۳) 

آو از آن چه پدر و مادر و خویشاوناق و کسانی که شما (با آنان) پیمان 
بسته‌اید. بر چای گذاشته‌اند, برای هر یک (از مردان و زنان) وارئانی قرار داده‌ایم؛ 
بیس تصییشان را به ایشان بدهید, زیرا خدا همواره بر هر چیزی گواه است | 

۱) محمد بن یعقوب. از محمد بن یحیی, از احمد بسن محمد بن عیسیی از 
حسن بن محبوب روایت کرده است که گفت: از امام رضا علیه السلام در مورد اید: 
«رلکل جعلتا موالی مما ترك الوالدان والافربون والذین عقدت آیْمٌانکم» بر سسیلدم 
فرمود: منظور خداوند. ائمه عل السلام هستند که پیمانهای شما را به آنها گره زده 
اس" 

۲) عیاشی از حسن بن محبوب روایت ک ده است که کشت: برای حضرت امام 
رضا علیه السلام نوشتم و از او در مورد آیه: «ولکل جُعلنّا موالۍ معا ترک الوالذان 


۱- مجیع البیان, ج . ص ۷۲ 
۲- تفسبر قمی» ج اء ص ۱۴۲ 
۳- مانده! ۵۳۲و حدید ار ۲۱ و جع ۲. 
۴- مناقب ابن شهر آشوب, ج ۰۳ ص ۹٩٩‏ 
۵ا- کافی. ج » س ۴A‏ 1 
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والاقربون والذین عقت یْمانکم» پرسیدم. فرمود؛ منظور خداوند, انسه علیهم 
السلام هستند. خداوند پیمانهای شما را به انها ره زده است." 
۲ شيخ در نهدیپ به نقل از حسن بن محیوب. از ز ابن بکیره از زراره قل کرد 
که گفت: شنیدم امام جعفر صادق عليه السلام در باره ایه: : «ولکُل جنا موا ما 
ترک الوالدان والافرنون»: : فرسود: منظور از ان اه خویشان و نزدیکان در 
موروثات است و منظور اولیاء نعمت نیست. چون نزدیک‌ترین آنها به میت. نزدیگ- 
ترین انها از نظر خویشاوندی و رحم است که او را به سوی خود می‌کشاند.! 


ناموت على لته با َل انه بعصي على عض وبا نتفواین وام 
دی کی اک اه و 

[مردان سرپرست زنانند. به دلیل آن که خدا برخی از ایشان را بر برخی 
برتری داده و انیز) به دلیل آن که از اموالشان خرح می کنند, بس زنان درستکار, 
فرماتبردارند (و) به پاس آن جه خذا (برای آنان) حفظ کرده] 

۱) شیخ در تهذیب به تثل از عل بل حسن بن فضال, از محمد و احمد. 
پسران حسن از علی بن یعقوب. از مروان بن مسل از ابراشیم ہن محرز,. روایت 
کرده است که ففت: ۰ مردی در حضور من از امام محمد باقر عليه السلام برسید: 
مردی به همسرش بگوید: اختیارت دست خودت است؟ امام عليه السلام فرمسود: 
چگونه چنین چیزی ممکن است در حالی که خدا می‌فرماید: «الرجال قوامُون على 
النستاء» این سخن ارزشی ندارد. " 

۳) اہن بابویه یه نقل از محمد بن علی ماجیلویه. از عمویش. از احمد آبی ابو 
عیدالله, از پدرش از اپوالحسن برقی: از یداه بن جبلسه, از معاویه بن عمار از 
حسن بن عبداله. از پدرانش, از جدش حسن بن علی بن ابی طالب عليه السلام 
روایت کرده است که فرمود: یک فر بهودی نزد پیأمبر صلی اه عليه و آله اند و 
دائاترین آنها مسائلی از پیامبر پرسید. از جمله این سئوال را پرسید که برتری مردان 





۱- تفسیر عباشی». ج ۱ ص ۲۴۶ ج 1E‏ 
= هدیب ج ٩‏ س ۲۶۸ سے ۷۸ 
۲- تهدیب: ج ۸« ص شش ح * 1 
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بر ژنان چیست؟ پیامیر صلی اله عایه و آله فرمود: مائند برتری اسان بر مین 
است و مانند برتری آب بر زمین می‌باشد. چون آب. زمین را زنده مي‌کند و با 
وجود مردان, زنان. ژنده می‌شوند و و اگر مردان نیو دند خداوند. ژنان را : تمی‌آفرید. 
خدا می‌فرماید: «الرجال قَوأمُون علّی الشتاء بما فضل الله بعضهُم بم على عض وبا 
أنفقوا من َموالهم» هرد يهود بر سید: از چه روی چنین است؟ EE‏ 
عليه و آله فرمود: خداوند. ادم را از گل آفرید و از باقی مانده و بقیه آن گل. حوا 
را خلق کرد و اولین کسی که از زنان اطاعت کرد. ادم بود؛ پس خداوند او را از 
بهشت پایین آورد و برتری مردها بر زن‌ها را در دلیا نشان داده است, آیا ثمی‌بینی 
که چگونه زنان به دلیل حیض و اپاکی. فرصت عبادت را از دست می‌دهند و 
مردان دچار این اپاکی نمی‌شوند؟ مرد بهودی گفت: ای محمد راست گفتی." 

۳ این بابویه از علی بن احمد رحمه اله روایت گرده است که گفت: محمد بسن 
ابو عبدانه از محمد بن اسماعیل, از علی بن عباس برای ما روایت گرد و گفت: 
قاسم بن ربیع صحاف از محمد بن سنان روایت کرده است که امام رضا در میان 
پاسخ هایی که به سئوالاتش داده بود برای او نوشته بود که: علت این که به زنان: 
نصف میراث مردان داده می‌شود این است, زن وقتی شوهر می‌کند. دریافت کننده 
می‌شود, اما مرد در صورت ازدواخ,دهنده است. به همین منظور, ارث را برای 
مردان پیشتر کردانید. علت دیگر برای دادن مقذار کو پرابر ارت په مردان در مقابل 
ژنان این است که؛ زن در صورت نباز, تست سرپرستی مرد می‌باشد و پر اوست که 
زن را سریرستی کند و نفقه او را بیر‌دازد و سریرستی سرد بر زن لازم ثیست. در 
صورت نیاز مرد به نفقهء زن با نپرداختن ان مواخذه نمی‌شود. به همین منظور ارث 
را براي مروان بیان ا وي همان فرموده خداوند بزرگ است: «ال رال 
ومون على السناء بما قل ال بعضَهُم على عض وبا آنقق رام بن آنوالهم 
الصالحات تانتات حافظات للْعْیْب با حفظ الله ' 

۲) علی بن ابراهیم می‌گوید: «حافظًات َلْب» یمنی: زنی که در صورت غیبت 
همسرش. خود را حقط گند" 


۱- علل الشرائم, ص ۲۲۷ م ۱, باب ۲۸۶. 
.- علل الشرائم. سی TT‏ ۳۹ باب TY‏ 
۳ تقسسیر سی ج 1 ی ۳۵ ۱ 
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۵) هم او روایت گرده است که گفت: در روایتی از ابو جارود. از امام جعفر 
صادق عليه السللام EE‏ مورد اید: «قانتات» فرمود: یعنی زان فر ما فان" 


۳ ۳ ۳ 
.. اي َو ورمن تون روف في لجع واضرلومن ان 
منک فا کون یلا نان را (۳۵ 

[و زنانی را که از نافرمانی آنان بیم دارید. (نخست) پندشان دهید و (بعد) در 
خرایگاه‌ها از ایشان دوری کنید و (اگر تاثیر تگرد) آتان را یژتید» پس !گر شما را 
اطاعت کردند (دیگر) بر انها هیچ راهی (برای سرزنش]ا محویید که خدا والای 
بزر گ است] 

۱ علی بن اپراهپم گفت؛ این ايه اشاره به نافرمانی زن در بستر دارد, شوهر 
به او می گوید: از خدا پترس و به بسترت برگرد و ایس پند و اندرز است؛ ار 
فان قاری کے ارا تاه ای قطانم تقو و رها ترفن شاه ی 
است. اگر به بستر باز کشت که چه پهتزرو اگر نه. او را بزند. زدنی که شدید نباشد و 
در صورتی که اطاعت کرد و همبستر اشد خداوند می‌فرماید: «فان آطعتکه فلا 
يعوا علیّهن ستبیلا» گفن: لوا ر وادار باه عسق ورزیدن نکنید» تن مو عفد ۴ 
دشنام و زدن آنها را درستوابگاه بت قراز داده است: ان الله کان علا يرا ' 

۲) طبرسی در مورد معنی هجر از امام محمد باقر عليه السلام رواییت کرده 
است که فرمود: «په او پشت کند» و در مورد معنی زدن هم از ایشان روایت شده 
اس به معنیی: ردن با ا 


نف قاق نها نموأ حکماشن له و عکها من آهلها إن ربدا 
اسلا اون ناهگان علض (۲۵), 
[و اگر از جدایی ميان آن دو ازن و شوهر) بیم دارید, پس داوری از خانواده 


آن (شوهر) و داوری از خانواده آن (زن) تعیین کنید. اگر سر ساز گاری دارند خدا 


۱ تنفسیر فهی» ج ۱ ضس ۳۲۵ ۱. 
لییان؛ ۾ سس د بای 


۳- خاقی. ج ۳ وی ۴۳ سم 5 
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میان آن دو ساز گاری خراهد داد؛ آری خدا دانای اگا+ است] 

) محمد ین یب از ممد ین ھی از احدد ی محمد از علی ین الاي 
از علی بن ابو حمزه روایت کرده است که گفت: از امام موسی بن جعفر عليه السلام 
در مورد آیه: «وإن خفتم شقاق هما فابعثوا کم من آله وکا من آخلها» 
پرسیده, فرمود: دو داور شرط می‌کنند که اگر خواستند جدا کید و اگر خواستند. 
پیوند دهند: جه جدا کنند و جه پیوند دهند. هر دو جایز است." 

۲) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از پدرش, از بن ابو عمیرء از حماد, از 
حلبی روایت کرده است که گفت: از امام جعفر صادق عليه السلام درمورد آیه: 
«قابعبوا حَکُمَا من أغله وَحْکمّا من آفلها» پرسیدم فرمود؛ داوارن تا زمانی که از 
زن و مرد اجازه نگرفته باشنده نمی توانند آنها را جدا کنند. باید با آنها شرط کنند که 
اگر بخواهند پیوند دهند و اگر بخواهند جدا اف فر اش ارت ا کر دا گند 
جایز است و آگر پیوند دهند هم جایز است." 















۳) هم او از حمید بن زیاد» از ابن سماعه, از عبدالّه بن جبله. از ابن ابو حمزه, 
از ابو بصیر, از امام جعفر صادق عليه السلام دز موزد آیه: «قبْعثوأً ما من لد 
وَحکما مُن أفلهّا» روایت کرده است که فرمود: دو داور شرط می‌گذارند که اگر 
بخواهند جدا کنند و ار بخواهند پیوند.دهند, در آن سورت اگر جدا کنند جایز 
اخ داگ وت دهد جاید اس 

۴) هم او: از محمد بن یحیی, از احمد بین محمد از ابو ایوب, از سماعه 
روایت شده است که کشت از امام جعفر صادق عليه السلام در مورد ایسه: «فایع‌توا 
حَکُما من لِه وَحکما مُن آَلها» سئوال کردم: به نظر شما در صورتی که دو داور 
از زن و مرد اجازه بگیرند و به آنها یکویند آیا شما کار خود را در اصلاح و جدا 
کردن به ما واگذار می‌کنید: و مرد و زن بگویند: بله, و داوران شاهدانی را بر انها 
بگبارند, در ان صورت جدا کردن آنها جایز است؟ فرمود: آری, اما په شرط آن که 
زن پاک باشد و مرد با او جماع د باشد. یه ایشان گفته شد. به نظر شما ار 


یک نفر از دو داور بگوید: آنها را جدا کردم و داور دیگر بگوید: آنها را جدا کردم 


(- گافی: ج 5 ۹ ۶ ح 1 
۲- کافی, ج ۴۶.ص ۱۳۶ ج 1 
۲- کافی: ج ج ۰ ی ۴ سم ۳ 
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جطور؟ فرمود: جدا نمی‌شوند. مگر این که هر دو بر جداسازی انفاق نظر پیدا کنند. 
و در صورت توافق بر جداسازی, جدا کردن زن و مرد جایز می‌گردد.۱ 

۵) هم او از عبداله بن جبله و دیگران, از علاء. از محمد بن مسلم. از 
ی حضرت عليه السلام روایت کرده شنت د سره زو ورد ادف ۳4 
حَکمّا مُن آفله وَحَکما من آهلها» سئوال کردم حضرت فرمود: تا زمأنی که دو داور 
اجازه نگرفته باشند, ثمی‌توانند جدا کنند." 

۶ عیاشی از ابن مسلب از امام محمد باقر عليه السلام روایت کرده اسست 
که فرمود: حضرت علی عليه السلام در قضیه‌ای قضاوت کرد که در آن ژن و 
خانواده‌اش بر مرد شرط گر ده بودند که در صورت ازدواح مجدد و قرفتن کنیز گان 
وک کف ادا له شار اید حضرت عليه السلام فرمود؛ شرط خدا 
بر شرط شما مقدم است. اکر مرد خواست می‌تواند به شرطش وفا کند و اگر 
بخواهد می تواند زن خود را نگه دارد و پر او زن بگیرد و کنیز داشته باشد و اگر 
شرایطش را پیدا کند. او را ترک نماید؛ خداوند در کنابش می‌فرماید: «فانکخوا ما 
طاب لکم من النسناء مننی ولات وَرباع»۳ [هر چه از زنان (دیگر) که شما را پسند 
افتاد دو دو سه سه چهار چهار به زتی گیرید] اوو «کنیسزان بر شما حسلال 
متده ی و «واللاتی تخافون تشون فعظوهن وافجٌروفن فى المضاجع 
واضربون فان آطعنکم فلا تبغوا يهن یلا ان الله كان : علا کبیرا». ۵-۴ [و زنانی 
را که از نافر ا آنان بی دارید, (نخست) پندشان دهید و (بعد) در خوابگاه‌ها از 
ایشان دوری کنید و (اگر تاثیر نکرد) آنان را بزنید. پس اگر شما را اطاعت کردند 
(دیگر) بر آنها هیچ راهی (برای سرزنش) مجویید که خدا والای بزرگ است] 

۷ ژرارم از حشرت امام محمد باقر عليه السلام روایت کرده أست که فرسود: 
اگر زن با مرد ناسازگاری کند. خلعه خواهد شد؛ یعنی باید پولی بدهد تا مرد او را 
طلاق دهد. پس مرد هر چه می‌تواند از زن بگیرد و اگر مرد همزمان با نشوز زن. 


"= خافی: ج ی س ۴ ح ۴ 
۲- کافی. ج ٣‏ ی TY‏ ت 
۲ تساه ۷ ۲ 
۲- سسا ۳۲ 


۵- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۲۶۶ م E‏ 
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ناساز کاری کرد آین شقاق [جدایی) است.۱ 

۸) محمد بن مسلم روایت کرده که: از حضرت امام محمد باقر عليه السلام در 
مورد آبه: «فابعئوا حکماً من آهله و حکما ِن أهلهّا» ستوال کردم. حضرت فرمود: 
دو داور نمی‌توانئد بدون اجازه زوجین انها را جدا کنند. ۲ 

٩‏ زید شحام از امام جعفر صادق عليه السلام روایت کرده است که در مورد 
آ په «قابعثرا حکمّا من له وَحکما من آفلها» فرسمود: دو داور تباید بدون کسب 
اجازه از زن و مرد, تصمیم بر جدایی آنها بگیرند." 

۰ در روایتی دیگر. حلبی از ان حضرت علیه السلام تقل کرد است که 
فرمود؛: و با مرد و زن شرط می‌کنند که ار بخواهند. مي‌توانند پوند ایجاد کنند و 
اثر بخواهند جدا کنند, (در آن صورت) اگر بیوند دهند پا جدا کنند» هر دو حاير 
ات ۲ 

۱ در روایت فضالة آمده است: و اگر راضی شدند و کار جدایی را به آنها 
راف تیه اک نا سازنف اه ات 

۲۳ محمد بن سبرین, از عبیده روایت گرده است که زن و مردی که گروهسی 
از مردم هر کدام از آنها را همراهی می‌کردند. بر حضرت امام علی عليه السلام وارد 
شدند. حضرت فرمود: یگ داور از خویش‌اوندان زن و یک داور از خویشاوندان 
مرد برایم بفرستید. ان گاه به آن دو داور فرمود: ایا وظیفه خود را می‌دانبد؟ آگر 
صلاح بینید که دوباره جمم شوند. آنها را با هم پیوند دهید. و آثر نظرتان بر 
جدایی است. پس آنان را جدا سازید. زن گفت: من راضیم به آن چه در کناب 
خناوتد امده است. مرد خو در مورد جدایی ند. حشرت به مرد فرمود؛ تا به آن 
چه که این زن اقرار کرده. اقرار نکنی از این جا بیرون نمی‌روی," 


و ابو اه ولا تفرکوا به شیا و این |خساا و بزي افر و الق و 


۱- تفسیر غیاشی. ج ۱, ص ۲۳۶ ح TT‏ 
۲- تفسیر عباشی: ج ۱ س ۲۳۶ ج ۷. 
۲- تفسیر عیاشی: ج ۰ ص ۰۲۴۷ م IF‏ 
۲- تفسپر عياشي؛ ج ۱ ص  :۲۳۷‏ ۱ 
۵- تفسیر غیاشی. ج ۰ ص ۲۶۷ ح ۱۲۶ 
۶« تفسبر غیاشی؛ ج ۰ ص ۲۳۷, ح ۱۲۷ 
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تقسیر 
روایی 


ماو 


تر تیه 
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- )نت 


۳ ار س س اف ۴ 
این و مار ذي افر و اجاراجنب و الشاحب بانب و ان الشبيل و ما 
۳ ر تر ا & اس 

مڪ جنک ان له لمح مر کان تالا عورا (۳۰) لین تلو و مروت 
لت سبال Ts‏ نه ین قله وأعتن؟ للکافرین عذابا هیا (۳۷) 
لین فون موم راء الس ولا نون باه ول یلار ون ین 
ان رب ماه ر٤‏ (۲۸ وتا یم وا بان ای اج و 
رتم ان وکان اده ہے علیّ(۳۹) 

| و خدا را بیرستید و چبزی را با او شریگ مگردانید و به پدر و مادر احسان 
کنید و در باره خویشاوندان و یتیمان و مستمندان و همسایه خویش و همسایه 
بیگائه و همئشین و در راه مانده و بردگان خود (نیکی کنید) که خدا کسی را که 
متیر و فخر فروش اسب دوست لمی‌دارد # همان کسانی که بخل می‌ورزند و 
داشته. بوشیده می دار ند و رای کافران عدایی خوار کننده اماده کرده‌ايم #۴ و 
یاز پسین ایمان تدارنن و هنکن شیطان بان او باشد, چه بد همدمی است # و اگر 
به خدا و روز بازیسین یمان می او ردند و از آن ج خدا به اتان روزی داده انفاي 
می گردند چه زیانی برایشان داشت و خدا به (کار) آنان داناست] 

۱ عیاشی از اپو بضیر, از امام جعفر صادق عليه السلام زوا بت کر ده است گه 
ینب پیامیر صلی اله علیه و آله یکی از والدین و على عليه السلام والد دیگر 

‌ بت تن این در تجای قرآن امد | است: حضرت قرمود: بخوان «و اعب و[ الله 

و تشر کواً ر بيك شا وبالوالدین اخسانا».! 

8 ۳ پسی از ۳ میحیل د باقر علیه یل در مورد آیه؛ «ریالالدتن اختانا» 
الیل آ ن ۳ اسث. 4 گت که منظورش آیدای ا دز اسو ز ف نا 
می‌پاشد.' 
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۳) ابن شهر آشوب: از ابان بن تغلب» از حضرت امام صادق عليه السلام در 
مورد آید؛ «والوالدین اعستانا» روایت کرده است که فرسود: مقصود از والیدین, 
رسول خدا صلی الله عليه و آله و على عليه السلام است.' 

۴ ابن شهر آشوب از سلام جعفی, از امام محمد باقر عليه السلام و ابان بسن 
تغلب از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که: این آیه در حسق 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و علی عليه السلام نازل شده است. سپس گفت: 
شببه این روایت در حدیث این جلد امده است. ‏ 

۵ هم او روایت کرده که: از رسول خدا روایت شده است که فرمود: من و 
علی پدرآن این امت هتیم. ابن شهر آشوب می‌گوید: مولف کتاپ «الفاتق» نیز آن 
و ات د دوا 

۴ این شهر آشوب شمجنین از ان حضرت علیه السلام روایت کرده است که: 
من و علی عليه السلام پدران این آمت هستیم. پس لعنت خدا بر عاق والدین این 
انت باد" 

۷ محمد بن جریر از طریق رجال حدیث در کثاب مناقب روایت کرده اسست 
که پیامبر صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام فرمود: برو بسرون و فریاد بزن: 
لعنت خدا بر کسی که در پرداخت اچر-اجیزی په او ستم روا دارد؛ لعنټ خدا پر 
کسی که غیر از مولای خود مولای دیگری برگري: لت خدا بر کسی که به 
والدین خود دشنام دهد. پس حضرت علی چنین کرد. عمر و گروهی از مردم بر 
پیامبر صلی الله عليه و آله وارد شدند و کفنند: آیا تفسیری برای این ندا وجود 
دارد؟ 

حضرت فرمود: آری. خداوند می‌فرماید: «لا اسان ما ا ا الا ار فی 
قرب »" [پاداشی از شما خواستار نیستم. مگر دوستی در باره خویشاوندان] هر 
گس بر ما طلمی روا دارد. خداوند او را لعفت گند و می‌فرماید: #ثبی اولی 


۱- مناقب ابن شهر اشوب: ج ۳, ص ۱۰۵ 
۲- مناقب این شهر اشوب. سم ۲ ص ۱۰۵. 
۳- مناقب این شهر اشوب. ج ۳+ ص ۱۰۵ 
۴- مناقب این شهر اشوب. ج ۳ ص ۱۰۵. 
۵- شوری/ ۲۲ 
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بالْموبنین من آنشبهم» [پیامبر به مومنان از خودشان سزاوارتر (و نزدیکتر) است و 


همسرانش مادران ایشانند] و هر کس که من مولای اویم» پس علی هم مولای 
اوست و هر کس که ولایت غير او و غیر نسل او را بپذیرد. خدا لعنتش کند و شما 
را گواه می گیرم که من و علی پدران این امت هستیم و هر کس به هر کدام از ما 
دشنام دهد. لعشت خدا پر او خواهد بود. 

هنگامی که بیرون آمدند. عمر گفت: ای یاران محمد! پیامبر هیچ گاه چه در 
غدیر خم و چه غیر از آن په اندازه امروز بر ولایت علی با کی نکرده بود. 

خباب بن ارث گفت: این رویداد. هفده روز پیش از وفات رسول خدا صلی 
الله عليه و اه بود. 

۸) عیاشی ا ابو صالح, از اپن عباس در مورد فر موده خداوند؛ «والجار دی 
القرتی والْجّار الْجُثب» روایت كرده | است که گشت: کے دتو ۳ ۹۳ ۱۷ ۲5 
خویشاوندی نباشد. «والصاحب بالجنب» گفت: به معنی هسفر می‌باشد." 

٩‏ غلی بن پراهیم در مورد فر موده خداوند: «واعبیوا الله وله ته تشر کواً به 

سينا وبالوالدین م اخیتان وب الترتن والیتامی والساکین والجّار ذی القربی جر 
الجتب والصّاجب بالجنب» می گوید: هثل همسفر شما دو این السییل» یعنی 
رهگذرانی > اک از تو یاری مي‌جویند. «وما لکت یمانکم» , نی اهل و 
نوکران تو «ان ال اجب من کان مُختلقخورا * این با 
الیل ومون ما آتاهم الله من فضله وأَعتدنا للکافر ین , عذآبا ُهینا» و خداوند 
۲ ز بخیل به عنوان ۾ گافر پاد کر ده است. بس از آن از منافقین نام می‌برد و می‌فرماید: 
«والذین / بنفقون وله رئاء لاس ولا بکمتون بالله لا يالوم الاخر وشن يکن 
الشیطان له قرینا فسناء قرینا» و فرمود: «رماذا علبهم لو و يالله الوم اضر 
رنققوا ما رهم ال وان ال بهم عليمًا»' 


اح اب ۴ 

١‏ در تسب (خپاب من أرت) اختلاف وجود دارد. می گویند غریی بوده که در زمان 
a E O TS E GEE‏ ی 
السلام فرمود, «خدا رحمت تند خیاپ را که مشتاقانه اسلام ورد , مطیعانه هچرت کرد و مجاشد 
وه و وی و۳ ی ۲ ص ۹۸ و معجم رجال الحديث. ج ۷ ص ۴۵ 

۳- تفسیر غیاشی؛ ع ۰ ص ۲۴۸ :ج iE‏ 

۴- تفسیر فمی, ج ۲ س ۱۳۴ 
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کیت دا جتاین کل آمو يقي رابك على مَوّلاء ييا .)٤۱(‏ 

[پس چگونه است (حالشان) آن گاه که از هر امتی گواهی آوریم و شو را بر 
انان گواه اوریم] 

۱) محمد بن یعقوب از علی بن محمد. از سهل بن زیاد. از یعقوب بن يزيد 
از زیاد قندی از سماعه. روایست کرده است که: امام جعفر صادق عليه السلام در 
مورد آیه: «فْکیْف إا جنا من کل مه بشهید وجنتا بک على قولاء شهیدا» 
فر مود؛ : به‌طور خاص در حق امت محمد علیهم السلام نازل شده است. در شر قرن: 
امامی از ما شاهد بر انهاست و محمد صلی اله علیه و آله در هر قرن بر ما گواه 
اسىت ' 

۲) سعد بن عبدالله از معلی بن محمد بصری روایٹ کرده است که گفت؛ ابو 
الفضل مدني از ابو مریم اتصاری » از منهال بن عمسرو, از زر بسن حبیش ' از امیر 
المؤمنین علیه السلام روایت کرده که فرمود: اوصیاء صاحب صراط هستند. بر ان 
ایستاد‌اند و کسی وارد بهشت نمی‌شود. انه اوصیا او را باز شناسند و انپا 
او را بشناسند و کسی وارد جهنم نمی شیلاباهگ گم گار منکر اوصیا شود و آنها او را 
باز نشناسند. زیرا خداوند. آنها را در کتنابش توصبیف کرده است و می‌فرماید؛ 
«عرفون کلاً »۲ که هر یک (از ان.دو دسته) را از,سپمایشان می‌شناسند| 

اا ن‌شان و بیامیر صلی اله عليه و اله را بر انان گواه و شاهد 
قرار داد؛ از بندگان برای پیامبر صلی اله عليه و آله و فا فر مانپرداری 
گرفت. پس نبوت وي بر آثان نیز جاری گشت. قزر شریفه جئنین اعسله است: 
«قکیف دا جنا من کل أَمَة ھ بشهید وَجفّا بک على قَوّلاء شهیدا»" 

۳) عیاشی از ابربصیر روایت کرده است که گفت: از امام محمد باقر عليه 













۱- کافی, ج ١ء‏ ص ۱۳۶ , 

۲- ابو مریم اتصاري از ایو ره روایت کرده است و جریز بن عتمان و سایرین نیز 
|" ر او روایت کر ده‌اند. مراجعه شود به تهدیب تهدیپ ج ۲ ص ۱ ۱۱. 

۳- زر بن حبیش ین حیاشه آسدی: به اپو مریم و ابو مطرف کوفی هم ملقب می‌شود. از عمر 
و عشمان و على غلیه السلام. و باب ار و از او ابراهیم تنخعی 
و الشعبی و غیر از آنها نیز روایت کر ده‌اند. مراجعه کنید به تهذیب الکمال» ج ۷ ص ۲۳۵ و تهدیب 
التهذیب ج ۳ ص ۳۲۱و تقریب التهذیب. ج ۱ء ص .۲۵٩‏ 

۴- اعرا ۴۶ 

۵- مختصم بصباثر الدر جات س ٣ث‏ 
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السلام در مورد أيه: کف إذا جنا من کل آم بشهید وجنا بک على لاء 
شهیدا» پرسیدم. فرمود: در روز قیامت» پیامبر صلی الله علیه و آله از هر امّتی شاهد 
أ ن امت را می‌آورد که وصی پیامر امت است و من تو را ای علی. به عنوان شاهد 
اتم می‌آورم.! 

۴) ابو معمر سعدی روایت کرده که: حضرت علی بن ابی طالب عليه السلام در 
وصف روز قیاست فر مود: همه مردم را در جایی جمع می‌نمایند و از آنها بازجویی 
به عمل می آورند و هیچ کس ی حق تکلم ندارد «إلا من آذن له الرحمن وکال صوابا»" 
[مگر کسی که (خدای) رحمان ا رخصت دهد و سخن راست گوید] 

و پیامبران را یه با می‌خیزانند و از انها سئوال می‌کنند. عغسان طور كه به 
حضرت محمد صلی الله عليه و آله فرموده ا ست: «فکبف اذا جنا من کل أ ا 
هی وبا پک علی ولا ینا د هم وس که شاد اتب تام شاهدان 
و منظور از شاهدان, همان انبیا هستند. " 


ر ۴ 
ی لیکو وغو اوو وی ب الأرض ولا بون انه 
ا 
#بت 

[آن روز کسانی. که کفر ورزیده‌اند و از پیامیر (خدا) نافرمانی کرده‌اند. آرزو 
می کنند که اي کاش با خاک یکسان می‌شدند و از خدا هیچ سخنی را بر سیده 
نمی توانند داشت ] 

۱ على ب ین آپراهیم زوایت کرده است که: کسانی که «حق » امير آلمژهنین عليه 
السلام را غصب کر ده‌اند, ارزو می‌کنند که آی کاش آن روز که پر غصیش هسم رای 
گشتند, زمین انها را می‌بلهید و ای کاش هرز فررموده رسول خدا صلی الله عليه و 
آله در مورد علي علیه السلام را کتمان نمی‌کردند ۴ 

۲ عباشی از میاه بل سبل قك از امام تعفر صادق علب۸ه الالام ار دس 
عليه السلام روایت رده است که امیر الم مین ۳ خطبه‌ای: و تسیا روز قیاأست ۴ 





= تفسیر عیاشی:. ج ۱ س ۸ سم iT‏ 
۲- نیا/ ۳۸ 

TT ۴۸ سیر عیاشی. ج اب س‎ ٣ 
.۱۲ ۷ تفسیر قمی. ج ۱« س‎ -۲ 
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تو سیب می کند: ۳ دشأن‌ها مر ر ده شده است و سحن نمی گویشد, پس دستها 

سخن می گویند. یاها شهادت می‌دهند. و پوست‌ضا په ان جه انجام داده‌اند؛ زان 
۲ ۹ 

مي گشایند و سخن از پروردگار پوشیده نمی دار ند. 


دی اموا لارو الةو َونگاوی حى ماو لون...(44) 

[ای کسانی که ایمان آورده‌اید! در حال مستی به نماز نزدیک نشوید تا 
زمانی که بدانید چه می‌گویید و انیز) در حال جنابت (وارد نماز نشوید) مگر این 
که راهگذر باشید! 

۱ محمد بن بعقوب., از محمد بن یحیی. از احسد بن محسد. از حساد بن 
عیسی, از حسین بن مخثار از ابو اسامه زید شحام روایت کرده اسست که: از اسام 
جعفر صادق عليه السلام در مورد آیه: ده تفر با الصلاد وآنتم سکاری» پرسیدم» 









فرمود: منظور مستی خواب است." 

۲) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, أز پدرش و محمد بن اسماعیل, از 
فضل بن شاذان و همگی از حساد بن عبشی, از حریزه‌از زراره روایت کرده است 
که: امام محمد باقر عليه السلام فرمود: فداوند. رف موّمنان را از برخاستن برای 
نماز در حالی مستی بازداشته است. کی منرم ناشی از خواپ, ‏ 

۳) عیاشی از زراره. از امام محمد بافر علیه السلام روایست کرده است که 
فرمود: تنبل و خواب آلوده و سنگین برای خواندن نماز برنخیز» چون ایین‌ها از 
خصلت‌های نفاق هستند و خداوند ممنین را از برخاستن برای اقامه نماز در حالی 
مستی پازداشته است؛ یعنی مست از کراب" 

۴) محمد بن فضل از امام على عليه السلام در باره آیه: «یا أَبها الذین آمترأ لا 
ربوا الصااة رانتم سکاری حتی تعلْمُوا ما تقولون» روایت کرده است که فرمود: 
اين مربوط به دوران قبل از تخر یم شراب و میکساری بو ۵« است." 


۱ تفسیر عیاشی ج ۱, ص ۲۶۸ ح ۰۱۳۲ 
۲- کافی, ج ۳ ص ۳۷١‏ ۱۵ 
۳- کافی. ج ۲, ص ۰۲۹٩‏ ح ۱. 
۳- تفسیر عباشی, سم ۱. ص ۲۴۸ ,ح ۱۳۴ 
۵- تفسیر عیاشی. ج ۱« س ۹٩‏ ح د 
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۵) حلبی از آن حضرت علیه السلام روایت کرده است که فرمود: منظور مستی 
واب اسٹ. ' 

۶ حلبی روایت کرده که: از حضرت عليه السلام در مورد آیه «یا با الذي 
منوا لا تقربوا الصلاة وآنتم سکاری ختی تعلموا ما تقولون» پرسیدم. فرمود: له 
قربا الصلاة انتم سکاری»؛ یعنی مستی خواب. می‌فرماید: طوری خواب آلوده 
نباشید که در رکوع و سجود و تکبیر نفهمید که چه می‌گویید و منظور آن؛ چیزی 
لیست که بپشتر مردم اذعا می‌کنند. که مومن مست از شراب باشد, جون سومن نسه 
شراب می‌خورد و نه مست می‌شود. 

۷ زمخشری در کتاب بیع الایرار آورده است: خداوند در مورد شراب سه 
ایه نازل فرموده است: «یسآلونک عن الختر لمیر »" | در باره شراب و قمار از 
تو می‌پرسند] مسلمانان به دو گروه شراب خوار و ترک کننده آن تقسیم مي‌شوند تا 
این که مردی شراب خورد و به نماز ایستاد. پس هذیان گفت؛ این ایه نازل شد: جیا 
ها الین منوا لا رر الصا وانتم سکاری حت تعلمرا ما تُوشون». بعضی از 
مسلمانان شراب خوردند. پلا گر نیز شراب نوشید. پس استخوان فک شتری 
را برداشت و با آن سر عبدالرتخمن بی عوف را زخمی کرد. پس از ان با خواندن 
شعری از اسود بن یعفر شروع به توحسه خواندن برای کشته شدگان بدر کرد: 
یکی از جوانان و هم پیالهان دز کنار جاه‌بدر می گوید: آیا ابن کيشه مارا وعده 
مي‌دهد که زنده می‌شویم؟ چگونه است زندگی بژواک‌ها و فرق سر‌هاا آیا ساتوان 
است که مرگ را از من دفع کند و مرا زنده کند. آن گاه که استخوان‌هايم پوسید؟ 
کیست که از طرف من به خدا بويد که من ماه روزه را رها کرده‌ام؟ په خدا بو 
که جلوی شرابم را بگیرد و بگو جلوی غذايم را بگیرد. این خبر به پیامیر صلی أل 
علیه و آله رسید. پس خشمگین و در حالی که ردای خود را می‌کشید. بیرون آمد. 
چپژی را در دست داشت. برای زدن او بلند کرد و عمر گفت: به خدا پناه می‌برع از 
خشم خدا و خشم رسول او در این حال خداوند بزرگ آیه: «انما يريد الشیطان أن 
يوقع بينكم العداوة والبفضاء فى الخمر والمسر و يصدكم عن ذکر الله وعن الصلوة 


ا ۷ ص ۲۶۹ 7 ۱۳۷ 
۲- بقر ۰ ۱۹ ۲. 
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کینه ابحاد کند ۱ DONO YS‏ 
دارید؛] را ال کرد. پس غمر کفت: «انتهینا» یعنی تھی را پذیر فتم. 
مؤلف می‌گوید؛ نگاه کنید به بزرگان مشایخ اهل سنت که به روایت خود انها 
5 # ۳ ۲ 
چه چیزی از امامشان سر زده است. به شدا پناه می‌بريم از پیروی هوای نفس. 


... ولا جنا موی یل حي تسوا وان کم رسی أوعلى موجه 

اه نکم من الط ی دی یم ری وی 
جومم یناهگان وا ور )ا کر إلى این وا تیش 
اب تون الاو ونان تضاوالکییل(4) 


آو (نیز) در حال جنابت (وارد نماز نشوید) مگر این که راهگذر باشید تا 
سل کنید و اگر بیمارید یا در سفرید بلدتی شا از قضاي حاجت امد یا پا 
زنان آمیزش کرده‌اید و آپ نیافته‌اید. پس بر خاکی پاک تيمم کنید و صورت و 
دست‌هایتان را مسح نمایید که خدا بخشنده و آفرزنده است * ايا په کسانی که 
بهره‌ای از کتاپ یافته‌اند. ندگریست کا ا فی ای رتوا می‌خواهند شما (نیز) 
گمراه شوید] 

۱) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از پدرش, از اين ابو عمیسر, از جمیل 
روایت کرده است که گفت: از امام صادق علیه السلام در مورد کسی که جنب باشد 
و در مساجد پنشیند. سئوال کردم. فرمود: نباید بنشیند. اما می‌تواند از اقا غ 
گند به استثنای مسجد الحرام و مسجد پیامبر صلی اله عليه و آله." 

۲) شیخ در کتاب تهذیب به نقل از موسی بن قاسم, از عبدالرحمن, از حمسران, 
روایت کرده است که گفت: از امام چعفر صادق علیه السلام در مورد کسی که جنب 
باشد و در مسجد بتشیند. سئوال کردم ایا جایز است؟ حضرت فرمود: نه» جایز 


۱ اند ١‏ 
۳- کافی. ج ۳. ص ۵۰ ح ۲. 
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۱ 


رس 





نیست. ولی می‌تواند از آن بگذرد؛ مگر مسجد الحرام و مسجد مدینه." 

۳ هم او به نقل از حسین بن سعید. از فضاله از عبدالّه بن سسنان. روایست 
رده است که گفت: از امام صادق عليه السلام در مورد جنب و حائض پرسیدم که 
ایا می توانند کالایی را از مسجد بردارند! فرمود: اری, اما تباید جیری در مسجد 
بگذار ند ! 

۴) هم او به نقل از حسن بن محیوب. از عبدالّه بن سنان. از امام صادق علبه 
السلام روایت کرده است که فرمود: منظور از ملامسه زنان, نزدیکی با آثان است." 

۵ هم او از شيخ مفید. از احمد بن محمد. از پدرش از سعد بن عبسدلله. از 
احمد پن محمد بن عیسی, از حسین بن سعید. از احمد بن محمد. از اپان بن عثمان, 
از ابو مریم روایت کرده که از امام محمد باقر عليه السلام در سورد مردی سئوال 
کردم که وضو می گیرد و پس از آن کنیز را فرا می‌خواند تا دست او را گرفنه» تا 
مسجد همراهی کند؛ بزر گانی از ما ادعا مي‌کنند که این عمل ملامسه است: شما جه 
می‌فرمایید؟ حضرت فرمود: په خدا سوکند نه, این عمل اسکالی ندارد و شاید 
خودم نیز این عمل را انجام.داده باشم,و منظور و لامستم النساء» نزدیگی بدون 
ادشال اس 

۴ او از شيخ مفید. از احمد بن محمد. از بدرش. از سعد بن عبداله. از احید 
بن محمد بن عیسی. از غل بن الحکم: از-دآوود بن نعمان روایست کرده است که 
گفت: از امام جعفر صادق عليه السلام در مورد نیمم سئوال کردم. 

حضرت فرمود: عمار. جنب شده بود. پس مانند جهار پا روی زسین غلست 
می‌زد. پیامبر با نمسخر به او فرمود: مانند چهار پا روی خاک غلت زدی. عمار! از 
او پرسیدیم: تيمم چگونه است؟ دو دست خود را روی زمین گذاشت و سپس بالا 
آورد و صورت و دستان خود را تا کمی بالای کف مسح کرد 

۷ هم او از شیخ مفید. از احمد بن محمد از پدرش, از محمد بن حسن 


= تد یسب # ی ۵ ح iı‏ 

۲- تهذیب. ج ۱, ص ۱۲۵,ح ۳۳۹ 
- ته پپ؛ 3 ۷ ی ۱ جح ۳۹ 
٣‏ هديب ج 1 لي ا اڈ 

لیا تهدیب» ج ۱ لے بات کم ا 
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زراره روایت کرده است که گقت: از آمام محمد باقر عليه السلام در مورد تيمم 
پرسیدم؛ دو دست خود را بر زمین کوبیده, بعد آنها را بالا آورد و تکان داد و پس 
از آن, با دست‌های خویش, پیشانی و کف دستان خود را یک بارء مسح کرد.! 

۸ ابن بابویه از پدرش از سعد بن عبداله, از یعقوب بن یزید از حماد بن 
عیسی, از حریز, از زراره و محمد بن مسلم روایت کرده که از امام محمد باقر عليه 
السلام سثوال کردند که آبا حاتش و جنب می توانسد وارد مسجد شوند یا نه؟ 
حضرت فرمود: حاض و جنب نمی‌توانند وارد مسجد شوند, مگر به صورت 
عبوری؛ خداوند تمارف و تصالی می‌فرمای ده دولا ُنبا لا عابری سیل خی 
سلوا ' 

٩‏ عیاشی از زراره روایت کرده است که: به حضرت امام محمد باقر عليه 
السلام عرض کردم: یا جنب و حائض می‌توانند وارد مسجد شوند یا ند؟ حضرت 


شرمود: تھا به صورت عیو ر ی می تو اند وارد تبجا سو ند + خد.او ند می فر ساید: وله 


نبا لا عابری مبیل حتی تفتسلوا» و می‌توانند. چیزی از مسجد بردارند. انا 
a‏ 

۰ ۱ ابو مریم روایت کرده که: از امام محمد باقر علیه السلام در مورد مردی 
که وضو می کیرد و کنيزی را فرا می‌خواند تز دس او را بگیرد و به مسجد ببرد. جه 
می‌فر مایید؟ بزر قائی از ما ادعا می‌کنند که این عل ملامسة است. حضرت فرمود؛ 
به خدا سو کند که نه این کار هیچ اشکالی ندارد و شاید خودم نیز آن را انجام داده 
باشم. منظور از «لامستم اللساء» نزدیکی بدون ادخال است" 

۱ منصور بن حازم از امام جعفر صادق عليه السلام روایت کرده است که 
فرمود: لمس یعنی جماع." 

۲ حلبی از ان حشرت علیه السلام روایت کرده است که فرمود: همان 
جماغ اسا خد‌اوند. ستار است و پوشش را دوست دارد. پس مانند شما نام 


۱- تهدیپ, ج ۱. ص ۲۰۷ سح ۰۱ 

۲- علل الشرائم. ص ۰۱۶۱ م ۱ 

۳- تفسیر عباشی, ج ۱. ص ۲۶۹ ح ۱۳۸. 
۴- تفسیر غباشی» ج ۱+ ص ۰1۶٩‏ م ۰۱۳۹ 
۵- تفسیر عیاشیء ج ۱+ یں iY‏ + 





سس ۳ 
رداص 


اهاد 
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گذاری نک ند اس 

۳) حابی از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده که: قیس بن رمّانه از 
آن حضرت سئوال کرد: وضو می‌گیرم و از کنیز می‌خواهم که دستم را بگیرد, پس 
از ان په با خاسته و نماز می‌خوانم. ایا پر من وضوی مجدد واجب است! فرمود: 
نه. گفت: آنها ادعا می‌کنند. این همان لمس است. فرمود: نه, په خدا سوگند. امس 
جر ی جز آمیزش یعیی جماع نیست. سپس فرمود: ابو جعفر عليه السلاع در دوران 
پیری» وضو می گرفت و از کنپزش می‌شواست تا دست او را بگیرد؛ پس از جا 
و ما ا ف عونت 

۴۳ ابو آیوب, از امام جعفر صادق عليه السلام روایت کرده است كه فرمود: 
تیمم با خاک برای کسی که آب پیدا تکند, مانند کسی است که با آپ برکه وضو 
کر فته باشد. محر خداوند تفر مه دد؛ «فتیمُموا صعیدا طییَا»! گفت: گفتم: جنان جه در 
بایان وقت به آب دست یاید چد؟ گفت: بس فرمود: نمازش گذشته است. گفت: به 
ان حضرت گفتم: آیا با تیم نماز دیگری بخواند؟ فرمود: اگر اب ببیند و توانایی 
به دست آوردن ان را داشته باشنا تيمم او پاطل می‌شود. " 

۵ زراره از امام باقر عليه السلام روایت کرده است که فرسود: عمار بسن 
باسر نرد رسول خی لي اله ليه و اله آمد و گفت؛ ای رسول خدا؟ آمشب جنب 
شدم و اب شمر هم نبود. خضرت فرمو3؟ چ کردی؟ گفت: لیاسم را از تن در اوردم 
بر خاک غلت زدم. پس فرمود: این کار الاغ است. در صورتی که خداوند فرموده 
استه «فتییبوا صعیدا طیباه گفت: دست‌های شود را بر زمین زده و آلهارا پر 
یکدیگر مسح کرد» پس از آن دو دست خود را بر پیشانی کشید و سپس هر دو کف 
دست را مسح کرد و هر کدام را بر دیگری کشید." 

۴ و در رواینی دیگر. گفت: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرسود: همان 
کار را کرده‌ای که الا می‌کند. همانا خدای اب. همان خدای خاک است؛ تنها 
کافی است که با دو کف دستت بر زمین بزنی و آنها را بتکانی. سپس همان طور که 


۴ تفسیر عیاشی ج ۱ س اا‎ ١ 
Lii تفسیر غیاشی» ۾ 1 ی ۷۰ جح‎ “۲ 
۱۳۳ تفسیر عیاشی؛ ج ۱. ص ۲۷۰ ح‎ -۲ 
il نفسیر عیاشی» ج ۱ هی ۷ جح‎ -۳ 
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خدا فر مان داده است. صورت و دست‌هایت را مسح بکشی.' 

۷ حسین بن ابو طلحه روایت کرده که: از امام موسی بن جعفر علیدالسلام 
در مورد آیه فاو لاحستم الشستاء فلم تجدوأ ماء فتَیممُواً صعیدا طیبْا» پرسیدم که 
حد و مرز آن کدام است. منظور از «اگر آب نافتید» از طریق خریدن یا غیر از 
خریدن است؟ در صورتی که به اندازه وضو بافت شد. با چه قیمتی خریداری کند؟ 
هزار. صد هزار. چقدر؟ فرمود: به اندازه توان و استطاعتش.' 

۸) شیخ در کتاب تهذیب به نقل از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد از 
برقی. از سعد بن سعد. از صفوان گفته است که از امام موسی بن جعفر عليه السلام 
در مورد مردی پرسیدم که برای نماز په وضو احتیاج داشت شت. اما آب نمی‌یافت» ہس 
به قیست صد یا هزار درهم. به مقدار وضویش آب پیدا کرد. ایا آب را بخرد و با 
آن وضو سازد. یا تیمم کند؟ حضرت فرمود: نه, بلکه باید خریداری نماید. برای من 
نیز شبیه این مسأله پیش آمد؛ آب خریداری کردم و وضو گرفتم. اما پول زیادی 
بات آن بر داخت 1 

۹ او به نقل از محمد بن احمد. از یعقوب بن زید از نضر بن سوید, از 
عبدالّه بن سنان, از ابو حمزه روایت شده است که گفت: امام محمد باقر عليه السلام 
فرمود: در صورتی که مردی در مسجد الحرام یا مسجد پیامپر خواییده باشد. محتلم 
شود و دچار جنابت شود باید تيمم کند و از مسجد بدون تيمم گذر نکند. اما عبور 
از سایر مساجد برای او اشکالی ندارد و تباید در مساحد بنشند ' 

۰ علی ؛ بن ابراهیم در مورد آیه؛ «الم 7 تر إلى این وتو تصييبا من الاب 
یشترون الضلالة» گفت: منظور این است که در موضوع امیرالممنین عليه السلام 
گمراه شدند. «ویُریدون آن تضیلوا السّییل» یعنی سردم را از ولایت امیرالسومنین 
عليه السلام که صراط مستقیم است؛ خارج 7 


رلته عا آمذایگم وک باه و وی باه تیا (40) من ای ادوا 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۰.۲۷۱ ے ۱۳۵. 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۱, ص ۰۲۷۱ ۱۴۶. 
۳۲- تهدیپ, ج ۱, ص ۲۰۴ ح ۴ (. 

۲- تهذیب. ج ۱ ص ۴۰۷ ۱۲۸۰. 

۵- تفسپر قمی, ج ۱. ص ۱۲۸ 








ار ية 
تسیر 
روابی 
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اون اڪ عن شوج یاون تومت و عبتا انقع تم راعتا ل 
یتم وما ی الین وام اوا تومت اماو انتع وافر؟ ڪان خب و 
ئو ولڪ لمم اقا گرم فلا يوْمنونَإلاقًليلاً(<ء). 


او خدا به (حال) دشمنان شما داناتر است. کافی است که خدا سرپرست (شما) 
باشد و کافی است که خدا باور (شما) باشد * برخی از آنان که بهودی‌اند. کلمات 
را از جاهای خود برمی گردانند و با پیجانیدن زبان خود و به قصد طعنه زدن در 
دین (اسلام با در آمبختن عبری به عربی) می‌گوبند: شنيدیم و نافرمانی کردیم و 
پشنو (که کاش) ناشنوا گردی و(نیز از روی استهزا) می گویند راعتا (که در عریی 
یعنی به ما التفات کن ولی در عبری بعنی خبیث ما) و اگر آنان می گفتند: شنبدیم 
و فرمان بردیم و بشنو و به ما بنگر. قطعا برای انان بهتر و درست‌تر بود. ولی خدا 
آنان را به علت کفرشان لعنت کرد: در نتبجه جز (گروه ) اندف ایمان نمی آورند | 

) علی بن ابراهیم: در مود آیه: «واللَه عم باعدایْکُم تا آن جایی که 
می‌فر ماید - واسمع غير ممع فرعو دء در مورد بهود نازل شد" 

۲ امام عسکری علیه النلام.فزمود که: امام موسی کاظم علیه السلام فرموده 
است که: واژه «راعنا» از الفاظی بود که مسلمانان برای مخاطب قرار دادن رسول 
خدا صلی الله عليه و اله از آن استثاده می‌کردند و معنی آن «به احوال ما رسیدگی 
بفرما و از ما بشنو, همچنان که ما از شما می‌شنویم» می‌باشد. 

ابن واژه در زیان يهود به معتی «بشنو, کر شوی» بسود. هنگامی که بهودیان 
شنیدند که ملاتا ن پیامبر صلی لله علیه و آله را با واژه «راعنا» مخاطب قرار 
می‌دهند. کفتتد؛ ب پیش از اين. ما محمد را مخفیاته دشنام می دادیم اما اکتون 
می‌توانیم اشکارا او را دشنام دهیم. پس بهودیان با «راعنا» پیامبر صلی الله عليه و 
اله را خطاب مي‌کردند و قصد آنان دشنام بود. 

سعد بن معاذ انصاری, به نیت پلید انها پی برد و گفت: ای دشمتان خدا! لشت 
خدا بر شما باد. می بینم قصد دارید به پیامیر خدا صلی اله علیه و آله اشکارا دشنام 
دهید در حالی که ما را به این کمان پیندازید که دارید با استفاده از شیوه مخاطبه ما 


۱- تفسیر قمي, ج ۱. ص ۱۴۸. 
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با رسول خدا صلی 4 علیه و ال او را خطاب می‌کنید. 

به خدا سوکند اگر از این بس, این واژه را از هر کدام از شما بشنوم. فردنش 
را خواهم زد و اگر از این آکراه نداشتم که بدون کسب اجازه از آن حضرت و از 
تایب و برآدر او علی بن ایی طالب عليه السلام کاری انجام دهم گردن هر کدام از 
شما که قبل از این هم این واژه را از او شنیده بودم, می‌زدع. 

بس خداوند این آیه را نازل فرمود: «من الذين هاوأ یرف ون اكلم عن 
واضعه ویقولون سَمعنا َعصینا ومع غر ممع وراعنا لا بالسستتهم وطعنا فى 
لدین ولو انم الوأ سمعنا وأطعتا و اسمع وانظرتا لکسان حيرا الب وأقوم ولکین 
اله ریق مه يا أا الذي م منوا لا ولا 
راعنا»! [ای کسانی که ایمان اورده‌اید نگویید راعنا] دشمنان شما از قوم بهود از 
این واژه برای دشنام به پیامبر صلی اله علیه و آله و شما استفاده می‌کنند و په جای 
آن بگویید «وقولوا نظرنا»" [و بگویید انظرنا] به معنی شنیدیم و اطاعت کرديم, از 
این پس واژه »انظر نا» را به کار برید و واژه «راعنا» را رها کنید. جون مانند لفظ 
«راعنا» نمی توانند از آن سوء استفاده کتنب:«واسغو» [و (اين توصیه را) بشنوید] 
هر چه رسول خدا صلی الله علیه و آله به شما می‌گوید. بنسنوید و اطاعت کید و 
منظور از؛ «وللکافرین»" [و (گرنه) کافران را] یعنی بهودیان دشنام دهنده به رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و منظور از «عذاب آلیم» آغذابی دردناک است] یعنی 
دردی سخت در دنیاً و در صورت تکرار دشنام, در آخرت: آتش جهتم ابدی در 
انتظار آاهاست " 


نیرز مدشن بل آن لیس ون 
دقع آدبا کل اعاب ات وم[ تاه ول( 


رب 
۲ بقر ور ۱۰۲ 
۲- بقر ‏ ۰۱۰۲ 
۳- بقر:/ ۱۰۳ 
شا بقر و۸ ۱۰۴ 
۴= تفسیر منسوب به آمام حسن عسگری. ص ۰۲۷۸ ح ۲۰۵ 
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اي کسمانی که به شما کتاب داده شده است! به آن چه فرو فرستاديم و 
تصدیق کننده همان جیزی است که با شماست. ایمان بیاورید؛ پیش از ان که 
جهره‌هایی را محو کنیم و در نتیجه آنها را به قهترا باز گردانيم یا همچنان که 
اصحاب سبت را لعنت کردیم. آنان را (نیز) لعنت کنیم و فرمان خدا همواره تحقق 
یافته است . 

۱) محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم؛ از حمد بن محمد برقی, از پدرش, از 
محمد بن سنان. از عمار بن مروان, از منخل, از جابر از امام جعفر صادق عليه 
السلام روایت کرده است که فرمود: جبرئیل ایه را این چنبن بر محمد صلی الله علیه 
و آله نازل کرد «یا ايها الذین اوتوا الکتاپ آمنو بما نزلنا فى على نورا مبیتا »." 

۲) محمد بن ابراهيم نعمانی «معروف به ابن زینب» گفت: احمد بن محمد بسن 
سعید. از این چهار مرد. از محبوب. از محمد بن یعقوب کلینی ابو جعفر. از علی بن 
ابرآهیم بن هاشم از پدرش از محمد بن یحبی بن عمران. از احمد بن محمد بن 
عبسی. از علی بن محمد و دیگران, از سهیل بن زیاد. همگی, از حسن بن محبوب 
از عیدالواجد بن عبدائه موضلی. از ایْوّ,علی احمد بن محمد بن ابو تاشر از احسد 
ہن هلال. از حسن بن محبوب, ار عمرو بن ابو مقدام. از جابر بن يزيد جعفی روایت 
کرده که امام محمد بن علی باقر علیه السلام فرمود: ای جابر ! آرآمش خود را حفظ 
کن و دست و پایت را حرکت نده تا این که تثانه‌هایی را که برایت می گویم. ببینی 
هر چند گمان نمی‌کنم تا آن زمان زنده باشی, اما بعد. از قول من روایت کسن: بین 
فرزندان فلانی اختلاف می‌افتد و ندا دهنده‌ای از اساد ندا می دهد و صدای فتح از 
سوت دمسقي ا روستایی از روستاهای شام په نام جابیه در مین قرو هې رود 
و بخشی از سمت زراست مسجد دمشق فرو می‌ریزد. شورشیانی از ترکان از منطفه 
ترک نشین سر به شورش برمی‌دارند و پس از آن شورش رومی‌ها خواهد بود. 
برادران ترک به بیشرویی خود ادامه داده تا این که در جزیره فرود ادو شرا 
رومی پیشروی می‌کنند تا این که در رمله مستقر شوند. ای جایر! در آن سال 
اختلاف و در گیری‌های زیادی در مغرب زمین رخ خواهد داد و آولین سرزمیتی که 


= ووستایی از نوی e‏ ن دز توابم جیذو ر, در منطقه‌ی جولان نزدیگ 
مرح صفر در شمال حوران, از هنمین و نوی دیده می‌شود. «معجم البلدان. ج ۳ء ص 44١‏ 
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ویران می گردد. شام است. پس در آن جا سه گسروه زیسر سسه پسرچم بسا یکدیگر 
اختلاف پیدا می‌کنند: برچم اصهب, پرچم ابقع, پرچم سفیانی. سفیانی با ابقع در گیسر 
می‌شود و این دو گروه با یکدیگر می‌جنگند. سفيانی او و یارانش را می‌کشد. سپس 
اصهب را به قتل می‌رساند. 

پس تمام هم و غمش را بر پیشروی به سمت عراق می‌گذارد. سپاهیانش از 
قرقیساه می گفرند و در آن جا درگیر می‌شوند. در نتیجه, یک صد هزار از 
ستمکاران به هلاکت می‌رسند. 

سفیانی سپاهی هفتاد هزار نفره به سوی کوفه گسیل می‌دارد. این سپاه په قتل 
و به صلیب کشیدن و اسیر کردن اهالی کوفه می‌پردازد. زمانی که انها به این اعسال 
مشغولند, پرچم‌هایی از سوی خراسان. پیش می‌آیند و منزل‌ها را به سرعت طی 
می‌کنند و همراه آنان جمعی از پاران قائم علیه السلام هستند. یک فر از موالی 
کوفه با گروهی ضعیف. قیام می‌کند که فرمانده لشکر سفیانی, او را بین حیره و کوفه 
به شهادت مي رساند. 

سئیانی. جمعی را به سمت مدینه می‌فرستد, مهدي. سلام خدا بر او باد از 
مدینه به سوي مکه خارح می شو د؛ په فر مانده تساه سفیانی؛ پس سپاهی ړا په دنبال 
او اعزام مي‌کند. اما قبل از رسیدن سیاه, بر اساس سنت موسی بن عمران عليه 
لسلام, ترسان و منتظر, وارد مکه می‌شود و فرمانده سپاه سفیانی در بیابان فرود 
می ابد. 

در این هنگام, ندا دهنده‌ای از آسمان ندا می‌دهد: ای پیابان! این قوم را ناود 
کن. و بیابان آنها را می‌بلعد. به طوری که هیچ کس جز سه نفر جان سالم به در 
نمی بر ند. خداوند چهره این سه نفر را به پشت سرشان برمی‌گرداند. انها از قبیله 
کلب هستند, این آیه در مورد این سه نفر نازل شد: «ا أا الذين آوتوا الکتاب 
اموا بنا نا مصَدفا لما معکم من قبل أن تطیس وجوضا فنردقا على آذبارضا» 
فر مود: : در آن روز قائم عليه السلام در مکه و در حالی که به خانه کعیه بناهتده 
شده و به دیوار ان تکیه کرده است. ندا می‌دهد: ای مردم! از خدا و هر کس که 





۱- قرقیساء. شهرگی در ساحل رود خاېور. نز دیگ دشت مالک ہن طرق به فاصله ۶ 
فر سی آن مصب رود خایور به فرات در ان سا ایسست: در دلتای بین ضابور و فرات قرار دارد. 
ا الیلدان ج شس AT TA‏ 
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دعوت ما را اجابت کند, یاری می‌طلبم, ما خاندان پیغمبر شما محمد صلی الله علیه 
و آله هستیم و ما سزاوارترین و نزدیک‌ترین کسان به خداوند و محمد صلی اله 
عليه و اله هستیم. 

هر کس با من در مورد ادم عليه السلام بحث کند. بداند که سن به آدم 
نزدیکترم و هر کس از مردم در باره توح علیه السلام بحث کند, بداند مسن بسه نو 
نزدیکترم و هر کس در باره ايراهيم عليه السلام ؛ با من پحث کند. بداند من به ابراهیم 
سزاوارترم و هر کس در باره محمد صلی اله علیه و اله با من بحث کند, بداند سن 
به محمد صلی اله علیه و آله نزدیکتر و سزاوارثرم و هر کس در مورد پیامبران با 
من بحث کند. بداند من به پیقمبران سزاوارتر و تزدیکتر از هر گس دیگرم. ایا 
خداوند در کتاب محکم خود نفرموده است که: « ن الله اصطفی أدم ونوا وآل 
ابراهیم وال عمران على العالمين # ذريّة بعضها من تعض وال سمیع علسیم»" اه 
یقین, خدآوند, آدم و نوس و خاندان | براهپم و خاندان عمران را پر مردم جهان 
برتری داده است # فرزندانی که,پیضی از آنان از (نسل) بعضی دیگرند و خداوند 
شنوای داناست] پس من بقیة اذم, دُْیه‌ای از نوم, برگزیده‌ای از ابراهیم و گزیسده 
ای از محمد. صلوات خداوند بر همه انها باد هستم. 

هان! هر کس دررباره کتاب خداوند با من بحث کند, بداند من از تمامی مر دم 
به کتاب خدا سزاوارتر وط کی "از مر دم در پاره سنت پیامیر خدا صلی الله عليه 
و آله با من بحث کند. بداند من از هر کس دیگر به سنت پیامبر صلی الله علیه و آله 


غایبین برساند و شما a4‏ خی سل راب لا عليه و آله وبه ي 


خودم - چون بابت خویشاوندی با رسول خدا صلی لله علیه و آله بر شما حق دار 
- سوگند می‌دهم که ما را پاری داده و کسانی که بر ما ظلم می‌کنند را از ظلم بر ما 
یاز دارید. 

به راستی که ما را ترساندند؛ بر ماستم کردند و مارا از شهر و ديارو 
فرزندان. بیرون راندند؛ بر ما جرم و جنایت روا داشتند. از حقمان دور ساختند و 
اهل باطل. بر ما افترا کردند؛ شما را به خداء شما را په خدا, مواظب ما باشید و 





ك- ال ران / ۲ او وش 
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نافرمائی نکنید و ما را یاری دهید تا خداوند بزرگ یاری‌تان دهد. 

حضرت فرمود: آن گاه خداوند, یارانش را که سیصد و سسیزده نفرند. بدون 
قرار قبلی همجون باره‌های ابر پاییزی؛ گرد هم میآورد. و اء يڻ ای جابر! همان 
آبه‌ای است کد E‏ در قرآن اقفر گنه است: > لا ما تکونوا بات بکم لله 
جَمیعا ان ال على کل شیم قدیر» [هر کجا که باشید. خداوند همگی شما را (به 
سو خود باز) می‌آورد! در حقیقت خدا پر همه چیز توأناست ] پس بارانش بین 
رکن و مقام با او بیعت می‌کنند و عهد نامه‌ای از پیغمبر صلی الله علیه و آله به همراه 
دارد. آین عهد نامه را پسران از پدران به ارت برده‌اند. ای جابر؛ قائم عليه السلام 
مردی از فرزندان حسین عليه السلام است. خداوند کارش را یک شبه درست 
می‌کند. 

ای جابر! هر مطلبی ممکن است برای مردم مشکل آفرین و مبهم باشد اما من 
که او فرژند رسول داعال علیه و آله است و وارث علم علما -پکی پس | 
دیگری -می‌باشد. مشکل نخواهد بود؛ حتی اگ چنین شود آن گاه که ندایی از 
آسمان, او را په نام مادر و پدرش می‌خواند, یکر ابقامی برای ایشان وجود نخواهد 
داشت ' 

۲) شیخ مفید. به نقل از جابرجعفی روایت گرده است که حضرت امام محمد 
باقر علیه السلاع در حدیثی طولانی فرموده است. ای جابر! آولین سرزمینی که در 
مغرب زمین, ویران می‌گردد. شام است 

پس سه گروه زیر سه برچم با یکدیگر اختلاف بیدا می‌کنند: پرچم اصهب, 
پرچم ابق. پرچم سفیانی. سفیانی با ابقم در گیر مسي‌شود؛ سفیانی او و بارانش را 
می‌کشد. سپس اصهب را به قتل می‌رساند. بس تمام هم و غمشان را بر پیشروی به 
سمت عراق می گذارند. سپاهیانش از قرقیساء می‌گذرند در آن - جادرگیری 
می‌شود. در نتیجه یک صد هزار از ستمکاران به هلاکت می‌رسند. 

سفیانی, سپاهی هقتاد هزار نفره به سوی کوفه سیل می‌دارد. این سپاه به قتل 
و به صلیپ کشیدن و اسیری اهالی کوفه می‌پردازند. زمانی که آنها به ایس اعمال 
مشغولنده پرچم‌هایی از سوی خراسان پیش می‌آیند و منزل‌ها را به سرعت طی 


۱- بقره / ITA‏ 
- اقيق س 0 2 ki‏ 
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می‌کنند و همراه آنان جمعی از یاران قائم علیه السلام هستند. یک نفر از موالى 
اهالی کوفه با گروهی ضعیف, قیام می‌کند, که فرمانده لشکر سفیانی او رأ بین حیسره 
و کوفه په شهادت می‌رساند. سفیانی جمعي را به سمت مدینه می‌قرستد. 

بهدی که درود خدا پر او باد. از مدینه به سوی مکه خارج می‌شود. به فرمانده 
سپاه سفیانی خبر می رسد که مهدی عليه السلام په سوی مکه رفتسه است. پس 
سپاهی را به دنبال آو اعزام می‌کند؛ اما قبل از رسیدن سیاه: بر سئت موسی بن 
عمران علیه السلام, نرسان و منتظر, وارد مکه می‌شود و فرمانده سپاه سفیانی در 
بیابان فر ود می أ ید. 

در این هنگام ندا دهنده‌ای از آسمان ندا می‌دهد: ای بیایان! این قوم را نابود 
کن, و بیابان انها را می‌بلعد. به طوری که هیچ کس جز سه نفر. جسان سالم به در 
نمی‌برد. خداوند چهره این سه نفر را به پشت سرشان برمی‌گرداند. آنها از قبیله کلپ 
هستند؛ این آیه در مورد این سه نفر نازل شد: «یا أیَا الذي ارتوا الکتاب ارا 
بما تلا مصدفا ما مَعکم» منظور قائم عليه السلام است. ولان تطمس 
وجوها ردقا علی آدبارفا» مولف گوید: ابن حدیت طولانی به نقل از شیخ مفید 
در ذیل ین آیه: «این ما کک بات یکم اله جمیعا» از سوره بفره. پیش از ایس 
و 

۴) عیاشی از عمر تن شم از جایر روایت کرده است که امام محمد باقر عليه 
السلام فرمود: این ایه بر محمد صلی الله علیه و اله, این گونه تازل شده اسست: «با 
یا این وتو الکتاب آمنوا با أنزات فى على مصَدفا ما معکُم من قبل أن 
نطمس وجوها فنردقا على آذبارها أو تلعتهم كما لعتا اصحاب السبت و كان امر الله 
مفعولا» آما این قفد خداوند کش ا a‏ مُعکُم» يعني باور داشستن 
رسول اله صلی اله علیه و آله 

إن هلا رآ یرک به و رما دُونَ ذلك إن ياء و من شرك باه 
ری اما عضیا(۸), 


۱- اختصاصن + ۵۳ ۲. 
۲- حذیث چابر در تفسیر عیاشی ج ۱, هی ۲۷۱ م ۱۴۷ 
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[مسلما خدا این را که به او شرک ورزیده شود نمی‌بخشاید و غیر از آن را 
برای هر که بخواهد می‌بخشاید و هر کس به خدا شرک ورزد. به یقین گناهی 
بزر گ پربافته است] 

۱) علی بن ابراهيم گفت: پدرم از ابن ابو عمیر. از هشام, از امام جعفر صادق 
علیه السلام روایت کرد که گفت: به حضرت گفتم: ایا گناهان کبیره جزو استثناها 
هستند؟ فر مود: آری." 

۲ ابن بابویه در کتاب «الفقیه» روایت کرده است که از امام جعفر صادق عليه 
السلام در باره آیه: «إِن الله لا يعفر أن پشرک به ویر ما ون دک لمن یشاء» 
سوال شد. آیا کناهان گبیره در مشیت خداوند وارد می‌شوند؟ قرمود: اری» این 
مورد به علم پروردگار بر می‌گردد؛ اگر بخواهد گناهکار را مجازات می‌کند و اگر 
بخو آهد او را عفو می‌کند.؟ 

۳ هم او از محمد بن محمد بن غالب شافی, از ابو محمد محاهد بن اعین بن 
داوود, از عیسی بن احمد عستقاائی. از نضر,شن شمیل, از اسرائیل, از شویر. از 
پدرش, از علی علیه السلام روایت کردم‌انبت که فرکود: در قران ایه‌ای برای مسن 
دوست داشتنی تر از این نیست که خداوند بترگ مل فرماید: «ان اله له يعفر ان 
بشرک به ویغفر ما ذون دْلک لمن شیا ۱ 

۴) ابن بایویه با سندش ار عباس ہن بکاز ی از محمد بن سلیمان کوفی 
بزاز, از عمرو بن خالد, از زید بن علی, از پدرش على بن الحسین عليه السلام. از 
پدرش حسین بن علی علیه السلام از پدرش امیرالمومنین على عليه السلام روایست 
گرده است که فرمود: یک مومن در هر حالت يا هر ساعت و یا هر روزی: قبضص 
روج شود و بمیرد. شهیدی صدپق أست و از حبیب خودم رسول خدا صلی اله عليه 
و آله شنیدم که می‌فرمود: اگر مؤمنی هم‌سنگ گناهان اهل زمین بر شانه‌اش 
سنگینی کند. مرگ, کفاره تمام این گناهان خواهد بود. پس فرمود: هر کسی با 
اخلاص لا الله الا الله بگوید و در عین حال از شرک خدا بری باشد و هر کسس, در 
حالی از دنیا برود که هیج شرکی به خدا نورزد. به بهشت می‌رود. سپس این آیه را 


۱- تفسیر قمی. ج ۰۱ ص 1۴۷ 
۲- من لا بحضره فقیه. ج ۳. ص ۳۷۶ ح ۱۷۸۰. 
۲- توحیده ص ۰۲۰۹ ح ۸ 





زداس 









یر اسيا 
تسیر 
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۱ 


تلاوت نعود؛ «ان الله لا یف أن شک به وتلفر ما دون لک لمن بشساء» از 
مریدان و پیر وان تو ای علی. امیرالممنین علیه السلام فرمود: گفتم: ای رسول خدا! 
این استتتا برای پیروان من است؟ فرمود: به خدا سوگند. اری, این برای پیسروان 
نوست و آنها در روز فیامت در حالی که اين عبارت: «لا اله الا اله محمد رسول 
اه علی بن ابی طالب حجةاله» را بر زبان جاری می‌کنند, از قبرهای خود بیرون 
می‌آیند. براي پیروان علی علیه السلام لباس‌هابی سیر رنگ و حلقه‌های گل و 
مر کب‌هایی از بهشت خواهند آورد. پس هر یک از آنان لباسی سبز رنگ بر تسن 
کرده و بر سر تاج شاهی و تاج گل کرامت نهاده و سپس بر این مرکب‌هاي نجیسب, 
سوار شده و به پرواز در می‌ایند. مرکب‌ها پرواز کرده و آنها را یه بهشت می‌برند: 
«لا يخزتهم الفزع الأكبر وتتلقاهم المَلائكة هذا یومکم ای كنتب توعدون»"- [دلهره 
بزرگ انان را غمگین نمی‌کند و فرشتگان از آتها استقبال می‌کنند (و به آنان 
مي‌گویند): این همان روزی است که به شما وعده می‌دادند]. 

۵) عیاشی از جایر, از امام معمد باقر عليه السلام در باره آيه: «ِن الله له 
يعفر أن پشرک به» روایت کرده است که,فرمود: یعنی خداوند گناه کسی که ولابست 
علی علیه السلام را انکار کند. نمی‌بخشد و اما «ویعفر شا دون لک لن یشاء» 
یعنی گناهان کسی که-ولایت علی علیه السلام را بپذیرد. می‌بخشد. " 

۶) ابو عباس روایت کرده ات که از آمام جعفر صادق عليه السلام در مورد 
حداقل شرک انسان پرسیدم فرمود: یعنی کسی که فکری نو (بدعتی) اورد و 
پر اساس آن دوست بدارد یا دشمن بدارد " 

۷ قتبه اعشی روایت کرده که از امام صادی عليه السلام در سورد آید: «ان 
الله لا غر آن ُشرک به ویر ما ون ذلك لمن یشاء» سال کرد قود هس 
جیز» مشمول این استعنا می‌شود. در روایتی دیکر از آن حضرت عليه السلام: 
گناهان کییره مشمول اسنلا می‌شوند ° 





۰ ۳۸ أئییا‎ -٩ 

۲- من لایحضره الفقیه, ج ۴ ص ۴۹۵ ح ۸٩۲‏ 
۳ تاسییر عیاشی؛ س ۷ سے ۷۲ ح ۹ 

۴= تسیر عیاشی» ج ۱ سے ۲ ح ۳« 
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۳ م چ 
تو ار س ین کک ۹۹ سر نسم 1/۳4 
رن نم کب ی 
[ایا به کسانی که خویشتن را پاک می‌شمارند. ننگریسته‌ای؛ (جنین نیست) 
پلکه خداست که هر که را پخواهد پاک می‌گرداند و به قدر نخ روی هسته 
خرمایی ستم نمی‌یبنند * ببین چگونه بر خدا درو می‌بندند و بس است که این 
یک ناه اشکار باشد | 
۱) علی بن ایراهیم گفت: اینان کسانی هستند که خود را صدیق و فاروق و 
دی‌النورین نامیده‌اند و ایه «ولا یظلمُون فتباد » فرمود: پوستی که بر روی هسته‌ای 
باشد که کنایه از انهاست؛ سیس گفت «انظر کیف رون على الله الکذب» اینپا 
همان سه تفر هستند." 


رل ی ان جع وود انب رین 
یر کرو َّلاء هدیم الذي آم منوا سا «ه) َوتیك این تم له من 
لاهن له تا ( 10۲ مب الب ال باون لس ترا (0۳)م 
دون الاس عل ما[ از ته ين قفد هل برامم اماب واليكڪمة 
وم لاعف( من رن آء ن بد یمن مدع وک مر 
)٥(‏ نی قروا اناا سوت تلم تالماح جلود راهم جلوداعا 
دوفو الاب ِنْ ال کان عزیژا کی (ده) این ا وَعملواً لیات 
س هم جر ي من تاا لاا ر لین هلف فهاژو آزواج رودي 
یلا (۰۷, 

[آیا کسائی را که از کتاب (آسمالی) نصیبی یافته‌اند, ندیده‌ای که په جبت و 


طاغوت ایمان دارند و در باره کسانی که کفر ورزیده‌اند. می‌گوبند: اینان از 
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کسانی که ایمان آورده‌اند رایافته ترند چ اینانند که خدا لعنتشان کرده و هر که را 
خدا لعنت کند. هر گر برای او ياوري نخواهی یافت * آیا آنان نصیبی از حکومت 
دار ند (ا گر یم داشتند) به قدر نقطه پشت هته خرمایی (جیزی) به مردم نمي‌دادند: 
بلکه به سردم برای آن چه خدا از فضل خویش به انان عطا کرده. رشک 
می‌ورزند؛ در حقیقت ما په خاندان ابراهیم کتاب و حکمت دادیم و به آنان ملکی 
بزرگ بخشید یم # پس برخی از آنان به وی ایمان آوردند و برخی از ایشان از او 
روی برتافتند و (پرای آنان) دوزخ پرشراره بس است # به زودی کسانی را که په 
آیات ما گفر ورزیده‌اند در ۳ [سوژان) در اوریم که ظر جه پوستشان بر یان 
گردد. پوست‌های دیگری بر جایش نهیم تا عذاب را بچشند. آری خداوند توانای 
حکیم است #و به زودی کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند در 
با‌هایی که از زیر (درختان) آن نهرها روان است در آوریم. برای هميشه در آن 
جاودانند و در آن چا مسر ای پ گیزه دارند و اتان را در سایدای پایدار دراوزیم] 

۱) محمد بن یعقوپ. از محمد ین یحبی, از احمد بن محمد از حسین بن 
سعید, از حساد ین عیسی؛ اه مختار از ابو ف از امام جعفر صادق 
عليه السلام روایت کرده است که فرمود: هر پرچمی که قبل از قیام قائم عليه السلام 
بر افراشته گردد, وا طاغوت است که به جاي خداوند بزرگ» برستیده سی 
شود. 

۲ هم او از حسین ین محمد بن عامر آشعری, از معلی بن محمد روایت کرده 
است که گفت؛ حسن ہن علی وشاء از احمد بن عائد, از ابن اذینه, از بربد عجلی 
ایتک ده که از ما باقر عليه السلام در مورد آیه: «أطيعرأً له وأطيعوأ الرشول 
r‏ الا یه ا ر ااا که و سا و الان امسر خود راا 
اطاعت کنید) پرسیدم: جواب حضرت چنین بود: «الم تر إلى الذین وتو عات 
الکتاب ومنون بالجیّت والطاغرت ویقولون لین کرو لاه آضدی من الذين 
آمَنواً سبیلا» به پیشوایان گمراهی و فراخوانان به آتش چهنم می‌گویند که آنها از 
آل محمد علیهم السلام به راه خدا هدایت شده ترند: وی اس 
ومن من الله فلن تجد له تصیرا » آم لهم نصیب من المک» بى بعنی امامت و 
خلافت «فاذا لا یز تون الناس تقیرا» ما همان مردمی هستیم که منظور خداوئه است 


= سورد سباع ۲ 
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و النقیر یعلی نقطه وسط دانه گياء «أم يدون الاس على ما تام الله من 
فضله» ما همان مردمی هستیم که به خاطر اعطای انحصاری امامت از سوی خدا 
به ما حسد می‌ورزند. 

«فقد تیا آل ابراهیم الکتاب والْحكُمَة ایام ملكا عظیمّا» فرمود: و از آنها 
رسولان و انبیا و امامان را قرار دادیم چگونه است که این را برای آل ابراهیم اقرار 
می‌کنند. ولی برای آل محمد علیهم السلام منکر می‌شوند؟! 

«قمهُم مُن من به وینهم من ص عن وکقی یه ستعیرا * إن الذين کرو 
ایا نوق تصلیهم تارا لا تضیخت جلرذقم هم لو عبرا وف العذاب 
إن الله کان عزیزا حَکیما»" 

۳) هم او. از تعدادی از یاران ماء از احمد بن محمد, از حسین بن سعید از 
محمد پن فضیل؛ از على عليه السلام در باره اين آید: «آم یَضنْدون الناس على مَا 
ا روایت کرده است که قرمود: محسودان (افراد سورد رشک و 
حسد) ما هستیم." 

۴) او از حسین بن محمد از معلی بننحمد:وشاه. از حماد بن عتسان, از 
اپو صیاح روایت کرده است که؛ از امام صادق علیه السلام در باره اين أيه: «ام 
دون الاس علی ما تام الله من فضله» ستوال کردم. حضرت فرسود: ای ابو 
صالح! به خدا سوگند که مردم مورد مه وای 

۵) او از علی بن ابراهیم. از پدرش, از محمد بن ابو عمیر. از عم این اذینه. از 
برید عجلی. از آمام A‏ علیه السلام در باره آیه: «فقشد تسا آل ابراهیم الکتاپ 
والحكمة وتنام ملخا عظیما» روایت کرده است که فر مود؛ از ائها رسو لاخ و تا 
و امامان قرار داد؛ پس چگونه است که برای ال ابراهیم اقرار می‌کنند. اما برای ال 
محمد علیهم السلام منکر می‌شوند؟! گفت؛ گفتم: «رآَتَینَاهم ملکا عظیمّا» یعنی چه؟ 
فرمود: الملک العظیم, يعلى امامت را در عیان انا قر از داد؛ هر کسی از آنها اطاعت 
کند. خدا را اطاعت کرده است و هر کس از آنها فرسانبرداری نکند. از خداوند 
فر مان داری نکرده است. این معنی ملک عظیم است. " 

۱- کافی» ج ٩!‏ ص ۱۵ حم ۱. 

۲- تافی. ج ۱ ص ۱۳۰: 

۲-کافی» ج ۱ص ۸۶۰ ح ۴ 

۲-کافی ج ۱ ص ۱۶۰ ح ثا 
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aT‏ او ی از ی راز و سا سا 
بن عیسی, از حسین بن مختار, از یکی از یاران ماء از امام وی باره 
اید: : «وآتیناغم ملکا عظیما» روایت ت گرده است که فرمود: یعنی اطاعت واجب! 

۷ و او په نقل از احمد بن محمد از محمد بن ابو عمیر. از سیف این عمیره, از 

ابو صباح, از امام جعفر صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: مساکسانی 
هستیم که خداوند, اطاعت از ما را واجپ گردانیده است؛ انفال از آن ماست. مال 
یاک از | ن ماست. ما راسخون در علم هستیم و ما آنهایی هستیم که مورد حسد 
هستیم؛ همائان که خداوئد فرموده؛ : «أم شون الشاس على ےا اتاشم الله من 
شم 

۸ هم ار از اپ محسند قاس لبوالملای که رحمست خدا پر لو پاده از عبدالعزیز 
بن مسلم. از امام رضا عليه السلام در حدیثی طولانی که در وصف امام روایست 
شده است فرمود: و خداوند در ياره اماسان از اهمل بیت که از خویشان و نسل 
پیامبرش» صلوات خدا بر آنها باي هستند. می‌فرماید: «أم دون الناس على ما 
آتافم الله من فضله فد تین آل ابراهيم الکتاب والحخمة ایام ما عظيمًا * 
فمنهم من آم به ومنهم مُن ‏ عن وگلی بجَهنم معیرا» شيخ در تهذیب به تقل 
از علی ین حسن فضال از می حسین: از ابن ابو عمیر, از سیف ین عمیره» از 
بو صباح کنانی روارش 4 کور امام صادق عليه السلا فرمسود: آن 
اه شببه همین حدیث سایق را از سیف بن عمیره اا ابو صباح ذکر کرد" 

)٩‏ ابن بابویه گفت: على بن حسین بن شاذویه سوذب و جعفر بن محمد 
مسرور که خداوند از آنها خشنود باد, گفتند: محمد بن عبداله پن جعفر حمیری از 
پدرش اژ ریان بن صلت برای ما روایت کرد که حضرت امام رضا علیه السلام در 
مرو و در مجلس مأمون حاضر شد. در این مجلسس: گروهی از علمای عراق و 
خراسان گرد آمده بودند... حدیث طولانی | ست.. و حضرت در آن فرسوده است 
خداوند می‌فرماید: «أم يدون الناس على ما آتاشم الله من فضله قفه آتَمَا آل 
اب رآشیم لکتاپ والحكَمَة وأَتیناهمم ملکٌا عظیمّا» سپس در نتیجه آن, روی سخن را 





۱- خافی. ج 4 ي ۲ سم ۳۲ 
۲- کافی» ج ٣‏ شن ٣ TT‏ 
۳- کافی. ج : ی ۷ ح 5 
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به سایر مومنین برمی‌گرداند و می‌فرماید: «يا ها ألذين آمُنوأ أطليعوأ الرسول وی 
مر منکم»" [ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای 
امر خود را (نیز) اطاعت کنید] یعنی همان کسانی که آنهما را با کاب و حکست, 
قرین کرده و به همین دلیل مورد حسد واقع شدند. خداوند می‌فرماید: آم دون 
الناس على ما تام الله من فضله فد تا آل ابراهیم الکتاب والْحكُمَة راهم 
ملكا عظيمًا» نیز اطاعت از پاکان برگزیده, و ملک در این جا به معنضی اطاعت و 
فرمانبرداری است 

۰ على بن ابراهیم گفت: علی بن حسین, از احمد بن ابو عبدانه, از پدرش. 
از یونس, از ابو جعفر احول موّمن طاق: از امام صادق روایت کرده است که گفت: 


به ایشان عرض کردم؛ تفسیر این آسه چیست؟ «فقد آتينآً آل ابسراهیم الکتاب» 


خض ت فر هو ۵: پیغمبری. گفتم: و «الحکمة»؟ فرمود: فهم و قضاوت است. 
گفتم: «وأَتَیتاهُم مَلکا عظیمّا» به چه معناست؟ حضرت فرمود: یعنی اطاعت 


1 
واجپ. 


۱ محمد بن حسن صفار از یعقوب پان یی اژ یمد بن ابو عمیرء از ابن 
ذنیه از یزید عجلی, از امام پاقر عليه السلام در باره آیه: ألم تر إلى این وتو 
تمییّا من الکتاب : نون بالجیّت والطناغوت» روایت کرده است که فرمود: منظور 
فلان کس و فلان کس هستند «و یقولون للذین کفروا قولاء اهدی» سی‌گویند که 
پیشوایان گمراهی و دعوت کنندگان به جهنم «شولاء آشدی» از آل محمد و 
بیر وانشان هدایت شدهتر ند. 

سبلا * ایک الذي ن لاله ون یلم الل ن تجذ له تمییرا « آم 
هم تصیب من ن الملک» الملک عنی خلافت و امامت «ف لا تون الاس تقیسرا» 
مردمی که خداوند از انیا پاد می‌کند ما هستیم " 

۲ هم آو, از یعقوب بن یزید, از محمد پن ابو عمیر, از عمر پن اذینه, از برد 
بن معاویه, از امام باقر عليه السام در مورد ایه: ام یضندون نتاس علی ما اتاهم 
له من فضله» روایت کرده است که فرمود: آنان که مورد حسدند. ما هستیم؛ چسون 


۱- تسام / اشد 
۲ - تفسیر قمی: ج !, ص ۱۳۸ 
- بسار الیل یات نی ۲۸ ۳ 4 باب ۴ 
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داو از پت همه اتات را ةما غطا ف مود" 


الكتاب والحكمة وتنام لکا عظیما» روایت کرده که حضرت فرمود: از میان آنها 
رسولان و انبیا و امامان را قرار داد, چگونه است که آن را در میان آل ابراهیم اقرار 
می‌کنند. اما در آل محمد علیهم السلام منکر می‌شوند؟ گفتم معنی آیه: «وآتیناهم 
ملکا عظیما» چیست؟ 

فرمود: و ملک عظیم یعنی خداوند امامت را به انها عطا فرمود و هر کس که 
از ائها اطاعت کند, از خدا اطاعت کرده است و هر کس عصیان کند. خدا را عصیان 
کرده است و ا مفهوم ملک عظیم است" 

۴ هم او از احمد بن محمد, از حسین په سعید. از نضر ہن سوید, از بحيسی 
حلبی, از محمد احول, از حمران روایت کرده است که گفت: از حضرت عليه السلاء 
در مورد تفسیر ایه. «فقد آنا ال اپ راهپم الکتاب» پرسیدم. فرمود: پیغمیری است. 
گفتم: معنی «الحکمة» چیست؟ فرمود: فهسم و قضاوت. گفستم: «رأتیتاهم ملک 
عظیما» یعنی چه؟ حضرت فرمود؛ فرمالبرداری," 

۵ او از ابو مخمد, از عمران بن موسی. از موسی بن جعفر و علی بن اسپاط 
آز محمد بن فضیل. از اہو حمرزه ثمالی از حضرت امام جعفر صادی عليه السلام در 
الکتاب والْحِكُمَة تام ملک عظیمّا» روایت کرده است که حضرت فرسود: ما 
همان مردمی هستیم که خداوند در آپه, ذکر کرده است و به خدا سوگند, ما مورد 
حسد هستیم و ما اهل این ملکی هستیم که په ما باز می گردد. 

ا ا ی ادن تین غیے دا کین بسن میا و 
عبداله بن قاسم همگی از حماد بن عیسی, از حین بن مختار قلانسی. از ابو بصیر 
در مورد این آیه: «و تام ملكا عظیمّا» از امام محمد باقر عليه السلام روایت 
کرده است که فرمود؛ بعنی اطاعت واجب. 


۱- بصائر الدرجات. ص ۰ سم لا باب ۱۴ 
ٌ- بصاثر الد رجات نے اه سح ٣‏ باب رد 
اس بقساتر الدر جات ی ۰ج ح ۷ پاب Sk‏ 
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۷) او از محمد بن عبدالحمید عطار, از منصور بن بونس, از ابوبصیر از امام 
جعفر صادق عليه السلام روایت کرده که: از حضرت در مورد این آید؛ «فقد آنا 
آل ابراهیم الكتاب والحكمة تاه لا عظیمُا» سئوال کردم » فرمود: هيج 
می دانی ملک عظیم چیست؟ گُفتم: جانم به فدایت. شما بهتر می دانید. فرمود: یعنی 
اطاعت امام واجپ انش 

۸ شیخ در کتاب املی ب جل از ابو عمر عید الواحد ہی یتال ی محمد بن 
مهدی, از ابوالعباس احمد بن محمد بن سعید بن عبدالرحمن بن عقده. از یعقوب بن 
یوسف بن زیاد, از اپوغسان, از مسعود بن سعد از جاپر از امام باقر عليه السلام در 
مورد ایه «آم يدون الناس على ما آتاهم م الله من فشله» روایت کر ده است که 
حضرت فرمود: مردم, ما هستیم. 

٩‏ عیاشی از برید بن معاویه روایت کرده است که گفت: نزد امام باقر عليه 
السلام بودم و در باره آيه: «أطیعواً له طیعوًالرسول واولی لاثر منکم»" [خدا را 
اطاعت کنید و پیامبر و اولیای اسر خود رال نیز) اطاعت کنید] سئوال کردم پاسخ 
حضرت چنین بود: «الْم تر إلى لین اوتا تيبا من الاب ؛ ُومنون بالجت 
والطًاعُوت» منظور فلان کس و فلان کس| ھی «ویقولون لين کرو فلا 
آفدی من الین منوا ستبیلا» می‌گویند که پیشوایان گمراهی و دعوت کنندگان به 
جهنم. .از آل محمد و بیرواتشان هدایت شدهم ند. 

«اوتتک الذي آ هم له من ین ال فن تجد | له تصیرا * آم لهم تعبيب 
من الملک» یعنی امامت و خا فت «اذا لا تون ال تقیرا» مردمی که خداوند 
از آنها یاد می‌کند. ما هستیم و النقیر» همان نقطه‌ای است که در وسط دانه گیاه 
می‌بینی. «أم یحسدون الناس على ما آتاشُم الله من فضله» ما همان انسان‌های مورد 
حسد هستیم که به دلیل آن چه خداوند از امامت به ما عطا فرمود. مورد حسد واقع 
شد هایم. 

«فقد نیت آل ابراهيم الکتاب والحكمَة وآتيتافم ملکا عظيمًا» سى فرمايد: 
حگونه است که واگذاری پیامپری و نپوت و امامت را به آل ابراهیم اقرار سی‌کنند. 
اما واگذاری امامت را به ال محمد علیهم السلام منکر می‌شوند؟! «فينهم من من 
به ونم من صد عن رکفی بجهنم سعیرا» تا آن جا که می‌فرماید: «رتدخلهم فا 


۵  ءابست‎ = 
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فلبلا» گفت؛ گفتم: در مورد اید: اوآ تیناهم ملک عظیب|» در باره آل ابر اهیم, مراد 
از ملک عظیم چیست؟ فرمود: بعنی خداوند. از آنها امامانی برگزید؛ هر کس از آنها 
اطاعت کند, خدا را اطاعت کرده است و هر کس از دستورات آنان تافرمانی گند از 
خدا نافرمانی کرده است. این معنای ملک عظیم است. 

برید عجلی از آمام باقر عليه السلام مانند همین حدیث را روایت کرده است.! 
با این تفاوت که این عبارت را په آن افزوده است: که آگر غالب شدید. با عدل 
حکومت کنید و اگر ابر حکومت په دست شما افتاد. با عدل حکومت کنید ' 

۰) ابو صباح کنانی روایت کرده که: امام صادق علیه السلام فرمود: اي ابو 
صبام! ما قومی هستیم که خداوند. اطاعت از ما را واجب نموده است؛ انقال به ما 
می رسد و مال پاک و طاهر نیز همچنین؛ و ما راسخون فى العلم هستیم و ما 
همانانی هستیم که خداوند در کتابش فرمود: «أم يدون الاس على ما تام ال 
من فضله» مورد رشک و حسد قرار گرفتهایم." 

۱ یونس بن ظبیان روایت کرده که امام صادق علیه السلام فرمود: هنگامی 
که موسی عليه السلام در خال نجوا و صحیت کردن با خدایش بود, در سایه عرش 
خداوند بزرگ, مردی را دید. از او پرسید: ای خدا! او کیست که عرش بر او سایه 
انداخته است؟ فرمود: ای بوسی ار از کسانی است که به خاطر آن جه خداوند اه 
فضل خود به مردم عطا فر موده به انها خسد نمی‌ورزد. " 

۲ ابو سعبد مودذب به قل از اہن عباس روایت کرده که حضرت در سورد 
آیه: «أم يُحْسدون الاس على ما تام الله من فْضله», فرمود: «الناس» ما هستیم 
و مراد از «فضله» نبوت است ˆ 

۳) ابو خالد کابلی از امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: متظور از 
«ملکا عظیمّا» امامت است که آن را در میان آنها قرار داد؛ هر کس از آنها اطاعت 
کند. خدا را اطاعت کرده است و هر کس از آنها نافرسانی کسد. از خدا نافرمانی 


= نشسیر عیاشی؛ ج ۱ س ۰۲۷۲ ح Ûr‏ 
1- تفسیر عیاشی» ج ۱. ص ۲۷۴ ےم ۱۵۴ 
۲- تفسیم عیاشی,؛ ل ۱ ص ۷٣‏ ۳ اج ۱ 
۲- تفسیر عیاشی: ار ی ۲۷۲ ود 
= تفسیر عیاشی, أ ص ۲ سم رد1 
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کرده است و این یعنی ملک عظیم «و ایام مُلکا عظیما».! 

۴ هم او. در روایت دیگری اورده است که حضرت فرمود؛ طاعت واجب 
ات ' 

۵ حمران از آن حضرت روایت کرد که فرمود: «ققد نآ ابراهیم 
الکتاب» مراد از آن, نبوّت است و منظور از «الحکمة» فهم و قضاوت است و اما 
لکا عظیما» همان اطاعت امامان برگزیده می‌باشد. " 

۶) ابو حمزه از امام محمد باقر عليه السلام در مورد: «فقد أتیشاً آل ابراهیم 
الکتاب» روايت کرده که منظور, نبوت است. «الحکمة» مقصود حکیمان از انبیای 
بر کٌزیده و اما «ملکاً عظیما», امامان هدایت شده از برکزیدگان هستند. 

۷ داود بن فرقد روایت کرده که از امام صادق عليه السلام در حضور 
پسرش اسماعیل در مورد آیه 14 ید بششتون قاس ملی ما ام لد ین فضلیه 
شنیدم که می فرمود: ملکا عظیما یعنی واجب نمودن فر مانپرداری. گفت: «فمنهم من 
امن به ومهم من صد عنه» گفت: گفتم: استغفر اله پس اسماغیل به من فرمود: 
چرا استففار می‌کنی, ای داود؟ گفتم: چون که تن بازها آن را به صورت «فینهم من 
امن به ومنهُم سن صد عنه» خوانده‌ام. گفت: امام صادق فرمود: همین درست است: 
و از آنها بعضی از فرزندان ابراهیم به آن ايان آوردند و بعضی دیهُر روی گردان 
تک 

۸ سلیم بن فیس هلالی در حدیی از امیرالمژمنین که در آن معاویه را مورد 
خطاب قرار مي‌دهد. روایت کرده که به وی فرمود: به جان خودم. ای معاویه! ار 
برای تو و طلحه و زبیر از خدا درخواست امرزش کرده‌ام این ترحم و استففار من 
برای شما جر لعضنت و عذاپ پر شما نبوده است. 

جرم تو و طلحه و زبیر کوچکتر و گمراهی‌تان کمتر و بدعت و ضلالت شما 
کوچکتر از آن دو نشر که حکم تو را محکم کردند و آن دیگری که تو به 
خونخواهی اش پرخاستی, نیست؛ آن دو» زمینه را برای آن که به ما اهل پیت ظلسم 
کید ورب ما ا شین ماه کر کت یاو فد بای ک و لنش مه ی ق ت فان 


۱ تفسیر عیاشی: ج ۱ ص ۳٣۷٢ء‏ ح ن 
٣‏ = تسیر عباشی. ج اب ص ۰۲۷۵ م و 
۳- نفسیر عیاشی ج ۱. ص ۲۷۵ ح ۱۶١‏ 
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رای لین رثا نصا مش الکتاب مرن الب وال اعوتر وترون لین 
کرو ھولاء آفدی من الذین امنوأ سبیلاً « آولنک الّذین هم الله وَمَسن من 
الل تلن تجد له تصیرا * آم هم تصیب من الملک فاذا لا تون الناس قرا * ام 
يدون لاس على ما آتَاهم الله من فضله فد آنا آل ابراهیم الکتاب والْحکَُة 
راهم مک عظیمّا * تلهم من آم به ومهم من صد عنه وکی بجهتم سعیرا» 
تا اضر این ایات. ۱ ۱ 

به راستی که ما «الناس» هستیم و ما کسانی هستیم که مورد حسد واقم 
شده‌اند و آید«وءاتیناهم ملکاً عظیما» به معنی این است که در میان آنها امامانی 
قرار می‌دهد؛ هر کس از آنها اطاعت کند. خدا را اطاعت کرده است و هر گس 
نافرمانی کند, از خدا نافرماتی گرده است. و این معنی ملکا عظیما است. پسس چا 
برای آل ایراهیم علیهم السلام این حق را اقرار می‌کنند. اما برای آل محمد علیهم 
السلام منکر می‌شوند؟! 

ای معاویدا اگر تو و رفیقثه آن را انکار می‌کنید. همان طور که پیش از شما 
طاغوتیان و افرمانان اهل یمن و شاغ,از اعراب ربیعه و مضر و جفاکاران امت, کافر 
شدند. بدان که خداوند آن را به قومی سپرده است که به آن کفر نمی‌ورزند." 

۹ ابن شهر آشوب به تقل از ابوالفتوح رازی در «روض الجنان» به نقل از 
گفته. ابو عبدائّه مرزبانی؛ از کلبی. از ابو صالح. از ابن عباس در مورد ایه: «ام 
دون لاس على ما آتامُم ال من فضله» روایت نموده که: این آیه در حسق 
رسول خدا صلی اله عليه و آله و علی عليه السلام ازل شده است." 

۰ او نقل کرده که ابو علی طبرسی در کتاپ «مجمع البیان» روایت کرده که: 
مراد از عالناس» در این امه پيامیر و ال لوست و اما باق علیه السلام فرمود: مراد 
از فضل این است که در آن حضرت پیامبری و در علی عليه السلام اماست قرار 
داده اس " 

۱ و به تقل از مخالفین, روایتی است مرفوع که ابن مغازلی آن را به امام بافر 
علیه السلام می‌رساند که در آن امام عليه السلام در باره آیه: «أم يدون الاس 


۱- کتاب سلیم بن قیس: ص اش 
۲- مثاقب اين شهر اشوب. ج ۲ص ۲۱؛ تفسیر حبری, ص فا٣‏ + م ۹ 
۳- مناقپ ابن شهر اشوب. ج ۳ ص ۲۱۳ ؛ مجعم البیان, ج ۳ + ص ۱۰ 
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على ما آتاهُم الله من فضله» فرمود: به خدا سوگند «الناس» ما هستيم.' 

۲ علی بن ابراهیم در مورد آیه: «فمنهم من آمَن به» گفت: منظور. امیر 
المژمنین على عليه السلاآم است و مراد از کسانی که به او ایمان اورده‌اند. سلمان: 
ابوذر. مقداد و عمار که خداوند از آنها خشنود باد. هستند. منظور از «ومنهم من 
صد عنه» غصب کنندگان حق ال محمد علیهم السلام و پیروانشان است 

در مورد اینان ایه ٤و‏ کفی جهنم سعیرا» نازل شده است. سیس خداوند پورگ 
آن جه را که برای آنان که پیش از این نامشان ذکر شد و غصب آنان بسان شده. 
آماده کر ده ذکر نمود و فرمود؛ «ان الذي قرو پایاتنا موف تصلیهم تار؟»" 

۳) علی ین ابراهیم گفت: منظور از آيات» امیرالممنین عليه السلام و امامان 
علیهم السلام هستند 

۲۴ شيخ در کتاب مجالس خود گفته است: جماعتی از ابو مفضل برای ما 
روایت کرده‌اند که گفت: حسن بن علی بن عاصم زژفری. از سلیمان بن داود ابو 
اپوب الشادکوتی مغر از حفض بن غیات القاضی. روایت کرده است که در زماتی 
که امام صادق در بند ملصور. خلیفه عباسئ بود نزد وی بودم که ابن ابی العوجا بر 
وی وارد شد. او یک لحد پود و به حضارت شت: ر ورد این آپه چه می‌گویی؟ 
«کلمَا لضجَت جلوذشم بدلام جلو غیرها لیَدوقوا العذاب» گیرم که این پوست‌ها 
مر تکب گناه شده و شکنجه شدند؛ پوست‌های دیخر جرا بايد عذاب ببینند؟ حضرت 
فرمود؛ وای بر توء این پوست‌ها هم یکی هستند. هم یکی نیستند. گفت: این معنی را 
به من بفهمان. ۱ 

فر مو د: ندیدی آن گاه که مردی فصد خشت خامی بکند. آن را پش‌کند. پس 
ارو ات 1" زد و ورز دهد و بعد آن را پد شکل اولیه دراورد این شمان 
E i CE ESE‏ ول ت گفت: اری: خداوند. هسه 
و ود کا 

۵ و در کتاب احتجاح از حفص بن غیاث روایت شدء است که در مسجد 
لحرام شاهد ستوال ابن ابی العوجاء از امام صادق عليه السلام بودم. او در باره آيه: 


۲- تقسیر قمی: ج ۱ص ۱۳ 
۳- تقسیر قمی: ج ۰۱ س ۱۲۹ 
۴- امالی شیخ سيه تس ۲ حم ۱۹۲ 
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«کلمّا تضجت جلوذفم بدلناهم جلوذا غیرها لبذوقوأً العذاب» برسید: گناه 
پوست‌های دیگر چیست؟ امام عليه السلام فرمود: وای بر تو همان هست و همان 
نیست. گفت: آن را به چیزی در دتیا تشبیه کن تابفهمسم. حضرت عليه السلام 
فرمود: بسیار خوب. ایا مردی را ندیده‌انی که فصد یک خشت خام کند و ان را 
بشگند» ہس ان را په قالیش پاز گر داند؛ در ایس صورت این خشت. همان خشت اول 
هم هست و هم یست," 

۶ علی بن ابراهيم. گُفته است: از امام صادق عليه السلام سئوال شده است. 
چگونه پوست با یوستی دیگر جایگزین می‌شود؛ فرمود: ندیدی اگر خشت خامی 
را شکی و تبدیل په خاکش کی و پس از أن در قالبی که در ان بود بژنی. ایا این 
همان خشت خام اولیه است یا نه؟ این همان است. تغییر کرده اما اصل پکی است.' 

۷ علی بن ابراهیم گفت: ان حضرت پس از ذکر نام مؤمنینی که به ولایست 
ال محمد علیهم السلام اقرار کرده‌اند. فرمود: «والذین آمنواً وعملوأ الصالات 

سَندخلهم جنات تجری من تختها هار خالدین فیها ذا لهم فیها آزواج مطبرة 
رئدخلهم ظلاً یله " 

۳۸ ابن بابویه در کتاب الفقیه گفته است: از حضرت امام صادق عليه السلام 
در باره این و فیا ازواح e‏ سئوال شد. حضرت فرسود: زوج‌های 
یاک: زنانی که حائضی تعی‌شوند و تم که نر ' 


ا ب )0۸( 


| خدا به شما فرمان مي‌دهد که سیرده‌ها را به صاحیان انها رد کنید و جون 
مپان مردم داوری می‌کنید, به عدالت داوری کنید. در حقیقت. نیکو چیزی است 
که خدا شما را په ان پند می‌دهد. خدا شنوای بیناست 


۱- احتجاح. ص ٣۵۴‏ 

۲- تفسپر قمی؛ ج ۱ س ۲۸ !, 

۲ تفسیر فمی. ج ۱ س ۱۲ 

۲- من لا پحضره لفقیه. ج ۱ ن ۵۰ سح ۱۷۵ 
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بن علی وشاء. از محمد بن عائذ, از أبن اذینه, از برید عجلی. روایست کرده که: از 
امام باقر عليه السلا مورد آیه: «إن الله یم رکم أن تو دوأ الامانات إلى آفلتا 
إا حَکُمتم بين لاس آن كوا بالعدل» پرسیدم. دق فده مت آد اا 
هستیم. په طوری که امام اول ما کتأب‌ها. دانش و سلاحی که در دست دارد را په 
امام بعد از خود پدهد. «و]ذ) حکمتم ين الناس آن كرا الع دل » که در دسست 


1 


احمد بن عمر روایت کر ده که: از امام رضا عليه السلام در باره اين آية: «ان الله 


مركم آن نود لمات إلى آغلها» سئوال کردم فرمود: آنها امامانی از آل محمد 
علیهم السلام هستند. امام امانت را پد امام پس از خود واگذار می‌کند و په هیچ کس 
جز او نمی‌دهد و او را از آن دور تیاو 

۲ آو. از محمد بن یضی: از احمد ین محمد. از حسین بن سعید. از محمد بسن 
فضیل: از امام رضا عليه السلام در باره: «إن له يام ركم أن تودوا الأمَاتات ,إلى 
افلها» روایت شده که فرمود: آنها امامان علیهم السلام,هستند. امام امانت را تها ۳ 
امام پس از خود واگذار می‌کند و په هیچ کس غير از آو نمی‌دهد و او را ازا ن دور 
ا 

۴) او از محمد بن یصی. از احند بن محمد از محمد بن ستان, از اسحاق بن 
عمار, از ابن ابو یعفور, از معلی بن خنیس, روایت کسرده اسبت که گفست: از امام 
صادق علیه السلام در باره آیه: «ان الله یَأْمرکم أن تودوا الامانات إلى آغلیا» 
سئوال گردم. فرمود: خداوند به امام اول امر کرد که هر جه نزد خود dS‏ به امام 
سس از خود بدهد. ' 

۵) محمد بن ابراهيم نعمانی, از ابو عباس احمد بن محمد بن سعید, از احمد 
بن یوسف بن یعقوب جعفی: از کنابش, روایت کرده است و گفست اسماعیل بسن 
مهران, از حسن بن علی بن ابو حمزه از پدرش و وهب ابن حفص و همگی از ابو 


بضر روایت کر دند که امام باقر له السلام در باد ه آید: «ان الله امرك أن تدرا 


۱- تافی. ج ۱ س ۷ ج 1 
۲- کافی, ج ۱ ص ۲۱۷» ح ۲. 
۳- کافی» ۽ ۱ ی ۷۸ ح 1 
۲- کافی. ج ۱ ص ۰۲۱۸ ج ٣‏ 





ال کیا 
لشسار 
زوانی 
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الاماتات ر إلى آخلها وإذا کت بين الناس ان كرا بالعدل ان الله نعفا بعکم 
به» فرمود؛ مراد وصیت است که هر کس از ما ائمه. به امام بعدی می‌دهد.! 

۶ و هم او: به تقل از علی , بن احمد. از عبیداله بن موسی, از علی بن آبراهيم, 
از پدرش. از حماد بن عیسی: از حریزء از ژراره. روایت گرده | ست که گفت: از امام 
باقر عليه السلام در ف5 ا إن الله يمر كم آن تودوا الاماتات إلى آخلبا وذ 
حَكَمّم ین لاس آن نکم پالعدل» سئوال کردم. حضرت فرمود: خداوند به امام 
امر فرمود: اج ود واگذار نماید و او را از امامت دور ٹکند. 
ایا ابه : «وذا حکمتم بین الناس أ 7 موأ بالعدل إن الله سا بَعظکم به» را 
نشنیده‌ای؟ مراد خداء حکام هستند. -ای ا 
مورد خطاب قرار داده است!؟" 

۷ سعد بن عبداله, از احمد بن محمد بن عیسی. از پدرش و حسین بن سعید, 
از محمد بن اپو عمیر از برید بن معاویه, از امام باقر عليه السلام در مورد ایه: > ll»‏ 
حکُمتَمبیْن التاس أن کنو باعل ال نع گم بوه روایت کرده که فرمود 
منظور خداوند این است که امام اول اء کتاب‌ها و سلاح را به امام پس از خود 
بدهد. و در مورد این ایه؛ «وا خکمتم ین الاس آن ترا بالعدل» فر مسود: و 
اف غالب شدید. باید با عدلی کر دست دارید. حکومت کنید ۳ 

۸) عیاء شی از برد سوه ریت کرد است که ترد امام محمد باقر له 
السلام بودم و از حضرت در مورد أ »ان الله ارک ان تودوا الأمانات إلى 
آفلهّا» تا «سَمیعا بصیرا» سئوال کردم ۽ فر مود: : منظور خداوند. ما امامان هستیم. به 
این معنی که آمام اول از ماء کتاب‌هاء دانش و سلاح را به نفر بعد از خود واگذار 
تما ید «وذا متم بين الاس آن کی | بالعئل» یعنی. اعدلی) که در دست 
2 ۱ ۱ ۱ 

رید عجلی از امام باقر عليه السلام مانند این روایت را اورده است و به آن 
افز وده است: که ار به قدرت رسیدید با عدالت حکم کنید. اگر در دستان شما قرار 


"= الشيبة: ای a‏ پاب «ان خا دز بأره اماسٹ # اسا اا است: * 
- العیبه هی ۳ باب ان يك لر باره اهاست و ۷ يبس امده است:.# 
3ı‏ سمي عیاشی, ا2 1 نی OT TY‏ 
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گرفت, با عدالت ا 

)٩‏ زراره و حمران, و محمّد بن مسلم. از امام محمد باقر عليه السلام و امام 
جعفر صادق عليه السلام روایت کرده که: فرمودند امام با سه خصات شتاخته 
می‌شود: از هر کس دیگر به امام پیش از خود نردیکتر است. سلاح پیامیر صلی 
الله علیه و آله را در اختیار دارد, وصیّت هم نزد اوست. ۱ و این همان جیزی است که 
خداوند در گثاب خود آورده است: «ان الله یم کم أن توأ المائات إلى آفلپبا» 
و گفت: سلاح نزد ما به منزات تابوت است نزد بنی | سرائیل هر جا سلاح باشده 
ملگ هم همان جاست, هماتند بنی‌اسرائیل. هر جا که تابوت می‌رفت, ملک نیز با 
آن می کت" ۱ 

۰ حلبی در باره آیه: «آن تَدوأً الآمانات إلى آطلها» از زراره روایت کرده 
که: ولایت را به صاحبانش برسانید «رإذا حَکُمتم بين الشاس آن تَحکَمُواً بالعدل» 
گفت: آنها آل محمد که سلام خدا بر او خاندانش باده د ا 

۱) در روایت محمد بن فضیل. از امام موی بن جعفر عليه السلام آمده است 
که: آنها امامانی از خاندان محمد علیهم الشلام هتن هر امام امانت را به امام بعد 
از خود می‌رساند و به هیچ کس غیر از او واگذار نمی‌کند و این امانت را از او دور 
ی 

۲) امام باقر عليه السلام در با اید «إن الله عا عظکم به» فرمود: : ایس 

راجع به ما نازل شده است و خداست که از او یاری خواسته می‌شود." 

۳ و در روات این بو عفور از ماج بش ای ا قل شده ات 
که فر مود: «إن الله کم أن تَودواً الأمانات ی آخلها وذ کن الشاس أن 
توا باْعدل» خداوند به امام قرمان داده است تا ان چه نزد خود دارد به امام 
بعد از خود واگذارد و همجتین په امامان دستور داده است تا با عدالت» فرمان برانند 


و اطاعت از آنان را پرای مردم واجب کرده است." 


1 تفس یا 3 : سے TY‏ ۱2 
۳ تسب عياشى؛ ج 1 ۳ ۵ ح NY‏ 

= تسیر عیاشی» ج ۳ یں ۷۵ FY‏ 
۴- تقسیر عیاشی» ج ۱, ص ۲۷۵, ج ۱۴۳ 
۵- تفسیر غیاشی» ج ۱ ص ۰۲۷۴ ح ۰۱۳۵ 
۶- تفسبر عیاشی: ج ۱ ص ۲۷۴ ح ۱۶۶. 
۷- تفسیر عیاشی. ج ۱. ص ۲۷۶ م ۱۶۷. 


رای 













#۸ 
۲ 


اناس 
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45 سر 


۲) ابن شهر آشوب از امام صادق عليه السلام در باره آیه: «ن الله بآمرکم 


ری 


ان توا الاماتات له هلهّا» روایت کرد که امام امائت را هنگام وفات به امام بعد 
از سجو ن واقذار مي گند ' 


۵ شیخ در کناپ تهدیب به نقل از محمد بن علی محبوب. از محمد بن 
حسین ابو خطاب. از صفوان بن یحبی, از ابو معزاء از اسحاق ابن عمار, از ابن اسو 
یعفور, از معلی بن خنیس, از امام صادق علیه السلام روایت کرده از امام در باره 
آیه: «ان" الله يمر كم أن توا الأماتات إلى ألما لکشتم ین الناس أن 
تحکمواً بالعدل» سئوال کردم. 

حضرت فرمود: امام باید آن چه را که نزد خود دارد. به امام پس از خود 
پرساند و به امامان فرمان داده شده است. تا عدل پيشه ساژند و په مردم دستور داده 
شده است تا از آنها پروی کنند. 


الي نَآمنوأأطيموأالقة و طسو لول وأزلي الأمر ‏ رمن ڪمن ازعم 
في َي ورد وهال ان الو ل ان کون باه الوم ال جر ذلك تم وآختن 
ولا (۵4» 


ای کسانی که ایمان اورده‌ایذ! خدا را اطاعت کنید و پیامیر و اولیای امر 
خود را (نیز) اطاعت کنید؛ بس هر گاه در امری ادینی) اختلاف نظر یافتید. !گر به 
خدا و روز بازپسین ایمان دارید. آن را په (کتاب) خدا و (سنت) پیامبر (او) عرضه 
پدارید, این بهتر و نیک فرجام‌تر است | 

)١‏ ابن بابوبه گفت: بیش از یک نفر از اران ما روایت کردند و گفتند: محمد 
بن همام از جعفر بن محمد فزاری؛ از حسن بن محمد بن سماعه, از احمد بسن 
حارث به نقل از مفضل بن عمر, از يونس بن ظبیان, از جاپر بن يزيد جعفی روایت 
کرده است که شنیدم. جابر بن عبداله انصاری می گوید: هنگامی که خداوند آیه «با 
ها الذین آموا آطیعوا له واطیعوا الرسنول وأولی الاشر منکم» را بر بیامبرش 
محمد صلی اله علیه و آله نازل کرد. گفتم: ای رسول خدا! ما خدا و پیامبرش را 





1 مناقب» ج 0 اب ۷ TT‏ 
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شناختیم, پس اولوالامری که خداوند اطاعت از آنها را به اطاعت از شما پیوند داده 
اسیت. جه فسانی هستند! 

حضرت فرمود: ای جابر! آنها خلیفه و جانشین من و بعد از من امامان 
مسلمانان هستند. اول علی ابن ابی طالب عليه السلام, سپس حسن عليه السلام. بعد 
از او حسين عليه السام بعد على بن حسين عليه السلام. محمد بن على علیسه 
السلام که در تورات به «باقر» معروف است؛ تو او را خواهی دید پس وقتی او را 
ملاقات کردی؛ سلام مرا په او پرسان. پس از او صادق, جعفر بن محمد عليه السلام 
و بعد از او موسی بن جعفر عليه السلام. على بن موسي عليه السلاه, محمد بن على 
عليه السلام, على بن محمد عليه السلام» حسن بن على عليه السلام و سپس امامی 
که هم نام و هم کینه من است. حجت خدا در زمین و بقیه او در میبان بندگائش 
است. فرزند حسن بن علی عليه السلزم, او کسی است که خداوند, ذکر و یاد خود 
را پس از کشودن شرق و غرب به دست این امام در ز مین لسترش مي‌دهد. او 
کسی است که از دید پیروان و دوستدارانش مخفی می‌شود, به طوری که جز کسی 
که خداوند, ایمان قلیی او را آزموده باشد,نمن توا کم بر اظهار امامتش ثابت قدہ 
بماند. جابر گفت: به ایشان عرض کردم: اي رسول خداا ایا در زمان غیبتش بهره‌ای 
به پیروانش می رسد؟ فرمود: آری, به کسی که مرا به پیامپری برگزید. سوگند یاد 
می‌کنم که آنها از تور امامت و ولایتشچنان بهره‌ای-می‌برند که کل مردم از تابش 
خورشید سود می‌برند. حتی اگر ابری هم حایل شود. ای جابر! این موضوع از 
رازهای پنهان گنجینه علم خداست؛ ر بس أن را جر از کسانی که شايستگي آن را 
دارند. مخفی نگهدار." 

۲) محمد ہن یعقوب. از علی بن ابراهيم از پدرش. از ابن ابو عمیر از محمد 
بن حکمی, از ابو مسروق, از امام صادق عليه السلام روایت 
عرض کردم: ما با مردم سخن می‌گویيم و آیه «أطيعوا الله و آطیعوا لول و أولى 
الامر منگم» را به عنوأن دلیل, ارائه می‌دهیم. آنها در واب می گویند: ایسن آیه در 
حق فرماندهان گروه‌های جنگی نازل شده است. آیه: «اما 0 له و له 
[ولی شما تنها خدا و پیامپر اوست] و تا آخر آیه را سه عنوان حجت را ارائه 
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می‌کنيم. می گویند: در حق مؤمنان نازل شده است. أيه «قل أا آسالکم عليه آجرا إل 
المودة فى قربی » [یگو: به ازای آن (رسالت) پاداشی از شما خواستار نیستم, ۳4 
دوست در باره خویشاوندان] را پیش می‌آوریم. پاسسخ می دهند ته مراد 
خویشاوندان مسلمانان هستند. گفت: هر آن چه از این دست مطلب و شبیه آن را به 
باد داشتم. مطرح کردم؛ به من فرمود: اگر این چنین است که می‌گویی, پس انها را 
به مپاهله دعوت کن. گفتم: چگونه باید این کار را بکنم؟ سه بار فرمسود: خود را 
اصلاح کن, و گمانم فرمود: روزه بگیر و سل کن و پس از آن به همراه طرف خود 
به صحرا بروید. پنجه دست راست را در پنجه آو پیفکن و در حق او اتصاف را به 
جای آور و از خودت شروع کن و بگو: ای خدای هفت آسمان و هفت زسین, 
دانای غیب و شهود. بخشاینده و مهربان, ار ابو مسروق. حقی را انکار کرده است 
و دعوي باطلی دارد. بر او از آسمان عذابی دردناک نازل فرماء پس روی دعا را به 
سوی او برگردان و بکو: اگر فلان کسء حقی را انکار کرده است و ادعای باطلی 
کرقه است: یس عذابی دردناک لز آسمان بر وی قرو طرست: پس از ای به من 
فرمود: حیز ی نخواهد گذشت که اثرش را خواهی دید. ابومسروق اضافه می‌کند: 
از آن به خدا سوگند. کسی را از خلق ندیدم که این درخواست مرا اجابست 


۳ هم او به نقل از امام باقر عليه السلام روایت کرده است که فرمود: ساعتی 
که باید در آن مپاهله کنی, فاصله بین طلوع فجر. و طلوع افتاب است 

۴) هم او از حسین بن محمد بن معلی بن محمّد. از حسن بن علی وشاء از 
احمد بن عائذ از أبن اذیند. ریق خن توایت کرو امبت که کت ۲ انام بساقر 
عليه السلام در باره اين ۰ آیه جا ال مرک أن ورا النتانتات ر ای اخلها راذا 
کت بن الناس أن تما بالعدل»" اقا بشما ان مر وھد کاس قوغا ر 
په صاحیان آنها رد کنید و چون میان سردم داوری می‌کنید: به عدالت داوری کنید] 
سئوال کردم! 

حضرت فرمود: مراد و منظور أيه ما هستیم. یعنی (امام) اول کتاب‌ها و سلاح 


۱- شوری/ ۲۲. 
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را به امام بعد از خود می‌سپارد وا حکمتم نے الا آن ےا انال هد 
مورد آنچه از [اموال و امانات] مردم در دستان شماست. «یا ها اين منوا 
آطیعرا الله وطیعوا الرسُول وأولی الامر منکم» منظور خداوند په طور وپژه سا 
هستیم. به تمام مومنین تا روز قیامت ا داده است تا از ما اطاعت کنند. ( فان 
خفتم تنازعا فى آمر فردوه إلى الله و إلى الرسول و أولى الامر منکم) آيه این چنسین 
نازل شده است. خداوند چگونه مردم را به اطاعت از اولی الامر امسر می کند اما 
اجازه نزاع کردن با آنها را می دهد [در حالی که اولی الامر در کنار خدا و رسول 
مرجم رسیدگی به منازعات هسنند] . این که گفته شده است در منازعات په خدا و 
رسول مراجعه کنید مربوط به کسانی است که په اطاعت از خدا و رسول و اولی 
لامر امر شده اند . ' 

۵) او با سند خود از احمد بن محمد از علی ین حکم, از حسین ابن ابی علاء 
روایت کرده است که اعتقاد خودمان در مورد اوصیا که «اطاعت از انهاواجب 
است» را برای امام جعفر صادق عليه السلام نقل کرد حضرت فرمود: آری به 
راستی انها کسانی هستند که خداوند بسزرگ مق ايد «أطيعرأ الله وأطيمواً 
الرسُول وأولی الأمر منکم» و کسانی هستند که خداوند بسزرگ راجع به آنها 
می‌فرماید: «إنمًا ولیکم الله سول وین رامو - [ ولی شما ها خدا و پسامبر 
اوست و کسانی که ایمان اورده‌اند] 

۶ هم او از علی بن ابراهیم. از محمد بن عیسی, از یونس و علی بن محمد. از 
سهل بن زیاد ابو سعید, از محمد بن عیسی, از يونس از ابن مسکان, از ابو بصیر 
روایت کرده که: از امام صادق عليه السلام در باره آيه: «اطیصوا الله واطیعواً 
از رل واولی الامر منکم» سئوال کردم فرمود: در حق علی بن ابسی طالب عليه 
السلام و اهل بیت او» حسن و حسین عللهما السلام نازل شده است. به ایشان 
عرض کردم: مردم می گویند: پس چرا خداوند از علی عليه السلام و اهل بیت او در 
کتابش نام نمي‌بردا حضرت فرمود: در پاسخ به آنها بگویید: نماز هم بر رسول نازل 
شد بدون ان که سه رکعتی یا چهار رکعتی آن معلوم شود. تا این که رسول خداء 


1 - کافی. ج  (‏ س ۷ ح ٩‏ 
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خود آن را برای مردم تفسیر نمود. 

زکات بر بیامبر ناژل شد یی ان که ذکر شود که از هر چهل درهم. یک درهم, 
کنار گذاشته شود تا این که باز رسول خدا صلی ا علیه و اله آن را تفسیر گرده و 
جج نازل شد. اما نفرمود: هفت بار طواف کتید و این رسول خدا پود که ان را برای 
مر دع» تشریح کرد و آید »أطيعوأ الله واطیعوا الرسول وأولی الامر مسنکم» در حق 
علی عليه السلام و حسن عليه السلام و حسین عليه السلام نازل شد. 

رسول خدا صلی اله علیه و آله در حق علی علیه السلام فرمود: بدائید که هر 
کس من مولاي او هستم. یس علی هم مولای اوست و فرمود: شما را سفارش 
می‌کنم به کتاب خدا و اهل بیت خودم؛ چون که من از خداوند بزرک تفاضا کردم تا 
روزی که بر حوض بهشت وارد می‌شوند. بین آنها جدایی نیفکند و او تقاضايم را 
اجابت نمود. 

و همچنین فرمود: به انها آموزش ندهید. چون آنها از شما داناترند و فرمود 
آنها شما را از در هدایت خارح نمی‌کنند؛ شما را به گمراهی وارد نمی‌توانند کنند 
چنان که رسول خدا صلی اه علیه و "له سکوت می‌کرد و آهل بیت خود را معرفی 
تمی‌کرد. چه بسا آل فلان کس و آل فلان کس ادعا می‌کردند که اهل بیت رسول 
خدا صلی اله عليه و اله هیستند نما بريد الله يذهب عنکم الرجس أل ابیت 
وبطهرک تطهیرا»" [خدا فقط و کیک آلودگی را از شما خاندان (پیامبر) بزداید و 
شما را باک و باکیزه گرداند] اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و اله, علی عليه 
السلام حسن عليه السلام؛ حسین عليه السلام, و فاطمه سلام الله علیها بودند و آنها 
را در خانه ام سلمه زیر جامه خود قرار داد و فرمود: یار خدایا! هر پیامبری اهل و 
عترتی دارد و ایشان اهل و عترت من هستند. ام سلمه گفت: ایا من از اهل پیت تو 
نیستم؟ فرمود: تو به سوی خیر حرکت می‌کنی, ولی اینها اهل و عترت من هستند. 

هنکامی که رسول خدا صلی لله علیه و آله وفات یافت. علی عليه السلاء به 
دلیل تیلیغ زیاد پیامبر صلی اش عليه و اله برای او و بلند کردن دست او در ميان 
مردم. سزاوارثرین مردم برای حجومت بود. 

هنگامی که امام علی علیه السلام در گذشت. پسرانش محمد بن علی و عباس 
بن علی و دیگر فرزندانش را وارد این موضوع نکرد؛ البته هيج وقت این کار را 
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نمی‌کرد. اگر چنین می‌کرد. حسن و حسین علیهما السلام می‌گفتند: خداوند سبحان, 
همان جیزی که در حق شما نازل فرموده است. در حق ما نیز ناژل فرموده و همان 
طور که امر به اطاعت از شما فرموده است. مردم را امر به اطاعت از ما نیز فرمسوده 
و همان طور که رسول دا برای شما ق برای ما نیز چشین کرد و همان 
گونه که پلیدی را از شما دور کرد. از ما ثیز دور کرد. 

هنگامی که علی علیه السلام درگذشت. حسن عليه السلام به دلیل بزرگتر 
پودنش تسبت به حسین عليه السلام. . شایسته تر بود و زمانی که وفات پات 
توانست فرزندان خود را وارد این قضیه کند و این کار را هم هیچ گاه نمی‌کرد. هر 
چند با توجه به این فرموده خداوند بزرگ که می‌فرماید: «وأولو لارام بَعضهم 
وی پبعض فی کتاب وه [و خویشاوندان (طبق) کتاب خداء بعضی (نسیت) به 
بعضی د اولویت دارند] می‌توانست ان را برای پسران خود حلال کر دائد. 

در چنین حالتی حسن علیه السلام می گفت: خداوند بلند مرتبه همان طور که 
مردم را به فرمانبرداری از شما و پدرتان امر نمووه.است مردم را به فرمانبرداری از 
من نیز امر فرموده است. و همان گونه که سول خذا صلی الله علیه و آله برای شما 
و پدرتان تبلیغ نمود. برای من نیز چنین کسرده است و همان طور که از شما و 
بدرتان پليدي را دور فرمود. از من نیز" دور فر‌موده است 

زمانی که امامت به حسین عليه السلام رسید. هیچ کدام از اهل پیت او 
نمی توانستند ادعابی, مانند ان جه او می‌توانست از پدر و پرادر خود داشته باشد, 
آقامه نمایند. ادعایی که در صورت کنار گذاشتنش از این امر مي‌توانست مطرس 
نماید. هر چند آنها هرگز چنین کاری نمی‌کردند. . پس حسین علیه السلام به امامت 
رسید. هنگامی که این امر به ایشان رسید. جا برای تأویل این آیه «واوگر الازعام 
بَضهُم ری بیَعض فی کتاب اللم» باز شد. 

از این روء بعد از حسین عليه السلام امامت به علي بن حسین عليه السللام و 

سپس از او به محمد بن علی علیه السلام رسید و فرمود؛: (ارچسس» به معنای 
«شک» است, به خدا سوگند ما هرگز به خدایمان شک نمی‌کنيم." 

۷ هم او. از علی بن ابراهیم. از پدرش, از حماد بن عیسی, از ابراهیم این عمر 





۱- احز اپ / ۳ 
۲- کافی» ۾ 1 4 ات ۷ TTF‏ 8 1 


60 زو 


i 


تشسیر 
ردای 


بر ییا 





sarallah-ketab.blogfa.com 








یمانی» از ابن اذینه. از ابان بن ابو عیاش, از سلیم بن قبس روایت کرده که: از علسی 
که سلام دا بر او باد. زمانی که با مردي که نزد او آمده بود گفنگو می‌کرد. شنیدم. 
آن مرد گفت: کمترین سطحی که بنده‌ای در آن مؤمن می‌گردد. کدام است؟ کمترین 
سطحی که بنده‌ای کافر می گردد و کمترین چیزی که بنده در ان گمراه می‌شوده 
چیست 

حضرت فرمود: سئوال کردی, آکنون جوابت را بفهم. کمترین سطحی که بنده 
در آن ممن می‌شود این است که خداوند بلند مرتبه خود را به او معرفی کند و بنده 
به اطاعت از او اقرار گند و بیامپرش را به او معرفی گند و به اطاعت از آن حضرت 
اقرار کند. و امام و حجتش در زمین و شاهد خود بر خلق را به او معرفی کند و 
بنده به اطاعت از آن حضرت اقرار کند. 

گفتم: ای امیرالممنین! اگر به همه چیز, غیر از آن چه که شما توصیف 
فرمودید. جهل داشته باشد. باز حکم. همین است؟! فرمود اری, اگر به چیزی امسر 
شو ډ, دستوز را اطاعت کند و اق از کاری با جیزی تھی شود ان نھی را بید پر د. 

اما کمترین حدی که بنده در آن کافر می‌شود. آن است که چیزی مورد نهسی 
الهیی باشد اما بنده خدا بد مان ایس که TS‏ امر کرده اسکه بے آن یایند 
بماند و علاوه بر آَن؛ آن رادین خود فرار داده و ادعا کند که ان چه را که به او امر 
شده, عبادت می‌کند. در حالی که در واقع. شیطان را عبادت کرده است. و کمترین 
سطحی که در آن بنده. گمراه باشد. این است که حخجت خدا و شاهد او بر بندگانش 
را نشناسد؛ کسی که خداوند ولا پتش را بر مردم واجب و مردم را به اطاعت از او 
امر کر ده است. 

می‌فرماید: «یا با الذین منوا أطيعوا الله وأطيعوأ الرسُول وأولی الاشر 
منکم» گفتم: ای امیرالممنین! فدایت شوم برای من توضیح دهپسد. پس حضرت 
فرمود: کسانی که رسول خدا صلی اله علیه و آله در اخرین خطبه و روز وفاتش 
قرمود: من برای شما دو چیز باقی گذاشتم, اگر به انها جنگ بزنید. هیچ گاه پس از 
من گمراه نخواهید شد: کتاب خداوند بزرف و عترت (خانواده) و آهل بیت خودم 
3 

ا لاف و ا کا می مان سید مت که این دی نا زهان کد ير 
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اپخشت سبابه خود را کنار هم گذاشت و فرمود: نمی‌گویم مانند این دو - انگشت 
وسط و سبابه را کنار هم گذاشت - تا یکی از آنها از دیگری جلو بیفتد. پس به آنها 
چنگ بزنید تا نلغزید و گمراء نشوید. و از آنها پیشی نگیرید تا گمراء نشوپد. " 

۸ او از علی بن ابراهيم, از محمد بن عیسی از یونس, از حماد ابن عشمان, از 
عیسی بن سری روایت کرده است که به امام صادق علیه السلام عرض کردم که در 
باره پایه‌هایی که اسلام بر آنها استوار گشته است برای من بفرماء په طوری که چون 
به آنها چنگ بزنم, عملم پاک باشد و غیر از آن چیزهای دیگری که نمی‌دانم به من 
زیان نرسانند, فرمود: گواهی دادن به یگانگی خدا و این که در امنوال. حق زکات 
وجود دارد و ولایتی که خداوند بزرگ په آن ام فرموده است و آن ولایت آل 
محمد عليهم السلام است. گفت: حضرت محمد صلی الله عليه و اله فرمود: هر کس 
بمیرد و امامش را نشناسد. مانند این است که به مرگ جاهلیت مرده باشد. 

خداوند بزرگ می‌فرماید: «أطیعوا الله وأطیعوا الرسُول وأولی الاشر منكب». 
اولی الامر. ال علی علیه السلام بود و پس از او ,حسن علیه السلام. و پس از او 
حسين عليه السلام. بعد على بن حسین عليه السلاع و بعد محمد بن على عليه 
السلام و امر امامت این گونه باشد. 

به راستی که شایسته نیست. زمین يدون امام باشد و هر کس یمیرد و امام خود 
را نشناسد» به مرگ جاهلیت مرده اس و کد به شناخت اماء 











خود نیاز دارد. لحظه‌ای است که نفس او به این جا رسیده باشد (و با دست به 
سینه‌اش اشاره گرد) ان گاه خواهد گفت: اعتقاد نیکی داش" 

٩‏ هم او به نقل از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی عمیرء از عمر بسن 
اذینه, از بريد معاویه می‌گوید: ابو جعفر عليه السلام أيه «أطيعوأ الرسول وأولی 
لأمر منکم» را تلاوت کرده, فرمودند: بی اقر از اختلاف و نزاع در امسری 
ترسیدید, په خداوند و رسول خدا صلی اله عليه و اله و ولی امر خود ارجاع دهید. 
پرسید: چطور آنها را به اطاعت از ايشان فرمان می‌دهد و در ضمن اجازه متازعه 
با اتان را نیز می‌دهد؟ فرمود: این امر (اجازه به منازعه) په کساتی گفته شده که آیه 


۱- کافی؛ ج 11 ي ۲ ح ا. 
۲- کافی ج ۲ ص ۸ا ج ۹ 
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«أطیعواً الله وأطیعوا الرسٌول»' یه آنان امر شده است. 

۰ ابن بابویه از عبداله بن جعفر حمیری, از محمد بن حسین بن ابی خطاب 
از عبدالله بن محمّد حجال. از حمّاد بن عثمان. از ابوبصیر روابت کرده است که ایو 
جعفر عليه السللام در بازه 1 شم یفه: «یا یه الذین امتوا اطیعوأ الله واطیعوا 
ارول واولی الاثر منکُم» فرمود: مراد از اولی الامر: امامانی هستند از نسل على 
عليه السلام و فاطمه سلاء اله علبها تا قیام قیامت,! 

۱ ابن بابویه از محمد بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی رضی‌اه عنه» از عبد 
لعزیز بن پحیی. از مغيرة بن محمد از رجاء بن سلمه. از عمرو بن شمر. از جابر بن 
یز یل جعفی روایت کرده که از امام پاقر علیه السلام پرسيدم: چرا پاید به پیامیر صلی 
الله علیه و آله و امام عليه السلام مراجعه کرد؟ فرمودند: برای این که عالم (جهان) 
درست و پایدار بماند؛ جرا که خداوند در صورت حضور بیامیر یا اسامی در میسان 
اهل شوت عذابش نا از آنها دور می‌سازد. 

خداوند مي فرماید: «ومّا کان الله ُعذیهم وانت فیهم» [ولی تا تو در میان آنان 
هستی خدا بر آن نیست ااا وزاب کند] و در حدیتی از پامیر صلی الله 
علیه و آله نیز آمده است: ستارگان, محافظان اهل اسمان و اهل بیتم محافظان اهل 
زمیر اند. که اگر سعلوگان نهاشنه خداوند بر اهل آسمان هر آن چه را خوش ندارند. 
نازل خواهد کرد و اکر خاندان من نباشند. بر اهل زمین هر آن چه مکروه و ناگوار 
است ناژل فیدر 

۲ علی بن ایراهیم می‌گوید: پدرم از حماد از حریز روایت کرده که ابو 
عبداله عليه السلام فرمود: اين آیه در بیان این امر نازل شده است که: هر گاه در 
جیزی با پکدیگر تراع داشنید. آن را به خدا و پیامیر و اولوالامر خود بازگردانید ` 

۳ عبد الرزاق, از معمّر, از ابان از سلیم بن قیس هلالی سپس حدیثی را نقل 
کرد که در آن گفت: امام علی عليه السلام فرمود: من هر روز و هر شب یک بار بر 
پیامبر صلی اه علیه و اله وارد می‌شدم و ایشان با من خلوت مي‌کردند و اصحاب 


۱- کاقی. ج ۸ہ س Af‏ ا 

۲- کمال‌الدین و تمام النعسة ص ۲۱۳ ۶ 
۳ اتفال / ۳۲۲. 

۴- علل الشرام س ۰ ح ۱ باب ۱۰۳ 
۵ا- تفسیر فمی. ج ۱ تس 1۹ 
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رسول خدا صلی الله علیه و آله یز می‌دانستند که آن حشرت تنهابا من چنین 
رفتاری داشتند و من هر گاه سئوال می‌پرسیدم, ان حضرت پاسخ می‌دادند و هر گاه 
سکوت می‌کردم. ایشان اغاز به سخن مي‌کردند و دعا می‌فرمودند که خداوند مرا 
حفظ کرده و توفیق فهم را به من عنایت کند. و از همان زمانی که در حقم چتسین 
دعایی کردند. هرگر چیزی را فراموش نکردم. 

و من به رسول خدا صلی اله علیه و آله عرض کرده: اي نبی خسدا! من از 
زمانی که چنین دعایی در حقم نمودید چیزی را فراموش نکردم. پس چرا این 
مطالب را بر من املا کرده و مرا به نوشتن آنها فرمان می‌دهید؟ آیا می ترسید که مسن 
فرآموش کنم؛ 

آن حضرت فرمودند: برادرم! من از نسیان وعدم علم تو به آن مسائل 
نمی ترسم چه خداوند دعای مرا در حق تو و شریکانت که بعد از تو مي ‌آیند. 
اجاپت کرده است. بلکه می‌خواهم اینها را برای شربکانت بنویسی. عرض کردع: ای 
رسول خدا! شرکای من جه کسانی هستند: فرمود: مراد اوصیا هستند که همه انپا تا 
زمانی که در کنار حوض کوئر بر من وارد.شوند: هدایت‌گر و هدایت شده می‌باشند 
و عدم یاری کسانی که آنها را رها می‌کنند به آنها ضرری نمی‌رساند. 

آنها با قرآن‌اند و قران نیز همنشین: آتهاء قران را فرو نمی‌گذارند و قرآن نیز 
آنها را. تنها په واسطه ایشان باری و باران رحمت بر این امت ناژل می‌گرده و با 
دعای ایشان شر و بدی از امّت من دور می‌شود. 

گفتم: ای رسول خدا! برای من اسم ببر؛ فرمود: این پسرم, و دستش را بر سر 
حسن عليه السلام گذاشت؛ سپس این پسرم و دستش را بر سر حسین عليه السلاء 
گذاشت؛ سپس فرزند حسین عليه السلامء که همنام توست ای غلی! پس فرزند او 
که محمد پن علی علیه السلام نام دارد. پس از آن رو به سوی حسین عليه السلاع 
اورد و فرمود: محمد بن على عليه السلام در زمان حیات و به دنیا می‌ابد. پس 
سلاع مرا په او برسان و پس از ان بقیه دوازده امام هستند. 

عرض کردم: ای پیامبر خدا! آنها را نیز اسم بیر! پس اسم تک تک آنهارا 
برای گفت. به خدا سوگند. ای اهل قبیله ہنی هلال! مهدی امت محمد علیهم السلام 
از ذریه ایشان است که زمین را همان طور که از ظلم و ستم پر می‌شود. سرشار از 
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عدل و داد خواهد کرد" 

۴ شیخ (صدوق) در کتاب امالی خود می‌گوید: شیخ مفید ابو عبداله محمد 
بن محمد بن تعمان به نقل از اسماعیل بن محمد اثباري کاتب» از ابو چ اسراهیم 
بن محمد ازدی در حدیثی از شعیب بن ايوب از معاویه بن هشام. از سفیان. از 
هشام بن حسان می‌گوید: شنیدم ابو محمد حسن بن علی عليه السلام بعد از آن که 
مردم در امر خلافت با او بیعت کردند. در میان انها خطابه ايراد کرد و فرسود: ما 
حزب غالب خدا و خاندان مقرب رسول خدا صلی الله علیه و آله و اهل بیت پاک و 
مطهر آن حشرت و یکی از قل هستیم که رسول خدا صلی ال علیه و اله در 
ما ن امش به جا گذاشته و دیظری کناب خداست ت که تفصیل هر جیزی در أن 
آمده است و باطل به هیچ وجه در آن راه ندارد. ما اساس و تکیه‌گاه تفسیر قران 
هستیم, لذا در تاویل آن شکی نداشته, بلکه حقایق آن را به یقین خبر داریم. پس از 
ما اطاعت کنید. جرا که اطاعت از ما واجب است. زپرا مقرون به طاعت شدا و 
رسول اوست؛ خداوند ات اب 

دیا نا ألين وا ین اطعا سول وأولى الأنر منکم ان تناعتم 
ق ردو إلى الله والرسول» و دول دوه إلى الرسُول وی آولی الأمر مهم 
املمه لذ ين یستنبطونه منم » اراک اة سا و ولاف امر خود ارجاع کنند 
قطما از میان آنان کسای اند کلام انند درست و نادرست) آن را دریابند] و شما 
را از گوش دادن به شعار شیطان بر میا چا که او برای شما دشمنی 
اشکار است» پس همانند باران ‏ شیطان خواهید شد که خداوند به آنها می‌گوید؛ لد 
غالب لک الوم من الاس نی جار لکم فلا ترامت الفتان ¿ نکص علی عقبیه وقال 
نی بریء نکم نی ازی ما لا روو [آمروز هیچ کیا مردم بر قارو 
نخواهد شد و من پناه شما هستم. پس هنگامی که دو گروه یکدیگر را دیدند 
(شیطان) به عقب بر گشت و گفت: من از شما بیزارم؛ من چیزی را می‌بينم که شما 
نمی‌بینید] پس هدف نیزه‌ها و گوشت قربانی شمشیرها و چوب خشک برای 
گرزهای آهتین و هد تیرها می‌شوید و پس از آن «لا یتنا إیماتها لم تكن 


= الفییه, س ۵۱ بابی که در ذئر روأیاتی در یار و انمه غلبهم السلام آمدد است. 
سام ی 
۳ اتفال ٣۸‏ 
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امت من قبل أَوٴكَسبَّت فی ایمانها خیرا»-۲ [کسی که قبلا ایمان نیاورده یا خیری 
در آیمان آوردن خود په دست نیاورده, ایسان أوردنش سود نمی‌بخشسد] مۇلف 
می‌گوید: شیخ مفید در کتاب امالی خود این حدیث را همراه با سند و متن, روایست 
گرده 

۵ و در اختصاص شیخ مفید نیز آمده است که احمد بن محمّد بن عیسی, از 
محمد ین خالد برقی, از فاسم ین محمد جوهری, از حسین ین ایسو عسلاه تی 
روایت کرده است که حسین بن ابو علاء سی گوید: به امام صادق گفتم؛ اوصیایی که 
اطاعتشان واجب است. جه کسانی‌اند؟ 

فرمود: آنپا کسانی هستند که خداوند در باره ایتان می‌فرماید: «أطیعسوا الله 
وآطیعوا الرسُول واولی الاش منکم» و کسانی که خداوند می‌فرماید: «انما ولیکم رنه 
و رسوله و الذين آمنوا الذين یقیمون الصلاة و يؤتون الزكاة و هم راکعون»"-" [ولسی 
شما تنها خدا و بيامبر اوست و گسانی که ایمان آورده‌اند همان کسانی که نماز برپا 
می‌دارند و در حال رکوع زکات می‌دهند |. 

۶ خیاشی از بريد بن معاویه نقل کرده: که نزد ابو جعفر عليه السلام بسودم و 
از ایشان در باره آیه: «أطيعرأ الله ورأطيعوا الرسول وأولى لاش ينكم» پرسیدم 
یات هقی ت این أيه بود: ا تر إلى لین وتو نصا من ¿ الکتساب ؛ ون 
بالجبت والطاغوت وتقولون لین كفروأ لاء آهدی من الذين آمنوا سيلا [أيا 
کسانی را که از کتاب (اسمانی) نصیبی یافته‌اند. ندیده‌ای که به جبت و طاغوت 
ایمان دارند و در پاره کسانی که کفر ورزیده‌اند. می‌گویند: اینان از کسانی که ایسان 
آور ده‌اند راه یافته‌تر ند] امامان گمراه کننده و دعوت کنندگان به أ تش می کو بند: ايها 
از خاندان محمد و یارانشان هدایت یافته‌ترند. «ولشک اّذین لته اله و من يعن 
اله فلن تجد له نصیراآم لهم نصیبٌ من المُلک» [اینانند که خدا لعنتشان کرده و هر 
که را خدا لعنت کند. هر گر برای او یاوری نشواهی یافت # آبا انسان نصیبی از 


۱- انعام ر ۵۸ 

۲- امالی: ج ۱ ی ۰۱۲۱ 

۳ اسالی نیخ عفید, جس ۲۸ ۲ ح‌ . 
۴- بانده! ۵اه 

۵- اختصاص. کي THY‏ 

۴ سا ۵۱ 

۷- تساه لا ا 
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حکومت دارند ] «و نصبب من الملک» یعنی امّت و خلافت. 

«فأذا لا یژتون الناس نفیر |» و ما همان مردمی «ناس» هستیم که خداوند در 
نظر داشته است. و «نقیر» یعنی نقبه‌ای که در وسط هسته (خرما) دیده می‌شود دام 
یِخْسدُون الناس علی ما تام الله من فضله»" [بلکه به مردم برای آن چه شا از 
فضل خویش به آنان عطا کرده رشک می‌ورزنند] و ما همان کسانی هستیم که 
ELAN 4‏ خداوند آن ااا است نه به 
والحکته وتنام ما عظیماه" اذر E‏ راهیم کتاب و حکست 
دادیم و پا آتان ملکی بزرگ بخشیدیم! می‌فرماید: و رسولان و پیامبران و ائمه را از 
ذریه ایشان فرار دادیم. و چگونه به این امر در باره ال ابراهیم اعتراف می‌کنند اما 
ی زا هر بان شاندا ن محمد علیهم السلام انکار می‌کنند! «فینهم من آمن به ونم 
من صد عن وکفی بجَهنم سعیرا» تا آیه «وتدخِلهم طلا لیلا» [ پس برخی | ز آنان 
به وی ایمان اوردند و برخی آز.ایشان از او روی برتافتند و (برای آنان) دوزخ 
پرشراره بس است # به زودی کسانی"را که به ایات ما کفر ورزیده‌اند در آتشی 
(سوزان) درآوريم که هراجد وتشان لریان گردد. پوست‌های دیگری بر جایش 
نهیم تا عذاب را بچشند. اری خداوند توانای حکیم است* و یه زودی کسانی را 
که اا اء رده و کارهای شایسته کرده‌اند. در باغ‌هایی که از زیر (درختان) آن 
تهرها روان أست دراوریم. برای هميشه در آن جاودانند و در آن جا همسرانی 
باکیز ه دار ند و آنان را در سایه‌ای پایدار دراوریم] 
5 برید گفت: به آن حضرت گفتم: منظور از ملک عظیم در آیه: «واتین‌اهم 
ملكا عظیما» که در باره ال ایرآهیم نازل شده جیسست! فرمود: یعلی این که خداوند 
امامانی از نسلل ابراهيم علیه السلام قرار داد, هر کس آنها را اطاعت کند, خداوند را 
اطاعت کرده و هر که از آنها نافرمانی کند از خداوند سرکشی کرده است و ایس 
همان ملک عظیم است. 

برید می‌گوید: سپس آیه: «ن الله سکم أن تودو الماتات إلى أخلها» را تا 

۱- نساء ۵۲ 


۲ تساه ۸ ۵۴ 
اج تساه اش ان 
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لاسمیعا تصی 14۱ خدا په شما فرمان می‌دهد که سپرده‌ها را بد صاعبان آنها رد کنید 
و چون ميان مردم داوری می‌کنید. به عدالت داوری کنید. در حقیقت, نیکو جیزی 
است که خدا شما را به آن بند می‌دهد. خدا شنوای پیناست] قرانشت کرده فرمود: 
منظور از «أهلها» ما هستیم و این که اولین امام ماء کتاب‌ها و دانش و سلاح را به 
امام بعد از خود واکذار کند. 

«وإذًا حکفتم بین الئاس أن نکم بالعدال» [و چون بین مسردم داوری مى- 
کنید. به عدالت داوری کنید] یعنی اجرای عدالتی که در دست شماست. پس به مردم 
می‌فرماید: «یا ابا الذین آمنو» یعنی تمام مومنان تا روز قيامت « آطیعوا الله و 
آطیعوا الرسول و أولى الامر مصتکم» متظور از اولی الامر فقط ما فستیم و آيه به 
این معنا نازل شده است که اگر از نزاع در باره چیزی ترسیدید, آن را به خدا و 
رسول خدا و ولی امرتان ارجاع دهید. چگونه مردم را به اطاعت از ولی امر فرسان 
داده و اجازه منازعه با آنها را نیز می‌دهد؟ البته اين امر (اجازه به نزاع) تنها به 
کسانی داده شده که به آنان فرمان داده و فر موده است: «أطیعوا الله و اطیعوا 
الرسول و آولی الامر مثکم» 

برید عجلی, همین روایت را از ابو جعفر علیه السلام با کمی اضافات تقل کر ده 
است: هر گاه غالب شدید, به عدالت حکم کنید و هر گاه عدالت به دست شما افتاده 
به عدالت حکم کنید. ' 

۷) از جابر جعفی روایت شده است که در باره اين آیه: «أطيعرأ له واطیعو[ 
أل و أولی الاش منکم» از ابو جعثر عليه السلام پرسیدم. فرمود: منظور از اولی 
الام اوصیا هستند ° 

۸ در روایت او کی اا حضرت عليه السلام تقل مي‌کند که این ات 
در باره امام علی بن ابی طالب علیه السلام نازل شده است. 

پس به آن حضرت گفتم: مردم به ما می گویند: چرا خداوند نخواسته است که 
نام على عليه السلام و اهل بیتش را در قرآن بیاورد؟ ابو جعفر عليه السلام فرسود؛ 


'- تسا û۸‏ 
۲- نساء / ۵۸ 
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به مردم بگو: خداوند نماز را بر پیامبرش ازل کرد اما سه رکعت با چهار رکعتی 
بودن آن را مشخص نکرد تا این که آن حضرت خود جزئیات نماز راب برای مردم 
تفسیر کرد. حج را نازل کرد و اما دقیق و مشخص نفرمود عضت دور طواف کنید. 
پلکه حضرت صلی اله علیه و اله خود برای مردم ان را تفسیر نمود و خداوند این 
أيه را «أطيعوأ له وأطيعوأ الرسول وأولى الامُر منكم» در باره على و حسن و 
حسین علیهما السلام نازل کرد و آن حضرت در باره علی فرمود: هر کس که من 
مولای اریم پس علی مولای اوست. 

و رسول خدا فرمودند: شما را به ملازست کتساب خدا و اهل بیتم سفارش 
می‌کنم. من از خداوند خواستم که بین این دو جدایی نبندازد تا زماتی که هر دوی 
انها در کنار حوض (کوثر) بر من وارد شوند و خداوند آن دعا را اجابت فرمود و 
ایشان فرمودند: به ایشان حیزی نیاموزید؛ جرا که انها داناتر از شمایند. انها شا را 
از درب هدایت خارج نکرده و وارد ضلالت و گمراهی نیز نمی‌کنند. 

اگر رسول خدا صلی ایچلیه و آله سکوت کرده و اهل آین آیه را مشخص 
نمی‌کردند. ال عیاس و الا عقیل وال فلان و فلان ادعا می‌کردند که ايه در حسق 
آنان نازل شده است. اما خداوند در قرآن و آیه «نمّا برد له ليذهب عنکم الرجس 
هل ابیت وبطهرکم تطهیرا» آخدا فقط می‌خواهد الودگی را اژ شما خاندان 
(پیامیر) بزداید و شمارا ا۹و ان 5 واند] را نازل کرده است و تأویل آن علی 
و حسن و حسین و فاطمه علیهم السلام می‌باشند و رسول خدا صلی اله عليه و آله 
دست علی و فاطمه و حسن و حسین (درود خدا بر ایشان) را گرفته و در خانه ام 
سلمه همگی را در زیر کساء گرد آورد و فرمود: خدایا! هر پسامیری. خانواده و 
عتر تی ارژشمند دارد یس اینان ¿ خانواده و عترت گرانبهای من هستند. ام سلمه 
گنت: ایا من جزء خانواده شما نیستم؟ فرمود: تو به سوی خیر می روی, اما ایضان 
خانواده و عترت من هستند. 

و زمانی که پیامبر صلی اله علیه و اله رحلت فرمود. على عليه السلام به دلیل 
کثرت تبلیغ ولایت ایشان توسط حضرت رسول صلی اله عليه و اله (در غدیر خم) 
که ایشان را بالا برده و دستش را گرفت. شایسته‌ترین انسان به (مضمون) این آیه 
است. زمانی که علی علیه السلام به حال احتضار درآمد. نتوانست, بلکه هیج گا 
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جنین نمی کرد که محمد بن علی و عباس بن علی و یا هیچ یسک از پسرانش را 
وارد گند؛ در ان صورت حسن و حسین به او می گفتند: خداوند, این ایه را در بساره 
ما ازل کرده همان طور که در باره شما تاژل کرده است و به اطاعت از مسا فرمان 
داده, همان طور که انسان‌ها را به اطاعت از شما فرمان داده است و رسول خدا 
صلی الله علیه و آله (ولایت) ما را ابلاغ کرده, همان طور که (ولایت) شما را ابلاغ 
کرده است و پلیدی را از ما دور ساخته, همان طور که از شما دور کرده است. 

زمانی که علی عليه السلام درگذشت., حسن عليه السلام به خاطر سن بالا 
شایسته ترین بود و زمانی که حسن بن علی علیهالسلام به احتضار تنوکس 
بلکه چنین نمی کرد که بگوید «واولو الا بعضهم اولی بعض» إو خویشاوندان 
(طبق) کتاب خداء بعضی انسبت! به بعضی اولویت دارند] و نزول آیه را به فرزندش 
سبت دهد در آن صورت حسین علیه السلام می‌فرمود: خداوند. همان گونه که این 
اید را در باره تو و پدرت نازل گرده, در باره من نیز تازل کرده است و همان طور 
که په اطاعت از تو و پدرت فرمان داده, به اطاعت از من نیز امر کرده است و همان 
طور که پلیدی (گناه) را از تو و پدرت دور ستاختهه آز/,مسن نیز دور کرده است. 
زمانی که نوبت به حسین عليه السلام رسید از خانواده او کسی باقی نماند که بتواند 
همان گونه که حسین عليه السلام می‌توانست. در باره پدر و برادرش ادعا کنده 
مذعی باشد. 

ls‏ کاب و رام بعضهُم وی بّعض فی کتاب له [ و 
خویشاوندان (طبق) کتاب خداء کی کا اک وا تشه کی 
درآمد و پس از حسین علیه السلام نوبت به علی بن حسین علیه السسلام و پسي از 
وی به محمد بن على عليه السلام رسید. امام باقر عليه السلام فرمود: «رجس» 
همان شک است و به خدا سوگند ما هیچ‌گاه په دين خود شک نمی‌کنيم. " 

)٩‏ عیاشی به نقل از ابو بصیر. حدیثی مشابه همین حسدیث را با اندکی 
اضافات از امام صادق عليه السلام در باره ایه مذکور روایت کرده است که 
می گوید: خداوند. زکات را بر پیامبر صلی اله علیه و اله نازل کرد؛ اما مشخص 





۱- اتفال / ۷۵ و احز اب / ۶ 
۳- تقسیر عیاشی؛ ج اء سس ۷۴ سم ۴۹ 





رج ل 





sarallah-ketab.blogfa.com 








نکرد که برای هر چهل درهم. یک درهم زکات پرداخت می‌شود تا این که رسول 
خدا صلی اله علیه و اله اين مساله را برای مردم تفسیر کرد. 

و نیز در پایان حدیث می‌گوید: زمانی که نوبت به حسین عليه السلام رسد 
هیچ یک از اهل بیت ایشان تبود که پتواند در باره ان حضرت همان آدعایی را کند 
که ایشان (حسین علیه السلام) می‌توانست در باره برادر و پدرش علیهم السلام در 
a‏ تن او ان أماست سى و فعتتن: (كه البشه جنين 
نمی‌کردند)ء بکند 

پس این امه اه یفت تا نوت حسین علیه لام فا رید نا تاویل ا 
ای درا ارام بعضهم اولی ُعض فی کتاب اللّه» به اجرا در آسد. و پس از 
حسین علیه السلام نوبت به علی بن حسین و پس از آن حضرت وبت به محمد بن 
علی که درود خدا برایشان پادء رسید. " 

۰ ابان روایت کرده که: روزی بر امام رضا علیه السلام وارد شدم و از آن 
حضرت در باره آیه: «یا ها الذین منوا أطيعوأ الله وأطيعوأ الر سول وأولی الاشر 
منکم» پرسیدم: فرمود: مراد از ولی ام علی بن ابی طالب عليه السلام است و 
سپس سکوت کرد. 

ابان می گوید: زمانی که سکوت آن حضرت به طول انجامید. عرضه داشتم: 
سپس چه کسی! فرمود: سپس حسن, و بعد سکوت کرد و زسانی که سکوتشان 
طولانی شد عرض کردم: و سپس چه کسی؟ فرمود: سپس حسین. 

گفتم: و بعد از آن چه کسی؟ فرمود: علی بن حسین, و سکوت کرد. و همچنان 
به نام هر یک که می‌رسید, سکوت می‌کرد تا اين که من پرسش را تکرار می‌کردم و 
ایشان پاسخ می‌دادند تا این که نام همه را تا آخرین نفر گفت. " 

۱ عیاشی به نقل از عمران حلبی می گوید: از ابو عبداه عليه السلام شسنيدم 
ی ی و وأطیعواالرسُول وأولی الامْر منکم» فرمود: شما 

ین امر را از اصل خود آیه قران و از کلام رسول خدا صلی الله عليه و آله که 
و ره 


۱- تفسیر غیاشی. ج ا, س ۱۷۳۸+ ج ۷۰ 
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فلائی یا فلاتی.' 

۲) عیاشی از عبداله بن عجلان روایت کرد که آبو جعفر علیه السلام در باره 
آيه «أطیعواً الله وأطيعوأ الرسول واولی الامر منکم» فرمود: اين آیه در باره على 
عليه السلام و ائمه علیهم السلام نازل شده است و خداوتد ایشان را در مقام 
پیامبران قرار داده است؛ با این تفاوت که ایشان چیزی را حلال یا حرام نمی‌کنند." 

۳ عیاشی از حکیم چنین نقل کرده که به امام صادق عليه السلام عرض 
کردم؛ فدایت شوم. برایم باز گو, اولوالامری که خداوند به اطاعت و بیروی از آنها 
فرمان داده, چه کسانی هستند؟ فرمود: انهاء علي بن ایی طالب, حسن و حسین و 
علی بن حسین و محمد بن على و جعفر, یعنی خودم علبهم السلام هستم. پس 
خدای را سپاس کنید که امامان و راهبران شما را برایتان معرفی کرد, در حالی که 
مردم آنها را نمی‌شناخته و انکار می‌کردند." 

۳ عیاشیی از عیسی بن سری چنین زوایت می‌کند: به آمام صادق عليه 
السلاع گفتم: ارکان اسلام را که خداوند متعال دیش‌سندیده خود را بر اساس انپا 
بيان نهاده و هیچ انسانی فادر به فصور و کوتاهی در شناخت آنها نیست: چیست! 
ارکانی که هر که در معرفت آنها کوتاهی‌اکند» بهل فاسد و اعمالش بذیرفته 
نمی‌شود و هر کس بدان‌ها عمل نماد دینش اصلاح شده و اعسالش پذپرفته 
می شود و اکر چیزی را نداند. جهل او تسبت به آن شیء ضصرری برایش نخواهد 
داشت. فرمود: بله. شهادت به این که خدایی جر اغ ا ا و اساد هة 
رسول خدا, اعتراف یه آن جه از نرد خدا امده و برداخت حق اموال که همان زکات 
یاشد و بذیرش ولایتی که خداوند په ان فرمان داده است؛ یعنی ولایت خاندان 
محمد علیهم السلام. سری می‌گوید: و رسول خدا صلی اله عليه و آله فرمود: هر 
کس بمیرد و امام زمان خود را نشناسد, به مرگ جاهلیست مرده است و مراد از 
امامان, على عليه السلام, حسن بن علی, سپس حسین بن علی و بعد از آن علی بن 
حسین. سپس محمد بن على ایو جمفر عليه السلام می‌باشند. 

شيعه قبل از ابو جعفر عليه السلام, مناسک و اداب حح و حلال و حرام را 
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نمی دانستند تا این که ابو جعفر علیه السلام راه را برایشان تعیین کرد و مناسک و 
اعمال حج و حلال و حرام را برایشان روشن کرد و بدین وسیله از سردم بی‌نیاز 
شدند و مردم شروع به یادگرفتن از انان کردند در حالی که پیش از این انها از 
مردم یاد می گرفتند و زمین بدون امام باقی نمی‌ماند.. 

۵) عمرو ین سعید روایت کرده در باره آیه «أطیع وا الله وأطیعوأً الرسشول 
وأولی لام منکم» از امام موسی بن جعفر عليه السلام پرسیدم) فرمود: منظور 
علی بن ابی طالب و اد صیاء بعد از آن حضرت می‌پاشند ' 

۶ سلیم بن قیس هلالی می‌گوید: از علی علیه السلام شنیدم که فرمود: هیچ 
آیه‌ای از قران بر بیامبر صلی اله علیه و اله نازل نشد مگر این که آن را بر من 
خوانده و املاء فرمودند و من با خط خود آن را نوشته‌ام و تأویل و تفسیر, ناسسخ و 

خ. محکم و متشابه ان را به من اموخت و از خداوند خواست که فهم و حفظ 
یت و از زمانی که حنین دعایی برايم فرمود. .من هیچ ایه‌ای از 
ایات قران و هیچ دانشی که ان,را بر من املا فرموده و من آن را نوشتم. فراسوش 
نکردم و ایشان نیز هیچ حلال و حراغو امر به طاعست و نهسی از معصیتی را فسرو 
نگذاشته, مگر این که آن را به من آموخته و من حفظ کسرده و حرفی از آن را 
فراموش نکرده‌ام. سیسی دمیتش را بر سینه‌ام گذاشته و برایم از خداوند خواستند که 
قلبم را سرشار از علم و فهم و حکست و نور کند و ٍ پس از ان خی یراد موش 
نکرده و آن چه را که نتوشته بودم, از دست ندادم. 

عرض کردم: ای رسول خدا! آیا می ترسی که پس از این فراموش کنم؟ فرمود: 
نه من هیچ ترسی ندارم که تو دجار فراموشي و عدم داناپی شوی, چرا که خداوند 
مرا آگاه کرد که دعایم را در حق تو و شریکان و یاران بعد از تو اجابت کرده است. 

عرض کردم: ای رسول خدا! شریکان بعد از من چه کسانی هسنند؟ فرمود: 
و O‏ و ای زب یه 
«اطیعواً الله واطیعواً الرسول وأولى لأر منکم» : یعنی امامان عليهم السلام. عرض 
گردم: ای رسول خد!! متظور از انمه چه کسانی‌اند: فرمود: اوصیای من که تمام انیا 
تا آن زمان که در کنار حوض بر من وارد شوند, هدایت کننده و هدایت شد اند و 
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رفتار کسانی که آنها را خوار و تخقیر می‌کنند. ضرری به آیشان نمی‌رساند. اوصیا با 
فرآنند و قرآن همراه آنها. قرآن آنها را تنها نمی‌گذارد و آنها نیز قران راء تنها به 
واسطه ایشان (اوصیا)؛ امت من باری شده و باران رحمت الهی پر اسان سی‌بسارد و 
تلها به خاطر وجود آنهاسست که عسذاب از است من دور و دعایشان مستجاب 
می‌شود. عرض کردم: ای رسول خدا! نام آنها را پگو! فرمود: این پسرم و دستش را 
پر سر حسن عليه السلام قرار داد. و اين پسرم و دستش را سر سر حسین عليه 
السلام گذاشت و سپس پسر او که علی نام دارد و در زمان حیات تو متولد میں شو د؛ 
پس سلام مرا به او برسان. و بعد از او بقیه دوازده امام که از نسل علی بسن حسین 
عليه السلام. په تام محمد است. عرض کردم: شما را په چان پدر و مادرم سوکند 
می‌دهم, نام آنها را بگو. سپس نام تک تک آنها را گفت. به خدا سوگند, ای اهل 
قبله بنی هلال, مهدی امت محمد نیز جزو همین امامان است که زمین را پر از عدل 
و داد خواهد کرد. بعد از آن که از ظلم و ستم پر می‌شود. 

به خدا سوکند. من تمام کسانی را که در,میان رکن و مقام با او بيعت مي‌کنند. 
می‌شناسم و نام انها و نام پدران و قبائلشان راانیزمي‌دانم. و این حدیث را به طور 
کامل بیان کرد.! 

۷) محمد بن مسلم روایت کرده که: امام باقر عليه السلام فرمود: اگر در 
جیزی نزاع داشتید, په خدا و رسول و ولی امر خود رجوع کید 

۸ در روایت عامر بن سعید چهنی از جابر از امام صسادق عليه السلام در 
تفسیر اولی‌الاهر آمده است که منظور, خاندان مید سستند " 

۹ ابن شهر اشوب مي‌گوید: حسن بن صالح بن حی در باره همان کلمه از 
امام جعفر صادق عليه السلام سئوال کرد و أن حضرت فرمود: ائمه از خاندان 
رسول غدا صلی اله علیه و آله می‌باشند." 

۰ در تفسیر مجاهد امده است که این در باره امير المؤمنين عليه السلام 
نازل شده است؛ وقتی که حضرت رسول صلی الله عليه و اله آن حضرت را در 
مدینه به جای خود گذاشت. و علی علیه السلام فرمود: ای رسول خدا! آیا. مرا 


| نی عیاشی: ج ۹ ی ۰ سح پا 
.- تسج عباشی: ج ن ۱ سح 19 
۳- تفسیر غیاشی؛ ج ۱. ص ۱۸۱. 












sarallah-ketab.blogfa.com 








جانشین خود بر زنان و کودکان می‌کنی. فرمود: ای امیرالمؤمنین! ایا نمی‌خواهی که 
سبت به من. همجون هارون نسبت به موسی باشی؛ آن زمان که فرمود: «اخلفنی 
فی قومی وأصلح»" [در میان قوم من جانشینم باش و (کار آنان را) اصلاح کن] 
فرمود: به خدا سوگند. می‌خواهم. «رأولی الأمْر منکم» فرمود: منظور, علی بن ابی 
طالب عليه السلام است؛ جرا که خداوند, بعد از محمد صلی الله عليه و اله امر این 
امت را به ابشان واگذار کرد و همچنین به خاطر این که رسول صلی الله علیه و آله 
وی را جانشین خود در مدینه کرد و خداوند. بندگان را به اطاعت از او و عدم 
مخالفت آن حضرت فرمان داد 

۱ در کتاب ابانه, نوشته فلکی امده است: وقتی ابو برده نسزد علسی عليه 
السلام شکایت آورد. این آیه نازل شد ...ادامه روایت 


رل ین بزعنوی نو بل یت وال ین یت بریذون آن 
ا ڪئوا إل اناغوت ود وان ینزو وی بان أن هم سلالاً 
تلد( ): 

[آیا ندیده‌ای کاش را, که می‌پندارندبه آن چه به سوي تو نازل شده و (به) 
آن چه پیش از تو ازل گردیده. ایمان اورده‌اند (با این همه) می‌خواهند داوری 
میان خود را به سوی طاغوت ببرند. با آن که قطعا فرمان بافته‌اند که بدان کفر 
ورزند. ولی شیطان می‌خواهد آنان را به گمراهی دوري دراندازد] 

۱) علی بن ابراهیم می‌گوید: این ايه در باره زبیر بن عوام زمانی که با مسردی 
بهودی بر سر باغی نزاخ داشت, نازل شده است. زبیر کفت: ایا ٿو این شیبه بهودی 
را به عنوان داور می‌پذیری؟ بهودی گفت: و آیا تو نیز محمد صلی الله علیه و آله را 
به عنوان داور می‌پذیری؟ سپس خداوند این آیه را تا انتهای آن نازل کرد: «ألم تر 
ای اّذین یعون انهم آمنواً با آنزل لک وما آنزل من قبلک»" 


۱- اشر اف ۱۳۲ 
۲- تفسیر قمی. ح ۱ هی ۲۳٩‏ 
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۲) شیخ طوسی در کتاب تهذیپ با سندش از حسین بن سعید از عبدالله بن 


بح از عبدالل بن مُسکان, از بویصیر روایت می‌کند که: در باره آسه: «ولا تاکلوا 


نالک یتک بلاطل وتدلوا بها إلى الکام لتاکلوا فربقاً من آموال الناس بالائم و 
نتم تعملون»" [ و اموالتان ر ميان خودتان به ناروا مخورید و (به عنوان ر شوه 
قسمتی آز) آن را به قضات مدهید تا پخشی از اموال مردم را به گناه بخورید. در 
حالی که خودتان (هم خوب) مي‌دائید | از امام صادق عليه السلام پرسیدم, فرمود: 
ای ابو بصیر! خداوند می‌دانست که در این است. حاکمانی ظالم هستند؛ البشه مراد 
خدآوند حاکمان عادل نیست. بلکه حاکمان ظالم را در نظر دارد. 

ای ابو محمد! اگر تو حقی به گردن انسانی داشته باشی و از آن شخص 
بخواهی تا آن امر را به نزد حاکمان عادل ببری, اما او امتناع نماید و آن امر را 
جهت فضاوت به حاکمان جور (ظالم) ارجاع دهد. قطعا از کسانی است که داوری 
را به طاغوت سپرده است و آيه ألم تر إلى الذین یَرَعمون أنهُم منوا بما انزل 
یک وما آتزل من نک پریدون آن یناکم (لی الطَاغُوت» بیانگر هسين 
مشمون است. ۱ ۱ 

۲ شیخ طوسی همچنین با سند خود.از محمدتبن بحیی, از محمد بن حسین, 
از یزید بن اسحاق, از هارون بن حمر غنوی, از جریز, از ابو بصیر روایت می‌کند 
که ابو عبداله علیه السلام می‌فرماید: هر آنسانی که پین او و برادرش در باره حقی 
نزاغ در افتد و او را جهت حکم و قضاوت بینشان به یکی از برادرانش دعوت کند, 
ما طرف مقابل نپذیرد و قضاوت را به اينها (حاکمان ظالم) ارجاع دهد هماند 
کسانی است که خداوند در باره آنها می‌فرماید: «ألْم تَر إلى السذين بزعشون انُه 
آمنو بما آنزل ایک وما آنزل من نیک بُريدون أن ِتَحَا وا ای الطْاعُوت وق 
رو آن قرو 

۴( عیاشی از یونس, غلام علی علیه السلام چنین نقل می‌کند که امام صادق 
علیه السلام فرمود: هر کسی که بین او و برادرش نزاعی درافتد و سپس از او 
بخواهد جهت قضاوت بین آنها به یکی از دوستان او مراجعه کنند و آن دیگری تنها 


۱- بقره/ ۱۸۸. 
۲- تپذیب, ج ۶ ص ۰۲۱۹ م ۵۱۷ 
۳- تهلیپ: ج ۶۴ء هی ۰ ح بت 





رداغي 
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به مراجعه نزد حاگم رضایت دهد. همجون کسی است که او را برای داوری به نز د 
طاغوت بیرد؛ خداوند نیز در این باره می‌فرماید: لري دون آن ياكرا إلى 
الطاغو ت تا «تعیدا» ۱ 

۵) ابو بصیر در باره آیه «ألم تر إلى الذین یزعمون آنهم آمنوا بما آتزل الیک 
و ما آنزل من قبلک بریدون أن یتحاکموا إلى الطاغوت» سخن امام صادق را 
روایت می کند که فر مود: ای اہو محمد! اگر تو بر گردن شخصی حق داشته باشی و 
او را به حاکمان عادل دعوت کنی. اما او امتناع کند و تو را به حاکمان ظالم ارجا 
دهد تا آنها حکم کنند, به منزله کسانی است که داوری طاغوت را می‌پذیرند." 


إا قي ق كماو إ تال انه و إل ارو رت الاين ون عنلت 
صدو دا (7۱), 

| و چون به ایشان گفته شود به سوّی آن چه خدا نازل کرده و به سوی پیامبر 
(او) بيایید, منافقان را می‌بینی کة از تو سخت روی برمی‌تابند| 


می‌باشند که این آیه در باره انها امد اشت. " 


کیت امام میت ادت أب م م جا ول لو بان دا 
اختا وفع (۲ )أو َك الذي مق نی فو عرض عم ول وم 
نشور لاب )1 

[پس چگونه هنگامی که به (سزای) کار و کردار پیشینشان مصیبتی به آنان 


می‌رسد. نزد تو می‌آیند و په خدا سو گند می‌خورند که ما جز نیکویی و مرافقت 
قصدی نداشتیم # اینان همان کسانند که خدا می‌داند جه در دل دارند. پس از انان 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۰۲۸۱ ح ۱۷۹: 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۱۲۸۱ ۱۸۰. 
۲ تفسیر قمی. ج سس STE‏ 
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روی برتاب ولی پندشان ده و با آنها سخنی رسا که در دلشان (موئر) افد 
بگوی] 

) علی بن ابراهیم می‌گوید: این آیه از جمله آیاتی است که تأویل آن بعد از 
قیام قیامت صورت می گیرد؛ معنای ظاهری آن این است که هر گاه خداوند. آنها را 
از خاک برانگیزاند (محشور کند) برای رسول خدا صلی اله علیه و آله سم کند باد 
می‌کنند که: اگر ما حق خلافت را از جایگاه اصلی‌اش منحرف ساختیم. تنها به دلیل 
احسان و پاری بوده است. 

و موید این مطاب که تاویل این اه در قیامت روشن می‌شود. حدیتی است که 
پدرم از این ابی عمیر از منصور نقل کرده است که: ابو عبدالله و ابو جعفر علبهسا 
السلام فرموده‌اند: به خدا سوگند, مراد از مصیبت» همان ذلت و خواری است که 
منافقان در کنار حوض په آن دجار می شوند؛ همان ؛ طور که خداوند مس فر ماید: 


«فکیّف اد اابتهم مصبة بما متا آندیهم ثم جآزوک یخلفون باله ان رسا إلا 


إخستانا وتوفیفاه! 

۲) علی بن ابراهيم می‌گوید: پس فرنود«أَوْلک الین یعلم الله ما فى 
قلوبهم» و منظور دشمنی موجود در قاب آنها نسلبت به على عليه السلام در 
اس 

وی ی ارت رن که ی ورب یروا 
قیامت واگذا ۲ 


: : ت ۳ 
جناده حصین بن مخارق بن عبدالرحمن بن ورقاء بن حبشی بسن جناده سلولی 


یکی از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله از امام موسی بن جعضر عليه 


ی ان پسر سارث سلولی: پیاعبر صلی له عليه و آله با 
در حجة الوداع دید و و از ایشان روایت کرد (هر کس بدون نیاز و تنگدستی. چیزی درخواست کند. 
مانند این است که اتش را می‌خورد. +اسد الغابة (۱۰۲۸) 8۴۹۹/۱ 


رای 











1 
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شقاوت و بدیختی و علذاب بر آتان پیشی گرفت «رقل لهم نی آنفسهم قولا لیف" 

۴) و همچنین محمد بن بعقوب از علی بن ابراهیم. از بدرش, و محمد بن 
اسماعیل و دیگران از منتصور ین یونس. از این اذینه. آز عبداله بن نجاشى 
روایت کرده که: از امام صادق علیه السلام شنیدم در باره آیه «اولیک الذین یلم 
له ما فى قلوبهم فاعرض عنم وه وقل له فى شيهم ول بليغا» فرمد: به 
دا سوگند. مراد فلائی و فلائی است." 

۵ عیاشی از منصور زج به تقل از عده‌ای دیگر از راویان چنین روایت کر ده 
است که امام باقر عليه السلام در باره آيه «فکیْف إذا أصابتهم مَصِبيَة با قَدّمت 
آیدیهم» فرمود: به خدا سو ند متظور از مصیبیت» . خواری فاسقان در کنار حسوض 
است. عیاشی به نقل از جابر نیز نظیر همین روایت را از امام باقر روایت کرده 
است. 

۶) عباشی به نقل از عبدالّه بن نجاشی می گوید: شنیدم که امام صادق عليه 
السلام در باره آیه «أولنک الذین یلم ال ما فى قلوبهم فاعرض عنم وَعظهُم 
وقل هم فى نشیهم قولا لیضا» فرمو5ه په خدا سوگند. منظوره فلانسی و فلانسی 

۴ 


ا 


اس ین ومو إلأ طا بان انه ام نوا آشتهم مه اوو 
رو الله عه نف ول لوجدو اور وین 
EYE‏ ن لا دون في سهم حرجا اا فصنت وسوا سلما 
(1۵), 
[و ما هیچ پیامبری را نفرستاديم. مگر آن که به توفیق الهی از او اطاعت 
کنند و اکر آنان وقتی به خود ستم گرده بودند. پیش تو می‌آمدند و از یل | 
آمرزش می‌خراستند و پیامیر (نیز) برای آنان طلب آمرزش می‌کرد. قطعا خدا را 
۱- دافی. ج اه س ۳ ح ۷1 ۲ 
۲- کافي, ج ۸ ص ۳۳۸ ح ۸۵۲۶ 


۳- تفسیر غیاشی: ج تس ۱ سم A‏ 
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توبه پدیر مهربان می‌یافتند # ولی چنین نیست؛ به پروردگارت قسم که ایمان 
لمیآوړنډ مگر أن که تو را ډر مورد آن جه ميان آنان مایه اختلاف است داور 
گردانند. سپس از حکمي که کرده‌ای در دل‌هایشان احساس ناراحتی (و تردید) 
تکنند و کاملاً سر تسلیم فرود آورند] 

۱) علی بن ابراهیم: در باره آیه «ومَا اسلا من رول لا لیا بإذن الله» 
می فر ماید: یعنی به امر خدا. 5 ۳۹ 

۲ علی بن ابراهیم روایت می‌کند: پدرم از ابن ای عمیر, از ابن اذینه. از زراره 
اورده است: امام باقر علیه السلام در باره آیه ولو أ نهم إذ ظلَموا انيم اء و ک» 
می‌فرماید: منظور از شمیر کاف. على عليه السلام است «قاستغفروا الله رأة 
هم الرسُول جوا الله توآبا ریما # فلا ورک لا بمنون ختی یحَکُسوک» 
منظور از ضمیر کاف. على عليه السلام است «فیمّا شجر بَينهُم» در باره مخالفت با 
PAD SEE‏ ی | 
فی آنفسیهم خُر تر خٌا رجا مَما قضیّت» مراد از ان چه جکم کردی, این است که تو ای 
منت ای من ول را به زبان آوزدی اموا تسیمّا» يمنى تسلیم 
على عليه السلام شوند." 

۳ احمد بن محمد بن خالد برت عه نظ از عده‌ای از ماران و راویان ما از 
محمد بن سنان, از ابو جارود چنین روایت کرده است که امام باقر عليه السلام در 
باره آیه «فلاً ورتک لا یومنون حت يکموک فیما ۵ شجر یم ثم لا بدا فی 
نضیهم حرجا مما قضیّت را تسلیمًا» فرمود: تسسلیم. ھی باو کے 
خداوند و رضایت دادن به اد" 

۴ محمد بن یعقوب به نقل از عده‌ای از روایان. از احمد بن محمد برقی. از 
احمد بن محمد پن ابی نصر, از حماد بن عثمان, از عبداله کاهلی روایت می‌کند؛ 
امام صادق علیه السلام فرمودند: ار گروهی تنها خدا را بپرستند و برای آو شریگ 
بير و نماز پر با داشته و زکات داده و حج خانه دا مها آ مت ا رمشان 
را روزه بگیرند. اما در باره یکی از افعال خداوند یا رسول خدا صلی اله علیه و آله 


"= تسیر نی : ل 1 نی e‏ 
۳ نفسیر قعپی ۰ 3 ۱ ر TE‏ 
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چنین بگویند: ای کاش بر خلاف آن چه انجام داده, رفتار می‌کرد یا همین فکر به 
ڏهنشان خطور کند. (به همین علت) مشرک می شوند و سپس این آیه را تلاوت 
فرمود: «فلاًرَرْک لا ون حی یکوک فیما جر هم نم لا ج دوأ فی 
آنفسهم حرجا مما قضیت ویس ۱ أ تمه یس از آن امام صادق عليه السلام 
فرمود: تسلیم باشید.! 

همچنین محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از پدرش, از احمد بن محمد بن 
ابو تسر از عبداله بن یحبی کاهلی روایت کرده که امام صادق عليه السلرم نظیسر 
همین تفاسیر را فرموده ولی در پایان فرموده است: پس تسلیم باشید.. 

احمد برفی نیز در محاسن, به تقل از پدرش, از صفوان بن یحبی. از احمد بن 
محمد پن ابو نصر, از حماد بن عشمان, از عبداله کاهلی این حدیث را اورده ر 
روایت کرده که امام صادق عليه السلام همین تقسیر را فرسوده و در پایان آن 
فرمود: تسلیم باشید. ' 

۵ محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم به تقل از پدرش و همچنین محمد بسن 
اسماعیل و دیگران از منیضور بن یوس از اذینه. از عبداقه بن نجاشی روایت 
کرده است که از امام صادق علیه السلره شنیدم در باره ایه «اولنک رین يعم الل 
ما فی لوبهم قأعرض عنم وعظهم وقل هم فى آنشیهم فقولا بلیفا» [اینان همان 
کسانند که خدا مي‌داند حه در دل دارند. بس از انان روي برتاب؛ ولی پندشان ده و 
با انها سخنی رسا که در دلشان (مژثر) افند. بگوی] فرمود: به خدا سوگند. منظور 
فلانی و فلانی است. 

اوها ارسلتا من رسول ال لیطاع یادن الله ولو انهم اد ۳3 آنشتهم» پس 
«جاوّوک قاستفترواً الله اس لهم الرسُول دوأ الله توابا رحیمٌا» به خدا 
سوگند. منظور پیامبر صلی اله علیه و آله و علی علیه السلام می‌باشند. به خاطر 
عملی که آنها انجام دادند؛ یعنی اي علی! اگر آن را نزد تو بیاورند و به خاطر آن 
چه انجام داده‌اند از خدا طلب آمرزش کنند و رسول نیز برایشان طلب آمرزش کند. 


خداوند را بسبار توبه پذیر و مهربان خواهند یافت. 





۱- کافی: ج ۱ سن ۱+ ح 1 
۲- کافی. ج ۲« س ۲۹ 3 ٣‏ 
۳- محاسرن, س ۲۷۲۱ +۳ ۳ ۲ 
۲ اا ر ۳۲ 
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«فلاً ورک لا ومنون ختی يکموک فیما شجر یه امام صادق عليه 
السلام فرمود: به خدا سوگند. این همان على علیه السلام است. «شم لا بَجدواً فى 
و ره و بوچ ار مب یی 
جاری شد. و مراد همان ولایت على علية السلام است. «یْسْلْمواً لياه یعنی 
تسلیم على شوند.؛ 

۶) و همچنین محمد بن یعثوب از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابی عمیر. 
از ابن اذینهء از زراره یا برید چنین روایت کرده است که امام صادق عليه السلام 
فرمود: خداوند در قران, على عليه السلام را مخاطب خود قرار ذاذة اسب گفتم: در 
کحای فر ان؟ فرمود: در ایه «وئو نم از لاأ نسم جَازوک فاتففروا له 
واستففر لهم الرسول لرجنوا الله وبا جیما * فلا ورنک لا N‏ ڪر 
کوک فینا شجر بَْنهُم» یعنی پیمان بسته بودند که اگر محمد صلی اله علیسه و 
اله از دنیا برود. دیگر امر خلافت را به بنی هاشم یاز نگردانند. 

ثم لا جوا نی آنفسهم خرجا ما قضیت:» در باره نها به په قعل یا بخشش 
حکم کردی ۳ تسنلیما »,۲ 

۷ سعد بن عبداله قمی از احمد بن محمد بن عیسی, از حسین بن سعید به 
نقل از محمد بن ابی عمیر. از عمر بن اذینه, از عبدالّه بن نجاشی روایت کرده که 
امام صادق عليه السلام در باره آیه «فلا و ریک لا بومنون ختی یحکضوک فیا 
شجر ینم نم لا یجدواً فی آنفسهم حرجا ما قضیت ولا تاه ورن : در 
این جا مراده على عليه السلام است و مزید اين مطلب آيه «ولو انهم إذ وا 
نفسَهم» که در این جا نیز مراد. على عليه السلام است. «قاسْتَفقروا الله واستفقر 
لهم الرسُول»." 

۸ و همچنین سعد بن عبدائّه قمی از احمد بن محمد بن عیسی, از حسین بن 
سعید. از صفوان بن بحیی, از عبداله بن یحیی کاهلی نقل کرده که امام صادق عليه 
لسلام این ایه را تلاوت کر ده: دقلا ریک لا ومون عنم بحکش وک فیا شجه 


و 


يهم ثم لا یجدوافی آنشیهم حرجا ما قضيْت ت فت ولوا تتلیما» سپس فر مو دند 


۱- کافی, ج ۸ ص ۳۳۴ ح ۵۶۶ 
۲- کافی» ج ۱. ص ۰۳۲۲ ۷ 
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اگر قومی خداوند را به یهانگی بپرستند و سپس به چیزی که خدا آفریده. بگویند: 
چرا این گونه ساخته است؟ و ای کاش این گونه و این طور می‌آفرید غیر از این 
حالتی که الان آفریده است. په خاطر همین عملشان مشرک خواهند بود. سپس 
ور زو وب توت .و 
لک ی نبرک یا ره شم تج وای شیپ 
خرجا م DE‏ قرنت فرمود. 

اسلا قل کرد که تصود از رآ« سنا یی ایهم تفه 
ویْسلمواً تسلیما» اين است که در تمامی کارهاء تسلیم خدارند شوند.؟ 

۰ و نیز بعقوب بن بزید و,محمد بن عیسی بن عبید, از محمد بن ابی عمیر و 
حماد بن عیسی و این دو نی سین غزوان نقل کرد‌اند که از امام صادق عليه 
السلام شنیدم که فرمود: به خدا سوگند. اگر به خدای یکتا ایمان بیاورند و نماز به پا 
ینت تا بای اا در رار ود 7 زو دز ۳ 
یه ونر هدعو 2 قفبت زوا تاه را ارت مد 
از حریز بن عبدالّه. از جمیل بن دراج و جمیل نیز به نقل از امام صادق عليه السلام 
که تتضود از غا و مرا سراف سای کی در کار لنش 

۲ هم او از احمد بن محمد بن عیسی. از حسین سعید و محمد بن خالد 
پرقی و این دو نیز از نضر بن سوید, از عبسی بن عمران حلبی؛ از ايوب بن حر که 
برادر کوجی «اویم» است نقل کرده که از امام باقر عليه السلام شنیدم كه فرمود؛ 
همانا برده عشمان. حضرت علی صلوات اله علیه را بسیار ناسزا می‌گفت. زن کنيزی 


۱- بختصر بصاثر الدرجات ص ۷۱ 
۲- مختصر بصائر الدر جات ص ۷۲ 
۲- مختصر بصاتر الدر حات؛ س ۷۲ 
7- مختعیر بسار الد رجات خی ۷۲ 
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که از کنیزان آنها بود و نزد ما می‌آمد و با ما الفشت داشست, در این مورد بام 
Se n‏ نو نی یز موز 
ال ۳ فاا و ا UE‏ 
یْنهُمٍ» سپس فرمودند: حتی اگر کسی روزه بگیرد و نماز په پا دارد. بدون باور و 
یقین قلبی, مؤمن تلقی نمی‌شود.' 

۲ هم ار از احمد بن محمد بن عیسی, از حسین بن سعید. از نضر ہن سويد 
حشرت شنیدم که فرمود: تسلیم شدگان. رستگارند. تسلیم شدگان. همان افراد 
اصیل و نجیب هستند." 

۲ حسین بن سعید در کتاب زهد از نضر بن سوید. از یحیسی بسن حلبی, از 
ابوب می گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: سخت‌ترین زسانی که 
دشمن شما از کرده خود بیزاری می‌جوید. هنگامی. است که جانش به ایس جا 
می‌رسد. در حالی که حضرت با دستش به جنجزه‌اش آشباره کرد سیس فرمود؛ 
مردی از خاندان عنمان, به علی عليه السلام بسیار ناسزا می‌گفت. کنیز ی از أن مرد 
که نزد ما می اعد یا من صحبت کرد مرکقت: وقتی آن سرد در حالت مرگ بود 
گفت: مرا به آنان چه کار؟ به حضرت شف فدات کردم دلیل این سفخنش, چه 

د حضرت فر مودند: اھ ای بود که تین 

آیا اين آیه «فلا ریک لا نون ختی یکوک فیما جر یه ثم لا جوا 
فی انهم خر جا سا قش OEE‏ تسلیعا» را نشنینه‌ای؟ به خدا سو گند اگر جه 
aE Teala‏ 
قلبی پیدا ند 
شنیدم که فرمود ده اقب قاتا ھی لر مر ما 
وعظهم وقل هم فى آنشسهم قولا بلیغا»" [اینان همان کسانند که خدا می‌داند چه در 


۱- مختصر بصائر الدرجات. ص ۷۴ 
1 مختعر بصاتر الد ر جات سن YT‏ 
۳ کتاب زد س لا ۰ TTY‏ 
۴ تام ٣‏ 
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دل دارند. پس از انان روی برتاب, ولی پندشان ده و با آتها سخنی رساکه در 
دلشان (موثر) افند, بگوی] به خدا سوگند. مقصود فلائی و فلانی است. 

و آیه «وما سنا من رول اطع بإِذْن ال تا عبارت «توآبارٌجیشا» به 
خدا سوگند. مراد از آن پیامبر و غل علیه السلام است به آن چه انجام دادند. یعنی 
اگر آنها با طاعت نرد تو ییایند و به خاطر کردار خود از خدارند طلب آمرزش 
نمایند و رسول خدا برای آنان طلب آمرزش کند. حتما خدا را سيار توبسه پدیر و 
مهربان می‌يابند. «قلا وریک لا بومنون ختی کموک فیما شجر بیَْهُمٍ» سپس امام 
قمحا ار خی و کاس کی سین هی Eo SE‏ 
ی 

«م لا بجوأ فى آنفیهم خر جا ما قضیّت» بر زبان تو ای رسول خدا! و 
مقصود از آن اقرار به لایت حضرت على عليه السلام است و عبارت «وس ما 
تسلیما» تسلیم به حضرت علی بن ایی طالب عليه السلام می‌باشد." 

ما غ ا ان کنخ کا ی فا رحس تعاس 
حبشی بن جناده سلولی,از اما موشی بن جعفر و ایشان از پدرش عليه السلام این 
وی ت ی او اسر 
عذاب و شقاوت الهی بر آنان پیشی گرفته است و «وقل لهم فی آشبهم قوللا 

۷ عیاشی از عبدالّ بن یحبی کاهلی, از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
که از ابشان شنیدم فرمود: به خدا سوگند. افر جماعتی از مردم خداوند یکتای 
پی‌شریی را بپرستند و نماز بر پا دارند و زکات بدهند و به ادای حح پپردازند و در 
تام زان رویه N‏ عتیایی با حون سا میک عفد بای ای 
گر دند. و اگر جماعتی به پندگی خداوند پیر دازند و نماز پر با دارند و زکات دهند و 
و به اداي حج بپردازند و ماه رمضان را روزه بگیرند. اما در مورد عمل رسول خدا 
کم بند- جرا جين و جتان کر ده است؟ و این پرسش را با اعتقاد بپرسند. حتصا از 
مشرگین خوآهند بود. سپس این ایه را از عبارت « فلا ورک لا ب متشون عتمی 
کوک نیما جر بت نم لا بجوأ فى آنشیهم خرجّا» تا عبارت «ریسَلمو 





۳۹ 
1 


۱ ss 


3 


۱- تفسبر غیاشی: ج ا س Siy FTA‏ 
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تسلیما» تلاوت کرد." 

۸ عیاشی از جابر از امام باقر علیه السلام نقل کرده که: آیه «قلا ورک لا 
نون حتی یُحکمُوک فیما شجر ینم ثم لا یحو ی شزا نی آن په 
که محمد صلی اله علیه و اله و خاندان او قضاوت نمودند. و 

۹ هم او از ایوب بن حر نقل می‌کند که از امام صادق عليه السلام شنیدم که 
درمورد ايه «فلا و ریک لا یژمنون ختّی یحکموک فیما شجر بینهم» تا عبارت 
«ویستلمواً تسلیمّا» به طور متوالی سه بار سوگند خوردند و فرمودند: این بی‌ایسانی 
صو رت نمی گیر د. مگر آن که نقطه‌ای سیاه در قل ایجاد شود؛ در این صورت. 
حتی اگر شخص روزه بگیرد و نماز به پا دارد مؤمن نخواهد بود. ' 


کب عل أن افوا اشک أو ار وین یار ماضص ولاز لالم 
ام موم عون به کان خر م۳ و دی( 

رس که تن به کشتن دید با از خانه‌های خود به در 
آیید. جز اندکی از ایشان آن را به کار نمی‌بستند و اگر آنان آن چه را بدان پند 
داده می‌شوند, به کار مي‌بستند. قطعا برایشان بهتر و در ثبات قدم ایشان موئرتر 
ود 

۱) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم از پدرش, از علی بن اسباط, از علی 
بن ابی حمزه. از ابی بصیر از امام صادق عليه السلام روایت کرده که فرمود: منظور 
از آیه «و لو آنا کتبنا علیهم أن اقتلوا آنفسکم» اين است که واقعا به امام تسلیم 
شو بل «آو احرجُواً من دیا رکم» به خاطر جلب رضایت امام «شّا تعلوه الا قليل 
شا من ولّو» مخالفان «قعلا ما توعظون به لكان حيرا َم وش تفیتشا» و در این ايه 
نی اش کرجا مما قَصیْت» از اوامر حاگم و «ویسلمُوا» بندگی را 
به خداوند «تسلیما» . سس از حکمی که کرده‌ای در دل‌هایشان احساس 


۱- تفسیر عیاشی: ج تس ۲ سم Af‏ 
۲- تفسیر عیاشی؛ ج شس ۲ سم AF‏ 
۳- تفسیر غیاشی, ج ۱ ص ۰۲۸۳ سم ۱۸۷ 
۴ نساه! ۴۵ 

۵- تافی: ج ۸؛ ص SE 3 Af‏ 
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ناراحتی (و تردید) نکتند و کاملا سر تسلیم فرود آورند] 

۲) محمد بن یعقوب از علی بن محمد. از احمد بن محمد بن خالد از پدرش؛ 
از ابی طالب, از یونس بن بکار. از پدرش, از جابر, از امام باقر علیه السلام روایست 
گر ده که ایه: «ولّو انهم فعلوأ ما بُوعظون» در حق على عليه السلام است و كان 
خی هم پرایشان بهار بود. 

۲) وی از احمد بن مهران, از عبد العظیم. از بکار. از جاپر و از امام باقر علیه 
السلام روایت کرده که فرموده: این آیه چنین نازل شد: «ولو هم فعلوا ما ُوعظون 
به فی على لکان خیرا هم" 

۴) عیاشی از ابی بصیر. از امام صادق غلیه السلام روایت گرده گه: عبارت 
ل نا نبنا علیهم آن ن اقثلا آتقسگم» به خاطر تسلیم در مقابل امام و هاو 
اخر جوا من دیارکم» په خاطر رضایت امام و «مّا فعلوه الا قلیل نهم وو» بعنى 
مخالفین «فعلو ما ُوعظون به لگان خر لَهم» در ورد جرت عا عا 
السلام." 


من بطم لیم یا عمش این والشديقين 
والْهداء والعاه نو ب تخ یت رف 14 

او کسانی که از خدا و پپامبر اطاعت کنند در زمره کسانی خواهند بود که 
خدا ایشان را گرامی داشته (یعنی) با پیامبران و راستان و شهیدان و شایستگانند و 
آنان جه نیکو همدمانند] 

۱ محمد بن یعقوب به تقل از محمد بن یحیی. از احمد بن محمد از علی بن 
حکم از سیف بن غمیره. از ابی صیاح کناني, از امام باقر عليه السلام روایت کرده 
که حضرت فرمود؛ با تقوا به ما یاری رسانید. زیرا هر کس از شما با تقو! با ځداوند 
بلند مر تیه روپرو گردد گشایشی نزد خداوند می‌یابد و خداوند بلند مرتبه می‌فرماید 
«ومن بطع الله والرسُول ولیک مع این ن آنعم له علیهم من النبيين والصدیقین 


۱- کافی» ج ۱ سس ۵ TA‏ 
۲- کافی. ج ۱ ی اب 


او لسم عیاشی» ج 1 ی ۲ سح زا 
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والشهداء والصالحین وحن أولَنک رقیقا» نبی و صديق و شهدا و صالحون از 
ميان ما هستند." 

۳ محمد بن یعقوب از تعدادی از یاران ماء از سهل بن زياد از محمد بن 
سلیمان, از پدرش, از امام باقر علیه السلام نقل کرده که آن حضرت در حدیثی په 
ابو بصیر فر مود: ای ابا محمد! خداوند در کتایش 3 یاد نمو ده اسست! ۹ 
فرمود «فاولنک 3 لد ين انعم لَه عَلَيْهم من لین والصدپفین والشهّذاه 
والصالحین وحسن أولنک رفیّا» که مراد از واژه نبیون, رسول خداست و سا نیز 
در جایگاه شهداء و صدیقین هستیم و شما نیز در جایگاه صالحان می‌باشيد. 

سی شمان طور که خذاوند. ش شما را صالح نامید. بکوشید تا نام صالم برای 
خود فراهم کنید. " این حدیت: طولانی است و ما په مقدار نیاز. این حدیت را بیان 
نمودیم و در کتاب الهادی در ذیل تفسیر این آیه. ببه‌طور کامل متن حدیث را 
آوردیم. 

۳) ابن بابویه می‌گوید: معافی بن زکریا از ابو سلیمان احمد بن ابی هراسه از 
ابراهیم بن اسحاق نهاوندی, از عبدالله بن ,خماد, از عثمان بن ابی شیبه, از حریز, از 
اعمش, از سکم بن عتبه, از قیس بن ابی حازم از ام سلمه این مطلسب را رواست 
نمود که در مورد آیه «فأولتک مع ال ین آنعم ال علیّهم من النّین والصدیقین 
والشهداء والصالهین وخسن وک ا سول حلاسوال نسودم. حضرت 
رس + مراد از «الذین آنعم الله علَیهم ۾ من البیْین» من هسستم و مقصود از 

بقین» علی بن ابی طالب عليه السلام و مراد از «رالشهّذاء» امام حسسن و 
ا حسین علیهما السلام و مقصود از ز «الصالجین» حمزه و عبارت «عسن أولنک 
رفیقا» دوازده امام بعد از من می‌باشند. " 

۴) شیخ در کتاب امالی خود روایت کرده که: جساعتی از مردم از ابی مفضل 
رواست کردند که ابو عبدالّه جعفر بن محمد بن حسن علوی حسینی (رضی اله 
عنه). از موسی ین عبدالله بن حسن گفت که بدرم به نقل از جدم و ایشان نیز از 
پدرش عیداه بن حسن و وی از پدر و دایی‌اش علی بن حسین و از امام حسن و 


۱- کافی: ج 1 ی ۳۳ E‏ ۹1 
۲- تافی. ج ۸ س ۵ ح ۳ 
۷- تفا ره الا شر تس ۱۸۲. 
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حسین فرزندان علی بن ابی طالب علیهم السلام و آن دو از پدرشان نقل کردند که 
آن حضرت فرمود: مردی از اثصار نرد رسول خدا آمد و گفت ای رسول خداا 
تحمل دوری از تو را ندارم, من وارد خانه‌ام می‌شوم و تو را به یاد می‌آورد و 
دارایی‌ام را رها می‌کنم و به سوۍ تو روانه می‌شوم تا به خاطر عشق به تو تو را 
ببینم؛ این نکته به ذهنم خطور کرد که اهر روز قیامت شود و تو وارد بهشت شوی و 
تایب قرار گیری, ای رسول خدا! چگونه با شما ارتباط برقرار کنم. 
این هنگام آیه دمن بطع ال والرسئول اولك مع اين ن آنعم ال علهم 
ن ام رالصديقين والشهداء والصالحین وحن ایک رَيا» نازل شد و 
ارادا ادو اوا ا ا 3ا ووا واوو 
۵) وی در کتاب مصباح الائوار از اس بن مالک نقل مي‌کند که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله روزی نماز صبح را با ما خواندند سپس با چهره بزر گوار خود 
رو به سوی ما کردند. گفتم: ای رسول خدا! اگر صلاح بذاند ايه n‏ 
لین انعم ال علَيهم من این رسیم E‏ ارف 
رفیّا» را برای ما تفسیر کنیل عضرت "فر مودند: مقصود از واژه نبیون, من هستم و 
مراد از صدیقون, برادرم علی بن آبی طالب عليه السلام و شهدا نیز عمویم حمزه و 
مراد از صالحون, دخترم فاطمه و فرزندانش حسن و حسین علیهم السلام مي‌باشند. 
در ادامه فرمود: عباس در ان جا حضور داشت+ سپس از جا جست و در 
مقابل پیامبر اکرم صلی الله عله و اله نشست و گفت: ایا من و تو و علسی, فاطسه, 
حسن و حسین از یک اصل و ريشه نیستیم؟! پیامبر صلی اه علیه و اله فرمود: ای 
عموا چگونه جنین چیزی ممکن است؟ عباس گفت: زیرا تو تنها با علی و فاطمه و 
حسن و حسین شناخته می‌شوی نه با ما!؟ پیامبر اگرم صلی اله عليه و آله خندید و 
فرمود: ای عموا این گفته تو که مگر ما از یک اصل و ريشه نیستیم, صحیح است: 
اما ای عمو! خداوند من و علی فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام را پیش از 
ای ا عل ا ایت ری که اسان باق لقع خد بوه ونه انیت 
ترش یافته بود؛ آن گاه که هنوز ظلست و نور و بهشت و جهنم و خورشید و ماه 
وجود نداشت 
عباس گفت: اي رسول خدا! اغاز افرینش انان جگونه بود فرمود: ای عموا 


۱- امالی طوسي, ج ۲. س ۲۳۳. 
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زمانی که خداوند خواست ما را بیافریند. تنها کلمه‌ای را بر ژبان رائد که با ان کلمه, 
توری خلق شد؛ سپس با ايراد کلمه‌ای دیگر. روح آفریده شد. 

نور را با روح درامیخت و مرا و برادرم علی و فاطمه و حسن و حسین علهم 
السلام را آفرید. پیش از وجود هیچ حمد و تنایی برای خداء ما او را ستایش 
می‌کرديم و هنگامی که هیچ اعترافی به قداست و پاکی خداوند لبود ما او را مقدس 
داشتیم, و هنگامی که خداوند بلند مرتبه خواست که آفرینش را آغاز نماید, نور مرا 
شکافت و از آن نور. عرش را آفرید و نور عرش از نور من است و نور من هم از 
جانب خداست و نورم بهتر از نور عرش است و سپس نور برادرم علی را شکافت 
و به واسطه آن. نور فرشتگان خلق شد و نور فرشتگان از نور على عليه السلام 
است و نور على عليه السلام از جنس نور خداست و على عليه السسلام والاتر از 
ملائکه است. سپس ور دخترم فاطمه سلام اله علیها را شکافت و به واسطه آن, 
نور اسمان و زمین را آفرید و ثور دخترم فاطمه سلام الله علیها از جنس نور 
خداست و نور دخترم فاطمه سلام الله علیها والاتر از نور آسمان و زمسین است, 
سپس نور فرزندم حسن عليه السلام را بتکافت و ازّان نور خورشید و ماه را 
آفر ید. نور خورشید و ماه از نور حسن علیه السلام است و نور فرزندم حسن عليه 
السلام از نور خداوند گرفته شده اسشتسپس نور فرزندم جسين عليه السلام را 
شکافت و از ان نور بهشت و حوریسان بهشتی زابه وجود آورد. نور بهشت و 
حوریان از فرزندم حسین عليه السلام است و نور فرزندم حسین عليه السلام از نور 
خداست و ور فرزندم حسین عليه السلام والاتر از نور بهشت و حوریان است. 

سپس شداوند په ظلمات دستور داد تا ابرهای تیره و تار را حرکت دهند و 
اسمان بر ملائکه تاریک شد و ملائکه با تسبیح تقدیس خداوند. ناله نمودند و 
گفتند: پروردگارا! از آن لحظه که ما را افر یدی و ما را با این ارواح اشنا ساختی, 
هیچ سختي و مشکلی ندیدیم؛ پس سوگند به این ارواح, این ظلسات را از ما دور 
ساز. پس خداوند نیز از نور دخترم فاطمه سلام الله علیها فانوس‌هایی ایجاد نمود و 
ان را در درون عرش اویخت و آسمان‌ها و زمین روشن شدند و به واسطه این نور. 
مور گشتند به همین خاطرء دخترم زهرا نامیده شد. 

فرشتگان گفتند: پروردگارا! این نور درخشانی که آسمان‌ها و زمین با أن 


روشن شد از آن کیست؟ خداوند په انان الهام نمود که آين نور را از نور جلال و 
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بزرگی خود برای بنده‌ام فاطیه سار م الله علیها: دختر حبیبم و همسر ولسی و برادر 
پیامیر و پدر حجت‌هايم بر بندگان ایجاد نمودم. ای فرشتگان! گواهی می‌دهم که من 
ثواب تسبیحات و تقدیسات شما را تا روز قیامت برای این زن و شيعه أو و 
دوستداران آن حضرت قرار می‌دضم. 

هنگامی که عباس, این سخن را از رسول خدا شنید. از جا چُست و ایستاد و 
پیشانی حضرت علی علیه السلام را بوسید و گفت: ای علیا به خدا سوگند تو 
حجت کامل برای مومنین بر خدا و روز قیامت هستی. 

۶) عیاشی از عبداله بن جندب, از امام رضا عليه السلام تقل کرده که آن 
حضرت فرمود: شایسته است که خداوند. ولی مارا رفیق و همراه پسامیران, 
صدبقین» شهداء و صالحبن قرار دهد و آنان چه خوب رفیقانی هستل," 

۷ وي از ابو بصیر نقل می‌کند که گفت: امام صادق عليه السلاع فرمود: ای ابا 
مدا ا در کتابش از شما یاد نموده اس مسن ا من بطع الله والرسُول 

ولتک مع الذین انعم الله علنهم من النبیین والصدیقین والشهداء رالصالحین» را 

خواند و فرمود: مراد از نبی؛ (تسول دا صلی الله علیه و آله است و ما صدیقان و 
شهداء هستیم و مراد از شسلاجیاج شیا عاستید, و همان طور که خداوند شماراایی 
گونه خطاب نمود؛ شنم نیزءنام صلاح را وا خود قراهم کید (صاع بش 

۸ ابن شهر آشوب از مالک بن انس, از سمی . از ابی صالح. از ابن عباس 
قل کرده که در آبه دوقن بطع ال رال رک مع ای آنعم الله علنهم 
من الّین» مراد از «لنبین» محمد صلی الله عليه و آله و مراد از «الصدیقین» 
حضرت علی علیه السلام می‌باشد؛ چون اولین کسی بود که این ماي له عي 
آله را تصدیق نمود و مقصود از عپارت «الشهّداء» حضرت على عليه السلام. جعفر ٣‏ 
حمزه و حسن و حسین علیهم السلام می‌باشند.: 

٩‏ علی بن ابراهیم: گفت که مقصود از «نبیّینَ» رسول خداست و مراد از 

۱- تفسیر عیاشی: ج ا ی ۲۸۲ ح ۱۸۱ 

۳ ۳ بر ا ۷ بن هشام مخزومی» ابو عبدایّه مدتی است 
این مطلب از ذکوان ابی صالح سمّان و فعقاع بن حکیم و ابن مسیب و دیگران رو ی و 
مالک بن انس و بحبی بن سعید و ابن عجلان و دیگران نیز روایت شده است. «تهدیب کسال» ج 


۲ سس ۱ تهد بپ التهد یب ت ! ۷۶ ج ۳ ص ٣۴‏ جاب دار الفحر بی وت 
۲ منافت. سح ۳ہ س ۸۹٩‏ 
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شا ص 
«الصديقين» حضرت على عليه السلام و «شهّداء» حسن و حسين عليهما السلام و 
«الصالحین» ائمه علیهم السلام می‌باشند و مقصود از عبارت «وخسن أولیک 
رفیقا» حضرت صاحب الزمان عليه السلام می‌باشد.! 


ان لین اوا زوا حزر؟ ِ نات آو نفرواعیما )ون منم 
کن ی بتکم وید کل دنم نهذ ۳۳ شمه وید (۷۷ )و 

نوس م اه له کان اک یک ود مه 
ور عطما (۷۳, 

[ای کسانی که ایمان آورده‌اید! (در برابر دشمن) آماده باشید (-اسلحه خود 
را بر گیر ید) و گروه گروه (به چهاد) بیرون روید یا به طور جمعی روائه شرید #و 
تطعا از میان شما کسی است که کندی به خرح دهد ر سے اک اس یا شا درس 
کوید: راستی خدا بر من نعمت بخشید که‌پاءآنان حاضر نبودم * و اگر غنیمتی از 
خدا به شما برسد. چنان که کویی میان شما و مبان او (رابطه) دوستی نبوده, خواهد 
گفت: کاش من با انان بودم و به نوی تک هی رسیم | 

) ابوعلی طبرسی اسلحه را حدر انید وز یلها است که جلوی ترس 
را می‌گیرد. وی این سخن را از امام باقر علیه السلام روایت نموده است.' 

۲) ابوعلی طبرسی گفت از امام باقر علیه السلام روایث شده که در این آیه 
مراد از واژه ثبات. بخشی از سپاه و مقصود از واژه جمیم. اشکر است, " 

۳ عیاشی به نقل از سلیمان بن خالد و امام صادق عليه السلام نقل کرده که 
ايه «یا یه این آمَنوآ» آنها را مومنان نامید؛ در حالی که آنسان مومن نیستند و 
هیچ کرامت و احترامی برای آنها نیست. 

سپس آيه هيا آیهّا الذین آمنو خذوأ حذ ركم فانفروا بات أو انفروأٌ جُمیعا» تا 

هن قا فور غ ا رووا ا اا ونم ا 
ما نمست عطا کرده که با رسول الله صلی الله علیه و آله بودیم حتماً مشرک هستند و 


ات رو ۳ ص ۱۲۸ 


«®> 


لر "جا 
ق 
روآیی 
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هر اه از سوی خداوند فضلی به آنها پر سل خوادند گفت: ای کاش من با آنها بودم 
و در راه خدا پیکار می‌کردم." 
۴) ابوعلی طبرسی از امام صادق علیه السلام روایت کرده که حضرت فرمود: 
وی یی خداوند په ما نعست بخشید که با رسول اه صلی اله 
EP‏ عليه السسلام فرمود: به خدا 
le SEE ek‏ دن خارج شده‌اند؛ 
ا 
اما خداوند به خاطر اعتراف انان. ائها را مومن ناعید. 


مالک اياون نی سل او الستشفین ون رجا والشتاء و الودان 
زینو جاآخرجتاین هنایار نك وا وال 
ا نانك تسم (۷۵) زین آمو لو في سبل اه و الذي ن ناو في 
تسيل الا موت الوا وم الان إن اطا نکان صما ۷۱ 

[جرا شما در ۴ خدا او د ر ۷ تحیات) مر دان و وتان و کود کان م تشاب 
نمی‌جنگید؛ همانان که میگ بند: پروردگارا! ما را از اين شهری که مردمش ستم 
پیشه‌اند. بیرون ببر و از جانب خود برای ما سرپرستی قرار ده و از نزد خویش 
باوری برای ما تعیین فرما * کسانی که ایمان اورده‌اند. در راه خدا کارزار 
می کنند ۴ کسانی که کافر شد ات ۳ راه طاغورت می‌جنند, یس با باران شطان 
بجنکید که نیرنگ شیطان (در نهایت) ضعیف است | 

۱) عیاشی به تقل از سعید بن مسیب. از علی بن حسین عليه السلام روایست 
کرده که فرمود: حضرت خدیجه (س) یک سال" پیش از هجرت پیامبر وفات یافت 
و ایوطالب نیز یک سال پس از مرگ خدیجه از دنیا رفت. هنخامی که رسول خدا 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۲۸۲, س ۱٩۳‏ 

۲- مجمع‌الپیان, ع ۲. س Te‏ 

۳- تفسیر قمی, ج ۱ء ص ۱۵۱ ۱ 

۴- همچنین تاریخ نگاران اتفاق نظر دارند که مرگ آنها «در یک سال بوده است», بنگرید 
به استیعاب م ۴. س ۲۸۲ و اصابه جلد ۴ ص ۲۸۳ و اسد الغابة ج ۵ ص ۲۳۹ 
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آن در را از دست داد ماندن در مکه برای ایشان زجر آور شد و پسیار شمگین بود 
و به خاطر کفار قریش, احساس ترس کرد و از این موضوع په جبرثئیل شکوه نمود. 
خداوند بر او وحی نمود: ای محمد! از قريه‌اي که اسل ان کفار هستند. خارح شو و 
به مدینه هجرت کن امروز در مکه برای تو یأوری نیست و عليه مشرکان جنگی بر 
پا کن, در همین زمان, پیامبر صلی اله عليه و آله به سوی مدینه روائه شد" 

۲) عیاشی به نقل از خمران از امام باقر عليه السلام روایت کرده: که در اه 
«الشتضفن من الرجال والنستاء والولدان الّذين هلون را آخرجشا مین نو 

قري الم َغلهّا» تا عبارت «نصیرا» مقصود از آنها ما هستیم." 

۳ عیاد شی از سماعه نقل کرده که گفت: از رسول خدا صلی الله عليه و آله 
راجع به مستضعفین پرسیدم. ایشان فرمودند: آنها اهل ولایت هستند. گفتیم: مقصود 
شما کدام ولایت است؟ فرمود: مقصود ولابت ائمه علیهم السلام نیست. بلکه منظور 
اژ آن ولایت در عقد نکاح و ارث و معاشرت است: در حالی که این اولسای امر: 
حتماً مومن و یا کافر نیستند. بلکه کسانی اند که کارشان موقوف به فرمان خداوند 
است. 

دور اد «والمنتضعفين من ارجا و ا والولدان النرین بقولون را 
آخرجنا من قنه رة لالم فلها» تا عبارت «نصیرا» مراد از آنان ما هستیم." 

۴) على بسن ابراهیم: در این اه ۴ وا لک لا تاتون یی سبیل الله 
والمستضعقين من الرجال والشتاء وافولدان» فرمود: انان که در مکه مورد شکنجه 
قرار گرفتند, بجنگید تا آنها را رها سازید و آنها می‌گویند را آخرجنا ین قله 
لقریهااظالم آخلها واجعل لا ین دنک ولا واجعل نا من دنک تصیر # الذي 
آموً» مقصود. مومنان از یاران پیامبر است و مراد از عبارت «یقاتلون قى سپ 
الله والذین قروا ی باون فی سل الطَاغوت» مشرکان قریش است که به خاطر 
بت‌ها می‌جنگیدند و پیکار می‌کردند.؟ 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۱, ص ۰۲۸۴ ح ۱٩۲‏ 
7- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۲۸۳ م .۱٩۳‏ 
۳- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص 1۸۴ م ۱۹۴. 
۴- تفسیر قمی. ج ۱. ص ۱۵۱ 
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تال لین فیل كوا ایوا یمو اشا راکب ملم 

د دافا اعد يهاو ارتا بت علا 
ال ولا عر إلى أجل قريب شل تاع اتتا فيل الاجر ر حبر ن ای ولا 
امون فلا (۷۷) نماڪ ا اید رگم الوث ولو رکم نی زوجم وان نرهم 
ین موی داقوان یم یووم عد فل کل شن عند 
اهما لاء الوم لا بکادون هون حي (۷۸) 

[آیا ټدیدی کسانی را که ب به آنان فته شد (فعلا) دست (از جنگ) بدارید و 
نماز را پریا کنید و زکات بدهید ولی همین که کارزار بر آنان مقرر شد. بناگاه 
گروهی از آنان از مردم (-مشرکان مکه) ترسیدند. مانند ترس از خدا یا ترسی 
ار و ات پوو اا چا ی با کا ار من اف ۲ راما رخا مش 
کوتاه مهلت ندادی؟ بکو: برخوزدازی (از این) دنیا اندک و برای کسی که تقوا 
پیشه کرده آخرت بهتر است.وم(در آن خا) به قدر نم هسته خرمایی بر شما ستم 
نخواهد رفت ٭ هر کجا باشید شمارا مزگ درمی‌یابد, هر چند در برج‌های استوار 
باشید و اگر (پیشامد) خویی به.آنان,برسد. می گویند: این از جانب خداست و چون 
صدمه‌ای به ایشان برسد. می‌گوبند: این از طرف توست؛ بگو: همه از جانپ 
خداست. (آخر) این قوم را چه شده است که نمی‌خواهند سختی را (درست) 
در یایند | 

۱) محمد بن یعقوب به تقل از علی بن ايراهپم» از پدرش و محمد بن اسماعیل, 
از فضل ہن شاذان. از اہن ابی عمیر. از ابراهيم ہن عبدالحمید, از عبیداله بن علی 
حلبي, از ابی عبداله علیه السلام روایت می‌کند: که ایشان در مورد این آیه مالم تر 
إلى الذین قيل لَهُم ۳ آیدیکُم»: فرمود: مقصود این است که جلوی زبانتان را 
و 

1) وی به نقل از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد. از محمد بن سنان. از ابی 
صباح بن عبدالحمید. از محمد بن مسلم. از امام باقر عليه السلام تقل کرده که 


۱- تافی. ج ۲ ص ۰۱۲ ح ۸ 
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فرمود؛ : به خدا سو گند ٠‏ مثل روز روشن است که عمل حسین بن على عليه السلام 
حتمأً خیر امت اسلام پوده است و به خدا سوگند» آیه «الم تر إلى الذین قیسل هم 

کفوا یدیک یو الصلاة وآتو لاه هم برای این نازل شده که حتماً طاعت و 
فرماتیرداری از امام منظور است 

آنها خواستار جنگ پودند کیب نامام حسين عليه اس 
«وقالوا رتا ِم کتبت علينا اتال ولا أخرتتا إلى اجل قریب» «نجب ذعوتک ونتبم 
اارسْل» [تا دعوت تو را پاسخ گوییم و از فرسادگان (تو) پیروی کنیم] و خواستند 
این امر تا قیام امام زمان عليه السلاع به تأخیر بیفتد.! 

۳ محمد بن یعقوپ به تقل از علی بن حسن. از منصور, از حریز بن عبدالّه 
از فضیل و وی از امام باقر عليه السلام روایت نمودند که آن حضرت فرمود: اي 
فضیل! ای راضی نمی‌شوید که نماز به پا دارید و زکات دهید و جلسوی r‏ را 
بگیرید و وارد بهشت شوید؟! سپس آیه «الّم تر إلى ی قیل هم كشوأ اأ بدیکم 
تیم اة رن لاه راخ ا کب تا فا ود ودای این 
شما هتد " 

۴( عیاشی از ادر یس پرده عبدالّه بن جعفر و وی از ۳ صادق عليه السلام 
قل کرده که در تفسیر این آیه «الم تر ی الین قیل لھم کفرا آندیکُم» با حسن 
عليه السلام و «واأَقیمواً الصلاة وا توأ الزكاة فلا كتب علیهم التال» با حسین عليه 
السلام. 

اا ربا لم کت علَينا اقتال ولا أخرتتا ای أجّل قریب» مقصود از اجل 
قرب تا روج حقسرت قائم عليه السلام عی‌باشد که یباری و پیروزی. هسراه 
اوست. تداوند فرمود «قل متا ع انیا قلیل والاخرة خیر من اتقی»" الخ... 

۵ عباشی از محمد بن مسلم. از امام باقر عليه السلام تقل کرد: به خسدا 
سو گند, کاری که حسن بن علی عليه السلام برای این امت کرد بهتر از طلوع 


جور شید بر زهین بود. 


و به خدا سو کند. این ایه در باره او ثازل شیده است: «الم تر إلى تا ق 


۱- ابر اشیم / fF‏ 
۲- تافی. س ۸. ص ۰ ح ۳ * لاد 
۳ کافی. ۳ ت ۹ iı‏ 
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هم كوا یک وأقیموا الصا وتو ال کاة» که این فقط به معنای اطاعت امام 
ا دی توبن ببس وید ی 

له ما کیب علَيْهم الفتال» «قالواً نا لم کتبت علینا القتال لورلا أخرتنا لى 
کل قریب» ودر کلام خداوند «نا آغرنا ی أجل قریب نجب دعوتك وتتبع 
الرس ` [بروردگارا! ما را تا جندی مهلت بخش تا دعوت تو را بخ وین و ۳ 
فرستادگان (تو) بیروی کنیم] خواستار تأخیر اجلشان تا ظهور قائم عليه السلام 
شدند. ' 

۶) حلبی روایت کرده که: امام باقر علیه السلام فرمود «کف و[ ادمه یعضی 
زبان‌هایتان " 

۷) در روایت حسن ین زیاد عطار از امام صادق عليه السلام تقل شده اسست: 
ففرا آندیکم وأقیُوا الصكّ» در باره حسن بن على عليه السلام نازل شده اسست 
که خداوند تعالی او را به انصراف (از جنگ) امر کرد. 

لما گیب علیهم اقتال جر مورد حسین بن علی نازل شده است. خداوند بر 
او واجب کرد که بجنگد پاک يم واجب کرد که به همراه او بجنگند. " 

۸ علی بن اسباط از امام باقر عليه السلام نقل کرد: اگر اهل زمین په همراه او 
می جنگیدند, تمامیی انا کشته می‌ هدند 

٩‏ علی بن ابراهیم گفت: ای ن آیه قبل از هجرت در مکه نازل شده است 
زمانی که رسول الله صلی الله علیه و آله به مدینه مهاجرت ؟ کرد و جنگ بر آنان 
واجب شد این اید منسوخ شد, 

اصحاب بپامبر صلی الله علیه و اله بی‌تابی کردند و خداوند این ايه را نازل 
کا ای لین قیل له و آنان در مکه بودند. «کفوأ ا چون آنان 
در مه از رسول الله خواستند به آنها اجازه جنگ بدهد. خداوند این آیه را نازل 
کر د: «کفوا اریگ واقیمُوا الصلاة» و هنکامی که در مدا گر اناد واجب 
شد «وقالوا ربا لم کتبت علینا الفتال ولا آخرتنا إلى أجل قریسب». پس خداوند 


سس فيم عیاشی؛ که 1 کے ۸۵ ح E‏ 
- تقسییر عبیاشی: 1 شن یار ۲: ا AA‏ 
۵- تفسیر عیاشی» ج ۱ ی ۵ جح Eb‏ 
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فرمود: ای محمد! «قل» «متامع اس قلیل والاخرة خی من اتقی ول تظلمون فتلا 
فتیل, نخ درون شکاف هسته خرماست. 

سپس امام فرمود: «ایتما تکوتوا در ککم اموت ولو کنتم فی بروج مشسید<» 
بعنی تاریکی‌های سه گانه‌ای که خداوند آنها را ذکر کرده است و آنها مشیمه. رم 


و شکم هستند," 


تورث ووك فيزوج مان ی ست ور 
زوین عند انه و ٍن مهم سر وین تک هچ 
وم لا یکادون م هون دی (۷۸) ما أصَایلت ء من حتف فیر الم تهوَعَا مك ین 


زقی یات لس رن و و00 

هر کجا باشید شما را مرگ درمی‌یابد. هر چند در برج‌های استوار پاشید و 
اگر (پیشامد) خوبی به آنان برسد. می‌گزیند: این از جانب خداست و چون 
صدمه‌ای به ایشان برسد. می‌گویند: این ازطرفب توست. بگو: همه از جائب 
خداست (آخر) این قوم را چه شده است که تمی‌خوافند سخنی را (درست) دریاپند 
# هر چه از خوبی‌ها به تو می‌رسد؛ آن جانب خدانت.و ان چه از بدی به تو 
می‌رسد, از خود توست و تو را به پیامبری برای مردم فرستادیم و گواه بودن خدا 












بس است] 


۱) عیاشی از صفوان بن یحیی. ی تن زب 
است: خداوند تعالی و تبارک فرمود: فرزند ادم! تو با مه مشیت من, همان هستی که 
می‌خواهی و می‌گویی, و با نیروی و اوری» و با نعمت من بر 
معصیتم قدرت یافتی, هرگونه نیکی می‌یابی, از خداست و هرگونه بدی می‌بینی از 
خود نو سس. 

زیرا در نیکی‌هایت من صاحب حق بیشتری عستم و تو به بدی‌هایست 
سزاوارتري و این بدان دلیل است که سن در مورد آن چه انجام می‌دشم. ماله 


۱- تفسیر قعی. ج از س 1 ۵ ۱. 
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نمی‌شوم حال آن که مردم مورد سئوال فرار می‌گیرند.' 
۲) در روایت حسن بن علی وشاء از امام رضا عليه السلام نقل شده: و ٿو به 
بدی‌هایت سزاوارتری؛ تو با قدرتی که درونت قرار دادم مر تکب کناهان شدی,! 
۳) علی بن ابراهیم گفت: مراد از کلام خداوند تعالی «وإن تصهُم حسنة یقو لوا 
هو من عند ال وان تمس ولو شزو من عندک فل کل من عند الله» 
تمام نيکی‌ها و بدی‌هاست. سپس در باره آیه دیگر «مًا آصتاټک من حسنة فین الله 
ما آصانک من یه فين نشیک» گفت: بس این آیه بیانگر چیست و معنای دو 


پاسخ چنین است ست: معنای هر دو عبارت در کلام باقر عليه السلام و صادق 
۲ عليه السلام می‌باشد که فرمودند: حسنات در قرآن به دو وجه می‌باشد و سیئات نیز 
این گوثه است 
خط ناد که ار تن و کد ت مسا مش ات و فاش 
روزی است و خداوند را یات نامیده است 
دون تصهم سین بجر کیا به سای یساری, ترس گرسنگی و 
سختی است. «وان تصبهم سيئة بطی وا بموسی ومن مُعه» [و چون گزندی به انان 
مي‌رسید به موسی مهیی|هانش شون بد می‌زدند| یعنی بد گمانی می‌کردند. چیه 
درم حسنات. اعمال بد کا ن است و در کلام خداوند من خا بالْحنْتة له عشر 
امتالها»! [هر کس کار نیکی بیاورد. ده برابر أن (یاداش) خواهد داشت] اند ا 
و مائئد اج بسیار است. 
همچنین سیئات بر دو وجه است. از جمله: ترس, گرسنگی, سخنی. مصداق 
آن را در ايه «ران تصيبهم سيتة يروا یموسی و من معه» ذکر گردیم. 
خداوند. عقوبات گناهان را : نیز سیثات نامیده است. وجه دوم سینات. اعمال 
بند کان است که به خاطر انپا مجازات می‌شوند. و اين معنا در کلام دوشگ اس 
است: «وَمن جاء بالسينة کیت وجوه فی التار»" [و هرکس بدی به میان آورد. 


۱- تفسبر عیاشی: ج ا: س ٣‏ ج To‏ 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۲۷۵, ح ۲۰۱. 
۳- اعراف/ ۱۳۱ 

rak / انعام‎ -۴ 

.٩۰ نمل/‎ -۵ 
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به رو در آتش (دوزخ) سرنگون شوند] و أيه «مّا آصَابک من حَستة ین له و 
اصاتک من سين من نفسک» بدین معناست که نتیجه گناهمانی که مرتکب 
می شو و در دنیا و آخرت می‌بینی «لمن نفسک» از خود تو و از اعمال تو است, 
چون دزد انگشتانش فطع می‌شود و زنا کننده, تازیانه می‌خورد و سنگسار می‌شود 
و قاتل, گشنه می‌شو د. 

خداوند تعالی بیماری‌ها ترس و سختی و عقوبات گناهان را سیثات نامیسده 
است و فرموده: «وَمّا اصابک من سيئة فمن ُفسک» یعنی ننیجه اعمالت می‌باشد, 
3 أيه «قل کل من عند الله» به معتای ضحت و عافیت و کشایش روزی است. و 
سیئاتی که مجازات گناهان است, از جانب خداست.' 

در باره معنای این آیه از امام عسکری عایه السلام در تفسیر آیه «أو کصَیّب 
من الساء فیه لمات وَرعد وبرق» [یا چون (کسانی که در مصرض) رگبساری از 
اسمان که در آن تاریکی‌ها و رعد و برقی است] حدیثی را ذکر کرديم. 


من بطم سول مد آطاع امه ڑ وی نا رتناک عم حفیگا (۸) و 
و طاعة دون عن عنر كيك مانم قاري ول وق کیب ما 
تون عرض عم و ولول عل ات وک بافه ول (AY‏ 


بطم پیامبر فرمان برد در حقیت از خداوند فرمان برده است و هر کس 
رویگردان شود, ما تو را پر ایشان نگهبان نفرستاده ایم * و می‌گویند: 
فر مانبرداريم ولی چون از نزد تو بیرون می‌روند. جمعی از آنان. شبانه جز آن چه 
تو می‌گوبی. تدبیر می کنند و خدا آن چه را که شبانه در سر می‌برورند. می‌نگارد. 
پس از ایشان روی برتاب و بر خدا تو کل کن و خدا بس کارساز است] 

۱) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از پدرش و عبدالّه بن صلت. و همگی 
از حماد بن عپسی, از حریز بن عبدالله, از زراره نقل کرده اند که امام باقر عليه 
السلام فرمود: شرف و رفعت و کلید هر کار و راه ورود به آمور و رضایت رحمان, 
اطاعت امام بس از شناخت اوست؛ خداوند عز و جل می‌فرماید؛ «من بطم الرسُول 


۱ تقسیر قمی: ج ۱ هي ۱۳2۱ 
۲- پقر ه/ 3٩‏ 
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فقد أطَاع الله ومن تولی نما ارسلناک علیهم خفیظا» اگر شخصی شب وا شب نه 
داری کند و و روز را روژه بگسرد و تمامی اسوالش را صدقه دهد و در تصامی 
عمرش به جج روت در حالی که ولی اله را تشناسد نا او را باری کند و تمامی 
اعمالش را با راهنمایی او انجام دهد. تزد خداوند عز و جل. حق پاداش و ٹوابی 
ندارد و از اهل ایمان نیست. سپس فرمود: نیکوکاران اين گروه را خداوند به فضل 
ر حمتشی وارد بهشت می‌کند.' 

۲) عیاشی از زراره» از امام باقر عليه السلام نقل کرده است که: شرف و رفعت 
و کلید هر کار و باب انبیا و رضایت رحمان. اطاعت امام پس از شناخت اوست 
سیس فرمود: خداوند می‌فر ماید: «مّن بطع الرسُول فقد اطع الله» تا «حفیظا» ار 
شحصی شب را شب زنده داری کند و روز را روزه بگیرد و تمامی اموالش را صدفه 
دهد و در تمامی عمرش به حج رود در حالی که ولی اله را نشناسد تا او را یباری 
کند و تمامی اعمالش با ولاپت او انجام شود, نزد خداوند عز و جل. حق پاداش 
توابی ندارد و از اهل ایمان نیست سپس فرمود: نیکوکاران این گروه را خداوند به 
فضل و رحمتش وارد بهشت مسا 

۳ عیاشی از ابو اسحاق نحوی نقل گرد: از آمام صادق عليه السلام شنیدم که 
فر مود؛ خداوند نبی ائن-صلی اله علیه و اله ړا بر کیت خود تفت کرد و فرمود: 
«وانک على خلق عظیم» [و راستی که تو را خوبی والاست] امام صادق عليه 
السلا قرمود: سپس ابر را په او سپرد و فرمود؛ «وما آتاکہ ارول فخذوه :وت 
اہ عند اوه [و ان چه را فرستاده (او) به شما داد آن را بگیرید و از آن چه 
شما را باز داشت, باز ایستید] و فرمود: «مَن بطع الرسُول فد أطَاع اله» و همانا 
رسول الله صلی الله علیه و اله. امر را به علی علیه السلام سپرد و او را امین خویش 
قرار داد و شما پذیرفنید؛ اما مردم انکار کردند. به خدا سوگند, قطعا دوستدار 
شمایيم. ار با کلام ماء سخن بگویید و با سکوتمان خاموش بمانید و ما واسطه 
میان شما و خداييم. و خداوند برای هیچ کس در تخلف از دستورمان خیری قرار 


۱- کافی» ج آ, س ۱۴ ج له 

¬ لقسییر عیاشی» ج ۹ ری ۵ ح آ, 
۲- قل / ۴ 

۴= هشر / ۷. 
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۴) و علی بن ابراهیم گفت؛ اين ایه در مورد منافقین سخن می‌گوید: «ریقولون 
طاعة قاذا رزو من عندک بت طائفة مهم غیر اذى تقول وال يتب ما یبیتون» 
یعتیی آن را تغسیر می دشند. ' 

۵ محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از احسد بن محمد بن عيسی, از 
حسین بن سعید. از سلیمان جعفری نقل کرده: شنیدم امام موسی کاظم عليه السلام 
در باره آیه «إذ ییون ما لا برضی من الْقول»" [و سخنانی می‌گویند که وی (بدان) 
ند تست تمد نت و فلت و فا ین .مره مه 
ونوکل علی اللّه کی باللّه وکیلا»' 


ايد رون اشرآن واوکان ین عنوغماق وج وآنهاختلاه گر (۸۲) 

[آیا در (معانی) قرآن نمی‌اندیشند؛ اگر از جائب غیر خدا بود, قطعا در آن 
اختلاف بسیاری می‌یافتند | 

۱) در احتجاح طبرسی حدینی از امیرالومنین علیه السلام روایست شده که 
فر مود: خدآوند می‌فرماید: «ما فرطتا فی اتابن ف“ [ما هبج جیسزی را در 
تتاب الوح محفو ظ) فروگذار نکر ده ات او در ا همه جي بیان شده است. و فرمود: 
بر شی ایات قرآن. پر خی دیگر را تصد یق می‌کنند و هی اختللافی دو ميان ا 
وجود ندارد. 

و خداوند فرموده است:«ولو" کان من عند غیر الله َوجَدُوا فيم اختلافا کیسرا» 
و یقیناً ظاهر قرآن زیبا است و باطنش عمیق؛ شگفتی‌هایش پایانی ندارد و عجایسب 
آن تمام ناشدنی است و تنها په وسیله آن. گمراهی‌ها از بین می‌رود." 


۱- تفسیر عیاشی. ج اء ص ۲۸۴ ح ۰۲ ۲. 

۲- تسیر قمی» ج ( ص ۱۵۲ 

۴ تساه ۴ راء 

۴- کافی. 3 س MTT‏ ‌ لیا | لاد 

لس انصام | ۸ 

۶- احتجاح, ص ۲۶۲؛ نهج البلاغه. ص ۶۱ خطبه ۱۷. 
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ود جاء مرش الاو ند عوأبه 

او چون خبری (حاکی) از ایمنی یا وحشت به آنان برسد. انتشارش دهند]. 

۱ محمد بن یعقوب از تعدادی یاران ماء از احسد پن محمد بن خالد. از عتمان 
وی وی ی بر رک ۳ ماو یا سس سید 
خداوند عز و جل در این آیه. اقوامی را به سبب افشا کردن, سرزنش کردا ود 
جاءشم مر من الان أو لخوف داعو به» شما را از افشا سازی برحذر می‌دارم." 

۲) سعد پن عبدائّه از وی نزن ت بن فس و ب اساسا ان یی 
و محمد بن حسیی بإ بن ابوخطاب: از انی عیسی کے محمد بن عجادن 
روایت کرد: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند تبارک و تعالی, قسومی را به 

سیب افشا سازی سرژنش کر ده و فر مود: «وإذا جاءكُم آشر من الاشن أو الضوف 
اعرا به» شما را از افشا سازی بر حدر می‌داره. " 

۳ عا شی از محمد بن عجلان نقل کرد: از امام صادق عليه السلام شنیدم که 
فرمود: خداوند اقوامی را به سیب افشا سازي سرزنش کرده و فرمود دزد جاءکم 
آفر من الامن او الخوف آداع و بد» شم را از افشا سازی بر عذر می‌دارم؟ 

۲) احمد بن محمد لستو ییا عشمان بن عیسی. از محمد بسن عجلان 
تقل کرد: ابا عبداله عليه الشلام. فرمود: خداوشد اقوامی را به سیب افشا سازی 
سرزنش کرد و فرمود: > راذا ۳ آمر من الامن ار الخوف آذاعوا ۳ شما را از 
افشا سازی بر حذر می‌دارم.٩‏ 


۳ ۲ ۳ یر ا ۴ ۳ 
ۇرۇۇ سول ولو لام له ین يلم 
[و اگر آن را به پیامبر و اولیای امر خود ارجا کنند. قطعا از میان آنان 
کسانی‌اند که (می توانند درست و ئافرست! آن را دربابند) 


۱- اذعت الامر و اذعت ید و یت لسر اداعة: : يعلى آن را افشا و اشکار گرده‌ای, . آذاع 
پالشی » روز #لسبان العر ب» ۳ 

۲- تافی: ۳ ۲ س ۲۷۲ ۱ 

۲- مختصر بصاثر الدرچات, ص ۱۰۲ 

۲- تقسیر عیاشی: ج ۱« هي af TAF‏ 

TAT ۳ ٣ مخاسن» ص‎ -۵ 
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۱ علی بن ابراهیم در باره ابه ولو ردوه إلى الرسُول إلى ارلی الا منهُم» 
گفت: منظور. امیرالمومنین علی بن ابی طالب عليه السلام است.' 

۲) محمد بن یعقوب از محمد بن حسن و غیره از سهل, از محمد بن عیسی و 
محمد بن یحیی و محمد بن حسین, همگی از محمد بن سنان, از اسماعیل بن جابر 
و عبدالکريم بن عمروء از عبدالحمید بن ابی ديام از ز امام صادق عليه السلام روایت 
فرمود: خداوند عز و جل فرمود: «أطيعوأ الله وأطيعوا الرسول وأولى الاشر 
منک»" [خدا ر اطاعت کنید و پیامبر و اولیای خود را (نیز) اطاعت کنید] و 
فرمو د: وی ردو 1 ی الرسول وی اولی الامر منهم لعلمه الذين سنبطونه ینف 
و این امر راء یعنی امر مربوط به مردم را په اولی الامر یمنی کسانی که دستور 
اطاعت و اجابتشان داده, ارجام داده است.؟ 

۳) عیّاشی از عبدالّه بن عجلان, از امام باقر عليه السلام در باره أيه «ولو 
رکو ة ی لرسُول وی أَولی الاشر مِنهْم» فرمود: مقصود. ائمه علسیهم السلام 
هستند ' 

۴) عیاشی از عبدالله بن جندب, روایات کرد که اعام رضا علیه السلام برای من 
چنین نکاشت: رحمت خداوند بر توا این قوم را ذکر کردی و چنین وصفشان کردی 
که در گذشته برادران شما بودند و-سان شما و آنان اختلاف پدید آمد و نسبت به 
شما عداوت ورزیدند و از شما دوری جستند و به ژند گی یدرم که درود و رحمست 
خدا بر او باد درو بستند؟ 

در بایان این نوشته» آورده است: شیطان برای این قوم فرصت را فراهم کرد و 
آنان را با شبهات فریب داد و امر دینشان را بر انان مشتبه گرداند و زمانی چنسین 
شد که دروغشان آشکار گردید و با یکدیگر متحد شدند و به عالم خویش دروم 
گفتند و خواستند به واسطه خودشان هدایت شوند و گفتند؛ برای چه و جه کسی و 
چگونه؟ در ننیجه از همان جايي که احتیاط می‌کردند. هلاک شدند و آن به سیب 
اخمالشان بود, 


۱ - تفسیر قمی» ج ۱ ص ۱۲ 

= تسا ۷ ۹ن 

۳- کافی. ج اد هي ۲۳ ح ۳: 

۲- تفسیر غیاشی؛ ج ( سس ۳ سح له ۰ ۲. 
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وما ریک با للعبید»" [ و پروردگار تو به بندگان (خود) سستمکار نیسست] 
۱ ین امر مسئولیت آنان نبود. بر آنان واجپ و فرض یود که در هنگام تحیر در مورد 
چنین مسائلی که به آن علم نداشتند. آن ¿ امور را به عالسان این موضوع ارجاع 
دهند. زیرا خداوند در قران حکیم می فرماید: «ولو دوه إلى لرسُول ری ون 
لامر مهم للم رین سبط مسهُم» یعنسی آل محمد علسهم السلام و آنان 
کسانی‌اند که در قرآن استنباط می‌کنند و حلال و رام را می‌شناسند و حجت 
خداوند بر خلقش هستند." 

۵ شيخ مفید در اختصاص از اسحق بن عمار. از امام صادق عليه السلام نقل 
کرده است: علی بن ابی طالب عليه السلام و ما ائمه علیهم السلام بعد از او در ميان 
این است, همچون موسی و عالمی هستیم که موسی علیه السلام او را دیدار کرد و با 
او سخن گفت و از او اجازه همراهی خواست و بدین شکل, خداوند داستان آن دو 
را در کتابش برای پیامبر صلی الله علیه و آله بیان کرده است؛ أ آن جا که خداوند به 
موسى عليه السلام فرمود: «إئی ایتک علی الاس پرسالاتی ویکلابی فخذ ما 
آتیتک وکن من الشاکرین»" نو را با رشالت‌ها و با سخن گفتنم (با توا بر مردم 
(روز کار) بر گزیدم, ٭ ی ان چه را په تو دادم بکیر و از سپاسگزاران باش] سپس 
فرمود: «وکتنا 5ه فی رن کل شم ومیل نیم [و در وا 
(تورات) برای آو در هر موردی پندی و برای هر چیزی, تفصیلی نکاشتیم] و آن 
عالم. علمی داشت که در الواح برای موسی نگاشته نشده بود. 

موسی گمان می‌کرد تمامی مسائلی که در نبوتش به آن نیاز دارد و تمامی علم 
مورد نیاز. در الواح برای او نکاشته شده است. همان گوته که مدعی‌های علم و فقه 
چنین گمان می‌کنند؛ انان تصور می‌کنند تمامی فقه و علم مورد نیاز این امت در 
دین را دارا هستند و اين علم را از رسول اله صلی الله عليه و اله اموخته‌اند و حفظ 
کرده‌اند. حال ان که به تمام آن چه رسول ال عالم بود, علم ندارند و از علسم او 
اطلاعی ندارند و او را نمی‌شناسند. هر گاه از حلال و حرام و احکام از آنان سئوال 
می‌ شود اگر از رسول الله صلی اله علیه و آله جیزی در آن باره. روایت نشده باشد. 


۱- فصلت ۲ ۴۴ 

۲ تقسیر عیاشی: ج 5۳ سے ۴ ح ۴ 
۲- آعر أف 1-13 

۲- اع اف ۴۵ ۱. 
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از این که مردم آنان را به جهل نسبت دهند. شرم دارند و اکراه دارند از این که 
توانند سئوالی را جواب دهند. اين جنین است که سردم علم را از غیسر معدنش 
طلب می‌کنند. 

آنان نیز نظر و قیاس خود را در دين خدا وارد می‌کنند و کلام رسول اله صلی 
الله علیه و آله را رها می‌کنند و می‌خواهند با بدعت, کار خدا را انجام دهند؛ حال 
ان که رسول اله صلی الله علیه و آله فرمود: هر گونه بدعتی گمراهی است 

اگر از آنان در مورد مسئله‌ای در دين خدا سئوال شود و از رسول الله صلی اله 
علیه و آله در مورد آن روايتي وجود نداشته باشد, آن را په خدا و رسولش و اولی 
الامر ارجاع می‌دهند. کسانی که علم را از آل محمد علیهم السلام آموخته‌اند. پاسخ 
ان را می‌دانستند. 

آن چیزی که آنان را از جستجوی علم در نزد ما باز می‌دارد. دشمنی و حسد 
ورژیدن نسبت به ماست. 

نه. به خدا سوگند که موسی نسبت به آن عالم. حسد ورزید. موسی عليه 
السلام پیامیری است که په او وحی می‌شد:و بدین سب او را دید و خواستار کلام 
با او شد و از عام او آگاه شد. بلکه نزد او به علمش آقرار کرد و نسبت به او حسد 
نورزید, آن گونه که این امت پس از ربتول اله نسبت به علیم ما و میسراث ما از 
رسول الله صلی الله علیه و آله حسادت ورزیدند و یه انش ما رغیست نداشتند؛ آن 
چنان که موسی به آن عالم علاقمند شد و از او اجاره همراهی خواست تا از او علم 
بیاموزد و او را ارشاد کند. هنگامی که از او اجازه همراهی خواست. آن عالم 
دانست که موسی نمی‌تواند با او همراه شود و نمی‌داند که او چنان علمی دارد و با 
0 

آن هنگام؛ عالم به او گة گفت «إنک آن تستطیم معی صبرا» [گفت؛ تو هرگ 

نمی تو ای اا ا چرا صبر نداشته باشم؛ عالم به او 
گفت: و [و جگونه می‌توانی بر جیزی که به 
شناخت آن احاطه تداری. صبر کنی] موسی با فروتتی و مهربائی از او طلب کرد عا 


۱- هف ۶۷. 
۲- که / ۶۸ 
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و را بپذیرد: «ستجدنی إن شاء الل صابرا ولا اعصی لک آشرا» [ان شاء اله مرا 
شکیبا خواهی یافت و در هیچ کاری تو را نافرمانی نخواهم کرد| اما عالم می‌دانست 
که موسی صبر نمی‌کند. 

ای اسحاق! به خدا سوکند. امروزء حالت قاضیان و فقها و باران اینان نیز 
نمی‌کنند و از آن بهره نمی‌جویند و همان طور که موسی علیه السلام بر علم آن عالم 
در حین همراهی او صبر نکرد. اینان نیز صبر نمی‌کنند. 

موسی دانست که او چگونه علمی دارد. اعمال عالم برای موسی ناخوشایند 


پود؛ اما خداوند از ان راضی بود و تنها. همان حق بود. علم ما نیز در ميان حا رن 


تابسند است و از آن بهره نمی چویند. در حالی که در نظر خداوند. حق است." 


ملاع اه كم و رعنه لس یمان یلا (۸۳) 

[و ار فضل خدا و رحمت او,پر شما نبود. مسلما جز (شمار) اند کی از شیطان 
پیروی می کردید) 

۱ عیاشی: از زرارت از امام پافر عليه السلام و حمران از امام صادق عليه 
السلام در باره یه «ولولا فضل الله علیک م وَرَخمته» نفل کردند: که ایشان فرمودند: 
فضل خداوند. رسولش است و رحمتش, ولایت ائمه علیهم السبلام" 

۲) محمد بن فضیل از امام موسی بن جعفر عليه السلام در باره أيه «وتوللا 
فضل الله علیکم وَرخمته» نقل کرد: فضل. رسوله الله صلی الله عليه و آله و 
رحمتش. امير الموّمنین عليه السلام است." 

۳ محمد بن فضیل از امام موسی بن جعفر عليه السلام روایت کرد: رحمست» 
رسول الله صلی اله علیه و آله هست و فضل علی ین ابی طالب عليه السلام .* 

۴) ابن مسان از فردی, از امام صادق عليه السلام در باره آیه «وتولا فضل 
للم علیکم وَرَخمته انبم الشيْطًان الا قلیلا» نقل کرد: تو از نظر قدریه می‌پرسی, 

۱- کهف/ ۶۹ 

۲- اختصاص. ص ۲۵۸. 

۳- تفسیر عیاشی» م ۱ ص ۱۸۷؛ ےم ۲۰۷ 


۳- تفسیر عیاشی؛ ج ۱ ص ۰۱۸۷ ح اة 
۵- لفسیر شیاشی» ج ا+ ص ۲۸۷ سم ۹ 
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که آن دین من و پدرانم نیست و هیچ یک از اهل بیتم از آن سخن نمي‌گوید.! 


ای ات * سس ۳ له 

اتل في سبل اه لا کلف الا فسات و حرّض او ععی الق أن 
۳ 1 نے ۳ تی 
یک بلس این روا وا أمد ماو ڪل 

ایس در راه دا پیکار کن؛ جز عهده‌دار شخص خود نیستی: ولی موز منان را 
به میار ژه) برانکیه؛ باشد که خداوند اسيپ کسانی را که فر ورزیده‌اند (از 
آنان) باز دارد و خداست که قدرتش بیشتر و کیفرش سخت‌تر است] 

۱ محمد بن بعقوب با سند خود از علی بن حدید. از مرازم تقل کرد؛ امسام 
صادق علیه السلام شر مو د؛ خدآوند ثار سختی بر عهده رسول خدا صلی الله عليه و 
اله نهاد که بر عهده احدی از خلقش ننهاد؛ به او این مسئولیت را داد که حتی اگر 
گروهی را یافت که در جنگ او را یاری کنند. خود به تنهایی با تصامی ۳ 
بجنگد. و حال آن که خداوند په احدی از خلتفشنه قبل از آن و نه بعد از آن تین 
مسئولیتی نداد. 
فر مود: خداوند به ایشان آجازه داد تاءان. جه را برای خود قراز داده پود از ان خود 
کند و فر مود: «من جاء بالشنتنة فله عشر آمالها» [غر کس کار نیکی بیاورد. ۵ 
برابر ان (پاداش) خو اشد داشت | ۳ حلوات رسول الله را معادل 3خ یه فرار داد ' 
هر دم ریت و ی ی و ی دز 9 
الله صلی الله عليه و آله بود ال فی بل اله ل تکفا إلا تشک را 
المومنین» و این افر تنها در هو رد رسول ا می باش و در نورد یران ارد 
فر هو د: «الا" متحر فا لقتال أو متس | إلى قنة» [مگر آن ۾ که (هدفش) کناره قیری 
برای تیردی (مجدداً با پوستن به جمعی (دیگر از همرزماتشض) باشدا دا ا 

۱- تفسیر عیاشی» ج س ۰۲۸۷ ج ۳۹۰ 

= انهام /, ۰ ۱۶. 


۲- کافی. ج ۸ ص ۲۷۴ ےم ۲۱۳ 
۴ اتفال / *۱. 
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گروهي نبود که او را در این امر یاری کند " 

۳ عیاشی از زید شحام. از جعفر بن محمد عليه السلام نفل کرد: هرگز چنین 
شود که از رسول اله طلب کبک شود و او بخوید نه؛ افر چيزي داشت. می‌بخشید و 
اکر چیزی نداشت می‌فر مود: : ره ن شاء الله می‌یابی: وهر فز بابدی پاسخ نداد. از 
زمائی که آید «فقاتل فی یل اللہ ل تالا فُتک» بر او نازل شد باهر 
لشکری روبرو می شد فرماندهی را خود بر عهده مي‌گرفت. " 

۴ ابان از امام صادی عليه السلام روایت کر د: هنخامی که اس دب تلف الا 
نفتک» بر رسول ال نازل شد, شجاع ترین مردم کسی بود که به رسول لله صلی 
لله علیه و آله پناه می‌برد (حتی شجاع ترین مردم به حضرت پناه می بردند). "-" 

۵ عباشی از مالی. از عیص از امام صادق عليه السلام روایت کرد: زسول اله 
صلی الله عليه الف رى د ای ا بکلف و ابن کد 
به تنهایی در راه خدا پجند. و خداوند فرموه «حرض مین على القتال» "ای 
امب ! مۇمتان را به جهاد بر انگیزد] | امام صادق عليه السلام فرمود شما تتها رنج | مر 
آسائی را باید متحمل شر لاد ا یداسست ۲ 

۶ عیاشی از ابراهیم بن مهزم. از پدرش, از شخصی, از امام صادق عليه 
السلام روایت کرد: هر کس در وجود خود سکی دارد که په دنبال شر است: از آن 
دوری کنید تا خداوند شما را ار شر دیخران کفایت کند: خداوند می‌فر ماید: «واله 
دا اه تنکیلا» مرتکب شر و بدی نشوید 


۴ 


کن فع ماع حستة یشک له تيب مها وفع عة سڏ يڪن أ 


۱ - سییر عیاشی؛ ج آ, س ۱۸۷۸ ج ٩‏ !. 

۲“ تفسیر عیاشی؛ چ ار ص ۸۸ہ ج ۲۱۲ 

اد ز امير المزمتین عليه السلا Eels‏ نیرید وان شرت یافتن سختی په رسول 
اله صلی افّه علیه و اله پناه می‌بردیم و در ان ژمان , هیچ کس نزدیک تر از او بد دشسمن لبود 
#بحار الاتوار ,یم ۱۶ س ۲۰ #۳. 

= انفال / ما۳ 

۳- تفسیر عیباشی؛ ج ۱ ص ۸۸ ج Eb‏ 

۷“ تفسیر عیاشی» ج ۱, ص ۲۸۸ م ۲۱۸۵. 
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کل مه وان انه ع کل ی وم (۸۵): 
آهر کس شفاعت پسندیده کند. براي وی از آن نصیبی خواهد بود و هر کس 
شثیاعبت نایستدیده‌ای کید برای او از آن (نیز) سهمی خر اشد بود و خدا شمو ار ه یاه 
هر چیزی تواناست] 
ادو کان الله على کل مقیتا». 
۲ علی بن آبراهیم: یعنی مقتدر است. 


اڏا يم وا باخ ينها و روان اة کان ع کل و ری 
)۸7 


و چون به شما درود گفته شد. شما به (صورتی) بهتر از آن درود گویید پا 

همان را (در پاسخ) بر گردانید که خدا همواره به هر چیزی حسابرس است] 
) علی بن ابراهيم گفت: سلام و دیگر نیکی‌ها. 

۲) طبرسی گفت: علی بن ابراهیم دز تفسیرش از امام باقر عليه السلام و 
صادی عليه السلام نقل کرده: مراد ار تب در این ایه. سلام,و دیگر نيكي‌هاست. 

۳ ابن بابویه از امام صادق عليه السلام روایت کرد: پدرم از پسدرانش از امیر 
المومنین عليه السلام نقل کرد: هر گاه یکی در میان شما عطسه کرد. برای او دعا 
کنید. بگوبید. «رحمکم اله» و او می‌گوید: «یففر اله لکسم و یسرحمکم». خداوند 

تبارگ و تعالی فرموده است: «وإذا حييتم بتحّة قحيو باخسن منها أو رذوقا» 

۳ محمد ین یمقوب از علی بن ایراهیم, از پدرش, از نوفلی, از سکوتی از امام 
صادق عليه السلام روایت کرد: رسول اله صلی اله عليه و آله فر سود: سلام, 
دام طلبانه است و جواب دادن «اجب است ؟ 

۵ و از محمد بن یعقوب با همین استناد روایت شده: هر کس قبل از 
سلام, کلام را آغاز کرد پاسخش را ندهید. ' و فرمود: قبل از کلام با سلام آغاز 


۱- خصال. ص ۶۳۳ 
۲- کافی: اك" 1 سے iA‏ 
۳- کاقي. ج کي ۳۷۱ ی 51 
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کنید. و هر کس قبل از سلام؛ کلام را اغاز کرد. پاسخش را ندهید. 

۶) محمد بن یعقوب از چند تن از راویان از احمد بن محمد از ابن فضال 
از معاوية بن وهب زوایت کرد که امام صادق عليه السلام فرمود: خداوند عز و جل 
می‌فرماید: بخیل کسی است که از سلام کردن بخل بورزد." 

۷ و همچنین محمد بن بعقوب از چند تسن از رآویسان, از هل بن زياد از 
جعفر بن زیاد. از جعفر بن محمد اشعری: از این قداح روایت کرده است که امام 
صادق عليه السلام فرمود: اگر یکی از شما سلام کرد با صدای بلند سلام کند و 
نگوید: سلام کردم و جواب سلامم را ندادند و شاید او سلام کرده باشد. اما با 
صدای بلند نگفته که دیگران بشوند و ار یکی از شما جواب سلام را داد. با صدای 
پلند بدهد که سلام دهنده نگوید: سلام کردم و جواپ سلامم را ندادند. سپس به نقل 
از امام علی علیه السلام فرمود: خشمگین نشوید و دیگران را خشمگین نکنید؛ بلند 
سلام کنید و سخن نیکو بگویید و شب هنگام که مردم خوایند. نماز بخوانید که در 
اين صورت با درود و سلام وارههشت می‌شوید. سپس ایند «السّلام المومن 
امین » [سلامت (بخش وا مومن آبه,حقیقت حقه خود که) نگهبان عزیز جبار (وا 
متکبر (است) پاک است جدلاز ان چه الا او) شریک می‌گردانند] را پرایشان تلاوت 
و ۳ 

۸ هم او از چند تن از راویان: از احمد بن محمد از این محبوب. از جمیل از 
ابی عبيدة حذاء روایت کرده که امام باقر عليه السلام فرمود: امیرالمومنین علی علیه 
لسلام از کتار قومی می‌گذشت و به آنان سلام کرد. در جواب گفتند: علیک السلام 
و رحمة الله و برکانه و مغفرته و رضوانه اسلام و رحمت خدا و برکات و مغفرت و 
خشنودی‌آش بر تو باد). امیرالمّمنین عليه السلام به آنان فرمود: بیش از آن چه 
ملائکه به پدرمان ابراهیم گفتند به ما نگویید. آنها په ابراهيم گفتند: «رَحمٌّة الله 
وترکاتهُ علیکم آهل ابیت" [رحمت خدا و برکات او بر شما اهل بیت باد] 

٩‏ هم او از چند نن از راویان آز احمد بن محمد بن خالد, از علی ابن حکم: 
از ابان از حسن بن منذر روایت کرد که از امام صادق عليه السلام شتیدم که 


۱- کافی؛ ج آ: سس ۷ ۳ 
۲- حشر / 1۲ 

۳- کافی. ج هن ۲ مج و 
۲- کافی؛ ج 1 ی Sl YT‏ 
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می‌فرماید: هر کس «السلام علیکم» بگوید, ده حسنه دارد و هر کس السلام علیکم 
و ,سم اف بگویده برای او بيست حسته و هر کس السلام علسیکم و رحمة له و 
پر کاته بکویق: براق آوشی خنتند توشته ب قوف 

۰ هم او از علی بن ايراهيم. از پدرش, از صالح بسن شندی. از جر بسن 
بشیر, از منصور بن حازم روایت کرد که امام صادق عليه السلام فرمود: سه فردی 
که به عنوان جمع به انها پاسخ داده مي‌شود, هر چند یک نفر باشد, عبارتند از: ۲ 
به هنگام عطسه زدن, هر چند که یک نفر باشد به او گفته می‌شسود سرحمکم الله ۲. 
هر کس که به دیگری سلام مي‌گوید: السلام علیکم ۳. هر فردی که برای فرد دیگر 
دعا می‌کند, هر چند که تنها یک نفر باشد؛ می گوید: عافاکم الله [خدا بلا و بدی را 
از تو دور کند] هر چند یک نفر باشد. به هر حال کس دیگری با او هست.' 

۱ ایشان از محمد بن بحبی, از احمد بن محمد, از حسین بن سعبد, از نضر 
بل سوید. از ز قاسم بن سلیمان, از جراج مدائنی روایت ت کرد که امام مادق عليه 
السلام فرمود: کوچکتر به بزرکُتر سلام کند ا 
پیشتر, 

۲ ایشان از علی بن ابراهیم, از صالح بن سنندی, از جعفر بن شير از عنبسة 
ہن مصعب روایت کرد که امام صادق عليه السلام شر مود: گروه کعتر تار سلام بر 
گروه پیشتر پیش دستی کنند و سواره بر پیادة و آنان که شنوار قاطر هستند. بر 
کسائی که سوار بر الاغ هستند و آنان که سوار اسب‌اند بر کسانی که سوار قاطراند 
سلام گنتلد" 

۳) ایشان از چند تن از راویان. از سهل بن زیاد. از علی بن اسباط. از ابن 
بکیر» از یکی از بارانش روایت کرد که از امام صادق عليه السلام شنیدم که 
می‌فر مود: سواره به پیاده سلام گند و پیاده به نشسته و اگر گروهی به گروهی دیگر 
برخورد کرد. گروه کمتر به گروه بیشتر سلام گند و اگر فردی جماعتی را دید به 


که ا 7 a‏ ۵ و معجم رجال حدیت ج ٩۱.ص‏ ۱۵۱ 
۲- کافی. ج ۲, ص ۳۷۲: 
نا کافی: ۾ 1 سے ۲ ح : 








۱ 
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انان سلام گند" 

۴ ایشان از محمد بن یحبیی, از احمد بن محمد از عمر بن عبدالعزیز از 
جمیل روایت کرد که امام صادق عليه السلام فرمود: افر جماعتى در مجلسی 
تا ا ی جاع د واد کون وواک وا د مد وتا ا 
به آن جماعت در مجلس سلام کنند." 

۵ ابشان از چند تن از روایان از سهل بن زیاد. از علی بن اسباط. از ابن 
بکیر از یکی از یارانش روایت کرد که امام صادق علیه السلام فرمود: اکر جساعتی 
به قومی گذر کرد کافی است که یکی از آن جماعت سلام کند و اگر گروهی په آن 
قوم سلام کنند, ثافی است ت که یکی جواب سلام را بدهد." 

۳ ایشان اد محمد بن یحیی, از احسد بن محمد از ایس محبوپ, از 
عبدالررحمن بن کت رای کرد: اگر یک فرد از گروه سلام کند, دیگر نیازی به 
ام رف تیا کرو ایس 

و ایشان از محمد بن بحبی, از احمد بن محمد, از محمد بن بحیی, از غیاث 
بن ابراهیم مانند عبارت فوق را روابت کرد که: ار یک فرد از گروه سلام کند. 
دیگر نیازی به سلام کردن بفیه گروه نیست." 

هن ی واا سوت وا بت 
رئاب روایت کرد که اشام شتادق علبه الساام فرمود؛ مصافحة «دست دادن» 
کامل ترین گونه تحیت برای فرد مقیم است و معانقه «در آغوش گرفتن» کامل رین 
گونه سلام و تحیت برای مسافر است 

۸ ایشان از علی بن ابراهیم. از پدرش. از نوفلی, از سونی روایت کرد که 
امام صادق عليه الالام به تقل از امیر الم منین علیه السللام فر مود؛ زشت و نایسند 
است برای کسی که پگوید: حیّاک الله «خدا به تو درود و سلام فرستد» سپس 
سکوت کند و منتظر جواب سلام باشد." 

۱- ثافقي؛ ج ۲ ص ۱۲۷۲ ح ۲. 

۲- کافی, ج ۲. ص ۴۷۳, ج ۸۵ 

7ص بر ۲ 

۵- کافی, ج ۲. ص ۳۷۳, ج ۳ 

۶- کافی. ج ۲. ص ۴۷۲ ے ۱۴ 

۷- کافی, ج ۲. ص ۴۷۲ ج ۱۵. 





sarallah-ketab.blogfa.com 





٩‏ ایشان از محمد بن یحبی از احمد ہن محمد از عثمان بن عیسی, از 
سماعه روایت کرد که از امام صادق عليه السلام در باره فردی که در نماز است و 
په او سلام سی شود پرسیدم. حضرت فرمود: بگوید سلام علیکم و نگوید 
علیکمالسلام. چرا که رسول الله صلی الله عليه و اله به نماز ایستاده بودند و در 
جواب (سلام علیکم) گفتند. ' 

۰) شیخ طوسی در کتاب تهذیب با سند خود از سعد بن عبدالله. از محمد بن 
عبدالحمید. از محمد بن آسماعیل بن بزیع» از علی بن نعمان, از منصور بسن حازم 
روایت کرد که امام صادق عليه السلام فرمود: اگر فردی به تو سلام کرد و تو در 
نماز بودی» آرام جوابش El‏ 

۱ شیخ طوسی همچنین با سند خود از سعد از احمد بن حسن ؛ از عمر بن 
سعید. از مصدق بن صدقه, از عمار ساباطی روایت کرد که امام صادق عليه السلام 
فرمود: از او در باره سلام به نماز گذار پرسیدم. ايشان فرمود: اگر فرد مسلمانی به 
تو سلام کرد و تو در نماز بودی, در قلبت (پیش خودت) جوایش را بده و صدایت 
را بلند نکن." 

۲ شيخ با سند خود از احمد بن محمد, از مجمد بن ابی عمیر, از هشام بسن 
سال از محمد بن مسلم روایت کرد: امام باقر علیه السلام در حال نماز بود که من 
داخل شدم گفتم: السلام علیک در نوات ا وباد علیک...» و گفتم حالت 
چطور است؟ پاسخی ندادند. هنگامی که از نماز فارغ شدند. گفتم: ایا وقتی فرد در 
حال گذاردن نماز است به سلام پاسخ می‌دهد؟ فرمود: بله. همان گونه که به وی 
سیالام شد. 

۳) عیداله بن جعقر حمیری با سند خود روایت گرد که جضر بسن محمد 
صادق علیه السلام فرمود: از پدرم شنیدم که گفت: ار وارد مسجد شدی و مردم په 
نماز ایستاده بودند. سلام نکن و په رسول الله صلی الله عليه و آله درود بفرست و به 
نماز بایست و اگر گروهی نشسته و با هم صحبت می‌کنند. و تو وارد شدی يه آنان 


۱- کافی, ج ۳ ص ۳۶۶ ج ۱. 

۲- تهدیپ» ج ۲ س ۳ سح AFF‏ 

۳- او احمد بن حسن بن علی بن فضال است که از عمرو بن سعید روایت کرد. نگاه کن به 
۲- تهد یب ج س ال ای ۷ 
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1 
5 
۱ 


1 
سسا ع کر 


۴ ابن بابوبه از محمد بن علی ماجیلویه. از عمویش محمد بن ابی قاسم از 
هارون بن مسلم. از مسعداه بن صدقه روایت کرد ONE E‏ 
پدرش در حدیلی فر مود: به بهود و نصاری و مجوس و بت پرستان و به سفره‌ای که 
در آن شراب نوشیده می‌شود و به بازی کنان شطرنج و نرد (قمار بازان) و مرد 
مخنت (خواجه) و شاعری که به زنان پاک دامن آفترا می‌بندد, سلام نکنید؛ همحنین 
به نماز گذار سللام نکنید, حرا که اولا نماز گذار نمی‌تواند جواب سلام را بدهد و 
انيا سلاع کردن برای فرد مسلمان مستحب و جواب سلام واجب است و همچنین 
به ریا خوار و فردی که برای دستشویی نشسته و مردی که در حمام است و فاسقی 
که فسق و فجور خود را آشکار می‌کند, نیز سلام نکنید.: 


اني ای قبن کت وان رمم جاکمبو دون انوا وم 
ون شل مت سل (۸) وو ار کنر ون کم روا جک 

0 لا ی ون ار وال روا 
مارم ا (A4)‏ الا اذیت تضلون ال کرو 

به ساق أوجاوو تورث دوم آن بوتکم َو وا اه 
کع ای ایک کالوک کی وک قوس اه 
ڪر عم یلا )٩(‏ 

[شما را چه شده است که در باره منافقان در دسته شده‌اید با این که خدا آنان 
را په (سدای] آن چه انجام داده‌اند, سرنگون گرده است؟ آیا می‌خواهید کسی را که 
خدا در گمراهی‌اش وانهاده است به راه اورید و حال آن که هر که را خدا در 


گمراهی اش وانهد. هر گز راهی برای (هدایت) او نخواهی یافت؟ * همان گونه که 
خودشان کافر کلم تشر ارزو دارند ( که شما نیز) کافر شرید تا با شم برآبر باشید. 


۱- خصال, ص ۴۸۴ ح ۵۷. 
1- خصال. ص ۸۴ سم ۵۷ 
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پس زنهار از میان ایشان برای خود دوستانی اختیار مکنید تا آن که در راه خدا 
هجرت کنند. پس اگر روی برتافتند هر کجا آنان را یافتید به اسارت بگیرید و 
بکشیدشان و از ایشان يار و باوری برای خود مخیرید * مگر کسانی که با 
گروهی که ميان شما و ميان ا زان پیمانی است. پیوند داشته باشند یا نزد شما 
ایند در حالی که سینه آنان از جنگیدن با شما یا جنگیدن با قوم خود به تنگ 
آمده باشد و اگر خدا می‌خراست. قطعا آنان را پر شما چیره می کرد و حتما با شما 
می‌جنگیدند؛ پس اگر از شما کناره گیری کردند و با شما نجنگیدند و با شما طرح 
صلع افکندند. (دیگر) خدا برای شما راهی (برای تجاوز) پر آنان قرار نداده است] 

۱) ابوعلی طبرسی می‌گوید: در مورد اين که شأن نزول این آیه چه کسانی 
هستند. اختلاف نظر وجود دارد. برضی گفته اند در باره گروهی نازل شده است که 
از مکه به مدینه آمدند و به مسلمانان ایمان آوردند و سپس به مکه بر گشتند؛ چرا 
که محیط مدینه را نامناسب یافتند. آنان مشرک شدند و کالاهای مشرکان رابه 
یماعة بر دند. مسلمانان شو استند با آثاد بیحنکند. ایا اختلاف نظر بیش امد. عدا 
گفتند: نجنگیم, چرا که مؤمن هستند و عبدای دیگر گفتند؛ بجنگیم, چرا که 
مشرک‌اند؛ پس خداوند این آیه را برایشان نازل کرد. ابوعلی طبرسی می‌گوید: که 
این حدیث از امام باقر عليه السلام تقل شده 

۲) علی بن ابراهيم روایت می‌کند که این ایه برای دو قبیله اشجم و بنی ضمره 
نازل شده است و در اخبار آنان آمده است: آن هنگام که رسول الله صلی الله عليه و 
آله برای غزوه حدیبیه خارس شد از نزدیکی سرزمین این دو قبیله عبور کرد. قبلا 
رسول الته صلي اله علیه و اله با قبیله بتی ضمره اشتی و مصالحه کرده بود 
اصحاب به آن حضرت گفتند: ای رسول الّه! قبیله بنی ضمره به ما دبک است و 
می ترسیم که در رفتن به مدینه با ما مخالفت کنند و به قریش, علیه ما کیک کنند؛ 
پس بهتر است ابتدا با آنان بجنگیم. رسول اله صلی اله علیه و آله فرمود: هرگز, 
چرا که آنان بیشتر از همه عرب‌ها به پدر و مادر خویش نیکی مي‌کنند و زياد صله 
رحم به جا می‌آورند و وفادارترین عرب‌ها نسبت به عهد و پیسان نیز مي‌باشند. 

سرزمین قبیله اشجع به قبیله بنی ضمره (که شاخه‌ای از کنانه هستند)؛ نزدیک 
بود و بین اشجع و ہنی ضمره پیمان مراعات هم جواری و صلح بسته شده بود. 


"= س البیان: ج 1 کے 14 
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سرزمین اشجع خشک بود و سرزمین بلی ضمره سرسبز و آباد؛ پس بنی 
اشجع به سوی سرزمین بنی ضمره حرکت گردند. . هنگامی که خبر حرکت انها به 
سوی بنی ضمره به رسول الله صلی الله عليه و آله رسید. به خاطر پیسان صلح و 
اشتی که پیت اا ا وة حضرت رسول صلی اه غا وال 
اماده حرکت په سوی قییله اشجع شدند تا با انان بحنکند. بس خداوند آيه «ودواً 
و تکفرون کُما کفروا فتکونون سواء فلا تتخدوأ مهم ياء خی بجروا فى 
سبیل الله فان ولوا فخذوهُم وافتلوشم حيْث وجَدتُوهم ولا جوا منم وا ولا 
تصیرا» را نازل کرد و قبیله اشجم را استثناء فرمود: «لا آگذین تون 1 تس 
نکم ینم میثاق آو جَاو وک حصرت صدورهم آن بقاتلوتکم اوقا 
ولو شاء اسهم علیکم فلفتل کم قإن اعتزلوکم فلم يقال و كم ES‏ 
اس فا عل الله كم عليْهم سبیلا». محل محل استقرار قیبله اشجع مناطقی به نام 
بیضاء. جیل و مستیاح بود. انان په رسول اله صلی اله E‏ 
و از اين نز دیکی می‌ترسیدند که مبادا رسول الله صلی اله علیه و اله سپاهی را برای 
جنگ با آنان بفرستد و از چهتی. ول اله صلی اله علیه و اله نیز بیم داشت که 
میادا از جانب آنها با مشکلی موجه شوند. 

حضرت تصمیم گرفت به سوی آنان برود. در همان زمان که این تصمیم را 
گرفت و آماده حرکت شب زئیس قل اشح یعنی مسعود بن رجیله به همراه افراد 
قبیله که هفتصد نفر بودند در دره سلع مستقر شدند و این وافعه در ماه ربیع الاول 
سال ششم هجری اتفاق افتاد. رسول الله صلی الله علیه و آله اسید بن حصین را 
فراخواند و به او فرمود: با چند تن از یارائت به سوی انان برو و ببین چه چیزی 
انا ای کار وفع ات 

سید به همراه سه تفر از بارانش خارح شد و مقابل آنان ایستاد و گفست: چه 
جبزی شما را به این کار وا داشته است؟ مسعود بن رجبله که رئیس آنان بود. مقابل 
او ایسستاد و به اسید و پارانش سلام کرد و گفت: امدیم تا با محمد صلی اله عليه و 
آله پیمان صلح و آشتی ببندیم. اسید به سوی رسول الله صلی الله عليه و أله 
بررگشت تا ایشان را با خبر کند. رسول اله صلی اله عليه و اله فرمود: ان قوم 


۱- سلع. گوهي دز نزدیکی بازار هی ناه است و به گفته ازهری. سام مکانی در نزدیجی 
ليث أست. لمعم بلدان. جلد ۲ ص ۲۳۴ 
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ترسیدند که با آنان بجنگیم و تقاضای صلح و اشتی کردند. 

پيامیر ده بار خرما به سوی انان فرستاد که به سربرست ایشان تحویل داده 
شد. و فرمود: «بهترین چیزء, هدیه, هنکامی است که کاری داربم.» و به سوی انان 
امد و فرمود: ای جماعت اشجم! چه چیزی شما را به این کار واداشته است؟ گفتند؛ 
محل استقرارمان نزدیی شماست و از جماعت ما, کم شمارتر در قوم ما لیست. 

به خاطر نزدیکی محل استقرارمان, از جنگ با شما هراس داریم و از جنسگ 
با قوممان به خاطر کم بودن تعدادمان ناتوانیم؛ لذا آمده‌ايم تا با شما صلح وا 
تن ۱ 

امبر صلی اله علیه و آله درخواست آنان را قول کرد و با آان صلع کرد و 
آن روز را GP‏ و به سرزمینشان ن باز که ند. واین آیبه 
«لا الین یتصیلون إلى قوم ببنكم و ينهم مُیناق» تا «فمَا + جسل الله كم علیهم 
el Jk ATE‏ 
۳) محمد ہن یعقوب از علی بن ابراهیم, اژپدرش از احمد بن محمد ابسن ابی 
نصر از فضل ابی عباس روایت کرد که انام صادق علیه السلام در ساره آیه «آو 
جآژوکم خصرت دور هم آن یقاتلونکم آو يقاتلوا قوْمَهُم» فرمود: این آیسه بسرای 
بنی مدلج نازل شده است؛ چرا که آنان نرد رسول اله صلی الله عليه و اله آمدند و 
گفتند: نمی‌توائیم شهادت دهیم تو رسول خدا هستی؛ نه پشتیبان تو هستیم و ننه به 
همراه قوم‌مان ضد تو هستیم. ا 

گفتم: رسول اله صلی الله عليه و اله با انان چه کرد؟ گنست: با ایشان پیمسان 
صلح بست تا کارش با عرب ‌ها تمام شود و سپس آنان را په دين اسلام دعوت کند 
که یا موافقت کنند یا در آن زمان با آنان بجنگد ' 

۴) عیاشی از سیف بن عمیره روایت کرده که از امام صسادق عليه السسلام در 
باره آیه «آن یَاتلونکه أو یَاتلوا مهم ول شاء الله سلَطَهم علیکم فلقّاتلرکم» 
پرسیدم. فرمود: پدرم می‌فرمود: این ایه در باره بنی مدلج ازل شده است که کناره 
گیری کردند و همراه با پيامبر صلی الله علیه و اله با آنان نجنگیدند و با قوم خویش 
نیز نبودند. گفتم: پس با آنان جه کرد؟ فرمود؛ با آنان نجنگید تا این که کار دشمن 


۱- تفسیر قمی, ج ۱, ص ۱۵۲. 
۲- کافی. ج ۸ .ص ۱۳۲۷ ح ۵۰۴ 





زوابي 


بر چیا 


تا 
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خود را به پایان رساند و به همه آنان اعلام جنگ داد (پیمان ا اتان را رن 
به آنان خبر داد که دیگر به پیمان پای‌بند نیست). امام فرمود «خصرت' صضدوراشم» 
همان په تنگ امدن ست 

۵) طبرسی می گوید: از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: منظور از 
کلام خداوند «قوم نکم وينم ُیاق» هلال بن عویعر سامی است که از سوی 
قومش با رسول اله صلی اله علیه و آله پیمان بست و در پیمان صلم با او گفت: با 
این شرط که ای محمدا هر کس په نزد ما امد او را ترسانی و هر کس به نزد تو 
آمد. ما او را نترسانیم؛ به سبب پیمانی که با آنان بسته اسست. خداوند او را نهی 
می‌کند از اين که به فردی از یشان اسییی رساند." 


ستیذونآعرین بردو يامو و ما کل ما رو ایذارکنوا 
فیا ان ریت او وبوا کم الا ۷ وکام جیا ر 
فو مر غو وأو يڪم جما كم عل ااي (9 


[به زودی گروهی دیځر زا خواهید یافت که می‌خواهند از شما آسوده خاطر و 
از قوم خود (نیز) آیمن پاشند؛,هر,پار که به قتنه باز گردانده شوند. سر در آن فرو 
می‌برند؛ پس اگر از شما کناره گیری نکردند و به شما پیشنهاد صلح نکردند و از 
شما دست برنداشتند. هر کجا آنان را یافتید به اسارت بگیرید و یکشیدشان؛ آتانند 
که ما برای شما علیه ایشان تساطی آشکار قرار داده‌ایم] 

۱) علی بن ابراهيم روایت می‌کند که این آیه برای عيينة بن حصین فزاری 
نازل شده است که سرزمینشان دچار قحطی و خشکسالی شد و به نزد رسول اا 
صلی الله علیه و آله آمد و با آن حضرت با این شرط که این در «بطن تخل» ساکن 
شود و پیامپر به أو اسیبی ترساند, صلح کرد. او مردی منافق و ملعون بود و همان 
کسی است که رسول الله صلی اله علیه و آله در وصف او گفته: او نادانی است که 


E PE ep ۹‏ 
لب af‏ بط رین موی ایض مین 


به او ستم نکنید) حیف سنہ و ظلم «قاموس محیط مادة حیفب», 
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طبرسی نیز شبیه به همین حدیث را روایت کرد و گفت: از اسام صادق عليه‎ 
السام روایت یل و است‎ 


وتان لآ زيه کار کن هل وی ۶ رادو من 
م ۳ 8 9 ۳۳ 1 ۳۳ ار ف مت 
۳ سے و > 7۹ 
و OTE‏ رو 
رفيا ر کو تع کر اه وکا الق غلبا کم :2)٩۲(‏ من قثل 
ۇمائ ىقا جع مهاب اب وت لمح عدا اعطمًا(4۳), 
[و هیچ ممنی را نسزد که مومنی را جز به اشتباه بکشد و هر کس مژمنی را 
نید اشتاه کشت بايد ایا ن موی را آزاد و يك خاو اده او خو ن بها پرداخت کند؟ 
مگر این که آنان گذشت کنند و ار (مقتتول) از گرژهی است که دشمنان شمایند و 
(خود) وی مومن است. (قاتل) باید بنده مومنی را ازاد کند (و پرداخت خون‌بها 
لازم یست) و آکر (مقتول) از گرههساست که مان شاو میان آنان پیمانی است؛ 
بايد به خانواده وی خون‌بها پرداخت نقاید و بندة مومنی را آزاد کند و هر کس 
(بنده) ثیافت. بايد دو ماه پیایی به عنوان توبه‌ای از جانپ خدا روزه بداره و خدا 
شیر از ه دانای سنجیده گار است # و قر کس عدا هو متی ۳ بکشد. کیفرش دوزح 
است که در ان ماند گار خواهد بود و خدا بر او خشم می گیرد و لعنتش می کند و 
عذابی پزر گ برایش آماده ساخته است] 
) علی بن ابراهیم: در باره آیه «وَمّا گان لمُومن أن يقل مُومنا الا خطا» 
می‌فرماید: یعنی له یه عمد و ند به اشتباه. « |ل: به معشای «نه» است و استشناء 


۳ 


نمی باشد. 


= تیم قمی» ج 1 شر ۹-1 
الییان» ج َ4 شی Teli‏ 


٣‏ تسیر قمیی» ج ۷ ی ا 
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بصیر. و ابن ابی عمیر همگی از محمد بن یحبی روایت کرده‌اند که از امام صادق 
عليه السام در باره مردی که نسیت به همسرش ظهار می‌کند (بعنی می‌گوید سر 
تسبت به من به منزله مادرم هستی) پرسیدم ایا ازاد کر دن کودی به عنوان کفاره 
جا است:! قر مون: : در هر آزاد کردنی, ازاد کردن کودک جایز است به جز در کفار 
فنل. جرا که خداوند عز و جل می‌فرماید «فتخریر رب مه یعنی برده ممنی 
که په سن بلوغ رسیده باشد, ! 

۳ شیخ طوسی در کتاب نهذیب با سند خود از محمد بن احمد بین یحیی, از 
احمد. بن محمد از حسین بن سعید. از یارانش روایت کرده است که امام صادق 
علیه السلام فرمود: در هر آزاد کردنی, آزاد کردن کودک جایز است په جز در کفاره 
قتل, چرا که خداوند عز و جل می‌فرماید: فتخریر رقب مُوْمنة» یعنی كفاره فنسل, 
آزاد کردن برده مومن به شرطی که به سن بلوغ رسیده بأشد, اسّت و کفاره ظهار, 
ازاد کردن کودک مسلمان نیز هست. در کفاره قسم, جایز است لیاسی که عورتش 
را مي پوشاند. بدهد. و فرمود: دو لپاس. ' 

۴ و همجنین شبخ, بااسند خود از بزوفری, از احمد بن موسی نوفلی, از 
احمد بن هلال, از ابن ابی عمو از حماد؛ از حلبی روایت کرده د سادق 
عليه السلام در باره «فتخریر رقبة وه فرمود: برده. موم د 

۵) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهيم. از محمد بن عیسیء از یونس از 
عبدالّه ہن مسکان, از حلبی روایت کرده است که امام صادق عليه السلام فرمود؛: 
العید: هر آن جه که فصد شده باشد. است و با شمشیر یا سنگ یا عصا و یا دشست 
به آن زده شود. اینها همه عمدی است و غیر عمد؛ یعنی قصد جیز دیگر را داری, 
ولی به او بخورد." 

۴ و محمد بن یعفوب همچنین از علی بن ابراهیم, از محمد بن عیسی, آز 
یونس, از محمد بن سنان, از علاء بن فضیل روایت کرده که امام صادق عليه السلا 
در مورد قتل غبر عمد فرمود: ديه آن صد شتر. پا صد گوستند, با ده هزار در هم با 
هزار دینار است و از صد شترء بیست و پنج بچه شتری که داخل در سال دوم شده 

۱- کافی» ج ۷ ص ۲۷۸ ح ۱۵. 

۲- تهذیب, ج ۸ص ۰۲۴٩‏ ح ۱۱۸۷ 


۲- تهذیب, ج ۸ ص ۲۴۹ م ٩۰۱‏ 
۲- کافی؛ ج ۷+ س ۷۸ ح 51 
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و بيست و پنج بچه دوساله شتر که داخل در سه سالگی شده و بيست و پنج نفر 
شتری که داخل در سال چهارم شده و بیست و پنج شتری که داخل در سال پنجم 
شده, می‌باشد, 

و ديه قتل غير عمدی که شپید په عمد است؛ یعنی ان که یگ ضریه يا دو 
ضربه به کسی بزنی, اما قصد کشتن او را نداشته باشی, سه ثلت است: یک سوم آن 
سی و سه شتری که داخل در سال چهارم شده و یک سوم دیگر أن سی و سه 
شتری که داخل سال ینجم شده باشد و ما ی و چهسار شتری که داخمل در 
سال ششم شده باشد و همه حامله و قابل جفت گیری باشند و آگر دیه از گوسفند 
باشده هزار قوج می‌باشد و دیه فعل عمد مقابله به مثل (قصاص! و با رضایت ولي 
ل اس 

۷) محمد بن یعقوب همچنین از علی بن ابراهیم» از پدرش, از آبن آبی عمیر, از 
جمیل و حماد. از حلبی روایت کرده است که امام صادق عليه السلام فرمود: ديه 
ده هزار درهم یا هزار دیتار می‌باشد. و جا چ نقل از امام صادق عليه السلام 
گفت: ديد صد شتر است 

۸) شیخ در پایان کتاب تهذیب با سند خود از ابن ابی عمیسر, از یکی از 
یاراتش روایت کرده که آمام صادق خلیه السلام در پاره مسردی مسلمان که در 
سرزمین شرک بوده و مسلمانان او را کشتند و بعد از این ماجرا امام با خبر شد 
فرموده أست: به جای آن باید یک برده موس را ازاد کند و اين همان کلام خداوند 
وچ ات يا «فٍن rh‏ را راو روم 


۳ تن ال ۳ ¥ 
مؤمنة» سپس فرمود: «وإن کان من قوم کم و 4 ينهم مياق فد إلى افله 


)٩‏ محمد بن یعقوب از علی بن محمد. از یکی از یارانش, از محمد بن 
سلیمان, از پذرشی روایت کرده که به امام صادق علیه السلام گفتم: در باره فردی که 
ماه شعبان و رمضان را روزه می‌گیرد. چه می‌گوبی؟ فرمود: اين دو. همان دو ماهی 
هستند که خداوند تبارف و تعالی می‌فر ماید: «شهرین متایعین وب من الله" گفتم: 

۱- کافی, ج ۷ ص ۰۲۸۲ ج ۷ 

۲- کافی. ج ۷. ص ۲۸۱ ج له 


۳- تهذیب, ج ۱۰ ص ۱۳۱۵ مج ۱۱۷۷ 
۴- کافی. ج ۲. ص ٩۲‏ م ۵ 
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تباید ہی آن دو ماه فاصله بیندازد؟ فرمود: همین که در شب افطار می‌کند؛ همان 
فاصله است. و رسول لله صلی الله عليه و اله فرمود: هيج وصليی در روزه کُسرفنن 
نیست؛ پعنی فرد دو روز بی در پی را بدون افطار, روزه نمی گیرد و مستحب اسست 
برای بنده که سحر را ترک نکند. 

۱ شیخ طوسی در کناب تهدپب با سند خود از حسبن بن سعید. از عثمان 
بن عیسی, از سماعة روایت کرده است که امام صادق عليه السلام در بساره کلام 
خداوند. «وَمن یقتل مما تعدا فجرآوه جهنم خالد؟ فیها وغضب الله عله ولعنه 
وأعذٌ له عذابا عظیتا» فرمود: آن کس که مومنی را که هم کیش اوست یکشد. او 
میم بضمتی اقا رد ی تکیت ان ی از وی تا وی من سیون 
« اعد له عذابا عظییا ». گفتم: منجلور. فر دی است که حادثه‌ای : بین او و دیشر 
اتفاق مي‌افتد و او را با شمشیر می‌زند و می‌کشد! فرمود: نه ای, آن متمد ی که 
خداوند عز و جل می‌فرماید. نیست. 

۱ و شیخ همچنین با سنك خود از حسین بن سعید. از حماد بن عیسی. او 
ابی سفاتح روایت کرده ‏ سپت- که امام ادت عليه السلام در باره آبه دوشن بقل 
مومنا متَعمّدا فحَراه جهنم». فرمود: اگر او را مجازات کند. مجازاتش جهنم است." 

۲) و همچنین بد بنك خود از حسن ین محبوب. از عبداله بن ستان و ابسن 
بگیر روایت کرده است که از آمام ضادق عليه السلام در باره مومنی که به عمد 
مومنی دیگر را می‌کشد. سئوال شد که آیا برای او توپه وجود دارد؟ فرسود؛ ار او 
را به خاطر ایمانش کشته باشد. برایش تویه‌ای نیست؛ ولی اگر به خاطر خشم و با 
به هر اسباپ دنیوی دیگر کشته باشد, توبه او این است که فصاص شود و ار 
احدی خیردار نشود. به نزد اولیا مقتول برود و نزد آنان به قنل خود اقرار کند؛ پس 
آگر از او گذشتتند و او را نکشتند به آنان دیه پردازد و پک فرد را آزاد گند و دو 
ماه پی در پی را روزه بگیرد و شصت مسکین را په فصد توبه به درگاه خدا: طعام 

ِ 
دشد. 


۱- تهدیپ» ج ۰ص ۱۳۲ ج FF‏ 
= تھ پب؛ a‏ ۰ ی ۳ ی ی ۳ 
۳- تهذیب. ج ۱۰ ص ۱۶۵ م ۶۵٩‏ 
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روایت کرد که امام صادق علیه السلام فرمود: کفاره خون مؤمنی که فردی او را به 
عمد بکشد, این است که خود را در اختیار ولی او بگذارد تا حقی که به گردنش 
بو ده را ادا نمو ده باشد؛ الیته در صورتی که از کرده خود پشیمان بوده و تصمیم 
داشته باشد آن را تک ار نکند؛ ار از او گذشتند. باید یک سرده را آزاد گند و دو 
ماه پی در پی روزه گیرد و شصت مسکین را طعام دهد و از کرده خود پشیمان 
شود و تصمیم بگیرد که دیگر آن را تکرار نکند و برای هميشه تا زمسانی که زنده 
است؛ استففار کند. 

ادر باه اشتباه کسی رأ بکشد, بايد په اولیای مقتول ديه بپردازد و سپس یک 
برده را آزاد کند و اگر دسترسی به آژاد گردن پرده را ندارد. باید دو ماه ی در یې 
را روزه بگیرد و اگر نتوانست. باید به هر یک از شصت مسکین, یک مُد طعام دهد 
و اک دیهد مقتول به أو بخشیده شد کفاره‌ای که باید بر ای رضای خدا انجام دهد (دو 
ماه روزه گرفتن و اطعام شصت فقیر) همچنان بر گردن اوست. 

۴ عیاشی به تقل از مسعده بن صدفه می گوید که: از امام جعضر بن محمد 

عليه السلام در باره آیه «وما كان ممن أن یل موم الا خطا ومن قل مُومتا 
خطنا قتخریر رقبة مؤمنة ودية مسلمَة إلى أَطله» سغوال اشد, فرمود؛ با آزاد کردن 
برده‌ای مومن است که موضوعی مربوط به خود و خدایش می‌باشد و یا دیه‌ای که 
به اولیا مقتول یاید بی داژد. در باره «فن گان من قوم عدو لکم» فرمود: اگر مقتول 
از اهل شرک باشد توش با تیان لح 0ا ولی خود او مومن می‌باشد: 
وشو شمن فتخریر رة مُوْمنة» آزاد کردن برده مومن است که موضوعی بین خود 
کاش مي‌باشد و دیه تداره هون کان من قوم بتکم وينم میناق» باید رده 
موّمنی را آزاد کند که موضوعی مربوط به خود و خدایش است و به صاحبان مقتول 
خون بها بپردازد.: 

۵) و عیاشی از حفص بن پحتری» از فردی که وی ذکر کرده, روایست کرده 
ست که امام صادق عليه السلام در باره آیه جرا کان لمن آن يقشل مُومنا إلا 
خطتا» تا «فٍن کان من قوم عدو کم رک نومن» فرمود اگر از اهل 2 شرگ باشد 
«فتخریر رقبة مومنة» باید یک رده موّمن را ازاد کند که موضوعی مربوط به خود 


1- تهذیب, ج ۸ ص ۰۳۲۲ ۱۱۹ 
۲- تفسیر میاشی: سح ۲ ۱ ٩‏ حج ۷ . 
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و خدایش می‌باشد و دیه ندارد هون کان من قوم نگم و سني ينهم میثاق فدية ملَمة 
إلى أله وتخریر رقبة مؤمنة» فرمود: اید یک پرده مؤمن را آزاد کند که موضوعی 
اس ا واا ا 

۶ ) و په تقل از مُعمر بن یحیی می گوید: از امام صادق عليه السسلام در بباره 
مردی که نسبت به همسرش ظهار می‌کند (یعنی می‌گوید تو نسبت به من به منزله 
مادرم هستی) برسیدم آیا آزاد کردن کودک به عنوان کفاره جایز است؟ 

سپس فرمود: در هر ازاد گردنی, ازاد گردن کودی جابز است. به جز در کفاره 
قتا + جرا که خداوند می‌فر ماید: قتخریر رة مب عنی کفاره قعل ازاد گردن 
رده مومنی است که به سن بلوخ رسیده باشد" 

۷ و از کردوبه همدائی روایت کرده است که از امام موسی بسن جعفسر عليه 
السلام در بارهآیه «قتخربر رقبة مؤینة» سئوال شد که سومن چگونه شسناخته 
مي‌شود. فرمود: از روی فطرت. " ۱ 

۸) عیاشی از سکونی. از جعفر» از پدرش روایت کرده است که علي عليه 
NE OY ETT‏ ب. کسی است که به سن بلسوغ 
رسیده باشد (و عاقل باشد) و «النسمة» برده‌ای است که چیزی نسی‌داند, مکسر آن 
چه تو په او یاد دادی نوی می‌باشد ' 

)٩‏ عیاشی ع بن التوصروایت کرده که از امام باقر علیه السلام در 
باره سائبه (برده ازاد شده)» سئوال کردم فرمود: به قران مراجعه گن, ات ور 
اش أعده اأست ت آیه «قتخریر رقيّة» می‌باشد که مقصود از ان ای عامر! ١‏ بر ده ازاد 
شلده ای ست که هیچ یک از انسان‌ها حز خداوند بر او حق ولابت دارند. هر که 
حق ولایت او از ان خداوند باشد, از آن خداست و هر که حق ولایت او از آن 
رسول خدا صلی الله عليه و اله باشد. حت ولایتش از آن اسام نیز می‌باشد و در 
مقایل گناه او, امام پاسخگو است و ارئش نیز از آن امام است." 

۰ عیاشی از این ابی عمیر, از یکی از باراتش روایت کرده که امام حسن یا 


۱- نفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۰۲۸۹ ح ۲۱۸ 
۳- تفسیر عیاشی» ۾ ۱ ن ننک EE‏ 
۲- تفسیر غیاشی: ج 1 یی ۰ سم ۲ !. 
لا تفسیر غیاشی» ج ۱ هي ۰ دح 1 





sarallah-ketab.blogfa.com 





امام حسین علیهما السلام فرمودند: هر چه از روی عمد باشد. قصاص دارد و غیر 
عمد آن است که یک چبز را قصد کنی و په چیز دیگر برخورد کند." 

۱ و او همچتین از زراره روایت کرده است که امام صادق عليه السلام 
فرمود: خطای غیر عمد یعتی قصد انجام آن را داری ولی نمی‌خواهی به قدل 
بيانجامد و کفاره آن مقابله به مثل (قصاص) نیست و خطایی که هیچ شکی در آن 
نیست که خطا بوده است؛ یعنی آن که قصد جیز دیگر را داری, ولی به او برخسورد 
می‌کند. 

۲ عیاشی از عبدالرحمن بن حجاج روایت کرده که: امام صادق عليه السسلام 
از من در باره یحیی بن سعید پرسید آیا با مسائل شما مخالفت می‌کند؟ گفتم: بله؛ 
دو غلام در مکانی پهناور با یکدیگر پیکار کردند. یکی از آنها دست طرف مقابل را 
گاز گرفت و او هم در پاسخ دستش را با سنگ شکست و از شدت سرما کزاز 
گرفت و مرد. شکایت به ند بجی بن سعید برده شد و او از زننده سنگ خواست 
کبفاه اب شسود ای ان ا دعس و نی که کته سا شیم 
حکمی نداشتیم؛ ار سنث و تاژیانه. عامل قتاله باشد, قصاص نمی‌شود. بحث انان 
ادامه پیدا کرد تا آن که عیسی بن موسی اد یلاش تبود. وی گفت در نزد ما 
حتی در صورت زدن با مشت (الوکزه) قصاض انجام می گیرد. 

گفتم: گمان و ادعا می‌کنند که اين اشتباه است و فتل عمد فقط با الت آهنی 
است. بس فرمود: قتل غیر عمد (اشتباه) آن است که چیزی را نضانه بخسری و به 
چیزی دیگر برخورد کند؛ اما هر چه را نشانه بگیری و په آن بزئی, عمد است. 

ملف می‌گوید: در دو نسخه‌ای که از تفسیر عیاشی پیش من است: بقیدون 
یال ز کوة. می‌باشد. 

مژلف می‌گوید: واضح است که زكوة اشتباه است و صحیح آن کلسه «وکسزة» 
می‌باشد," 

۳ عیاشی از ابن سنان نیز روایت کرده که امام صادق علیه السلام فرمود: 
امیر المژمنین علیه السلام در باب دیه, قتل غير عمدی که شبیه به عمد است و با 
ضر به عصا پا شلاق و يا سنگ صورت گرفته باشد. حکم به «دیه مغلظه» یعنی با 


۱- تفسیر عیاشی: ج اه شس ۰ TT‏ 
= فيسب عیاشی؛ ج اد ی ٩‏ سح ۲۵ ۲. 
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شدت دادند که صد شتر می‌باشد: جهل تا باردار. ما بین شتری که داخل در سال 
ششم شده است و شتر هشت ساله که داخسل در سال نهم شده و سی تا شتر 
چهارساله و سی تا بجه شتر دو ساله که داخل دو سه سالځی شده است. 

در مورد قتل غير عمد فرمود: از صد شترء سی تا شتر چهار ساله. و سی تا 
بچه شتر دو ساله که داخل دو سه سالکی شده و بیست تا بچه شتر ماده که داخل 
در سال دوم شده, و بیست نا بچه شتر نر دو ساله که داخل در سه سالگی شده, 
مي‌باشد و آرزش هر شتر بر مینای سکه نقره, صد درهم و بر مبنای سکه طلا ده 
دینار می‌باشد و ار قیمت یک گوسفند با قیمت شثر پیر براپر نباشد. می‌توان بسه 
ازای هی شترء بیست گوسفند و مخت ۱ 

۴ عېدالر حسن روایت کرده که امام صادق عليه السلام فرمود: على عليه 
السلام در مورد قنل غیر عمد می‌فرمود: بيست و بنج بچه شتر ماده دو ساله که 
داخل در سه سالگی شده و بيست و پنج بچه شتر ماده که داخل در سال دوم شده 
و بيست و بنج شتر چهار ساله و بيست و پنج شتر که داخل در سال پسنجم شده 
است. ایشان در مورد قتل شیپه به مد فرمود: سی و سه شتر پنج ساله یعتی شتری 
که دو شکم زائیده باشد تا شترَی که در آن سال وارد سال هشتم شده باشد و 
همکی باردار باشند و سی هنشت که دو شکم زائیده‌اند." 

۵ و از علی بن ای خمزه روایت کرده است که امام صادق عليه السلاء 
می‌فرماید: ديه قتل غبر عمد اکر قصد هم نداشته باشد. صد شتر و یا ده هزار درهم 
و یا هزار گوسفند می‌باشد, و همجنین فرمود: ديه «مفلظه» اسختگیرانه) که شبیه به 
عمد است و عمدی نیست. پپشتر از دیه غير عمد است و شترهای هم سن و سالی 
است که سی و سه تای آن شتری است که داخل در سال چهارم شده و سی و سه 
تا داخل در سال پنجم و سی و چهار تای بقیه (دو شم زائیده باشد)؛ بعنی داخل 
در سال ششم شده‌اند و همه قابلیت بارداری داشته باشند " 

۶ و به نقل از فضل بن عبدالملک می گوید: که از امام صادق علیه السلام در 
باره قتل غير عمد که دیه و کفاره دارد. پرسیدم آیا همان قتلی است که بسک فرد. 





= تسیر عیاشی. ج ۱+ س ۲ ح ۸ 
۳- نفسیر عیاشی» ج ٩‏ س 1 ۹ 
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فرد دیگر را می‌زند و نمی‌خواهد به قتل بیانجامد؟ فرمود: بله. گفتم: اگر چیزی را 
پرتاب گند و به کسی بخورد. چطور؟ فرمود: این همان قتل غير عمدی است که 
هیج شکی در آن نمی‌باشد و باید کفاره بدهد و دیه بپردازد" 

۷) این ابی عمیر از یکی از راوبان روایت کرده است که اما صادق علید 
السلاع در مورد فرد مسلماتی که در سرزمین شرک بوده و مسلمانان أو را کشتند و 
بعد از این ماجراء اماع با خبر شد فرمود: به جای آن ماب یگ برده فتاه را اراک 
کند و این همان کلام خداوند است که می‌فرماید: «فان کان من قوم عد و کم وهو 
ممن فتحریر رقبة مومة»." 

۸) زهری روایت کُرده که علی ین حسین علیه السلام فرمود: کسی که به 
اشتباه (غیر عمد) فردي را بکشد, ار دسترسی په ازاد کردن پرده ندارد. بايد دو ماه 
بی در بی را روزه بگیرد؛ چرا که خداوند مي‌فرماید: E‏ 
جر آوه جهنم خالدا فیها وغضب الله عله ولعتهُ اعد لَه عذابا عظيمًا...... فصیا 

۹) مفضل بن عس روایت کرده که ازل لوق عليه السلام شسنیدم که 
فرمود: روزه ماه رمضان و دو ماه پیاپی بعد از آن به قصد توبه کردن به نزد خدواند 
را باید انجام دهد.: 

۰ و در روایت اسماعیل بن عبالسَالق در ار «تويَة من اللّه» آسده است 
که: به خدا سوگند. منظور, توبه از قتل و ظهار و کفاره است." 

۱ و در روایت ابی صبَاح کننی از امام سادق عليه السلام تقل فده ات 
کف رت اه فا و ماه رای یه کاب a‏ 

۲ سماعه روایت کرده که به امام صادق عليه السلام گشتم: یر اه اب 
«ومن يقتل مؤمنا مدا فجَزآوه جهنم خالدا نها وغضب الله عليه ولعنه» 
چیست؟ فرمود: متعمدی که مومنی را که هم کیش خود اوست. بکشد و این همان 


۱- تقسیر عیاشی, ج ۱. ص ۲۹۲ ج ۲۳۰. 
= ت لقني عياشي. ج ام ص ۹۴ء ج Ei‏ 
۳- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۸۲٩۳‏ ج ۲۳۲. 
٣‏ تاس عیاشی؛ ج 1ء سے ۲ سح TTT‏ 
ayy ۴ =‏ عیاشی. 2 1 ا TTF 2 TA‏ 
۶- تقسیر عیاشی, م ۱, ص ۲۹۳ م ۰.۲۲۲ 
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متعمدي آست که خداوند می‌فرماید. می گوید؛ گفتم: فردی که به سوی دیضری 
می‌رود و به خاطر خشم و غضب و به خاطر عیبی که در اوست. او را با شمشیر 
می زند تا بکشد در حالی که هم کیش اوست. چطور؟ فرمود: آن کسی نیست که 
خداوند در قران ذکر می کند اما تصاص می‌شود و ار اوليای مقتول قبول کنند باید 
دیه بپردازد. گفتم: آیا توبه هم باید بکند؟ فرمود: بله, پاید یک برده مؤمن را آزاد 
کند و دو ماه پی در پی روزه بگیرد و شصت مسکین را طعام دهد و توبه کند و 
التماس نماید و امیدوارم توبه‌اش بذیرفته شود.! 

۳ سماعه بن مهران روایت کرده که از امام صادق عليه الستلام و با امام 
موسی کاظم عليه السلام برسیدم: آیا کسی که ممنی را می‌کشد توبه دارد؟ فرمود؛ 
ه, مکر این که دیه را به صاحیان مقتول پبردازد و یک برده مومن را ازاد کند و دو 
ماه پی در پی را روزه پگیرد و از خدا استغفار کند و به درگاه او التماس نماید و 
اگر این کار را انجام داد. امپدوارم که توبه‌اش پذیرفته شود. گفتم: اگر نتواند دبه را 
بپردازد؟ فرمود؛ باید از مسلمانان قرض بگبرد و دیه را به صاحبان مقتول بپردازد." 

۴ ساعه روابت می‌کند که از امام صادق عليه السلام در باره ايه «وَمَسن 
بقتل موم متعمّدا» پرسییدم؛ فرمود: کسی که ممنی را که هم‌کیش خود است به 
عمد بکشد. همان متعمدی است که خداوند در کتاب خود می‌فر ماید: رع هة 
عذابا عظیما». گفتم: من ی عا چ هویاد ثەای ہین او و دیگری اتقاق می‌افتد 
و او را با شمشیر می‌زند و می‌کشد! فرمود: نه ان متعسدی که خداوند تبارک و 
تعالی می‌فر ماید. نیست. سماعه روایت گرده است که پرسیدم...و ادامه حدیت. " 

۵ هشام بن سنان روایت کرده که امام صادق عليه السلام فرمود: مادامی که 
مومن خون حرأمی را تريخته است, آز دين خود خارج نشده است و فرمود: قاتلی 
که مومنی را به عمد بکشد. توبه‌اش پذیرفته نمی‌شود." 

۶ ابن سنان روایت کرده است که از آمام صادق عليه السلام در باره سومنی 
که به عمد موّمنی را می‌کشد. پرسیدم که توبه دارد؟ فرسود: ار او را به خاطر 
ایمانش کشته باشد. تویه‌ای ندارد, ولی اثر او را روی خشم و یا په خاطر اسپاب 


= اسر عباشی. ج ۱. ص ۲۹۳ م ۲۳۵. 
u =‏ لاس میاشی» ۾ 1 ی ۳ ح hs‏ 
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دنیوی دیگر کشته باشد. توبه او این است که قصاص شود و اگر آحدی از موضوع 
یا خیر نباشد به سوي اولیاء مقتول برود و نزد آثان به قتل اقرار کند و اکر از او 
گذشتند و او را نکشتند, به آنان ديه بدهد و یک نسمه آزاد کند و دو ماه پې در پی 
را روزه بگیرد و شصت مسکین را به منظور توبه به درگاه خدا ازاد کند." 

۷ زرارة روایت کرده است که امام صادق عليه السلام فرمود: عمد آن است 
که قصد کشتن کسی را داشته باشی بس او را بکشی و به مشل آن نیز قصاص 
شوی, " 

۸ علي بن جعفر روایت کرده است که از برادرم موسی علیه السلام در باره 
فردی که برده‌اش را می کشد برسیدم. فرمود: بايد یک برده را ازاد کند و دو ماه 
پی‌دربی را روز بگیرد و شصت فقبر را طعام دهد و بعد از آن توبه کند. " 


ای منم ای کون ار نون في یل اه 
ولمم وونل انه ااه دين وله نشیم عل الناعیین در اوعد 
نان وقسَل نها امد عل القاعدین آ جر عطمًا (۹۵) ترعات من مرو 

ا منک ییا ناه کهتالي یاف کم 
اكاك ‌الازض 6 نکن أزض انه وایمه ها جرو ها تاولیت 
ام ج 9 تم 4۷ الا نیت من لجال واشعاء وتان لا 
يعون حبلة و ولا بهد ون تيلا (۸) وت یت ی انآ سوم کان انه 


عفر عفر »)٩٩(‏ 

[مومنان خانه نشین که زیان دیده نیستند با آن مجاهدانی که با مال و جان 
خود در راه خدا جهاد می کنند. یکسان نمی‌باشند؛ خداوند کسانی را که با مال و 
جان خود جهاد می کنند به درجه‌ای بر خانه نشینان مزیت بخشیده و همه را خدا 


= تسیر عیاشیی: ۱ لي TAT‏ ا2 . 
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وعده (پاداش) نیکو داده: ولی مجاهدان را بر خانه نشینان به پاداشی بزرگ بر مر ی 
بخشیده است # پاداش بزر گی که به عنوان درجات و آمرزش و رحمتی از جانب 
او (نصیب آنان می‌شود) و خدا امرزنده مهربان است * کسانی که بر خویشتن 
ستمکار بوده‌اند (وقتی) فرشتگان جانشان را می‌گیرند. می‌گویند: در چه (حال) 
بو دید پاسخ می‌دهند: ما در زمین از مستضعفان بودیم. می گویتد: مگر زمین خدا 
رسیم نبود تا در آن مهاجرت کنید؛ پس انان جایگاهشان دوزخ است و (دوزخ) ید 
سرانجامی است * مگر آن مردان و زنان و کودکان فرودستی که چاره جویی 
نتوانند و راهی نیابند # پس آنان که فی الجمله عذری دارند) باشد که خدا از 
ایشان در گذرد که خدا همواره خطا بخش و امرزنده است) 

۱ عیاشی ار ابی بصیر روایت کر ده است که ایام سادق عليه السلام فرمود: پد 
کسی که اظهار اسلام کند با به شما سلام کند (که سلام ویژه مسلمانان اسست) 
مک سد که ا فون یس 

۲) علی بن ابراهیم روایت کرده که این آیات. زمانی نازل شد که رسول الله 
صلی لله علیه و آله از جنک هی گونند و اسامة بن زید را به همراه سپاهی به 
سمت بعضی از سر زمین‌های بهود در منطقه فدی فر ستادند تا انان را به اسازم 
دعو ت فتند. 

فردی از بهودیان دز یکی از ان متاطق بود که مرداس بسن نهک فدگی تام 
داست هتکامی که از سام رسول ف صلی اف علیه و له با خبر شد, خانواده و مال 
و ثروتش را برداشت و به دامنه کوه رفت. پس از گذشت مدتی, جلو امد و گفت: 
آشهد آن لا اله الا لله و آن محمداً رسول اللہ (شهادت می‌دهم که خدای جز ال 
نیست و محمد رسول و فرستاده اوست؛». اسامة بن زید او را دید و او را با نیزه زد 
وت هنگامی که به سوی رسول اله صلی الله عليه و آله بررگشت و او را با خبر 
کرد رسول الله صلی الله علیه و آله به او فرمود: تو مردی را کشتی که به یگانگی 
خداوند و تبوت من شهادت داده بود؟ او گفت: ای رسول الّه! او. فقط به خاطر 
حفظ جان خود. شهادت گفت. رسول الله صلی الّه عليه و آله فرمود: تو برده از 
قلب او برنداشتی (از قصد او آگاهی نداشنی) و ان جه بر زبان جاری کرده بود 
تیدیرفتی وا ات جه که در دل داشت, ااه نبودی. 


۱- تفسیر عياشي» ج ۱ء ص ۲۹۴ ح ۲۳۱. 
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و اسامة قسم خورد که بعد از اين, هر کس را که شهادتین گوید. نکشد 

وی در جنگ‌های امیرالممنین عليه السلام با با وی ارو وی تعالی 
در باره اين موضوع آیه «ولاً E‏ لمن ألقى یم السلا سنت لشت اين 
O‏ مایم کر لک کنتم من قبل فمن الله علّیکم 

یو ان الل گان بما تعملون خبیرا» را نازل کرد. 

سپس خداوند در باره فضیلت و برتری مجاهدان نسبت به کسانی که از حضور 
در جنگ شانه خالی می‌کردند. سخن گفت و فرسود؛: « نتوی القاعدون من 
امین غير آولی الضرر» متظور غير اولی الضرر. الزمنى است" يعن به جر 
کسانی که به بیماری مزمن دچار هستند و همچتین افرادی که معلولیست جسمانی 
دار ند. 

«والمُجاه دون فى سبیل ال بأموالهم ۳ آشیهم» تا پایان یه 

۳| علی بن ابراهیم در باره آیه «إن این اة سر آنغیهم» 

می گوید: این ایه در مورد کسی که از امیرالمزمنش علیه السلام دست کشیده و در 
کنار او نمی‌جنگد نازل شدہ است. پس ملا کد چ وکام مرگ به آنان می‌گویند: 
«فیم کنتم الوا کنا مستضعفین فی الاراض» یعنی نمی‌دانستيم حق با چه کسی است 
و خداوند می‌فرماید:«آلم تكن ررض الله واسعة فتهاجروً فیهّا» منظور این که دين 
خدا و کتابش وسیع بود باید به آن نظر می کر داد 

۷ ۶۷ «قأوبک مأواشم جهن وتات تصیرا» و استنناء می‌کند 
و «إلاً التضعفين من الرجال والنساء والولدان لا بستطيعون یله ولا 

ن سيلا ٣‏ 

ری ai‏ 
اسباط, از سلیم غلام, از هشام. از حمزة بن طبار روایت کرده که امام صادق علیه 
السلاع به من فرسود: مردمأن پر شش گونه‌اند. گوید: گفتم ایا اجازه می‌فرم‌ایید نام 
ایشان را ينو یسم + فرمود آری. کفنم: چه بنویسم؟ A‏ سوبس اهل زنهار از 
اهالی بهشت و اهالی جهنم و بنویس «وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا مالحا 

۱- الْمنی, جمع من است؛ یعنی او مبتلا به مرضي است که برای بهبودی‌اش) زمان زیادی 
طول می‌کشد[بیماری مزمن) «لسان العرب مادة زمن#. 


= تسیر سی ج ۳ تس ۴ 
تتسیر قمی» ج هی ۴ 
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راغا فش الان توب هم ان اله غفور رحیم» [و دیگرانی هستند که 
به کتاهان خود اعتراف کرده و کار شایسته را با (کاری) دیگر که بد ات 
در آمیخته اند. امید است خدا نو به انان را بیذی د. که خدأ آمرزنده و مهربان است] 
گوید: گفتم: ایشان ی هستند! فرمود؛ وحشی یکی از اینان بود. و فرمود: 
ETT‏ هوآخرون مرجون ن لامر الله م عاب راما شوب + علبهم والله علیم 
حکیم»" او عده‌ای دپگر اکارشان) #9 به ا شداست: با آٺان را عذاب مي - 
گند و یا توبه اثان را می پذ یرد. و خدا دائای سنحیده کار است.| و فرضود؛ پبنویس 
«ال المستضهفين بن الرجال ا والولدان لا تتطيعون < eS‏ هتون 
سبیلاً» که نه نرنگی سیر توانند و ته بسوی آیمان راه مي ۹ دقام لک 
عسی اله أن بعفر عنهم» و فرمود: بنویس: «اصحاب الأعراف» [اهمل اعسراف] 
کفت: به ایشان کنتم: اصسحاب اعراف کیانند؟ فرمود: فروهی که یکی ها و 
زشتی‌هایشان یکسان باشد و خداوند اگر ايشان را به دوزخ دراورد, از گناه ایشان 
اس وتان یت ات دست 
۵ هم وی از علی بن ابتراهیم, از محمد بن عیسی, از سونس, از یکی از 
اصحاب وی از زراره روایت کرده که گفشت: از امام باقر عليه السلام در باره 
مستضعف پرسپدم. حضرت فرمود: کسی است که ترفندی در برایر کفر نمی‌یابد و 
کفر می‌ورزد و به سوی ایمان نیز رآهی نمی‌یابد؛ نه می تواند ايسان اورد و نه 
می تواند کفر بورزد, ایشان کودکانند, و هر که از مسردان و زنان در عقل و خرد. 
همپایه کودکان باشد, قلم مجازات از آیشان برداشته وة 
۶ و هم او از علی بن ايراهيم. از پدرش. از ابن ابی عمیر, از جمیل, از زراره. 
از امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: مستضعفان: ایشانند که دست په 
جاره و ترفندی ننوانند برد و راه هدایت را نیز نیابند. فرمود: نه ترفند و راهکاری 


به سوي آیمان توآنند یافت و نه توان کفر ورزیدن دارند. کودگان و زنان و مسردان 


۱- توب /, ۲ ۱۰. 
۲- توبه / ۱۰۶ 
۳- اعر اف / ۲۸ 
۴- کافی, ج ۲, ص ۲۸۱, ح ۱. 
۵ کافی. ج ۲ ص ۱۲۱۷ ج 5 
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همپایه کودکان در عقل و خرد." 

۷ و هم او از برخی از یاران ماء از سهل بسن زياد از أبن محیسوب. از ابن 
رئاب. از زراره روایت کر ده که گفت: از امام باقر علیه السام در بساره مستعضشف 
پرسیدم فرمود: آن است که در دفع کفر از خویش حیله‌ای نتواند يافت و در راه 
رسیدن به ایمان راهکاری نتوانه جست؛ نه مي‌تواند ایمان اورد و نه می توانسد کنر 
ورزد. فرمود: و کودکان و زنان و مردانی که در خرد در پایه ایشان باشند," 

۸ و هم وی از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد, از حسین بسن سمید. از 
فضالة بن ایوب. از عمر بن ابان كه گفت: از امبام صادق عليه السلام در باره 
مسضعفان سئوال کردم. ایشان فرمود: ایشان اهل ولایتند. گفتم: منظور چه ولایتی 
است؟ فرمود: بدان که منظور, ولایت دینی نیست. بلکه ولایست در ازدواج و ارث 
بردن و آمیزش (با خلق) است و ایشان ممنان نیستند و کفار نیز نیستند. از جماسه 
ایشان, کسانی اند که کارشان متوقف بر امر خدای عز و ی 

۹ و هم او از حسین بن محم از معلسی,ین محمد. از وشاء از متنی» از 
اسماعیل جعفی روایت کرده که گفت: از امام باقر علیّه السلام از دشی که بندگان 
نتوانند أن را نادیده گی ند بر سییدم و ایشلان فماردناد: آدین نسترده است: ولس 
خوارج به دلیل جهل خویش آن را بر خود تنگ گرفتند. گفتم: فدایت شوم. پس 
رخصت می‌فرمایی به دینی که بر انم پا تو سجن کویم؟ فر فواد: اری. گفتم؛ شهادت 
می دهم که خدایی جز خدای یکتا نیست و محمد بنده و فرستاده اوست و اعتر اف 
دارم به آن چه از سوی خدای تعالی نازل گشته و به شما تولی دارم و از دشمنانتان 
و آنان که اختیار شما به دست گیرند و بر شما امیری ورزند و حقتان را سلب کنند. 
تبری می‌جویم. ایشان فرمود: به خدا که به چیزی جاهل نیستی و سوگند که آن چه 
گفتی حال ما (اهل بیت) است. گفتم: آیا کسی که این امر را نداند مسلمان اسست؟ 
فرمود: ه, مگر مستعضفان. عرض کردم: ایشان کیستند؟ فرمود؛ زنانتان و کودکانتان. 
آن گاه فرمود: آیا ام ایمن را دیده‌ای, شهادت می‌دهم که او از اهل بهشت است, 
حال آن که مقامی که شما پرآنید را درگ نمی‌کرد.' 


4 E 
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۱- کاقی ۰ ج ۲ ص ۰۲۱۷ ج ٣آ‏ 
۲- کافی ج ۲ ص ۱۷ ۲+ ح ٣‏ 
۲- کافی ج ۲ ص ۲۷۱۷ ح لد 
۲- افی» ج ۲ ص ۰۲۹۸ ج ۴ 
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ells aga aa 
از اپی بصیرء روایت گرده که گفت؛ اا ا ا : کسی که فرق‎ 
بین مر دمان را بشتاسد. مستضعف نیست‎ 

0 ینیب ی مد و مر ی خی میب 
جمیل بن دراج روایت کرده که گفت: به امام صادق علیه السلام عرضه داشستم: من 
کاهی این مستضعفان را یاد می‌کنم و می‌گویم: ما و ابشان در منزلگاه‌های بهشت 
خواهیم بود. حضرت فر مودند: خداوند: هرگز با شما چنین تمی‌کند." 

۲ ابن بابویه نقل می کند که یدرم از محمد بن حسن احصد بن ولید که 
رحست خدا پر ایشان باد. از نضر بن شعیب از عبدالغفار جازی, از امام صادق عليه 
اهامای ارهز تیب زونه کف یا فری 
می‌کنند و هر که از اهل قله ناصب (جدی و بایدار) نباشد, مستضعف است." 

۳ شم او نقل می کند: محمد ين حسی بن احمد بن ولید, از حسین بن جسن 

بن آپان» از حسین ين سعید. از نضر بن سويد و فضالة ین ایوب. و همه ایشان از 
هوسی بت بکپر ار زراره اه لیام لات یه السلام روایت کرده که در اسع وس 
من در باره آيه «إلا الشتتضعفين من الرجال والنستاء والولدان لا تشتطيعون حبة اة 
ولا دون سنبیلا» فر مو دند: :1 ست که کفر از وی بر نياید ات اا ا 
سوي ایمان یابد تا ایمان آورد: و کودگان و هر که از زنان و مردان در عقل و خرد. 
همچون کودکان باشد, قلم از وی برداشته می شود.' 

۲ هم او از پدرش محمد بن حسن بن احمد بن ولید که رحمت خدا بر 
ایشان یادء از سعد بن عبدافه از احمد ین محمد بن عیسی از حسن ین علی وشا 
از احمد بن عانذ, از ابی خدیجه سالم بن مکرم جنال, از امام صادق عليه السلام 
روایت کر ده که در نان ان «لا الَستَضعنین مسن الرجال والشتاء رالو لدان لا 
بستطيعون < حیلَةٌ ولا هتون سبلا فر مود: نه راهی به سوی فریبکاری ارد ا 
فوبیکاری نمایند و نه یه سمت حق راه می‌یابند تا در آن شوند. اینان با کارهای 
تیک و با دوری جستن از محارمی که خداوند نبارک و تعالی از آن نهی فرموده. به 
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بهشت وارد می‌شوند. ولی به مرتبه ابرار نمی‌رسند.! 
۵ و هم او گفت: پدرم رحمه الله از احمد پن ادریسی. از محمد بن احمد بسن 
بحیی بن عمران اشعری. از ابراهیم بن اسحاق, از عمر بن اسحاق, از امام صادق 
علیه السلام پرسیدند که مستضعفی که خدای تعالی در فرآن ذکر کرده است. چگونه 
تعریف می‌شود: فر مود: ای که وهای از مرکا ق ان ر ا با وی تس اند 
حال آن که خداوند وی را به گدثه‌اي آفریده است که با وجود ان شایسته نیست که 
ك" 
a E‏ میت N‏ 
از حسين بن سعید. از صفوان بن یحیی: از حجر بن زائده از حمران روایت کرده که 
گفت: از امام صادق عليه السلام در اره آیه «الا المستضعفين من الر جال والنساء 
والولدان لا بمتطيعون حيلة ولا يدون سبیلاً» پرسیدم. حضرت فرمودند: ایشان 
اهل ولایتند. گفتم منظور جه ولایتی | ست؟ فرمو ده هان بدان منظورء ولاپت در دين 
نیست, بلکه ولایت در ازدواج و ارث بردن و آمیزش با مردمان است. آیشان نه 
ممتانند و نه کافران. آنانی اند که کارشان وشن ایر الهی عر و جل است. " 

۷ هم چنین از مظفر بن جعفر بن مظفر علوی, از جعفر بن محمد بن مسعود. 
از پدرش. از علی بن محمد, از احمد بن محمد آز حسن بن علی, از عبداله کریم 
بی عمرو ختعمی, از سلیمان ین خالد زوایت گرده که گفت: از امام صادق عليه 
اسلام در باره آيه « الشنتضعفين من الرجال والشناء والولدان لا بَستطیعون جيل 
ولا بهندون یلا » بو سید . ایشان فرمودند: ای سلیمان! در ميان اين مستضعفین 
کسانی هستند گردن کلفت‌تر از تو. مستضعفین گروهی هستند که نماز می‌خوانند و 
روزه هم می‌گيرند, در باره شکم‌هاشان و فروجشان عفت به خرج می‌دهند و حسق 
را در غیر خاندان ما نمی‌بینند و دست خود بر شاخه‌های این درخت بر بار گرفتد- 
اند «مأ گنک عسی الله آن يعفر عنم وان الل عفرا غفورا» اگر دست به 
شاخه‌های این درخت بیاویز ند, هر جند آنها را نشناسند. و خداوند افر از ایشان 
درگذرد. از سر رحمت اوست و اگر عذاپشان نماید, از سر گمراهی ایشان تسبت به 
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ان چه په آنان قپبانده است باشد.' 

۸ از ابن بابویه به نقل از پدرش, از سعد بن عیدالله, از اسمد بن ابی عبدافه 
برقی؛ از عثمان بن عیسی, از موسی بن بکرء از سلیمان بن خالد, از امام صادق 
عليه السلام روایت کرده که کشت: از ایشان در باره ستعضفین پرسیدم فرسود: ژن 
کم خرد در آندرونی‌ان ش که کنیز به وی گوید؛ نماز کن و او نماز خواند و خود 
چیزی جز آن چه به وی گوبی, فهم نکند. و «جلیب» (بردها که چیزی نفهمد جز 
آن چه به وی گویی و دستور کنی و سالخورده نزدیک به مرگ و خردسالان. اینان 
مستضعفانند. ولی مردی قوی هیکل و مناقشه گر و جدال کننده که خود به داد و 
ستد پردازد و کس نتواند او را در معامله زیان رساند. ایا این هم مستعضف است؟ 
نه, هرگر چنین نیست. " 

٩‏ ایشان به نقل از پدرش رحمه الله از سعد بن عبدائّه از احمد بن محمد بن 
عیسی. از علی بن حکم. از سیف بن عمیر. از ابی صباح کنانی. از امام صادق عليه 
لسلام روایت کرده که در باره مستضعفینی کد «لا تشتطیمون حبلْة ولا دون 
سبیلا» فرمود: نه حیلتی تولنلد امیت تا به کفر گروند و نه راه هدایت توانتد 
یافت تا به ایمان گروند و آنان با کار و ایمان نسبتی نیست" 

۰) عیاشی: بد تقل از زر از امام صادق عليه السلام در باره مستضعفین که 
نه حيلعی توانند و نه راه هدايت یابند. قرمود؛ نه در راه دستیابی به ایسان حیلتی 
به‌ کار توانند بست و نه توانند کافر شوند. کودکان و همپایگان کودکان در خرد از 
میان زنان و مردان ." 

۱) ایی بصیر از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرسود: کسی که 
فرق‌های میان مردمان را بشناسد. مستضعف نیست, " 

۲ آیشان از ابی خدیجه از امام صادق عليه لادم روایت کرده که فر مود؛ 
زنان و مردان مستضعف که «لا یُستطیعون ية ولا يدون سبیلا» یعنی به حق راء 


۱- معانی الاخیار. ص ۰1۰۲ ج ٩‏ 

۲- چلیب. آن که از شهری به شهر دیگر می برندش.«لسان العرب ماده جلب*, 
۳ - مساتی الا تباي ص ۰۲ الت ۰ 

۵- تفسیر عياشی :ج ۱. ص 1۹5 م 1 

۶- لفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۲۹۵ ح ۲۴۳. 
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ننوانند یافت نا وارد آن گردند و نه حیلت‌های فرییکاران (ناصبی‌ها) را شناسند تا 
(بسان ایشان) حیلت سازند و فرمود: اینان با کارهای نیک و با دوری از محارمی 
که خداوند از آن تھی فرموده. وارد بهشت می‌شوند و البته به بایگاه ابرار نخواهند 
ی 

۳ زراره تقل می‌کند که پا امام صادق عليه السلام در باره مستضعفين سخن 
می گفتم و ایشان فرمودند: کجایند اهل اعراف؟ کجایند چشم انتظاران حكم الهسی؟ 
کجایند آنان که عملی صالح را به کرداری زشت آمیختند؟ کجایند المؤلفة قلوبهم 
(آنان که با اهتمام و اعطاء جلب اسلام شدند)؟ کجایند اهل تبیان (اشکار شدن) 
خداوند؟ کجایند مستضمفان از میان زنان و مردان و کودکان که «ا بَستطیعون حیة 
ولا َهتدون سبیلا».۲ 

۴ از زراره قل است که گفت: به امام صادق عليه السلام گفتم: با زنی از 
گروه مرجثة " ازدواج کنم با از حرورية و یا از قدریة؟" امام فرمود: نه, بر تو باد 
(گرفتن) زنان ناآزموده (زن ناپخته و مستضعفی که در اندرونی خود نشسته و پناهی 
ندارد). زراره کم یل کنتم: این جنین زنی را حول بدانيم که مومن است با تافر! 
حضرت فرمود؛ کجایند اهل استثنایی که خدا فرموده است! سخن خداوند صادفتر 


۳ فش 
۴ تا 


از سخن توست آن جا که مى وباي إل الساضطين من الرجال والنساء 


۱- تفسیر عیاشی . ج ۱. ص ۲۹۵ ح ۲۳۲ 

۲- تفسیر عياشي » ج ۱ ص ۲۹۵ ح ۲۳۵ 

۳- گروهی هستند که عمل را در رتبه, پس از ثیت و همچنین پس از اعتقاد به ارجاه و په 
تاخیر انداختن ان عمل. قرار عی‌دهند. په بیان دبگر نین نامیده شدند. جرا که پر این باور بو دناد 
که خداوند عذاپ اپشان را ارجاء فرده است؛ يعني به ناخیر آنداخته و از ايشان دور نرده و 
معتقدند: معصیت در حالی که ایمان داريم. مشگل ساز نیست؛ همچتان که اطاعست در زسان کنر 
فایده‌ای ندارد ,#داپرة المعارف اعلمی ج ۱۷ س ۷۲ 

۲- گروهی از خوارج بودند که پس از حکم قرار گرفتن حکمین بین عل عليه السلام و 
معأویه, در کنار اهل شام بر علی بن ایی طالب خروح کردند و گفتند: حکمی ئیست مگر حکم خدا 
و امیر المومنین علی ہن ابی طالب عليه السلام را تکفیر کردند و خود رااز وی بری دانستد و «ذو 
الئدیة» که مارقین باشند را بر خود امیر کردند علی عليه السلام لشکر کشید و با ايشان جنگید و 
نایو دشان گرد و ذوالثدیه را نیز از ميان برداشت و این روه به دلیل نیرد «حروراء» به نام حروریة 
شناخته شدند. «المقالات و الفرق. ص #0 

۵- گروهی منتسب به قدار بودند که می‌گفتند هر بنده‌ای خالق کردار خود است و معصیت‌ها 
و گفر ورزی را به تقدیر و مشیت الهی نمی‌دانستند و گفته شده است که مراد از قدریة همان معتر له 
است که افعال خود را به قدر منتسب می کردند .«مجمع البحرین- قدر- ج ۲ ص ۲۵۱ ؛ دانس:ة 
المیار ف الشيعية اثر اعلمی ج ۱۳ ص ۲۸۴ 


زواس 


تر جیا 
تقسپر 
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والولدان لا بستطیعون ج جيل ولا يدون سببلاه.! 

1۳ زراره از امام عليه السلام نقل می‌کند کد از ایشان ناش اه‎ (û 
الشنتضعفين من الرجال والنتاء والولدان لا ستطیعون ج َة ولا يدون سبيلا»‎ 
E وا تیه‎ O برسیدم ايشان فر مود: مکی‎ 
نیز طدایت نگردد و ناه می تو اند ایمان آورد ور يك می تو اند کافر شود» کودکان و زنان‎ 
و مردانی که در خرد همجون کودکانند. قلم ثبت گناه از ایشان برداشته شده است‎ 

۶ حمران از امام صادق عليه لسلام روایست گرده که در باره ابه با 
الشنتضعفین من ال رجَال والنشتاء والولدان لا ی تطیعون ۾ حيلة وله يدون < سّبیلاً» 
فرمود: «ایشاه ی در وی ست؟ فر مود: بدان که متظور. 
ولایت در دين نیست. بلکه ولایت در ازدواج و ارث بردن و آمیبزش با مردمان 
است. ایشان نه مومنانند و نه کافران, آنانی اند که کارشان متوقف بر امر الهی عز و 
چا ات 

۷ سلیما ين خالد روایت کرده که از امام صادق عليه السلام فد تاو اه 
«إلا المستضعفين من الر جال و لاه رالو لدان لأ بستطیعون حيلّة ولا بش دون 
سّبیلاً» پرسیدم. اپشان ف لرن ی سلیگاره! ادن ا میرن 
گردن کلفت تر از توء مستضعفین گروهی هستند که نماز مسی‌خوانتد و روژه هم 
می کر ند. در باره شکم‌شاشان و فروجشان عفت به خرح می‌دهند و حق رأ در غير 
خاندان ما نمی بینند و دست خود بر شاخه‌های این درغت ربار گر فده‌اند 
«فاوک عسی الله آن بف" عنهم وکان الله عفر غَفورا» دست په شاخه‌های این 
درخت آويختند. ولی آئها را نشناختند. و خداوند اگر از ایشان درگ ذرد از سر 
رحمت اوست و اگر عذابشان نماید. از سر گمراهی آیشان نسیت یه آن چه به آنان 
فهدانده است. باشد " 

۸ سلیمان بن خالد روایت می‌کند که از امام صادق عليه السلام در باره 
مستضعفان پرسپدم. فرمودند: زن ناپخته در اندرونی‌اش که کنیز په وی گوید: نماز 
کن و او نماز خواند و خود چیزی جز آن چه به وی گویی. فهم نکند, و «جلیسب» 


ت تسیر غیاشی؛ ج 1 لے ۵ ح TTF‏ 
1- تفسیر عیاشی؛ ج ۱ ص ۲۹۶ ج ۲۴۷: 
۳- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۲۹۴ ح ۲۴۸. 
۴- تفسیر عياشی. ج ۱ ص ۲۹۷ ح ۲۴۹ 
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(برده) که چیزی نفهمد جز آن چه به وی گویی و دستور کنی و سالخورده نزدیک 
به مرگ و خردسالان, اینان مستضعفانند؛ ولی مردی قوی هیکل و مناقشه‌گر و ژبان 
آور. که خود به داد و ستد بردازد و کس تتواند او را در ماله مقیون ساژده ایا اين 


هم مستعضق است؟ نه, هرگز چنین نیست." 


رر اص و سس و پر ا ۲ را وا اي ار 
دومن هاجزفي یل اه من الارض مراعما رسد 1( 
خواهد یافت] 
۱ علی بن ابراهیم: یعنی اگر همراه با امامش مجاهدت نماید, خر بسیار و 
واسع نصیبش گردد." 


.من رخ تند جرا افو ور ونر لو ث کنو آجزه 
له وکان ال عفورا وحم (۱۰) 

[و هر کس (به قصد) مهاچرت در راه حتاو پیامبر او از خانه‌اش به در آید 
سپس مر کش در رسد. پاداش او قطعا ر حداست کو تیه اا سز نده مهریان است] 

۱) عیاشی: از ابی صباح روایت می‌کند که گفت: به امام صادق عليه السلام 
عرض کردم: در باره مردی که به آمر ولایت فراخوانده شود پس ان را بشناسد در 
حالي که در محلی دور افتاده ساکن است و ناگهان مرگ او را درک گند یعنی در 
حالی که منتظر (و مترصد) [هجرت به سوی امام| است. ناگهان مرگ او را دریابد, 
نظر شما چیست؟ امام فرمودند: به خدا سوگکند که وی به منزله کسی است که در راه 
خدا و رسول خدا مهاجرت کرده و مرده است و به حق» اجر وی بر خداوند است." 

۲) ابن ابی عمیر روایت کرده که گفت: زراره فرزندش عبید را به مدینه 
ستاد تا از ابوالحسی و خیداله خیر یځیرد و او بیش از بازکشتن فرزندش, در راه 
جان سپرد. محمد بن عمیر از محمد بن حکیم که در باره ايه با امام موسی بن جعفر 














TE تفسیر عیاشی» ۾ ۱ ص ۳۹۷۲ ح‎ - ١ 
.۱۵۷ تفسیر قمی. ج ۱ ص‎ -۲ 
تفسیر عیاشی, ا" 1 س 1¥ ابا‎ = 
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عليه السلام سخن می گفتم و ماجرای زراره و فرستادن فرزندش را عرض کردم 
ایشان فر مودند: امیدوارم ژراره از جمله کسانی باشد که خداوند در باره ایشان 
فر مود «ومن بخرج من بيته مهاجرا إلى له وَرَسوله تم بُد رکه الموت فقد وقم 
اجره على الله ركان الله غُفور؟ رحیمَا». 

اہو عمرو محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی در کتاب «الرجال» این حدیث را 
از حمدویه بن نصیر از محمد بن عیسی بن عبید, از محمد بن آیی عمیر, از جمیسل 
بن دراج و دیگران نقل می گند که گفت: زراره عبید فرزندش را به مدینه فرستاد. و 
ادامه همین حدیت را دقیقاً ذکر کرد و همچجنین احادیت دیگری نی در باره سفر 
Cs‏ منیب ین شون RE‏ آن کتاپ شيت شده است" و 
۱ ن شاء اله در بررسی آیه «فلولاًقر ین کل فر ق ھم نار ییا بی الدين 


ولینذر وأ ة ومهم اذ رَجَعواً هم میم بضذرون» از سوره برائت. بحثی تکمیلی در 
او 


۳ ن ۾ 
بو دصر بي في الازض فايس عایکم ناخ آن تنضرو تقضرواین الشلاقان حف 
PIR 3‏ ناف رین کنو کم عدو وشن (۳۱), 
[و چون در زمین سفز "کردید. ا پیم داشتید 2 شتید که آنان که کر ورژیده‌اند به 
شما آزار برسانند. گناهی پر شما نبست که نماز را کرثاه کنید؛ چرا که کافران 
۱ شیخ با سند خود از سعد. از آحمد. از علی بن حدید. و نیز عبدالرحمن بن 
ایی نجران, از حماد. از حریزء از زراره روایت کرده که گفت: از امام صادق عليه 
السلام در باره نماز خوف و نماز سفر پرسیدم که آیا هر دو را شکسته می‌خوانند؟ 
فرمود: اري, و نماز ځوف را سذاوارتر است که شکسته خوانند تا نماز سفری که در 
ان کسی اعد 


۲ وی به تقل از شیخ مفید. از احمد بن محمد از پدرش, از حسین بن حسن 


1- رجال کشی. ص ۱۵۳- ۱۵۵. ت ۵۹.۲۵۵ 
و تهدیب» ج + ص E e‏ ۱ 
۲- تهدیپ» ج 1 نی ۲ جح ا 
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بن ابان. از حسین بن سعید. از نضر بن سوید, از عبداله پن سنان, از امام صادق 
عليه السلام روایت کرده که فرمود: نماز در سفر دو رکعت است و پیش و پس از 
آن چیزی نباشد. مگر نماز مخرب که سه رکمت است." 

۳. محمد بن یعقوب از علی بن اپراهیم. از پدرش و از احمد بن ادریس, و 
محمد بن یحیی, جمیعاً از اعمد بن محمد. از عماد بن عیسی, از حریز از اساه 
صادق عليه السلام روایت گرده که در پاره أيه «فلیس علیکم نام آن تقصروا من 
الصلاة ان خفتم آن یَفینکم الین کنروا ٍن الکافرین کانواً لکم عدوا مبینا» فرمود: 
از دو رکفت یکی رامی‌کاهی." ا ۱ 

شیخ همین حدیث را به سند خود از احمد بن محمد از حماد بن عیسی, از 
حریز, از ابی عبداله با همین لفظ روایت می‌کند. 

۴ وی به سند خود از احمد بن محمد از محمد بن عیسی, از عبداله ہن 
مغیره, از اسماعیل بن آبی زیاد. از جعفر. از پدړ بزرگوارش روایت کرده که فرمود: 
هفت تن نمازشان را نمی‌شکنند: خراج گیرنده که در بین املاک خراج پردازان در 
گردش است. امیری که در امارت خود غد هی کند."تاجری که با تجارت خود از 
بازاری به بازار دگر درمی‌آید. چوپان و بادیه تشینی که برای بافتن محل باران زده 
و بر علوقه به جستجو ینده مردي که به قصد خوشگذرانی به شکار رفته و محاربی 
که راه را بر مردم سی بندد. 

۵ این حدیث را علی بن ابراهیم در تفسیر خود به استناد از بدرش. از توفلی: 
از سکوثی, از امام صادق عليه السادم رواست می‌کند که فرمود: آمیرالمومنین 
فرمودند: شش تن نماز را نمی‌شکنند: خراح گیرانی که در منطقه جمع خراج 
می‌گردند, تأجری که به جهت تجارتش از بازاری به بازاری رود. امیری که در ملک 
امیری خود در گردش است. چوپانی که به دنبال محل ریزش باران و روش گیاه 
در حرکت است., مردي که یه قصد شوشگذرائی به شکار رفته و محاربی که راه را 
پر مردم هی بندد.: 

۶ ابن باپویه در کتاپ الفقیه: پا سند خود از زراره. و محمد بن مسلم روایست 


۱- کافی. جح ۲ ص ۰۲۵۸ ج 
آ- تهدایپ. ج ۲ب ص ۳ Eh‏ 
۳- تفسیر قمی, ج ۱ ص ۱۵۷ 





ثر جرا 
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کرده که به امام صادق عليه السلام گفتیم: در باره نماز سفر جه می‌فرمایی؟ چگونه 
است و چند رکعت است؟ حضرت فرمود: خدای تعالی عز و جل می‌فرماید «واذا 
کنتا فیهم فقنت هم الصْلاة» پس شکستن نماز در سفر واجب گردید؛ همان طور 
که کامل خواندن در شهر خود واجب اسست. ان دو گویند: گفتیم: خدای تعسالی 
فرموده است: یس کم جاح نی کناهی و حرجی بر شما نیست و امرنکرده 
است که: انجام دهید! پس چځونه شکستن نماز سفر واجپ است؛ همان طور که 
کاما ل خواندن نماز در محل اقامت؟ حضرت فرمودند؛ ایا خدای عر و جل نکفته 
است «ا ن الصا العروة من شعاثر الم فمن حج بت أو اعتتر فلا جاح علیه أن 
رف بهما ومن تطَوّع خیرا فان له شاکر علیم»" [در حقیقت صفا و هروه از شعایر 
ات ف پاد و وا ی کد خانه (خدا) را حح کند با عمره گزارد بر او 
گناهی نیست که میان آن دو سعی په جای آورد و هر که افزون بر فریضه کار نیکی 
کند خدا حق شناس و داناست] ایا نمی‌بینید که طواف و خروله ميان ان دو واجپ 
است؛ چرا که خداوند آن را در قرآن ذکر می‌کند و رسول الله صلوات اله علیه آن را 
انجام می دهد همچتین است شکسنن نماز که حضرت آن را انجام داده و خداوند 
آن را در قران ذکر کرده است: 

آن دو گویند: گفتیم: بتایراین کسی که در سفر جهار رکعت خوانده است. قضا 
کند یا خیر؟ فرمود: اگر آیه تقصیر و شکستن نماز را بر وی خوانده باشند و برایش 
تفسیر شده باشد و آن گاه چهار رکعت بخواند. باید قضا کند و اگر نشسنیده باشد و 
ندانسته باشد یاز په اعاده یست. همه نمازها در سض برای هر نماز فریضه دو 
رکمت است, مگر تماز مغرب که سه رکعت است و در آن شکستنی نیست و رسول 
الله صلوات اله علیه نیز آن را در سفر و حضر, سه رکعت خوانده است," 

۷ شیخ با سند خود از احمد بن محمد. از علی بن حکم. از عبداله ہن بحیی 
کاهلی روایت کر ده که گفت: از امام صادق عليه السلام شنیدم که در ساره شکستن 
نماز E‏ توت خی رای و 

۸ عیاشی: از حریز. . از زراره و محمد بن مسلم روایت کرده که به امام صادق 


= يقر و اء 

1- من لا یحضره الفقیه. ج ۱. ص ۲۷۸, ح ۱۲۶۴ 

۲- تهدیب» ج ۲ س ۰۷ ۲۰ج ٩۹۲‏ [ هر برید بر دو فرسخ (فرسنگ = ۳ فیلو مت | است 
و یا این حساب مسافت برای شکستن نماز ۲۴ کیلومتر است ) متر جمان. 
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عليه السللام گفتیم: در باره نماز سفر چه می‌فرمایی؟ جځونه است و چند رکعت 
است؟ حضرت فرمود: خدای تعالی عز و جل می‌فرماید: «وإذا ضربتم فى الارزض 


سے ی ۱ 


لیس علیکم جِنَام آن تلصروا من الصلاة إن خفتم أن بتکم الذي کفرو إن 
الکافرين کائوا کم عدو مبینا» پس شکستن نماز در سفر واجب گردید؛ همان 
طور که کامل خواندن در شهر خود واجب است. آن دو گویند: گفتیم: خدای تعالی 
فرموده است «لَیسٌ علیْکُم جُنا» یعنی گناهی و حرجی بر شما نیست و امر نکرده 
است که انجام دهید! پس چگونه شکستن نماز سفر واجب است: همان طور که 
کامل خواندن نماز در محل اقاست؟ حضرت فرمودند: ایا خدای عز و جل نگفته 
است ان الصفا والمرو من شعاتر الل [در حقیفت صفا و مروه از شعایر خداست 
(که یادآور اوست)] آیا نمی‌بینید که طواف و هروله میان آن دو واجپ است؛ چرا که 
خداوند آن را در قران ذکر گرده و بی صلوات الله عليه آن را انجام داده است. 
همچنین است شکستن نماز که نبی آن را انجام داده و خداوند آن را در قران ذکر 
گر ده است. 

ان دو گویند: گفتیم: بنابراین کسی که در سفر, چهار رکعت خوانده است. قضا 
کند یا خیر؟ فرمود: آگر ايه تقصیر و شکستن نماز را بر وی خوانده باشند و برایش 
قسیر شده باشد و آن گاه جهار رکعت بخواند, باید قضا گند و اگر نشنیده باشد و 
ندائسته باشد. نیازی په اعاده نیست. که لمارا کو فر راق هر نماز فريضه دو 
رکست است, مگر نماز مغرب که سه رکعت است و در آن شکسئنی ليست و رسول 
لله صلرات اله علیه ت آن را در سشر و سضر همان سه رکمت خوانده است." 

)٩‏ ایراهیم بن عمر: از آمام صادق عليه السلام روایت کرده که فرمود: خداوند 
تعالی بر مقیم, پنج نماز را واجب گردانید و بر مسافر, دو رکعت تمام را واجب 
گُرداند و بر انسان پیمناک و وحشت‌زده یک رکعت؛ و این فرموده خداست که 
«لیس علیکم جناح آن تقص روا مین الصلاة» یعنی خداوند می‌فرمایند (اگسر بیمناک 
کارا رتفا شاوی ماو یا ینمی یط ری 


۱- بقر ه يفا 
۲- تفسیر عیاشی, ج ا ص ۲۹۷ ح ۲۵۲ 
اسب تفسیر غیاشی» ج 4 شو ا ۳ ما 





زواس 


تفسیر 


تر یه 









sarallah-ketab.blogfa.com 





کت فم ماقت فم اكالم ممم مك وباشزی سل 
و ا و سے رها ا ا SEE‏ اا 
دو ايڪو وین وراي ڪه ولت نهآ خر ىلاو الوك و زوا 
و ۳ سب ای ای 1 ۳ م ای اس ^ 1 
جذرم واس ود زین روا لو تنفلون عن مشک و يڪم کیییلون 
أ ۳ ی ۲۳۲ س- ۱۲۹ وا 4 ۱ س ام سر ر 
ع لڪ مه اج ولا جاح ع يڪم نکن بز آذ ی ثراوك ری أن 
۷ بر 1 »* ۳ ك # ص ا 9 5 
تڪموا نکر و خزوا جرک نان مد کف رین عذابا ا (0۷) ی 
4 4 و 1 و س 3 
الکلا٤‏ ادكو نهیم وشودا وعلى جو دا إطمأنة اقيموا الكلوة إن الكلاة 
کات عل این کابامو توت (۲) 
إو هر گاه در میان ایشان بودی و برایشان نماز برپا داشتی, پس باید گروهی 
از آنان با تو (به نماز) ایستند و باید جنگ افزارهای خود را بر گیرند و جون به 
سجده رفتند (و نماز را تمام کردند) باید پشت سر شما قرار گیرند و گروه دیگری 
که نماز نکرده‌اند بابد بیاپند و با تو نماز گزارند و البته جانب احتیاط را فرو 
نگذارند و جنگ افزارهای خو3 را برگیرند (زیرا) کافران آرزو می کنند که شما از 
جنگ افزارها و ساز و برف ود اقل شوید تا اگهان بر شما پورش برند و اگر 
از باران در زسسمتید يا بیخازید ا برشا نیست که جنگ افزارهای خود را بر 





زمین نهید. ولی مواظب خود باشید؛ بی گمان خدا برای کافران عذاب خفت‌آوری 
آماده گرده است | 

۱) این بابویه در کتاب الفقیه با سند خود از عبدالرحمن بن ابی عبداثه, از اماء 
صادق عليه السلام روایت کرده که فرمود: پیامبر در «غزوه ذات الرقاع» به امامت 
اصحاب خود اپستاد و پارانش را دو گروه کرد. گروهی را در پراسر دشمن صف 
آرایی داد و گروهی در پشت وی» صف نماز بسنند و پیامبر صلی الله عليه و اله 
تکبیر گفت و دیگران نیز به لله اکیر, قاست یستند و حضرت قرائت کرد و 
نماز گزاران گوش فرا دادند. پیامیر به رکو ع رشت و نماز گزاران شم ؛ بیأمبر به سجده 


۱- غزوه ذات الرفاع در سال چهارم و گفته‌اند پنجم هجری رخ داده و غزوه خصفه از بنی 
تعلبه از قبیله غطفان بود و در آن نبردی رخ نداد و نماز خوف در آن برگزار شد. بنگرید به سيره 
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رفت و نمازگزارن هم ! ان گاه رسول الله همچنان بر پای ایستاد و نماز گزاران خود 
یک رکعت نماز خواندند و آن گاه یک به یک (بر ثبی و بر یکدیگر) سلام دادند و 
1 ن گام به سمت گروه دیگر یاران رفته و به جای ایشان در برایر دشمن ایستادند و 
وه ن گروه پشت رسول اله صلی الله علیه و آله صف بستند و پیامبر. لله اکیر گفت و 
ایشان الله اکبر گفتند. آن گاه نبی قرائت کرد و ایشان گوش سپردند, پيامیر صلی ال 
علیه و آله و سلم به رکوع رفت و ایشان هم؛ پیامبر به سجده رفت و ایشان نیز و 
آن گاه رسول خدا صلی الله علیه و آله به تشهد نشست و سلام گفت و ایشان, خود 
رکعتی دیگر به جای آوردند و آن گاه یک به یگ (بر نبی و بر یکدیگر) سلام 
گفتند. و خدای تعالی به نبی مکرم صلی الله عليه و آله خود فرموده است: + وا 
کنت فیهم فافنت هم الصلاة فلم اة م ن PRET‏ و او 
سَحَدواً لیکو من وگ وتا خی لز بو مرا تیک خذوا 
جذرمم وآمیختهم وه الذين کفروا لو تففلون عن آسلِحیکم راتکه یل 
علیکہ سیل اجدةوا جناعلک إن کان بک دی من یر او نسم مرضی آن 
تضعوأ آسنلختکه وخذوا جذ رکه ان الله اعت للک‌افرین عذابا ینا» و اسن نماز 
خوفی است که خداوند به رسول خود دستور برپا داشتن من آن را داد 

۲ وي از حضرت امام صادق عليه السلام زوایت کرده که فرمود؛ هر که نماز 
مغزب را بد هنگام فراس و خوف به امامت گروّهسی بایستد »روه اول را یی 
رکعت. امامت کند و گروه دوم را دو رکمت به امامت ایستد '. 

۳ علی بن ابراهیم روایت می‌کند: این ابه زمانی نازل شد که پیامبر صلی الله 
علیه و آله به قصد مکه بسوی حدیبیه حرکت کرد و زمانی که خبر به قریش رسید. 
خالد بن ولید را با دویست سوار به عنوان کمینی در استقبال از رسول خدا صلی اله 
عليه و اله پیش فرستادند و رسول الله په روی کوه‌ها درگیر وی بود. همچنان در 
راه بودند که وقت نماز ظهر فرا رسید و بلال اذان سر داد و پیامبر صلی الله عليه و 
اله در پیش صف نماز ایستاد. خالد بن ولید گفت: اکر وقتی نماز می‌خواندند به 
ایشان حمله می‌کردیم بی‌شک شکستشان می دادیم جرا که نمازشان را نمی‌شکستند 


اپایان نمی دادند) ولی انون دستور نماز دیگری براي ایشان می اند که از نور 





¬ من لایحضره الفقیه. ج ۱ ص ۲۹۳ ح ۱۳۳۷. 
۲- من لایحضره القیه, ج ۱ ص ۲۹۴ ح ۱۳۲۸ 
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جشمشان بر ایشان محبوب نر است و چون دوباره په نماز پایستند, به آنان باه 
می کنیم. ولي جبرئیل در آیه «وإذا كنت فیهم فأَفنت لهم الصْلا:» دستور نماز 
خوف را بر رسول خدا فرو آورد. 

۳ عیاشی از ابان تغلب. از جعفر بن محمد علیهما السلام روایست کرده که 
فرمود؛ در نماز خوف مغرب پاید که اصحاب را دو گروه نمود؛ گروهی در برابر 
دشمن و گروهی در صف نماز آن اه امام نماز می‌خواند و در رکعت دوم بر بای 
می ایستد و ایشان خود دو رکعت دیگر تمام می‌کنند و آن گاه نمسازگزاران بر هم 
سلام مي‌دهند و سپس گروه دوم آمده و امام دو رکعت دیگر را می‌خواند و ایشان 
خود یک رکعت دیگر را می‌خوانند و این گونه گروه اول یک قرائت (حمد و سورها 
را حاضر بوده‌اند و گروه دوم نبز یک قرائت," 

۵ زراره و محمد ین مسلم از امام صادق عليه السلام روایست می‌کنند که 
فرمود: اگر به هنگام خوف. وقت نماز مغرب فرا رسد امام یاران را دو گروه نماید: 
گروهی در برابر دشمن و گروهین پشت سر وی؛ همان قونه که خداوند تبارک و 
تعالی فرموده است. ان کاهتکییر قفتم و نماز می‌خواند و چون از سجده اول 
پرخاست. همچنان بر پای می‌ایسند و کسانی که یک رکمت پشت سر وی 
خوانده‌اند. برای خود یک رفعت مي‌خوانند و آن کاه پر شم سلاع می‌دهند و به 
سور ی گروه دير سی ر و ند و در جای ایشان می‌ایستند و آن کاه گروه دیگر یایند 
و اماء هنوز ایستاده است و ایشان الله اکبر می گویند و په نماز امام می‌پیوندند و امام 
یک رکعت ایشان را به امامت می‌ایسند و لام می‌دهد نا بسدین ترتبسب گروه آول. 
استفتاح نماز با الله اکبر را همراه امام باشند و گروه دوم سلام دادن را با امام غمراه 
باشند و زماتی که امام سلام می‌دهد, گر وه دوم د کا و یک کی وی 
نماز می‌خوانند و این قونه امام دو رکعت خوانده و هر یک از افراد نیز دو رکعت 
خوانده است. رکعتی در جماعت و رگعنی را فرادی. 

و اگر خوف شدیدتر از این بود. نظیر جنگ تن به تن, کشمکش, زد و خورد. 
و بالا گرفتن درگیری‌ها و کشتار, باید بدانیم که امیرالمومتین صلوات الله عليه در 
شب جنگ صفین که شب هریر یعلی زوزه سگ از شدت سرما یود تماز ظهر و 


۱- نفسر قمی, ج ۱ ص ۱۵۷ 
= تقستیر غیاشی. ۱ جس A‏ 2 ت 
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عصر و مغرب و عشاء را به هنگام هر نماز برپا نداشت, مگر تنها با لا اله الا الله و 
سبحان الله و الحمد له و دعاء و همین نماز ایشان بود و امام امر به قضای نمازها 
تخردند و چون په هنگام خوف. وقت نماز مغرب فرا رسید. یاران را دو گروه کرد و 
یک کُروه را دو رکعت به امامت ایستاد و آن گاه نشست و با دست خود, ایشان را 
اشأرتی فاد و آنان ‏ کعت سوم را خود به جا آوردند و سلام دادند و پرخاسته و به 
جاي گروه دیگر ایستادند و آ ن گاه گروه دوم آمدند و امام برخاست و یک رکمست 
که در آن قرائت حمد و سوره نبود, ايشان را امامت کرد و سه رکعت خود را تکمیل 
سود و بدین تررنیپ: » گروه اول» سه رکعت نماز خواندند که دو رکعت به جماعت برد 
و یک رکعت فرادی و گروه دوم سه رکمت خواندند که یک رکعت جماعت بود و 
دو رکعت فرادی و گروه اول, اغاز نماز و تکببره الاحرام را درک کردند و گروه 
دیگر سلام را با امام بودند. ! 

۶ محمد بن مسلم از یکی از دو امام باقر یا صادق علیهما السلام روایت کرد 
که در باره نماز مغرب فرمود: در سفرء ایرادی ندارد که نماز مغرب را مدتی عقب 
بیندازی و ان گاه | ات ان آوري. ای تغایا شتی که نماز عشاء را اخر 
وقت بخوانی و اگر بخواهی می‌توانی مدتی به راهت ادامه دهی تا شفق و سرخی 
غروب. بنهان گر دد. رسول خدا صلی الله علیه و آله نماز ظهر را با نماز عصر جمع 
کردند و و نماز مغرب و عشای اخر وقت را نیز با هم خواندند و گاهی نماز را جلو 
انداخته و زود می‌خواندند و گاهی اندکی آن را دیرتر به جای می‌آوردند. جرا که 
خدای تعالی فرموده است «ان الصا اتتا على المومنین کتابا موتا » خداوند, 
تنها وجوب آن را بر مومنان قصد کرده و قید دیگری ذکر نکرده و اگر به شکلی که 
برخی می پندارند بود, رسول خدا صلی الله عليه و اله که داناتر و آگاهتر از همگان 
بود هرگز چنین نماز به پا نمی‌داشت و اگر این گونه یکوتر بود رسول خدا صلی 
الله علیه و اله بدان امر می‌فرمود و دیدیم که نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء در 
روز صفین با همراهی امیرالمومنین علی علیه السلام, از اران ایشان فوت شد و 
حضرت ایشان را فرمود تا سواره با پیاده» تکبیر گفته و نهلیل و تسبیح کنند که خدا 
فرموده است؛: + «فٍن خفتم فرجالا أو رکبانا فاذا آمنتم فاذکروا له كما علمَکم ماه 





۱ = تسیر غیاشی» ج 1 ی ۸ ح TOF‏ 
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45 تسش 


توا تون » [پس اگر بیم داشتید پیاده با سواره (نساز کنید) و چون ایسن 
شدید. خدا را یاد کنید که آن چه نمی‌دنستید به شما آموخضت]؛ پس علسی علیه 
لسلام ایشان را دستور به آن داد و ایشان چنین کردند.؟ 

۷) علی بن ابر اهیم دوا «فإذا نیتم الصلاة ناک وا الله تیا رقه وخ 
وعلی جُنوبکم» گفته است: فرد سالم» ایستاده نماز می خواند ات( ناکت اه تعارز 
می‌خواند و کسی که نتواند. همان طور خواپیده, به جای حرکات نماز, اشاراتی در 
حد توان می‌کند." 

۸) محمد بن یعقوب از علی ین ایراهیم, از پدرش, از ابن ابی عمیرء از حماد. 
از حریز» از زراره و فضیل. از امام صادق عليه السلام روایت کرده که در باره ایه 
«ان الصا كانت علی المرمنین کتابا موف تا» فرمود: بعنی واجب است و به معنی 
7 در فذشتن رمان آن نمی‌باشد که اگر اول وقت أن بگذرد و آن نماز را ادا گند 
نمازش ادا تباشد و ار بجتین بود, بی شک سلیمان بن داود علیهما السلام زمانی که 
نمازش را دیرتر از موعد بجا آورد . هلاک می گشت؛ ولی او همان زماتی که په یاد 
نمازش افتاد. ان را ادا نیو 

)٩‏ وی از علی ین ابراهیم. از پرش, از حماد بن عیسی, و نیز محمد بسن 
یحبی. از احمد بن محمد ین عیسی و محمد بن اسماعیل. هر دو از فضل بن شاذان: 
از حماد بن عیسی: از رم ازازراره از اتام صادق عليه السلام روایت گرده که در 
باره ایه «ان لصا کانت على مین کتابا موقو تا» که فر مود! موقوت به معنسی 
وی ا تقاط ی باکت 

۰ وتء از محمد ین بحیی: از احمد بن محمد از حسین بن سعید. از فضاله 

اوتا درد د ف روایت کر ده, که گفت: این سخن حق تعالی «إن الملاة 
ات على الو ملین کتابا س وا را با امام صاق عليه السلام مطرح کردم که 
ایشان فرمودند: به معنای کتابی ثابت می‌باشد و این گونه يست که افر اندگی شتاب 
گنی یا اندکی درنگ نمایی, نمازت تباه گردد؛ البته تا زماني که وقت را با یی‌تفاوتی 





۱- بقره /۲۳۹. 

۲- تفسیر غیاشی: ج ۱, ص ۱۲۹۹ ح ۲۵۷. 
۳- تفسیر قمي» ج ۱+ جس ن 

۲- ثافی: ۳3 س Eli‏ ۷۱۰ ۰ 
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e‏ چرا که خدای ا در ره گروهی می‌فرماید چ لصا یو 


. e ET 

۱) عیاشی: از زراره نقل می‌کند که گفت: سخن آیه «ان اللا انتا على 
المومنين كتابا مَوقونا» را محضر امام صادق عليه السلام عرض كردم فرمودند: 
منظور, کتاب مفروض یعنی واجب است و په اين معنا نیست که وقست نماز را به 
تدفیق مشخص کرده باشد و به گونه‌ای باشد که اگسر آن زمان درگذرد و شسخص 
نماز گزارد. نمازش ادا نباشد که اگر چنین بود. حتما سلیمان بن داود علیهما السلاء 
زمانی که نمازش را دیرتر از موحد به جا آورد, هلاک می گشست. ولی او همان 
زمانی که نماز را به یاد آورد. آن را ادا نمود." 

۲ منصور بن خالد روایت کرده که گفت: شنیدم از امام صادق عليه السلام 
که می‌گفت: «ان الصااة انتا على السزمنین کتابا موقوتا» اگر آن گونه که 
کب اسای ان اا وا ی ی د یی فک ها 
نابود بودند و کار الهی تنگ گرفتن بود,,ولی آیه بدین معناست که نماز بر مؤمنان 
نوشته شده‌ای واحب اس 

۳ زاره روایت کرده که: ازامام ضادق عليه السلام در باره معنای آیه ان 
الصلاة كانتا على الْمْومنین کتابا مُوقوتا» ستوال کردم که فرسود: همانا نماژ را 
وقتی است و البته در آمر ا انش متفه لش است ت+ شساهی اول وقت خوانده 
می‌شود و گاهی ابه دلیلی) با تاخیری خوانده می‌شود. مگر نماز جمعه که آن را 
وقت مشخصی است و معتی ايه «إن الملا كانت على الشومنین کتابا مَوقوتا» 
رح وا وای و کی ےا یه ان با که ا یک و ا 

۴) زراره از امام صادق عليه السلام روایت کرده که ایشان در باره آبه «ان 
الماد کانت على المزمنبن کتابا مرقوتا» فرمرد: اگر مقصود خدا این بود که نماز 
در وقتی است که در غیر ان قبول ثمی‌گردد آن گاه نمازه مصیبت بود. ولی هر گاه 


1- مریم شا 

۲- تافی: ج ۲ص ۰۲۷۰ ۰۱۳ 

۲۳- تفسیر عیاشی؛ ج ۱ س ۳۰۰ سم ۲۵۸ 
۲- تفسیر عیاشی, ج ١ء‏ ص ۳۰۰ ح ٣۵۹‏ 
(۸- تفسیر عیاشی, ج ۱ص ۲۰۰ س ۲۶۰ 
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اماز را به جای آوری, نمازت ادا" است. " 

۵) وی در روایتی دیگر از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که شنیدم 
حضرت در باره آیه « ال كانتا علی امین کناب روتا» فرمود: هرآینه 
خداوند. وجوب نماز ۴ مومنین را بیان کرده است و افر این گونه که برخی 
می گویند نشان نوقیت دقیق نماز بود بنابراین بې شک سلیمان بن داود عليه 
السلام زمانی که خدا مي‌فر ماید «حنی بالحجاب» [در سس حجاب ظلست 
شد] هلاک می گشت: جرا که اگر پیش از ان موعد می‌خواند. نمازش را در وفت 
مناسب ادا کر ده بود و نوتاه را وقتی طولانی‌تر از نماز عصر تیست. ' 

۶ زراره در روایتی دیگر از امام صادق عليه السلام در باره أيه «ان الا 
کات علی ومین کتابا موتُوّا» این گونه روایت کرده که حضرت فرمود: منظور 
از آن وجوب نماز بر مومنان است. نماز, وقت پایان پذیر ندارد و کسی که اول 
وقت نماز را ترک نماید. در حق آن فراموشکاری کرده است. ولی نماز که وقت 
پایان پدیر ندارد! تباه شدن و تضییع (ارزش ادای اول وفت) دارد." 

۷ عبدالحمید بن عواضن از آمام سادق عليه السلام روایت کرده که فرمسود: 
خداوند می‌فرماید: «إن الصلا: کانت علی المومنین موتو تا» مقصود الهی از 
آن, وجوب نماز استہو چیز دیگری اراده نکرده است." 

۸) عبید از امام باقر یا امام صادق عَلیهما السلام روایت کرده که در پاسخ به 
سئوالم در باره ایه «ٍن الصا کانت على النژمنین کتابا مووتا» فرمود: منظور 
کناب و نوشته شده واجب است و به این معنا نییست که همچون حسج و رمضان, 
وقت مشخص داشته باشد که افر از دست بدهی, از دست رفته باشد. ولی نماز را 


۱- یعنی تا پیش از تاخیر بسیار یا رسیدن وقت نماز دیگر و یا حتی در صورت اهمال و 
قصیر نمودن و بد صورت قضا ی که لته همه ایسن وا وه تایسنن اسست و کل 
اشتیانی و شتاب برای نیایشی با خداست. اما مقصود امام این است که هیج نمازی حنی در صورت 
اشير از عهده نماز زار خارح نمي شود و یا په وله ای نیست که خداوند, دیشر آن زا تبدی ده 
بلکه به جا اوردن يا ادای همه نمازها حتی به صورت قضا واجب است. (مثرجمان). 

1- تفسیر عیاشی؛ ج ۱» س ۰ سح FN‏ 

۲- هی ۲ ۱۲ ۲ 

۲- تفسیر شیاشی, ج ۱ ص ۰ جح TFT‏ 

4- تفسبر عیاشی, ج ۱ص ۱۲۰۰ م ۲۶۲ 

۶- نفسیر عیاشی: ج ۱ء ص ۳۰۱ ح ۲۶۲. 
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اگر بخوانی. آن را خوانده‌ای ' 


توا ني ناء الوم إن تکولو ون وک َون تون 
اه تالا رون کان اه عم حًا .)٠4(‏ 

او در تعقیپ گروه (دشمنان) سستی نورزید؛ اگر شما درد می‌کشيد. آنان 
را شمان گر نه که شما درد فی کشید, در ۵ می کشند و حال آن که شما چیزهایی 


از خدا امید دارید که آنها امید ندارند و خدا همواره داناي سنجیده کار است) 





۱) علی ب بن ابراهیم گوید که اين ¿ آیه به آیه‌ای در سوره آل عمران, معط وف 
است که فرمود: : «إن بتکم فرح فقد مس مقر + سل یلک لیام نداولها 

بين الاس ولیعلم الل اين منوا تخد منک شهداء وله لا بمب الال ۲2۲ 
گر به شم آسیس زر سیه ان قوم را ب نیز اسیبی نظیر آن رسید و ما این روزهای 
شکست و پیروزی را ميان مردم به نوبت مي‌گردانيم (تا انان پند گیرند) و خداوند 
کسانی را که (واقعا) ایمان آورده‌اند. معلوم بدارد و از میان شما گواهانی بگیرد و 
خداوند ستمکاران را دوست نمی‌دارد] که در ذیل همين ايه اسباب ټول رأ بیان 
گر دیم. 


تب ی اش ناش بار اهدر لا نکن لین 
صا (۱۰) و استفف ر انه إن اکان عورا وحم (۳9)و میسن ای ون 
شمه کان ر انا )َون ن الاس ول نون بر ان 
وس ی البرک من ول وگن الو یرما 
وله اد عنم في حتفم تعنامم ٿن کون عم 









٦‏ آل م ا 
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کا (۱۰۹) ومن تعمل س٤ا‏ أو ی مه نتفر هی افق مورا رحا )۱١(‏ 
وکن پیت ال ڪيه على تیه وکن له علا حڪبا )وشن 
کیب خآ 11 رم بر بارا تلاا وه ( ۱۷ واۇلا قل انه 
عاك و له گت طانم نم[ آن ول و ماو ال هم وَاو ین 

۱۳ كمه از ی ڪن توان َل 
اا 


[ما این کتاب را به حق بر ٿو نازل کردیم تا ميان مردم په (موجب) آن چه 
خدا به تو آموخته داوری کنی و زنهار جانبدار خیانتکاران مباش * و از خدا 
آمرزش بخواه که خدا آمرزنده مهربان است * و از کسانی که به خویشتن خیانت 
می‌کنند. دفاع مکن که خداوند هر کس را که خیانتگر و گناه پیشه باشد. دوست 
ندار د # (کارهای ناروای خود را/, از مردم بنهان می‌دارند. ولی (نمی‌توانند) از 
خدا پنهان دارند و چون شباتگاه» به, چاره اندیشی می‌پردازند و سخنانی می گویند 
که وی ابدان) حسنود ستاو باسآنان است و خدا به آن چه انجام می‌دهند. 
شمو ار ه احاطه دارد. عا شهار همانان؛ستید که در زند گی دنیا از ایشان 
جانبداري کردید؛ پس جه کسی روز رستاخیز از انان در پرایر خدا جانبداری 
خواهد کرد یا چه کسی حمایتگر (و مدافع) آنان تواند بود #و هر کس کار بدی 
کند یا بر خویشتن ستم ورزد. سپس از خدا آمرزش بخواهد. خدا را آمرزنده 
مهربان خواهد یافت * و هر کس گناهی مرتکب شود. فقط آن را به زیان خود 
مرتکب شده و خدا هبواره دانای سنجیده‌کار است * و هر کس خطا یا کناهی 
مر تکب شود. سپس آن را به پی‌گناهی نسبت دهد. قطعا بهتان و گناه اشکاری بر 
دوش کشیده است # و اقفر فضل خدا و رحمت او بر تو نبود, طایفه‌ای از ایشان 
آهنگ آن داشتند که تو را از راء به در کنند. ولی جز خودشان (کسی) را کمراه 
نمی‌سازند و هیچ گونه زیانی به تو نمی‌رسانند و خدا کتاب و ححمت بر تو نازل 
کرد و آن چه را نمی‌دانستی به تو آموخت و تفضل خدا بر تو همواره بزرگ بود] 

۱ محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی. از محمد بن حسن روایست کرده که 
کثت؛ در توادر محمد بن سنان ا ین حدیث را به نقل از عبداله بن سنان یسافتم که 
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گفت: امام صادق عليه السلام فرمود: به خدا سوگند که خداوند هر گر قران را به 
احدی از خلقش واگذار نکرد. مگر به رسول خدا صلی الله عليه و أله ويد یه 
علیهم السلام. خدای عز و جل می‌فرماید: ۲نا نا یک اْکتاب بالعی تكم 
ین الاس بما آراک الله ولا تن للضآننین خصیما » و مضمون آیه در ميان 
اوصیای نبی علیهم السلام نیز جاریست. 

۲) سعد پن عبدالّه از احمد پن محمد ہن خالد. از علی بن صلت, از زرعه بن 
محمد حضرمی, از عبدالّه بن یحبی کاهلی. از موسی بن اشیم روایت کرده که گفت: 
به ابی عبداله امام صادق عليه السلام عرض کردم که می‌خواهم به من فرصت 
شرفیابی دهی و ایشان روزی را مشخص کرد و من حاضر شدم و از هر آن چه می 
خواسم : . سئوال کردم و در حالی که ما در حال گفتگو بودیم, مردی در زد و امام 

گفت: چه کنیم؟ كسي در پشت در است؛ و من گفتم: فدایت شوم: من از ان چه نیاز 
داشتم, بهره‌مند گشتم؛ هر چه شما فرمایی, و امام اذن دخول داد و آن مرد وارد شد 
و مدتی سخن گفت و آن گاه از مسائلی پرسید که من عین آن را پرسیده بودم و 
حتی نکته‌ای از وی فوت نشد و امام آن برذّرا یخی کاملا متفاوت از پاسخ 
سئوالات من داد و فقط خدا می‌داند که از دیدن این منظره جه افکاری به من هجوم 
آورد. آن مرد خارح شد و مدتی نگذشت که دیگری در زد و به اذن امام وارد شد 
و مدتی سخن گفت و آن گاه دقیقا همان مسائل ر پر سید امام به سخنی غیر از 
آن جه من و آن مرد پیش از وی را پاسخ گفته بود. جواب داد و غصه در درون من 
بیشتر آهیب می‌کشيد و چیزی نمانده بود که کافر شوم. آن مرد رفت و ناگهان 
دیگری وارد شد و همان سئوالات را از اما پرسید و ایشان پاسخی غیر از همه آن 
جه به ما سه نفر گفند بود. داد و ديدم که اتاق بر من تیره شد و اندوهی جانگاه بر 
دلم نشست. امام وقتی په من نگاه کرد و آن چه بر من رفته بود را دریافت, با 
دستش بر کتفم زد و گفت: ای ابن اشیم! خداوند تبارک و تعالی ملک خود را به 
سلیمان بن داود علیهما السلام واگذاشت و فرمود: اذا عطاءنا فا 1 ا 
بغر حستاب» [اين بخشش ماست. (آن را) بی شمار ببخش يا نگه دار] و خدای 
تعالی امر دینش را به محمد واگذاشت و فرمود: «تخکم ین الاس با آراک الله 


۱- کافی: ج 1 اب ۰ سح ی 
۲- ص/ ۳۹ 


اب : 


لیر ی 
تسیز 
ردای 
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رت ا ار ع اا د ا حاو ةت 
صلی الله علیه و آله رسول خود واگذاشته بود. عطا فرموده است 
۳) علی ین ایراهیم: در بارهآیه «إنا نناک اكاب بالحق تكم بسن 
لاس بما آراک ال ولا تکن للخاییین خصیّا» گفت: E‏ ول این آیه این برد که 
از میان قومی از انصار بنی آپیرق» سه برادر بودند به نام‌های بشیره بشر و مشر که 
هر سه منافق بودند. ایشان بر خائه عموی قتاده بن نعمان " نقب زدند و غذایی را که 
برای خوراک سال خانواده‌اش فراهم گرده بود و یک سپر و شمشیر وی رابا خود 
پردند و قناده کد از اصحاب يدر بود به رسول الله صلی اله علیه و اله شکایت برد 
و گفت: ای رسول خدا! گروهی به خانه عمویم نقشب زده و طعام سال شانواز و 
شمشیر و سپر وی را برده‌اند و این دزدان. اهل خاندانی پلبدند. مردی مومن به نام 
اپید بن سهل نیز در تصمیم گيری با ایشان بود. ؛ بنی اببرق به قناده گفتند که این کار 
لبيد بن سهل است. این سخن به گوش میت زسید و لو شبتین خنود رگید وا 
ی اما موه ان ای ای بئی آیبرق! آیا مرا یه سرفت عتهم می‌گنیسد؛ 
حال ان که شما خود بدان بزاوارترند و شما منافقانید که رسول خدا صلی الله علیه 
و اله را هجو می کویید و به فربتن نسبت‌های ناروا می‌دهید؛ یا سارقان را معرفی 
می‌کنید پا آن که شمشیرم را از خون شما سبراب مي‌کنم. ایشان با وي مدارا کردند 
و گفتند: باز گرد؛ رحشت خدا بر تواباد, که تو از این اتهام بری هستی. بنو ابیرق نزد 
مردی از طابفه خود به نام اسیّد بن عروه که بسیار زبان اور و شیوا سخن بود رفتند 
و او نزد رسول الله صلی الله علیه و اله امد و گفت : ای رسول خدا! قتاده بن نعمان, 
دست په ابروی گروهی شریف و پا حسب و نسب از خاندان ما برده و ايشان را یه 
سرقث و ان چه در ایشان نیست. متهم کرده است. رسول خدا صلی لله عليه و آله 
از اين جهت اندوهکین کشت و زمانی که قتاده ډد حضرت امد به وی رو گرد و 
گفت: با خاندانی شرافتمند و با حسب و نسب رو در رو شدی و ایشان را به سرقت 
متهم کرده‌ای؟ و او را سخت سرزنش نمود. قتاده از ابن بات بسیار غمگین شد و 
تزد عمویش برگشت و گقت: ای کاش مرده بودم و با رسول الله سخن نگفته بودم؛ 
7 بصائر الدرحات. ص ۲ 


۲- قتاده بن نعمان بن زید بن عامر بين سراد بن ظفر از اصحاب حاضر در بدر و عقبه. او 
یر ادر آبو سعید خدري از طرف مادرش بود. اسیر اعلام النبلاء سح ۲, ص ۳۳۱ 
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چیزهایی به من گفت که بسیار آزرده شدم. عمویش گفت: خداوند, باري رسان 
است. و خداوند در این باره این آیه را بر رسول الله نازل کرد که «إِنًا آنزآنا الک 
الکتاب بالحق لتحکم ین الاس با آراک ال ولا تكن للخاننین خصیماه و استففر 
الله ! ن ال كان غغورا ریما و لا تجادل عن الذين يختانون أَسَهُم إن 7 اد له 
بحب من کان خوانا ابيا #ستخفون من الاس ولا بتخفون بن الله وهو مهم 
تون ما لا ترضی من لول »و مراد از ول فمل است و سخن را بهمنزله و 
همسنگ کردار آورده است. ادامه آیات چنین است: «فاأنتم فولاء جادلتم عنهم 

ی ال لا نان رش کون منز ریب تن 
r‏ أو يلم تفه ب : بستففر الله جد ال غفورا ريما # ومن يكيب نما 
نما يسه علی تفیه وگان له عليمًا حکیما # وَمن َكب خطيئة أو اما ثم برم 
به ریا » علی بن ابراهیم گوید: منظور از بی گناه در از اف لیا بی شيل اس 
«فقد احمل بهتان نا مبينا».' 

۴) على پر اه ۳ روایت ایی جارود از.امام باقر عليه السلام نقل سی‌کند 
که حضرت فرمود؛ شماری از مردمان طایښاوفھے لین کفتند که ما را نزد رسول 
لله صلی اله علیه و آله ببرید و گفتند: در باره این هم قبیله‌ای خود آن قدر با وی 
سخن خواهيم گفت که وی را بی گناه قلمداد کتیم؛ هم طایفه‌ای ما بی گناه است. 
زمانی که آبه «يستخفون من الناس ولا یَسخفون من الله وهو معهُم اذ یبیتون ما لا 
یرضی من لول وان ال با یعون معط * فانتم ؤلاء جادلتم هم فى 
اة الا قَمّن جادل الله عنهم یوم لیام آم من یکُون علیْهم وکیلا» نازل شد, 
طایفه بشیر نزد وی رفتند و گفتند ای بشیر برا خدای را استفقار گن و از گناهت نزد 
وی توبه جوی. وی گفت : په ان که بدو سوگند می‌خورم. کسی سرقت نگرده 


۳ 1 ا آل مر ی و بلس هت ا 


ریا ققد اختمل بهتانا وائعا مبینا» بشیر 1 ان فاه کافر شده و به مکه رفت و خداوند 

در باره کسالی کدی را معذور داسته و نزد پیامیر ا دتا وی ر ایی اه 

برشمرند. این آیه را تازل کرد: مرا تقر الله عک ره یکت ملاو تشه مهم 
سر ي ب 

آن بُضلوک وما بُضلون إلا هم سا 9 کم وما تضرونک من شیء وآنزل الله علبک 


= تفسیر قعي. ج ۱ کس A‏ 
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الکتاب والحكمة وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل الله علَیک عظیما».! 

۵ محمد بن یعقوب از محمد بن بحیی, از احمد بن محمد بن عیسی .از 
حسین بن سعید. از سلیمان جعفری روایت می کند که گفت: از امام موسی بن جعفر 
عليه السلام شنیدم که در باره آیه «ذ بون الا رضی من لول وان الله بت 
عملون محیطا» فرمود: مقصود. فلانی است و فلانی و ابو عبیده بن جرم." 

۴ عیاشی از عامر بن کتیر سراج که مبلغ حسین بن على عليه السلام سود از 
عطاء همدانی. از امام باقر عليه السلاء در باره آیه «اذٌ یبیتون ما لا رضى من لول 
وکان له بمّا یَعلون مُحیطًا» روایت کرده که فرمود: فلانی و فلائی و ابرعبیده ین 
۳ 

۷ در روایت عمرو بن سعید از امام موسی بن جعفر علیه السلام آمنده که 
فرمود: آن دو و ایوعییده بن جراح.! 

۸ در روأیت عمرین صالح آمده که گفت: اولی و دومی و ابوعبیده بن جراح." 

گا و و از رسول اله صلی اله,علیه و اله مروی است که فرمود: هیچ بنده‌ای 
نیست که گناه کند و برخیود وض و گیرد و از گناهش در برابر خدا طلب بخشش 
کند. مر آن که بر خدا اش ند یازا ليششد چرا که خود فرماید: اومن بعشل 
سوا أو بظلم نفسه ثم تستففر الله جد الله غفور؟ رجيم ». 

۰) و هم رسول تا تایه و اله فرماید: شمانا خداوند. بنده را ما 
می‌سازد؛ حال | ن که او را دوست دارد. تا صدای تضرع و شیونش را بشنود." 

۱ و : نیز رسول خدا صلی اله علیه و آله می‌فرماید: دا فر فر چنین لیسست 
که در دعا را بکشاید و دروازه اجایث زا بیندد؛ جه آن که مس فرماید: «ادعو نی 
اجب لَکم» " [مرا بخوانید تا اجابت کنم شما را] و هرگز چنین لیست که باب 
توبه را بشاید و دروازه آمرزش را بیندد. حال آن که خود فرمایسد: «وشن يعمل 


Sk‏ تفسیر قمی» ج 1 ی ااا 

۲- کاقی. ج ۰۸ س ۲ سح ۵۲ 

۲- تفسیر عیاشی: ج ( من ۱ سم ۳ 
= تسیر عیاشی. ج س ۱ سح ۲۶۷ 
۵- تفسیر عیاشی» ج ١ء‏ ص ۳۰۱ ح ۲۴۸ 
۶- ارشاد القلوب» ج ۱« سس ۲ ۳ 

۷- بیع الابرار زمخشري, ج 11 س ۷ [. 
۸- شافر /۶۰ر 
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او سه م تعفر الله ُجد الله غفورا رَحیمّا».! 
۲ عیاشی از عبدلفه ہن حماد ٹماریء از عبداثه ہن ستان روایت کرده که 
گفت: امام صادق عليه السلام فرمود: یه أن است که جیری که در برادرت 
هست و خدا آن را برای او بوشانده است. بازگو نمایی؛ ولی ار چیزی را که در 
وی نیست, مدعی شوی, ماخوذ به این آیه الهی هستی که «عدٍ اختمل بهتانا وائْمّا 

ییا ۲ 


لا خرن یکی ناملا من رصقأو موف | لاح یی اس 
منم داك نم مات ال توت ی راعظیّ( ۱0 

[در بسیاری از رازگویی‌های ایشان خیری نیست» مگر کسی که (بدین 
وسیله) په صدقه یا کار بسندیده یا سازشی ميان مردم فرمان دهد و هر کس برای 
طلب خشنودی خدا چنین گند, به زودی او را پاداش بزرگی خوأهیم داد 

۱) علی بن ابراهيم از پدرش, از ابن ابی«عَم راز حماد. از حلبی, روایت کرده 
که امام صادق علیه السلام فرمود:خداوند |«تععل» را در قران واجب نموده است. 
گفتم: تمحل چیست, فدایت شوم؟ فرمود: ای که چهره تو از چهره برادرت خندان‌تر 

و گشاده‌تر باشد و براي او تمحل نمایل»ق اک ارا لهي ست که می‌فرماید: :ا 
یر فی گر ش تراهم إلا من مر بصدقة آو معروف أو ملاح تجن الشاس وتن 
یفعل دلک ایْتغاء مُرضات الله افا و نيه جرا عظيمًا». " 

۲ وی می گوید: دارم از بر خی راویان به سندی که آن را به امیر المومنین عليه 
السلام رسانده روایت کرده که حضرت فرمود: خداوند همان طور که برای 
دارایی‌هاتان زکاتی قرار داده, برای جاه و مقام شا نی زکاتی واجب گردانده 
ات ' 

۳) محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهيم. از محمد بن عیسی, از یونس. از 
حماد. از عبداله بن سنان. از ابی جارود نقل می‌کند که قفت: امام باقر عليه الالام 





س لب با الداعی, ۷ 1 

۲- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۳۰١١‏ ح ۲۳۹. 
اس تقس سمی+ ع ۱ ین ۳۰ 

۴- تفسیر قمی؛ ج ۱ هی ۳ 
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فرمود: اگر در باره چیزی به شما حدیئی گفتم, در باره آن ¿ از من بیررسید, جه ذکر و 
اشاره‌ای از آن در قرن آمده | ست؟ سپس در سخنی دیگر فرمود: رسول خدا صلی 
لله عليه و اله از قبل و قال, » فساد مال و پسیاری خواهش و سئوال, نهی فرمود. به 
وی گفتند: ای نواده رسول خدا! این که می‌فرمایی, د, ر کجای قران اسده است؟ 
فر مود: : خدای عز و جل می‌فرماید «لاً خر فى کثیر من لوهم لا من مر بصَدةة 
أو ععروف أو اصنلاع ین لاس وسن یفعل لک اه مزضات للم قسشوف وه 
جرا عظیما» و فرمود: «ولا وبا الها مراکم ای جعل الله کم ا 
اموال خود را که خداوند ان را مایه استواری حیات شما ely‏ 
مسپارید] و فرمود:«لا تسنألوا عن أشَيًاء ا e‏ 
چیزهامی که اکر برای شما آشکار گردد, شما را پد ات 

۴) وی از علی بسن اببراهیم. از پدرش, از ابن ابی عمیر, از ایبراهیم بسن 
عبدالحمید, روایت کرده که امام صادق علیهالسلام در باره آیه «لاً خر فی کی من 
تراهم ا من آمّر بصدقة و معروف أو اصلاح بن الاس ومن بفعل دبک ابتقاء 
مرضات الله وف نویه أا »ف مرو تین از تروق ان داد 


ات ' 


صادق عليه السلام در رل فی رشن کیرک هم ما 
O‏ ه آچُرا 


عظیما» فر مود: را کے ا ا 


دن قاق الول ین بعد ما یل ادى و ینیم سل ومين لدع 
ولد وضله جَمُوماءث تور (۱۱۵), 
[و ھر کس پس اذ آن که راه هدایت برای او آشکار شد با پیامبر په مخالفت 





= تساه راد 

۰ مانله را‎ =٢ 

۳- خافی. چ 5 ي ۸ ۳ سك 

۲- ثافی. ج ۲ ی ۲ مم ۳ 

تا تفسیر عیاشی» ج ام هی 0 ا 
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برخیزد و (راهی) غیر راه مؤمنان در پیش گیرد. وی را بدان چه روی خود را بدان 
سو گر ده واگذاریم و به دوزخش کشانيم و چه باز گشتگاه بدی است] 

۱ عیاشی از حریز. از برخی از اصحاب شیعه, از یکی از دو امام باقر با 
صادق علهما السلام روایت می‌کند که فرمود: وقتی امير الممنین عليه السلام در 
که قه بود. مردمان زرد وی آمدند و گفتند: ما را پیشوابی قرار ده که در ماه رمضان 
ما را امامت نماید. فرمود: نه و ایشان را از اتفاق نظر در این آمر, تهی نمود. چون 
شب فرا رسید, این گونه سخن پراکندند که: به حال رمضان بگریید. وای بر رمضان. 
آن گاه حارت اعور به همراه عده‌ای نزد امام آمد و گنت: اي امیرالمومنین! مسردم 
لابه سر گرفتداند و از سخن شما ناخر سندند. این جا پود که امام فرمود: بگذارید هر 
جه خواهند کنند؛ هر که را خواهند, امام ایشان کر دد و ان گاه گفت: «ریتمع غير 
ستبیل ومیل ما تولی وتصله جهنم وساءت مصیرا ».۱ 

: ۲) عمرو بن ابی مقدام. از بدرش از مردی از انصار روا یت گرده که گفت: به 
همراه اشعت کندی و جریر بجلی از شهر خارج,شدیم و زسانی که با اسب به 
نزدیگ گوفه رسبده بودیم بز مجه‌اي از بر آیزمان گذشی؛ اشعث و جریر ففتند: سام 
بر تو ای امیرالمومنین! و این در مخالفت با علی بن ابی طالب عليه السلام بسود و 
ROR‏ رابة على عليه السلام عرض کرد. 

ت فرمودند: رهایشان کن؛ همان بزمجه چیا امامشان است. آیا 
سفن خدای تمالی می‌فرماید: «ل وله ما تولّی» ' 

۳ علی بن ابر اهیم: در حالی که بشپر " در مکه بوده این آیه در باره وی نازل 
شد کد: دمن باق الرسول من بعد ما تن له الى وتتبع عير سبیل سین 
ره ما وی وله جهن وستاءت مصیرا»و «یشاقق» به معضی «یخالف» یعنی 
«مخالفت کند» است.؟ 





A N Ca 
تفسیر خغباشي: ج ۱ ص ۲ لن‎ -۲ 
در مجمم الپیان ج ۲ : . ص ۱۸۱ در باره شان نزول ۱۰۵ آمده است که گنیه بشیر ابا‎ -۳ 
طعمه بود و شعر می گفت و اصحاب رسول خدا صلی اله علیه و اله را هجو می گفت و آن هه‎ 
شعر را به نام شاعر دیگری می خواند.‎ 
.۱9۵ تفسیر فی ج ۱ ص‎ -۲ 
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إن یعون ین دونه لا ِن يعون الا قطن ریا (۱۱۷) 

|(مشر کان) به جاي او جز بت‌های مادینه را (به دعا) ثمی‌خوانند و جز شیطان 
سر کش را نمي‌خوانند] 

۱) علی بن ‏ براهیم گوید: قریشیان گفتتد که ملانکه, دختران خدایند «ٍن 
عون من وه تن وان یدعون إلا شيْطانا مریدا» گوید: و ایشان جتیان را 

0 عیاشی از محمد بن اسماعیل رازی, از مردی که نام وی را ذکر کرده از 
امام صادق عليه السلام این گونه روایت می‌کند که مردي بر ایشان وارد شد و گفت: 
سلام بر تو ای امیرالمومنین! و حضرت سریعا بر پا ایستاد و گفت: بس است؟ ایس 
نامی است که سزاوار غیر از امیرالمژمنین علیه السلام نیست و خدا وی را بدان 
نامیده است و هرکس جز وی اگر په این نام خوانده شود و به آن راضی باشد, مورد 
تعرض (مفعولیت) بوده است و اکر ناگنون چنین نشده باشد. گرفتار عواقب ان 
خواهد شد و این قول خدای تعالی است که می‌فرماید: «ان بسدعون من دونه ال 
إتاثا وان بُدعون لا شیطانا ُریدا» گوید: ؛ پر سیید م: پس امام قائہ از سلاله اهل بست 
علیهم السلام چه نامیده می شون کر مراد وی را این گونه خطاب دهند که : سالاع پر 
تو ای بقیه افه! سلام ر تو ای فرزند رسول الها" 


هه ول امن ین عباول نوی نروس (۱۱۸) و لام CS‏ مه 


ور نآلا ول یتین یج او من تز الا 01 
شن دون وغد خرو خر ۳ 

(برای خود) برخواهم تس و آنان ۹ سبخیت ۳ ا ا ا دور و دراز 
خواهم کرد ۴۲ وادار شان می شنم تا خوش‌های دآم‌ها و شاف اسف ۽ وادارشان شی 
کنم تا افریده خدا را دفر شون سازند. (ولی) هر کس به جای خدا. شیطان را دوست 





۱- تفسیر قمی. ج ۱ س RT‏ 
؟- نفسیر عیاشی» ج سس لاا TY‏ 
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[خدا) یر د, قطعا دستخوش زیان اشکاری شده است | 

۱ علی بن ابراهیم: در باره آیه خن من عاد نی ُفروضا» فر مود که 
ر بلیس است که می‌گوید: + «ولاضآنهم ولامتينمم ولامرنهم فتن آذان 
لانعام ولمم رن حى الله ون تیان را کن فون ار فد ی 
۱ رانا مُبیا» که خلق در این جا به معنی 0( 

۲) عیاشی از محمد بن بونس, از یکی از اصحابش, از امام صادق علیه السلام 
روایت کرده که در باره آیه «ولامرتهم لین خلق الله ومن يتخ الشیْطان ولا من 
دون الله فد حبر خمنرانامبینا» فرمود: منظور از تغییر خلقت خداء تغییر امسر 
خداست با امری که (شیطان) صادر م کو 

۳ چابر. از امام صادق عليه السلام روایت کرده که وی در باره یه دولامرنهم 
رن خّق له من یتخذ الشیطان ولا من دون الله فد مسر خسشرانا مبینا» 
فرمود: منظور از تغییر خلقت خداء تغییر امر خداست با امری که (شیطان) صادر 
می‌کند, ۲ 

۴) جا از امام صادق عليه السلام آیذ «ولامرتهم فلْرنَ خَلق الله ومن 
تخذ الشیّطان ويا من دون الله ققد جرا خر اا مبیا» افرمود: دين خدا را ' 

۵) طبرسی در باره آیه «فْلیفرنَ لق .الله به تقل از امام صادق عليه السلام 
شت: متظور, ام خداست * 

۶) طبرسی در باره آیه «فلیبنکن آذان الألعام» گفته است: گفته‌اند: تا گوش‌ها 
را از بیخ. قطم کنند؛ و اين از امام صادق علیه السلام روایت شده است 


۱۲ بر جریا‎ e 


کر یس لاد آتان و تیل + a‏ 


1- تفسیر قعی» ج 3 ی 1۱۳۰ 

۲- تفسیر عیاشی. ج ص ۲۰۲ ۰ج ۲۷۳ 
۳- در کتاب چایی موجود نمی باشد. 

۳- تفسیر عیاشی: ج ۱ س ۲۰۲. ج ۷ . 
= مجعم البیان» ج ۳ س ۱۵ ۷ 

۶- مجمم ألبیان؛ ج و۹ نی 1 
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۱) عیاشی به نقل از جاہرء روایت می‌کند که پيامیر اسلام فرمود؛ ابلیس اولین 
نوحه‌گر و اولین آواز خوان و نخستین حدا کننده بود. حضرت می‌فرماید: زمانی که 
ادم از میوه درخت ممنوعه خورد؛ ابلیس اواز سر داد و زمانی که به زمین فرو 
فتاه کد اس تا جا رای ارا کے با وی وس ی اس 
ابلیس نوحه سر داد و آن چه در بهشت بود را به خاطرش می آورد. پس ادم گفت: 
خداوندا! ان چه بين من و او نهادی. عداوتی است که من در بهشت هم تاب ان 
نیاوردم و ار اکنون یاری‌ام نکنی. بر وی چیرگی نخواهم یافت. خدای تصالی 
فرمود: بدی در برایر بدی و نیکی در برابر ده برایر آن تا هفتصد برابر. گفت: 
خداوندا! پر من بیفرای. خدای تعالی فرمود: هیچ فرزندی از بشت تو واه توق 
مگر دو فرشنه با او فرار دهم که حفظش کنند. ادم گفت: خداوندا! بر من بیش عطا 
فرما, خدای تعالی فرمود: تا زمانی که روح در جسم آدمی است. او را بارای توبه 
کردن خواهد بود. اد گفت: خدایا! بیفزای بر س! خداي تعالي فرمود: فناهان را 
می‌بخشم و مرا باکی نیست. ادم:گفت: کفایت کردم. آن گاه ابلیس گفت: خدایا! این 
که بر من کرامت و برتری‌اش ذادی, ختی اگر هم بر من فضیلنش نمی‌دادی, بر وی 
قدرت نداشتم. خدای تعالی فرمود: هيج فرزندی از وی زاده نشود, مگر آن که از نو 
ډو فرزند به وجود اید اپلهیی کّت: خدایاا بر من افزون عطاکن. خدای تصالی 
فرمود: همجون خون آو: در رگ‌هاي بدش جاری می‌گردی. گفت: خدایا! بیشتر 
عطا کن. خدای تعالی فرمود: تو و تسلت در سینه ابشان منزل می‌کنید. ابلیس گفت: 
خدایا! پیشترم ده. خدای تعالی فرمود: وعده می‌دهی ایشان را و په ورطه ار شتا 
می‌کشی «ومَا يعدم الشیّطان الا غرورا» ' 


۳ ۲ ۰ 1 ې اي 

یس میک و لاما اهل الاب من عمل سو ءا ريه لین 
دون له ولا (۱۲۳) 

|(پاداش و کیغر) به دلخواه شما و به دلخواه اهل کتاب نیست؛ هر کس بدی 
کند در برابر آن کیفر می‌بیند و جز خدا برای خود یار و مددکاری نمی‌پابد] 


۱- تفسیر عباشی, ج ١١‏ ص ۳۰۳ ۲۷۶ 
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عذاب نشوید. به حقیقت نخواهد پیوست. 

۲) عیاشی از محمد بن مسلم, از امام صادق علیه السلام روایست می‌کند که 
فرمود: زماني که ايه «مّن يعمل سوءاً یج به» نازل شد. یکی از اصحاب رسول 
خدا صلی اله عليه و اله گفت: چه آیه شدید اللحن و قاطعی است! رسول الله صلی 
اله علیه و آله فرمود: آپا در اموال و جان‌ها و ارلادتان آزمایش نمی‌شوید؟ گندند: 
آری. گفت: این از اموری است که خداوند برای آن حسنانی می‌نویسد و با آن 
سیئات را پاک می‌کند." 


تن بل من ڪاٿ ین دک ی ومو مین ويك باون ول 
طلمُونَ نقم۱۲4(۳)» 

[و کسانی که کارهای شایسته کنند. چه سرد پاشند یا زن, در حالی که مزمن 
باشند. آنان داخل بهشت می‌شوند و به قدر گودی پشت هسته خرمایی مورد ستم 
قرار نمی گیرند] ۱ 

۱) علی بن ابراهیم: نقیر. نقطه‌ای است که بر پشبت هسته خرماست. 


من خر دب موجه هو موی مامح ..(۱۲۵) 
[ دین چه کسی پهتر است از آن کس که خود را تسلیم خدا کرده و نیکو کار 
است و از آیین ابراهیم حق گرا پیروی نموده است؟] 
۱) علی بن ابراهیم: و آن حنیفیت دهگانه‌ای است که ابراهیم اورده و هیج گاه 
تا روز قیاست. نستخ و دگر ون نخواهد شد " 





۳ 
تاباهم یلا (۱۲۵) 





۱- تسیر قمی؛ ج ١‏ ص ۱۶۰ 
آ- تسس غیاشی؛ ج ار ص ١۳‏ ۳ء جح ۲۷۷ 
“٣‏ تقفسیر قمی» ج ار هی ۱ 
؟- تفسیر قمي, ج . ص ۱۶۰ 
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[و خدا ابراهیم را دوست گرفت] 

۱ علی بن ابراهیم گوید: پدرم چنین حسدیث گفت از هارون بن مسلم از 
مسعده بن صدقه. از جعفر بن محمد علییه السلام که فرمود: ابراهیم, اولین کسی است 
که شن برای او به ارد بدل کشت و داستان این بود که وی به سوي دوست خود در 
مصر رفت تا از وی طعامی فرض کند و او را در خانه یافت, و خوش نداشت که 
الاغ خود را بدون بار بازگرداند و همیانش را از شن پر کرد و زمانی که به خانه 
رسید, از شرمساری خر را پیش ساره رها کرد و خود دور شد و به درون اتاق 
رفت و خوابید و ساره بهترین آردها را درون هميان یافت و با آن نان پخت و 
غذایی نیک برای اي اهیم فراهم نمود. ابراهیم گفت: این غذا را از کجا آورده‌ای؟ از 
همان اردی که از دوست مصریات گرفتی و آوردی. ابراهیم گفت: هان! این 
دوست من است و البته مصری نیست. از این رو بود که به ابراهیم «خلّه»" یعنی 
وس عا ف ون ارا و دو مدو غار غورد 

۲) اہن بابوپه گوید: محمد ین موسی بن متوکل از علی بن الحسین سعد آبادی, 
از احمد بن ابی عبداله برقي: از پدرزش»,از ابن ابی عمیر. از شخصی که نام برد که 
گفت: په امام صادق عليه السلام گفتم: بجر | خداوند عز و جل ابراهیم را خلیل و 
دوست خود قرار داد فرمود: به خاطر سجده قراوانش بر زمپن. " 

۳) هم ابن بابویه گوید: امد بن محمد سنانی "از علی بن ابراهیم بن هاشم از 
پدرش, از علی بن معبد. از حسین بن خالد. از ابوالحسن امام رضا عليه السلام که 
فرمود: شنیدم پدرم از پدرش علبهما السلام حدیث می‌گوید که فرمود: خداوند عز 
و جل ابراهيم را خلیل خود خواند. چرا که وی هیچ کس را نراند و از هیچ کس 
جز خدای سبحان خواهشی نکرد." 

۳ هم او از ابو حسن محمد بن عمرو بن علی بصری از محمد بن احمد اسدی 
کوفی, از سهل بن زیاد ادمی, از عبدالعظیم بن عبدالله حسنی, که گفت: شنیدم از 

۱- خله به ضم خاء, صداقت و محیتی است که در خلال قلب نشیند و صفت آن گردد. « 
المعجم الوسیط - ماده خثل» 

۲- تفسیر قمی, ج ۱ء ص ۱۴۰. 

۳- غلل الشرایم. ص ۲۸, م ۱. یاپ ۳۷۲ 

۳- علل الشرایع. ص ۴۹ ح ۲ باب ۳۲ 


۵- ن گ: معجم رجال الحدیث. ج ۲ ص ۲۴۷ 
۶ ن ک: .رجال اللجاشی ص ۲۳۷ ت ۶۵۳ 
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علی بن محمد عسکری علیهماالسلام که فرمود: خدای تعالی ابراهیم را خلیل خود 
نگرفت. مگر به جهت کثرت صلوات وی بر محمد و اهل بیت او صلوات ال 
7 

۵) و هم از وی که گفت: ابو حسن محمد بن عمرو بن على بصری از ابو احمد 
محمد بن ابراهیم. از خارج اصم السن در مسجد طیبه از ابو حسن محمد بن عبداله 
بن جنید, از ابوبکر عمرو بن سعید. از علی بن زاهر, از جریر, از اعمسش. از عليه 
عوفی, از جابر بن عبداله انصاری که گفت؛ شنیدم از رسول الله صلی الله عليه و آله 
که می گفت: خداوند ابراهیم را خلیل خود نگرفت. مگر به خاطر آن که بسیار اطعام 
می‌کرد و شب هنگام که مردمان خواب بودند. او نماز می کرد." 

۶) عیاشی از این سنان, از جعفر بن محمد علیهما السلام روایت می‌کند که 
فر مود؛ هر کس از شما به سفری رفت و خواست بازگردد. هر جه امکان داشست. 
حتی شده یک سنگ, با خود برای خانواده‌اش بیاورد؛ جرا که اپراهیم, زمانی که به 
تنگ می امد نزد خویشانش می‌رفت. یک بار, په شدت زندگی‌اش به تنگ آمد و 
نزد قومش رفت و ایشان را در «ازمه» یعتی:در بگ,قحطی سخت یافست و همان 
طور که رفته بود باز خشت و چون به نرادیک منزلش راسید. از خرش پیاده شد و 
خورجیی آن را از شن پر کرد تا شیاید, دررلحظه_ تخست. دل ساره را تسکین بخشد. 
وقتی وارد منزلش شد خورجین را از خر به زیر انداخت و نماز خواندن اغاز گرد. 
ساره امد و در خورجین را باز کرد و آن را سرشار از ارد یافت و با آن تهیسر کی 
درست کرد و نان پخت و آن گاه به ابراهیم گفت: دست بردار از این هسه نماز 
خواندن و غذا بخور! ابراهیم گفت: این غذا از کجا آمد؟ گفت از اردی که در 
خو ر ج است. اپراهیم سر بر آسمان پرداشت و گشت: شهادت می‌دهم که دوست 
تویی.! 

۷ سلیمان فراء از راویانی که ذکر می‌کند, از امام صادق عليه السلام و نیز در 
سند دیک از محمد بن هارون, از راویانی که از امام صادق عليه السلام نقل کرده‌اند, 
روایت کر ده که فرمودند: زمانی که خداوند ابراهیم را به خلیلی گرفت. ملک الموت 





۱- علل الشرايی, ص ۴۹ ح ۳ باب ۳۲. 

۲- علل الشرایم, ص ۴۹ ح ۲؛ باب ii‏ ۱ 
ا ازست علید السند؛ قحطی سال بر اک سل یش کشت ر مهتم الو سیط. ساده ازم 
۲ تقسیر عیاشی؛ ج 1 ۳ لاه ET‏ 
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668 نت 


در صورت جوائی سفید روی که دو لباس سید داشت و دهانش آمیخته به آب و 
روغن بود بشارت دوستی را آورد. و ابراهپم وارد خانه شد و عزرائیل در حالی که 
از خانه بیرون می رفت از وی استقبال کرد و آیراشیم مردی بسیار غبر تند بود و 
چون از خانه بیرون می‌رفت در را می‌بست و کلیدش را هم با خود می‌برد . روزی 
به دنبال حاجتی بیرون رفت و در را قفل کرد و چون باز گشت و در را کشود. 
مردی با آراسته ترین هیئت مردان در برابرش آیستاده بود و ابراهیم وی را گرفت و 
گفت: ای بنده خدا! چگونه وارد خائه من شدی؟ گفت: خدای این خانسه مرا بدان 
وارد ساخت. ایراهیم گفت: خدای خانه سزاوارتر از من است به آن . تو که هستی؟ 
گفت: من عزرائیل هستم و ابراهیم هراسید و گفت :آمده‌ای جانم بستانی؟ گفت: نه, 
بلکه خداوند بنده‌ای را به دوستی خود گرفته و من برای او بشارت آورده‌ام. ابراهیم 
گفت: کیست این ینده بزرگوار. تا من تا زمان مرگم خادمش باشم؟ گفت : خود نو. 
و ابراهيم نزد ساره رفت و گفت: خداوند مرا خلیل خود قرار داده است) 

۸ امام ابو محمد عسکری عليه السلام فرمود : امام صادق عليه السلاء 
فرمودند که پدرم امام باقر علیه السلام از جدم علی بن حسین زین العابدین علیهسا 
السلام. از پدرش حسین بن علی سید الشهداء. از امیرالممنین علی بن ابی طالب 
صلوات اله علیهم اجمعین از نبی مکرم اسلام روایت کرده که: مردی از تصاری 
گفت: ای محمد؛ ایا نمی‌گویید که ايراهيه علیه السلام خلیل خداست و اگر چنین 
می‌گویید, پس چرا مسیحیان را از گفتن این که مسیح پسر خداست منم می‌کنید ؟ 
ky i PS a‏ 
در سخن ما که ابراهیم خلیل خداست. خلیل مشتق از خَلة و خلة است. اما اولی 
ی در وی ی ی ب ا پرورد گارش 
بود و تنها دل به وی بسته بود و از غیر او روی گردان و بی‌نیاز و خوددار بود و به 
همین دلیل وقتی که خواستند او را در آتش بیاندازند و با منجنیق وی را پرتاب 
گردند. خدای تعالی جیرئیل را به سوی وی فرستاد و گفت: بنده‌ام را دریاب! 
جبرئیل شتابان او را در ميان هوا قرفت و گفت: هر جه خواهی مرا دستور ف با که 
خداوند تعالی مرا به یاری تو فرستاده است. گفت: بلکه خدا سرا کافی است و 
بهترین گفیل و عهده‌دار است. من جز او نمی‌طلسيم و نیازی ندارم مر به اوه و 
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خداوند او را خلیل خود نامید؛ یعنی فقیر به وی و نیازمند به او و دل بریده از غیسر 
او. اگر خلیل را از دومی مشتق بدانیم به این معناست که وی به حقیقت معانی الهی 
رخته کرده و بر اسراری دست يافته که هیچ انسانی جز او درک نکرده و بنابراین 
شناسنده خدا و امور خدایی است و هیچ یک از اسن دو معنسی مستوجب تشبیه 
خداوند به خلقش نیست. آیا این گونه نیست که آگر وی دل بریده از غير یه وي 
نبود. خلیل حق نمی‌شد و اگر شناسنده اسرار الهی نبود. خلیل حق نمی‌بود و کسی 
را که فرد بزاید. حتی اگر به وی اهانت کند و دورش نماید, از این حقیقت که فرزند 
وی است. خارح نمی‌گردد و معنای ولادت و زایش. هنوز پابرجاست؟" 


وه لك فوك في الساء و و 
کنيل اون میتفر كربو ن آن تک وف (۱۳۷) 


[و در باره آنان رای تو را می‌پرسند. بگو: خدا در باره آنان به شما فتوا 
می‌ذهد و انیز) در باره آن جه در قر آن بر تا یوت می‌شود در مورد زان یتیمی 
که حق مقرر آنان را به ایشان نمی‌دهید و تمایل به ازدواج با آنان دارید] 

۱) علی بن اپراهیم گوید: أيه شريقة تور شنم ألا قبطواً یی بای 
فانکخوا ما طا لکم من النساء متنیوتلایت ورانع» سلیاویار بیمنساک بودیسد که 
نتوانید در حق بتیمان به عدالت رفتار کنید. پس از ميان زنان ازاده که برایتان نیک 
و مناسب باشد. هر کس دو یا سه و یا چهار همسر اختیار کنید] به همراه این آیه 
نازل شده که «ویستفتولک فی النستاء قل الله بتکم نیمهن وا یی علیکم فى 
الکتاب فی يتام لنستاءاللاتی لا تؤتو نهن ما کب هن وترغبون أن تنکضوهن 
و المستضعفین من الولدان وآن تَقومواً لِلْيَامَى بالقسنط وَمَا تفعلواً من خر قان الله 
کان به علیمّا», انوا ما طاب کم ماما می ولات ورام و نمی از 
انت در انا ری اسو ت وک آن بعد از صد و بیست آیه, و این بدین دلیبل 
است که اعراب حلال نمی‌دانستند با دخترک یتیمی ازدواج کنشد که خود وی را 
بزرگ کرده‌اند و از رسول الله صلی اله علیه و اله در باره این قضیه پرسیدند و 
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خداوند این آیه را نازل کرد «وَیستفتونک فی النستاء4 نا آن جاکه می فرماید 
«متی وئلات وربّاع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما مت أیْسَانکم » [دو دي 
سه سهء چهار چها, پد ی گمرید. پس اگر بیم دارید که به عدالت رفتار نکنید ببه 
یک (زن آزاد) یا به آن چه (از کنیزان) مالک شده‌اید (اکتفا کنید)]! 

۲ علی بن ابراهيم در روایت ابی جارود از آمام صادق عليه السلام در باره 
ایه «ریستلتوتک ی النساء» روایت می‌کند که فرمود: از رسول خدا در باره ميزان 
ارئی که زنان می‌برند. پرسیدند و خداوند یک چهارم و یک هشتم را نازل کرد." 

۳) طبرسی: «مّا کنب لَهُن» یعنی از میرات و گفته است که این از امام صادق 
علیه السلام روایت شده است." 


۴ ۳ ی ۳-9 ۳ ۳ رو ıı‏ ھی اي ت 

3 سوب من او لدان ۹ آن لو موألیای بالط هم تون خي ن الله 
کار به لیا (۱۳۲۷), 

رو (در باره) کودکان ناتوان ,این که با یتیمان (چگونه) به داد رفتار کنید 
(یاسخگر شماست) و هر کار تیکی انجام دهید. قطعا خدا به ان داناست | 

۱) علی بن ابراهیم گویذ: اکل جاهلیت, کودک کوجک را ارث نمي‌دادند و به 
دختر نیز از پدرش هنیج ارئی ثمی‌ذادند و سمیراث را تنها به کسانی می‌دادند که جنگ 
را نازل نمود؛ از این امر بسیار خشم‌گین شدند و گفتند نزد رسول اله صلی الله عليه 
و اله برویم و در این رابطه سخن گوییم؛ شاید آن را رها کند يا تغییر دهد. ایشان 





نزد پیامبر آمدند و گفتند: ای رسول خدا! دختر نصف ماترک پدرش و برادرش را 
به ارث می‌برد و کودک خردسال نیز ارث می‌برد؛ حال آن که هیچ یک بر اسب 
سوار نمی شود و غنیست به دست نمی‌آورد و با دشمی نمي‌جنگد!؟ پیامبر فرمود: بهد 
همین امر شده‌ام ' 

۲) علی بن ابراهیم گوید: ایشان در مال یتیم فساد می‌انگیختند و خداوند 


۱- تفسیر قمی: ج ( جس ۸ ۱۲ 
1- تفسپر قعی: ج + س ۱ ۱۳ 
۴“ مجمع البیان. ج ۳ ص 1*۲ 
۲- تفسیر قمی» ج س ۱ ۱۳ 
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ایشان را امر کرد تا اموال آنان را به اصار ج ا 





لن FS‏ ی FRY‏ 
۳ 4 € کم دور E‏ یا سر س ت 
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او اگر زنی از شوهر خویش پیم ناسازگاری یا رویگردانی داشته باشد. بر آن 
دو گناهی نیست که از راه صلح با یکدیگر به ا شتی گرایند کہ سازش پھر اسٹ. 
ولی بخل (و بی گذشت بودن) در نفوس. حضور (و غلیه) دارد و اگر نیکی کنید و 
برهیز گاری پيشه نمایید. قطعا خدا به آن چه انجام می‌دهید. | گاه اسیت ] 

۱) محمد بن یعقوب. از محمد بن یحبی: از احمد بن محمد, از علی بن حکم: 
از علی بن ابی حمزه روایت کرده که از امام موسی بن جعفر علیه السلام در باره آیه 
«وإن امه خَافت» پرسیدم و ایشان فرمود: اکن گوثه باشد و مرد بخواهد ژن را 
طلاق دهد زن به شوهر بگوید: نگاهم دار و برخی از"آن چه برعهده توست, به تو 
می‌بخشم و روز و شیم را که باید با من پاشی بة تو می بخشم, این برای شوهر 
حلال است و ادر این جریان) قناهی:بز.ان,دو نیست." 

۲ هم از وی تقل است از علی بن ابراهيم؛ از پبذرش. از ابن ابی عمیر از 
حمّاد. از حلبی که گوید از امام صادق علیه السلام در باره آیه شریفه «وّان اضر اد 
حافت من بعلهّا تشون أو اعراضا قلا جناح علبهما آن بلح نا صلا للع 
یر وأخضیرت اس الشح وان توا قرا إن الله گان با تعمَلّون خب 4 
پرسیدم و ایشان فرمودند: در باره نی است که نزد شوهری است که او را دوست 
نمی‌دارد و به زنش می‌گوید: می‌خواهم طلاقت دهم و زن به او می‌گوید: چنین 
نکن, من دوست ندارم که به من شماتت کنند و در عوض به شیم نظر کن و هر گوئه 
خراهی با ان عمل نما و هر چیز غیر از آن وو از آن تو پاشد ولی همین شرابط 
را با من خن که و این قول خدای تعالی است که «فلا اج علیّهَا أن تلا 
هم صلخا والصلح خير وأخضرت الأنفس الشح ون تحسنوا اتقو ان الله گان 


- ۳ قمی: ج 1 تي FT‏ 
۲- کافی. ج ۵ ص, ۱۴۶ ح ۱. 
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با تَعملون خبیرا» و این است معنی صلح.' 

۳ میا ین O‏ ابن سماعه از حسین بن هاشم از ز ابی بصیر روایست 
کرده که گفت از امام صادق عليه السلام در باره آیه «وإن اضر خافت من یلا 
نشوز] َو اعراضا» پرسیدم و ايشان فرمودند: مردی. زنی نزد خود دارد که از او 
خوشش نمی آید و می‌خواهد او را طلاق دهد و زن می‌گوید: نگاهم دار و طلاقم 
نده و آن چه بر عهده‌ات است را به تو می‌بخشم و از دارایی‌ام به تو می‌بخشم و از 
روز و شبم بر تو حلال می‌کنم. و این گونه همه اینها برای او پاک و حلال است." 

۲) عیاشی از احمد بن محمد. از اپوالحسن امام رضا عليه السلام روایت کرده 
ارو ان «وإن ار اة خَافت من بعلهُا نشوزا أو " اعراضا» فرمود: سرکشی 
فردن و نشوز مرد در باره طلاق دادن همسرش است. زن به وی می‌گو ید: از ان جه 
پر عهده داری, می‌گذرم و چنین و چنان په تو مسیبخشم و از روز و شیم بر تو 
حلال می‌کنم بر | ن چه یا هم توافق کنند وأین ۽ جایز است. ۱ 

۵ علی بن ابی حمز», از امام صادتی عله السلام روایت کرده که در باره آیه 
«ون مره حافت من بعلها نشور ر (عراضا» از ایشان پرسیدم فرمودند: اگر ایسن 
گوته باشد و فصد طلاق دادن ون را ماد زن به شوهر گوید: نگ‌اهم دار و برخی 
از آن چه برعهده داری را به تو می‌بخشم و از روز و شیم بر تو حلال می‌کنم. همه 
این چیز ها از آن وی وا و کوک ر جی نخواهد پود 

۶) زراره روایت کرده که از امام صادق عليه السلام در باره زن روزانه 
پرسیدند که هنگام عقد نکاح شرط کنند که هر گاه خواست هنگام روز نزد وی آید 
پا در هر روز جمعه و يا هر ماه یک روز نزد وی آید و از نفقه فلان و فلان دهد. 
فرمود: این شرط‌ها هیچ ارزشی ندارد و هرکه با زنی ازدواج کند. آن زن همان حق 
نفقه و سهم زنان دیگر را دارد ولی اگر مرد با زنی ازدواج کند که بنرسد از نشوز و 
سر گشی مردش يا بترسد که بر سرش زن دیگری آورد و از حقوق خود بخشی از 
سهمش يا یرخی از آن را به مصالحه بخشد. این امر جایز است و ایرادی ندارد." 


!- کافی: ج ۴ :ص ۵ آ. 
۲- کافی. ج ۴ ص ۴۵ا م ۳. 
۳- تفسیر عیاشی ج ۱. ص ۳۰١۴‏ م ۲۸۰ 
۴- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۳۰۴ ۲۸۱ 
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۷ علی حلبی در باره آیه «وٍن امْرأة حافت من بعلفا نشوا أو اعراضاه از 
امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: در باره ژنی است که با شوهرش 
زندگی می‌کند و شوهرش او را دوست نمی‌دارد و په او می‌گوید: می‌خواهم طلاقت 
دهم و زن به او می گوید: چنین نکن, من دوست ندارم که من را شماتت کنند ولی 
امشبم را درنگ نما و آن گاه هر چه خواهی کن, و هر چیز غیر از آن بود از آن تو 
باشد و همین شرایط را برای من حفظ کن. این قول خدای تعالی است که «قلا 
جناح علیهما آن بُصلحا نا صلخا والصلع خر» و مفصود. اين صلح است." 

۸ علی بن ابراهيم گوید: این آپه در باره دختر محمد بن مسلمه نازل شده 
که زن رأفع بن جریح بود. او زنی بود که پا به سن گذاشنه بود و رافم ژنی جوان را 
بر سر وی آورده بود که پیش از دختر محمد بن مسلمه, مورد پسند وی بود. دختر 
محمد بن مسلمه به شوهرش گفت: آیا نمی‌بینم که از من روی گردانی و او را بر من 
ترجیح می‌دهی؟ رافع گفت: او زن جوانی است و نزد من دوست داشتنی‌تر است و 
اتر بخواهی قبول کن که دو یا سه روز من از آن,وی باشد و یگ روز از آن تو و 
دختر محمد بن مسلمه سر باز زد از قبول این پيشنهادو ارفم وی را یک بار طلاق 
داد و آن گاه, طلاق دوم را نیز بر زبان راند. ولۍ همسرش گفت: به خدا سوگند که 
راضی تمی‌شوم. مگر آن که بین من و او مسیاوات برقرار کنی. خداوند می‌فرماید 
«وأخضرت الانفس الشح » و دختر محمد از سهم خود خرس نشد و بر آن حرص 
ورزید و رافع بر او عرضه داشت که یا راضی می‌شوی با آن که طللاق سوم را 
جاری می‌سازم و دختر محمد, آین بار بر شویش حرص ورزید و رضایت داد و بر 
ی و و خداوند فرمود «فلا جُتأج عليْهِمَا آن بصلا 
نما صلحا والصلح خیر» و | ن گاه که رضایت داد و در خانه‌اش مستقر گشت. 
ارفع نتوانست بین ایشان عدالت را به جای آورد و خداوند اين ای را نازل کرد که 
«ون تستطیعوا آن تعدلوأ ين النسناء ولو حرصتم فلا تيلوا ؟ كل المَّبل فتذرّوقا 
کالمعلقة » 1 [و نخواهید توانست که بین زنانتان عدالت را جاری سازید هر چند که 
بسیار بپایید. پس (حداقل) بسیار نیز از جاده عدل منحرف تشوید که زن را همچون 
زن معلقه (که معلوم نیست مطلقه است یا مزدوجه) رها کنید] که نزرد یکی رود و 
دیگری را رها کند؛ نه همچون بیوه و نه همچون شوهردار و این سئت است در 


۱- تفسیر عياشی, ج ۱. ص ۳۰۶ ح ۲۸۳ 
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حالت‌هایی که شبیه این است. افر زن اقرار نموده و به آن جه شو طرش پر آن با وی 
مصالحه نموده, رضایت دهد کناهی ليست نه بر شوهر و له بر ژن وار زن سر 
پر تابد. طلاقش دهد يا بين دو رسيس مساوات بر قر از نماید و شوهر را رأهی ۷ این 
a‏ 

)٩‏ علی بن ابراهیم در باره آیه « خضرت الانشس الشح» گوید: حرص و 
خساست حاضر کُردد در جان؛ و برخی از زنان, آن را اختیار کنند و برخی دیگر از 
آن روی گردانند.: 


وان طسو آن تسیاب تاه و رد مر فلا وا کل الیل درو فتذزوها 
اموا وان ساو تناکا عوراو 


[و شما هر گز لمی‌توانید مبان زئان عدالت کنید. هر چند (بر عدالت) حریص 
باشید؛ پس به یک طرف یکسره تمایل نورزید تا آن (زن دیگر) را سر گشته (بلا 
تکلیف) رها کنید و اگر .سازش مایید و پرهیزگاری کنید. یقینا خدا آمرزنده 
مهربان است | 

۱ محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از پدرش, از نوح بن شعیب و محمد 
بن حسن روایت کر دا کو او چ اما دام بن حکم سئوال کرد و گفت: ایا 
خدا حکیم نیست؟ گفت: آری و او احکم الحاکمین است ت, گت : پس در بساره این 
ایه انوا ما طاب لکم من لاه مثنى وئلاث رباع فان خفتم آلا تصدلو 
فو احد:» آهر جه از زنان (دیگر) که شما را بسند اناد دو دوء سه سه جهار 
چهار په زي کا پس اگر بیم دارید که به عدالت رفتار نکنید به یگ ازن آزاد) 
یا به آن چه (از کنیزان) مالک شده‌اید (اکتفا کنید)] مرا آگاه نما. آیا این یک فرض 
و وجوب (در اثر امر) ثیست؟ گفت؛:آریا گفت: پس پگو که این ايه چه مي گوید: 
«وآن تستطیعوا أن تعدلوأ بين النستاء ولو خرصتم فلا تسوا كل الیل فَذروها 
لمع » کدام حکیمی این گونه سخن می‌گوید؟ هشام پاسخی نداشت و به مدینه 





۱- تفسیر فمی. ج ۱ء ص ۱۶۲ 
۲- تفسیر قمی؛ ج ۲ س FT‏ 
۳ تساه ۷ ۳. 
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نزد امام صادق عایه السلام سفر کرد و حضرت به وی گفت: ای هشام! نه وقت حج 
است و نه وقت عمره!؟ گفت: آری فدایت شوم. امر مهمی رخ داد. ابن ابی العوجاء 
از من سئوالی کرد که چیزی برای پاسخ نداشتم, فرمود: چیست این مساله؟ گوید که 
ماجرا را تعریف کردم و امام صادق عليه السلام فرمود: در باره ایه «فانکشوا ما 
طب لکم من الْساء مى وثلاث ورباع فان خفتم ألا تدأو فرَاحجنة» منظور, 


خدالت در نفقه است و اما در یاوه آیه «رن تستطیعوا أن تعدلوا ُن الشتاء بل 


صتم فلاً یلوا کل الیل تذروها كالمُعاقة» منظور عدالت ورژیدن در محیت 
0۷ راوی گوید: زمانی که هشام این را به ابن ابی الموجاء گفت. وی گفت: 
به خدا که این پاسخ از نزد خود تو نیست. 

۲) على بن ابراهیم گوید؛ یکی از زندیق ها از اباجعفر احول پرسید: در باره 
یه «فانخُوا ما طاب لکم من الْساء متشی وثلات رباع فان خشتم ألا تعدو 
فوادة» توضبحی بده و جرا که وی ای ی آمده که «ون تشتطیعو أن تعدلواً 
ی خرصتم فلا موأ کل اليل فتذروها کالْمعقّة». چرا وو 
فرق هست؟ ابو جعفر احول گوید: من در توضبح این بئوال جوایی نداشتم؛ پس به 
مدینه امدم و نزد امام صادق عليه السادم رفتم و از دو ابه سئوال کردم ایشان 
فرمودند: در باره قول الھی «قانکحواً ما طا لکم من السام مى وثلات وربا 
فان خفتم ألا تعدلوا فراحدة» منظور, غدالت در نفقه است و آما در باره ایه دیگر 
«ون تستطیعوا أن تعدوأ بْنالستاء ولو خرصتم لا یو کل الميْل روا 
كالْمُعلفّة» منظور, عدالت ورزیدن در محبت است. چرا که هیچ مردی نمی‌تواند در 
محبت ورزیدن به دو زن عدالت را رعایت کند. ابو جعفر احول باز گشت و به آن 
مر د اگاهی داد. ان مرد گفت: این خير را شتران از حجاز به این جا حمل کرده 
ان" 


۳ عباشی از هشام س سام از امام ساد یلید السلام روایت می گنس که در 


باره !یه «ولْن تسب" تستطیعوا آن تعدلوا بين الستاء ولو خرصتم فلا تشر کل الیل 


یآ ۳ 9 ری ۲ ۱ ۳ 
فتذر» شا المع » قر سن ف: منظور. دز ودا و فجیت است, 


۱- کافی, ج ی ۲ ح 5 
۲- تفسیر قمي, ج ۱, ص ۱۶۲ 
۲- تفسیر غیاشی: ج ام ص ت٠‏ ٣م TAT‏ 
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۴) طبرسی در باره آیه «قتذروقا کالْمْعللَة» می‌گوید: یعنی تا رها کنید آن زن 
را که به وی میلی ندارید. همچون زنی که نه شوهر دارد و نه ببوه است. وی گوید 
که این قول از امام باقر و امام صادق عليه السلام علیهما السلام روایت شده است.' 

مان یشن ام کل من سیه ون اله وامما کبا(۱۲۰) 

[و اگر آن دو از یکدیگر جدا شوند خداوند هر یک را از گشایش خود 
بی‌نیاز گرداند و خدا همواره کشایشگر حکیم است] 

۱) محمد بن یعقوب با سند خود از احمد بن ایی غبداله, از احمد بن علی. از 
حمدویه بنب عمران. از ابن ابی لیلی, از عاصم بن حمید روایت کرده که نزدامام 
صادق عليه السلام بودم که مردی نزد وی امد و از نبازمندی شکایت نمود و امام 
وی را فرمود تا ازدواح کند. گوید: که روزگار بر آن مرد سخت‌تر گرفت و وی نزد 
امام امد و حضرت چون از حالش برسید. گفت که نیازمندتر شده‌ام, امام فرمود: 
جدا شو و مرد از همسرش جدا گشت. مرد. بار دير امد و مام از احوالش پر سید 
و وی گفت؛ تروتمند شدم و او شام خوب است. حضرت فرمود: تو را په دو امری 
آمر نمودم که خداوند به آنها امز کرده است. حق‌تعالی می‌فرماید: «ورآنکخُوا الَیَامَی 
منك والصالحین من عبّاد کم » ی کا که فر ماید: «وآسم علسیم »4 یعنی و کنیرزان 
خود را و نوکران صالختان راب هسبری وید تا آن جا که فرماید: «واسع علیم» " 
[ بیکرانه و داناست] و نیز می‌فرماید «وان رقا یفن الله گلا من سَعتم وکا الله 
ا ۰ ۱ 


۳ 1 ۰ 
و له ما في الشتاوات وتان الازض و لنویل آووا کاب ین 
ناکم و اکن وله و إن كرون ينه ما فيالشماوات ما في الازض و 
کان نله عنام (۱۳۱ 
[و آن جه در اسمان‌ها و آن جه در زمین است از آن خداست و ما به کسانی 
۱- مجمع الپیان. ج 3 س + 


جور ر 
۳ ثافی. ج a‏ ری لے ۳ 
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که پیش از شما به آنان کتاب داده شده و (نیز) به شما سفارش کردیم که از خدا 
پروا کنید و اگر کفر ورزید (چه باک که) آن چه در آسمان‌ها و آن چه در زمین 
است از آن خداست و خدا بی نیاز ستوده (صفات) است] 

۱ در «مصباح الشر یعه* و «مفتاح الق عه # از کلام امام صادق عليه السلام 
امده است که فرمود؛ بهترین سفارش‌ها و بایدار ترین انها این است که خدایت را 
فراموش نکنی و هميشه به یاد او باشی و وی را سرکشی نکنی و نشسته و ایستاده 
به عبادت وی مشغول باشی و به نعمت‌های وی مغرور نشوی و همواره زبان تو به 
شکر او گویا باشد و از سرسرای رحمت و عظمت و جلالش بیرون مشوی که 
گمراه گردی و در میدان هلاکت افتی؛ هر چند که بلا و دشواری به تو رسد و آتش 
محنت‌ها تو را بسوزاند. بدان که پلاهای خدایی عمراه با کراسات ابدیست و 
دشواری‌هایش رضایت و قرب وی را بر جای نهد هر چند پس از ا و 
رسد. پس جه بسپار نعمت‌هاست: آن را که پداند و به آن توفیقي يابدا ' 

۲ زدایت شده است که مت دی از نب قفا صسلی له علیبه و اله طلب 
توصیه‌هایی نمود و حضرت فرمودند: هر فز خشسکی,مشو که در آن نزاع با خدا 
باشد. آن مر د گفت: باز هم بڱو و حضرت فرسود: نمازت رأ همجون نماز وداع 
کننده دنیا بخوان که در آن تز دیک سو لتصال باشتد. مرد فشت؛ پر سن بیفزای و 
حضرت فرمود: از خدا آزرم داشته باش همجون ا وتا شای 
صالست. چرا که در آن فزوئی قن باشد و خداوند. تمام آن چه را که وصیت 
کنندگان از اولین و آخرین انسان‌ها بدان توصبه می‌نمایند. در یک صفت واحد جمم 
کرده است و آن تقوی است. خدای تعالی فرماید: «وآقد وصتا الذین أو ثرا الکتاب 
من فلکم کم آن اتقوأ اللَه» که در آن جمع تمام عبادت‌های صالحه است و 
کسان به ا آن به درجات عالی و رنبه‌های دست نیافتنی رسیده‌اند و په واسطه 
آن, در زندگی لیکو به سر پرده و در انس همیشگی بوده‌اند. خدای تعالی فرماید: 
«إن المتقين فی جنات وهر # فی مقصد صدق عند ميك مقتیر» [ همان 
تقواپیشگان در ميان بان‌ها و رودهاي بهشتی‌اند # در محفلی سرشار از صدق, نزد 

1- مصباح الشریعه, ص ۱۶۲ 


۲- قمر / ۵۲ و ۵۴ 
۲- مصباح الشريعة. ص ۱۶۲. 
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فرماتروایی توانمند| 


یات اس هجو شیارا 
ولا مت ان نکن اوق اها ول همالا تد موا افو ى أن تمدلوآوان توا 
أ روا کل نوی شا (۱۳۵), 


[ای کسائی که ایمان آورده‌اید! پیوسته به عدالت قیام کنید و برای خدا 
گواهی دهبد. هر چند به زیان خودتان یا (به زیان) پدر و مادر و خویشاوندان 
(شما) پاشد اگر (بکی از دو طرف دعوا) توانگر یا نیازمند باشد, باز خدا به آن دو 
از شما) سزاوارتر است پس از پی هوس نروید که (در نتبجه از حق) عدول کنید 
و اگر به انحراف گرایید یا اعراض نمایید. قطعاً خدا به آن چه انجام می‌دهید آگاه 
است | 

۱ شیخ پا سند خود از هل ین, زیاد. از اسماعیل بن بهران, از محمد بن 
منصور خزاعی, از علی بن سوّید شائی. از امام | موسي بن جعفر عليه السلام روایست 
می‌کند که فرمود: از پدرم در باه شهادت دادن برای ایشان (مخالفان) پر سیده بودم 
و ایشان در نامه‌ای به.من نوخت شهادت رابین خود و ایشان نزد خداوند عز و 
جل اقامد نماء هر چند بر ضد خودت یا والدین یا نزدیکانت, و ار بر برادرت بیم 
انتفین, داشتی: دیگر نه [و شهادت به با زا 

۲) علی بن ابراهیم گوید: خداوند. مردم را امر نمود که پسیار قیامگر په ف ط 
باشند یعنی به عدل. هر چند پر ضد خودشان یا والدینشان یا نزدیکانشان. ابو 
عبدالله امام صادق عليه السلام فرماید: مومن بر مؤمن هفت حق دارد که واجب‌ترین 
آنها این است که حقیقت را به وی گوید, هر چند به ضرر خودش یا والدینش باشد 
و ثباید به خاطر اتان از حف گفتن. اعراض نماید و فر مود: «فلاً تتبعواً هی أن 
تعدوأ وان تلو و تعرضوا فان ال کان بمًا تون خٌبیرا» مقصود. روی گردانی 
از حق است 


۷ تهد یسب: ا ۳ س 5 3 ۷ 
۲- تفسیر فمی, ج ۱, ص ۱۶۲ 
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۲) طبرسی روایت می‌کند که گفته شده که معنای ان تلروا» دیگر گوته جلو 
دادن شهادت است و «و تعرضوا» به معنی پنهان کنید نم و این به روایت از امام 
صادق عليه السلام است.' 

۳ 8 ی 

با ها این منوا وا باقه ورئوله وکاب اي رل على وله 
وکاب اي آنزل من قبل و من یگنر باه ملاڪ يه وه زره الوم 
الاجر فدص سالالاکمتا (۱۳۰) 

[ای کسانی که ایمان آورده‌اید! به خدا و پیامبر او و کتابی که بر پیامپرش 
فرو فرستاد و کتاب‌هایی که قبلا نازل کرده بگروید و هر کس به خدا و فرشتگان 
او و کتاب‌ها و پیامبرانش و روز بازپسین کفر ورزد. در حقیقت» دچار گمراهی 
دور و دراژی شده است] 

) علی بن ابراهیم ود یاکسا که تام وديا اقب مانتیو 
تعسدیق اه 

۲ و نیز علی بن ابراهیم: فرسود: خداونت:ایشان را مومنان اميد بنا به 
افرارشان و آن گاه ايشان را گفت: تصدید| کنچه ان رلا 


ملاع کفروا م اموا م روا ازداذوا هر ریک انه تور 
in‏ 
شدند. آن گاه به کفر خود افزودند؛ قطعا خدا انان را نخواشد بخشید و راهی به 
ایشان نخواهد نمود] 

۱ محمد بن یعقوب از حسین بن محمد اژ معلی بن محمد از محمد بن اوربه 
السلام در باره آیه «ان الذين منوا تہ قروا تم آمنوا ثم کفروا ثم ازداوا کفرا مه 


۲- تفسیر قمی, ج ۱+ ص ۱۴۲ 
۲- تفسیر قمی. ج ء س ۲ 1 
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و 


كن له لیغفر هم ولا لد هم سبیلا» «ن تقبل توبتهم» آهر گر توبه نان بذیرفته 
نخواهد شد] فرمود: در حفی فلان و فلان و فلان نازل شده که در آغاز به رسول 
اکرم صلی الله علیه و آله ایمان آاوردند و زمانی که ولایت بر ایشان عرضه شد و 
تبی صلی الله علیه و آله قرمود: هر که من مولای او بودم. اين على عليه السلام 
مو لای اوست. کفر ورزیدند. سپس با بیعست با امیرالمومنین عليه السلام. ایمان 
آوردند و آن گام پار دیگر کافر شدند؛ جرا که رسول الله صلی اله عليه و آله رحلت 
فرمود و ایشان از اقرار به بیعت با علی علیه السلام باز گشتند. و آن شاه در کفر, 
افزون گُشتند. زمائی که کسی را که با علی عليه السلام بیعت کرده بود به بيعت 
خود گرفتند. اینان هیج چیزی از ایمان در وجودشان باقی نماند." 

۲ عیاشی پا سند خود از جابر روایت می‌کند که آیه «ان الذين منوا تم 
ی د ن علی علیهما السلام خواندم. فرمود: منطور آن دو نفر هستند 
و سومی و چهارمی و عیدالرحمن و طلحه و مجموعا هفده نقر بودند. گُوید: زسانی 
که رسول الله صلی الله علیه و الب علی بن ایی طالب عليه السلام و عمار بن یاسر 
رحمه الله را به سوی میک دجا گاند: ابی بجه را فرستاده است و ای کاش 
دیگری را می‌فرسناد؛ جرا که درا مکه مدای ی ای ویو 
بجه می نا میدند, جرا که نام وی ڈر کتاب خدا بجه بود به دلیل این ايه که «ومّن 
اخسن ولا من دعا ی الله وعمل صالخا»[ و چه کسی نیکوگفتارتر است ت از آن 
که ه‌سوی خدا فراخوآند] در حالی که کودک است «وقال ای من الا( و 
ای موی او وی سوگند که کفر بر ما سزاوارتر 

ست از حالی که اکنون داريم, و حرکت کردند و با ان دو (علی عليه السلام و عمار 
ONE OEE O‏ بر اتا ن پستتد و ار 
را بر ایشان سهمناک جلوه دادند. ولی علی عليه السلام گفت: EF‏ 
الوکیل» [که خداي ما را کافی است و او بهترین عهده دار و وکیل است] و آن گاء 
راهش را در پیش گرفت + و رفت. چون آن دو وارد مکه شدند. خدای ۳ رسول 
خود صلی لله علیه و آله را از سخن ایشان به علی عایه السلام و سخن علی عليه 


1١ سر ان‎ E 
1 ج‎ ٣٣۸ تافی. ج ۱ س‎ -۲ 
.۳۳/ فصلت‎ -۳ 
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السلام به ایشان آگاه ساخت و خداوند, نام ایشان را در کتابش نازل فرمود که این 
آیه است: «الذین قال ۳ لاس ان الناس قد جوا لكي فاخشوهم فزاذهم ٍیمانا 
وقالوا ا الله وتعم الوکیل» [کسانی که مردمان, ايشان را گفتند که مردم فتنه‌ها 
يراي شما گرد آورده‌اند: پس از ايشان بترسید و این ایمان ایشان را ازون نمود و 
گفتند: خدای ما را کفایت کند و او بهترین وکیل باشد] تا جایی که می‌فرماید: «والله 
۷ » [و خداوند فضلی عظیم دارد]- ۱ 

ین آي این گرنه ازل شد: « ألم تر الى فلان و فلان لقوا علیا و عمارا فقسالا: 
ی 
اله و نعم الوکیل» [ایا ندیدی فلان و فلان را که با علی و عمار روبرو شدند و 
کفتند: اپاسفیان و عبداله بن عامر و اهل مکه برای شما فتنه‌ها تدارک دیده‌اند, یس 
بتر سید و آن دو گفتند: خدای ما را کفایت کند و او بهترین وکیل و عهده‌دار است] و 
فلان و فلان همان نی لا 99اب در باره ایشان گوید: دان ال ین آمنوأشم 
کفروا تم آمتوا ٿه کفروا م ازداوا کف لم یکن ال یر لهم ولا هم سيلا 
که این مورد. نخستین کفر ایشان بود. اما چا دیم انی بود که نمی مکسرم عليه و 
اله السلام گفت: از بالای این پرتگاه. مردی بر شما ظاهر خواهد شد و البته با تمام 
صورتش به سوی شما برون می‌آید و مثل لین مرد نزد خداء همچون مشل عیسی 
می‌باشد. در میان حاضران. همه ارزو می‌تردند که ای ناش کسی از خانواده وی 
باشد. ناگهان علی علیه السلام پیش امد و با تمام صورتش ظاهر شد و نبي فرمود: 
خود اوست. و حاضران با خشم دور شدند و گفتند: فقط مانده که او را پیامبر گند و 
به خدا که باز گشتن په خدایان خودمان, بهتر از جیزی است که در باره پسر عموی 
خود مي‌گوید و اگر همین طور پیش رود. علی. رآ را بر ما خواهد بست. و خداوند 
این آیه را نازل کرد که: «ولما ضرب ان مریم ما ذا قومک منه یُمیدون»" [و آن 
اه که پسر مریم به‌عنوان مثال ذکر شد ناگهان وه کر از ان فرد روی گردان 
شدند] و این کفر دوم بود. و زیادت کفر آن جا ووک کی تال ارود : إن 
الین منوا ا لصالحات ولیک هم یر لب" [ کسائی که ایمان ا 


۱- ال عمران/ ۱۷۳ ر 1۷۴. 
۲- زخرف/ ۵۷ 
۳= پیلد ر۷ 
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کارهای صالح نمودند. هم ایشان بهترین انسان‌ها هستند] و نبی صلی الله علیه و آله 
تا .کت صبحگاه E IE EEE PR‏ ان 
E URIS‏ 
ابراهیم» [ خداوند آدم و نوح و خاندان ابراهیم را برگزید] تا آن جا که می‌فرماید 
(سمیع علیم» [ شنونده و داثاست]' 
at SE e‏ «با ایا 
یک یک شیا دز رات نا یار اضما ند 
حاضر خشمگین برخاستند ‏ بسن قلی خویش افزودند که e‏ 
ما اسان‌تر است از آن چه وی در حق پسر عمویش می‌گوید. و این همان قول الهی 
وی شم ازدادواً کفرا». ۲ 
روایت کرده‌اند که در بارا فیا مان الّذین آمنوا تم کفروا تم منوا کفروا شه 
ارادا کر نم کین الله لیغفر له ل لبهدبیم سالا » ر مو دنك ۳ باره عبد اه بسن 
ایی سرح که عثمان کاچ سا تازل شده است و گویشد: گفته است 
کفرشان افزون قشت زمانی که دره‌اي ایمان در وی باقی تما یله ۳ 
ا صا وة dl‏ ل ې س از با 
۱ ۴) ابی بصیر می‌گوید: شنیدم که می‌فرماید: 7 الذین منوا ثم کفروا ثم آهنوا 
ثم کفروا ثم ازدادواً کفرا لم یکن الله لیف لم ولا هدیم سبیلا» نان کسانی 


ی 


هستند که باور داشنه باشتد شراب حرام است و ا . ای شراب بئوشند و باور داشته 


۱- ال عمران' ۳٣و ٣۴‏ 

= در امل کاب اين کو ته است؛ و الته هر اد ایس است که: و خوید که خداوند قر مود ,,, 

۲- آعر اف , ۸ 

۳- تفسیر عیاشی, ج ۱, ص ۲۰۵ ح ۵ 

۵- عبداته بن سعد بن ابی سرح از بنی عامر بن لؤی قرشی عامری, پیش از فنح مکه ایسان 
آورد و برای رسول الله صلی اله علیه و آله وحی الهي را کتابت می کرد و چون پیامبر املا می گرد 
عزیر حکیم وی می‌نوشت: علیم حکیم و نظیر اين. أن کاه وی مرتد کشت و رسول اله وی را 
E‏ ی O‏ ۵ بناه داد . پلگر ید به: #اسد الغابه ع + کس CAE RE‏ 

۶- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۱۳۰۵ ح ۳۸۶ 
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باشمند که زنا عرام است و ! ن گا زنا کنند و کسانی که باور داشته باشند که زکات 
حق است و آن را لیرداژند." 

۵) از عبدالرحمن بن کتیر هاشمی, از ابی عبداله عليه السلام در باره قول الهی 
إن الل ین آمَنوأ ثم کفروا ثم آمنواً تم قروا م ادوا کفرا لم يكن الله يعفر لهم 

ديهم سبیلا» نقل شده است که فرمود: در باره فلانی و فلانی نازل شسده کد 
OO E RO N‏ ان زسانی که 
پیامیر با قفتن هر که من مولاي وی بودم این علی مولای اوست: ولایت را بر 
ابشان عر ضه داشت کفر ورزیدند. و بار دیگر با بیعت با علی علیه السلام که در آن 
گنتند: بامر اله و امر رسول الله (هران چه خدا و رسولش گویند. اطاعت می‌کنیم) و 
دست بيست دادند» ایمان اف خن و جون بی اسلام صلی 1 عليه و أله در گذشست: 
ایشان بار دیگر کفر ورزیدند و دست از اقرار به بيعت خود با على عليه السلام 
بر داشتند و آن گاه در کفر افزون گشتند که بیعت کنندگان با علی را به بیعت با خود 
کشاندند و اینان هج ذره‌ای از ایمان در وجودشان باقی تماند." 


ما |4 سا بآ : ۱ وم اس 2 اک 
لین یعون الڪاف رين لاء ن دون انیت ییون عندهم امن 
دنه تما (۱۳۹)» 
[همانان که غیر از ممنان, کافران را دوستان (خود) می گیرند؛ آیا سربلندی 
ا فرمود: که در ey‏ تاب لا ا ری رد 
ا ۲ ۳1 گاه گفت: وأ عندشم ال . مقصود, قدرت ت ات 


ول میک ف الڪ ب أن اتب بات افد كر ها ورف 
نرات ئی ضوافي حي عم کم اد مهم ان تة جايع الاين 


أ“ Tr‏ عیاشیی: للم 1 س ۰۳ TAY "a‏ 
ب eT‏ عیاشی: ج ی ۷ سم ا 
۲- تفسیر فمی. ج 5 س AF‏ 
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والککافری يجيا( ۱6۱ 

[و البته (خدا) در کتاب (قرآن) بر شما نازل کرده که هر گاه شنیدید آیات 
خدا مورد انکار و ریشخند قرار می گیرد. با آنان منشینید تا به سخنی غير از آن 
در ایند؛ جرا که در این صورت شما هم مثل آنان خواشید بود. خداوند منافقان و 
کافران را همگی در دوزخ گرد خواهد آورد/ 

) علی بن ابراهیم گوید: آیات الله در این آیه, ائمه اهل بیت علسیهم‌السلام 
می‌باشند. 

۲ محمد بن پعقوب از برخی از اصحاب ماه از احمد ہن محمد از ایس 
یا شعیب غ وق وات کا کا امام صادق عليه السلام در 
باره آیه «وقذ تزل علیْکُم فى الکتاب آن | بعتم یات له کر بها راسیا بيا 
لا تقعدوا مَعهُمْ ختی حوضو فی حدیث عيرم نکم إا مهم إن الله جامع 
المنافقین والکافرین فی جهن جمیعا» پرسیدم, فرمود: همانا منظور حق‌تعالی از این 
آیه این است که اگر شنیدی کہ موق را انکار می‌کند و آن را تکذیپ می‌نماید و 
در باره انمه علیهم السلام بد گویی می‌کند. از نزد وی برخیز و با اوه هر کس که 
خواهد باشد» همنشین مشو" 

۳ هم از وی از عل بن ابراهیم, از پدزش, از بکر بن صالح. از قاسم بن برید, 
از ابو عمرو زبیری, از آمام صادی عليه السلام روایت کرده که فرمود: واجب است 
بر گوش که پاکی جوبد از شنیدن آن چه خدا حرام کرده است و روی گردان باشد 
از آن چه لال پیت یعتی چیزهایی که خدا از آن ٹهی نموده و اعراض گند از 
هی و چه خشم خدای را برانگیزد د که حم ‌تعالی در آین باره فرموده 
است: «وقد تزل علیکم فی الکتاب آن !13 سمعتم آیات الله كف بها وستهرا بها 
لا تقعدوأ مَعهْم حتی یخُوضوأً یی خدیث غره نم إا مهم ان الله جامع 
تین والگافرین فی جهنم جییعا» و أ ن گاه مورد فراموش کردن را استثنا کرده 
و می‌فرماید: «وإما بک لشیطان فلا تفعد بعد الذکری مع الق لظالین» س [و 


۱- تفسیر قمي. ح ١‏ ص ۱۴۳. 
۲- کافی. ج ۲ س ۰ سح اد 
۴= انعام ۸ 


۴- کافي: ج ۲. ص ۱۳۹ س ۱. 
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اگر وقتی شیطان تو را به نحوی به فراموشی کشاند. پس از یاد آوردن و به هوش 
شدن, با گروه ستمکاران منشین]. 

۴) کشی از خلف, از حسن بن طلحه مروزی, از محمد بن عاصم روایت کرده 
که گفت: شنیدم از امام رضا عليه السلام که می‌گوید: ای محمد بن عاصم! شتیده‌ام 
که با واففی‌ها نشست و برخاست می‌کنی؟ گفتہ: اری: فدایت شوه با ایشان 
همنشین می‌شوم در حالی که مخالف رای ايشانم. فرمود: با ایشان همنشین مشو که 
r‏ + «وقد رل علیکم فی الکتاب أن إذا سمعتم آیات الم کر با 

سر با فلا فعذوا عم عتی حوضو فی خدیث غرم نکمم( الله 
اب المتافقین والکافرین فی جهن جَمیعا» منظور از آیات, اوصیا و جانشینان نمی 
صلی الله علیه و آله است و کسانی که کفر ورزیدند. واقفی‌ها هستند.! 

۵) عیاشی از محمد بن فضیل. از ابوالحسن امام رضا عليه السلام روایت کرده 
ری وا ار یو ای و ور 
سرا بھا فلا تفعدوا معهم خی حوضو فی حدیث غیرو نکم الم إن الله 
جامع الْنافقین والکافرین فى جهنم جميعا» فرمود: ام شنیدی که مردی, حقیقت را 
منکر است و آن را کذب می‌شمارد و از اهل سقیقت؛ بدگویی می‌کند, از نزد وی 
برخیز و با او همنشین مشو. 

۴ا شعیب عقر قوفی روایت گر ده که مام صادق علیهالسلام در باره آیه «وقد 
رل علیکم فی الکتاب آن اذ سیعتم آّات الله کف بها و بستهرا با فلا تقعدواً 
عم حٌى بَُوضوا یی خدیث قرو انم له إن اله جامع الْافقين 
والگافرین قبی جهنم جمیعا» فرمود: منظور حق تعالی این است که اگر شنیدی کسی 
خی زا از ی کی و آن را تکذیب می‌نماید و در بارهاثمه علبهم السلام بد گوبی 
می‌کند. از نزد وی برخیز و با اوه هر کس که خواهد باشد. همنشین مشو." 

۷ ابی عمرو زییری از امام صادق عليه السلام روایت کرده که فرمود: خداوند 
تبارک و تعاليایمان را ا ا 





1- ر جال | لخشی. ص ۲۵۷ ت ۴۴ھ 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۳۰۷ ح ۲۸۹ 
۳- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۰۳۰۷ 2 ۲۹۰. 








۷ ۲ 


پینن 
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دار ده شده؛ البته غير از جپزی ئه به اندام دیک ' موکول شده است. از جمله اینها 
دو کوش ادمی است که پا ان می شود و خداوند بر کوش واجپ لوده که از 
استماع آن چه حرام نمود, نزاهت و پاکی جوید و از ان چه برایش در میان نسواهی 
الهي حلال نیست. روی گردان باشد و از گوش سپردن به آن چه موجب خشم 
خداست: اعراضی تباید که و : وقد تزل لیم فى الکتاب 
آن إا سمعتم يات الله بكر به ریستهرا بها فلا تفعدوا عم حى بخوضوأ فى 
خد يث یره انکم دام إن الله جاع ا 
e SÎ‏ فد Slo‏ ت: واا 
پسیینک الشیطان فلا تقعد بعد الذكرى مع الوم الظالیین»" [و اگر وقتی شیطان تو 
را به نحوی به فراموشی کشاند. پس از بناهآزرع نب عرش شسدن: با کروه 
ستمکاران منشین] و فرمود: «فبشر عباد * ألزين یِستیعون القول فيتبعون أَحسَنهٌ » 
[و موده بده بند گانم را # آنان که سخن دا می‌شنوند و نیک‌تسرین | آن را پسروی 
می‌کنند] تا آن جا که می‌فرماید:.«اولوا الاب" [صاحبان خرد] و نیز می‌فرماید: 
«قد فلح تون * ین كم فى صلانهم خائيعون # وآلذين هم عن الَو 
معرضون »۲ [به راستی که موّمنان رست‌گارانند انان که در نمازشان تیه ۱۳ 
همان کسانی که از یاوه روي گرذانند] و می‌فرماید: «وذ! س معوا افو آعرضوا 
عت»" [و چون سن "یاوه بشنوند ار ان رو گردانشد] ۲ می‌فرماید: «وإذا رو 
افو ا [و چون از کتار یاوه بگذرند, بسار با وقار و سنگین بگذرند] 4 
ان همان ایمالی است کد خناوند بر کے ولجب کرده است + گوش نباید به آه 
جه براپش حلال نیست. اهتمامی کند و این کار کوش است و این از آبمان ا 


لین رون با نکن کم نع اقا نکن شمر ینکن 


۱- انعام ر۴ 

۱۷۲ ٩ ۱۷ زمر‎ -۲ 

۳- مومتون بایات ‏ با ۳ 

۲- فصع ث۵ 

شا فر قان ,۷۲ 

۴- تفسیر عباشی. ج ا: س ۸ E‏ 
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کار تیب ار تر يڪم و من ومين انه که بز 
الاو لن سل انه ی سلا( 

آهمانان که مترصد شمایند: پس اگر از جائب خدا به شما فتحی برسد, 
می گویند: مگر ما با شما نبودیم و اگر برای کافران نصیبی باشد, می‌گویند: مگر ما 
بر شما تسلط نداشتيم و شما را از (ورود در جمع) مومنان باز نمی‌داشتیم! پس 
خداوند. روز قیامت میان شما داوری می‌کند و خداوند هرگز بر (زیان) مومنان 
برای کافران راه (تسلطی) قرار نداده است| 

۱) علی بن ابراهیم گوید: این أيه در باره عبدالّه بن ابی و یارانش که در جنگ 
احد از یاری رسول الله صلی الله علیه و اله باز نشستند و وقتی که رسول الله صلی 
اله عليه و أله در برابر کفار پیروز می‌گشت, می‌گفتند: «آلم نکن مُمکم» و وقتی 
کفار جیر گی می‌یافتند. می گفتند: «آلم تخود علیکم» که یاریتان کنیم و بر ضد 
شما یاری نکنیم. خدای تمالی فرماید: «قالل کہ نکم یوم لاه ون یجعل 
الله رین على امین یلا" 

۲) ابن بابویه از تمیم بن عبدالله بن تمیمی قرش رحمه اله از پدرش, از احمد 
بن علی انصاری. از ابی‌صلت هروی. از امام رغتا علیه السلام روایست کرده که در 
باره آیه «ولّن يجعل الله للکافرین عل مومت تیلا»-فرنود: خداوند می‌فرماید 
که خدا برای کافران, حجتی بر موّمتان قرار نمی‌دهد و خدای تعالی از کافرانی خبسر 
داده که به تاحق, پیامیران را کشتند و با وجود کشتن آیشان. خداوند برای ایشان 


راهی پر (ضد) پیامیران قرار نخواهد داد." 


إن ارت اعون ال و هو عام بم و ادا نوا ال الشللاة نوا کال 
لاس و E f‏ 

[منافقان با خدا نیرنگ می کنند و حال آن که او با آنان نیرنگ خواهد کرد و 

جون په نماز ایستند با کسالت بررخیزند؛ با مردم ریا می کنند و خدا را جز اند کی 


۱ - تسیر فعبی: ۱ صی ۱۳۳ 
۲- عیون اخبار آآرضا علیه السلا م۲ ص ۲۲۰» باب ۴۶ 
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my E» 


یاد نمی کنند] 

۱) علی بن ابراهيم در باره قول آیه «ٍن الْمُنافقين بخادعون ال وهو خادعهم» 
هت دی ان باکت هآ تام آهفو آرویت ا 
الله عليه و اله «اٍلی السلا ام[ ۳ پر آوون النّاس» که مومنند او بذ کرون 
الله إلا قلا * مین بین ڏیک لا إلى قسولاء ولا إلى فسولام» يعنى نمه با 
و تا 3 

۲) محمد بن پعفوب از محمد بن یحیی, از حسین بن اسحاق, از علسی بن 
مهزیار. از محمد بن عبدالحمید و حسین بن سعید. از محمد بن فضیل روایت گرده 
که گفت: : به امام موسی بن جعقر نامه‌ای نوشتم و در باره مسالهای پرسیدم و 
حضرت در جواب نوشت: «ان المَتافقین یخادعرن ال وش خادعهه رإذا قامرا إلى 
اْصلاة قامواً الى برآژون الناس ولا یذ كرون الله لا قلیلا» نه از ز کافر انند و نه از 
ا و ثه از ا وانمود به ایمان می‌کنند و راهان در سیر گفر و تکذیب 
است. خدایشان اعتت کد ' 

۳ و هم از وی از شباری از اصخاب شیعه, از احمد بن محمد بسن خالد از 
اسماعیل بن مهران, از سیف بن عمبره» از سلیمان بن عمروء از ابی مغرا خصاف در 
حديثي مرفوع از امیرآلمزمنین علبه السلام روایت کرد که فرمود: کسی که خدای 
عالی را در خلوت یاد کند. خدا را بسیار یاد کرده است. منافقان خدا ر اشکارا یاد 
می‌کردند و در خلوت یاد نمی‌کردند و خداوند تعالی فرمود: «یسرآژون لاس ولا 
بذكرون ال إلا قلبلاً»" 

۲) و هم ایشان با سند خود از علی بن ایراهیم» از پدرش و محمد بن 
اسماعیل. از فضل این شاذان. از حماد بن عیسیء» از حریز. از زراره روایت کرده 
که گفت؛ امام باقر علیه السلام فرمود: بی‌حوصله به نماز برنخیز و نه خواب آلوده و 
نه با خستگی؛ جرا که اینها از صفات نفاق است و خدای تعالی بندگان را نهی کرده 
است که به حالت مستی به نماز ایستند و منظور, مستی خواب است و خطاب به 
منافقان فرموده است: سوا اموا ای العْلاة قاموا کسالی ی رآوون الناس وله 


۱- تفسیر قعی. ح ۱: ص ۱۴۲. 
۲- کافی. ج 7 س ° 1 
۲- کافی: 0 ۳ ی TFT‏ . 
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یذ کرون الله إلا قلیلاً» ' 
۵) ابن بابویه از محمد بن ابراهیم بن احمد بسن يونس معاذی, از احمد بن 
محمد بن سعید کوفی همدائی, از علی بن الحسن بن علی بن فضال, از پدرش 
روایت کرده که گفت: از علی بن موسی الرضا علیه السلام دا «یضادعون 
الل وش و خادعهم» پرسیدم ایشان فرمود: خداوند رت تعالی, خدیعه و تبرنگ 
نمی‌بازد. بلکه ایشان را جزای خدیعه و فربیکاری می‌دهد." 

۶) ایشان از پدرش» از عبداله بن ج جعفر از هارون بن مسلم, از مسعده بن 
زیاد, از عفر بن محمد, از پدرش علیهم السلام روایت کرده که فرمود: از رسول اله 
صلی له علیه و اله پرسیدند که فردا (در قیامت) راه نجات چیست؟ فرسود: هماتا 
نجات در این است که با خدا فرببکاری نکنید تا او نیز فریبنان دهد جرا که هر که 
با خدا نیرنگ بازد. خدای او را فریب خورده سازد و ایمان را از وی سلب می‌کند 
و ار بنهمد. خود را فریب می‌دهد. گفتند: با خداوند. چگونه نیرنگ بازی می‌کنند؟ 
فر عود؛ به حیز یی که خداوند امر کرده, عمل می‌کند. وی جی: دیزی از ان کار 
اراده می کند. خدا را تقوا پيشه کنید در باره ریا که ری شرک به خدای عسز وجل 
است. ریا کننده در روز قیامت به حهار تام خوانده می‌شود: ای کافره اي فاجر, اي 
خیانتکار. اي خسران دیده عملت بر باد رفت و اجرت باطل گردید و امروز هیج 
خلاقی ' نداری و اکنون اچرت را از همان کسی بخواه که کارهایت به خاطر او 

1 
له ب 

۷) عیاشی از زراره, از امام باقر عليه السلام روایت می‌کند؛ پی‌حوصله. خواپ 
وبا کے کی دنا پر نت دای ازال ای اسو دا ندید 
مناققان گفته است: «وإذا اموا ای الملا اموا کال ود الاس ول درن 
الله إلا یلا 

۸) محمد بن فضیل روایت کرده که به ابوالحسن, علی بن موسی الرضا علیه 


1- تافی. ج ی ۱۱ ۰1 

- عیون اخبار الرضا عليه السلام ج ام سس ۵ ۷ باب ا 11 

۳- خلاقی. حظ و نصیب از خیر و صلاح« لسان العرب ماده خلق» . 

۲- تواب الا عمال. س ۲۰۱. 

۵- خلال, جمم خلة به معتای صفت و خصلت است« لسان العرب ماده خلل». 
۶۴- تفسیر غياشي؛ ۾ ص ۲۰۸ ج ۲ !. 
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1 
۷ 
۱ 


السام نامه نوشتم و از مساله‌ای برسیدم و در پاسخ نوشت: خدای تعالی می فر ماید: 
«ان المنافقين یخادعون الله وش خادعهم» تا ان جا که می فرماید: «#سبیلا» یعنی 
از عترتی نیستند و از ممنین هم نبستند و از مسلمین هم نمی‌باشند؛ وانمود په ایمان 
می‌کنند و در بنهان, کارشان گفر و تکدیب است. خدا لعنتشان کر ' 

مولف گوید: در دو نسخه از تفسیر عیاشی که نزد من است. به جای عتسرت» 
کلمه عتیره آمده و سین حدیث به روأبت از محمد بن بعقوب به صورت: از کافران 
LL Re‏ اخر ابیت أمدة اسيت. 

ملف گوید: همین حدیث را حسین بن سعید در کتاب الزهد از محمد بن 
د از ابوالیحسن علی بن موسی الرضا علیه السلام آورده و گوید: در نامه‌ای از 
وی سئوال کردم و حدیث را ادامه می‌دهد و پس از سبیلا ذکر می‌کند: از عشرت 
رسول الله صلی لله علیه و اله نیستند و از سژمنین هم نیستند و از مسامین هم 
نمی‌باشند؛ وانمود به ایمان می‌کنند و در پنهان, کارشان کفر و تکدیب است. خدا 
لمنتشان گند ' 

٩‏ از مسعده بن زياد از جعفر بن,محمد, از پدرش علیهم السلام روایت کرده 
گه: از رسول الله صلی اشا علو اله ا لیدند که راء نجات فردا روز چیست؟ 
فرمود: همانا نجات در این لوست که با خدا فریبکاری نکنید تا او نیز فریبتان دهد 
چرا که هر که با خدا نپرنگ باژد. خدای او را فریب خورده سازد و ایمان را از وی 
سلپ می‌کند و آگر بنهمد. خود را فریب می‌دهد. گفتند: با خداوند, چگونه تبرنگ 
بازی می‌کنند؟ فرمود: به چیزی که خداوند امر کرده عمل می‌کند. ولی چیز دیگری 
از آن کار اراده می کند. خدا را تقوا پیشه کنید در باره ریا که ریا شرک به خدای 
عز و جل است. ریا کننده در روز قیامت به چهار نام خوانده سمی‌شود: ای کاقر 
(نا فرونده ناسباس), ای فاجر (هرزه). ای غادر (خیانتعار). ای خاسر (زیان‌دیده)! 
عملت بر باد رفت و اجرت باطل گردید و امروز هیچ خلاقی نداری و اکنون اجرت 
را از همان کسی بخواه که کارهایت به خاطر او بود." 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۳۰۹ ح ۲۹۳ 
۲- کتاب الژهد. ص ۶۶ ح ۱۷۶. 


۳ تسر عياشي؛ ۾ 5 سے 1 مج kl:‏ 
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ها ای موا لا توا كاف رين ياء ون دون او رو آن 
واه کر اطا ی (4» 
ای کسائی که ایمان آورد‌اید! به جای مومنان. کافران را به دوستی خوه 
مگیرید. آیا می‌خواهید علیه خود حجتی روشن برای خدا قرار دهید؟] 
۱) در مناقب ابن شهر آشوب از امام باقر عليه السلام روایت شده که در بباره 
أيه «یا آیها الذين منوا لا تتخذوأ لْکارین» وا رشان خداست و 
«اولیاء من دون ْمّمنین» منظور. على بن ابی طالب عليه السلام است. 


إن ا فين ف لو السقل مر اون دق تا (۱2۸) 

[اری منافقان در فروترین درجات دوزخند و هر گر برای آنان یاوری 
تخواهی یافت] 

۱ علی بن ابر اشیم: فرمود: در باره عبداله تن ای تازا شده و در حسق شر 
منافق و مشرکی جاری است, 


ام ان شوه مرول امن وکا اه ماع (۱6۸) 

| خداو ند. ہانگ برداشتن به بد زبانی را دوست ندارد. مگر (<] کسی که بر 
او ستم رفته باشد و خدا شنوای داناست ] 

۱ عیاشی با سند خود از فضل بن ابی 0 از امام صادق عليه السلام روایت 
کرده که در باره آیه «لا بح الله الجر بالسوت من الْقول الا من یم وان الله 
سمیعا علیمّا» فرموده است: کسی که میزبان قومی ردد و میهمانداری را په خوبی 
به جای نباورد, از جمله ظالمان است و حرجی نیست بر کسان به خاطر حرف‌هایی 
که در حق ایشان زنند. " 


۱ مئاق ج ۲ ص‎ -٦ 

اغا ر ا بن سلرل سرکرده منافقان مدیله در زمان رسول لله صلی الله عليه و آله 
بو اكت 

۳- متاقب» ج ۲ س ۱ ح 1 

۲- تقسیر قمی: ج س 1۴ 
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۲) ابو جارود از وی نقل می‌کند: « الچهر بالسرء من القول» این است که 
صفاتی که در شخص است را برای دیگران یگوی .۱ 

۳ علی بن ابرأهيم می‌گوید: ايه به این معنی است که خداوند دوست نمی‌دارد 
که فرد به طلم و بدگویی صدایش را بلند کند و ظلم نکند. مگر به آن که خود ستم 
کرده است. یعنی راه را برای مقابله مثل با ظالم باز گذاشته است." 

۴) هم از وی در حدیثی دیگر در تفسیر این آیه گوید: اگر مردی نزد و آید و 
در باره تو نیکی و ثنا و عمل صالحی را بازگو کند که در نو ثیست. از وی نپذیر و 
تکذیبش کن؛ زرا که په تو ظلم کرده است." 

۵ طبرسی می گوید: خداوند. شماتت را به هنگام پپروزمندی نمی پسندند مر 
بر ظالم و ایرادی ندارد که انسان بر فردی که به او طلسم کرده. پپسروز گردد, به 
شیوه‌ای که در دین: پیروزی په أن شیوه جایز است و کوید که این از ابی جعفر 
واچ هت انا 

۶) هم آو گوید: از امام صادی عليه السلام روایت وا ق داق 
مبهمانی بر خانه مرد نشبندو او -خوب مبهمانداری نکند. کناهی بر مبهمان ایسا 
اگر رفتار ناشایست وی را باز و نماید." 


إن الین رون با ره يرون أن ی وله ویفولون 
وین بض وآ ڪفر مض ویر وآن بد و لت سل (15) 

اما به بعضی آیمان داریم و بعضی را انخار می کنیم و می خواعند ميان این 
(دو): راهی برای خود اختبار کتند] 

اغ بن ایراهیم: فرمود: ایشان کسانیاند که به ا صلی 8 علسه و ا 
ایمان آوردند. ولی امیرالمومنین عليه السلام را انکار کردند و «و یریدون ان یتخذوا 


1 - تقسیر عیاشبی. ج ۱ هی کا ۵ . 
۲- تفسیر عياشي. ۾ اب ص ٣۰۹‏ ح ۳ 
۲- تفسیر قمی. ج ۱ س 1۴ 
۵- مجمع البیان: ج ۳ ص ۲۲۵. 
۴= مجمع البیان ج ۲ ص ۲۵ ۲. 
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۰ یعنی می خوآهند به خیری دست پاہند ' 


الك أل كبا اقب اش نو یآزین 
ات تاو رنه جر مم الا لاح شوم ول ین تما اد 0 
ات موادت es‏ ی ملطتاشیا (۱۵۲): 

[اهل کتاب از تو می‌خواهند که کتابی از آسمان (یکباره) بر آنان فرود 
آوری؛ البته از و ی بزر گ تر از این را خواستند و گفتند: خدا را آشکارا به ما 
بنمای. پس به سزای ظلمشان صاعقه آنان را فرو گرفت؛ سپس بعد از آن که 
دلایل آشکار برایشان آمد. گوساله را (به پرستش) گرفتند و ما از آن هم 
در گذشتیم و به موسی برهانی روشن عطا کردیم] 

۱ در کتاب احتجاج طبرسی از عبداله بن سنان, از امام صادق عليه السلام در 
حدیتی روایت شده است که فرمود: خداوند. هن‌خامی که موسی روي به سوي خدا 
نهاد. قومی را که با وی از شهر خارج شباند"چون گفتند: «رئ له جَهسر», نابود 
گردانید و ایشان را د پس از آن, بار دیک زوک د 


مانفضوم يو رھ تابات هو ماسح وه تالف بل 
ماه ره لبون الا (۱04» 


[ پس به (سزای) پیمان‌شکنی‌شان و انکارشان نسبت به آیات خدا و کشتار 
تاحق آنان (از) انبیا, و گفتارشان که: دل‌های ما در غلاف است (لعنتشان کردیم), 
بلکه خدا به خاطر کفرشان بر دل‌هایشان مهر زده و در نتیجه جز شماری اندک (از 
ایشان) ایمان نمی آورند] 

)١‏ علی بن ابر اهیم: دو باره أيه «قبمّا تقضهم میثاقهم» فرمود: بعنی به دلیل 
قض کردنشان پیمانشان را" a.‏ 


۱- تفسیر قمی» ج ( هی FF‏ 


۲- نقسیر فمی» ج ص ۰۱۳۲ 








رواتی 
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۳۳۹ ج 


۲) علی بن ابر اهیم: در باره ایه «وقتلهمالانبیا بر حق» فرمود: : اپنان بپاعپ ان 
را نکشتند. بلکه نیاکانشان و نیاکان نیاگانشان پیامبران را کشته ودند و اینان نیز 
بدان تصمیم راضی شدند و خداوند با این کار نماکانشان, قتل را په بای ایشسان نیز 
نوشت و پر این منوال. هر که به ثاری رضایت داشته باشد. ۱ نامر ای وی تیر 
هست, هر چند که فاعل ان نباشد. دلیل بر اين حکم, همچنین قول الهسی در سوره 
قره است که فرماید: «لِم تقتلون ابا الله من قبل ان کنتم مُومنین»" [بگو: پس از 
چه روی پیامبران خدا را پیش از این می کشید اگر موّمن هستید] پس اینان خسود. 
پیامیران را نکشته بودند. بلکه به کردار پدرانشان در حق پیامبران خشنوه بودند و 
خداوند. قتل ایشان را به پای اینان نیز نوشت." 

۳) عیاشی از ابی عباس. از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: 
او ارا یر ان «وقولهم قلوبنا غشف» خداوند آن را بر پیش اژ آن 
1 

۴ این بابویه می گوید: جنیر سدیث فت محمد بن احسد سنایی که جنین 
حدیت گفت محمد ین ابی عبلاه کزفی, از سهل ین زیاد ادمی. از عبدالعظيم ابن 
عبداله حسنی, از ابراهیم بن ایی محمود. از ابوالحسن على بن موسی الرضا عليه 
ات وی از ایشان در باره این قول حق تعالي «ختم ال على قلوبهم وعلی 
سمعهم ) " [خداوند بر دل‌های آثان؛ وابر نتوایی ایشان مهر نهاده] پرسیدم. فرمود: 
مهم همان سرپوش نهادن بر قلب‌های کافران است به عنوان مجازات کفر ورزیدن 
ایشان؛ ؛ همچنان که رب عز و جل فرماید: «یل طبع الله علَيها بکفرهم فلا نون 
لا قلیلا » [ بلکه خداوند. سر به مهر کرده است قلب‌هاشان را په دلیل کفرشان و 
ایمان نمی اورند. مر بسیار آندی] 


وکفر ومع معط (۱0۰), 


او (نیز) به سزای کفرشان و آن هسب بزر کی که به مر یم زدند | 


(- بقره/۹۱ 

۲- تفسیر فمی» ج ۱. ص ۱۶۴ 

۳- مشهود است که بخشی از این حدیت. افتاده و امفهرم کُشته است 
۲- تفسیر عیاشی؛ ج 1 سس رن 

4 بقره ۷ 
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۱) علی بن ابراهیم: فرمود: یعنی به این گفته‌شان که مریم فجور و فاحشسگی 
نمو ده ست" 

۲ این بابویه از پدرشی رحمه ال از علی بن محمد این قتیبسه, از حسدان بن 
سلیمان. از نوح بن شعیپ. از محمد بن اسماعیل, از صالح بسن عقبسه. از علقمه. از 
امام صادق عليه السلام روایت کرده که فرمود: ایا نگفتند که: مریم بنت عمران علیها 
السلام از مردی نجار به اسم یوسف. باردار شده است؟." 


قوم إ6 لیم عیعی ان مر ولا وا لاصو ون شب 
إن الذي اخمیآيي شك نة مام هن عل اناع ازع اوق 
(۷( 

[و گفته ایشان که: «ما مسیح عیسی بن مریم پیامبر خدا را کشتیم» و حال 
ان که انان او را ذکشتند و مصلوبش نگردند, لیکن امر بر آنان مشتبه شد و 
کسائی که در باره او اختلاف کردند» قطعا در"مورد ان دچار شک شده‌اند و هیچ 
علمی بدان ندارند. جز آن که از گمان پيروي می کنند و بقینا او را نکشتند ] 

سخن در باره این موضوع در سوره آل عمران گذشت؛ آن جا که خدای‌تعالی 
فرماید: «یا عیسی نی متوفیک و رافعگ ای » [ای غیسی! من جان تو به کسال 
مي‌ستانم و ٿو را به نزد خود می‌اورم] ر این حدیث حمران بن اعین از ابی جعفر 
عليه السام است. 


ان من اهل اتب لا َون د قل موه و اة ڪون عم 
شهدا (۱۵۹) 


[و از اهل کتاب کسی نیست. مر آن که پیش از مرگ خود حتما یه او 
ایسان می‌آورد و روز قیامت (عیسی نیز) بر انان شاهد خواهد بود] 


۱- تفسیر فی ج ۱, ص ۱۴۵ 
۲- امالي: ص 1 ح ۱ 
۳- اي عمر ان ۸ فض 
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۱ علی بن ابراهیم: چرا که روایت شده است چون رسول اله صلی اله علبه و 
آله باز گردد. همه مردمان به وی ات ار 

۲) همچنین علی بن ابراهیم از پدرش. از قاسم بن محمد. از سلیمان بن داود 
منقری» از ابی حمزه. از شهر بن حوشب روایت کرده که گفت: حجاج به من گفت: 
ای شهر! همانا آیه‌ای از قرآن, مرا از پای درآورده است. گفتم: اي امیر! کدام ایه 
است این؟ گفت: قول خدای تعالی «وان من آفل الکتاب إلا بومتن به قبل مُوّسه» 
به خدا سوگند که من دستور می‌دهم که بهودی و نصراني را گردن می‌زنند و آن گا 
به چشم خود به آنها خیره می‌شوم و نمی‌بینم که لبانش به شهادت گفتن. تکان 
بخورد تا آن که جان می‌دهند. گفتم: امیر پاینده باد. این گونه که برداششت کسرده‌ای 
a‏ پس چکونه | ست؟ گفتم : عیسی عليه السلام پیش از روز قیامت به 
دنیا باز می‌گردد و هیچ بهودی يا پیرو دین دیگری نمی‌ماند. مگر پیش از مرگ ان 
بزرگوار که پشت سر مهدی عجل اله تعالی فرجه به نماز ایسند. به وی ایمان اورد. 
حجاج گفت: زنده باد. از کجا این را می‌دانی؟ چه کسی به تو گفته | ست؟ گفتم: اين 
حدیث را محمد بن على بن الحسین ن على بن أ ی طالسب علسبهم السلام فرسوده 
است. حجاج گفت: په خدا سوا کغ ام را از چشمه‌ای زلال آوردای ' 

۳) عیاشی: از جارث بن مقیره, از امام صادق عليه السلام روایت کرده که در 
باره أيه «رٍن من هل تون ا من به قبل مَویم» که فرمود: منفلوره رسول 
اله صلی الله عليه و آله است 

۲ مضل بن مر وید از امام صادق عله السلا در ره ول 
الکتاب الا لومنن به قبل مَواته» پرسيدم. قرمود: این اید مخصوص ما نازل شسدہ 
است و هیچ یک از فرزندان فاطمه سلام ابه علیها نم میرد و از این دیا خارج 
نمی گردد. مگر أن که به امامت امام اقرار می‌نماید؛ همچنان که فرزندان بعقوب به 
مقام پوسف اعتراف نمودند. آن گاه که گفتند؛ «تالله قد آنرک الله علیتا »ˆ [به 
خدا سو گند که خداوند تو را بر ما بر فزیده است] 


۱- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۱۶۵. 

۲- نفسیر قمی: جح ۱ س لا ۱۳ 

۲- لقسیر عیاشی» ج ۰ ی ٩‏ ح LET‏ 
۲- پوسفب/۱: 

۵- تفسبر عياشي؛ ج ۱ س ۹ E‏ 
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۵) ابن سنان از امام صادق عليه السلام در باره آیه «وإن ن آفل الکتاب إلا 
یمن به قبل مواته» در باره عیسی عليه السلام فرمود؛ ايمان اهل کات ھبانا به 
محمد صلی الله عليه و آله است." 

۶) مشرقی, با سند خود از چندین تن در باره آیه «وإن من آضل الكتاب الا 
ومن به قبل مَوتّه» روایت کرده که منظور, محمد صلی الله عليه و آله است و 
هیچ بهودی و نصرانی نمیرد. مگر آن که دریابد وی رسول خداست و وی به او 
کافر بوده است." 

۷ جابر از امام امام باقر علیه السلام روایت کرده که در باره آیه «وان من 
آغل الکتاب الا ومن به بل مویّه» فرمود: هیچ کس از پیروان ۾ ادیان مخت او 
زاین او یت که بیترت را که ونوا اا ول 
امیرالمومنین عليه السلام را بر حق دریابد . 


این عادو دح یا قم ودم عن سل نک 
( 1( 


[ پس به سزای ستمی که از بهودیان سر ردو به سیب آن که (مردم را) بسیار 
از راه خدا باز داشتند. چیزهای پاکیزه‌ای زا کفرب آنان علال شده بود حرام 
گردانیدیم] 

۱ على بن ايررآهیم از ابن محبوب, از عبدالّه بن ابی یعفور, روایت کرده که از 
امام صادق عليه السلام شنیدم که می گفت: کسی که در زمینی گندمی بکارد و گندم 
در زمینش رشد نکند و محصولش پر از جو باشد. به خاطر ستم عمل وی در 
تعیاحب منافع زمین يا ستم کشاورز ۲ اکر“ است؛ جرا که خداوئد فرماید: «فبظلم 
من الذين قادو رما علیهم طیبّات لت هم ونصتداهم عن سيل الم کییرا» و 


-٩‏ تفسیر عیاشی, ج ۰۱ ص ۰ ج 

ی یت نا 

۲- تفسیر عیاشی, س E‏ 

ا تو خالیست و فرز و آفت محصول می باشد 
ر در فارسی په ان جو موش می گویند و در عربی, همان ن نام شعیر را دازد. اتر جمان). 

۵- آکره, ج آکار به معنی زرا و کشت کننده است «جمم البحرین, ماده اکر ج + 6۲۰۸. 
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منظور. گوشت شتر و گاو و گوسفند است. خدا این گونه آن را نازل کسرده و شما 
نیز همین گرنه آن را بخوانید. خداوند این گونه ثیست که چیزی را در کاب خود 
حلال کند و آن گاه آن را ؛ پس از حلال بودن حرام کند. و این گونه هم نیست که 
چیزی را حرام نماید و آ ن گاه پس از حرام شدن, حلالش نماید گفتم: آیا اين قول 
حق تعالی که فرماید: «وین الق والشنم خرننا علیهم شحُوَهما» [و از گاو و 
گوسفند. چربی أن دو را بر ایشان حرام کردیم] نیز این گونه است؟ فرمود: اری. 
گفتم: و ابا قول حق: «إلاً ما حرم اسرائیل على نفسه»" [جز آن چه بیش از نها 
تورات. اسرائیل (-یعقوب) بر خویشتن حرام ساخته بود] چطور؟ فرمود: بنی 
اسرائیل چون گوشت شتر می‌خوردند, دچار درد خاصره (تهیگاه یا بهلوا می‌شدند 
و از این رو گوشت شتر را بر خود حرام نمودند و این پیش از نزول تورات بود و 
وقتی که تورات نازل گشت؛ آنان همچنان گوشت شنر نمی‌خوردند, ولی آن را حرام 
اعلام نکرد. 

۲ محمد بن یعقوب از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد یا دیگری, از ابن 
محبوب. از عبدالعزیز عبدی: از عبتالً/بن ابی یعفور روایت کرده که گفت: شنیدم که 
امام صادق عليه السلام می‌فرمود: کسی که در زمینی گندمی بکارد و کندم رشد 
نکند یا محصولش بسیار پر رجو باشد. به خاطر ستم وی در تصاحب منافع زسین 
(زیاده روی در کار کشیدن از زمین) یا سم وی به کشاورزان و کار گران ن ست جرا 
که خداوند می‌فر ماید: «فبظلم مُن من الد بن قاوأ رمتا علَبْهم لمات حلت هم 
ار هی وا زو و نیز فرسود: 

اسرائیل چون گوشت شتر می‌خوردند. دجار درد تپیگاه می‌شدند و از این رو 
تسا ارس حرام نمودند و اين پیش از نزول تورات بود و وقتسی که 
ثورات ازل گشت. آنان همچنان گوشت شتر نمی‌خوردند. ولی آن را حرام اعلام 
نرد" 

۳) عیاشی از عبدالله بن ابی بعفور روایت کرده که از امام صادق عليه السلام 
شنیدم که می‌فرماید: کی که در زمینی گندمی بکارد و گندم رشد نکند یا 


۱- آنعام ۱۳۶۸ 
۳- تافی» ج ۵ هی فتاه ۹ 
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محصولش بسیار پر جو باشد. به خساطر ستم وی در تصاحب منافع زمین 
(زیاده‌روی در کار کشیدن از زمین) یا ستم وی به کشاورزان و کارگران است؛ چرا 
که خداوند می‌فر ماید؛ «فبظل هن لین ماد مت علسیهم طبّات احلت لب 
وبصدهم عن سبیل الله کثیرا» یعنی گوشت شتر و گاو و گوسفند راء و نیز فرمود: 
۴ اسرائیل چون گوشت شتر هی حور دنل دچار درد تهیگاه می‌شدند و از این رو 
گوشت شتر را بر خود حرام نمودند و این پیش از نزول تورات بود و وفتی که 
تورات نازل گشت. آنان همچنان گوشت شتر نمي‌خوردند. ولی آن را حرام اعلام 
نک و 


6 رح اوح اوح و یت ِن مر وب إلى ابراهم 5 
إتقاعيل وس و یموب والا بط وعیعی وب و بو و قازون و سین و 
تن داوُودَ رورا (۱۹۳). 

[ما همچنان که به نوح و پیامبران بعد از او وحی کردیم. به تو (نیز) وحی 
کردیم و به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط و عیسی و ايوب و 
یونس و هارون و سلیمان انیز) وحن نموه‌يم و په داوود زبور بخشيدیم | 

۱) محمد بن یعقوب از علی بن آبراهیم» از پارش, از حسن بن محبوب, از 
محمد بن فضیل, از اپی سمزه. از امام باقر علیه السلام روایت کرده که در حدیثی 
طولانی فرمود: برخی از انبیا الهی پنهان بودند و از اسن رو نامشمان نیز در قران 
ليامده است و همجون پیامبرانی که در آشکارا هدایت می‌نمودند صلوات الله علسیهم 
اجمعين, در قر آن به نام ذکری از آئان تست و خداوند مر قرمابته ورس ند 
قمصناشم علیک من قبل ورسلا آم تصصهم علیک» یعنی آن که آن گونه که نام 
رسولان آاشکارا رسالت کننده را پرده‌ام. از رسولان مخفی, نامی په ميان نیاوردع... 
و این حدیت طولانی است و کامل آن را در تفسیر الهادی آورده‌ايم. 

۲) و هم ایشان از علی بن محمد» از یکی از اصحاب وی از آدم بن اسحاق, 
از عبدالرزاق بن مهران, از حسین بن میمون, از محمد بن سالم, از اسسام باقر عليه 





۱- تفسیر عیاشی: ج ام س ۰ سح ۰۲ ۱ 
۲- کافی» ج ۸ ص ۱۱۵ ح ۲ 
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السلام روایت می‌کند که حضرت فرمود: خداوند به محمد صلی الله عليه و السه 
فرمود: «إتا ینایک ما رخا ای لوح وین من بعدد» و هر پیسامبری را 
فرمود تا روش و سنتی اختیار نماید“ 

۳ عیاشی از زراره و حمران. از آمام باقر و امام صادق علیهماالسلام روایست 
کرده است که فرمودند: «آنا آوحیت" إلیک كما أوحيت إلى نوح والنبيين من بعده» 
من به تو وحی کردم همجنان که به نوح و پیامبران پس از وی وحی نموده. و این 
گونه تمام وحی ها را برای محمد. مجموع گردائد." 

۴) تمالی از امام باقر علیه السلام روابت کرده که فرمود: بین آدم و نوم 
پیامبرانی بودند. برخی خلوت گزیده و برخی پرهیاهوتر و با دعوت اشکارتر و از 
این رو نام خلوت گزیدگان. چنان که نام پيامبران دعوت., آشکارا در فرآن ذکر شده 
است: وارد نشده و په اسم از ایشان یاد نشده است و خدای تعالی فر مبایل: «ورشلا 
فد تفع علیک من قبل ورلا م تلم علنک وکلم الله فونی تکیضاه 
یعنی نام پیامیران کم هیاهو تر رالد جتان که نام بیامبر ان آشکار دعوت ذگر شده. 
دز قران نی ورده‌ايم. ۱ 

۵ شيخ مفید در اختصاص گوید: عالُه بن سلام به بهودیان خییسر گفت: 
حگونه است که ندا دهنده خدای را (پیامبر را)ء پیروی نمی‌کنید؟ گفتشد: اي اسن 
سلام! نمی‌دانیم که محمد در آن جه ھی وید صادق است با نه؟ گفت: پس در باره 
هستی و هستی افرین و ناسخ و منسوخ از وی می‌پرسیم که اگر نبی باشد آن گونه 
که خود می‌گوید. این مسائل را همچنان پیامبران پیشین, برای ما شرح می‌دهد. 
گفتند: اي ابن سلام! نرد محمد پرو تا چون کلامش را نقض کنی, بنگر که جگونه 
پاسخت را خواهد داد. وی گفت: به حقیقت. شما قومی نادان هستید؛ جرا که اهر 
این محمدی باشد که موسی و داود و عیسی بن مریم بشارت آمدنش را داده‌انند و 
اگر وی خاتم پیامبران باشد, اگر تمام انس و جن گرد هم آیند تا بر محمد تنها یک 

۲- علامه مجلسی در بحار الاتوار ج ۱۶ ص ۳۲۵ می گوید: شاید در قرائت این دو امام 
علهما السلام (اوحیت = وحی کردم) بوده و با اینکه نقل به معنی کرده اند را و غرض این که مراد 
از تشبیه, تشبیه کامل است و هر ان چه که به پیامیران نازل شده بود :به محمد صلی اله عليه نیز 
وحی شد. 


- تقر عیاشی» ج ۱ سس ۲۱ سح ۳۰ 
۲- تقسیر عیاشی: ج 1 ی ا ل 
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حرف یا یک ايه را پاسخ گویند و رد کنند. به اذن الهی هرگز ننوانند. گفتند: راسست 
می گوبی ای ابن سلام, پس چاره چیست؟ گفت: تورات را برایم بیاوربد و ثورات 
را آوردند و او هزار و چهل و چهار مساله از تورات یادداشت نمود و با آن زد 
پیامبر امد و پس از نماز صبح روز دوشتبه در محضرش نشست. گفت: سلام بر تو 
ای محمد! نبی اکرم صلی اله علیه و آله پاسخ گفت: و بر پیروان هدایت, سلام و 
رحمت و برگات خدا. که هستی؟ گفت: من عبدلثه بن سلام هستم از سران بلی 
اسرائیل و کسی که تورات خوائده و فرستاده بهودیان نزد تو هستم با آیاتی از 
تورات که حقیقت آن را برای ما بگویی تا تو را از نیکوکاران دانیم. 

پیامبر فرمود: سپاس خدای را بر تمام نعست‌هایش. ای ابن سلام! ایا په راستی 
سئوال داری با به قصد سرسختی و لجاجت در سئوال آمده‌ای؟ گفت: بلکه سئوال 
دارم. ای محمد! رو بر روش گمراهی یا بر رهیافتگی؟ گفت: بلکه بر روش 
رهیانتگی. ای محمد! آن گاه پیامیر فرمود: تھی ترک ن درا گے کیو فی اسن 
سلام گفت: نشان انصاف تست عم متا اس ی اقفر انا کی نی سا 
رسول! فرمود: من؛ هم نبی هستم و هم رشو و در قران می فرماید: «بنهم من 
قصصنا علیک ومنهم من لم نقصص» [ برخی از آنبان را (ماجرایشان را) بر تو 
حکایت کرده ایم و برخی از ایشانرا بر تو حگایت نکرده ایم] ابن سلام گفشت: 
راست گوس ای محمدا پس پو بداب هون یت تویست؟ و نبی اساام 
فرمود: عشرون آن است که زبور در پیست روز گذشته از ماه رمضان بر داود نازل 
شد و این در قران ۳ که می فرماید: راتا اوود زبورا» و این حدیت: طولانی 


1 
mr 


اسیت. 


سل رین ورین لا کون لس علی اه بت ال وان اه 

(olf je 
[پیامبرانی که بشارتگر و هشداردهنده بودند تا برای مردم پس از (فرستادن)‎ 
پیامبران در مقابل خدا (بهنه و) حجتی نباشد و خدا توا و حکیم است]‎ 





۱- غافر ,۸ ۷. 
۳- اختصاصس. اس 91 


15 


ا 
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)١‏ تحف العقول از امام ابو الحسن على بن محمد هادی عليه السلام روايت 
شده است که فرمود: خدأی عر و جل. خلق را بیهوده نیافرید و بی‌هدف رهایشان 
نساخت و محضی بازیحه, حکست خود را پدیدار تنمود و این در قول الهی شیر داده 
شده که فرمود: «أفیتم آنما خلقناکم عبتا» [آیا گمان برده‌اید که شما را ببهوده 
افریده‌ایم] و اگر کسی بگوید: آیا خدا نمی‌دانست هر یک از بندگان چه خواهد شد 
که ایشان را ازمود؟ گویم : ار خدا سرانجام ایشان را پیش از پسدایش ایشان 
می‌دانست, چه خود می‌فرماید: «و لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه»" [ و اگر بار دیگر 
به این دنیا می امدند. به همان چه از آن نهی شده بودند. باز می‌گشتند] و هماتا 
ایشان را آزمود تا عدل خویش را به ایشان نشان دهد و عذایشان نکند مر به 
حجت و برهانی پس از کردار, و خود می‌فرماید: دور آنا أَکناهم بعذاب من بل 
آقالوا رتا لوا آرت لا رسولا 4 [و اگر پیش از آن ایشان را عذاب می‌کرديم 
مي گفتند که خداوندا! پس جرا رسولانی برای ما فرستادی] و می‌فرماید «ومّا کت 
ُعذبین حتی نبعت»" [ و ما عذاپ نمی‌کردیم» مگر آن که از قبل رسولی فرستاده 
باشیم ] و نیز فرماید: دسلا مبشرین وَمنذرین» [فرستادگانی نوید دهنده و زنهار 
آورنده] پس آژمایش از جانب خداوند, راه با توانایی و استطاعتی آست که به 
بنده‌اش عطا فر موده و آن باور به تهادن اتسان بين جبر و اختیار (واگذاری امسر وی 
به خودش) است و قر ایور را احادیت روایت شد از انه آل 
رسول صلی اله علیه و علی آله وسلم نیز بر این قرار است.* 


ناته هبتر ميه لاک يدون وک باه هیا 
( ۱ 


[لیکن خدا به (حقاثیت) آن جه بر و نازل گرده است: گراهی می دهد (او) أن 
را به علم خویش ازل کرده است و فرشتگان (نیز) گواهی می‌دهند و کافی است 





۱ مو منون ۷۵ ۱. 
۲- انعاع ۲۸ 
د طه ۱۲۲ 

= اسر اه بها 


لا تحفب العقو ل, شس ما 
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خدا گواه باشد ] 

۱) حلی بن ابراهيم از پدرش از ابن آبی عمیر. از ایی بصیر را ای 
السلام روایت کرده که فرمود: آیه. این گونه نازل شد که «لکن الله شه با آنزل 
ایک - فى على عليه السلام - آنزله بعلمه والمَلابكة به هون وکفّی باه شهیدا» 
[آما خدا کُواه a‏ ب در باره علی - به دانش خود نازلش 
کرد و فرشتگان شهادت می‌دهند و شود شهادت خدا بسنده است]" 

۲) عیاشی از ابی حمزه ثمالی روایت کرده که گفت: از امام باقر عليه السلام 
شنیدم که می‌گوید: : «لکن ال هد بما آنزل الک - فى على - أله بعلیه 
والملاثكة بشهدرن وکنی ال شهیدا» [اما خدا گواه است به أن جه یر ٿو تا 
کرد - در باره علی -به داش خود نازلش کرد و فرشتگان شهادت می‌دهند و خود 
شهادت خدا. بسنده ۳ 










إن لیکو و صدواعن سل امد اسلا بیدا (۱0۷)ن ای 
کف روا وََمُوالر کنارف یمرج هم حالدی 
با بدا وکا ذلك عل امه یس (۱۹۹) باه لاس فد جاک و 
وا وا کم وان تکفروا فان ته ماني الکماوات والارض وکا اه علي 
ححما(۱۷۰)؛ 

ابی‌تردید کسانی که کفر ورزیدند و (مردم را) از راه خدا باز داشتند. به 
گمراهی دور ور درازی افتادهاند ٭ کسانی که کفر و زر بشید و سیم گردند دا بر 
آن نیست که آنان را پیامرزد و په راهی هدایت کند. # مگر راه جهنم که هميشه 
در آن جاودانند؛ و این (کار) برای خدا آسان است* اي مردم! آن پیامبر (موعود)؛ 
حقیقت را از سوی پرورد گارتان برای شما آورده است. پس ایمان بیاورید که 
برای شما بهتر است. واگر کافر شوید (پدانید که) آن جه در اسمان ها و زمین 
است, از آن خداست. و خدا دانای حکیم است] 


۱- تفسیر قمی, ج ۱ ص ۱۴۶ 
۳ عیاشی, ج اء ص ١۹‏ م ۴ 
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۱) محمد بن یعقوب از احمد بن مهرآن, از عبدالعظيم بن عبسدالّه حسنی, از 
محمد بن فضیل: از ابی حمزه از امام باقر عليه السلام روایث کرده است که فرمود: 
چبرئیل این آیه را این کونه تال کرد که: «ان الذين روأ ولو ال محمد 
سهم - لم كن له لیر هم ولا دهم طريقاً * الا طریق جهَنم خابدین نیا 
أ وکان لک على الله ا [همانا کسائی که کفر ورزیدند و یه ستم ستاندند = 
حق خاندان محمد را - اين گونه نیست که خداوند ایشان را ببخشد و به راهمی 
هدایتشان کند 4۶ مگر راه جهنم که در أ ن جاویدان ایند و این بر خداوند اسان 
است ] و آن گاه فرمود: «يا با الاس قد قد جاء کم الرسُول بالق من ریک - فى 

سن ل يش ت ا تل تعر از و اس ك ۳ 
ولاية على -فآمنوأ را کم وان تَكُفُروأ - بولاية على - فان للّه ما فى السمَاوّات 
ولایت علی -ایمان بیاورید که برای شما بهتر است و ار کفر ورزید - به ولایست 
علی -هر ایله هر آن چه در اسمان‌ها و ژمین است اژ آن خدای ا 

۲) عیاشی از ابی حمزه مالی روایت کرده که گوید: شنیدم که امام باقر عليه 
السلام می‌گفت: جبرئیل اھا یی فرو آورد که «ان الذين کرو طسو _ 
ی وین - لم کن ال رآ وا ریز طرقاه تا آن جوز و 
ی که تست که بت ولهی هدایشان کند] تا آن با که 
فرماید: [آسان است] و آن گاه فرمود: « یا فا الاس قن جا ء کم ارسُول بالق من 
ریکم - فی ولاية على - فأمنواً خرا لکم ون تکفروا ‏ بولاية على - فان للم ما فى 
السمَاوات والارض گان الله علیمّا حکیمّا» [ ای کسانی که رسول از ا 
حقیقت زا پراش که ارود تر اه ولات فل اناد ن پیاورید که برای شما بهتر 
است و اگر کفر ورزید -به ولایت علی -هر اینه هر آن جه در آسمان‌هاو زمین 
است از آن خداست و خداوند. دائا و حکیم است] ' 

۲) علی بن ابراهیم گوید: ابو عبدائّه علیه السلام این گونه آیه را خواند که: 
«إن دين کفروا وَظَلَمُوا - آل محمد حقهم - لم يكن الله يعفر لهُم» تا آخر اید ' 


۱- کافی ج 1 س اج ۳ 
۲ - تفسیر عیاشی؛ ج ( س اا Pe‏ 
“٣‏ تفسپر قمي: ج ۱ س FF‏ 
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۴ طیرسی؛ «قد جاء کم الرسول التق» گفته اند: به ولایتی از (جنس) امسر 
بروردگار بلند مرتبه به ولایت او و آين به نقل از ابو جعفر باقر علیه السملام ا 


آمل کناب لا تفا ني دییکم و لاوا على اه نی ام 
عبتیابنمم ول ورگلم اقا مر وخ ره 

ژای اهل کتاب! در دين خود غلو مکنید و در باره خدا جز (سخن) درست 
مگویید. مسیح عيسي بن مریم فقط پیامپر خدا و کلمه اوست که آن را په سوی 
هریم افگنده و روحی از جانب اوست| 

۱) طبرسی می گوید: مسیح به اين اسم نامیده شده, زیرا که مصسوح" البدن 
یعنی سترده تن از آلودگي‌ها و ناپاکی‌هاست و این از پیامبر صلی اله عليه و آله 
روایت شده است. 

۲) محمد بن یعقو ب گوید: از شماری از اصحاپ شیعه. از اسمد بن محمد بن 
عیسی. از حجال, از تعلبه. از حمران روایتِ شده است, که گفت: از ابا عبداله امام 
صادق عليه السلام در باره قول الهسی و روح مه پرسیدم فر سمود: آن داح 
خداوند است. ریخته شده در قالب خلقټ .که خداوند. آن را در آدم و عیسی خلق 
۱ 


لضي له . 


۳ #۶ ۳ ر بر اي ۳ ۳ م 7 ر 

وبا وله لام ولا انوا عم لک[ ان له واد سا آن 
IS ۴‏ ا ۳ ام ۰ 7 ۳ ۹ 
ون ولد انی الکماوات ومان الا رض وَکنی باه ولا (۱۷۱), 

[پس به خدا و پیامبرانش ایمان بیاورید و نگویید (خدا) سه‌گانه است. باز 
ایسٹید که برای شما بهٹر است. خدا فقط معبودی یگانه است؛ مخزه از ان است که 


برای او فرزندی باشد. آن جه در آسمان‌ها و ان جه در زمین شتا اش انس 


۱- مجمم البیان. ج ۲. ص ۲۲۵. 

۲- در مجمع امده است. اما دجال په اسم مسيم خوانده شد؛ زیر! که جشم چپ و راستش. 
مسو ح یعلی ا بود و عیسی مسیح تمام تنش از الودئی و ناپاکی آستر ده شده " بود. 

۲- مجمع الییان: ۲ س ٣ت٣‏ 

۲- کافی, ج ۱, ص ۱۰۴ ج ۲. 
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خداوند, بس گارساز است] 

۱) علی بن ابراهیم: در باره آيه لاوا الم وله ول وا انوا 
فرمود: خطاب به کسانی است که به دای اھ و عیسی و میس قاشل بودند و 
فی السسَمَاوات ومّا فى الاراض وی باللّه و کیلاً ».۱ 


۳۱ کت ال أن کون عندا له ولا ایک الاو ون 
کت عن عبادیه وڪ ر تیف رم | (۱۷۲) 

[مسیح از این که بنده خدا باشد, هرگز ابا نمی‌ورزد و فرشتگان مقرب (نیز 
ابا ندارند) و هر کس از پرستش او امتناع ورزد و بزرگی فروشد, به زودی همه 
آنان را په سوی خود گرد می‌آورد] 

۱) علی بن ابراهیم: در پازا رد «لن تنكف المسیع أن تون عبدأً له » 
فرمود: لایستنکف یعنی ابا نمی‌کند از آن که بنده خدا باشد «ولاً الملائكة رون 
ومن تنكف عن عبادبه یتک قيشر هم اه جميعا». 





TH 
اه‎ 


E 


عم این ما و لوا نیمات وم وم و رم مقس َأ 
لین اسراو اکرو الاو نونمم دون له واولا 
تصم۲ (۱۷۳): 

[اما کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند. پاداششان را به تمام 
(و کمال) خواهد داد و از فضل خود به ايشان افزونتر می‌بخشد و اما کسائی که 
امتتاع ورزیده و بزرگی فروخته‌اند. آنان را به عذایی دردناک دچار می‌سازد و در 


برابر خدا برای خود یار و یاوری نخواهند یافت] 
۱) در کتاب مناقب ابن شهر اشوب: ابو الورد از امام باقر عليه السلام تقل 


۱- تفسیر قمی, ج ۱ ص ۱۶۶ 
۲- تقسپر فمی: مج ۱+ ضس ۱۳۳ 
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می‌کند «ویَزیدشم من فضله» یعنی برای خاندان محمد علبهم السلام.! 


ا الاس ن جاک یران من کل ون کم نورا ميا (۱۷۰ فان لین 
منوا باه و اعتصموا به يدهم في مه بنه وقضلی ویهدمم ال راطُستق 


(1Y0) 

[ای مردم! در حقیقت برای شما از جانب پروردگارتان برهانی آمده است و 
ای ت تابناف فرو وین 
سا دار قد ارفا ی رد رک نورا شیاه 
برسیدم, آیشان فر مودند: برهان. محمد صلی اه علیه و آله است و ون علسی علیه 
السللام. که بل پرسیدم و «صراط مستقیها» جیست؟ گر هود: تسم اط مستفيب علسی 
عليه السلام است. ‏ 

۲ علی بن ابراهيم گوید: نور, امامت.علی ابیرالمومنین عليه السلام است و 
گوید؛ «فْأَمَا ال رین منوا بلله واعتصَمُا به فسیدخلهم فی رختة مه وفضل 

نیماد صراطا مسا و ایشسان کسالی هستند که به ته ولات 
0 









توت لاه نیگن اکن روما س هوو شک 
تعکر و هنن ین ماود نکن ال هلان برد وان 
کاو وة وال ملک نحل الاب ین نهآ آن تلو ر انه 
بکل يو عم (۱۷۰) 


| از تو ادر باره کلاله) فترا مي‌طلبند. یو خدا در باره کلاله فترا مي‌دهد: 





۱- مناقب ابن شهر آشوب, ج ۴, ص ۴۲۱. 
۳ عیاشی» ج ۱ س ۲۱ ۲ سح 9 
۲- تفسیر قمی. ج ص ۱۴۴ 
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-< - ا 


۱ اگر هردق بمپرد و فرزندی ند‌اشحه باشد و خواهری داشته باشد: نصف مپراث از 


آن اوست و آن (مرد نیز) از او ارث می‌برد. اگر برای او (-خواهر) فرزندی نباشد. 
ا گر [ورئه فقط) دو خواشر باشند دو سوم میراث برای آن دو است و ار 
(جند) خواهر و برادرند. پس تصیب مرد. مانند نصیب دو زن است. خدا برای شما 
توضیح می‌دهد تا مبادا گمراه شوید و خداوند به هر جیزی داناست] 

۱) علی بن ابراهیم گوید: از پدرش, از ابن ابی عمیر. از عمر بن آذینه, از بکیر. 
از امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: اگر مردی فوت شود و خواهری 
داشته باشد, بر اساس آیه تصف ماتری به شکل کامل از ان وی اسست. شهمجنین 
است اگر دختری باشد. همین ارث را می‌یرد و نصف دیگر ماترک اسر وارت 
دیگری نزدیک‌تر از آن خواهر یا دختر نداشته باشد. به طریق خویشاوندی به وی 
رسد و ار په جاي خواهره برادری باشد. بر اساس ای شسه میراث را بے کلي 
می گیرد که خدای تعالی فرمود: «وَفوّ یرثا ان م کن لها ولد» و اگر دو خواهر 
باشند. دو ثلث را کامل می‌گیرند و یک سوم باقی‌مانده را به طریق خویشاوندی 
می گیرند. و اگر جمع خواهران و برادرانی باشند. مذکره دو برابر سهم مونث ارت 
می‌برد و همه این موارد در صوزتی که میت فرزند, والدین بازوجه‌ای نداشته 
1 

۲) عباشی از بكرن اغيج تقلمی‌کند که نرد امام باقر عليه السلام بسودم و 
مردی وارد شد و گقت: در باره دو خواهر و یی شوهر. حکم ارت چیست؟ 
حضرت فرمود: زوج» نصف ماترک را می‌برد و دو خواهر, مابقی راء مرد گفت: 
مردم این گونه نمی‌گویند. فرمود: پس چه می‌گویند؟ گفست: مي‌گویند برای دو 
خواهر. دو ثلث است و برای شوهر, نصف و تقسیم بر هفت می‌کنند. حضرت گفت: 
چرا این گونه مي‌گویند؟ گفت: زیرا که خداوند برای دو خواهر, دو سوم قرار داده و 
برای شوهر نصف. حضرت فرمود: ایشان چه خواهند گفت اگر به جای دو خواهر 
یک برادر بود؟ گفت: می گویند برای شوهر. تصف و هر چه بماند برای برادر. 
حضرت فرمود: یعنی از فرمان خدا به کل ارت به برادر تنها نصف می دهند و از آمر 
خدا به شوشر دو سوم یعنی چهار قسمت از هفت قسمت را می‌دهند؟! مرد گفت: 
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بخوان که می‌فرماید: «یسلتفتو تک قل الله یفتبکُم فی الْكَلالّة إن امرو هلک ليس له 


وله وله أَخت فلا نصف ما ترک وهو برها ان لم يكن لها ولد فان کانتا ائنشین 


تا لقن ما ترک وان کول رخال تما گر ملع تنب 


الله لحم آن تضوا الله کل شیء علیم» گوید: : پس ایو جر عاية السلام گفت: 
نابراین شایسته بود که از این مال برای همسر, نصف را قرار می‌دادند و آن گاه بر 
سیم مرن مرد گت هن طر گید ریگ اس جضر علب 
لسلام گفت بس این گونه می‌گویند! کوید: آن ¿ گاه رو به من کرد و گفت: ای بکیر! 
هدعم فراش ارت بودی؟ گیب گفتم چیزی که نزد من باطل است (کارایی 
دارا به چه کارم [ید؟ فرمود در آن دقت کن که جون نظیر این بیش آمد گرد در 
حل آن یاریات می‌کند.؛ 

۲) حمزه بن حمران روایت کرده که از امام صادق علیه السلام در باره گلاله 
پرسیدم و ایشان فرمود: تا زمانی که والدین و فرزندی نداشته باش این حکم. 
جاری است 

۴) محمد بن مسلم, از امام باقر علیه الستلام ژوایت کرده که فرمود: اگر مردی 
مادرش و پدرش و پسرش یا دخترش را ترکینمابد, (قوت کندا, و اگر او یکی از 
این جهار تن را ترک کند, او مصداق آن کسی که خداوند در آیه «قل الله یفتیکم 
فی الْکلالَة» فرموده است. نمی‌باش با کم با,وجود مادربو یا پدر و پا فرزند 
دختر با پسر. کسی ارث نمي‌برد. مر زوج یا زوجه متوفی: و روج اگر فرزندی به 
همراه وی پباشد, از نصف, کمتر سهم نمی‌برد و زوجه اگر فرزندی به همراه نداشته 
باشد. کمتر از ربع سهم نمی‌برد." 

۵ ) محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام در باره آیه «بستفتوتک قل الله 
یک فی لکلا إن قرو هلک لیس له ولد ره أخْت فلا تفا نا ترک وشو 
برا انم یکن لا ود قان کات این فهما الان ما ترک وان کانوا اخوة 
رجالا سار مف خط تنب ال لآ توا واه بکل شىء 
علیم» روایت می‌کند که فرمود: منظور حق تعالی, خواهر از پدر و مادر و یا خواهر 
از پدر است که نصف ما ترک را ارت می‌برد و برادر از خواهر ارت سی‌برد. مر 





أ تف عیاشی. ج ۱« ی ۲ سح eA‏ 
۲- تفسیر عیاشی» ج ١‏ س ۲۱۲ ح ۳۰۹ 
۲- لقسیر غیاشی؛ ج ( ی ۲ ح * ۷ ۲ 
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خواهر. فرزندی نداشته باشد و اگر جمع خواهران و برادرانی پاشند. مذکر, دو برابر 
مونث ارث می‌برد و ایشان کسانی‌اند که بر سهمشان افزوده می‌شود و از سهمشان 
کاسته می گردد و همجنین فرزندانشان نیز بر سهمشان افزوده و از سهمشان کاسته 
ا 

۴ زراره روایت کرده که کفت: امام عليه السلام قر مود په تو خبر شواهم داد 
و چیزی را از تو باز نمی‌دارم و آن چه که می‌گویم به خدا حق است. فرمود: آن که 
اگر مادر یا پدر یا پسر یا دخترش را ترک کند. یعنی اگر یکی از این چهار تن را 
ترک نماید فوت کند و وی بر جا ماند) او آن که خداوند در آیه «یستفتوټک تنل 
الل بتکم فی الْکلالة» قصد کرده, نمي‌باشد و با وجود پدر یا مسادر یا پسر با 
دحتر. شحصي دیگری جز زوج يا زوجه, ارت نمی‌برد و برادر آز خواهر ارث 
مي‌برد. اگر فرزندی نداشته باشد. یعنی تمام مالش وا" 

۷ بکیر گوید که مردی بر امام باقر علیه السلام وارد شد و در باره زنی پرسید 
که پس از مر کشء همسرش, پرادرانش از مسادرش و خواهری از پدرش برجای 
مانده بودند. حضرت فرمود: پرای روج نصف می‌باشد؛ پعتی سه سهم و برای 
برادران از مادر, یک سوم برابردو سهم /و به خواهر از پدر نیز یک سهم از مجموع 
شش سهم تعلق می‌گیرد. مد گفت: قرایض ارث زید و ابن مسعود و فرایض ارث 
عامه و قضات بر خلاف این است, ای ابا حعفر! ایشان می کویند: برای ضواهر از 
پدر و مادر سه سهم است از مجموع شش سهم که تسا هشست سهم نیز افزایش 
می‌یابد! ابو جعفر فرمود: چرا چنین می‌گویند؟ گفت: براساس آیه «وله خت فلا 
تصف ما ترک». ابو جعفر فرمود؛ اکر شما پر امر خدا برهان می‌آورید, پس جرا 
حق برادر را کم کردید؛ زبرا که خداوند برای خواه نصف قرار داده؛ حال آن که 
برای برادر. کل را قرار داده و کل بیشتر از نتصف است. خداوند فرماید: لت 
صلف» و برای برادر فرماید: «وََ يرهآ» یعنی تمام مال خواهر را اگر او را 
فرزندی نباشد, و شما به کسی که خداوند برای او کل سهم‌الارث را نهاده, در برخی 
تقسیم آرث‌هابتان هیج نمی دهید و برای کسی که خداوند برای او نصف سهم‌الارت 
را نهاده, تمام می‌بخشید؟!" 


¬ تفسیر عیاشی, ج ا ص ۳۱۲ ج ۳۱۱ 
٣‏ تفسیر عیاشی, ج ۱, ص ۳۱۳ ج ۱۳۱۳ 
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سو ر ه ماکده 
سوره مائده مدنی است. به جر آیه ۲ که در حجة الوداع 
در عرفات نازل شده است. تعداد یات ان ۱۲۰ یه 


50۵۲213۳-۳30 
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فضیلت و واب قرائت سوره مائده 


۱) ابن بابویه با سند خود از ايی جارود از امام باقر علیه السلام روایت کرده 
که فرمود: هر که سوره مائده را در هر پنجشنبه بخواند. ایمانش به ستم آلوده و 
آمیخته نگردد و برای خدا شریکی نگیرد.: 

۲) عباشی از زراره بن اعين, از امام باقر عليه السلام روایت کرده که فرمود: 
علی بن ابی طالب صلوات الله علیه فرمود: سوره مائده دو یا سه ماه پیش از 
رحلت رسول اله صلی الله علیه و اله نازل شد: در روایتی از زراره از ابی جعفر 
عليه السلام نظیر همین روایت آمده است: 

۳) عیسی بن عبداله از پدرش, از جدش, از علی‌ین ابی طالب عليه السلام 
روایت کرده که ايشان فرمود: بخش‌هانی.از,قران, بخش‌هایی دیگر را نسخ می‌کسرد 
و جز این نبود که امر رسول الله صلی اله علیه و اله پایان دهنده ايه نسخ شده 
می کشت و از آخرین سوره‌هایی که بر پیامبر صلی اله علیه و آله و سلم نازل شد 
مائده بود که پیش از خود را نسخ نمود و چیزی آن را نسخ نکرد و این سوره در 
حالی بر پیامبر نازل شد که وی بر استر شهبای (سفید اميخته به سرخ و سیاه) خود 
سوار بود و وحی بر استر گران آمد به نحوی که باز ایستاد و شکمش به تدلی ‏ آمد 
و به طرف زمین خم شد و تا جایی که ديدم نافش کم مانده بود به زمین بساید و 
رسول اله صلی لله علیه و آله از هوش رفت. به طوری که دستش را به اپ" شه 


بن وهب جمحی نهاد و سپس بیهوشی از رسول خدا برداشته شد و حضرت, سوره 





¬ تقسپر عیاشی: 3 1 کے ۷ سم 1 

۳- تدلی, به سمت بایبن اویزان شد. ۱ 

= الد و ایه. بیشاتی 1 کته تسیل چ محل رویش غو بیشانی ات جسم ان دوانس. اسان 
العر ب میاأده داب 
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مائده را پر ما قرائت نمود و رسول اله صلی الله علیه و اله بدان عمل کرد و ما نیز 
عمل نمودیم.! 

۳ اپی جارود از محمد بن علی علبهما السلام روایت کرده که فرمود: هر که 
سوره مائده را در هر پنجشنبه خواند. ایمانش به ستم امیخته نگردد و برای خدا 
شریکی نگیرد.! 

۵. شیخ مفید با سند خود آز حسین بن سعبد. از حماد, از حریز, از زراره از 
امام باقر علیه السلام روایت کرده که شنیدم حضرت می‌گفت: عمر بن خطاب, 
صحاب رسول الله صلی اله علیه و آله را گرد آورد و علی علبه السلام نیز در ميان 
ایشان پود و گفت: رایتان در بازه مسح بر دو بای پوش چیست! مغيرة بسن شعیه 
برخاست و گفت: ديدم که رسول اله صلی الله علیه و اله بر دو پسای پوش مسح 
می‌کرد. علی علیه السلام گفت: قبل از مائده یا بعد از آن؟ مغیره گفت: نمی‌دانسم. 
على عليه السلام فرمود: کتاب خدا از دو پای پوش پیشی گُرفت. همانا مائده دو یا 
سه ماه پیش از رحلت رسول مکرم صلی الله علیه و آله تال شده است, " 

۶) از رسول الله صلی اللعلیة واه حدیث است که فرمود: هر که ماشده را 
بخواند, به اجر ده حسنه به وی عطا گردد و ده سیه از وی پاک گردد و ده درجه 
وی را بالاتر ببرند به تعداد تمام نهودیان و نصرانیانی که زنده‌اند و نفس می‌کشند." 


۱- تفسیر عياشي» ج ۲ ی ۷ ۳ ح 1 

۲- تقسیر عیاشی, ج ا. سس ۷ سح ۲. 

د هد پب: ح 1 ص ۱ ۰۳۴ ج +" 

۲ مصباح تفعمی. س ۵۸۲ و مجعم بیان ج ۲ س ٣۵۷‏ 
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تفسیر سوره مائده 


نم هرن ارجم 

ییانشور( 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به قراردادها (ی خود) وفا کنید ] 

۱) عیاشی: از سماعه. از اسماعیل بن زیاد سکونی, از جعشر بسن محمد از 
پدرش, از علی صلوات اله علیهم که فرمود: در قران هیچ آیه ای با این عبسارت: 
ہیا ها الین آمنوآ» نیست. مگر این که دزاتتورات: هيا آیها الماکین» [ ای 
بیجارگان] در برایر آن است, 

۲) از نضر بن سوید. از یکی از اماساستت تمد له بن سنان روایت کرده, 
که گفت: از امام صادق عليه السلام در باره آیه,«یا ايها اين آمَنوأ افر بالعقود» 
بر سیم فرمود: منظور, عهود یعنی پیمان‌هاست. ابن سنان همین حدیث را روایت 
گرده اسبت ! 

۳) عکرمه روایت کرده است که: خداوند بلند مرتبه هیچ گاه «يّا یه الذرین 
آمتوا» نازل نکرده است. مگر آن که راس آن گروه علی بن ابی طالب عليه السلاء 
اس" 

۴ از عکرمه, از ابن عباس روایت شده که گفت:؛ ایه «یا با الذين آَمنرا» 
نازل نشده. مگر علی علیه السلام شریف و امیر آن ایه است و به حق که خداوند 
اصحاپ محمد صلی الله علیه و آله را در چندین مکان عحاب کرده و علسی علبه 


۱- تفسیر عیاشی» ج ( هن ۸ جح 51 

۲- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۳۱۸ ح له 

۳- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۳۱۸ سم ۶ ليه الاولیاه ج ۱ ص ۶۴ ؛ شواهد التنزیل» ج ۳ 
سے ۱ ۷۸ 
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" باد نکرده است,‎ ab 

۵ و از طریق مخالفان: موفق بن احمد با سند خود از عکرمه, از ابن عباس 
تقل مي کند که گفت: خدای تعالی در قران هیچ ایه‌ای نازل نکرد که در ان بگوید 
کیا با لین آَمنوأ» مگر آن که علی بن ابی طالب علیه السلام شریف و امیر آن 
آیه باشد ' 

۶ در صحيفة الرضا عليه السلام حضرت می‌فرماید: در قسرآن آبه «بَا یبا 
لین آمنوأ» نیا میدن مبگر آن که در حق ما باشد. " 

۷ عیاشی از جعفر بن احمد, از عمرکی بن علی, از علی بن جعفر بسن محمد 
از برادرش موسی. از علی بن الحسین عليه السلام روایت گرده که فرمود: «در قران 
هیچ آیه‌ای با این عبارت: جیا ها الین آمَتوا» = هان ای مژمنان» نبست. مگر که 
در تورات: هان ای بیجار گان! (در برابر آن) است ' 
صادق علیه السلام روایت کر ده که در «اوفراً بالعقود» عقود به معنی عهود ات ۵ 

٩‏ هم او از حسین بن نحمد بن"عامر, از معلی بن محمد بصری. از أبن عمیر, 
از امام باقر عليه السلام روایت رده که دز باره أيه «يا أیهّا الذين منوا أوض وا 
بالعقود» فرمود: «عمانا رسول اله صلی آله علیه و آله بر ايشان عهد بست برای على 
علیه السلام به جانشیثی کرم د همال اند و آن گاه این ايه نازل شد که «یا ای 
َد ین آمَنوا آرفوأ بالعقود» که ای کسانی که ایمان آوردید! وفادار پاشسید به 
پیمان‌هایی که بر شما بسته شد. برای امیرالمومنین عليه السلام4." 


کم یمه الاما میتی ع کمک علي اليد ون رخ اه 
کم مایب (۱). 


۱- تفسیر عیاشی: ج ۱ ص ۲۱۸ ح ۷ ؛ شواعد التتریل» ج ( کی ح ۷ ۷۰ و ۷۲۲ و 
۷ 

۳- مناقب ابن شهر اشوب. ج ۲. ص ۵۲ 

۲- تفسیر عپاشی: ج ا, ص ۱۸ م اب 

لا“ تفسیر قمی. ۽ ۱ ی ۱۳۸ 

۴ تفسیر فی ج ۱+ ص ۱۳۸ 
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[برای شما (گوشت) چهارپایان حلال گردیده جز آن چه (حکمش) بر شما 
خوانده می‌ شود در حالی که نباید شکار را در حال احرام حلال بشمرید. خدا هر 
چه بخواهد فرمان می‌دهد] 

۱) شیخ مفید با سند خود از حسین بن سعید, از أبن ابی عمیسر, , از عمے ین 
اذینه. از محمد بن مسلم روایت ت کر ده که گفت؛: از یکی از اما باتر ا 
صادق یا ابی عبداله علیهم السلام در باره ایه «احلّت لک بهیمة 2 الأنعام» پرسیدم و 
یشان فرمود: جنین در شکم مادرش,. چون موی برآورد و پرز بر آرده پس پاکی 
(به خوبی سر بریدن) آن, همان پاکی مادرش است و این است معنایی که خداوند 
اراده کر ده است. ' 

این حدیت را محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی عمیر. 
از عمر بن اذینه, از محمد بن مسلم نقل کرده و گوید: یکی از دو امام علیهما السلام 
را پر سییابع اء نظیر همین روایت." 

ابن بابویه در الفقیه به اسناه از عمر بن اذینه. از محمد بن مسلم از یکی از دو 
امام علیهما السلام متل همین روایت را نقل می‌کند: : 

۲) عیاشی به سند خود از محمد بن مسلم؛ 1 زایکلی از دو انام باقر و اسام 
صادق علیهما السلام روایت کرده که در باره آية #احلت کم یه الانعام» فرمود: 
ان چه که در شکم است و مادرش ذیخ می گردد و راز شکم می‌یابند.! 

۳ زراره, از امام باقر علیه السلام روایت کرده که در باره آیه «أحلت کم 
بَهمَة الأنعام» فرمود: منظور, جنین‌هایی است که در شکم چهارپایان است و 
میرالمومنین علیه السلام دستور می‌داه جنین‌ها را پفروشند." 

۴) هم او, به نقل از احمد بن محمد بن ابی نصر گوید: یکی از اصحاب ما از 
امام صادق عليه السلام در باره آيه «أحلّت کم همه 2 النعام» دایب کت کة 


فرمود: جنین در شکم مادرش جون هوی بر آورد ر برارده باگی یه سوبي سر 





۱- نهد یپ ج ٩‏ ص ۸ ج fF‏ 

۲- کافی؛ ج ص ۲ أ 

۳- سن لا یحضره الفقیه. ج ۲ ص ٩‏ سم ۳۶ 
۴- تفر غیاشی» ج ۱ ح ۲۱۸ ج ٦‏ 

۵ا- تفسیر عیاش ج .۱ هی ۰۲۱۸ ح ۱۰ 
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/ 
۱ 


بریدن) آن, همان پاکی و حلال شدن مادرش است' 

۵ وهب بن وهب, از جعفر بن محمد از پدرش علیهما السلام روایت کرده 
است که فرمود: از علی آمیرالممتین عليه السلام در باره خوردن گوشست فیل و 
خرس و میمون پرسیدند و ايشان فرمودند: این‌ها از چهارپایسان اهلی که خورده 
شون نمی بافید ! 

۶) مفضل روایت کرده که از امام صادق علیه السلام در باره آیه «أحلّت لک 
بهيمة الأنعام» پرسیدم و فرمود: « آلبهیمه» در این جا په معنای«ولی» و « الانصاه» 
به معنای «مۇمنان» است. 

۷ علی بن ای رآهیم TG‏ «احلت لک هة الأنعاء» منظور این 
است که: جنین در شکم مادرش, چون موی برآورد و پرز برارده باکی آن, همان 
پاکی مادرش است و این است معنایی که خداوند. اراده کرده است ؟ 

۸ طبر سی از امام باقر و امام صادق علیهما السلام روایت کرده که فرمودند: 
متظور جنین‌های چهارپایان است که چون مو درآورده. از شکم مادر خارج 
می گردد و حال ان که پاکی ابه خوبی,سر بریدن) مأدر وقتی زنده بوده فراهم 
کشته و اکنون پاکی این جنین نوزاد, شمان پاکی مادرش ات 


اه یوک ترا و ارام ول اي ول ولا 
ین ات فراع يون فطلا من َم و روا و إا عم تاضطاشوا و لا 
منم ان فوم آن دوک عن التب انرام آن توا و ونوا على ارو 
وی ولا تاوواعل لام و موان وا وة إن ال دی الاب (۲) 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! حرمت شعاثر خدا و ماه حرام و قربانی 
بی‌نشان و قربانی‌های گردن‌بند دار و راهیان بیت الحرام را که فضل و خشنودی 





۱- تفسیر عیاشی, ج ( ی ۷ سم 1 
آ = تفسیر عیباشی؛ ج ( س ن 1 
۳- تفسیر عياشي: ج اب ص ۳۱۹ ح ۱۳ 
۴- تفسیر فمي, ج ۰۱ ص ۱۶۸ 
۵- مجمع البیان, ج ۳ ص + 
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پرورد گار خود را می‌طلبند. نکه دارید و چون از احرام بیرون آمدید, (می‌توانید) 
شکار کنید و البته نباید کینه توزی گروهی که شما را از مسجد الحرام باز 
داشتند. شما را به تعدي وادارد و در نیکوکاری و پرهیزکاری با یکدیگر همکاری 
کنید و در گناه و تعدی دستیار هم نشوید و از خدا پروا کنید که خدا سخت کیفر 
است | 

۱) علی بن ابراهیم گوید: شعائر, احرام و طواف و نماز در مقام ابراهیم و سعی 
بین صفا و مروه است و همه مناسک از شعائر هستند. از جمله شعائ این است که 
مرد. شتر یا گاو قربانی را پیش آورد و کوهان آن را بزند یا به جامه‌ای بپوشاندش 
یا حمایلی قلاده أن گند تا مردم بدانند که هی است و هیچ کس پیش راه آن قرار 
نيرد و همانا شعاثر به این اسم نامید شده به قصد «اشعار» مردم تا آن را درک 
کنند و پشناسند. در قول حق تعالی «لاً الشهر الحرام» منظور. ذوالحجه است که از 
ماه‌های حرام است و قول حق تعالی «ولا الهُدی» قربانی است که چون احرام 
کنند. پیش رانند و قول حق تعالی «ولاً الْقلائْد» گوید: پای‌پوشی را که با آن نساز 
خوانده است را به گردنش می‌آویزد و قول حق‌تعالی «ولا مین الب الحرام» 
گوید: کسانی که گرد خانه خدا حج می‌کنند.: 

۲) طبرسی: امام باقر علیه السلام فرمود که آین آیه در باره مردی از بنی ربیعه 
به نام حطم نازل شده است. فراه مي‌گوید: عاذت عرب این بود که صفا و مروه را 
از شعاثر نمی‌دانست و بین آن دو طواف نمی‌کردند و خداوند ایشسان را از این کار 
نهی کرد و این از ابی جعفر عليه السلام روایت شدء است در باب ایه «ولا آمسین 
لت الحرآم» 

۳ طیررسی در باره ایه «ولا آمین المَیتٌ الحرام» گوید: ابن عباس گفته است 
نزد اکثر مفسرین: در باره هر کسی است که به قصد حج حرکت نماید. ضحاک و 
ربیع نیز همین را گفته‌اند. ان گاه می‌گوید؛ و در این اختلاف است و گفته شده است 
که این آبه, نزد اکتر مقسسرین, به آیه «فاقتلوا مکی حت وجَدتُوضم»" 
آمشرکین را بکشید هر کجا که ایشان را یافتید] نسخ شده است, و گفته شده است 


۱- تفسیر قمی, ج ۱, س 1۶۸ 

۲- تفسیر الطبری, ج ۴ ص ۵۸ 

۳- مجمم البیان, ج ,۲ ص ۲ و ۲۳۲ 
٣‏ توید رت 
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که نه چیزی از این سوره, نسخ شده است و نه چیزی از این ایه. چرا که جایز 
نیست مشرکان در ماه‌های حرام مورد حمله جنگ قرار گیرند, مگر آن که خود 
آغازگر باشند. آن گاه طبرسی گوید که این قول از ابی جعفر عليه السلام روایت 
شده است.! 

۴ عباشی از موسی بن بکی از یکی از رجال حدیث روایت کرده که زید بسن 
علی بر امام باقر علیه السلام وارد شد و همراه خود نامه‌هابی از اهل کوفه داشت که 
وی را نزد خود مي خواندند و أو را از اجنماع حود آگاه کرده و به څروج په سوی 
ایشان امر کردند و ابی جعفر امام باقر عليه السلام فرمود: خداوند تبارک و تعالی 
حلال را حلال کرد و حرام را حرام نمود و مثل‌هایی زد و سنت‌هایی بریا داشت و 
امام عالم به امر خود را در زمینه طاعاتی که واجب نمود. در شبهه‌ای قرار نداد. تا 
مبادا که سیقت جرید پیش از آن که گاه آن فرا رسد و یا مجاهدت آغاز کند پیش 
از حلول زمان آن, و حق تعالی در باره صید فرموده است «لا تقتلوا اليد وآنتم 
عر »" [شکار مکنید در حالي که احرام بسته اید] و آیا کنتن صید, بدتر است یا 
کشتن نفس حرام؟ و خداوند بزای هر "یک جایگاهی نهاده است و می‌فرماید: «وإذا 
تم فاصطاوا» و می‌فرماید: «ا تحلوأ شعاثر الم ولا الشَهرالْخرام» و ساه‌ها را 
شماری معلوم قرار داد و_چهار ماه را حرام قرار داد و فرمود: «فسیحوا فی الارض 
اریمه آشهر و اعلموا انکم غير معجزق اه [و در زسین چهار ماه با ازادی 
یک بدانید که شما خدای را په عجر آورنده نباشید]. 

۵) علی بن ابراهیم: در باره یه «وإذا خلت قاصطادوأ» فرمود: شکار را برای 
ایشان پس از آن که حرام نموده بود, با خروح از احرام» حلال نمود. گوید: ؛ پیش از 
این حدیثی در باره قول سق تعالی نجل فی تن فافع ذکر د. 

۴ ) همجنین علی بن ابراهیم در باره یه ولا یجخرمتکم شنآن وم أن دوك 
عن المسجد الحرام أن تعتذوا وتعاوتواً علی» گوید: بعنی دشمنی فریش در غزوه 
حدیییه که شما را از مسجد الحرام بازداشتند» شما را ب بر ان ندارد گه دست درازی 


بع البیان. ج ۳, ص 7۶۵ 
۲- مانده شا 
۳- لو باه ۰۲ 

ا“ تفسیر فمی؛ ج یں ۹ 
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کرده و به ایشان ستم نمایید. «وتعاو توأ على البر والتشوی ولا تعاوتوأ على الإثم 


و 2 و 


والعدوان» و آن گاه این ايه به این قول الهی نسخ شد که می فر ها یسد: «فاقتلوا 
النشرکین ت ود ت آمشرکان را شر کجاً پاقتید. بکشیدا 


حرمت ٿ عاکم اليه وال قاری وال ان به لس ولو 1 

اد و نهد راڪ الع لا وماع ب على الب وأن ینوا 

از کف یس نین رداون ریک لش حون | کون الو 
كمك لكر نکم وا کي ور ثم املع ديفن 


an‏ ا 


ون تس و عابت لام إن انه ورج (۲) 

[بر شما حرام شده است مردار و خون و گوشت خوک و آن چه په نام غير 
خدا کشته شده باشد و (حیوان حلال گوشت) خفه, شده و به جوب مرده و از بلندی 
افتاده و به ضرب شاخ مرده و آن جه درنده از آن خوده باشد. مگر آن جه را (که 
زنده دریافته و خود) سر ببرید و (همچنین) آن چه برای بتان سربریده شده و (نیز) 
قسمت کردن شما (چیزی را به وسیله تبرهاي قرعه؛ این (کارها همه) تافرمانی 
(خدااست. امروز کسانی که کافر شده‌اند. از (کارشکتی در) دین شما نوميد 
گردیده‌اند. پس از ایشان مترسید و از من بترسید. امروز دین شما را برایتان کامل 
و نعمت خود را بر شما تمام گردانیدم و اسلام را برای شما (به عنوان) آیینی 
برگزیدم و هر کس دچار گرسنگی شود بی‌آن که به گناه متمایل باشد (اگر از آن 
جه منم شده است بخوردا بی تردید. خدا آمرزنده مهربان است | 

۱) شیخ مفید با سند خود از ابی حسین اسدی از سهل بن زیاد. از عبدالعظيم 
بن عبداثه حسنی روایت کرده که از ایی جعفر محمد بن علی‌الرضا علیهما السلام در 
باره ان جه پرای غير خدا حلال شدهه. پرسینم فرمود: آن سه بسرای حسنم (بت 
تراشیده و ساخته شده) یا وئن (بت طبیعی نظیسر صخره) یا درختی ذبح شده. 
خداوند آن را به مانند مردار و حون و گوشت وک حرام کرده است. «قمن اضطر 


۱- تو بد تا 
۲- تفسپر قمی؛ ج س ۴۹ 


1 
" 


7 
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غير باغ ولا عاد فلا ثم © اه داعا د2 باس غ و ةا جف 
گناهی بر وی نیست که گوشت مردار بخوردا گوبد: به ایشان عرض کردم: ی 
فرزند رسول خدا! جه زمان. مردارخوری برای مضطر حلال می گردد؟ فرمود: پدرم 
از بدرش و ایشان از بدرانشان حدیت گفتند که از رسول اله صلی الله عليه و اله 
سئوال کردند و گفتند: ای رسول خدا! ما در سرزمینی هستیم و گرستگی امانمان را 
ی ا ا رر 
اصطباح نکرده (غذای چاشت نخورده باشید) و اغتباق ' ننموده باشید (غسذای شام 
نخورده باشید) و نخواهید گیاهی را از ریشه برکنید. مي‌توانید با مردار خود را حفظ 

عبدالعظیم گوید: گفتم: ای پسر رسول خدا! معنای قول حق‌تعالی «فَمّن اض طر 
غير باغ ولا عاد» چیست؟ ( فر هو د: العادی به معنای سارق است و الباغی به معنای 
ی ات به قصد عیاشی و خوشگذرانی به شکار می‌رود. نه این که روزی 
خانواده‌اش را ب‌دست ارد و این دو اگر مجبور شوند. حق ندارند مردار بخورند و 
مردار همچون حالت آختیار: در حال اضطرار هم بر ایشان حرام است و نیز حق 
ندارند در سفرشان نماز يا روزه را تقصیر کنند و بشکنند. 

گوید: گفتم: اما أيه «والمتختقة وآلموكوذة والمترذية والتطيحة ما أكل السَبْم 
الا ما دكيتم» چه؟ فمیکیاما چو ر اه گلویش فشرده شود تا آن که بمیرد و 
موقوذه آنست که بیمار گردد و مریضی, ان را بر زمبن افکند. به گونه‌ای که جنبشی 
دز آن نباشد و متردیه آن حیوانی است که از مکان بلندی به پایین پرتاب شده است 
یا آن که از پرتگاه کوهی به زیر افتد یا در چاه بیفتد و بمیرد و نطبحه آنست که 
جهارپایی دیگر آن را شاخ زده و مرده باشد و نیز حیوائی که درندگان. بخشی از 
آن را خورده باشند و مرده باشد و آن چه که برای تندیس ها قربانی شسده باشد. 
همچون حیوانی که به پای شمایل‌های سنگی یا صنم قربانی کنند؛ مگر آن چه که 
زکات ان داده شده باشد و بدینسان پاگیزه گردد. 

گوید: گفتم: و «وآن تستشیمواً پالازلام» چه؟ فرمود: در جاهلیت. یک شتر را 
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ده نشری می‌ خر پدند و آن را با قداح (تیر قماربازی ناتمام تراشیده و پر و پیکان 
ننهاده) ہین خود تقسیم می‌گردند و این تیرها ده تیر بود که هفت تیر. نصیب داشت 
و سه تیر هیچ نصیبی نداشت و آن تیرهایی که نصیب داشتند: فد توأم. نافس؛ 
جلس, مسیل. , معلی و رقیب نام داشتند و آن سه ٹیر بی‌نصیب. سفیح و منیح و وغد 
نام داشتند. ایشان تیرها را ین خود می‌گرداندند و کسی که هری به تامش در 
می‌آمد که نصیبی نداشت. یک سوم بهای خرید ید شتر را می‌برداخت و ده تفر هر یک 
به بهره خود تیری را می‌کشيد تا آن که تیرهای بدون نصیب به سه نفر از ایشان 
بیفتد و بهای شتر را به گردن ایشان می‌نهادند و آن گاه نحرش می‌کردند و هشت 
نفری که در پرداخت بهایش هیچ هزینه‌ای نداده بودند. آن را می‌خوردنسد و به آن 
سه تن نیز که بهایش را تامین کردند. هیچ نمی‌دادند و زمانی که اسلام آمد. خدای 
تعالی این قمار بازی را نیز در جمله چیزهایی که حرام نمود. حرام کرد. و خدای 
تعالی فرمود: وا بالازلام کم فسق» یعنی حرام است." 

أبن بابویه همین حدیت رأ در الفقيه از عبدالعظيم, از اسام باقر عليه الساام 
روایت می‌کند. " 

۲) ابن بابویه از احمد بن زاید بن جعفر همدانی و حسین بن ابراهیم بن احمد 
بن هشام بن المودّب و نیز على بن عيدالله الوراق و حمزه بن محمد بسن احمد بن 
جعفر بن محمد بن زید بن علي بن حسین بن عل بن ابی طالب عليه السلام روایت 
کرده که گفتند: علی بن ابراهيم بن هاشم در سال سیصد و هفت از پدرش. از ابی 
احمد ' محمد بن زیاد ازدی و احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی همگی از ابان بن 
عثمان احمر,. از ابان بن تغلب. از ابی جعفر محمد بن علی باقر صلوات اله علیهما 
قل کردند که در باره آيه «خُرمَت علَيْكم الْمََة والدّم وخم الخنزیس» فرمود: 
«خرمَت علیکم المَيَُ الثم وم الْختزیر» که معلوم است «وما أهل لعْيْر الله به» 
یعنی آن چه برای بت‌ها قربانی شده است و اما «#لسْخْشَة» مجوسیان. قربانی شده 
نمی خوردند, بلکه مرده می‌خوردند و کاو و گوسفند را خفه می‌کردند و چون خفه 
می‌شد و می‌مرد» ان را می خوردند. « و المتر دی » چشم‌های کوان را هی تست و ان 

۱- تهذیب. ج ٩‏ ص ۸۳ ح ۳۵۴ 

۲ - من لایحضره الفقید, ج ۲ص ۲۱۴؛ ج ۱۰۰۷. 


۲- وی ابو احمد محمد بن ابی عمیر ازدی است. «ن ک. رجال نجاشی , ص ۳۲۶ بت 
۷ 
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را از پامی به بایین می‌انداختند و جون سی مرد ان را می خورداسد. «والتطبحخة» 
قوج‌ها را به جنگ شاخ زنی می‌انداختند و چون یکی از اا مره آن:زا 
سې خوو زر دند. وما کل السَبُ لا سا ذکَیتم» و ایشان ان چه را گرگ و شیر 
می‌کشست. می خوردند و خداوند ا امر را حرام نمود «وما بح على الصّب» ایشان 
برای آتشکد ها فربانی می‌کردند و قریش یز درخت و صخره‌ها را می‌پرستیدند و 
برایشان قریانی می گر دند. «وآن مهن | ابالازلام دلکم فسق» کوید: ایسان شتری 
را می‌آوردند و بدن او را په ده بخش, تقسیم‌بندی می‌کردند ان گاه گرد أن جمم 
می‌شدند و تیرهایی رأ از تپردان خارح می‌کردند و هر یک را به یک نفر از ده نفر 
می‌دادند و تیرها ده عدد بود: هفت نا از انها تصیب داشتند و سه تیر را نصییی نبود. 
آن تیرهایی که نصیب داشتند: فذ. توام, نافس, حلس: مسبل, معلی و رقیب نام 
داشتند. فذ یک سهم داشت. توام دو سهم؛ مسبل سه سهم, تافس چهار سهم؛ حلس 
پنج سهم. رقیب شش سهم و معلی نیز هفت سهم می‌برد و آن سه ٹیر بی‌نصیب, 
سفیح, منیح و وغد نام داشت وبهای شتر بر عهده کسانی بود که هیچ تیر نتصیب 
داری برایش در نمی آمد و ابن قسار بد و خدای عز و جل آن را حرام نمود.! 

۲ شیخ مفبد با سند خود از حسین بن سعید. از اہن ابی عمیسر, از عمر بن 
اذینه, از زراره, از امام.یاقرعلبه السلام روایت کرده که فرمود: هر چیزی از حیوان 
ره جز خوک و شاخ خوزده وار نات کو او د حیوان درنده از ان و رده 
باشد, حلال است و این قول الهی است که لا ما دتم , پس اس جیری از ان 
حیوانات حلال را یافتی در حالی چشمش پلک زند یا پایش در دویدن باشد و با 
دمش بجنبد. بدان که په مر حله حلال بودن آن رسیپده‌ای. پس (آن را ذیح کن و 
بخور. گوید: و اکر قربانی را سر بریدی و خوب دیسم تمودی و ان قاد در افش 
افتاد پا در آب اقتاد با از بلندی خانه‌ای یا پرتگاهی سقوط کرد اگر خسوب ذبسح 
کرده بوده باشی. خوردن گوشت آن جایز است 

۴ عیاشی از محمد ین عبدافه. از یکی از اصحاب وی روایت کرده. که گفت: 
به امام صادی علیه السلام عرض کردم: فدایت شوم چرا خداوند. گوشت مردار و 
خون و گوشت خوک را حرام کرده است؟ فرمود: همانا خدای تبارک و تعالی این 


۲- تهدیب. ج ۹ کے ۸ 1 
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چیزها را به خاطر رغبت و تمایل خودش په آن چه حرام کرده یا صرف نظر و 
روی گردانی خودش از آن چه حلال نموده, بر بندگانش حرام یا حلال نکرده 
است. بلکه خود موجودات را افرید و خود داند که با جه چپزی بدن‌های ایشان 
استوار گردد و به صلاح آید؛ پس آنها را از سر تفضل خویش بر ایشان و مصلحت 
آنان حلال نمود و مباح دانست و داند که چه چیز ایشان را زیان رساند؛ پس انان 
را از آن منم فرمود و بر ایشان حرام نمود و أن گاه حرام را برای مضطر, مباح 
ساخت و در زمانی که بدنش به جز به ان, تاب بقا نداشته, آن را بر ایشان حلال 
نمود و اسر نمود که به هنکامه ناچاری, تنها به اندازه کفایت از آن پخورد به بیشتر. 
سپس فرمود: اما مردار وا نة ان نزدیک شود و از آن بخورد. مگر آن 
که بدنش ضعیف گردد و پیکرش فرتوت گردد و قوایش به سستی گراید و نسلش 
منقطع گردد و مردار خورده جز به مرگ ناگهانی نمی‌میرد. اما خون, بدان که کلب" 
(بیماری هاری) می‌اورد و سنگدلی و رافت و رحمت انسسان را می‌کاهد و خون 
خورده, ایمن تیست که فرزند یا والدین خود را هم بکشد و دوستان صمیمی‌اش از 
وی ایمن نیستند و هر که با او همنشین باشد., از وق جندان در امان نباشد. آما در 
باره گوشت خوک. بايد بدانی که خداوند. قومی را در صورت چیزی شبیه خوک و 
مپمون و خرس, مسخ نمود و البته خوک از جمله مسخ شده‌ها نمی‌باشد. ولی 
خداه‌ند از خوردن شبید ان مسخ شده‌ها نیز هی نمو دتا از انها استفاده تجویند و 
عقو بت انها نادیده گر فته نشود. اما خمر را خداوند به خاطر تاثیرش بر ادسی و 
فساد انگیز بودنش حرام نمود. حضرت فرماید: همانا دائم الخسر همجون بست 
پر مت است و شراب وی را لرزشی تصیب سازد و نورش را بزداید و 
جوانسردی‌اش را پر باد دهد و او را په جسارت در محارم از جمله خون ریختن و 
ارتکاب زنا می‌کشاند و ایمن تیست از آن که چون سست. در حالی که شود اگاه 
نیست بر اندرونی ممنوعه خود تعدی نماید و میگسار به جز شر سراغ چیز دير 
۳ 


تر و ۵, 


۱- الکلب اهاری)» بیماری مسری است که با گاز گرفتن از خانواده سگ سانان به انان 
منتقل می‌گردد و از عوارض ان . انقیاض‌هایی در عضللات تنفسی و بلع . جنون, و تتش" 
شای در دستگاه عضبی انسان می باشد. «المعجم ال سبط . مادء کلب *. 

۲- کافی. ج ۴ ص ۲۴۳ ؛ الفقیه, ج ۳ ص ۲۱۹ 

= تفسپر عیاشی» ج ( سین ۹ سم ۱ . 
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۵) زراره از امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: هر چیزی از زمره 
حیوانات. سال اس مگر خوک. + شاخ خورده: به حال مرگ افتاده, بر تاب شده و 
سبع خورده. و این قول الهی است که: «لا ما دتم , بس اکر جیزی اژ این 
حیوائات حلال را یافتی در حالی که چشمش پلک زند یا پایش در دویدن باشد و 
یا دمش بجنبد, بدان که به مرحله حلال بودن آن رسیده‌ای, پس (آن را ذبح کن و) 
بخ ر. گوید: ر 1گ قربانی را سر بریدی و خوب دبسح نمودی و ان گاه در اتش 
افتاد یا در آب افتاد یا از بلندی خانه‌ای یا برتگاهی سقوط کرد اگر ضوب ذبح 
گرده کی خوردن گوشت ان جار است." 

۶) عیوق بن قرظ از امام صادق عليه السلام در باره آیه «ْمُنحْتقة» روایست 
کرده که تفت: جهاریایی است که در طنایشی خفه شد: باشد «والم قوذ» حیوان 
بیماریست که درد قربانی کردن را درئمی‌یابد و مضطرب نسی گردد و خونی از 
بدنش نمی جهد «و الم دة » آن است که از پا خانه یا شبیه ان سقوط گرده و مرده 
باشد «والتطيحة» ن است که از همتای خود په ضربه شاخ مر ده است.؟ 

۷ حسن بن علی وشاپ( اش ده است که گفست: از اپوالحسن علسی بسن 
)لس اد پرتاب شده و شاخ خورده و سبع خورده 

را اگر خوب آن را سر بریده باشی: بخور." 


ویس لین کنروآین دبک فلا توف و واخشون. (De‏ 

[امروز کسانی که کافر شده‌اند. از (کارشکنی در) دین شم نومید گردیده‌اند. 
پس از ایشان مترسید و از من بترسید.] 

۱) على ؛ بن ابراهيم: فرمود: این أيه به هنگام ولایت یافتن امیرالسژمنین عليه 
السلام نازل شر 

۲ عياشي از عمرو بن شمر, از جابر روایت می‌کند که گفت: امام باقر عليه 


۱ - تقسیر عیاشی؛ ج ار س ۲۳ ۲ س ۱۳ 

7- ن که فعسم رجال الحدیث ج ۱۳.ص ۲۱۷. 
۲- تفسیر عیاشی. ج 4 س ۱ ح ۱۸ 

۲- تفسیر غیاشی: ج اء ی ۱ مح ۷ 

۵- تفسیر قمی: ج آ. س E‏ 
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السلام در باره اين آیه «الوٴم یس الذین کفروا من دینکم فلا تخشسوهم واخشون 
الوم کت تکم دینکم رانتمت علیکم نعمتی ورضیت كم الانلام دنا فمن 
اضطر فى مخنصة عبر متجایف لانم فان الله ور رجیم» فرمود: : روزی که قسائم 
عليه السلام برخیزد, بنی امیه, نوميد خواهند گشت؛ جرا که ایشان‌اند «الذین کف وا» 
که از (کار شکنی در) خاندان محمد علیهم السلام قطع امید کردند.! 


الوم اکماث کم د و نك علبڪم نععتي و رضیث کم 
انلام دم زا ۇن ةاي لام ناه روج (۳ 

|امروز, دین شما را برایتان کامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانیدم ۳ 
اسلام را برای شما (به عنوان) آبینی برگزیدم و هر کس دچار گرسنگی شود 
بی‌آن که به گنام متمایل باشد (اگر از آن چه منع شده است بخورد) بي‌تردید, 
خداء آمرزنده مهربان است| 

۱ علی ہن ابراهيم از پدرش. از صفوان بن یحیی, از علاء از محمد بن مسل, 
از امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: آخرین فریضه‌ای که خداوند, نازل 
فرمود. ولایت بود و پس از آن. امر, واچب نازل تگشت و آن کاه خداوند در کراع 
الغمیی این آیه را نازل کرد: «الوم أ مت لک دینک و زسول الله صلی اله علیه و 
اله أيه را در الخ به پا داشت و یس از آن فریضه‌ای نازل نگشت. " 

۲) ابن بابویه از ابو عباس محمد بن ابراهیم بن اسحاق, از ابو احمد قاسم بسن 
محمد پن علی هارونی. از ابو حامد عمران بن موسی بن ابراهيم, از حسن بن قاسم 
رقا از قاسم بن مسلم. از پرادرش عبدالعزیز بن مسلم روایت کرده که گفت: با امام 
رضا عليه السلام در مرو تن و در روز جمعه: پس از ورودمان به شهر در مسجد 
جمم شده بودیم که مردم سخن از امر امامت بر زبان می‌راندند و از کثرت اختلاف 
در باره آن می گفتند. من بر مولا و سرورم علی بن موسی رضا عليه السلام وارد 


۱- تفسیر عياشي, ج ۰۱ ص ۰۲۲۱ ۷۹ 

= فا تن قبط دید اب مر خم دو ميل راء 
است.۸ معجم البلدان ج ۳ ہن 1 

۳- تفسیر قمی. ح ۱؛ ص ۱۷۰ 
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شدم و از افتادن مردم به دل این معرکه خبرشان دادم و ایشان تبسم کردند و گفتند: 
ای عبدالعزیز! مردم در جهل ماندند و از دینشان فریفته گشتند. خداوند عز و جل 
رسول صلی الله علیه و آله را به جوار خویش نیرد. مکر پس از تکمیل دین مردم و 
قران را بر ایشان تازل کرد که تفصیل هر چیز است و حلال و حرام و حدود و 
احکام و هر آن چیزی را که مردمان بدان نیاز دارند. به کمال در آن مشخص نمود 
و حق تعالی خود گوید: ما فرطنا فی الکتاب من شیء »' [و ما هیچ چیزی را در 
کتاب (لوح محفوظ) فرو گذار تکرده‌ايم] و در حجة الوداع که آخرین سال عمر 
شریف بی اسلام صلی الله علیه و آله بود. این آیه را ناژل کرد که الوم اکملت 
لکم دینکم و منت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دیا قمن اضطر فى مَخمصة 
رجاف لام قان الله ور رحیم» و امر امامت از جمله مقوله تسام و تکیل 
دین است و رسول آهل اث علیه و آله دهوت حق را لییک نگفت» مگر پسس از 
ان که برای امت خود. چهارگوشه دینشان را تبیین کرد و راهشان را په روشنی به 
ایشان نمود و آنان را بر مسیر حق ترک گفت و علی عليه السلام را برای ایشان 
علامت و امام قرار داد و همه نیازهای امت را تبیین نمود. هر کس ادعا کند که 
خدای تعالی دین خود را تکمیل نکرده است. به واقم. کتاب خدا را رد کرده است و 

که کتاب خدا رارد کٹل كام است." 

این حدیت را مد بن یعقوب در کافی از ابی محمد قاسم بن علاء رحمه الله 
که وی خود از عبدالعزیز بن مسلم نقل کرده است. روایت مي‌کند که گفت: با امام 
رضا عليه السلام بودیم و ایشان این حدیث ' را که طولانی است ذکر نمود و شرح 
کامل آن را ذیل آیه «وریک یخلق ما یشاء ویختار » [و خدای تو هر آن چه 
خواهد و برگزیند. می‌آفریند] در سوره قصصی آورده‌ايم. 

۳ طبر سی از سید دانشمند ابو حمد مهی بن نزار حسینی, از ابوالقاسم عبید الله 
بن عبداله حسکانی, اژ ابو عبدابه شیرازی, از ابوبکر جرجانی, از ابو احمد بصري, 
از احمد ین عمار ین خالد. اژ یحبی ین عبدالحمید حمائی " که چنین حدیث گفت: 


۱- انعم /۲۸. 

۲- عیون اخبار الرضا عليه السلام, ج ۱. ص ۱۹۵ باب ۲۰, ح ۱. 
۳ ن کش سمجم رجالاحدیت ج ۴ + هی ۲ ۲: 

۴- کافی؛ ج ۱ س ۴نا 
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قیس بن الربیم. از ابی هارون عبدی, از ابی سعید خدری, که رسسول الله صلی الله 
عليه و آله زمان نزول اپن یه فرمود: الله اکبر بر به کمال اوردن دين و تمام نمودن 
تعست و رضایت پروردگار از رسالت من و ولایت علی بن ابی طالب عليه السلام 
پس از من و فرمود: هر که من مولای او بودم» پس علي مولای اوسست. خشدایا! 
موالات کن آن را که با وی دوستی نماید و معادی باش با آن که وی را به عداوت 
گید و باری نما آن که باریش نمود و بی کس گذار ان که تهایش گذارد" 

۴) ابوعلی طبرسی گوید: روایت است از امامان باقر و صادق علیهما السلام 
که: همانا این آیه پس از آن ازل شد که پیامبر صلی الله عليه و أله على عليه 
السلام را در روز غدیر خم به هنگام باز گشت از حجة الوداع به عنوان پیشوا و 
علامت راه بندگان قرار داد و گوید: و این اخرین فریضه‌ای بود که خداوند نازل 
نمود و پس از آن فریضه‌ای نازل نگشت.! 

۵) شیخ مفید در امالی از ابو عبداله محمد بن محمد بن نعمان رحمه له از ایو 
الحسن احمد پن محمد بن حسن بن ولید, از بدرش محمد بن حسن صفار, از احمد 
بن ابی عبدالله برقی, از پدرش, از محمد بن :ابی عمیر از مفضل بسن عمر, از امام 
صادق جعفر بن محمد علیه السلام روایت کرده که فرمود؛ أميرالمؤمنين عليه السلام 
فرمود: هفت چیز به من داده شده که به هیج کس پیش از من داده نشده مگر نبی 
اسلام صلی الله عليه و آله و به راستی که راه‌ها بر من گشوده شد و از مسرگ‌ها و 
بلایا و انساب آگاه شدم و فصل‌الخطاب به من آموخته شد و به اذن پروردگارم نظر 
به ملکوت انداختم و هیچ چیزی از پیش از دوران من و هیج چیزی از پس از 
دوران من بر من پنهان نماند و همانا به ولایت من, خداوند دین این امت را تکمیل 
نمود و تعمت را بر ایشان تىام کرد و به اسلام ایشان. راضی گردید؛ چرا که در روز 
ولایت, به محمد صلی اه علیه و اله می‌فرماید: ای محمد! به ایشان خبر ده که 
امروز دینشان را تکمیل کردم و نعمت را بر ایشان تمام نمودم و به اسادم ایشان 
راضی گشتم. خدای تعالی به تمام این آمور بر من منت نهاده است و او راست 
۷ 





= ساسع آلبیان» ج 3 ۷ YT‏ 
۳- امالی: ج ۱ س ۰۸ ۲. 
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۶ و هم از وی, از گررهی از ابو مفضل, از ابو محمد فضل بن محمد بسن 
مسیب شعرائی" در گرگان, از هارون بن عمر بن عبدالعزیز بن محمد ابو موی 
مجاشعی. از محمد بن جعفر بن محمد. از پدرش ابی عبدالّه. از علی امیرالمژمنین 
عليه السلام روایت کرده که فرمود: شتیدم از رسول اله صلی الله عليه و اله که 
می‌فرمود: بنای اسلام بر بنج صفت است: بر شهادتین و قرینتین. گفتند: شهادنین را 
مي‌دانيم . ولی قرینتین چیست؟ فرمود: نماز و زکات است که هیچ یک بدون 
دیگری پذیرفته نمی‌شود؛ و روزه و حج بیت اله الحرام برای هر کس توان آن را 
داشته باشد و پنج صفت را با ولایت تکمیل نمود و خداوند اين ايه را نازل کرد 
«الیوم کت لکم د ینکم تفت علي نعتتی ررضیت كم الإنلام دینا فصن 
اضطر فی مَحَمَصة غير مُتجانف لام فان الله فور رج ! 

ا ج از علی بن محمد علوی, از حسن بن على 
بن صالح بن شعیب جوهری, از محمد بن یعقوب کلینی. از على بن محمد از 
اسحاق بن اسماعیل نیشابوری, از صادق جعفر بن محمد از بدرش. از بدرانش 
علبهم السلام» از حسن بن.علی عليه السلام روایت کرده که فرمود: خداوند عز و 
جل به امتنان و رحمت خویش, زمائی که فرایض را بر شما واجسب گرداند, این 
فرایض را به خاطر نیاز خود به آنها واجب ننمود. بلکه از سر رحست ذات پاکش 
که خدایی جر او نیست واک نمود تا بین نلید و نیک تسیز داده شود و ان جه در 
سینه‌های شماست را بیازماید و آن چه در دل‌های شماست را به خوبی تصفیه و 
پاک گرداند و تا به سوی رحمت او از یکدیگر پیشی جویید و جایگاه‌های شما در 
بهشت بر یکدیگر برتری جوید و از این رو حسج و عمره و بربا کردن نماز و 
پرداخت زکات و روزه‌داری و ولایت را فرض نمود و برای شما دری قرار داده تا 
از طریق آن همچون کلیدی به سوی وی, دروازه‌های فرایض را بگشایید و اگر 
محمد صلی اله عليه و آله و اوصیای وی از فرزندانش علیهم‌السلام نبودند. شما 
همچون چهارپایان سردر کم بودید و به سوی طس فریضهای از فرایض روی 
نمی کرداندید و آیا به هیچ شهری جز از دروازه آن وارد شوند؟ و زسانی که با 
گماردن اولیای پس از نمی صلی الله علیه و آله بر شما منت تهاد. فرمود: لو 
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مت کم د دینکم وأنتنت لک نعمتى ورَضييت لک الإلام دیا فمن اضطر ِى 
مَحْمَصة غیر مُتجانف انم فان ال غفور" رزهیم» و بر شما برای اولیای خود حقوقی 
تولخ گنود و سود ی أن را په جای اورید تا دارایی‌هایتان از نان و اموال و 
خوردنی‌ها و نوشیدنی‌هاتان بر شما حلال شود و خداوند به واسطه ای کت و 
فزونی نعمت و ثروت را بر شما نمایان کند تا بداند کدام یک از هنا در خلسوت از 
وی فرمان می‌پذیرید. آن گاه خدای عز و جل فرمود: : «قل لا آسالکم عليه أجرا إلا 
مود فى قربی» آیگو: از شما در پرابر آن اجری نمی خراهم ی 
نزدیکان] پس بدانید که هر که خساست ورزد. همان از خود دریغ نموده؛ خداه ند 
است بی‌نیاز و شمایید فقیران به رحست او و پس از آن که اراده نمودید. عمل 
نمایید که خداوند و رسول و مومنان, عمل شما را می‌بینند وان گاه به جهان غیب و 
شهادت گذر خواهید کرد و خدا در آن جا آن چه مي‌کردید را به روشنی بسه شما 
نشان خواهد داد و سرانجام از آن ممنان است و هیچ خصومتی نیست, مگر بر ضد 
ستمکاران. شنیدم که جدم رسول اله صلی الله علیه و الله می گفت: من از نور 
خداوند عز و جل افریده شدم و اهل بیتم ازا نور من فلق شدند و دوستداران ایشا 
از نور آنان سرشته شده‌اند و دیگر مردمان از آتش," 

۸ سید رضی در کتاب مناقپ از محمد بن اسحاق, از امام باقر عله السلام. از 
پدرش. از جد ایشان روایت مي‌کند که فرمود: آن گاه که سول الله از حجة الوداع 
بازگشت, به سرزمینی په نام ضوجان " رسید که این آیه نازل شد؛ ما با الرسشول 
بلغ ما آزل (لیک من ریک وإن لم لعل فا بت رسال وال هنک ین 
الناس»' [هان ای رسول! آن چه از خدایت بر تو نازل شد را ابلاغ نما و اگر چنین 
نکتی, رسالت خدا را ابلاغ بکرده‌ای و خداوند سو را از شر مردمان نخاهبانی 
می‌کند] و چون در پناه بودن وی از شر مردمان نازل گردید, فریاد بسرآورد: نماز 
جماعت. مردم گرد رسول اله صلی الله عليه و آله جمع شدند و حضرت فرمود: چه 


= شوری ۰۲۲ 

" - امالی ج آ, ص ۲۳۸. 

۳- در امل نسخه این گونه است و گوبا ضجنان صحیح است که کوهی است در طرف مکهه 
در راء مدینه از سمت بایین آن (الفسیم) در نزدیگی غدير خسم. ن ک معجم الپاسدان. ج ۲ ی 
TOT‏ 

۴ مایده ر۴۷ 
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کسی از شما پر شما اولی‌تر است و همی ایشان با صدای همهمه و فریادی گفتند: 
خدا و رسول خدا. و آن گاه رسول الله دست علی علیه السلام را گرفت و گفت؛ هر 
که من مولای اویم. علی نیز مولای اوست. خداوندا! موالات کن آن را که با وی 
دوستی نماید و معادی پاش با آن که وی را به عداوت کیرد و یاری نما آن که 
پاریش نمود و بی‌کس گذار آن که تنهایش گذارد؛ همانسا او از من است و من از 
اوم و او نسبت به من همچون هارون است به موسی؛ با این تفاوت که بعد از مسن 
پیامبری نیست. این آخرین فریضه‌ای بود که اتف رو یی سین 
فرض نمود و أ ان گاه خداوند تعالی این آیه را بر نبی خود نازل کرد «ايَوم ات ملت 

لک دینکم نت علیکم نعتتی وزضیته کم لام دیا قن اضطر فى تطتة 
غير مُتجاتف لاثم فان له غفورٌ رجیم». ابی جعفر عليه السلام فرماید که سردم هر 

آن چه را که 7 تعالی از نماز و روزه و زکات و حح فرمود, پذیرفتند و رسول 
خدا را در این باره. تصدیق نمودند. این اسحاق گوید: به ابو جعفر علیه السسلام گفتم: 
اڀن امر جه زمان رش داد؟ فرمود: هفده روز از ذی‌الحجه گذشته و در سال دهم 
هجرت به هنگام باز کشت از حجه الوداع بود که تا زمان رحلت رسول یکصد روز 
فاصله داشت و در روز غدیر خم نیز دوازده نفر از راویان از پیامیر شنیده پو دند. 

٩‏ روایتی که ن شيخ فاضل و متکلم فقیه. دانشمند و پارسای برهیزکار ابو علی 
محمد بن احمد بن علی فتال معروف یه ابن فارسی. که از بزرگترین قدمای امامیه و 
از علما و کلامیان ایشان است, در کتاب معروف «روضه الواعظین» از ابو جعفر باقر 
علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: رسول خدا صلی اله علیه و آله از مدینه حسج 
گزارد و تا آن زمان. تمام شریعت‌های آلهی به امتش رسیده بود مگر حج و ولایست 
که چبرئیل علیه السلام وحی اورد که: ای محمد! خداوند تو را درود می‌دهد و 
می‌فرماید که من هیچ نبی از انبا و رسولائم را قبض روح نکرده‌ام» مگر پس از 
تکمیل نمودن دين خود و استوار نمودن حجتم بر خلق, و از این امور دو فریضه که 
هنوز ابلاغ نگشته باقی مانده است: فریضه حج و فریضه ولایت و جانشینی پس از 
نو چرا که تأکنون زمین را از حجت خالی نکرده و تا ابد نیز نخواهم کرد. خداوند 
می‌فرماید که حج را به قومت ابلاغ نمایی. تو حج می‌گزاری و هر کس از امل 
شهر ها و حومه‌ها و بادیه نشینان که توائد با تو حج می‌گزارد و در باره حج, ایشان 
را په مانند آن چه در نماز و روزه و زکاتشان به انان آموختی» آموزش‌ها خواهی 
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داد و ایشان را در باره آن به مانند آن چه پیش از این در باره دیگر شرایع بسدان‌ها 
ابلاغ نمودی, آگاه می‌ساژی. 

در این هنگام. منادی رسول اله صلی الله علیه و اله مردمان را ندا داد که هان! 
رسول خدا صلی الله عليه و آله قصد حم دارد و بر آن است تا شما را همانند آن 
چه از دیگر شرایع دین آموخته. آموزش دهد و شما را نسبت به آن همچون آگاهی 
دادنتان بر دیگر امور, آگاه ساژد. رسول الله صلی الله عليه و آله روانه گشت و 
مردمان نیز در بی وی, روان گشتند و به وی گوش سپردند تا ببینند چه می‌کند تا 
همجون وی عمل کنند و یی ایشان را به حج برد و شمار کسانی که با پیسامبر از 
مدینه و اطراف آن و بادیه‌نشینان به حج آمدند, هفتاد هزار تن یا پیشستر بودند, به 
مانند شمار اصحاب موسی که ایشان را با هارون بيست داد. ولی انها عهد شکستند 
و گوساله سامری را پرستیدند. همچنین بود که رسول الله صلی اله عليه وآله و سلم 
نیز از ایشان به شمار اصحاب موسی برای علی عليه السلام بیعت گرفت و انان نیز 
بیعت را شکسته و پیروی از گوساله و سامری را همچون سنتی ناپسند از ایشان 
گرفتند و نظیر همان داستان را تکرار کردند و.حال آن که لبیک گویی مردمان به 
ندای رسول اله صلی اله علیه و آله به درازای فاصله بین مکه تا مدینه بود. 

و آن گاء که رسول اله صلی اه علیه و آله ذر توقفگاه موعود ایستاد, جبرئیل 
عليه السلام بر وی نازل گشت و گفت: ای محمد! خداوند عز و جل تو را درو 
دهد و فرماید: که همانا اجل تو و مدت حیاتت سر رسیده است و من تو را په امری 
فرا می‌خوانم که از آن چاره‌ای نیست و لاجرم بايد انجام گردد. پس اندرز و 
زنهارت را پاز کو و سفارش‌هایت را بر زبان ار و هر آن چه از دانش و میراث علوم 
انبیای پیشین و سلاح و صندوق و هر آن جه از نشانه‌های انبیای گذشته داری را 
به وصی و جانشین پس از خود. حجت بالفه من بر خلقم علی بن ابی طالب عليه 
السلاع. تسلیم نما و او را برای مردمان بر پای دار و برایش عهد و پیسان و ولایست 
بگیر و ایشان را به بيست و پیمانی که از ایشان گرفتی برای من و من بدان پای 
گیرشان کردم و عهدی که در باره ولایت ولی خود و مولای ایشان و مولای همه 
زنان و مردان موّمن علی بن ابی طالب عليه السلام با ایشان بستم, یادآور شو؛ چرا 
که من هیچ یک از انبیا را قبض روح نکرده‌ام, مگر پس از کاسل کردن حجتم و 
دینم و به نهایت رساندن نعمتم با ولایت اوليایم و دشمنی دشسمنانم که این کمسال 
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توحید من و دین من و نهایت نعمت من بر بندگائم با پسروی و اطاعت از ولمی‌ام 
می‌باشد و اين از آن جهت که من زمین را بدون سرپرست که حجت بر خلق باشد 
رها نمی‌کنم و آمروز دینتان را بر شما تکمیل کردم و نعمتم را بر شما به حد نهایست 
رساندم و به اسلام به عنوان دين شما راضی گشتم. على عليه السلام ولی من و 
مولای هر مرد و زن مومن است, على علیه السلام بنده من و وصی نبی سن و 
جانشین پس از وی و حجت بالفه من بر مردم است و اطاعت از وی همچون 
اطاعت از محمد صلی اله علیه و آله نبی من است و اطاعت از محمد صلی اه عليه 
و آله نیز هم‌پایه اطاعت از من است و هر که او را فرمان پذیرد» په حق که فرسان 
مرا به جان خریده و هر که بر وی سرکشی نماید. به حق بر من نافرماتی کسرده 
است. وی را علمی بین خود و خلقم نهادم و هر که او را (به ولاست) بشناسد. 
ممن است و هر که او را انکار نماید. کافر است و هر که بر بیمت وی شرک ورزد. 
مشرک خواهد بود و هر کس با داشتن ولایت وی به دیدار من آید, به بهشت درآید 
و هر که بر دشمنی وی به محضر.من آید, به آتش افکنده شود. پس ای محمد! علی 
را به عنوان پیشوا و نشانه را فراز ارو بر مردمان بيعت گير و عهد و پیمان مرا 


که بدان پای گیرشان کردم از آنان بکیر که من تو را نزد خود خواهم آورد و بك 


زودی فراخوانده می‌شوی. 

رسول خدا صلی اله غلیه و اله بر قوم خود بیمناک گشت و په خاطر آشنایی 
با عناد ورزی دائمی ایشان و نیز بغضی که نسبت به علی عليه السلام داشتند. ترسید 
که اهل نفاق و جدایی طلبان از است. پراکنده شده و به جاهلیتی که داشتند, 
باز گردند و از جبرئیل خواست که از خداوند. آسودگی از شر مردم برای وی طلب 
کند و درنگ نمود تا جبرئیل از نزد خداوند. پناه از شر مردم را برایش آورد و ابلاغ 
پیام حق را تا رسیدن به مسجد خیف, تاخیر انداخت و جبریل باز امد و گفت کد 
پیامبر اندرزها و زنهارهایش بر مردم بگوید و حجت حق, علی عليه السلام را بر 
مردم آقامه نماید و تا زمانی که به کراع الغمیم (مپان مه و مدینه) رسیدند. از جانب 
خداوند برای پيامبی پناه از مردم نیاورد و بار دیگره جبریل ظاهر گشت و وی را په 
همان امری که پیش از آن گفته بود فرسان داد. پسامبر گشت که: ای جیرلیل! 
می ترسم که مردمان مرا تکذیب نمایند و سخنم در باره علی علیه السلام را نپذيرند. 
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پیامبر بار دیگر به راه افتاد و چون به غدیر خم و سه میلی جحفه رسیدند. جبرئیل 
در حالی که پنج ساعت از روز طی شده بود, با پیام جلو گیری و نکوهش و پناه 
دادن از شر مردم: باز رسید و گفت؛ ای محمد! خداوند تو را درود می‌فرستد و 
می فرماید: یا نها الرسُول بغ ما انزل ایک من ریک» [هان ای رسول! ابلاغ کن 
آن چه از جاتب پروردگارت بر تو نازل شد] در باره على «وإن لم تفعل قفا بت 
رسالته وال یمک من الناس» ۲ [و اگر چنین نکتی رسالت پروردگار را ابلاغ 
نکرده‌ای و خداوند تو را از شر مردم حفظ می کند] اولین نفرات کاروان به جحفه 
رسیده بودند و پیامبر دستور داد که باز گر دانده شوند و کسانی که عقب‌تر مانده‌انده 
در همین مکان باز ایستند تا علی علیه السلام را بر مردم اقامه نماید و ایشان را از 
ان جه خداوند در باره علی عليه السلام نازل فرموده, اگاه سازد و خبر داد که 
شداوند متعال وی را از شر مردمان در امان خواهد داشت 

آن گاه که پیامبر از امر حفظ و امان الهی اطمینان یافت. فرمود تا مئاد صدا 
زند و منادی, فریاد نماز جماعت سر داد و از بنمت راست مسیر, به سهت مسحد 
غدیر دور شد و این دستوری بود که جبرئیل از طرفم خدا اورده بود. در مکان 
اجتماع, سلمه‌هایی بود که رسول اله دستور داد زیر آنها تمیز و خشک شود و برای 
وی سنگ‌هایی را به مانند منبر بنهند تا پر-مردم اشراف داشته باشد. مردم بازگشتند 
و عقب‌تر مانده‌ها در مکان اجتماع توقف کردند و زسول الله صلی الله عليه و آله بر 
فراز ان سنگ‌ها رفت و فرمود: «سپاس خدایی راست که به توحید خود در اوج 
است و در یگانگی‌اش در دسترس خلق است و در سلطتتش شکوهمند و در ارکان 
قلمروی خود. عظیم است و در حالی که خود در جایخاهش است. او را به همه 
چیز احاطه دانش است و به قدرت و برهان خود بر تمام بندگان چیسره است. 
ستوده‌ایست ضمواره ستایش شونده و فصواره سبریلند و پیوسته آضازگر است و 
بازاورنده و هبه امور را پا گشت به وی است. آفر یننده آسمان‌هاست و گسترائند. 
ز مین غا و حکمران پر آتهاست. دور و متژء از محصایص ار یده‌هاست و در مت 
ودن خود نیز از تقدیس همگان برتر است و هموست پروردگار ملانکه و زوح. سر 


۱- هر میل برابر با یک سوم فرسخ که ۶ کیلومتر است. می‌باشد. 
۲ - مانئده ۷۸ ۱ 
۳- درختی تيغ دار است که با برک و پوست ان دبای می‌کنند.: لسان العرب ماده سلم4. 
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همه آفریدگان خود تفضل کند و بر همه مخلوقات خود بخششگر است. به نیم 
نگاهی همه چشم‌ها را بیند و هیچ چشمی او را نبیند. بخشنده و بردبار و 
شکییاست. رحمت او هر چیز را رسیده و به نعمتش بر همه خلقش منت نهاده, در 
انتقام شتاب نکند و در کیفر سزاواران عذاب. صبور و شکیباست. بر نهان‌ها آگاه و 
بر درون‌ها داناست. پوشیده‌ها بر او ناپیدا نیست و پنهان‌ها بر او شبهه‌ناک نمی‌باشد. 
او راست فراگیری به هر چیز و چیرگی بر هر چه هست و توان در هر چیسز و 
توانایی بر هر پدیده و او را همانندی نیست و اوست پدیدآور ظر پدیشه, آن گاه که 
هيچ بدیده نبود. جاودانه و زنده و عدل کستر است. جز او خداوندی نباشد و 
اوست ازچمند و حکیم. 

شگو همند تر از ان است که په دیدگان درپاپندش و اوست دریابنده دبده‌هاو 
اوست پنهان بین و کاردان. کسی با دیدن به وصف او رسد و بر چگونگی او در 
نهانی و آشکاری دست نیابد. مگر به ان چه او عز و جل خود بنماید. 

و گواهی می‌دهم که او خداوندی است که نزاهتش روز گاران را بیازمود 
(نسخه دیگر : فراگرفت) وانوزش, ایدیت را کنار زد. هم او که بی‌رایزنی رایزنسی, 
فرمانش را اجصراسی‌گند و او را در تشدیر نویسی‌اش انبازی یست و در 
تدبیر گری‌اش» دو گونگی تباشد. هر آن چه توأفرب : بی‌الگویی صورت پحشيید و 
افریدگان را بدون یاوری کسی و بدون رنج و یا چاره‌جویی. هستی بخشید. جهان. 
پئیان نهاد تا هست شد و افرید تا پدیدار گشت. 

پس اوست خدایی که معبودی جز او نیست. همو که سازندفیش استوار و 
گردارش نیکوست. داد ری است که ستم روا نمی‌دارد و بزر کواریست که کارها به 
او بازمی کُردد. 

و گواهی می‌دهم او خدایی است که هر موجودی در برابر بزرگی‌اش فروتن و 
در مقابل عزتش رام و در برایر توانایی‌اش تسلیم و پیش هیستش سر به زبراند. 
پادشاه قلمروها و چرخاننده سپهرها و رام کننده افتاب و ماه که هر یک در مداری 
معین جریان يابند. او پرده شب را به روز و پرده روز را که شتابان در پی شب 
است, به شب پیچد. اوست شکننده هر ستمگر سرکش و نابود کننده هر شیطان 
رانده شده. 


نه او را ناسازی باشد و نه برایش هم‌پابی. یکتاً و بی‌نیاز, نه زاده و نبا ژاییده 
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شده, او را همتایی نبوده و خداوندی یگانه و پروردگاری بزرگوار است. بخواهد و 
در گذراند و اراده گند و حکم نماید. پداند و شماره گند و بمیراند و زنده کند, 
نیازمند و بی‌نیاز گرداند. بخنداند و بگریاند. نزدیک آورد و دور برد و ببازداره و 
پبخشش کند. او راست بادشاهی و ستایش. په دست اوست تمام یکی و بر هر جیز 
تو اناست. 

شب را در روز و روز را در شب فرو برد. معبودی جز او نیست, گران‌مایه و 
آمر ژنده؛ اجابت کننده دعا و فزون‌دهنده عطاء بر شمارنده نفس‌ها و پروردثار جن و 
انس است. او که چیزی بر وی مشکل نیاید؛ فریاد فریادخواهان, او را آزرده نکند و 
پافشاری اصرارکنند کان, او را په ستوه نیاورد. 

نیکوکاران را نگاهدار و رستگاران را دست یار ممنان را صاحب اختیار و 
جهائیان را پروردگار است؛ آن که در همه احوال. سزاوار سپاس و ستایش همه 
آفر ید کان است. 

او را ستایش فراوان و سباس جاودانه می‌گویم بر شادکامی و پریشان‌حالی و 
بر دشواری و اسانی, و به او و فرشتگان و نوشته‌ها رفر ستاده‌هایش ایمان دارم و 
فرمان او را گردن می‌نهم و اطاعت می‌کنم و به سوئ هر آن چه مايه خشنودی 
آوست. مي‌شتتابم و بدان چیه کم کرد تسلیمم؛ از سر اشتپاق به فرماتیری از وی و 
پیمناکی از گوشمالی وی. زیرا او خدانی است که مکرش را ایمنی نباشد و از بسی 
عدالتی‌اش هراسی نیست. 

و اکنون بر بندگی خویش در محضر وی اقرار سی‌کنم و به پرورد گاری او 
گواهی می دشم و وظیفه خود را در آن چه په من وحی شده: اتجام مي‌دشم! مياد که 
با سرننهادنم. از سوی او عذابی سرکوبگر فرود اید که احدی را یارای پس راندن 
ان از من نباشد, هر چند کاردانی‌اش بسیار و دوستی‌اش خالص باشد. 

جرا که معبودی جر او ليست اوست که مرا اگاهی داد که اگر آن چه بر من 
نازل گرده, به مردم نرسانی وظیفه رسالتش را انجام نداده‌ام. و خداوند تبارگک و 
تعالی ایمنی از ازار مردم را برایم تضمین کرده و البته که او بسنده و بخشنده است. 

پس آن گاه. چنین وحی‌ام فرستاد: بسم الله الرحمن الرحیم «يا با الرشول 
لم ما آنزل الیک من ریبک -فی على - وان لم تفصل فا لفت رسَالَهُ رالله 
صگ من الاس» [ به نام خداوند همه مهر مهرپرور. ای فرستاده سا! آن چه از 
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سوی پروردگارت - در باره علی علیه السلام بر تو وحی شد ابلاغ کن, وگرنه 
رسالت خداوند را په انجام نرسانده‌ای؛ و او تو را از آسیب مردمان نگاه می‌دارد] 

هان ای مر دمان! آن جه پر هن فرود اف در تبلیغ ان کوتاهی نکرده‌ام ۳ 
اکنون سبب نزول ایه را بر شما بیان می‌کنم: همانا جبرئیل, سه مرتبه بر من فرود 
امد و مرا از سوي سلاع, پروردگارم که تنها اوست سلام, فرمانی آورد که در این 
مکان برپای ایستم و به هر سفید و سیاهی اعلام کنم که علی بن ابی طالب؛ برادر, 
وصی و جانشین من در ميان امّت و امام پس از من است که جایگاه او نسبت به 
من په سان هارون نسبت به موسی است. لیکن پیامبری پس از من نخواهد بود و او 
بس از خدا و رسول خداء صاحب اختیارتان است 

پروردگارم در این باره: آیه‌ای از کتاب خویش من ازل فرموده که: «ْما 
ولیکم الله تا والذٍین متا لذرین ؛ یئیمون الصلاة ويؤتون الزكاة وشم : راکعون »۱ ۱ 
همانا ولی. صاحب اختیار و سرپرست شما خدا و پیامیر او و ایمان آورندگانی 
هستند که نماز به پا مي‌دارند و در.حال رکوع زکات می‌پردازند| و هر اينه على بسن 
اہی طالب علید السلام است که نماز به پا داشته و در رکوع, زکات پرداخته و 
پیوسته جویای خدای عز و جات 

و من از جبرئیل در خواستم که معاف نمودن من از رساندن این بیام به شمارا 
درخواست نماید. زیرا فی کر اران و ف ونی منافقان و مداخله قناه پیشگان و 
فریبکاری مسخره کنند گان اسلاع را می‌دانم؛ همانان که خداوند در کتاپ خږود در 
وصفشان فرموده: «یقولون بالمینتهم ما لس فی قلوبهم»" [به زبان آن را سی‌گویند 


که در دل‌هایشان نیست] و آن را اندک و اسان می‌شمارند؛ حال آن که نرد خداوند. 


بس بزرگ است. و نیز از آن روی که منافقان. بارها مرا آزار رسائیده تا پدان جا که 
مرا آذن (سخن شنو و زودباور) نامیده‌اند, به خاطر همراهی بسیار على عليه السسلام 
با من و روی نمودن من به وی, تا بدان جا که خداوند در این باره ایه‌ای فرو 
فرستاد که: لین دون ای ولو هو أَذن»[و از آنانند کسانی که پیامبر خدا 
را می‌ازارند و او را سخن شنو و ژودیاور می‌نامند] یگو: « قل آذن » [اری سجن 
شنو است] بر علیه آنان که گمان می‌کنند او تنها سخن می‌شنود «خیر لکم» [ایین 


= ماده ثلث 
۲- فتح /۱۱. 
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برای شیا نف أست]' ٹا بایان ای 

و اگر می خواستم تم نام گویندگان چنین سخنی را بر زبان آورم و یا مستقیما ببا 
دستم به آنان اشاره کنم و یا مردمان را به سویشان هدایت کنم, به راحتی» این کار 
را می‌کردم. لیکن سوگند به خدا که در کارشان کرامت نموده, لب فروبستم. با ایسن 
حال, خداوند از من خشنود نخواهد گشت. مگر این که أن چه در حق علسی عليه 
لسلام فرو فرستاده یه گوش شما برسانم. وی ۳۷-0 
چنین خواند: يا آیهاالرسُول بلغ ما آنزل الک من نک فی على س ون لم 
تفعل ما بلغت رسال وال ینک من الاس» [هان ای بسا ساا آن چد لژ 
سوق پروردگارت بر تو ناژل شده در حق على - ابلاغ کن؛ و گرنه گار رسالتش 
را انجام نداده‌ای, و البته خداوند تو را از اسیب مردمان نگاه می‌دارد] 

هان ای مردمان! پدانید که خداوند. او را برایتان صاحب اختیار و امام قرار 
داده و پیروی او را بر مهاجران و انصار و آنان که به نیکی از ایشان پیروی می‌کنند 
و پر بادیه نشینان و شهروندان و بر عجم و عرب و آزاد و بسرده و بر کوچک و 
پزرگ و سفید و سیاه و بر هر یکتاپرست: واجب شکرده است. 

فرمان او جاری, گفتار او بسنده وأامرشتافذ اسك. ناسازگارش نفرین شده. و 
پیرو و باورکنندهاش در مهر و رحمت. است. هر آینه خداوند. او و شنوایان سخن او 
و فرمان بران وی را آمرزیده است. 

هان ای مردمان! آخرین ہار است که در این اجتساع به پا ایستاده‌ام. پس 
بشنوید و فرمان برید و دستور حق را گردن گذارید؛ چرا که خداوند عز و جل ولی 
و معبود شماست و پس از خداوند. ولی شماء رسول و پیامیر صلی أله عليه و آله 
اوست که اکنون با شما سخن می‌گوید و پس از من. على عليه السلام ولی و امام 
شماست به فرمان پروردگار. آن گاه» امامت در فرژندان سن از سل علی علیه 
السلام خواهد بود. این فانون تا روز دیدار با خدا و رسول او دوام خواشد داشت. 

حلال تیست. مر آن چه خدا و رسول او و امامان حلال دانند. و حرام ثیست. 
مگر ان چه انان حرام دانند. خداوند عز و جل حلال و حرام را برای من بیان 
فرموده و آن چه پروردگارم از کتاب خویش و حلال و حرأمش به من آموخته؛ در 
اختیار على عليه السلام نهاده‌ام. 
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هان ای مردمان! هیج دان نیست. مگر این که خداونسد: آن را در جسان من 
نبشته و من نیز آن را در جان پیشوای پرهیزکاران. علی علیه السلام بر نهاده‌ام. هیج 
دانشی نیست. مر آن که آن را په علی علیه السلام آموخته‌ام و او امام روشنگر 
أست. 

هان مردمان! از راه علسی علیسه السسلام گسم نشوید و از وی نگريزید و از 
سرپرستی‌اش روی برنگردانید. اوست که به درستی و راستی خوانده و خود نیز 
بدان عمل نماید و نادرستی را نابود کند و از آن بازدارد. در راه خدا نکوهش 
نکوهش گران. او را از کار باز ندارد. او نخستین موّمن به خدا و رسول اوست و 
کسی در ایمان, په او سبفت نجسته است و همو جان خود را فدای رسول الله صلی 
لله علیه و اله نموده و با او همراه بوده است؛ درحالی که هیچ یک از مردان غیر از 
وی خدا را به همراه رسول اله صلی الله علیه و آله عبادت نمی‌کردند. 

هان اي مردمان! او را بر تر دانید, که خداوند او را برکزیدهه: و پیشوایی او را 
بیذیرید. که خداوند, او را بریای داشته است. 

هان ای مر دمان! او از ,شون خدا ایام است و هرگز خداوند: توبه منکر او را 
نیدیرد و وی را نیامرزد و این حت است زد خداوند در بساره ناساز کار على و 
هرآینه او را به عذاب دردتاک پایذار و جاویدان کیفر کند. پس از مخالفت یا سخن 
من در باره وی بهراسید ا صباکا در ال ترشوید که اتش گیرء آن مردمانتد و 
سنگ. که برای حق‌ستیزان آماده شده است. 

هان مردمان! به خدا سوگند که پیامیران پیشین به ظهورم موده داده‌اند و اکنون 
من فرجام پیامبران و برهان بر افریدگان در اسمان و زمینم. آن کس که در آن, 
دره‌ای به وادی تردید درافند. به کفر جاهلیت نخستین درامده و هر که در سخنان 
امروزم تردید کند, در تمامی رسالتم شک کرده است و هراینه جایگاه ناباوران آن, 
آتش دوزخ خواهد بود. 

هان اي مر دمان| خداوند عز و جل به منت شود بر عین و احسان خویش بد 
من آین برتری را به من پیشکش کرد و به حق که خدایی جز او نیست. و او راست 
تمام ستایش من در همه روز گاران و در هر حال و مقام. 

هان ای مردمان! علی علبه السلاع را پرتر دانید که او برترین مردمان از سرد و 
زن پس از من است؛ با وجود ماست که آفریدگان پایدارند و خداوند روزی‌شان را 
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فرو می‌فرستد. ۱ 

منفور استه منفور است؛ متضوب است. مفضوب است آن که ایی گفشه سرا 
نید برد 

هان! بدانید جبرئیل از سوی خداوند خبرم داد: هر آن که با علی عليه السلام 
بستیزد و بر ولایت او گردن ننهد, نفرین و خشم من بر او بادا پس هر نفسی بنگرد 
که برای فردای رستاخیز خود چه پیش فرستاده است و توا پیشه کنید و از 
ناسا گاری با علی علیه السلام بپرهيزید. ماد که گام‌هایتان پس از استواری 
درلغزد؛ که خداوند پر گر دارتان | تاه است. 

هان ای مردمان! قرآن را به انديشه خوانید و ژرفی ایات و محکمات آن را 
فهم نمایید و در پی متشابهات آن نیفتید که به خدا سوگند. بازداری های قسرآن را 
کس به روشنی نگوید و تفسیر آن را آشکارا بیان نکند. مگر کسی که اکنون دستش 
در دست من است و او را به سمت خود. فراز کشیده‌ام و باژویش را بالا برده و به 
شما اعلام می‌کنم: هر که من سرپرست او هستمم, این على عليه السملام سرپرست 
اوست و او علی بن اہی طالب برادر و وصی مين آسشت و سرپرستی و به ولایست 
پذیرفتن او حکمی است از جائب خداوند که بر من فرو فرستاده است. 

هان اي مردمان! همانا او فمجوار و همسایه خداوند است که در کتاپ خود 
می‌فرماید: «یا حر تی علی ما فر ماک چ ال تال که مبادا کسی در روز 
رستاخیز بگوید: افسوسم باد بر کوتاهی و کم کاری‌ام در همسایه خدا] 

هان ای مردمان! همانا علی و فرزندان پاکم از نسل او؛ وزنه کوجک‌ترند و 
قرآن وزنه بزرگتر. هر یک از این دو از دیگر همراه خود. خبسر مي‌دهد و با آن 
ساز قار است. آن دو هرز از هم جدا نخواهند شد تا در حوض کوثر بر من وارد 
شوند. 

هان! بدانید که آنان امانتداران خداوند در میان آفربدگان و حاکمان او در 
زمین اویند. 

هشدار! که خداوند عز و جل بیان کرد و من از جائب خداوند عز و جل بازگو 
نمودم. هان! که من وظینه خویش را ادا کردم. هشدار که من ابلاغ کردم و هان! په 
گوشتان رساندم و زنهار! روشن نمودم. هشدار! که هر کز به جز این برادرم. کسی 
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امیرالمومنین نخواهد بود. هشدار! که پس از من آمیری بر مومنان, برای کسی جز او 
روا نباشد. 

سپس دست بر بازوی على عليه السلام زد و او را فرازتسر کشید. و 
امیرالمومنین چنان بود که از همان اغاز که پیامبر صلی اله عليه و آله به خطبه 
برخاست. علی عليه السلام را فراز کشیده بود. به گونه‌ای که پاهای او تا زانوی 
رسول خدا صلی اله علیه و آله برابر بود و آن گاه فرمود: 

هان اي مردمان! این علی عليه السلام است. برادر و وصی و در دل‌گیرنده 
دانش من و هم آوست جانشین من در میان امت و بر تفسیر کتاب خدای عز و جل 
که مردمان را به سوی او بخواند و به آن چه موجب خشنودی اوست. عمل کند و 
با دشمنانش ستیز نماید و بر فرمانیرداری از خداوند. یاریگر باشد و بازدارنده ار 
لافرمائی او باشد. همانا اوست جائشین رسول اله صلی الله عليه و آله و بیشوای 
ایمان آورند گان و امام هدایتگر بد امسر TT‏ خدابا 
بیمان‌شکنان. روق گردانان از راستی و دزستې و گریختهان از دین, پیکار کند 

می‌گویم: به فرمان خداوند. سح حق, نزد وی دگر گون نخواهد شد. می‌گویم: 
پرورد گارا! دوستداران او زا 3946 دار م دشمنان او را دشمن دار, ناباورانش را و 
انکار کنندگان حق او را نفرین کنو خشم خود را بر نادیده گیرندگان وی فرود آر. 

خداوندا! تو خود امامت رابرای تغلی غلیه السلام ولی خود فرو فرستادی, آن 
r‏ ن په واسطه آن چه از دين مردمان, تکمیل نمودی و نعمت خود 

بر ایشان, په کمال بخشیدی و اسلام را سرای ایشان پسندیدی؛ وی را برترین 
شمردی و قرمودی: «ومن یبتغ غير الاسنلام دینا فن بل من وه فى الاخرة من 
الخاسرين»' [و آن که جز اسلام دیتی بجوید. از او پذیرفته نخواهد شد و در جهان 
دیگر در شمار زیانگاران خواهد بود] خداوندا! تو را گواه می‌گیرم که پیام تو را به 
مر دسان رساندم. 

هان ای مردمان! خداوند عز و جل. دین را با امامت على عليه السلام تکمیل 
فرمود. اینک انان که از او و جانشینانش از فرزندان من و از نسل اي تا بربایی 
رستاخیز و عرضه پر خدا. پیروی تکنند.«حبطت أعمالهم و فی النار هم خالدون»" 





۱- ال عبران / ۸۵ 
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[ایشان کر ده‌هایشان ببهوده بوده و نها در انش دوزخ جاودان خواهند بود| «لا 
یخفف عنهم العذاب و لا هُم ینظرون#" [نه از عذایشان کاسته شود و نه ایشان را 
لحظه‌ای امانی داده شود] 

هان ای مردمان! این علی عليه السلام پاورترین شما برای من, سزاوار ترین 
شما به من و نزدیک‌ترین شما به من و عزیزترین شما بر من اسست. خداوند عز و 
جل و من از او حیشبلو دیم. یه رضایتی در قرآن بيس مر در باره او و خدا هیچ 
گاه ایمان آوردگان را خطابی ننموده. مگر ابتدا از او. و آیه ستایشی نازل نگشته. 
مگر در باره او و خداوند درآیه «فل آتی علی الانسان»" [آیا انسان را آن هنگام از 
روزگار (به یاد) آید که چیزی درخور یاد کردن نبود؟] گواهی بر بهشت رفتن نداده 
مگر بری اي و أن را در حق غیر او ناژل تکرده و به آن آیه, جز او را نستوده است. 

هان ای مردمان! او یاور دین خدا و دفاع کننده از رسول اوست. او پرهیزکار 
پاکیزه و رهنمای آرشاد شده است. پیامبرتأن برترین پیامبر» وصی آو برترین وصی و 
فرزندان او برترین اوصيایند. 

هان ای مردمان! فرزندان هر پیامبر از سل اوینید و فرزندان من از صلب 
علی‌اند. 

هان ای مردمان! باه راستی کهرشیطان, ادم را با رشک ورزی از بهشت رانده 
است؛ عپادا شما به علی علیه السلام رشک ورزید که کردة‌هایتان نابود و کام‌هایتان 
لزان گردد. ادم با یک اشتباه به زمین. هبوط داده شد و حال ان که بر گزیده خدای 
عز و جل بود. پس چگونه خواهید بود شما اگر لغزش نمایید و حال آن که شما 
بند گان خدایید. 

اگاه باشید! که با علی نمی‌ستيزد. مگر تیره بخت و سرپرستی او را نمی‌پذیرد. 
مگر پرهیزگار و به او نمی‌گرود, مگر گرونده‌ای بی‌آلاپش. 

به خدا سوگند که سوره والعصر در باره علی نازل شد: «بسم الله الرحمن 
الرحیم * والعصر # إن الانسان ن آفی خر 8 الا الذي آمشوا وعملوا الصْالمّات 
وتواصوا بالق وتواصوا بالصیر»" [ به نام خداوند همه بهر مهرپرور # لسم با 


۱- بقره/۱۴۲ و آل عمران ۸ف 
۲- انسان ا 
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عصر که انسان در زیان است # مگر اثان که ایمان آورند و کردار یک به جای 
ادند و در عیاد خود به حق سفارش نمایند و یکدیگر را به شکیبایی توصیه کنند] 
هان مردمان :1 خدا را گواه گرفتم و پیام او را به شما رسانیدم وما على 
الرُول إلا ابلاغ [و بر فرستادهه وظیفه‌ای جز بیان و ابلاغ روشن نیست] 
هان مردمان! «اتقوأ الله حق تقاته ولا تموتن ۷ نتم سنلمون» [تقوا پيشه 
کنید. ان ¿ گونه که بایسته است و نمیرید جز در أ ن حال که به اسلام گرویدگانید] 
هان مردمان! به خدا و رسول و وری که با وی نازل گشت. ایمان آورید «من 
قبل آن طمس وجوها فتردها علی آذبارا»“ [پیش از آن که جهره‌هایی را تباه و 
آن را باژگونه کنیم] 
سان ای مردمان! نور از سوی خداوند عز و جل در جان من سپس در جان 
علی‌بن ابی طالب علیه السلام. آن گاه در نسل او تا مهدی قائم عليه السلام که حسق 
خدا و حق هر مومنی را باز می‌ستاند. جریان یافته است. چرا که خداوند عز و جل 
ما را بر کوتاهی‌کنند ان ستیزه‌گران. ناسازگاران, نایکاران و گنهکاران و ستمکاران 
و ژورگیرندگان از تمامی چهانیان, حجت اورده است. 
هان مردمان! همانا طن سول خدايم و پیش از من نیز رسولانی آمده و 
عمرشان سپری گشته است. ایا آگر من بمیرم یا کشته شوم به جاهلیت عقب گرد 
ای ای شک بو هو ی بای وی و خن 
نخواهد رسانید و خداوند. سپاسگزاران : شکیبا را پاداش خواهد داد. بدانید که علسی 
عليه السلام و پس از او فرزن‌دان من از نسل او, دارنده صفت شکیبایی و 
سیاسخزاری اند. 
هان ای مردمان! اسلامتان را بر من منت نگذارید که خداوند بر شما خشم 
کیرد و شما را عذایی از نزد خود گرفتار نماید. همانا بروردگار شما در کمیه گاه 
اسیت, 
ای مردمان! به زودی پس از من پیشوایانی خواهتد بود که شما را به سوی 
آتش می‌خوانند و در روز رستاخیز تنها و یی یاور خواهند ماند. هان مردمان! 


۱- نور ۵۴۸ و عنکبوت/۱۸. 
۲- ال ععران ,۱۰۲ 
لساء ر ۱۲۷ 
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خداوند و من از آنان بیزاريم. 
هان ای مردمان! آنان و یاران و پیروانشان و دنباله روان آنان در ژرف‌ترین 
جای دوزخ خواهند بود و چه جایگاه بدی است جایگاه متکبران. 

هان مردمان! اینگ جانشینی خود را تا بربایی روز رستاخیز به شکل اماست و 
ورائت در نسل خود به امانت په جای می‌گذارم و اکنون ابلاغ کردم آن چه را ابلاغ 
نمودم تا برهان باشد پر هر شاهد و غایب و بر انان که زاده شده یا نشده‌اند. بس 
بایسته است تا برپایی رستاخیز, این سخن را حاضران به غایبان و پدران به 
ژتفان پرسانند و به ژودی کسان. امامت را یا پادشاهی جایگرین و آن را غضب 
خواهند نمود. هان! نفرین و خشم خدا بر غاصبان و چپاول‌گران! و البته در آن 
هنگام است که تنها به کار شما خواهیم پرداخت. ای جن و انس! و بر سر شما 
شعله‌هایی از آتش و مس گداخته فرو خواهد ریخت و هرگز یاری کرده نشوید. 

هان ای مر دمانا هر آیئه خداوند عز و جل شما را به حالتان رها نمی‌گرده 
مگر آن که ناباک را از باک جدا کند و خداوندنخواهد که شما را بر غيب آگاه 
کر دائد. 

هان ای مردمان! هیچ سرزمینی نیست, مگر این که خداوند به خاطر تکذیب 
اهلش. آن را نابود خواهد فرمود ورآن.چتان که فرمود: شهرها را در حالی که ستم 
پيشه می‌کنند. هلاک می‌گرداند و این امام شما و ول شماست و او وعده نموده با 
خداوند است و خداوند, وعده او را په حقیقت خواهد رساند. 

هان ای مردمان! پیش از شما, شمار فزونی از کذشتگان کمراه شدنف و 
خداوند گذشتگان را نابود کرد و هم او نابودکننده ایندگان است. 

و خود در کتابش آورده: «آلم نلک الاولین * نم نتبعهم الآخرین ٭ کذلک 
نفع بالمخرمین * ول یوم لْمکَذبین» [آیا پیشینیان را تیاه نکردیم و به دنال 
نان آیندگان را گرفتار نساختیم! با ترا این چنین کنسیم. وای در این روز بر 
تأباوران] 

هان مردمان! همانا خداوند مرا امر کرده و نهی تموده و من نیز همان گونه علی 
علیه السلام را امر کردم و نهی نمودم و اکنون امر و تھی را از خدای تعالي دریافته 
است؛ پس فرمان أو را بشنوید و از آن چه بازتان مسی‌دارد. خودداری کنید و به 
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ات وی در اند و راشای کت شا وا از راداو یاز ۱ 

صراط مستقیم خداوند, منم که شما را به پیروی آن امر فرموده و پس از من 
علي علیه السلام است و آن گاه فرزندانم از نسل او. پیشوایانی به حسق, که راه 
راست می‌نمایند و به واسطه ان راه را په شیوه میانه‌روی می بویند. 

سپس پیامبر «الحمد له» را تا انتها قرائت کرد و فرمود: هان! په خدا سو گند 
این سوره در باره من نازل شده و در باره ایشان نازل شده و شامل همه آنان 
می‌باشبد و به آناه اختصاصی یافته است. آنان اولیای خدایند که ترسی بر ایشبان 
تست و | نمی کر دند. هان پدانید که حزب خداء چیره و غالب خواهد بود. 
هشدار! که ستیزندگان با امامان. اهل دو دستگی و ساریاتان تباهی‌انگیز و همکاران 
شیاطین‌اند «وجی مضه إلى عض خرف ول غرور» اهر یگ از ایشان از راء 
فریبه ديگري را سخنان آراسته تا می دهد | ا اخر آید. هان! بدانید که دوستان 
ایشان مومنانی هستند که خداوند در کتاب خود از ایشان جنین یاد کر ده: ولا تسا 
قوما ومون بالل الوم الآ خر وادون من حَادٌ الله سول [ نمی‌یابی قومی که 
به خدا و روز بازیسین ایمان آورده باشنند, ولی با ستیزه گران پا خدا و رسول را 
دوستی نمایند| 

هان! دوستداران ایامان. ایمانیان‌اند که قرآن چنان توصیف فرموده: «اسنرین 
منوا وم یس ایمانهم بظلم اوتنک لهم الان وخم مهتدون» [آنان که ایسان 
اور ز بای شید زان ستم [شرک) نبالوده‌اند. ایشان در امان‌اند و هم ایشان راه 
یافتگان‌اند] 

هان! باران پیشوایان, کسانی هستند که به ایمان رسیده و از دودلی به دور 
هستند. هان! اولیای امامان, انانند که با ارامش به بهشت درخواهند شد و فرشتهان, 
با سلام: آنان را پذیرفته و خواهند گفت: «طبت فا خلو ها خالدین»' | درود پر شما 
که پاک گردیدید. اینک داخل شوید که در بهشت, جاودانه اید] هان! اولیای ایشان 
آنهایی هستند که خداوند فرماید: «یدخلون اج پرزقون فیها بر جساب»"[به 
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بهشت پای می‌نهند و در آن بدون حساب روزی داده خواهند شد] هان! دشمنان 
آنان آن کسائی‌اند که در آتش درآیند و همانا ناله افروزش جهنم را مسي‌شسنوند؛ در 
حالی که در جوشش اسیت و هر شعله‌های آتش. همجون بازدعی زبانه می‌کسد 
کلم خلت اة عت | تھا" آشر گاه که گروهی از مردمان بدان داخل شوند, 
کر وه دیگر را لعنت نمایند] هان! که دشمنان ایشان همانانند که خداوند در باره آنان 
فرموده؛ لما ی فیا فوج سم خزتتها آلم ناکم نذیر * قالوا بلّی»" [هر 
گروهی از آتان که داخل جهنم شود اتشداران دوزخ ایشان را می‌پرسند: مگر 
برایتان زنهار دهنده‌ای نیامد؟! می گویند؛ آری] هان! پاران ایشان «الفذین خرن 
ربهم لیب هم مغفرة ت وآجر کبیر»" [ کسانی اند که در نهان, از پروردگار خویش 
ترسانند. آمرزش و باداش بزرگ برای آنان خواهد بود] 

هان مردمان! چه بسیار فرق است میان آتش و بهشت! 

هان مردمان! ستیزه جویان ما کسانی‌اند که خداوند. ايشان را نستوده و نفرین "کر 
فر موده و دوستداران ما کسانی‌اند که خداوند, ایشان را ستوده و دوست می‌دارد. 

هان مردمان! پدانید که همانا من پیم دهندهام و على عليه السلام هدایت گر. 

هان مردمان! بدانید که من پیامبرم و علی عليه السلام وصی من است. 

آگاه باشید! همانا آخرین امام از ماء مهدی قائم عليه السلام است. هان! او بر اه 
تمامی ادیان حیره خواهد بود. 

هان! که اوست انتقام گیرنده از ستمکاران 

هان! که او ست فاتح دژها و راگن آها 

هان! که اوست چیره بر هر قبیله‌ای از شرک. 





هان! که او خونخواه تمام اولیای خداست. 
هان! که اوست یاور دين خدای عز و جل. 
هان! که اوست پیمانه گیر از دریایی ژرف. 
هان! که او بر هر ارزشمندی به اندازه ارزش او. و بر هر نادانی به آندازه 
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هشدار! که او بر ترین و بر ريده خداوند است. 

هشدار! که او وارث دانش‌ها و دربر گیرنده ادراک‌هاست. 

هان! بدانید که او از سوی پروردگارش سخن می گوید و آیات و نشانه‌های او 
را پربا کند. بدائید هماٹا اوست بالیده و استوار 

بیدار باشید! هموست که (اخنیار امور جهانیان و آیین آنان) به او واگذار شده 


آگاه باشید! که تمامی گذشتگان. ظهور او را پیشگوبی کردهاند. 

آگاه باشید! که اوست حجّت پایدار و پس از او حجتی نخواهد بود و حقیقت 
و نوری نیست» محر نزد او. 

هان! کسی بر او پیروز نخواهد شد و ستیزنده او پاری نخواهد گشت. 

ااه باشید که او ولی خدا در زمین, داور او در ميان مردم و امانتدار اسور 
اشکار و نهان است 

هان مردمان! من پیام خدا را برایتان اشکار کرده و تفهیم نمودم و اسن على 
علیه السلام است که پس از.عن, شمارا آگاه می‌کند. اینک شما را می‌خوانم که پس 
از پایان خطبه با من بر بیمت با وی و اعتراف به او و سپس با على عليه السلام 
دست بیمت دهید. آگا: و شيل من یا خداوند و على با من پیمان + بسته و من آکنون از 
سوی خدای عز و جل برای امامت او تان می فیرم. «فمّن نکث فانمّا ينث على 
نقیه» [و هر که پیمان شکند. هر آینه بر ضد خود پیمان شکسته است] 

هان مردمان! «ٍن الصفا والمّروة من شعایر الم فمن < حح یت أو اعتضر»" 
[همائا حج و عمره از شعاثر (آیین‌های) الهی است. پس زائران خانه خدا و 
عمردکنند کان] تا پایان اید. 

هان مردمان! در خانه خدا حج خزارید؛ که هیچ خاندانی داخل أن نشد ۳۹ 
رشد کرده و بس شمار کڈ گشتند. و کسی از آن روی برنگردانید مگر ہی نسل و 
پراکنده گردیدند. 

هان مردمان! مومنی در موقف (عرفات. مشعرء منا) نماند. مگر اسن که خدا 
گناهان گذشته او را بیامرزد و چون حج خود پایان بُرد. کار خود را از گیرد. 
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هان مردمان! حاجیان, دستگیری شده‌اند و هزینه سفرشان جبران می‌شود و 
البته. خداوند یاداش نیکوکاران را نباه نخواهد گرد. 

هان مردمان! خانه خدا را با دین کامل و دانشی ژرف. زپارت کنید و از 
زیارتگاه‌ها جز با توبه و بازایستادن (از گناهان) برنگردید 

هان مردمان! نماز را به يا دارید و زئات پی داژید: همان سان که خداوند عز و 
جل امر فرموده است. پس اگر زمان بر شما دراز شد و کوتاهی کردید یا از یاد 
بردید. علی عليه السلام صاحب اختیار و بین کننده بر شماست. خداوئد عز و جل 
او را پس از من در ميان 2 شبا برتهاده و اتان که خداوند از سل مب واو (به 
جانشینی ما) خلق مود" پرسش‌های شما را پاسخ دهند و ان چه را نمی‌دانید به 
شما می آموزند. 

هان! حلال و حرام بیش از آن است که من شمارش کنم و بشناسانم؛ پس یک 
باره به حلال فرمان می‌دهم و از حرام باز می‌دارم و مأمورم بر شما بیعت بگیسرم و 
دست در دست من هید در مورد بذیرشی أن جه. از سو شداوند آورده‌ام در باره 
على امیرالممنین و اوصیای پس از أو که آنان از من"و آویند و این امامت در ایشان 
پایدار است و فرجام آنان, بهدی است تا روز رستاخیز که به حق. حکم خواهد 
داد. 

هان مردمان! شما را به هر گونه حلال و خرامی راهنتایی کردم و از آن هرز 
برنمی کردم و تغیبری در کار نیست. بدانید و | + باشید! آنها را باد کنید و له 
دارید و یکدیگر را به آن توصیه نمایید و در آن دگرگونی میندازید. هشدار که 
دوباره می گویم: بیدار باشید! نماز را په پا دارید و زکات بپردازید و امر به معروف 
کنید و از منگر بازدارید. 

و پدانید که ريشه امر به معروف این است که به گفشه من (در باره اماست) 
برسید و سخن مرا به دیگران برسانید و غایبان را به پذیرش فرمان من توصیه کنیسد 
و آنان را از ناسازگاری سخنان من بازدارید؛ همائا سخن من فرمان خدا و من است 
و هیچ آمر به معروف و نهی از منکری جز با امام معصوم کمال نمی‌يابد. 

هان مردمان؟ قرآن بر شما روشن ی که امامان پس از علی علیه السلام 
فرزندان اویند و من به شما شناساندم که انان از او و از می‌اند. جرا که خداوند در 
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کتاب خود می‌گوید: «وجعلها كلم باقیة فی عقبه» [آن را را فرسانی پایدار در 
نسل او قرار داد] و مادام که به قرآن و امامان ٹمسگ کنید. گمراه نخواهید شد. 

هان مردمان! تقوا پیشه کنید و از سختی رستاخیز بهراسید. همان گونه که 
خداوند عز و جل فرمود: «ن زارلة الساعة شیء عظیم 4" [إهمانا لرزه روز 
رستاخیز حادثه پزرگ است] ۰ 

مرگ, حساب. موازین و حسابرسی در برابر پروردگار جهانیان و پاداش و 
کیفر را یاد کنید. آن که نیکی اورد. پاداش گیرد و آن که بدی گرد بهسره از بهشست 
نشو اد بر د. 

هان مردمان! شما پیش از انید که در یک زمان با یک دست من بیعت نمایبد. 
از ابن روی خداوند عز و جل په من دستور داده که از زبان شما اقرار بگیسرم ۲ 
پیمان ولایت على امیرالمژمئین را محکم کنم و نیز بر امامان پس از او که از نسل 
من و آویند: همان ونه که اعلام کردم که ذرَیه من از نسل اوست. 

پس همگان بگویید: ما سخنان تو را شنیده, سر می‌نهيم و بدان خشنوديم و بر 
آن َر دن گذاریم ل بر آن جه از سوق پروردگارمان در امامت على امیر المسومنین 
عليه السلام و امامان دیگر از پشت او به ما ابلاغ گردی, با دل و جان و زبان و 
دست‌هایمان با تو پیمان می‌بندیم و بر این پیمان زنده‌ايم و خواهيم مرد و برانگیخته 
مي شو دم و هرگز ان را دکرگون و مبدل نکرده. شک و انکار نخواهيم داشت و از 
عهد و پیمان خود برنمی‌گردیم. 

معلیم خداونديم و از تو و علی امیرالمؤمنین عليه السلام و امامانی پیروی 
می‌کنیم که نام بردی از نسل خود و پشت او پس از حسن و حسین علیهما السلام. 
همان دو که چایگاء ایشان را نرد خود و هت ايشان در وا تېارک و 
تعالی به شما گفتم و به شما بیان داشتم که آن دو. سرور جوانان اهل بهشتند و 
امامند پس از پدرشان علی علیه السلام که من پدر ایشانم پیش از او. 

پس بگویبد به خدا و تو و علی و حسن و حسین و امامانی که نام بردی, عهد 
و پیمانی برای امیر المومنین از دل و جان و زبان و دودح و دستانمان دادیم و سر 
ی وان با مس رای رسای مس زک اسان را ی 
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نخواهیم کرد و خداوند از ما هرگز شکستن عهد نبیند. خداوند را بر آن گواه 
خواهیم گرفت و هر اينه خداوند بر گواهی, کافی است و تو نیز بر ما واه باش و 
همه فرمان برند گان از اشکار و پنهان و فرشتگان خدا و سربازان و بندگان او و 
خداوند از هر شاهدی بزر گثر است. 

هان مردمان! جه می‌کویید؟ همانا خداوند هر صدایی را می‌شنود و نوایی را 
که از دل‌ها می‌گذرد, می‌داند. هر آن کس هدایت پذیرفت» خیر را برای خویشتن 
پذیرفته و آن که گمراه شد به زیان خود رفته است و هر کس بیعت کند. هر آینه 
با خداوند پیمان بسته که هيد الله فرق آیدبهم» [دست خدا بالای دستان آنهاست] 

هان مردمان! اینک با خداوند بیعت کنید و با من پیسان بندید و با علسی 
امیرالمژمنین و حسن و حسین و امامان علیهم السلام پس از آنان از نسل انسان که 
نشانه پایدارند و خداوند نایکاران را به ایشان تباه می‌کند و به باوفایان به واسطه 
ایشان مهر می‌ورزد. 

«فمی کت فانما ینکت على تفه ومن آوفی بمّا عاقد عليه الله فسیژتیه آجرا 
عظیمٌا»" [هر که پیمان شکند جز این نیسبتا که به آژیان خود گام برداشته. و هر که 
بر عهدی که با خدا بسته. بابرجا ماند؛ په زودی خدا او را پساداش پزر گی خواهد 
داد] 

هان مردمان! آن مه بر شما قي وتي تسلو له السلام با لقب 
ابیرالمزمنین سلام گویید و بگویید: «سیعنا وأطعنا غفرآنک ربا ویک المصبير»" 
[شنیدیم و فرمان می‌بریم. پروردگارا. آمرزشت خواهیم و بازگشت به سوی تو 
است] و نیز بگویید: «الحَنْد له اذى هدنا لهذا وما كنا لهتدی ولا أن هدانا لد" 
[تمام سپاس خدایی راست که ما را به این راهنمایی فرمود وگر نبود آن که دا 
راهنمایی‌مان کند. راه نمی‌يافتيم | 

هان مردمان| هر اينه پرتری‌های علی بن اہی طالب عليه السلام نزد خداوند 
عز و جل که در قرآن نازل فرموده, بیش از آن است که من یک باره برشمارم. پس 
هر کس از مقامات او خبر داد و آنها را شناساند. تصدیق و تأییدش کنید. 

۱- فتح/۱۰. 


= نو ۳ ۱۰ 
۳ بقر ۰۱/۱۵/۰ 
۴ اغر ای ۴٣٣‏ 
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هان مردمان! آن کس که از خدا و رسولش و علی و امامانی که نام بردم 
پیروی کند. به رستگاری بزرگی دست يافته است. 

هان مردمان! بیشترین سبقت جویان په بیعست و پیصان و سروری او و درود 
آوردن بر او برای مقام «امارت موّمنان», رستگارانند و در بهشت‌هایی پر بهره 
خواهند بود. 

هان مردمان! آن چه خدا را خشنود گند بکویید. پس اگر شما و تمامی 
زمینیان کفران ورزند. خدا را زیانی نخواهد رسانید. 

پروردگارا! ایمان آوردتدگان را بیامرز و کاف ان را هلاک گردان! و سیاس خدا 
راست پروردگار جهانیان ». 

يس آن گاه مردمان ندا برآوردند: اری سید یم و سرنهادیم بر آن چه خدا و 
رسول خدا صلی اله علیه و آله امر کرد با دل‌ها و زیان‌ها و دست‌هامان. آن گاه با 
ازدحام و فشار بر یکدیگر په سمت رسول الله صلی اله عليه و آله و علی عليه 
لسلام آمدند و با دست. بیعت کردند و اولین کسانی که با رسول اله صلی الله علیه و 
آله دست بیعت دادند, خلیفه.ازلی و ذومی و سومی و حهارمی و پنجمی بودند و 
دیگر مهاجران و انصار و بقیه مردم به حسب جایگاه خود با ایشان دست بيعت 
دادتد تا ان که نماز غروب را با ار عشاء خواندند و پیعت و دست دادن تا سه 
روز پس از آن اداه #4 فو ست می‌نمود, رسول اله صلی اله 
علیه و آله می‌فرمود: «سپاس خدا راست پروردگار جهانیان. سپاس خدایی راست 
که ما را بر تمام جهانیان برتری داد ' 

۰ و نیز ابوعلی محمد بن احمد معروف به ابن فارسی از عبدالرحمن بن 
سمره روایت کرده که گفت: گفتم: يا رسول اله صلی الله عليه و اله! مرا په راه نجات 
هدایت فرما. فرمود: ای ابن سمره! چون هوا خواهی مردمان, مختلف گردید و رای 
و نظرها به چند دستگی گرایید. تو از علی بن ابی طالب علیه السلام پیروی کن که 
او امام امت من و جانشین من پس از من است و او فاروق است که حق را از باطل 
تمییز خواهد داد. هر که بپرسد. پاسخش گوید و هر که راه هدایت جوید, رهنمایش 
اشد و هر که حق را نزد وی بخواهد. خواهد یافت و هر که خواهشمند رهیافتگی 
باشد, در وی به دست آورد و هر که به او پناه برد, امنیتش بخشد و هر که به دامان 


= رو شید الواعظین؛ س +[ 
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وی چنگ زند, نجاتش دهد و هر که پیرو او گردد. راه نشانش دهد. اي این سسم با 
هر که خود را به وی واگذار کند و با او دوستی نماید. بی‌گزند باشد و هر که او را 
تپذیرد و به دشمنی‌اش برخیزد. هلاک گردد. ای اہن سمره! همانا علی عليه السلام 
از من است و روحش از روح من و سرشت او از سرشت من است و او پرادر من 
است و من برادر او و همسر دختر من, فاطمه, بانوی زنان جهان از آغاز تا انجاء 
است و از نسل او دو امام امت من و دو سرور جوانان بهشت: حسن و حسین و نه 
فرزند از نسل حسین هستند که آخرین ايشان قائم امت من است و جهان را چون 
از جور و ستم لیریز گردد, سراسر قسط و عدل خواهد نمود." 

۱ و نیز او از ابن عباس روایت کرده که گوید: رسول الله صلی اله عليه و 
آله فرمود: ای مردمان! چه کس از خداوند نیکو گفتارتر است و از وی راستگوتر؟ 
ای مردمان! همانا خدای شما جل جلاله مرا فرمود تا علی علیه السلام را پیشسوای 
مردمان و جانشین و اماع و وصی خود قرار دشم و أو را چون برادر و وزير خود 
گیرم. ای مردمان! علی پس از من باب هدایت است و فراخواننده به سوی 
پروردگا, که او صالع مزمنان است «ومن خن ون دعا إلى الم وعیل 
صالخا وقال [ننی من این » [و چه کستی نیکو گفتارتر از آنی است که به 
خدلوند فراخوانت: و کارهسای کیت اردور گوید که هماضا مسی از 
اسلاع آورندگانم] هان ای مردمان! همائا-علی از من است و فرزندان او فرزندان من 
باشند و او همسر دختر و ریحانه من است. فرمان او فرمان من است و بازداری او 
بازداری من است؛ بر شما باد اطاعت از او و پرهیز از افرمانی اوه چرا که اطاعست 
از اوه پیروی از من است و نافرمانی او عصیان بر من. ای مردسان! همانا على 
راستگوی این امت است و چدا کننده حق از باطل و راستین يرن أتديشه ايشا و بد 
راستی او هارون و يوشع و اصف و شمعون اسن قوم است و همان او دروازه 
«حطة» و کشتی نجات ایشان است و او طالوت این امت و ذوالقرنین آن است. اي 


۱- روضه الواعظین. س ۱۱۳۲. 
۲ - فلت /۳۳. 
۳ آشاره به قران , (واذ قلتا الوا هنه القرية فکلوا متها حيث شتتم ردا واذخلوا اباب 
سنا وفلا هتفر نکم عطاام وستید العخستییاکه خداوند. بهود را فرماید: برای بخشوده 
شدن رفتارهایتان به هنگام درادن به مصر از دروازه این سرزمین بگذرید و بگویید: یله یعنی 
حط من خطایانا = از کناهان ما در گذر. معرجمان. 
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اف انا ی ا ی ا ی و جو و رواب 
کبری است و امام اهل این دنیاست و عروه وثقی. هان اي مردمان! همانا علی با 
حق است و حق با علی است و بر زبانش. ای مردم! علی تقسیم کننده آتش است 
کک کی ا ول پیز ان وی کر اتف ای ایاپ من ما زا یه ده 
ولی شما نصیحت‌کنندگان را دوست نمی‌دارید," 

ملف گوید: خطبه غدیر تا این قول رسول الله صلی اله علیه و أله است که 
شر مو د: «الحمد لله الذی فضلنا علی جمیع العالمین» [سپاس خدایی راست ست که ما را 
بر همه جهانیان برتری بخشید]. 

و اين را شیخ فاضل احمد بن علی طبرسی در احتجاج رواست کرده و 
ا ات تا ابو جعفر مهدی بن ابی حسرب 
حسینی که: خبر داد شیخ ابو علی حسن فرزند شیخ بزرگوار ابی جعفر محمد بن 
حسن طوسی که: خبر داد شیخ بزرگوار پدرم ایو جعفر قدس اله روحه که چنین 
خبر دأدند جماعتی از ابی محمد.هارون بن موسی تلعکیری که خبر داد ابو علی 
محمد بن همام که گفت: خبر داد علی,سوری که خبر داد ابو محمد علوی از 
فرزندان افطس و از صالحان روز ر که گفت: چنین حدیث گفت. محمد بن موسي 
همدانی که جنین حدبت گُفت محمد بن خالد طیالسی که چنین حدیث گفت سیف 
بن عمیره و صالح بن عتبه ین قيس ین سغمان همگی از علقمه بن محمد حضرمی, 
از ابی جعفر محمد بن علی عليه السلام که فرمود: رسول الله صلی اله عليه و اله در 
حالی که تما شریعت‌های امنش مگر حج و ولایت را ابلاغ کرده بود. از مدینه به 
غج رفت و ... و همین حدیث را عا ذکر تمود که تتها تفاوت‌هایی ناچیز در آن 

۲ 
ا 

۲) طبرسی در احتجاج در پی ذکر خطبه غدیر می‌گوید: از امام صادق علیه 
السلام روایت است که فرمود: أن گاه که رسول خدا صلی اله عليه و آله از اسن 
خطبه فارع کشت در میان مردمان مردی زیبا چهره و با جمال و خوش ر ایح ده 
دیده شد که گفت: به خدا سوگند. که محمد صلی الله علیه و اله را تاکنون همجون 


بت زو که الواعظین. اب ۷ 7 1 
ص ۰۲۰۰ ت ۵۲۲ 
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امروز ندیده‌ام, شور پافشاری وی برای عموزاده‌اش چه سرسختانه است! همانا او 
پیمانی محکم بست که ان را جز کافری به خداوند بزرگ و رسول اوء نیارد گشوشن 
و نفرینی است طولائي بر آن که این په پیمان را بشکند. گوید: عمر چون صدای او را 
شتید به سوی او رو کرد و منظر وی بسیار او را خوش امد و آن گاه روی سوی 
ببی صلی الله علیه و آله کرد و گفت: آیا نشئیدی این مرد چه گفست؟! گفست این 
چنین است و آن چنان. و پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: عمر! می‌دانسی آن سرد 
که بود؟ گفت: خیر, فرمود: او روح‌الامین جبرئیل بود پس مباد که این پیسان 
بشکنی که اگر چنین کنی خدآوند و رسول خدا و فرشتگان و مومنان از تو برکنسار 
اوه 

۳ عیاشی از زراره از امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: اخرین 
فریضه‌ای که خداوند نازل فرمود. ولایٹ بود: «الیو" ا ِ 
علیکم نعمتی ورَضیت کم الامنلام دیا فمن اضطر فى مَحْمَصة عير مُتجانف لاثم 
ا ق ریم» و هیچ فریضه دیگری ودا ن نازل نشد تا آ e‏ 
خدا صلی الله علیه و آله رحلت فرمود." 

۴ از جعفر بن محمد خزاعی, از پدرش روایتِ است که گفت: شنیدم اسام 
صادق عليه السلام می‌گوید: زمانی که رسول اله صلی الله عليه و آله در روز جمسه 
په عرفات درامد, جبرئیل عليه السلام نزد وی امد و گفت: اي محمد! خداوند. تو 
را درود می دهد و می‌فرماید: : په امتت بگو « الیرم أکملت کم دینکم» به ولاست 
علی بن اہی طالب «وأنْمَمت علیکم نعمتی ورضیت کم الاسلام دیا من اضر فى 
مَخْمَصة غیر مُتجانف لام قٍن الله ور رحیمٌ» و آیه دیگری پس از این بر شما 
نازل نخواهم کرد. ماز و زکات و روزه و حج را بر شما شرو فرستاده‌ام و این 
پنجمین است و چهار فریضه دیگر را نمی‌پذیرم. مگر به آن,.؟ 

۵) ابن اذینه روایت کر ده که گفت؛ از زراره شنیدم که امام باقر عليه السلام 
فرمود: یک فریضه ناژل می‌شد و آن گاه فریضه‌ای دیگر نازل می‌شد و ولایست. 
آخرین فریضه بود و خداوند این آیه را نازل کرد که الوم مت کم دینکم 





۲- تفسیر عیاشی؛ ج ( هی ۰۱ سح + 


sarallah-ketab.blogfa.com 








5 سود 


وانتفت علیکم نعتتی غیت لك لام ينا من اضطر فى مَحْمَصّة غیر 
ُتجانف لا نم فان الله عفر زهیم». ابی جعفر عليه السلام گفت: یعنی خداوند 
ی فرماید: پش از این فریضه, قریضه دیگری بر شما نازل نخواهم کره.! 

ل ا صادق عليه السلام روایت کرده که فرمود: كمال 
نعمث» ورود به بهشت است.' 

۷۱۷ ) سلیم بن قیس هلالی در کتابش که از آن استنساخ نمودم گوید: امیر 
المؤمنین علیه السلام در میان لشگریانش بر منبر» فراز شد و مردم گرد آمدند و 
مهاجرین و انصار نیز در ان جمع حاضر بودند و حضرت خدای را سپاس گفت و 
ثنا تمود و فرمود: ای مردم! همانا مناقب من بیش از آن است که به شمار آید و ذکر 
کردد و آن چه خداوند در قران ال فرموده و آن چه رسول اله صلی الله عليه و 
آله فرموده, از جمله آن است و من از همه آن خصال نیکو و صفات برتری» به این 
اکتفا مي‌کنم که: هیج مي‌دانید خداوند در کتاب گویای خود پیشی فیرنده به اسلام 
را در چندین آیه بر پس مانده ازدوی برتری داده است و هیچ کس از این امت در 
اتصال به خدا و پیامبرش از من بیشی نجسته است؟ همان کفتند: خدای را که 
اری, فر مود: شما را به دا سوگند می دهم (که آیا به یاد ندارید) که از رسول خدا 
صلی اله عليه و آله.در باره قول حق «والسابقون السابقون * اولیک المقریون»" 
اهان پیشی کیرندخان یش کووند داب ایشار ناد به تزدیک فراخوانده شسدگان] 
پرسیدند و ایشان فرمودند: خداوند» آن را در باره پيامیران و اوصیای" ایشسان فرو 
فرستاده و من برترین پیامبران و فرستادگان خدا هستم و علي علیه السلام برادر و 
وصی من برترین اوصیا است. در این هنگام هفتد تن از مردان حاضر در جنگ بدر 
که بیقر از ا اه ارات بو شهات ای دیو لیم ایرب اس اي و 
برخی از مهاجرین همچون عمار بن یاسر پودند. پرخاسته و گفتند؛ شهادت می‌دهیم 
که ما شنيدیم که رسول الله چنین می گفت: امیرالمومنین فرمود: خدا را شاهد 
ی گیرم (در باره به یاد آورن شما در باره قول الهی: «يا نها آگذین منوا اطیعوا 





۱- تفسیر عیاشی, ج ١ء‏ ص ٣۲۲‏ م ۲۲ 

۲- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۳۲۲ م ۲۳ 

۳- واقعد ,۱۰ و ۱٩‏ 

۲- و عسی! اند رز داده شده و اندرز دهنده و جانشین نیامبر که ار وی آموخته و مردم را به 
واسطه آن به دین خدا راهنمایی کند. متر جمان. 
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له وأطیعوا ا سول وار الأثر نكم »۱ | هان ای کشت که ایمان آوردیدا به 

فرمان , خدا سر هید و از از رسول فرمان بريد و از ایام خویش | و قول حق دنم 
ولیکم الله ور سوه لین ا أ رین : یقیمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم رگسون» 
[همانا ولی شما خداوند و رسول او هستند و کسانی که ایمان اوردند؛ همانان که 
نماز بر پای می‌دارند و در حال رکوع زکات می‌پردازند]" و قول الهی: «ولم دوا 
من دون الم ولا رَسُوله ولا مین ولیجَة»" [و به جز خدا و رسول خدا و مومنین 
محرم رازی برنگرفتند] که مردم گفتند: ای رسول خدا! آیا مخصوص برخی مؤمنان 
است يا همه ایشان؟ و خداوند عز و جل به پیامپر امر کرد تا ولایت‌داران امر را به 
ایشان آموزش دهد و برای ایشان از ولایت بگوید و آن را شرح دهده همان گونه 
که در باره نماز و روزه و زکات و حجشان توضیح داد و رسول خدا صلی اله عليه 
و آله مرا در غدیر خم منصوب داشت شت و فرمود: «خدای تعالی مرا به رسالتی فرستاد 
که سینه‌ام از آن تنگ گردید و گمان بردم که مردم مرا تکذیب خواهند کرد و 
خداوند مرا وعید داد که یا ابلاغ نمایم یا آن که عذابم نماید». آن گاه پس از آن که 
فرمود تا ندای نماز جماعت دهند و بر یشان نماز ظهز را اقامه نمود. با بلشدترین 
فریاد خود جنین طفت: «ای مردم! خدآوند, مولای من است و من مولای مومنین و 
از خود ایشان بر آنان اولی‌ترم هر کس من مولای او هتم پس علی مولای 
اوست. خداوندا موالات کن ان را که با وی دوستی نماید و معادي باش با ان که 
وی را به دشمنی گیرد و یاری نما آن که یاریش نمود و بی‌کس گذار آن که تنهایش 
گذارد». ان اه سلمان فارسی به سمت پیامبر رفت و کفت ای رسول خدا صلی اله 
عليه و الها سرپرستان چه؛ و فرمود: سرپرستانی همچون سرپرستی و ولایست من 
هر که من از خود وی په او سزاوارتر بودم. ی ی ی و 
وی سزاوارتر است که خدا وحی نمود: «الیوم کلت کم دیسنکم وأتمشت علمیکم 
نعستی ورضیت ی لک وم تی اعلا ی تن زج و وا 
ور ریه سلمان گفت: ی وتا عا زب ایی اا مره لے عازن 
السلام تازل شده است! فرمود: «اری, در حق وی و تما اوصیای من تاروز 


-٦‏ تساه لا 
= ماده لد 
۲- توبه ۰۱۴ 


الا 


تر سی 
تسیر 
روایبی 
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قیامت». سلبان کفت: ای رسول خدا! نام ایشان را بگو. فرمود: «علي عليه السلام 
وزیر و وصی و وارث و جانشین من در امتم. و ولی هر مؤمن و مومنه‌ای پس از 
من. و بازده امام از فرزندان وی, فرزندم حسن و فرزندم حسین و نه تن از فرزندان 
وی یکی پس از دیگری سلام اللہ علیهم. قرآن با ایشان است و ایشان با قرآن‌اند و 
از آن جدا نمی گر دند تا ان که در حوض بهشت بر من وارد گردند». آن گاه دواژه 
تن از مردان پدر بر خاستند و گفتند؛ شهادت مي‌دهيم که ما این را از رسول خدا 
صلی اله علیه و آله شنیدیم. همین گوثه که گنتسی, نه بر آن افزودی و نه از آن 
کاستی. بقیه هفتاد تن نیز گفتند: همچنان که گفتی, شنیده‌ايم و همه آن را حفظ 
گردیم و آين دوازده تفر برترین ما و فاضل‌ترین سا هستند. علی فرسود: راست 
می کُویید. همه مردمان نمی توانند حفظ کنند؛ برخی قوه حافظه قوی‌تری دارسد. از 
ميان اين دوازده تن چهار نفر یعنی ابو شيشم بن تبهان, ابو ایوپ انصاری. عار و 
خزیمه بن ابت ذو شهادتین پرخاستند و گفتند: شهادت مي‌دهيم که ما قول رسول 
الله صلی الله عليه و آله در آن روز که علی عليه السلام در کنار پیامیر ایستاده بود 
را حفظ کردیم که فرمود: «هان ای مردم! خداوند. مرا امر فرموده تا امامتان و وصی 
خود در میان شما و جانشین خود در اهل بیتم پس از خود را و آن که خداوند در 
کتابش پیروی از وق را بر مومنین وأجپ نمود و شما را به ولایت‌پدیری فرمان داد 
برایتان بکمارم. از یم طعن اهل تفاق و تگذیب ایشان به پرورد گارم زر چسو ۲ کردم 
پس خداوند مرا وعید داد که یا ابلاغ نمایم و یا عدابم خواهد کرد. هان ای مردم! 
خداوند جل ذکره. شما را در کتابش په نماز فرمان داده و آن را په یکی بیان کرده 
و من نام آن را برایتان بازگو تمودم و زکات و روزه و حح را نیز به نیکی بیان 
نموده و آن را برایتان تفضیر نمودم و شما را در کتاب خویش به ولایت. امر فرمود 
و من برای شما شهادت می‌دهم, ای مردم! که آن؛ ویزژه علی بن ابی طالب و 
اوصیای من از فرزندانم و فرزندان اوست؛ اول ایشان فرزندم حسن, سپس فرزندم 
حسین و سپس نه تن از سلاله فرزندم حسین علیهم السلام که از کتاب خدا جدا 
تگردند تا ان که در حوض بهشت بر من وارد گردند. هان ای مردمان! من بیم 
دهنده شما و ولی شما و امام و هداینگر شما پس از خود را په شما شناساندم و او 
پرادرم علی بن ایی طالب عليه السلام است و او در میان شما به منزله من اسست. 
پس دیانت خود را به گردن وی نهید و در همه امورتان از او پیروی نمایید که نزد 
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وی تمام آن چیزی که خداوند به من آموخت. هست و خداوند مرا امر گرد تا وی 
را پیاموزم و شما را اگاهی دهم که این دانش نزد وی است. پس از وی بپرسید و 
از او و اوصیایش یاد گیرید و نکوشید که به ایشان بیاموزید و از ایشان پیش نیفتید 
و عقب هم نمانید که ایشان با حق‌اند و حق با ایشان است و از آن مزایله تخواهند 
کرد و قرآن نیز از ایشان مزایله نمی کند»" 

۸ از طریق عامه: روایتی است که موفق بن احمد از بزرئان علمای اسل 
سنت در کتاب خود المناقب ذکر می‌کند و می گوید: سید حافظان شهردار بسن 
شیرویه بن شهردار دیلمی در آن چه از همدان به من نوشته خبر داد ابو فتح 
عبدوس بن عبدالله بن عیدوس همدائی در نوشته‌ای, روایت کرده که عبداله بن 
اسحاق بغوی از حسن بن علیل عنزی ؛ از محمد بن عبد الرحمن زراع » از قيس 
بن حفص که چنین حدیث گفت: از علی بن حسین از ابو هسارون عبدی," از ابی 
سعید خدری روایت کرده که گفت: پیامبر صلی اله عليه و اله در آن روزی که مردم 
را به غدیر خم فرا خواند. امر کرد تا تیغ‌های زین درخت را بروبند و آن روز روز 
پنجشنبه بود که مردم را به علی عليه السلاع فراخواند و بازوی او را گرفت و آن را 
برافراشت تا به حدی که مردم سفیدی دو زیر بغل پیامبر صلی اله عليه و آله را 
دیدند و از وی جدا نشده بود که این آیبه نازل شد «الیوم مت کم دینک 
رت لک نمی ورعیت لک از شاف اط هی تة خر 
نجاف لام نله ور رحیم» و رسول اله صلی اله عليه و آله فرمود: جاه اکیر 
بر تکمیل نمودن دين و تمام دادن نعمت و خرسندی خداوندگار از رسالت من و 
ولایت برای علی» و فرمود: «خداوندا! موالات کن ان را که با وی دوستی نماید و 
معادی پاش با آن که وی را په عداوت کیرد و باری تسا آن که باریش نمود و 


۱- المزایله. مفارقت و جدایی نمودن با کسی« ترئیب القاموس المحیط ماده زيل». 
۲- کتاب سلیم بن قیس خلالی. ص ۰۱۷۰ 


۳- وی حسن بن علیل بن حسین بن علی بن حبیش ین سعد عنزی است که عبداله بن 
اسجاق خراساتی بسیار از وی روایت کرده است و بيار صادق بوده و در سال ۲۹۰ در گذشته 
است. ن ک, الجرح و التعدیل ج ۳ ص ۲۲ و تاریخ بغداد ج ۷. ص ۰۳۹۸ 

۲- در شواهد التنزیل محمد بن عبدالرحمن الذراع امده است؛ ج ۰۱ ص ۰۱۵۸ 

۵- ابوهارون عبدی البصری عماره بن جوین , که از آپی سعید خدری روایت کرد و علسی 
بن حسین عبدی از وی روایت کرده است. تهذیب التهذیب ج ۷ ص ۲۱۲ و تقریب التهیدیب ج ۲ 
ص ۲۹ 
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بی‌کس گذار آن که تنهایش گذارد». 

ان گاه حسان بن ثابت گفت؛ ای رسول خدا! اجاژه می‌فرمایی تا اییاتی گویم؟ 
فرمود: « بگو به جاودانگی خدای منعال». و حسان بن ثابت گفت: ای گروه شیخان 
و بزرگان قریش! به گوش گیرید این شهادت رسول خد صلی اله عليه و اله را و 
ان گاء سرود؛ 

در روز غدیر ز نبی ایشان آنان را در منطقه خم ندا در می‌دهد و چه پسیار 
شنوای (امر الهی) برد پیامبر آن هنگام که ندا بر آورد. 

که من مولای شما هستم. اری و ولی شما و ایشان گفتند. در حالی که په 
نظر نمی‌رسید که خود را وادی کوری و تجاهل در انداخته باشند: 

خداي تو مولای ماست و تو ولی ما هستی و در مپان خلق. کسی را نبینی که 
پر این امر, عصیان اورد. 

پس به وی گفت که برخیز ای علی! که من به تو خشنودم پس از خود به 
عنوان امام و هادی مردم.! 

٩‏ و همجون این حدیت, روایتِ ابن مغازلی شافعی در المناقب است که سند 
آن را به ابی هریره می‌رساند که گفت: هر که روز جد شم ذی‌الحجه روزه کیرد 
خداوند روزه شصت ماه رابرای وی می‌نویسد و این روز غدیر خم است که پسامبر 
دست علی ہن اہی طالب ا تست ایا از مومنین اولی‌تر نیستم به ایشان 31 
گفتند: اری, ای رسول خدا! و فرمود:«هر که من مولای او بودم» پس علی مولای 
اوست؛ خدایا موالات کن آن را که با وی دوستی نماید و معادی باش با آن که وی 
را به عداوت کیرد و یاری نما أن ¿ که یاریش نمود و بی‌کس گذار آن که تتهایشی 
گذارد» پس عمر بن خطاب به وی گفت: بخ بخ" ای علی بن ایی طالب! مولای من 
و مولای همه مردان و زنان ممن شدی. و خداوند در آن روز ايه «لیوْم مت 
کم دینکم وات هملک بستی زیت لک ال ار فی تفه 
عير مُتجَانف لثم فان الله غغور رَحيم» را نازل كرو" 

و نظیر اين روایت ابن مردویه است در المناقب. و در آخر جلد چهارم کتاب 

۱- مناقب خوارزمی, ص ۸۰ و فرائد السمطین. ج ۰۱ص ۷۲, م .۳٩‏ 

ال کی به کسی گویند که موجپات 


فخری در وی است. متر جمان. 
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«سر قات الشعر» ابی عبداله مرزبانی. نظیر روایت موفق بن احمد امده است. 
۰ ایو القاسم سید علی پن موسی بن طاووس در کتاب طراش. پس اژ أن که 
از طریق مخالفین در معنای این ایه. مشابه آن چه را که از موافقین تقل کردیم را 


ذثر رده ت_ و از جمله نکته‌هایی که در فضیلت روز تزول أيه «اليوم اکملت 


ار اس 


لکم دي ا اپا نتا علیکم نعتتی ورفيتا كم الملام دينا فمن اضطر فى مد 
غير مُتجَانف لاثم فان الله عفر“ رحیم» نقل شده» روایتی است که در صحاح مل 

نفد ایو مک ر واد چم وق آن را از طارق بن شهاب بیان 
می‌کند که گفت: بهودیان به عمر گفتند؛ اگر آیه ات لک دینک بر سا گرو 
بهودیان نازل شده بود و روزی که در آن نازل شده را می‌شناختیم, بی تردید. آن را 
عید می گرفتیم. پايا 

مؤلف گوید: به همین قدری که ذکر شد بسنده می‌کنيم تا مطلب به درازا نکشد 
و اخبار قضیه غدیر نزه دو گروه موافق و مخالف اهل بیت» بسیار متواتر است.' 

۱) اين جوزی شیخ اهل سنت در کتاب بیط می‌گوید: علمای سیره نویس 
متفقند که واقعه غدیر پس از بازگشت پیامبز ضنلی اه علیه و آله از حجة الوداع در 
هجدهم ذی‌الحجه رخ داد و او اصحابش را جمع کرد که صد و ببست هزار تن 
بودند و فرمود: «هر که من مولای اویم».پس این علی مولای اوست»," 

۲) ابن شهر آشوب از عالی‌قدرترین علمای شيعه می‌گوید: همان اجساع 
دارند که هجدهم ذی‌الحجه روز غدیر خم است. گوید: علما در قیول ایس خر 
متوافقند و تنها اختلاف در تاویل آن است و شهرت و گستردگی ذکرش در حدی 
است که فیح خبر ديگري در روشنی. تبیین. اشکاری و شناخته شدگي په بای آن 
نمی رسد تا حدی که در شناخته شدگی و روشن بودن با شناخت رخدادهای عظیم 
و شناخت شهرها برابری می‌کند و کسی آن را انکار نمی‌کند, مگر کافر و کسی آن 
را رد نمی‌کند. مگر معاند؛ چرا که کدامین خبر و روایتی در مسیر شناخته شدن خود 
بیش از هزار جلد کتاب از نوشته‌های تخصصی و عمومی پیشینیان و امروزیان را 
به خود اشختصاص داده است. محمد بن اسحاق. احمد بلاذری. ملم بن حجاح. 
اپونعيم اصفهانی. ابوالحسن دارقطتی, ابوبکر بن مردویه. ابن شاهین مرورذی, ایوبکر 


۱- صحیح مسام؛ ج 1 ي TTI‏ 
۲- تدگره الخواص س e‏ 
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باقلانی. ابوالمعالی جوینی, ابو اسحاق ثعلبی. ابو سعید خر گوشی. ابو مظفر عیساش: 
این تلاح شعبی, زهری, اقلیشی » جعابیء ابن البيع؛ ابن ماجه ابسن عبدربه 
لالکانی. شریک قاضی. ابو یعلی موصلی از چند طریق. احمد بن حنبل از جهل 
طریق و این بطه از بيست و سه طریق از جمله راوبان شیعی حدیث ولاست 
اد" 

در این زمینه علی بن هلال مهلبی, کتاب الغدير احمد محمد بن سعید, كتاب 
امن روي خبر غدیر خم» و ابن جریر طبری, کتاب الولایه را با ذکر هفتاد طریق 
روایت این خبر و مسعود سجزی " نیز کتابی را در باره راویان اين خپسر و طرق 
IT‏ تشر بر واف وفد انس 

مولف گوید: نام بردن کسانی که در باره جریان غدیر خم نوشته‌اند و رواست 
آن بیش از آن چه ذکر شد به دلیل بسیاری آن, بر حجم کناب خوآهد افزود و در 
صورت نیاز به اطلاع از این کتاب‌ها به کناب طرانف و کتاب اقبال نوشته این 


طاووس و کتاب مناقب این شهر. اشوب مراجعه شود. 

علی بن طاووس در کاب طرائف از محمد بن علی بن شهر آشسوب در کتاب 
مناقب نقل مي‌کند که گفت: جدم شه شوب گفت: شنیدم از ابو المعالی جوینی که 
شگفت زده می گفت: در بغداد کتابی را در دست صحافی دیدم در باب روایات خر 
ولایت که روی جلد آل وشته شده بود: جلد بیست و هشتم از طرق قول رسول 
«من کنت مولاه فهذا علی مولاه» و پس از آن جلد بیست و نهم است." 

۳ مولای ما و آمام ما حضرت صادق عليه السلام فرمود؛ «همانا حشقوق 
مر دمان به گواهی دو شاهد داده می‌شود ولی حق أميرالمؤمنين عليه السلام به 


۱- وی فقیه محمد بن شجاع اہن لجی است و برخی از زندفینامه ویسان وی را این نلاج 
هم نامیده اند. تاریخ بفداد ج ل س ۰ - تھ د پیب انتهد یپ ج ٩‏ ص ۲۲۰ 

۲- نسبت وی به اقلیش شهری در اندلس است. ن ک؛ معجم البلدان. ج ۱. ص ۲۳۷. 

۳- وی حافظ قران ابو عبدالّه محمد پن عبداله بن محمد حاکم نیشابوری معروف به این بیع 
وا المستدرف على الصحیحین و یکی از راویان حدیث ولایت است. ن ک. الغدیر ج ١ء‏ س 

3 

۴- مناقب ابن شهر آشوب, ج ۳ ص ۲۵ ح ۲۷. 

۵- وی حافط قران و راوی حدیث مسعود بن ناصر سجزی منسوب به سجستان که به وی 
سجستائی نیز گفته می‌شود و صاحب کتاب الدرایه فی حدیت الولابه می باشد. ن ک » سیر اعلام 
النبلاء ج ۱۸ ص ۵۳۲ -- نذگره الحفاظ ج ۴۲.ص ۱۲۱۶ و الفدیر ج ۱ ص ۱۵۵. 

۴ بنابيم الموده. ص ۳۴ 
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شهادت ده هزار نفر داده نشد» و منظورش روز غدیر خم بود و این نیست مگر 
گمراهی از راه حش اشکار «فاذا بعد الق الا الضلال فأنی تضرفون # کذلک 
حَفت کلمت ریک علی این فقوأ هم لا بونون» [پس چیست پس از حق مگر 
گمراهی, پس به کجا روی می‌آورید # چنین است کلمه پروردگار تو بر کسانی که 
(از راه دین خدا) بیراهه رفتند واجب و سزا گردید, که ایشان ایمان نمی‌آورند] -" 

۴ سعد بن عبدائّه قمی از محمد بن عیسی بن عبید. از حسین بسن سعید. از 
جعفرین بشیر بجلی , از حماد بن عشمان, از ابی اسامه زید شحام روایست کرده که 
گفت: نزه امام صادق علیه السلام بوده و مردی از مغیری‌ها "نیز نزد ایشان بود و 
چیزی در باره سنت‌ها از وی پرسید. و فرمود: هیچ چیزی ثیست که بنی‌آدم بدان 
احتیاح داشته باشند. مگر آن که سنت از سوي خداوند و رسول او در باره آن 
صادر شده است و اگر این گونه نبود. خداوند عز و جل بدانچه بر مسا حجت و 
برغان اقامه گ د: پر ما عجت نمی آورد. مرد مغیری گُفت؛ : مگر یه چه حجت اورده 
است؟ و ابو عبداله عليه السلام فرمود: با این قول که «لوع 7 طت کم دینکم 
ومنت علیکم نعتتی ورضیت کم الائلام دينا 2 لسن اضطر فى مَخْمَصّة عبر 
متَجَانف لاثم قن ال ور راحیم» تا آخر آیه؛ که اگر لنت و فریضه‌اش را بر ما 
تمام نکرده بود. هرگز بدان حجت افاهه نمی رکه 

۵ شیخ مفید در کتاب امالی از ابو خسن محمد بت مظفر وراق, از اسویکر 
محمد بن ابی ثلج. از حسین ہن ایوب در کتابش از محمد بن غالب. از علسی بن 
حسن, از پدرش. از عبدالّه بن جبله, از ذریخ محاربی, از ابی حسزه ثمالی از ابی 
جعفر محمد بن علی, از پدرش, از جدش علیهم السلام که فرمود: خداوند تبارک و 
تعالی جبرئیل عليه السلام را نزد محمد صلی الله عليه و اله فرستاد تا به ولایت 





۱ یونسی/۲۲ و ۲۲ 

E متاقب:‎ -۲ 

۳- وی جعفر بن پشر. ابو محمد بجلی وشاء از زاهدان شیعه و پرهیزکاران و پارسایان ایشان 
و مورد اعتماد و در گوقه مسجدی داشت که تا به امروز در یجیله پایرجاست. «تجیاشی در رجال, 
هي ۱۱٩‏ ت ۰۴ N‏ 

۴- فرقه‌ای از غلاة و باران مغیرة بن سعید عجلي که معتقد به جسمیت دائستن خضدا بود و 
مدعی نبوت گشت و محارم الهی را حلال شمرد و خالد بن عبدانه وی را در سال ۱۱۹ ق در 
آئشی سوزاند. «سعجم الفرق الاسلامية ص ۲۳۲ با اندکی اتسر ف 

۵- مختصر بصاثر الدر جات ص ۴۴ 
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علی بن ابی طالب علیه السلام در حیات خویش شهادت دهد و او را بیش از 
رحلاش امیرالمؤملین لامد پس پیامیر صلی اله عليه و آله هد گروه را فراخواند و 
فرمود: شما را فرا خواندم تا شاهدان خدا بر روی زمین باشید؛ (با خودتسان است) 
چه شهادت اقامه نمایید و چه پنهان نمایید. آن گاه فرمود: ای ابابکرا برخیز و علسی 
را به امیری مومنین سلام ده. گفت: از جانب خدا و پیغمبرش؟ فرمود: آري» و او 
برخاست و علی را به امیری مژمنان سلام داد. آن گاه فرمسود: ای عسر! برخیز و 
علی را په آمیری مومنین سالام ده. گفت؛ ایا به دستور خدا و رسول خدا او را 
امیرالمومنین می‌نامی؟ فرمود: آری, و او پرخاست و به علی سلام داد. آن گاه په 
مقداد بن اسود کندی فرمود: پرخیز و علی رابه امیبری موژمنین سلام ده و او 
برخاست و سلام داد و مثل آن دو سلام دهنده دیگر, چیزی نگفست و نبرسید. آن 
گاه فرمود: ای سلمان! برخیز و علی را به امیری مژمنین سلام ده. برخاست و سلام 
داد. آن گاه به آبی‌ذر غفاری فرمود: برخیز و علی را به امیری مؤمنین سلام ده. 
پرخاست و سلام داد. آن گاه به حذيفة بن یمان فرمود: برخیز و علی را به امیسری 
موّمنین سلام ده. برخاست و سلام داك آن گاه به عمار بن پاسر فرمود: برخیز و 
علي را به امیری موّمنین سلاع ده. برخاست و سلام داد. آن گاه په عبدالله بن مسعود 
فرمود؛: برخیز و علسی را به آمیتری مومنین سلام ده. برخاست و سلام داد بر 
امیرالممنین. آن گاه به بريد فزمود: برخیز و علی را به امیری مومنین سلام ده. او 
که جوانترین فرد گروه ها بود برخاست و سلام داد. رسول الله صلی الله علیه و آله 
فرمود: شما را دعوت نکردم. مگر برای این امرء تا شاهدان خداوند باشید؛ چه 
شهادت اقامد کنید و جه ترک کید 


۳1 4 بو 1 س 5 و 1 
.فک زا طرفي حصا غ تال ناوج(۳ 
[و هر کس دچار گرسنگی سود بی ان که په گناه متمایل باشد (اگر از آن جه 
منع شده است بخورد) بی تردید. خدا آمرزنده مهریان است) 





های دیگری بود و در جنشی‌های عرأق نیز حاضر بود و در آن رشادت‌ها نسود.« الاصایه ۱۶۴۲ 
۷ ۱۳۳۳۲ جاب دار الکتب العلعیه :4. 


._ اسالي شیح ییا : تب" ۸ سح ۷ 
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۱) علی بن ابراهیم: فرمود: این آیه رخصتی است برای مضطر تا بتواند مردار 
خون, گوشت خوک بخورد و مخمصه به معنای گرسنگی است. 

۲) و هم او می‌گوید: در روایت ابی جارود از امام باقر عليه السلام در باره أيه 
وغ متجانف لأثْمٍ» آمده است که فرمود: یعنی بدون تعمد در ارتکاب این گنه 


وت أل كل یل شک الات وما مش مارح من 
موی با لمکم انه تکا وا آمتکن ع يڪم وا دک وا اسم انه عليه اما 
نله ع اتاب را 

[از تو می‌پرسند: چه چیزی برای آنان حلال شده است؟ بگو: چیزهای پاکیزه 
برای شما حلال گردیده و انیز صید) حیوانات شکارگر که شما به عنوان مربیان 
سگ‌های شکاری از آن جه خدایتان آموخته به آنها تعلیم داده‌اید (برای شما حلال 
شده است) بس از آن جه آنها برای شما گرفته واناه داشته‌اند. بخورید و نام خدا 
را بر آن ببرید و پروای خدا بدارید که خذا زودشمار آست| 

۱) محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم» از پنترزش, از محمد بسن بحیسی. از 
احمد بن محمد بن عیسی و همه ایشان از ابن ابی عمیس از حماد بن عثمسان, از 
حلیی, از امام صادق عليه السلاع روایت کرده که فرمود: در نامه علی صلوات اله 
علیه در باره قول حق «و ما علمتم من الجوارح مکلبین» فر مود که منظور سگ‌ها 
ستند " 
۲) و هم وی از شماری از شیعیان. از سهل بن زیاد. و علی بن ابراهیم. از 
بدرش, از محمد پن یحبی, از احمد بن محمد و همگي از احمد ین محمد بن ابی 
نصر, از جمیل بن دراج روایت کرده که گفت: از امام صادق پرسیده: مردی سگی 
را به شکار مي فر ستد و سک شکار را می گیر د و مسرد چسافویی ندارد که با آن 
حپوان را سر بیرد. ایا بايد بخذارد که سگ. حیسوان را بکشد و بخورد؟ ایشان 
فرمود: مشکلی نیست؛ خداوند فرسوده است «فکلرا متا سکن علیکم » و 

۱- تقسیر قمی» ج ۱ء ص ۱۷۰ 


۲- تفسیر قمی+ج ( س E‏ 
۳- کافی, ج ۴ س ۲۰۲ سح 1 
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5 تبسن 


شایسته لیست از آن چه بوزیلنگ کشته است: بخ رد 

۳. و هم او, از محمد بن ی از احمد بن محمد. از علی ہی الحکم. اژ سیف 
عمیره. از ابی بکر حضرمی, که گفت: از امام صادق عليه السلام پرسیدم از صید 
بازها و شاهین‌ها و سگ و یوزپلنگ و فرمود: صید هیچ یک از آن چه نام بردی 
را نخور, مگر آن که خود با چاقو سر بریده و حلال کرده باشی آن را و مگر سگ 
شکاری آموزش دیده. پرسیدم اگر شکار را خفه کند؟ فرمود: پخور؛ جرا که خداوند 
زاین درما علمتم من الخوارح مکلبین تون ی ما علمکُم الله کر مسا 
آشسکن علیکم». ۲ 

۲ ابی علی آشعری از محمد بن عبدالجبار و محمد بن اسماعیل. از فضل بن 
شاذان و همئی از صفوان ہن یحیی, از ابن مسکان, از حلبی روایت کرده که گفت: 
امام صادق عليه السلام فرمود: پدرم فتوا می‌داد و تقبه می‌کرد و ما از صید با باز و 
شاهین می‌ترسيديم, ولی اکنون دیگر هراسی نداریم و شکار آنها را حلال نمي‌دانيم, 
مگر آن که صید را به دست خود با چاقو سر ببریم تا بمیرد؛ چرا که در کتاب امیر 
مو منان على عليه السلام لپت که شاوند عسز و جل فرسود: «رتا علنتم من 
الخوارع کین تون معا لمکم الله را ما آشت‌کن علَیْکم» در باره 
سگان است ' 

۵ علی بن ابراهیم. از پدزش. از فقتالة بن ایوب, از سیف بن عمیره از ابی 
بکر حضرمی. از امام صادق عليه السلام روایت کرده که گفت: در باره شکار بازها 
و شاهین‌ها و یوزها و سگ‌ها پرسیدم و فرمود: هیچ چیز را نخورید پیش از آن که 
خود سر ببرید تا بمیرد. مگر شکار سگان. گفتم: اگر آن را کشت؟ فرمود: یخور که 
ی ی و د وتا حارج کین نون ما عمکم 
اله ومع مما سکن علیکُم » و | ن گاه فرمود: همه درندگان, شکار را برای خود 
ق ت | برای صاحبان خود می گیرند و 
چون سگ شکاری را به دنبال صید فرستادید. نام خدا را بر آن یاد گنید که این 


۲- زره ج ۲ ن اصفر و سقور و صقار و صشوره 
ا ا ی ی ی ی ا 
۲ کافی» ج و ۳۷ 1 
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لال شدن آن شکار است, 

۶ عیاشی. از حریر, از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که از ایشان در 
پاره سگ زردشتیان که مسلمان با آن شکار کند و نام خدا را برد و سگ را به 
شکار بر سمل + پرسیدم و فرمود: اری. ان سگ شکاری است. ار نام خدا را بر آن 
برد مشکلی نیست؛" 

۷ ابی بر حضرمی روایت کرده که از امام صادق عليه السلام در باره شکار 
بازها و شاهین‌ها و یوزها و سگ‌ها پرسیدم و فرمود: «هیج چیز را نخورید پیش از 
آن که خود سر بیرید تا بعیر د, مگر شکار و EET‏ 
ی فرموده است دوم لس من الجوارح مین تعلشونهن ما 
لمکم الله فکلوا ممّا آشسکن علیکم واذکروا انم الله" 

۸ ابی عبیده از امام صادق عليه السلام در باره مردی که سک شکاری را به 
تعقیب رها می‌کنا. و چون رها مي‌کند, نام خدا هی برده بر سید او فرمود: از آن چه 
سگ برايش گرفته. مي‌خورد. طر چند که آن با بگیرد و شفه کند و اگر سک 
تربیت نشده با آن باشد. از شکار نباید خورد. کویگرگفتم شاهین و عقاب و باز 
چه؟ فرمود: أگر توانستي قبل از مررگش آن را سر بيري بخور و اگر نه, نخور. گفتم: 
بنابراین یوزپلنگ به منزله سگ نیست؟ فرمود: نه, جز سگ. حبوان شکاری 
دیک ی وکود دار 

۹ اسماعیل بن ابی زیاد سکونی, از جعفر بن محمد. از پدرش, از علسی علیه 
السلام روایت کرده که فر مود: یوزبلنگ اژ درندگان است و سگ‌های کے دی اگر 
آموزش داب شوند, بسان سق‌هاي سا باشد. " 

۰) سماعه بن مهران, از امام صادق عليه السلام روایت کرده که فرمود: پسدرم 
فتوا می‌داد و تفیه می‌کرد و ما از صید با باز و شاهین می‌ترسيديم. ولی اکنون دیگر 
هراسی نداريم و شکار آنها را حلال نمی‌دانیم, مگر آن که صید را به دست خود با 


۱- تفسیر قمي. ج ا, هي ۱۷۰ 

۲- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۲۲۲ م ۲۲. 

۳- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۱۳۲۲ ج ۰۲۵ 

۴- تسیر عیاشی. + ج ۱ س ۲ ۳۲: س ۰۲۳ 

یا - روستایی در یمن که به سگ‌های شکاری تربیت شده معروف است. 


۶- تفسیر عياشی, ج ۱. ص ۳۲۳, ج ۲۷. 
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-< 66 رت 


جاقو سربیریم تا بمیرد؛ جرا که در نامه علی عليه السلام است که خداوند عز و جل 
فرمود: «وما علْمتم من الجوارح مُکلبین» در باره سگان | اس ' 

۱) زراره, از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: غیر از سگ‌ها 
هر آن چه که یوزپلنگ‌ها و بازها و نظیر آن شکار می‌کنند. نخورید از صیدشان, 
مکر آن که با جاقو سر ببرید؛ جرا که خداوند فرموده است: «مکلبین» [ با استفاده 
از سگ] و غیر از سگ‌هاء شکارش چیزی نیست که بدون سر بریدن و حلال شدن 
با چاقو خورده شود." 

۲ حلبی. از امام صادق عليه السلام روایت کرده که در ناسه علي عليه 
السلام است که خداوند فر مود: دما علْمتم من الجوارح مُکلبین تعلمُوهُن مما 
لمکم الم ۲ 

۳ جمیل از امام صادق عليه السلام روایت کرده که از ایشان در باره صیدی 
م‌سیدند که سک می کیرد و شکارچی اجازه می‌دهد» خود بمیرد و فرسود: : آری» 
بخور که خداوند می‌فرماید: «فکلوا مما امسن علیکم واذکروا اسم الله».۲ 

۴ ابی جمیله. از ابن خنظله ؛ اژرامام صادق علیه السلام روایت کرده که از 
ایشان در باره شکاری پرسیدند که سک می‌گیرد و مرد آن را می‌گیرد و شکار در 
دست وی سي هیر د. . ایا از ان بخورد! و فر مود: آری. پخور که خداوند سیف ماید؛ 
«فکل أ مما آشتکن علیکم۲ 

۵ ابی بصیر, از امام صادق عليه السلام در باره آیه «وّما علمتم من اْجَوّارح 
یقت لا تن مک رم ام مه 
واوا ال ان ال سریم الحساب» روابت کرده که فرمود: در خوردن آن چه سگ 
برایتان شکار کرده باکی نیست. اگر سگ از آن نخوردء باشد و اگر پیش از رسیدن 


۳ تفسیر عیاد ج + س ۲ ا 

۲- تفسیر عیاشی. ج (. س ا 8 

۵- اہن حنظله ابو صحر عمر بن حنظل کوفی عجلی است که سیخ مفید و برقی وی را از 
اصحاب ابامیان باقر و صادق علیهما السلدم یامیده اند و اب حمیله از وی روأیت کرده اسست, , لمجم 
رخال لحل بت ۳ 1 شي TY‏ 
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شما سگ از آن خورده باشد, شما نخورید." 
۶ رفاعه. از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: یوزپلنگ از 
مله ان چیزی است که خداوند می‌فرماید «مکلبین» ' 
۷ ابان بن تغلب روایت می‌کند که گفت: شنیدم امام صادق عليه السلام 
می فر مود: هر آن 7 که سگ برای شکارجی بگیرد. بخور. حتی اثر یک سوم آن 
باقی مانده باشد. " 


یو یل تشم الات وم زین اوا کاب لڪ و مانم 

حل وتات ین الزینات وا نات من ین وتاب من گرا 
۰ ی 
آت شور اجو رھ زین راغي وتز ي أختان.. 0 

[امروز چیزهای پاکیزه برای شما حلال شده و طعام کسانی که اهل کتابند 
برای شما حلال و طعام شما برای آنان حلال ات و (بر شما حلال است ازدواج با) 
زنان پاعدامن از مسلمان و زنان بایداتن از «کانی که پیش از شما کتاب 
(آسمانی) به آنان داده شده به شرط آن که مهرهایشان را به ایشان بدهید, در 
حالی که خود پاکدامن باشید نه زناکاز و ټه آن که زنان را در پنهانی, درست خود 
یگیرید ...] 

۱ محمد بن یعقوب از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد, از محمد بن سنان, 
از ابی جارود روایت کرده که گفت: از امام صادق علیه السلاع در باره آیه «وطعام 
الّذين آوتوا الکتاب حل که پرسیدم و فرمود: منظور غله‌ها و سبزیجات است؟ 

۲) هم ایشان, از ایی علی اشعری, از محمد بن عبدالجبار, از محمد بن 
اسماعیل. از علی ہن نعمان. از ابن مسکان. از قتیبه اعشی» روایت می‌کند که گفت: 


۱- تفسیر عیاشی: ح ١ء‏ ص ۳۲۴ ح ۳۲. 

۲ - تقسیر غياشي» ج ۱ ص ۲۵ م ۳ 

۳- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۳۲۶ م ۳۵: 

۲-کافی: ج ۶ص ۱۶۴ م 

۵- محمدین اسماعیل ہن بزیع. از صالحان این طایفه و بعتمدین شيعه بود و از علسی بسن 
نعمان روایت کرده و محمد بن عبدالجبار نیز از وی روایت می کرد «معجم رجال الصدیث ج ۱۵ 
ص 4۱۰۰, 








تر جيه 
۳ 
روایی 
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EB‏ 6 رت 


شنیدم مردی از امام صادق عليه السلاع سئوال مود و من هم حاضر بودم و گفت: 
کله‌ای را همراه چوپانی بهودی با نصرانی می‌فرستيم و ناگهان پیش‌آمدی رخ 
می دهد و جوپان دبح می‌کند. ایا از ذبح شده به دست وی بخوریم! تس نت فر هو د: 


قیمت ان را وارد زندگیات نکن و از آن نخور؛ زیرا که مساله در ذب نام بردن 
خداست و در آن بر غیر مسلمان اعتمادی a,‏ آن مر د ظفت؛: خداوند فرماید: 
دالبو احل کم الات وطعام الذي وتا الکتاب حل لحم امام صادق عليه 
السلام فر مودند: بدرم صلو ات الله علیه می گفت: منظور, تنها حبوبات و نظایر آن 


۳ 

شی مفید اين حدیت را در تهدیپ با سند خود از حسین بن سعید. از على بن 

تعمان, از اہن مسکان, از فتیبه. روایت مي‌کند و می‌گوید که مردی از امام صادق 
عليه السلام همین سخن را پرسیل," 

۳ و هم او از شماری از اصحاب شیعه. از احمد بن محمد بن خالد. از عشمان 
بن عیسی, از سماعه از امام صادق علیه السلام روایت کر ده که گفت: از ایشان در 
باره طعام اهل کتاب و آن چا بزاي ایشان حلال است پرسیدم فرمود: دانه هاء" 

۳ و هم او از محمد بن بحبی, از احمد بن محمد بسن عیسی, از محمد بسن 
ستان» از عمار پې مرول ازسماعه, که کفت: از امام صادق عليه السلام در باره 
طعام اهل کتاب و آن جه یز ایشان خلال است. پرسیدم فرمودند؛ داندها." 

۵) شیخ مفید پا سند خود از حسین بن سعید. از محمد بن خالد. از این ای 
عمیر. از هشام بن سالم. از امام صادق عليه السلام در باره آيه «َطعام لین و 
اج له یت کرده که فرمود نی دی و تخود و ماد ٩‏ 

۶ و هم او با سند خود از احمد بن محمد بن عیسی. از محمد بن عپسی. از 
محمد بن سنان, از عمار بن مروان. از سماعه روایت کرده که کفت از اما صادق 
علیه السلام در باره غذای اهل کتاب و آن چه بر ایشان حسلال است پرسیدم و 


۱- کافی.ج ۶ ص ۲۴۰, ح ۱۰. 
- تھد یب“ ج سس ۳ ۳ ° 
۳- کاقی. ج ۴ ی ۲ ح 1 
۲- کافی. ج ۴ ص لاا . 
زاس تهد یب» سح ٩‏ س #۸ 2 TY‏ 
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اپشان فر مو دند: «حبوبات» ` 

۷ محمد بن یعقوب از علی بن ابراهيم. از پدرش, از آبن محبوب. از علی بن 
رئاب. از زراره بن اعين روایت کرده که از امام باقر عليه السلام در باره آيه 
فر السات من المومنات والمتضتات من الذین آرتوا الکتاب من یک 
پرسیدم» فرمودند: این آیه نسخ شده است به واسطه قول الهی: «ّا تش كوا بمضم 
لکوافر» -" |و به بیوند هاي قبلی کافران متمسک نشوید (پاپیند نباشید)] 

۸ و هم او از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد. از ابن فضال. از حسن بسن 
جهم روایت کرده که گفت: ابوالحسن امام رضا عليه السلام به من گفت: ای ابا 
محمد! در باره مردی که زنی نصرانی را بر زئی مسلمان گرفته چه می‌کویی؟ گفتم: 
فدایت شوم سخن در محضر شما چه ارزشی دارد؛ فرسود: نه, به حتم پاسخ 
می‌دهی, این باعث می‌شود سخن مرا نیز بدانی. گفتم: جایز نیست نصرانی را بر زن 
مسلمان پا غير مسلمان ترجیج دهي و بگیری. فر مود: چرا؟ گفشتم: زیرا خداوند 
می فر مأید: «ولاً تتکخوا لمُشرکات ختی یون»" [با زنان مشرکه نکاح نکنید تا آن 
که ایمان آورند] فرمود: پس در باره این ايه جه می‌گویی: «والمخصتات من الذين 
وتوا الکتاب من قبلکم » گفتم: آیه «ولا قاول ال کاته آن را نسخ کرده 
است. امام تبسمی کرد و دیگر چيزيي نگفت" 

٩‏ عیاشی, از قتیبه اعشی نقل سی فد کة حسن بن منذر از امام صادق عليه 
السلام سئوال کرد که: فردی مردی بهسودی یا نصبرانی را که امین وی است با 
گوسفندانش به جرا می‌فرستد و حادثه‌ای رخ می‌دهد و آن مرد گوسفند را سیر 
می‌برد و می‌فروشد. تکلیف چیست؟ ابو عبداله عليه السلام فرمود: آن را نخور و در 
مالت وارد نکن؛ جرا که تتھا اسم است و اطمیناتی در ذکسر آن ليست مر به 
مسلمان. در حالی که این سخنان را می‌شنیدم مرد دیگری به امام صادق عليه 
السلام گفت: پس این آیه الهی چیست؟ «وطعام الذي آوتوا الکتاب جل لك 


۱- تهذیب, ج 4 ص 2۰۸۸ ۳۷۵. 
= مسجد از : ا 

۳- کافی. ج ۵, ص ۰۳۵۸ ج ۸. 
۳- بقره/۲۲۱. 

۵- کافی, ۸ + TY‏ و 








زوایی 


با 





sarallah-ketab.blogfa.com 





۳ 
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فرمود: پدرم می‌ظر مود: که منظور از ان حبوبات و تظایر آن است. 


۰ هشام بن سال از امام صادق عليه السلام در باره آيه «وطعام الذین 
آوتواً الکتاب حل لک روایت گرده که فرمود: عدس و دانه‌ها و نظایر ان است و و 
منظور از الذين اوتوا الکتاب, اهل کتاب است." 

۱ ابن ستان, از امام صادق عليه السلام در باره «والمخصنات من 
المُومنات» روایت کرده که: منظور. زنان مسلمان است." 

۲ مسعده بن صدقه روایت کرده که از امام صادق علیه السلام در باره آبه 
«رالمخصتات من لین أوتواً الاب من تبلکم » پرسیدم و ایشان فرمود: با أيه 
ولا تصب‌کوا بعصم الکوافر» [و به پیوند های قبلی کاثران متمسک نشوید (پاییند 
نباشید)] نسح شده است. ‏ 

۲۳ ابی جمیله, از امام صادق عليه السلام در باره آیه «والمحصتات من الذین 
وتر الکتاب من فلکم » روایت کرده که فرمود: متظور, زنان پاکدامن است.۵ 

۲ از امام روایت است که از ایشان در باره قول آیه «رالمخصتات من الذي 
آوتوأً الکتاب من قبْلکم » پرسيديم که منظور, کدام زنان است و معنای محصن 
بودن آنها جیست؟ فرمود: ایشان زنان پاکدامن ايشان هستند." 


نینط عل وف تین ری ۵ 

[و هر کس در ایمان خود شک کند. قطعا عملش تباه شده و در اخرت از 
زیانکاران است] 

۱ محمد بن حسن ضفار از عبدابّه بن عامر. از ابی عبدالته برقی. از حسین بن 
عشمان, از محمد بن فضیل. از اپی حمزه روایت می‌کند که از امام صادق عليه السلام 
در باره آیه «ومُن يكر بالز یمان فقد خبط عمل رو فى الاخرة من الخاسسرین» 


۱- تقسیر عیاشی» ج ۱ س ۲۲۴, ح ۲۶. 
۲- تفسیر عیاشی. ج ۱. ص ۳۲۵ م ۳۷ 
۳- تفسیر غیاشی:, ج ا ص ۳۲۵ 2 1 
= تفسیر غیأشی: 3 ۱ س لیا ۲: ل ا 
۵ا- تفسیر غياشي. ۾ ۱ ص ۵ ۳۹ 
۴ تفسیر عياشی. ۾ ۱ ص ۱۵ ح ۰ 
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پرسیدم و ایشان فرموه: تفسیر آن در بطن قران است: و هر که تفر ورزد به ولایست 
علی عليه السلام. و على همان ایمان است 

۲) ابن شهر آشوب در کناب متافب از ام باقر یه اسلا یز از زيند بن 
علیی, از ابن فارسی در الروضه از زید بن علی در باره ایه «ومّن یک بالایمان فد 
خبط عمل رو فى الآخرة مين الخامیرین» روایت می‌کنند كه فرسود: تلم روت 
ولایت على عليه السلام است.' 

۳) عیاشی از جابر از امام باقر علیه السلام روایت کسرده که: از وی در ساره 
تفسیر أيه «وَمَن کر بالایمان ققد خبط عمل» پرسیدم و فرمود: «یعلیی به ولاست 
على عليه السلام «وهُو فى الاخرة من الْخامیرین»" 

۲) محمد بن یعقوب از حسین بن محمد از معلی بن محمد از حسن بن علی؛ 
از حماد بن عشمان, از عبید بن زرارهه روایت می‌کند که از امام صادق عليه السلام 
در باره آیه «ومن پُکفر بالایمان قد خبط عمَلَهٌ» پرسیدم» فرمود: ترک ص 
بدان اقرار نموده است و از جمله آن که بدون آن که بیماری داشته باشد با شدیدا 
درگیر کاری باشد. نماز را ترک گوید." 

۵) و هم او از محمد بن بحبی, از احمد بن محمد, از ابن فضال. از ابن بکیره 
از عبید بن زراره روایت است که گفت: از امام صادق عليه السلام در باره ايه 
اومن یکفر بالایمان ققد خبط عمله» برسیدم. ایشان فرمود: آن که عملی که بدان 
اقرار نموده است را ترک نماید. گوید: گفتم فرق این ترک عمل با آن که به کلسی آن 
را کنار بگذارد. جیست؟ فرمود: ین مثل آن کسی است که نماز خود را عمداً ترک 
کند نه په خاطر (ممنوعیت نماز برای او به دلیل) مست بودن و له به خاطر بیماری." 

۳ عا کی از عبید بن زراره روایت می‌کند که از اما صادق علیه السلام در 
باره آیه دوشن یک یمان خبط عم پرسیدم فرمود: ترک عملی است که 
فرد به آن اقرار نموده است و از جماه ترک نماز بدون بیساری و بدون گرفتاری. 
گوید: گفتم؛ آیا کناهان کیره بزر کترین گناهانند؟ فرمود؛ گفتم: LI‏ ترگ 


۱- بضار الدر جات ص جح ۵ پاپ وادر از ابواپ ولایت. 
۲- مناقب ابن شهر آشوب, ج ۳. ص ٩۴‏ 

۲- تفسیر عیاشی: ج ۱ سن TT pF‏ 

۲- کافی, ج ؟. ص ۰۲۸۳ س لد 

۵- کافی» ج ۲ کی ۵ سح 1 





sarallah-ketab.blogfa.com 








نماز بزرگ‌ترند؟ فرمود: اگر نماز را به گونه‌ای که مورد پذیرش و بخشسش نباشد 
ترک نماید. عمل وی جزء یکی از هشت گناه کیره است.' 

۷ از آبان بن عبدالرحمن روایت است که گفت: از امام صادق عليه السلام 
شنیدم که فرمود: کمترین چیزی که انسان به خاطر آن از اسلام خارج می گردد اسن 
ست که نظری را به خلاف حق ببیند و بنا را بر ان گذارد. امام افزود: و 
بالایمان ققد خبط عملهٌ» و فرمود: کسی که به ایمان کفر می‌ورزد, همانند آن است 
ګه په آن جه خداوند. ابر کرده است: عمل تمی‌کند و بدان رضایت قلبی ندارد." 

۸) محمد بن مسلم از یکی از دو امام باقر یا صادق علیهما السلام در باره آیه 
قومن پکفر» روایت کرده که فرمود؛ «ترک یک عمل است تا آن که به کلی آن را 
کنار گذارد و از جمله کنار گذاشتن عمدی نماز است بدون داشتن گرفتاری و بدون 
وجو الت ج درون از مت تفارش از فلت ات آل کی اس 

٩‏ هارون بن خارجه روایت کرده که از امام صادق عليه السلام در باره ایه 
ومن یکُفر» پرسیدم, فرمود: از جمله آن این است که در عملش په چپ و راسست 
رود (و عمدا از راه راستی که مو اکم دور کدی 

۱) علی بن ابراهیم گوید: و هر کش ایمان اورد و آن گاه از اهل شبرک 
پیروی نماید. بی‌شک عملش هدر کشته و به ایمان کفر ورزیده است, " 


آي زین وا ترا الشلاة فاغأوا وجوه یل لا 
یب 2۴ الا کین وان مج یرو ون کم زشی 
یی وجاء أحَد نڪ من الط دلاخ اشاء وا اء مدا 

ام و بوج وهم وأیییع مئه ما بريد ابه مل عیکم من عرج وک ری 
ا تک نلک تین( 

۱- تفسیر عیاشی. ج ۰ ص ۲۵ ۲+ ح ١‏ 

- تفسیر عیاشی, جا س ۲۵ ۲: ٣‏ 

۳- تفسیر عیاشی. ج اد تس ۴ مج ۳ 


۴ سیر عياشي, 2 1 س م۲9 0 
۵- تفسیر قمی؛ ج ۱ ص ۱۷۱ 
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[ای کسانی که ایمان آورده‌اید! چون به (عزم) نماز برخیزید صورت و دست- 
هایتان را تا آرنج بشوبید و سر و پاهای خودتان را تا برآمدگی پیشین (هر دو پا) 
مسح کنید و اگر جنب‌اید خود را پاک کنید (=غسل نمایید) و اگر بیمار با در سفر 
بودید یا یکی از شما از قضای حاجت آمد یا با زنان نزدیکی کرده‌اید و آبی 
نيافتید. پس با خاک پاک تيمم کنید و از آن به صورت و دست‌هایتان بکشید. خدا 
نمی‌خواهد بر شما تدگ بگیرد. لیکن می‌خواهد شما را پاک و نعمتش را بر شما 
تمام گرداند. باشد که سپاس (او) بدارید] 

۱ شيخ مفيد از محمد بن محمد بن نعمان, از احمد بن محمد بن جسن یعنی 
أبن ولید. از بدرش, از محمد بن حسن صفار, از احمد بن محمد بن عیسی, و از 
حسین بن حسن بن اپان, از حسین بن سعید. از ابن ابی عمبر, از آبن اذينه, از ابسن 
بکیر روایت کرده که فُفت؛ در باره ایه «إذا ق فمتم إلى الصلاة» از امام سادق عليه 
اسلا م پرسیدم و گفتم: منظور چیست. ا چون په نماز برخاستید؟ و فرسود؛ پعسي 
آن گاه که از خواپ بر خاستید. گوید: گُفتم ایا خواب وضو را باطل می‌کند: فرمود: 
بله. اگر بر گوش غلبه کند و صدا را نشنوی:! 

۲) و هم او از شیخ مفید, از احمد بن محمد. از پدرش, از احمد بن ادربس و 
سعد بن عبداله. از محمد بن امد بجی از آپی عبدلله .. از حماد. از محمد بسن 
اا غا ا روایت کرد 5 گفت: از اتاء صادق عليه السلام در باره 
آیه عز و جل «واضستَحوا برژوسکم ور 1 ی الکمین» که اا لا کرد 
اسٹ پا مثصوب که فر مود: بلکه پر گس ات ؟ 

۳) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از پدرش, از محمد بن اسماعیل, از 
فضل بن شانان, و همگی از حماد بن خی از حریز, از زراره روایت کرده که 
گفت: به ایشان گفتہ: مرا در باره میزانی از صورت که شایسته است در وضو شسته 
شود آن گرنه که خدا در قران گفته. آگهی ده. فرسود: آن مقداری از صورت که 
خداوند تعالی فرمان به شستن آن داده و نشاید بر کس که از آن افسزون شوید یا 
کمتر و ار بیشتر شوید, اجری ندارد و اگر کمتر یشوید. تاه کرده است؛ آن مقداری 


۱- تهدیب: ج 1 هن ۷: ا 
ia La Ci i e‏ 
= تهذیب, ب 1 ی ef‏ ا 


روای 
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است که انگشتان سبابه و وسط و شست آن را در بر می‌گیرد است از رستنگاه سو 
تا چانه. و آن چه که این دو انگشت به چرخاندن بر ان یگذرد. صورت می‌باشد و 
پیت از أن از صودت نیست. گفتم ایا زیر گیجگاه از صورت است:! فر مود؛ نه 

ابن بابویه نیز این حدیث رأ در الفقیه روایت کرده و می گوید: زراره بن آعين په 
ابی جعفر علیه السلام عرض کرد, در باره حدود صورت آگاهم کن و همین حدیث 
را ذکر می‌کند و تنها می‌افزاید: زراره گوید: کفتم در باره جاهایی از صورت که مسو 
آن را فرا گرفته چه می‌فرمایید؟ فرمود: جایی که پوشیده از موست. نیاز نیست که 
به دقت به آن آب رسانید و کاوش کنید. آب خود بر آن جاری می‌گردد. -" 

۲) محمد بن بعفوب از محمد بن حسن و دیگران, از سهل بن زیاد. از علی بن 
حکم, از هیثم بن عروه تمیمی روایت کرده که گفت از امام صادق عليه السلام در 
باره آیه «فاعسلوا وجوفکم ویک ای الْمرافق» پرسیدم و گفتم: آیا این گونه 
است؟ و از پشت دست تا آرنج مسح تمودم و فرمود: قرآن این گونه نازل نش ده 
است, بلکه این گونه است که صوژت‌هایتان و دست‌هایتان از آرتج‌ها را بشویید. و 
برخاست و دستش را از آرتادشن-تا سَرانگشتانش کشید ' 

۵ و هم او از علی بن ابراهیم, از پدرش, از محمد بن اسماعیل, از فضل بن 
شاذان, و همی از خماه بن عیسی, از حریز, از زراره روایست کرده که: به امام 
صادق عليه السلام عرض کردم: ایا آگاهم نمی‌کنسی که از کجا این را دانستی و 
فرمودی که: مسح کردن بر بخشی از سر است و بخشی از دو پا؟ و خندید و فرمود: 
ای زراره! رسول اله صلی اله علیه و اله آن را فرمود و قران ایسن چنین از سوی 
خدا نازل شده است؛ جرا که می‌قر ماید؛ «فاغسلوا وْجُوفکم» پس دانستیم که کل 
صورت باید شسته شود و فرمود: *وآیدیکم ای الَْرافق» و بدین گونه دو دست را 
تا ارنج‌ها عطف به صورت گرده است؛ پس درمی‌يابيم که بابد شسته شوند تسا 
آرئج‌ها وان اه بین دو کلام فصل و جدایی افکنده و فرموده: «واشځرا 
سره و چون فرمود: «پروسیگم» دانستیم که مسح بر بخشی از پا انام 
می‌شود و این به دلیل وجود «باء» در آن است و آن گاه خداوند. دو باراېه سر 


۱- کافی؛ ج ۳3 ص ۰۱۷ ج 1 
۲- من لا یحضره الفقیه. ج ۱ ص ۲۸ ح A۸‏ 
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وصل می‌کند. همان گونه که دست‌ها رأ به صورت وصل نمسود. می‌فرماید: 
«رارجلکم نی الکعبّین» و با عطف آن به سر دانستیم که مسح بر بخشی از آن 
مي‌باشد. سپس این قول خدا را رسول اله صلی لله علیه و آله برای مردم تفسیر کرد 
و فش یی زد مت ان گاه فرسود: «فلّم تجدوا ماه فتَمَمُوا 
تیدا یا قاشتخوا رثوم یگمه بنی زسانی که در صورت یافت 
نشدن اب وضو را از عهده برداشت, ثابت نمود که برخی از شستن‌هاء مسح 
(کشیدن دست خیس) می‌باشد. یعنی مسح گونه‌ای از شستن و زير مجموعه اغسلوا 
می‌تواند باشد. چرا که فرمود: «وَجُوهکم» و آن گاه به آن وصل کرد «وآیدیگم» را 
و بعد فرمود: «منة» یعنی از آن تيمم زیرا که دانست که تمام آن فقط بر صورت 
کشیده نمی‌شود, چرا که از آن زمین (پهنه» با بخشی از دست خاک برمی‌گیرد و با 
بخشی از صورت نیست که از زمبن خاک بر می‌گیرد و سپس فرمود: «مًا برد الله 
یجعل علیکم» در دين «مُن خرج» و حرج به معنای تنگنا و زحمت است.۱ 

۶ و هم او از علی بن اپراهیم از پدرش بان این ان فی از عمر بن اذینده از 
زراره و بکیر که از آمام باقر علیه السلام دز بازه وضوی رسول a‏ 
اله سئوال کردند و ایشان فرمود: نشتی با ا یار اب آوردئد و دست راستش 
را در آب فرو برد و کف دستی آب.برداشت و آن را بر صورتش ریخت و صورت 
رابا ان شست؛ ان گاه دست چپ راکر اب ۳٩‏ یاف دستی آب پرداشت و بر 
ساعد راستش ریخت و ساعد را از آرنج تا پایین دست شست بدون آن که دست را 
از پایین به بالا ببرد و آن گاه دست راست را در ظرف برده و کف دستی آب را از 
آرنج بر ساعد راست ريخت و همچون دست دیگر شست و آن گاه سرش را و دو 
پایش را با خیسی دستش و نه با برداشتن ابی تازه, مسح کشید و آن گاه فرمود: و 
لازم نبست (وضو گیرنده) دستش را زیر بند کفش کند. راویان گویند: سپس فرمود: 
خدای تبارک و تعالی می‌فرماید: «يا ایا الذین آفتوا إا تم إلى الصلاة فاغسلوأ 
وف واگ و ی یخی ار سورت با امن بک ردو لس شوه 
است به شستن دست‌ها تا آرنج‌ها و تمی‌تواند بخشی از دست‌ها تا آرنج را ناشسته 


نهای. ج ام ۹ و در فا هط مد که تور ا ت که از ار اب 
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بگذارد؛ جرا که حق تعالی می‌فر باید: «فاغسلرا وجوهکم وا دیکم ای الْمَرآِق» و 
سپس فرمود: «و امسحوا برووسکم و ارجلکم الی الکعبین» و چون بخشی از سر 
را مسح نماید یا بخشی از دو پا از کعبین (بررآمدگی روی پاها) تا سر انگشتان را 
مس نماید. حق وضو را ادا کر ده است. راویان گویند: گفتیم: کعبین گجا هستندد و 


ا E he‏ | ست‌خو او ن ساق 
ان ساق N 0۹ ET‏ بابدارت رد ی 


E‏ برای e‏ دست کافی است؟ فرمود: اری, ار 
آن را ہر کتی و با دو کف دست آب, کاملا آنها را شستشو نواند داد ! 

۷ و هم از وی از علی بن ابراهیم. از پدرش, از آبی ابي عمبر, از ابی آیوب 
از محمد بن مسلم از ابی عبدالّه روایت می‌کند که فرمود: گوش‌ها از صورت 
نیستند و از سر (در اشاره به مسح سر) هم نيستند. گوید: از مسح» سبخن گفت و 
فرمود: بر جلوی سرت مسح بکش و بر دو پات مسح بکش و از پای راست 
شروع کن," 

۸ هم او از علی بن ابراهيم. از یدرش. از اہن ابی عمیر. از حماد ہن عشمان, از 
حلبی, از امام صادق عليه السلام روآیت _ که: از ایشان سئوال کردم در باره 
قول حش تعالی لآو لامش الشستاء» امود مور ابی ات ول خداوند 
نپارک و تعالی ستیر ' است و پوشیدگی را دوست دارد و ان گونه که مردمان سځن 
می‌گویند. نام نبرده است 

٩‏ عیاشی از ایی بکر بن حزم روایت کرد که مردی وضو کُرفت و از زوی 
پایپوش مسح پا کشید و وارد مسجد شد و نماز خواند. على عليه السلام نزد وی 
آمد و فرمود: وای بر توا بدون وضو نماز می‌خوانی؟ مرد گفت: عمر مرا چنین امر 
نمود. گوید: حضرت دست وی را گرفت و نزد او (عمر) برد و گفت: «بنگر این مرد 
چه روایت می‌کند از قول توه و صدایش را بالا برد. عمر گفت: اری» من امرش 


۱- کافی: ج ۳3 ی ح ا 

۲- تافی, ج ۲ ص ۲٩‏ سح ۲ 

۳- ستیر بر وژن فعیل و به معنای قاعني است. يعن خواست و اراده ٩‏ چ ۱2 ست داشستن 
پوشید گی و نگاه داشتن خود است. *لسان العر ب ماده ستر». 

۲- کافی, ج ۵ه ص ۵۵۵ م ۵ 
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کردم. رسول الله صلی الله علیه و آله چنین می‌کرد. علی فرمود: پیش از سوره مائده 
یا بعد از ان؟ گفت: نمی‌دانم. حضرت فرمود؛ گر لی دال پس چرا فوا صادر 
می‌کنی؟ قرآن بر پایپوش‌ها (ی پیامبر) مقدم است.! 

سر ایا ریات ی یس وی هي 
پاپرش‌ها و چادر پیش است." 

۱ بگیر ؛ ين اعين ۲۳۳۳۹ صادق عليه السلام در باره أيه «يّا 
ها این آنا اذا قنتم ۴ الصلاة» پرسیدم و گفتم: بعنای *جون بر خاستید »4 
چیست؟ فرمود: یعنی چون از خواب برخاستید. گفتم: خواب وضو را باطل می‌کند؟ 
فرمود: : آری, گر بر وش چیره گردد و صدایی نشنوی. " 

۲ هم او از امام باقر عليه السلام در باره آيه «یا یا الذين آمَنرأً إذا فشتم 
ی الصلاة» روایت کرده که پرسیدم: معنای ان یگ [ فرمود: EET‏ 

۹ زراره از امام باقر علیه السلام روایت کرده که در باره آيه «یا ايها الذین 
آمتوا اذ) قمتم ای الصلاة» پرسیدم. فرمود: نمی‌تواند بخشی اژ صورت را ناشسته 
کا و ار فرموده است به شستن دست‌ها تا اص ها و نمی‌تواند بخشی از 
دست‌ها تا ارنج را ناشسته بگذارد و سپس فرمود «راشتَخواً برژومیکم وار 
ای الکْین» و چون بخشی از سر را مسیح تماید یا بخشی از دو پا از کعبین 
ارا و یاها) تا سر انگشتان را سم بابد کی وضو را ادا کرده است. 
گوید: پرسیدم: خداوند حفظت نماید. کعبین کجاست؟ فرمود: «همین جا.» و 
منظورش مفصل بدون استخوان ساق بود." 

۴ زراره و بکپر, فرزندان اعين روایت کرده‌اند که از امام تشز در 
باره وضوی رسول الله پر سیا یم و ایشان فرمودند: ايشان فرمود تشتی با توری" 

بر آب آوردند و دست راستش را در آپ فرو پرد و کف دستی آب برداشت و آن را 


بر پیشائی‌اش ریخت و صورت را یا آن شست. اش گاه دسٹ چپ را در اپ فرو 


۱- تفسیر عیاشی؛ ج ۱ ص ۳۲۶ جح ۲۶. 

۲- تفسیر غياشي؛ ج از هن ۶ سح ۲۷. 

۳- تفسیر عیاشی: ج ۱ ص ۳۲۶. ح ۸. 

۴- تفسیر عياشي» ج ۱ ص ۱۳۲۷ م ۴۹: 

ك تفسیر غیاشی: ج ۱ هی ۲۲۷ س * لا ۱ ۱ 

ت  E‏ ا و ا اپ درون آن وضو می گیرند الله 
ج ۱ ح ۱۹٩‏ و در القاموس ۱ آمده که تور ظرفی است که از | ن آپ می وشند. 
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۳۳ بسن 


برد کف دستی آب برداشت و بر ساعد راستش ریخت و ساعد را از آرنج تا پایین 
دست کیا بوخ ان که دست را از بایین به بالا بیرد و آن گاه دست راست را فر 
ظرف برده و کف دستی اب را از آرنج بر ساعد راست ريخت و همچون دست 
دیک سای ان که ری و دو ناش را پا با اه اعد مسق و تدبا 
برداشتن ابی تازه مسح کشید و آن گاه فرمود: و لازم نیست (وضو گیرنده) دستش 
را زیر بل کت کب راویان گویند: سپس فرمود: خدای و تعالی می‌فرماید؛ 
سا ها الین منوا إذا فستم إلى الصلاة فاغسلواً وجوفکم وأیدیگم» و نمی‌تواند 
بخشی از صورت را ناشسته بگذارد و امر فرموده است به شستن دست‌ها تا آرنج‌ها 
و نمی‌تواند بخشی E‏ وی تسس چراکه حق تصالی 
می‌فرماید: تفاغسلرا وجو هکم وآیدیکم الی المرافق» و سيس فرمود؛ «راشتک | 
برژوسکم رلک ی الْكّعبین» و چون بخشی از سر را مسح نماید یا بخشی از 
دو پا از کعبین ( ۳ برآمدگی روی پاها) تا سر انگشتان را مسح نماید. حق وضو راادا 
گرده است. راویان گوی:گفتیم: کین کجا هستند؟ و با اشاره دست فرمود: «همین 
جا.» و منظورش محل مفصل بدون استخوان ساق بود. (با اشاره به انحنای زیر 
راستی سأق) گفتیم: این جا چیست؟ فرمود: این استخوان ساق است و کعب پایین‌تر 
از آن است. گفتیم: خداوند پایدارت دارد. آیا یک کف دست آب برای صورت و 
یکی برای دست کاقی هجو تین را پر کنی و دو کف دست آب 
کاملا آنها را شستشو توائد داد" 

۵ زراره روایت کرده که په امام باقر عليه السلام عرض شردم: مرا در بسازه 
مقداری از صورت که شایسته است در وضو شسته شود آن گونه که دا در قران 
گفته اگهی ده. فرمود: آن مقداری از صورت که او ی ۳۳ 
داده و تشاید پر کس که از | ن آفزون شوید یا کمتر و اکر بی پیشتر شود اجری ندارد 

و اگر کمتر بشوید. گناه کرده | ست: آن مقداری است که انگشتان ۵ سبابه و وسط و 
او را دزیر ی ی و آن چه که این دو انگشت به 
خان چ ن بخذرد, صورت می‌باشذ و پیشتر بر از | ن از صورت نیست. گفتم: : ایا 
زیر گیجگاه از صورت است؟ فرمود: نه. زراره گوید: به ابی عبداله عليه السلام 
عرض کردم: آیا آگاهم نمی‌کنی که از کجا این را دانستی و فرمودی که: مسح کردن 


“١‏ تفسپر غیاشی: ج ا ص ٣٣۷‏ ج | لا 
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بر بخشی از سر است و بخشی از دو پا؟ خندید و فرمود: ای زراره! رسول اله صلی 
الله علیه و آله آن را فرمود و قران این چلین از سوی خدا نازل شده است؛ چرا که 
می‌فر ماید: «فاغسواوجُوفکم» پس دانستیم که کل صورت بايد شسته شود و 
فر مود: «رآیدیکم ی اْمَراِق» و بدین گونه دو دست را تا آرنج‌ها عطف به 
صورت کر ډه است! پس درمی‌یابیم که باید شسته شوند تا آرنج‌ها و آن ۽ گاه بين دو 
کلام قصل و جدایی افکنده و فرسوده: «وامْسَخُواً برژوسسکم» و چون فر مسود: 
9 


«یأء 4 در أن ن گاه خداوند دو با را به سر وصل می‌ کند. شم" ن گونه که 
دست‌ها این وصل نمود. می‌فرماید: دوا آرجَکم إلى الكَعبّين» و با عطف 
آن به سر دانستیم که مسح بر بخشی از پاها می‌باشد. سپس این قول خدا را زسول 


الله صلی الله ی و آله برای سرد قسیر کرد و مردسان آن را فراموش و نا 
نمودند. آن گاه فر مود: «فلم تجذو هاء فنیمه 
OTE OO ETS‏ لین "وتیل 
برداشت. ثابت نمود که برخی از شستن‌ها,فسح (کشیدن دست خیس) می‌باشد. 
یعنی مسح گونه‌ای از شستن و زیر مجموعه اشسلوامی‌تواند باشد, جرا که فرسود؛ 
«وجُوقکم» و آن گاه به آن وصل کرد «وأَیذیَکه» رآ و بعد فرمود «منسه» یعنی از 
ان تیمم, زیرا که دانست که تمام آن فقط بر صوزت کشیده نمی‌شود؛ چرا که از ان 


f 


قتیعم را صعیدا طا قارا بجر 


1 
زمین» خاک بر می گیرد. 

۶ زراره از امام باقر علیه السلام روایت کرده که: از ایشان پرسیدم: چگونه 
سر را مسح می‌کشند؛ فرمود: خداو ند مي ف رماید: ( ميجر | برووسیسکم» و هر آن 
چه از سرت مسح نسودی, مسحت صحیح است و اگر گاته پود ا 
رژرسکم» لازم بود که تمام سر را مسح بکشی, 

۷ صنوان روایت کرده که از ابا الحسن على بن موسي الرضا عليه السلام در 
باره آیه «فاغسلوا وجُوعکم وآیدیکم ای امراق واشت‌خرا برژوسکم وارجلکم 
إلى الکعیین» پرسیدم. ایشان فرمودند: مردی از اباالحسن على عليه السلام در این 


= تسیر عیاشی» اد س ۸ ح شا 
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باره پرسید و آبشان فرمود: برای تو کافی است سوره مائده, و منظورش این بود که 
مسح پر سر و دو پا (یعنی کبنیت خاصی نمی‌خواهد و مجرد کشیدن دست تر کافی 
است). راوی گوید: په ایشان عرض کردم خدای تصالی فرموده است: «فاعسلأ 
هکم یدیم ای الْمَرافی» غسل و شستن آنها چگونه است؟ فرمود: این گونه 
که آب را با دست راست برداری و بر دست چپ بریزی و تا آرنج دست را خسیس 
کنی و آن گاه تا سر انگشتان دست به حالت مس آب را یکشی, گفتم: یک بار؟ 
فرمود: وی دو بار انجام می‌داد. گفتم: ایا ( (هنگام شستن دست) مو را بايد کنار زد؟ 
گر مود؛ آگر موبی غیر از موی معمول داشت ت اری وگر نه نیازی نیست." 

a‏ از امام اقر عليه السلام رایت کرده که میت ی تا ین 
زا کی کہا بدت اک ترا 

۹ عبدالہ بن سلیمان. از امام باقر علیه السلام روایت کرده که حضرت 
فرمود: می خواهید وضوی رسول الله صلی الله علیه و آله را به شما نشان دهم؟ 
گفتيم: آری, و ایشان یک کف دست آب برداشت و بر صورتش ريخت و آن گاه 
یک کف دست دیگر اب بر یا ای رور تش ریخت و آن گاه کف دست دپگری 
اب برداشت و بر ساعد راستش یح واان گاه کف دست دیگری آب برداشت و 
پر ساعد چپش ریخب و بعد سر وکو پایش را سح نسود. آن گاه دستش را بر 
بشت بایش نهاد و فاد اوساو نوت شلک که حرکت می کند و با دستش به 
عرقوب ‏ اشاره کرد) و نه کعب» و در روایتی دیگر است که گفت: «به ظنبوب» و 
فرمود: «همائا این طنبوب است و کعب نیست»* 

۰ علی بن ابی حمزه روایت کرده که: از موسی بن جعفر عليه السلام در یاره 
آيه «با انها الذين آمنوا إا قنتم إلى الصّلاة فاعس لوأ وجوفکم وآندیکم إلى 
لمَرافق وامخوا برژوسکم وارجلکه إلى الکعبین» پرسیدم؛ فرمود؛ راست گفت 
خدا. گفتم فدایت شوم جگوئه وضو می گیر ند؟ فرمود؛ دوپار. دوبار. گشتم: مسح 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۰۳۲۹ م ۵۲ 

۲- تسیر عباشی. ج ۱ ص ۳۲٩‏ ح ۵۵ 

- شر فو اء .بی خیم زه مانند. د ار پاشنه انسان مج آن غراقیب است «لسان العر نب ساده 
عر قي ا 
است و جمع ان ظناییت #لسان العر ب ماده ظطلب #, 

۵ تفسبر عباشی. ج ۱ س ۹ سح ۴ا 
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چگونه؟ فرمود: یک بار. یک بار. گفتم: از آب یک پار (ممکن است)؟ فرمود: آری. 
گنتم: فدایت شوم پاها چه؟ فرمود: آنها را خوب بشوی, 

۱ محمد بن احمد خراساتی در حدپثی مرفوع روایت کرده که مسردی نزد 
امير المومنین عليه السلام امد و در باره مسح روی پاپیوش‌ها پرسید. امام مدتبی به 
زمین خیره ان گاه سر برداشت و فرمود: ای مرد! خدای تعالی بندگانش را 
به پاکیز گی فراخوانده است و ا ن را بر اندام‌ها پخش نمود و برای صورت بهره‌ای از 
آن نهاد و برای سر بهره‌ای و برای دست‌ها قسمتی و برای پاها نیز نصیبی مشخص 
نمود. پس اگر پاییوش‌های تو بخشی از این اندام هستند, بر آنها مسح بکش." 

۲ غالب ين هديل روایت کرده که: از امام باقر عليه السلام در باره أيه 
«واشتخوا برژومیکم وارجلکم لی الْکَعبین» پرسیدم که آیا به کسره است یا با 
رفع ؛ ؟ حضرت فرمود: پلکه به کسره است," 

۷۳ ع یم خلیفة ای المریف مگرانی همدائی روایت کردء که لین کواء رد 
علی عليه السلام رفت و در باره مسح بر روی پایپوش‌ها سئوال کرد و ایشان 
فرمود: با وجود کتاب خدا از من می‌برسي؟ مى فرماید: ها یا الذین آمتوا 
إذا ق متم إلى الصلاة فاغسيأوا ورجوعکم واأیدیکه الی مایق وامْسَکُوا برژومی‌کم 
وأرجا إلى الكعبين» آ ن گاه این کواء همین له رآ بار دیگری نیز پرسید و 
دف ا یر س سی ای یه را ی 

۴ حسن بن زید از جعفر بن محمد روایت کرده که علسی عليه السلام در 
مسح کشیدن بر روی پایپوش با مردم مخالفت نمود و این در زمان خلافت عمر 
e‏ می فتند: پیامبر را دیدیم که از زوی پاپوش مسح مي‌نمود. علسی عليه 
السلام فرمود: آیا پیش از تزول مائده بود یا پس از آن؟ گفتند: نمي‌دانيم. علی علیسه 
السلام فرمود: ولی می‌دانم که نبی خدا پس از سوره مائده, مسح از روی پایپوش را 


۱- تفسیر عیاشی. سح ۷ ی ۰ سح رید 

۲- تفسیر غیاشی؛ ج + سس ۰ سح ۹ 

۳- تفسیر عیاشی, ج ١ء‏ ہس ۲۲۰ ح ۳ 
۸ - تقریپ التهذیب. ج ۱ ص ۲ - طبقات ابن سعد ج ۶ ص ۱۲۱ -رجال طوسی ص ۴۸ 
م ۵ 

۵- تفسیر غیاشی؛ ج تس ۰ سم ۳ 
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نرک نمود و به حق که آگر من بر پشت خری مسح بانب بهتر باشد از | ان که بر 
روی پایپوش مسح کشم و این آیه را تلاوت نمود: «یا یا لین منوا لذ نتم 
إلى الصلاة فاغسلوأ رجُوقکم وآیْدیکم إلى المَرآفق واضتحوأ برؤوسكم وأرجلكم 
ای الكعبين». 

۵ زراره تقل کرده که از امام باقر علیه السلام در باره تیمم پرسیدم و ایشان 
فرمود: عمار بن یاسر نزد پيامبر صلی اله علیه و اله امد و گفت: جنب شدم و آبی 
نداشتم. پیامبر فرمود: آن گاه چه کردی ای عمار؟ و گفت: لباسم را درآوردم و در 
خاک غتیدم. پيامیر فرمود: خرها این چنین می‌کنند. همائا خداوند فرسوده اسست 
«فامسحوا بزجُوهکم وآیُدیکم مهه آن گاه تمام هر دو کف دست خود را بر زسین 
نهاد. ان گاه خاک آنها را اندکی زدود. سپس از ميان دو چشمش تا زیر دو ابرویش 
مسح کشید و آن گاه یک دستش را بر پشت دست دیگر مالید و ابتدا از دست 
راست شروع کرد" 

۶ زراره از امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: خداوند. شستن را 
بر صورت, دو ساق دس اسح سر و دو پا را واجب گردانید و جون حالت‌های 
سفر و بیماری و ضرورت بیش امد خداوند غسل را از عهده برداشت و غسل را په 
و و رس یروا ار وس بو 
نکم من الغائط أو و زونه فوا صعیدا طا فاشتش | 
برجُوهکم وآیدیکم سنه 


۷ زراره از باقر عليه السلام روایت کرده که ایشان در بساره آیه «سا 


ند لهج علیکم ن حرج وکن بريد وركم وج يته علیکم کم 
a‏ فرمود: یعنی در دين من حرج» و حرج به معنی تنگناست 

۲۸ عبد الاعلی: خادم ال سام نقل کرده که گفت: از امام EE‏ 
سئوال کردم که: من زمین خوردم و ناختم شکست و بر انگشتم کیسه صفرایی 
تهاده‌ام, چگونه وضو بگیرم؟ فرمود: این (گونه) و نمونه این را در کتاب خدا خواهی 


یاف که مپی فر ماید: «ومًا عل علیکم فی الذین من حرج» [و خداوند برای شما در 


1 سیر عیاشی, ج 1 ا ج al‏ 
۲- تسیر عیاشی, ع ۱. ص ۳۳۱ ح ۶۳. 
۲- تفسیر عپاشی, ج ۱. ص ۳۳۱ م ۶۴ 





sarallah-ketab.blogfa.com 





دين حرج و تنگنایی قر از نداد]- 


واڏکڙوا نمم انه يڪم و ميا اي کدف تو راطماو 
نو قة انعم بذاتالشدور ۷ 

[و نعمتی را که خدا بر شما ارزانی داشته و (ئیز) پیمانی را که شما را په (آن 
چام) آن متعهد گردانيده, به یاد اورید آن گاه که گفتید: شنیدیم و اطاعت کردیم و 
از خدا پروا دارید که خدا به راز دل‌ها اگاه است] 

۱ علی ین ابر اهیم و ان «واذک وا عة الله عّیک وم قه الذی 
اک به» می گوید: زمانی که رسول الله صلی الله علیه و آله پیمان به ولایست را از 
ایشان گرفت. گفتند: شنیدیم و اطاعت نمودیم. و آن گاه پیمانش را نقض کردند ۳ 

۲) طبرسی از ابی جارود از امام باقر علیه السلام روایست کرده که فرمود: 
منظور از میثاق, آن جه در حجه الوداع از تس یم محرسات. کیفیت طهازت و 
وجوب ولایت تبیین تمود است. 

۳) علی بن ابراهیم در باره قول آیه قازرا عة الل عليكم ومیثاقه الى 
کم په» می گوید: یعنی اهل مکه. بیش از آنکة بیامبر صلی اله عليه و آله ان 
را فتح نماید. بدین خونه که دست ایشا را با صلم روز خد بيه از مدینه. کوتاه 
۱ 


تښ ۵ . 


خد اه ی تن رزیل وبعت منم اي عكر نیا کل ال نی معط 
ینم الا وَأ اه و منم ولي و عزوم ارم ه فرصا حم 


بل ۳ سے 


رن ميڪ مایم لا جنک اي ن لا رک 


۱- حج ,۷۸ 

۲- تفسبر قمیی» ج (« هي E‏ 
-٣‏ مجمع الپیان. ج ۳ء س < 
لا“ تفسیر قمی؛ ج ا س ¥ 





تر جيه 
سے 
روایی 


ماو 
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۳۹ 


دك منک ال مَوّاء الیل (۱۲) 

آدر حقیقت, خدا از فرزندان اسرائیل پیمان گرفت و از آنان دوازده سر کرده 
بران‌گيختيم و خدا فرمود: من با شما شستم. ا گر نماز برپا دارید و زکات بدهید و به 
فرستاد گانم ایمان پیاورید و یاریشان کنید و وام یکویی به خدا بدهید. قطعا 
گناهانتان را از شما می‌زدايم و شما را به باغهایی که از زیر (درختان) آن نهرها 
روان است در می آورم. پس هر کس از شما بعد از این کفر ورزد. در حقیقت از 
راه راست کمراه شده است 

۱) ارشاد القلوپ از این عباس از رسول الله صلی اله عليه و آله در حدیثی 
روایت کرده که فرمود: هان ای مردمان! هر که دوست دارد با خدا ملاقات نماید. 
حال آن که خداوند او از وی خشنود باشد. پس با شمار امامان عاسیهم السلام 
موالات نماید. حابر بن عبدالّه بر خاست و کفت: شمار امامان جند است؟ فرمود: ای 
جابر! از من سئوالی پرسپدی. رحمت خدا بر نو از تمام اسلام, عده ایشان به تعسداد 
ماه‌هاست که نز د خداوند. دوان لو است در کتاب خدا: ژمانی که اسمان‌ها و 
زمین را افرید. و شمار ایشان بهانداژه جشمه‌هایی است که برای موسی بن حمران 
چاري گشت. هنگامی که باتعصایی بسا ره زد و از آن دوازده جشمه جوشید. و 
شمار ایشان به تعداد تیان [مهتران) بلی اسرائپل است و خدا می فرماید: وقد 
أذ الله میتاق نى ! سرائیل وبعتنا منهم ائنی " عشر نقیبا» .ای جابر! انمه دوازده 
تن هستند که نخستین ایشان علی بن ابی طالب و آخرین ایشان قائم علیهما السلام 


۲) مناقب ابن شهر آشوب: از رسول خدا صلی اله علیه و آله روایت کرده که 
فرمود: در امت من چیزی هست شبیه آن چه در بتی اسرائیل بود؛ جون شباهت 
پایپوش با پایپوش و ريشه ریشه‌های دو طرف پر. در میسان ایشان دوازده نقیسب 
(سرکرده) بودند و خدا فرماید: «و بعثنا منهم اثلی عشر نقیبا»" 

۳) غیبه عمائی: از ابی کریپ و ابی سعید از ایو اسامه. از اسعت. از عسامر. از 
عمویش, از مسروق که گفت: نزد عبدالّه بن مسعود نشسته بودیم و او برایمان قران 
می‌خواند. مردی تگفت: ای عبدالر حمن! ایا از رسول الله صلی الله عليه و أله 


د ار شاد القلوب.» ج ۲, هی ۲۳۱ 
۲- مناقب این شهر اشوب, ج ۱ص ۳۰۰. 
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پرسیدید که این امت پس از وی چند خلیفه دارد؟ گفت: از زمانی که به عراق 
آمده‌ام تا به حال کسی در باره این از من نپرسیده بود. اری, از رسول خدا صلی اله 
علیه و آله پرسیدیم و فرمود: دوازده تن به اندازه نقیبان (سرکردگان) بنی‌اسرائیل," 

۴) و هم او از عثمان بن ابی شیبه. از ابی احمد و بوسف بن موسی قطان و 
سفیان بن وکیم از جریر. از اشعث بن سوار, از عامر شعبی, از عمویش قيس بن 
عبد روایت کرده که مردي اعرایی امد و نزد عبدالّه بن مسعود شد و اصحاب وی 
نیز حاضر بودند و گفت: عبدائّه بن مسعود در ميان شماست؟ و اصحاب به وی 
اشاره کردند و عبداله گفت: او را یافته‌ای, جه می‌خواهی؟ گفت: می‌خواهم از تو 
چیزی بیرسم اگر آن را از رسول لله صلی الله علیه و آله شنیده‌ای, سا را از آن با 
شیر کن. پا نبی شما خیر داد که چند جانشین پس از وی خواهد بود عبدانه 
گفت: از زمانی که به عراق آمده‌ام کسی چنین سئوالی از من نپرسیده بود. آری. 
فرمود: جانشینان پس از من دوازده تن هستند. به اندازه شمار نقیبان پنی‌اسرائیل " 

۵ و هم او از مسدد بن مستورد. از حماد.ین زید از مجالد, از مسروق روایت 
کرده که پس از نماز مغرب نزد عبداله بن نعود نشیته بودیم و او ما را قران 
می آموخت. مردی از وی پرسید: ای ابا عبدالرحمن! ایا هیچ از پیامبر صلی الله 
علیه و آله برسیدی که این امت را.چند خلیفه است؟ گفت: از زمانی که به عراق 
اتد کسی چنین سئوالی نکرده بو د کو ا م قود: خلیقه‌های شما دوازده تن هستند 
به اندازه نقیبان بنی اسرائیل, " 


قمانة ا جوم اس مور[ کراشمه و وا 

ماو ناه لا و نکلرعن 
اتاک وآن...(۱۳) 

[پس به اسزای) پیمان شکستنشان لعنتشان کردیم و دل‌هایشان را سخت 
گردانيدیم (به طوری که) کلمات را از مواضع خود تحریف می کنند و بخشی از 


آن جه را بدان اندرز داده شده بودند. به فراموشی سپردند] 


1 آلعیید. ۱13 N‏ 
۲- الفیبه. ص ۴ 
٣آ‏ لاه کی با ۷ 


۹ 
9 





4 
/ 


7 
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ووا - )ا 


قر و 4 


۱) علی بن ابراهیم: فرمود: آیه «فبما تقضهم ماقم لَاهُم» به معنای نقعض 
پيمان با امیرالمومنین عليه السلام است «وجعلنا فلوم قاسية رون الْكَلِم عن 
مواضعه» منظور. کسانی هستند که امیرالمومنین را از جایگاهش دور نمودند و دلیل 

ا «الکلم» على اميرالمؤمنين عليه السلام است. ابن قول حق تعالی 
است که فرمود: «وجعلهًا مه بُاقية فى عقبه لعلهم برجعون»' إو او آن را در پی 
خود. سخنی جاویدان کرد باشد که انان (به توحید) بازگردند] یعنی ولایت.! 


ا تطلم عل خاد مم الا نم اعت عم اضف | إن له مت 
۳۳ 


[و تو همواره بر خیانتی از آنان آگاه می‌شوی, مگر (شماری) اندک از ایشان 
(که خیانتکار نبستند). پس از آنان در گذر و چشم پوشی کن که خدا نیک کاران را 
دو ست می‌دارد | 

3 على بسن ابراھی ما فهو دی آيه با آيه: «قتلواً الْمُشركين حَیسث 


۳ ا .8 


وجد نمو نموم» " ِ- [مشرکان را هرکجا یافتید. هلاک گردانید| منسو خ شده ست 


ی 3 
ومن زین و تتاری اد میم نوا حا ا اوه يم 
او شا الم لیامت ۳ تیگم ایکا ون 0( 
بخشی از ان جه را بدان اندرز و ایو ری 
قبامت میانشان دشمنی و کینه افکنديم و به زودی خدا آنان را از آن چه 
می کر دداند او می ساخته‌اند) خير می دشد | 
۱) علی ین ابراهیم گوید: علی بن ابی طالب عليه السلام فرمود: همان عیسی 


۱ < ز خرف /۲۸. 

۲- تفسبر قمی. ج ۱ س ۱ 1۷ 
۲- توبه ٹا 

۲- تفسير قمی» ج ۲ب س YT‏ 
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بن مریم بنده افر یده خدا بود و او را خدا نامیدند و( ا کا ا 

۲) محمد بن یعقوب از علي بن ابراهیم. از اسماعیل ین محمد مکی از علی بن 
حسن, از عمرو بن عشمان, از حسین بن خالد, از کسی که نام وی را ذکر کرده. از 
ابی ربیم شامی روایت کرده که گفت: ابو عبدالته عليه السلام به من گفت: هیچ یک 
از سیاهان را خریداری نکن و افر چاره‌ای جر این نبود از النوية به غلامی ثیر که 
ایشان از جمله کسانی عستند که غداوند س ف باید: ومن الین قالواً انا تصاری 
دنا ماه َو حظا ما ذکروا به» هان! ایشان آن بخضت را به ياد خواهند 
آورد و همراه با قائم علیه السلام آل محمد گروهی از ایشان خروج خواهند نمود؛ و 
با هیچ یک از اکراد نکام نکنید که ایشان جنسی از جنیان هستند که پرده‌ها از 


۳ 
ایشان بر داشته بل وچ ان 


اف اب ینش زگ شون ین کب و 
وحن کي 

[ای اهل کتاب! پیامبر ما به سوی شما آمده است که بسیاری از چیزهایی از 
کتاب (اسمائی خود) را که پوشیده.می‌داشتيد. برای شما بیان می گند و از بسیاری 
(خطاهای شما) درمی گذرد.] 

علی بن ابراهیم گوید: می‌فرماید که پیامبر صلی الله عليه و آله ان چه را که در 
تورات از خبرهای مربوط به وی مخفی کرده‌اید. آشکار می‌سازد و بسیاری را رها 
گرده و تییین ی کر «قد جاء کم من اللّه ور" وکتاب سيین 


وم رو اک ۳۹۳ 
بق جا رشاو وکاب شین (۱۵) 
| قطعا برای شما از جائب خدا روشنایی و کتابی روشنگر آمده است.] 


1- تقسیر قمی. ج ۱ سس ۲ ۰۱1۷ 
= او علی بن حسن بن فضال آسست. عم رجال الحدیث ج ۱ س ۲۰ ۲. 
۲- النویه, توپدای هاء نژاد یا نسلی از سیاشان بو دند. 
تا تفسیر قمی۰ جح تس YT‏ 


لر جا 
سيل 
زوابی 
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ا ن 


۱ علی بن ابراهیم گوید: که منظور از نور پیسامبر و امپرالسژمنین و آمامان 
عايهم السللام شستند 


ااهل اکتا نارواین ڪمن ڪه عل ةمالسل أن 


واو اجا این کیو لای رکذ جا هک کر وتز انه مل کل کي ویر ۱۵ 


| ای اهل ختاب! بیامبر ما به سوی شما امده که در دوران فترت رسرلان 
(حقایق را؛ برای شما بیان می کند. تا مبادا (روز قیامت) بگوپید: برای ما بشارتگر 
و هشدار دهنده‌ای نیامد. بس قطعا برای شما بشارتگر و هشداردهنده‌ای امده است 
و خدا بر هر چیزی تواناست] 

۱) علی بن ابراهیم در باره آیه «یا آهل الکتاب قد جاء کم ر E‏ 
گوید: : که این خطاب به اهل کتاب است لقن رل نید فا 
فر ستاده شدن رسولان. ان کاله يشان بر هان یاکسا «آن تقولوا» یعنی 
Seh‏ یم وما ا نام بش ارلا نذیر فد جاءکم شير وتذیر وال على 
کل شیء قدیر».' 

۲ محمد بن بعقوتت, از,شماري از اصحاب شیعه, اژ احمد بن محمد بن خالد. 
بن محبوب. از ابی حمزه تابت بن دینار تمالی ا و ت 

ایت کرده که گفت: همراه با امام باقر علیه السلام به حج رفتیم و | بن در سالی که 
ی یی و کرک خی ی ا و 
بود. نافع به امام باقر علیه السلام در رکن کعبه در حالی که همه گرد وی جمع شده 
بودندہ نگریست و گفت: ای امیرالمومنین (منظورش هشام بود)! این کیست که 
مردمان, گرد دی چون موم برهم امده‌اند؟ گفت: این پیامبر کوفیان است محمد بن 
علی. تافع گفت: به خدا سوگند, نزد وی خواهم رفت و سئوالاتی می‌کنم کسه جز 
نبی, یا فرزند نمی. یا وصی نبی پاسخ آن نتواند داد. هشام گفت: برو و پپرس شاید 
که بتوانی شرمسارش نمایی. نافع پیش امد تا بر فوج مردمان سوار گشست و به 


= تفسير فصي 2 ۱ تس 1 
۲- تفسیر قمی؛ ج تس kh‏ 
۳- تداکد ا. از دحاء 5 ثر دند و موج زدند «لسان الع ب ماده دوک 
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نزدیک امام باقر علیه السلام رسید و گفت: ای محمد بن علی! من تورات و انجیل 
و زبور و فرقان را خوانده‌ام و حلال و حرام آن را می‌دانم و آمده‌ام تا از تو مسائلی 
بپرسم که جز نبی یا فرزند نبی یا وصی نبی جوابگوی آن نتواند بود. راوی گوید: 
امام باقر عليه السلام سر بلند کرد و گفت: هر چه دلت می‌خواهد بپرس. افع گفت: 
مرا خبر ده که بین عیسی و محمد صلی اله عليه و اله جند سال فاصله بود؟ و 
حضرت فرمود: بنا به قول خود پاسخت گویم یا قول تو؟ گفت به هر دو پاسخم ده. 
فرمود؛ در قول ما پانصد سال فرق است و در قول تو ششصد سال," 


اذل موی لوه با وم ادکوا عة له عُكم اد جمل فیک انیاو 
جاک موا وآ ا َيِا دامن نی ۳۰ 

[و (باد کن) زمانی را که موسی به قوم خود گفت: ای قوم من! نعمت خدا را 
بر خود یاد کنید آن گاه که در میان شما پیامترانی قرار داد و شما را پادشاهانی 
ساخت و آن چه را که به هیچ کس از جهائیان نداده بود. به شما داد] 


۱) علی بن ابراهیم: مي‌فرمایید: یعنی در بنی اسرائیل. خداوند نبوت و 
فرمانروایی را در یک خاندان واحد برای ایشان جع ننمود و آن گاه آن را به نی 
خود محمد صلی اله علیه و آله عطا فرمود." 

۲) سعد بن عبداثه از گروهی از اصحاب ماء از حسن بن علی بن ابی عثمان و 
براهیم بن اسحاق, از محمد بن سلیمان دیلمیء از پدرش روایت کرده که گفت: از 
امام باقر عليه السلام در باره آیه «ذ جعل فیکم انببا وَجعلکٌم ملوکا» و ايشان 
فرمودند؛ پیامبران. رسول الله صلی اله علیه و آله و ابراهیم و اسماعیل و فرزندان وی 
هستند و فرمانروایان, ائمه علیهم السلام هستند. گوید: گفنم چگونه فرسانروایی به 
شما داده شده است؟ فرمود: فرمانروایی بهشت و فرمانروایی دوزخ. 

مؤلف گوید: این حدیث را با همین سند و متن, صاحب کتاب الرجعه. ثبت 


۱- تافي. ج ا صس ۰ سح ۳ 
۲- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۱۷۲. 
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(E‏ 4 رسد 


: * ۱ : ۱ ۹ 
نموده و در آخر ان می‌افزاید: و فرمود: فرماتروایی پهشت و فرمانروایی رجعت. 


ق ۳ لا مه ايکب انه ارا ا رد 
ی ی 
الوا عم ااب َو کور یکم وء 
۲ ) 6و مو تی إن دخلا تا کا داموفهاقَاذْمب أت ریت انا إ٤‏ ماش 
عدون (۲4) قال ريني لا ملك الا ِي و آخي فرق با و بين الم 
ی فر س مک _ ا ا غد اا اسي ام سے * ۰ 
مایت (۲۰) ول رم رتسول زض فلا تلس على الوم 
الفاسقبن (۲۰۱)؛ 
درآیید و به عقب بازنگر دید که.زیانعاز خراهید شد« گفتند؛ ای موسی! در آنجا 
مردمی زورمندند و تا آتان "ان ان,جاببرون نروند. ما هرگز وارد آن نمی شویم. 
پس اگر از آن جا بیرون بروند. ما وارد خواهیم شد.* دو مرد از( زمره) کسانی که 
از خد| یں ار سید لد 4 دا یل انان نعمت داده لو ك کشتند: از آن دروازه ۳ ایشان 
(بتازید و) قطعا پیروز خواهید شد و اگر مومنبد. به خدا تو کل کنید.] 
بن آبی نصر. از ابان. از ابی حمزه, از امام باقر عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: 
له ای کب الله لک ولا رتوا علی آذبا رگم نوا ماسرین» در حال که 
خداوند ان را پرایشان نوشته بود: : قالوا يا موسی ان فیها قرعٌا جبّارین و ان لسن 
نله تی جوأ منها قاٍن بَخرجُوا منها داخلْون* قال رجلان من الذین 
یخافون آنعم له لت لوا هم ایب د دَخَلتموهة فإنكم عون وعلی الله 
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وکوا ان کنتم مین * قالوا یا مو سى نآ له بدا ما داشوا یا قلقب 
آنت وریک فَقاتلا نا افا قاعدون * قال رب نی لا لک إلا تفسی وأخِى 
فافرق یا وبین وم الفاسئین» و زمانی که از پای نهادن سر باز زدند, خداوند آن 

را پر ایشان حرام کرد و در مساحتی چهار فرسخی. جهل سال سر فردان بودند و 
رد خود می جر خیدند «فلا تا نان وم الکافرین». 

امام بافر علیه السلام می‌فرماید: اين قوم چون که شب می‌شد منادی ایشان 
فریاد برمی آورد: کوج را تأ نهایت به سر برید! و با حداء و راندن حیوانات حرکت 
آغاز می‌کردند و چون سحر می گشت, خداوند دستور می‌داد تسا زسین بسر اپشان 
بگردد و چون هبح مي‌شد در منزل اول حود بودند و هي گفتند: راه را گم گردیب 3 
این جریان تا چهل سال. همچنان برای ایشان ادامه یافت و برای ایشان ترنجبین و 
پرنده بریان فرو فرستاده می‌شد تا آن که همگی مردند. مگر دو تن: پوشع بن نون و 
کالب بن یوفنا و فرزندان ایشان. ایشان در زمینی به اندازه جهار فرسنی, سر گردان 
ودند و چون بانگ اغاز حرکت می‌کردند. لباس‌ها و کفش‌هایشان بر تن ایشان 
می‌خشکید. فرمود: و با ایشان سنگی بود که آگر به آن شهر پای می‌نهادنده موسی 
با عصایش بر آن می‌زد و از آن دوازده چشسمه جساری می‌گشت: از برای هر 
خاندانی یک چشمه. و چون دور مي‌شدندر اب 1۲ سنگ یاز می کشت و سنگ را بر 
روی جهاربا مي‌نهاد. ابو عبدالله گوید؛ خداوند, بسی اسر انیل را فرسان داد تابه 
سرزمین مقدسی که برای ایشان نوشته بود, پای نهند. آن گاه خداوند این گونه 
خواست تا فرزندان فرزندان ایشان وارد شوند." 

۲ عیاشی از ابی بصیر. از یکی از دو امام باقر یا صادق علیهما السلام روایت 
کرده که فرمود: سر بهدی در طبقی به عیسی بن موسی پیشکش خواهد شد. 
راوی گوید: گفتم: اینها هر دو مرده‌اند. فرسود: خداوند فرماید: « ادخلوا الارض 
المقدسة التی کتب اف لکم» و ایشان وارد نفسدند و فرزندانشان يا فرزندان 
فرزندانشان وارد شدند و اين (در واقع) وارد شدن آنها بو د. گفنم: آیا آن جیزی که 


۱- اشتساسص. سس ۴۵ 

۲- وی مهدی عباسی فرزند ابی جعفر منصور دوانیقی و پدر هادی و رشید عباسي است, 

۲- عیسی بن موسي ین محمد پن علی بن مد بن عباس. فرماندهی معروف و والي سفاح 
بر کو فه بود. ضمجنان که وی را ولیعهد منصور گر دانید. او در سال ۱۶۷ در گذشت. «اعلام زرگلی 
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در باره مهدی و عیسی نیز گُفته شده, اینسان است؟ فر مو د: اری» در فرزندان ایشان 
خواهد بود. گفتم: چه چیزی مانم ان است تا آن چه در باره این الحسن گفته شده 
در فرزندان وی نمود یابد؟ فرمود: این ماتند آن مطلب نیست." 

۲) حریز از پرخی اصحاب وی, از امام باقر عليه السلام روایت کرده که 
فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: سوگند په آن که جانم در کف اوست, 
بی‌شک. سنت‌های پیشینان بر شما نیز پیاده خواهد شد همچون شباهت لنگه 
پاپوش به لنگه دیگرش و ريشه ریشه‌های پر. تا آن که راهشان را (از پیش چشسم 
ی و ی از و وی 

ن که ه امام باقر عليه السلام فرمود: موسي به قومش کُفست: «يّا قوم ااخلوا 
م ی کتب الله لکم» و ایشان که ششصد هزار تن بودند به وی 
پاسخ دادند: «قالُوا يا مُوسّی ان فیّا وم جبّارین رانا ن دخلا حتى يخر جوأ من 
ان یرو من فا دخلون » قال رجلان من الذي يخ افون انعم اه علنهتا 
وا هم» یکی بوشع بن نون و دیگری کالب بن یافنا بودند و گفت: آن دو 
پسر عموهای موسی بودند و تفت «اخلواً علیهم الاب فاذا دخلتموه فانک 
لبون وعلی ال وکوا ان کنتممومیین * قالوا ا موی لا لن دخلا بدا ما 
دامواً فیا فاذقب آنت وربک فقاتلا نا هاغتا قاعدون» تا آن جا که فرماید: دنا 
اشنا قاعدون» و ان ن جهل فزار کی نمودند و هارون و دو فرزندش و بوشم 
بن نون و کالب بن یافنا نجات بافتند و خداوند آن قوم را فاسفین نامید «فلا تاس 
على اْقوم الکٌافرین» و ایشان هفتاد سال سرگردان بودند. چرا که ایشان سرکشسی 
تردن ات کرو کو له کی ف 

همانا رسول اه صلی ا علیه و اله جون رحلت نمود. کسی بر امر خداوند بر 
پای نبود. مکر علی و حسن و حسین علیهم السلام و سلمان و مقداد و ابوذر؛ 
ایشان چهل روز شکیبا بودند تا آن که علی عليه السلام به بای خواست و با 
مخالقان خود جتخید ' 

۴) زراره و حمران و محمد پن مسلم. امام م باقر عليه السلام و امام صادق عليه 
السلام در باره اه جیا قوم ادخلوا الارزض المقدنة ایی کب الله کم ولا ترتدوا 


۱- تقسیر عیاشی. ج ۱, ص ۲۲۲ ح رف 
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علی آذبارکم فتنقلبوا خاسرین» فرمودند: آن را برای ایشان نوشست, آن گاه آن را 
زدود.' ۰ ۰ 

۵) ابی بصیر روایت کرده که گفت: امام صادق عليه السلام مرا گفت: همانا 
خداوند به بنی اسرائیل فرمود: : «اذخلوا الارض المقدسة» و ایشان وارد نشدند و 
آنان و فرزندانشان از آن محروم گشتند و تتها فرزندان فرزندان اپشان بدان بای 
نهادند. ' 

۶) اسماعیل جعفی, از امام صادق عليه السلزم روایت کرده که: به ایشان قفتم 
که در آیه خاک ررض اقا یی کب الله کم وه ترا عم 
اذبار کم فتتقلیو| خاسیرین» آیا اا آن را برای ایشان نوشته پود؟ فرمود: به خدا که 
آری, به حق آن را برایشان نوشته بود. سپس بر آن شد تا بر آن پای ننهند. راوی 
گوید؛ آن گاه امام خود سخن اغاز کرد که: نماز نزد خداوند دو رکعت بود و ان را 
برای مسافر قرار داد و برای مقیم دو رکعت افزود و آن را چهار ركعت نمود." 

۷ سعده بن صدفه. از امام صادق عليه السلام روایت کرده که از ایشان در 
باره آیه «اْخلوا الارض المعَدسة» سوال دمر ایکا فرمودند: آن را برای ایشان 
نوشت و آن گاه دود آن گاه برای فرزندان آیشان ئوشت و سر آن بای نهادنسد و 
خداوند هر آن چه خواهدء محو گرداند وا نیت نماید و نزد اوست ام الکتاب. " 

۸) علی بن اسباط, از امام رضا عليه السلام زوایت کرده که: به ایشان گفتم 
اهالی مصر مدعی‌اند که سرزمینشان مقدس است. فرمود: جطور؟ گفتم: فدایت شوم 
بر این باورند که از پشت ایشان, نسلی هفتاد هزار نفری محشور می گردد که بی 
حساب به بهشت می‌روند. فرمود: به خدا سوگند که نه. چنین فیست. خداوند بر بنی 
اسرائیل خشم نگرفت. مکر آن که ایشان را به مصر راه نشان داد و از ایشان خشنود 
نگشت. مگر آن که ایشان را از مصر به سرزمینی دیگر برد و په حسق, خداوند به 
موسی وحی نمود تا استخوان‌های یوسف را از خاک این سرزمین خارج سازد و 
موسی در پی کسی بر آمد که محل قبر را بشناسد و او را به نزد زني کور و 


۱- تفسیر غیاشی؛ ج + س ا ۴۹ 
۲- تفسیر عیاشی؛ ج ( س ۲ جح 
۲- تفسیر عیاشی: ج ۱ ص ۰۲۲۲ ج ۷1 
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زمین گر" راهنمایی کردند و موسی از وی خواست تا مکان قبر را به وی نشان دهد 
و ژن سر ننهاد. مگر به دو نیکی: یکی آن که وی را از آن پیماری مزمن نجات دهد 
3 دیگر آن که وی را پا خود به بهشت در همان مرتبه‌ای که خود قرار دارد. پبرد. 
موسی این خواسته را گرآن یافت و خداوند به وی وحی نمود: چه چیزی از این 
خواسنه پر تو گران می‌آید؟ هر چه خواهد به وی بده! و موسی چنین کرد و زن, 
طلوع ماه را موعد قرار داد و خداوند طلوع ماه را مدتی بازداشت تا موسی به 
قرازش پرسد و آن زن پیکر یوسف رأ در سبدی مرمری از درون آب نیل خارج 
ساخت و موسی آن را با خود برد. راوی گوید: آن گاه حضرت فرمود: همانا رسول 
خدا صلی الله عليه و اله فرمود: در سفال‌های مصر غذا نخورید و سرتان را به ۳ 
آن نشویید که برایتان ذلت په ارث می‌نهد و غبرتتان می‌زداید ' 

)٩‏ حسین بن علاء از امام صادق عليه السلام روایت کرده که فرمود: خداوند, 
اهل مصر را یاد نموده و قوم موسی و این قول ایشان را که «فادقب آنت ورک 
تلا انا قاتا قاعذون» را یادآور شده و این سرزمین را چهل سال بر ایشان حرام 
تمود و آنان را سر گردان نمود وجون شب می شد و آهنگ سفر می کر دند و به راه 
گام می‌نهادند. فریاد می‌زدند: کوج کوج. شتاب شتاب و همچنان این گونه بود تا 
خورشید غروب می‌کر د و جون کوج آغاز می گر دند و پر سینه راه از رفتن خسته 
می‌شدند. خداوند. زمین را می فرمود: ابشان را بگردان, و آنان همجتان می‌رفتند تا 
وقنی سحر می‌شد و نردیک یح هی شلد می گفتند: این چاه ابی اسست: ار سید پم د 
پیاده شوید. چون صبح می‌شد. چشم می گشودند و منازل و چادرهای خود را 
می‌یافتند که در همان جای دیروز است و به یکدیگر می‌گفتند: ای قوم راہ را گم 
گرده‌اید و اشتباه امدید. اتان چهل سال بر ایس سرئوشت بودند تا آن که اذه 
ورودشان داد؛ حال ان که قبلا ان را برای ایشان نوشته ET‏ 

۰ داوود رقی روایت کرده که گفت: شنیدم امام صادق علیه السلام می گوید: 
امام باقر علیه السلام می گفت: چه نیکو سرزمینی است شام و چه مردمان بدی دارد 
و چه بد سرزمیتی أست مصر. هان! که مصر. زندان کسی است که خدا پر وی خشم 





۱- زمنه: میتلا به بیماری مزمن «لسان العرب ماده زمن», 

1 - لقسیر عیاشی». ج (+ ی ۲ ح 8I‏ 

سس الو حی الو جى شتاب تد شتاب کنید #لسان العرب ماده وب ی ا 
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گرفته و بانهادن بنی اسرائیل به آن جز از سر خشم خدا و دست به گناه بردن ایشان 
در برایر امر خداوند نبود؛ جرا که فرماید: «يا قوم اذخلو ابارض المقَشْيَةَ ای کتپ 
اللّه» یعنی شام. و ایشان از بای نهادن به شام سرباز زدند و جهل سال در زمین 
مصی و پیأبا ن‌هاي ان سر ردان ¿ شدند و پس از جهل سال وارد شدند و بیرون رفتی 
ایشان از مصر و ورود ایشان به شام تنها پس از توبه آنان و رضایت الهی از ایشان 
بود. در ادامه فرمود: من بیزارم از خوردن غذایی که در سنال‌های آثان بخته شده و 
دوست ندارم که سرم را با گل آن بشویم تا مبادا خاک آن برایم ذلت به ار گذارد 
و غیرتم را بر باد دهد ' 

۱ ابن سنان, از امام صادق عليه السلام در باره آيه «اذخلوا الارش المقدسة 
یی کب الله تکم» روایت کرده که فرمود: خداوند می‌دانست که ایشان سرکشی 
خواهند کرد و چهل سال سرگردان خواهند بود و چهل سال پس از حرام نمودن آن 
سرزمین بر ایشان, به آن وارد خواهند شد," 

۲) علی بن ابراهیم: در باره آید «اذخلوا الارض المقَدسَة الى کتب الله تکم» 
فرمود: این قول الهی زمانی نازل شد که ایشان گفتنده,«یا و و 
واحد» [یک نوع غذا را تحمل نخواهیمکرد] و موسي له یشان گفت: «افبطوا مرا 
فان کم ما سل" ابه مصر واردرشوید که در ا خو اند ةا 
گفتند: «إن فيها قوسا جبّارین وإنا آن ندخلها ختی یَحرجَُا لها فان یَخرجُوا مها 
ا رن صقن اه ارم ام ف دوا خن در سوه با دنت زمائی که 
به موسی گفتند: «ن ها قرما جبّارین وا آن لها حى یروا منها» موسی 
به ایشان گفت: به ناچار باید وارد شوید و گفتند: «قادقب نت ورك فقّاتلا انا 
اهنا قاعدون» هو سبی : دست طارون را کرفت و آن کونه که دا فرماید. گنت: 
دی لا ا الک لا تفسی وآخی» یعنی هارون «فافر رق یا وین افو م الفاسیقین». و 
خداوند فرمود: «قال فبه مُحرمة علیهم أربعين سن یعنی چهل سال نمی‌توانند بر 
خاک مصر پای نهند «تیهُونَ فی الأرزض» و زمانی که موسی خواست از ایغان 
جد شوت ماک وی کت از خرس Gilo‏ 


۱- تفسیر عپاشی. ج ۱. ص ۳۳۲ ح ۰۷۵ 
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خواهد شد و هراسان نزد وی رفتند و از وی خواستند تا با ایشان بماند و از خدا 
بخواهد که نویه ایشان را بپدیرد و خداوند به موسی وحسی نمود که توبه ایشان 
پذیرفتم تا به مصر وارد شوند و آن را جهل سال بر آنان حرام نمودم در حالي که 
به‌عنوان مجازات این سخن ایشان که «فاذقب نت ورک فقاتلا» در بیابان‌ها 
سرگردان خواهند بود. همه ایشان وارد بیابان شدند. مگر قارون. آنان از سر شب 
برخاسته و به فرائت نورات می‌پرداختند و چون صبح هنگام به نزدیک دروازه مصر 
می‌رسیدند. زمین بر ایشان می گردید و آنان را به محل اول شود باز می‌گرداند؛ 
حال آن که فاصله ہین ایشان تا مصر تنها چهار فرسنگ بود و مدت چهل سال در 
این مکان باقی ماندند و هارون و موسی در این بیابان در فذشتند و فرزندان ایشان 
و فر زندان فرزندانشان په مصر بای نهادند. 

گفته‌اند: کسی که قبر موسی علیه السلام را حفر نمود» ملک المسوت در لباس 
آدمی بود و از این رو بنی اسرائیل, محل دفن موسی را نمی‌دانند. از پیامیر صلی اله 
علیه و اله در باره محل خاكسپاري وی پرسیدند و ایشان گفتند: در گتار راه بزرگ 
و نزد نبه سرح. کوید: و بین»فوسی و داود علیهما السلام پانصد سال فاصله بود و 
بین داود و عیسی هزار و تاا فاصْل بوده است." 

۳ این بابویه از احمد بن خسن قطان. از حسن بن علی سکری, از محمد بن 
زکریا بصری, از محمد ین عماره. از پدرشن روایت کرده که به امام جعفر بن محمد 
صادق علبه السلام عرض کردم: در باره رحلت موسی بن عمران خبرم ده. فرمود: 
زماني که اجلش سر رسید و مدت عمرش را به پایان برد و روزی‌اش به آخر 
رسید, ملک الموت نرد وی آمد و گفت: سلام بر تو اي کلیم اله! مو سی قُفت: و بر 
تو سلام. که هستی؟ فت من ملگ المو تم. موسی گفت: از برای جه آمده‌ای؟ گفت 
آمده‌ام تا جانت پستانم. موسی گفت: از کجا روحم را می‌ستانی؟ گفت: از دهانت. 
موسی گفت: چگونه. حال آن که با این دهان با خدای تعالی هم سخن شدهام؟ 
گفت؛ پس از دستت. گفت: جگوند ال ا ەاا تورات را به‌سوی مردم 
آوردم؟ گفت: پس از پاهایت. موسی گفت: چگونه, حال آن که با آن بر طور سینا 
گام نهاده‌ام؟ گفت: پس از چشمانت. گفت: چگونه, حال آن که همجنان په اميد به 
خدا می‌نگرد؟ گفت: پس از گوش‌هایت. موسی گفت: چگونه. حال آن که با آن 


۱ - تفسیر قمی: ج س ۰۱۷۲ 
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سخن خدایم عز و جل را شلیده‌ام؟ حضرت فرمود: پس خداوند ملک السوت را 
الهام نمود که روحش را نستان تا او خود بخواهد. ملک‌الموت بازگشت و موسی 
مدت زمان بسیاری پس از ان به خواست خود زندگی نمود و یوشم بن ون را فرا 
خواند و به وی سفارش‌ها کرد و گفت تا آن را تزد خود نگاه دارد و وصیت‌ها را په 
شخصی که پس از وی به امارت برمی‌خیزد, رساند. موسی از پیش قومش رفت و 
در زمان تنهایی‌اش بر مردی گذشت که قبری می‌کند و به او گفت : می‌خضواهی در 
کندن این قبر کمکت کنم؟ مرد گفت: اری, و او را کمک نمود تا قبر را کند و سنگی 
لحد را هم نهاد. آن گاه موسی بن عمران درون قبر دراز کشید تا ببیند چگونه قبری 
است و ناگهان پرده از چشمان وی برداشته شد و جایگاه خود را در بهشت مشاهده 
تمود و کُفت: خداوندا! مرا نزد خود برا و ملک الموت همان جا جانش را ستاند و 
او را در قبرش به خاک سپرد و خاک روی او را صاف نمود و کسی که قبر می‌کند, 
فر شته‌ای بود در صورت ادمی و آن مسل در بیابان بود و تاگاه تدا زتندهای از 
آسمان فریاد و اور د موسي کلیم اھ جان سپر یرو کدامین نفس است که جان نسیرد. 

بدرم از جدم از پدرش علیهم‌السلام مانب نجدیث گفت: که از رسول الله 


صلی الله عليه و اله در باره قبر موسی پرسیدند فرمود: کنار راه بزرگ, نزد تسه 
1 


سبر ج. 
‌ محمد ین یعقوب از على ین اب رای از یدرشی. از این فضال. از محمد بی 
حصین, از محمد بن فضیل, از عبدالرحمن بن يزيد از امام صادق عليه السسلام 
روایت می‌کند که فرمود: رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود: داود نبی علیه السلام 
روز شنبه. ناگهان جان سپرد و پرندگان با بال‌های خود بر وی سایه افکندند و 
موسي در بیابان در گذشت و منادی حق از آسمان تاد برآورد: موسی چان سپرد و 
کدامین نفس است که جان د 
۵ علی بن ابراهیم از پدرش, از حسن بن محبسوپ, از علاء بسن رزیس. از 
محمد بن مسلم روایت کرده که گفت: به امام باقر عليه السلام عرض کردم: آیا 
هارون, برادر تتی موسی علیه السللام بود؟ فرمود: آری» آیا نشنیده‌ای که خداوند 


۲- خافی. ج ۲ ص ۲۱ سم ۳ 
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فر ماید؛ یا این آم لا اغد بلطیتی وا برامبی» [ای پسر مادرم! ریشم را و سسرم را 
(چنین به خشم ميان دو دستانت) مگیر] گستم: کدامیک بسزرگ‌تسر بود؟ فرمود؛ 
هارون. پر سیا م ایا بر ظر دو وجي می‌شد؟ فرمود: وحی بر موسی نازل می‌شد و 
موسی آن را به هارون الهام می‌نمود. گُفتم: می‌خواهم بدانم که آیا احکام و قضاوت 
و امر و نهی نیز در دست ایشان بود؟ فرمود: موسی بود که با خداوند نجوا می‌نمسود 
و دانش را می‌نگاشت و در میان بنی اسرائیل فضاوت می‌نمود و چون موسی برای 
مناجات از قومش دور می کشت هارون جانشین وی می‌شد. پرسیده: کدام یک 

پیش از دیگری درگذشت؟ فرمود: هارون پیش از موسی جان سپرد و هر دو در 
ابات در گڈشتند. > پرسیدم: ایا موسی فرزندی دا شست! فرمود: E‏ ن شار ون 
بود و خاندان پس از ایشان از نسل او بود." 


وائ عم دم رن ین أرما وتیل من ار 
لا کت ال مايل انه ن ای (۲۷) فن طت الي بدک لال ك | ني ات 
اسه رب العا لين (۲۸) إن آریدآن وم وامك تکون من أصعاب الثار و ذلك 
زاء الظالمی(۲۹) فطو عت له وس کل حه لها من احاسرین(۳۰) فبعت 
ام مراب حث في الارض لي كهت بواري سوءة آخبه قال با وياتي مخز ان 
کون مثل‌هذا اسراب فاواري‌سو ةأخي فاصيم ین انادمین(۳۱) 

[و داستان دو پسر ادم را به درستی بر ایشان بخوان؛ هنهامی که (هر یک از 


ان دو) قربانیی پیش داشتند. پس از یکی از آن دو پذیرفته شد و از دیگری 
پذیرفته نشد. (قابیل) گفت: حتما تو را خواهم کشت. (هابیل) گفت: خدا فقط از 
تقواپیشگان می‌پذیرد#* اگر دست خود را به سوي من دراز کنی تا مرا بکشی, من 
دستم را په سوی تو دراز نمی کنم تا تو را بکشم. چرا که من از خداوند. 
پرورد گار جهانیان می ترسم* من می خواهم تو با گناه من و گناه خودت (به سوی 


۱- طه ٩۴۸‏ 
1 - تفسیر فی ج آ کس ۴ 
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خدا) باز گردی ودر نتیجه از اهل آتش باشی و این است سزای ستمکاران٭# پس 
تفس (اماره اش) او را به قتل برادرش ترغیب کرد و وی را کشت و از زیانگاران 
شد٭ پس خدا زاغی را برانگیخت که زمین را می ګاوید تا به او نشان دهد 
چو ته جسد برادرش را پنهان کند. (قابیل) گفت: وای بر من, آیا عاجزم که مثل 
این کلاغ باشم تا جسد برادرم را پنهان کنم؟ پس از (زمره) پشیمانان گردید] 

۱ محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم؛ از پدرش, از حسن بین محبسوب. از 
محمد بن فضیل, از ابی حمزه. از امام باقر علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: 
خداوند تبارک و تعالی آدم عليه السلام را امر نمود تا په این درخت نزدیک نشود و 
چون آن وقتی که در دانش خدا بود که از درخت خواهد خورد. فرا رسید. فرامرش 
ا ا ا «ولقد عهدنا إلى دم من قبل فسبی ول نجد 
ل عزما»" [به حق که آدم را عهد خویش گرفتیم و او فراموشکار گشت و او را 
صاحب اراده نيافتیم] و چون ادم از درحت خورد, به زمین فرو فرستاده شد و برای 
او فرزندش هابیل و خواهر همتایش و بعد قابیل.و خواهر همتایش زاده شدند. آن 
گاه آدم علیه السلام, هابیل و قابیل را دپنتوز یادستابفرسانی‌ای پیشکش کنند و 
هابیل. گوسفندانی داشت و قابیل, زمین کشاورزی داثت و هابیل قوچی از بهشرین 
گوسفندانش را قربانی نمود و قابیل-ازسکشت خود. محصولی پاک نشده را تقدیم 
نمود و قربانی هابیل پذیرفته شد و قربانی فابیل. مردود گشت؛ آن جا که خداوند 
فر ماید: رال عنم با بآ تیلقا رن تخب ولم بل 

من الخْر قال َأفتلنک تال اما یلاله من الْمتّْین». بای را انش ورن 
تابیل به گرد آتش. خانه‌ای ساخت و اولین کسی بود که آتشکده بتیان نهاد و گفت: 
سوگند که این اتش را می‌پرستم تا قربانی مرا پپذیری» آن گاه ابلسیس ملعون که 
چون خون در رگ‌های بنی آدم جاری است. بیامد و گفت: ای قابیل! قربانی هابیل 
پذیرفته شد و از آن تو پذیرفته نگشت و اگر تو او را به همین حال رها گنی نسلی 
خواهد داشت که بر نسل تو فخر فروشی خواهند کرد و می گویند: ما فرزندان کسی 
شستیم که قربانی‌اش بدیرفته شد. او را پکش نا نسلی نداشته باشد که بر نسل نو 
فخر کنند و وی او را کشت. 

وقتی قابیل نرد ادم علیه السلام بازگشت. پدرش گفت: قابیل. هابیل کجاست؟ 






أ جلد ۱۱۵ 
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۷ 
۱ 


گفت: همان جا که قربائی می‌کردیم. در پی او بگرد. ادم روانه گشست و هایسل را 
نقش زمین یافت و گفت: لعنت بر تو ای زمین که خون هابیل را یر خود گرفتسی و 
چهل شب بر هاییل گریست." 

۲) و هم او از شماری از اصحاب شیعه, از احمد بن محمد بن خالد, از 
پدرش, از کسانی که نام ایشان را برد از محمد بن عبسدالرسمن بن ابی لیلسی. از 
پدرش, از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: شما صالح نخواهید بود 
مگر آن که بشناسید, و نمی‌شناسید. مگر آن که تصدیق نمایید و تصدیق نمی‌کنید. 
مگر آن که بپذیرید. درواژه‌هایی چهارگانه را که اصلاح نمی‌گردد اولین نها مگر به 
اخری, گمراهند اصحاب سه درواژه و بسیار به راه ناراست رفتند. 

خداوند تبارک و تعالی نمی‌پذیرد. مگر عمل صالح را و نمی‌پذیرد. مر وفای 
به عهدها و شروط را و هر که برای خداوند به عهد و شرط خود وفا نمود و آن چه 
در عهدش ذکر نمود. به کار پست. به آن چه نزد خداست. دست ابد و پیمان خدا 
را به کیال رسانده باشد. خدای تعالی بندکان را راه‌های هدایت نشان داده و در ان 
برای ایشان منار نهاد و آکاة ننود که یگونه راه پویند و فرماید: «وإنى لغار لمن 
تاب وآمُن عمل صالخا ثم اهتدی»" [و همانا من بی‌شک بسیار بخشنده‌ام برای 
کسی که توبه کند و امان آورد و کار نیک نماید وان گاه راه هدایت بیابد)] و 
فرماید: «اتما يقل الله من المتقین» و هر که از خدا در آن چه فرمانش داده, تقوا 
پیشه کند. خدای را در حال ایمان په آن چه محمد صلی الله عليه و آله آورده: 
دیدار خواهد گرد." 

۳ آحمد بن محمد بن خالد برقی از محمد بن علی. از عبسیس بسن هشام, از 
عبدالکریم کرام بن عمرو ختعسی, از عمر بن حنظله روایت می‌کند که گفت: په امام 
مادق عليه السلام فم كه أياای از قران مرا دو 
دل می‌کند. فر مود: آن ایه چیست؟ گفتم: قول حق «نما َيل الله من المتقين» 
فرمود: از چه چیز آن شک می‌کنی؟ گفتم: کسی که نماز خواند و روزه دارد و 
پرستش نماید. اعمالش پذیرفته خواهد شد؟ فرمود: همانا خداوند تمی‌پذیرد. مگر 


۱- کافی, ج ھ ح ۰۱۱۳ ح ٩۲‏ 
۲- طله ۲ب 
۳- کافی. ج اب ی ۹ سح ۶و ح ۱ ی ٩‏ سم ۲. 
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از تقواپیشگان صاحب شناخت. آن گاه فرمود: تو در این دنیا پارساتری یا ضحاک 
بن قیس؟ گفتم: ه, بلکه ضحاک بن قیس. فرمود: با این حساب, خداوند هیچ یک 
از ان جه گتتی وااژ وی نمی پذیرد." 

۴ علی ین اب براهیم از پدرش, از حسن بن محبوب. از هشام ب بن سالم. از ابی 
حمزه, از وبر بن یی فاخته روایت کرده, که شنیدم على بن الحسین علیهما السسلام 
به مردی از قريش می‌گفت: زمائی که دو فرزند ادم, قربانی خود را پیشکش کردند. 
یکی فربه‌ترین قوچی که در گله‌اش بود. قربانی کرد و دیگری خوشه‌ای از 
ستبل‌های کشتزارش راو قربانی از صاحب قوج که هاییل بود پدیرفته شد و از 
دیگری که قابیل بود پذیرفته نشد. بس په هاپیل گفت: په دا سم‌گند که تو وا 
خواهم کشت و هابیل گفت: «انما یتقبل من المتقین* لنن بسطت الى یدک لاقتلک 
انی اخاف الله رب العالمین* انی ارید ان تبوا بائمی وائمسک تکون من اصحاب 
النار و ذلک جزاء الظالمین فطوعت له نفسه قتل اخیه» و او نمی دانست چگونه 
فاییل را بکشد تا ان که ابلیس امد و او را امیخت و گفت: سرش رابین دو سنگ 
بگذار و محکم بکوب و بشکن. وقنی هابیل را کشت, نمی‌دانست که با پیکرش چیه 
کند. تاگهان دو کلام آمدند و شروع کردند به زدن یکدیگر و قصد جان شم کردند و 
یکی دیگری را کشت و آن گاه. آن که مانده بود با پاهایش حفره‌ای در زمین گند و 
دیگری را در ان دفن کرد. قابیل گفت: «یاویلعا کے ن ا کون مثل هذا الْغراب 
قاواری سوء: خی ًابح من النادمین» و حفره‌ای کند و هابیل را در ان پنهان کرد 
و سنتی شد تا مردگان را دفن کنند. 

قابیل نزد پدرش یاز گشت و ادم هابیل را با وی ندید و پرسید: فرزندم را کجا 
رها کردی؟ قابیل گفت: مگر مرا به نگاهبانی از وی فرستاده بودی؟ ادم عليه السلام 
گفت: همراه من به محل قربانی بيا و قلب ادم عليه السلام از نگرانی آن چه قابیل 
کرده است. هراسان گشت و زمانی که به محل رسید. کشته شدن وی را دریافت و 
زمینی را که خون هابیل را پذیرفت. تفرین نمود و به ادم دستور داده شد تا قایبل را 
اعنت کند و از اسمان قابیل را ندا آمد: تون بخت گردی ان گاه که برادرت را 
کشتی. از همین روست که زمین, خون را نمی‌نوشد. ادم روی گرداند و رفت و 
چهل شبانه روز بر هابیل زاری می‌کرد و چون از دا وی بی‌قرار کشت. به خداوند 
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شکایت نمود و خداوند وحی نمود که تو را پسری عطا خواهم کرد که چانشین 
هابیل باشد. حواء پسری پاکیزه و مبارک زاد و چون روز هفتم میلاد نوزاد بود 
خداوند. وحی نمود: ای ادم! این طفل هبه و بخششی از من به توسست, پس او را 
هبة الله بتام.' 

۵) و هم او گوید: پدرم از عثمان بن عیسی. از ابی ایوب. از محمد بن مسلم. 
از امام باقر عليه السلام روایت کرده که: با حضرت در مسجد الحرام نشسته بودم که 
دیدیم طاووس در گوشه‌ای از حرم برای یبارانش سخن می‌گوید و گفت: آبا 
می دانید چه زمانی نیمی از مردم کشته شدند؟ ابو جعقر عليه السلام گفت: يا 
درست‌نر بگوییم یک چهارم مردم ای طاووس. گفت: یا یک چهارم مردم. امام 
فرمود: ایا می‌دانی که با قاتل چه کردند؟ گفتم: این مساله دشواری است. چون فردا 
روز شد بزد ابو جعفر رفتم و ديدم که لباس پوشبده و بر در خانه ایستاده تا 
غلامش زین بر اسب نهد و پیش از آن که من چیزی بگویم به این سخن از من 
استقبال نمود که در هند يا در ماورای هند. مردی هت که بایش را به طناب 
بسته " و پشمینه " پوشیده و دهالثر امسول نگاه داشتن وی هستند و چون یک تن از 
این ده نفر بمپرد, اهل روستا دیگری را جایگزین وی می‌کر دند. مردم مسی‌مردنا و 
آن ده تن کم نمي‌شدند, ايشان صبخها که خورشید طلوع می‌کرد» صورت وی را به 
طرف افتاب می کر داند رگا توالت بشید می جر خاندند و آن گاه در سرما 
اب سرد په روی وی می‌پاشیدند و هنگام گرما آب دا 

حضرت ادامه داد: شخصی بر ایشان گذشت و گفت: تو که هستی ای پشده 
خدا؟ مرد سرش را بلند کرد و نگاهي نمود و گفت: یبا کودنترین مردسائی و یا 
داناترین ايشان. من از زمانتی که اين دنیا هست. همین جا بر پای ایستاده‌ام و جز تو 
کسی از من نپرسیده که هستی. ان گاه امام گفت؛ می‌گویند که او پسر آدم است. 

خدای تعالی می فرماید؛ : «ین أجل ایک تنا علی بھی رل آنه من قل 
تفس بقیر نفس آو فسنّاد فى الا رض فکانما قتل الاس عتفاه ار ا رو ي 

اسراثیل توشتی که هر کس نفسی را نه در وار نفسی دیگر یا پدون فساد کردن وی 


۱- تفسیر فمی, ج ۱» ص ۱۳۷. 
۲- معقول. بسته شده با عقا کد طناب پاش + لسان العر ب ماده عقل . 


۲ لپاس بافند از مز یا لباس ر اظبان #المفجم الرسيط ماده مسح ا 
٣‏ مایت ر ا ا 
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در زمین بکشد. کُویا که تمام انسان‌ها را کشته است] و أفظ ایه مخصوص بنی 
اسرائیل است و معنای آن عام و در میان تمام مردم جاری است." 

۶ ابن بابویه از ایوالحسن محمد بن عمرو بن علی بن عبداله بصری در ایلاق 
از ابو عبدالله محمد بن عبدالّه بن احمد بن جبله واعظ از ابوالقاسم عبدانّه بن احمد 
بن عامر طائی, از پدرش, از علی بن موسی الرضا عليه السلام روایت کرده که پدرم 
موسی بن جعفر مرا از پدرش جعفر بن محمد از پدرش محمد بن علی» از پدرش 
علي بن الحسین, از پدرش حسین بن علی علیهم السلام روایت کرده که: علسی بن 
ابې طالب علیه السلام در مسجد کوفه بود که مردی از اهل شام نزد وی امد و 
گفت: ای امیرمژمنان! چند سئوال از شما دارم و ایشان فرمود: بیرس برای دانستن و 
تبرس برای لجبازی و عناد. و مردمان همه به ایشان خیره شده بودند. امام حسین 
علیه السلام حدیث را ادامه می‌دهد تا آن جا که فرمود. پرسید که: عمر آدم عليه 
السلام جقدر بود؟ و حضرت پاسخش داد: فا و سی اون کسی که 
شعر گفت پرسید و امام فرمود: آدم. پرسید: شعر وی چه بود؟ امام گفت: زمانی که 
از اسمان بر زمین فرو فرستاده شد و خائدای هتم کسترده و هوای آن را دید و 
فابیل هابیل را کشت. چنین گفت: 

سرزمین‌ها و هر چه در آن است, دگرگون شد 

و بهنه زمین. غبار گرفته و زشت است 

هر چیز دارای رنگ و طعم دگرگون شد 

و بسیار کم شد خنده روبی چهره های زیبا 

و شیطان که نفرین خدا بر او باد او را چنین پاسخ داد: 

دوری گزین از سرزمین‌ها و مردمانش 

که در بهشت از دست مد ره گسترده یگ آمد 

تو در بهشت بودي و همسرت در آرامش 

و دلت از ازار دئیا در آسایش 

واز نیرنگ و فریب من رهایی نیافتی 

تا ان که برداخت هزینه اندک را از کف دای 


و اکر بخشندفی خداوند قادر نبود 


۱- تفسیر قمي. ج اه هن YT‏ 
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از پهشت تنها بادی بر گفت می ماند. 

آن گاه مردی دبگر نزد علی عليه السلام امد و گفت: ای امیرمومنان! ما را از 
روز جهارشنبه که به ان و سنگینی‌اش بدبین هستیم, پا خبر ساز؛ آن کدام چهارشنبه 
است؟ فرمود؛ چهارشنبه اخر ماه است که محاق نام دارد و در ان بود که قابیل 
برادرش هابیل را په قعل رساند." 

۷) عیاشی از هشام بن سالم از حبیب سجستانی از امام باقر عليه السلام 
روایت می‌کند که فرمود: زمانی که دو فرزند آدم قربانی را پیشکش کردنده و از 
یکی پذیرفته شد و قربانی دیگری رد شد. فرمود: از هابیل پذیرفته شد و از قابیل 
پذیر فته نشد. از این آمر بسیار دچار حسادت قشت و بر هابیل راه ستم جست و 
همجتان او را زیر تگاه داشت و در خلوت‌هایش به دنبالش بود تا ان که دور از 
چشم آدم, دستش به وی رسید و بر او جسته و او را کشت و از داستان ميان آن 
دو. پیش از آن که وی را بکشد. همان است که خدای‌تعالی در قرآن بیان فرموده 
است, 

فر مو د؛ زمانی که ادم تهاگن شابیل اخاه شد بسیار پر او اندوهگین شد 
و به شدت بیقراری می‌کرد و از این امر به خدای تعالی گلابه نسود و خداوند 
فرمود: تو را فرزند پسری عطا خواهم کرد که جانشین هابیل باشد و زان پس 
حواء» پسرکی پاکیزه و مبازک زاد و چون زوز هفتم شد ادم او را شيت نامید و 
خداوند به وی وحی نمود که اين فرزند. بخشش من به توست و او را هبه اله نام 
گذار. 

فرمود: چون زمان رحلت ادم عليه السلام نزدیک شد خداوند به وی وحی 
نمود که ای ادم! من جان نو را خواهم ستاند و در فلان روز به نزد خود خواهم 
آورد؛ پس به بهترین فرزندت وصبت‌هایی کن و او هبه من است که به و بختیدم: 
به او وصیت کن و آن چه از اسماء تو را آموزش دادیم به دست وی بسپار و اسم 
اعظم را به وی بگو و این را در صندوقی بگذار, که من خوش ندارم زمینم از دانایی 
که دانش مرا بداند و به حکم من قضاوت نماید؛ خالی ماند و او را بر بتدگان من 
ححت قرار ده. 


فرمود: آن گاه ادم. تمام فرزندانش از زن و مرد را گرد آورد و گفت: اي 
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فرزندانم! خداوند به من وحی نمود که روحم را به نزد خود به اوح خواهد برد و 
فرمود تا به بهترین فرزندانم سفارش نمایم و او هبة الله است و خداوند او را پس از 
من, برای من و شما برگزیده است. سخن او بشتوید و از او فرسانبر باشید که او 
وصی من و جانشین من بر شماست. و همگی گفتند که سخنش به گوش می‌گیسریم 
و فرمانش می‌بریم و با آو ستیزه نمي‌کنيم. 

فر مود: دستور داد تا صندوق را ساختند و علسم و اسماه و وصیت را در آن 
نهاد و به هبة ان داد و پیش از آن به وی گفت: بنگر ای هبة اله! چون جان سپردم, 
مرا شستشو بده و کفتم گن و بر من نماز بگذار و در حفره قیرم بنه و چسون چهل 
روز از مرگم سپری شد. استخوان‌هايم را از قبرم خارج ساز و همه‌اش را جمع کن 
و در صندوق بگذار و نزد خود نگاه دار و کسی جز خودت را امین آن نسازه و 
زمانی که مرگ خودت فرا رسید و خود آن را دریافتی, بهترین فرزندت و آن که 
همواره با تو بوده و محبوب‌ترین ایشان نزد خودت را بخواه و به او نظیر آن چه به 
تو سفارش کردم توصیه نما و زمین را خالی از دانشمندی از اهل بیت و 
خاندانمان. خالی مگذار. 

فرزندم! خدای تعالی مرا بر زمین فرو فرستاد و مرا خلیفه خود و حجتی بر 
خلقش در آن ساخت و من اکنون.تی را بد امر خذاً وصیت کرده و تو را در زمین 
پس از خود حجت خداوند بر خلایق قرار دادم و از زمین خارج مشوء مر چس اژ 
ان که برای خداوند حجت و وصیی نهاده باشی و صندوق و آن چه در آن است را 
به وی سپرده باشی. همچنان که من دادم و په او پځو که از سل من مردی خواهد 
آمد که ناش لوح است و در زمان نبوت او طوفان و غرق ادمیان رخ خواهد داد و 
هر که در کشتی او درنشیند. گزندی نیابد و هر که از کشتی او بر جای ماند. غضرق 
خواهد شد و وصی خود را سفارش کن تا ان چه در صندوق است را حفظ گند و 
چون زسان وفاتش رسید. بهصرین فرزندش و پایبندترین ایشان به خود و 
نیک ترینشان نزد خود را فرا خوانده و صندوق و آن چه در ان است را به وی دهد 
و هر وصی. وصیت خود را در صندوق نهد و یکدیگر را بدان سفارش نمایند و هر 


که نبوت وح را درک نمود؛ با وی بر کشتي نشیند و صندوق و هر چه در آن است 


ای هبة الله و شما ای فرزندانم! از قابیل ملعون و فرزندان وی دور گردید که 


B-‏ 6/0 شب 
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دیدید با برادرتان هابیل چه کرد و از وی و فرزندانش برحدر باشید و با ایشان 
ازدواج نکنید و درنياميزید و تو ای هبة الله و خواهران و برادرانت بر بالای کوه 
زندگی کنید و او و فرزندانش را تتها گذارید و قابیل ملعون و بچه هایش را در 
عمق دره‌های کوه رها نمایید. 
فرمود؛: و جون روزی که خداوند خبر داده بود جان وی را خواهد ستاند. فرا 
رسید. ادم برای مرگ اماده شد و بر ان سر نهاد. فرسود: و ملک الموت بر وی 
فرود آمد و ادم گفت: اي ملگ الموت! بگذار پیش از | ان که جانم بگیری» شهادت 
بگویم و پروردگارم را ستایش نمایم بر ن چه در حق من کرد. آن ج گاه گفت: 
شهادت می دهم که خدایی نیست جز اله, یگانه است و انبازی نیست او را و 
شهادت می دسم که من بنده خدایم و جانشین او در زمینش» خود از آغاز به 
اعسالش با پرورد و به دست ود آفرید و جد من به دست غو بتدهای 
نیافرید و از روح خود در من دمید و آن گاه صورتم را زیور داد و پیش از من 
احدی را همچون من نیافرید. آن.گاه فرشتگانش را به سجده پر من درآورد و تمام 
اسمام را په من آموشت؛ حالیان قیفر هکان نیامو خته بود. ان گاه مرا در 
بهشتش خانه داد و آن را خانه بقايم تنهاد و منزلی که میهنم باشد. قرار نداد و همانا 
که مرا افرید تا به خاطر تقدیر و تدبیری که اراده مود در زمینم ساکن سازد و همه 
این امور را ب پیش از اه ا مهدو ساخته بود و من در قضاو قدرو 
فرمان بی چون و چرايش جاری گشتم. پس فرمود که از درخت نخورم و من سر 
برداشته و از آن خوردم و او از این لغزش من درگذشت و از کناهم چشم‌پوشی 
نمود و او راست شکر به خضاطر تمام نمست‌هایش بر سن شکری که با آن 
خرسندی‌اش از من به کمال اید. فرمود: و این جا ملک‌الموت روح او که صلوات 
خدا بر وی باد را ستاند. 
پس امام باقر عليه السلام د گفت: جبرئیل, کفن و کافور شستشوی ادم را 
یدنه یا انا اک نی هن حفتاد هزار فرشته یر فر و امدند 
تا در تشيع ادم عليه السلام حاضر باشند. ی را غل داد و 
جبرئیل وی را کفن کرد و با کافور خوشبوی کرد و گفت: ای هبة اله! پد بیان امن وو 
پدرت نماز گن و بر او بیست و پنجبار لله کبر پگی, پس تابوت آدم را ژمین نهد و 
ان گاه هبة الله پیش امد و جبرئیل از سمت راست او و ملانکه از پس ایشان 
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ایستادند و او بر پدرش نماز کرد و بیست و پنج بار الله اکبر گفت و جبرئیل و 
ملائکه به سوبی رفئنند و با بیل برای ادم قبری کندند و او را در قبر نهادند و 
جبرئیل گفت: ای هبة اللا مرردکانتان را همین گونه دفن كنيد و سلام بر شما و 
رحمت خدا و برکات أو بر شما اهل بیت. 

سپس ابو جعفر عليه السلام فرمود: هبة الله در ميان فرزندان پدرش به 
زربا از خدا و آن چه پدرش سفارش کرده بو برخاست و فرزشدان ایال 
ملعون. منزوی گشنند و چون زمان رحلت هبة الله رسید. وی به فرزندش قینان 
وصبت نمود و صندوق و محتویاتش و استخوان‌های آدم و وصیت ادم را به وي 
داد و گفت: آگر دوران پیامبری بح را درک نمودی از وی پیروی نما و صندوق را 
با خود به کشتی او ببر و مبادا که از کشتی وی جابمانی؛ جرا که در دوره تسوت او 
طوفان و غرق رخ خواهد داد و هر که پر کشتی او نشیند نجات یابد و هر که عقب 
ماند. غرق می‌شود. فرماید: پس قینان به وصیت پدر طاعت خداوند را در میان 
برادرانش و فرزندان پدرش برپا داشت و جون زمان مرگش رسید سه پسرش 
مهلائیل وصیت نمود و صندوق و هر آن چنه در آن بود را به وی داد و وصیت نمود 
و مهلائیل وصیت فینان را عمل مود و بر سیره وی زندگی نمود. زمانی که زمان 
مرگ مهلائیل فرا رسید. وی به پسرش برد وصیت نمود و صندوق و هر آن چه در 
ان بود را به وی داد و در باره نیرت وح یز به وی سقارش نسود و چون زمان 
مرگ برد فرا رسید, به فرزندش اخنوخ وصیت کرد که همان ادریس نبی است و 
صندوق و تمام آن چه در آن بود را با وصیت به وی داد و اخنوخ وصیت‌های پدر 
برا داشت و چون زمان رحلت وی شد. خداوند به آو وحی نمود: من تو را په‌سوی 
اسان فراز خواهم کرد و روحت را ف اسا خواهم ستاند؛ پس بسه فرزندت 
حرقائیل وصیت نما و حرقائیل, سفارش‌های اخنوخ را برپا داشت و چون وقت 
مرگ وی شد به فرزندش وم وصیت نمود و صندوق و تمام آن چه در آن بود و 
وصیت را به وی داد. 

امام فرمود: و صندوق همچنان نزد نوح بود تا آن که آن را به کشتی برد و 
چون زمان رحلت نوح فرا رسید, به فرزندش سام وصیت نمود و صندوق و تسام 


3 9 5 تِ 1 
ان چه در آن بود و وصیت خود را په وی سپرد. 


۱- تفسیر غیاشیی» ج اء ص ۳۲۵ ح ۷۷. 
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حبیب سجستانی گوید: حدیث ابی جعفر علیه السلام در همین جا پایان یافت. 

۸ از ابی حمزه تمالی: از امام باقر عليه السلام روایت کرده که فرمود: زمانی 
که ادم از درخت خورد, به زمین فرو فرستاده شد و هابیل و خواهر همتایش و 
قابیل و خواهر همتایش برای وی زاده شدند. سپس ادم. هابیل و قابیل را دستور 
داد تا قربانی پیشکش کنند و هابیل, قوچی از بهترین گوسفندانش را قربانی نمود و 
قاپیل از کشت خود محصولی پاک نشده را همان گوند که به خائه آورده بود نقدیم 
نمود و فربانی شابیل پذیرفته شد و فربانی قابیل. مردود گشت؛ آن جا که خداوند 
فرماید. «واثل علِهمٍ با ابن آَم بالحی إذ قربا قرباتا فتقبّل من آخدهما وم بقل 
من الآخر قال لأفتلنک قال نما قبل الله من اْمتقین». فربانی را آتش می‌خورد و 
قابیل به گرد آتشس خانه‌ای ساخت و اولین کسی بود که آتشکده بنیان نهاد و گفت: 
سوگند که این آتش را می‌پرستم تا قربانی مرا بپذیری. آن گاه ابلسیس ملصون که 
چون خون در رگ‌های بنی آدم جاریست بیامد و گفت: ای قابیل! قربانی هابیسل 
بذی فته شد و از آن تو بذیرفته نگشت و ار تو او را په همین حال رها کنی» نسلی 
خواهد داشت که بر نسل تکار اي خواهند کرد و می‌گویند: ما فرزندان کسی 
هستیم که قربانی‌اش پذیرفته شد. او رابکش تا نسلی نداشته باشد که بر نسل تو 
فخر کنند و وی آو راکشت. 

وقتی قایبل ترد ادم علیه السلام باز گشت: پدرش گفت: قابیل. هابیل کجاست؟ 
گفت: همان جا که قربانی مي کر دیم در پی او بخ د. ادم روانه فشست و هایسل را 
تقش زمین یافت و گفت: لعنت بر تو ای زمین! که خون هابیل را بر خود گرفتی و 
چهل شب بر هابیل گریست. 

آن گاه آدم از خدا پسری خواست و فرزندی به دنیسا امد که او را هبة الل 
نامید: حرا که خداوند. آن فر زند و خواغر همنایش را هبه و بخششی قرار داده بود. 
زمانی که دوران پیامبری آدم سرآمد و روزهای زندگی‌اش را سپری کرد. خداوند به 
وی وحی نمود که ای ادم! نبوتت سپری شد و روژشای عمرت به سر شد یس 
دانشی که نزد توست و ایمان و اسم اعظم و میراث دانش و آثار علم نبوت را تا 
روز قبامت در سلاله خود و اکنون نزد فرزندت هبة اله قرار ده و هرز زسین را از 
عالمی که دين من به واسطه وی شناخته شود و راه پرستش من به دانش وی فهم 
گردد و راه نجات هر که از زمان تو تا زمان نوح به دنیا می‌آید باشد. خالی نخواهم 
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گذاشت. خداوند. ادم را به نوح بشارت داد و فرسود: خداوند. پیامبری را برپا 
خواهد داشت که نامش نوح است و به خدا فرا می‌خواند و قومش او را تگذیب 
می‌کنند و خداوند ایشان را به طوفان نایود خواهد کرد. و میان ادم و سوح ده بدز 
بودند که همه ایشان پیامیر بودند و آدم به هبة اله سفارش کرد که هر کسس نوح را 
ملاقات نمود, به وی ایمان آورده و از او پیروی کرده و تصدبقش نماید. تا از غرق 

آن گاه ادم چنان بیمار گشت که در آن بیماری جان سپرد و پیش از آن هبة 
لله را فرستاد و گفت: چون جبرئیل را یا هر فرشته دیگری را دیدی او را از من 
سلام رسان و بکو: ای جبرئیل! پدر من از تو خواستار هدیه میوه‌های بهشتی است. 
جبریل به هبة الله گفت : پدرت جان سپرده است و ما تنها برای نماز گزاردن بر وی 
فرو آمده‌ايم. باز گرد. هبة الله باز خشت و دید پدرش جان داده و جبرئیل او را 
اموخت که چگونه او را غسل دهد و غسلش داد و چون نوبت نماز گزاردن بر وی 
شد. هبة اله گفت: ای جبرئیل! پیش بایست وبر ادم نماز کن. جیرئیل گفت: 
خداوند, ما را دستور فرمود تا بر پدرت وقتی که دهشت بود. سجده کنیم و اکنون 
ما را نشاید که بر کسی از فرزندان وی به امامت بايستيم. پس هبة الله جلو ایستاد و 
جبرئیل به همراه فرشتگان سرباز پشت وی قرار گرفت و هبة الله سی بار بر آدم 
تکبیر گفت و جبرئمل او را فرمان دا اس وګ درا به سوی حسق تعالی 
فرستد. اکنون سنت ما گفتن پنج تکیبر است و بر شهدای جنگ بدر هضت با نه 
تکبیر می‌گفتند. 

ان گاه که هبة الم آدم را دفن نمود. قابیل نزد وی امد و گفشت: می‌دانم که 
پدرم علومی را به تو اختصاص داد که جیزی از ان را خاص من نگرداند و آن 
علمی است که برادرت هابیل بدان نیایش نمود و قربانی‌اش از وی بدیرفته شد و 
من او را نکشتم, مگر بدلیل آن که او را نسلی نیاشد تا بر نسل من افتضار کنند و 
بگویند ما فرزندان کسی هستیم که قربانی‌اش پذیرفته شد و شما فرزندان کسی 
هستید که قربانی‌اش مردود قشت و تو نیز افر ذره‌ای از علمی را که پدرت تو را 
مختص آن نمود» نمایان سازی, همحنان بر ادرت هابیل. تو را نیز خواهم کشت. 

پس هبة الله و فرزندان وی مدتی پس از وی دانش و ایسان و اسم اعظم و 
میراث علم و آثار علم نبوت را که نزد ایشان بود پنهان داشتند تا آن که خداوند 
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توح علیه السلام را برانگیخت و وصیت هبة اله در میان فرژندان وی آشکار کردید. 
ان زمان که وصیت آدم را دیدند و نوح را نبی خدا یافتند که پدرشان ادم به وی 
پشارت داده بود و په آو ایمان اوردند و پیر وش گشتند و تصدیفش مودند. 

آدم با هبة الله عهد کرده بود که در آغاز هر سال با وصیت وی تجدید میشاق 
نمایند و آن روز عیدشان بود و نیز بر برانگیخته شدن نوح عليه السلام و زمانی که 
وی به پیامبری می‌رسد نیز پیمان بندند و همین‌طور در وصیت هر پیامبری بود تا 
ان که خداوند محمد صلی اله علیه و آله را به رسالت برانگیشت." 

٩‏ هشام بن الحکم گوید: ابو عبدالله فرمود: وقتی که خداوند آدم را فرمان داد 
تا به هية الله وصیت کند, قر مود تا آن را بنهان دارد و سنت بر این گشست که آن را 
کتمان نمایند و وصیت تمود و آن را مطفی نگاه داشت ' 

۰) جابر, از امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: قابیل ین آدم. پیش 
روی خورشید اعین الشمس) از شاخ‌هایش آویزان است و هرگونه بچرخد او را نیز 
می کردانند. چه در زمستان و چه در تابستان تا روز رستاخیز و جون رستاخیز فرا 
رسد. خداوند او را په دوز قشعد ار 

۱ زراره. از ابی جعفر علیه السلام روایت کرده که: سخن از فرزند قاتل اده 
به ميان امد و گفتم: حال او اکنون چگونه است, آیا از اهل اتش است؟ فرمود: 
سبحان الله خذاوند عادل‌تر از قاس که مجازات دنیا را بر عقوت اضرت ری 
جمع نماید." 

۲ عیسی بن عبدالله علوی: از پدرش, از پدرانش, از علسی عليه السلام 
روایت گرده که فرمود: همانا فرزند ادم که برادرش را کشت, همان قابیل بود که در 
بهشت به دنیا امد “ 

۳ سلیمان بن خالد روایت کرده که: به امام صادق علیه السلام گفتم: فدایت 
گرد مردم می ویند که که آدم دخترش را به نکاح پسرش درآورد. ابوعبدالّه علیه 
السلام فرمود: مردم چنین چپزی گفته‌اند ولی ای سلیمان! آبا نشنیده‌ای که پیامیر 


- تقسیر عیاشی. : شی ۲ : ۳ 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۲۸ ح ۹ 
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فر مو د؛ اگر می‌دانستم که ادم دخترش را به ازدواج در ت 
را په ازدواح قاسم در مي‌آوردم و این گونه نبود که از دين آدم روی گردان شوم! 
گفتم: فدایت شوم» مردم کمان می‌کنند که قابیل, هاییل را تنها به خاطر اختلاف در 
باره گرفتن خواهرهایشان کشته است. و فرمود؛ ای سلیمان! چنین می‌کُویی؟ ایا 
شرم نمی‌کنی ار بخواهی این حرف را در برابر نبی خدا ادم بازگو نسایی؟ گفتم: 
پس به خاطر چه قابیل, هابیل را کشت؟ فرمود: به خاطر وصیت. 

آن گاه فرمود: ای سلیمان! همان خداوند تبارک و تعالی به ادم وحی نمود تا 
وصیت و اسم اعظم الهی را په هابیل دهد؛ حال آن که قابیل بزرگ‌تر بود. این سخن 
به قابیل رسید و خشمگین گشت و گفت: من به کرامت و وصیت اولی‌ترم. پس آدم 
به فرمان خداوند ایشان را امر کرد تا قربانی پیشکش کنند و چنین کردند و خدا 
قریانی هابیل را پذیرفت و قابیل نیز رشک ورزید و او را کشت. 

گفتم؛ فدایت شوم پس فرزندان آدم چگونه فرزنددار شدند؟ آیا زنی غیر از 
حواء وجود داشت و مرد دیگری غير از آدم وجود داشست: فرمود: اي سلیمان! 
خداوند. قابیل را از حواء روزی آدم نموددو فرزند رشان پس از وی, هابیل بود 
و چون قابیل به سن مردی رسید. خداولد یی منی) منت ظاهر ساخت و ادم را 
فرمود: تا وی را به ازدواج قابیل درآورد و ادم چنین کرد و قاییل نیز به آن زن 
خرسند گشت و قانع بود و زمانی که هابیل به سن-مردانگی رسید. خداوند برای 
وی حوری ای پدیدار کرد و به ادم فرمان داد تا وی را به همسری هاییل در آورد و 
چنین کرد و هابیل زمانی کشته شد که حوری باردار بود و پسرکی زایید و ادم او را 
هبة الله نامید و خداوند به ادم وحی نمود تا وصیت و اسم اعظم را په او ده و حسواء 
نیز پسرکی به دنا اورد که آدم وی را شیت نامید و چون به سن مردانگی رسید. 
خداوند برای او نیز یک حوری فرستاد و به ادم وی کرد تا وی را به ازدواج 
شیث درآورد و چنین کرد و این حوری دخترکی ژاد و آدم آن را حوره امیسد و 
چون این دخترک بررک شد ادم او را که دختر شیث بود به ازدواج هبة اله دراورد 
و تسل ادم از آن دو یدید TER‏ فد و خداوند ادم را قرمود: وصیت و 
اسم اعظم و آن چه که از علم نبوت به تو اموختم و اسمائی که فراگرفته‌ای را به 
یت ق رزیت وا یف ای دی اسان ابقاه اه اق انیا 


= تقسیر عیاشی. ج ا: ت ۱ سم و۳ 
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ناجل دال کنبا على بني ای هن یل تب تس و ادف 
لازض کال الا میم و من اقا تاا حا الام س ہما ون جاء ٢‏ 


لااتات منک نم لت في‌الازض شترا ون (۳۲), 

[از این روی بر فرزندان اسرائیل مقرر داشتيیم که هر کس کسی را جز به 
فصاص قتل يا (به کیفر) فسادی در زمین بکشد, چان است که گویی همه مردم را 
کشته باشد و هر کس کسی را زنده بدارد. چنان است که گویی تمام مردم را زنده 
داشته است و قطعا پیامبران ما دلایل آشکار برای آنان آوردند (با این همه) پس از 
آن بسیاری از ایشان در زمین زیاده‌روی می‌کنند] 

۱ محمد بن یعقوب از علی بن ابراهيم, از پدرش, از اہن ابی عمیرء از علی بن 
عقبه, از ابی خالد قماط, از حمران, روایت کرده که به امام صادق علیه السلام 
عرض کردم که معنای آیه «من جل لک کتنا عی بی اسرائیل أن من قتل نفا 
قير تفس أو قاد فى الارزض فكانما قتل لاس ٦‏ جمیعا من آخاضا فکانتا أ 
ناس جمیعا ولد جاء هم لت انات ثم إن , کثبرا مُنهم بعد لک فى الأرأض 
لَمْسرفون» پرسیدم و گفتم: تن ابیت آکد نت ام چاه جرا که نت 
یک تن را کشته است؟ فرمود: وی در جایی از دوزخ نهاده می‌شود که شدت عذاب 
اهل ان به ان جا منتهۍ می دردد و افر کسی تمام انسان‌ها را بکشد, باز در همان 
جا عذاب می گردد. گفتم: اگر نفر دیگری را هم بکشد؟ فرمسود: عذاب بر او دو 
چندان می‌گردد. 

۲ هم او از علی بن آبراهیم. از پدرش. و محمد بن اسماعیل. از فضل بن 
شاذان و هر دو از حماد بن عیسی. از ربعی بن عبدالله. از محمد بن مسلم روایت 
می‌کند که: از امام باقر علیه السلام در باره گفته خداوند عز و جل «مَن قتل تا 
بر تفس و مناد فی الاراض فکانما َل الناس جمیعا ومن آخباضا فکانما آخا 
لاس جمیعا» پرسیدم و فرمود؛ او را در نار جهنم. ا ا 
مردمان را هم بکشد به چایی جز همان جایگاه فرستاده نمی‌شود." 

۳) و هم او از شماری از اصحاب شیعه. از آحمد بن محمد بن خالد, از عثمان 


۱- کافی. ج ۷. ص ۲۷۷ 
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بن عیسی, از سماعه از امام باقر عليه السلام روایت ک ده که گفت: اژ ایشان در 
باره آیه «من فقتل تفا بر تفس أو فاد فی الاراض فُکانما قل الاس جمیعا من 
آخیاها فانم آخیا الناس جمیعا ولد جاء تم رسلا بالات نم إن کیرا َنم بعد 
لک فی الارض لَمْرفُون» پرسیدم» فرمود: هر کس نفسی را از گمگشتگی به 
رهیافتگی آورد. وبا آن را زنده کرده و هر کس نفسی را از رهیافتکی به 
گمگشتگی بکشاند. په حق آن را کشته است," 

این حدیث را احمد ہن محمد بن خالد برقی در المحاسن از عشمان بن عیسی؛» 
از سماعه بن مهران, از امام صادق عليه السلام روایت کرده است. 

و شیخ مفید نیز در امالی همین حدیث را روایت کرده و می‌گوید: محمد بن 
محمد از ابوالقاسم جعفر بن محمد از پدرش: از سعد بن عبداله, از احمد بن محمد 
بن عیسی, از عثمان بن عیسی, از سماعه روایت کرده که گفت: په امام صادق عليه 
السلام گفتم: خداوند این آیه را نازل نمود که «ومَن قتل نفسا بغر تفس» و همین 
حدیث را بعینه بیان می‌کند و تنها در اخر می‌گوید: به خدا سوگند که أو را کشسته 
اه 

۴) و هم او با سند خود از علی بن حکم. از ابان بن عثمان, از فضیل بن يسار 
روایت کرده که به امام باقر عليه السلام در باره آیه «رمّن آخیاقا فْکَانْما تًا الناس 
جمیعا» عرض سئوال کردم و ایشان فرمود: از آنق‌موَزی یا غرق. گفتم و آن که از 
گمگشتگی به رهیافتگی هدایت نماید چه؟ فرمود: این بزرگ‌ترین تاویل ايه است." 

این حدیث را احمد پن محمد بن خالد برقی نیز از علی ہن سکم از آبان بن 
عثمان. از فضیل روایت می‌کند که: به امام باقر علیه السلام عرض کردم... و نظیر 
همین حدیث را روایت می‌کند.؟ 

۵) و هم او از محمد بن یحی, از آحمد بن محمد از محمد بن خالد, از نضر 
بن سوید. از یحبی بن عمران حلبی. از ابی خالد قماط. از حمران روایت می‌کند که 
گفت: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: فدایت شوم. سئوال کنم؟ فرمود: اری 
و گفتم: پیش از این بر حالی بودم و اکتون حال دیگری دارم؛ وارد زمیتی می‌شدم و 


۱- ثافی. ج ۲ ص ۰۱۴۸ ج ۱ 
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مرد و دختر و پسر و زن را تبلیغ می‌کردم و خداوند هر کدام را اراده می‌فرمود 
نجات می‌داد. و اکنون کسی را دعوت نمی‌کنم. چیست حال من؟ فرمود؛: چیزی بر 
تو نیست که آنان را آزاد بگذاری, چه هر که را خدا خواهد از تاریکی به نور 
می آورد و بر تو اشکالی تیست که آفر از کسی خیری مشاهده کردی. چیزی 
(هدایتی) را به او القاء کنی. گفتم: در باره قول حق تعالی «وّمن ااا فکانمّا آَخبا 
لاس جمیعا» آگاهم ساز و فرمود: منظور (نجات) از آتش یا طرق شدن است. آن 
گاه سکوت نمود و بعد فرمود: تاویل اعظم این آیه این است که آن نفس را 
و نی و سای فا 

این حدیث را همچنین أحمد بن محمد بن خالد البرقی از پدرش, از التضر بن 
ا کی و سای ےا ای غا ا له کان کے آعین وا 
می‌کند که: به ابی عبد الله غر صی کردم و بقیه حدیث را می‌گوید.' 

۶ و هم او از علی بن ابراهيم. از پدرش. از ابن ایی عمیرء از معاوية پن عمار. 
از امام صادق عليه السلام روایت کرده که فرمود: کسی که در مکانی که اب هست؛ 
په مردم اب دهد. همچون کیشی:اسنت که اسیری را آزاد کرده و کسی که مردم را در 
مکانی که آب نیست. آب نوشانك اهمون کسی است که نفسی را زنده کرده اسست 
اون أخیاقا فکانما أا الناس جمیعا» ۳ 

۷) ابن بابویه از مخ ین خسن رحته آلله. از حسین بن حسن بن ابان, از 
حسین بن سعید. از ابن ابی عمیر. از علی بن عقبه. از ایی خالد قماط. از حمران 
روایت گرده که از بی عبداله علیه السلام معنای آیه «مين آجل ذلک کنا علی بی 
اسرائیل أنه من قتل تفا بغیر تفس أو تاد فى الأرض قاتا قل الاس ٦‏ جیعا 
من آخیاها اما خا لاس جمیا وقد جاء هم رس بالات فم ان یر مش 
بعد لک فی الارض لْمُْرفون» را پرسیدم و گفتم کد: ا 
فرمود: وی در جایی از دوز نهاده می‌شود که شدت عذاب اهل اا 
منتهي می گردد و اکر کسی تمام انسان‌ها را بکشد. باز در همان جا عذاب می گردد. 
گفتم: اگر نفر دیگری را هم بکشد؟ فرمود: عذاب بر او دو چندان می‌گردد." 


۱- کافی, ج ۲. ص ۰۱۶۸ ۲ 
۲- مخاسن : دس ۳ MAF‏ 
۳- کافی. وی 

۴- معانی آل 
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۸ عیاشی از حمران بن اعین روایت می‌کند که از امام صادق علیه السلام در 
بارهآیه «من آجل لک کتبنا علّی یی إسرائیل آنه من قتل تفس بفیر نفس» تا آن 
جا که فر ماید: . اتتا ايا لاس جمیعا» پرسیدم, فرمودند: در دوزم جایگاهی 
است که مهای شدت عذاب همه اهل آتش است و او در آن جا تیاده سے شود 
گفتم: و ار دو تن را بکشد! فرمود: آیا نمی‌بینی که در دور جایگاهی بسا عسذاب 
شدیدتر از آن وجود ندارد و فرمود: آن گاه به انداژه میزان عملش بر عذاب افزوده 
می گردد. گفتم: و آن کس که نفسی را احیا نمود؟ فرمود: ؛ یعنی او را از آتش یا غرق 
یا درنده یا دشمن نجات دهد. آن گاه سکوتی کرد و رو به من کرده فرسود؛ تاویل 
اعظم ان ۾ این است که آن «فس» را فرا خواند و آن «تفس» استجایت نمايد ' 

٩‏ سماعه روایت کرده که آیه «تن قتل ا بر ان ا قاری الارزض 
اا ف الا جمیعا من آخیاها ا آخبا ال خا جاء تم رل 
بالات ثم إن گرا مهم بعد لک فى الارض لَمسرفُون» را نرد حضرت دسر 
کردم و ایشان فرمود: هر کس نفسی را از گمگشیتگی به رهیافتگی آورد: کویا آن را 
زنده کرده و هر کس نفسی را از رهیافتگی هه یکی بکشاند. په حق أن را 
کشته است." 

۰) حنان ین سدیر. از امام صادق علیه السلام در باره آیه «ومن قتل تفا 
n‏ قاد فى الارزض فكانما و 
بیابانی اسّت که اگر کسی همه انسان‌ها را بکشد بدان فرستاده شود و اگر یک تن 
را نیز بکشد به همان جا فرستاده می‌شود. 

۱ محمد بن مسلم. از امام باقر عليه السلام روایت کرده که گشت: اژ ایشان 
در بارهآیه «من َل تسا بعر تفس أو قساد فى الازض کات قتل الاس جمیعا 

من آخیاها فَكَأنَمَا آخیا ال س جمیعا ولد جاءتهم را نات تم إن كيرا نهم ن 
بعد یک نی ااراض مُسرفُون» پرسیدم, فررمود: : لو را در آتشی جایگاهی است که 
افر تمام انسان‌ها را نیز ز یکشد. عذابش از أن افزون‌تر نگردد؛ و فرمود: «وَمَن 
اه كانتا أا اد سر جمیعا» یعنی آنها را تکشد یا از غرق یا حریق نجات دهد 


ال لن جخمیعا» بر سید که فر مود: در دورج 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۳۳۱ ح ۸۴ 
ا سیر عیاشی: ج 1 شی ۲ سم لاه 
۳ے er‏ عیاشی: ج 1 کن ۲ سم و۳ 


و 


لر يجبا 
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و بزرگ‌تر از همه این تفاسیر آن که او را از گمراهی به هدایت بیاورد.' 
۲ ابی بصبر, از امام باقر علیه السلام روایت کرده که گفت: از ایشان در باره 
چ اه ال تار ج تی تیے 8 رجہ س ق سر و عر 
«ومن احیاها فكانما احیا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبینات ثم إن كثيرا 
مهم بعد لک فی الارزض لمسنرفون» سئوال کردم. فرمودند: یعنی آن که ایشان را 
از کفر به ایمان بکشاند. 


رش تن الازض تسوت 

[پس از آن بسیاری از ایشان در زمین زباده‌روی می‌کنند] 

) طبرسی از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود: اسسرافکاران؛ 
یعنی همان کسانی که محارم خدا را حلال کرده و خون مردمان را می‌ریزند. " 


EY‏ و ور ت سے 4 ۳ دح 

إا َّاء الذی ارون القه ور 4 کمن ف الازض ادا آن لااو 
ا ا ۳ ۾ سرا ی لر اک ی 5 r E‏ ۳ ۲ > فا اس ۳ ‌ 
لبوا عم نیم أجلم من علابأر این لارض ذلك فم زي ني 
داوم نيال نروعزاب عم ۳۳ 

اسزای کسانی که با (3ه ستداران) خا ۴ بیامیر او می جنگند بو در ز سین بك 
فساد میں کو شند, جز اين تیست که کشته شرند يا بر دار ار پشتد گردند با دست و 
پایشان در خلاف جهت یکدیگر بریده شود یا از آن سرزمین تبعید گردند. این 
رسوایی اتان دور دنیاست و در آخرت عدایی بذر گ خر آشند داشت ] 
حمید بن زیاد, از این سا که , از شسمار ی از اصحاب و کی ؛ و همی از ابان سن 
شمان , از ابی صالح؛ ر اام صادق علییه السلام روایت گرده کد فرمود: فو سی يمار 
من بمأنید و چون بهبود یافتید. شما را به سریه‌ای می‌فرستم. گفتند: ما را از مدینه 





۱- نفسیر عیاشی» ج 1 جن لا ا 
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یرون فرست و پیأمبر صلی لله علیه و اله ایشان را به محل نگهداری شتران صدقه 
فرستاد و از ادرار آنها می نو شید نك و از شیر آنها می‌خوردند و چون حالشان بهبود 
یافت و توانمند شدند. سه تن از چوپانان شتران را کشتند و چون این خبر په رسول 
الله رسید. علی علیه السلام را فرسناد و آن گروه, ناگهان خود را در دره‌ای تزدیک 
به خاک یمن یافتند و متحیر مانده. راه گریزی به بیرون آن نداشتند و علی عليه 
السلام ایشان را اسیر کرده و نزد رسول الله صلی الله علیه و آله آورد و این ایه نازل 
شد: «انْما جزاه الذي ن بخاربون له ورسُولَهُ ویسعوان فى الارض فسادا أن یلوا أو" 
صلبوا أو تم أيديهم وارجلفم من خلاف أو يفوا ین الارزض ذلک هم خزی فى 
انیا وم فى الآخرة عذاب عظیم » و رسول الله صلی اله عليه و آله قطع كردن را 
آتتخان کرد و ست‌ها و پاعایشان از خللاف پریده شد ' 

شیخ مفید همین حدیث را در تهذیب با سند خود از احمد بن محمد از علی 
یبن حکمم, از ابان بن عشمان. از ابی صالح. از امام صادق عليه السلام تقل کرده و 
حدیث را تا آن جا که می‌گوید و پاهایشان از خلاف بریده شد ذکر می‌کند." 

۲) هم او از علی بن ابراهيم. از پندرش. از علی اشعری, از محمد بن 
عبدالجبار و همگی از صفوان بن یحیی, از طلحه نهدی, از سورة بن کلیسب روایست 
کرده که گفت: به امام صادق علیه السلام گفتم: مردی از خانه به سمت مسجد یا 
حاجتی دیگر بیرون می‌رود و کسی از پشت او را غافلکی می‌کند و کتک می‌زند و 
لباسش را به زور از وی می‌ستاند. فرمود: افراد نزد شما در باره این چه می‌گویند؟ 
گفتم می گویند: این زورگیری" اشکار است و محارب. تنها په کسی گویند که در 
سرزمین‌های شرک باشد. 

ان گاه فرمود: کدامیک حرمتش بیشتر است. سرزمین اسلام یا سرزمین 
شرک؟ گفتم: سرزمین اسلام. فرمود: اینان از اهل این آیه‌اند که می‌فرماید: نا 
جرا ای بخاربون الله ورَسوله ویسعون فى الارض فتاه أن بقتلوا أو تصلیوا أو 
تم آندهم رم من خلاض أو وا من الازض لک له زئ فى الد 


۱- تافی» ج ۷ هي ۳۵ ح 1 

۲- تهدیب» ج ۶ سس TET‏ ۱ ِ 1 ۱ 

۳- دغر پریدن سارق زورگیر و فشردن خود بر روی کالا تا ان که آن را از چنگ شخص 
به در ایرد. و دغارة په معلی ربودن و دله دزدی است. «لسان العرب ماده دغر 4 





ام تسه 
تقسیر 
رواس 


شر هاو 
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۷ 
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وهم فى الاخرة عذاب عظیم 4 

شیخ مفید همین حدیث را در تهدیب از علی بن ابراهیم. از پدرش, از صسفوان 
بن یحیی, از طلحه النهدی, از سورة بن کلیب, که گفت به ابی عبداله عرض کردم و 
.. ادامه حدیت و با این فرق که: یا او را از بشت غافلگیر کنو" 

۳ و هم او از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن آبی عمیر. از جمیل بسن دراج 
روایت کرده که گفت: از امام صادق عليه السلام در باره آيه «نَا جزاء الذين 


خن الله وس و rE‏ و ن یآ مارا او قل 


کرد عذاب یم » برسدم و اد کی ماود کر انیا زب جوز 
ایشان است؟ فرمود: این به عهده امام است. افر بخواهد, قطع کند و آکُّر بخواهد. 
تبعید نماید و اگر خواشد. دار ژئد و اگر خواشد, بکشد. گفتم؛ یل به گجا می‌شود؟ 
فرمود: از شهری به شهری دیگر تبعید می‌شود و أمیرالمو‌منین عليه السلام دو مرد را 
از کوفه به بصره تبعید نمود." 

ور بر او بو 
یت کرد کہ ی و ده خر دا 

فی الاراض فسادا آن بقتاوا او و "تقطع آیدیهم وارجلهم من خلاف أو ينفو 
من الارزض لک له خی فی الا وم فی الاخرة عذاب عظیم » فرمود: با وی 
خرید و فروش دمي شو ۵؛ ۽ ناه دادن نمی شود و به او صدقه داده نمی‌شود ۵ 

شیخ مفید همین حدیث را از علی, از پدرش, از حنان؛ از ابی عبدالله روات 
مي‌کند و تلها این اضافه را پس از یناه داده نمی شود دارد که: : و په او غذا ندهند ' 

۵ و هم او از علی. از محمد ہن عیسی, از یونس, از بحبی حلبی. از برید بن 
معاوبه روایت می‌کند که کشت مردی از امام صادق عليه السلام در باره ایه «انفا 


۱- کافی: 3 ۷ سس ۴ ۲: ج۳ 
- تهد یب ٠۰‏ ص ۴٣ا‏ 2 ۲ یار 
۳ گافی. جح ۷ سس TT‏ ۲ 
٣‏ تهد یب: ج ۰ ص ۲ ۱۲ 2 BTA‏ 
۵- عافی. ‏ ۷ هي ۴۳ ح 1 
۴ تهدیی» ج ۰ اتسس ۲۳ سم AL‏ 
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جزاء الین بخاربون الل وَرسُوله» پرسید و ایشان گفت: این با امام است که با او 
هر جه خواهد کند. گوید؛ گفتم: پس تصمیم به او واگذار شده است؟ فرمسود: خیسر 
بلکه به اندازه جنایت شخص است." 

همین حدیث را شیخ مقید با اسناد به یونس از یحیی حلبی, از برید بن معاویه 
روایت می‌کند که مردی از ابا عبدالّه علیه السلام پرسید... ادامه حدیث. " 

۶) هم او از علی» از پدرش, از عمرو بن عشمان. از عبیداقه بن اسحاق مدائنی, 
از ابی الهسن علی بن موسی الرضا عليه السلام روایت کرده که: از حضرت در باره 
آیه «انمَا جراء این یخاریون ال سول ویسعون فى الارض تادا أن یلوا و 
بصلا أو تم آندیهم وارجلهُم من خلاف أو ینف من الازض لک له خزی فى 
الا ریہ فی الآخرۃ عذاب عظیم» پرسیدند: چه کاری را بکند مستوجب یکی از 
این چهار کیفر خواهد شد؟ فرمود: اگر با خدا و رسول خدا ستیز نماید و در زسین 
قساد به پا گند و کشتار نماید. در ازاي أن کشته سی‌شود و ار بکشد و اموال 
تا دوف گشته شود و دار زده شود وآگر مال کسان را مت کسی را 
نکشد. دست و پایش از خلاف قطع می‌شوذ و اکز شمشیر اخته کند و با خدا و 
رسول خدا به ستیز بر خیزد و در زمین فسا ټک د و گسی را نکشد و مالی از کس 
نستاند, از آن سرزمین تبعید مي‌گردد. 

گفتم: چگونه از سرزمین تبعید می گرد و حد تبعیتد وی چیست؟ فرمود: از 
سرزمینی که در آن جنایت نموده به سرزمینی دیگر تبعید می‌شود و به اهل آن شهر 
دوم می‌نویسند که وی تبعیدی است؛ پس با آو نشست و برخاست, خرید و فروش» 
و ازدواج نکنید و با او غذا نخورید و ننوشید و این کار را به مدت یک سال ادامه 
می‌دهند. و اگر از آن سرزمین به جای دیگری رفت. په اهل أن سرزمین نیز همانند 
این را می نو بسند تا یکسال په پایان رسد گفتم: و اگر به سوی سرزمین شرک رفت 
تا بدان پای نهد؟ فرمود؛ و اگر به سمت سرزمین شرک رود تا بدان وارد شود. اهل 
آن به جنگ گرفته شوند." 

شیخ مفید این حدیث را به اسناد از علی بن ابراهیم, از پدرش, از عمرو بن 





۱- کافی, ج ۷ ص ٣۴۶‏ ح ل 
تهدیب» ۾ * u‏ ي a iI‏ 1 ۲ ند 
۲- کافی؛ ج #۷ سے ۴ م ۳ 
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عثمان, با بقبه سند و متن روایت ۳ 

۷ و هم او از علی. از محمد بن عیسی, از یونس, از محمد بن سلیمان از 
عبید الله بن اسحاق. از امام موسی بن جعفر عليه السلام نظیر حدیث قبل را روایست 
می‌کند با این تفاوت که در آخر آن می‌گوید: این کار را یک سال ادامه می‌دهند. و 
او تا پیش از یک سال در حالی که سرشکسته شده, توبه می‌نماید. پس گفشتم: ار 
به سوی سرزمین شرک حرکت کند تا بر آن پای نهد فرمود: کشته می‌شود.: 

این حدیث را نیز شیخ مفید به اسناد از یونس, از محمد بن سلیمان, از عبیداله 
بن اسحاق. از ابو الحسی روایت می‌کند," 

۸ و هم او از علی بن ابراهيم. از پدرش, از محمد بن حفشص, از عبدالله بسن 
طلحه, از امام صادق عليه السلام روایت کرده که در باره آبه «انشا چاه الین 
بخاربرن الله ورسوله ویسعون فى الارزض فستاه) أن یقتل وا أو ی له 
دهم واَرجهُم من خلاف أو يفوا من الارزض ذلك لهْم خزی فى الدلیّا ولهم فى 
الاخرة عذاب عظیم» از ایشان پرسیدم که ایا تبعید محاربین با این تبعید متفاوت 
است؟ فرمود: حاکم به اندان<مما رگن برآنان حکم می‌نماید» تبعید می‌کند و بر 
دریایش سوار می‌کنند و اگر تبعید از سرزمینی به سرزمین دیگر باشد. وی را از 
کشتی (به ساحل آن سرزمین) می‌اندازند به گونه‌ای که اخراج وی از سرزمینی به 
سرزمین دیگر همتای فقتل و داز زدن و فطع دست و پا باشد, ولی حدی است که 
بایستی در اندازه بریدن دست و پا و به دار کشیدن باشد." 

٩‏ شیخ مفید با سند خود از محمد بن علی بن محبوب. از احمد بن محمد از 
جعفر بن محمد بن عبیداله از محمد بن سلیمان دیلمی, از عبداله مدائنی: از امام 
صادق عليه السلام روایت می‌کتد که گفت: به ایشان گفتم فدایت شوح مرا در باره 
آ به «انمًا زاء ال بن بخاربُون الله ورسوله ویسعون فی الارض فستاذا آن ترا أو ۱ 
سیر أو تقطع يديه ارجلْم من خلاف أو یف من الارض دلک لُم خزی فی 
لیا وم فيى الآخرة عذاب عظیم» آگاه نم سی خاد وس کرد ا ۷ کرد و 
فرمود: ای عبداله! این را چهار در برابر چهار بدان. و فرمود: اثر با خدا و رسول 

1 - تهدایپ. ج ۰ ص ۱۳۲ ج ۵۲۶, 

۲- کافی. ج ۷ ص ۲۳۷ ج ۹ 
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خدا ستیز نماید و در زمین فساد به پا کند و کشتار نماید, در ازاي آن کشته می‌شود 

و اگر بکشد و اموال مردمان را بگیرد, کشته شود و بر دار کشیده شود, و ار مال 
کسان را بگیرد و کسی را نکشد, دست و پایش از خلاف قطع سی‌شود و ار 
شمشي , آخته کند و با خدا و رسول خدا یه ستیز برخیزد و در ژمين فساد انگیزد و 
کسی را نکشد و مالی از کس نستاند, از آن سرزمین تبعید می‌گردد. گفتم: حد تبعید 
وی چیست؟ فرمود: یک سال از سرزمینی که در آن جنایت نموده به سرزمین دیگر 
تبعید می‌شود و به اهالی آن سرزمین نوشته می‌شود که وی تبعیدی است و با او غذا 
نخورید و نیاشامید و با وی ازدواج نکنید تا آن که په سرزمین دیگر و اهالي 
آن سرزمین نیز چنان نامه‌ای نویسند و این حال تا یک سال ادامه می‌یابد و اگر این 
کار یک سال انجام پذیرد. وی سرشکسته, توبه خواهد نمود." 

۰ و هم او با سند خود از احمد بن محمد بن عیسی, از محمد بن یحیی, از 
عبداله بن مغیره, از طلحه بن زید. از امام صادق عليه السلام روات مي‌کند. کبه: 
شنیدم حضرت می‌فرماید: پدرم می‌فرمود: جنگ را دو حکم است: اگر هنوز بر پا 
بود و شدت أن فر و نخوابیده بود و جنکجوپان هنوزبه ستوه نیامده‌اند. هر اسیری 
که در این حال گرفته شود امام در باره وی حق تصمیم گیری دارد. اگر خواهد. 
گردنش را زند و اگر خواهد. دست و پایش را از خلاف و بدون تعین, بزند و 
بگذارد وی در خون خود دست و پا بزند تا جان بسپار3 و این قول حق تعالی است 
که فرماید: «انَْا چزاء لذن حار بون الله ورَسُوله ویشعون فى الأرزض فسادا أن 
انوا أو سرا أو تفع آندیهم رجهم من خلاف آ یا ین الازض ذلک هم 
خی فی ال وهم فی الخ عاب عقیم» آم نی‌بینی مخمرنسودنی و حسی 
انتخابی که خداوند امام را در ان صاحب اختیار کرده است. بر پگ پر است و آن 
کل (اين چهار مورد) است. و تخیبر بر امور مختلف نیست. 

به جعفر بن محمد علیه السلام عرض کردم و در باره قول الهی «أو ينفو مين 
الارض» فرمود: این برای تعقیب است. به این شکل که سواران وی را تعقیب کنند و 
او بگریزد و چون سواران وی را گرفتند. براساس یکی از احکامی که وصف ان 
نمودم, بر وی حکم گردد. و اما حکم دیگر. آن گاه است که شدت جنگ به بایان 
رسیده و جنکجویان بسیاری کشته شده‌اند و هر اسیری که در این حال گرفته سود 
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در دست ایشان می‌باشد و امام حق گزینش دارد؛ اگر خواهد, بر آنان منت نهد و 
اگر خواهد. در برابر جانشان از ایشان فدیه بگیرد و اگر خواهد ایشان را به بردگی 
کیرد و انان و گروند ' 

۱) علی بن ابراهيم گوید: چنین حدیث گفت مرا پدرم, از علی بن حسان, از 
ابی جعفر عليه السلام که فرمود: کسی که با خدا بستیزد و مال مردمان گیرد و کشتار 
نماید. باید که کشته شود و دار زده شود و آن که ستیزد و کشد و مالی نستاند. باید 
که کشته شود و دارش ثمی‌زنند. و آن که ستیزد و مال کسان گیرد و جسان نستاند. 
باید که دست و پایش از خلاف بریده شود و آن که سنیزد و مال نستاند و خون 
نریزد, بايد که تبعید گردد و ان ¿ گاه خداوند استثنا کرده و می‌فرمابد: + الا الذین 
تاو ین قبل آن تقدیوًعلنهم» یعنی پیش از ا ن که امام در پاره ایشان حکم نماید, 
توبه کنند." 

۲ عیاشی از محمد بن مسلم. از امام باقر عليه السلام رواست می‌کند که 
فرمود: هر که در شهری از شهرها سلاح آخت و شتری را پی کرد. از مویش ببرند 
و او را به شهری دیگر تبعید کنند و کسی که خارج از شهرها سلاح اخته کند و 
ضربت بزند و شنر پی کند و مال کسان ستاند و خون کسی نریزد, محارب است و 
جزای او جزای محارب است و سرنوشت وی با امام است؛ ار خواهد. بکشد و 
دار زند و اگر خواهد. دست و ای را از خلاف ببرد و اگر بجنکد و بکشد و مال 
ستاند. امام بایستی دست راستش را به خاطر دزدی قطم کند. ان کاه وی زا نه 
اولیای دم بسپارند تا او را به گرفتن مال جریمه کنند و آن گاه او را بکشند. ابو 
عبیده به حضرت گفت: خداوند حفظت نماید, ایا اولیای دم می‌توانند از جنایت وی 
بگذرند؟ ابو جعفر علیه السلام فرمود: اگر چنین کردند. امام بایستی وی را بکشد؛ 
زیرا که جنکیده است و گشته است و سرقت نموده | ست. ابو عبیده فا گفت؛ و ار 
اولیای ۳ بخواهند از وی ديه گیرند و رهایش کنند. چنین چیسزی ممکن است؟ 
فرمود: خپر. باید کشته شود. " 

۳ ابی صالح. از امام صادق عليه السلام روایت کرده که قرمود: قومی بیمار 


1 - سی ق ج ۱ ص 1۷۵ 
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از بنی ضبه نزد رسول الله صلی الله علیه و آله آمدند و رسول اله به ایشان گفت: نزد 
من بمانید و چون بهیود یافتید. شما را به سریه‌ای می‌فرستم. گفتند: ما را از مدینه 
بیرون فرست و پیامبر صلی اله علیه و اله ایشان را به محل نگهداری شتران صدقه 
فرستاد و از ادرار انها می‌نوشیدند و از شیر آنها می‌خوردند و چون حالشان بهبود 
یافت و توانمند شدند. سه تن از چوپانان شتران را کشتند و چون این خبر به رسول 
اله صلی الله عليه و آله رسید, على عليه السلام را فرستاد و آن گروه ناکهان خود 
را در دره‌ای نزدیک به خاک یمن یافتند و متحیر مانده راه کر بدت آن 
نداشتند و على عليه السلام ايشان را اسیر کرده و نزد رسول اله اورد و این أيه 
نازل شد: «نما جزاء الزن بخاربُون الله ورسوله ویسعرن فى الارزض فستادا أن 
تلا أو ص با نع دهم رجهم مُن خلاف او نف من الارض لک هم 
خزی فی الا وهم فی الآخرة عذابا عظیم» و رسول اله صلی اله عليه و آله قطع 
گردن دست‌ها و باهایشان از خلاف را انتخاب کر د." 

۴ احمد بن فضل خاقانی از آل رزین گوید: در جلولاء و بر جاده کاروان 
رو از حجاج و غير حجاج: راهزنان به رهگذران زدند و گریختند و ایسن خبر به 
معتصم رسید و او به عامل خود در آن لجا نوشت: این گونه راه را به تو سپرده‌ايسم 
در کنار گوش امیر مومنان راهزنی می‌کنند و آن گاه می‌گریزند؟ یا آن که در عقب 
ایشان می‌اقتی و آنان را می‌یایی. یا آن که می‌فرمایيم تا هزار ضربه تازیانه بخوری 
و همان جا که راهزئی کرده‌اند, به دار کشیده شوي, 

گوید: پس در پی ایشان برآمد و ؛ بر اثان دست یافت و همگی را در سیطره 
جود گرفت و أ وی اس نوشت و او فتپارا کرد آورد گوید: وف 
رای ابن اہی داد" را جاری دائست ر ان گاء : نظر دیگران در باره حکم مربوط به 
ایشان را جویا شد. حال آن که ابو جعفر محمد بن على الرضا عليه السلام نيز 
حضور داشت. گفتند: حکم خداوند در باره ایشان پیش از این در ایه «انَ جزاء 


۱- تقسیر عیاشی؛ ج (+ حى ۲ ح ۹ 

۲ - لو لا » شهرکی در عراق و طسوح در راد خر اسان ا و ا ضانقین, هنشت فرستش 
فأ لد دار د. جسم الیلدان ج ۲, ص ۱۵۴ *. ۳ 

۳- سابلة. جاده‌ای که بر آن گذرند و رهگذران بر آن باشند. «المعجم الوسیط ماده سبل». 

۳- سرگرده قضات زمان معتصم و وانق عباسی. ن ک» تاریخ بفداد اثر خطیب بفدادی ج ۴ 
ص ۰۱۳۱ 
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لين بخاربُون الله ورسوله ویسعوان فی الارزض فسادا آن يقت 1 و یصلیو او تقطم 
آندیهم وارجله من , خلاف او يفوا من الارزض لک هه خزی فی الدنی ولم فی 
الاخرة عذاب عظیم» امده است و امیرممنان می‌تواند به هر یک از این احکام 
حکم تما ید 

گوید: وی رو په امام جواد عليه السلاام نعود و گُفت: نظر شما در باره پاسخ 
ایشان جیست؟ فرمود: این فقها و قاضی سخنانی گفتند که امیر مومنان شنید و گفت: 
مرا از نظر خود آگاه ساز. فرمود: ایشان در آن چه فتوا نمودند. راه نادرست رفتند 
و آن چه که در این امر واجب است آن است که امیر مؤمنان به حال این راهزنان 
بنگرد و اگر ایشان رهگذران را تتها ترسانده باشند و کسی رانکشته بامالی را 
سلب نکرده‌اند. ایشان را حبس نماید و این معنی تبعید ایشان از سرزمین پس از 
ترساندن رهگذران باشد. و اگر رهگذران را ترسانده و کسی را کشته‌اند, به قشل 
ایشان دستور دهد و اکر رشتذران را ترسانده و کسی را کشته باشند و مالی را 
دزدیده باشند, امیر فرماید: دست و پای ایشان را از خلاف قطع کرده و پس از آن 
به دارشان اویزند. وی به عامل خود وشت که این حکم را در حق ایشان اجرا 
تباید 

۵ بريد بن معاوية پن عجلی: گوید: مردی از امام صادق عليه السلام در بازه 
آیه «نما جزاء الذي یخاریُون و هرن نی الازض فُستادا» پر سید و 
ایشان فرمودند: این امر در اختبار امام است و او هر چه خواهد. اسر کند. گفتم: 
اختیار به امام واگذار شده است؟ فرمود: نه, پلکه به اندازه استحقای جنایت " 

۶ سماعة بن مهران. از امام صادق عليه السلام در باره آيه «نما جزاء الذي 
یحاون ال ورسو له وبسعون فى الارض فتادا آن سلوا آو ارا 8 و تمع 
آیدیهم وأرجُلهم من سن خلاف أو بنغوا من الأرض ذلک لهم خزی فی الدنیا ولهم نی 
الآخرة عذاب عظیم» روایت کرده که فرمود: امام در حکم بر ايشان اختیاردار است؛ 
آگر خواهد. بکشد و اکر خواهد. دار زند و اثر خواهد, قطع نماید و ار خواهد. از 
سرژمین تبعید نماید. " 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۳۲۳, ح ٩۱‏ 
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۷ زراره» از یکی از دو امام علبهما السلاع در باره ایه «إنمّا جُراء الذين ۱ 
یحاون الله سوه ویسعون فى الارزض فساه) أن تلو أو راء روایت است 
که فرمود: مو رد معاملد فرار نم کرد و په او غذا نمی‌دهند و صدقه نمی پردازند. 

۸ جمیل بن دراج م: گوید از امام صادق عليه السلام در باره اه «انمَا جَزاء 
لين یُحَاربُون اله ورو یعون فی الارض فساد) أن يلوأ أو یلوا أو تلع 
آدیهم که من خلاف او یا من الازض دک هم خزی فی الديا لهم فى 
الاخرة عذاب عظیم» برسپدم که کدام یک از اموری که خداوند نام برده در حسق 
ایشان اجرا می‌شود؟ فرمود: این امر په دست امام است؛ اگر خواهد قطع کند و اگر 
خواهد. دار زند و آگر خواهد. بکشد و اگر خواهد. تبعید نماید. گفتم: تبعید به کجا؟ 
فرمود: از سرزمینی به سرزمین دیگر. و فرمود: علی عليه السلام دو مرد را از کوفه 
به بصره تبعید نمود.: 

۹ سوره بن کلیب از امام باقر عليه السلام روایست کرده كه: عرض کردم 
مردی از خائه بیرون می‌اید و شب هنگام به.قصد نماز به سمت مسجد می‌رود و 
تااه مردی پیش رویش می‌آید و او ربا جعافی می‌زند و لباسش را می گیرد. 
فرمود: نزد (افراد) شما در باره این چه می‌گویند؟ گفتم: می‌گویند این فرد. محارب 
نیست؛ بلکه محارب در سرزمین‌هاي,شری می‌باشد وان چیزی نیست جز 
زور گیری. فرمود: پس حرمت کدام از ایس دو بیشنتر است. سرزمین اسلام یبا 
سرزمین شرک؟ گفتم: سرزمین اسلام. پس فرمود: اینان همان کسانی هستند که 
خداوند در باره آنها می‌فرماید: «نما جزآء الذین یحَاربُونْ الله ورس یعون فى 
الازض قسادا أن بقلو أو بصليوا أو تقطم يديهم وارجْلهُم من خلاف أو یتقو من 
لارزض لک هم خزی فى الا هم فی الآخرة عذاب عظيم ٠»‏ 

۰) در روایت ت سماعه از ابی عبدائه عله السلام آمده که فرمود: اگر مردی زا 
نماید تازیانه زده می‌شود و شایسته است که امام او را از سرزمینی که در | ن تازیائه 
خورده تا یک سال تیعید نماید و عمحنین است اکر مردی سرقت نمود و دستشي 


قطم گردید.' 


= تقیسیر عیاشی؛ ج + س 0 ۴ 
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١‏ ابی اسحاق مدائنی روایت گر ده که گفت: نز ۵ امام موسی پن جعشر تسه 
السلام بودم که مردی وارد شد و گفت: فدایت شوم. خداوند می‌فرماید؛ دنم جرا 
لين یحاریون الله وَرَسولهُ ویسعوان فی الارض فسادا أن يقتلأ أو یصیا أو تلم 
آیدیهم وارجلهم من خلافب أو يفوا من الازض» فرمود: اری, خداوند چنین 
فرموده است. گفت: فدایت شوم. چه کاری اگر مرتکب شوند به یکی از ایسن چهار 
کیفر مستحق می گردند؟ پس ابوالحسن به وی گفت: چهار چیز است؛ پس چهار 
چیز را در برابر چهار چیز بدان: اگر با خدا و رسول خدا بستیزد و در زمین فساد 
برادگیزد و بکشد. کشته شود؛ و اگر بکشد و مال کسی را گیرده گشته شود و به دار 
آويخته شود؛ و اگر مال كسي را گرفت و خون نریخت, دست و بایش از خلاف 
قطع شود؛ و اگر با خدا و رسول خدا صلی الله عليه و آله ستیزه گند و در زمین 
فساد انگیزد و کسی را نکشد و مالی هم سلب نکند. از آن سرزمین تیعید می‌شسود. 
آن مرد گفت: فدایت شوم حد تیعید وی چیست! فرمود: یک سال از سرزمینی که 
در آن جنایت نموده به سرزمین دیگر تبعید می‌شود و به اهالی آن سرزمین نوشته 
می‌شود تا جارچی فریاد براوزداکه وی ټعیدی است؛ پس با او غذا نخورید و 
نياشامید و با وی ازدواح نکنید تا آن که بك سر مین دیگر زارف و بسا اهالی آن 
سرزمین نیز چنان نامه‌ای,نویسند و این حال تا یک سال ادامه می‌پابد و ار این 
کار. یک سال انجام پذیرد: وی شرشکسته, بوبه خواهد نمود. مرد گفت: فدایت 
شوم‌اگر خواست به سرزمین شرک وارد شود؟ فرمود؛ اگر خواست وارد سرزمین 
شرک شود. گردن وی زده شود." 

۲ در روایت ابی اسحاق مدائنی, از ابی الحسن الرضا عليه السلام آمده است 
که: و ار زو سوی سرزمین شرک نهاد تا پای بدان نهد جه؟ فرمود: اهل آن به 
جنگ گرفنه شوند ' 

۳ محمد بن یعقوب از علی بن محمد. از علی بن حسن تیمبی, از علسی بن 
اسپاط. أژ داود بن آبی زید, از عبيدة بن بشیر خلعمی. روایت کرده که گفت: از امام 
صادق عليه السلام در پاره راهزن پرسیدم و گفتم: ردم کی گویند؛ امام در باره وی 
مشیر است نا هر چه خواهد سازد؟ فرمود: این گونه نیست که هر جه خواهد کند 





= تسیر عیاشیی: 3 تس جح , 
۲- تفسیر عیاشی, ج ١‏ ص ۳۴۶ ے .4٩‏ 
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پلکه به اندازه جنایتشان ایشان را مجازات می‌کند: هر که راهزنی کرد و کشت و 
اموال مردم سلب نمود. دست و پایش قطم می‌شود و به دار آويخته می‌شود و هر 
که راهزنی گرد و کشت و مال کسی را نستاند. کشته می‌شود و هر که راهزنی کرد و 
مال مردم گرفت و کسی را نکشت» دست و پایش په صورت مخالف هم قطم 
می‌شود و هر که راهزتی کرد و مال کسی را نگرفت و کسی را نکشت. به سرزمینی 
دیگر تبعید می‌شود." 

۴) و هم او. از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد از ابن محبوب. از ابی 
ایوپ. از محمد بن مسلی از امام صادي علیه السلام روایت است که فرمود: هر که 
در شهری از شهرها سلاح اخت و شتری را پی کرد از مویش بیرند و او را به 
شهری دیگر تبعید کنند و کسی که خارج از شهرها سلاح آخته کند و ضربت بزند و 
شتر پی گند و مال کسان ستاند و خون کسی نریزد. محارب است و جزای او جزای 
محارپ است و سرنوشت وی با امام است؛ ار خواشد. بکشد و دار زند و اگر 
خواهد. دست و بایش را از خلاف ببرد و ار یجنخد و بکشد و مال سستاند. امام 
بایستی دستسی را په خاطر دزدی قطع کند 7 کا وی را به اولیای دم بسپارند تا 
او را به گرفتن مال جریمه کنند و آن گاه او را بکشند. ابو عبیده به حضرت گفست: 
خداوند حفظت نماید, آیا اولیای دم می توانند از چنایت وی بگذرند؟ ابو جعفر عليه 
السلام فرمود: اگر چنین کردند. امام بایستی وی را بحست زیرا که جنگیده است و 
کشته است و سر قت نموده است. ابر عبیده گفت: واگر اولیای دم پخواهند از وی 
دیه گیرند و رهایش کنند, چنین چیزی ممکن است؟ فرمود: خیر, باید کشته شود." 

۲۵) و هم او از شماری از اصحاب شیعه. از سهب بن زیاد. از احمد بن محمد 
بن ابی تنص از داود طایی. از یکی از اصحاب شیعه. از امام صادق عليه السلام 
روایت کرده که: از ایشان در باره محارب پرسیدم و قفتم خداوند شما را حفظ 
نماید. اصحاب ما گویند که امام در بجازات وی صاحب اشتیار اسٹ؛ افر خواشد, 
پکشد و اگر خواهد. دار زئد و ار خواهد, دست و پایش قطم نمایسد فرمود: نه 
ابن امور در کتاب خداوند عز و جل مشخص شده است و اگر بکشد و بگیرد. کشته 
شود و به دار آویخته شود و اگر بکشد و مالی نگیرد, کشته شود و اگر بگیرد و 


۱- کافی. ج ۷ ص ۰۲۴۷ ح ۱۱. 
۲- کافی, ‏ ۷ ص ۱۲۴۸ ح ۱۲. 
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را بگیرند. دست و پایش قطم شود. مگر أن که توبه کند و اگر توبه کند, دست و 
پایش قطع نشود.: 


اي ی ما و انه ابو إل ایب و جاهدُوا في سيه کم 


لن (۳۵) 


(ای کسائی که ایمان آورده‌اید! از خدا پروا کنید و به أو (توسل و) تقرب 
جوبید و در راهش جهاد کنید. باشد که رستگار شوید] 

۱) علی بن ابراهيم می گوید: به واسطه امام به خداوند نزدیکی جویید." 

۲ ابن شهر آشوب می‌گوید: امیرالمومنین در باره آيه «رايتغوا اه الْوَسیلَده 
می‌فرماید: من وسیله اویم." ۱ 

۳) محمد ین حسن قان ارال علوی, از سعید ببن عيسي گریزی 
بصری. از ابراهیم بن حکم‌ابن ظهیر: از پدرش, از شریک بن عبداله, از عبد الاعلی 
تعلبی, از ابی تمام. از سلمان غاز سی ااه الله از آمیر المومنین عليه السلام روایست 
کرده که در باره آیه «قل کی بالله شهیدا بی ونك ومن عند عم الکتاب»" 
[یگو: خداوند یه عتوان اد بط مر و شما کافیست و آن که ام الکتاب زد وی 
است] فرمود: منم آن که ام الکتاب نزد وی است. و خداوند او را تصدیق نمسود و او 
را در وصیت وسیله اعطا نمود و طیح امتی را از دستاویزی به وی و به خداوند. 
بی‌نیازی نیست که خداوند فرماید: «یا یا اين آمتوا انرأ الله وانتضواً الّسه 
الوسیله» * ۱ 


حد.یث الو سیله 


!- کافی. ج ۷ ص ۲۳۸ ح ۱۲. 

۲- سیر ق ج ۱ س ۱۷ 

۳ مناقب» س لل 

۲- رعد ۲۲ 

۵- بصاثر الدرجات. ص ۲۱۳ ح ۲۱ باب ۱. 
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از احمد بن محمد ہن عیسی, عباس بن معروف, از عبدالّه بن مغيرة: از ابو جعفر 
عبدی, از ابو هارون عبدی. از ابی سعید. خدری روایت کرده که رسول 1 صلی اله 
عليه و اله و سلم فرمود: اکر از خدا چیزی برای من خواستید. پس از وی وسپله 
ادستاویز) را بخواهید. از ايشان پرسيدیم که: وسیله جیست! فرمودند: أآن جایجاء 
من در بهشت است. و آن هزار پلکان نردیان است و بین هر پلکان تا پلکان دیگر 
نردیان, به انداژه یک ماه دویدن اسب تیزرو است. و آن بین ردبان گوهر تا تردیان 
زبرجد. تا نردبان یاقوت. تا نردبان زر تا نردبان نقره است و در روز قیاست آن را 
می آورند تا در کنار جایگاه پیامبران برنهند. و أن در سيان جایگاه‌ها و تخت‌های 
پیامبران همچون ماه است در میان ستار گان. و هیج نبی و صدیق و شهیدی در آن 
زول بیست: محر ان که می‌گوید: خوشا آن را که این جایگاه از آن او سست. آن اه 
ندابی از جانب خداوند می‌آید تا به ییاسران و همه بندگان بشنواند که: این جایگاه 
محند علی الّه علیه و اله است. پس در آن روز من با پیراهنی لطیف و نازک از 
جنس نور پیش می‌ایم و بر سرم تاجی از پادشباهی و حلقه گلی از کرامت است و 
علی بن ابی طالب علیه السلام پیشاپیش ننمی‌رود به دستش لوای من یعنی 
لوای حمد است و به روی أن نوشته شده ات «خدایی نیست جز ایس خدا! 
رستگاران, شم ایشانند دست یابندگان.به خدا». و چون از براپر پیامبران عبور کنیم. 
خویند: اینان فرشتگانی مقربند که ما آنها را نمی شتأختیم ر ندیده‌ايم, و چون از برابر 
فرشتگان بگذريم. گویند: اینان دو پیامبر فرو فرستاده‌اند. تا آن که بر جایگاه روم و 
علی عليه السلام پشت سر من بیاید و چون بر بالاترین یله آن جایگاه نشینم و 
علی عليه السلام یک درجه پایین‌تر از من نشیند. تمام پبامبران و صدیقین و 
شهیدان گویند: خوشا بر این دو بنده. خداوند چقدر ايشان را گرامی داشته است! و 
از جانب خداوند جل جلاله ندایی می‌آید و در گوش پیامبران و صدیقین و شهدا و 
ممنین طنین می‌افکند که: این حبیب من محمد صلی اله علیه و آله است و ولی من 
علی عليه السلام است و خوشا آنان را که وی را دوست دارند و وای بر آن که وی 
را کینه به دل گیرد و بر او دروغ بندد و هیچ کس در آن روز نباشد اي علی! که 
دوستت داشته باشد, مگر آن که په این سخن برآساید و رویش سفید گردد و قلبش 
شادان شود و هیچ کس نباشد که با تو دشمنی کرده باشد یا عليه تو جنگی به پا 


۱- الر يطة. قر لپاس رم و ناگی # المعجم الو سیط ۔ ماده ر یط #. 
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کر ده باشد یا حشی از تو را مدکر شده باشد. مگر [ ن که جهره‌اش سياه شود و 
پاهایش به رزه دراید. 

و درحالی که من در این حال باشم. دو فرشته په سوی من آیند: یکی از 
ایشان رضوان, دربان بهشت و دیگری مالک. دربان دوزخ است. پس رضوان» پیش 
می‌آید و می‌گوید: سلام بر تو ای احمد! و می‌گویم: درود بسر تسو ای فرشسته, کسه 
هستی؟ چه نیک رو و خوش بویی! و می‌گوید: من رضوان دربان بهشتم و آپسن 
کلیدهای بهشت است که خداوند عزت. آنها را برای تو فرستاده است. بگیر آنپا را 
ای احمد! و من می‌گویم: پذیرفتم آن را از خدایم و او راست سپاس بر آن چه که 
مرا بدان برتری داده آن را به برادرم علی بن ابی طالب علیه السلام بسپار. ان گاه 
رضوان, پس می‌رود و مالک پیش می‌آید و می‌گوید: سلام بر تو ای احمد! و 
می گویم: سلام بر تو ای فرشته, که هستی؟ چه زشت رو و بد چهره هستی! 
می گوید: من مالک, دربان دوزخم و اینها کلیدهای دوزخ است که خدای عزت. آن 
را برای تو فرستاده است بگیر آنها را ای احمد! و من می‌گویم: پذیرفتم آن را از 
خدايم و او را ست سپاس پال سیه ورا بدان برتری داد, آن را به برادرم علی بن 
بی طالب علیه السلام بسیار. آن گاه مالک پس می‌رود و علی عليه السلام با کلید 
بهشت و دوزخ پیش می‌اید.تا ان که بر لبه جهنم ایستاده» در حالی که شررهای آن 
به هوا می‌باشد و زبانه‌های اتش سر می‌کشد و هرم | ن بسیار سوزان است و على 
علیه السلام زمام ان را در دست دارد و دوزخ په علی علیه السلام می‌گوید؛ از من 
کناره گیر ای علی! که نورت لهیب مرا په خموشی افکند و على عليه السلام به أن 
می گوید: سرد شو ای دوزخ! این را بکیر و أ لا لب | رها کن. دشمنم را بر گیر و دوستم 
را برنه. و بی گمان. دوزخ در این روز به علی عليه السلام سرسپرده‌تر است از غلام 
شما په صاحبش, که اکر بخواهد او را پا خود په راست برد یا اکر خواهد به جب 
برد و بی‌شک: + دوز در این در برابر فرمان‌های على عليه السلام از هر موجود 
دیکری بسار سر شر قوس 

۲) طبرسی از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت کرده که فرمود: از خدا برای 
من وسیله را بخواهید که آن جایگاه و مرتبه‌ای در بهشت است که تنها یک بنده را 


۱- معائی الاخبارء ص ۸۱۱۶ ح ۱. 
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به آن دسترسی است و امید آن دارم که آن بنده من باشم.! 

۲ گوید: سعد بن طریف. از اصبغ بن نباته. از علی علیه السلام روایت کسرده 
که فرمود: در بهشت دو مروارید هست در میانه عرش؛ یکی سید و دیری زرد 
است و در هر یک از آنها هفتاد هزار اتاق است که درهسا و جام‌های آن از یک 
جنس باشند و سفید: وسیله محمد صلی الله عليه و آله و اهل بيت عليهم السلام 
اوست و زرد: از آن ابراهيم و خاندان وی است 


در ونان و انار وما عار جن مھا وهم عا مقي ق 

[می خواهند که از آتش یرون آیند در حالی که از آن بیر ون ۷ سید و 
برای آنان عذابی پایدار خواهد بود] 

۱ عیاشی از ات بصیر روایت مي‌کند که سید ۴ امام باقر علیه السلام می گوبد: 
دشمنان علی عليه ۳ هستند که در اتش دوزخ جاودانند و خداوند فرماید: 
لاوما شم بخارجین منها». 

۲ منصور بن حازم روایت کرده که گفت: از امام صادق عليه السلام در بساره 
«وما شم بخارجین منهٌا» پرسیدم و ایشان فر‌مودند: دشمنان علی‌اند که ابدألا بدین و 
دشر الداهرین (پایان‌ناپذیر و همیشه رور تادان دد ا دوزح: جاودانند." 


و الکارق و الكا رضم هما جر با كبا تکللا م انه وله عزیر 


کم (۳۸» 


[و مرد و زن دزد را به سزای آن چه کرده‌اند. دستشان را به عنوان کیفری از 
جانب خدا بیربد و خداه ند توانا و حکیم است ] 
۱ محمد بن یعقوب از علی بن ابراهيم. از پدرش, از حماد بن عیسی. از یکی 


۱- مجمع الپیان. ج ۲. ص ۳۲۷. 
= میم البيان؛ ات 1 اس TY‏ 
۲- تفسیر عیاشی» ج ( س ۶ محم ۰ 
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پرسیدند و ایشان این هه را تلاوت کر دند که «والستارق اسان فاقطغرا یدیم » 
و فرمسود: «فاغسيلوا ا وی دیکم إلى مر ق» [و روی خود راو 
دست‌هایتان را تا آرنج بشویید] و فرمود: بر دو دستت از موضع قطع. مسح بکش. و 
فر مود: «ومّا کان ریک ا [و پروردگار تو فراموشکار نیست] 

۲) شیخ مفید با سند خود از ابی علی اشعری. از محمد بن عبدالجبار. از 
صفوان, از اسحاق بن عمار, از موسی بن جعفر عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: 
دست سارق قطع می‌شود به گونه‌اي که شست و کف دستش باقی ماند و بای وی 
قطم می‌شود به گونه‌ای که پاشنه او را باقی گذارند تا په روی آن راه برود." 

۲) و هم او پا ستد خود از احمد بن محمد از اين محبوب. از ابی ايوب از 
محمد بن مسلم روایت کرده که گفت: به امام صادق علیه السلام عرض کردم به 
خاطر چقدر دزدی. دست سارق قطم مي‌شود! فرمود: به خاطر یک چهارم دینار. 
گوید: کفتم: بعس په خاطر و در هم! فررمود: په خاطر زیم دینار. حال ارزش دینار 
هر قدر که بود. گوید: پس گفنم: یا کسی که کمتر از یک جهارم دینار برباید 
هن‌گام این کار او را سارق بو تمد آیا او نز د خداوند دزد محسوب می‌شسود! 
فرمود: هر کس از مسامانی جیزی.را که صاحب آن است و به دست آورده بریاید 
نام سارق بر وی اسلو نزک,خداوند ساری سد شمار می‌اید. ولی قطع دست. تنھا با 
ربم فار ف فی ار ان انجام می‌شود و اگر دست در کمتر از ربع دینار بر يذه شود. 
تمام مر دمان را دست بریده خواهی یافت!.* 

۴) و هم او با سند خود از احمد بن محمد بن عیسی از احمد بن عمر حال 
روایت کرده که گفت: یاسر از برخی جوانان, از امام موسی بن جعفسر عليه السلدم 
نقل گرد که ايشان فرمودند؛ بنده همجنان دزدی می‌کند تا آن که وقتی هزیند دستش 
را یه کمال بر گرفت. خداوند دستش را رو می‌کند.' 

۵) عیاشی, از حماد بن عیسی. از یکی از اصحاب وی از امام صادق عليه 


ا فادها 

۲- مریم /۳ظ 

۲- کافی. ج ۲, س ۳۲ ج 5 

۲- تهدیب, ج ۰ص ۲« ۹ 

- تهدیب» ج ۰ کس ۴ + کافی. ج ۷ خسن ۱ ح ٣‏ 

۶- تهذیپ. ج ۱۰ص 2۰۱۳۸ ۵٩۰‏ ؛کافی ج ۷ ص ۲۶۰ ج ۴ 





sarallah-ketab.blogfa.com 





السلام روایت می‌کند که از حضرت در باره تيمم سئوال شد و ایشان فرمودند: «و 
السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما» و فرمود: «قاغسسلواً ووک وأندیکم إلى 
لمرافق»" [و روی خود را و دست‌هایتان را تا ارنج بشوبید] و فرمود: بر دو دستت 
از موضع قطم, » مسح بکش. و فرمود: وما کان ربک ا [و پرورد گار تو 
فراموشکار نیست| 

۶ گفت ابو محمد در نامه‌ای په ما از ابن ابی عمیر, از ایراهیم بن عبد الحمید. 
از شماری از اصحاب که نام ایشان را تا امیرالممنین برمی‌شمرد, نقل کرد که چسون 
دست سارق را قطع کنند, دوم اروت تیه نی موق 
به حضرت گفتند: ای امیر المق‌منین! بخش بیشعر دستش راباقی گذاشته‌ای؟ به 
ایشان فر مود: اگر توبه نمایه | ۵ دیا چه وضو مادا زا کته بای سای 
می‌فرماید: «والستّارق والسارقة فاقطعرا آندیهما جزاء بنا كسا تالا من الله ِ 
عزیز حکیم * فمن اب بن پم له ومع فا ال شوب عنم ان اه 
ی 

۷ زراره از امام باقر عليه السلام سئوال کرد: شردی سرقت کرده و دست 
راستش قطع مي‌شود. آن گاه دوباره سرقت مي‌کند و دست چپش هم قطم می‌شود و 
برای بار سوخ شم سرقت می‌کند. فرمود: امير المومنین این فرد را در زندان نگاه 
می‌داشت و می گفت: به راستی که حیا مي‌کنم از خدايم که او را بی دستی بگذارم 
که با ان خود را طهارت می‌کند و بدون پایی که با آن په دنبال نیازهایش می‌رود. و 
فرمود: و او چون دست سارقی را قطم می کرد بدون أن که به مفصل برسد قطع 
می‌کرد و چون پای سارقی را قطم می‌کرد. بدون قطع قوزکها آن را قطع می‌کرد و بر 
این باور بود که نباید ذره‌ای از حدود فراموش گردد." 

۸) سماعه از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: ار سارق را 
بگیرند. کف دست او را از وسط قطع می‌کنند و ار تکرار کند. قدمش از وسط قطم 
گرده و آگر باز هم تکرار نموده به زندان افکنده شود و اگر در زندان هم دزدی کرد 


۱- ماده ر۴ 
۲- هریم /۶۴ 
۲- تفسیر عباشی, ج ۱ ص ۳۴۷ ح ۱۰۲. 
۵- تفسیر غیاشی؛ ج ص ۰۳۲۷ ج ۴+ 
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کشعد شود 


٩‏ سکوی از جعفر بن محمد از پدرش, از علی عليه السلام روایت کرده که 
سازقی را نزد حضرت اوردند و دست وی را قم نموا وان گاه بار دیگر او را 
آوردند و بای أو را قطم نم د, آن گاه برای بار سوم او را آوردند و خضرت فرسود: 
بهراستی ته رهم می ید ار آن که او را پی‌دسستی گذاره که بسا آن مس ورد و 
مي‌نوشد و خود را طهارت می‌کند و بی بایی گذارم که با ان راه مي‌رود. بسس او را 
تازیانه زد و به زندان افکند و از بیت‌المال روزی او را داد" 

۰) جمیل. از یکی از اصحاب شیعه. از یکی از دو امام علیهما السلام روایست 
کرده که فرمود: دست یا پای سارق قطع هر ان تون سا ا 
اعتراف نماید و اقر از اععراف بازگشت نماید. سرقت به عهده وی هست و اقفر 
شاهدانی بر وی نباشد, دستش قطع نمی‌شود." 

۱) سکونی از جعفر. از پدرش علیهما السلام روایت کرده که فرمود: دست و 
بای کسی فطع نمی‌شود. مگر آن که به خانه‌ای نقب زند یا قفلی را ف 

۲ زرقان, دوست ابن ابی دواد و رفیق صمیمی وی نقل می‌کند که: روزی 
ابن ابی دژاد. غم زده از نرد معتططم با کشت و چون از حالش برسیدم گفت: اي 
کاش که بیست سال پیش مرده بودم. به او گفتم: اخر چرا؟ گفت: به خاطر آن چه 
امروز از این سیاه. آبی خعفر محند بن على بن موسی (علیه السلام) نزد آمیرمژمنان 
معتسم دید م. گفتم: مر چگونه بود؟ گفت: سارقی بر ضد خود به سرقت اعتراف 
نمود و خلیفه خواست که با اجرای حد بر وی, او را پاک نمایند و برای این کار 
فقیهان را در محضر خود جمع نمود و محمد بن علی را نیز فراخوانده بود. ان گاه 
از ما در باره قطع پرسید که از کجای دست باید قطع شود. گوید: من گفتم که از زند 
زیربن. گفت: و برهان تو بر این چیست؟ گفتم: زیرا که دست یعنی انگشتان و کف 
دست تا زند زیرین, جرا که خداوند در تيمم می فرماید: «فاشت‌خوا بو جوه کم 
وآیدیکم»" یس بر بخشی از صورت‌هاتان و بخشی از دست‌هاتان مسح بکشید] ر 


۱- تقسیر عیاشی» ج ۱ س ۲۳۷, سح ۱۰۵ 
1- تفسیر عیاشی» ج ۱ تس ۷ ح ر 
۲- تسیر عیاشی» ج ۱ هی ۸ ح ا 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۱( ی FTA‏ ا 
لیا لاء ,۲۲ 
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ارنج صورت گیرد. گفت: و دلیل شما بر این جیست؟ گفتند: زیرا که خدای‌تعالی در 
باره شستن دست در وضو می‌فرماید: «وآیدیکم إلى الَرافق» آو دست‌هایتان تا 
آرنج] و معلوم می‌شود که حد و مرز دست آرنج است. 

گوید: آن گاه روی سوی محمد بن علی علیه السلام کرد و گفت: ای ابا جعفرا 
چه می گویی در این باره؟ و فرمود: دیگران در باره ان سخن گفتند ای امیر مومضسان) 
گفت: رها کن آن چه را گفتند. نظر خود را بگو. فرمود: مرا معذور دارید ای 
امیرمومنان! گفت: به خدا سوگند که راهی نیست جر آن که ما را از آن چه می‌دانی, 
آگاه سازی؟ پس فرمود: اما چون به خدا سوگند خوردی در برابر من. باید بگویم 
که ایشان در این باره بر روال سنت نرفتند و فطع بایستی از مفصل ريشه انگشتان 
باشد و کف دست قطع نمی‌شود. گفت: و برهان شما بر این جیست! فرمود: سخن 
رسول خدا صلی اته عليه و اله که فرمود: «سجده بر هفت اندام است: صورت. دو 
دست. دو زانو و دو با* و ار دست از زند زیرین یا آرنج قطع شود. دیکر دستی 
وجود نخواهد داشت تا پر ان سجده کند,. خداوند تبارک و تعالی فرموده اسست؛ 
«وآن الْمَسَاجد له [و همانا سجده گاه ها از آن خداست] و منظور از مساجد اين 
هفت اندامی است که بر آن سجده "هی شو د «فلا تدعوا مع الله حا" ایس به شمراه 
خواندن (و بردن ناه) خداوند» دیج ی راحو اعد چان حه از ان خداست. قطم 
نگردد. گوید: و معتصم از این سخن بسیار خشنود گشت و دستور داد تا دست 
سارق را از مفاصل انگشتان و بدون کف دست. قطع کنند. 

ابن ابی دؤاد گوید: قيامت برایم به پا شد و آرزو کردم که ای کاش زنده نبودم. 
زرقان گوید که ابن ابی دژاد گفت: پس از سوهین روز نزد معتصم رفتم و کفتم: 
خیرخواهی برای امیر مومنان بر من واجب است و من اکنون سخنی به شما می‌گویم 
که به واسطه آن به دوزخ درمی‌ایم. گفت: چیست این سخن؟ گوید: گفتم: این که 
امیر موژمتان, فتها و علمای قومش را برای حل امری که در اسری از دين رخ داده 
در محفلش جمع کند و از ایشان در باره حکمش بپرسد و ایشان آن چه از رای و 


= ماه 
- ن ۱/۷ 
۴= سجن ۱۸ 
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نظر در باره آن دارند را در برابر فرزندان و فرماندهان و وزیران و نویسندگان امیسر 
بر زبان آورند. در حالی که مردمان نیز از پشت درها گوش می‌کنند؛ آن گاه تام 
سخنان ایشان را در برابر سخن مر دی که نیمی از این امت به امامت وی معتقدند و 
بر این باورند که وی اولی‌تر از امیرمومنان است. به مقام امیری. دور ریزد و اه 
در پراپر رای تمام فقهاء به حکم وی عمل نماید. 

گوبد: ناگهان رن از رخ معتصم پرید و بدان چه که وی را از آن اگاه 
ساختم. وقوف یافت و گفت: خداوند تو را پاداش دهد به خاطر این نصیحت 
خیرخواهانه! گوید: پس در روز جهارم. فلان وزير را امر کرد تا ابو جعفر را به 
منزلش دعوت کند و او ایشان را فرا خواند و ایشان به دعوت وی پاسخ نگشت و 
فرمود: می‌دانی که من در مجالس شما حاضر نمی‌شوم. ان شخص گفت: مس فقط 
شما را به غذایی دعوت می‌کنم و دوست دارم پا بر فرش خانه‌ام نهی و به منزلم قدم 
گذاری و می خواهم به ابن تبرک جویم و این پنده حقیر فلان بن فلان از وزیران 
خلیفه, مشتاق دیدار شماست. بس ابو جعفر علیه السلام نزد وی رفت و چون اژ آن 
غدا په ایشان دادند, طعم سم رااحساس نسود و فرسود تا مرکبش را بیاورند. 
صاحبخانه درخواست کرد تا بیشتر بماند و ابو جعفر فرمود: «خروح من از خانه‌ات 
برای تو بهتر است» و آن روز و آن شب را همان طور در درد دل پیچه ' بود تا آن 
که جان به جان آفرين کنطيم ۵95" 


نو منت اين بار عون في انشکفرم یتآ وم 
ین وم وم ی ادوا ناعون نب عقاعوق َو آ رمع ول 
رو كلمي ن بعر مواضمه ونان وی نزو ون وت خذ روا 
من برد ته هگن لت له اف بویت ین لیرد اة أن , روم 
في الا جزي كم ف الآِرة عاب عطي ۱ سناعون لذب لو لت 
ِن جاءوک فاح تم أو عرض عنم وان عرض عنم کن روک شبناًو إن 


¬ خافد, خرابی ایا ار ع شم زوسن ډل پیجد. ۸ المعجم آلو سيط ۴ تلف #. 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۳۳۸ سم ۱۰۹ 
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ای پیامبر! کسانی که در کفر شتاب می‌ورزند. تو را غمگین نسازند؛ (چه) 
از آنان که با زبان خود گفتند: ایمان آوردیم و حال آن که دل‌هایشان ایمان نیاورده 
بود و (چه) از بهودیان (انان) که (به سخنان تو) گوش می‌سپارند (تا بهانه‌ای) 
برای تکذیب (تو بیابند) و برای گروهی دیگر که (خود) نزد تو نیامده‌اند, خبرچینی 
(جاسوسی) می کنند, کلمات را از جاهای خود د گر گون می کنند (و) می گو بند؛ اگر 
این (حکم) به شما داده شد. آن را بپذیرید و اگر آن به شما داده نشد. پس دوری 
کنید و هر که را خدا بخواهد, په فتنه درافکند. هرگز در برابر خدا برای او از 
دست تو جیزی پر نمی آید. اینانند که خدا خواسته دل‌هایشان را پاک گرداند. در 
دنیا برای آنان رسوأیی و در آخرت عذابی بزر گ خواهد بود*# پذیرا و شنوای 
درو ع هستند (و) بسیار مال حرام می خورند. پس اگر نزد تو آمدند (یا) میان انان 
داوری کن. يا از ایشان روی پرتاب. و گر دأوری یں کنی پس به عدالت در 
میانشان حکم کن که خداوند. داد گران را دوست,می دارد| 

۱) علی بن ابراهیم گوید: فرمود: شال زول این آیه این بود که در مدینه دو 
تبره از بهودیان بنی هارون به نام‌های بنی.نضیر و بنی فریظه بودنسد و بنی قریظه, 
هفتصد تن و بنی نضیر. هزار تن بودئد"و نضسیر, ثروتمندتن و خوش احوال‌تر از 
قریظه بودند و هم پیمان عبداله بن ابی بودند و چون بین بنی قریظه و بنی نضیر 
فتلی رخ می‌داد و قاتل از بنی نضیر بود به بنی قریظه می‌گفتند: تن نمی‌دهیم به آن 
که یک گشته ما در برایر یک کشته شما قرار گیرد و در این مساجرا بسن ایشان 
خطاب های بسیار زیادی جریان یافت و تزدیگ بود که پا هم بجنگند تا ان که 
قریظه راضی شد و بین خود عهدنامه‌ای نوشتند مپنی بر این که هر گاه مردی از بنی 
نضیر, مردی از بنی قریظه را کشت تجبیه و تحمیم گردد. تجبیه آن است که روی 
شتر نشانده شود و صورتش به سمت دم شتر گردانده شود و صورتش تحمیم شود 
یعنی با گل شاه و پوشانده شود و در غین حال. نیمی از ديه را پسرداژد. و 
هر مردی از بنی قریظهه مردی اژ بنی تضهر را کشت, دید کامل را بدهد و خود نز 
گشتد شود, 


أ هیا گل سیاه گند يده بل پو .یگ د از آن و سماع کو بند. #المعجم الو سیتل, هاده جنا 
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وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله از مدینه هجرت کرد و دو قبیله اوس و 
خزرح نیز په أسلام گراییدند. بهودیان حامیان خود را از دست دادند و مردی از بلی 
قریظه مردی از بنی نضیر را کشت و بتي نضیر به بتی قریظه نوشتند که دیه را 
یپردازید و قاتل را نیز بدهید تا بکشیم. ہنی قریظه گفتند: این حکم تورات نیست و 
فقط چہزی است که شما به زور ما را بدان واداشته بودید. پس یا قتل و يا ديه و 
گرنه محمد بین ما و شما حکم کند. بیایید تا او را به حکمیت گیریم. 

بنی نضیر زد عبداله بن ابی رفنند و گُفتند: از محمد بخواه که شرط ما را در 
حکم بین ما و بنی قریظه در پاره قتل, نقض نکند. عبدالّه بن ابی گفت که مردی را 
همراه من بفرستید که سخنان من و محمد را بشنود, پس اگر وی به آن چه شما 
خواهید حکم نمود, که هیج, وگرنه به حکمیت تن ندهبد. ايشان مردی را با وی 
فرستادند و او نزد پيامبر آمد و گفت: ای رسول خدا! این دو قوم قریظه و نضیر, 
بین خود پیمانی و کتابی و میثاقی نوشته و بر آن توافق کرده‌اند و اکنون در محضر 
شما قصد آن دارند تا ان را تقض نمایند و په حکم شما در باره خود رضایت 
داده‌اند. پس این شرط و پیمان ایا را بر آنان نقض نکن و (نگاه دار) چرا که بنی 
نضیر صاحب توان و سلاح و نبروی جنگی هستند و ما از پیشامدهای ناگوار و 
در گیری‌های شدید نگران هستیم 

رسول الله از شنین این سحن غدگین شد و پاسخی نداد و جبرئیل این ایات 
را نازل نسو 5+ 2 یه لرسئول لا بخزنک لين بستارعون أ فى الکفر من این الوا 
مت بافراجهم ولم تومن قوب وین لذبن فاوا» یعنی بهودیان «سَمَاعون إلگذب 
سَمٌاعون لقوم آخرین لم یتوگ بترفون اكلم من بعد موأضعه» یعنی عبدالله بن ابی 
و بنی نضیر «یقَولُون [ن ل ها فخذوه ار فاخذروا» منظور. عبدائ 
ین ابی است. آن گاه که به بنی نضیر گفت: اگر طبق خواست شسما حکم نکرد. 
حکمیت را نپذیرید «وَمُن برد الله فتنته فلن تملک له من الله شیا آرلنک الذین 
لم برد الله أن بط فلوم له فى الا خزی ولهم نی الآخرة عذاب عطیم * 
سَمّاعون للکذب آکالون للحت فان جآژوک فاخکم بيهم و آعرض عن وان 
تعرض عنهم فلن یبضروک تیا وان حكنت فاخکم تم بالقسط إن الله بيب 


- - کرام , نامی برای جمم سلاح و سپاه اسپ‌ها.« لسان ن العرب ماده ره 
۲- غوائل ودواثر: مصائب و پلایای روز کار. 
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لنشیطین * وکیت بحکتونک وعندفم ار نها کم ال یرون بن بعد 
ولیک میتی * نا آنزلنا التورااً فیها دی وتو کم بها اون 
سلوا للد بن ادوا ان والاخباربما استخفظرا من كتاب الله وكائوا 
ام فلا حشرا الناس واخشون وله 27 نشتروأ یی تم لبلا رن نگ 
بما آنرّل الله ولیک هم الکٌافرون»- [و هر که را خدا بخواهد, به فتنه درافکند. 
هرگز در برابر خدا برای او از دست تو چیزی بر نمی‌آید. اینانند که خدا نخواسته 
دل‌هایشان را پاک گرداند. در دنیا برای آنان رسوایی و در آخضرت عذابی بزرگ 
خواهد بود# پذیرا و شنواي دروغ هستند (و) بسیار مال حرام می خورند. پس اکر 
نزد تو آمدند (یا) میان آنان داوری کن, یا از ایشان روی برتاب. و اگر داوری سی 
کنی. پس به عدالت در میانشان حکم کن که خداوند. دادگران را دوست می دارد# 
و چگونه تو را داور قرار می‌دهند. با آن که تورات نرد آنان است که در آن سکم 
خدا (آمده) است؟ سپس آنان بعد از این (طلب داوری) پشت می‌کنند. و (وافصا) 
انار مومن نیستند # ما تورات را که در آن رهنمود و روشنایی بوده نازل کردیم. 
پیامبرانی که تسام (فرمان خدا) بودند, به موجب ا برای بهود داوری می‌کردند و 
(همچنین) الهیون و دانشمندان به سبب ان چه از کتاب خدا به آنان سپرده شده و بر 
آن گواه بودند. پس از مردم نترسید. و از من بترسید و آیات مرا به بهای ناچیزی 
مفروشید و کسانی که به موجب ان چه خدایازل کردة:-داوزی نکرده‌اند. آنان خود 
کافر انند) 
مولف فوید: ان شاء اله در تفسیر قول حو عق «قل له الج البَالْة» [بگو: پس 
از آن خداست حجت بالغه] در سوره انعا از قول امام صادق عليه السلام در باره 
مفضل بن عمر سخنی خواهد رفت و در آڻ سخن, تفسیر اين قول الهی «يّا آیبّا 
لرُول لا يخرن الذين بسّارعون فى الک من الذين قالواآمنا بافواههم ولم 
تزمن قوب وین ای هاوأ سَماعون کب سَماعون شوم آضرین لم ت_ 
یرون الکلم من بعد مواضعه لو نا و لیستم تم ذا فخدوه ون ا توتو 
وأ ون يرد الله فتنته فلن تناک له من الله شنا آونک الذین له برد له 
آن هر قلو/ له هر نی الدنیا خزی ولمم فی الاخرة عاب عظیم» نیز بررسی 


مائدہ ر۲٣‏ و 
آ- تسیر قمی» ج 1 E‏ ۱۷۵ 
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خواهد شد. 
۲) طبرسی گوید: امام باقر عليه السلام در باره شان نزول این ایه می‌فر مایند؛ 
ژنی شریف و ایرومند در میان ایشان از خییر با مردی از آشراف ایشان زنا نسود و 
هر دو همسردار بودند و از رجم شدن خود بددل بودند؛ پس نزد بهودیان مددینه 
فرستاده و در نامه‌ای په ایشان گفتند: از پیامبر اسلام در باره آن سئوال نمایند نا 
شاید طمع ایشان در این باره به رخصتی برای ایشان پیانجامد. از این رو گروهی از 
آنان از جمله کمپ ین اشرف. و کعب بن اسید. و شعبة بن عمن و مالک بن صیف 
و کنانة بن ابی حقیق و دیران به راء افتادند و تفتند: ای محمد! در باره زاني و 
زانیه. اگر هر دو محصن باشند ما را اخاه ساز حکم ايشان چیست؟ 
فرمود: آیا به قضاوت من در این امر راضی هستید؟ گفتند: اری, و جبرئیل 
حکم رجم را فروآورد و پیامیر ایشان را بىدان خبسر داد و آنان سر باز زدند از 
پذیرش حکم. پس جبرئیل گفت: ابن صوریا را بین خود و ایشان قرار ده و صفات 
وی را ذکر کرد. پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: ایا جوانی بدون ریش و سفید 
روی و یک چشم را می‌شناسیذ که در فیک ساکن و تامش ابن صوریا پاشد؟ گفنند: 
اری. فرمود: او در ميان شلا وله ام است؟ کُفتند؛ آگا‌ترین بهودی روی 
زمین بدان چه خداوند بر موسی حلی الله عليه نازل کرد. است. فرمود: در پی وی 
بفرستید و جئین کر دند رب سنسیال به وی گفت: سوفند تم رایه 
خدایی که جر او خدایی نیست. همو که تورات را بر موسی نازل کرد و دریا را 
برای شما شکافت و نجانتان بخشید و فرعونیان را غرقه نمسود و ابر را بر شما 
سایبان کرد و بر شما ترنگیین و مرخ پریان فرو فرستاد. ایا در کتایتان رجم بر 
محصن وجود دارد؟ گفت آری, به همان کسی که نامش بردی, اگر بیمم نبود که 
خدای تورات مرا به آتش خشم بسوزاند. دروغ مي‌گفتم یا تحریف می‌کردم و برای 
تو اعتراف نمی‌نمودم, ولی بو بدائم این مساله در کتساب شما چگونه است ای 
محمد فرمود: افر جهار مرد عادل شهادت دهند که مرد همجون میل که در 
سر مددان شده است. بر زن دخول کند, سنجسار یر آنقب ار داب می گر دد. اب 


٦‏ - در سره آبن هشام, کمپ بن اسد آمده و او از دشمنان رسول اله صلی الله عليه و آله از 
نی قریظه بوده و طرف توافقنامه بی فریظه که در سال جنگ خندق, آن را نقض کردند.# سیره 
نبوی ابن هشام ج ۲ ص ۱۶۲, 
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صوریا گفت؛ در تورات نیز خداوند همین گونه بر موسی نازل کرده است. 

پیامبر به وی گفت: اولین چیزی که شما یه آن امر خدا و رسول او را اسوده 
گرفتید. چه بود؟ گفت: چون یکی از اشراف زنا می‌کرد. رهایش می‌کردیم و اگر 
فرد ضعیفی مر تکب می‌شد. حد را بر وی جاری می‌ساختيم و بدین‌سان زنا در میان 
اشراف ما افزايش یافت تا آن که عموزاده شاه سانیسز زنسا نسود و او را سنگسار 
نکردیم. آن گاه مردی دیگر زا کرد و شاه ما خواست او را سنکسار کند و خانسدان 
وی گفتند: نه مگر آن که فلائی را (پسرعمویت) رجم کنسی. پس آن گاه گفتند؛ 
بیایید امری غیر از سنگسار را وضع کنیم و بر شریف و فروپایه جاری شود و 
تازیانه و لجن مالی را ایجاد کردیم و | ن این گونه بود که هر دو جهل تازيانه 
بخورند و آن گاه صورتشان به لجن سياه شود و بر دو الاغ سوارشان کنند و 
سرشان را رو به باسن الاغ بگذارند و ايشان را در ميان مردم بچرخانند و این را 
ايکر ین سنگسار نمودند. 

بهودیان به ابن صوریا گفتند: جه زود وی را آگاه ساختی و بر آن همه ستایش 
















و بزر گداشت ما سزاوار نېودی» ولی تی ,غانتٍ بودئرو ما دوست نداشتيم که از تو 
غیبت کنیم. وی گفت: او مرا به تورات قسم داد و اگر اين گونه نبود چیزی به وی 
نمی گفتم. ۱ 

بس بیامہر صلی اله عليه و ال دستور داسلا آن مره و زن را در برایر در 
مسجد خود سنگسار کردند و گفت: من اولین زنده کننده امر تو هستم پس از آن 
A‏ سس ی اد یا وین 
د جاء کم رسوا ین لک 5 يرا ما کم تون من الکتاب وضو عن کییر»" 
آهان ای اهل کتاب؟ رسول ما بر شما (نیز) فرستاده شد. بسیاری از چیزهایی را که 
از کتاب تورات پنهان می‌سازید را اشکار می‌کند و بسیاری را نیز می‌بخشد] 

پس ابن صوریا برخاست و دو دستش را بر زانوان پیامبر صلی اله علیه و آله 
نهاد و گفت: پناه مي‌جویم به خدا و به تو که بسیاری از ان چه را که امر شده‌ای تا 
از آن درگذری, برای ما بگوبی! ولی پیامبر از بیان آن خودداری نمود. آن گاه ابن 
صوریا از پیامبر در باره خواب خویش پرسید. حضرت صلی الله علیه و آله فرسود: 
جشبانم به خواب می‌رود ولی دلم همجنان بیدار است. اسن صوریا گفت: راست 


= سائده رة 
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می‌گویی. بگو ایا هیچ فرزندی می‌یابی که به پدر شبیه باشد. ولی هیچ نشانی از 
مادر در وی تباشد و ایا هیچ فرزندی هست که به مادر شبیه باشد. ولسی نشائی از 
پدر نداشته باشد؟ پس فرمود: هر یک از ایشان که منی‌اش بر منی دیگری پیشی 
گرفته و چیر کی یابد. شباهت کودک به وی خواهد بود. گفت: راست گوی. پس 
آکاهم ساز که در کودک چه چیزی از ان پدز و چه چیری از آن مادر بوده است؟ 
گوید: پس رسول خدا صلی الله علیه و آله مدت زیادی بیهوش گردید و آن گاه در 
حالی که صورتش برافروخته شده بود و عرق می‌ربخت. به هوش آسد و فرمود؛ 
گوشت و خون و ناخن و مو از زن است و استخوان و اعصاب و رگ‌هااز مرد 
است. ابن صوریا گفت: راست گُفتی. حال تو حال یک پیامبر است. و ابن صوریا 
همان جا اسلام اورد و گفت: ای محمد! کدام یک از فرشتگان بر تو نازل می‌شود؟ 
فرمود: جبرئیل, گفت: او را برایم توصیف کن! و نبی خدا صلی اله عليه و آله 
جبریل را توصیف نمود و ابن صوریا قفت: شهادت می‌دهم که در تورات نیز 
همین فونه است و شهادت می دهم که تو به حقیقت, رسول خدا هستی. 

زمانی که ابن صوریا اسلام اور د بهُودیان در باره وی بدگویی کرده و زبان به 
دشنام وی گشودند و زمانی که خواستند برخیزند. بنی قریظه پایگیر بنی نضیر شدند 
و گفتند: ای محمد! بن نضیر, برادرآن ما هستند و پدران ما یکی است و دین ما 
واحد است و نبی ما نیز یکی است؛ چون کسی از مارا بکشند. فدیه نمی‌دهند و در 
عوض دیه او هفتاد وسق ' خرما می‌دهند و اگر از ایشان بکشیم. قاتل را می‌کشند 
و دیه را دو برابر آن چه خود می‌دهند. یعنی صد و چهل وسق خرما می‌گیرند و اگر 
مقتول, زن باشد, به جای وی. مردی از ما را می‌کشند و ار مرد باشد, دو مرد از 
ما می‌کشند و در ازای بندهه ازاده سا را صی‌کگشند و جراست‌های ما تصق 
جراحت‌های ایشان است. تو بین ما و ایشان قضاوت نما. پس خداوند نیز این ایات 
را در سدگسار و قصاص ازل فر موده است ' 


صفت جیرئیل علیه السلام از زبان رسول الله صلی الله علیه و آله 


۱- وسق؛ پیمانه ای معین است برابر با شصت صاع و هر صاخ برابر با پنچ و سه دهم رطل 
است, «المعجم الوسیط ماده وسق. 
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۱) در روایت شیخ مفید در اختصاص در حدیتی از عبداله پن سلام و سئوال 
وی از رسول خدا آمده است که: عبدالله بن سلام به رسول اله صلی اله عليه و آله 
عرض کرد مرا خبر ده که آیا جر تا در لباس زنان است با در لباس مردان؟ 
فرمود: در لباس مردان است نه در لباس زنان. گفت: پس مرا خبر ده که خوردنی و 
آشامیدنی وی چیست؟ فرمود: خوردنی‌اش تسبیح است و نوشیدنی‌اش تهلیل است. 
گفت: راست گقتی ای محمدا پس مرا از طول قامت جبرئیل آگاء ساز. فرمود؛ او 
در ميان فر شتکان میانه بالاست؛ نه بلند دراز است و نه کوتاه خر قامت است. وی 
را هشتاد گیله و طره از موهای مجعد است و بين دو چشمانش یک هلال است, 
پیشانی سفید" و چشم سیاه" و پا سفید است. نور او در میان ملائکه, همچون نور 
روز در تاریکی شب است. او را بیست و چهار بال سبز زینت بسته په در و ياقوت 
است و بر دست و پایش مهرهایی از زینت مروارید است و بر اندام او حمایلی 
است که استرش رحمت. دکمه‌هايش کراست. رویه‌اش وقار و پرهای آن زعفرانی 
است؛ بیشاتی روشن دارد و پتر‌اشی محدب اییت. گرنه‌هایش صاف و دو طرف 
چانه‌اش گرد است. قامتی تیک دارد و نەش خوزد#نه می‌نوشد؛ خستگی‌نابسذیر 
است و اشتباه گریژه و تا روز قيامت وحی الهی را بر دوش می‌کشد. گفت: آري ای 
محمد! راست گفتی. وی از مسائل,دیهری نیز از پیامبر پرسید و نبی خدا صلی الله 
علیه و آله وی را پاسخ گفت و عبداله بن شلام گفست: ژاننت گفتی ای پیامیر! و 
گفت: جه کسی این اخبار به تو رسانده است؟ فرمود؛: جبرئیل. گفت: از جه کسی؟ 
فرمود: از میکائیل. گفت: و میکائیل از که؟ فرمود: از اسرافیل, گفت: و اسرافیل از 
که؟ فرمود: از لوح محفوظ. ی ای یو و کفشت: 
قلم از کجا؟ فرمود: از پروردگار جهانیان. گفت: راست گفتی ای محمدا" 

ابن باپویه که رحمت خداوند بر او باد به نقل از سعد بن عبداله, از قاسم بسن 
محمد اصفهانی از سلیمان بن داور منفری از حفص بن غیاث و دیگران نفل می‌کند: 


7 رة سقيدذتي در بیشانی.‎ =١ 
دعچ و دعجهء سیاهی در چم و ن ن. «المعجم الوسیط ماده دعج».‎ - = 
آن که محل فرارگرقد ا االمعجم الوسيط مادء‎ 1 “۲ 


۴ اقنیي ال نش دارای کي محداب 3 پر آمده. 
لس افتصاص. تس ۵ 
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از امام صادق علیه السلام در مورد آيه شریفه: «لقد رأی من آياث رتد الكبرى»" 
ابه راستی که (بر خی از ایات بزرگ پروردگار خود را بدید] پر سیا ق ایشان علیه 
اسلا م در جواب فرمود: جبرئیل را ا که ساقش از مروارید بود. همانند قطره بر 
روی گیاه و عشصد پال داشت و فاصله زمين و اسمان را بر کرده بوو" 

بعنايی «سخت» 

ان بابویه با سند خود از علی ن ای طالب علی السلام در مود یه او 
للسْخْت» تقل می‌کند: او مردی است که مشکل برادرش را برطرف می گند و سپس 
شد یه او را ا 

عن این حدیت از علی بن ابی طالب عليه السلام در صحیفه امام رضا علیسه 
السلام نیز روایت شده است." 

۳ محمد بن یعقوب به نقل از تعدادی از یاران ماء از سهل بن زیاد. از احسد 
بن محمد. از ابن محبوپ. از اپن رئاب. از عمار بن مروان نقل می‌کند: از امام محمد 
باقر عليه السلام در باره غلول (خیانت و دزدی) پرسیدم. ایشان فرمود: شر چه که 
په امام در ان خیانت شود و.پا از از دزدیده شود سحت است و خوردن مال یتیم و 
مانند آن نیز سحت می‌بانسد و سحت انواع زیادی دارد, از جمله ان: دستمزد 
فاحشه‌هاء پولی که از فروش شراب یا نپید مست کننده په دست اید و ربا بعد از 
بینه (پس از این که حکم اشکار: ان را رام دانست) و پذیرفتن رشوه در قضاوت 
که این مورد آخر, کفر به خداوند بزرگ و پیامبرش مي‌باشد." 

۳ و همچنین محمد بن یعقوب به تقل از علی بن ابراهیم و از پدرش, از 
توفلی» از سکوی از امام صادق عليه السلام روایت مي‌کند: سحت همان بای 
مردارء بهای سگ. بهای شراب مهریه يا اجرت زن فاحشه. رشوه در قضاوت و 
دستم د پیشگو م O‏ 

۴ همچنین محمد بن یعقوپ به نقل از عده‌ای از دوسستان ماء از احمد بسن 


.۱۸ / نجم‎ ¬١ 

- توحید. ص 1۹۴ ح ۱۸. 

۳- عیون اسپار اثر ضا عليه السلام. ص ۱ باب ۱ ح 51 
۵“ کاقی» ج ۵ ص ۰۱۲۴ ج 1 

۴- تافي. ج ۵« ص ۱۲۴ ح ۲. 
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اباعبدالّه, از جامورانی. از حسن بن علی بن ابا حمزه از زرعه. از سماعه روایت 
کرده است که امام صادق عليه السلام فرمود: سحت انواع زیادی دارد از سمله: 
دستمزد حجامت گر اگر قرارداد ببندد و دستمزد زنان فاحشه و بهای شراب و رشوه 
در قضاوت که آن کفر به خداوند بزرگ است." 

۵) همچنین محمد بن یعقوب از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد, از محمد 
بن سنان, از ابن مسکان. از یزید بن فرقد. از امام صادق عليه السلام روایٹ کسرده 
است که اژ او در باره اسکت* پر سید پاسخ داد: رشوه در تضاوت. ' 

۶) همچنین محمد بن یعقوب از علی بن محمد بن پُندار از احمد بن اباعبداث, 
از محمد بن علی, از عبدالرحمان بن ابوهشام. از قاسم بن ولید قماری, از 
عبدالرحمان أصم از مسمّم بن عبدالملک. از ابو عبداله عامری روایت کرده است 
که از امام صادق عليه السلام در باره بهای سگی که شکاری نیست. پرسیدم» پاسخ 
داد: این سحت است: اما در بهای س‌های شکاری اشکالی وارد ا" 

۷) همچنین محمد بن یعقوب بد نقل از پعضی از یاران ماء از سهل بن زباده از 
و از عبدالله بن عبذارحمان اصم از مسْمع بن عبد الملک, 
از امام صادق علیه السلام روایت کرده است گه: پیشه‌وران. اگر همه شب را بیدار 













پمانند و کار کنند, این سعت استو " 

۸ همجنین محد بین یعقو ب به قل از عمخمد ین بے از محمد بن حسین,» 
از محمد بن عیسی, از صفوان از داود بن حصین. از عمر بن حنظله روایست 
کرده است که از امام صادق عليه السلام در مورد دو نفر از دوستانمان پرسیدم که 
بینشان نزاعی در باره دین یا میراٹ پیش امده بود و قضاوت رانزد ساطان با 
قضات برده بودند. پر سیدیم: یا این مشکل حل می‌شود؟ امام عليه السلام در پاسخ 
فرمود: هر کس قضاوت را نزد طاغوت بپرد و طاغوت برای او قضاوت کند. هر 
جند حق با او باشد, به خاطر این که حکم طاغوت را معیار قرار داده و این در 
حالی است که خداوند. دستور په کفر به طاغوت فرموده است. او فشط سحت 
دریافت می‌کند. 


۱- کافی؛ ج له تس ۷ سم 3 
۲- تافی؛ ج اب هی ۷ ح 
۳- کافی. ج لا خی ۷ سم ا 
۲- کافی. ج ۵ ص ۰۱۲۷ ۷ 
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گشت؛ گفتم: ان دو بايد چه کار کنند؛ فرمود: به سراغْ کسی بروید که از خود 
شما بوده است و حدیث ما را روایت کرده است و در حلال و حرام ما ناه کسرده 
است و احکام ما را شناخته است, پس به قضاوت او رضایت دهید. من او را قاضبی 
بین شما قرار دادم و ار براساس حکم ما قضاوت کرد و از او نپذیرفت. حکم خدا 
را کوچک شمرده است و حرف ما را رد کرده و کسی که حکم ما را رد کند. حکم 
خدا را رد گ ده است و این در حد شرگ به خداوند است." 

٩‏ همچنین محمد بن یعقوب به تقل از علسی بن ابراهیم. از پدرش. از ان 
محیوب و از عبدالّه بن سنان روایت کرده است که از امام صادق عليه السلام در 
باره یک قاضی سنئوال شد که بین دو روستا قضاوت می‌کرد و روزی خود را در 
آزای فضاوتش از سلطان می‌گرفت. امام عليه السلام پاسخ داد: اين سحت است." 

۰ همچنین محمد بن بعقوب به تقل از محمد بن یحبیء از یکی از دوستانش, 
از محمد بن اسماعیل, از ابراهیم بن ایو بلاه روایت کرده که اسحاق بن عمّر, هنگام 
وفاتش وصیت کرد کنیزان آوازه خوانش را بفروشیم و بهای حاصل از فروش آنها 
را به امام موسی بن جعفر عليه السلام بر دازیم. 

ابراهیم نقل می‌کند؛ من آن کنیزان را یه سیصد هزار درهم فروختم و بهای آن 
را نزد امام عليه السللام بردم و به او گفتم: دوست شما به نام اسحاق بن عمر به 
هنگام وفاتش وصیت کرد که کنیزان آوازه خوانش را بفروشیم و بهای ان رانرزد 
شما آوریم و من انها را فروخنم و این بهای انها است. سیصد هزار درهم. امام علیه 
لسلام فرمود: من به این پول احتیاجی ندارم. این پول. سحت است. آموزش دادن 
به آن کنیزان. کفر و گوش سپردن به آنها نفاق و بهای آنها سخت می‌باشد." 

۱ همچنین محمد بن یعقوب به نقل از محمد بن بندار. از احمد بن اباعب 
لله از شریف بن سابق, از فضل بن ابوقره روایت کرده که: به امام صادق عليه 
السلام گفتم: آنها می گویند: درآمد معلم, سحت است! امام عليه السلام پاسخ داد: 
آنان دشمنان خدایند و دروخ می‌گویند. آنها فقط می‌خواهند که قرآن را آموزش 
ندهند و اگر فردی دیه فرزندش را به معلم پرداخت, برای معلم حلال می‌باشد." 

۱- کافی, ج ۷ ص ۴۱۲ ج ۸۵ 

۲- کافی, ج ۷ ص ۴۰۹ ح ۱. 


۳- کافی. ج ۵. ص ۱۲۰ ح ۷ 
۴- کافی, ج ٹہ ص ۱۲۱ ۲. 
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و عبدالر‌حمان و آنها از امام صادق علیه السلام روایت کرده اند که: بهبای سگ ‏ 


غیرشکاری» سحت است؛ اما بهای گربه اشکالی ندارد.' 

۳ همچنین شیخ با سند خود از سهل بن زیاد. از حسن بن علسی وشاء 
روایت کرده است که از اسام رضا عليه السلام در بباره خرید ژن آوازه‌ضوان 
پرسیدند. امام عليه السلام در پاسخ فرمود: زن آوازه خوان برای سرگرم کردن مردم 
ااا ا سحت است و سحت در 

نش اق" 

۲ عیاشی به نقل از سلیمان بن خالد روایت کرده است که از امام صادق 
عليه السلام شنپدم که فرمود: هر گاه خداوند. خیر و خوبی را برای بنده‌ای بخواهد 
نکته سفبدی به قلبش الهام می‌کند و گوش قلبش را شنوا می‌سازد و فرشته‌ای را 
مأمور مي‌کند تا او را از خطا باز دارد و هر گاه خداوند. شر و بدي را پرا 7۳ 
بخواهد. نکته‌ای سیاه و تاریک را به قلبش الهامتی‌کند و گوش قلبش را ناشنو 
می‌سازد و شیطان را مأمور می‌کند تا او رلا نچ اچد سپس ایس آیسه را تلاوت 
فرمود؛ «فمن بردالّه آن بهدیه یشرح صدره للاسلام و من برد رد ان یضله یجعل صدره 
یا حرجا» [پس کسی را که خدابخواهد هدایت نماید دلش را به پذیرش اسلا 
می‌کُشاید و هر که را بخواهد گمراه کند. ذلش را سخت تنک می‌گرداند. جتان که 
گویی به زحمت در آسمان بالا می‌رود. این گونه خداء پلیدی را بر کسانی که ایمان 
نمی‌آورند. قرار می‌دهد] و بعد این آیه: «ان الذین حقت علبهم كلمة ربک 
لايۇمنون» [در حقیقت کسانی که سخن پروردگارت بر آنان تحقق یافته ایسان 

اي آیه را تلاوت فرمود: «أولتک الذین آم د رد الله أن بطم 

بهم [اینانند که خدا نخواسته دل‌هایشان را پاک گر دائد) 

E N N‏ امام رضا عليه السلام روایت کرده است که از امام 
عليه السلام شنیدم که می‌فرسود: بهای سک سحت است و سحت در آش 


۱- تهدیب» ج ۳ ا ۵۶ ح ۷ ۰ ا. 

۲- تهذیب, ج ۴ ص ۳۵۷ ج ۱۰۱۹ 

۳ اعام /۲۵ ۱. 

۴- يونس /۹۶. 

ل تفسیر عپاشی. ج ۱ هن ۰ ح فال 


رای 
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می‌باشد. 

۶ سماعة بن مهران از امام صادق عليه السلاء یا امام موسي کاظم عليه 
السلام روایت کرده است که سحت. انواع یاو مار اد آح سجامت گر 
دستمزد زن فاحشه, بهای شراب و رشوه در قضاوت که این کفر به خداوند 
موی می‌شود.! 

۷) جراح مدائنی از امام صادق علیه السلام روایت کرده که: پذیرفتن رشوه 
در قضاوت. خوردن مال سحت به حساب می‌آید. و همجنین از امام عليه السلام 
است که قنه ند دم قاحشه نید سحت مر افد 

۸ محمد بن مسلم از امام سادق عليه السلام روایت کرده است که: بهای 
سگی که شکار نمی‌کند. سحت است و همجنین فرموده است: بهای گربه. اشکالی 
ندارد.' 

٩‏ عمار بن مروان تقل می‌کند: از امام صادق عليه السلام در باره غلول 
(خیانت و دزدی) پرسیدم, امام عليه السلام در پاسخ فرمود: هر چه که در آن به 
امام خیانت شود یا از اواد زد ید شود سحت است. و خوردن مال یتیم و مانند ان 
نیز سحت می‌باشد و سحت آتواع زیادی دارد از جمله: هر آن چه که از عمل 
حاکمان ستمگر به دشت اید و همچنین اجرت قضات. دستمزد زنان فاحشه. بهای 
شراب و نوشیدنی مست کننده: ربا بعد از بینه (پس از این که حکم آشکارء آن را 
حرام دانست) و رشوه در قضاوت ای عمار! که این کنر به خداوند و پیامپرش 
وی 

۰) سکونی به نقل از امام محمد باقر عليه السلام روایست کرده که: ایشان 
فرمود: پدر بزرگوارشان خوردن گردویی را که بچه‌ها از قمار په دست اورده بودند. 
نهی می‌کرد و می‌فرمود: این سحت است." 

۱ همچنین سکونی به نقل از پدرش و او از علی علیه السلام روایت مي‌کند: 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۳۵۰ ح ۱۱۱ 
1- لقسیر عیاشی» ج 1 ۳ ۰ ح 1 
= نفسیر عیاشی» ج ( هی ا i1‏ 
۲- تفسیر عیاشی» ج 1 هن ۰ سم 1۴ 
۵- نفسیر عیاشی» ج ٩‏ ی ۰ ۷ سم ۷ ٩‏ 
۴= تفسیر عیاشی. ج ۱ ی ۱ ح,۱۱۶. 
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مهریه زن فاعشه. رشوه در قضاوت و دستمزد پیشگو یز سحت په حساب می‌اید." 


نک اتو اة فا هی ولو کم با لون ای نوا لين اوا 
اون وال ختاز ما اسو آم کاب نومه عُهداء...(44). 

[ ما تورات را که در آن رهنمود و روشنایی بود نازل کردیم. پیامبرانی که 
تسلیم (فرمان خدا) بودند. به موجب آن برای بهود داوری می‌کردند و (همچنین) 
الهیون و دانشمندان یه سیب آن جه از کتاب خدا به انان سپرده شده و پر آن گواه 
بودند.] 

۱) عیاشی از مالک جُهنی روایت کرده است که امام محمد باقر عليه السلام 
آيه «انا تزا التوراة فیھا شی وتور» را تا «بمّا استعْفظواً من کتاب الله» قرائت 
aS‏ پاتوما انا ها 

۲) ابو عمرو زتیری از امام صادق علیه "لسللام روایت کرده که: طهارت و پاک 
بودن. لازمه مقام امامت است و طهارت به فعس بناکی از کناهان و معصیت‌های 
مهلکی است که اتش جهنم را واحپ می‌سازد. همحنین از دیگر لاز مدهای امامت. 
علم نورانی و دقیق به همه آن چه امت به آن"نیاز دارند, ازجمله حلال و حرام 
امور است و نیز عقام امامت باید عالم به کتاب قران باشد. جه مسائل عام قران چه 
مسائل خاص قرآن. و محکم و متشابه آن را تشسخیص دهد و علوم دقیسق و 
تأویلات غریب و ناسخ و منسوخ ان را بشناسد. 

پرسیدم: علت چیست که لازمه اماست. فقط این اموری است که شما بر 
شمردید؟ امام عليه السلام در پاسخ فرمود: خداوند در باره کسانی که به ائها اجازه 
حکومت دادہ و آنها را اهل حکومت قرار داده, می‌فرماید: 

«إنا تزا التوراة فیها دی وتو ی م بي ليون الذين أسلَموا لین افو 
والربانیون والاخیار» پس این امامان غیر از بیامبرانی هستند که مردم را با علمشان 
تربیب ھی کنند و منظور از احبار همان دانشمندان است نه ربانیون و سپس خداوند 


ب تس عیاشی: ج 5 سس ۱ ح Eh‏ 
۲- تفسیر عیاشی؛ ج ۱. ص ۳۵۱: ج 11۸ 
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خبر داد: «بمّا استخفظرا من کتاب الله وکانوا عله شهّداء» و نگفته است به آن چه 
از قران که حمل کنند (از بر کنند)," 


1 ۳ سیر بر ۰ ہے ۳۳ Re ۳ i‏ ۴ ساب 

۳ سس و ی 
نیت مر نکافررن (۰۵) 

[پس از مردم نترسید و از من بترسید و آیات مرا به بهای ناچیزی مفروشید و 
کسانی که به موجب ان چه خدا نازل کرده, داوری نکرده‌اند. انان خود کافرانند] 
پیامبر نسبت می‌دهد. روایت کرده است که: پیامپر صلی اله علیه و آله فرمود: کسی 
که بر سر دو درهم, ظالمانه قضاوت کند و اجرای آن حکم را اجبار کند. از اهل این 
د می‌با شد : وشن لم يکم بما آنرل الله فاولتک هم الخافرون» بر سیدم: حگُونه 
او تازیانه و زندان دارد و حکم می‌کند و اکر محکوم. حکم را بديرفت که هيج 

۲ ۲ 
وگرنه حاکم با تازیانه‌اش او رآمی‌ژند و وی را در زندان. حبس می‌نماید. و شیم 
علیه و آله فرمود: ...و حدیت را عینا بقل کرده است. " 

۲۱| و همچنین محمد بن یعقوب از علی بن آبراهیم از پدرش از ابن ابی شمر 
از محمد بن حمران از ایا بصیر روایت کرده است که؛ از امام صادق عليه السلام 
شنیدم که فرمود: هر کس بر سر دو درهم به غير از آن چه خداوند نازل فر موده 
قضاوت کند. کافر به خداوند بزرف است. " و شيخ نیز همین روایت را با سند خود 
از علی بن ابراهیم از قول پدرش و .... تا آخرء نقل می‌کند.* 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۲ س ۱ ح ۹ 
۲- کافی ح ۷ ص ۱۴۰۸ ۳ 

۳- تهذیب. ج ۶ ص ۲۲۱ م ۸۵۲۴ 

۴- خافی: ج ۷ ن ۸ مج 1 

لس تپدیپ: ج ۶, س ۰۱ سح ۵۲۳ 
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۲) عیاشی به تقل از عبداله بن مسکان از قول امام صادق و او از پدرش و او 
از پدرانش علیهم السلام روایت کرده است که: پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: هر 
کس در قضاوتش پر سر دو درهم. ظالمانه حکم کند و سپس اجرای آن حکم را 
جبار کند. اهل این آیه می‌باشد: «وَن لم گم با أنزل الله ویک شم 
الکافرون». پرسیدم: ای فرزند پیامبر خدا! چگونه می‌تواند به اجرای حکمش اجبار 
کند؟ فرمود: او تازیانه و زندان دارد و حکم می‌کند و ار محکوم, حکم را پذیرفت 
که هیح. و گرنه حاکم با تأزیانه‌اش او را می‌زند و وی را در زندان, حبس می‌نماید." 

۴) ابو بصیر از امام صادق عليه السلام روایت کرده که: هر کس بر سر دو 
درهم به غير از آن چه خداوند ناژل فر مودهه. قضاوت کند. کافر شده است و هر 
کس بر سر دو درهم قضاوت کند و در قضاوت اشتباه نماید نیرز کافر شده اس ؟ 

۵ ابو بصیر بن على از امام صادق عليه السلام روایت کرده که: شنیدم که امام 
عليه السلام فرمود: هر کس بر سر دو درهم به غير از آن چه خداوند نازل فرموده. 
قضاوت کند. کافر په غداوتد پر رگ است ۲ 

۶ همچنین یکی از دوستان ابو بصیربن علی روایت کرده که از عمار شنیدم 
بر بالای منبر مسجد کوفه می گفت: سه نفر شهادت دادند که عثمان کافر است و من 
چهارمین آن سه فر هستم و این چهار نفر, را نام می‌بر م. سپس اين ایسات از سوره 
۱ «ومن لم یخم بسا انزل الله ولیک شم م الکافرون» و 
«الظالئون»" «ولیخکم آغل الإنجيل بنا أنزل افيد وتن زگ انزل الک 
فانک هم الْاسقون». " ۹ و اقا ساديدا داد ان ناژل کرده: 
داوری کنند و کسانی که به آن چه خدا ناژل کرده, حکم نکنند. آنان خود نافرمانند] 

۷) ابو بصیر از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده که: هر کس بر سر دو 
درهم به غیر از آن چه خداوند ازل فرموده قضاوت کند. کافر شده است 

۸ ابن سنان از امام صادق عليه السام روایت کرده که: قضاوت امیرالمومنین 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۲۵۲ م ۱۲۰ 
۳- تفسیر عیاشی» ج ۱ سس لا E‏ 
۲- مائده ۴۵۶ 
(ما- مبانده ۳۷ 
۴ شیر عیاشی. ج 5 س ۵۲ ح Ti‏ 
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علی عليه السلام در زمینه دیه اعضای بدن این گونه بود: ديه بینسی, اگر از جای 
کنده شود یکصد شتر می‌باشد: سی ماده شتر چهارساله. سی ماده شتر دو سساله 
بيست ماده شتر باردار و بیست شتر دو ساله نر؛ دیه چشم آفر از جایش بیسرون 
آورده شود. بنجاه شتر می‌باشد؛ ديه الت مرد ار از طریق خطای غیرعمدی از 
قسمت فوقانی قطع شود. یکصد شتر می‌باشد؛ همچنین دیه پا و دیه دست. اگر قطع 
شود پنجاه شتر می‌باشد. همچنین دیه گوش, اگر فطع شود و بریده گردد. پنجاه شتر 
می با شد. 

اما زخم‌ها و جروح اعضا بايد دو فرد عادل از میات شا در ورو ان کب 
کنند. متظور ایشان امام است و فرمود: دومن لم کم با آنزل الله فأولستک هم 
الکافرون». 

٩‏ ابن سنان از امام صادق عليه السلام روایت گرده که: دید بینی, اگر از جای 
کنده شود. یکصد شتر می‌باشد. دیه چشم اگر از جایش بیرون آورده شود. پنجاه 
شتر می‌باشد: و ديه دست: اگر قطع شود. پنحاه شتر مي‌باشد و دیهد الت مرد اگ 
قطع شود. یکصد شتر می‌باشد و دیه گوش, اگر قطع شود, پنجاه شتر مي‌باشد اما 
زخم‌های کمتر از یک سوم و در امورل دیه انگشت و مانند آن. دو عادل از بین شما 
قضاوت کند«ومن له يكم بما آنزل الله فاوتنک شم الکافرون».! 

۰) ایوعباس از امام اچ علیه السا روایت کرده است که هر کس بر سر 
دو درهم به غیر از ان چه خداوند نازل فرسوده قضاوت کند, کافر شده است. 
پرسیدم: به آن چه خداوند نازل فرموده کافر شده است يا به آن چه بر محمد صلی 
الله علیه و آله نازل شده است؟ فر مود: وای بر تو. اگر په آن چه بر محمد صلی اله 
علیه و اله ناژل شده. کافر شود ایا به ان جه خداوند ناژل فرموده. خافر نشده 


اس »۲ 


۱- تفسیر عیاشی: ج س ۲ سم ۱۲۵. 
اِ_ تسیر عیاشی: ج ۹ ۷ لانت TY‏ 
= تسیر غیاشي. ج س ۲ سم TY‏ 
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وهای باس وال لین والامت؛ بالات و ۳ الا الائن 
والس باش وروح فاص 
[و در (تورات) بر آنان مقرر کردیم که جان در مقابل جان و چشم در برابر 
چشم و بینی در برابر بینی و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان می‌باشد 
و زخم‌ها (نیز به همان ترتیب) قصاصی دارند] 

یی باس وم از خسن اي من ار شا از ابان» از زراره, از یکی از 
ائمه عليهم السلام در مورد آیه: «النْفْس بالنفس رالعین بالعین والانف بالالف» 
روایت کرده است که: این آپه محکم است.' 

۲ همچنین شیخ با سند خود از محمد بن احمد بن پحبی, از علی بن محمد 
فاسانی. از قاسم بن محمد. از سلیمان بن داود, از حفص بن غیات, از امام صسادق 
عليه السلام روایت کرده که: مردی از پدرم در مورد جنگ‌های امير المؤمنين على 
علیه السلام پرسید. و این مرد از دوستداران ما اهل بيت بود. امام محمد باقر عليه 
السلام فرمود: خداوند. محمد صلی اله علیه. و آله رابا پنج شمشیر مبصوث کرد. و 
شمشي ها را بٍ شمرد تا په این جا رسید اکل و اما شمشیر در نبام. شمشيري 
است که قصاص با آنان انجام می گیرد. خداوتدمتعال می‌فرماید: «الفْس بالتفس», 
از نیام کشیدن آن شمشیر بر عهده اوی سل نکاما است. ‏ 

۲) محمد بن یعقوب به نقل از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, و علی بن 
ابراهیم از پدرش و همگی آنها از ابن محبوب. از عبدالّه بن ستان روایت کرده اند 
که: از امام صادی عليه السلام شنیدم که در باره مردی که به عمد. زنی را کشته بود 
سخن می‌گفت. فرمود: «اگر اولیای مقتول می‌خواهند. می‌توانشد قاتل را بکشند و 
نیمی از ديه یک مرد را په خانوادهاش بدهند و اگر مایلند, : نیمی نیمی از ديه (پنج هزار 
درم) را بگیرند و قاتل را ببخشند.» و در باره زنی که شوهرش را به عمد. کشته 
بود. فرمود: اگر اولیای مرد می‌خواهند زن را بکشند. بکشند و هیچ کس بیش از 
جنایت بر نفس خود جنایتی نمی‌تواند بکند. ' 


۱- تهذیب. ج ۱۰ ص ۰۱۸۳ ح ۷۱۸ 
1- - ا E:‏ ۳۳۰ 
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۴) همچنین محمد بن یعقوب به نقل از علی بن ابراهیم از پدرش, از آبن ابی 
عمیر. از جمیل بن دراج روایت کرده است که: از امام صادق علیه السلام در باره 
قصاص بین زن و مرد برسبدم, امام عليه السلام فرمود: آری» در زمینه جراحات تا 
قبل از این که زخم‌ها به یک سوم برسد. حکم آن یکسان است؛ ولی اگر به یک 
سوم برسد» مرد برتر می‌شود و زن, پایین‌تر قرار می‌گیرد.! 

۵ همچنین محمد پن یعقوب به نقل از عده‌ای از یاران ما و انها از سهل بسن 
زیا از ابن محبوب. از ابن راب از حبلی روایت کرده که: از امام صادق عليه 
السلام در مورد دیه‌ها و قصاص‌های جراحات مردان و زنان سئوال شد. امام عليه 
السلام فرمود: مردان و زنان در قصاص. حکم یکسانی دارند؛ دندان پا دندان, زخم 
با زخم, انگشت با انگشت به صورت یکسان فصاص می‌شود و این در صورتی 
است که جراحات. کمتر از ثلث دیه باشد, اما زمانی که دیه جراحات از یک سوم 
ديه پیشتر شد ديه مرد را در جراحات. دو سوم ديه می‌کنند و ديه زن را یک سوم 
دیه فر ار می‌دهند. 

۶ همچنین محمد بن فقوب به نقل از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی 
عمیر و از حماد, از حبلیف. از اماع صادق عليه السلام در مورد مردی که زنی را 
عمداً کشته بود و اولیای زن, خواستار قتل آن مرد بودند. روایت کرده که: این امر 
به آنها بستکی دارد. اکر آنها نف دیه رابه اولیای مقتول دادند و آنها پذیرفتند 
نصف دیه مرد از آن آنهاست و اگر زن, مرد را کشته بود. می‌بایست به دلیل قتل. 
کشته می‌شد و قصاص به نفس تنها راه برای آنها بود. 

و فرمود: دید جراحات مردان و زنان یک‌سان است؛ دندان ژن با دندان مرد. 
زخم موضحه " زن با زخم موشحه مرد اتکشت زن يا انگشت مرد قصاص می‌شود 
و این در صورتی است که جراحت, کمتر از ثلت ديه باشد, و ار از ثلت ديه پیشتر 
شد دیه مرد. دو برابر دیه رن می‌شود. " 

۷ عباشی به نقل از حفص بن غبات. از جعفر بن محمد عليه السلام روایت 
کرده که خداوند. محمد صلی الله علیه و آله را به همراه پنج شمشیر, مبعصوث کرد؛ 


۱- کافی, ج ۷ ص ۱۳۰۰ ج ۷ 

۲- موضحه از زخم‌هایی است. که روشنی استخوان در أن نمایان باشد, یعنی سفیدی آن. 
#لسیان العر بء ا اسه او ضح. 

۳- کافی, ج ۷ ص ۲۹۸» ج ۲. 
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یک شمشیر از آنها در نیام است که EE‏ یی یی 
عهده ماست و اما این شمشیر در نیام, آن شمشبری است که قصاص با آن | نجام 
می شود خداوند می‌فرماید: «لْفس بالتفس». پس پرگشیدن ان شمشیر بر عهده 
اولیای مقتول است و حکم آن بر عهده ماست." 


مدب کار وم لمکم ان اهر ی ماو .)٤(‏ 

[و هر که از آن (تصاص) در گذرد. پس آن کفاره (گناهان) او خواهد پود و 
کسانی که په مرجب | جه خدا تازل کرده. داوری نگرده‌اند, آثان خود 
ستمگرانند] 

۱ محمد بن یعقوب به نقل از علی بن ابراهیم. از پدرش. از ابن ابی عمیر. از 
حماد بن عشمان, از حلپی از امام صادی عليه السلام روایت کرده است که: از او در 
باره ایه: «فمن تصلّق به فهو کفارة له» پرسیدم. ۽ فر مو د: کسی که به دیه راضی شود 
و عفو کند» په همان اندازه از گناهانش بخثتله اتقو د. " 

۲) همچنین محمد بن یعقوب به نقل از محمد بی بحبی. از احمد بن محمد از 
علی بن حکم. از علی بن ابوحمزه, از ابو بصیر روایت کرده است که: از امام صادق 
عليه السلام در باره آیه: «فْمن تصدق به فهو مار لد فزمود: «کسی که يسه ديه 
راضی شود و جراحات یا یر ان را عفو کند. به همان اندازه از گناهانش بخشیده 
می‌شود.: 

۳ عیاشی به تقل از ابو بصیر روایت کرده است که: از امام صادی عليه السادم 
در باره آیه «فمن تصدق به فهو کثارة له» پرسیدم. فرمود: کسی که به ديه راضی 
شود و جراحات یا غیر آن را عضو کند. یه همان آندازه از گناهانش بخشیده 

۲ 


می شو د. 


1- تفسیر عیاشی: ج ۱ س لب ۳. ح ۰۱۲۸ 
۲- کافی. ج ۷ ص ۳۵۸ ح أ 

۳- کافی. ج ۷ تس ۲ ح 1 

= تسیر عیاشی؛ ج آ: ین ۵۵ ح 21 
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و لبکرآفن الاضل ٤ا‏ رل اه فيه ومن ل نُڪ با نزل انه ار يكم 
الماسفونَ (4۷). 

[و اهل انجیل باید به آن جه خدا در آن نازل کرده, داوری کنند و کسانی که 
په آن چه خدا نازل کرده, حکم نکنند. آنان خود نافرمانند] 

۱) عیاشی به نقل از ابو جمیله, از یکی از بارانش. از یکی از انسه علبهم 
السلام روایت کرده است که: خداوند در خمس, سهمی را برای آل محمد که درود 
خداوند بر آنها باد. واجپ فرعموده است؛ اما ابوبگر به خاطر حسد و دشملی از این 
که سهمشان را په انها بدهد. س پا زد و خداوند فر موده است: 

«من لم کم بما آنزل ال ایک هُم لیقون» و ابویکر اولین کسی بود 
که حق آل محمد علیهم السلام را منع کرد و بر آنها ظلم روا داشت و مسردم را بر 
انان مسلط کر د. 

و پس از مرگ ابوبگره عمرء بدون رای شورایی مسلمانان» جانشین او شد. در 
حالی که ال محمد علیهم البلام از این امر راضی نبودند. عمر بدون توجه به این 
امر ادامه داد و حق ال معشد ڳلا آنه ناد و همان کار ابوبگر را پی گرفت." 


و رلا لك کاب مهن ده من اسکتاب وی عليه اڪ 
مب وال 


[و ما این کتاب (قرآن) را يه حق به سوی تو فرو فرستادیم, در حالي که 
تصدیق کننده کتاب‌های پیشین و حاکم بر آنهاست. پس میان آنان بر وفق آن چه 
خدا نازل کرده, حکم کن] 

۱ محمد بن یعقوب به نقل آز محمد پن یحبی. از احمد بن محمد از حسین 
بن سعید. از نضر بن سوید. از هشام بن سالم. از سلیمان بن خالد و او از امام 
صادق عليه السلام روایت کرده که: له بهودی و نه نصرانی و نه مجوسی به غير خدا 
قسم داده نمی‌شوند, خداوند عر و جل می‌فر ماید: «فاخکم یتم بما رل الله ' 


۱- تفسیر عیاشی. ج ( س ۲ ح ۶ ا 
۲- تافی؛ ج ۳ ری ا :1 
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که: نه بهودی, نه نصرانی و نه مجوسی به غير خدا قسم داده نسی‌شوند, خداوند 
می‌فرماید: «قاخکم بهم بنا آنزل الله" 


ولا وا م عا جاء ينال کل جملا يڪم شرع ویناجا لز 
ان یک ادوا ولک ن ريواصت اسر 
کم افد لفون (۰۸» 


[ و از هواهایشان (با دور شدن) از حقی که به سوی تو آمده. پیروی مکن. 
برای هر یک از شما (امت‌ها) شریعت و راه روشنی قرار داده‌ایم و اگر خدا 
می‌خواست شما را یک امت قرار می‌داد. ولی (خواست؛) تا شما را در آن جه به 
شما داده است. پیاژماید. پس در کارهای تیگ بر بکدیگر سبفت گیرید. باز قشت 
(قمد) شما به سوي خداست. آن اه در باشان جه در آن اختلاف می کردید. 
آگاهتان خواهد کرد] 

۱) علی بن ابراهیم: در مورد آیه: «لكل جعلتَا منکم شرعة ومنهاجٌا» فرمود: 
هر بیأمیری شریعت و روشی دارد: یکن اسار کم فی ما آتاکم» یعنی شا را 
آزمایش کر 


شک نیون وم نخس من اق خکم شوم نو( 

[آپا خواستاز حکم جاهلیت‌اند و برای مردمی که یقین دارند. داوری چه کسی 
از خدا بهتر است] 

) محمد بن یعقوب به نقل از عده‌اي از یاران ما و آنها از احمد بن محمد بسن 
خالد از بدرش از امام صادق علیه السلاع» این حذیث منسوب په پیامپر صلی اله 
عليه و اله را روایت می‌کتد؛ قضات جهار دسته‌اند: سه دسته انها در اتش‌اند و یک 
دسته در بهشت؛ مردی که آگاهانه په ستم حکم کند. که او در آتش است, مردی که 


ك- تيسم عیاشی» ج ۱ ی ۴ ح 1 ۱۷ . 
۲- تفسیر قمی, ح ۱. ص ۱۷۷. 





sarallah-ketab.blogfa.com 





3 





ET ا‎ 


ناآگاهانه به ستم حکم کند که او نیز در آتش است, مردی که ناآگاهانه به حق حکم 

کند که او هم در اتش است. اما مردی که آگاهانه به حق حکم کند. جایگاهش در 

بهشت است. و امام عليه السلام فرمود: حکم کردن دو نوع است: حکم خداوند و 
جاهلیت؛ هر کس حکم خدا را کنار بگذارد. به حکم جاهلیت قضاوت کرده 
1 


است. 

۲ همچنین محمد بن یعقوب به نقل از ابو علی اشعری, از محمد بن عبدالجبار 
از ابن فضال, از ثعلبة بن میمون, از ابو بصیر از امام محمد باقر عليه السلام روايست 
گر ده است که: حکم کردن دو نوع است: حکم خداوند و حکم جاهلیت, و خداوند 
عز و جل می‌فرماید: «رمّن خسن من ال ما لموم وقنون» و گواه باشید که 
زید ین ثاپت در واجبات. به حکم جاهلیت قضاوت کرده است. " 

۳ عیاشی به نقل از ابو بصیر, از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است 
که: حکم دو نوع است: حکم خداوند و حکم جاهلیت. سیس می‌فرماید: ومن 
اخسن من الله کم لو بُوقنون» می‌فرماید: «گواه باشید که زیید به حکم 
حاهلیت؛ قضاوت کر ده است* باس نیا جپات, * 


ب نما ی وا لا و اود ای وا بعصم او تعض وَمَن 


2 که یمن ان اي الوم لین ۵۱ 


[ای کسانی که ایمان آورده‌اید! بهرد و نصساری را دوستان (خود) میرد 
(که) بعضی از آنان دوستان بعضی دیگرند و هر کس از شما آنها را به دوستی 
اد آنان خواهد بود. آري. خدا گروه ستمگران را راه نمی‌نماید] 

۱) در دعائم الاسلام به نقل از امام صادق عليه السلام برای سا روایت شده 
است که شخصی از ایشان این سئوال را پرسید: ای فرزند بیامبر خدا! په مس بگو آل 
محمد عليهم السلام چه کسانی هستند؟ فرمود: ال محمد عليهم السلام تنها اهل بيت 
او هستند. گفت: عامه ( اهل سنت ری ةة :ا ما سوه 


1- تافی. ج N‏ ي ۷ ح 5 
۲- کافی» ج ۷ س ۷ء م أ 
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حساب میآیند. امام صادق علیه السلام تبسمی کرد و فرمود: هم درست گفتد و هم 
درست نگفته‌اند, 

آن شخص می‌پرسد: ای فرزند پیامبر خدا! این سخن تو. هم درست گفته‌اند و 
هم درست نگفته‌اند. به چه معنی است؟ فرمود: درست نگفته‌اند په یک معنا است و 
درست گفته‌اند هم به یک معنا؛ درست نگفته‌اند که مسسلمائان. آل محمد هستند و 
خدا را یگانه می‌دانند و پیامیر صلی اله عليه و آله را قیول دارند, در حالی که در 
ندین آنها نقص وجود دارد و در آن سهل انگار هستند. 

و درست گفته‌اند, جرا که در بین مسلمانان کسانی از ال محمد علسیهم السلام 
وجود دارند. هر چند با پیامبر صلی الله علیه و آله خویشاوند نیستند. و این به 
خاطر عمل به فرامين قران از جانب انهاست. نه این که آنها آل محمدی هستند که 
خداوند پلیدی را از آنها دور کرد و آنها را پاک و منزه گردانید. 

پس هر کس به فرامین قرآن عمل کند و از آل محمد علسیهم السلام تست 
نماید به خاطر دوستی با آل محمد از انهاست,.هر چند نسبش از نسب محمد صلی 
الله علیه و آله دور باشد. 

ان شخص پرسید: جانم فدای شماء آن فرامین قرآن چیست که هر کس از آن 
نگهياني کند و به آن عمل کند, دران صورت از آل محمد علیهم السلام به حساب 
می‌اید؟ فرمود: عمل به فرامین قران و رر از ال محا که درود خداوند بر انها 
باد؛ پس هر کس آنها را دوست بدارد و همان گونه که خداوند آنها را از نظر 
نزدیکی به پیامبرش صلی الله علیه و اله بر همه مردم مقدم دانسته. مقدّم بدارد, از 
آل محمد علیهم السلام به حساب می‌اید و خداوند در کتابش این گونه حکم کرده 
و فرموده است: «وَمُن یلم سکم فان متهم 

۲) همچنین در دعائم الاسلام به نقل از امام صادق عليه السلام روایست شده 
است؛ کسی از بین شما که تقوا پيشه کند و عمل صالم انجام دهد. از ما اهل بيست 
است. به ایشان کفته شد: از شماست اي فرژند بیامیر!؛ فرمود: اریء از ماست. ابا 
سخن خداوند عز و جل را نشنیدی : «ومن وهم منم فان صنهم» و نیز سخن 
اپراهیم عليه السلام را که می کوید: «فْمَن تبعنی فاه منی».۳ اس هر گه از من 


"- دعائم الا لام ج 1 س . 
۲- اپراهیم / f‏ 
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پیروی کند ہی کمان, او از من بیروی کند] 


ری الین فی فلوم رض عون فپ ون نی آن ریا دنر 
[می‌بینی کسانی که در دل‌هایشان بیماری است در (دوستی) با انان شتاب 
می‌ورزند. می گویند: می‌ترسیم به ما حادثه ناگواری برسد. امید است خدا از جانب 
خود فتح (منظور) یا امر دیگری را پیش آورد تا (در نتیجه آنان) از آن چه در دل 
خود نهفته داشته‌اند. پشیمان کردند 
۱) علی بن ابراهیم روایت کرده که: خداوند به پیامبرش صلی اله عليه و آله 
فرمود: «فتری این فی قلربهم مرض | سّارعون فیهم یقولون ا نخشسی آن تصیبنا 
دََیرت» و اين سخن عبدائه بن ابی به پیامبر خدا صلی اله علیه و آله است: حکم بنی 
نضیر را نقضی مکن. ما از مصیتزارمی ترسم پس خداوند فرمود: «فعستى ال أن 
نی بالفتع او آمر من عنده روافیضبجوا علي ما ارات آنفیهم نادمین». ' 
)سجن خلی ین ولشیو پاد فی رات کرده که : مردی در حضور 
من از امام صادق عليه السلام در باره اين آیه: «فعسی ال ن یت بالفتح ار اشر 
ن عندو ینوا علی ما مرو ی هم نایین» سئوال کرد و اسام علیه 
السلام فرمود: هفت روز پس از سوزائدن زید. (خداوند) اجازه هلاکت بنی اميه را 
در و" 


ول این انوا َو لاء ای نوا باه ینم رل حعث 
1 آعاسرین (۵۳), 


[و کسانی که ایمان آورذه‌اند. می گریند: ایا اینسان بو دانسا که به خداه نی 
سو گندهای سخت می‌خوردند که جدا با شما هستند؟ اعمالشان تیاه شد و زبانکار 





۱- دعائم الا سلام: ج س ۳٣‏ 
۲ تفسیر قمي؛ ج ۱ء ص ۱۷۷. 
٣ے rT‏ عیاش ۳ کل و ۳ AT‏ 
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گردیدند | 

۱) عیاشی به نقل از ابو بصیر روایت کرده است که: از امام محمد باقر عليه 
لسلام شنیدم که فرمود: این قضات: ابن عینیه. سلمه. کثبرالنوا». ابوالمق دام و تاد 
(منظور, سالم تمّار است) بسیاری از مردم گمرا را آناه ن گمراه کرده‌اند و آنها از 
دسته‌ای هستند که خداوند فرمود: «ومن الاس س امنا بال ايوم الا خر 
وم شم بُوْمنین» ]د برخی از ا می‌گویند: : ما به دا و روز ز یازپسین ين ایسان 
آورده‌يم, ولی گروندگان (راستین) نیستند.] و آنها از دسته‌ای هستند که خداوند 
فر مو د: ۳۳ بالله جد یاه به خدا قسم می خورند «انپم لبعکم حبطت 
اعسالهم پات |[ خاسرین 4 


ای ی نوات برد منم عن دینه و تبات اف ۳ و ته 
أل على اژینی أموعلی انکافرین دون في یل اه ولو من 
دك سل نله یه من کتاء و له واییع عم (ب۵), 

[ای کسانی که ایمان آورده‌اید! هر کس از شما از دین خود برگردد. به 
زودی خدا گروهی (دیگر) را می آ زد که آنان را دوست می‌دارد و آنان (نیز) او 
را دوست دارند. (اینان) با مومنان فروتن (و) بر کافران سرفرازند. در راه خدا 
جهاد می کنند و از سرزنش هیچ ملامتگری نمی‌ترسند. این فضل خداست. آن را به 
هر که بخواهد, می‌دهد و خدا گشایشگر داناست] 

۱ محمد بن ابراهیم نعمانی به نقل از احمد بن محمد بن سعید عقده از على 
بن حسن فضال, از محمد بن عمر و محمد بن ولید. از حماد بن عتمان, از سلیمان 
بن هارون عجلی روایت می‌کند: از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: پاران 
صاحب این ام برای او محفوظ هستند؛ اگر همه مردم هم بروئد. خداوئد. بارانش 
را باز می گرداند و آنها کسانی هستند که خداوند عز و جل فرمود: «فٍن یکفر با 
شولا فقد وکلنا بها وا لیسُوا بها بکافرین» [و اگر اينار ن (حمشرکان) بدان کفر 


= بقر هه 


¬ تسیر عیاشی. ۾ 4 شل ۳۵۲ ح TF‏ 
۳ انعام ,۹ 








تر چیب 
تسیر 
روایی 


بر ماو 
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ورزند. بی شمان کمان. گروهی (دیگر) را بر آن می‌گماريم که بدان کافر نباشند؛ و نیز آنها 
کسانی هستند که خداوند عز و جل در مورد آنان فر مود؛ «فسَوف یسأتی الله بقوم 
حم جیوه له على المومنین أعرة على الكافرين».' . 

۲) عیاشی به تقل از سلیمان بن هآرون روایت کرده است که: به او گفتم: بعضی 
از افراد عاي گمان می‌کنند که شمشیر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نرد عبداله 
بن حسن است 

فرمود: به خدا فسم نه او و نه پدرش, آن را ندیده‌اند. مگر ان که پدرش در 
نزد امام حسین عليه السلام آن را دیده باشد. 

این امر برای صاحبش محفوظ است, پس هرئز به چپ و راست منحرف 
تشویان» ین ن اهر به خدا قسم: , واضح است. به خدا قسم باکر اقا اسان میت 
جمع شوند E ra LR‏ 
دهند. نمی توانند آین کار را بکنند. هر چند همه مردم به این امر کافر شوند به 
طوری که یک نفر هم باقی نماند,خداوند برای این امر. گروهی را می‌اورد که از او 
باشند. سپس فرمود: ایا سچڑ هد ګل شنیده‌اید که فرمود: : «ا آیها الذين + مرا 
من یرد منگم عن دنم ستو بای الله بقوم بهم حول آلة علی امین 
آعزة على الگافرین» تا این که آیه را به پایان پر و در آیه‌ای دیگر فرمود: : فان 
یکفر بها هولاء فقد وکلنا بها کوک لیوا بها بکافرین». سپس فرمود: اهل این آید, 
همان اهل أن ایه هستند." 

۳ عیاشی از یکی از باران خود به تقل از مردی و او از و 
السلام روایت کرده, که از او در باره این یه پرسیدم: : «فان تفر بها قسولاء قد 
وگلا بھا قوما لو با یکافرین» و ی ا زباراع و انا 

۴) طبرسی روایت می‌کند: : گفته شده است: آنها امیرالممنین على عليه السلام 
و یارانش هستند, زمانی که با گروه‌های ناکتپن, قاسطین و مارقبن جنگید. گفت: و 


این از عمّار, حذیفه و ابن عباس نیز روایت شده است. سپس می‌گوید: و این از 


= الفییه: ۷ ا 

۲- عجلیه, طایفه‌ای متعصب از پیروان عمیر بن بیان عجلس. «سعچم فرق اسلامية. ص 
۶ ۷ #۱ 

ا تفسیر عیاشی» ج 5 سے ا ج شا ۲ 

۲- تفسیر غیاشی؛ ج ۱ ص ل۳۵ ےم ۱۳۶. 





sarallah-ketab.blogfa.com 





امام محمد باقر علیه السلام و امام صادق عليه السلام روایت شده است.' 

۵) همچنین طبرسی روایت کرده که: از علی علیه السلام روایت شده است که 
او در جنگ بصره فرمود: «به خدا قسم با اهل این آیه تا امروز جنگ نشده است» 
قآ اد ایت د" 

۶ در نهج‌البیان از امام محمد باقر عليه السلام و امام صادق عليه السلام 
روایت شده است ست: این آیه در مورد على عليه السلام نازل شده است. 

۷) علی بن ابراهيم رواست کرده که: این آیه خطاب به آن عده از اصسحاب 
پیامبر خدا صلی اله عليه و اله است که سق ال محمد که درود خدا پر آنها پاد را 
غصب کردند و از دین خدا برگشتند «فسوف یاتی ال بقوام بهم وبحیون؛». و 
روایت کر ده است: این ایه در مورد امام ژمان و پاران او ۰ ۱ 
خدا جهاد می‌کنند و از سرزنش سرزنش گر نمی‌ترسند. " 

۸) در روایات مخالفین آمده که تعلبی در تفسیر این آیه «فسوف باتی الله 
قوم یْحیهُم ویْحیونه» گفته است: در مورد علی"علیه السلام نازل شده است. 


#۳ 


ام وگ اله وله اين منوا وا الذي شون الا وولو ال 
راکمون (۵۵), 


[رلی شما تنها خدا و پیامبر اوست و کسانی که ایمان آورده‌اند؛ همان کسانی 
که نماز برپا می‌دارند و در حال رکوع زکات می‌دهند| 

۱ محمد بن بعقوب به نقل از حسین بن محمد از معلی بن محمد از احمد بن 
محمد از حسن بن محمد هاشمی روایت گرده است که: پدرم از احمد بن عیسی 
برایم روایت کرده که جعفر بن محمد از پدرش و او از جدش علیهم السلام برای من 
در باره اید: «ايعرفون نعمت الله ثم ُنکرونها»" SL o‏ | 
منکر آن می‌شوند] چنین فرمود: : هگا می که این آیه تازل شد: : «انمَا ولسیکم الله 
ورسوله له والنین انوا | الین بة یقیمون الصادة ويۇتون تون ال زکاة و شم ۳1 کعون» عده‌اي از 


"= جم البیان» ج آ0 شن ا 
۲- مجمع البیان. ج ۳ ص ۳۵۹ 
۳- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۱۷۷ 


۲- تخل ۳ب 
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اصحاب رسول خدا صلی الله عليه و آله در مسجد مدینه جمع شدند و به یک‌دیگر 
می گفتند: در مورد این آیه چه می‌گویید؟ بعضی از آنها گفتند: اگر به این آیه کافر 
شوید: به سار آنها نیز کافر شده‌ایم و اگر به آن ایمان داشته باشیم. زمانی که فرزند 
ایوطالب بر ما ساط شود این خلت است. کفتند: ما می‌دانيم که محمد صلی اله 
عليه و آله در آن چه می‌گوید صادق است. اما ما او را ولی خود قرار می‌دهیم و آن 
جه را که علی علیه السلام ما را به ان امر کند. اطاعت نخواهیم کرد. فرسود: پس 
این آیه نازل شد: «عرفون نعمّت الله ثم ینکرونها» یعنی ولایت على عليه السلام را 
می‌دانند. اما اکتر آنها ته ولایت ایمان ندارند." 

۲) همچنین محمد بن یعقوب به نقل از یکی از یاران ما از محمد بن عبدائه. از 
عبدالوهاپ بن بشیر, از موسی بن شادم. , از سلیمان, از زراره, از اسام باقر عليه 
السلا روایت کرده که: از او در مورد آیه: و اف ارک کانوا انف 
یظلمون»" [و (لی آنان بر ما ستم نکردند. بلکه بر خویشتن ستم روا می‌داشعند.] 
پرسیدم. فرمود: خداوند متعال بززگتر, باشکوه‌تره عزیزتر و دست نیافتنی‌تر از آن 
است که مورد ظلم واقم گردد اما او خودش را کنار ما قرار داده و ما را با خود 
ممزوح ساخته, و این گونه طلم به ما را ظلم به خودش دانسته و ولایت ما را 
ولایت خودش قرار عاده.آن,جا که می گويدر «انْمَا وليم الله وَرَسَوله والذین 
آمتوا» یی ائمه از مار سس "جات دیگر می‌فرماید: «و ما ظلمونا و لکن کانوا 
آنفسهم یظلمون» سپس مثل آن را ذکر کرد" 

E i E E 
حسین بن ابو علاء روایت کرده است که: از امام صادق عليه السلام در باره این‎ 
گفته خودمان که معنقدیم اطاعت از فرمان اوصیا واجب است , پرسیدم؟ فرمود:‎ 
رن نها کسانی هستند که خداوند متعال فرمود:«آطیعواً ال وأطیعواً الر سول واولی‎ 
لأر منکم»" اخدا را اطاعت کنید و بیامیر و اولیای امر خود را نیز ات ی‎ 
انها کسانی هستند که در باره آنها خداوند عز و مل فرمود؛ «نما ول بکم الله‎ 


۱- کاقی. ج + 9 ۵۲ ح ۲ 
۲- بقر ه ۷ 
۳- کافي, ج ۱ ص ۱۱۳ م ۱۱ 
۴“ ٹسیا ۵٩‏ 
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EFE 
همچنین محمد بن یعقوب به نقل از حسین بن محمد. از معلی بن محمد از‎ )۴ 
احمد بن محمد از حسن بن محمد هاشمی. از پدرش. از احمد بن عیسی. از امام‎ 
صادق عليه السلام در مورد | یه: «انما ولیک الله وا آمنرأ» روایست‎ 
کرده است که امام علیه السلام فرسود: یعنی فقط آنها مقدم بر شمایند. یعضی‎ 
شایسته‌تر به شماء به امورتان و به جان‌هایتان و به اموالتان می‌باشند «الله وَرَسُوله‎ 
والذین آمنوأ» یعنی علی علیه السلام و اولادی از او که امام هستند تا روز قیاست.‎ 
سپس خداوند عز و جل انها را وصف نموده و فرموده: «لذین بقیشون اللا‎ 
ویوّتون از کاة وشم را کعون» و امیرالمومنین علیه السلام در نماز ظهر بود و دو‎ 
رکعت خوانده و در رکو بود. ان حضرت. عبایی پوشیده بود که قیمتش هزار دینار‎ 
بود. پیأمبر صلی الله علیه و آله آن عبا را بر تن او کرده بود و نجاشی ان را به‎ 
بیامبر صلی اله علیه و اله هدیه داده بود. در این هنگام, فقیری آمد و گفت: سلام‎ 
بر تو ی ولی خدا و اي مقدم به جان‌های مومنان نسبت به خودشان. مسکینی را‎ 
یل قك بدد.‎ 

پس حضرت؛ ان عبا را از دوش جود انداخت و پا دستش به آن اشاره کرد که 
آن را بردارد. پس خداوند عر و جل در این مود این ايه را نازل فرسود و تعمتصی 
را که به او داده بود. به اولاد او نیز عظا فرمود. هریک از فرزندانش که به ظرفیست 
امامت رسیدتد در این نمست, هبیاید و هسنگ او هستند؛ یعنی آثها صدقه می‌دهند 
در حالی که در رکوغ هستند. آن مسکینی که از امیرالمژمنین عليه السلام طلسب 
صدقه کرد. از ملائکه بود و کسانی که از اولاد علی علیه السلام که از ائمه هستند, 
طلب صدقه می‌کنند نیز از ملانکه هستند. 

۵) همچنین محمد بن یعقوب به نقل از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابو 
عمیرء از عمر بن اذینه, از زراره, از فضیل بن یسار. از بکیر بن اعین» از محمد بسن 
مسا از رید بن معاویه. از ابو جارود و همگی انها از امام محمد باقر عليه السلام 
روایت کرده‌اند که: خداوند عز و جل, پیامپرش را به ولایت علی عليه السلام اسر 
کرد و این آیه را بر او ناژل فرمود: «انما ولیکم اله و رسوله و الذين ءامنوا الذین 
بقیمون الصلوة و یوتون الز کوة و هم راکعون» و ولایت اولوالامر را واحب گردانید, 


۱- دافی: ج ال سن لاا N‏ 
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و آنها نمی‌دانستند که آن جیست؟ خداوند. محمد صلی الله عليه و آله را امر کرد که 
ولایت را برای انها تفسیر کند. آن چنان که نماز زکات. روزه و حح را برایشان 
تفسپر کرده بود. پس زمانی که که این حکم از جانب خداوند براي او امد پیامبر 
صلی الله علیه و آله به خاطر این حکم, دلگیر شد و ترسید که انها از دینشان 
باز گردند و او را تکذی بب کنند. او دلگیر شد و په سوی پرودگار عر و جل باز کشت 
(یعتی در این زمینه اقدامی نکرد). پس خداوند عزیر و بلند م تبه, این ایه را به او 
وحی گرد: دیا نها سول بلغ ما آنزل یک من ربکا وإ ن سم تفصل فضَا لت 
راه وال بَعصمُک من الناس» 1 ای پیامبر! آن جه از جانب بروردگارت په سوي 
تو نازل شد ابلاغ کن و اگر نکتی پیامش را نرسانده‌ای و خدا تو را از (گزند) 
مردم نگاه می‌دارد. اری خداء گروه کافران را هدایت نمی‌کند] پس به اسر خداوند 
گردن نهاد. او در روز غدیر خم و لا یت را به علی عليه السلزم داد, سپس ندا داد: 
نماز به جماعت است, و به مردم امر کرد که شاهدان, این موضوع را به غائبان 
پر سائند. 

عمر بن آذینه روایت کرده که: هِمة,آنها به جز ابوجارود. این سخن را روایت 
کرده‌اند که امام محمد باقر عليه السلام فرمود: هر فریضه بعد از فریضه دیگری نازل 
می شد و ولایت, آخرین, فریضه بود. پس خداوند اين ايه را نازل فرمود: «الیوم 
اکملت لکم دینک وأتمشت 29و( ان وز دین شما را برایتان کامل و نعست 
خود رار پر شما تمام کردانیدم] امام محمد باقر عليه السلام فرمود: خداوند عر و جل 
می فرماید: بعد از این برای شما فریضه‌ای نمی‌فرستم, فرائض را برای شما تمام 
کردم" 

#) ابن بابویه به نقل از علی بن حاتم که خدا او را رحمت کند. از احمد بسن 
محمد بن سعید همدائی > از جعفر بن عبداقه محمدی, از کتیر بن عیاش, از بوجارود 
از امام محمد باقر عليه السلام در مورد اين آیه: «إنْمًا ولیکم الله وَرسوله والذین 
آمثو ا» روایت کرده است که ایشان فرمود: دای از بهودیان. اسلام آوردند, از 
جمله ایا , عبدالله بن سلا ماه تاش , ابن يامین و اب صوریا بودند. که نرد 


ا" ت ایدم را 
۲ وا 


E‏ ین کی ا ن ا و ان ام ینآ ار 
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پیامبر صلی الله علیه و آله آمدند و گفتند: ای پیامبر خدا! موسی عليه السلام. يوشم 
بن نون را وصی و جانشین خود قرار داد. ای رسول! وصی و چانشین تو کیست؟ و 
بچد کسی بعد از تو ولی ماست؟ و این یه ناژل شد: «انتا وليكم الله وَرَسُوله 
لین منوا لین بقيمُون الصا ويو تون الزكاة وم راکعون» سپس رسول خدا 
فرمود: برخيزید. پس برخاستند و به مسجد آمدند و اتفافا بیرون از مسجد با 
مسکینی برخورد کردند. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: ای مسکین! آیا کسی 
جیزی په تو عطا نکرده است؟ گفت: اری, این انگشتر. فرمود: جه کسی این رابه 
تو عطا کرد؟ گفت: آن مرد که نماز می‌خواند. این را به من عطا کرد. فرمود: در چسه 
حالی این را بر تو عطا کرد؟ گفت: در رکوع بود. بس پیامبر صلی الله عليه و آله 
تکبیر گفت و اهل مسجد نیز تکبیر گفتند. 

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: على بن ابی طالب عليه السلام بعد از سن 
ولی شماست. گفتند: خداوند را به عنوان پروردگار پذيرفتيم و اسلام را به عنوان 
دین و محمد صلی الله علیه و آله را به عنوان پیافبرو علسی بن ابی طالب عليه 
السلام را به عنوان ولی. پس خداوند عز وجل این آله ل نازل فرمود: «ومن يسول 
الله وَرَسُولّه والذین منوا ان حزپ الله شم الْالبون» [و هر کس خدا و پیامبر او 
و کسانی را که ایمان اورده‌اند. ولی خود پداند"اییروز است جرا گه) زب خدا 
همان پیروزمندانند) 

از عمر بن خطاب, روایت شده که گفته است: په خدا قسم, چهل انکشتر در 
حال رکوغ صدقه دادم تا آن چه در مورد علی بن ابی طالب عليه السلام نازل شد. 
در مورد من هم نازل شود اما نازل نشد, " 

۷ علی بن ابراهیم به نقل از پدرش, از صفوان, از ابان بن عشمان از ابو حسزه 
ثمالی, از امام باقر عليه السلام روایت کرده که: رسول خدا صلی اله عليه و اله 
نشسته بود و قومی از بهود نزد أو بودند که عبدالنه بن سلام هم در بین انها بسود. در 
همین حالت بود که این ا ازل شد. پس اني صلی اه علیه و اله به سمت 
مسجد روانه شد و مسکینی به استقبال او آمد. حضرت فرمود؛ آپا کسی چیزی به 
تو عطا کرد؟ گفت: اری, آن نمازگزار. پس رسول خدا صلی الّه علیسه و آله پیش 


۱ - اده لد 
۳ سس امالی. ن + 5 ۲ 
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آمد و با على عليه السلاع زوبرو شل" 

۸ شیخ مفید در کتاب اختصاص به تقل از احمد بن محمد بن عیسی. از محمد 
بن خالد برقی. از قاسم بن محمد جوهری, از حسین بن ابو علاء روایست کرده 
است که: به امام صادق علیه السلام گفتم: آیا اطاعت از اوصیا (جانشینان) واجسب 
ا 

امام علیه السلام فرمود: آنها کسانی هستند که خداوند فرموده است: 

«أطیموا الله وأطیعواً ارسُول واولی الاثر منکم» و نیز کسانی هستند که 
خداوند فرموده است: «انما ولیکم الله زرسوله والذین آمتوا الذین بقیضون الصلاة 
تون الک وهم راکعون». 

٩‏ شیخ در کتاب امالی خویش به تقل از محمد بن محمد از اپوالحسن علسی 
بن محمد کاتب. از حسن بن علی زعفرانی. از ابو اسحاق ايراهيم بن محمد ثقفی, از 
محمد بن علی, از عباس ین عبداله عنبری, از عبد الرحمن بن اسود کندی یشکری, 
از عون بن عبیدالّه و او از پدرش و او از جدش ابو رافع؛ روایست کرده است کهه: 
روزی به نزد رسول خدا صلی راش علیه و اله رفتم در حالی که او خواب و ماری در 
گوشه خانه بود. نخو استم ان زا بکزیده چون با این کار پیامبر بیدار می شد و کمان 
کردم که په پیأمبر او خی فی سود پس پین او وان مار دراز کشیدم 3 کفتم: ار دز 
این مار سوء و پدی است, برای من باشد و به محمد صلی اله عليه و آله آسیبی 
لر ساي 

پس لحظه‌ای درنگ کردم تا پیامیر صلی الله علیه و اله بیدار شد. در حالی که 
این ایه را می‌ خواند: «انما ولیک ال 0 والد أسنوأ» تا این که ايه را تا 
آخر, قرات فرمود. سپس فرمود: حمد و سپاس برای خدایی است که نعمتش را بر 
علی علیه السلام تمام کرد و اين فضلی که از جانب خداوند برای او آمد. گوارای او 
باد, 

سپس به من فرمود. تو این جا چه می‌کنی؟ من خبر آن مار را به او دادم. پس 
به من فرمود: آن را بکش. من نیز دستور ایشان را انجام دادم. سپس فرمود: ای ابسو 
رافع! تو در باره قومی که با علی عليه السلام پیکار مي‌کنند, چه خواهی کرد؟ در 
حالی که او بر حق است و انها بر باطل و جهاد یا انان حق است و برای خداوند 


۱- تفسیر قمی, ج ۱ ص ۱۷۸. 
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تعالی؛ پس هر کس نتوانست در این جهاد حضور یاہدہ پس حداقل با قلبش جهاد 
کند و دیگر چیزی فراتر از این وجود ندارد. گفتم: ای رسول خدا! در حق من نزد 
خدا دعا کن تا اگر آن زمان را درک کردم مرا در مبارزه با آنها زورمند و قوی 
گر داند. 

وی گفت: پیامبر صلی اله علیه و آله دعا کرد و فرمود: هر پیامبری امیتی دارد 
و امین من, ابو رافع است. 

گفت: پس زماني که مردم بعد از عمان با علی عليه السلام بیست کردند و 
طلحه و زییر رفتند. سخن بیامبر صلی الله علیه و آله را به یاد اوردم. خائنه‌ام را در 
مدیله و زمینی را که در خیبر داشتم. فروختم و خود و فرزندم پا امیرالمومنین عليه 
السلام از مدینه خارح شدیم تا در کنار آو شهید شوم. و همچنان با او بودم تا این 
که از بصره بازگشت و همراه او به جنگ صفین رفتم و در آن جا در کنار او 
جنگیدم و همچنین در تهروان و همچتان با او ماندم تا این که به شهادت رسید. پس 
به مدینه بازگشتم و نه خانه‌ای در آن جا داشتی‌ولیزمینی. حسن بن علی عليه 
السلام زمینی را در ینیم به من عطا کرد و نیز نصف. خانه آمپرالمومنین عليه السلام 
را به من داد و من و خانواده‌ام در آن جا ساکن شدیم:" 

۰) ابو علی طبرسی به نقل از سید ابو حمد.مهدی بن نزار حسینی قایینی, از 
قاضی ابوالقاسم حسکانی که خدا او را رحمت کند. از اپوالحسن محمد بن قاسم 
فقیه صبدلانی, از ابو محمد عبدالّه بن محمد شعرانی. از ابو علی احمد بن علی بن 
ررین باشانی. از مظفر بن حسین انصاری. از سندی ابن علی وراق, از بحیی بن 
حمید حمانی, از قیس بن ربیع,؛ از اعمش, از عباية بن ربعی روایت کرده که عبداله 
پن عباس کنار زمزم لشسته بود و روایت‌هایی را می‌خواند و می گفت: قال رسول 
لله صلی الله علیه و آله. در این حال, تاگهان مردی که با عمامه‌ای چهره خود را 
بوشانده بود. جلو امد و هر بار اہن عباس می گفت: قال رسول الله صلی اله علیه و 
اله آن مرد نیز می‌گفت: قال رسول اله صلی اله علیه و اله. 

این عباس گفت: تو را به خداء تو کیستی؟ بس عمامه را از چهره‌اش کنار زد 


۱- امالی. ج ۸ ص ۵2۸ 
۲- او احمد ہن محمد بن علی بن رزین باشانی هروی است و ثقه می باشد. وفات» سال 
۳۲۱۱ ). باشانی: منسوب به باشان است و ان روستایی از روستاهای هرات است. «معجم الباسدان 
( س TTT‏ سیر اعلام النیلد »۰ ج ۴ س #OT‏ 
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و گفت: ای مردم! هر کس مرا مي‌شناسد که شناخته است و هر کس نمی‌شناسد من 
خود را به آو معرفی مي‌کنم: من جندب بن جناده بدری, ابوذر غفاری هستم, با ایسن 
دو گوش خود از رسول الله صلی الله علیه و آله شنیده‌ام. که ار درون مسی گویم. 
گوش‌هایم کر شوند. و با این دو چشم خود ایشان را دیده‌ام. که اگر دروغ می‌گویم, 
چشم‌هایم کور شوند؛ ایشان فرمودند: «علی. رهیر نیکان و قاتل کفار است. هر کس 
او را یاری کند, یاری می‌شود و هر کسی آو را خوار کند. خوار می‌شود». 
روزی از روزها من نماز ظهر را با پیامبر صلی الله عليه و آله کزاردم و 
مسکینی در مسجد طلب کمک کرد اما هیچ کس چیزی به او نداد. پس آن 
مسکین, دستش را به سوی آسمان بلند کرد و گفت: خداوندا! شاهد پاش که من در 
مسجد رسول خدا صلی الله علیه و اله طلب کردم اما هیچ کس به من چیزی نداد. 
علی عليه السلام که در رکوع بود, با انگشت کوچک دست چپش به او اشاره 
کرو و بر آن انگشت. انگشت داشت. پس آن مسکین: بیش آمد و ا کی را اه 
انگشت کوچک حضرت برداشت ورین قضیه در مقابل چشم رسول خدا صلی اله 
علیه و اله اتفاق افتاد. هنگامی که پیامی صلی اله علیه و آله نمازش را به بایان 
برد, سرش را په سوی اساسا چا فر مود ر وردگاراا سرادرم موسسی علیسه 
وا با ورگ «قال رب اج لی صذری # ويسر لى آنری * 
واحلل عقدة من ۱ لسانی ٭ یفقهوا قولی # واجعل ی وزیرا د من آفلی # ارون آخی 
# اشدذ به آزری # وأشركة فى آشری» e‏ من محمد یامبر تو و 
برگزیده تو هستم. پرودگا را سینه مرا گشاده کن و کار من را اسان ن بگردان و وزیری 
از ميان خویشان من, على را برایم تعبین فرماء و پشت مرا به او محکم گردان] پس 
بر او قران ناطقی ازل فرمودی: تشد عضدک بأخیک وتجعل لَکنا سلطانا نا 
يصون لیْکمَا»" [به زودی پازویت را به (وسیله) پرادرت, نیرومند خواهیم کرد و 
برای شما هر دو, تسلعلی قرار خواهیم داد که باو ابات فا ية سنا سس 
نخواهند یافت)] ابوذر گفت په خدا هنوز رسول خدا صلی الله عليه و آله سخن خود 
را به بایان نېر ده ېود که جبرئیل از جانب خداوند بر او نازل شد و گفت: ای محمدا 
بخوان. پیامبر صلی اله عليه و آله فرمود: چه چیز را بخوانم؟ گفت: این آیه را 


۱- طد/ ۳۲-۲۵ 
.- قصص ۵ 
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بخوان: «إنما ولیک الله سول والذين آمنوأ». 
طبرسی می گوید: عین این حدیث را ابو اسحاق تعلبی با همین استاد در 
(تفسیرش) روایت کرده است." 

۱) همجنین طبرسی په نقل از ابوبکر رازی در کتاب احکام القران,. و او از 
مغربی و طبرسی و رمانی روایت کرده که این ایه. زمانی که علی عليه السلام در 
حالت رکوع, انگشترش را صدقه داد, در باره او نازل شد و این سخن مجاهد و 
سای است که از امام محمد باقر عليه السلام و امام صادق علیسه السلام و جمیع 
علماي اهل بیت. روایت شده است. راوی می گوید: کلبی گفت: شان ول ایح آیه, 
عبدالله ہن سلام و یارانش هستند که اسلام آوردند و دوستی بهود با آنها قطع شد. 
بس از آن بود که این آیه نازل شد. در روایت عطاء آمده است که عبداله بن سلام 
گفت: اي رسول خدا! من دیدم که علی علیه السلام در حالت رکوع, انگشترش را 
صدقه داد. پس ما او را ولی خود مي‌دانیم" 

۲ همچنین طبرسی به نقل از سید ابو حمند از ابوالقاسم حسکانی از ابسو 
صالح در حدیثی مرفوخ با اسنادی متصل از ابو صالح, از این عباس رواست گرده 
است که گفت: عبدالله بن سلام به همراه عده‌ای از قومش که ایمان اورده بودند, نز د 
بیامبر صلی الله علیه و اله آمدند و گفتتدءخانه‌هاي ما دور ابت وما جز این 
مجلس, همنشینی نداریم و کسی با ما نمی‌نشیند و کسی با ما سخن نمی گوید و قوم 
ما زمانی که دیدند ما به خداوند و رسولش ایمان اورده‌ايم و او را تصدیق کرده‌ايم. 
ما را نیذیرفتند و با خودشان پیمان بستند که با ما ننشینند. با ما ازدواج نکنند و با 
ما سخن نگویند. این امر بر ما گران است و ما از این موضوع به تنگ آمده‌ايم. رن 
يامبر صلی اله علیه و آله این آیه را برای آنها قراشت فرمود: «نما ول یک ال 
ورسوله» 

سپس بیامبر صلی الله عليه و اله به مسجد رفت و مردم در حال نماز بودند و 
پیامہر صلی الله علیه و آله مسکینی را دید و به او گفت: آیا شخصی چیزی به تو 
عطا کر ده است؟ گفت: اری, انگشتری از نقره. پیامبر صلی اله عليه و أله فرمود: 
جه کسی ان را به تو عطا کرد؟ گفت: بش تن ای دب عیاض ش به علسی 


rer 1 e 1‏ | موز ۲ اب ۷ ۳۲ 0 
- مجمع : ا ۲ ۳ 








روابی 









sarallah-ketab.blogfa.com 





E B-‏ و سس 


علیه السلام اشاره کرد. پیامبر صلی اله عليه و آله فرمود: على عليه السلام در جه 
حالتی, آن را به تو بخشیده است؟ گفت: در حال رکوخ. آن را به من بخشید. سپس 
پیامبر صلی الله علیه و آله تکبیر گفت و این آیه را قرائت فرمود: «وَمن يول الله 
ورسوله والذین منوا فان حزب الله هم الغاليون »[ و هر كس خدا و بیامیر او و 
کسانی را که ایمان آورده‌اند. ول خود پدائد (پیروز است چراکد) حزب خدا همان 
پیروزمندانند | و حسان بن ثابت در این باره شعری سروده است: 

ای ابو الحسن! روح و جانم و هر آن کس که در مسیر هدایت. آهسته یا 
سریع حرکت می‌کند. فدای تو باد. 

ایا مد ح ۳ تو به هدر می‌رود. در حالی که سدح در درثاه خداوند. تیاه 
نمی‌شود! 

تو آن هستی که در حال رکوع. زکاتی را بخشیدی, ای بهترین رکوع کننده‌ه ا! 
جانم فدای تو باد. 

پس خداوند. بهترین ولایت زا در باره تو فرود آورد و آن را در لابلای کتاب 
شر یعت: استوار سارت" 

۳ همچنین طبرسیبه تقل از آبزاهيم بن حکم بن ظهیر روایت می‌کند که 
عبدالله بن سلام به همراه گروهی از قومش نزد رسول خدا صلی اله عليه و آله 
شکایت داشتند و در این حال بودند که این آیه نازل شد و بلال. همان موقع اذان را 
گفت و رسول خدا صلی اله علیه و آله به مسجد رفت و به صورت اتفاقی با 
مسکینی مواجه شد که طلب کبک می‌کرد. پس فرمود: جه جپز به تو دادند؟ 

گفت: انگشتری از نقره. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: چه کسی آن را به 
تو عطا کرد؟ گفت: آن که ایستاده است. او کسی جر علی علیه السلام نبود. فرمود: 
در چه حالتی ان را په تو داد؟ قُشت: در حالت رکو ع» ان را به من عطا کرد. بیسامبر 
صلی اله علیه و آله تکبیر گفت و این آیه را قرات فرمود: «وَن يول الله 
وَرَسول» - [ و هر کس خدا و پيامبر او] 


۱- مائله ۵ 

۲- یره لیکو شدهء ینت شده. 

۳- مجمع الییان. ج ۳ ص ۳۶۲. 

۳- اید ۴ت 
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۲۴ عیاشی به نقل از حسن بن زید از پدرش زید بن حسن, از جدش روایت 
کرده است که از عمار بن یاسر شنیدم که می‌گفت: مسکینی کنار علی بن ابی طالسب 
عليه السلام ایستاد, در حسالی که او در رکوع نماز مستحبی بود. آن حضرت 
انگشترش را بیرون آورد و به مسکین داد. سپس پیامبر صلی الله عليه و اله امد و 
على عليه السلامء او را از این امر آگاه ساخت و این ایه بر پيامیر صلی الله علیسه و 
آله نازل دعا ا ور الذي آمتوا لین بقیمون الصلاا دين 
الگا وشم راکعون» تا آخر آیه. و رسول خدا صلی لله عليه و آله آن را بر ما 
( رجنم ایح خن اب SEE‏ 
بروردگارا! هر کس او را دوست بدارد. دوست بدار و هر گس او را دشمن بدارد. 
دشمن بدا" 

۵) ابن ابو یعفور روایت کرده است که به امام صادق عليه السلام گفشستم: فهسم 
خودم از دینی که خداوند به من داده را په تو عرضه می‌کنم. امام عليه السلام فرمود: 
عرضه کن. گفتم: شهادت می‌دهم که خدایی جرال تیست و شهادت می‌دهم که 
محمد صلی اله علیه و آله رسول خداستو ان هت رااکه او از جانسب خداوند 
اف قبول دارم. می گوید: سيس اوصاف ائسة عليه السلام را برای او برشمردم تا 
په امام محمد باقر عليه السلام رسيدم و ,گفتم: در-مورد شما نیو ان چه در مورد انپا 
گفتم. می گویم. سپس فرمود: تو را از این که اسمم را در ميان مردم ببری» نی 
می‌کنم. 

که ها ای کی ور داز کف ات که ان وا E‏ نت خن 
نخست؛ به امام صادق عليه السلام گفتم: مان مي‌کنم اینان کسانی هستند که 
خداوند در قرآن می‌فرماید: «أطیعوا لله و أطيعوا الرسول و أولى الامر منکم»" [خدا 
را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر خود را (نیز) اطاعت کنید] امام صادق عليه 
السلام فر ود: أيه دیگر را بخوان, گفت: به او گفتم: قدایت شوم کدام ابه؟ فر مود: 
«انْما كم الله وَرَسوله والنین آمنوأ لین بقیمون الصلاة ویوتون الكاة وشم 
راکعون» گفت: امام عليه السلام فرمود: خداوند تو را رحمت کند. گفت: گفتم: 
می‌گویی به خاطر این امر, خداوند تو را رحمت کند؟ گفست: فرمود: خداوند به 


۲ تساه / ن 
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۳۳ متسد 


خاطر این امس تو را رحست گند ' 

۶) ابو حمزه از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که: رسول خدا 
صلی اله علیه و اله در خانه. نزد عده‌ای از بهود نشسته بود. شاید هم فرمود: پلم 
تفر از بهود که عبداطه بن سلام نیز در بین آنها بود پس این آبه نازل شد هانتا 
ولیکم الله ورسوله والذین آمتوا لذبن یقیمُون الصلاة ويو تون الزکاةً وشم را کعون # 
رسول خدا صلی اله علیه و آله آنها را در منزلش ترک کرد و به مسجد رفت و در 
راهء به ناگاه با مسکینی بررخورد و از او پرسپد: ایا شخصی چون یه تر دق داده 
ای و او ان نماز :ار | ست. یکباره متوجه شدیم که او علسی عليه 
السام است ! 

۷ مفضل بن صالح به نقل از یکی از یارانش و او از یکی از ائمه علسهم 
السلام روایت می‌کند: هنگامی که این آیه تازل شد: «نمَا ولیک الله سول 
والذین آمّنوآ»‌این آیه بر پیامبر صلی اله علیه و آله گران و او 
را تکذیب کنند. پس خداوند این یه را نازل فرمود: «يا أا الرسُول بلغ ما أنزل 
الیک من ریک»" ای باک اچ ماب روات و ا ۱۳ 
ابلاغ کن] تا آخر آیه, و پیامبر صلی ال علیه و آله این کار را در روز غدیر خضم 
انجام داد" 

۸ ابو جمیله به نقل از یکی از یارانش. از یکی از دو امام باقر و صادق 
علیهما السلام روایت می‌کند که رسول خدا صلی اله علیه و آله فرمود: «خداوند به 
من وحی رده است که چهار تن را دوست داشته باشم: عل ابوذر: سلمان و 
مقداد». راوی: ایا در بین این همه مردم کسی بود که امر ولایت را بشناسد؟ فرمود: 
ایس ا گفتم: ین آیاتی که نازل شده است: «الْما ولیکم الله سل والذين 
أمتوا» و آیه «أطيعواً الله وأطیعوا AN‏ لار منکم»" اا قسی ار مذرد 
شأن نزول آیه نپرسیده است که این آیه در مورد کیست؟ گفت: از وقنی که ایس 


۱- تفسیر عياشي» ۾ ۱ نی ۶ ح ا 
۲- مانده ۳۷ 
۴- تقسیر عیاشی, ج ۱. ص ۳۵۷ ج ۱۳۰. 
لا نساه اٹ 
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ایات» برایشان افد أك اة آل 
۹ فضیل, از امام محمد باقر عليه السلام دس و | ما «انتا ولیک الله 
وله والّذین آمنوأ» روایت کرده که گفت آنها امامان علیهم السلام هستند." 
۰) طبرسی در کتاپ احتجاج می‌گوید: ابوالحسن علی بن محمد عسکری 
عليه السلام در نامه‌اش به مردم اهواز وقتی که از او در باره جبر و تشویض سئوال 
شد گفت که: همه است. اتفاق نظر آوردند و هیچ اختلافی در این زمینه ميان انها 
نیست در این که قران. حق است و همه فرقه‌ها پدیرفته‌اند که هیچ شکی در آن 
ن آنها در صورت اتفاق نظر در باره ان, به راه صواب رفتد اند و در صورت 
تصدیق ان جه که خداوند ازل کرده است. به راه هدایت. رهنمون گشته‌اند؛ چرا که 
پيامبر صلی اله علیه و آله فرمود: امت من همگی بر ضلالت قرار نمی گیرند (بر 
گمراهی, اجماع نخواهند کرد) و خبر داد که ان چه را که امست بر آن صحه 
گذارده‌اند و در آن اختلاف ندارند. همان حق است. این است معنای حدیث, نه ان 
جه که جاهلان به آن تأویل کرده‌اند و نه آن چه؛کهتمعاندان گفته‌اند و حکم کاب 
(قرآن) را باطل کرده‌اند و پیرو احکام و اخادییت. جعلي و روایات ساختگی و 
هواهای نفسانی هلاک آوری شده‌اند که آنان-رایه وادق-سرگ می کشاند. هما 
احکام و روایاتی که با نص صریح قران وروشتی.ایات واضیم و مسرهن, مخالف 
است. ما از خدا می‌خواهيم که ما را در تشخیص راه درست و شناخت حق, یاری 
فرماید و به سوی خردمندی و نیک‌آندیشی, هدایت کند. 
سپس گفت: اگر قرآن, خبری را تصدیق و محقق شدن چیزی را تأیید کرد و 
گروهی از مسلمین, آن را انکار کرده و با حدیئی جعلی به مبارزه با آن پردأختنشد 
با این انکار و عدم پذیرش, از کافران راه گم کرده قرار می گیرند. صحیح‌ترین خبر. 


ان چیزی است که روشنی و محقق بودن آن با قران شناخته شود. مثل آن روایتی 


که همگی اچماع آورده‌اند که از رسول له صلی الله علیه و اله است. آن گاه که 
فرمود: من پس از خود دو جانشین را در ميان شما بر جا می گذارم: کتاپ خدا و 
عتر تم. تا زمانی که په آن دو تمسنک می جوئید » گمراه نخواهید شد و ان دو از هم 
جدا نمی‌شوند تا این که در کنار حوض بهشت. به من ملحق شوند. 


۱- تفسیر عیاشی. ج اد س 8 
۲- تقسیر عیاشی, ج ۱ ص ۳۵۷ سم ۱۳۲. 
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و عبارت دیگری از او با همین مفهوم وجود دارد که فرمود: من دو چیز 
کر انبها را در میان شما باقی می گذارم؛ کتاب خدا و ا هل بیتم و انها از یکدیگر جدا 
نمي‌شوند تا این که در کنار حوض بهشت. به من ملحق شوند. تا زمانی که به آن دو 
تسنگ می‌جونید. کمراه نخواهید شد 

وقتی که شواهد این حدیث pS‏ 
مانند این آیه: «انما ولیکم الله وّرسوله والذين هرا لین بقیمون الصادة ویو تون 
الرکاة وشم | راکعون» و سپس روایات علما ن نیز آن را تأیید گرد که در سورد امیر 
المژمنین على عليه السلام است که او درحال رکوع. انگشتر خود را صدقه داده و 
خداوند به خاطر ان از وی نشکر کرده و اين آیه را در شان او نازل کرده است و 
دیدیم که رسول الله صلی اله علیه و اله با بیان آشکار و با این لفظ به اصحایش 
فرمود: «هر آن کس که من مولای اویم» از این پس, علی عليه السلام مولایش 
خواهد بود. خدایا دوستی کن با هر آن که با او دوستی آورد و دشمنی کن با هر آن 
که با او دشمنی ورزد» و نیز فر‌موذه است؛ «علی عليه السلدم دين مرا ادا می‌کند و 
وعده مرا جامه عمل می‌پوشاند. و او پس از من خلیفه شما خواهد بود». و یز 
زماتی که او را جانشین خود دز مدینه قرار داد و علی عليه السلام گفت: ای رسول 
خدا! آیا مرا با زنان ویوا چیا می گذاری؟,جضرت فرمود: «آیا از این که نسبت 
تو به من, مثل نسبت هارون به موسی باشد. خشنود نیستی, با این تفاوت که پس از 
من پیامبری وجود نخواهد داشت» به روشنی دربافتيم که قرآن به تأیید این اخبار و 
محقق شدن این شواهد. گواهی می‌دهد و امت اسلامی می‌بایست به این پیام‌هاء در 
صورتی که این پیام‌ها با قران منطبق باشد و قرآن هم با آنها سازگاری داشته باشد. 
اذعان کنند, 

چون آن را موافق قران يافتيم و قرآن را نیز با آن هماهنگ و همساز دیدیم؛ 
پس پیروی و الگوپذیری از آن واجب است و جز اهل عناد و فساد. کسی از حد 
آن نمی گذرد و عصیان نمی آورد." 

۱ طبرسی همچنین در کتاب احتجاج, در حدیثی از امیر ممنان علی علیه 
السلام در اعتراض به یک زندیق آورده است؛ پس مناففان به رسول الله کنشد: آبا 
چیزی از احکام واجبات باقی مانده که برای ما بگویی تا خیالمان راحت شود که 


= احتجاج. ا e‏ 
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جیز دیگری باقی نمانده است؟ پس خداوند در آن مورد این گونه نازل کرد: «قل 


إنما آعظکم پواجدت»" یگو: من فقط به شما یک اندرز می دهم] عنی ولایت و نیز 
خداوند فرمود؛ : انما یک ی له والذین منوا الذي بقیمون اللا EIT‏ 
الز کاة وهم ,و گعون» و همگان اذعان دارند که تتها یک نفر در حال رکسوعه زکات 
داده و اگر اسمش در قران می‌آمد. به همراه دیگر چیزهایی که حذف شد. حذف 
می‌شد. این مورد و دیگر زمور مشابه ان که ثبوت آنها را در قرآن دشر کردهام 
مری است که تحریف‌گرها مقصود آن را درک نمي‌کنند» ولی تو و امشال تو آن را 


كز می ابید و كز 3 هنگام خداو ند کر و جل قر مود: «لیوم أکمَلت کم دینکم 


رأَنمَمت علیکم نعمتی ورضییت کم الإسلاَم دینا» - [امروز دين شما را برايتان 
کامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانیدم و اسلام را برای شما (په عنوان) آبیشی 
بر گزیدم] ۱ 

۲ و از طریق مخالنان: موفق بن احمد در کتاب مناقب روایت کرد و گفشت: 
امام والامقام. خورشید پیشوایان سراج الدین ابوالفرج محمد بن احمد مکی که 
خداوند مقام بالایش را مستمر گرداند. برای ماروایتِ کرده و گفت: شيخ ابو محمد 
اسماعیل بن علی ابن اسماعیل گفت: سید بزرگوار. اماع-و مرشد باه ابوالحسین 
بحبی بن موفق بالّه برایم نقل کرده که ابو احمم محمد اپن علی سودب معروف به 
مکفوف. از ابو محمد عبداله ابن خعف, از حسین این محمد ابن اپوهریره از عبداله 
ابن عبدالوهاب. از محمد ین اسود. از محمد این مروان. از محمد این سائب. از ابسی 
صالح. از ابن عباس رضی‌الّه عنه روایت کرده است که: عبدالله ابن سلام به همراه 
تعدادی از افر اد طائفه‌اش که ایمان آورده بودند. پیش رسول الله صلی اله عليه و اله 
آمدند و گفتند: ای فرستاده خدا! منزل ما دور است و ما غیر از این جاء هیچ جایی 
برای سخن گفتن و همنشینی نداریم. قوم ما وقتی دیدند ما به خدا و پیامبرش ایمان 
آورده‌ايی ما را تپذیرفتند و سوگند یاد کردند که با ما همتشینی نکتند و با ما غذا 
تخورند و با ما ازدواج نکنند و با ما هیچ سخن نگویند و این برای ما بسیار سخت 
و طاقت فرساست. رسول الله صلی الله علیه و آله به ایشان فرمود: لما کم الله 


۱-سبا/۴۶. 
- اند ۳ 
۳ احتجاج, ۷ تاش آ. 
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رو این و لین شون الا تون رک رک راکعون» 

سپس پیامبر صلی اله عليه و اله به سوی مسجد رفت و مردم را در حال نماز 
دید. در همین حال فقیری را مشاظده کر د. پیامبر به او فرمود: ایا کسی جیزی په تو 
داده است؟ گفت: بله, انگشتری از طلا. پیامبر صلی الله عليه و آله به او فرمود: چه 
کسی آن را په تو داد؟ گفت: ان که ایستاده است. در حالی که با دستش به علی ابن 
بی طالب علیه السلام اشاره کرد. پیامبر فرمود: در چه حالی آن را به تو داد؟ گنست 
در رکوع بود که انگشترش را به من داد. پیامیر بلافاصله تکبیر گفت و بعد این اید 
را م‌خواند: «ومَن يول الله ورَسُوله والذین منوا فان حزب الله شم الفالبُون» [و 
هر کس خدا و پیامبر او و کسانی را که ایمان آورده‌اند. ولي خود بداند (پیروز است 
جرا که) حزب خدا همان بیر وژمندانند] 

در همین حال حسان این ثابت قصیده‌ای سرود: ابا حسن! ادیک شسی و 
سهجتی.....اي ایا حسن! | جانم و روحت به فدای شما باد..... تا اخر تصبده که بیش 
از این ذکر شده است. 

۳ طبرسی از شیخ زاهد, ابو الحتن علی ابن احمد عاصمی, از قاضی امام 
شيخ القضاه. زاهد. اسماعیل ان احمد واعظ از پدرش ابویکر احمد ابن حسین 
بیهقی. از ابو عبدالله حافظ. از عیدالنه صفار. از ابو یحبی عبدالرحمن بن محمد بن 
مسلم رازی اصفهانی. از یحیی بن ضریس, از عیسی این عبداله بن عمر بن علی این 
ابی طالب رضی اله عنه گفت: : برای ما پدرم ۱ yS‏ ۳۷ طالب 
روایت کر ده که ای آیه بر رسول اله صلی اله عليه و آله تازل شد «انما وک اللَه 
ورسوله وین توا لين یقیمون اللا ول تون الركاة وشم زر کعرن» ل ان اه 
پيامبر از خانه خارح شد و به مسجد رفت و مردم در مسجد بعضی در رکوع و 
پعضی در سجده بودند. آن حضرت در این حال, فقیری را دید. پیامبر فرمود ؛ ای 
فقیر! کسی به تو چیزی داده است؟ گفت: نه, فقط این که در رکوع است, انگشتری 
په من داد و با دستش په علی علیه السلام اشاره گرد. پامبر صلی لله عليه و آله 
تکبیر گفت و فرمود: خدا را سپاس می‌گویم که این آیات روشن را در شأن 
ابوالحسن و حسین علیهما السلام نازل کرد. 

۴) شیخ فاضل محمد بن علی بن شهر آشوب در باره این آیه: «نْمَا ولیکم 


"= عایده ۵۳ 
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له ورسوله والذین آهَنوأ» گفته است: همه مردمان بر این اجماع دارند که این آیه 
در شأن علی علیه السلام در حالی که در رکوع بود و انگشترش را بخشید نازل 
شده است و در میان مفسرین. هیچ اختلافی در این زمینه وجود ندارد. تعلبسی» 
ماوردی, قشیری: زو ینسپی؛ رازی نیشاپوری» فلکی. طوسی: طیسری ر ایو سسلم 
اصفهانی در تفاسیر خود این موضوع را از سدی و مجاهد و حسن و اعمش و عتبه 

بن ابی حکیم و غالب ابن عبدالّه و قیس | بن ربیع و عبایه این ریعی و عبداله ایس 
عباس و ابوذر غفاری نقل کر ده‌اند. 

ابن بیع نیز در کتاب معرفة اصول الحدیث, از عیسی بن عبداله بن عمر ين 
علی بن ابی طالب. و واحدی د رکتاب اسپاپ نزول القران, از کلیی, از ابي صالح: 
از این عباس, و سمعانی در فضائل الصحایه, از حمید طویل, از انس و سلیمان أبن 
اعد در معجم الاوسط. از عمار: و ابوبکر بیهقی در المصنف. این را ذکر کرده‌اند. 
محمد فتال در التتویر و در الر وضه از عبداله ابن سلام, و ابرأهيم ثتفی از محمد ابن 
حنفیه و عبیداله ابن ابی رافع و عبداله ابن عباس و ابی صالح و شعبی و مجاهد و از 
زراره ابن اعین. از امام محمد بن على باقر عليه السام در روایاتی با الفاظى 
مختلف و متفق المعانی» این را ذکر کرده‌اند و-نطترّی ذر الخصائص از ابن عباس و 
الابانه از فلکی از جابر انصاری و ناصح تمیمی"وابن.عبساس و,کلسی و در اسیاب 
لنزول از واحدی نقل شده است که: عبدالّه ابن سلام همراه تعدادی از خویشاوندان 
خود نزد رسول الله صلی اله عليه و آله امد و از دوری منزلشان از مسجد شکایت 
کرد و گفت: قوم ما وقتی دیدند ما ایمان اورده‌ایم. ما را تېدیرفتند و پا مأ صحبت 
نکردند و همنشینی ما را ترک کردند. 

این حدیث پیش از این ذکر شد و محمد بن علی بن شهر اشوب آن را نقل 
کرده و راویان دیگری را به آن افروده که ما از بیم اطاله کلام از آوردن آن 
معذوریم. 

۱) عمار بن موسی سایاطی از امام صادق عليه السلام روایست کرده گه: 
انگشتری که امیرالمومنین علیه السلام آن را صدقه داد چهار مثقال بود. حلقه آن از 
لقره بود و نگین آن پنج مثقال و جنس آن ی ۳ 
ا خراح شام سیصد بار ت شتر از نقره بود و پنج بار شتر از طلا. 

ین انگشتر از مروان بن طوق بود. امیرالمژمنین او را ا ن وانگشترش را از 





sarallah-ketab.blogfa.com 








انگشتش بیرون آورد و آن را به همراه همه غنائم, به پیامیر صلی اله عليه و آله داد. 
بیامیر به او دستور داد که انکبتر را نشه دارد. پس جون انکشتر را در انخشت 
داشت, پیش امد و آن را در حین رکوع نمازش, آن گاه که پشت پیامبر صلی اله 
عليه و اله به نماز ایستاده بود صدقه داد, 

۲) غزالی در کتاب «سرالعالمین» آورده است: انگشتری که علی امیرالسژمنین 
عليه السلام صدقه داد انگشتر سلیمان ابن داود بود. 

۳) شیخ طوسی گفت: صدقه دادن انکشتر در روز ۲۴ ذی‌حجهة بود و صاحب 
کتاب «مسار الشیعه» گفته است که در روز میاهله بود. 


دومن ول الةو رسوا 24 یه امو من زب ان هون (00 

[و هر کس خدا و بیامیر او و کسانی را که ایمان آورده‌اند. ول" خود بداند 
(پیروژ است چرا که) حزب خدا همان پیروزمندانند] 

)١‏ این شهر آشوب از امام بافر عليه السلام روایت کرده که این آبه دز شسأن 
على عليه السلام نازل شد 

۲ اہن شهر شوب ففت: در اسپاب التزول از واحدي آمده است که؛ ومن 
یتول الله ورسوله والَذی انوا فان خرّب اللّه هم الْعالُون» یعنی که خدا و پیامبر 
او را دوست بدارند «والنین آمو ا» يعني على عليه السلام «فان حزب الله» يعني 
شيعه خدا و رسول و ولی آو «شم الْغالبون» یعنی بر همه بندگان غالبند. در این ای 
خداوند متعال ابتدا در باره خودش, سپس پیامبر و سپس ولی خود. سخن گفت. در 
آیه دوم هم همین گوئه است. مولف گوید: اخبار این آیه در ذکر اخبار آیه قبل 

۳) عیاشی از صفوان جمال نقل کرده که امام صادق عليه السلام فرمود: وفتی 
این ایه در باده ولایت نازل شد رسول الله صلی الله عليه و اله فر مان داد در دوحا 
(دوحات غدیر خم) توقف کنند. پس آن جا را تمیز کردند و بعد نماز جماعت 
گزاردند و سپس فرمود: ای مردم! "یا من نسبت به شما از خودنان سزاوارتر نیستم! 
گفتند: بله. یا رسول الله صلی الله عليه و آله این گونه است. فرمود: «پس هر کس 


۱- مناقب. ج ۳ ص . 
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که من مولای اویم. علی مولای اوست. خدایا دوست بدار هر کس او را دوست 
می‌دارد و دشمن بدار هر که او را دشمن می‌دارد.» و سپس به مردم دستور داد با أو 
بیعت کنند. همه آمدند و بیعت کردند و هیچ کس چیزی نگفت. تا این که نوبت 
ابوبکر شد. رسول الله صلی اله علیه و آله گفت: ای ابوبکر! با علی برای ولایت. 
بیعت کن. ابوبکر گفت: این سخن از طرف خداست یا از سوی پیسامبرش؟ پیامبر 
گفت: از طرف خدا و پیامبرش. آن گاه عمر امد. پیامیر گفت: با علی برای ولایت: 
بیعت کن! عمر گفت: این سخن از طرف خداست يا پیامبرش؟ رسول الله صلی اله 
علیه و آله گفت: از طرف خدا و پیامبرش. سپس عسر, پشت کرد و رفت. پس 
یکدیگر را دیدند و عمر به ابوبکر گفشت: چقدر پشت پسر عمویش را محکم 
گرفت!( جقدر او را حمایت کرد) 

آن گاه عمر به سرعت از آن جمع دور شد. چیزی نگذشت که به سرعت نزد 
پیامبر صلی الله علیه و اله برگشت و گفت: یا رسول اثّه! من از این جمعیت برای 
حاجتی دور شدم و مردی را دیدم که لباسی سفیید پوشیده پود که از آن لباس و آن 
مرد زیباتر ندیده‌ام. او بسیار خوش سیما بود و بسویی؛بسیار خوش از او تسراوش 
می‌کرد. پیامبر فرمود؛ پیامبر خدا با علی علیه السلام پیمانی بسته است که جز کافر. 
کسی این پیمان را تمی‌شکند. سپس فویوم ای عمر! آیا می‌دانی او کیست؟ گفت: 
نه. فرمود: او جبرئیل است. پس برحدر پاش از این که اولین کسی باشی که آن 
پیمان را بشکنی و کفر بورزی, 

سپس امام صادق عليه السلاه گفت: دوازده هزار مرد در غدیر بودند و شاهد 
این ماجرا بودند. ولی علی عليه السلام نتوانست حقش را بگیرد. این در حالي است 
که هر کس دو شاهد داشته باشد. می‌تواند حقش را ثابت کند «فاٍن حسزب الله هم 
الغالبون» و اين در حق على عليه السلام است ". ۱ 


ل قل ا کم برش دك مود عند اه من له و" عضت عله ول 
مر از وعد ساموت وت کول عن سوام اليل )٠(‏ 
آبگو: آیا شما را به بدتر از (صاحبان) این کیفر در پیشگاه خدا خبر دهم؟ 


۱- تفسیر غیاشی, ج ۱. ص ۳۵۷, م ۱۳۳ 
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E‏ که رسد 


همانان که خدا لعنتشان کرده و بر آنان سیم گرفته و از آنان بوزینگان و خوکان 
پدید آورده و انان که طاغوت را پرستش کرده‌اند. اینائند که از نظر منزلت بدتر 
و از راه راست گمراه‌ترند] 

۱) امام حسن عسکری عليه السلام فرمود که امیرالمومنین عليه السلام فرموده 
است؛ خداوند بندگانشی را فرمان داده که راه تعست داده شدگان را از ار بخواهند و 
انها پيامیران و صدیقان و شهدا و صالحین هستند و پناه ببرنند به خدا از راه 
نشب شدگان و آنها بهودیان بودند که خدای تعالی در شأن ایشان می فرماید: قل 


قل بتکم بشر من ذلک مَثوبة عند الله من لته ال وغضب علیه وجعل منم القردة 
والخنازیر» 


وإ دا جوک و مه وه دا کف وم تن رواب نع اكا 
1 ڪت ن( 

او جون نزد شما می لیا یں گوریند: آیمان آوردیم, دز حالی که با کفر وارد 
شده و قطعا با همان (کفر) ببرون رفته‌اند و خدا به آن چه پنهان می داشتند داناتر 
است | 

۱) علی ابن ابراشیم گفت: ای یه در-بازه عبداللہ ابن ابی. هنگامی که اظهار 
اسلام کرد نازل شد «وقّد دَخلوا بالگفر» فرمود: و پا ان از ایمان خارح شدند, " 


وکر ی گرا مم بو ف الم ونوا کل لت نس ماو 
تون (1۲). 


[و بسیاری از آنان را می‌بینی که در گناه و تعدی و حرام خواری خود شتاب 
می کنند. واقعا چه اعمال بدی انجام می‌دادند] 


۱) علی ابن ابراهیم: فرمود: سحت. ما بین حلال و حرام است و ان, این است 
که مردی خود را برای حمل مسکرات و یا گوشت خوک و یا وسایل لهو و لعب 
خود را اجاره دهد. در این صورت. اجاره حلال است. ولی از آين جهت که بار او 


ا ¬ تفسپر قمي؛ ج ۱ سس ۰۱۷۸ 
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حرام است: سحت نامیده فو و 

۲) علی ابن ابراهیم گفت: پدرم به نقل از نوفلی, از سکونی, از امام صادق 
عليه السلام نقل می‌کند که امیرالممنین عليه السلام فرمود: سحت, شامل: قیمست 
مردار, قیمت سیگ و مهریه فاحشه و رشوه در قضاوت و اجرت بیت‌گو می‌باشد. 
معنای سحت به طور مفصل در میحث پیشین گذشت. 


ول نام ایو لباز عن وم الم وم لت نس ماو 
عون (1۳). 

[چرا الهیون و دانشمندان, آنان را از گفتار گناه (آلود) و حرام‌خوارگی‌شان 
باز نمی‌دارند! راستی چه بد است آن چه انجام می‌دادند ] 

۱) محمد ابن یعقوب. از عده‌ای از صحابه. از سهل بن زیاد و علی بن ابراهيم. 
از پدرش, و همه از آحمد بن محمد بن آبی نصن: از آبان از ابی بصیر از عمر بن 
ریاح: از امام باقر عليه السلرم نقل کرده شت گفت: به حضرت گفتم: به من حبسر 
رسیده است که گفته‌ای: هر کسی که به غير سینت طلاق بدهد. طلاق او آرزشی 
ندارد؟ ابو جعفر عليه السلام فرمود: من این را نحفته‌ام, بلکه خداوند اسن را 
می گوید. اگاه باشید که به خدا اقفر از روی جوز و ظلم برای شما فتوا می‌داديم. از 
شما شرورتر بودیم؛ چرا که خدا می‌فرماید: «لولا ينام الربانیون والاخبار عسن 
ترلهم الثم و اکلهم السخت»." 

۲ عیاشی از ابی بصیر نقل خرده که به ابی عبدالله عليه السلام گفتم: عسر بن 
رياح ادعا کرده است که تو گفته‌ای: طلاقی نیست مگر به دلیلی روشن؟ فرمود: من 
این را نگفته‌ام, بلکه خداوند متعال می‌گوید. به خدا سوگند, اگر ما از روی ظلم به 
شما فتوا بدهیم, ما از شما بدتریم؛ خداوند می فرماید: ول نام الربانیون 
والأخبار» ' 


۱- تفسیر قمی» م ۱ س ۰۱۷/۸ 
۲- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۱۷۸ 
۲- کافی, ج ۴ ص 2۷ ج 1 








در تیاه 
امیر 
روایي 
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لت ود يدانه وله راداهب وتان 

او پهود گفتند: دست خدا بسته است دست‌های خودشان بسته یاد؛ و په 
(سژای) آن جا گفتند, از رحمت خدا دور شوند؛ بلکه هر دو دست او کگشاده ست 
هر گونه بخواهد می‌بخشد] 

۱ ابن بابویه از پدرش, از سعد بن عبدالّه از احمد بن ابی عبدائه البرقیی از 
پدرش, از علی بن تعمان, از اسحاق بن عمار از کسی که شنیده است. از امام صادق 
علیه السلام روایت کرده که او در باره آيه «وقالت الَهُودٌ ید الله مغلولة غلت 
آیوبهم» فرمود: منظورشان این نبود که واقعا دست خدا بسته است. بلکه گفند: از 
کار جهان, فارغ شده و کم و زیاد نمي‌کند و امور را تدبیر نمی‌نماید. 

بنابراین خداوند متعال در تکذیب اين سخن ایشان فرمود: «عْلّت آبدیهه 
ولعتوا بما قالوا بل یداه میسوطتان ینفق کف بشاء» یا این که نشنیده‌ای که شدای 
عز و جل می‌گوید: «یمْحُو ال الى بت وعنده أم الکتاب» - ۲ [خدا آن چه 
را بخواهد, محو یا اثیات می کند و اصل کتاب نرد آوست| 

۲) ابن بابویه از محمد بن حسن بن احمد بن ولید رضی اله عنه, از محمد بن 
حسن صفار. از محمد لن خیسی» از فشترفی؛ از ابی‌الحسن على بن موسی الرضا 
عليه السلاع روایت کرده که, شنیده‌ام ایشان ف‌مودند «بل یداه میستم طنان» به او 





گفتم: دو دست, این چنین است؟ و با دستم به دست ایشان اشاره گردم. آرمود؛ نك 
اگر این چنین بود که او مخلوق بود. " 

۲ شیخ در کناب مجالس خود. گفت: عب اله حسین بن ابراهیم قزوینی. از 
اپو عبداله محمد این وهبان هنائی بصری. از احمد ابن ابراهيم بن احمد. از ایو 
محمد حسن بن علي عبدالكريم زعفرانی, از احمد بن محمد بن خالد برقی ابو 
جعفر. از پدرش. از محمد بن ابی عمیر. از هشام بن سالم, از امام صادق عليه 
السلام روایت کرده است که در باره آیه «وقات الهو ید الله مغلولة» فرمود: آنا 


= تو جل سس ۷ سم 5 
۲- رعد ۳۹ 
= بچ یله ی A‏ ا 
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می‌گفتند: خداوند از این کار فارغ ۳ 

۴) عیاشی از هشام مشرقی, از امام رضا عليه السلام روایت کرده که فرمود: 
خداوند مععال آن گونه است که خودش را وصق کرده است. یگانه است و بی‌نیاز و 
ور و سپس فرمود: «ټل یداه مَبْسوطتان», به امام گفتم: ایا خداوند. دو دست مانند 
این دارد! و با دستانم به دست او اشاره کردم. فرمود: اکر این کونه پود که او 
مخلوق بود." 

۵) یعقوب بن شعیب روایت می‌کند: از امام صادق عليه السلام در سورد آیه 
«رَالّت الهو د ید الله مَعْلوَ» سئوال کردم. بعقوب گفت: حضرت فرمود: «این 
طور است.» و با دست. کر دنشان را 5 فتند. «ولی متظور ایشان این است که از کار 
جهان, فارغ شده است.» در روایتی دیگر آمده است: مقصود از گفتارشان این است 
که: از کار جهان. فارخ شده ات ۲ 

۶) حمّاد از امام صادق عليه السلام روایت کرده که در مورد آيه ید الله 
فلولَه» فرمود: یعنی از کاری که انجام شده فارغ شده است. به خاطر آن چه که 
گفتند. مورد لعن قرار گرفتند. خداوند عر و«جل می فرباید: «بل یداه مَیسْوطتان»؟ 

۷ علی بن ابراشیم فرمود: گفته‌اند: خداوند از این کار فارع شده جز آن چد که 
در تقدیر اول» مقدر فرموده ایجاد نمی‌کند؛ سر خداوند به آنها پاسخ داد و فرمود: 
«بل یداه میسو طتان یتفق کیف شا 6 تیه ا می ند و می‌افزاید و 

1 : : 


ت 


می کا هد برای او بد.أم حاصل می‌شود و مشیت از ان او سٹ. 
معانی کلمه ید (دست) در زپان عرب 


عبداله برقی, از عبدالله ین بحر از ابی ايوب خزاز, از محمد بن مسلم روایت کرده 
که: از امام باقر علیه السلام پرسیدم: آیه «یا إبلیس ما منعک أن تسجد لما لماخلقت 


۱- ابالی» ج ۲ ص ۰۲۷۵ 

۲- تفسیر عیاشی» ج ۱ س اا ۳ ii‏ 
۳- تفسیر عیاشی: 3 ١‏ ص ۳۵2۸ ۳ TF‏ 
- تفسیر عیاشی: ۱ س ۹ AY‏ 
یا تقسچر قي ج ۱ س ۰۱۷۸ 
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6 4 مس 


بید» [ ای ابلیس! چه چیز تو را مانع شد که برای چیزی که به دستان قدرت 
خویش خلق کردم سجده اوری؟] یعنی چه؟ 

فرعود: دست در زبان عرب په معناي قدرت و نعمت است. خداوند فرمود: 
«واذکر عبْدتا داوود ا الأْیْده" [و داود. بنده ما را که دارای امکانات (متعدد) برد بد 
یاد آور] و نیز فرمود: «و السّماء بنیناضا بأید» [و اسمان را بمه قدرت خویش 
برافراشتيم] یعنی با نیرو «وآنا لمُوسعون»" [و بی گمان, ما (آسمان) گستریم] و 
فر مود: «رَیدهُم بروج من | و انها را با روحی از جانب خود تأیید کرده اسست] 
بع به آنها توان و نیرو داد. و در اصطلاح گفته می‌شود: فلانی در نزد من ید بیضاء 


دار د نعي EE FT‏ دار د. 


او e E‏ ا س > 
رین کم 7 
ا ۳ 
لاء إلى توم ایام مرو تارا رب أا اه ویسون في الازض فاد 
واه لاب الْمسدیت(16)؛ 

[و قطعا آن چه از جانب پروردگارت به سری تو فرود آمده, بر طغیان و کفر 
بسپاری از ایشان خواهد افزود و تا روز قیاست. میانشان دشمنی و کینه افنکندیم 
.شر بار که اتشی برای بیکار برافر و ختند. خدا آن را خاموش ساخت و در زمین 
برای فساد می کوشند و خداء مفسدان را دوست نمی‌دارد] 

۱ علي بن ابراهیم گفت: هر گاه ستم‌گری خواست آل محمد علیهم السلام را 
هلاک کند, خداوند او را خرد کرد و درهم شکست." 

۲ عیاشی از جابر. از امام بافر علیه السلام روایت کرده که در باره آیه «کلَضا 
ا ار للب أمناها الل فر مو د؛ شر که ستم گری از ستمگ آن خو اسست؛ ال 


۱- ہیں رٹ 
1- ص ۷ 

۳- ذاریات /۴۷. 

۲- مجادله ۲۲ ۲. 

۵- معانی الاخبار. ص ۱۵, ج ۸ 
۶- تسیر قمی. ج ۱ ص ۱۷۸. 
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محمد علبهم السلام را به هلاکت رساند, خداوند. او را درهم شکست. ' 


وام آمو اورا د انیل و الم من دم کین وم تین 
حارجو 


[و اگر آنان به تورات و انجیل و آن چه از جانب پروردگارشان په سویشان 
نازل شده است. عمل می کردند, قطعا از الای سرشان (برکات آسمانی) و از زیر 
پاهایشان (بر کات زمینی) برخوردار می‌شدند] 

۱) عیاشی از محمد بن مسلم, از امام محمد باقر عليه السلام در سورد أيه 
«ولو نم أَقاموأ لتورلاً والانجیل وما آنزل ایهم من ربُهم» پرسیدم. فرمود: 
ماظوں ولایت است," o. ٠‏ 

۲) محمد ین یعقوب از محمد ین اسماعیل. از فضل بن شاذان از حماد بن 
عیسی؛ از ریعی بن عبداله. از امام محمد باقر عليه السلام روایت کرده است که در 
مورد آيه «ولو هم مارا والإنجيل وا آئژل |لبهم مُن رَبّهم» سئوال كردم 
و ایشان فرمود؛ یعنی ولایت." 

۳) محمد ین حسن صفار از عیاس ین موف از حماد ین عیسی, از ربمی. از 


محمد بن لی از امام محمد باقر له الستلام دورد آیه «ونی آنهقم آقامو 


التوراة رالانجیل رما آنزل [لبهم من ربهم» روایت کرده که فرمود: منظور, ولایت 
ا بت و۳ ۱ 


اسٽ. 
۴) علی بن ابراهیم: فرمود: منظور از آیه «ولو نم أقَامرأ التتوراةً والانجیل 

و انزل i gh pte‏ 
تخت آرجلهم» فرمود : یعنی از بالای سرشان: پاران و از زیر پاهایشان: : گیاه * 


رشب فت وکر اء ناو (10): 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۳۵۹ ج ۱۲۸. 
۳9 ۱ ي مات ۳۴۹ 
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[از ميان آنان گروهی میانه‌رو هستند و بسیاری از ایشان بد رفتار می‌کنند] 

) عیاشی از ابی صهباء بکری روایت کرده که: علی بن ابی طالب علیه السلا 
رأس الجالوت و اسقف مسیحیان را فرا خواند. سپس فرمود: من در باره چیزی از 
شما سئوال دارم و من از شما نسبت به آن آگاه‌تر هستم. پس از من چیزی را پنهان 
نکنید. سپس اسقف مسیحیان رأ صدا زد و فرمود: تو را به خدایی که انجیل را بر 
عیسی علیه السلام نازل کرد و در پایش برکت قرار داد, او که کوران مادرزاد و 
مبتلایان به بیماری پیسی را شفا داد و درد چشم را از بین برد و مرده را زنده کرد و 
از گل. پرندگانی ساخت و شما را به آن چه می‌خوردید و ذخیره می‌کردید, خبسر 
داد سو گند ی نی وا وی وی ات 

پس علی علیه السلام فرمود: بنی اسرائیل پس از عیسسی جند فرقه شدند؟ 
ی ی ی فا تا هن 
یکتا که هیچ خدایی جز او نیست. دروغ گفتی. امت عیسی علیه السلام به هفتاد و 
دو فرقه جدا از هم تبدیل شدند؛ همه انها در اتش‌اند, جر یک قروم خدای متعمال 
می‌فرماید: «منهم آم مقتصبه یکر مهم ساء ما تعملون» و این گروه است که 
نجات بیدا می‌کند. ! 

۲ از پزید بن اسلم: از انس بن مالک روایت شده است که: رسول الله صلی اللہ 
علیه و آله می‌فرمود: امت موی به هفتاد و یک فرقه تقسیم شد؛ هفتاد تا از انها در 
جهنم و یکی در بهشت است ست. امت موسي عليه السلام نیز به هفتاد و دو فرقه تقسیم 
گشت که هفتاد و یکی از آنها در اتش و یکی در بهشت | سٿ. امت سن از ای دو 
کو یک ملت د دارد:؛ یگ ملت در بهشت و عاد و دو گر وه در ۲ اف 
هستند. گفتند: ائها چه کسانی هستند اي رسول خدال؟ فربود: جماعت هاء جماعت 
ها 

یعقوب بن زید گفت: على بن ابی طالب علیه السلام زمانی که اين روایت را از 


پیامیر نقل می‌کرد. این ایه را تلاوت کرد : «ولو أن هل الکتاب ام | أ وات کت 
عنم سیناتهمٍ» | [و گر اهل کتاپ ایمان اورت و مره کار کو یراتس قاتا 


کتاهانشان را می‌زدودیم | تا اا یعملون» و همچنین | س ات و تلاوت کے د: 


۱ - تفسیر عیاشی» ج اد س ۹ PL‏ 
۲ اند ر 
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ری گس یتح ار رپ ات سم 


صلی الله علیه و علی آله و سل" 


با يها شوم مان لت ین ك ون رل فشک رما وق 
ملک یی لسن ال اي الوم اکافری(۱۷) 


ای بیامیر! آن چه از جانب پرورد کارت به سوی تو نازل شده ابلاغ کن و 
ار نکنی پیامش را رسانده‌اي و خدا تو را از (گزند) مردم نگاه می‌دارد. آری؛ 
خدا گروه کافران را هدایت نمی کند] 

۱) محمد بن یعقوب از محمد بن یحبی. از احمد بن محمد و محمد بن حسین؛ 
از محمد بن آسماعیل بن بزیع. از منصور بن پونس, از ابی جارود. از اسام محمد 
باقر عليه السلام روایت کر ده است که: از امام نيدم که فرمود: خداوند متعال پنج 
جیز را بر بندگان واجب کرده, که چهار:چیز را عمل کرده و یکی را رها کرده‌اند. 

گفتم: جائم فدای شماء آیا انها را ناع-می بر ید فررمود: نماز, در حالی که مردم 
نمی دانستند که چطور نماز بگزارئدء تجبرئیل نازل شد و گفت: ای محمّد! آنها را از 
اوقات نماز آگاه و مطلع ساز. سپس زگات را تارل کرد و گفت: ای محمدا انان را 
از زکاتشان آگاه گردان, همان طور که به نمازشان مطلم ساختی. سپس روزه را و 
رسول خدا صلی الله عليه و آله زمانی که روز عاشورا می‌رسید» آبادی های اطراف 
را فرا می‌خواند که روزه بگیرند و آنها هم روزه می‌گرفتند. تا این که روزه ماه 
رمضان میان شعبان و شوال واجب شد. سپس حج را فرو فرستاد و جبرئیل نازل 
کرد ۳ همان طور که انان را از نماز و زکات و روژه اگاه کردی: آنان را 
تسس حج. مطلع ساز. سپس ولایت را نازل کرد و روز جمعه در عرفه بر او 


و کي سد؛ خداوند فر مود: «الیوم ملت کم دیتکم وآنتنت علیکم نعمیی» [ 


امروز. دین شما را برایتان کامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانیدم] | و گمال دين 





فك احر اف ۱۸۱ 


۳ مایده ۰۲ 
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با ولایت على عليه السلام بود و در ان زسان رسول خدا صلی الله عليه و آله 
فرمود: امت من هنوز فاصله زیادی با جاهلیت ندارند و ار این مسئله را که در 
مورد پسر عمويم است. به آنها خبر دهم هر یک از آنها چیزی خواهد گفت. بسدون 
این که زبانم بر کلامی گشوده شود این سخن را با خود گفنم. پس از جانب خدای 
متعال, اراده‌ای فاطع و دستوری روشن رسید و مرا تهدید کرد که اگر آن را بسار 
تکنم, مرا عذاب کند؛ این آیه نازل شد 

«یا ها ارول بلغ ما آنزل ایک من ریک وان لم تفعل تما بت رسالته 
وال بعصمک من التاس إن الله لا دی وم الکافرین» , پس رسول ا صلی اه 
علیه و آله دست علی علیه السلام را گرفت و گفت: ای مردم! خداوند. به شمه 
پیامبران الهی پیش از من, عمری طولانی داد و سپس انان رابه سوی خود فرا 
خواند و آنان هم اجابت کردند. نزدیک است که من نیز فراخوانده شوم و اجات 


گفتند؛ شهادت می‌دهیم که تو پر کردی و نصیحت کردی و آن چه بر دوش 
تو بود, ادا نمودی. خداوند. تو رابیش اژ,همه انبیا پساداش دهد. سیس سه بار 
فرمود: خدایا شاهد باش. سپس فرمود: ای جماعت مسلمانان! این شخص: پس از 
من؛ ولی و صاحب امر شماست و می‌بایست هر که در این جمع حضور داشته, 
غاییان را مطلع سازد. 

امام محمد باقر علبه السلام فرمود: به خدا سوگند که او امین خدا بر خلق او 
بود و وامدار علم و دين او که برای خود بر گزیده بود. سپس رسول خدا صلی اله 
علیه و آله در حالت احتضار قرار گرفت و علی علیه السلام را صدا زد و فرمود: ای 
علی! من می‌خواهم آن چه را که خداوند از غیب و علم و خلق و دیتش به من 
سیر ده نزد تو په امانت بسار م. 

ای زیاد! رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ مخلوقی را در این امره شسریک 
نکرد. پس از آیشان. علی علیه السلام نیز در حالت احنضار قرار گرفت. پس 
پسرانش را صدا زد که دوازده پسر بودند و به انها گفت: ای فرزندانم! خداوند عر 
و جل خواسته که در مورد من تنها سنت بعقوب را اچسرا گند و یعقسوب. دوازده 
پسرش را صدا زد و ماجرای ولی امرشان را برای آنها تعریف کرد. آگاه باشید که 
من در مورد ولی آمرتان به شما خبر می‌دهم. آگاه باشید که این دو تفر فرزندان 





sarallah-ketab.blogfa.com 





رسول اله صلی الله علیه و آله (حسن و حسین علیهما السلام) هستند. پس به آن دو 
گوش بسپارید و از آنها اطاعت کنید و باریشان کنید. من این امانت خود را به آن 
دو می‌سپارم. همان طور که رسول خدا صلی الله علیه و آله آنها را نزد من به امانت 
سیرد و خداوند. آن را په محمد صلی اله علیه و اله امانت داده بود؛ یعنی خلق و 
شیب و دینش: همان دینی که برای خود برگزید. پس خداوند. آن چه را که برای 
علی عليه السلام از جانب محمد واجب کرده بود همان را از طرف علی بر انها 
واجب ساخت و هیچ کدام از آن دو بر دیگری برتری نداشت, مگر از نطر بزرگی 
سال. امام حسین عليه السلام در مجلسی که امام حسن عليه السلام حضور داشت, 
لب به سخن نمی گشود. مگر زمانی که امام حسن علیه السلام از جا برخیزد. سپس 
امام حسن عليه السلام از تزدیک شدن لحظه وداع و رفتن از دنیا آگاه شد. پس آن 
را به حسین عليه السلام سپرد. سپس حسین علیه السلام نیز از فرا رسیدن مرگش 
با خبر شد و دختر بزرگش فاطمه بنت حسین را صدا زد و کتاب پیچیده شده در 
پارچه‌ای را به همراه یک وصیت آشکار به او تحویل داد. علسی بن حسین عليه 
السلام از درد شکم. رنج می‌برد و همه بر.این مان بودند که او در اثر این بیماری 
بدرود حیات خواهد گفت. پس فاطمه, کتاب را به غلی بن حسین عليه السلام داد 
و به خدا سو گند که آن کتاب په دضیویما مسید." 

۲) این بابوید گفت: علی بن احم بن عبدالّه بن احمد بن ابی عبداله برقی. از 
پدرش, از جدش احمد بن ابی عبداثه برقی, از محمد بن خالد برقسی, از سهل بن 
مرزبان فارسی, از محمد بن منصور. از عبداثه بن جعفر از محمد بن فيض بن 
مختار, از پدرش. از ابو جعفر محمد بن علی باقر. از پدرش, از جدش علیهم السلام 
روایت کرده که: رسول خدا صلی اله عليه و اله روز در حالی که سوار بر مرکیی 
بود از خانه خارج شد. على عليه السلام نیز از خانه بیرون امد در حالی که پیاده 
می‌رفت. 

رسول اله صلی اله علیه و آله فرمود: یا سوار می‌شوی و با این که باز 
می گردی؛ ندای متعال به من دستور داده است. زمانی که من سوار بر مرکب 
هستم. تو هم سواره پاشی و اگر من, پیاده سی روم تو هم پیاده بروی و آن گاه که 
من نشسته‌ام, تو هم بنشینی؛ مگر این که در حال انجام حدی از حدود الهی باشی 





۱- کافی, ج ۱. ص ۰۲۲٩‏ ح ۶ 
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که راهی جز نشستن و برخاستن نداری, خداوند, کرامنی را به من عطا نکر ده مر 
این که مثل آن را به تو نیز بخشیده است. خداوند. بوت و رسالت را خاص مره 
قرار داده و تو را در این رسالت. ولی من قرار داده که حدود آن را انجام دهی و در 
سخت‌ترین مسأئل آن. پای بر چا بمانی. 

قسم به آن کس که محمد را مبعوث کرد آن که امامت تو را انکار گند په من 
اعتقاد و ایمان ندارد و أن که به تو کفر ورزد, په نبوّت من اقرار نکرده است و به 
خدا ایمان نیأورده است. بی گمان, فضل و برتری تو از فضل من است و بی‌شک: 
فضل من از فضل خداست و این سخن خداوند متعال است که: «قل بنضل لله و 
برحمته فیذلک فلیفرحوا هو خير ممّا یجمعون» [یگو: به فضل و رحمت خداست 
که (ممتان) باید شاد شوند و این از هر چه گرد می آورنده بهتر است] مقصود از 
فضل خداء نبوت پیامیرتان است و منظور از رحمت او ولایت علی بن ابی طالب 
عليه السلام «فیذلگ» فرمود: یعنی با ثبوت و ولایت «فلیفر حوا» یعنی شيعه «صو 
خیر ممّا یجمعون» بعنی آن چه مخالقان‌شان از خانواده و مال و فرزند در دار دنیا 
کے او 

به خدا سوگند, ای علی! فقط برای این خلق شده‌ای که پروردگارت عبادت 
شود و یه وسیله تو آثار و علائم دين را بشناساند و به واسطه تو دنیا را اصلاح کند 
و هر که تو را کم کرد کمراه سال و هر که به سوی تو و ولایت تو هدایت تشود 
هرگز په سوی خدا هدایت نخواهد شد. این سخن پروردگار من است که می 
فرماید: «وإنی عفار من تاب وام وعمل الا ثم افتدی»" [ و به یفین, من 
آمرزنده کسی هستم که تویه گند و ایمان پیاورد و کار شایسته انجام دهد و به راه 
راست راهسپر شود] یعتی به سوی ولایت تو هدایت شود. 

پروردکار ثبارک و تعالی په من دستور داده. آن چه که در حق خودم واجب 
می‌دانم» حق تو نیز واجب بدانم. حق تو بر گردن هر آن کس که به من ایسان 
پیاورد. واجب است. اتر تو نبودی. حزپ‌اله و دوستدار اه خدا شناخته نمی‌شدند و 
با واسطه نوست که دشمن خدا شتاخته می‌شود و اگر کسی با ولایت تو او را 
ملاقات نکند. چیزی برای دیدار با خداوند ندارد. خداوند متعال بر سن اين گونه 





سس بو نس ایا 
۲ - له ,۲ پل 
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نازل کردہ است: «يا اا الرسُول بلغ ما آنرل لک من ریک» یعنی در ولایت تو 
ای علی! «وان لَمتفعل فا لت رسا بعنی اگر این ولایت تو را به مردم ابلاغ 
نکرده بودم, عمل من» همه از بین رفته بود. هر که خدا را ملاقات کند در حالی که 
به ولایت تو سرنسپرد. عمل وی بیهوده است. هان! این وعده‌ای است که برای من 
محقق خواهد شد. من جز سخن خداوند عز و جل, چیزی نمی‌گویم و آن چه 
می‌گویم, سخن خداست که درباره تو بر من نازل کرده است. " 

۳) سعید بن عبدائه, از علی بن اسماعیل بن عیسی, از حسین بسن سعید. از 
علی بن تعمان, از محمد بن مروانء از فضیل بن بار از امام محمد باقر دا 
السلام روایت کرده که در مورد آیه «یا ی لرشول بلغ ما نزل لک مبن ریک 
وان لم تفعل فمَا لت رسالته» فر مود: و و ا 

۳ عیاشی از ابی صالح, از ابن عباس و جایر بن عبداله روایت کرده که: 
خداوند متعال به پیامبرش دستور داد تا علی علیه السلام را همجون بيرقي برای 
مردم قرار دهد که آنها را از ولایتش آگاه سازد..پس رسول خدا صلی الله عليه و 
آله هراسناک بود که مردم بگویند جانب,شبر"عموی,خویش را گرفته و در این 
مورد په او اشکال وارد کنند. پس خداوند بته او ای گونه وحسی کرد: هيا آیبّا 
لرسُول بل ما آنزل [لیک من ریک وان لم تفعل فما بت رسالتة رالله یعصمک ی[ 

من الشاس» و رسول خدا صلی اله عليه و اله ولایت آو را در روز غدیر خم اعلام 
کرو ۳ 

۵ حنان ابن سدیں, از پدرش. از امام محمد باقر عليه السلام روایست کرده 
است که: زمانی که جیرئیل عليه السلام بر پیامبر صلی الله عليه و أله در حجَتة 
الوداع نازل شد تا مسئله ولایت على عليه السلام را اعلام كند. «یا یا الرسُول بل 
ما آنزل ایک من ریک تا آخر آیه. فرمود: پیامبر صلی اله علیسه و آله سه بار 
مکث کرد تا این که به جحفه رسید. او از پیم مردم دست علی علیه السلام را 
نگرفت. زمانی که در روز غدیر خم به حجفه امد و در مکانی که مهیعه نامیده 
می‌شد, مردم را برای نماز جماعت فرا خواند. مردم گرد هم آمدند و پیامیر صلی اله 













۱- امالی, ص ۳۹۹: ج ۱۳. 
۳- تفسیر عیاشی؛ ج اد تس ۰ سم Teh‏ 
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علیه و آله فرمود: چه کسی بر شما از خودتان سزاوارتر است؟ 

فر مود؛ آنان با صدای پلند گفتند: خدا و رسول او. سپس برای بار دوم به آنها 
فرمود و دوباره گفتند: خدا و رسول خداء و برای بار سوم هم تکرار کرد و گفتند: 
خدا و رسول او. سپس دست علی علیه السلام را گرفت و گفت: هر کسی که سن 
مولای اویم. از این پس, علی مولای او خواهد بود. خدایا هر آن که با او دوستی 
کند. با او دوست باش و هر که با او دشمنی کند. دشمن او باش و هر کس او را 
یاری کند, یاور او باش و هر کس او را تنها گذارد. نتهایش گذار. او از من و من از 
او هستم. او برای من, همچون هارون برای موسی است و تنها تفاوت این است که 
پس از من پیأمبری نخواهد امد. " 

۶ عمر بن یزید. از امام صادق عليه السلام روایت کرد که ایشان بدون مقدسه 
فرمود: ای ابا حفص! شگنت این که علی بن ابی طالب علیه السلام که با داشتن ده 
هزار شاهد. نتوانست حق خویش را بستاند, و حال این که اسان مې تواند با دو 
شاهد. حق خودش را بگیرد. رسول خدا صلی اله علیه و اله به قصد حج از مکه 
خارج شد و پانزده هزار نف به دنیال اوه راه افتادنسد. ایشان از مکه بازگشت 
درحالی که پنج هزار نفر از اهل مکه. آو را همراهی می‌گردند و زمانی که به حجفه 
رسید. چبرئیل. ولابت علی علبه السلام را تازل کرد. ولایت او در منی نازل شده 
بود و رسول الله صلی الله عليه و اله به خاطر نگرانی از مردم, از اجرای این امر. 
سرباز زد؛ پس خداوند فرمود: «یا ایا الرسُول بلع ما آنزل لک من ریک وان له 
تفعل فما مت رسالنه وال یمک من الناس» یعنی از آن چه که در منی کراهت 
داشتی. پس رسول خدا دستور داد تا جهازهای شترها جع آوری و بر روي شم 
انباشته شد. مردی از ميان جمع گفت: به خداوند سوگند که برای شما مصیبتی 
اورده است, به عمر گفتم: آن مرد چه کسی بود؟ گفت: آن حبشی,؟ 

۷ زياد بن منذر, ابی جارود. سردمدار زیدیه. روایت کرده که: نزد امام باقر 
عليه السلام در بلح بودم در حالی که آیشان برای مردم حدیث می‌خواند. مردی از 
اهل بصره برغاست و به سوی او رفت. نام او عشمان اعشی بود که از حسن بصری 
روایت می‌کرد. گفت: ای فرزند رسول خدا! جائم به فدایت, حسن بصری حدیثی را 


۷ = تفسیر عیاشی» ج ۱ هی اا اوزه 5 
آ- تقسیر عیاش 1 س ۴ r‏ 





sarallah-ketab.blogfa.com 





برای ما روایت می‌کند و ادعا می‌کند که این آیه در شان مر دی نازل شده است و به 
ما نام آن مرد را نمی‌گوید: «یا با الرسُول بل ما آنزل الک من ریک وان لم 
تفعل فما بت رسالتٌَ» و می‌گوید: تفسیر آ ن این گوته است: آیا لز مردم بیمناکی و 
ال ان کت ار وا از گزند مردم حفظ می‌کند؟' امام باقر عليه السلام فرمود: 
او را چه شده؟! خداوند دینش را نپذیرد (یعنی نمازش را) بدانید که ار بخواهد. به 
شما می گوید. جبرئیل بر رسول الله صلی لله علیه و آله نازل شد و گفست؛ خداوند 
تباری و تعالی دستور می‌دهد که امت خود را به سوی نمازشان راهنمایی و هدایت 
نی واا ب ا اد انم تاه با ای کا چ ا بر او تمام کرد. بیامیر نیز به 
وت ای را ام کت وج کی بر آنها تمام کرد. پار دیگر چبرئیل امد 
و گفت: خداوند تبارک و تعالی امر می‌کند به تو که په است خود زکات را تعلسیم 
بدهی, همان طور که نماز را به انان آسوختی. سپس بر او وارد شد و گفست: 
پروردگار به تو دستور می‌دهد که مردم را به روزه گرفتن هدایت و راهنمایی کنسی, 
همان طور که به نماز و زکات راهنمایی کردی. در ماه رمضان. مأ بين شعبان و 
شوال, این کار باپد انجام گیرد و از این کارها باید پرهیز شود. یس او را با روژه 
اشنا ساخت و حجت را بر او تمام کرد و پيامبر صلی اله عليه و آله مسردم را به 
روره هدایت کرد و حجت را پر آنها تسام کر د. سپس پر او وارد شد و گفت: خداوند 
تبارک و تعالی به تو فرمان می دهد که امت خود را به حج هدایت و راهتمایی کنی, 
همان طور که در مورد نماز و زکات و روژه, چنین کردی, و به او حج را آموخت و 
حجت را بر او تمام کرد. رسول خدا صلی اله عليه و آله نیز امتش را به حج هدایت 
کرد و حجت را بر آنها تمام کرد. سپس پر او وارد شد و گفت: خداوند تبارگ و 
ال باق تان یکو کہ امھ خود ر وات اے کے و ای کج کے وی 
امرشان است. همان طور که انها را به نماز و زکات و روزه و حج رهنمون شدی. 
حشرت فرمود: رسول الله صلی الله علیه و اله فرمود: خداوندا! امت من دیرزسانی 
ليست که از جاهلیت به در آمدهاند. پس خداوند این گوته نازل کف ارم 
الرسُول بلغ ما آنزل ایک من ریک وان لم تفعل فا بت رسَالنه» تفسير آيه 
چين است که: آیا از مردمان بیم داری؟ خداوند تو را از گزند آنان در اسان 
می‌دارد. پس رسول خدا صلی اله علیه و آله پرخاست و دست علی علیه السلام را 


۱- تفسیر عیاشی. ج ۱. ص ۳۶۱, ح ۱۵۵ ؛ شواهد التتزیل, ج ۱ص ۰۱۹۱ ۲۲۸ 
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گرفت و بالا آورد و فرمود: هر کسی که من مولای اويم از این پس, علی مولای 
او خواهد بود. خدایا! دوست ان کسی باش که با او دوستی می‌کند و دشن ان 
کسی باش که با آن که با او دشمنی می آورد و یاری کن کسی را که او را یباوری 
می‌کند و ترک کین ان که رھایش کردہ است: دوست ہدار کسی را که دوستشی 
می‌دارد و کینه اور با آن که با او به کین برخاسته است. 

۸ ابی جارود. از امام باقر علیه السلاء روایت کرده که فرسود: زسانی که 
خداوند بر پیامپرش این یه را ازل کرد؛ «یا ها الرسول بلغ ما أنزل الیسک مسن 
ریک وان لم تفعل ما بت رسالته وال ینک من الاس ان الله لا دى 
رم الکافرین » پیامبر صلی الله عليه و آله دست على عليه السلام را گرفت و 
فرمود: ای مردم! همه پیامبران پیش از من, عمری طولانی داشته‌اند. سپس خداوند, 
آنان را په سوی خود فر اخواند و آنان نیز اجابت کردند. من نیز ژدیگ است که 
فراخوانده شوم و دعوت حق را پاسخ گویم. در حالی که من مسئولم و شمانیز 
سس ایا 

گفتند: شهادت می د هی که بيا خویش را رساندی و پند دادی و آن چه را که 
بر تو بود. به جای آوردی؛ بادا که خداوند به برتر از آن چه که دیگر بیسامیرانش را 
یاداش داده. بد تو تاداش_رمانی, 

بیامپر فرمود: خذاویدا خر بان سیس فرمود: ای جماعت مسلمپه! شاهدان. 
غایبان را پاخیر سازند. هر آن کس را که به من ایمان آورده و مرا راست پنداشتته, 
بد ولایت علی عليه السلام وصیت می‌کنم. بدانید که ولایت علي, ولایت من است و 
ولاپت من» ولابت بروردفار من است. بیمانی است که خداوند برای انجامش از من 
پیمان گرفته است و مرا به رساندن ان برای شما قرمان داده است. سپس فرمود: آیا 
شنیدید؟ و آن را سه بار تکرار کرد. پس کسی گفت: شنيدیم ای پیامبر خداا" 

۹) ابن شهر آشوب از تفسیر ثعلبی چنین نقل می‌کند که اسام صادق عليه 
السلام فر مو د: «یا ها الرسئول بلغ ما آنزل [لیک > فی علی» اصل ایه این گونه نازل 
شده است. زماتی که این آیه نازل شد. پیامیر صلی اه علیه و آله دست علی عليه 
السلام را گرفت و فرمود: هر کس که من مولای اویم؛ زین پس علس مولای 


۱ تفسیر عیاشی. ج ۱. ص ۲۶۲, سم ۱۵۶. 
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اوست. 


۰) همچنین او با سند خود از کلبیء از ابی صالح, از ابن عباس روایت کرده 
که در باره این آیه گفت: در باره علی بن ابی طالب عليه السلام ناژل شده است. 
خداوند پیامبر صلی اه علیه و آله را امر فرمود که آن را ابلاغ کند. پس پیامبر 
صلی الله علیه و آله دست علی علیه السلام را گرفت و فرمود: هر که من مولای 
وبم. علی مولای اوست. خداوندا! دوست بدار هر آن که دوستش دارد و دشمن 
بدار هر آن که دشمنشی دارد." 


۱۱( سپس گفت: در تفسیر ابن جریج و عطاء و علبی و ثوری هسه پر این 
کد انفای نظر دارند که این ایه در فضیلت علی این ابی طالب عليه السلام نازل 
۳ 
شاه است. 


۲) ابراهیم تقفی با سند خود از خدری و رده اسلمی و محمد بن علی 
روایت کرده است که وی گفت: این ایه در روز غدیر در باره علی علیه السلام نازل 
شده اسٹ ' 

۳) در تفسیر تعلبی در معنای این ایه آمده است که امام باقر عليه السلام 
فر عود: معناین آن چنین است: آن چه را که ۳۲ نو در فضسل على عليه السلام از 
پروردگارت تازل شدهء اپاخ کن. پیش از اين. روایاتی در آين خصوص در تقسیر 
آبد پر ی تن ذکر شد و همچنین در باره این آبه خانما 
ولیکم الله ورَسُوله والّذین منوا اين بقیمون الصا تون ال زا وم راکعون» 
نیز روایاتی بیان شد. روایات وارده تفسیر معنای این آیه. خواه از طریق شيعه و 
اه ستی» خارج از شمارش است." 

۴ علی بن عبسی در کتاب «کشف الغمه» از زر بن عبداقه روایت کر ده که 
گفت: در زمان پیامبر صلی اله عليه و اله, این آیه را چنین می‌خواندیم: « یا یبا 


۱- این حدیت در عاقب نیامده است و آن را از تعلبی ابن بطریق در العسده روایت گرده 
است. ص 4۹ ح ۱۳۲. 

۲“ مناقب, ج ۲ب ص ۲۱ و العمده. ص ۱۰۰ ح ۱۳۴ از تعلبی. 

۳- مناقپ» ج ۲ب س ۱ ۲. 

۴- مناقپ, ج ۲ ص ۲۱. 

ا مناقب. ج ۲. ص ۲۱. 

E‏ از اصحاب و شر فیابان به محضشر حضر تش بود. اید تعاب 
الاصبایه نگاه ه کنید. ج ۱. صي 4۵۴۹ 
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الرسُول بل م انزل !یک من ر پک علياً مولی المژمنین - وان لم تفل نما 
بلقت رسالته یک ی ی 


خن ی أَفل کاب لسم على مَيء حى تقو ار نحل و ال 


رن با تاو تین وت رال بیع 


وم انکافرین (0۸ 

[بگو ای اهل کتاب! تا (هنگامی که) به تورات و انجیل و آن چه از 
پرورد گارتان به سوی شما نازل شده است, عمل نکرده‌اید. بر هیچ (آیین بر حقي) 
نبستید و قطعا آن چه از جانب پرورد گارت به سوی تو ازل شده بر طغیان و کفر 
بسیاری از آنان خواهد افزود. پس بر گروه کافران اندوه مخور) 

میا وخ یی قارا تن ری سین و ام یره هوا سیم ین 
سعید. از صفوان. از آين سسکا زر حجر بن زائده» از حسران از امام باقر عليه 
السلام در باره این ايه «قل پا أفل الکتاب لتم على شی» خی يرا التوراة 
رالانجیل و انزل ایک من ریکم ولیزیدن کثیرا منم نه ما آنزل الک من ریک 
فان وکفرا» روایت کرده است که فرمود:,منظور. ۹ میالم منین علي عليه 
اسلام است 

) سعد من مداق از علي ین الال از مین سعیدء از لی بی مسا ن. از 
محمد پن مروان, از فضیل بن سار از امام باقر عليه السلام اد این ایه « قل با 
أغل الکتاب لستم على شىء ختی تقیموا الشوراة ولانجیل وم انزل ایک من 
ریک ززایت کرده است که وی فرمود: این ی 

۳) عیا: شی از حمران بن اعین, از امام باقر عليه السلام در باره آیه: «قل یا أفل 
الكتاب لتم على شیء حت تقيموا لور والإنجيل وا أنزل کم من ريم 
ولیزیدن کیرا مهم نزل الیک من ریک طغیانا وکفرا» روایت کرده است که 


*- فش القمه. ج 5 سے Ti‏ 
آ- بعساثر اندر حابت, نے 1 2 باب ار 
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فرمود: آن ولایت امیرالممنین عليه الساام ا 


بو خسوا وا لا کون فة تن أ َو ام تاب اه عم عنوأ نوک 
مایمن ۷۱ 


[و پنداشتند کیفری در کار ثیست. پس کور و کر شدند. سپس خدا توبه آنان 
را پذیرفت. باز بسیاری از ایشان کور و کر شدند و خدا به آن چه انجام می‌دهند. 
بیناست] 

۱ محمد بن پعقوب از محمد بن یحیی, از احسد بن محمد بن عیسی. از 
حسین بن سعید. از محمد بن حصین, از خالد بن یزید بن قمي ی 
خود از امام جعفر عليه السلام در مورد این آیه «رَحسبّواً ألا تون فتشة» روایست 
کر ده است که حضرت فرمود: در آن زمان که رسول اله صلی الله علیه و آله در ميان 
آنان بود و هنگامی که رسول الله صلی الله علیه و آله رحلت یافت. کور و کر شدند 
و هنگامی که امیرالمومنین عليه السلام به خلافت رسید. خداوند انان را بخشید. 
وی فرمود: بعد از آن تا روز قیامت. آنها همچختان, کور و کر خواهند بود.؟ 

۲ عیاشی به نقل از خالد بن یزید. از یکی از دوستان خود از امام جعشر 
صادق عليه السلام در مورد این آیه ی ما ا یکر زو روایت کرده است که 
فرمود: در آن زمان. رسول الله صلی اله علیه و آله در میان انان بود. هنگامی که 
رسول الله رحلت یافت. کور و کر شدند و هنگامی که امیرالمومنین په خلافت رسید. 
خداوند آنان را بخشید. وی فرمود: بعد از آن تا روز قیاست, آنها همچنان, کور و کر 


و ۳ 
خو آشند بو د. 


ِ- دوجو سین دج ی 


۱- تفسیر عباشی, ج ۱. ص ۰۳۶۳ ۱۵۷ 
۲- کافی, ج ۸ ص ۰۱۹۹ ۰۲۳۹ 
- تفسیر عیاشی» ج 1 ای ۲ مم , 
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نسار (۷۳) 

| کسانی که گفتند؛ خدا شمان هسیح, پسر مریم است» قطعا کافر شده‌اند و حال 
آن که مس ې گفت: ای فرزندان اسرائیل! پروردگار هن و پرورد گار خودتان را 
پیرستید که هر کس په خدا شرک اورد. قطعا خدا بهشت را بر او حرام ساخته و 


چایگاهش آتش است و برای ستمکاران یاورانی نیست] 

۱ عیاشی به نقل از زراره روابت کرده است که با یکی از دوستانم په اسسام 
صادق علیه السلام نامدای نوشتیم و در آن از ایشان راجع به سخن مردم پرسیدیم 
که می‌گویند: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس په خدا شرک ورزد. جهتم 
بر او واجب است و هر کس به خدا شرک نورزد. بهشت بر او واجب است. 

امام صادق عليه السلام فرمود: اما هر کس که به خداوند شرک بورزد. این 
شرک اشکا ر است و این فر موده خداوند, آشاره به اين موضوع دارد: «سشن ُشرکا 
الم ققد حرم ال عليم الْجَنة» N‏ و ی وا ون 
شرک نورزیده است» شیا هدت او واجب شده است؛ این جاخ تأسل دارد و 
منظور کسی است که از دسا شراوگ سرییچی نکرده است ۲ 


مد کین 6ا إا تاو ومان الا له واحد وان ریق آععا 
وون مک این که یم عذابا ۷۳۸ 

| کسانی که (به تثلیث قائل شده و) گفتند: شدا سومین (شخص ارا سه 
(شخص یا سه اقنوم) است, قطعا کافر شده‌اند و حال ان که هیچ معیودی جز خدای 
یکتا نیست و اگر از آن چه مسی‌گویند, باز نایستند. به کافران ایشسان عذابی 
دردناک خواهد رسیدا 

۱ محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از پدرش, از علی بن معبد. از درست 
لس اہی منصور, از فضیل بن یسار رواپت خر ده است که؛ سسنیدم امام صادق علیه 
السلام می‌فرماید: خواست و اراده گرد و دوست نداشت و راضی نشد: خواست که 
چپزی جز به علمش نباشد و اراده اش نیز همانند خواست او بود, و دوست نداشت 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۳۶۳ ج ۱۵٩‏ 
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که گفته شود: سومی آن سهء و برای بندگانش به کفر راضی نشد. 


اس ا مر إلا رسو ل نت من قله اسل وم یه باکلان 
اطعا انظ ركت ینم لام ار کون (۷۵) 


[ مسیح, پسر مریم جز پیامبری یود که پیش از او (نیز) بیامبرائی آمده بودند 
و مادرش زنی بسیار راستگو بود. هر دو غذا می‌خوردند. بذگر جگونه آبات (خود) 
را برای آنان توضیح می‌دهیم. سپس ببین چگونه (از حقیقت) دور می‌افتند] 

۱) ابن بابویه از تمیم بن عبداله بن تمیم قرشی رضی‌اله عنه» از پسدرش, از 
احمد بن علی انصاری, از حسن بن جهم. از على بن موسی الرضا عليه السلام 
روایت کرده است که فرمود: پدرم موسی بن جعفر از پدرش جعفر بسن محمد از 
پدرش محمد بن علی, از پدرش علی بن حسین, از پدرش حسین بسن علسی, از 
پدرش علی ابن ابی طالب علیهم لسارم روایت کرد که فرمود: ا تبارک و 
تعالی فرمود: «مًا المَسيح ابن مریم إلا ولتت من قبله الرس مه صيديقة 
گانا ان الطعام» و معنای آن این اسث که آن د و قضای حاجت می‌کرد‌اند.! 

1( ان به نقل از احمد بن خالد. از پدرّش در حدیثی مرفوع در باره ایسن 
| یه: ا صد ية کانا یا کلان العام توایت ۵ کسه-انشلان فر مودند: قضای 
ای کون ۱ 


لآل کاب لا تفلوآني دنک عم رای ولا | همم لوا 
بل وضو وس وأعن واه الکبیل (۷۷» 

(بگو: ای اهل کتاب! در دين خود به احق, گزافه گویی نکنید و از پی 
هوس‌های گروهی که پیش از این گمراه گشتند و بسیاری (از مردم) را گمراه 
گردند و (خود) از راه راست منحرف شدند, نروید| 


عل بن ابراهیم: در مورد آیه: دقل تا أل اتب لت فی یم سم 


۱- عیون اخبار الرضا علیه السلام . ج ۲. ص ۲۱۷ باب ۴۴ء ج ۱. 
۲- تفسیر عياشی, ج ۱. ص ۳۶۳ ج ۱۶۰. 
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1 
۲ 
۱ 


الْحق» فررمود: معنایش آن است که نگو پید: عیسی. خداوند و پسر خداوند است ` 
۲ امام عسکری عليه السلام فرمود که امیرالسوّمنین عليه السلام فرمود: 
خځداوند. یندگائش را فر مان داد که از راه گمراهان دمری کنتد؛ آنها که خداوند در 
بارء ایشان فرمود: «قل با آل الکتاب لا تقو فی دیتکم عبر الق ولا ت تتبعو أ و اء 
وم قد ضواً من قبل ضارا کیرا ضرا عن سواء السبیل» و آنان نصرانی‌ها 
هستند. حضرت رضا عليه السلام نیز چنین فرمود. سپس امیرالممنین عليه السلام 
فرمود: هر کسی که به خداوند کفر بورزد. مورد غضب وا می شود و از راه خدا 


۱ 0 
مجر ف است. 


ن این فان بني رال على تان دود وعیعی ابن مر دلب 
عضو ا وک اس و ویو a‏ 
ری کیا شم ولون این کول نس ماد دم انيه نس آن یط اه 
اب ین (۸) واوا رم که و ال و 2 
۳ رلک که ا فاسمون (1۱) 


[از ميان فرزنداناسَرالیل ا ای که کفر ورزیدند, به بان داوود و عیسی بن 
مریم مورد لعنت قرار گرفتند. اين (کیفر) به خاطر آن بود که عصیان ورزیده و (از 
فرمان خدا) تجاوز می‌کردند ٭ ( و) از کار زشتی که آن را مرتکب می‌شدل 
یکدیگر را بازنمی‌داشتند. راستی چه بد بود آن چه می‌کردند #* بسیاری از آنان را 
می‌بینی که با کسانی که کفر ورزیده‌اند. دوستی می کنند. راستی چه زشت است 
ان چه برای خود پیش فرستادند که (در نتیجه) خدا بر ایشان خشم گرفت و 
پیوسته در عذاب می‌مانند # و اگر به خدا و پیامبر و آن چه که به سوی او فرود 
اتف ایمان می‌آوردند. آنان را به دوستی نمی گرفتند. لیکن بسیاری از ایشان 

نافرمانند | 
۱) علی بن ابراهپم گفت: پدرم برای من روایت کرده که: هارون بن مسلم, از 


ی با ی 
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مسعدة بن ددد تقل کرده که: مردی از امام صادق عليه السلدم در مورد گروهی از 
شیعه پر سید که وارد کارهای حاثم می‌شوند و برای انپا کار مسي نند و آنان را 
دوست می‌دار ند و را یاری می‌کنند. 

امام جعقر علیه السلام فرمود: آنان از شیعه نیستند. بلکه از آتانند. سپس امام 
صادق عليه السلام این آیه را قرائت فرمود: «لعن این کفروا من نى |سرائیل على 
سان ذاوود وعیسی این مَرّم» تا این جای آیه : «ولسکن کییرا مهم قاسقون». 
فرمود: خوک‌ها په زیان داود و میمون‌ها به زبان عیسی عليه السلام. ! 

۲ محمد بن یعقوب په تقل از عده‌ای از اصسابمان. از سهل بن زیاد. از این 
محبوب از ابن رئاپ, از ابی عبیده حذا», از امام صادق علیه السلام در سورد این 
آیه «لعن این کفروا من بی |نرآئیل علّی لستان دوه وعیسی ان مرم روات 
کرده که فرمود: خوکان به زبان داود و میمون‌ها به زبان عیسی بن مریم عليه السلام. 

۳ عیاشی از ابی عبیده» به تقل از امام صادق عليه السلام روایت کرد که 
ایشان فرمود: «لعن این کفروا من بى ٍسرائیل على لسان داوود وعیسی ابن 
َریم» خوکان به زبان داود و میمون‌ها به زبان عیستی,بن مریم عليه السلا" 

۴) طبرسی در باره معنای این ایه به تقل از امام باقر عليه السلام می‌گوید؛ 
داود, اهالی شهر ایلة" را هنگامی که به مراسم روز شنبه‌شان تعدی ورزیدند. لعنت 
کرد و این تعدی انان در زمان خود داوود وده است. تن داوود فرسود: خداونداا 
ردای لعنت را مانند کمربند بر دو کقل انان بپوشان, و خداوند آنان را به شکل 
میمون مسخ کرد. امّا عیسی علیه السلام. کسانی را لعنت کرد که بعد از آن که سفره 
آسمانی بر آنان نازل خد کفر ورزیدند." 

۵) او همچنین در باره ایه: «تری یر مهم ون لین کفرو» روایت 
کر ده است که امام باقر علیه السلام فر سود: به پادشاهان زور گی اظهار محبت 
می‌کنند و هوا و هوس ها و خواسته‌های آنان را برایشان خوب جلوه می‌دهند تا از 
مال اتان بهره‌اي گیرند. در ادامه با استناد په ابی عبیده به نقل از امام باقر عليه 
السلام, ان شاء اله در باره اهالی شهر ایله صحبت خواهد شد که در سوره «المص », 


۲- کافی: ج ۸ہ سس ! ب » ۲ 1 hi‏ 
Î‏ ایلة, اسم سهر ی دز ساحل دریای قرم دار شام فر ار دار د. ي لبندان, ج ا: ن E‏ 
۴- تفسیر عیاشی. ج ۱ء ص ۸۳۶۳ م ۸۶۱ 
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آیه: «واسالهه عن القريّة نی کانت خاضرة البْخْر» دوا سک رفته الست 
أیشان فرمود: این سا کسانی هستند که در روز شنبه, تعدی گردند ' 

۶) عیاشی از محمد بن یم تمیمی از امام صادق عليه السلام در سورد ایه: 
«کانواً لا تتتاقون عن منک فعلوه یس ما کان | بفعلون» روایت کرده که قرع ود 
آنان در دروازه‌های پادشاهان خود وارد نشدند و در مجالس انان شرکت 
نمی جستند. ولی وقتی آنان را می‌دیدند. به انان لبخند می‌زدند و احساس انس و 
الشت می گر دند. ۱ 

۷ علی بن ابراهیم: در مورد ید «کانوا لا يتناقون عن مُنگر فعلوه ببس ق 
کانو یفعلون» فر مود: آنان ن گوشت خوک می‌خوردند و شراب می‌نوشیدند و با زنان 
در ایام قاعدگی آنان تزدیکی می‌کردند و خداوند بر مؤمنانی که TS‏ اند 
عتراض کرد: «تری كيرا مهم بتوگون الذين كرو نس ما مت لهم هم 
آن جا که می گوید: RAE‏ زو جلی موم دا بسن 
به هنگام تقیّه, از پیروی از کافر. نهی کرده است." 


ان الاس عداوء یآ نود وین شرکوا درم 5 
یمن لین ای دلب یور وم یر 
رن ونی یا تی مانن اما ل 
وا hry‏ وی 
ِ سك وین 

[|مسلما یهودیان و کسانی را که شرک ورزیده‌اند, دشمن‌ترین مردم نسپت به 
مؤمنان خواهی یافت و قطعا کسانی را که گفتند: ما نصرانی هستیم. نزدیکترین 
مردم در دوستی با مومنان خواهی یافت؛ زیرا برخی از ائان دانشمتدان و 

۱- مجمع البیان؛ ج ۲ ص ۱۲۱۷ 
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رهبانانی‌اند که تکبر نمی‌ورزند #و چون آن چه را به سوی این پیامبر نازل شده 
بشنوند» می‌بینی بر اثر آن حقیقتی که شناخته‌اند. اشک از چشم‌هایشان سرازیر 
می‌شود. می گویند: پروردگارا ما ایمان آورده‌ايم. پس ما را در زمره گواهان 
بنویس # و برای ما جه (عذری) است که به خدا و ان جه از حق به ما رسیده. 
ایمان نیاوریم و حال آن که چشم داریم که پروردگارمان ما را با گر وه شایستگان 
(به پهشت) درآورد * پس به پاس آن جه گفتند. خدا به آنان پاغ‌هایی پاداش داد 
که از زیر (درختان) آن نهرها جاری است در آن جاردانه می‌مانند و این پاداش 
نیکو کاران است] 

) عیاشی از مروان از یکی از پارانمان. از امام صادق غليه السلام e‏ 
کرده که ایشان نصاری و دشمنی‌شان را ذکر نمود و فر مود: : اید؛ «لک بأن منهم 
Beg ROE‏ ان سنتکبرون» آنها قومی بین عیسی و محمد صلی اله علیه 
و آله بودند که اثتظار آمدن محمد صلی له علید و آله را می‌کشیدند.! 

۲) عل بن ابراهیم: سب نزول این آیه, این بود که وقتی سخت‌گیری قبریش 
بر رسول خدا صلی اله عليه و اله و باران وق که قشل از هجرت در مکسه به او 
ايسان آورده پودند, شدت گرفٹ: رسول انه صلی الب علیه و آله په آتها دستور داد 
که مکه را ترک کنند و به حبشه پروند. آن حضرت به جعفر بن ابی طالب فرمان داد 
که ایشان را همراهی کند. بس جعفر کی به گت اساد تن از مردان مسلمائان. آن 
جا را ترک گفت, تا سوار بر کشتی شوند. 

هنگامی که خبر خارح شدن ایشان به قریش رسید. عمرو بن عاص و عمارة 
بن ولید را به سوی نجاشی فرستادند تا آنها را بازگردانند. بین عمرو و عماره 
دشمنی وجود داشت. سرآن قریش گفتند: کو نه دو مر دی را که با یکدیگر دشمنی 
و خصومت دارند. بفرستیم! 

پس طایفه بتی مخزوم از جنایت عماره و طائفه بنی‌سهم از جنایت عمرو بسن 
عاص گذشتند. 

عماره که جواتی خوش سیما و صاحب تجمل و مرفه بود به همراه عمرو بن 
عاص که همسرش را نیز به همراه داشت. آن جا را ترک گفتند. چون بر کشستی 
سوار شدند. شراب نوشیدند و عماره به عمرو بن عاص گفت: به همسرت بگو که 
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مرا ببوسد. عمرو گفت: ایا این جائز است. سبحان اله؟! عماره ساکت شد . عسرو 
در جلوی کشتی فرار داشت و هنگامی که مست شد عماره او را په دریا انداخت. 
عمرو بدنه پیشین کشتی را گرفت و وی را گرفتند و بسرون کشیدند. آن گاه نزد 
نجاشی رفنند و هدایایی تفدیم او کردند. وی هداپا را از آتها قبول شرد. عمرو بسن 
عاص گفت: یادشاهاا گروشی از ما در دینمان با ما مضالفت ک ده‌اند و خداوند ار 
با را دشنام داده‌اند و به سوی شما شده‌اند؛ پس آئها را به ما بازگ دان. 

پادشاه نجاشی شخصی را به دنبال جعفر بن ایی طالب فرستاد. وی نزد او آمد. 
باذشاه گشفت: ای جعفر! اینان چه می گویند؟ جعفر بن آبی طالب رضی‌اله‌عنه گفت: 
چه می‌گویند؟ پادشاه گفت: از من می‌خواهند که شما را به آنها بازگردانم. 

جعفر بن ابی طالب گفت: ای پادشاه! از انها بیرس: آیا ما برده آنها هستیم؟ 
عمرو گفت: نه, بلکه ازادگان شریف و با اصالتی هستند. 

جعفر گفت: از انها بپرس که ایا وامی به آنها داربم که مارا به خاطر آن 
می‌خواهند؟ عمرو گفت: نه. هیچ وأمی به ما ندارید. 

جعفر گفت: ایا خونی بز گزدن ما انیت که شما به خاطر آن, ما را می‌خواهید؟ 

عمرو در پاسخ گفت: نه. جعفر گفت: پس چه از ما می‌خواهید؟ ما را آذیست 
کردید. ما هم از سرزمینتان خارح شدیم. عمرو بن عاص گفت: پادشاها! با ما در 
دیتمان مخالفت ورزیدند. یه خداوند کار ما دشنام دادند, جوانان سا را به فساد و 
تباهی کشانیدند و در بین جامعه ما تفرقه افکندند. آنها را به ما بازگردان تا به کار 
خودمان فیصله دهیم و تفرقه را از ميان ببریم. جعفر گفت: اری ای پادشاه! سا را 
خدای یکتا افرید و سپس برای ما پیامبری فرستاد که ما را په ترک بتان و ترک 
بهره‌جویی از راه قمار و اقامه نماز و دادن زکات فرمان داد و ظلم و جور و ریشتن 
خون به ناحق و زنا و ربا و مردارخواری و خون و گوشت خوک را بر ما حرام کرد 
و ما را په عدل و نیکی و احسان و کمک به خویشان دستور داد و از فحشا و منگر 
و ظلم و بی‌عدالتی تهی کرد. پادشاه نجاشی گفت: خداوند. عیسی بن مریم عليه 
السلام را به خاطر همین امور قرستاد. سپس ادامه داد: اي جعفر! آیا از آن جه کد 
خداوند بر پیامبرت نازل کرده. چبزی به خاطر داری؟ گفت؛ پله. سپس سوره هر یم 
را برای او خواند تا جایی که به این سخن خداوند رسید: «وشزی اک بجذم 





۱- انتشی, شروع مستی. «المعجم الوسیط عادة نشو». 
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النحلّة تساقط علک رطبا ی ه فکلی واشربی وقری عيضا [و تنه درخت خر ما 
را به طرف خود (بگیر وا : بتکان پر تو خرمای تازه مي‌ریزد # و بضور و بنوش و 
دیده روشن دار. پس اگر کسی از أدمیان را دیدی: بگوی: من برای !خدای) رحمان 
روزه نذر کرده‌ام و امروز مطلقا با انسانی سخن نخواهم گفت] هنگامی که نجاشی 
این را شنید, به شدّت گریست و گفت: به خداي یخانه قسم. که این هسان حسق 
است. عمرو بن عاص گفت؛ بادشاها! او با ما مخالفت ورزیده او را به ما باز گردان. 
نجاشی دستش را بلند کرد و آن را به صورت عمرو زد. سپس گفت: ساکت باش؛ 
به خداوند یگانه قسم. اگر از او به بدی یاد کنی, حتماً تو را خواهم گشت. عمرو بن 
عاص از زد یادشاه برخاست در حالی که اشک بر جهره‌اش جاری بود و می گفت: 
بادشاها! افر چنین است. هر ان جه تو فرمان کنی, همان است و ما متصرض انان 
نمی شویم. بر فراز سر نجاشی کنیزی بود که حشرات را از او دور می‌کرد. این کنیسز 
به عمارة بن ولید که جوان زیبایی بود. نگاهی کرد و عاشسق تی او شد. هنخامی که 
عمرو ید عاحی به خانه پازگشت, به عماره گفرهز ای کا برای کیک پادشاه 
نامدای ارسال می‌کردی. عمرو چنين کرد و یسرک یز جوابش را داد. عمرو به 
عماره گفت: به او بکو مقداری از عطر پادشاه را برای تو بفرستد. عماره به کنبزک 
گفت و او نیز فرستاد. عمرو بن عاص ان را رقت و هنوز کاری که عماره با او 
کرده بود و او را به دریا افکنده بود. در دل داشت. 

از همین روی» عمرو بسن عاص آن عطر را تحویل نجاشی داد و گفت: 
پادشاها! همانا احترام یادشاه و اطاعت کردن از او برای ما آمری مهم است و بر ما 
فرض است که چون وارد کشورش شدیم و در ان در امان بوديم, په او تیرنگ نز تیم 
و از راه فریب در نياييم. این دوست من, کسی که همراه من است. به کنیسزک تو 
نامه‌ای نوشته و او را فریفته است و او از عطر تو برایش فرستاده است. و آن گام 
عطر را پیش روی بادشاه گذاشت. نجاشی عصبانی شد و تصمیم گرفت که عماره 
را په قتل برساند. اما گفت: کشتن او جائز نیست. چرا که آنان با امان من به کشورم 
وارد شدند. د سس نچاشی, جادوگران را فراخوائد و به آنها گفت: با او کاری کنید که 
فد ین ی A E‏ انها او را گرفتند و در الت تناسل ی آش جیوه تزریسق 
کردند و این گونه شد که صبح و شام را در میان حیوانات وحشی می گذراند و با 


۱- مریم ۰۲۴۶-۲۵۸ 
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مردم نمی نشست و از آنان دوری می‌کرد. اندکی بعد. قریش به دبال او فرستادند و 
در موضعی که وی برای نوشیدن اب به همراه حیوائات وحشی آمده بود, در کمین 
او نشستند و او را گرفتند. وی آن قدر به خود پیجید و در دستانشان فریاد کشید تا 
این که هلاک شد. 

عمرو به سوی فریش بازگشت و آنسان را از این که جعفر در حبشسه در 
بالاترین سطح عزت و منزلت قرار دارد, باخیر کرد. جعفر در حبشه ماند تا آن که 
رسول اله صلی اله علیه و آله با قريش مصالحه کرد و خیبر را فتح کرد و او با همه 
همراهانش بازگشت. جعفر در حبشه از اسماء, دختر عمیس. صاحب فرزندي شد 
که همان عبداله بن جعفر است. نجاشی نیز صاحب پسری شد که او را محمد نام 
نهاد, 

ام حبیبه دختر ابوسفیان در عقد عبدائّه بود. پیامبر صلی الله عليه و آله نامه‌ای 
به نجاشی نوشت و در آن ام حبیبه را از نجاشی خواستگاری کرد. نجاشی به سوی 
ام حبیبه فرستاد و از او برای پیامبر صلی الله علیه و آله خواستگاری تمود. ام حبیبه 
این امر را پذیرفت و نجاشی اورا به قد پیامبر در آورد. نجاشی به او جهارصد 
دینار از طرف رسول اله صلی اله علیه و اله مهریه داد. نجاشی برای او لباس و 
عطر های زیادی فرستاد و به او جهیزیه داد و او را بد سوي رسول خدا صلی اله 
عليه و اله فرستاد. نجاشی؛ ماریه فبتطبه. فام ابراهیم» را نیز به همراه لباس و 
اسب و سی تن کشیش به سوی رسول اه صلی الله عليه و اله فرستاد و به انپا 
گفت: به سخن رسول اله صلی اله علیه و اله شیوه نشستن» روش غذا خوردن و 
نوشیدن و طریقت نماز او بنگرید. هنځامی که به مدینه رسیدند. رسول الله صلی اله 
علیه و آله انها را به اسلام دعوت کرد و برایشان قرآن خواند: «اذ قال الله بَا عیسی 
ان مریم اذکر عمتی علیک وَعلی والیدتک»" [(یاد کن) هنگامی را که خدا فرمود: 
ای عیسی پسر مریم! اي رو مادرت به یاد آور] تا این جای سخن 
خداوند- «ققال لين کُفروا مهم ان نا لا خر مبین» [پس کسانی از آنان که 
کاقر شده بو دند. گفتند: این(ها چیزی) جز افسونی آشکار نیست] هنگامی که آن را 


EE‏ غد له دز خی ی او یب جر و 
ثایت ماند. بس رسول اله صلی الله علیه و آله پا او ازدواج کرد. ااام النساء ج ۱ص 4۴۴۴ 
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از رسول الله صلی اله علیه و آله شنیدند. گریستند و ایمان آوردند و به‌سوی نجاشی 
بازگشتند و او را از رسول اله صلی الله علیه و آله باخبر ساختند و آن چه را که 
پیامبر برایشان خواند. برای نجاشی باز گفتند. پس نجاشی و آن کشیش‌ها گریستند 
و نجاشی اسلام اورد. ولی از یم اهالی حبشه, اسلام خویش را ابراز نکرد و کشور 
حبشه را به سوی رسول الله صلی اله علیه و اله ترک گفت. او هنگام عبور از دربسا 
وفات یافت. خداوند په رسولش صلی اله علیه و اله فرر مود «نجتن أذ الشاس 
عداو للذ ین آمنرا ارده تا این جای آید: «ردلک زاء المخسنین »۱ 


الیل ترمو امات ماحل اه كم و سدوا إن اه لا 
ادبن (۸۷)» 

(اي کسانی که ایمان آورد‌اید! چیزهای پاکیزه‌ای را که خدا برای (استفاده) 
ما حلال کرده حرام مشمارید و از حد مگذرید. که خدا از حد گذرند گان را دوست 
نمی دار د] 

)١‏ على بن ابراهیم می گوید: پدرم از ابی عمیر؛ از بعضی راویان, از امام صادق 
علیه السلام روایت کرده که: این اپه در مورد اشير المومنین عليه السلام و يلال و 
عنمان بن مظعون تازل شد. امیر المومئین علیه التلام قسمآخورده بود که هیچ شاه 
در شب به خوأب نرود و بلال, سوگند یاد کرده بود که در روز دست په غدا نبسرد و 
عثمان بن مظعون قسم خورد که هرگز تزدیکی نکند. همسر عثمان که زنی زیباروی 
بود. نزد عايشه رفت. عايشه گفت: می‌بینم که آرایش نکرده‌ای و زیبوری نداری؟ 
زن عشمان گفت: برای چه کسی خود را بیارایم؟ به خداوند قسم. هسسرم مدتی 
طولانی است که با من نزدیکی نکرده است. او رهبانیت پيشه کرده و به جامه 
پشمینه راهیان درآمده و در دنیاء زهد پیشه کرده است. هنگامی که رسول الله صلی 
علیه و آله آمد. عايشه وی را از اين مسثله باخبر کرد. رسول اف صلی اه عا 
و اله بیرون امد و همه را برای نماز فراخواند. پس مردم جمع شدند و ایشان از 
منبر بالا رفت و خدا را حمد و ننا گفت و فرمود: گروهی به جه می‌اندیشند که 
چیزهای خوب را بر خود حرام می‌کنند؟ من در شب می‌خوابم و در روز, مجامعت 


۱- تفسیر قعی. ج ۱ س ۰۱۸۲ 


> |60 B-- 


ردای 













ی 
تسیر 


sarallah-ketab.blogfa.com 








مي‌کنم و غدا می‌خورم؛ پس هر که از سنت من روی بگرداند. از من نیست. ایشان 
یرخاستند و گفتند: یا رسول الله! ما بر آن چه که گذشست, قسم خورده‌ایسم. پسس 
خداوند تعالی بر پیامبر صلی الله علیه و آله این آیه را فرستاد: «لا واخ دكم الله 
بالغو فی أیْمانکم وکن بزاشذکم بنا عفدم الکبسان فکفارت اطعام عشرة 
صستاکين من آرنتط ما تطعمُون آغلیکم أو كم وتم أو تخرير رقنة فمن لم جد 
فصيَام اة ی م لک" کفار5 ینک إا حلفتم»' اغ ابوا اجاراد 
TR‏ بيهو ده تان مۋاخذه نمی‌کند ولی به سوگندهایی که (از روی اراده) 
می -خورید او می‌شکنید) شما را مژاخده می‌کند و کفاره‌اش خوراگ دادن به ده 
بینواست از غذاهای متوسطی که په کسان خود می‌خورانید یا پوشانیدن آنان یا ازاد 
کردن بنده‌ای و کسی که (هیج یک از اینها را) نیابد (پاید) سه روز روزه بدارد ایس 
است کفاره سو کندهای شما وقتی که سوگند خوردیدا 

۲ یاد شی از عیدالله ین سنان روایت کرده که از حضرت در باره مردی که به 
همسرش بگوید: آگر من حرام پط‌علالی را بنوشم تو را طلاق دادهاء؛ با به 
بردگانش بگوید؛ اکر من حرام پا حلالی,را بنوشم, همه شما آزاد هتید پرسیدم. 
حضرت در جواپ فرمود: قسم خورده باشد یا نخورده باشد, به حرام نباید نزدیگ 
شود. اما در مورد امن حلال؛ نبایه حلال را ترک گوید. زبرا او نمی‌تواند امری را که 
خدا حلال کرده. حرام گند راه اند سی فر ماي يا أا الذي بن ولا 
2 حرمو طَیبات ما آحل ال تکم» پس هر سوگتدی در امر حلال بی ای 

۲ طبرسی از امام صادق عليه السللام روایت کرده که فرمود: این ایه در سورد 

حضرت على عليه السلام و بلال و عتمان بن مظعون نازل شد. على عليه السلام 
قسم خورد که هرگز در شب نخوابد به جز آن چه که خدا بخواهد. و بلال سو گند 
خورد که هرگز در روز غذا نخورد و عشمان بن مظعون قسم یاد کرد که هرگز 
تن ' 


۱ - مادو رف 

= سیر لمی: ج 5 ےم AF‏ 
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یکره نکن وکن ودک با عد ان تاره 
ملاع مک رة تا ڪين ي نأمط ما نو لکوت فش 
نیا لام لت کار ایک دح راحو اماڪ م ذلك ین 
نکم آبانه ملک كرون (۸۱) 


[خدا شما را به سوگندهای بیهوده‌تان مژاخذه نمی کند, ولی به سو گندهایی 
که (از روی اراده) می‌خورید (و می‌شکنید). شما را مواخده می کند و کفاره‌اش 
خورای دادن به ده بینواست از غداهای متوسطی که به کسان خود می‌خورانید با 
پوشانیدن آنان یا آزاد کردن بنده‌ای, و کسی که (هیچ یک از اینها را) نیابد. (باید) 
سيك روز روره بدارد. این است کثیار و سو گندهای ۳۲ وقتی که سو گند ځور دید 
سو گندهاي خود را پاس دارید. این گونه خداوند آیات خود را برای شما بیان 
می‌کند. باشد که سیاسگزاری کنید ] 

۱ محمد ہن یعقوب از علی بن ابراهیم, از هارون بن ملم از مسعدة بسن 
صدقه. از امام صادق علیه السلام روایت کرده که از از شنیدم در مورد این آیه: «لا ۴۳ 
یزاخذ کم الله لو فی آیعانکم» فرمود: قسم لقو متل آين گفته انسان است: نه به 
خدا سوگند. بله به خدا سوگند. در خالی که این وکت لادی نباشد.! 
حماد, اژ حلبی روایت کر ده که امام صادق علیه السلام نار يار ه ای هن ارسط ما 
انه بیشتر از یک مد غذا بخورد و نیز کسی از اهل آن خانه باشد که کمتر از یک 
مد غذا می‌خورد, باید حد وسط این دو را بگیرد. اگر خواستی, می‌توانی ادم 
(خورشت) را برای آن قر از بدهی و حداقل ادم نمک می‌باشد و حد متوسط ان 













سرکد و دوشن است و 
بن آپی نصر , از ابی جمیله, روایت کر ده که امام صادق عليه السلدم در مورد کفارة 


= کافی, E‏ 0 کا TTY‏ . 
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الیمین فرموده است: آزاد گردن یک بنده یا اطعام ده مسکین از غذای متوسطی که 
به خانواده خویش مي خورانید با پوشانیدن آنها و غذای متوسط؛ روغن و سرکه 
است و غدای سطح بالا نان و گوشت است. صدقه» متدار دو مد از گندم برای شر 
نیازمند است و بوشاگ. دو بیراهن می باشد. هر کس جیزی برای دادن نداشت. بر 
او واجب است. روزه بگیرد؛ همان گونه که خداوند عز و جل میفرماید؛ «فْسن لم 
جد فصيام ثلائة تام 

۴) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن محبوب از ابو ایوب 
از ایو بصیر روایت کرده که: از ابام باقر عليه السلام در باره »ارسط ما تطعصون 
آفلیکم» برسیدم. فرمود: حد وسط آن جه که په خانواده‌تان غذا مي‌دهید. گفتسیم: 
حد وسط چیست؟ فرمود: سرکه و روغن و خرما و نان که با آن یک بار انها را 
سیر کنی. گفتم: در مورد پوشانیدن آنها چطور؟ فرمود: یک پیراهن." 

۵ و نیز محمد بن یعقوب از علي بن ابراهیم. از پدرش. از صقوان بن یحیی از 
اسحاق ین عمار, از ابو ابراهيم علیه السلام تقل می‌کند که گفت: از ابو ابراهيم امام 
موسی بن جعفر عليه السللاط ی تار»کقارة اليمین در اين آيه «فتن سم یجد تصیام 
لام » پرسیدم که حد «من لم ید چیست؟ شخص گدایی می‌کند. ولی 
دا راست؛ حک او چیشوت؟ ی آن حمضصرت فرمود: اکر کسی بیش از قوت 
خانواده‌اش جیز دیگری نداشتند باشد. مصداق «من لم یجد» خواشد E"‏ 

۶ و نیز او از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد. از علسی بسن حکم. از ابسو 
حمزه ثمالی روایت کرده که: از امام جعفر صادی عليه السلام در باره کسی که گفت؛ 
والله, و به عهد خود وفا تکرده است. پرسیدم. امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: 
کناره او اطعام کردن ده مسکین. هر کدام به انداژه یک مد آرد یا گندم. یا آزاد 
تردن یک پنده است و در صورتی که جچیزی بر ای ادای دین نداشته باشد. باید سهد 
روز متوالی روزه یگیرد.' 

۷ و نیز محمد بن یعقوب کلینی به تقل از ابو علی اشعری, از محمد بسن 
عبدالجبّار. از محمد بن اسماعیل, از فضل بن شاذان. همگی از صفوان بن یحیی. از 

۱- کافی, ج ۷ب ص ۲۵۲ سح ثا 
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ابن مسکان از حلمی از امام جعفر عليه السلام صادق روایت کرده است که ایشان 
در باره کفارة الیمین فرمود: ده مسکین را اطعام می‌کند, برای هر مسکین یک مد 
گندم یا یک مد به همراه یک مشت آرد. یا آنان را لیاس می‌پوشاند. که برای هر 
انسان. دو جامه می‌باشد. یا یک بنده را ازاد می‌کند؛ البته او مختار است یکی از 
این سه را انتخاب کند. هر کدام که خواست. و اگر نتوانست یکی از این سه مورد را 
انجام دهد بر او واجب است که سه روز روزه بگیرد.! 

۸) عیّاشی از عبدالله بن سنان, از جعفر صادق عليه ا روایست کر ده 
است که ایشان در باره آید «لا وٌاخذ کم الله الغو فی أَْمَانِکم» فرمودند: منظور از 
لفو, سخنان فرد است که در أن می گوید؛ ته وله بله واه در صورتی که در دلیش 
نش اهد به بضمون سم گند, عمل کند. در روات دیگر از محمد بن مسلم آمده است 
که حضرت فرمود: که نیت عمل کردن به سوگند را نداشته باشد." 

٩‏ از اسحاق بن عمار روایت شده است که گفت: از امام موسی بن جعفر عليه 
السلا در پاره این آپه :«إطعام عشرة ناکین من َوسط ما تطعمون آفلیکم أو 
کسوتَهُم» یا اطعام شصت مسکین پرسید مک یسا با هم جمع می‌شوند؟ 
فرمود: نه, ولی هر آنسانی همان گونه که خداوند فرمان داد, باید جیزی بدهد. 
اسحای بن عمّار می‌گوید: گفتم: اکر در میان خویشاوندان او محتاجی بود. می‌تواند 
به آنها بر دازد؟ حضرت فرمود: بل 61062 ا مسکینان غیر از امل 
ولایت باشند, باز هم می‌شود به انها پرداخت؟ فرمود: بله. ولی اهل ولایت برای من 
دوست داشتئی‌ثر هستند." 

۰) محمد بن مسلم از یکی از آن دو بزرگوار علیه السلام روایت کرده که در 
باره کفارة الیمین و اطعام كردن ده مس‌تین فرسود: ایا نسی‌بینی که خداوند 
می فر ماید: :«من آوسط ما تطعمون أفلیکم او ک هم أو تخریر رقبة فمّن لم جد 
یام لا یام»وفتی برای هر تفر یک مد در نظر گرفته می‌شسود, ممن است 
مقدار طعام خانواده تو برای هر فردی کمتر از یک مد باشد؛ البته آسیاب کردن و 
آب و خمیر کردن آن نیز حساب می‌شود. اما در خصوص پوشاک. ار زستان 


۱- کافی» ج ۷ هي ۵۲ ح ۱ 

۲- تفسیر عیاشی. ج ۱ ص ۴۲ ۲: م ۵ 
۳- تفسیر عياشي: ج ص ٣۶۴‏ م FF‏ 
= تسیر غياشي. ج ا: س ۶ FY‏ 





sarallah-ketab.blogfa.com 








۹ 
4 
۱ 


بود. لباس زمستان و اگر تابستان بود. لباس تابستان را باید تهیه کند و برای هر 
فقیر یک بالاپوش و یک قبا کافی است و برای زن باید لباسی نهبه شود که 
محرمات او را پپوشاند که شامل شلوار و روسری و نن‌پوش مي‌شود. سورد دیشر 
سه روز روزه است. ار خواستی باید روزه بگیری» ولی روزه گرفتن از يدن تو 
است و از اموالت محسوب نمی‌شود و جز این موارد, چیز دیگری نیست," 

۱ سماعة بن مهران از امام صادق علبه السلام روایت کرده که از ایشان در 
باره اید: «من اوسط ما تعسو لیگ 1 کس ورتم در ورد کا اليمين 
پرسیدم, حضرت فرمود: آن چه که خانواده» روزانه برای سیر شدنشان می‌خورند. 
راوی می گوید: حضرت برای هر مسکینی. یک مد را می‌پسندید. گفتم: «کسوتَهم» 
جطور؟ فرمودند: حکم این است که برای هر فردی دو عدد لباس در نظر گرفته 

1 
شود. 

۲) ابی بصیر روایت کرده که از امام باقر علیه السلام در پاره آیه «من او 
ما تطعمون آفلیکی» پر سیدم. فرمود: ماز قوت خانه ادهات» و قوت در ان ژمان. 
یک مد بود. گفتم: در باره «او کب گهی» چگونه است؟ فرمود: یک لباس است." 

۳ ابراهیم ہن عبدالحمید از ابا ابرآهيم موسی بن جعفر عليه السلام رواست 
کرده است که کفت‌باز ان حضرت در باره اطعام کردن ده فقسر یبا شصت فقیسر 
پرسیدم که آیا همه ابنها رام توان بل یک اسان داد؟ فرمود: نه, برای هر یک از 
آنها جدا جدا بر داز+ همان فونه که خداوند فررموده است. گفتم: آيا آن شسخصی 
می تواند آن را به نزدیکان خود بپردازد؟ فرمود: آری. گفتم: آیا شخص می‌تواند به 
زنانی از قشر ضعیف که اهل ولایت نیستند, یز بیردازد؟ فرمود: اری, ولی اهل 
ولایت برای من دوست داشتنی تر ای 

۴۳ ابن سنان از امام صادق علیه السالام روایت کرده که در پاره کفارة آلیمین 
فرمود؛ به هر مسکین از آن چه که به خانواده‌ات روزانه غذا می‌دهی, به مقدار یک 
مد بده. همچنین فرمود: یک مد از گندم به همراه آرد کردن و هیزم مورد تیاز آن 
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است» ولی پوشاندن باید با دو پیرآهن انجام شود" در روایتی دیگر به نقل از آن 
حضرت آمده است که فرمود: برای هر مردی دو عدد لباس است و در اموری که 
آزاد کردن بنده لازم است, آزاد کردن بنده از ميان مستضعفان انجام مي‌گیرد. " 

۵) ژراره از امام صادق عليه السلام روایت کرده که در باره کفارة الیسین, 
فرمود: آزاد کردن یک بنده پا اطعام گردن ده مسکین از حد وسط ان خورشتی که 
به خانواده‌تان طعام می‌دهید, که متوسط أن سرکه و روغن است و در سطع بالاتر 
نان و گوشت است. صدقه دادن پراساس یک مد برای هر فرد فقیر می‌باشد. 
پوشانیدن با دو لباس انجام مي‌شود و هر که چیزی برای پرداختن کفارة الیسین 
نداشت» پر او واجب است که روزه بگیرد. خداوند می‌فرماید: «قَمن لم یجد فقصیام 
ثلاثة آیام» و بايد آن سه روز را به صورت متوالی روزه بگیرد و همچنین جائز 
است که در آزاد کردن بنده برای کفاره, کودی را ازاد کند. آما در آزاد کردن بسده 
برای تفاره قتل. حتماًباید بنده آزاد شده» اقرار کننده به توحید خداوند اشد " 

۶) حلیّی از امام صادق عليه السلام روایت کرده که در باره کفارة اليمين 
فرمود: ده مسکین را اطعام کند؛ برای هر مبکینی کو مد , یک مد گندم و یک مد 
از ارد و یک مشت. یا این که انها را بپوشاند؛ برای هر انسانی دو لباس, یا این که 
بنده‌ای را آزاد کند. او در انتخاب یکی از اين ست مورد. مختار است و هر کدام را 
که خواست. می‌تواند انتخاب کند. اگر نتوانست یکی از این سه مورد را انجام بدهد. 
بر او واجپ است که سه روز. روزه بگیرد." 

۷) ابوحمزه به تقل از امام باقر علیه السلام روایست کرده که گفت: از آن 
حضرت شنیدم که فرمود: خداوند همان گونه که حکم محارب را در اختیار امام 
قرار داده که هر کار می خواهد بکند. كقارة اليمین را نیز به مردم واگذار کرد و نیز 
فرمود: هر جیز که در قر آن با لفظ «آو» (یا) آمده, شخص می تواند انتخاب کند." 

۸ زهری به نقل از علی بن حسین عليه السلام روایت کرده که فرمود: برای 
کسی که چیزی برای اطعام کردن ندارد. واجب است برای ادای کف ارة الیسین» سه 


۱۷۲ تفسپر عیاشی, ج ۱ ص ۳۶۴, ج‎ - ١ 
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روز روزه بگی د؛ همان طور که خداوئد فرمود؛ «فصیام تاه ياء ذلک کفارة 
مایم إذا حَلَفتم» که هر سه روز آن به صورت متوالی است نه پراکنده! 

٩‏ اسحاق بن عمّار, از امام جعفر صادق عليه السلام روایت کرده که در باره 
کفارة الیمین در آیه: «قصیّام ثلاث با ذلک کقارة آیْمانکم إذا خَلفتم» از ایشان 
سثوال شد که حد کسی که چیزی برای اطمام کردن ندارد. چیست؟ این مرد 
تکدی‌گری می‌کند. ولی داراست. حکمش چیست؟ حضرت فرمود: اگر او علاوه بر 
قوت روزانه خانواده‌اش جیزی اضافی نداشته باشد. مصداق «من لم یجد» مي‌باشد. 
و فرمود؛ و روزه گرفتن سه روز است که نباید بین آنها فاصله باشد." 

۰) ابو خالد قماط از امام جعفر صادق عليه السلام شنیده است که آن 
حضرت در باره کفارة الیمین مي‌فرماید: اگر کسی چیزی داشت که با آن اطمام کند, 
بر او واجب نیست که روزه بگیرد. به صورت هر کس یک مد ده نفر را اطعام کند. 
و اگر چیزی برای اطعام کردن نداشت. سه روز روزه بگیرد یا یک بنده را آزاد کند 
يا این که بیوشاند و برای پوشاندن هر نفر. دو عدد لباس کافی است. یا این که ده 
فر مس‌گین را اطعام کند. هیک از این کارها را انجام دهد. از ردن او پر داشته 
خوافد شد ' 

۱) علی بن ابوحمزه از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: 
۱ گر چیزی برای اطعا تیافت. سه روز به لورت متو آلبی: ز و ز ۵ یرد يأ ده مسکین 
را به صورت هر کس یک مد . اطعام کند." 

۲ حلبی به نقل از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده که فرموده: سه 
زور زوزه گرفتن در کفارة الیمین, به صورت منوالی است و نباید بين آنها فاص لد 
بیفتد. و همجنین فرمود: بین هر روزه گُرفتن می‌نواند فاصله باشد. جز سه روز 
روده‌ای که در باره کفارة الیمین کر فته مي شود؛ خداوند می‌فر ماید: ««فصیام ثلائة 


اسر 


یام »» يعنی به صورت متوالی است. * 
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ااا ادي ن آمو 4ا راي الَا والژلغ رج من عمل ان 
اجتتوه لک لون ٠(‏ إ4 بريد ليطا أن يقم بتکم موه واه في 
اروا سرو EE‏ راق عن الصلاو تنم شون 4 

[ای کسانی که ایمان آورده‌اید! شراب و قمار و بت‌ها و تیرهای قرعه پلیدند 
(و) از عمل شیطانند. پس از انها دوری گزینید. باشد که رستگار شوید ٭ همانا 
شیطان می‌خواهد با شراب و قمار میان شما دشمنی و کینه ایجاد کند و شما را از 
یاد خدا و از نماز باز دارد. بس ایا شما دست برمی‌دار ید | 

۱) محمد ين یعقوب از ابو علی اشعری, از محمد ین عبدالجبار, از احصد ببن 
نضر از عمرو بن شمر از جابر | به نقل از امام جعفر صادق عليه السلام روات 
کر ده که فر مود: هنخامی که خداوند بر پیسامبر ایس أيه دنم لخشر ۳ 
والانصاب والازلام رجس من عمل الشیّطان قاجتنبوه» را نازل کرد. گفعه شد: ای 
پیامبر خدا! منظور از مر چیست؟ ؟ فرمود: a‏ ن قمار می‌شود. حتی 
اک طاس بازی و یا گردو باشد. گفتند: منظوز از اناب جیست؛ فرمود؛: آن چه را 
که مشرکان برای خدایان خود قربانی می‌کنند. گفته شد: منظور از اژلام چیسست؟ 
فرمود: تیرهای مخصوص قمار که بش زی را تقسیم می‌کتند ' 

۲ همحتین محمد ہن بعقوب. آز عده‌اي ازتارانش. از سهل بن زياد از 
وشاء. از امام علی علیه لسلام روایت کرده که از ایشان شنیدم که می‌فرماید: میسر 
نیز قمار محسوب می‌شود. " 

۲ همچنین محمد پن یعقوب, از حمید بن زياد از حسن بن محمد بن سماعة. 
اا میا س تيا ما یبن وبا ین ال ار ترفن او تا یی 
a‏ و و ور ره وی هر مسکری حرام است و هر 
مسکری ماده محسوب می‌شود." 

۲ على ب بن ابراهیم در تفسیرش روایتی از ابو جارود به تقل از امام باقر عليه 


۱- نگاه کنید به رجال نجاشی. ص ۲۸۷ ت ۷۶۵ معجم رجال الحدیت, ج ۱۳ ص ۸4١ا‏ 
۲- کافی. ج ثا ي جح 1 
۳- کافی ج اة ا ۲ مج 1 
۳- کافی, ج ۶ ص ۴۰۸ ج ۳. 





رای 








ترجا 
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السلام آورده که ايشان در باره آبه «يّا یا الذین منوا انا الخمر والْمیسر 
والأنصاب والازلام» فرمود: و امّا در باره خمر باید گفت: هر شراب مسکری اگر 
بماند و تخیر شود. خمر محسوب مي‌شود و آن چه که زیاد آن مست می‌کند. کم 
آن نیزحرام است و این به خاطر این است که ابوبکر قبل از ابن که شراب حرام 
شود, پاده نوشیده بود و مست شده بود و شروع به خواندن شعر کرد و بر کشته 
شدگان مشرکین اهل بدر می‌گربست. پیامبر صلی الله عليه و آله آن را شنید و 
فرمود: خداوندا! جلوی دهانش ر! بگی و خداوند نیز جنین کرد. او صحبت نکرد تا 
این که مستی از او زائل له ور من از ا خداوند دستور حرام کردن أن رابر 
پیامبر صلی اله علیه و اله نازل کرد. روزی که باده در مدینه, حرام اعلام شد در 
این شهر, فقط شراب فضیخ سیر و تمر وجود داشت و هنکامی که دستور حرام 
کردن آن ناژل شد. پیامیر صلی الله عليه و آله بیرون رفت و در مسجد نشست و 
سپس خواست تا ظرف‌های شراب را که در ان شراب می گرفتند. حاضر کنند. 
سپس آن ظرف‌ها را واژگون کرده و خالی نمود و قرمود: همه اینها شراب است و 
خداوند آن را تحریم کرده است. بیشتزین شرایی که در آن روز بر زمین ربختاه شد 
شراب فضیخ بود و در آن روز» ظرف شراب انگوری را سرا ندارم که واژگون شده 
باشد؛ تنها یک ظرف که در ان کشمش و خرما بود واژگون شد. در آن زمان در 
فتاه قراب کر یافت تمی شد. 

خداوند, باده را چه کم و چه زیاد, خرید و فروش خمر و سود جویی از ان را 
حرام گرده است. همچنین رسول الله صلی اله علیه و آله فرمود: هر که باده بنوشده 
او را تازیانه بزنید. و اگر دوساره نوشید. تازیانه بزنید, آگر دوباره بازگشست. 
تازیانه اش بزتید و ار برای بار جهارم نوشید. او را بکشید. 

حضرت رسول صلی اله عليه و اله فرمود: بر خداوند. حق است. کسانی را که 
شرب خمر می‌کنند. از آن چه که از شرمگاه فاحشه‌ها خارح می‌شود. سیراپ کند و 
فاحشه‌هاء همان زناکاراتی هستند که از شرمگاهشان چرکی خارح می‌شود که این 
چرک. مخلوطی از ماده‌ای عفونی و خوئی غلیظ است که گرما و گندیدگی ان, اهل 


۱- فضیخ, عصاره انکور است, و یز شرابی است که از خرما پیش از رطب شدن گرفته 
میں سود #القامو س العحیط, CF‏ فضخ 1٩‏ سبر» خر ماست» بیش از ان که رط شود القآموس 
البحیط, ساده رن 
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جهنم را آزار می دهد. 

رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس که شرب خمر کند. نماز چهل 
شب او پذیرفته نمی‌گردد. اگر دوباره شراب نوشید. نماز چهل شب او از روز 
فوشیدن شراب. پذیرفته نمی‌شود و اقر در أن چهل شبانه روز درگذشت و از آن 
جه که مر تکب شده بود توبه نگرد. خداوند در روز قیامت په او از گل فاسد شده 
می نو شاند. از ان روز مسجدی که رسول الله صلی الله عليه و آله در آن لفنست و 
نوشیدن شراب را ممنوغ اعلام کرد مسجد الفضیخ نام گرفت؛ چرا که بیشترین 
شراب‌هایی که بر زمین ريخته شد از نوع فضیخ بود. اما یسر تخته نرد و شطرنح 
است و هر قماری مییر محسوپ می‌شود. آتصاب بعنی بت‌هایی که کافران آنھا را 
می پرستیدند و ازلام یعنی تیرهایی که مشرکان عرب با آن چیزهایی را تقسیم 
می‌کردند که از رسوم دوره جاهلی است. همه آين موارد اعم از خرید و فروش و 
بهره جویی از آن از سوی خداء حرام موکد اعلام شده و کار پلیدی از کارهای 
شیطان است و خداوند حکم خمر و میسیر را با با حکم بت‌پرستی دانسته است." 

۵) عیّاشی از ابوالحسن امام رضا علیه السلام ژوایت کرده که فرمود: شطرنج و 
تخته نرد و بازی اربعة عشر و هر چیزی که بر سر آن قمار می‌شود مسر 
محسوب مي‌شود. ‏ 

۶ همچنین عیاشی از امام رضا علیه السللام زوایت کرده که فرمود: میسر 
همان قمار است ؟ 

۷ هشام بن سالم روایت کرده از امام صادق عليه السلام شنیدم که فرمود؛: در 
حالی که حمزة بن عبدالمطلب که خداوند اژ او خوشنود باد و بارانش در حال 
نوشیدن شرابی به نام «سکرکة»* بودند, فرمود: از حربی کوهان ‏ شتر " یاد کردند. 


۱- تفسیر قمی: جح ۱+ ص ۰۱۸۷ 

۲- اربع شر نوعی بازی است که دو ردیف, مهره چیده مي‌شود که در ميان آن دو ردیف 
چیزی قرار داده می‌شود که با ان ن¿ بازی می‌کنند و در هر ردیف, هشت مهره کنده قاری قسراز 
می‌دهند. #مجمع البحرين ريشه غشر #. 

۲- تفسیر عیاشی: ج ۱ ص ۳۴۷ ح ۱۸۲ 

۲- تفسیر عیاشی: ج ۱ ص ۳۶۷ ح ۱۸۲. 

۵ا- سگر کف وعی از انواع خمر است که از ذرت گرفته می‌شود و آن کلمهای حبعی است 
که عربی شده و سقرفع گفته می‌شود. «النهایه ج ۲ ص ۳۸۳ 

۴= سید پاب حربی کوهان شتر #القامو س المحبط lm‏ أ ۲ : AF‏ 
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حمزه په آنها گنت: جگونه آن را به دست آوریم؟ گفتند: این شتر برادرزاده‌ات علی 
عليه السلام است. او به سوی شتر رفت و آن را نهر کرد و جکر و کوهانش را 
گرفت و آن را نزد یارانش برد. فرمود: سپس علی عليه السلام آمد و چون شسترش 
را دید. تاراحت شد. اتها به او گفتند: عموبت حمزه این کار را کرد. فرسود: على 
عليه السلام نزد پیامبر صلی الله علیه و اله رفت و از این موضوع شکایت کرد. 
فرمود: سپس پیامیر صلی الله علیه و اله به همراه علی عليه السلام به سوی خانه 
حمزه رفت. به حمزه خبر دادند که پیامبر صلی الله عليه و اله پشت در است. حمز: 
در حالی که خشمگین بود. خارج شد. هنگامی که رسول اله صلی اله عليه و اه 
خشم و غضب را در چهره‌اش دید قصد باز گشت کرد. فرمود: سپس حمزه به 
رسول صلی الله علیه و اله گفت: اتر پسر ابوطالب بخواهد تو را با افساری به هر 
سو بکشاند. می‌تواند. پس حمزه وارد منزلش شد و پیامبر صلی الله عليه و أله 
بر گشت. 

فرمود: و اين ماجراه قیل از بهنگ اغا بود. امام فرمود: پس خداوند. دستور 
تحریم باده را نازل کرد و رسول انه صلی اله علیه و اله دستور داد تمامی ظرفی- 
های شراب سرنگون شود. امام فرمود: سس براي جنگ اخد, به سردم فراخوان 
جنگ داده شد. پیامبر صلی اله علیه و آله و مردم و حمزه به جنگ رفتند و حمزه 
در تزدیکی پیامیر ایستاد: فرمود: وقعی دو لشکر به مصاف هم رفتند. حمزه به قلسب 
جمعیت زد و در ميان هر دم تاپدید شد و سپس به جایگاه خود باز گشت. مردم به او 
گفتند: از خدا پترس, از خدا یترس, ای عموی رسول الله صلی الله علیه و آله! از این 
که رسول اله صلی الله علیه و اله از تو چیزی به دل داشته باشد. قر مود: پس برای 
بار دوم حمله کرد تا این که در ميان ر تایدید شد و دوباره به جایگاه خود 
باز گشت و باز به او گفتند: از خدا بترس, از خدا بترس, ای عموی رسول اله صلی 
لله علیه و آله! از این که رسول اله صلی اله عليه و آله از تو چیزی به دل داشته 
باشد. پس به سوی نبی صلی الله علیه و اله رو کرد و هنکامی که حضرت رسول 
صلی اه عليه و اله دید که به سوی او می‌آید رو به او کرد و او را در آغوش 
گرفت و بین دو چشمانش را بوسید. بار دیگر حمزه رحمه اله حملسه کرد و په 
شهادت رسید و رسول اله صلی الله علیه و آله او را در یک تمرة کفن کرد.! 


۱- هر ردای خطداری از پوشش‌های اعرآب را نمره می‌گویند و جمع آن نماره گویا از نام 
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امام جعفر صادق عليه السلام ادامد دادئد: (أن رداء) جيزي بود شبیه برده ای 
که در خانه‌ام مي‌بینید. . اندازه رداء جنان بود که ار جهره‌اش را می‌بوشاند دو 
بایش بیدا مي‌شد و اک دو باپش را می پوشاند. جهر هاش بیدا عی‌شد, فرمود: بسس 
چهره‌اش را پوشاند و بر روی دو پایش |ذخر قرار داد. 

ا ی ور خاک اور کا بیامبر صلی الله عليه و آله بودند 
شکست خوردند و علی علیه السلام باقی ماند. پس رسول اله صلی الله عليه و اله 
په او فرمود: چه می‌کنی؟ علي علیه السلام فرمود: از این جا تکان نمی‌خورم. پس 
فرمود: جز این گمان دیگری به تو ندارم. و رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود: 
م وردگارا! تو را به آن چه که به من وعده دادی. می‌خوائمت. مگر آن که اراده کرده 
باشی کسی تو را پرستش نکند," 

۸ ایو صباح به نقل از امام جعفر صادق عليه السلام گفت: از ایشان در باره 
نبیذ و خمر پرسیدم که آیا این دو به منزله یک چیز واحد محسوب می‌شوند؟ 
حضرت فرمود: خیر, بيد به متزله خر یست‌شخداوند. خمر راء چه کم و چه زياد 
حرام کرده است, همان گونه که مردار چو ریت خوک را حرام کرد. پیامبر 
صلی اله علیه و آله نوشیدنی‌های مسکر را حرام کزد و هر چه را که رسول اله 
صلی الله علیه و آله حرام کرد. یعتی خداوئد آن را حرام کرده است 

گفتم: آیا دیدید که رسول الله صلی اله عليه و اله چگونه حد خمر را جاری 
می کرد؟ فرمود: با کفش می‌زد و هر گاه شارب خمر را می‌آوردند, بیشتر سی‌زد و 
مردم بر این تعداد افزودند تا در حد هشتاد ضربه منوقف شد و على عليه السلام در 
باره این موضوع به عمر اشاره کرد 

٩‏ عبدالله بن جندب از شخصی که برای او تقل کرده. روایت کرده ست که 
امام صادق علیه السلام فرمود: شطرنج و تخته نرد. میسر است," 

۰) اسماعیل جعفی په نقل از امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: 





پلنگ گرفته شد که دارای رنگ‌های سیاه و سفید است.«النهاية ج ۵ ص ۱۸ 
و ی در ویو ایوس «القاموس المحیط, زر یشد. خر #. 
ات تفسیر عیاشی؛ ج ا ۹ ح ۸۵ 
۳ تقسیر غياشي. ج ام س ۹ IAF‏ 
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شطرنج و تخته رد. میسر است.' 

۱ اسر شادم از امام رضا عليه السلام نقل کرده که: از ایشان در باره میسر 
سئوال کردم حضرت فرمود؛ تفل(ته مانده) از هر جیزی است. حسین گفت: منظور 
از ثفل» درهم‌ها و چیزهایی غیر از آن است که شرطبندها با آن قمار می‌کنند.! 

۲ هشام به نقل از راویان نقه در حدیئی مرفوع از امام صادق عليه السلام 
روایت کرده که به او گفته شد: از شما روایت شده که خمر و مسر و انصاب و 
ازلام. مردانی هستند! حضرت فرمود: خداوند, بد گانشی را به آن جه که درگ 
نمی‌کنند. مورد خطاب قر ار نمی دهد. " 

۳ زمخشری در دبیع الا برار می گوید: خداوند باری تعالي در پاره خمر سے 
آیه نازل کرد: «یسالونک عن الخشر والمیسر»" [در باره شراب و قمار از تو 
می پرسلد] و بعضی از مسمانان در آن زمان شراب سی‌نوشیدند و بعضی 
نمی نوشیدند تا این که مردی شرب خمر کرد و په نماز ایستاد, و شروع کرد يه 
هذیان گفتن, آن گاه نازل شد: «یا.ایها الذین آمنوأ له تق يرا الصا وآنتم سکاری»٩‏ 
[ای کسانی که ایمان اورده‌اید! دز حال میتی به نماز تزدیک نشوید] نوشیدن شراب 
را بسیاری دیگر از مسلمانان انجام دادند. تا این که عمر شرب خمر کرد و استخوان 
فک شتری را گرفت و سر عبدالرحمن بن عوف را یا آن ژخمی کرد. پس نشست و 
شرو ۲ گرد به خواندن این شعر اسود بن یعفر در باره کشته‌هاي جنگ بدر و پر این 
کشته‌ها سوکواری می‌کرد: از میان کنیز کان و باده نوشان بزر گ و ریم یکی در 
چاه بدر. فروفتاده است. یکی از بخشایشگران و بزرگواران و صاحبان قدح های 
بزرگ غذا برای اطعام مردم, در چاه پدر افتاده است. 

ایا ابن کبشه ما را نهدید می کند که دوباره زنده خواهيم شد؟ پژواک‌ها و 
جمجمه‌ها گنه زنده خواهند شد؟ 

ایا نمي تو اند مرگ را از من دور ګند و چون در گذرم و استخوان هايم پر سی 
مر | دوباره زنده کند؟ 





عد تقسیر عياشي» ج ( هی ٩‏ جح ا 
1 = تقسیر عیاشی» ج ۱ هن ٩‏ سح ۷ . 
۲- تفسیر غیاے ° ۱ س ٩‏ جح ۱۸3 
۴ بقر ۱۹/۵ ۲. 
لا تسام ۳۳ 
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هان! جه کسی به خداوند رحمان خبر می‌دهد که من ماه رمضان را ترک 
کردهاء؟ 

به خداوند بځو که مرا از خوردن شراب باز دارد, بگوی به خدا که بازایستاند 
مرا از خوردن غدا. 

پس خبر به رسول الله صلی الله علیه و آله رسید و ایشان. شتابناک در حالی 
که عبای خود را بر زمین می‌کشید و خشمگین بود بیرون آمد. پس چیزی را که در 
دستش بود بلند کرد تا او را بزند. وی گفت: پناه می‌برم به خسدا از خشم خدا و 
خشم پیامبرش, پس خداوند باری تعالی نازل کرد: «ما رید الیطان» تا این 
جای ايه که فر مو د: «فهّل آنتم مهو ن » عبر کُفت: ما دست برداشتیم! 

۴) سین بن حمدان خصیبّی و حسن بن ابو حسن دیلمی رحمهاله (لفظ از 
دیلمی است؛ زوایت کرده که امام صادق عليه السلدم فررمود: ابویکر حضرت على 
عليه السلام را در یکی از محله های بنی نجار ملاقات کرد و به او سلام کرد و 
دست داد و به ایشان گفت: یا ابالحسن! ایا از اش که مردم مرا به عنوان خليفه 
بر گزیدند و حوادئی که روز سقیفه رخ داد و از بیعت کردن کراهت داستی. چیزی 
به دل گرفته‌ای؟ به خدا قسم که آن امر از اراده من تخارج بود؛ چرا که مسلمانان در 
باره امری به اجماع رسیدند که نمی توانستم, که در باره آن یا ایشان مخالفت شنم. 
زیرا نبی صلی الله علیه و اله فرمود: امتا من بر کمَرّاهی و ضلالت., اجماع نمی‌کنند. 

حضرت علی علیه السلام به او فرمود: ای ابوبکر! امت پیامبر صلی الّه عليه و 
آله کسانی هستند که بعد از او و در زمان او از وی اطاعت کردند و بر راه هدایت او 
قدم نهادند و با عهدی که با خدا بستند. وفا کردند و چیزی را تبدیل نگرده و تغبیسر 
تداده‌اند. اپوبکر به حضرت گفت: به خدا قسم. اي علی! افر همین اکنون, کسی که 
من په او اطمینان دارم. شهادت می داد که تو به این امر سزاوارتری, یقیناً خلافت را 
به تو تسلیم می‌کردم, خواه مردم, راضی و خوشنود باشند یا ناخوشنود و خشمگین. 

سپس امیرالممنین عليه السلام به او فرمود: ای ابویکر! آیا فردی مطمئن‌تسر از 
رسول الله صلی اله علیه و آله می‌شناسی؟ او در چهار مکان از تو و جماعتی که 
همراه تو بودند. برای من بیعت گرفت که عمر و عثمان نیز در ميان آنان بودند: در 
روز یوم‌الدار و در بيعت رضوان زیر درخت و روزی که در خانه ام سلمه جلسوس 


١‏ - زییع الابرازه ج س أ ل 
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فرمود و در روز غدیر پس از باز گشت از حجة الوداغ. سپس همگی گفتید: شنپد یم 
و از خدا و فرستاده‌اش اطاعت گردیم. 

سپس پیامبر صلی لله علیه و اله خطاب به شما فرمود: خدا و فرستاده‌اش بر 
شما شاهد هستند. پس همگی گفتید: خدا و فرستاده‌اش بر ما شاهدند. 

پیامبر صلی اله علیه و آله به شما فرمود: بعضی از شما به دیگران شهادت 
بدهد و کسانی از شما که شاهد و حاشر هستند به کسانی که غائبند, این شب را 
پرسانند و کسی اژ شما که شنید. آن که را نشنیده استه» پاخیر ساژد. 

سپس گفتید: یله یا رسول اله صلی الله علیه و آله. و همگی‌تان برخاستید و از 
این که خداوند به ما بزرگی و کرامت, عتابت فرمود. به من و رسول اله صلی اله 
علیه و آله تیریک گفتید؟ سپس عمر زدیک شد و بر شانه‌اء زد و در حضور همه 
شما گفت: به به یا ابن ابی طالب مولای من و مؤمنان شدی! ابوبکر به حضرت 
على عليه السلام گفت: مرا به چيزي بادآوری کردی ای ابوالحسن! اي کاش رسول 
لله صلی الله علیه و اله در اين جاشاهد و حاضر بود و از او می شتیدم. 

امیرالمومنین عليه السلام فرمود: خدا و فرستاده‌اش بر تو شاهدند. اي ابویگر! 
اگر رسول الله صلی الله عليه و آله را زنده ببینی, به تو می‌گوید که تو به من ظلسم 
کرده‌ای و حقی که خدا و فرستاده‌اش براي من قرار داده‌اند و نه تو و نه هیچ 
مسلماتی در آن حقی ندارید. گرفته‌ای, آیا خلافت را به من تسلیم می کنی و خود 
را از آن عزل می کنی؟ 

ابوبکر گفت: ای اباالحسن! ایا این امر منوط به آن است که رسول الله صلی 
لله علیه و اله را پس از رحلتش زنده ببینم و او به من چنین بگوید؟ امیرالسومنین 
علیه السلام فرمود: بله, ای ابوبکرا ابوبکر گفت: اگر این که می گویی حی است, 
رسول الله را بر من نمایان کن. امیرالمومنین خطاب به او فرمود: آیا خدا و رسول 
خدا بر تو شاهدند که به آن چه که گفسی, وفا سی‌کنسی؟ ابویکر گفست: بله. 
امیرالممنین علیه السلام به دست ابوبکر زد و فرمود: با من به طرف مسجد قبا پیا 

هنخامی که وارد شدند. امیرالمومنین عليه السلام پیش افتاد. ابتدا امیرالمومنین 
و پشت سر او ابویکر وارد مسجد شدند. ناگهان رسول اله صلی الله عليه و آله را 
دیدند که در قبله مسجد نشسته بود. هنگامی که ابوبکر ایشان را دید چون فردی 
ببهوش با صورت بر زمین افتاد. رسول الله صلی الله عليه و آله او را ندا داد؛ ای 
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کم اه شده فر یفته! سرت را بالا پگیر. 

پس ابویکر سرش را پل گرد و گفت: لبیک ای فرستادہ خداا ابا پس از 
مرگ, حیاتی است؟ پس حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: وای بر تو 
اپویکر: همان کسی که ادمیان را زنده کرد بی گمان» مردگان را نیز زنسده سی‌کند. 
جرا که او بر همه جیز تواناست. فرمود: پس اپویکر ساکت شد و چشمانش به طرف 
رسول اله صلی اله علیه و آله خیره ماند. پیامبر صلی اله علیه و آله فرمود: وای بر 
تو ای ابویکر! آیا آن چه را که با خدا و فرستاده‌اش در باره علی در آن مواضم 
جهارثانه برای علی عهد کرده بودی, فرآموش کردی! ابوبگر جواب داد: یا رسول 
اله! فراموش نکردم. پیامیر به او فرمود. پس تو را چه شده است که امروز از علسی. 
دلیل می طلبی و به یادت می‌آورد و می‌گویی: فراموش کردم؟! 

آن گاه رسول الله صلی الله علیه و اله آن چه را که بین او و بین علی ابن ابسي 
طالب علیه السلام اتفاق افتاده بود تا آخر برای ابوبکر بازگو کرد بی ان که کلمه‌ای 
از آن کم کند و يا آن که کلمه‌ای بر آن پیفزاید:سپس ابوبکر گفت: ایا برای سن 
تویه‌ای هست؟ و اگر امر خلافت را به چلا یکی ایا خداوند مرا می‌بخشد؟ 
فرمود؛ یله ای ابوبکر! و اگر تو به آن وفا گنی من نیز نزد خدا ضامن تو هستم. 

گفت: و رسول الله صلی الله علیه. و آله در میان آن دو ناپدید شد. پس ابویکر 
به عبای علی عليه السلام چنگ اویخت و گفت: ای علی! با من به سوی منیر 
رسول الله صلی اله علیه و آله پیا تا از منبر بالا بروم و آن چه را که در باره رسول 
لله صلی اله علیه و آله دیدم و مشاهده کردم و آن چه را که خطاب به من فرسود و 
من به ایشان گفتم و آن چه که مرا به آن فرمان داد برای مردم بازگو کنم و خسودم 
را از امر خلافت عزل کنم و آن را تسلیم تو کنم. سپس امیرالممنین خطاب به او 
فرمود: من همراه تو هستم؛ اگر شیطانت تو را ترک کند. ابوبکر گفت: اگر مرا ترک 
نکرد. من او را ترک می‌کنم و از او سرپیچی می‌کنم. امیرالمژمنین عليه السلام 
فرمود: از او اطاعت می‌کنی و سربیجی نخواهی کرد. همه آن جه را که دیدیی فق ط 
برای اتمام حجت بر تو بود. سپس دستش را گرفت و هر دو از مسجد قبا به سوی 
مسجد الرسول صلی اله عليه و أله رفتند و ابسویکر به خود می‌لرزیند و رنگ 
رخساره‌اش عوض می‌شد در حالی که مردم به او نگاه می‌کردند و نمی‌دانستند که 
علت آن چیست, تا این که عمر پن خطاب او را دید و به او گفت: ای خلیفه رسول 
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اه تو را چه شده و به کجا شتاب می‌کنی؟ 

ابویکر گفت: رهایم کن, ای عمرا به خدا قسم, حرفی از تو نمی‌شنوم. عمر به 
او گنت: ای خلیفه رسول اله! به کجا می‌روی؟ ابوبکر به او گفست: می‌خواهم به 
مسجد و منبر بروم. عمر گفت: اکنون هنگام نماز و متیر نیست. ایوبکر گفت: رهایم 
کن, مرا به کلام تو نیازی نیست. 

عمر گفت: ای خلیفه رسول اله! ایا قبل از این که به مسجد بروی, قصد منزل 
را نداری تا این که وضویی به کمال بگیری؟ ابوبکر گفت: بلی. سپس ابوبکر رو په 
على علیه السلام کرد و به او گفت: ای اباالحسن؛ کنار منبر می‌نشینی تا این که من 
به نزد تو بازگردم. امیرالمومتین عله السلام تبسّمی کرد و فرمود: ای ابوبکر! گفتم 
که شیطانت تو را رها نمی‌کند. مر أن که تو را هلاک کند. 

امیرالمو منین عليه السلام رفت و کنار منبر نشست و ابویکر که عمر همراه او 
بود وارد منزل شد. عمر گفت: اي خلیفه رسول اله! جرا مرا از ماجرابا خبر 
نمی‌کتی و با من از مصیبتی که علی عليه السلام برایت ساخته, سخن نمی گویی؟ 
ابوبکر گفت: وای بر تو ای,غمر؟ رسو لاله صلی اله عليه و آله پس از رحلتش, 
زنده باز گشت و مرا در مورد طلمی که په علی کردم مورد خطاب قرار داد و از من 
خواست که حق او را به وی باز گردانم و خودم را از امر خلافت عرزل کنم. عمر به 
او گفت: حکایت خویش را از اول تا آخر برایم بازگو کن. ابوبکر به او گفشت: وای 
بر تو ای عمرا به خدا فسم, علی به من گفت که نو رهایم نمی‌کنی تا از این ستم و 
بی‌عدالتی خارج شوم و همانا تو شیطان مُنی, پس مرا رهایم کن. 

عمر همچچنان با او نشسته پود تا این که ابوبکر همه داستان را از اول تا آخر 
برایش گفت. عمر به ایوبکر گفت: تو را په خداء ایویکر. ایا شمرت را در اول ساه 
رمضان فراموش کردی, ماهی که خداوند. روزه گرفتن در آن ماه را بر ماواجسب 
کرد؟ آن گاه که حذيفة بن یمان و سهل بن خنیف و نعمان ازدی و خزيمة بن ثابست 
در روز جمعه په خانه‌ات آمده بودند تا دینی را که بر تو بود از تو طاسب کنند. 
هنگامی که به در خانه رسیدند. شنیدند که تو در خانه. همهمه‌ای به راه انداخته‌ای, 
پس پشت در ایستادند و از تو آذن دخول نخواستند. سپس شنیدند کسه ام‌بکس, 
همسرت تو را می‌خواند و به تو می‌گوید: گرمای خورشید به مغزت آسیپ رسانده 
است. په داخل خانه بیا و از در فاصله بگیر تا کسی از اصحاب محمد صلی اله 
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علیه و آله صدای تو را نشنود که اگر بشنوند. خونت را مباح می‌کنند. تو می‌دانی که 
کسی را که در ماه رمضان. بی آن که در سفر باشد یا به خاطر بیماری» معذور باشد, 
بر خلاف دستور خدا و رسولش, افطار کند. محمّد صلی الله علیه و آله او را مهدور 
الدم می‌کند و خونش را می‌ریزد. به همسرت گُفتی: بافی مانده غذای شب گذشته ام 
را بیاور. ای بی‌مادر! و جام را پر از باده کن. حذيفة و کسانی که به همراه او بودند 
سخنان شما را می‌شنیدند. در حالی که همسرت ظرف بزرگی را که در أن غذای 
باقی مانده از شب و جامی که لبریز از خمر بود را آورد و تو از آن ظرف بسزرگ 
خوردی و خمر را نوشیدی و حال آن که روز روشن بود. تو این ابیات را برای 
همسرت خواندی: 

مرا رها کن ای ام بکر و بگذار صبوحی بزنم, چرا که مرگ در جستجوی 
هشاع است, 

و ادرت ی زد کد اس سک و یوار بود. 

ابن کيشه گوید که ما در روز قیامت زنده می‌شویم؛ تکه‌های جسد و جمجسه 
ها چگونه زنده خواهد شد؟ 

آن جه او می گوید. باطل است و افترا+ کلامی اس بسا ظاهري اراسستد و از 
درون تهی. 

هان! کیست که به خدای رحمان بگوید که من ماه رمضان را ترک گفته‌ام. 

و رها کرده‌ام اسطوره های کلام را که محمد صلی الله عليه و آله به ما وحی 
گر ده است. 

به خدا بځو که مرا باز دارد از نوشیدن شراب و بازایستاندم از خوردن غدا. 

ولی خداوند گروهی الا را یافت و بر انان افساری زد و انان در افساد 
خویش, بی راه و سرگردانند. 

هنگامی که حذيفة و کسانی که همراه او بودند. شنیدند کید محسد را هجو 
می گنی په خاندات هجوم آوردند و تو را در حالی که کاسه‌ای از خسر در دست 
داشتی و از آن می‌نوشیدی, یافتند. و گفتند: ای دشمن خدا! تو رأ چه می‌شود که با 
خداوند و فرستاده‌اش مخالفت کردی؟ آن گاه. تو را با همان وضع به محل اجتمساع 
مردم, به مقابل در خانه رسول الله بردند و داستان تو را برای او بازگو کردند و 
شعرت را تکرار کردند. پس من نزدیکت شدم و طرف تو آمدم و در میان آن هیاهو 





ر یرد 
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به تو گفتم: بکُو من این باده را شب خوردم و مست شدم و عقلم زائل شد و این 
کارها را که کرده‌ام, بدون اگاهی بوده است. امید است که مشمول مجازات عد 
نشوی. سپس محمد صلی اله علیه و آله امد و تو را نگریست و فرمود: او را بیدار 

آن گاه من گفتم: ای رسول اه! او را مست و لا یعقل یافتیم, عقلش زائل شده 
است. سیس فرمود؛ وای بر شما! باده, عقل را زائل کند. شما می‌دانید که باده په شما 
چنپن می کند. با این وجود آن را می‌نوشید؟ 

سپس گفتم: بلهء اي رسول اللا امرژ القیس نیز در باره آن چنین گفته است؛ 

گناه [کنایه از باده) نوشیدم و عقلم بر باد رفت. باده با عقل‌ها چنین می‌کند. 

پس محمّد صلی الله علیه و آله فرمود: او را تا زمان بازگشتن عقلش و 
هوشیاری‌اش مهلت دهید. 

به تو مهلت دادند تا ان که تو به انان چنین نمودی که به حالست هوشیاری 
بر گشته أي. پس محمد صلی الله علیه و آله از تو برسید و تو همان گوته که په تو یاد 
داده بودم بگویی که هنگاماشب» شرب خمر کرده‌ای, پاسخ گفتی. ھی افو کو 
جه شده است که محمد بللسته زاره تصدیق می‌کنی؛ در حالی که او نزد سا 
جادوفری دروغگو مجشوبمی‌شد؟! ابویکر گفت: وای بر تو اي ابوخفض! در آن 
چه برایم تعریف کردی, هیچ تردیدی ندارم. پس به سوی علی آبن ابی طالب علیسه 
لسلام برو و او را از فراز رفتن من بر منبر» منصرف کن. حسن دیلمی گفست: عصر 
به سوی علی علیه السلام رفت که به گوشه منبر نشسته بود. پس گفست؛ اي علسی! 
چه شده که به دنبال خلافت افتاده‌ای؟ به خدا اي علی! اکر بخواهی په آن جه اراده 
کرده‌ای برسی. باید پای پر خار مغیلان نهی و از مصائب بسپار عبور کنی. امسر 
لمومنین عليه السلام تبسمی کرد به طوری کسه دنسدان‌هایش اشکار شد و پس 
فرمود: وای بر توء ای عمر! ار خلافت به تو برسد و وای بر مردم؛ به خاطر 
مصیبت وجود تو. عمر گفت: این مزده من است ای اپن ابی طالب! گمانم را به باور 
رساندی و سخن تو حق است. امیرالمومتین علیه السلام به سوی خانه‌اش راهی 


۵ اپن شهر آشوب به نقل از قطا ن (در تفسیرش) از عمرو بن حمران, از 


۱- الهد الک ع هی ۰۱۰۲ ارشاد القلر دي جآ ص ۲۲۵ 
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سعید, از قتاده, از حسن بصری روایت کرد که: علی علیه السلام و عثمان بن مظعون 
و ایوطلحه و ابوعبیده و معاذ بن جبل و سهل بن بیضاء و ابودجانة انصاری در منزل 
سعد بن ایی وقاص جمم شدند و چیزی خوردند. پس از آن. مقداری شراب برای 
آنها آورد. علی علیہ السلام از جایش برخاست تا آنها را ترک گوید. عشمان, علت 
ان را جوپا شد و علی عليه السلام فررمود: خداوند. خمر را لعنت کرده است. به خدا 
قسم» چیزی را که باعث شود عقلم زائل شود و مردم با دیدنم به من بخندند و 
دحتم را به ازدواج کسی در پیأورم که نمی شنا سم؛ نخواهم نوشید. پس انها را ترک 
کرد و به مسجد رفت. و آن گاهه جبرئیل این آیه را نازل کرد «يا ها این آمَنرأ» 
بعنی کسانی که در منزل سعد جمع شده بودند «إنَمَا الْخَمْر والْیْسی» تا آخر آیه و 
على عليه السلام فرمود؛ خدا نابودش کند باده راء اي رسول اها به خدا سو کنده 
حتی زمانی که کوچک بودم, به این مطلب آگاهی داشتم. 

حسن دیلمی گفت: به خدای یکانه قسم. علی عليه السلام حتی قبل از این که 
حکم تحریم شراب بیاید. هرگز آن را ننوشید .. 


او اه طسو ئول وا حون لماع و0 لام 

ین (۹۲) س على ال آمنواوعاو تام فا طمفوا اما وا 
کے کا قاب کا 1 ۳ 
وعیو لیات ما ونوا وا وان یب انين (۱۳) 

[و اطاعت خدا و اطاعت پیامپر کنید و (از گناهان) برحذر باشید. پس اگر 
KEE‏ گرداندید» بدانید 1 پر له پیامیر ما فقط رساندن (پیام) اشکار است # بر 
کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند. گناهی در آن جه (قبلا) 
شایسته کتند. سپس تقوا پيشه کنند و ایمان بیاورند. آن گاه تفرا پیشه کنند و 
احسان نمایند و خدا نیکو کاران را دوست می‌دارد] 

۲ علی بن امه تفت از فرسان دا سریچی نید و به وسوي 


۱- منأقب این شهر آشوب, ج ۲ ص ۱۷۸ 
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انما على سول ايلاع المْین» چرا که رسول صلی الله علیه و آله ابلاغ نمود و بیان 
کرد. پس باز ایستید, 

رسول الله صلی اله علیه و آله فرمود: قومی بودند که با شرب خمر و لهو و 
لعپ. شب زنده داری می‌کردند و شب را به مسخره بازی می گذراندند و در حالی 
که این چنین بودند. در همان شب, به هیئت میمون و خوک درامدند, و این سخن 
خداوند است: «واخذروا» از این که دشمنی کنید. همچنان که اصحاب السبت (قوم 
بهود) دشمنی کردند و خداوند په آنان مهلت داد تا ثروتمند شدند و گفتشد؛ روز 
شنبه برای ما حلال است در حالی که برای گذشتگان ما حرام بود و اگر روز شنیه 
را حلال می‌کردند. مجازات می‌شدند؛ ولی برای ما حرام تیست و ما با آن که آن را 
حلال کردیم, اموالمان زیاد شده و سلامتی ما حاصل است. خداوند شبانگاهان آنان 
را مجاژات نمود در صالی که آنان غافل بودند و این سن خداوند است: 
«واخذروا» از آن جه که بر عصیان کنندگان و تعبی کنندگان, ثاژل شده است. 
سپس هنگامی که فرمان حرام دائیتن خمر و قمار ازل شد و تحریم این دو امر 
شدت گرفت, کروهی از مهاشیی*زانهار کفتند: اي رسول للا پاران ما کشته 
شدند در حالی که آنها نیز می‌نوشیدند و خداوند, آن را پلید نامیید و آن را جزء 
اعمال شیطانی قرار داد, تو نیز سخنان بسیاری فرمودی. ایا یاران ما بعد از این که 
مردند. از انجام این عم تسا م شو ند؟ سپس خداوند: این آیه را نازل 
کرد: «لیس علی الت مرا وعملواً الصالحات جتاح فیما طْعمُو» تا خر آیه. این 
برای کسی است که قبل از تحریم خمُر, مرده یا کشته شده است و منظور از جناح 
همان گناهی است که شخص پس از تحریم خمر اقدام به نوشیدن ان کند." 

۲) شیخ مقید با سند خود از پونس, از عبداله بن سنان نقل می‌کند: امام جعفر 
صادق علیه السلام فرمود: حدٌ خمر, شامل کسی می‌شود که چه کم و چه زیاد. از 
آن بنوشد. پس فرمود: عمر, قدامة بن مطعون را آورد, در حالی که شرب خمر کرده 
بود و عليه او آقامه دلیل شد عمر از علی عليه السلام در باره او سئوال کرد و 
حضرت دستور داد که او را هشتاد ضر به پر نند. قدامه َفت: ای اعیر السو میا 
مجازات حد برای من نیست. چرا که من از اهل این آیه هستم: «لَيْس علّی این 
منوا وعملوا الصّالحات جنا فیمّا طْعمُوا». 





1- تفسیر فعی: ج س ااا 
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گفت: علی علیه السلام فرمود: تو از اهل آین آیه نیستی, چرا که غذای اهل 
این ایه حلال است و فقط آن چه را که خداوند بر ایشان حلال کرده را می‌خورند و 
مي‌نوشند. پس حضرت فرمود: اگر کسی که شرب خمر کرده است, آن قدر توشید 
که تفهمید چه چیز را می‌خورد و می‌نوشد, او را هشتاد ضربه شلاق بزنید.! 

۳) عیاشی به نقل از عبداله بن سنان, او از امام صادق عليه السلام روایت 
می‌کند که فرمود: عمر بن خطاب. قدامة بن مظعون را آورد که شرب خمر کرده بود. 
سپس علیه او اقامه دلیل شد. عمر از على عليه السلام در باره او سئوال کرد. 
حضرت به او دستور داد هشتاد ضربه تازیانه‌اش بزنند. قدامة گفت: مجازات حد و 
تازیانه برای من نیست؛ چرا که من از اهل اين آیه هستم ولس على الذین آمنوا 
وَعملواً الصالحات جناح فیما طعمُوأ» این آیه را تا آخرش خواند. پس علی عليه 
لسلام به او فرمود: اشتباه کردی. تو از اهل این آیه نیستی؛ چرا که طعام اهل ایسن 
آیه حلال است و فقط ان چه که برایشان حلال است را می‌خورند و می‌نوشند. از 
ابن ستان به نقل از امام صادق عليه السلام با این جمله روایت شده است: فقط أن 
چه را می‌خورند و می‌نوشند که خداوند پرایشان خلال کرد. پس فرمود: اگر کسی 
شرب خمر کرده است و آن قدر نوشید که نفهمید چه چیز را می‌خورد و می‌نوشد. 
او را فشتاد ضربه شلاق پزنید." 

۴ ابو ربیع به نقل از امام جعفر عاي الستلام در امور غمر و نبیذ روایت کرده 
که فرمود: نبیذ په منزله خر نیست. خداوند. خمر را جه زياد و چه کې حرام کرده 
است, همان گونه که ميته و خون و گوشت خوک را حرام کرد. رسول الله صلی اله 
علیه و آله نوشیدن هر مسگری را حرام کرد. بي‌تردید آن چه که رسول الله صلی 
لله علیه و آله حرام کرده. چیزی است که خداوند آن را حرام کرده است. 

گفتم: رسول اله صلی اله علیه و اله در باره خمر چگونه مجازات می‌کرد؟ 
حضرت فرعود: با گفش می زد و تعداد آن را کم و زیاد می‌کرد. پس از آن نیز مردم 
تعداد آن را کم و زیاد می‌کردند و برای آن حدود معینی نیود تا این که علی این ابی 


طالب علیه السلام برای مجازات شرب خمر. هشتاد ضربه شلاق تعیین کرد. زمانی ' 


که قدامة بن مظعون را زد. قدامه به حضرت گفت: مجازات حد و تازیانه برای من 


۱- تهدیب. ج * تس لاا TF o‏ 
۲- تقسیر عیاشی۔ ج ۱. ص ۶۹ہ ے .۱٩۰‏ 





زوایی 





لر تجمه 
زقیسیر 
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نیست؛ چرا که من از اهل اين آيه هستم: «لیْس على الذین منوا وعبأرا الصّالحات 
جُناح فيمًا طعمواً إذا ما اتقو ومنو وعملوا الصالحات ثم انوا رآمنوأ» حضرت 
خطاب به او فرمود: استباه کردی. تو از آنها نیستی؛ چرا که آنها حرام را 
ت پا می رت د سوت ا ی ی کے اس بسا وا 
قدر که نفهمد چه می‌گوید و چه کار می‌کند. رسول الله صلی اله علبه و آله اگر با 
جنین شخصی مواجه می‌شد, او را حد می‌زد. برای بار دوم نیز حا می‌زد و اکر بار 
سوم اتفاق می‌افتاد. گردنش را می‌زد. گفتم: اگر کسی نبیذ مُسکری را نوشیده و از 
ان همست شد با در مورۀ آن چگونه حکم می‌شود؟ فرمود: هشتاد ضر به شلاق 
زده می‌شود و اگر برای بار سوم گرفته شد. مانند کسی که شرب خمر کرده باشده 
کشته می‌شود. قفتم اگر شارب خمر, تبیذ مسکری بیاید و از آن مت سود ایا 
هشتاد ضربه شلاق زده می‌شود؟ فرمود: ثه نه, کمتر از اين. هر چه مست کند. جر ام 


1 
ات ت اد ر یاد 3 تاد ۹ 
a‏ ۱ 


ی الذي آمو کم اه بقي و اکن ورعاع ا انه 
ناه اب م راعج یسابل (۹4), 

[ای کساتی که ای ایشا خدا.شفا را به جیزی از شکار که در دسترس 
شما و نیزه‌های شما باشد. خواهد آزمود تا معلوم دارد چه کسی در نهان از او 
هی تر سد. پس هر کس بعد از آن تجاوز کند. برای او عذابی دردناک خراهد بود] 

۱ محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از پدرش, از حماد بن عیسی و ابن ابو 
عمیر, از معاویه بن عمار از امام صادق علیه السلام روایت کرده که در باره این ایه: 
«لنکُم الله بشی» من الصیّد تتاله آبدریکم ورضاخکم» فرسود: در روز عضره 
حد یبیاه, حیوانات وحشی در نزدیکی رسول اله فل الله عليه و أله جمع شددل. به 
طوری که در دسترس دست‌ها و تیر های انان قرار گر فتند." 

۲ همجنین آو به نقل از علی بن ابراهیم. از پدرش از ابن ابی عمیر, از حماد 
از حلبی روایت گرده که گفت: از امام جعفر عليه السلاع در باره این اید؛ «لبل نکم 


۱- نفسیر عیاشی» ج ۰ هی ۰ جح 1 
۲- ثافی» ج ۲+ خن ۴ ح 1 
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الله بشیء من الصیّد ۳ دیک ور ماحکم» پرسیدم. فرمود: صید در هر مکانی 
یافت می شد و نزد انها جمع شدند. تا این که به آنها نزدیک شوند و خداوند بدان 
وسیله آنها را بیازماید.' 

۳ همچنین او از محمد بن وی از احمد بن محمد در حدیثی مرفوع تقل 
کرده است که ایشان در باره آیه: «تتالۂ آندیکم وّرتاخکم» فرسود: آن جه که 
دست‌ها به آن می‌رسد. تخم مرغ‌ها و جوجهها است و آن چه که نیزه‌ها به آن 
می‌رسند, جیزهایی است که دست‌ها بدان تم رس 

۴) شیخ مفید با سند خود از موسی بن قاسم از ابسن ابی‌عمیر از حماد, از 
حلبی نقل کرده که: از امام صادق عليه السلام در سورد اين آبه «بلْونَکم الله 
پشی» مُن الصيد تال يديم ورمَاخکم» پر سید م. فرمود: صید از هر طرف بر آتها 
جمع شدند تا آن جا که به آنها نزدیک شدند تا خداوند به وسیله آن, آنها را 
پبازماید. " 

۵) همچنین او با سند خود از موسی بن قاسم. از عبدالرحمن. خاد 
حریز, از امام صادق عليه السلام نقل کرده که فر سوك اگر شخص مخرسی تخم 
مرغی را پایمال کند و آن را بشکنده بر ار ول اس ولش را پپردازد و همه این 
زا باید هر سکه ی متا مسدقه ر ا شداوته است: فتاله ایذیگ 
ورماخکم»." 

۶) عباشی به تقل از حریز از امام صادق عليه السلام روایت کرده که قرود 
اگر مرد مخرمی, کبوتری را بکشد. باید گوسفند قربانی کند و اگر جوجه‌ای را 
کشت. باید * شتر قربانی کند و اگر تخم مرغی را شکست. باید یک درهم بپردازد و 
پاید آن را در مکه و متا صدقه بدهد و این معناي سخن خداوند در فران است 4 
می فرماید: «أبلونكم الله بشیء من الصید ناله ْدیکم» منظور تخم و جوجه. 
«رماخکم» منظور. مادران آنها که بزرگ هستند. می‌باشد.۵ 


۷ سماعه به تقل از امام جعفر صادق عليه السلام در باره این آیه: «یبْلَونکم 


۱-کافی, ج ۴. ص ۳۹۶ ج ۲. 

۲- کافی. ج ۲. ص ۱۷ 

۳- تهذیب» ج ا سی e e?‏ 
هدیب ج ف ص ۳۱۲ Te‏ 

ا“ تفسیر شیاشی: سح من ۱ سح آ۹ 
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ال بشیء من ا تناله ا روایت می‌کند که فرمود: خداوند آنها را با 
حیوانات وحشی آزمایش کرد. که از هر طرف به سوی ایشان سرازیر شدند.! 

۸) معاویه بن عمار به نقل از امام جعفر صادق عليه السلام در باره این ایه؛ 
«لبلتکم الله بشیء من الصیّد ناله آیدیکم» روایت می‌کند که فرمود: در حسج 
عمره حدیبیه, حیوأنات وحشی در نزديکی رسول اله صلی اله عليه و اله جمم 
شدند تا ان جا که در دسترس و تیر رس آنها بود تا خداوند بدان وسیله انها را 
بیازماید." 

)٩‏ و در روایتی از حلبی به نقل از امام جعفر علیه السلام آمده که فرمود: 
صیدها از هر طرف بر آنها جمع شدند تا آن جا که به آنها نزدیک شدند و در 
دسترس و تیررّس آنها بودند. تا این که بدان وسیله انها را بیازماید." 

۰ علی بن ابراهیم: فرمود: این ایه در غزوه حدیبیه نازل شد. خداوند برای 
انها صیدها را فراهم کرد و ا در ميان نی شترانشان قرار می گرفتند تا این 
که خذاهند آنا را بیازماید؛ یعنی امتحانشان گند و آين معنای سخن خداوند است: 
«علم الله من یاف بالقیب» که قبل از أن مده بود, ولی خداوند عز و جل احدی 

را عذاب ثمی‌کند مگر ایل که ل سا ز آشکار کرد آن فعل باشد" 


نادیم وال ادا و سور ما 


15 لین ام کب دواعنل شڪ دابا باکر ام ععاکین 
آوعل لت مب دوق وبال ارو عا ته عفا أف ون عاد یم اه من واه 


عزیرذو انام )٩0(‏ 

زای کسانی که ایمان آورده‌اید! در حالی که محرمید. شکار را مکشید و هر 
کس از شما عمدا آن را بکشد. باید نظیر آن چه کشته است از چهاربایان كفاره‌اي 
بدهد که (نظیر بودن) آن را دو تن عادل از میان شما تصدیق کنند و به صورت 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۱ هي ۷۲ سح ۰۱۳ 
۲- تفر عياشي» ج ۱, ص ۳۷۱ ح ۱۹۴. 
٣‏ تفسیر قمی ج ام سن TE‏ 
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قربانی به کعبه برسد یا به کفاره (آن) مستمندان را خوراک بدهد یا معادلش روزه 
بگیرد تا سزای زشتکاری خود را بجشد. خداوند از آن جه در گذشته واقع شده 
عفو کرده است؛ ولی هر کس تکرار کند. خدا از او انتقام می گیرد و خداوند توانا 
صباح نقل کرد: از اما جعفر عليه السلام در باره صید در این أيه پرسیدم: (اوهسن 
له منکم تعدا فجزاء مئل ما تل من الْعم» حضرت فرمود: با کشتن آهو. یک 
گوسفند قربانی گند و با کشتن گورخر, یک کاو قربانی کند و با کشتن شسترمرغ 
یک شتر قربانی کند.! 

مر من و ق انوس جي ھی 7 
صادق علیه السلام روایت کرده که در باره این ایه؛ «فجزاء مثل ما قتل من النعم» 
فرمود: با کشتن شترمرغ» یک شتر و با کشتن گورخر. یک گاو و با کشتن اهو. یک 
گوسفند و با کشتن کاو , یک کاو قریاتی کند. 
محمد بن مسلم په نقل از امام جعفر صادق عليه السلام روایت کرده که از ایشان در 
باره ابن آیه: «آو عدل دلگ صیاما4 پرسیدم. قرمود: عدل معنی این که به اندازه 
بول قربانی. صدقه بدهد و اگر جر وم ی له دارم آن روزه بگیم د؛ به 
اندازه اطعام کردن هر مسکینی, باید یک روز روزه بگیرد." 

۴ و همچنین او با سند خود از حسین بن سعید, از ابن ابو عمیر, از معاوية بن 
عمار نقل کرده که: از امام جعفرصادق عليه السلام پرسیدم: ار مخرمی صیدی را 
شکار کند, سمش جیست؟ حضرت فرمود: بر او واجب است که کفاره‌اش را 
پر داز د. 

گفتم: و اگر او دوباره این کار را کرد؟ فرمود: در هر پار انجام آن عمل» بر او 
eal‏ 

۱- تهذیب. ج ۵. ص ۳۴١‏ ےج ۱۱۸۰ 

۲- تھذیب ج ۵ ص  :۳۴۱‏ ۱۱۸۱ 


۳ تهذیب. ج ۵ س ۲ مج Af‏ 
3 تهد يي“ ج ااه تي ۷۲ مج ATF‏ 
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حماد, از حلبی, از امام جعفر صادق عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: شخصی 
مترم اکر صیدی را کشت. بر او واجپ است. کفاره‌اش را بپردازد و یا یک سید را 
ب سس کیش مق هل و اک ا و ای ی 
چرا که خداوند از او انتقام می‌گیرد و این انتقام در آخرت است. این قول با گنته 
ما منافاتی ندارد؛ که ایا آن و عم امت چا کهآ گنس زا یی را 
شکار کند. بر او یک بار کفاره, واجب است و اگر فراموش کرده بود به ازای هر 
بار شکار کردن, باید کفاره‌اش را بپردازد. دلیل آن روایتی است که دکر کرده است. 

۴ یعقوب بن بزید از این ابوعمیر, از بعضی پارانش از امام جعفر صادق عليه 
السلام روایت می‌کند که فرموه: اگر شخص مُحرمی صیدی را اشتباهاً شکار گرد 
پس بر او واجب است که کفاره‌اش را بپردازد. اگر برای پار دوم اشتباهاً شکار کند. 
بر آو واجب است کفاره‌اش را بر دازده و اگر از روی عمد شکار بکند نیز کفاره بر 
او واجپ است و اک برای بار دوم از روی عمد شکار کند. او از آن دسته‌ای 
می‌شود که خداوند از او انتقام می‌گیرد و بر او هیچ کفاره‌ای نیست. " 

۷ محمد بن یعقوب از.علی بن ابژاهيم. از پدرش, از ابن ابی عمیر, از حلیسی 
به نقل از امام جعفر صادق علبه السلام روایت کرده که در باره محرمی که پرنده‌ای 
را شکار مي‌کند. فرمود: در هر چیزی که شکار کند. واجب است که کفاره‌اش را 
بیردازد. ' 

۸ سمچنین از محمد بن یعقوب. از پدرش,. از ابن ابو عمیر, از حماد. از حلبی 
به ثقل از امام جعفر علیه السلام در باره محرمی که صیدی را شکار می‌کند روایت 
می‌کند که فرمود: بر او کفاره واجب است. گفتم: اگر یک بار دیگر شکار کد 
چطور؟ حضرت فرمود: اگر بار دیگر شکار کند. بر او کفاره واجپ نیست. او از آن 
دسته‌اي است که خداوند عغز و جل در باره ایشان فرمود: ومن عاد نتم الله 
من" 


٩‏ ابن ابی عمیر از بعضی یارانش روایت کرده است که: اکر شسخص محرمی 
صیدی را په اشتباهه شکار کرد تا هر وقت اشتباه کند. کفاره آن جه که شکار کر دم 


۱- تهذیب. ج کہ ص  .۳۷۲‏ ۱۲۹۷ 
آ- تهدیب» ج اء هس ۲ ح ۸ ۲ ۱ 
٣ے‏ کافی. ‌ 51 س Eh‏ 5 
۲- ثافی. ج 1 سی ۲ ح 51 
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بر او واجب است و اگر از روی عمد نیز شکار کند بر او کفاره‌اش واجب است. 
گفتم: اگر بار دیگر شکار کرد؟ فرمود: اگر بار دیگری شکار کرد بر او کفاره 
لیست, جرا که او از ان کسانی است که خداوند عر و جل در باره ايشان فرسود: « 
ون عاد فینتقم الله منذ».! 

۰ همچنین ابن ابو عمیر از محمد بن بحیی از احمد بن محمد. از حسین بن 
سعید, از یکی از یارانش. از ابی جمیله. از زید شحاه. از امام جعفر صادق عليه 
السلام روایت کرده که در باره این آیه: «و من عاد فینتقم الله منه» فرمود: روزی 
مردی در حالی که محرم بود. روباهی را 7 کرد و صورت حیوان را به سوی 
آتش نزدیک نمود و روباه شروع به فریاد که کشیدن کرد. از مخربعش مدفوع خارج 
شد و بارانش او را از کاری که می کرد نهی کردند. پس از آن رهایش کرد و آن 
گاه به خواب رفت. وقتی که در خواب بود , ماری به داخل دهانش رفت و او را 
رها نکرد تا آن که از مُخرجش مدفوع دفع شد؛ همان گونه که با روباه چنین کرده 
بود. آن گاه مار او را رها کرد" 

۱ همچنین او از علی بن ابراهیم,.از پدرش. از حماد بن عیسی, از آبراهیم 
بن عمر یمائی, از امام چعفر صادق عليه السلام روایت می‌کند که: از ایشان در باره 
این اید «ذوا عدل Cr‏ پر سید م: حشرت قفر مود: منظور از عدل. رسول الله صلی 
الله علیه و آله و امام پس از اوست.نسَیْش تفر مود این از چیزهایی است که 
نویسندگان در باره آن اشتباه کرده‌اند." 

۲ همجنین او به نقل از محمد بن یحیی. از آحمد بن محمد. از ابن فضال. از 
ترا روایت کر ده است که: از امام صادق عليه السلام در باره اين اید: 
َطکم بم ڏوا عدل مُْکم» پرسیدم. . فر مود: منظور از عدل, رسول الله صلی الله عليه 

و آله و امام پس از اوست. سپس فرمود: این از جیزهایی است که نویسندگان در 
باره ان اشتبا ه گرده‌اند.' 
۳ همحنین او با سند خود اژ این اہی عمیں از حمّاد بن عثمان روایت کرده 


است که بر ۵ امام هقر صادق عليه السلام اين أيه را تلاوت گر دم: نو | عسدل 


۱- کافی؛ 5 ی nk:‏ ی 1 
۲- کافی. 5 سی ا ۳ ۴ 
آ- تافی, 1" ي TAF‏ 

۴-کافی. ج ۴. ص ۳۹۷ لہ 
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Be.‏ 9 ما 


شک پس فرمود دوا عدل منکُم» این از چیزهایی است که نویسندگان در ساره 
ن اشتیاء کرده‌اند.' 

۴ شیخ با سند خود از محمّد بن حسن صفار. از محمد بن حسین ابن ابی 
خطاب. از احمد پن محمد بن ابو نصر. از حماد بن عشمان, از زراره. از امام جعفر 
صادق علیه السلام در باره این آیه «یَحکم به ذو عدل مُنکم» روایت کرده است که 
فرمود: عدل, رسول الله صلی اله علیه و آله و امام بعد از اوست که به آن حکم 
می دهند. پس او ذو عدل اعادل) است و هنخامی فهمیدی خدا توسط فررستاده‌اش و 
یا امام پس از او, چه حکم کرده است, تو را کفایت می‌کند و در باره آن چیزی 
پرس. 

۵ محمد بن یعفوپ از علی بن آبرآهيم. از ز پدرش, از قاسم بسن محمد 
جو قر ی: از سلیمان ان داود. از سفیان ۷1 عیینه, از زظری. از علی ن سین عليه 
السللام روایت کرده کم فرمود: روزه کفاره صید واجب است: خداوند عز و حل 
فر مود: : دومن قل منکم معدا قجزاء مل ما قتل من انعم یَطکم بم وا عدل كم 

دا بالغ الكعبة أو کفارۃ طعام مسا کی آو عدل لک صیامًا» آیا می‌دانی که عدل 
أن به روزه گرفتن چگونه است. ای زشری! گفتم: نمی‌دانسم. فرمود: صد فیمت 
گذاری می‌شود؛ سپس قیمت. آن با قیمت گندم برابر می‌گردد و آن گندم صاع به 
صاع پیمانه می‌شود و برای کر نیم صاع یگ روز روزه می گیرد ' 

۴۳ همجنین أو از عده‌ای از یارآن ماء از سهل بن زیاد. از احمد بن محمد از 
یکی از دوستانش, از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: هر که در 
احرامش, پر او قربانی واجب شود. بر اوست که هرطور که خواست آن را سر ببرد. 
مگر کفاره صید. همان گونه که خداوند فرمود: «قدیا بالغ الکمة» 

۷ همچنین او از احمد بن محمد از حسن بن علی بن فضال از ابن بکیس از 
یکی از یاران ماء از امام جعفر صادق علیه السلام در باره این آیه: «آو عدل لک 
صیّاما» فرمود: قیمت این قربانی را به غذا براورد کند. پس برای هر یک مد یک 
زو روه بگیرد. اکر تعداد مدها پیش از دو ماه شد. پس بر او واجب نیست که 

۱-کافی, ج ۸. ص ۲۰۵ ح ۲۳۷. 

۲- تهدیپ. ج ص ۲۱۴ ج ۸۶۷ 

۳- کافی. ج ۴ ص ۸۴ ج ١‏ 

۴- کافی. ج ۳ ص ۳۸۲ ح ۲. 
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بیش از آن روژه بگیرد.' 

۸) عیاشی به نقل از ژراره, از امام باقر علیه السلام در باره این ابه «لا تفتلوا 
اليد وآنتم حرم ومن قله منکم عمد فَجراء مل ما قتل ین النعم» روایت کرده 
ست که فرمود: هر کس شترمرغی را بکشد. باید یک شتر را قربانی گند و هر کس 
الاغ یا شبیه آن را بکشد, باید یک گاو را قربانی کند و هر کس آهویی را بکشد. 
باید گوسفندی را قربانی کند و به کعیه برساند. بر او حقی واجب است که اگر در 
حج و در منا بود. زمانی که مردم قربانی می‌کنند. ذبح کند و اگر در عمره بوا در 
مکه ذیح کند و اگر خواست آن جا را ترک کند تا آن را بخضرد» پس از این که 
بار کو انوا چ پود ای ی انا اک ب آن شود ' 

۹ ابو صباح کنانی از امام جعفر صادق عليه السلام در مسورد ایب ا 
خداوند: «وَمن قله منکم مُتعمدا فُجزاء مل ما قتل من النعم» روایت کرده است که 
فرمود: با کشتن یک آهوء یک گوسفند و با کشتن کیوتر و مانند آن ¿ يا جوجه‌هاء به 
تعداد آن بره قربانی گند و با کشتن گور خر و شتر مرغ باید شتر قرباتی کند. " 

۰) ایوب بن نوح روایت کرده که با گشتن شترامرغ یک شتر و با کشتن گاو. 
یک گاو قربانی کند." 

۱ در روایتی از حریز به نقل از ژراره آمده که گفت: از امام باقر عليه السلام 
در باره این اید: «یحکم بد ڏوا عدل سک پر سید م: حشرت فرمود: عدل. رسول 
اله صلی الله علیه و آله و ما بعد از اوست. پس فرمود: و این از چیزهایی است که 
نویسندگان در باره آن اشتباه گرده‌ائد." 

۲ محمد بن مسلم از امام باقر عليه السلام el‏ ۳ ۱۷ 
یکم پد ڈوا عدل منکم» فرمود: منظورش فقط یک مرد وأن شم امام عليه 
تاه اس 

۳ این سنان از امام جعفر صادق عليه السلام روایت کرده که فرسود: امیر 










۱- کافی. ج آ ی : ح ۳ 

= تفسیر عیاشی» ج ۱ ی ۱ ۲ سح ۶ 

Ay سير عیاشی. 2 5 ی ۱ ح‎ ٣ 

۴“ تفسیر عیاشی» ج + هی ۲ ح E‏ 

۵- تفسیر عیاشی» ج ۱ تس ۷۲ ۱ دیل حد بت ۱۹۷ 
۴- تفسیر عياشي» ج آد س ۷ ح ۹ 
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المومنین عليه لسلام در مورد ديه شای 9 و زخم‌های شدید فرمود؛ 
ا (یحکم په ڏوا عدل منکم» امام است 
0 ا گر ند کم ز امام باقر عليه اسلا شنیدم که در باره »یخم به 
ذو ا منطو ر از آن, رسول اه صلی اه مدر و امام بعد 
از اوست. پس اگر امام به آن حکم کرد. تو را کفایت می‌کند" 
۵ زهری به تقل از علی بن حسین عليه السلام روایت کرده که فرسود: روز 
اس این نوع صید واجب است» خداوند تبارک و تعالی فرمود: اومن قل منکم 

متعمّدا فجراء مَثل ما تلا من النعمیَخکم ب درا عدل نکم هدیا بالغ الكََّة أو 
تارج ز طعام ناکین او غدل دک صیامْا» ای زهری! آیا می‌دانی جگونه معادل آن 
روژه است! 

گفتم: نمی‌دانم. فرمود: یی : فیمت گذاری می‌شود. سپس قیست آن با گندم 
آير اقی وا کندم. صاع په صاع پیمانه می شود و شخص برای هر نصف 
صاع یگ روز روژه می گیرد." 

۶) از داود بن سرحان به/نقلراررامام جعفر صادق عليه السلام روایت کرده 
که فرمود: هر کسی یوان رواسا ارام بکشد. بر او واجسب است قربانی‌ای 
مانند آن انجام دهد..و.اگر گورخر بود. به جای آن گاو ماده و اگر آهو بود. به جای 
آن گوسفندی بکشد کید تن یکلم ضغب عدالتی حکم کند و فرمود: عدل 
او در این است که حکمی را که به نظرش می‌رسد, بکند یا ان که حکم به روزه 
کند؛ خداوند مي فر ماید: «َدیا بالغ الْكَعبَة» و روزه گرفتن برای کسی است که 
چيزي تداشته پاشد که کفاره قرياني را بیردازد. پس سه روز روزه بگیر د؛ الیعه ینک 
روز قبل از يوم الترویه, و لوم الترویه. همان روز عرفه ات 

۳۷ عبداله بن سنان به نقل از امام جعفر صادق عليه السلام روایت کے ده که 
از ایشان در باره این سخن خدا در مورد شخص مُحربی که عمد حیوانی را صید 
گند «فجزاء مئل ما قتل من التعم كم به ڏوا عدل نکم هديا بالغ الک أو 
کفارة طعام مَساکین آو عدل یک صیاما» پرسیدم. حضرت و : به کفاره‌ای که 


۱- تفسیر عیاشی» ج + هی ۲ سم 5 1 
۲ تفسپر عیاشی؛ ج ۲ جس ۲ مج i‏ 
۲- تفسیر عیاشی» ج ا س ۲۷۱ جح ۰۲ ۲. 
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باید بپردازد. نگاه می‌کنیم؛ یا آن را به عنوان قربانی پرداخت می‌کند و یا به اندازه 
قیمت آن غذا خریده و فقرا را اطعام کند و په هر مسکینی یک مد بدهد و یا این که 
نگاه کند که تعداد فقرا به چند نفر می‌رسد و برای هر فقیری یگ روز روزه بگیرد.' 

۸) محمد ہن مسلم از یکی از آن دو بزرگوار عليه السلام در باره »أو عدل 
الک صيَامًا» نقل کرده که فرمود: معادل کفاره قربائی آن چیزی است که باید آن را 
صدقه بدهد و اگر چيزي براي صدقه دادن نداشت. به اندازه مدهاي آن مقدار 
طعامی که باید به فقرا بدهد. یک روز روزه بگیرد." 

۹ عبداله پکیر از یکی از یارانش از امام جعفر صادق عليه السلام در باره 
آیه: «آو عدل دک صیَامَا» روایت کرده که فرمود: قیمت این قربانی, مقدار طعام را 
مشخص می‌کند. پس اگر بخواهد روزه بگیرد. به ازای هر یک مد یک روز باید 
روزه بگیرد. اگر تعداد مذ‌ها بیش از دو ماه شود. پیشتر از آن بر او واجب ی 

۰ محمد بن مسلم از یکی از دو بزرگوار عليه السلام روایت کرده که در 
مورد آیه: «وَمَن عاد فینتقم ال منف» از ایشان.پرسیدم. فرمود: مردی که رم بود 
روباهی را شکار کرد و آتشی را جلوی ضورت روباه قرار داد و شغال فریاد می‌زد 
و از مخرجش مدفوخ دفع می‌کرد و یارانش او را از این کار منم می‌کردند و وی آن 
را رها کرد. هنخامی که در خواب‌ببود ماری آمد و وارد مقعدش شد په طوری که 
او مائند ان روباه. مدفوع دقع ھی کر 24 کی ار ور اه و مر د راحت شد ۾ دو 
روایت دیگر: پس از آن. مار وی را رها کرد. 

۱ حلبی از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: انسان محرم 
وقتی که شکاری را در «حل» می‌کشد. مجازات بر او وأجب مي‌شود. وی بايد آن 
شکار را به فقیری ببخشد. یس اگر دوپاره تخرار گرد و شکاری را کشت بر | 
مجازات نیست؛ بلکه خداوند. خودش از او انتقام می‌گیرد." 

۲ در روایتی دیگر از حلبی در باره محرمی که شکاری را کشته است از 
امام صادق علیه السلام نقل شده است: بر او کفاره‌ای است. پس اگر دوباره تکرار 


!- تفسی عیاشی. ج ۱. ص ۳۷۳ r.‏ 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۳۷۳ ے ۲۰۶ 
۳- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۳۷۳. ح ۰۵ ۲. 
۲- تفسبر عیاشی» ج ۱. ص ۳۷۲۳ ج ۷ ۲ 
۵- تفسیر غیاشی. ج ۱ س ۳۷۲ سح ۸ ۳ 
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کند مصداق آیه «فینتقم الله منه» خواهد بود و بر او کفاره‌ای ليست ' 


کے ا ا رم او 26 ا اا 
۱ یل شڪ دلوم مش او ورم میک یذ اف 
دمم خوما انم و لته الذي له شون )٩7(‏ 

[صید دریا و عأکولات آن برای شما حلال شبده است تا پرای شبا و مسافران 
بهره‌ای باشد و(لی) صید بیابان مادام که محرم می‌باشید. بر شما حرام گردیده است 
و از خدایی که نرد او محشور می‌شوید. پروا دارید] 

۱) محمد بن یعقوب به نقل از علی بن ايراهيم, از پدر او از حماد, از حریزء از 
شخصی که برایش روایت کرده از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: 
اگر مُحرم. ماهی را صید کند و آن را به صورت شور و تازه استفاده کند و نیز آن را 
توشه قرار دهد. اشکالی وجود ندارد. 

و خداوند فرمود: «أحل کم صد لیر وَطعامهُ متاعا لَکَم» و حضرت صادق 
عليه السلام فرمود: منظور, ماهی نمکیّفی است که می‌خورند. حکم تفصیلی بین انها 
جنین است که: هر ب نده‌ای که در بیش می‌باشد و در خشکی تخم می‌گذارد و در 
خشکی جوجه مي‌آورد. جزء شکاز خشکی است و آن چه که در خشکی می‌باشد 
و در دریا تخم می‌گذازد و در دریا جوجه سی آورد. از شکار خشکی نبست؛ بلکه 
جزء شخار دریایی ا 

۲ همچنین ایشان. از علی بن ابراهیم. از پدرش. از ابن ابی عمیر, از معاویه 
بن عمار و از امام صادق عليه السلام روایت کرده که فرمود: هر چپزی که اصملش 
از درپاست. ولی شم در خشکی و شم در دریا می‌باشد کشتن آن سر ي صایز 
نیست. پس اگر چنین حیوانی را بکشد. همچنان که خداوند فرموده است. بايد 
مجازات شود " 

۳) شیخ با سند خود از موسی بن قاسم از عبدالرحمن. از حماد. از حریز. از 
امام صادق عليه السلام روایت کرده که فرمود: خوردن ماهی تازه و شور به عنوان 


۱- نقسیر عیاشی» ج س ۲۷۲ ح ۹ 
1- قافی. ج Ri‏ ي pT‏ أ 
۳- ٹهھدیب ح له ص ۳۴۵ ح TY‏ 
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ره توشه, برای محرم اشکالی ندارد. 

شداوند فرمود: «أحل کم صَید اضر وطعاته ماعا لک انیایی که 
راف رر ات اماب کف از وود انس خر ان یکین که ور رشن زاین : 
و در خشکی تخم بگذارد و در خشکی جوجه بیاورد. از شکار خشسکی است و 
پرنده‌ای که در خشکی می‌باشد و در دریا تخم می‌گذارد و در دریا جوجه می‌اورد. 
از شکار خشکی نیست. بلکه جزو شکار دریایی است." 

۴) عیاشی از حریز. از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرسود: «أجل 
لکم صَيْد خر وطْعامُهُ متاعا لَکمٍ» یعنی شور آن, که مردم می‌خورند. و فرمود؛ 
حکم تفصیلی بین آنها چتین است که هر پرنده‌ای که در بیشه باشد و در خشکی 
تخم بگذارد. صید خشکی است و هر پرنده‌ای در خشکی باشد و در دریا تضم 
بگذارد و تولید مثل کند. صید دریایی محسوب می‌شود. " 

۵ زید شحام از ابی عبداله روایت کرد که فرمود: او در مورد این آیه «احصل 
كم صید لبر وَطْعامُه متاعا لک وللسَیّارة» فزمود: منظور. ساهی‌های شور و 
نمکین هستند و نیز آن چه را که به عنوان شم مورد استفاده قرار می‌دهند. اگر 
شور و نمکین نباشد و به عنوان توشه باشد, باز هم جزء متاخ و بهره به شسمار مسی 

۳ 


زو د. 


من نهیم ناوات ومان الا رض وأن له ڪل َي وعلمع(۷٩‏ 
[خداوند (زیارت) کعبه بیت الحرام را وسیله به پا داشتن (مصالع) مردم قرار 

داده و ماه حرام و قربانی‌های بی‌نشان و قربانی‌های نشاندار را (نیز به همین منظور 

مقرر فرموده است) این (جمله) پرای آن است تا بدانید که خدا ان چد را در 


مل ان کم ی نام مالاس والهرا فراع الذي وافلاند ات 


اسمان‌ها و آن چه را در ر شین ات مبی‌داند و خداست که بر هر چیزی داناست | 
۱ عیاشی به نقل از ابان بن تغلب روایت کرده که گفت؛ از امام جعضر صادق 


= تہ یسب ا یاه FO E‏ ای کچ 
۲- تسیر غیاشی» ج ۱ تس YT‏ + 
=٣‏ افيس عیاشی: ج س N lı‏ ج ۷ ۲ 
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عليه السلام در باره: «جعل ال اه ابیت الْحرام یا للناس» پرسيدم: حضرت 
فر مو د؛ خداوند آن را برای دین و ژندگی دنیویشان قرار داد" ٠‏ 

() طبرسی از سعید بن جر قل می‌کند که کات هر کس که پد این اف 
می‌اید. و می‌خواهد که از جیز ی پرای دا و ارت بر ه ی ی اه ف 
می‌آورد و گفت: این سخن از امام صادق عليه السلام روایت شده است 

۲) علی بن ابراهیم: فرمود: تا زمانی که خانه پاپرجاست و سردم به حع 
می‌روند, هلاک نمی‌شوند و اگر کعبه نابود شود و از بین برود و انها حسج را ترک 
کنند. نابود می‌شوند و تفسیر واژه های شهر حرام دی و قلائّد در ابتدای همین 


سس از شا نن اش : 


اه ی آمو لاوأ عن آشیا إن ند لک شو وان تنل وأعنها جين 
و وت نت 1۳8 من فنلکم ۽ 
سکاف رین (۱۷» 


[ای کسانی که ایمالآوزده‌ایدا زا چیزهایی که !گر پرای شما آشکار گردد, 
شما را اندوهناک کد چس سید و اگر هنکامی که قرآن نازل می‌شود در باره 
آنها ستوال کنید. برای شما روشن می‌شود. خدا از آن (پرسش‌های بیجا) گذشت و 
خداوند آمرزنده بردبار است* گروهی پیش از شما (نیز) از این (گونه) پرسش‌ها 
کردند؛ آن گاه په سبب ان کافر شدندا 

۱ علی بن ابراهیم از پدرش. از سنان بن سدیره از پدرش, از امام جعفر 
صادق عليه السلام روایت کرده که فرمود: صفیّه, دختر عبدالمطلب فرزندی داشت 
که رھ پس به پیش آمد و عمر ون خطاپ به او گفت: گوشوارهات را پپوشان جرا 
که خویشاوندی تو با رسول اله صلی الله عليه و اله سودی برایت ندارد. او په عمسر 
گفت: آیا تو گوشواره مرا ديدي, اي ختنه ناشده؟! 

پس ند رسول اله صلی الله علیه و أله رفت و او را از این موضوخ با خبر کرد 


۳ تفسیر قمی: ج تس‎ “٣ 
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و گریست. رسول الله صلی الله علیه و آله خارج شد و ندا داد: نماز جماعت است. 
پس مردم جمع شدند و گفت: چیست در سر قومی که فکر می‌کنند خویشاوندی با 
من سودی ندارد؟! اگر من در مقام محمود قرار گرفتم. برای ضعیف‌ترین شما 
شفاعت می‌کنم. امروز هر کس از من بخواهد تا به او بگویم پدرش کیست. به او 
خبر می‌دهم. پس مردی بلند شد و گفت: پدر من کیست اي رسول الا 

پیامبر صلی الله عليه و آله فرمود: پدر تو, شخصی نیست که تو بدان نام 
خوانده می‌شوی. 

پدرت قلان ین فلان است. مرد دیگری بر خاست و گفت: پدر سن کیست یا 
رسول اث فرمود: پدرت همان کسی است که بدان خوانده می‌شوی. پس رسول اله 
صلی الله علیه و آله فرمود: چیست در سر کسی که فکر می‌کند خویشاوندی با من 
سودی ندارد و در پاره پدرش از من نمی پر سد!؟! 

عمر برخاست و گفت: پناه می‌برم په خدا از خشم خدا و رسول خداء مرا 
کی که د ی را یا دو س دات ایو ات 

«یا آیها لین وال تسنالوا عن باه إن نکم تسو کم» تا آن جا که 
می فر ساید: «ثم بح بها کافرین».! 

۲) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. ار بدرش از محمد بن عیسی, از 
یونس, از حماد, از عبداله پن سنان, از ابو جارود روایت کرده که امام باقر عليه 
السلام فرمود: هنگامی که در باره چیزی با شما صحبت کردم از من در باره آن از 
کتاب خدا سئوال کنید. پس در بعضی از سخنانش فرمود: رسول الله صلی لله علیه 
و آله از قیل و قال و صحبت‌های اضافی و فاسد بودن اموال و داشتن سئوال‌های 
ژزیاد. تھی ثر ده است. به او فتند: ای فرزند رسول اله! این در کجاي کتاب 












خداست« 

فرمود؛:خداوند عز و جل می‌فرماید: «لا خر فی یر من جواهم لا من سر 
ا أ ۳۳ ۳ 3 إصلاح : بن التاس»' دز بسسیاری از رازگوبی‌های ایشان 
خرف ت کے کد افش تسه ا ا کار مر باس کی ما 


۱- تفسیر قمی. ج ا ی 2 ۱ 
۲ تسام ۲۸ ۷ ۱. 
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مردم فرمان دهد] و فرمود: «ولا تؤتواً الفهاء آمرالکم نی جمل الله تکم فیاما» [و 
اموال خود را که خداوند آن را وسیله قوام (زندگی) شما قرار داده, به سفیهان 
مدهید] و فرمود: «یا أّا الذین آمنوً لا تلو عن آشیاء إن تبد لکم تسو كم" 

۲) عیّاشي به تقل از احمد بن محمد روایت کرده که: به ابوالحسن علسی بسن 
موسی الرضا عليه السلام نامه‌ای نوشتم و در آخرش برای من نوشت: آیسا هدوز از 
زیادی سئوال‌ها خودداری نمی‌کنید و بر ان نیستید که از این کار باز ایستید؛ از این 
امر پرهیز کنید؛ چرا که پیشبنیان شما به خاطر زیادی سئوال‌های خویش نابود 
شدند. خداوند تبارک و تعالی فرموده است: «یا با الذي اسراب شارا عن 
شیاه إن تد كم تسوکم وان تلو عنها جين ينزل الفرآن تيد کم عفا الله عنهّا 
وال غور خیم قد سل قوم شنقک م صخرا بها کین 


ا جم لاق ن ولا ول سب ولا عم َون لین رون 
على ان ايِپ وَأ م لبون (۳۳» 

[خدا (چیزهای ممنرعی از قبیل) بحیره و سائبه و وصسیله و حسام قسرار سداد 
است. ولی کسانی که کفر ورزندند. بر خدا درو صی‌بندند و بیشترشان تعقل 
نمی کنند | 

۱) ابن بابویه از پدرش, از محمد بن یحیی عطار, از محمد بن احمد بن یحیسی 
اشعری, از عباس بن معروف: از صفوان بن یحیی, از ابن مسکان, از محمد بر 
مسلم, په نقل از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده که ایشان در باره این 
آيه: «مّا جعل الله من بُحيرة ولا سائبّه ولا وَصیلة ولا خام» فرمود: اهل جاهلیت. 
هنگامی که شتر از یک شکم. دوقلو می‌زایید. می گفتند: و صلت (رسیدا؛ پس ذبح و 
کشتن آن را جائز نمی‌دانستند و آن را نمی‌خوردند. اگر شتر. ده کره می‌زائید آن را 
سائبه می خوائدند و ازاد مسی کردند و بر پشست آن وار کے دو اورا 


نمی خوردند. شتر حام» شظر نر و قوی بود که أن را حلال نمی‌دانستند. پس خداوند 


۱- نساء ارت 
۲- تافی: ۾ ۱. ص ٣۸‏ ج ت 
= تفسیر لیاشی» ج 5 س TY‏ ۱ 
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عز و جل, این آیه را نازل کرد که جیزی از این شتران را حرام نکنند. 

سپس این بابویه گفت؛ روایت شده است که شتر بحیره, اگر پنج شکم می‌زایید 
و سجمین آن در بود آن رأ سر می‌بریدند و مرد و ژن از آن می‌خوردند. اما گر 
پنجمین آن منت بود. گوش ان را بحر می‌کردند؛ یعضی می‌شکستند و گوشت و 
لبنیات آن برای زنان حرام بود. ولی اگر می‌مرد. برای زنان. حلال می‌شد. سائبه, 
شتری بود که فرد به عنوان نذر, رها می‌کرد و در مواردی که خداوند کسی را از 
پیماری نجات داده و شفا می‌داد و یا او را به منزلش می‌رساند, ممکن بود کد فر د 
چنین ندری انجام دهد. 

اما این که وصیله به جه معنایی است. باید گفت: اکر میشی. هفت شکم می‌زاد 
و بار هفتم. ره آن نر بود, آن را دبح می‌کردند و زن و مرد از فوشتش مي‌خوردند. 
اما افر ماده بود. در بین گوسفندان رها می‌شد و اگر دوقلو بود و یکی نر و یکی 
ماده بود, می‌گفتند: وصلت آخاها (به برادرش وصل شد) و ذبح نمی‌شد و گوشتش 
بر زتان حرام می‌شد. این همان وصیله است. مگر این که یکی از آنها مسی‌سرد. آن 
وقت» گوشتش بر زن و مرد حلال می‌شود: 

و به شتر نری «حام» گفته می‌شد که بر بچه بچه‌اش سوار می‌شدند و گفته 
می شد: «حمی ظهره»؛ یعنی سوارہشاین بر آنها حرام است. این بابویه لشت: و یز 
روایت شده که به شتری «حام» ففته می شد که ده شکم زاییده باشد که در این 
صورت. می‌گفتند: «حَمّی ظهره» پس سوار شدن بر آن حرام بود و آن را از آب و 
علف باز نمی‌داشتند. ' 

۲) عیاشی از محمد بن مسلم روایت کرده که امام صادق علیه السلام در مورد 
ایه «مّا جَعل الله من پحيرة ولا ساب ولا وَصیله ولا ضام» فرمود: مردم عصر 
چاهلیت: وفتی شتری دوقلو به دئیا می‌آورد, ی گُفتند: وصلت (رسیدا و وصیله از 
همین کلمه است. در این صورت. گوشت آن را حلال ثمی‌دانستند و خوردن ان نسر 
حلال نبود. اگر ده بار می‌زایید. به آن سائبه می‌گفتند و خوردن آن و سوار شدن پر 
آن را حلال نمی‌دانستند. حام, شتر نری بود که آن را حلال نمی‌دانستند و خداوند 
عر و جل, آیه نازل کرد که هیچ کدام از اين‌ها را حرام ندانسته است." 


۲- تقسیر عیاشی» ج آ س ۷۵ ح ۲ 1 





sarallah-ketab.blogfa.com 








۳ ابی ربع روایت کرده است که از امام صادق علیه السلام در مورد «#سائبه» 
سئوال شد و ایشان فرمود: منظور. مردی است که پرده‌اش را آزاد می‌کند و به او 
می‌گوید: به هر جا می‌خواهی برو و از میراث تو چیزی به من تعلق نخواهد گرفت 
و جرم و گناه تو به من ربطی نخواهد" داشت و شاهدی را نیز بر این موضوع. گواه 
گید 

۴) عمار بن ابی احوص روایت کرده که از امام باقر عليه السلام در مورد 
سائبه, سئوال شد و ایشان فرمود: به قرآن مراجعه کن. ای عمار! هر جا که «فتحریر 
رقبة»" [باید بنده مومنی را آزاد] آمده است. منظور سائبه است و کسی جز خدا بر 
او ولایت و مالگیت ندارد. هر چیهءی که خدا بر ان و لابت داشته باشد. ,سول له 
صلی الله علیه و آله نیز بر آن ولایت دارد و هر چه که رسول خدا صلی الله عليه و 
آله بر آن ولایت داشته باشد. ولایت و میراث آن از آن امام نیز خواهد بود." 

۵) عمار بن ابی احوص روایت کرده که امام صادق علیه السلام فرمود: بحیره. 
ماده شتر ی است که خودش بر اید.و بجه‌اش نیز ژاد و ولد گند آن گا شکافی در 

شش ایجاد می‌کنند.؟ 

۶ علی بن ابراهيم روایت می‌کند: بحیره, میشی است که پنح بار زاد و ولد کند 
و بار ششم» عرب می‌گوید: وش پریده است؛ یعنی در گوشش شکافی ایجاد 
می‌کر دند و آن رامع اتد و ار اب و جرا بازداشته نمی‌شد. اما 
و صیله. آن بود که میشی پنج شکم می‌زاد و برای بار ششم, دوقلسوی نر و ماده 
می‌زاد؛ در این صورت. ماده را برای بت می گذاشتند و می گفتند: «وصلت آخاها» و 
کوشتشی را بر زنان حرام مي‌دانستند. اما حام, شتر تری بود که جد جد شترانی 
دیگر باشد. در این صورت می‌گفنند: «حْمّی ظهره» (سوار شدن بر پشت آن حرام 
است) و آن را حام (گرفته شده از حمی به معنی متع کسردن) می‌نامیدند و بر آن 
سوار نمي‌شدند و از اب و علف باز نمی‌داشتند و چیزی را بر ان بار نسی‌گردند. 
سپس خدا این آیه را در رد این احکام جاهلی, نازل کرد: «ما جعل الله صن بَحيرة 


= تسیر عاشي ج هن ۳۷ حم ۱۵ آ, 
= جر بره: شناد دا پسته. 
۲ سا ٩۲‏ ؛ ماد له ۲ 
۲- تفسیر عیاشی» ج اد س ۴ مح ۴ 
۵ تسیر عياشی. ج ۱ص ۳۷۶, 2 ۲۱۶ 
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تي ي ل ق ال م 


ولا سانیة ولا وصبيلة ولا كام ولسكن الذين كضروأ يترون علّی الله الکذب 


وأكترشم لا يعقلون»" ' 


هلیم ویک انم لایر ن لایر( انرجا 
مالک پاک تون( 

(ای کسانی که ایمان آورده‌اید! به خودتان بپردازید. هر گاه شما هدایت 
یافتید. آن کس که گمراه شده است. په شما زیانی نمی‌رساند. پازگشت همه شما 
به سوی خداست. پس شما را از آن چه انجام می‌دادید. آگاه خواهد کرد 

۱) در مصبا ح الشریعه روایت شده است که ابا تعلب خشنی, در مورد اذا 
ها این اموا علکه شک ٩‏ یضرگم من ضل إا فتَدیتم» از رل : خسن 
لله علیه و آله سوال کرد. ایشان فرمود: اسر به معروف و ٹهی از منکر گن در 
جیزهایی که بر سرت می‌اید. صبر کن. پس هر گاه دیدی که از بڅل اطاعت و اد 
هوا و هوس پیروی می شود و هر کس شیفخ ریم نظر خویش است, تو مواظب 
خود باش و کار مردم را از خویشتن دور کن 

۲ علی بن ابراهيم روایت کرده که در حدیت امده است: خود را اصلاح کنید 
و از دیگران عیب جویی نکنید و از انهابهبدیباتکییاگ شما صالیم باشید, 
گمراهی آنان شرری په شما نعی‌رساند. " 

۳( در نهج الییان از امام صادق جعفر بن محمد عليه السلام روایت شده است: 


که این أ يه EE‏ مورد تقیه تازل عناق اس 


1 ب منوا اء يڪم ادا حص رحد لو ث جين یشان وا 
معا ینکن رن از گر شوب 
تاين تع اسلا فان باه ان رت لا تيب تم ولون دای ولا 


۱- تفسیر فمی» ج ۲ هي E‏ 


۲- تفسیر قمی» م ۱ عی ۵ ۱. 
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یوت 0 


توا[ لین ٠‏ ۰ کان عا على الما اس وان ومان 
ام این ای عم لو فا اف داح ین ادزم 
اعد ای (۷ )دی آن ۳1 او و جھټااو: ان ؛ 7 


مان بسانم ونوا ان اموأ وان ابي و این (۳۸) 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! هنگامی که یکی از شما را (نشانه‌های) مرگ 
در رسید. بايد از ميان خود دو عادل را در موقع وصیت به شهادت ميان خود فرا 
خوانید یا اگر در سفر بودید و مصیبت مرگ شما را فرا رسید (و شاهد مسلمان 
نبود)ء دو تن از غیر (همکیشان) خود را (به شهادت بطلبید) و اگر (در صداقت 
آنان) شک کردید. , بس از لماز. آن دو را نگاه می‌دارید؛ پس به خدا سو گند یاد 
می‌کنند که ما این (حق) را به هیچ قیمتی نمی‌فروشیم. هر چند (پای) خویشاوند 
(در کار) باشد و شهادت الهی را کتمان نمی‌کنيم که (اگر کتمان حق کنیم) در این 
صورت از قناهکاران خواشیم وچ و اگر معلوم شد که آن دو دستخوش ناه 
شده‌اند. دو تن دیگر از کنانیه که/بر/ انان ستم رفته است و هر دو (به میت) 
تردیکترند. به جاي آن درس قیام کنند. پس به خدا سو گند یاد می کنند 
که گراهی ما قطعا از واه 3 دو-درست‌تر است و (از حق) تجاوز نکرده‌ایم؛ 
چرا که (اگر چنین کنیم) از ستمکاران خواهبم بود# این (روش) برای این که 
شهادت را به صررت درست ادا کنند پا پترستد که بعد از سر کند خوردنشان 
سو گندهایی (به وارثان میت) بر گردانده شود. (به صواب) نژدیکتر است و از خدا 
پروا دارید و (اين پندها را) بشنوید و خدا گروه فاسقان را هدایت نمی کند] 

۱ محمد ہن یعقوب از علی بن ابراهیم, از یارانش در حدیثی مرفوخ روایست 
می گند کد: نمیم داری. اہن بیدی" و ابن ابی ماریه به سسافرتی رفتند. تیم داری 
مسلمان بود و آن دو نفر. تصرانی بودند. تمیم داری خورجینی داشت که علاوه بر 
وسایل خود. ظرفی طلاکاری شده و یک گردنبند نیز در آن گذاشته بود. او این 
متاخ را با خود برداشته بود تا در یکی از بازارهای عرب بفروشد. اما پیساری 
سختی قرفت و وقتی به حال احتضار افتاد. ان چه با خود داشت به ابن بیدی و ابن 


۱ رجوم شود به سیر اعالم التبلا»» ج ۲ ۳۲۳ ۳؛ الدر الینتور ج ۲ لس *۲ ۲ 
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ابی عاریه داد و به ائها گفت که آن چیرها را په ورثه او پرسائند. 
ان دو به مدینه امدند و آن ظرف و گردنبند را برای خود برداشتند و بقیه را به 
و ره دادند. خانواده نمیم به آن دو گفتند: ايا أو مدتی طولانی مریض بو ده و شظر سا 
گفتند: در این سفر حیزی از او دزیده شد؟ گفتند: ياد گفتند: مشفول په تجار تی 
شد که در آن خسارت ببیند و ضرر کند؟ گفتند: نه, گفتند: ما پهترین چیزهایی را که 
با آو بو ل ۵ اشن نمی یابیم! ظرفی که نقش‌هایی از طلا داشت و جواهر کاری نت 5 
بود و یک گردنبند. گفتند: او به ما نداده است که به دست شما برسانيم. اقوام تیم 
ان دو تفر را پیش رسول الله صلی الله عليه و اله اوردند و رسول خدا صلی ال 
علیه و اله انها را مجبور به قسم خوردن کرد. انها قسم خوردند و رسول خدا آنها 
را رها کرد. 
بعد از مدتی, آن ظرف و گردنیند در دست آنها دیده شد. خانواده تمیم به پیش 
خاطر آن, از اپن بیدی و اہن ابی مار به نز یاشنا شیا بات آوردیم در دست آنها کہ ببلی 5 
ده است. سول خدا صلی اف علیه و کر با ]زجب خداء کم لین 
و خداوند رک ی کيا ايها ری منوا ها گر | خن 
NEROY aS‏ أل تتاب را دز موز د e‏ 
در صورتی معتبر دانست که متوفای مسلمان و 
بیدا کند تا شاهد وت اه باشد. سپس قرمود؛ «فأصابتکم مصیه ب مه الب بت 
تخبسونهما من بعد الصلاة فیقسیمان بالله | ارتبتم لا نشتری به تا ولو ان 6 
فر ولا نکتم شاد الله نا اذا آمن الآثبین» منظور. شپادت اولیه‌ای است که 
رسول خدا صلی اله علید و آه از آها گرفت هقان عو على اس افشاء 
یعنی آنها قسم دروغ خوردند. «فآخران یقومان مقامَهَُا» یعنی خانواده‌ای که 
۳3 داشخند «من الین استحق علیهم الاو ان فیشیمان بالله» یعنی قسم 
ځوردند که آنها در این شکایت بیشتر از مدعبان, حق دارند و آن دو نفر در سوگند 
خوردن به خداء دروغ گفتهاند. «َشَهائناأخق من شَهادتهما ما ایا ناذا ین 








sarallah-ketab.blogfa.com 








الظالمین». 

رسول خدا دستور داد تا خانواده تمیم. ان‌طور که خدا به انها امر کرده انسست: 
قسم بخورند و آنها سوگند یاد کردند و رسول خدا صلی الله علیه و آله گردنیند و 
آن ظرف را از ابن بیدی و این ابی ماریه گرفت و به خانواده تمیم داری بازگرداند 

«ذلک اذى آن توا بالشهادة على رجههّا 1 FE‏ أن تد شا ت 
ایمانهم» " علی ین اپراھ لیر همین دت را با اندگ تفاوتی در تفسیر خود 
می آورد و بعد می‌گوید: در آیه «تيسو بسُونهُمًا من بعد الصلاة» منظور ا لاز اة 
NET‏ 

۲) محمد بن یعقوب» از محمد بن یحیی. از احمد ہن محمد. از محمد بن 
ا و از ابو صباح کنانی روایت کرده که از امام صادق علیه 
السلام در مورد آيه: «يا یا الذین منوا اشهادةبییکم إا خضر آخدکم لت جين 
اوه ائنان ذو عدل هکم أو آخران من غی رکم» سئوال کردم و گفتم: : منظسور از 
«آو آخران من غنرکمٍ» چیست؟ غر مود؛ ۳ دو تفر کافر است و پرسیدم: دوا 
غدل مَنکم» چه طور؟ فرمود: دو مسالمان," 

" ۲) محمد بن یمقوب, از محمد لی | سماعیل, از فضل بن شاذان و علی بن 
ابراهیم. از پدرش, و همگی از ابن ابی عمیر, از هشام بن حکم روایت کرده که امام 
صادق عليه السلام در مورد این ایه: «و آخران من غیرکم» فرمود: اگر انسان در 
جا ناد که لای در ان چا یس فاد دادن زر وفیت بط کی کے 
سان تست ان اس 

۴) محمد بن یعقوب. از محمد بن احمد. از عبداگه بن صلت. از پونس بن عبد 
الرحمن, از محمد بن يحبي روایت کرده است که: از امام صادق عليه السلام در 
مورد این اپه سوال کردم: «يا یا الذرين ات۱ هادا تنكم ا خر أخدكم 
اموت جين الوَصيّةَ اتان ڏوا عدل منکم آو آخران من غَیْرکم» فرمود؛ منظور از 
«اللذان منکم» دو مسلمان و از «اللّذان من غير کم» دو نفر از اهل تعاب است و 
اگر کسی از اهل کتاب را نیاشتید. از مجوس نیز اشکالی تدارد؛ جرا که رسول دا 


۱- کافی. جح ۰۷ ص ٹاہ ج ٣‏ 
۲- تفسیر قصی۰ ج ۱ ص ۱۹۳ 
۴ خافي ج ۷ ص 1 ح 8 
۲- کافي. ج ۷ ص ۲ ح ۲ 
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صلی الله علیه و آله سنت جزیه را که برای اهل کتاب است, برای مجوس نیز قرار 
داده است. و این ایه (حکم) مربوط به زمانی است که فر دی در دیاز غر بت وفات 
یافته و مسلمانی را برای شهادت نیابد و دو نفر از اهل کتاب را به شهادت بگیسرد. 
آن گاه آن دو نفره بعد از نماز حبس می‌شوند تأ چنین قسمی بخورند: «لاً نشستری 
یھ نا ولو کان ا قربّی ولا نکتم شهادة له ناذا ین الآثمين». 

فرمود: این وقتی است که ولی میت (فرد متوفی) در شهادت انها شک کند. 
اگر مشخص شود آنها شهادت دروغ داده‌اند. ول متوفی نباید شهادت ان دو نقر را 
نقض کرده و خلاف آن عمل کند. تا این که دو شاهد دیگر را بیاورد که جای دو 
شاهد اولی را بگیرند و آن دوء قسم بخورند: «ََهَادتنا آخق من شنهاهتهنا رما 
اعتَدینا انا ادا من الظّالمین». وفتی چنین کرد. شهادت دو شاهد اولی نقض می‌شود 


ق شهادت دو شاهد ذوعیی؛ جایز می گردد؛ خداوند عر و جل می فر مایسد: «ذلک 


نی آن ياوا بالشَهادة على هه أو افوا أن ت یمان بعد أيْمانهم»' 

ا شیخ با سند خود از اين محیوب. از چهیل ین صالم. از حمزه بن حُمران 
روایت کرده است که: از ز آمام صادق عليه الستلام پر سیا م : مفهوم این آید: دوا عدل 
نکم و آخران من غیرکم» چیست؟ 

فرمود: منظور از «اللّذان منکم» دو ضیلمان و مقصود لز «اللڌان من غیرکم» 
دو نفر از اهل کتاب است. فرمود: و این مربوط به ماتی آست که فردی مسلمان در 
ديار غربت جان بسپارد و به دنبال دو نفر مسلمان باشد که شاهد وصیت او باشند 
ولی کسی را نیاید. پس پاید دو تفر از اهل کتاب که اهل ذه بوده و سورد تأید 
اطر افیانشان باشند. به شهادت بگیرد. 

۶) عیاشی از ا ا روایت کرده است که: از امام صادق در مورد اید: یا 
یا لین آمتوا شهادة يكم إا عضر آحَدکم الَو جين لصي اتان e‏ 
منم ی آخران من غی رکم» ۱ سوال کردم. فر مو د: آن دو. در ظر کافرشد و پرسیده: 
پس منظور از وا عدل مُکم» چیست! فرمود: دو مسلمان. ۱ 


۷ زید شحام روایت کرده است که: مفهوم آيه «يا نها الذین آمَنوا شَهَادة 


۱- کافی» ج ۷ س ۳: ح ۳ 
۲- تهذیب, ج ۶ ص ۰۲۵۲ ح ۶۵۵ 
۳ تفسیر غیاشی: ج ا, ص ۲۷۳ سح ۰1۱۷ 





زوس 
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نکم إا < حَضر آخدکم مرت جين اْوَصیّة الان درا عدل مُنكم أو آضران من 
کم» را از مام صادق علیهالسلام پررسیدم. فر مو د؛ منظور او | ن شوه و اظفر E‏ 
ا 

۸ علی بن سالم از فردی روایت کرده که در مورد این آیه از امام صادق علیه 
السلام سئوال کردم: «يا یا لذ بن آمتوا شھادة بینگم إا < حضر آأحدکم مرت جين 
الوحتة به فان درا عدل منکُم أو آخُرآن من غیر کم» ایشان فرمود: اللدان منکم: يعلي 
دو مسلمان و اللذان من غیرکم: یعنی دو نفر از اهل کتاب و اگر کسی از اهل کتاب 
را نیافت. از مجوس هم جائز است؛ چون رسول اله صلی اله علیه و آله سنت جزیه 
دادن اهل کتاب را برای مجوس هم قرار داد. 

این مربوط به زمانی است که کسی در دیار غربت بمیرد و مسلمانی را نیابسد, 
پس دو نفر از اهل کناب را به شهادت می‌گیرد و آنها بعد از نماز حبس می‌شوند تا 
ی که و کت اه کیک « تشتری به نا ولو کان ذا قرئی ولا نتم شهادة 
الله إت اذا ین الآثمين» فرمود: ,این زمانی است که ولی متوفي در شهادت آن : دو 
شاهد شک گند «فان عثر على أنهمًا محف [نْما» یعنی ار آن دو شاهد. شهادت 
دروغ بدهند. ولی متوفی احق ندارد شهادت آنها را نقض کند. مگر این و 
دیگر بباورد که جای.ان.دوشاهد اولی را بکیرند: «فبقسمان بالله شهّاه یا أَحق من 
شهادتهما وما اعتدینا آنا آدا له الکالشین» و اگر این چنین کد شهادت آن دو 
شاشد اولی تقض شده و عمل به شهادت ان ۽ دو فر دیگر جائز مسی‌شسود. خداوند 
می‌فرماید: + «ذلک آدنی أن با توأ بانشهادة على وجهها أو یحو أن ترد نان بعد 
آنمانهم».! 

)٩‏ این فضیل روایت کرده است که :5 یی و نی خی سا 
نت «إذا خض أحدكم انوت جين الوَصيّة اثنان ذوا عدل منک أو آخران من 
یر کم» سئوال کردم. فرمود: «اللدا ن منکم» يعنی دو مسلمان و هالذان من غیرگ ‏ 
یعنی از آهل کتاب. پس اگر از اهل کتاب. کسی را نيافتید. از مجوس نیز جائز 
است؛ چرا که رسول الله صلی اله علیه و آله فرمود: با آنها منل اهل کناب برضورد 
گنای ازع زیا ات که مدای ور یار غ ت تم و فو کر ایام را داف 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۱. ص ۳۷۶ ج ۲۱۸ 
۲- تفسیر عیاشی ج ١ہ‏ ص ۳۷۶ ح .۲۱٩‏ 
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می دهد ' 


۰) خمران روایت می‌کند که امام صادق عليه السلام فرمود: «اللذان من 


غیرگم» یعنی از اهل کتاب. و این تنها مربوط به زمانی است که مسلمانی در دیار . 


غربت بمیرد و دو نفر مسلمان بخواهد تا شاهد وصیت او باشند. اسا مسلمانی را 

نیابد. پس باید دو نفر از اهل کتاب را که اهل ذمّه بوده و اطرافبانشان از آنها 
۳ 

ر اضی‌آند, برای شهادت بر گر یند. 

عليه السلام در نامه‌ای که به او نوشت. فرمود: و امّا این که ذکر کرده‌ای که آنها 

شهادت یکدیگر را بر غیر هم‌کیش خود جائز می‌دانند. صحیح نیست و این تاویل 


اين سخن خداوند غز و جل نيست: «يا ايا الذين آمنوأ شهادة کم إذا خضر 


آحدکم الوت جين الوَصیّة 3 صیّ انان وا عدل مشکم أو آخران من غر کم ان أنتم 
نی از ماک شم ان رگن رع تا تال زیت 
که فردی مسافر باشد و به حال احتضار پیفتد؛ آن گاه دو نفر انسان عادل هم کسیش 
را برای شهادت برمی گزیند و اگر نیافت, دو نفر دیگر را انتخاب می‌کند که قران 
می‌خوانند؛ به شرط این که از اولیا و نزدیکان متوقی نباشند. 


«تحبسُونَهما من بعد الصلاة فیشیمان باللّه» عز و جل «ان ارتبتم لا نشتری به 


ما ولو کان ذا قربی ولا نکتم شهادة الله إنا إذ ین یمین * ان عثر على نما 
بط رنه خر ومان مهم من این احق تق له لأولیان» یم یعنی از ورثه 


و اولیای متوفی «فْقّسمان باللّه لشَهَادتناأحق من شَهادتهما وا اعدی إن اذ لین 


این ٭ دک آدنی آن انوأ بالشهادة على وجهها أو " افوا أن رة اسان بعد 
ایمانهم ماقرا الله رامع با 


وم اف الوس ل ول ما جنر ع ارا ك آنت علغ لوب )٩(‏ 


كٌ- اسب عیاش . یت جى ۷ ۲ ج * ۲ [. 
- = تسیر ِ_ِ ام س ۷ HE‏ 
= قر پاش | رجات ص ف 
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۳۹ 
۷ 
۱ 


[(باد کن) روزی را که خدا پیامبران را گرد می‌آورد. پسي می فرماید: جه 
پاسخی به شما داده شد می گو یند؛ ما را هیچ دانشی نیست. تویی که دانای 
رازهاي نهانی] 

)١‏ علی بن ابر اهم روایت کرده که پار از حسن بن محیوب. از علاء بن 
محمد بن مسلم روایت کرد که امام باقر عليه السلام فرمود: خداوند متمال در روز 
قيامت می‌پرسد: مردم چگونه اوصیای شما را اجابست کردند؟ و آنها می‌گویند؛ 
نم‌دانیم که بعد از ما با آنها چه کردند." 

۲ محمد ین یعقوب با سند خود از ابن محجوب. از هشام بن سالم, از يزيد 
کناسی روایت می‌کند: در مورد آیه: «یم يَجْمّع ال الرسل فقول ماذا آجیته الوا لا 
علم لنا» از امام صادق عليه السلام سئوال کردم. فرسود: این آیه تأویلی دارد و 
می گوید: کسائی که جانشینان امت شما بودند. چگونه دعوت اوصیای شما را 
اجابت کردند؟ و آنها می‌گویند: نمی‌دانيم که بعد از ما چه کردند." 

۲ این باپویه از احمد بن محمد بن عبدالرحمن مقریء از: ابو عمرو محمد بن 
جعفر مقریء و جرجانی. از ابویکز محمم بن حسن موصلی در بغداد. از محمد بن 
عاصم طریقی, از ابو زید عیاش بن بزید بن حسن بن علی کال برده زید بن علی, 
از آیی یزید بن حسن روایت گرده است که: موسی بن جعفر عليه السلام پسرایم 
حدیثی از امام صادق عليه السلام نقل کرد که در مورد آیه: «یَوم یجُمم الله الرسل 
فیقول مَاذا أجیتم قالوا لا علم لنا» فرمود: آنها می‌گویند ما از غیر تو (خضدا) خبری 
نداریم. امام صادق عليه السلام فرمود: تمام قران نوعی سرزنش است و باطن آن 
انس و نزدیک شدن به خدا است. ابن پابویه می کوید: منظور از این جمله, این است 
که در پس آیات توبیخ و هراس‌انگیز, آیات رحمت و غفران است." 

۲ عیاشی از یزید کناسی روایت کرده اسم که: از امام باقر عليه السسادم 
پرسیدم: مفهوم این ايه چیست؟ «يوم بجع الله الرس فقول شاد اجیتم قال | لا 
عم نا» فرمود: کسانی که جانشینان امت شما بودند. چگوئه دعوت اوصیای شما 
را اجابت کردند؟ و آتها می‌گویند: نمی‌دانيم که بعد از ما چه کردند." 

۱- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۱٩۷‏ 

۲- کافي, ج ۸ ص ۳۳۸ ج ۵۲۵ 

۳- معاني لا خیار, ص ۰۲۳۱ ج ۱. 

۲- تفسیر عیاشی, ص ۰۳۷۷ ۲۲۱. 
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دای ی اب نمر اذ مر دک ممتي علَيْكَ على وال یلت بت بزوح 
ارس ی نکاس ن اند ولا ود مت اتاب و که و اگوراو 
ایل الک اکن کون من ری 
لأكمة وَالأبرَ ص ان وإ الین ردک ناویل لت دجم 
ات لین کنو من مزا لاش (۱۳) 

|(یاد کن) هنامی را که خدا فرمود: ای م نعمت مرا پر خود 
و بر مارت په باد اور آن گاه که تو را به روح القتدس تاپید کردم که در گهواره 
(به اعجاز) و در میانسالی (به وحی) با مردم سخن گفتی و آن گاه که تو را کتاب 
و حکمت و تورات و انجیل آموختم و آن گاه که به اذن من از گل (چیزی) به 
شکل پرنده می‌ساختی, پس در آن می‌دمیدی و به آذن من. پرنده‌اي می‌شد و کور 
مادرزاد و پیس را به اذن من شفا می‌دادی وان گا که مرد فان را په ادن من 
(زنده از قبر) بیرون می‌آوردی و آن کاذ که (أسَیپ) بنی اسرائیل را هنگامی که 
برای آنان حجت‌های آشکار آورده بودی, از تو باز اواشتم. پس کسانی از آنان که 
کافر شده بردند. گفتند: این(ها چیژی)جز افسونی آشکار یست] 

!) این یابویه می وید جعفز ین محمد ين مس که خدا بر او رحمت آورد از 
حسین بن محمد بن عامر, از ابو عبداله سیّاری, از ابی یعقوب بغدادی روایت کرده 
که ابن سکیت په ابوالحسن امام رضا علیه السلام عرض کرد: چرا خداوند متصال, 
موسي ہن عمران را با ید بیضاء (دست درخشان) و عصا و ابزار سحر و عیسی را یا 
علم پزشکی و محمد صلی الله علیه و اله را با کلام و خطبه و سخن. مبعوت کسرد؟ 
ایشان فرمود: خداوند متعال وقتی موسی را بعوث کرد عصر, عصر سحر و 
جادو گری بود و موسی از جائب خدا پرای انها چیزی را آورد که قادر نباشند مشسل 
آن را انجام دهند و با ان سحرشان را باطل کرد و از این طریق, حجّت خویش را 
پر ایشان ثابت کرد. خداوتد تبارک و تعائی. عیسی را زمانی میعوث کرد که دورد 
بیماری‌های مزمن بود و مردم به علم طب نیاز داشتند و عیسی از جانسب خدای 
متعال برایشان. چیزی را آورد که مثل آن را نداشتند و ندیده بودند و با آن مردگان 
را زنده کرد و انسان کور و پیسی گرفته را په اذن خداوند عز و جل شفا داد و این 


rı 


زواجي 
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- 60) 6 سح 


گونه برای آنها حجّت آورد. خداوند. محمد صلی اله علیه و آله را زمانی مبصوث 
گردانید که عصر خطبه و کلام بود. و فکر می‌کنم که فرموده باشد: عصر شعر و 
محمد صلی اله علیه و آله کتاب خدا و مواعظ و احکام آن را اورد و نشان داد که 
سخنان آنان باطل و پوچ است و این گوته برای آنها حجت اورد. ابن سکیٹ گفت: 
به خدا که در این زمانه, هر گز کسی مثل شما را ندیدم. در اين زمانه. حجت برای 
مردم چیست؟ ابشان فرمود: چیزهایی که در مورد خد! صادق باشد. با عقل شناخته 
می‌شود و عقل آن را تصدیق می‌کند و أن چه که دروغ است نیز شناخته مشود و 
سپس عقل, آن را تکذیب می‌کند. ابن سکیت گفت: به خدا قسم که جواب. فقط 
همین می‌توانست باشد.! 

۲) محمد پن یعقوب. از محمد ہن یحبی, از احسدذ بن محمد بن عیسی, از 
حسن بن محبوب. از آبی جمیله, از بان بن تغلب و دیگران روایست کرده که: از 
اباعبداله سئوال شد: ایا عیسی بن مریم عليه السلام کسی را بعد از مرگش زنده کرد 
که همان صفات زندگان متل خوزدن و رزق و فرزند و طول عمر را داشته باشد؟ 

ایشان جواب داد: بلا او دوست ضمیمی داشت که به دين عیسی عليه السلام 
وارد شده بود و عیسی عليه السلام نزد او می‌رفت و مهمان او می‌شد. مدتی عیسی 
عليه السلام از او دیذاز نکردو بعد از مدتی به سراغ او رفت تا به او سلامی بدهد. 
مادر او پیش عیسی امد و عیسی علیه السلام سراغ دوستش را از او گرفت. گفت: 
ای رسول خداا فوت کرد. عیسی گفت؛ می خواهی آو را ببینی! جواب داد: بله. 
عیسی علیه السلام گفت: فردا می‌ایم تا په اذن خداوند تبارک و تعالی او را برایست 
زنده کتم. چون فردا فرا رسید. عیسی پیش مادر دوستش آمد و گفت: با من با تا 
به کنار قبر او برویم. آن دو رفتند تا به قبر او رسیدند. عیسی بر فراز قبر ایستاد و 
دعا کرد. په ناگاه فبر شکاف خورد و فرزند آن ژن. زنده از قبر بیسرون امد. وقتی 
مادرش او را در مقابل خود دید هر دو شروع به گریه کردند. 

دل شیسی از سال ان دو به رحم امد و یه دوستش گفت: می‌ضواهی در این 
دنیا و پیش مادرت بمانی؟ گفت: ای رسول خدا! با خوردن و رزق و زمان برای 
زندگی و یا بدون اینها؟ عیسی گفت: با خوردن و رزق و طول عمر؛ بیست سال 
عمر می‌کنی, ازدواج مي‌کنی و صاحب فرزند می‌شوی. گفت: اگر چنین است. بله 
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می‌خواهم. پس عیسی او را مادرش بازگرداند و او بیست سال زندگی کرد و 
ازدواج کرد و صاحب فرزند شد. ' 

۳ محمد بن یعقوب از علی بن محمد. از یکی از راویان. از علی بن حکې از 
ربیع بن محمد. از عبداله بن سلیّم عامری روایت کرده است که امام صادق عليه 
لسلام فرمود: عیسی بن مریم عليه السلام به سراغ قبر یحیی بن زکریا عليه السلام 
رفت و از شدا خواست که او را زنده کند و دعا کرد. 

خداوند نیز دعای او را اجابت کرد و یحبی از قبر خارح شد. به عیسی گفست؛ 
از من چه می‌خواهی: عیسی جواب داد: از تو می‌خواهم که موئس من باشی و 
همان طور که قبلا زنده بودی, آکنون نیز در دنیا باشی. گفت: هنوز گرمی مرگ من 
فرو ننشسته و تو می‌خواهی که مرا به دنیا بازگردانی تا حرارت مرگ, دوپاره به تن 


ذاختإ یحاری أن اموا ي مرول وم واشهن نا مسلمون 
)0( 

[و (یاد کن) هنگامی را که به عوازبون وحی کردم که به من و فرستاده‌ام 
ایمان اورید. گقتند: ایمان آوردیم و گواه پاش که ما مسلمانيم | 

۱) ابن بابویه از ابو عباس محمد بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی که خداوند از 
او خوشنود باد از آحمد بن محمد بن سعید کوفی, از علی بن حسن بن علسی بسن 
فضال, از پدرش روایت می‌کند که از ابی الحسن على بن موسی الرضا عليه السلام 
پرسیدم: چرا به حواریون, حواریون گفته شده است؟ فرمود: آنها در بین مردم. 
حواریون تام گرفته‌اند. چون لباس‌شوی (گازر) بودند و با شست و شوی لباس‌ها 
آنها را از کتافت و چرک» پاک می‌کردند و حواری, اسمی است که از خبز وار" 
انان سفید خالص) مشتق شده است. و آما در نزد ماء بدان جهت حواریین نام 


۱-کافی, ج ۸ ص ۳۳۷ ج ۸۵۳۲ 

1 ۳۷ کافی: ج ۲ ص ۲۶۰ ح‎ -١ 

۳- حواری؛ ارد سفید. ارد ناب و خالص و بهترین و خالص‌ترین نوع آن و خبر حواری؛ 
نان سفید. خالص. «#لسان العر ب + القاموس المحیط : سای ريشه حورة, 
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گرفته‌اند که هم خود اخلاص می‌ورزیدند و هم دیگران را با پند و تذکر از چرک 
فتاه خالص و یاک می‌کردند. 

پرسیدم: در باره نصاری بو چرا تصاری نام گرفتند؟ فرمود: چون انها اهل 
روستایی به نام ناصره. واقع در سرزمین شام بودند. روستایی که مریم و عیسی علیه 
السلام بعد از بازگشت‌شان از بصر در آن جا ساکن شدند." 

۲) عیاشی از محمد بن یوسف صنمعانی. از پدرش روایت کرده که از امام باقر 
عليه السلام پرسیدم: «واذ أَحیت إلى الخواریین» یعنی چه؟ فرمود: يعلى به انها 
لهام شد" 


اذل اون با حبعی انح مرم هَل تيع ربك أن تلعب 
عد ک اه کی را کل مناد تمي فلو تا 
مان تن ها وتو این لین (۱۱۳) 6ل عیعی ان رم الهم و 
نزن مان کنن اکتا کون تابور وین وا وت 


خر الرازقین (۱) کل اه نيما ملک ؟ مر یوبن شک يب 
لاله دا مر الما (۱۱۵)» 


[و (یاد کن) هنگامی را که حواریرن گفتند: ای عیسی پسر مریم! آیا 
پرورد گارت می‌تواند از آسمان خوانی برای ما فرود آورد؟ (عیسی) گفت: اگر 
ایمان دارید از خدا بروا دارید * گفتند: سی خو آشیم از آن پخوریم و دل‌های ما 
آرامش بابد و یدانیم که به ما راست گفته‌اي و ر آن از گواهان باشیم :+ عیسی 
پسر هریم گفت: بار الها! پروردگارا! از آسمان, خوانی بر ما فرو فرست تا عیدی 
برای اول و آخر ما باشد و نشانه‌ای از جانب تو و ما را روزی ده که تو بهترین 
روزی دهندگانی * خدا فرمود: من آن را بر شما فرو خواهم فرستاد. ولی هر کس 
از شما پس از آن انار ورزد, وی را (چنان) عدابی کنم که هیج یک از جهانیان 
را (آن چنان) عذاپ نگرده باشم| 


۱- علل الشرائم, ص ۱۰۱ باب ۷۲ ج ۱ 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۲۷۸ ح ۲۲۲. 
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)١‏ عباشی روایت کرده که یحیسی حلبی در سورد: «قل بستطیع رک 
می فوید: قرائت آن «ل تستطیم ریک»4 است؛ یعنی ایا می‌توانی پرورد شارت را 
یخوائی؟" 

۲) عیسی علوی از پدرش روایت کرده که امام باقر عليه السلام فرسود: در 
مائده «سفره» ای که بر بنی‌اسرائیل نازل شد و با زنجیرهایی از طلا آویسزان شسده 
بود ته ماهی و نه قرص نان وجود داشت." 

۳) فیض بن مختار. روایت کرده که شنیدم امام صادق علیه السلام می‌فر مایسد: 
وفتی آن سفره بر عیسی ازل شد, به حواریون گفت: از آن نخورید تا وقتی که خدا 
به شما اجازه دهد. اما مردی از آنها از ان غذاها خورد. یکی از حواریون گفت: ای 
روح‌اله! فلان شخص از آن خورد. عیسی از او پرسید: از آن خوردی؟ گفت؛ نه, 
حواریون گفتند: چراء به خدا قسم. ای روح اله! که از آن خورد. عیسی به آنها 
کُفت: پرادرتان را تصدیق کتید و مشاهدات خود را تکذیب کنید " 

۴ عیسی علوی از پدرش روایت می‌کند که امام باقر عليه السللام فرمود: در 
مانده‌ای که بر بنی اسرائیل نازل شد و با زنجیرهایی از طلا آویزان شده بود نه 
ماهی و ثه فرص تان وجود داشت.؟ 

۵) فضیّل بن یسار روایت می‌کند که امام موسی بن عفر عليه السلام فرمود: 
خوک‌های قوم عیسی در مورد آن سسَغژه پترس و جو کردند, اما به آن ایسان 
نیاوردند و خدا آنها را به شکل خوک درآورد." 

۶ عبدالصمد بن بندار روایت کرده که شنیدم امام موسی بن جعفر عليه السلام 
مي فر ماید: این خوی‌ها عده‌ای از گازرها بودند که ماجرای مائده (سفره) را تکذیب 
کردند و از این رویء» آتان را یه شکل خوگ در آوردند " 

۷ طبرسی روایت می‌کند که امام صادق عليه السلام فرمود: معنی أيه این 
است: ایا مي‌توانی پروردگارت را بخوائی؟ 

۱- تفسیر عیاشی, ج . ص ۳۷۸ م ۲۲۳. 

۲- نقسیر عیاشی. ج ا ص ۳۷۸ ح ۲۲۳. 

۲- تفسیر غیاشیی, ج ۱. ص ۱۳۷۸ ح ۲۵ ۲. 


۴- تفسیر عیاشی» ج ۱ء ص ۳۷۸ ج ۲۲۶. 
= سے عیاشی: ۳ 1 سل ۷۸ ح TTY‏ 


۳ ۳ عیاشی:؛ 7 ۱ شت ۹ TTA‏ 
۷- مجمع لبیان. ج 3 تس Ak‏ 
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۸ طبرسی می گوید: از عمار پن پاسر روایت شده است که پیامبر صلی اله 
علیه و آله فرمود: سفره‌ای پر از گوشت و نان نازل شد. چون آنها از عیسی غذایی 
را خواستند که دائم از آن بخورند و تمام نشود. فرمود: به آنها گفته شد: تا وقتی در 
ان خیانت نکنید. آن را پنهان نکنید و سفره را جمع نکنید. برای شما این سفره باقی 
می ماند و آگر چنین کاری بکنید. مستوجب عذاب می‌شوید. هنوز روز را به شب 
ترسانده بودند که خیانت و پنهان کاری کردند و سفره را برچیده و خیانت نمودند." 

ری ای و ی وا ی ی وب 
اسرائیل گفت: سی روز روزه بكي و بعد هر جه را دوست دارید از خد! بخواشید, 
ا ی ی مس وچ کرد مر کس 
یرای کسی کاری بکنيم و کارش را به پابان برسانيم, آو به ما غدايي می‌دشد. 

حال شما ن طور که به ما دستور داده شده بود روزه گرفتيم و گرسنگی 
کشیدیم. پس از خدا یخواه بر اي ما سفره‌اي از اسمان ناژل کند, سس از آن» ملاک 
در حالی که سفره‌ای را حمل می‌کردند. رو به آنها آوردند. بر آن سفره, هفت قر ص 
نان و هنت ماهی بود و ملانکه ان سفرهرا در مقابل انها فرار دادند و همه آنها از 
اول تا خی از آن خوردند. 

و راوی می‌گوید. که بای جدیت از امام باقر علیه السلام روایت شده است 

۰) امام ابو محمد تشن گر املیة الشلام در تفسیر خود می‌فرماید: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خداوند متعال بر عیسی سفره‌اي را نازل کرد 
که در آن چهار قرص نان و چهار ماهی کوچک بود. خداوند به اين سفره بر کتسی 
داد که چهار هزار و هفتصد تفر از ان خوردند و سیر شدند." 

۱) علی بن اراهيم: در مورد آیه «إذ قال الْحواریون يا عیسی این مریم شل 
تستطیع ربک آن پتزل علیتا مآئدة سم اتمه می‌فرماید: عیسی گفت: : «اتقوآ له 
إن کنتم مؤمنین» و چنان که خداوند در قرآن تقل می‌کند. آنها گفتند: «ترید أن 
کل منها وتطمین قلوبنا وتعلم آن قد صَدفتتا ونکون علیها من الشاهدین» و سپس 
عیسی گفت: «اللَهْمٌ ریا آنزل علا مائدة مُن السماء تکرن لا عیداً ناه آخرنا 


ابیت )سوت سم ۲ ص ۵24 ۳. 
< تمرم و کار سای مشش مرح ۱٩‏ 
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واه ی وا رقنا رأنت خير الرازقین» و خداوند. بسدین گونه برای آنان اتمام 
حجت کرد: «نی مرا لیم من یرب منکم نی اعذبه عذابا لا أعذبه 
ادا مع الْعالیین» پس آن ¿ گاه, گرد آن جمم شده اد ای من رقف اقا ارم گنه 
سیر می‌شدند و سپس آن سفره برچیده می‌شد, بزر گان و مرفهان آنها گفتند: ما به 
فر ومایهان اجازه نمی دهیم تا از ان بخورند. بس خداوتف أن ماشده (سسقر ه) را از 
آنها دوز کرد و آنها را به شکل میمون و خوک در آورد. 

۲۳) محمد ہن یعقوب. از محمد بن یحیی. از احمد بن محمد از محمد بسن 
حسن اشعری روایت می‌کند که ابو الحسن امام موسی الرضا عليه السلام فرمود: 
فیل. تغییر شکل یافته یادشاهی بسیار زنا کار است و فرگ. تقییر شکل بافته یک 
اعرابی دیوث است. خر گوش از زنی که به هسسرش خیانت می‌کرد و بعد از حیض, 
سل نمی‌کرد به چنین هیأتی درآمده است و خفاش شکل تغیبر یافته کسی است 
که خرماهای مردم را می‌دزدید. میمون و خوک. مسخ شده قومی از بنی اسرائیل 
هستند که در روز شنبه, تعدی گردند (و بای به.حرام نهادند). مارماهی و سوسسمار 
مسخ شده فرقه‌ای از بنی اسرائیل هستند که وقتی آن,سفره بر عیسی بن مریم عليه 
السلام نازل شد. ایمان نیاوردند و به همین خاطر. سرگردان و پراکنده شده و 
گروهی از آئها پد دریا افتادند و گروهی دیکر کر خشکی سرگردان شدند. سوش» 
زئی کوچک و پدکاره است و عقرب. سخن کین بوده و خرس و وزغ و زبور 
گوشت فروشانی بوده‌اند که کم فروشی می‌کرده‌اند.! 


اد ولا باعیتی تفت بل يمن ون 
نو جاك ايڪو ن أن أو ل ماس ليبن إن کت ققد علنته ماني 
يو ورن بو نی به 
آن ابو اة یی ور وکت علم قویتا ما ذنث فم کا وف 01 
اقب عم وانت ع کي و هید (۱۱۷) 

[و (یاد کن) هنگامی را که خدا فرمود: ای عیسی پسر مریم! آیا تو به مردم 


۱- تافیی؛ ج ۳ شن ۴ 1۴ 





: 6] 


او جیه 
۳ 
روأنی 
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گفتی من و مادرم را همجون دو خدا به جای خداوند بیرستید؟ کفت: منزهی و؛ 
مرا نزیبد که (در باره خویشتن) چیزی را که حي من نیست, بگویم. اگر آن را 
کنته بودم, قطعا آن را می‌دانستی. آن چه در نفس من است. تو می‌دانی و آن چه 
در ات توست, من نمی‌دانم. چرا که تو خود دانای رازهای نهانی # جز آن جه مرا 
بدان فرمان دادی, (چیزی) به آنان نگفتم. (گفته‌ام) که خداء پروردگار من و 
پرورد گار خود را عبادت کنید و تا وقتی در میانشان بوده بر آنان گواه بودم. پس 
چون روح مرا گرفتی, تو خود بر آنان نگهبان بودی و تو بر هر چیز گواهی] 

۱ علی بن ایر اهیم: در مورد ای «وٍذ قال الا عسمی ین مریم آانت قلت 
للناس اتخنون وم هن من دون الل می‌فرماید: لفظ آیه ماضی است و 
معنای آن مستقبل؛ یعنی هنوز آن را نگفته است و به زودی خواهد گفت. چرا که 
نصرانی‌ها گمان می‌کردند که عیسی علیه السلام به آنان گفته است: من و مادرم را 
به جای اله خدای خود قرار دهید. 

و حون روز قیامت فرا رسد خداوند. نصاری و حضرت عیسی بن مریم را دز 
یک جا جمع می‌کند و به او.می گوید: ایا چیزی را که در مورد تو اذعا می‌کنند. تو 
به انها گفتی؟ آنان چنین اذٍعا می‌کنند: «ابخذونی وأمی السهین» و عیسی می‌گوید: 
«سیحانک ما یکون لی آن قول ما لیس لی بحق إن کنت لته فد عله تعلم ما 
فی تفسبی ولا عم ما فی تسیک انک آنت علا الب * ما قلت هم الا 
آمرتتی به آن ابا له ری وریکم وکنت علهم شهیدا ما نت يهم لا 
توفیتبی کنت آنت الرقیب علنهم وآنت علی کل شىء شهید» و شاهد این که عیسی 
یه السلام چنن چیزی به آها نف است, این آیه است ت» «قذا یوم ینفع الصادقین 
صدقهم»- این روژی است که راستگویان را راستی‌شان سود بخشد| 

۲) عیاشی از تعلبة بن میمون از یکی از راویان, روایت می‌کند که امام باقر 
علیه السلام فرمود؛ دو آید »نت قلت لتاس اتخذونی وأ الهين من دون الله» 
که خطاب به عیسی گفته شده, منهوم این است که: اه اسك وة توش 
خواهد گفت. خداوند اکر بداند که جیزی اتفاق خواهد افتاد. به گونه‌ای از آن خیر 


۱- مانده ۱۱ 
1- تفسیر قمی. ج ۱ ص ۱۹۷ 
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می‌دهد, انگار که قبلا اتفاق اقتاده است! 
۲ سلیمان بن خالد روایت می‌کند که از امام صادق عليه السلام در باره این 
سخن خدا به عیسی «آآنت قلت للشاس اتخذونی وأمّی این من ون الآ د» 
پرسیدم که آبا خداوند. جنین جیژی را گفته است؟ فر هود: خداوند اگر ا 
جیزی وجود داشته باشد. قبل از این که به وجود بیاید. آن را بیان می‌دارد؛ انار از 
قبل بوده است 
۲ عیاشی از جابر جعفی روایت می‌کند که امام باقر عليه السلام در تفسیر آیه: 
«تعلم ما فی تفسی ولا علمْ ما فی تسیک نک آنت علامٌ اليُوب» فرمود: : اسم 
اعظم خدآوند, هفتاد و سه حرف دارد که خداوند تبادوف و تعالی یکی از حرف‌های 
ان را پنهان کرده است و به همین دلیل. کسی از آن چه در وجود اوست. آگاء 
بیستا, آن هفتاد و دو حرف را به آدم علیه السلام داد و انبیا آنا وات بر دند تا 
به عیسی علیه السلام رسید و اين گفته عیسی عليه السلام: «علم ما فی تفسی» آن 
جه در درون من است؛ یعنی همان هفتاد و دو چرف از | سم اعظم. می‌گوید: تو به 
من ابن حروف را پاد دادی و تو از | ن آگاهی یلم ما فی نفک می‌گوید: 
ورن تو آن حرف را از خلق خود پنهان داشتی, کبسی نمی ‌داند در وجود تو 
۵) عبدالله بن بشیر از امام صادق/علبه-السلام راتا ی کند: عیسی عليه 
السلدم دو حرف از آن هفتاد و دو حرف را داشت و با آن کار می‌کرد و موسی علیه 
السلام چهار حرف و ابراهیم عليه السلام شش حرف و سوح عليه السلام هشت 
حرف و آدم بیست و پنج حرف داشت و تمام این حروف برای رسول خدا صلی اله 
علیه و آله جمع شد. تعداد حروف اسم خداوند. هفتاد و سه حرف است که هفتاد و 
دو حرف آن نزد رسول اکرم صلی الله علیه و آله بود و یک حرف از او پنهان ماد" 


ان مادک و ان تفر لت آنت ریز کي ۱۸ 






۱- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۳۷٩‏ سم ۲۲۹. 
۲ تفسیر عیاشی. ج . E‏ ۷۱ سح + 
۲- تقسیر غیاشی, ج ۰ س ۲۷۱ س ۱ ۲۲. 
س تسیر عياشبي» ۾ ۳ لي ۹ i‏ 
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۳۹ 
٣ 
۲ 


[اگر عذابشان کنی, آنان بندگان تواند و اگر بر ایشان ببخشایی, تو خود توانا 
و حکیمی] 

۱) در کتاب در المنئور از ابوذر روایت شده است که: شیی؛ رسول خدا صلی 
اله علیه و آله نماز می‌خواند و تا صبح, این آیه را در رکوع و سجود تکرار می‌کرد: 
إن تعد : عدبم انم عباذک» وقتی صبح شد گفتم: ای رسول خدا! تا صبح, پیوسته 
ا ا ا اد از پروردگار برای امتم شفاعت می‌خواستم و آن را 
به من عطا کرد و ان شاء اله این شفاعت به کسی می رسد که ذره‌ای به خدا شرک 


۱ 1 
ا ار زر لہ 


لاله وم ین 5 دج يجري بن هلا این 
هبرض اند ۳ عاك للم (۱0 


[ خدا فرمود: این روزی است که راستگویان را راستی‌شان سود بخشد. برای 
آنان باتهایی است که از 2 گهختان) آن نهرها روان است. همیشه در آن 
جاودانند. خدا از آنان خشتوة است و آنان (نسز) از او خشنودند. این است 
رستگاری بزر گ] 

۱) علی بن ایراهیم می وید پدرم؛ از شن بن محبوب. از محمد بن نعمان. از 
ضریس روایت می‌کند که امام باقر عليه السلام در مورد «قا یوم تفع الصادقین 
صدقهّم» فرمود: هنگامی که روز قیامت فرا رسد و مردم برای حساب محشور 
شوند, با سختی‌های روز قیامت مواجه می‌شوند و به عرصه فیامت نمی‌رسند؛ مگر 
این که تلاش بسیار زیاد بکنند. سپس در آن جا می‌ایستند و خداوند جبار بر فراز 
عرش خود پر آنها اشراف دارد. اولین فردی که با ان ندایی که تمام خلابق را شنوا 
می‌کند, فر اخوانده می شود محمد بن عبدالله قریشی عربی است. او (محمد صلی اله 
علیه و آله) بیش می‌اید و در قسمت راست عرش مي‌ایستد. 

سپس اسم وصی و جانشین او علی بن ابی طالب عليه السلام خوانده می‌شود 
و او جلو می‌آید و در سمت چپ رسول اله صلی اله علیه و اله می‌ایسند و سپس 
است محمد صلی اله علیه و آله فرا خوانده می‌شوند و در سمت چپ علی عليه 
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السلام می‌ایستند. پس تک تک پیامبران از اول تا به آخر, با اوصیای آنان فرا 
خوائده می‌شوند و با است‌های خویش در سمت چپ عرش مي‌ایستند. 

و سپس فرمود: اولین کسی که برای پرسش و پاسخ فراخوانده می‌شود. قلسم 
است. قلم پیش می رود و در شکل ادمیان در محضر خداوند متصال می‌ایستد. 
خداوند می‌گوید: آیا هر آن چه از وحی را که به تو الهام کردم و تو را بدان اسر 
نمودم. در لوح نخاشتی؟ قلم می گوید: بله, ای پروردگار! تو مي‌دانی که هسر چسه از 
وحی به من الهام کردی و آمر فرمودی» من در لوح نوشستم. پس خداوند متمال 
می‌فرماید: شاهد تو در این امر کیست؟ می‌گوید: ایا ما سوی اله را از راز پنهان تو 
مطلم گردانم؟ و خداوند په او می‌گوید: حجت و دلیل ٿو درست و کارساز بود, 

سپس لوح فراخوانده مي‌شود. پس با ظاهر ادمیان پیش می آید و در کنار قلم 
می‌ایسند و خداوند په او می‌گوید؛ آیا قلی آن چه از وصیم را که به او الهام کردم و 
او را پدان امر نمودم؛ بر روي تو نوشت؟ لوح می‌گوید: بله, ای پروردشار! و 
اسرافیل را از این امر مطلع ساختم. پس اسرافیلفراخوانده می‌شود و او با ظاهر 
آدمیان جلو می‌آید و در کنار قلم و لوح,فی‌ایستد. 

خداوند می‌فرماید: لوح, تو را از آن چه که قلسم بر او نوشست. آگاه کرد؟ 
می گوید: بله. ای پروردگار! و من آنترا به,جبرئیل گفتم. سپس جبرئیل فراخوانده 
می شود. او جلو می اید و در کنار اسرافیل می‌ایستد. خداوند می‌فرماید: ایا اسرافیل. 
این مطلب را به تو رساند؟ می‌گوید: بله و من آن را به تمام پیامبرانت ابلاغ کردم و 
هر آن چه از امر تو که په من مربوط می‌شد به آنها رساندم و رسالت تو را په تک 
تک پیامیران و رسولان سپردم. تمام وحی» حکمت و کتابت را به آنها ابلاغ کردم و 
اخرین کسی را که از رسالت. وحی, حکست. علم, کتاب و کلام تو پا خبر ساختم, 
حبیب نو, محمد بن عبدالّه صلی الله علیه و آله عربی قریشی اهل حرم بود. 

امام باقر عليه السلام فرمود: اولین کسی که از ابناء آدم برای پرسش و پاسخ 
فرا خوانده می‌شود. محمد ین عبدالله صلی اله عليه و آله است. خدا او را نزدیگ 
می‌آورد تا در آن روز هیج یک از خلائق, نزدیک‌تر از او به خداوند متعال نباشند. 

و خدا می‌فرماید: ای محمد! ایا چبرئیل هر چه را که به تو وحی کردم و کتاپ 
و حکمت و عملی که به واسطه او بر نو فرستادم به تو رساند؟ رسول خدا صلی اله 
عليه و اله می گوید: بله, اي پروردکار! جبرئیل تمام آن چه را که به او وحی کردی» 


EB‏ ؟-- 


زوابی 


سے 
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به من رساند و کتاب و علم و حکمتی را که فرستادی. په من انتقال داد. 

خداوند به محمد صلی الله علیه و آله می‌گوید: کتاب و علم و حکمت مرا که 
جبرئیل به تو رساند. به امعت ابلاغ کردی؟ رسول خدا می‌گوید: بله. هر آن چه از 
کتاب و علم و حکمتت را که به من وحی کردی, به آنها رساندم و در این راه بسیار 
تلاش کر دم. 

خدا به محمد صلی الله علیه و اله می گوید: شاهدت کیست؟ محمد صلی اله 
علیه و آله می گوید: در تبلیغ این رسالت, تو و ملائکه و نیکو خصلتان امتم. شاهد 
من هستید و همین شاهدان, برای تو کافی است. سپس ملانکه فراخوانده می‌شوند و 
به تبلیغ رسالت از جاتب محمد صلی الله عليه و اله گواهی می‌دهند. 

سپس امت محمد علیهم السلام فر اخوانده شده و خدا از انها مسی برسد: آبا 

تن ان کتاپ. علم و حکمت مرا به شما ابلاغ کرد و اشا ها ات 
آنها به ابلاغ رسالت و علم و حکمت از سوی محمد صلی الله عليه و آله گواهی 
ص د سا . 

خداوند به محمد صلا( تیه اله می گوید: اپا کسی از امعت را به عنوان 
حجت و جانشین من بر روی زمین, جانشین خود ساختی تا بعد از تو علسم و 
حکمت مرا در بین آصاهت. شندو نگه دارد وکتاب مرا برای ایشان تفسیر کرده و 
موارد مورد اختلاف را پرایشان توضیح دهد 

محمد صلی الله علیه و آله می‌گوید: بله. برادره وزیر. وصی, و بهنسرین فرد از 
امتم, علی بن ابی طالب علیه السلام را در بین آنها به جانسینی خود گذاشتم. د 
زمان حیاتم او را علّم و معرف امت خود ساختم و آنها را په اطاعست از او دعوت 
کردم. أو را جانشین خود در میان آمتم ساختم تا پیشوایی باشد که بعد از من تا روز 
قيامت, امت من او را سرمشق خود قرار دهند. 

پس علی ہن ابی طالب عليه السلام فراخوانده شده و به او گفته می‌شود: آبا 
محمد صلی لله علیه و آله تو را وصی و چاتشین خود بر بین امتشی قرار داد و تو 
در ژمان حیاتش همچون علمی برای امت او بودی؟ و آیا بعد از او در بین امتت : 
به با ستی؟ علی علیدالسلام می‌گوید: بله, ای پروردگار! محمد صا لله عليه و 
ال مرآ ھی و جاکی د ور ی ای و لی ای ابا وا ادو سم اه اه 
که روح محمد را ستاندی و او را به سوی خود فراز بسردی, امت او مرا تکذیب 
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کرده و بر من نیرنگ کردند. مرا در موضع ضعف قرار داده و نزدیک بود مرا از پسای 
درآورند. در مقابل چشم من آن را که تو پیش نهادی. به عقب راندند و آن را که 
تو به عقب رائدی, طلایه‌دار کردند. به سخنان من گوش نسبردند و از فرسان من 
اطاعت نکردند. پس در راہ تو با انها جنگیدم تا این که مرا از پاي درآوردند. 

پس به علی علیه السلام گفته می‌شود: ایا حجت و خلیفه‌ای را در بسین امست 
محمد علیهم السلاع به جا گذاشتی تا بعد از توء بندگان مرا به دين و راه من دعوت 
کند؟ علی عليه السلام مي‌گوید: بله, ای پروردگار! فرزند خود و دختر پیامبرت. 
حسن عليه السلام را جانشین خويش ساختي. 

پس حسن بن علی علیه السلام فراخوانده می‌شود و ان چه از علی پرسیده 
شد از او می‌پرسند. و سپس تک تک آمامان عليهم السلام به همراه مردم زمانشان 
فراخوانده می‌شوند و حجت و دلیل خود را بیان می‌کنند. خداوند. عذر آنان را روا 
دانسته و می‌بذیرد و می‌فرماید: هذا بوم نفع الصادقین صدقهٌّم» در این جا حدیث 
امام باقر عليه السلام پایان یافت.! 

۲ در کتاب مصباح الشریعه روایت شده که آمام صادی عليه السلام فرمود: 
حقیقت صدق اقتضا می‌کند که خداوند. سخن بنده‌اش را راست انگارد, همجنان که 
در روایت امام ات که در روز قیامت. خداوند. درستی گفتار یس را تأیید مي‌کند 
و این برای راست گویان امت محمد علیهم السلام برائتی است و خداوند عز و جل 


یدب ۲ 


فرمود: «قذا یوم نفع الصادقین صدفقَهْم» 
پایان تسیر نو ز # ايده 


۱ - تقسیر قمی: ج u‏ اس ۳ ب 
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